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۲-6 انم 
محل نید اری: 


فهرست عنوان‌های کتاب 


پیشگفتار ی 
نگاهی به اوضاع اجتماعی ایران در دوران تولد نادرشاه تث_ ی 
شورش افغانهای قندهار و سقوط سلسله صفوی 1 
اوضاع خراسان در اواخر حکومت صفوی ۱۵ 
مأموریت فتحعلیخان ترکمان جهت سرکوب شورش افغان ۱۵ 
مأموربت صفی قلیخان قاجار برای سرکوبی شورش فندهار و 
شیرغازی خان ازبک آفت خراسان و ۱۳۹۰۵۹۹۵۱ 
جهاد و قیام شیخ بهاء‌الدین استیری سبزواری هک و3۲69 ۱۳ ۱۳ 
حرکت صفی قلی خان به هرات و کشته شدن آو مش ات ۹۳۵ :۱۲۲ 
حرکت محمود افغان به سوی اصفهان 0 
اصل و نسب و موقعیت خانوادگی و اجتماعی نادرشاه ۲۱۱۰ 
افشار ترک یا کرد؟ ۱۳۱۱۳ 
کرد بودن نادر به روایت ترکان عثمانی ی هت ۱ 
آخرین تحقیقات و اسناد محلی در مورد نادرشاه ی 
موقعیت ابیورد و درخشیدن ستاره بخت نادرقلی ی ۱ 
اخراج نادرقلی از ایبورد و استقبال مردم درگز از او و ۱۳۹۳ 
بناهندگی نادر به کردوخان چایشلو 
بناهندگی نادرقلی به ایل بزرگ باچوانلو ای و ۱۳/۳ 
تشکیل نخستین ارتش و فرماندهی نادرقلی در درگز ۰ ۱۲ 
ازدواج نادرقلی با گلنسا دختر باباعلی بیگ کوسه احمدلو افشار اپیورد 2 ۱۱۰ 
موقعیت گردهای خراسان در اواخر دوره صفوی ی 
ازدواج نادر با ماری دختر شکربگ باچوانلو و 3 
آشنایی نادر با گوهرتاج زعفرانلو دختر سام بگ وکیل الا کراد ی 
پادشاهی ملک محمود سیستانی در مشهد بر مبنای نسخه خطی منظوم ۱ 
منظومه محمودنامه و پهلوان حاجی محمد باباقدرتی ی ۱۳ 
رفتن پیک ملک محمود نزد حاجی محمد باباقدرتی ۱۱۱ 





مجلس نمودن ملک محمود سیستانی در چارباغ مشهد و سرکوب حاجی محمد ۱ ۱۱۱ 
پادشاهی ملک محمود سیستانی در مشهد و کشتن محمد بگ چولابی اه 
ذکر مانع گردیدن فتحعلیخان بیات حاکم نیشابور از بردن آذوقه به مشهد ۱ 
معرفی ایل قره بیات نیشایور ۱9 
کی تاک مه اور وی ای اسان ۵ 
جنگ نیشابور و شکست خوردن سیستانی‌ها از کردهای قوچان و ۱۵ 
محصور شدن ملک اسحاق‌خان برادر ملک محمود در باغ زرگران و آمدن ملک محمود از مشهد به پاری 
برادر و مأموریت ملارفیع و صلح کردن با کردها ی ۱۱ 
تارکفت کردها از نانز ویو ملک شم دی نیزا ۱۱ 
تسخیر نیشابور بوسیله ملک محمود سیستانی ۳۱ 
و مظان کرد بسا وه ی یاه تیا سب فافر ان ی 
درگیری نادرقلی بگ با ترکان افشار اییورد 3 ۱ 
نامه ملک محمود سیستانی به سران کرد قوچان فا ی اه شاه ۲۱ 
عکس العمل شاهوردی بگ و نادرقلی بگ در برابر نامه ملک محمود ره وی ۱ 
طرح ناموفق ترور ملک محمود بوسیله شاهوردی بگ شیخوانلو و نادرقلی ۳۱۳۷ 
آشنایی با میرزا حب یت کرد و همکاری او با نادرقلی در طرح ترور ملک محمود ۳۵ 
مین نی ای ان من حبیب الّه و فرار نادرقلی ست ۲۱۷ 
7 ی سم ۱ ۲۵ 
پیروزیهای نادربگ در شمال هزار مسحد و 
آمدن بزرگان کرد و ترک مرو به اردوی نادر او و هت [ 
ورود رضافلی عان سردار شاه تهماشسب به خراسان | 
خواستگاری نادر از گوهرتاج زعفرانلو دختر وکیل الاکراد ی :۲۲/۱ 
آمدن شاه تهماسب به خراسان و استقبال نجفعلی بگ شادلو ۸ 
کشته شدن نجفعلی بگ شادلو به امر شاه تهماسب ۱۱۱ 
تالا ی خقا ی رگا همست فراق ان ۱۳ 


درگیری نادر با تتحعلیخان قاجار سیهسالار شاه تهماسب رو ی و۵ ۱ 


سس سس سس سس سس سس تست 


کشته شدن فتحعلیخان قاجار به تحریک نادر در خواجه ربیع ی 
تسخیر مشهد و دستگیری ملک محمود سیستانی بوسیله نادر 7 
رقابت نادر و شاه تهماسب بر سرگوهر تاج کردستان 0 
شورش گردهای درگز به رهبری شکربگ باچوانلو علیه نادر م ی 
۰ شکست شاه تهماسب و گردهای قوچان از ناد ..:.۰:۰.۰.-۰۰۰.۰۰۰.-. 
رأی شورای عالی کرد با موافقت ازدواج نادر با گوهرتاج ۳ 
عروسی بیمانند نادر با گوهر تاج زعفرانلو و 
جهیزیه بیمانند گوهرتاج زعفرانلو یا سند استقلال ایران زمین ی 
کشته شدن ملک محمود سیستانی و بستگان به امر نادر ی 
نخستین جنگ نادر با افغانها در سنگان خاف ۱ 
بازداشت شاه تهماسب به فرمان شاهقلی در سبزوار ی 
شکست ابراهیم خان برادر نادر از گردهای شیروان و بجنورد ۳ 
رسیدن نادر به کمک برادر و جنگ با نجف ساطان قراچورلو در گرمه خان 


لشکرکشی نادر به مازندران وگیلان و نشاندن حسینقلی خان زنگنه به حکومت گیل 2 


دومین جنگ نادر با افغانان ابدالی در کافر قلعه و پیروزی کامل او و 
جنگ نادر با اشرف افغان در دامغان و شکست افغان رن 
قهر کردن شاه تهماسب از نادر و شکست افغانها در تهران و قزوین ۰۰۰.۰ 
جنگ مورچه خورت اصفهان و فرار افغانها و ورود شاه به پایتخت 0 
جلوس شاه تهماسب بر تخت شاهنشاهی صفوی ی ی و ود 
جنگ سریل فسا در شیراز و پایان کار افغانها بوسیله کردهای ی 
مراسم نوروز ۱۱۰۹ خورشیدی و ازدواج نادر سپهسالارکل ایران با خواهر شاه تهماسب 
نخستین مالیاتی که نادر از مردم ایران گرفت ی توت و 
بازسازی بند شوشتر از بناهای شاپور ذوالاکتاف به آمر نادر را 
اولین جنگ نادر با ترکان متجاوز عثمانی در همدان 
ولایتعهدی نادر در خراسان و ضرب سکه به نام امام رضا علیه السلام ۰.۰ 
بیرون راندن ترکان از همدان و کرمانشاه حکومت حسینقلی خان زنگنه 2 
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تبعید بختیاریها به تربت جام و فرار ترکمانان گوگلان از اردوی نادر ۳ ۱۳ 
آزادسازی کردستان و آذربایجان از جنگ ترکان ۳ 
سوّمین شکست تیمور پاشا سردار کرد عثمانی از سرداران کرد قراچورلو ۴۳۴۷ 
فتح تبریز و شکست کامل ارتش عثمانی ۱ 
شورش ارتش شکست خورده عنمانی و سقوط سلطان احمد امپراتور عنمانی اج و ۴۳۶۲ 
روابط سیاسی ایران و عثمانی در اواخر دوره صفوی و و وی ۳۶۷ 
اجرای معاهده تقسیم سرزمین‌های ایرانیان بين روس و عثمانی مت ۱۲۷/۲ 
حیله جنگی اشرف افغان با ترکان عثمانی در همدان تم و یه رف ۲۵ 
شورشهای مردم ایران علیه روس و عثمانی در آذربایجان و قفقاز ۱۱ 
حمله افغانها به خراسان و محاصره مشهد و کشتار مردم بیگناه ۳ ۲۱۹۵ 
بازگشت نادر به خراسان و فرار افغانها ار ۱۳ 
ورود نادر به مشهد و رفتن به درگز و تنبیه برادر و عملیات کلات و سرخس مر ۵9 
جشن عروسی رضاقلی میرزا پسر نادر با خواهر شاه تهماسب ۱ 
حرکت نادر به سوی هرات و تنبیه افغانهای شورشی و تبعید آنها ی 
تسخیر هرات مغضوب شدن نجف سلطان قراچورلو کشته شدن سلیم بیک کرد مروی و 2۳۶ 
شکست و فرار شاه تهماسب نالایق از جنگ ترکان عثمانی و ی 2 2 
برگزاری مراسم نوروز ۱۱۱۱ خورشیدی در هرات و اوضاع اجتماعی خراسان | 
برکتاری شاه تهماسب و سلطنت شاه عباس شیرخوار به امر نادر 2۸ 
فرمان نادر در مورد اعلام سلطنت شاه عباس سوّم به اعیان مشهد 0 
تبعید برخی سرداران بختیاری و زند به خراسان ۸ 
آمدن سرکردگان لرستان به حضور نادر 29 
جنگ زهاب و شکست احمدپاشای کرد باجلان و تبعید کردهای زنگنه به خراسان 9 
جنگ نادر با کوه‌پیگی کرد یزیدی در بهروز و تبعید ترکهای پیات به خراسان .... ۵۷۲ 
مراسم نوروز ۱۱۱۲ خورشیدی و محاصره بغداد وی و و ی ی ۵۷ 
محاصره بغداد و تاخت و تازهای ایرانیان در عراق ۱ 


مأموریت خانعلی خان گوگلان برای سرکوبی اعراب بنی عامر و 


ف3دد+-«)_)ْ)))۱۹))كُ۹۹)۱()ُ)()))ُْ727727200000رزرصىصث«ك" 


رفتن تادر به زیارت کربلا و نجف آشرف .. ...۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ی 
تاخت و تاز سرداران نادر در کردستان عرای ی 
شکست تویوزخان از توپال پاشا سردار روم ی 
تنبیه قشون شکست خورده به فرمان نادر ی 
بازگشت نادر به همدان و لغو فرمان تبعیدیان افشار و الوار 1 
لشگرکشی دوباره نادر به روم و کشتن توپال پاشا سردار عثمانی 0[ 
بازگیست تیمور پاشا (کرد میلی) از تبریز و رفتن نادر بهبغداد و شورش محمد خان بلوج مب 
حرکت نادر از اصفهان به سوی آذربایجان و قفقاز و لزگیه ۳ 
هشت ماه محاصره گنجه و ایروان و تفلیس در ففقاز و 
کته شدن عبداله پاشا سپهسالار عثمانی به دست رستم کرد قراچورلو 8 
مقدمات تاجگذاری نادرشاه در سنای مغان ی 
ورود نمایندگان ملت به دشت مغان ی 
شرایط نادر برای قبول سلطنت 
پیمان دشت مغان - وثیقه نامه 7 
اقدامات سرهنگ زادخان رئیس سازمان اطلاعات نادرشاه ی 
نقش بختیاری‌ها در فتح قندهار ره 
لشکرکشی نادرشاه به هندوستان و فتح دهلی کف 
لشکرکشی نادرشاه به هندوستان از دیدگاه ژنرال کشمیشوف ون 
اهتمام نادرشاه در تدارک آذوقه 0 
عملیات اردو در خاک هندوستان و هه 
بذیرائی از نادرشاه در هندوستان و 
سرکوب شورش دهلی و نظم نادری ی و 3 
چهارهزار ایرانی ارتش یک میلیونی هندوستان را درهم شکستند و 
غنایم هندوستان و سرنوشت تخت تاووس و الماسهای کوه نور و دریای نور ۰۰ 
سرنوشت الماسهای نادری که 


فیحنامه هندوستان و بخشودگی مالیات سه ساله ایران نی هر ۵ 


۷۴۳ 


نادر صاحبقران 


۳ب ٍٍسحجسجسجحمس_ << آسصسصپصپصپصپصپصپص۳۳ 


کشتار فجیع شاهزادگان صفوی و شاه تهماسب به امر رضاقلی میرزا در سبزوار و ی ۷۷۲ 
عزل رضاقلی میرزا و ناکامیهای نادر پس از فتح هند ی ۱7 
علت کور شدن رضاقلی میرزا به امر پدر جع هت و رو ین ان 
محکومیت رضاقلی میرزا در دادگاه صحرایی دشت مغان 1( 
جنگهای نادر در داخستان و روم و مسأله مذهب و شورش بلخ ور 
پیشرویهای نادرشاه در کردستان عراق وه ی ی ۱9۵ 
تشکیل شورای عالی اسلامی در نجف اشرف در مورد مذهب تشیّم ۷۹ 
دومین پیروزی نادرشاه در مرادتبه بر ارتش روم ی و ۱۹ 
شکست مصطفی پاشا سردار عثمانی از حاجیخان حمزکانلو در کرکوک و 
شرح حال سبحان وردیخان اردلان و پسرش احمدخان ری ۸۰۸ 
حکومت سبحان ویردی خان اردلان در کردستان و هتم ری و ری مار 
حکومت مصطفی خان اردلان در کردستان اه دنم وم امن و ی و نوی نع 
حکومت احمدخان اردلان در کردستان و ی و ای و که نی خرجز ‏ نی ۱3۵ 
علت شورش تقی خان شیرازی و سرکوب او 9 ی 2 
دگرگونی رفتار نادر شاهنشاه بزرگ ایران و پایان کار او ی و ی و ۵ ۱۳۱ 
قوچان آغاز و پایان سرنوشت نادر ی 1 
قتل نادرشاه به گزارش سفیر عثمانی ۱۱۲۳۱۲ 
زنان نادرشاه و و و ری دا ی و ی و و ین 
فتل عام اولاد نادرشاه به دست علیقلی خان برادرزاده او ی و ۲ 
آرامگاه و باغ و موزه نادرشاه و 
آشنائی با کلات نادری و پیشینه تاریخی آن ...................... ...۰۰ ۸۳۵ 
کلات در افواه مردم هه ار ی و از 
شعر ترکی در مورد جغرافیای تاریخی کلات و هو ی هو 12 
نادرنامه منظوم ملّای مکتبدار افغانی و 
نامه نادرشاه به سلطان محمود خواندگار روم هر و ی ی ۳ 

و ور 0 


هدایای نادرشاه به سلطان محمود امپراتور عثمانی از غنایم هندوستان 


نادر صاحبقران 


سرب 


نتیجه دعوای نادرقلی و رادکانی ها که 


اسب از دیدگاه نادرشاه ره 


فرمان نادرشاه در مورد آزادی ادیان ت ی یش 
دین و مذهب نادرشاه یم دز 
قصیده‌ای در محراب ایوان طلای نادری در صحن امام رضا 0 
فتاوی علمای سنی علیه ایرانیان شیعه مذهب ی 
علت نامگزاری روستای خانلق شیروان ی 
سرنوشت قرآن معروف تیمور لنگ از سمرقند تا قوچان ۷ 
سرنوشت تخت تاووس نادرشاه و الماس کوه نور ری هی 


حرفهای مردم در مورد نادرشاه ۵ 3 
سرنوشت سرداران نادرشاه و 


سرهنگ الماس خان زنگنه کندوله از سرداران نادرشاه 7 


تهماسبقلی خان جلایر حاکم کلات نادری ی 
نادرشاه و ساروخان کیکانلو آشخانه و 


فرمان شاه تهماسب به جانمحمد بگ قاجار در مورد قتل فتحعلی‌خان 


فرمانهای نادرشاه و 


مالکیت‌های قومی و مردمشناسی ابیورد در دوره صفویه و نادرشاه ۱ 
سند دیگری در مورد مالکیت کُردهای شیخکانلو در ابیورد ی 
سند مالکیت مصطفی شیخوانلو در ابیورد ده ره و بط 


هم هو ها م و و 4ا؟۰ 


عم ج و ها هه ه هه ۵4 


عم و و هم و و ۵ (۵؟۰ 


وه و و هب و مب ب »« 


۵ و ها 4 هب وه ما۰۵ 


۵ ها هم ها هن هن 4 هت « 


ج هب تا و هت هن و۰۵ 


عم ه و 4 ه ه هت ۵ ۰ 


و 4 و 4 4 هت ۵4 ۰۵ 


هم هم هه 4 ب هب ۵ ۰.۵ 


۵ هب هه ه ب ه + ۵ ۰۰ 


ه ‏ هب هم و ه هب هت ۵ ۰۵ 


و هو ه ها با هب و ۰۵ 


ع ام و و و و اه اه ا ۵« 


4 هو هب ه ه 0 و« 


هب ه هه 4۵ ه ه 9 


۵ هم و ه هه ه ۵4 ۵؟ 9 


4 هم وه وه ۵ ۵ 9 


به دولت منازو و ز نکیت منال 


که این هر دو را زود باشد زوال 


پیشکفتار 
۱ کتاب پیش رو را از آن جهت «نادر صاحبقران» نامیدم که قهرمان آن یعنی نادر در 
روزگار خود چنین عنوانی را با مهرهایش انتشار داده بود. پادشاهی که شاه شاهان بود و 

کشور پهناورش از شمال و شرق و جنوب به حدود امپراتوری ساسانیان رسیده بود. 
پایتختش بر روی زین اسب مستقر بود و شاهان جهان پیشانی بر خاک آستانش 
می‌سأئیدند. 

این پایتخت سیار که انظار تمام سیاستمداران و امپراتوران بزرگ جهان آن روز را به 
خود معطوف ساخته بود؛ روزی در خراسان روزی در آذربایجان و کردستان و ففقاز و 
روم و عراق و روزی در بنادر جنوبی ایران و خوزستان و شیراز و اصفهان و کرمان و 
فردایش در قندهار و خوارزم و هندوستان بود و ارتشی عظیم و منظم با تمام امکاناتش را 
به دنبال خود در تلاش و کسب فتوحات داشت. 

نام اصلی این قهرمان بزرگ تادر قلی بود. اين نام در میان کردهای خراسان چنانکه از 
اسناد آن زمان بر می‌آید رایج بوده است. او برخلاف نظر محمد کاظم در خانواده‌ای ففیر 
وتنگدست در کنار روستای دستگرت درگز بهنگام عبور ایل کرد باچوانلو به سوی 
گاورس و اییورد در سیاه چادری ایلیاتی به دنیا آمد و در کوره فقر و بدبختی آبدیده شد و 
دیری نگذشت که در ردیف بزرگترین کشورگشایان جهان و دگرگونسازان مسیر تاریخ 
قرارگرفت و حیرت جهانیان را برانگیخت. 

این مرد بزرگ تاریخ اران و جهان, عصارهٌ شجاعت و غیرت و جسارت و پردلی و 
پهلوانی و شمشیرزنی و تلاش و کوشش و آزاد منشی و دادگری و ترقیخواهی و میهن 
پرستی بود؛ که همواره با ضعف و بی تفاوتی و خرافه پرستی و زبونی که عوامل تمام 
بدیختی‌ها و عقب ماندگی‌های بشراند؛ در حال مبارزه بود. بهمین جهت مرتجعین کهنه 
پرست و بی قید و بند و تن پرور و راحت طلب وابسته به دودمان زوال یافته صفوی دل 
خوشی از او نداشتند؛ و او را به انواع تهمتهای ستمگری و بیدینی و غیره متهم 
می ساختند و مردم را علیه او تحریک می‌کردند. تا آنجا که پس از بازگشت از هندوستان 
و مشاهده اعمال ناشایستی» حتی از نزدیکان و دوستان و فرزند خویش روحیه‌اش 
دگرگون گشت و بهانه به دست مخالفان داد و دست به اعمالی زد که از او متصور نبود. 
هرچند که ناد در مسیر زندگی پرفراز و شیب خویش ستمهایی روا داشت که هیچ 


موس رت رس سس تست کر مس سس تست 


آدم منصفی تایید نمی‌کند. اما باید دید که سرزمین ایران در روزگار انحطاط صفویه و 
روی کار آمدن او باچه سرنوشت شوم و فلاکت‌بار و پریشان احوال و نظام گسیخته و 
اشغال شده و ناموس بر باد رفته‌ای مواجه گشته بود که او با تلاش و کوششس 
خستگی ناپذیر شبانه‌روزی و فداکاری خویش و همت جوانان و مردان غیور ایران زمین 
توانست در کوتاهترین زمان از کشوری ذلیل و زبون با مردمانی ضعیف و ناتوان و تتبل و 
خرافاتی و بی تفاوت کشوری سرافراز و مترقی با مردمانی دلیر و دشمن شکن و فاتح و 
منظم در عرصه گیتی پدید آورد که ستونهای کاخهای عظیم سلاطین و امپراتوران 
فدرتمند جهان را به لرزه در آورد. 

بدیهی است که انجام چنین کارهای بزرگ و سترگ ضایعات و ناگواریهایی را نیز 
بهمراه داشته و تعدادی هم با گناه يا پیگناه در این رهگذر متضرر و فدا میشده‌اند که 
گرز کار آن شووه ات 

بنابراین از هر زاویه که به اوضاع و احوال اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی 
کشورمان در آن روزگاران تیره و تار بنگریم؛ با داشتن اندکی انصاف متوجه خواهیم شد 
که کارهای عظیم و مثبت این قهرمان بزرگ تاریخ؛ بمراتب با اهمیت‌تر و چشمگیرتر از 
جنبه‌های منفی او بوده است. 

نگارنده در کتاب حاضر کوشیده است. نوشته‌هایش را بر مبتای برخی اسناد و 
مدارک تازه به دست آمده و منتشر نشده‌ای متکی سازد که مهمترین آن نسخة خطی 
منظوم شاهنامه گونه‌ایست که به احتمال زیاد به وسیله میرزا حبیب الله کرد مستوفی 
ملک محمود سیستانی در مشهد به رشتُ نظم در آمده و جزو کتب کتابخانه عظیم 
ایلخانان کرد خراسان در قوچان بوده که پس از فوت امیرحسیرن خان شجاع الدوله به 
توفان حوادث دچار گشته و سر از روستای سراب قوچان در آورده و در اختبار دوست 
فاضلم آقای علیرضا جنتی قرار گرفته که با همکاری دیگر یاران فرهنگی‌ام بعنی آقایان 
سهراب فرهادی و امان‌اله توپکانلو و رجبعلی مقدم معمار قوچانی برایم آورده شد و از 
نابودی نجات یافت. اهمیت این نسخه خطی چنانکه در جای خود خواهد آمد. پیشتر در 
بازگو کردن حوادث دوران جوانی نادر و زمان فتور تاریخی ایرانست که از این سالها هیچ 
اطلاعی از اوضاع خراسان و مستقر شدن ملک محمود سیستانی و جنگهای او با کردها و 
نادرقلی نداشتیم. شاعر که خود ناظر و درگیر بسیاری از جنگها و کشمکشها و جریانات 
زمان بوده بازبانی ساده و عامیانه آنها را به نظم کشیده است. بویژه از انقلاب مشهد و 
روی کار آمدن رجاله‌ها و اوباش شهر و پیوستن آنها به حاج محمد باباقدرتی از اشرار 
محلی و دست درازی به جان و مال مردم چنین گوید: 


۳ 


سس سس تست 


ز لوطی و اوباش؛ جمع کثیر ملازم شدنش ز برنا و پیر 


و در مورد تازه به دوران رسیده‌های زاییده از انقلاب که خود آفت انقلابند و در پی کسب 


قدرت و شهرت و ثروت باد آورده می‌گوید: 


گروهی نمودند مخمل به بر که بودند لابق به پالال خر... 
"و یا آنجا که بهلوان بابا قدرتی شکست می‌خورد و ملک محمود به قدرت می‌رسد 
می‌گوید : 
حهان تا که بوده‌ست بوده چنین یکی چون رود آیدش جانشین 
نگردد جهان خالی از اهمل شر بود قول مشهون خر جای خر 


سرانجام نیز از قول محمود در جمع بزرگان خراسان به انتقاد از شاه سلطان حسین و 

سیاست ابلهانه او می‌گوید که : 
ز کوپمک بجستند کار بزرگ زونه اند کف شید کرک ۱ 

به هرحال آنچه می آید برگ سبزی است. از تاریخ گسترده و پرفراز و نشیب نادر شاه 
بزرگ که تقدیم دوستدارانتاریخ جاودانه ایران زمین می‌گردد و امیدوارم مورد قبول آیده 
و در این راه دور و دراز و پرسنگلاخ دوستانی را که به انحاء گوناگون یاریم کردند از 
جان و دل سپاسگزاری نموده و بقاء و تعالی ایران و ایرانیان را در هر جای جهان که 
هستند از خدای بزرگ خواستار و آرزمندم روز به روز سطح فرهنگ و دانش هموطنان و 
آگاهی از تاریخ سرزمین و نياکان که اين ودیعه گرانبها را به امانت سپرده‌اند؛ افزونی وافر 
گیرد؛ تا فریب خاثنان و دشمنان ایران در آنان کارگر نیفتد و نخست بیندیشند و آانگاه 
عمل کنند. یادآور میشوم که در مسیر کار انجام شده. بیشتر کتابهای مستند و معتبر در 
مورد نادرشاه را مورد مطالعه قرار دادم. هیچیک از این کتابها خالی از نقص و کاستی 
اسناد معتبر تاریخ نادرشاه پیشتر مورد دقت و تصحیح و بهرهبرداری قرار گیرد. معتبرتر 
از همه منابع در این راستا کتاب جهانگشای نادری است که بوسیله منشی و تاریخ نویس 
معروف نادرشاه یعنی میرزا مهدی خان استرآبادی با سبکی منشی مابانه و با الفاظ 
نامنوس با خستی در پرداخت موضوع و حوادث به رشته تحریر درآمده که نه تنها خالی 
از اشتباه نیست. بلکه موجب تأسف هر خواننده است» به این علت که شخصی چون او 
که در کوران و مرکز حوادث قرار داشته و از تمام مسحت‌ها و نعمت‌های درباری 
برخوردار بوده, چرا آنچنانکه شاید و باید به ذکر وقایع و بازگو کردن حوادث تاریخی 
نپرداخته است؟ محمد کاظم نویسنده عالم آرای نادری نیز بیشتر به افسانه‌پردازی 


سس 


پرداخته تا به ذکر واقعیات. اما کار انجام داده او بسی با اهمیت‌تر از کار میرزا مهدی‌خان 
است. بهرحال تا آنجا که مقدور بود به نقایص و اشتباهات این دو نویسنده صدر تاریخ 
نادر و دیگر نویسندگان در اين رهگذر در زیرنویس‌ها اشاره شده است تا خوانندگان 
محترم بیشتر به آهمیت وقایع پی ببرند. باز هم از تمام کسانیکه اسناد خانوادگی خویش 
را در اختیارم قرار دادند سپاسگزارم. در تحقیقاتی که انجام شد بیشتر اسناد؛ نادرشاه که 
در خانواده‌های حاکمان کرد خراسان بوده در اواخر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی نابود 
گشته است. برخی همچون لابنی‌ها اسناد خود را به رودخانه انداخته و طعمه سیل 
نموده‌اند» برخی همچون خانواده ایلخانان زعفرانلو قوچان که در سال ۱۲۹۸ 
خورشیدی مورد غارت مأمورین قوام السلطنه والی خراسان قرار گرفته به عنوان 
بزرگترین مرکز فرهنگی و اسنادی کشور نابود شدند. برخی خاندان همچون خانواده 
محمد حسین خان قبادی ایلبگی سیوکانلو اوغاز از اعقاب حاتم‌خان سردار نادرشاه و 
حاکم فارس و اصفهان در تاراج نظامیان رضاشاه تابود و سوخته شدند. منابع فرهنگی 
امرای قراچورلو و ایلخانان شادلو بجنورد نیز گرفتار غارت و نابودی چکمه پوشان 
رضاشاه واقع شد و در سال ۱۳۰۴ خورشیدی از بین رفت. بهرحال اسنادی هم در کنار و 
گوشه باقی مانده, که نتوانستم به آنها دست یابم» برخی در تهران و برخی در خراسان و 
دیگر جاها. 

در پایان لازم میدانم از زحمات مدیران باغ و موزه فرهنگی نادرشاه نیز تشکر کنم که 
با علاقه و پشتکار با تمام نارسائیها در زیباسازی باغ نهایت دقت را مبذول میدارند. 
دست کارگران و باغبانان درد نکند و خدا ايشان اجر لازم عنایت فرماید. آقایان کرمانی و 
قوچانی و ثالثی در گذشته و اکنون نیز آقای اشراقی مدیر مجموعه فرهنگی نادر با عقیده 
و اراده خلل‌ناپذیر مشغول خدمت در اين مجموعه میباشند. که آرزوی توفیق هر چه 
بیشترشان را دارم. از آقای بهرام ولدبیگی از دانشمندان و نویسندگان برجسته و دلسوز 
کرد و مدیر انستیتو کرد در تهران که مسئولیت چاپ و انتشار این کتاب را بر عهده گر فتند 
صمیمانه سپاسگزارم و آرزوی موفقیت ایشان را دارم. از ملت سلحشور و سرفراز و 
غیرتمند ایران هم تقاضا دارم به بزرگان تاریخ و فرهنگ سرزمین خویش همواره به دیده 
احترام بنگرند و زحمات و خدمات آنان را آنچنانکه شایسته است» ارج نهند. زیرا 

بزرگش نخوانند اهل خرد که نام بزرگان به زشتی برد 
خردمند و سرفراز باشید 
مشهد - او اردیبهشت ۱۳۸۲ 
کلیم الّه توحدی اوغازی (کانیمال) 


نگاهی به اوضاع اجتماعی ایران در دوران تولد نادرشاه ۵ 


سس تست 


نگاهی به اوضاع اجتماعی ایران در دوران تولد نادر شاه 


نادر قلی که بعدها نادر شاه شد» در حدود ۰ قمری در زمان شاه سلیمان صفوی 
دیده به جهان گشود. شاه سلیمان بر کشوری فرمانروایی می‌کرد که مقدمات نابودی آن 
شکل می‌گرفت و مراحل آرامش قبل از توفان را می‌پیمود. 

مورخین نوشته‌اند: تا شیخ علی خان کرد زنگنه آن مرد عاقل و خیرخواه و مدبر؛ 
ات شاه سلیمان را داشت. جلو اعمال خلاف و بدکاریهای او را تا حدودی می‌گرفت. 
امّا پس از مرگ او اوضاع بکلی دگرگون گشت.!٩‏ 

در سال ۱۱۰۵ شاه سلیمان بر بستر پیماری افتاد و انتخاب جانشین را بر عهده وزرا و 
امراء و درباریان واگذاشت شتا ری کرد گلننین از افرک او هر کدام از دو فرزندش را 
صلاح دانستند به پادشاهی برگزینند. در این دوره کسانی دربار ایران را قبضه کرده و در 
اختیار گرفته بودند. که کاری جز دزدی و حیف و میل خزانه و مشروب خوری و عباشی 
نداشتند. یعنی درست همان وضع دور سلطان محمد خدابنده پدر شاه عباس را پیش 
آورده بودند. به محض اینکه شاه سلیمان در گذشت امراء و درباریان ریا کار و مغرض و 
تن پرور که از پیش تصمیم خود را گرفته بودند» کار را یکسره کردند. چون شاه سلیمان 
وصیت کرده بود که: 

«ه رگاه راده کشور گشایی داشته باشید فرزندم عباس را پادشاه نمایید و هرگاه استراحت خود 
و خرابی مملکت را خواسته باشید فرزندم سلطان حسین میرزا را پادشاه کنیدم(؟) 

عباس میرزا که جوانی دلیر و بی باک و خود رأی بود به مذاق امرای عیاش و راحت 
طلب سازگار نبود. بنابراین آنها شاه سلطان حسین عیاش و تن پرور را برتخت شاهی 
برنشاندند و از آن روز به بعد به عیش و نوش و فسق و فجور و لاقیدی پرداخته و دربار ر 
و هر بت وان پوو ری داوس عیرتی رهتمرن کهی بس ۳۳ 
ایرانی مقتدر و مترقی زدند و مملکت را فدای منافع شخصی خویش مود 

در چنین زمانی بود که در میان ایلات اهل تستن از اینگونه رفتارهای جاری در 
پایتخت. در جهت اشاعه لاقیدی و بی‌بندباری و خرافه برستی و بی غیرتی شاه و 
درباریان عکس العمل‌هایی بروز کرد. 
سس سب 
۱ - فرهنگ معین ج ۵ فرهنگ مصاحب ج ۲ 


۲- عالم آرای نادری محمد کاظم به اهتمام دکتر ریاحی -ج ۱ ص ۱۸ 


۶ نادر صاحبقران 
سس 


بی توجهی درباریان و دولتمردان به مسائل مذهبی و فرهنگی مردم و مورد توهین و 
تحقیر قرار دادن آنان زمنبه شورشهایی را فراهم ساخت. که نخستین آن از کردستان 
شروع شد. آن زمان کردستان ایران وسیع‌تر از کردستان کنونی بود و کردستان کنونی 
ترکیه و سوریه و عراق رانیز شامل می‌شد. یکی از امرای مشهور کرد به نام سلیمان بابان 
که از عرایض ارسالی خود به پایتخت و بازگو کردن مشکلات منطق وسیع کردستان که 
همگی اهل تسنن بودند نتیجه‌ای نگرفته و با دهن کجی‌ها و فتاوی تابجا و نابخردانه 
روحانیون درباری مواجه شده بود. ناچار سر به شورش برداشت. ملف عالم آرا آورده 
اتتفت: 

«و در آن اوان (مردی) از طایفهٌ اکراد یزیدی مشهور به سلیمان ببه از جاده متابعت و 
دولتخواهی روگردان شده بوو.(۱) امرای دربار شاه سلطان حسین بدون اينکه به ريشه و علل 
این شورش پپردازند و رسیدگی نمایند. صفی قلی خان زیاد اوغلی قاجار را به دفع فتنه او 
فررستادند که با فتح و نصرت با زگشت؛ 

اما چنانکه از مطالب تاریخی برمی آید او هیچ گونه فتح و نصرتی نداشته وگزارش 
کلب ارائهداده که همواره در طول تاریخ معمول دولتیان بوده است. دومین شورش؛ قیا 
ایرانیان سنی مذهب قندهار در شرق کشور بود که به وسیله افغانان غلیجایی به رهبری 
میرویس افغان در سال ۱۱۲۱ فمری روی داد. که سرانجام به وسنیله پسرش محمود 
افغان در سال ۵ اصفهان پایتخت صفوی محاصره و شاه سلطان حسین تسلیم و 
سلسله افغانان در همین سال در ایران تشکیل شد. 

بنابراین شورش کردهای غرب کشور پایه‌های رژیمی فاسد را متزلزل ساخت و 
شورش افغانان در شرق کشور آن را از پای در آورد که هر دو شورش رنگ در تعصبات 
ملی و مذهبی داشتند و پایبند اخلاق ستوده و نیک بودند. 


مت تسس سس سس ار 


۱- سلیمان پاشا بابان از امرای قدرتمند کرد پسر فقیه احمد بنیان گذار سلسله فرمانروایان بایان است که 
کردستان در روزگار او به اوج قدرت رسید که در سال ۹۷۹ قمری درگذشت. 

سلیمان پاشای دوّم معاصر شاه عباس ازّل و سلیمان پاشای سوّم که در ۱۰۷۷ بر تمام کردستانات دست 
یافت معاصر شاه سلیمان صفوی است که حنگ او با رستم خان سپهسالار شاه سلیمان در نزدیکی همذان 
رزی داد و به شکست او انجامید و سرانجام در سال ۱۰۹۸ به دست فقیه ابراهیم که از سوی ترکان عثمانی 
فریفته شده بود در بستر خواب به قتل رسید. بنگرید به سیرالاکراد - تألیف عبدالقادر ابن رستم بابانی به 


اهتمام محمد رئوف توکلی - تهران ۱۳۶۶ ص ۱۲۱ 


نگاهی به اوضاع اجتماعی ایران در دوران تولد نادرشاه ۷ 


۰۰۰۵۵۴ 


در مورد شورش قندهار محمد کاظم آورده است: 

از آن جمله گ رگین خان؛ که از غلامان سرکار خاصه شریفه (پادشاهی) و در آن اوان صاحب 

اختبار و بیگلرییگی قندهار بود بنای بی حسابی گذاشته» اموال و اسباب رعایا رابه عنف و 

تعدی تصرف می‌کرد و هر جا دختری مقبول بود جبرا آ آن را کشیده می‌گرفت و دائم الخمر 

بود.(پیداست که از این میانه چه برخواهد خاست؟) 

روزی به او رسانیدند که برادر میرویس افغان که از اشراف و اعیان افاغنة قندهار بود دختری 

(دارد) که در خوبی عدیل و نظیر ندارد. آن نادان مفرور جمعی را فرستاد که دختر را روانه 

نماید. میرویس چون از معتبرین آن طایفه بود در دادن (دختر به این وضع اهانت آمیز) با و 

امتنا نموده با پیشکشهای لابق روانه درگاه آسمانجاه شاه سلطان حسین گردید که عرض 

مطالب خود و (حفظ ناموس و آپروی مردمش) نماید. چون وارد دارالسلطنة اصفهان شد» 

جهت هر یک از امرا پیشکشهای مناسب گذرانیده» تحف و هدایای موفور به نظر فیض 

گنجور اقدس (شهریاری) رسانیده مدعای خود را عرض نمود. 

امنای دولت گفتند: مانعی ندارد که گرگین خان دختر تو را گرفته باشد. دیگر مدت شش ماه 

در اردوی معلی به سر پرده کسی به عرض او نرسید. لاعلاج روانةٌ کعبة معظمه گردید و در 

مراجعت از سفر بیت الّه از راه بندر وارد مقصد گردید (در حالیکه فتوای جهاد از علمای اهل 

تسنن مکه را در جهت رفع ظلم از رعایا در دست داشت» 

میرویس چون وارد قندهار شد. ایلات و احشام خود را سر جمع نموده از بی 

بندوباریهای شاه سلطان حسین و روحانیون فاسد و درباریان مغرض به انتقاد پرداخت و 
گفت: 

وقوت در اولاد صفوی باقینماند و گرگین غلام را نشاید که امروز هر کار خواسته با (* 7 

و ناموس ما بکند) و دست در ناموس جماعت افغان دراز کند و در شهر اصفهان هرج و مرح 

است و کسی به درد کسی نمی‌رسد. جهت چیست که ما صاحب صد هزار خانوار باشیم و از 

عهدهٌ یک نفر نتوانیم بیرون آمدن؟ 

تماما 1 سر کردگان با او در قثل گرگین جازم گشته» بقدر سه هراد سب بر آورده به روز 

دیگر به هیأت اجتماع به دولتسرای گرگین خان ريخته او را به قتل و و طبل و نقاره 


خانه به اسم میروس افغان به نوازش در آوردند و در خزاین م پادشاهی را گشوده ابواب داد و 


سس سس سس سس سس سس سس 
۱- سال ۱۱۲۲ قمری - میرزا مهدی خان آورده است: میرویس در وقتی که گرگین خان به عزم تنبیه طایفه 
کاکری در منزل ده شیخ قندهار بود. بر سر او ريخته او را دستگیر ساخت و مراد ان نام افغان را که خنتی 


بود مامور نمود که به اتمام کارش بپردازد. جهانگشای نادری -به اهتمام انوار ‏ ص ۵ 





دهش برروی خلایق گشاده انعام موفور دربارهٌ هر کس نموده به ایالت و دارایی ولایت قندهار 
متمکن گردید و در تدارک جمع آوری قشون و سپاه خود مساعی جمیله به عمل آورده داعیة 
حرکت به سراصفهان داشت که رفته دمار از روزگار آن پادشاه عظمت دستگاه و صاحبان 
مسند و جاه برآوره )٩(‏ 
اما اجل به میرویس فرصت نداد که شخصاً انتقام خود را از سلطان حسین و اطرافیان 
زالو صفت و فاسد او بگیرد (۲) 
بلکه در بستر مرگ به فرزندش محمود وصیت کرد که اين انتقام را بگیرد. 
در چنین اوضاع و احوالی بود که نادر قلی بگ هم از ابیورد برای انجام مأموریتی 
عازم پایتخت شده و اوضاع نابسامان اصفهان و ظلم و جور درباریان و فساد گسترده را 
مشاهده نمود و او نیز چشم امید از اين دودمان فرو بسته به فکر نجات ملت افتاد و این 
شعر فردوسی را زمزمه کرد که: 
ز دستور بد گوهر و بعفت بد تباهی به دیهیم شاهی رسد 
و اشاره به شاه سلطان حسین نگون‌بخت که کاری جز عیش و نوش و چنگ نوازی و 
فساد نداشت. می‌گفت: 
ترا کار جز بربط و چنگ نیست که چچنگ تو اندر خور جنگ نیست 
پس مردی جنگی و جسور باید قدم در اين میدان کارزار و کشمکش دوران نهد و آن 
کسی غیر از نادر قلی آن چوپان غیور بیابانی نخواهد بود. 





۱- محمد کاظم -ج ۱ -ص ۱٩‏ 

۲- مردم قندهار از دیرباز مسلمانانی با غیرت وبی باک بوده‌اند. بهمین جهت در سالهای اخیر هم شورش 
قندهار و طالبان به رهبری ملا عمر پس از اشغال افغانستان از سوی کمونیستهای شوروی به وقوع پیوست 
که پس از شکست خوردن شورویها متاسفانه طالبانها راه افراط و تفریط و تزویر را پیش گرفته و با منفجر 
کردن بناهای معتبر امریکا در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ میلادی (برابر ۲۰ شهریور ۱۳۸۰) نه تنها آبروی اسلام را 
بردنده بلکه تيشه به ريشه نابخردانه خویش نیز زدند و با حمله امریکا به افغانستان ملا عمر قندهاری و بن 
لادن از اعراب ناراضی عربستان که رهبری تروریستی القاعده را در آنجا برعهده داشتند سرکوب و نابود 
گشته و جمهوری نو بنیاد اسلامی افغانستان به وسیله ان تن شرت آقای کرزای مستقر گشت و در 


مسیر درست تاریخ قرار گرفت تا بعد چه پیش آید؟ 


شورش افغانهای قندهار و سقوط سلسله صفوی ۹ 


رارصا ۰.۰۸ ۰3 ااپپپپپپپث"ت7 


شورش افغانهای قندهار و سقوط سلسله صفوی 


با بررسی حوادث تاریخی و تجزیه و تحلیل وقایع؛ اين نکته بر ما روشن می‌شود که 
علت سقوط سلسله صفوی نیز منند سقوط هر سلسله دیگری معلول بی کفیتی و بی 
لیاقتی شاه و بالمال درباریان چاپلوس و جاه طلب بوده است. اما گرگین از سرداران 
نادرست و از ستمکاران متجاوز گرجی بود که شاه سلطان حسین او را مورد نوازش فرار 
داده از والیگری گرجستان به والیگری قندهار فرستاد. و او را ملقب به شاهنواز خاد 
نمود. 

چنانکه گذشت او با سوء‌استفاده از مقام و منصب خود علیه آبرو و شرف یکی از 
طوایف معتبر شرق ایران به اقداماتی رذیلانه دست زد و به جان و مال و ناموس افغانهای 
متعصب و سلحشور دست دراز کرد و کار را به آنجا کشید که گفته شد و به دست 
میرویس افغان به جزای اعمال ناپسند خود رسید. اين حادثه در سال ۲ قفمری روی 
داد (۱) ۱ 

چون خبر کشته شدن گرگین به اصفهان رسید. امرای دربار شاهنشاهی که هیچکدام 
مرد میدان جنگ نبودند و صرفاً در آغوش زنان هر جایی اظهار قهرمانی می‌نمودند از 
رفتن به جنگ افغانها خودداری و شاه را وادار کردند که کیخسروخان برادر زاده گرگین را 
که این زمان والی گرجستان بود به پایتخت احضار نموده برای گرفتن انتقام عمویش به 
سر وقت میرویس بفرستنده به آنها چه مربوط که گرگین خان کشته شده است ؟ 

بنابراین کیخسرو خان به اصفهان احضار و از سوی شاه به مقام سپهسالاری منصوب 
و عازم قندهار گردید. در حالیکه بقول محمد کاظم شصت هزار ۲۱" و بقول میرزا محمد 
خلیل مرعشی پنجاه هزار و بقول عبدالحی استاد دانشگاه کابل ۲۱ ۲۵ هزار نفر سواره و 
پیاده او راهمراهی می‌کردند. میرزامهدی خان که تاریخ این لشکر کشی را اواخر سال 


مت اه ۰ ۲۳۳۰ 
۱- مجمع التواریخ در تاریخ انقراض صفویه و وقایع بعد. میرزا محمد خلیل مرعشی صفوی تصحیح 
عباس اقبال ص ۸ 

۲- عالم آرای نادری - محمد کاظم وزیر مرو. به اهتمام دکتر ریاحی ص ۳ 


۳- تاریخ مختصر افغانستان -ج ۲ - چاپ کابل عبدالحی حبیبی ص ۷۹ 


۲۰ نادر صاحبقران 
ة٩۹۵۹ذأچغ0طجظجضجچىنخحخسمسمسظسس‏ "۳ 


۲ فمری و کشته شدن خسرو خان را سال ۱۱۲۳ ذکر نموده می‌گوید (۱) که کیخسرو: 
«به خونخواهی عم با شوکت کسری و جم و افواج مختلفه از طوایف (۲) گرج و عرب و 
عجم به تسخیر قندهار و تنییه میرویس مصمم شده؛ جماعت ابدالی قندهار را که با افاغنه 
غلیجایی معاند (و دشمن) بودند؛ جمع (کرده و با خود متحد ساخت) و یکسال قلعه را 
محصور کرد و نشست. بالاخره در بیست و ششم ماه رمضان المبارک سال ۳ مهحجری 
مطابق توشقان ثیل از دست سوء تدبیر سر در پای قلعه گذاشته؛ به عم خویش (گرگین خان) 

(۳( 


بو ست» 
اما تاریخ نویسان ایرانی از ذکر نام عوض محمد خان حاکم هرات که پس از قتل 
گرگین و تا رسیدن کیخسروخان مأمور سرکوبی میرویس شده بود نامی به میان 
نیاورده‌اند. استاد عبدالحی در تاریخ مختصر افغانستان در این مورد می‌گوید: 
راز دربار اصفهان به عوض محمد خان حاکم هرات مقرر شده بود در (۱۱۲۲ ه ۱۷۱۰ 
میلادی) بر قندهار بتازد. ولی میرویس با پنجهزار سوار افغان پیش روی او رااگرفت و شکستی 
داد سخت عظیم) 
در ۱۸ ماه آینده چهار بار دیگر از اصفهان بر میرویس و احرار افغانی لشکرکشی شد 
که همه ناکام برگشتند. و در آخرین بار پنجهزار لشکر جرار به قیادت محمد خان 
حکمران تبریز نامزد (سرکوبی میرویس) گردید که تنها پنجصد سوار افغان ایشان را 
عقب زدند و زیاده از هزار نفرشان در میان نبرد کشته و مجروح ماندند و خود حکمران 
نیز با سه پسرش به دست نبرد آزمایان افغان گرفتار گردید. 
خسرو در فراه (جنوب غربی هرات) اردو زد. جمیع امرای خراسان و حاکم هرات و 
علیقلی خان حاکم کرمان نیز با وی همراه بودند. میرویس داودخان هوتکی را به 
فرماندهی افغانان فراه برگماشت که او نتوانست از پیشروی خسرو جلوگیری نماید. 
میرویس با قوای قلیلی برکنار هلمند (رود هیرمند) نزدیک گرشک انتظار می‌کشید. 
اردوی خسرو خان به پیشروی ادامه داد و در سال ۳ قفندهار را محاصره نمود. 
فندهاربان بشدت مقاومت کردند و میرویس از پشت سر ایرانیان را مورد حمله قرار داد. 
سرانجام کیخسرو به سختی شکست خورد و تنها از سپاه ۲۵ هزار نفری او هفتصد نفر 





2۱ محمد کاظم در عالم آرای نادری اشتباهاً اين وفایع ر دوز ۱۳۶ نو سته و آقای دکتر امین ریاحی 
که از روی نسخه انست مسکو آن را تصحیح کرده و به چاپ رسانده به اين اشتباه بزرگ توجه نکرده است 


۳- جهانگشای نادری ‏ میرزا مهدی خان استرابادی به اهتمام سید عبدالله انوار ص ۵ 


شورش افغانهای قندهار و سقوط سلسله صفوی ۱۱ 


سس سس وس ات سس 


توانستند جان سالم به در برند. خسرو خان نیز به عم خویش پیوست و سرش در پأی 
قلعه قددهار گذاشته شد. ۲۸ رمضان ۱۱۲۳ (۱) 
اما مزلف عالم آرا نوشته است که: 
چون براثر مشروب خوری زیاد خسرو» مست و مدهوش افتاده بودء افغانها بر او حمله کرده 
در محل باغ زاغان او را شکست داده و سرش را از تن جدا کردند و غنایم بسیار مهمی به 
دست آوردند که بعدها در تجهیز قوای آنها و حمله به سوی اصفهان بسیار موثر افتاد و از 
شصت هزار ایرانی تنها ۲ هزار نف ر که اسبان چالاکی داشتند توانستند جان به در برندم(؟) 
عبدالحی می‌نویسد: 
,بدنبال شکست خسرو خانء شاه سلطان حسین لشکر دیگری به فرماندهی محمد رستم خان 
مأمور قندهار کرد که او هم از میرویس شکست خورد و به خراسان فرار کرد. (سال ۱۱۲ 
قمری برابر ۱۷۱۴ میلادی)» 
پس از شکست محمد رستم خان. محمد خان شاملو قورشچی باشی از اصفهان 
مامور تسخیر قندهار شد که او هم در بین راه نرسیده به خراسان در کنار بستام جان 
سیر ۵. 
بدینگونه میرویس که نخستین حکومت پادشاهی افغان را بنا نهاده بوده به مدت ۸ 
سال حکومت کرد و ضربهُ شدیدی برپیکر فرسوده و رو به زوال حکومت صفوی وارد 
ساخت که سرانجام به سقوط آن انجامید. 
میرویس در ۲۸ دیحجه ۷ در غرب قندهار در دهکده ه کوکران درگذشت و 
همانجا نیز به خاک سپرده شد. از میرویس دو پسر به نامهای محمود ۱۸ ساله و حسین 
۴ ساله باقی ماندند. این حسین که بعدها شاه حسین شد به وسیله نادر در قندهار 


۳۳ 
واداشت ی ی 


شن وان یا فک ز بجای او نشست. اما یک سال بعد 
محمود پسر میرویس با دوستانش او را به فتل رساندند و محمود شخصاً فرماندهی 
افغانان غلزایی را عهده دار شد. در حالیکه افغانهای ابدالی هم به سوی فراه و هرات 
لشکرکشی نمودند. 





۱- تاریخ مختصر افغانستان - عبدالحی حبیبی - ص ۷۹ 


1 عالم ارای نادری محمد کاظم ۳3 3 ص‌ ۳ 


میرزا مهدی خان آورده است : 
« در سال ۹ قمری این شورش روی داد. زیرا طایفه ابدالی که بیش از ۰۰ هزار خانوار 
بودند از غلزایی‌ها معتبر تر و قدرتمندتر بودند. عبدالله خان فرزند حیاتسلطان سدو زایی بعد 
از شنیدن اخبار پیروزی میرویس در قندهار به همراه پسرش اسدالله از ملتان نزد کیخسروخان 
سابق الذکر شتافته و رسماً حکومت ابدالی‌ها از سوی کیخسرو سپهسالار ایران به او واگذار 
شد» 
پس از کشته شدن کیخسرو عبدالّه خان با پسرش اسداله به هرات آمدند تا با 
باسقلی خان شاملو حاکم آنجا همکاری نموده از سقوط هرات به دست محمود افغان 
جلوگیری نمایند. اما پس از چندی عباسقلی خان شاملو متوجه شد که عبدالّه خان را 
هوای دیگری در سر هست و فصد دارد با اجرای کودتایی او را دستگیر نموده و 
حکومت هرات را در اختیار گیرد. از این رو عباسقلی خان او را با پسرش دستگیر و 
زندانی نمود. در این زمان سپاهیان ایران علیه حاکم هرات سر به شورش برداشته و او را 
از حکومت برکنار ساختند و به شاه سلطان حسین پیغام دادند که حاکم دیگری برای آنها 
بفر ستد. 
شاه جعفر خان استاجلو را با مقام بیگلرییگی به حکومت هرات فرستاد. اما پیش از 
رسیدن جعفرخان, اسدالله خان با پدرش به یاری دوستانی که داشتند از زندان فرار کرده 
و به کوه دو شاخ رفته و شاخ سرکشی برافراختند و قلعةٌ اسفزار را تصرف نمودند و 
سپس به سوی هرات آمده در یک فرسخی شهر با جعفرخان استاجلو جنگیده او را 
دستگیر کرده و در شب ۲۶ رمضان ۹ وارد شهر شده و مردم آنجا را قتل عام کردند 
و بدنبال آن نواحی کوسوبه و غوربان و سرحدات مرغاب و بادغیس وی 
شدند. آنگاه اسدالله خان به فکر باز پس‌گیری قلعه اسفزار افتاد که سال پیش به دست 
افغانان غلزایی افتاده بود. شبی غفلتاً بر بر آنها تاخت و غلزایی‌ها را هم از دم تیغ گذرانیده و 
دژ اسفزار را متصرف شد. 
در اين هنگام فتحعلی خان ترکمان از اصفهان مأمور سرکوبی ابدالیها شد (۱) 
محمد کاظم توضیح بیشتری در مورد شکست جعفرخان کرد استاجلو داده و گفته 
است: 
پیش از اینکه هرات به تصرف اسدالله خان و زمان خان سرداران ابدالی افغان افتد 
جعفر خان موقعیت برتر افغان را به شاه گزارش و درخواست کمک نمود و چاپارانی هم 





۱- جهانگشای نادری - ص ۷ 


شورش افغانهای قندهار و سقوط سلسله صفوی ۱۳ 


ان( 5۱۱00000 


به خراسان فرستاد و از منصورخان مغانی شاهسون تقاضای کمک سریع نمود. 
منصورخان هم پیکهایی به سراسر خراسان فرستاد و به جمع آوری قشون پرداخت و 
مرأتب را به شاه گزارش کرد. از اصفهان هم به او فرمان داده شد که هر چه زودتر به باری 
جعفرخان استاجلو حاکم هرات برود. 

از جمله سرداران خراسان یکی هم بابا علی بیک افشار حاکم ابیورد (پدر زد 
نادرقلی) بود که با پانصد نفر از سواران خود به باری جعفرخان رفت. باباعلی بیگ در 
غیاب خود حکومت قصبٌ ابیورد رابه نادر قلی داماد خود واگذار کرد که اين زمان حدود 
۹سال از عمر اوگذشته بود. باباعلی بیگ که به نزدیکی قلعهٌ شکیبان رسید. با سپاهیاد 
افغان ابدالی روبرو گردید و دو سه روز با آنها گرم پیکار بود که یکباره نیروی امدادی" 
افغانها رسیده بر باباعلی پیگ حمله کردند. باباعلی پیگ که چرخچی سپاه !۳" ایران بود با 
گلو له افغانها از پا درآمد. 

سواران بیورد تنها کاری که کردند توانستند جنازه او را از میدان جنگ بیرون کشیده 

و بر پشت قاطر انداخته و به سمت خراسان متواری شوند.(۲۲ افغانها هم حملات را 
شدیدتر کرده خود را به چادر منصورخان مغانی که فرماندهی کل اردوی خراسان را 
داشت رساندند. منصورخان از سوراخ آب باغی توانست فرار کند و سوار بر اسب راه 
گریز پیش گیرد. قشون بی فرمانده خراسان هم شکسته و پریشان و آوار؛ کوه و بیابان 
گر دید که بسیاری از آنها به وسیله افغانها دستگیر و مقتول شدند. در این جنگ هم غنایم 
زیادی به چنگ ابدالیها افتاد. ابدالیها با پیروزی در این جنگ و به دست آوردن غنایم 
بسیار به سوی هرات پیشروی نموده و شهر را محاصره کردند. جعفرخان مکرر پیکهایی 
روانه اصفهان کرد و تقاضای کمک نمود. اما کسی گوش به عرایض او نمیداد. سرانجام 
قحطی و فقر و گرسنگی بر مردم شهر چیره شد و بسیاری از مردم از گرسنگی مُردند و 
برخی هم از دیوارهای شهر بالا رفته و به لشگر افغان تسلیم شدند. جعفر خان که چنین 
دید ناچار کدخدایان هرات را نزد اسدالله خان فرستاد و امان خواست. 


۱2۳ ۰ 

۱- چرخچی سپاه یعنی پیشقراول سپاه 

۲- جنازه باباعلی بیگ در مشهد به خاک سپرده شد. اما پس از اينکه نادر به شاهی رسید جنازه‌های پدر و 
مادر خودرا هم که گورهای هر یک در جایی بوده جمع آوری کرده و آورده در مشهد در نزدیکی پنجره فولاد 
دفن کرده و در وقفنامه معروف خود نیز فرمان داده که مبلفی صرف خیرات باباعلی بیگ و والدین او که در 


نزدیکی پنجره فولاد مدفونند گردد. نادر نامه - قدوسی ص ۴۵۸ 





اسدالله خان سوگند خورد که جان او و دیگر ایرانیان در امان است. سپس جعفرخان 
و بزرگان شهر به اردوی اسدالله خان رفته و تسلیم شده و شهر را به او سپردند.(۱) 

اما در اینجا اختلاف زیادی بين روایت محمد کاظم با میرزا مهدی خان وجود دارد 
بدینگونه که: 

۱- محمد کاظم جعفرخان را استاجلو نمیداند. بلکه او را جعفرخان بیگلربیگی 
هرات و سرانجام هم جعفرقلی خان می‌نامد و می‌گوید چون او از جماعت اویماق 
الستیانی بود که از ایلات افغان است و اسدالله خان سپس او را با احترام به الستیان 
فرستاده است:(٩۲)‏ 

۲-محمد کاظم می‌گوید تصرف هرات بدست اسدالله خان در سال ۱۱۲۲ بوده در 
حالیکه میرزا مهدی خان ۲۶ رمضان ۱۱۲۹ نوشته است و محمد خلیل می‌گوید تصرف 
هرات در ۱۱۲۸ روی داد که نزدیکتر به نظر میرزا مهدی خان است.۲۱ زیرا خود محمد 
کاظم در صفحه بعد می‌گوید پس از مرگ جعفرخان؛ فتحعلی خان عازم هرات شد و 
شکست فتحعلی خان را سال ۱۱۲۹ نوشته است : بنابراین بین اين دو شکست نمی‌تواند 
هفت سال فاصله باشد. 

۳ میرزا مهدی خان می‌گوید: در جنگی که در خارج شهر هرات روی داد؛ 
جعفرخان استاجلو دستگیر و اسیر شد. محمد خلیل هم همین نظر را دارد. لکن چنانکه 
گذشت محمد کاظم آورده است که جعفرخان امان طلبید و بخشوده شد و به الستان 
رفت. اما چنانکه محمد خلیل و میرزا مهدی خان در حوادث بعدی آورده‌اند؛ پس از 
کشته شدن اسدالله خان ابدالی به دست محمود غلزایی و افتادن قدرت هرات به دست 
زمانخان ابدالی؛ زمان خان» عبدالله خان پدر اسدالّه را محبوس ساخت و نهال زندگانی 
جعفرخان استاجلو و دیگر سرداران قزلباش را که تسلیم شده و در هرات تحت نظر 
بودند از بیخ کنده و در سر خیابان باغ نو همه آنها راگردن زد.(۴) 





۱- عالم آرای نادری ص ۲۱ 

۲- همان ِِ_ ۲ - محمد کاظم دچار اشتباه شده 

۳- آقای دکتر ریاحی هم که عالم آر را تصحیح و چاپ کرده است تاریخ این واقعه را سال ۱۱۲۳ دانسته و 
نظر درست میرزا مهدی خان را رد کرده است. در حالیکه نظر میرزا مهدی خان درست است. زیرا این وقایع 
نزن از مرک هیرویتن که ور تال ۷ رری داد اتفاق افتاده‌اند و شش سال با نظر محمد کاظم فرق دارد. 


۴- جهانگشای نادری -میرزا مهدی خان ص ۸ - مجمع التواریخ -میرزا محمد خلیل ص ۳۹ 


اوضاع خراسان در اواخر حکومت صفوی ۱۵ 


ار صرصصصرسصسصرپرپصسصپبپِ۱ِ()ذ)(ذ)()۵(۹( << ۵ ۵ سِ‌«<«<«<«<-<-<-«:::000:7ااااا 


اوضاع خراسان در اواخر حکومت صفوی 


حوادث تاریخی مانند دانه‌های زنجیر بهم پیوسته‌اند. اگر یکی از این دانه‌ها فرو 
ریزد؛ زنجیر پاره می‌گردد. ما برای اینکه بار دیگر زنجیرة حوادث خراسان رابررسی 
نمائیم ناچاریم به سررشتة این زنجیر برگردیم و حوادث را از زمان استقلال ايران به 
دست شاه اسماعیل صفوی آن شاه پرجلال و جبروت مرور نمائيم تا خواندن این کتاب _ 
برای ما بیشتر قابل درک باشد. 

بیش از شاه اسماعیل چیزی به نام خراسان یا ایران وجود نداشت. هر نقطه‌ای از 
کشور در تصرف یکی از خوانین و غارتگران مغول و ازبک و اعقاب تیمور لنگ بود. 
ازیکها در زمان شاه اسماعیل خراسان را به ویرانه تبدیل کرده بودند. لذا شاه اسماعیل به 
خراسان لشکر کشید و شیبک خان ازبک را که در خونخواری و سفاکی همتا نداشت. 
کشت و بر کاس سر او شراب ریخت و آشامید و آنگاه نیروهایی از جمله کردهای 
قهر مانلو (قرمانلو) و کلهر و غیره را برای حفاظت از دستاوردهای خود و دفاع از 
خراسان در این دیار بجا گذاشت.() 

پس از شاه اسماعیل پسرش شاه تهماسب اول که درگیر جنگ با ترکان عثمانی بود؛ 
نتوانست به خراسان توجه کند و باز ازبکها زور آور شده و به قتل و تخریب پرداختند. در 
این هنگام شاه تهماسب کردهای چگنی را بخاطر شرارتها و ناآرامی‌هایشان از مملکت 
خود اخراج کرد و فرمان داد که در کشور ایران نمانند وگرنه همه آنها را خواهد کشت. 

بنابراین حدود ده هزار خانوار از گردهای چگنی (۲ از مناطق بین آذربایجان و قزوین 
کوچیده و به سوی شرق پیشروی کردند تاأ به خاک هندوستان روند. امّا هنگامی که وارد 
خراسان شدند در یافتند که عمللاً خراسانی در کار نیست. مردم خراسان ذلیل و سیه 
روز گشته و ازبکها بر جان و مال و ناموس آنها مسلط شده‌اند. چگنی‌ها مردم پراکنده و 
ستمدیدة خراسان را از گوشه و کنار جمع کرده و با خود متحد ساختند و بر ازبکها حمله 
برده هم آنها را قلع و قمع نموده و از خراسان بیرون ريخته و به شاه تهماسب پیفام دادند 
که ما خراسان را از وجود ازبکها پاک کردیم. محافظانی روانه نما که از خراسان دفاع 





۱- حرکت تاریخی کرد به خراسان -کلیم ال توحدی - جلد اوّل - چاپ مشهد - ۱۳۷۱ ص ۲۵ 
۲- بیشتر گردهای چگنی يا لرهای چگنی در منطقه بروجرد و دورود و خرم‌آباد مرکز لرستان و نبیر در 


غرب قزوین » لوشان و منجیل مستقر هستند. 


۶ نادر صاحبقران 





نمایتن (۱) 

شاه تهماسب که کسی را قادر به انجام اين وظیفه نمیدید. اوغلان بود اق خان کرد 
اراس ی تیاه ریا که وان حرامان پزدن شیور 
آنجا دفاع کنند. پس از آن کردهای چاوشلو و استاجلو و ترکان فاجار و شاملوها نیز 
مأموریت دفاع از خراسان یافنته و به کردهای خراسان پیوستند. و و انیت 
به سیب دیوانه بازیهای شاه اسماعیل دوم و بی لیاقتیهای سلطان محمد خدابنده فرزندان 
شاه تهماسب باز اوضاع خراسان آشفته شد و ازبکها زور آور گردیدند و به قتل و غارت 
پرداختند که تا اوایل حکومت شاه عباس اول ادامه داشت 

در دوره شاه عباس عبدالمومن خان ازیک خراسان را زیر سم ستوران لکد کوب کرد 
و پس از محاصره طولانی امت خان استاجلو حاکم مشهد را بکشت و حرم امام رضا را 
هم تخریب نمود و مردم را از دم تیغ تیز گذرانید. شهرها و روستاها یکی بعد از دیگری 
تخریب شدند که آخرین آنها اسفراین بود. تنها یکی از کُردهای دلیر و جسور بنام کچل 
باد کلهر جان سالم به در برد و خبر وبرانی خراسان را به شاه عباس که در قزوین بود 
رسانید کردهای چگنی با پتاهنده شدت به نواحی کرهستانی بینالود و شاه جهان و عزار 
مسجد توانستند خود را از چنگ این سیل ویرانگر ازبک نجات دهند. 

شاه عباس برای اينکه جلو حملات ازبکها را بگیرد که از تهران فراتر نروند» حدود 
۵ هزار خانوار کرد چمشگزگ را از آذربایجان کوچ داده و در نواحی تهران و خوار و 
ورامین اسکان داد که مانع ورود آزیک‌ها به قزوین پایتخت صفوی بشوند. 

در سال ۱۰۰۰ قمری که ازبکها از حدود خراسان و شاهرود و دامغان و سمنان و 
فردوس و یزد گذ شته و به جنوب تهران و حوالی اراک و کاشان و اران حمله کرده و به قتل 
و عارت و اسارت پرداختند. کردهای زعفرانلو مقیم زعفرانیه تهران و خوار و ورامین راه 
را بر آنها گرفته و آنها را در هم شکسته و اسراء واموال غنایم را باز پس گرفته و به تعقیب 
انان پرداختند و به شاه عباس پیغام دادند که ما ازیکها را تعقیب می‌کنيم تو نیز به دنبال 
تت 

شاه که با یک تصفیه حساب کامل به حساب سرداران خود خواه و نالایق قزلباش 
رسیده بود. فرصت را غنیمت شمرده با سپاهی دیگر به یاری کردها آمد و به گنجعلی 





2۱ در اين رابطه به کتاب حرکت تاریخی کرد به خراسان در دفاع از استقلال ايران - توحدی - حلد دوم 


ص ۱۰۵ مراجعه فرمایید نیز نگاه کنید به شرفنامه بتلیسی ص ۴۳۰ 
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خان کرد زیک حاکم کرمان() هم فرمان داد که در خراسان به او ملحق شود بدینگونه 
کردهای زیک از سوی کرمان و کردهای زعفرانیه از سوی تهران بر ازبکها تاختند که 
اسفراین را محاصره کرده و اسیاب سقوط اين شهر را فراهم نموده بودند (۲) در شری 
خراسان و نواحی بلخ سپاهیان ایران بهمدیگر رسیده و سرزمینهای خراسان را از وجود 
ازبکها پس از آزاد سازی اسفراین پاکسازی کردند. 

این پاکسازی تا سال ۱۰۱۰ قمری ادامه داشت. در این سال کردها کاملاً در خراسان 
چمشگزگی به لقب شاهقلی سلطان یعنی غلام سلطان یا غلام شاه مفتخر گردید و به 
امیرالامرابی کرد منصوب و پاسداری از مرزهای خراسان به او واگذار شد. 

شاه عباس ایلات و طوایف دیگری نیز از ترکان قاجار و بیات و افشار و جلایر برای 
تقویت کردها به خراسان انتقال داد و حکومت نیشابور رابه ترکان بیات سپرد. فاجارها را 
که حدود پنج هزار خانوار بودند با برخی کردان چگنی در مرو مستقر ساخت. افشارها 
که ۴۵۰۰ خانوار بودند» بین کلات و اییورد اسکان یافتند. جلایر که ۰ خانوار بودند به 
حدود کلات مامور شدند. کردها از سرخس و پساکوه و کلات و درگز و مشهد و چناران 
و قوچان و شیروان و بجنورد و اسفراین گرفته؛ تا جوین و سبزوار و نیشابور در کوهها و 
جلگه‌ها و شهرهای ویران و روستاهای مخروبه جایگزین شدند و به آبادانی وگله‌داری 
و پاسداری از مرزها پرداختند و خراسان از آن زمان به بعد امن گردید و اقتصاد آن 

پس از شاه عباس؛ سلسله صفوی دوباره دچار رکود و فترت شد. شاه صفی جانشین 
شاه عباس گردید. گنجعلی خان زیک حاکم سرزمین‌های شرق ایران که شاه عباس او را 
باب خطاب می‌کرد؛ در قندهار درگذشت و پسرش علیمردان خان کردزیک جانشین او 
گردید و با قدرت تمام از مرزهای شرقی دفاع نمود که شاه‌عباس به او نیز لقب بابای ثانی 
مرحمت نمود. 

اما شاه صفی خونریز و کینه‌توز و خودخواه که گرفتار درباریان و اطرافیان خائن و 
نادان‌تر از خود شده بود؛ سرداران و مردان لایق این مملکت را یکی بعد از دیگری از بین 





۱- آثار خبریه و فرهنگی زیادی از گنجعلی‌خان در شهر کرمان موجود و موجب افتخار است. 


ازبکها) 


۸ نادر صاحبقران 





برد تا نوبت به علیمردان خان زیک رسید. ٩۱‏ علیمردان خان که نمی خواست به 
سرنوشت دیگران دچار شود. در سال ۱۶۳۷ میلادی قندهار را ترک کرده و آنجا را به 
شاه جهان پادشاه هندوستان واگذار کرد و خود نیز با سپاهیان کرد زیک تحت امر خود به 
هندوستان رفت. (۲) 

بدین ترتیب مرزهای شرقی بدون پاسدار و محافظ ماند و بار دیگر دشمن زورآور 
گردید و به سبب رفتار زشت گرگین چنانکه گذشت سرکردگان افغان دم از خودسری 
زدند و آثارش در زمان شاه سلطان حسین به خوبی آشکار شد که نظیرش را فقط در 
دوره نا کرد ساسانی در برابر اعراب میتوان مشاهده نمود. این نکته در ایران ثابت شده 
که هرگاه شاه لایق و شجاع و با کفایت بر اربکه سلطنت می‌نشست .سرداران و مردم نیز 
بالیاقت و با کفایت و جسور می شدند و هرگاه پادشاهی مانتد امد گر 9 شاه فساطان 
حسین هم به تخت می‌نشستند مردم هم عیناً مانند خودشان ترسو و جبان و حسود و 
دهن‌بین و نالایق بار می آمدند که گفته‌اند: آلناس عَلی دین ملوکهم 

معروف است که نادر در یکی از جنگها شاهد شمشیرزنی و دلاوری یکی از 
سربازان ایران دورهٌ شاه سلطان حسین بود که دشمن را یکی بعد از دیگری با ضربات 
خود به کام مرگ می‌فرستاد. نادر تحت تأثیر شجاعت او قرار گرفت و گفت: 

«مگر تو در اصفهان نبودی که افغانها آن بلا را بر سر شاه سلطان حسین و مردم اصفهان در 
آوردند۲» 

آن سرباز جواب داد: «چرا قربان من بودم اما تو نبودی» 

آری در اواخر دورة شاه سلطان حسین از اینگونه مردها نبود. زیرا آنها هم مانند 
پیشوا و رهبر خود تن به لت و خواری و ننگ داده بودند. از این رو مرزهای شرقی و 
شمالی ایران دچار تاخت و تاز و فترت و آفت زدگی شده بود و بار دیگر ازبکها و ترکمنها 
و افغانها و حتی خود ترکان فاجار مرو بلای جان مردم این نواحی شده و مانند سیل 
ویرانگر از هر سو سرازیر خراسان می‌شدند و به تاخت و تاز و غخارت و اسیر گرفتن 
می‌پرداختند. خانه‌ها ویران» کشتزاره و باغها لگدمال و تخریب و مردم آواره و دربدر 
می شد ند. ۱ 

در چنین شرایطی کردهای خراسان هم که نمی‌توانستند جلوی این سیل‌های 





۱- خحلااصة السیر - محمد معصوم بن خواجگی اصفهانی - زیر نظر ایرج افشار ص ۲۳ به بعد 
۲- گنجعلی خان - باستای پاریزی - ص ۲ - حرکت تاریخی کرد به خراسان ‏ توحدی -ج ۲ ص ۷۷ و 


مجله کابل سال ۱۸ ص ۶۴ مقاله دکتر عبدالله جغتایی. 


اوضاع خراسان در اواخر حکومت صفوی ۱۹ 


سس سس سس تست 


ویرانگر را بگیرند ناچار به سوی کوهها و تنگه‌ها باز پس نشستند. شهرهای نساو عشق 
آباد (اشک آباد) و ایپورد و سرخس یکی بعد از دیگری ویران شدند و حکام شاه در 
مشهد نمی‌توانستند کوچکترین مقابله‌ای از خود بروز دهند. 

در این اوقات بود که محمود افغان با پیست و پنج هزار لشکر افغانی و بلوچ داخل 
ایران شد. مردم يقین کردند همین اسباب غضب الهی و خرابی خلق است که منجمین و 
ملاها وعده کرده و واهمه آنرا مجسم ساخته بودند.( اين بود اوضاع نابسامان و آشفته 
خراسان در اواخر دوره صفوی. 


مأموریت فتحعلی خان ترکمان جهت سرکوب شورش افغان 
پس از اینکه خبر سقوط هرات و پایان کار جعفرخان به شاه سلطان حسین رسید 
سخت وحشتناک و بیمناک شد. 
بقول محمد کاظم: 
ردود ناخوش از روزنة دماغش شعله کشیده امرای نمکث بحرام را نه حضور طلییده گفت: 
هرگاه در معاملةٌ میرویس مرا ممانعت نمی‌نمودید کار ما به اینجا منجر نمی‌شد» 
چند نفر از امرا را مورد سیاست نموده فتحعلی خان میرشکار (باشی ترکمان) را با 
موازی چهل هزار کس از غازیان روانه خراسان کرد که قشونهای خراسان را نیز برداشته 
روانه هرات گردیده, در نواحی کافر قلعه جنگی سخت بین طرفین درگرفت و افغان 
زورآور شده و شکستی سخت بر فوای شاه وارد ساختند. فتحعلی خان و بسیاری کشته 
شدند که تعداد کشته شدگان را سی هزار نفر نوشته‌اند و بقیه راه فرار به سوی خراسان 


پیش گر فتند.(۲) 


مأموربت صفی قلیخان قاجار برای سرکوبی شور ش فندهار 


محمد خلیل مرعشی در مورد مرگ فتحعلی خان و مأموربت صفی قلی خان آورده 
است که: 
این بار شاه صفی قلی خان دیوانه را با چهل هزار نفر سپاهی به قندهار اعزام نمود. 





۱- تاریخ ایران - سرحان ملکم. چاپ سنگی ص ۳۳1 
۳- محمد کاظم ج ۲ ص‌ ۲ و حهانگشای نادری ص ۷ و مجمع التواریخ در انقراض صعو به مسحمد 


خلیل مرعشی - ص ۲۷ 





محمد کاظم تاریخ حرکت این سپاه را سال ۱۱۳۲ نوشته که از اصفهان راهی 
خراسان شدند که رفته هرات را گرفته و در ضمن منصورخان مغانی حاکم خراسان را هم 
بعلت عدم کفایت از کار برکتار کرده» علیقلی خان را به جای او متصوب نمایند. زیرا او 
نتوانسته بود کفایت خود را در جنگ هرات و نیز در مقابله با شیر غازی خان ازیک به 
شوت رساند. ۱ 

میرزا محمد خلیل مرعشی صفوی که خود از بازماندگان دودمان صفوی است و 
اسناد و مدارک معتبری از حوادث قندهار و خراسان به دست آورده و وقایع بعد تا سال 
۷ فمری را نوشته در این باره بهتر از میرزا مهدی خان و محمد کاظم ادای دین نموده 
که اکنون به خلاصه‌ای از آن وقایع می‌پردازيم تا روشن شود که نادر در آغاز کار با چه 
گرفتاریها گریبانگیر بوده و مشکلات را چگونه از پیش رو برداشته و مردم خراسان بویژه 
کردها در اين نواحی مرزی چه مصیبتها را تحمل نموده و نام آن را هم زندگی نامیده 
بوده‌اند. اقوام ترک غارتگر سنی مذهب همواره نواحی شمالی این ایالت را مورد تاخت 
و تاز و چپاول قرار داده و جنایتها کر ده‌اند. 


شیرغازی خان ازبک آفت خراسان 


همزمان با حرکت صفی قلیخان دیوانه. از اصفهان به سوی خراسان بار دیگر 
شیرغازی خان ازبک پادشاه خوارزم بر خراسان تاخت و شهرهای سرخس و تربت جام 
را فتل و غارت نمود و به سوی نیشابور پیشروی کرد. 

این شیرغازیخان نوادهٌ ابوالغازی خان معاصر شاه عباس انی بود.!) و پادشاهی 
ولایات خوارزم و خیوه و هزار اسب و شهر وزیر و جرجانیه و کاث("" و اورگنج را عهده 
دار بود. 

در سال ۴ که صفی فلی خان عازم هرات بود. باز هم به اصفهان خبر رسید که 
شیرغازی خان با اتفاق ترکمانان صاین خانی و تکه و بموت و آدینه قفورت و اوخلوو 
اغریچه بر خراسان تاخته‌اند. از این رو به صفی قلیخان فرمانی داده شد که به سرعت 


۱- ابوالغازی خان که از ۱۰۵۳ تا ۱۰۷۴ قمری زندگی می‌کرد از سلسلة ازبکانی است که ایلبارس خان 
ایک ان در حدود ٩۲۱‏ قمری در خوارزم تشکیل داد. ابتدای پادشاهی شیرغازی خان ۱۱۲۷ قمری بود. 
۲- احتمالا جنگ خونین کاسه رود که در زمان پادشاهی کیخسرو روی داد و اولاد گودرز کرد کشوادگان 
در آنجا همکی بو هشت تفر کشقه فنند ور این کات ( کانبه) بوده که در تاهنامه آمده استتا: 


اوضاع خراسان در اواخر حکومت صفوی ۳۱ 


سس تست 


خود را به خراسان رسانیده نخست شر این غارتگران را از سرمردم بلازده این دیار 
بگرداند و آنگاه به هرات رود. صفی قلیخان نیز به فرمان شاه بر سرعت خود افزود و 
چون به نیشابور رسید؛ دریافت که ازبکان و ترکمانان بسیاری از نواحی خراسان را 
تخریب وغارت نموده با اسیر و غنایم بسیار در حال بازگشت به خوارزم بودند. در همین 
اوقات سرداران قاجار هم از استراباد طبق فرمان به اردوی صفی قلیخان پیوستند. 
کردهای خراسان هم که سر راه را بر غارتگران گرفته و مشغول جنگ بودند اين نیروهای 
امدادی به آنها پیوستند که ازبکها را پای ثیات از جا کنده شد و با دادن تلفات سنگین و 
بجا گذاشتن غنایم جنگی رو به فرار نهادند. تعدادی از سرداران ترکمن و ازیک دستگیر 
شدند که به امر صفی قلیخان تمام اسیران را که چند هزار تن بودند گردن زدند و از 
سرهای آنها کله مناره ساختند و آنگاه سرکردگان آنها را پر بالای کله مناره برده و زنده 
گر ۱ ۱ 

صفی قلیخان سران سپاه گُردها را نوازش نمود و خلعت داد که توانسته بودند تا اد 
هنگام با ازیکان جنگ را ادامه داده و مانع از خروج آنها از خراسان شوند . 


جهاد و قیام شیخ بهاالدین استیری سبزواری 


سبزوار چنانکه در تاریخ از خود رد و نشانی بر جا گذاشته است گاهی منشاء و مولد 
علمای دلیر و سربداری بوده که در مواقع پریشانی ملت به داد مردم می رسیده‌اند. شیخ 
حسن جوری از روستای جور سبزوار در واقعه مغول. قیام سربداران خراسان را به راه 
مجتهد سبزواری هم در صدر مشروطیت بهنگام فروش دختران کرد خراسان به ترکماناد 
به حوبی از ستمدیده‌گان حمایت نمود.(٩‏ در روزگار شاه سلطان حسین هم که در همه 
جا فقر و پریشانی و بدبختی و بی سیرتی گریبانگر ملت شده بود. شیخ بهاء‌الدین 
استیری (۲۲ از اعاظم علما و مشایخ خراسان قد مردانگی برافراشت و از سبزوار عازم 
اصفهان گردید تا حضوراً سیه روزیها و فلاکتباری‌های مردم خراسان را به عرض شاه 
بر ساند. 

میرزا محمد خلیل آورده است که : 





۱- بنگرید به حرکت تاریخی کرد به خراسان - توحدی. جلذهای دوم و سوم: 


۲- استیر روستایی است در ۱۵ کیلومتری غرب سبزوار پرسرراه تهران 


۳۲ نادر صاحبقران 





« شیخ بهاء‌الدین مذکور از غایت درد دین به اصفهان رفته شکایت و تظلم بسیار پیش امرا 
نموده بود و از نهایت دلسوختگی چون مردی حراف و زبان آور و واعظ پيشه بود» بعضی 
سخنان وحشت‌انگیز عبرت افزا به پادشاه و امرا و علما (ی بی غیرت و فاسد و مفتخور 
اصفهان) و جمیع شیعیان برزبان آورده بود.» )۱( 

از عالم اينکه جهاد امربست واجب و احادیث و آیات متکاثرهٌ متظافره در تحریض و 
تاکید آن وارد شد, آنکه پادشاهی عبارت از ترحم واشفاق و غیرت و حمیت دین است و 
پادشاه و امرا همه در این زمان به سبب تن پروری و راحت‌طلبی دست از فضیلت این امر 
برداشته‌اند و همیشه مشغول به فسق و فجور و شنایع و قبایح‌اند و بی‌خبری از احوال 
رعایا و زیردستان را شیوه و شعار خود نموده‌اند» چنانکه مثل شیرغازی خان اوزبک 
ملعون از بلاد خراسان شصت هزار کس از اناث و ذکور فرقه شیعیان از صلحا عباد و 
مومنین و زهاد و سادات اسیر نموده و هیچکس را از شاه و امرا و سپاه» درد دین و غیرت 
پیرامون خاطر نگذشت که این نفوس محترم را از دست این فرقه نواصب بی دین ظالم 
خلاص نمایند و علماء نیز مهر سکوت برلب گذاشته مطلق در مجلس پادشاه و امرا 
سخنانی که موجب تنبیه و آگاهی ایشان باشد هرگز برزبان نیاوردند این معنی چگونه با 
دینداری و ایمان جمع می‌شود؟ 

از این سخنان حق, اکثری از علماء (تن پرور و بیدین اصفهان) مکدر شده آن عزیر را 
متهم به تصوف و الحاد نموده. حکم به اخراج او کردند. چنانچه او را از اصفهان به اهانت 
تمام بیرون کردند. چون به خراسان وارد گردید بهرجا و بهر مکان که میرسید بعد از ادای 
نماز جماعت و امامت در بین وعظ مردم را ارشاد می‌نمود که در اين زمان پادشاه و امرا و 
تمام مردم دست از دفاع و جهاد برداشته ومردم را به دست دشمن حواله نموده چه 
ضرور است که انتظار حمایت پادشاه باید کشید؟ 


۱- مرحوم شهاب الدین مرعشی نیز که برکتاب مجمم التواریخ حاشیه‌ای زده. در این مورد افزوده است 
که «مخفی نماند که در این مسافرت. شیخ بهاءالدین تنها نبود. بلکه عده‌ای علما از قبیل میرمحمد مهدی 
مشهدی خراسانی نیز بهمراهی او به اصفهان آمدند و شکایت و تظلم آنها بجایی نرسید. شیخ بهاهء‌الدین 
فا کوو یکرت بو مس مه موی موی هر آشتهان با ال اس اند ا خر رفان ادرشاه فوت تال و 
قبرش در قبرستان آب بخشان می‌باشد. در سنه ۱۳۵۰ که حقیر اصفهان بودم به زیارت قبرش فائز شدم و 
ایشان از سادات حسینی خراسانی می‌باشد. (شهاب الدین الحسینی النجفی المرعشی) زیر نویس ص ۲۵ 


مجمم التواریخ - میرزا محمد خلیل مرعشی به تصخیح عباس اقبال. 


اوضاع خراسان در اواخر حکومت صفوی ۳۳ 


سس سس سس سس سس تسس سوت 


به هر کس فی‌نفسه واجب است. برای حفظ عرض و ناموس و مال و جان خود 
بموجب حکم خدا و رسول دفع شر دشمن بنماید و هرکس که از او کاری آید و تخافل 
نماید در آخرت مستحق عذاب الیم و ورود جحیم خواهد بود. ۱ 

مردم از روی غیرت و حمیت دین به قصد جهاد جمعیت عظیم نموده؛ رفیق آن مرد 
گردیدند. چنانکه به روایتی به قدر چهار پنج هزار کس از این جماعت متنوعه جمع 
شد نك . 

در این بین ورود صفی قلیخان به خراسان اتفاق افتاد که از شنیدن جمعیت این مردم 
برآشفته حمل بر خروج و قیام آنها کرد و او را متهم به بغی و طفیان نموده نزد خود طلب 
داشت. چون آن مرد گمان تقصیری به خود نداشت. بلکه خود را مستو جح نحسین 
میدانست که چهار پنج هزار کس بی مواجب و بی علوفه جمع نموده در رکاب صپهسالار 
از روی درد دین خواهد جنگید. بی مضایقه به ملاقات صفی قلیخان رفت و آن سفاک بی 
و به ضرب میخ کوب سر آن عزیر را خرد نمودند و اين معنی با دو سه امر دیگر که ذکر 
خواهد شد. بر او نامبارک آمده آخر الامر در جنگ افاغنه به اقبح وجهی کشته گردید. 
چنانکه در طی این اوراق به تفصیل مذکور می‌شود. ۱ 

القصه صفی قلیخان باجمعیت و کثرت تمام و غرور مالاکلام وارد مشهد مقدس 
کر 

از دیگر کارهای زشت او به قول میرزا محمد خلیل: دخل و تصرف در زیورآلات و 
مخارج لشکرکشی در آنها دخل و تصرف نمود و دیگری قتل محمدزمان """چرخچی 


حرکت صفي قلی خان به هرات و کشته شدن او 
صفی قلی‌خان زیاد اوغلی قاجار که مردی دیوانه وضع و خود خواه بود."" در محل 


س ‏ مت تع اس ی تج وج 9 
۱- مجمم التواریخ ص ۲۶ 
۲- محمد زمان‌خان از کردهای سیاه منصور مرو بود. 


۳- این همان صفی قلی‌خان زیاد اوغلی قاجار است که قبلاً مأمور جنگ با سلیمان پاشای کرد بابان شده 


بو ۵. 


۲۴ نادر صاحبقران 





کافر قلعه با سپاه افغان به فرماندهی اسداله خان ابدالی که راه را بر او گرفته بودنده 
مصادف شد و به سختی شکست خورد. زیرا کردهای چمشگزک و ترکان قاجار استراباد 
از ارکان اصلی سپاه از دیوانه بازیهای او متنفر شده بودند. محمد کاظم گناه شکست او 
را به گردن ایلات ترک گرایلی و علی ایلی انداخته که تاب صدمات شمشیر افاغنه را 
نداشته و عقب نشینی کرده‌اند. اما افزوده است بجای اينکه صفی قلیخان به کمک آنها 
بشتابد؛ آنها را به گلوله توپ و خمپاره بست. پسر ۱۷ ساله‌ی صفی قلیخان هم که 
چرخچی سپاه بود. در این جنگ کشته شد و بیشتر موجب دیوانه‌تر شدن صفی قلی 
کردن: 

سردار مشارالیه (صفی قلی خان) که به دیوانگی مشهور بود؛ توپچیان را فرمود که 
توپخانه را یکبار آتش زدند و بسیاری از غازیان (ایرانی) به ضرب گلوله توپ ضایع شده» 
بقیه‌ی دیگر طریق فرار پیمودند. خود او هم از ترس قورخانه را آتش زد و در آن میانه به 
قتل رسید. بار دیگر بیشتر غنایم اين اردوی بزرگ به دست افغانها و مقداری نیز به 
تصرف کردهای چمشگزگ و ترکان قاجار افتاد که به خراسان و استرآباد بردند. 

افغانها که بدنبال پیروزیهای پی در پی و مجهز شدن از هر جهت آمادگی بیشتری پیدا 
کرده بودند» به سوی مشهد تاخته این شهر را محاصره کردند. محاصره مشهد بوسیله 
محمد خان افغان در رمضان ۱۱۳۴ روی داد. ولی پس از اينکه محاصره به طول انجامید» 
مشهد را رها کرده و به هرات بازگشت و مردم مشهد از یک قتل عام حتمی نجات یافتند. 


حرکت محمود افغان به سوی اصفهان ۲۵ 


سسسس سسسسسسست 


حرکت محمود افغان به سوی اصفهان 


پس از این اوضاع و احوال و جنگهای افتضاح‌آمیز سپهسالارهای آنچنانی شاه 
سلطان حسین که بی شباهت به جنگهای سرداران ایران در جنگ با اعراب نبودند» 
محمود افغان دریافت که در ايران مردی که بتواند در مقابل افغانها مقاومت نماید وجود 
ندارد. بهمین سبب دستور حرکت به سوی اصفهان را صادر نمود. 
محمود در نخستین لشکرکشی به ایران از لطفعلی خان سردار ایرانی به سختی 
شکست خورد و به قندهار گریخت. اما سال بعد پس از اینکه شاه لطفعلی خان را 
معزول کرد دوباره وارد ایالت سیستان شده؛ به ملک محمود سیستانی حاکم آن دیار 
پیغام فرستاد که یا تسلیم بشو يا آمادهٌ جنگ باش. ۱ 
ملک محمود تحفه و هدایایی برای محمود افغان فرستاد و گفت: 
, هر وقت اصفهان راگرفتی» منهم به خدمت خواهم رسید و گرنه گرفتن سیستان به تنهایی 
برای تو دردی دوا نمی‌کند» 
سخنان ملک محمود سیستاتی» محمود افغان را قانع کرد و با گرفتن هدایای ارسالی 
از اون به سوی کرمان حرکت نمود. رستم محمدخان حاکم کرمان و سردم آن دبار به 
شدت در مقابل افغانها مقاومت نمودند. محمود دریافت که جنگ کرمان به نفع او 
نخواهد بود. لذا به پیشنهاد ملازعفران افغانی دست از محاصرة کرمان کشید و به سوی 
اصفهان رفت. در هنگام محاصره کرمان رستم محمدخان بیکهای سریعی به دربار 
اصفهان فرستاد و از شاه کمک خواست. امّا این حرفها و عرایض سودی نداشت. زیرا 
امرا و مقربان بساط عشرت به آن پادشاه ساده لوح عرض نمودند که: 
ر محمود حد آن ندارد که وارد کرمان و اصفهان گردد. هرگاه آمده باشد» از خوف و غضب 
پادشاهی اندیشه نموده مراجعت خواهد نمود. اعانت و امداد (به کرمانیها) ضرورنیست» و 
(شاه) در جواب (شکایت حاکم کرمان) قلمی نمودند که: محمود حد آن ندارد که با تو مجادله 
نماید!!» 1 ۱ ۱ ۱ 
رستم خان دوباره نوشت که محمود کرمان را محاصره کرده و کار بر ما تنگ شده 
اما نتیجه‌ای عاید تشد و رستم محمدخان هم ناچار به محمود افغان پیشنهاد کرد که 
گرفتن این شهر برای تو آسان نخواهد بوده اگر اصفهان راگرفتی ما هم اطاعت تو ر 
خواهیم نمود. بدینگونه محمود با صوابدید ملازعفران کرمان را رها کرد و به سوی 
پایتخت شتافت و اصفهان را محاصره نمود. 


۳۶ نادر صاحبقران 





شاه که این زمان از خواب خرگوشی بیدار شده بود» به سراسر نواحی ایران نامه 
نوشت که هر چه زودتر به پاری او بشتابند. تنها کسانی که به داد شاه رسیدند. 
بختیاریهای نزدیک به پایتخت بودند که حفاظت از جان شاه را بر عهده گرفتند. 

فتحعلیخان قاجار بیگلربیگی استراباد (جد آغامحمد خان قاجار) هم با دو سه هزار 
سوار خود را به اصفهان رسانید و در یکی از جنگها که با افاغنه کرد زهر چشمی به 
دشمن نشان داد. اما چون امرای دربار شاه به پیشرفتها و پیروزیهای فتحعلی خان به 
چشم حسادت نگریسته از او نزد شاه سعایت کردند که اگر فتحعلیخان در این جنگ 
پیروز شود بعدا ادعای پادشاهی خواهد کرد. شاه به اغوای آنها دستور توقیف و حبس 
خان قاجار را صادر نمود. فتحعلی خان که به وسیله یکی از طرفدارانش از ماجرا آگاهی 
یافته بوده گفت: تا اين امرا و درباریان شاه را احاطه کرده‌اند سرنوشتی بهتر از این در 
انتظار ایران نیست. 

لذا سپاهیان خود را برداشت و شبانه به استراباد (گرگان) بازگشت (۱) 

بازگشت فتحعلی خان؛ افغانانی را که از او چندبار شکست خورده بودند» شاد خاطر 
ساخت و آنها بر حملات بیشتر خود بر پایتخت افزودند. محاصرهٌ اصفهان چند ماه طول 
کشید. مردم از گرسنگی و فقر به ستوه آمدند. نصف مردم از گرسنگی تلف شدند و کار 
به جایی رسید که سگ و گربه را هم خوردند» و گاهی خایه یک اسب یا خر مرده به 
قيمت بسیار گران خرید و فروش می‌شد و برخی هم کودکان خود را می‌کشتند و 
می‌خوردند (۲) ۱ 

در این مدت مردم عیاش و بی بندوبار اصفهان مزه اخلاق مذموم خود و فساد 
پایتخت را به خوبی چشیدند. شاه سلطان حسین هم روزها دیگ آش نذری را بار می‌کرد 
و به دستور ملاها که می‌گفتند بر اثر دعای آنها قشون محمود تبدیل به سنگ و کلوخ 
ميشود. با دست مبارک نخودها را به تعداد سپاهیان محمود شمرده و ملاها به آن 
نخودها دعا می‌خواندند و میدمیدند و آش را به مردم میدادند تا مردم هم دعا کنند که 
محمود و لشکریانش نابود و تبدیل به سنگ شوند. 

اما از این دعاها هم کاری ساخته نشد. سرانجام چون مدت محاصره به ٩‏ ماه رسید و 
هیچ کمکی و امدادی برای شاه از هیچ جا نیامد. او به ناچار از محمود افغان امان ‏ 
خواست و تقاضا نمود که اجازه دهد که به خدمتش شرفیاب شود!! 





الحکماء صفحه ۷۰ ۱ ۲- محمد کاظم -ج ۱ ص ۲٩‏ 


حرکت محمود افغان به سوی اصفهان ۳۷ 


سس سس تست 


محمود افغان در حالیکه در چادر خویش مفتخرانه و فاتحانه لم داده بود» شاه 
سلطان حسین پیاده افتان و خیزان در فرح آباد با حالتی بسیار مفتضحانه به دست بوس او 
شتافت و تاج پادشاهی را از سر خویش برداشت و بر سر او نهاد. بدینگونه سلسله 
یادشاهی صفوی که با شمشیر پیل افکن شاه اسماعیل بنیانگذاری شده بود؛ به دست 
فرزند نالایق او در ۱۲ محرم سال ۵ سمنقرض گردید.۱۱) محمود افغان فاتحانه وارد 
کاخ پرشکوه شاه عباس دشمن شکار شد و آنجا را هم غارت و چپاول نمود. 
۱ قدم ناسارک محمود گر به دریا برسد برارد دود 
زنان و کودکان حرم شاهی به اسارت و قتل و تجاوز افغانان در آمدند. محمود افغان 
خواهر شاه سلطان حسین را هم به زنی گرفت. اما نادر قلی نگذاشت که آب خوش از 
گلوی آنها پایین برود و بساطشان را درهم نوردید. بدینگونه پیش بینی شاه سلیمان در 
مورد پسرش سلطان حسین و امرای تن پرور و عیا 


ش به واقعیت پیوست و مملکت ویرال 
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شاه سلطان حسین در ۱۱۳۳ احمد دری سفیر عثمانی را در قصری در تهران به حضور پذیرفت. گزارش سفیر مبنی بر ضعف و زبونی شاه و بی کفایتی 
وزیر و درباریانش و در هم ریختگی اوضاع انقراض حکومت ایران مقدمهٌ امضای بیمان تقسیم ایران میان روم و روس و اشفال ولایت شمالی و غربی 
گردید. سفارتنامه‌های ایران - دکتر ریاحی - ص ۲۸۹ 





۱- محمد کاظم. اشتباهاً سال ۱۱۳۳ نوشته است. نادر نامه قدوسی ص ۴٩‏ 


۸ 








اصل و نسب و موقعیت خانوادگی و اجتماعی نادر ۳۹ 





اصل و نسب و موقعیت خانوادگی و اجتماعی نادر 


نادر قلی که بعدها نادر شاه شد. از موفعیت خانوادگی ممتازی برخوردار نبود که 
بستگان و اطرافیانش تاریخ تولد او را به نحوی به خاطر داشته باشنده یا در پشت اوراق 
قرآنهای خطی آن زمان که مرسوم بود نام و تاربخ تولد اولاد نربنه خویش را ثبت نمایند. 
لذا پس از حدود چهل سالگی که بگیر و ببندهای او بر سر زبانها افتاده هرکسی بنا بر میل 
خود برای او تاریخ تولدی و نژاد و تباری اختراع کرد. برخی او را هلندی و برخی 
سویسی و برخی فرانسوی و عده‌ای او را انگلیسی و برخی اصفهانی و برخی ترک و 
عده‌ای هم گرد تبار خواندند. « هر کسی از ظن خود شد یار من » 

اما خود نادر هیچگاه به ایل و طایفه و خانواده خود اشاره و تفاخری نکرد. زیرا 
خانواده معروفی نداشت که به آن بنازد. از نظر خردمندی و روانشناسی هم این خود در 
جامعهٌ کثیر الاقوام خراسان از تیزهوشی و سیاستمداری او بود که گفت: 

«نادر, فرزند شمشین فرزند شمشیر» 

حال برگردیم به اختلافاتی که در گفتار نویسندگان تاریخ نادری در این باره موجود 
است. سپس نتیجه چندین سالهٌ تحقیقات خود از میان ایلات و عشایر خراسان بر آن 
بیفزايم که تا حدودی این بلانکلیفی روشن و مشسخص گردد. 

اولین نویسنده‌ای که اشاره به اصل و نسب و زندگی نادر قلی کرده» یکی از بازرگانان 
هلندی» است معروف به هلندیان که ریاست اداره بازرگانی هلند در اصفهان پایتخت 
صفوی را بر عهده داشته و با شاه سلطان حسین و دربار در رابطه بوده است. 

او بهنگام ورود نادر قلی به اصفهان که این زمان به تهماسبقلی یعنی غلام مخصوص 
شاه‌تهماسب معروف شده بود» در گزارشات خود به ذکر نام و نسب و موقعیت نادر 
پرداخته و به موجب تحقیقاتی که از معتبرین خراسانی همراه نادر به عمل آورده و به قول 
سالخوردگان خراسانی گفته است: نادرقلی که بعدها نادر شاه خوانده شد. در یک 
خانواده تنگدست به دنیا آمد. هرچند او بعدها مدعی بودکه نژاد از ببزرگان دارد. ولی 
مردمی که از روزگار جوانی می‌شناختندش؛ منکر این دعوی بودند. 


۳۰ نادر صاحبقران 





به گفته دکتر ویلم : بتابراین به قول هلندیان گفته ایشان اعتبار بیشتری داشت (۱) 

هلندیان گفته است : نادر قلی در کودکی خانواده خود را رها کرد و تا سن ۲۶ سالگی 
با عنوان جلودار باشی (آماده کننده اسیها برای مسافرت) در خدمت یکی از بزرگان 
خراسانی بنام باباخان بیگ (باباعلی بیگ) بود. 

از آنجا که جوانی با هوش بود دیری نگذشت که بابا خان بیگ او را به مقام نوکری 
خود برگماشت. اما نادر قلی که به این زندگی خوش سرشار از فراوانی خوگر نبود؛ به 
دزدی آغازید و چندین بار با دستهای خون آلود (به قتل کاروانیان) دستگیر شد.() از این 
رو اربایش دستور داد که او را به چوب و فلک بسته سخت زدند و در اثر همین کتک پای 
راستش لنگ شد.(" و اين لنگی تا سال ۱۷۴۰ میلادی در هنگام راه رفتن او دیده 





۱- این گزارشات و نوشته‌های هلندیان را بعداً آقای دکتر ویلم فلور هلندی جمع آوری و بصورت کتاب 
منظمی درآورده که آقای دکتر ابوالقاسم سری آنرا ترجمه کرده و در سال ۱۳۶۸ به وسیله انتشارات توس در 
تهران به نام «حکومت نادرشاه» به روایت هلندیان به چاپ رسانده است. کتاب هر چند خالی از اشتباه و 
نقص نیست. لکن یکی از منابع معتبر بویژه در مورد چگونگی ورود نادر به اصفهان و رفتار حکام او در اين 
پایتخت جنگ زده با مردم زحر کشیده با ذکر تاریخ وقایع با سال و روز تاریخ میلادی. ارزش شایسته‌ای 
دا 

۲- یکی از نکاتی که راهزنی نادر در دوران جوانی را تأیید می‌کند. داستانی است که درمیان مردم رادکان 
هم رایج است که چون در این بیابانگردی‌ها در یکی از روزها با دو تن از یارانش (احتمالاً تهماسب بیگ 
حلایر و چراغعلی ورانلو) به درب دروازه رادکان رسید و دروازه بان چون غروب شده بود او را به درون راه 
نداد:با داد و فریاد ناد کلانتررادکان شخصاًبه برج دروازه آمد و با ورود نادر قلی به قلعه مخالفت کرد و او 
را دزد بیابانی نامید و او را سخت عصبانی ساخت که پس از رسیدن به شاهی چشم کلانتر را از حدقه در 
۳ و در پایان کتاب خواهد ام فان میدهد که نادر از خانواده معتبری نبوده و به راهزنی معروف و 
انگشت نما بوده است. 

۲- گمانم که اين لنگیدن بر اثر زخم شدیدی بود که در جنگ افغانان ابدالی بر ران او وارد آمد. که در جای 
خود گفته می‌شود نه بر اثر چوب فلک باباعلی بیگ. 


اصل و نسب و موقعیت خانوادگی و اجتماعی نادر ۱ ۳۱ 
سس سس تسس سس تست 
نادرقلی از خدمت ارباب خود اخراج شد و بی آنکه بداند چه می‌کند. از دیهی به 
دیهی دیگر می‌رفت و از راه دزدی روزگار می‌گذراند. تا اینکه چند تن از همگنانش او را 
به سرکردگی خود برگزیدند. پس از چندی که گروه او به ۱۵۰ مرد افزایش یافت ٩۲‏ به 
کارهای بزرگتر راغب گشته به راهزنی و زدن کاروانها آغازید. در میان راهها روستاییان را 
به خدمت خود می‌گرفت و آنها چون دستمزدشان را بی تاخیر دریافت می‌کردند از بن 
دندان او را خدمت می‌نمودند. 
هنگام غلبه افغانان نادر قلی در قلمرو قاجاریان (استراباد) ۱۲ وی ظاهرا 
می‌خواست شیوه زندگانی خود را از راهزنی تغییر داده. سرنوشت خود را در جنگ 
دریابد. پس با پانصد مرد جنگ آزمود؛ گروه خود به مشهد رفت (" و به تهماسب میرزا 
گفت: ۱ 
رمن آمده‌ام که به شاهزاده خدمت کنم با اين شرط که پس از آنکه دلاوری خود را نشان دادم 
و سیستان را برای تو (۲۳ تسخیر کرده فغانان را از کشور راندم و (* تو بر تخت پادشاهی 
نشستی (۶) مرا اعتمادالد وله خود کنی, (۷) 


شاهزاده پس از مشورت با مشاوران خود با این شرایط همداستانی نمود و او را به 





۱- این ۱۵۰ نفر همان ارتش کوچک نادر هستند که وسیله سران عشایر گرد چنانکه خواهد آمد. در اختیار 
نادرقلی گذاشته شد و در دره میانکوه درگز مستقر شده بودند نه اينکه آنها دزد باشند. 

۲- نادر این موفع در حدود درگز و ابیورد و شمال قوچان بود. نه در میان قاجاریه استرآباد که هیچ 
رابطه‌ای با آنها نداشت. 

۳- این همان ۵۰۰ مرد جنگی او در روستای میاب دره میانکوه است که نادر با آنان به قوچان رفت و به 
حضور شاه تهماسب رسید نه در مشهد. قشون ایلیاتی او از ۱۵۰ نفر به ۰ نفر و سپس به ۱۰۰۰ نفر 
افزايش یافت. 

۴- هلندیان سیستان را که محمود افغان و ملک محمود سیستانی از دشمنان شاه از آنجا آمده بودنده 
مهمترین خطه آسیب پذیر ایران میدانسته است. 

۵- در متن او آورده که از مخاطب به مغایب ترجمه شده 


۶-به حای ریت۱ آورده ۷- به حای کنی واژه مخاطب (رکند) آورده ۱ 


۳۲ نادر صاحبقران 
سس سس _ 


لب تهماسبقلی خان ملقب ساخت. 

تهماسبقلی خان با دزدان همراه خود به سیستان رفت ۲ و در زمانی کوتاه آن ولابت 
را مسخر ساخته با غنایم هنگفت آهنگ مازندران کرد. 

هلندیان می‌افزاید شاه تهماسب در ٩‏ دسامبر ۱۷۲۹ (۱۸ آذر ۱۱۰۸ خورشیدی) به 
اصفهان رسید که خود او بهنمایندگی شرکت بازرگانی واک ونیز بازرگانن انگلیسی به 
استقبال شاه تهماسب رفتند که نادر قلی پشت سرش حرکت می‌کرد و تا آبادی گز در سه 
مایلی اصفهان پیش رفتند. 

او می‌افزاید شاه تهماسب مهر سلطنتی خود را به تهماسبقلی (نادر) داده و تمام 
اختیارات مملکت را به او سپرده بود که نادر بار دیگر عهدنامه بازرگانی هلند راکه وسیله 
شاه سلطان حسین در ۲٩‏ اوت ۲ منعقد شده بود با تایید کامل خود در ژانوبه ۱۷۳۰ 
(۱۷ دی ۱۱۰۹ خورشیدی) با مهر شاهی تأیید کرد. 

هلندیان در رابطه با اداره بازرگانی خود با بازرگانی انگلیسی‌ها که هر دو در پایتخت 
مستفر بودند و رقابت هایی با هم داشتند» می‌گوید که اسخارور رئیس نمایندگی شرکت 
هلندی (واک) وسیله دوستان خود ذهن نادر را علیه انگلیسی‌ها برانگیخت. 

نادر که خود را دشمن انگلیسیان می‌خواند. هلندیان را ارج بسیار نهاد. نادر از میرزا 
علی نقی یزشک خاندان شاهی دربارة طرز رفتار انگلیسیان و هلندیان در زمان غله 
افغانان بر اصفهان پرسید. 

علی نمی که دوست اسخارور بود. از هلندیان تعریف و از انگلیسیان تنقید کرد. 
آنگاه نادر در حضور دیلماج (مترجم) هلندیان گفت: 

(من باید به شاه و مردم ؛ دوستان و دشمنان شاه را بنمایانم» 

آنگاه نادر دستور داد: انگلیسی‌ها باید سه هزار تومان جریمه بپردازند. در همان روز . 
وگرنه نماینده انگلیس در انظار مردم به چوب فلک بسته خواهد شد و آنقدر بزنند که 
ناخن پاهایش ريخته شود. 

سرانجام چون آنها طفره میروند. نادر آنان را حسابی هم کتک میزند و هم اسبهای 





۱- هلندیان گمان کرده جنگ نادر با ملک محمود سیستانی در سیستان بوده است 


اصل و نسب و موقعیت خانوادگی و اجتماعی نادر ۱ "۳ 
ربج ره سح 
آنها را مصادره می‌کند و هم پول جریمه را می‌گیرد و سپس می‌گوید: 

رابنان به اندازهٌ کافی مجازات شدند و مردم دیدند که من چگونه خوب و بد را پاداش و 
پادافره میدهم» 
نادر آخرین اسب انگلیسیان را هم گرفته و به یکی از مامورین خود داد و به مترجم 
انکلنش کفت: 

داز این پس اربابان تو می‌توانند پیاده به دیدن من بباینده ٩۱‏ 

نادر در ۸ ژانویه ۰ با سپاهی مرکب از ۰ تا ۲۵ هزار نفر برای نابودی اشرف 
خان و دیگر افغاتان از اصفهان حرکت کرد( (۱۸ دی ۱۱۰۸ خورشیدی) 

بهرحال از مطلب دور نیفتیم منظور از بیان موقعیت و اصل و نسب نادرشاه بوده که ت 
حدودی نظر هلندیان درست به نظر می‌رسد که نادر از خانواده معتبر و اشرافی نبوده 
است. اما هلندیان او را از مردم استراباد (گرگان و دشت) به حساب آورده است نه از 
تس درگز. ۱ 

میرزا مهدی خان استرآبادی که در دستگاه نادر شاه بهمه چیز رسید و پیشتر از 
شاعران گمنام دوره شاه سلطان حسین بود (۲ اشاره به نبودن خانواده معتبر و ایل و تبار 


سس سس سب 
۱- خدارا شکر که یک نفر ایرانی با غیرت پیدا شد اين حیله گران و انگلهای جهان را یک بار هم که شده 
به چوب بندد و ذلیلشان کند تا پیاده به حضور یک مقام ایرانی بيایند. این زالوهایی که پس از نادر شاه ایران 
را به نابودی کشاندند. از حهالت ما جهان سومی‌ها و کشورهای خاورمیانه سوءاستفاده کردند و منابع 
زیرزمینی و فرهنگی و هستی ما را به غارت بردند و هرکس را که خواستند بر ما فرمانروا کردند و 
عهدنامه‌های گلستان و ترکمانچای و اخال و پاریس و غیره را بر ما تحمیل نمودند. پس نادر فلی غیرتمند 
پیشاپیش انتقام ما را از این نامردهای حیله گر گرفته. روانش شاد. 2 

۲- حکومت نادرشاه - دکتر ویلم فلور ص ۱۶ 

۳- هلندیان در مورد میرزا مهدی خان استرابادی بحق گفته که : 

پس از تاحگذاری ادرشاه خیلی‌ها به مقامات ویژه دست يافتند. از جمله: «میرزا مهدی کوکبی استرآبادی 
که مردی بد نهاد بوده مقام ملک الشعرایی یافت.و چون تاریخی درب کارهای محمود و آشرف نوشته بو" 


۳۴ نادر صاحبقران 
دس سس 
نادر نموده و گفته است: 

این چیزها باعث افتخار آدمی نمی شوند. بلکه هر کس باید خودش به کار خودش 
افتخار کند نه به شرافت اصل و نسب و پشتیبانی ایل و تبار. 

واضح خواهد بود که سعاد تیاری که زاده لطف خدای یگانه و گرامی فرزند؛ وربا باشد 
ه مفاخرتش به نسب است و نه مباهاتش به سلطنت مکتسب... تیغ برنده را فخر به جوهر 
خداداد خویش است نه به کان آهن و گوهرشاهوار را نازش به آب و رنگ ذاتی خود است نه 
به صلب معدن. خصوصاً اين برگزیدة خدا و بزرگ کرد؛ٌ لطف ایزد توانااکه بعد از لطف 
لهی استظهارش به شمشیر خویش است نه به زور بازوی ایل و عشيرة خویش. 

دودمانها از نسبت دودمانش چراغ دودمان افروخته‌اند و خاندانها از دولت خاندانش دولت 
خاندان اندوخته نیام صمصام حدیذش را دولت تیموری در آستین است و در تار خم کمندش 
سلسلة چنگیز و تاتار حلقه نشین. در اين صورت کلکك سخن‌سنج را از نگارش این مطلب 
(اصل و نژاد نادری) بازداشتن اولی است (شایسته است که چیزی در این باره گفته نشود) 
اما چون غرض مورخ این کتاب ضبط کلیات احوال این خدیو بی همال است و ذ کر انتساب نیز 
از لوازم اين مقال» لهذا بر سر اجمال نگاشته لوح بیان می‌گردد که آن حضرت : 

از ایل قرقلو ۳1" و قرقلو اویماقی از نوع فشار و افشار از جنس ترکمان می‌باشد. مسکن قدیم 
ایل مزبور ترکستان بود. در ایامی که مغولیه به ترکستان استیلا یافتند از ترکستان کوچ کرده در 
آذربایجان توطن و بعد از ظهور خاقان گیتی ستان شاه اسماعیل صفوی انارالله برهانه به 





این میرزا مهدی خان که چندین شاه از جمله شاه سلطان حسین و محمود و اشرف افغان و شاه تهماسب و 
نادرشاه و عادلشاه را پشت سرگذاشت می‌توانست کتب و آثار ارزنده‌تری از خود به یادگار بگذارد. اما از 
آنجا که حریص و طماع و نمک ناشناس بود به جمع آوری مال و منال و زمین پرداخت و کاری که باید 
می‌کرد نکرد و فقط کتاب مزخرف دره نادره را با لغات قلمبه سلمبه عربی که نوعی فخر فروشی و فضل 
فروشی بود از خود بجا گذاشت که هیچ ارزش فرهنگی و تاریخی ندارد. 

۱- فرقلو با فرکلو یا قرکانلو از طوایف کرد شادلو هستند و روستایشان به نام بیدک در غرب پلیس راه 


بحنورد انتتت: 


اصل و نسب و موقعیت خانوادگی و اجتماعی نادر ۳۵ 
تست تست 
تقریبات کوچ کرده در سر چشمة میاب ۱" کوپکان من محال بیورد (۲) خراسان که تب 
شمالی مشهد مقدس طوس که در بیست فرسخی واقع و در قرب جوار مرو شاه جهان (۲ 
است؛ توطن اختبار و در تاستان در آنجا ییلامیشی و در زمستان در دستجرد و دره جز 
قشلامیشی می‌کر دند.!! 
تولد آن حضرت در یوم شنبه بیست و هشتم سال هزار و صدو ده هجری مطابق لوی ثبل در 
قلعه دستجرد دره جز در مکانی که بالفعل عمارات عالیه (مولودخانه نادری که در زمان 
پادشاهی نادر ساخته شد) در آنجا احداث و به مولود خانه شهرت یافته» اتفاق افتاده و به ۳ 
جدخود ندر قلی بیگ موسوم گردید و در بانزده سالگی قدم بر معارج رشد گذاشت و... 


بین انا ۲ به نادر قلی بیگ مشهور شده("» 


ساس سس سسسسست 
۱- میاب و کپکان 0 دوروستای کردنشین از ایل شادلو هستند که بامردم روستای خادمانلو 
شادلو در دره میانکوه بین قو چان و در گز قرار دارند که در نقشه مشخحص شده است. 

۷- ابیورد ولایتی جداگانه بود در آن سوی درگز در پشت رشته کوه زرین کوه که اين زمان مرزبین یراك و 
ترکمنستان است ابیورد در ولایت بیرون و در گز در ولایت درون بود و دستگرت و میاب و کپکان جزء 
درگز بوده‌اند نه ابیورد . 

۳- از دستجرد (دستگرت) تا مرو شاه جهان بیش از پانصد کیلومتر راه است که ممکن نبوده در آن شرایط 
هرج و مرج کشور که نیازی هم به آن همه راهپیمایی ببهوده نبوده. قرقلوها برای قشلاق و یبلاق پیموده 
باشند و نیازی به این همه دروغگویی نداشته‌اند. 1 

۴- در بین عوام مردم نادرقلی به سبب کارهای قلدر مآبانه‌اش به نادر بیگ مشهور گشته است. چتانکه 
دزدهای این سالهای اخیر در میان کردهای خراسان را هم از سر چاپلوسی سردار می‌گفتند مانند عیسو 
سردار و قوروان سردار؛ پیرو سردار و غیره. نادر در ۱۵ سالگی اسیر شد و کودکی فقیر در مین یل بود. 
۵- جهانگشای نادری میرزا مهدی خان استرابادی به اهتمام سید عبدالله انوار. تهران ۱۳۴۱ چاپ بهمن از 


انتشارات انجمن آثار ملی ص ۲۷ 


۳۶ 


بر رفن 7 سس دورو صوری 


ء ۰ ءِ‌ ۰ ,۰ ۳ ی 
ال ۶ ما ی وی ما بر 11 دورو یکی راما ردان اریاگ) 








اصل و نسب و موقعیت خانوادگی و اجتماعی نادر ۳۷ 
سای توت تحت تج ۱۲۳۳۳۹ 

درکتاب دولت نادرشاه هم آورده‌اند که: 

1. دوکلوستر می‌گوید: عده‌ای وی (نادر را) سویسی؛ برخی هلندی بعضی انگلیسی 
و عده‌ای فرانسوی و حتی یک کشیش مرتد می‌دانند. 

روایتی در دست است که بموجب آن موطن وی (زادگاه نادر) تیرلمن ( ۱۳۱۵۳۳۵۳۱) 
واقع در برابان (8۳2920) می‌باشد و یکی از خواهران وی با دو بچه‌اش در آنجا زندگی 
مي کنند (۱) ۱ 

#ترال سوپرسی سایکس (انگلیسی) هم می‌گوید که نادر !۴۳ وم و ات تداین که 
حضرت علی (ع) یک شمشیر به کمر او بسته و وی را برای نجات ایران روانه می‌کند و به 
او وعد؛ تخت ایران را میدهد؛(۲" 

به هر حال این یک چیز بدیهی است مردمی که اکثریت آن را عوام تشکیل 
میداده‌اند که اروپائیها هم در آن روزگار دست کم از ایرانیان نداشته‌اند» باید آنها را با یک 
چیزی به تحرک در آورد و خمودی و بی تفاوتی را از چهرة آنان زدود. چنانکه پیشتر هم 
صفویان از نیروو انرژی مذهب در مردم استفاده کردند و بوسیله همین عوام که حا1 مب 
چشم بیدانشی به آنها می‌نگریم» کشور ما را از نیستی سیاسی به هستی آوردند و پس از 
۰ سال از سقوط ساسانیان به دست اعراب به آن استقلال بخشیدند که عامل اصلی 
آن همان نیروی محرکه عوام وسیله مذهب پویای تشیع بود. 

یمان توی آن مردمان با شرف و صونیان صافی ضمیر و پاکدل و پاک اعتقاد نها 
وامیداشت که از مرشدان با غیرت خود حمایت کرده و با نثار جان و مال در راه دین و 


ان 5 
۱- |.دوکلوستر تاریخ او فا ین م۱۱۱۳ ض ۲۲ 

۲- ژنرال سرپرسی سایکس تاریخ ایران تهران. ۱۳۳۰ ص ۲۲۸ 

۳- دولت نادرشاه انشار ک .ز . اشرافیان م. ر. آرونوا. ترجمه امین. تهران. انتشارات شبگیر - ۲۵۳۶ 
(۱۳۵۶) ص ۳ - البته این کتاب که وسیله نویسندگان حزب توده شوروی نوشته شده سعی و تلاش بر این 
بوده که به نقاط ضعف نادر و مالیات گرفتن‌ها و دشمن خلق‌ها بودن آن تأکید کرده و او را تخریب کنند. لابد 
استالین‌ها و خروشچف‌های این کمونیستهای خائن بی‌وطن خیلی آدمهای مومن و جان نثار مردم بوده‌اند!" 


خحوشبختانه دیدیم که چگونه طشت رسوائیشان به صدا 5 


۳۸ نادر صاحبقران 
 ___‏ _ 
دولت و آزادی بکوشند و ما را از زیر چنگال ترکان عثمانی و ازبکان و مغولان خون آشام 
نجات دهند. 

نادر شاه هم که چوپانی بی سواد ولی تیزهوش و نکته بین و با اراده و میهن پرست و 
درد کشیده و رنج دیده بود. از همان نیرویی که مردم بدان اعتقاد داشتند و با آن تحریک 
می‌شدند» استفاده کرد و از مردم خموده و بی اراده و بی تفاوت و ولنگار دوره شاء 
سلطان حسین» فهرمانانی به وجود آورد. که سرنوشت تاریخ ایران و جهان را تغییر 
دادند. تا جایی که این چوپان خراسانی در اصفهان آن نماینده خودخواه انگلیسی را به 
چوب بست تا به اربایان خود خبر دهد که دور دور چوپان خراسانی است. 

پس باید به چنین افرادی که نادرها را می‌پرورانند و هم به خود نادر موقع شناس و 
درد شناس و نان جو خورده و گرسنگی و اسارت کشیده افتخار کرد که شرافت ایران و 
ایرانی را در دل تاریخ به ثبت رساندند. 

اینک نه ما که همه دنیا به وجود این شخص خود ساخته ضد بیگانه افتخار می‌کند و 
هر کس می خواهد او را از خود و از ایل و تبار خود بداند. 

خوب حال که میرزا مهدی خان نسب نادر قلی را که مامور بوده به قول خودش به 
اختصار بنویسد تا دیگران چیزی نگویند. او را به قرقلوها و سپس افشارها و سپس در 
کل به ترکمن‌ها نسبت داده است و باز هم هفتصد سال پیشتر رفته و او را به چنگیزخان 
مغول "و تیمور لنگ پیوند زده است. باید بدانیم که: 

قرفلو غیر از افشار است و افشار غیر از ترکمن و ترکمن‌ها از نژاد زرداند و سنی 
مذهب و کاملاً روشن و آشکار است که نادرشاه شیعه مذهب بوده نه ترکمن سنی. 

سرجان ملکم هم به اين نتیجه رسیده و گفته است: 

میرزا مهدی خان نوبسنده جهانگشای نادری لاف زده که پدر نادر آدم مهمتری بوده ۱ 
اتتیتخان ۲۳۱ 


اما سرجان ملکم از لاف‌های محمدکاظم در ابیورد خبر نداشته که چگونه بدر نادر 





۱- چنگیزخان مغول در سال ۶۱۷ هجری قمری خوارزم و خراسان را ویران کرد و مردم را قتل عام نمود. 


1- تاریخ ایران. سرجان ملکم چاپ سنگی ص ۲۴۷ 





زا 


اصل و نسب و موقعیت خانوادگی و اجتماعی نادر ۳۹ 
سا سس سس سس سس سس سس سس تست 
را در حد نیم پادشاهی معرفی کرده. , زیرا کتاب او هنوز در ایران پیدا نشده و در روسیه 
بود. و 

جع به اصل قبیله نادر یعنی افشار تا اندازهای بین مورخان تردید است. دلایلی 
یی باکر اراک استه رارق یرد 
رشیدالدین فضل‌الّه مورخ معروف؛ ( افشارها را قبایل ترک که در دشتها پراکنده‌اند 
میداند و می‌گوید: ۱ 
« (اوشار) موّسس قبیله در جناح چپ ار تش جدش اوغوز (ازاجداد مغول) که از سران معروف 
ترک به شمار می‌رود جنگید. ابوالقاضی بر آن است که کلمةٌ اوشار که افشار از آن مشتق شده 
است (۲۲ بعنی کسیکه کاری را به سرعت انجام دهد..» 

بگفته میرزا مهدی خان در سال ۰ امامقلی روستایی تنگدستی نیز با زنش جزه 
مهاجرین ایل بوده که در کنار دستگرد واقع در منطقه درگز همسرش پسری به دنیا آورد 
که نامش را نادر قلی نامیدند. 

ما نادر در خود قصبه دستگرد به دنیا نیامده بلکه در سیاه چادر کردان پا به عرصه 
وجود گذاشته که خود او نیز پس از اینکه به شاهی رسید به افتخار ولادت خود 
«مولود خانه‌ای» برپا کرد که در خارج از قصبه دستگرد قرار داشت نه در خود دستگرت. 

لکهارت می‌افزاید: راجع به امامقلی بیگ هیچ اطلاع درستی در دست نیست. جز 
اینکه مردی تهیدست بود و هیچ گونه مقام مهمی نداشت ت (. برخی وی (امامقلی) را 
چویان و بعضی پوستین دوز و دسته‌ای هم او را روستایی و شتربان خوانده‌اند که از 
خانواده مستمندی بوجود امد استت: 

سپس لکهارت از قول هانوی ۲۱۵02۷ آورده است که: 

ازیکها در سال ۱۱۱۶ قمری (۱۷۰۴ میلادی < ۱۰۸۳ خورشیدی) یورشی به 


چم 


هت رت سس کت سب کی ی یت مت ی و ۳۳۳۳ 

۱- خواجه رشیدالدین فضل ال وزیر هلاکوخان مغول 

۲- اوشار تحریف 7 اوچار می‌باشد. یعنی کسیکه به سرعت پرواز پرندگان راه میرود از مصدر اوچماغ 
یعنی پریدن. پرواز کردد. 


۳ نادر شاه لکهارت. ترحمه مشفق همدانی - تهران انتتاوانت امیرکبیر ۳۱۵۷ (۱۳۵۷) ص‌‌ ۳۰-۸ 


۴۰ نادر صاحبقران 
مر 
خراسان بردند و عده‌ای را کشته و جمع کثیری را اسیر کردند که از جمله آنها نادر و 
مادرش بودند. نادر در سال ۰ قمری در (بیست سالگی) خویشتن را نجات داد لکن 
مادرش در اسارت جان سیر (۱) 

استاد معین نیز در فرهنگ خود آورده است: 

رنام اصلی او ندرقلی یا نادر قلی بوده؛ و در ناحیه دستگرد از توابع درگز متولد شد. در هفده 
سالگی با مادرش اسیر ازبکان شد و در اين اسارت مادرش را از دست داد پس از چهار سال از 
اسارت ازبکان گریخت و به خدمت حکمران ابیورد؛ باباعلی بیگگ کوسه احمدلوافشار درآمد 
و مقام و مرتبه‌ای یافت. (۲) 

اما محمد کاظم که خود و پدرش نیز در التزام رکاب نادر و نمک پرورده وی بوده‌اند 
و در آخر پادشاهی تادر به وزارت مرو نیز رسیده است. سه سال پس از کشته شدن نادر 
شاه کتاب عالم آرای نادری خود را در سه جلد به رشته تحریر آورده که در مورد تولد و 
اصل و نسب نادرشاه چنین گفته است:(۳) 

«پس از به سلطنت رسیدن شاه عباس و تسلط بر ممالکک آذربایجان از نواحی ارومی بقدر 
چهار هزار و پانصد خانوار از جماعت افشار کوچانید که در نواحی اییورد و دره جز سکنی 
نمودند و بعد که تسلط به نواحی ارض روم و بلباس بهم رسانید» قریب به سی هزار خانوار از 
طایفه اکراد کوچانیده» !"۲ آنها را نیز روانه خراسان نمود؛ که از نواحی خبوشان (قوچان) الي 


آله داغ (بجنورد) سکنی (نمودند) و جمعی از قاجار نواحی ولایت تبریز را نبز روانه مرو 





۱- لکهارت ص ۰ - این قول به واقعیت نزدیکتر است 

۲- فرهنگ فارسی دکتر محمد معین -ج ۶ ص ۲۰۸۸ 

۳- عالم آرای نادری. محمد کاظم وزیر مرو - تصحیح دکتر محمد امین ریاحی. تهران کتابفروشی زوار - 
جلد ۱ صفحه ۶ 

۴- اکثر مورخین کوچ تاریخی کُردها به خراسان را بین ۴۵ تا ۵۰ هزار خانوار نوشته‌اند. علاوه برآن بیشتر 
کردها را از فراباغ قفقاز کوچانیدند و به خراسان آوروند. مرحله دوم کوچ آن‌ها از منطقه بلباس و بابان بود. 
چنانکه بعدا نادرشاه هم از منطقه کرکوک و موصل کردهای بابان را دیگر بار کوچانید و به خراسان آورد. 


برای اطلاع بیشتر بنگرید به حرکت تاریخی کرد به خراسان - توحدی - جلد ۱ جاپ مشهد. ۱۳۷۱ 
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هر 
نمود. فرقه‌ای از طايفةٌ بیات ایروان را به نیشابور مقرر فرمود که آمده سکنی نمایند و از سمت 
گنجه و قراباغ از طوایف قاجار جمعی را کوچانیده روانه دارالمومنین استر آباد نمود که در 
آنجا توطن نمایند (۱) 

۱ محمد کاظم نیز مانند میرزا مهدی‌خان محل اقامت ایل افشار را در نواحی ابیورد و 
درگز ذکر نموده و می‌گوید که امامقلی پدر نادر که از تیره قرقلو بود دو برادر نیز بنام 
بیگتاش و بابر داشت. سپس به تعریف و تمجید اخلاق عالی امامقلی که مردی زاهد و 
عابد و عارف بوده و رویاهای صادقانه میدیده, پرداخته و می‌گوید او یکبار خواب دید 
که آفتاب از گریبان او تاد و دنیا را روشن کرد و وقتی روز دیگر این خواب را برای 
برادرش بیگتاش بیان کرد او گفت منهم عین همین خواب را شب گذشته دیده‌ام که آن 
کوکب سپس در سرزمین خبوشان (قوچان) غایب گردید. 

تا اینکه در سال ۵۹ زوجه‌اش پسری به دنیا آورد که نام او را نادر نهادند که شیر 
مادرشس از بس که پرخور بود برایش کفایت نمیکرد و دو زن دایه برایش گرفتند که او ر 
شیر دهند و سیر کنند. چون یک ساله شدء سه ساله به نظر می‌آمد. در ده سالگی به 
شکار شیر و پلنگ و گراز میرفت و در بازی با کودکان خود را پادشاه آنها لقب میداد. در 
بخشندگی چنان بود که بیشتر اوقات لباسهای خود را در می‌آورد و به کودکان تهیدست 
میداد و چون مادرش به این کار او اعتراض میکرد» پدرش به مادر نادر می‌گفت که: 
ریگانه فرزندم بخاطر مال دنیا رنجیده خاطر مکن. هر چه میخواهد و می‌برد و می‌بخشد آزاد است.!!» 

در یکی از روزها که نادر سوار بر اسب به دنبال شکار می‌تاخت. اسب از رفتار 
بازماند و سقط شد. زیرا آفتاب بسیارگرم بود آن نامدار زین و نمد زین اسب را بردوش 
کشیده درگرمی هوا و نبودن آب راه بسیار درازی آمد که از خستگی در حال هلاکت بود 
که ناگاه از سمت راست آوازی شنید که چون به آن سو نگریست شخصی را دید که 
گفت: رای نادر دوران چرا از ذ کر الهی غافلی؟» ۱ 


سس سس سس سس سس سس سب ۱ 
۱- قاحارها را هم شاهعباس از قفقاز کوچانده و به دشت گرگان آورد که در کرانه رود گرگان در دو دسته 
مستقر شدند.آنانکه در قسمت بالایی رودخانه بودند به پوخاری باش و آنهایی که در قسمت پایین بودند به 


آشاقه باش معروف گردیدند که پدر فتحعلی شاه قاجار از طایفه اشاقه‌باش بود. 


3 ۱ نادر صاحبقران 
سس 

(معلوم نیست این شخص ترک بوده یا عرب و با چه زبانی با نادر سخن می‌گفته!!) 

گفت: قوت رفتار و گفتار نمانده. 

آن شخص جام آبی بدو داد که نوش نمود و آنگاه گفت: 

«ای جوان به تو سفارش می‌نمایم که حمد الهی را ورود سازی که اگر فراموش کردی عنقریب 
تو را روزگار فراموش کندم 

"سپس محمد کاظم دو صفحه از کتاب خود را به گفته این شخص با نادر شرح میدهد 
که چقدر به تادر پندواندرزهای خوب داده و او را نظر کرده است. باز هم ادامه میدهد: 

پس از اينکه آن شخص غایب شد و نادر به راه افتاد به بالای تپه‌ای بر آمد که از آنجا 
چشمش به چند اویماق (بورت و خانة ترکمنی) افتاد و سجدهُ شکر بجا آورد و به در 
خانه پیرزنی رفت که پیرزن به استقبال او آمد و او را در برگرفت و بوسید و گفت: ای 
صاحبقران دوران خوش آمدی و کلبه مرا منور ساختی (!!) 

نادر گفت: ای مادر تو از کجا دانستی که من صاحبقران دوران باشم؟ 

پیرزن گفت : حالا حضرت الیاس را در خواب دیدم که گفت من به استقبال نادر 
دوران میروم و مرا مژده داد که اینک به خانه تو می‌آید به این جهت میدانم که خواب من 
رحمانی است. (در افسانه‌های ایلیات الیاس در دریاها حاکم است و خضر در خشکی. 
حال چگونه الیاس به کویر خوارزم آمده معلوم نیست) ۱ 

نادر دوران گفت: ای مادر طعام و شراب از برای من حاضر کن که از کار شدم. 

و آن شیر زن فقط یک بز داشت که معاش خود را از شیر آن می‌گذرانید. آن را سر 
برید و کباب کرد و با چند قرص نان جو پیش نادر گذاشت که تناول نمود و به خواب 
رفت. ساعتی بعد که از خواب برخاست پیاده برود پیرزن گفت: صبرکن پسرم به شکار 
رفته تا بی ساعت دیگر می آید. مادیان او را سوار شو و به خانه‌ات برگرد. 

در این گفتگو بودند که پسر پیرزن از راه رسید در حالیکه روباهی شکار کرده بود که 
بدان اوقات بگذراند. (گوشت روباه نیز برای پیرزن عارفه و پسرش حلال بوده است) 

نادر زین و نمد زین اسب سقط شده خود را روی مادیان گذاشت و سوار شد و رفت 
به سوی قشلاق پدری خود. که ناگاه به بالای تپه‌ای برآمد و دید که ده دوازده نفر ترکمن 


اصل و نسب و موقعیت خانوادگی و اجتماعی نادر ۴۳ 


اراد« 


سواره یورت پدرش را تاخت نموده اسیر و مالی زیاد به دست آورده و میرفتند.!" 

جماعت ترکمانیه را که چشم بر او افتاد. به قصد گرفتن او حمله کردند. اما 
صاحبقران دوران از آنها نینديشیده دست به نیزه جانستان (که معلوم نیست از کجا آورده 
فرار کردند که دو تای دیگر را نیز به تير از مرکب انداخت. 

امیر دوران اسیران یورت گاه پبدرش را نحات داده. غنیمت و اموال را در بیش 
زیر انداخته از دواب و چاربا بقدر بانصد رأس گوسفند با ده دوازده مادیان که ترکمانان از 
ایلخی پدرش تاخت و غارت نموده بودند به آن عاجز عنایت فرموده و معلوم است که 
ما مقلی بیگ که در فکر بردن گوسفندان و اسب‌ها و مادیان‌های خود نبود و زن و کودکان 
محله‌اش را هم اسیر کرده و برده بودند و غمی به دل نداشت؛ از دیدن فرزندش که گمان 
می‌کرد ترکمانان او را هم دزدیده‌اند» چقدر خوشحال شد و گفت: 

, ای فرزند جاهلی مکن و مرا به فراق خود مبتلا ساز.. هنوز پوی شیر از دهن تو می آید...» 

حال بیا با این تعریف و تمجیدها و معجزات و کراماتی که به قول محمد کاظم تاریخ 
می‌کشد که پدر و قوم و خویش و مردان محله‌اش حتی نتوانسته‌اند یک سنگ هم به 
سوی آن ترکمانان پرتاب کنند که زن و فرزندان و مردان آنها را هم با گله‌های اسب و 
گو سفندانشان را هم به یغما برده‌اند و فقط در انتظار رسیدن نادر بوده‌اند» شرح تال 
درستی از این مرد تاریخ ساز خراسان و جهان با واقعیت بیان کن! 

باز هم محمد کاظم پدر نادر را شخصی ملکوتی صفت و صاحب جاه و جلال و 
اسارت بردند با وجه معمولی بخرد و آزاد کند و بیاورد؛ نه اينکه در فراق آنها جان 





بتازند و آنها را قتل و غارت کنند؟ 


۳۳ نادر صاحبقران 





بسپارد و آنها سالها در اسارت بمانند و زنش هم در اسارت بمیرد. 

تازه پس از این شجاعتها و کرامات نادری است که محمد کاظم می‌گوید: 

و بعد از مدتی از امامقلی بیگ پسری به وجود آمده آنرا موسوم به ابراهیم نموده و 
مشارالیه اندکی طامع و خسیس و به جمع آوری اشیاء و اموال به غایت حریص بود و 
دایم پدرش او را زجر و سیاست می‌نمود که تو مثل برادرت نیستی. هر چند پدرش او را 
تنبیه نمودی او از طامعی خود دست برنمیداشت. 

در آن اوان حاکم اپیورد امامقلی بیگ را متصدی امور خالصجات آن ولایت نمود و 
نادر را که شهرتی بهم رسانده بود» تفنگچی آقاسی خود نمود و چندی بعد ایشیی 
آقاسی گری (وزیر درباری) خود را هم به او داد. 

خوب اینهم نظر محمد کاظم بود که کلی آسمان و ریسمان و معجزات بهم بافته و 
پدر نادر را مهم جلوه داده تا مبادا شخصیت نادر مورد علاقه او خدشه دار شود. در 
حالیکه اهمیت نادر در بی چیزی و بی پناهی او و روی پای خود ایستادن در مقابل 
حوادث و اتفاقات سهمگین و شدید روزگار بوده که از کوره؛ُ سوزان حوادث پخته و 
تیرفرا درون لسع اصول تش مروان سرگ ضایر آدوهای فش بجایه 
برخاسته‌اند» نه از میان اشراف و ثروتمندان. در هیچ کجای تاریخ یک بچه اشرافی یا 
خان‌زاده‌ای با شاهزاده‌ای آنچنانکه شاید و باید نتوانسته است متکی به خود بار آید و با 
کجرویهای روزگار دست و پنجه نرم کند و پیروز و سرفراز از میدان کارزار بیرون آید. نادر 
نیز که سربرافراشت از چنین خاندانهایی نبود. بلکه از میان توده‌های تهیدست و پابرهنه 
و نان جو خور جامعه قد مردانگی برافراشت که به آن خواهیم پرداخت. 

حال ببینیم نظر برخی دیگر از خارجیانی که نادر را از نزدیک دیده‌انده در مورد اصل 
و نسب و موقعیت نادر چه گفته‌اند: 

اروپاییها نادر را از مردم اروپا میدانستند. زیرا آنها برای مشرق زمین قائل به این 
ارزش نبودند که قهرمانی هم بتواند از آنجا ظهور کند تا آنجا که یکی از کشیشان 
فرانسوی معاصر نادر در نامه‌ای به یکی از راهبه‌های مسیحی موضوع اروپائی بودن نادر 
را تکذیب کرده و از اصفهان برایش نوشته است : ۱ 

«تهماسبقلی خان (نادر) شاه ایران که اين همه سرو صدا در تمام آسیا به راه انداخته است» آن ‏ 


و 


اصل و نسب و موقعیت خانوادگی و اجتماعی نادر ۴۵ 





طور که در فرانسه شایع بوده است» بهیچ وجه اروپائی نیست. من اغلب در اینجا (اصفهان) با 
یک بازرگان پیر ارمنی صحبت کرده‌ام وی به من اطمینان داده است که او ایرانی الاصل است 
وی می‌گفت که در اسفهان شان یراکش ان اوه معر ون ده استای شاه است: ۱۱ 

آری بازرگان ارمنی اصفهانی از اينکه نادر اروپایی باشد» تکذیب نموده و گفته است 
خودش به خوبی خانواده نادر را می‌شناخته که او اصفهانی بوده است.!! 

خوب حالا که فرانسویها می‌گویند نادر اروپایی بوده و اصفهانی‌ها هم می‌گویند 
اصفهانی بوده؛ ترکها هم می‌گویند نادر ترک بوده؛ کردهای خراسان هم می‌گویند نادر 
کرد بوده است. 

میرزا مهدی خان هم گفته است او ترکمان بوده و از اولاد تیمورلنگ مغول. حال 
بیایید و این مشکل را با نبودن سند معتبر و موثق حل کنید؟ 

برخی نویسندگان اخیر نیز کوشیده‌اند نه تنها نادر را ترک افشار بدانند» بلکه بیشتر 
سرداران کرد همرزم نادر را هم ترک افشار نوشته‌اند. تا اهمیت ایل افشار ترک را که نادر 
قلی را به او پیوند زده‌اند هر چه بیشتر بالا ببرند. 

با اينکه حاجی خان سپه سالار نادرشاه به تصریح محمد کاظم و میرزا مهدی خان؛ 
کرد حمزکانلو از ایل چمشگزگ بوده و ایل و طایفه و اعقاب حاجی خان هم اکنون در 
شهرستان‌های چناران و قوچان ساکن‌اند» باز حضرات بدون توجه به مسئولیت 
نویسندگی در لوث کردن قضایا کوشیده و حاجی خان را افشار نوشته‌اند که بنحوی ایل 
افشار ترک را مهم جلوه دهند.(۲۲ 

یا ارس سلطان قراباشلو را از طایفهٌ قرقلو افشار نوشته‌اند ۱" در حالیکه قره باشلو و 





۱- نامه‌های شگفت‌انگیز از کشیشان فرانسوی در دوران صفویه و افشازیه - ترجمه دکتر بهرام فره‌وشی 
ص ۱۳۸ ۱ 

۲- خاوران گوهر ناشناختهُ ایران؛ ابوالفضل قاسمی ص ۳۲۰ -نادر شیر مرداتک. و سردادور تاریخ 
نظامی و سیاسی دوران نادرشاه ص ۵۱٩‏ - سردارانی از ایلات و طوایف درگزه سید علی میرنياً ص ۱۰۷ 
۳- خاوران - قاسمی که کردهای قره باشلو را به ابومسلم خراسانی نسبت داده و میرنیا ص ۱۰۵ مدرک 


فوق او را از انشارها دانسته و در کتاب دیگر خود در صفحه ۲ قره‌باشلو را ترکمن و در ص ۵ عکردشادلو 


ءِ نادر صاحبقران 





قرقلو (قرخلو) هر دو از طوایف معتبر گردهای شادلو هستند. و اکنون هم در روستاهای 
لنگر و بیدک در حومه غربی شهر بجنورد و نیز در درگز و اسفراین اسکان دارند. اما اگر 
من بخواهم اشتباهات این حضرات نویسنده را ردیف کنم باید کتابی جداگانه بنویسم که 
فعلاً مجال آن نیست. 

اینکه برخی تصریح کرده‌اند که نادر فرخلو بوده. قرخلو هم روستایی است 
گردنشین در کردستان ترکیه کنونی در ولایت خنس ارز روم که مسکن اولیه قرخلوهای 
خراسانی بوده است.(٩‏ 

از سا از که بنگریم اين نکته روشن‌تر می‌شود که نادر در اصل از 
طوایف کردشادلو است ۲ نه زعفرانلو. و شادلوها علاوه بر بجنورد در شمال قوچان در 
دره میانکوه در روستاهای کپکان و میاب و خادمانلو و در خود شهر درگز در روستای 
غفارآباد و نیز در روستای خاکستر از توابع کلات نادر اسکان گرفته‌اند. که نادر هم از 
اینجا برخاسته است. هنوز در درگز کوچه شادیانلو معروف و مشهور است. هر چند که 
۳ شهرداری نام آنرا تغییر دادهب ولی مردم به نام کوچه شادیها میشناسند. 





معرفی کرده است. نگاه کنید به پژوهشی در شناخت ایل‌ها و طایفه‌های عشایری خراسان. سید علی میرنیا 
دکتر میمندی نزاد هم در کتاب زندگی پرماحرای نادرشاه که رمانی تاربخی است از قافله سالاران عقب 
تمانده اسیت: 

- نیز افشارهای کرد در آذربایجان غربی از جمله در تکاب و نیز در استان کردستان در منطقه دیوان دره 
اسکان دارند. آقای مردوخ هم آورده است که حیدربگ از چامه سرایان کرد افشار (هه وشار) آذربایجان 3 
ی مور و یک» ص ۱۰ مقدمه 

- از ایل کردشادلو مردان بزرگی مانند صلاح الدین ایوبی شادی قهرمان جنگ‌های صلیبی و فاتح 
۱ فلسطین و نیز خانواده ژنرال ایوب خان رئیس جمهور پاکستان که استقلال پا کستان مدیون این خاندان 
است؛ پرخاسته‌اند. حجوخان سردار خاوران از کردهای شادلو درگز است و زادگاه او نیز همان زادگاه نادر 
یعنی کپکان بر سر راه دستگرد است. علاوه بر آن ایلخانان کرد شادلو بجنورد از سرداران رشید و مرزبانان 


بنام ایران بو ده‌اند. 


۳۷ 


اصل و نسب و موقعیت خانوادگی و اجتماعی نادر 





۴۳۸ نادر صاحبقران 


کردها با ترکها در برخی عنوانها وجه اشتراک دارند. مانند شاملو که هم کرد است و 
هم ترک. زیرا این مردمان از مهاجران شام (سوربه) هستند و منسوب به آنجا یا موصللو 
که منسوب به موصل در کردستان عراق, افشار نیز از این نمونه است. 

حال اگر نادر افشار باشد. باز هم یکی از طوایف کرد خراسان افشارها هستند که در 
شمال شرفی فوچان در روستاهای چران و دیزاوند و ناوخ و نیز در آق باغ در شمال 
غربی قوچان ساکن‌اند و چشمه افشران در آق باغ هنوز معروف است. در اسناد دوره 
قاجار هم مالیات افشرانلو قید شده است. نیز برخی افشارهای کرمانج در روستای 
مقصود آباد قوچان اند. در درگز هم در روستای غفارآباد در بخش لطف آباد و روستای 
قربان آباد اسکان گرفته‌اند. کوچ نشینان افشار زمستانها را در درگز و تابستهانها را بین 
درگز و قوچان در محل گوم‌های رسول افشرانلو یبلاق می‌کنند. يا کُردهای شمال قوچان 
که به افشار قاسمانلو (قاسملو) معروف‌اند. 

افشار یا هفشار بهر دو تلفظ در کرمانجی نام پایتخت ساسانیان بود که یک شار 
(شهر) آن هم ویژه کردها بود که اردشیر بابکان کرد ساسانی موسس این سلسله آن را 
برای پاسداران پایتخت ایجاد کرد که کرد اباد می‌نامیدند. اعراب این هفت شهر (هفت 
شهرک چسبیده بهم را) مداین جمع مدین و مدینه خواندند. رومیها هم آنرا تیسفون 
می نامید ند. 

در پایان دوره ساسانیان که هفتشار (هفشار) به تصرف اعراب در آمد و ویران شد و 
کردها پس از دفاعی جانانه به ناچار آنجا را ترک کردند. چون هفشارنشین بودند از آن 
زمان به هفشار معروف شدند و هفشاران افشاران, افشرانلو و افشار و هفشار برگرفته از 
نام گردی مداین است. 

اما افشار ترک برگرفته از واژه اوچار از مصدر اوچماق ترکی می‌باشد که اصطلاحاً 
بر پیکهای سپاهی و افراد تیز رو و دونده اطلاق میشد. چند ایل و طایفه کرد دیگر هم با 
ایلات ترک همنام‌اند. به مناسبت محل اسکان قبلی خود. مانند شاملو و موصللو و روملو 


انشار ترک یا کرد؟ ۴۹ 


۰«۰«ظ_۰( سس یی۳۳....._"_"" 


که هم کرداند و هم ترک و منسوب به سرزمین شام (سوریه) و رن در کردستان عراق 
ونیز روم آسیای صغیر یا کردستان کنونی ترکیه. 

ما اينکه چرا نادر شاه به افشار معروف شد؛ بیشتر بخاطر اینستکه پس از اینکه او از 
اسارت ترکمانان فرار کرد و بر سر راه خود به قصبه آبیورد آمد و در آنجا به خدمت 
باباعلی بیگ کوسه احمدلو افشار حاکم ترک آنجا در آمد و بعد با دخترش ازدواج کرد و 
سردسته قشون ترکهای افشار آنجا شد؛ در میان عوام و غیر ایبوردیها که ريشه و نژاد او ر 
نمیدانستند به افشار معروف گردید. اما چنانکه خواهیم دید این افشار شدن مصلحتی 
باعث نشد تا از درگیریها و زدوخوردها وکشتارهای بعدی که بخاطر خواستگاری نادر از 
دختر باباعلی بیگ افشار ترک بوسیله دیگر سران اقا اتوهتا نا درستی امنه 
جلوگیری کند. بلکه باعث شد نادر از افشارها بریده و به آغوش کردهای ابیورد که حامی 
او بودند پناه ببرد و بدینوسیله با دختر باباعلی بیگ ازدواج کند و به اوج قدرت برسد و 
مخالغان افشار خود را یک به یک از میان بردارد و با به جریان انداختن جنگهای معروف 
خود در روستاهای باغواده و زاغچند و غیره که مهمترین قلاغ افشارها بودنده آنها را 
سرکوب و پراکنده و نابود سازد. چرا که آنها مهمترین دشمنان نادرقلی در منطقه بودند و 
نادر چنانکه خواهیم دید صرفاً به خاطر پشتیبانی کردهای ابیورد و و درگز از او بود که 
توانست بر آنها غلبه کند» نه حمایت باباعلی بیگ به تنهایی. 

اما اینکه چرا میرزا مهدی خان استرابادی او را ترکمان نوشته بدود هیچ تردیدی 
یک امر دروغین و صرفاً سیاسی بوده که گفته است: 

رشاسته افسرو اورنگ قاآنیه» قهرمان سلسله جلیله تر کمانیه ... ابوالسیف سلطان نادر پادشاه 
افمای(۱) 

ادر قلی نه مغول بود که به قاآن منسوب باشد و نه ترکمن که قهرمان ترکمانیه باشد. 
میدانیم که ترکمن‌ها آن زمان در درگز یا ابیورد خاستگاه نادر هیچ نفوذ و اعتباری 
نداشتند» بلکه گاهگاه حملات دزدانه و غارتگرانه‌ای به روستاهای مرزی این نواحی 
می‌کردند و زنان و کودکان و احشام را دزدیده و به داخل کویر خوارزم فرار ر میکردند که 


در سس سس سس سس سسپسسسسسه 


۰ ۵ نادر صاحقران 





خود نادر و برادرش و مادرش هم چنانکه گفتیم جزو همین اسرا بودند. اینها اگر ترکمان 
بودند که به اسارت ترکمن‌ها درنمی آمدند. علاوه بر آن در شیعه بودن خانواده نادر هیچ 
تردیدی نیست و ترکمن‌ها همگی سنی مذهب‌اند. بنابراین جمع اضداد نتوان کرد و نادر 
قلی شیعه مذهب را ترکمان سنی جلوه داد. 

محمد کاظم نویسنده دیگر تاریخ نادرشاه هم او را از اعقاب تیمور لنگ مغول دانسته 
و با بیان افسانه‌ای بی محتوا برای اينکه نادرقلی را نظر کرده تبمور لنگ معرفی کند. گفته 
است: «تیمور لنگ گنج عظیم خود در منطقه کلات را برای نادر گذاشته بود.!!/(۱) 

عجب این است که تیمور لنگ خونخوار را در ردیف پیغمبران و شاید هم بالاتر 
دانسته که او علم غیب میدانسته و حوادث سیصد و اندی سال پس از مرگ خود را هم 
پیش بینی می‌کرده که نادر قلی نامی از اولاد او جانشین او خواهد شد و گنج‌های خود را 
که شدیدا به آن دلبستگی داشت. در کلات برايش پنهان کرده و نادرقلی هم برود آنها را 
پیدا کند و برای تجهیز ارتش خود از آن بهره گیرد!! 

(مرگ تیمور در سال ۸۰۷ قمری و اين گنج یافتن نادر قلی ۱۱۲۵ قمری بوده است) 

پا در جای دیگر بهنگام فتح هندوستان از قول نادر شاه می‌گوید که او به پادشاه 





۱- شرح این افسانه خنده‌آور را در کتاب محمد کاظم صفحه ۱۴ به بعد بخوانید که گفته است : 

علاوه بر ۴۰ خم به زنجیر کشیده طلای ناب تیمور لنگ اژدهای عظیم الجثه‌ای هم مأمور نگهداری آن کرده 
بود که از غریوش کوههای اطراف کلات به لرزه درآمده و از هم پاشیده‌اند و نادر او را کشت و گنج را بدست 
آورد. رصیت نامه تیمور لنگ را هم که برای او نوشته و روی در یکی از خمها نهاده شده بود. برداشت و 
خواند که تیمور لنگ خون آشام و دنیا حراب کن به او گفته بود که فرزند به کسی ظلم نکن و ۱ 
نميدانيم در آن شب تاریک نادر بیسواد چگونه آن گنج‌ها و لوح را دید و خواند که تیمور نام نادر را هم 
میدانسته و او را نادر دوران گفته و این مقدار زر ناب را هم برای او گذاشته بود!! ۱ 
اما تیمور لنگ خونخوار گره از کار گشوده و به فرزند و جانشین خود نادر گفته بود که وسیله دانشمندان 
دربار خود به این راز پی برده است که: «سیصد سال و اندی (بعد از اين) در این مکان شریف امیر جهانگیر 
چون تویی به عرصهٌ وجود خواهد آمد.» 


عالم آرای نادری محمد کاظم مروی. تصحیح دکتر ریاحی ج ۱ ص ۱۶ 
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مغلوب هندوستان محمد شاه گورکانی از اولاد تیمور لنگ می‌گوید: 

«غم مخور منهم از اولاد تیمور لنگ هستم!) 

همین جهت محمد شاه بیچاره هم از غصه این شکست سکته نکرد و نمرد که نادر 
پسر عموی او بود. حال باید دانست که هنگامی که پادشاه شکست خورده هندوستان به 
چادر نادرشاه آمد و قدغن شد کسی به آن چادر نزدیک نشود و حتی یکنفر هم که به قول 
خود محمد کاظم به چادر نزدیک شده بوده‌گردن زده شده بوده گردن زده شد چه کسی 
توانست از زبان نادرشاه بشنود که به شاه مغولی هند گفته باشد: منهم ترک مغفول هستم؟ 
بدیهی است که اینها مسایل سیاسی و دستباف نویسندگان درباری برای بالا تردن 
موقیت ارباب خود به حد سلاطین مشهور ترک یا عرب می‌باشد. تا آنها را مردمانی 
قهرمان و دلیر و جنگجو و با نام و نسب به شمار آورند نه اینکه نژادشان را این 
نویسندگان ترک به ایرانیان متصل سازند که در میدان جنگ هیچ جربزه و رشادتی نداشته 
وبه بزدلی و ترسو بودن معروف بوده‌اند. 

امّا علت این شناسنامه سازی‌ها و خود را به بیگانگان نسبت دادن ایرانیان اين بود که 
پس از شکست افتضاح آمیز ارتش مجهز و عظیم ولی تن‌یرور و بی عرضه ایران در جنگ 
قادسبه در برابر مشتی عرب پابرهنه و گرسنه و بدون اسب و سلاح ولی جنگ دیده و با 
ایمان آنها احساس حقارت می‌کردنده احساس خودباوری از میان انها رخت بربست و 
مانع از اين شد بگویند که ما ایرانی تبار هستیم. چون ایرانی بودن مترادف تاجیک بودر 
بو که همان فارسی زبانها باشند و ترکها و گردها آنها را به ترسو بودن و جا خالی کردد 
در میدان جنگ نسبت میدادند و عنوان تات به آنها داده و ضرب المثل‌هایی هم در این 
رابطه به وجود آورده بودند که ننگ هر قهرمان و دلاور مردی بود که خود را تاجیک 
بنامد. پس لازم می آمد که آنها خود را غیر تاجیک و تات معرفی کنند و به دو فوم عرب و 
ترک که فاتحان معروف آسیایی پس از دوران ساسانیان کرد تباره بچسبانند و با افتخار به 
آنها در جهت بالا بردن روحیه لشکریان خود افدام نموده کشور گشایی کنند. زیرا 
تاجیکان ترسو با در دست گرفتن پستهای وزارت خود را ایرانی صرف به قلم آورده و 
غیر فارسی‌ها را از میدان رانده بودند. اين موضوع کاملا از برخورد سران قزلباش در 
اوایل دولت صفوی هم آشکار است که ترکها برای تاجیک هایی که حتی به سطح وزارت 


۸۵۲ نادر صاحبقران 





هم می‌رسیدند» ارزش جنگی قائل نبودند و به تحقیر و برکناری آنها می‌کوشیدند. تا به 
عقیده خودشان این ننگ را از دامن ظاهراً ترک یا عرب حکومت صفوی بزدایند (۱) 





۱- پس از جنگ چالدران که ارتش ایران دچار شکست شد که بعلت کمی رزمندگانی مسلح به شمشیر و 
نیزه در برابر ارتش چند صد هزار نفری مجهز ترک عثمانی که نمی‌توان نام شکست را به قهرمانان ایران در 
این جنگ داد. شاه اسماعیل اول که وسعت امپراتوری و استقلال ایران را به حدود دوره مشعشم ساسانیان 
رسانده بوده دیگر نخواست با عثمانیها ادامه جنگ دهد و به کار بازسازی کشور پرداخت و برای به وزارت 
رساندن تاجحیک‌ها و دخالت آنها در آمور مالی و مدیریت کشوره فارسی زبان‌ها را هم که دانشمندتر بودند. 
دخالت دهد. چون هر بار با مخالفت سران ترک تبار روبرو میشد. این وصع در دوران پسرش شاه تهماسب 
هم ادامه داشت. تا اينکه شاه اسماعیل دوم پس از مرگ پدرش شاه تهماسب در سال ۹۸۴ قمری به شاهی 
رسید. او میرزا سلمان اصفهانی را که او هم نسبش را به لحاظی به جابربن عبداله انصاری عرب رسانده بود 
و در زمان شاه تهماسب هم ناظر بیوتات سلطنتی بود. به مقام وزارت برگزید. این مرد عرب تبار چون در 
اصفهان مرکز تاحیکان متولد شده بود به بزدلی معروف شد. هر چند که به مقام وزارت رسیده و از سوی 
شاه لقب اعتماد الدوله گرفته بود. امّا پنج ماه بعد که شاه اسماعیل مرد و برادرش سلطان محمد خدابنده 
(پدر شاه عباس) به شاهی رسید و چون نابینا و قادر به انجام کارهای سلطنتی نبود. همسرش مهد علیا که 
زنی جاه طلب بود. میرزا سلمان را زیر بال و پر خود گرفت و با راهنمایی او به امور کشور داری پرداخت و 
او را همچنان در پست وزارت باقی گذاشت و لقب رکن السلطنه به او داد. میرزا سلمان نیز با داشتن پشتوانه 
فوی چون ملکه به رتق و فتق امور بنا به میل تاجیکان می‌پرداخت و در جهت تحکیم قدرت خویش در 
دربار تلاش می‌نمود. چنانکه زمینه چینی کرد تا حمزه میرزا پسر ملکه قدرتمند را به مقام ولیعهدی شاه جا 
بزند و برای اين کار دختر خود را به ازدواج ولیعهد مورد نظر خویش درآورده و بیش از پیش قدرتمندتر 
گشت و پسرش میرزا عبداله را هم به وزارت ولیعهد برگماشت و رفته رفته دست ترکان قزلباش را که به 
رجود آورندگان پادشاهی صفوی بودند. با عزل حسین خان شاملو از همه جا کوتاه کرد و دشمنی قزلباشان 
را با خود برانگیخت و شخصاً فرماندهی ارتش را هم که در آن هیچ نقش و شایستگی نداشت به دست 
کرت که یی کار تیه وت کان کزان امور و تفر و و اف ان ار عنونون 


خطاب به شاه گفتند او لایق فرماندهی ارتش نیست او صرفاً یک حسابدار و مالیات بنویس است او مردی 


۰ و وچ ی و 
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پس از شکست ارتش ایران در قادسیه و با جنگهای بعدی که بین کردها در نواحی 
مداین (هفتشار) و جلولا و نهاوند: و همدان روی داد و کردها جانانه در برابر اعراب دفاع 
کردند و کشتار فراوانی را متحمل شدند و تاجیک‌ها از ترس به کمک آنها نيامدند. کردها 
سخت آزرده خاطر و ناامید از پارسی زبانان شدند و فهمیدند باید خودشان به تنهایی از 
سرزمین و ناموس و کیان خویش در برابر فاتحان عرب دفاع کنند و امیدی به پارسیان 
نداشته باشند. از این زمان است که رابطه کرد و پارس عمللاً قطع و بین دو قوم اصیل 
ایرانی شکاف می‌افتد که موجب بدبختی‌ها و سیه‌روزی‌های دیگر در آینده‌شان میگردد 
و با تجاوز ترکها به سرزمین ایران در فرن چهارم هجری» عملاً ترکها مالک الرقاب 
ایرانیان می‌گردند و نخست فارس‌ها را از سوی خراسان تا ایران مرکزی سرکوب و تابود 
میکنند» و سپس کردها را در همدان و آذربایجان زیر سلطه و چپاول و فرمانبرداری 





شورشیان ترک میرزا سلمان تاجیک را به قتل رساندند. 
راحر سیوری می‌نویسد: «امیران قزلباش ترکها .... از اینکه مجبور به حدمت زیردست فرماندهی ایرانی 
شوند بیزار بودند. چنانکه با وکیل نجم‌ثانی اصفهانی در جنگ با ازیکان در خراسان هم سران قزلباش همین 
رویه را در زمان شاه اسماعیل اول پی گرفتند که موجب کشته شدن نجم انی و پیروزی ازبکان و غلبه بر 
خراسان شد. امیر نجم الدین مسمود گیلانی و میرزا شاه حسین اصفهانی هم که به مقام وزارت گونه 
رسیدند. از سوی قزلباشان به ترسو بودن و بی لیاقتی محکوم شده و از صحنه سیاسی دور گشته و نابود 
فده بوفند: 
تاجیکان هم در عوض قزلباش‌ها را مرد میدان وزارت و سیاست نمیدانستند و فقط آنها را لایق میدان جنگ 
میدانستند. کردها هم تاجیک‌ها را مرد میدان جنگ نمیدانستند و آنها را اهل شعر و شاعری و قلم و دفتر 
میدانستند. لذا وقتی که شاه عباس در جنگ دمدم حاتم بیگ تاجیک را به مقام وزارت برگزید و فرماندهی 
سپاهیانش را در جنگ با امیر خان کرد برادوست معروف به لپ زرین بهٌ او داد و حاتم بیگ. امیرخان را به 
فرود آمدن از دژ و تسلیم شدن دعوت کرد امیرخان در جواب گفت: 
که از خیانت قزلباشان (که مسبب این شورش شده‌اند) بیمناک‌اند و به توانایی وزیر به حفاظت از جان خود 
و یارانش که او را حمایت کنند اطمینان ندارد. زیرا او «مرد تاجیک و از اهل قلم است» 


در باب صفویه. راجرسیوری ص ۲۶۱ 





خویش فرار میدهند و نام ایرانی را به خواری و استهزاء می‌برند و نام روستاهاه شهرها و 
رودخانه‌ها و سرزمین‌های ایران را به ترکی بر می گردانند و غیر ترکها را ترسو و جبان 
می‌نامند که در جنگ نیشابور و مرو در مقابل ترکان مغول به چه خواری و ذلت شکست 
خورده و نابود شده بودند(۱) 

پس با توجه به این خصوّصیات که تاجیکها عنوان ایرانی را به خود اختصاص داده 
بودند. دیگر کردها و ترکها حاضر نبودند خود را ایرانی بنامند و بدان افتخار کنند. ترکها 
که منبع افتخاراتی خود مانند چنگیزخان مغول و تیمور لنگ و امثال آن را داشته و نیازی 
به شناسنامه ساختن نداشتند و همه چیز و همه کس را ترک می‌پنداشتند و غیر ترک را 
هم به حساب نمی آوردند(۲) کردها هم که بخاطر سالها جنگ با ترکان و از دست رفتن 
سرزمینهایشان به چپاول ترکان» دل خوشی از آنها نداشتند لازم دیدند که اعراب را 
موجب مباهات قرار دهند و شناسنامه عربی برای خود بگيرند. زیرا حداقل از سوی 
اعراب به دینی جدید دست بافته به آن معتقد شده بودند (۲) 





۱- به قول شاه نعمت ال ولی عارف معروف مدفون در ماهان کرمان: 
ترک و تاجیک را بهمدیگر خصمی و گیرو دار می‌بينيم 

۲- چنانکه هنوز هم ترکان عثمانی در کشور ترکیه کنونی حاضر به قبول کردن حقوق کردها و ارامنه که 
عم درک هد هی بافتتی ها ارامنه را قتل عام کردند و چون کردها هم با قتل عام کردن تمام نشدند به 
ناچار حالا به آنها ترک کوهی می‌گویند.!! 

۳- نژاد شیخ صفی الدین صوفی اردبیل متوفی ۷۳۵ قمری به فیروز کرد سنجاری میرسد که مسکن 
اصلیشان در کردستان کنونی عراق در بین یزیدی‌ها (ایزدی‌ها) بوده است. بعدها شیخ حیدر و برادرش 
خواحه علی و پسر شیخ حیدر بنام شیخ جنید رهبری فرقه تصوف آذربایجان را برعهده گرفتند. شیخ حنید 
که از سوی حکام ترکمان قراقویونلو از آذربایجان رانده شده بود. در دیار بکر مرکز کردستان که حکومتش با 
اوزون حسن ترکمان آق قویونلو بود پناهنده و به رقیب فراقویونلوها پیوست و با خدیجه بیگم خواهر 
اوزون حسن دشمن جهانشاه قراقویونلو ازدواج کرد و شهرت و قدرت بیشتر یافت. خصوصاً که از سوی 
کردها هم در منطقه خود حمایت می‌شد و پیروان فراوان یافته بود. بنابراین به عزم جنگ با قراقویونلوها و 


تحخیر اردبیل مرکز ارشاد صوفیه به آذربایجان لشکر کشید. لکن به دست قراقویونلوها و چرکس‌های. 








مس هی یت ۰.۰۱.۳۱۱ .۰ 


۱۳ 
شیرواد نزدیک طبرسران در کرانه رود کورا در رال ۸۶۰ قمری کشته شد. جانشین شیخ جنید پسر 
نوجوانش شیخ حیدر بود که او هم باحلیمه بیگم (عالمشاه بگم) دختر اوزون حسن دایی خود در دیاربکر 
(آمد) ازدواج کرد و مورد حمایت اوزون حسن قرار گرفت. 

ی حیه گم تک آق وولو مار رهم و لی و شاه آسماخیل بمدی بو که سلسلهصفویه و مذهب 
تشیح را در ایران پرقرار کرد. شاه اسماعیل چون مادر و مادر بزرگش از ترکان آق قویونلو بودند. زبان مادریش 
ترکی شد و از آن پس شناسنامه‌ای ترکی نیز به دست آورد. اما جون شاه اسماعیل در سال ٩۰۷‏ قمری به 
سلطنت رسید از نظر سیاسی خود را عرب و از اولاد امام موسی کاظم معرفی کرد. زیرا سلاطین ترک 
عثمانی که مدعی جانشینی پیغمبر اسلام بودند و ايران را هم بحزو اموال موروثی خود می‌پنداشتند. شاه 
مایا این سیاست را به کاربرد که خود او از نوادگان پیغمبر است و از اولاد ناطمه و علی حانشین 
بیغمبر و نیازی به خحلافت ترکان ندارد. زیرا این سیاست برای استقلال یافتن ایران در جهان آن روز از هر 
چیز وابجب‌تر و لازم‌تر بود. شاه اسماعیل در هدف خویش هر چند با مشکلات زیاد موفق شد که کردها و 
ترکهای شیعه مذهب را به گرد خویش فرا خواند و استقلال ايران شیعی مذهب را فراهم سازد. 
معروف‌ترین سرداران کرد شاه اسماعیل, حاج رستم بگ چمشگزگ بود که در داخل خاک عثمانی با ایل و 
تبار گسترده عویش مسکن داشت و سرانجام پس از جنگ چالداران به دست سلطان سلیم امپراتور خود 
آشام عثمانی با چهل تن که ریاست طوایف کرد ارزردم توت رگ را پر عهده داشتند. کشته شدند. 
اپلخانان بعدی کرد خراسان که در زمان شاه عباس به خراسان آمدند از اولاد همین حاج رستم بگ 
بالگ رگی هت 

وی نو ول تن اب بودن صفویان که جنبه سیاسی داشت. امروز کاملاً مردود است. زیرا صفویه نسب 
خود را به امامزاده حمزه چسباندند که زیارتگاهی بود؛ در روستای کلخوران آذربایجان زادگاه جدشان شیخ 
صفی الدین در اردبیل که گفتند او هم از اولاد امام موسی کاظم است. در صورتیکه چندین امامزاده بنام 
حمزه پسر امام موسی کاظم در سراسر ایران از جمله در شیروان و کاشمر در خراسان و جاهای دیگر وجود 
دارد. اما امامزاده حمزه معروف پرادر شاه عبد العظیم ژ‌ امام رضا و پسر امام موسی کاظم ‌ع( در شهر ری در 
کنار برادرش مدفود یت و کل ران که سب ضتری‌ها به او برسه: 


چنانکه گفته من ین زمان کرد بودن صفویه به اثبات رسیده و کتب و مقالات زیادی در این مورد منتسر 


وزم ادر صاحبقران 
‌‌ةب‌ةثذ«ذح«,جحجسج(سج#_###اآ"«۳ 


پس عرب بودن رها بهتر از ترک شدن بود و در تیجهگفتن: ما از لد امام موس 
کاظم هستیم. 

از این رو صفویان کردتبار خود را از نسل امام موسی کاظم معرفی کردند و گفتند ما 
عرب هستیم و لیاقت سلطنت داریم. و بدینگونه بعدها ترکها هم در خراسان نادر قلی 
کردتان ار که فهرای کدی زیرا آنها برای ایرانیان تاجیک و کرد ارزشی قائل نبودند و 
شناسنامه‌ای جعلی برای ترک بودن نادر فراهم کردند. چنانکه شناسنامه ترکی برای 
دیگر نامداران کرد از قبیل فضولی شاعر معروف و کوراوغلی (کورداوغلی) قهرمان 
حماسی کرد جلالی و نیز در سالهای اخیر برای روانشاد کلنل محمد تقی خان پسیان 
مقتول در خراسان ساختند. از سوی دیگر کُردهای استاجلو و جلالی و چاپشلو و شقاتی 
و دنبلی و مصطفی لو به زبان ترکی روی آورده و زبان اصلی خویش را فراموش کردند, که 


پرداختن به آنها موجب درازی سخن و دور افتادن از مطلب ما در مورد نادر شاه خواهد 


بح هبعک موجه تبرت سیک لو و سس سس 


گشته که مهمترین آنها عبارتند از: 

۱-صفوة الصفا - نوشته ابن بزاز در سال ۷۵۹ قمری که بعداً در سال در زمان شاه‌تهماسب تحریف شده 
۲-شیخ صفی و تبارش - نوشته سید احمد کسروی دانشمند و محقق معروف ایران 

و۳۰ ترکان آناتولی در تشکیل دولت صفویه... پروفسور فاروق سومر 

۴-زکی ولید طوغان نویسنده ترک با عنوان: 

7 ,۱22۲۲۱945 ۱29510۲۱0۳0 5 ,5212۷1095 ۵5 0۳6۵88 ,ا۲ی6 

۵ در رکاب نادر شاه - آرو تین (يا سفارتنامه‌های ایران) - دکتر ریاحی 

۶ در باب صفویان - راحر سیوری. ترحمه رمضانعلی روح اللهی - تهران - نشر مرکز - ۱۳۸۰ ص ۴و ۲۱۱ 
۷ فرهنگ مصاحب (دايرة المعارف فارسی) جلد ۲ صفحه ۱ که تصریح می‌کند که صفویه اصلاً کرد 
بوده‌اند و جد هفتم شیخ صفی الدین بنام فیروز شاه زرین کلاه در حدود سال ۵۶۹ هجری قمری از بلاد کرد 
(سنجار) به آذربایجان آمده است. 

و از اين قرارند دیگر حکام کردستان عثمانی و کردستان عراق از قبیل شیخ طاها هرکی و شیخ محمود 
برزنجی و حکام کرددنبلی آذربایجان و دیگران که برای خود شجره نامه عربی درست کرداند. تا از راه دین 
و کر ها گرم رو ات ۱ 


3 
و 





کُرد بودن نادر به روایت ترکان عشمانی ۵۷ 


۱ ۱ 


شد و ناچار از آن منصرف می‌شویم و در اینجا به ذکرگفتار آروتین می‌پردازيم که در کرد 


بودن نادر تصریح کرده است. 


کرد بودن نادر به روایت ترکان عنمانی 


آروتین طبنوری که همراه مصطفی پاشا سفیر ترکان عثمانی در سال ۱۱۴۸ فمری 
پس از تاجگذاری نادر شاه به ایران آمده و بهنگام محاصره قندهار در سال ۱۱۴۹ به 
حضور نادر بار یافته از قول پسر عموی نادر شاه او را کرد نوشته و با اينکه یکسال از 
اعلام پادشاهی نادر شاه گذشته است. هنوز عثمانی‌ها او را تهماسبقلی می‌نامند. او گفته 
است: ۱ 
« تهماسبقلی خان (نادر شاه) عموزاده‌ای داشت» همسال خود او بود یا یکسال 
کر چکتر یا یکسال بزرگتر از او, او خان بود و سرکرد؛ هزار تن سرباز (مین باشی)؛ 
تهماسبقلی خان در بعضی جاهای ترسناک او را مأمور می‌کرد که با سپاهیان خود 
حلقه‌ای ترتیب میداد و ما را در میان می‌گرفت و نگهبانی می‌کرد (که به ما آسیبی نرسد) 
این عموزاده (نادر شاه) می‌گفت: «من عثمانی را خیلی دوست دارم» 
او به چادر ما می آمد و آنجا می‌ماند و از چادر سازنده باشی (رئیس گروه موسیقی 
همراه ما) دل برنمیکند. ما هم از این عموزاده تهماسبقلی خواستیم که جریان شاه شدد 
تهماسبقلی خان را برای ما تعریف کند و اینک آنچه را از او شنیده‌ام» برای شما باز گو 
می‌کنم: 
ردر اصل تهماسپقلی از کلات و از نژاد کردهای دیاریکر است (""اگر بپرسید که کرد 
باریکر چگونه ایرنی می‌شودباید بدنید که کلات در پنج منزلی خراسان است 1" شاه عباس 
در حمله به بغداد تا وقتی که حضرت سلطان مراد (امپراتور عثمانی) تدارک کار را ببیند» به 
۱-کلات و درگز یک منطقه هستند در شمال خراسان و اکثریت مردم آنجا کرداند 
۲- چنانکه میدانیم کُردهای خراسان از دیاریکر و قفقاز و ایروان و آذربایجان و عراق و سوریه انتقال 
ان نگ ریدقت ریخ کر وید غرانبان. دزی بملد‌های: ۱ تا ۵ که معشر مها 


۲- تا زمان رضا شاه به مشهد خراسان گفته میشد که کلات در پنج منزلی شمالی آئست. 








۵2۸ نادر صاحقران 
).۰0 ظة٩ةت۰٩۹٩۹‌۷(۹أذظجچجطجچس‏ جسجسجمجمسم ما۳۳ 
دیاربکر (آمد) تاخت و کردهای آن اطراف رابه کلات برد و تهماسقلی از نژاد همان 

کر دهاست» )0۱ 


آخرین تحقیقات و اسناد محلی در مورد نادر شاه 


امّا جدای از اين نوشته‌ها: حقیر آنچه در طول سالیان مداوم تحقیقاتم از بزرگان 
منطقه و ابلات و عشایر خودمان شنیده‌ام که هرگز گمان نمیکردند نادر ترک بوده باشد و 
بلکه وقتی من نظر نویسندگانی مانند میرزا مهدی خان و محمد کاظم را برایشان نقل 
میکردم به من می خندیدند و می‌گفتند: تو هم حرف آنها را باور کردی؟ 

این مردمان که اغلب سنی در حدود صد سال و بلکه بیشتر داشتند در سه یا چهار 
نسل به نادر شاه میرسیدند و خیلی چیزها را به خاطر داشتند. آنان به تشریح شنیده‌های 
خود از پدران و نیاکان در مورد نادرشاه می‌پرداختند که انگار پا به بای او در معارک و 
میادین کارزار و تاخت و تازهای او شرکت دارند.(۲ آنها گفتند که: 





۱- سفارتنامه‌های ایران - دکتر ریاحی به نقل از کتاب «در رکاب نادر شاه) تاریخ تهماسبقلی خان آروتین 
طبنوری ص ۱۴۶ 

۲- این افراد که سالهاست در دل تيره خاک خفته‌اند. عبارتند از شادروانان: خسروخان شادلو از اولاد 
نجفعلی بگ شادلو که به فرمان شاه تهماسب و تحریک فتحعلی خان قاجار در نزدیکی حسین آباد شیروان 
در حنوب شرقی کارخانه قند کشته شد. 

خانلرخان قراچورلو از اولاد نجف سلطان قراچورلو از سرداران مهم نادر شاه و نماینده ایل قراچورلو و مردم 


بحنورد در مجلس شورای ملی سابق. قادر قلی خان اوغازی از او لاد حاتم خان از سرداران نادر شاه و حاکم 


اصفهان به نقل از نیاکان و ابوطالب بگ شاملو مرد جنگجو و سلحشور که در تمام جنگلهای صد ساله اخیر ۱ 


از مشهد و قوچان و شیروان و بجنورد و درگز و عشق آباد و مرو گرفته تا سمرفند و بخارا پایتخت کنونی 
ازیکستان شرکت داشته و حدود صد سال عمر کرد و تاریخ متحرک خراسان بوه که در جلد ششم و هفتم 
حرکت تاریخی کرد به خراسان به حماسه‌های او خواهیم پرداخت. نیز مرحوم غلامحسین رحیمیان نماینده 
مردم قوچان در مجلس شورای ملی و یار دکتر مصدق که ماده واحده او موجب ملی کردن نفت ایران شد. 
نیز شادروانان حجی قربان شاملو همرزم ابوطالب بگ و نیز کدخدا دولت نامانلو سلحشور مرد مابرابسو که 


0: ۰۰< 011-1! 


نادر از گُردهای افشار درگز است و مرحوم خسروخان تأکید کرد که بیشتر کردهای 
درگز شادلو هستند. ۱ 

در رابطه با گفتار آقای خسرو خان فرزند سردار معرّز بجنوردی آخرین ایلخانی 
قدرتمند خراسان به پژوهش در مورد کردهای درگز پرداختم. معلوم شد علاوه بر 
کردهای روستاهای یاب خادمانلو کپکانلو وافع در دره میانکوه که نخستین پایگاه نادر 
بوده گردهای شهر درگز هم اکثراً شادلو هستند. . کوچه شادی‌ها (شادلوها) در درگز 
معروف است که مرحوم براتی ترک تبار از خردمندان آگاه درگز معروف به ده دوکه در 
جلد سوم حرکت تاریخی کرد به خراسان در موضصوع ججوخان شادلو درگزی با او 
مصاحبه کردم مرا به کوچه شادی‌ها برد و آنجا را به من معرفی کرد و گفت: 

بزرگان شادلو در این کوچه فدیمی می‌نشستند. نظر آقای علی شعار درگزی از 
آگاهان و فرهنگیان نیز چنین بود که خود از شادلو درگز بود. 

شادلوها که مردان بزرگی چون سلطان صلاح الدین ایوبی شادی قهرمان جنگهای 
صلیبی را به تاریخ جهان معرفی کرده‌انده در خراسان نیز ججو خان درگزی و نادرشاه ر 
برورده‌اند. و در پاکستان خاندان ژنرال ایوب خان رئیس جمهور پاکستان که پدر و خانداد 
او در جهت به دست آوردن استقلال پاکستان از هند خدمات ارزنده‌ای به پاکستان 
نموده‌اند که باید در این مورد بیشتر تحقیق شود. 

به هرحال در تحقیقاتی که به عمل آوردم صاحبنظران و آگاهان محلی ما گفتند: که 








در جلد دوم حرکت تاریخی کرد به او اشاره‌ای نمود‌ام. در قوچان حبیب ال خان ناصر لشکر در درگز و 
لایین از امامقلی خان افشار حاجیخان جلایره حاج سلیمان توروسانلو که سید آیشتا نس ارت دز 
خان عالمی فرزند باقرمرگان ۰ ساله که فرزند حیدرقلی مرگان ۱۱۰ ساله است. ۱ 

کدخدا اسماعیل زیدانلو و یسم ج شاهوردی خحان صوفیانلو از اولاد شاهوردی خان 
وزیر حمل و نقل نادرشاه و نیز ز حاج سلیمان خان روشنی زعفرانلو از اولاد سام بگ زعفرانلو پدرزد 
نادرشاه که او نیز به نقل از پدرش مرحوم محمد ابراهیم خان مظفر السلطنه آخرین ایلخانی زعفرانلو برایم 
بیان داشت و در تاریخ خراسان کاملاً صاحب نظر بود. و بسیاری از پیران ایل که ذکر نام آنها موجب تطویل 


کلام می‌شود و اسناد معتبری که از آنها در این کتاب آمده خود دلیل بر وافعیت اندیشی آنان می‌باشد. 


۶ نادر صاحبقران 
سس __ِ 
ادن شاه تاضست دی( لیاقت خویش و سپس وامدار تربیت و پشتیبانی حاج سلیمان 
بیچرانلو اییوردی و شکرساطان باچوانلو درگزی و دیگر نامداران کرد است. 

شکربگ با چوان لو از معروفترین و قدرتمندترین و معتبرترین گله داران و 
چادرنشینان کرد شمال قوچان و درگز بود که تمام ایلات آن دیار تحت نظر و تحت شعاع 
فدرت او به فشلاق و یبلاق میرفتند. تابستانها را در کوههای الله اکبر و هزار مسجد بین 
درگز و فوچان و زمستانها را در دشتهای درگز و اییورد و گاورس سپری می‌کردند و خطه 
درونگر درگز قرارگاه او بود.(۱) 

امامقلی پدر نادرقلی که گویا از کردهای افشار درگز بوده در مجموعه وسیع و 
گسترد ایل باچوانلو بهمراه آنان به کوچ نشینی میرفته. از آنجا که او مردی فقیر و 
تنگدست و به قول معروف دست و پاچلفتی بوده و اهل چوپانی یا سوارکاری و تاخت و 
تاز هم نبوده »در میان ایل به کارهای خدماتی مانند پوستین دوزی, کپنک دوزی پینه 
دوزی و زين و افسار سازی برای اسبان می‌پرداخته و چند بز و میش هم داشته که پیر 
مادرش آنها را اداره میکرده است. 

بدیهی است در میان دختران شاد و نیرومند و جسور کرد کمتر دختری مایل به 
همسری با چنین مردی بوده است. چون طبق فرهنگ عامه کرده دختران کرمانب ۳ 
چادرنشین‌ها قبل از سن ۲۰ سالگی حق ازدواج نداشته‌اند. پس از ۲۰ سالگی هم 
یر رز 
دیگر در دوران ار دی میگذراندنده یعنی زودتر از ۴ با ۲۵ سالگی عروس 
نمی شدند (۲) 





۱- در اوایل آذرماه جاری ۷۱ که به روستای جلفان درونگر رفتم؛ معلوم شد همگی آنها کرد باچوانلو 
هت در سل اوآ شیخملی قصابی مهمان بودم که اتفاقً خانواده آنها به تنهایی از کردهای کرمانشاهی 
بودند. قیافه‌های مردم روستا برایم بسیار جالب بود که همگی اصالت نزادی و زیبایی خاص خود را داشتند. 
آنها به من گفتند جلفان یکی از هفت قلعه معروف باچوانلو در درگز است. 


۲-:در انن هو زد در کتابت فرهنگ عامه خراسان به تفصیل سخن گفته‌ام و امیدوارم بزو دی چاپ و منتشر 


آخرین تحقیقات و اسناد محلی در مورد نادر شاه ۶۱ 


سس ۳/۳/۳۳۳۳ ستتتيپ ‏ 


یکی از دختران فرزانه و دلیر و تنومند گرد که می‌توانست با ضربت هر چوبدستی» 
مرد تنومندی را از پا درآورد تومار نام داشت. تومار از دختران باچوانلو بود که در 
کودکی به سبب بیماری آبله زیبایی خود را از دست داده و صورتش مثل لانه زنبور پر از 
چاله و چوله شده بود.(۱ لذا هیچ جوانی زیباپسند به سراغ تومار و ازدواج با آن شیرپیکر 
فرزانه نمی‌رفت. 

تومار به حدود سی سال رسیده و به قول کردها «قه‌رت» شده بود. سرانجام مادر 
تومار توانست او را با راضی کردن امامقلی به همسری وی در آورد. بدینگونه اين دو نفر 
که هر کدام از جهتی مشکل داشتند» عروسی کردند و تشکیل خانواده دادند. پدر و مادر 
تومار هم کمک کرده و وسایل زندگی آنها را با دادن جهیزیه و گوسفندی چند روبراه 
نمودند و آنها به زندگی گرم و مهربانانه خود در کنار ایل ادامه دادند. یکسال بعد خداوند 
بسری به آنها مرحمت کرد که نام نادرقلی و یا به تلفظ کردها ندرقلی براو نهادند که نام 
پدر امامقلی بود و اين زمان دورو بر سال ۱۱۰۰ قمری بود. 

تولد نادر چه به گفته مورخین و چه به گفته آگاهان محلی بین قوچان و درگز بهنگام 
کوج پاییزی عشایر کرد که به سوی گاوّرس! " و اییورد پیش میرفت. در دامنه شمالی 
رشته کوه الله اکبر در کنار رودخانه و روستای دستگرت که سیاه چادرهای خود را 
برافراشته بودند به وفوع پیوست. 

حدود شانزده سال بعد باز در کنار همین رودخانه و جلگه درونگر که عشایر کرد 
چادرهای خود را برافراشته و هر چند روز یکبار ویب به کوچ ميزدند. ترکمانان طبق 
عادت همیشگی خود از کمین گاه از آن سوی زرین کوه و از کویر خوارزم در آمده و در 





۱- بیماری واگیر سرخک و مخملک (آبله) از بدترین انواع بیماری مسری بودند که بسیاری از کودکان 
بت بهآن یا میمودند با ناقص ميشدند. مخصوصاً بل که بچه‌ا را آلهگون می‌کرد و از زیبایی می‌انداخت. 

چشم آنها را کور می‌کرد با گوششان راکر می‌نمود. هنوز بسیاری زنان و مردان بالای سنین ۵۰ هستند که 
از ات صدمه دیده‌اند و ناقص‌اند. تومار هم یکی از اين آبله روها بود و شاید خدا خواسته بوده که 
چنین شود و از ازدواج آن دو باهمدیگرکودکی به وجود آید که سرنوشت جهان را تغییر دهد. العلم عندالله. 


۲- گازرس منطقه‌ای گرمسیری در آن سوی ابیورد بود. که اکنون جزو جمهوری ترکمنستان است. 





کنار رودخانه به زنان و دختران و کودکان کرد که مشغول شستشوی لباس و ظروف و 
فرش بودند حمله کرده؛ آنها را از میان دره‌ها بهنگام غروب به اسارت بردند. 

این حمله و نقشه چنان سریع و موفقیت آمیز بود که کسی از اسیران رهایی نیافت. تا 
پاسی از شب گذشته مردان متتظر بازگشت زنان و کودکان خود از کنار رودخانه بودند. 
اما بعد نگرانیها افزوده گشت و مردها چوب به دست سواره و پیاده راهی کنار رودخانه 
درونگر شدند که با وضع بسیار آشفته و درهم ريخته از ظروف و لباس و غیره روبرو 
شدند. آنچه را که باید بفهمند فهمیدند. امّا دیگر خیلی دیر شده بود. اسبهای تیزتک و 
تریاک خور ترکمانها چون عقاب بال در آورده و در کویرهای فرافوم به تاخت میرفتند و 
گردها تمی‌توانستند رد آنها را در آن شب تیره به دست آورند. پس مأیوس و افسرده به 
سیاه چادرها برگشتند و در ماتم از دست رفتن عزیزانشان به شیون و زاری پرداختند. 
هیچ راه و چاره‌ای نبود؛ مگر ماهها بعد خبری میرسید که در کدام نواحی ترکمن‌نشین و 
شهرهای خوارزم فروخته شده‌اند. آنگاه اگر کسی پول و امکانات داشت می‌توانست 
برود» اسیران خود را از برده‌فروشان بخرد و بازگرداند و آنانکه قدرت مالی و امکانات 
نداشتند. عزیزانشان به غربت و بیگاری و جدایی و سرنوشتی شوم مبتلا می‌شدند و 
معمولا دق می‌کردند و میمردند. 

تومار و دو فرزندش نادر قلی و ابراهیم نیز در بازار برده فروشی خیوه فروخته 
شدند. اما از خوش شانسی از خیوه به نواحی دور دست برده نشدند. آنها روزها بیگاری 
می‌کردند و شبها در کنار مادرشان اشک حسرت میریختند» و مادر آنها را دلداری میداد 
و به لطف خدا امیدوار می‌کرد. اما تومار رفته رفته نتوانست این همه رنج و بدبختی و 
جدایی از ایل و دودمان و شوهر و بالاتر از همه بیگاری و گرسنگی خود و کودکانش در 
قبال یک لقمه نان جو ترکمن‌ها را تحمل کند. او همچون شمعی می‌سوخت و فرو 
می‌ریخت و روز بروز رنجورتر و نحیف‌تر می‌گشت. سرانجام بر روی خاک افتاد و پس از 
چهار سال ذلت و فقر و بدبختی و اسارت. جان سپرد و از رنج زندگی راحت شد. این 
زمان نادر قلی در حدود بیست سالگی بود. امامقلی نیز در فراق عزیزانش بسیار گریست 
و اشک ریخت. او نیز به سرنوشت تومار دچار شد و در یکی از روزهای کوج عشایر به 


آخرین تحقیقات و اسناد محلی در مورد نادر شاه ۶۳ 
سس 


سوی گاورس در نزدیکی روستای چاپشلو جان سپرد و مدفود شد.(0) 

نادر قلی و برادرش مدتی پس از مرگ مادرشان نیز در خیوه ماندند و شبها بر روی 
مزارش می‌رفتند و بر غربت و دردهای مادرش می‌گربستند. تا اینکه یک شب نادر 
برنامه فرارشان را با برادر در میان گذاشت. ابراهیم که حدود ۱۲ سال داشت از پیش بینی 
برادرش در مورد رهایی از چنگ ترکمانان به وحشت افتاد و گفت اگر دستگیر شویم 
کشته خواهیم شد. نادر گفت: عزیزم این زندگی ما هم بهتر از مرگ نیست. پس مرگ 
یکبار شیون هم یک بار. با نجات می‌بابیم یا کشته می‌شویم. بدینگونه آنها شبانه فرار 
کردند و پس از چند شبانه روز که روزها در مخفیگاهی پنهان میشدند و شبها دوندگی 
میکر دند» سلامت به ابیورد رسیدند و آنجا دریافتند که پدرشان هم مرده و در چاپشلو به 


خای سیرده 6 افستا: 





۱- محمد کاظم تاریخ فوت او را سال ۱۱۲۳ قمری نوشته است. اما باید حدود سال ۱۱۲۰ باشد که هنوز 


2 نادر صاحبقران : 


موقعیت ابیورد و درخشیدن ستاره بخت نادر قلی 


ابیورد از شهرهای مرزی و باستانی خراسان نزدیک به سرزمین توران بود که اکنون 
خرابه‌های آن در پشت زرین کوه کوه مرزی شمال درگز با جمهوری ترکمنستان است و 
سرانجام ابیورد به اشغال تورانیان درآمد و بموجب قرار داد ننگین آخال در سال ۱۲۹۹ 
فمری از سوی ناصرالدین شاه به روسیه تزاری متجاوز واگذار شد (۱) 

بنای شهر مرزی ابیورد را به گودرز کشوادگان پسر کاوه کرد آهنگر قهرمان معروف 
شاهنامه نست داده‌اند» که در پادشاهی کیخسرو بخاطر نا آرامیهای مرزی و حملات 
تورانیان به این ابالت حکومت خراسان بزرگ به گودرز داده شد. 

دو تن از فرزندان گودرز بنام‌های سرخس و باورد» دو شهر مرزی را بنا نهادند و به 
امور مرزداری کمر بربستند.(۲) 

به قول فردوسی 

مبیان سرخس است باورد توس زب‌اورد برضاست آوای کوس 
گودرز و پسرانش در خراسان آسیبهای فراوان از ترکان توران زمین دیدند. تا آنجا که در 
جنگ کاسه رود از هفتاد و هشت پسر و نوه و نبیره گودرزه هفتاد تفر در میدان وز زمگاه با 
تورانیان به خاک و خون کشیده شدند. که دردناکترین آنها حماسه مرگ بهرام است. 

ز گودرزیان هشت تن زنده بود بدان رزمگه. دیگر افکنده بود ۳ 

اما به مرور زمان و گذشت شت فرون و اعصار در روزگا ر نادر قلی در قصبه زیبای ابیورد 





۱- در این مورد بنگرید به کتب حرکت تاریخی کرد به خراسان - توحدی جلد دوم وسوم و عواقب شوم 
این قرار داد تا کشته شدن سردار عوض کرد جلالی و از دست رفتن نواحی شمال خراسان از جمله عشتق 
آباد و نساو ابیورد و مرو و سمرقند و چهارجوی و بایرامعلی و فیروزه و غیره. 

۲- مجله دانشکده ادبیات دانشگاه تهران - شماره ۳ پائیز ۱۳۵۵ 

۳- شاهنامه فردوسی به کوشش دبیر سیاقی - جلد دوم ص ۱ متأسفانه ایين شاهنامه شش جحلدی 
اغلاط فراران چاپی دارد. 


آموقعیت ابیورد و درخشیدن ستاره بخت نادرفلی ۶۵ 


: 
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0 اقوام زیر به امر شاه عباس صفوی در آنجا نشیمن شده بودند.() حکومت آنجا را در 
3 زمان نادر باباعلی بیگ کوسه احمدلو افشار برعهده داشت: 
۱ طوایف ترک: انشا الونلیپاپالی گوندوزل کوسه احمدلوه اوصانل ایمنلوه جلایر 
۱ و ایواوغلی. 
۲ طوایف اعراب: اسکندری» حوله‌ای؛ دریانی 
۳.گردها: مادانلی اوتانلی زنگلانل کیکانل» بیچرانلوه قراباشلو؛ ورانلوه صوفیانلو 
گاوه‌شانلی نا وخلو(افشار کرد)؛ شیخکانلو, قرخلو باچوانلوه ارزمانل. 
در زمان حکومت باباعلی بیگ کوسه احمدلو افشار بود که نادر قلی از اسارت 
ترکمانان در خیوه گریخت و به ابیورد آمد تا به درگز رود. اما چون شنید پدرش مرده 
است. از رفتن به درگز منصرف شد و چندی بعد به خدمت باباعلی بیگ درآمد و در 
اسطبل اسبان او به تیمار و پرستاری اسبها مشغول شد. زیرا او اسبها را دوست میداشت 
و امیدوار بود روزی بر آنها سوار شود و بر ترکمنها بتازد و انتقام دوران اسارت و در 
غربت مردن مادرش را از آنها بگیرد. لذا او هميشه برای ارضای احساسات خود نقشه 
می‌کشید و با اسبها کلنجار میرفت. 
در همین روزگار بود که بار دیگر ترکمانان به اییورد تاخته و از نزدیکی این قصبه زنان 
و کودکانی را به اسارت گرفتند. فریاد و هیاهوی ابیوردیها برخاست. هر کس چه از 
نوکران باباعلی و چه از مردم عادی که قدرت شمشیرزنی داشتند سواره یا یاده به بیرود 
از شهر دوبدند تا اسیران را از چنگ دشمن آزاد سازند. 
نادر که اين زمان حدود ۲۳ سال داشت و در میان حیاط باباعلی مشغول کنده 
شکستن بود» فرصت برداشتن شمشیر و نیزه نیافت. بلکه همان تبر هیزم‌شکنی ر 
برداشت و بر پشت اسب بدون زین و یراق پرید و به سوی دشمن تاخت. چون به آنها 
رسید با توجه به کینه و نفرتی که داشت آنچنان خشمگین تبر را الا و پائین میکرد که ب 
هر ضربت او سر یا دست ترکمنی بر زمین می‌افتاد. او بازوانی ستبر و قوی و صدایی رسا 


سس سس سس سس 
۱-در سال ۱۰۳۷ قمری آخرین سال پادشاهی شاه عباس. جمشید سلطان گرجی حاکم ابیورد بود. 
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و بلند داشت که مانند رعد می‌غرید و دشمن را در هم می‌کوبید و بر زمین میریخت. 
دشمن از هیبت وحشتناک او تاب مقاومت نیاورده و با دادن تلفات سنگین و به جا 
گذاشتن اسرا و غنایم روی به فرار نهاد. نوکران جنگجوی باباعلی و دیگر مردم سخت 
شیفته تبر زدن نادر شده و بر او آفرین می‌گفتند. و در بازگشت همه چیز را برای باباعلی 
تعریف کردند. که اگر نادر قلی نبود ممکن نبود بتوانند اسیران را از دشمن بگیرند. 

آوازهٌ تبرزنی و شجاعت و بی باکی نادر همه جا بیچید. خانه‌ای نبود که در آن 
گفتگوی نادر این مهمان ابیوردی‌ها نباشد. 

باباعلی بدنبال این پیروزی» نادر را به مقام میراخوری ارتقاء داد. خلعت و اسب و 
شمشیر و خانه‌ای درخور شأن اوه به وی مرحمت نمود و دستمزد مناسبی برایش برقرار 
کرد. آوازهٌ شجاعت و نعره رعد آسای او که دشمن را هراسان ساخته بود. در اندرونی 
حرم نیز به گوش دختر باباعلی رسید که گلنسا نام داشت و در آن سال چند خواستگار 
مشهور و معتبر از افشارها و جلایرها برایش آمده بودند و او نپذیرفته و جواب رد داده 
بود. گلنسا به محض شنیدن خبر پیروزی نادر در صدد برآمد او را از نزدیک دید بزند. 
دایه‌اش این امکان را فراهم ساخت تا همراه او به حیاط بیرونی بياید و نادر راکه مشفول 
تیمار اسپها بود از نزدیک بیند. 

همچنان که او به نادر می‌نگریست. نادر نیز یکبار به عقب برگشت و چشمان عقاب 
گونه‌اش به چشمان غزال گونه گلنسا افتاد. از چشمان آن دو جرقه‌ای جهید و عشق کارگر 
افتاد و سرنوشت تاریخ ایران ورق خورد. 

عشق است که شیر نر زبون آید از او 

نادر که تا آن روز گاه به فکر می‌افتاد به درگز و قوچان به میان ایل و طایفة خویش 
بازگردد. آنچنان قلبش را از دست داد که گفت: 

«یا در ابیورد میمانم و گلنسا را میگیرم. يا در اینجا می‌میرم من درگز برو نیستم» 

گلنسا نیز که حالی بهتر از نادر نداشت. با قلبی به تپش افتاده و زانوان لرزان و 
چشمانی اشک آلود در حالیکه به بازوی دایهاش تکیه داده بود به اندرون بازگشت. او نیز 
با خود عهد کرد اگر قرار است شوهری شایسته داشته باشده همانا نادر است. نه قلیچ و 
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دیگران. 

به گفتهُ ابوالفضل قاسمی: دیری نگذشت که خواستگاران و دلباختگان گلنسا 
لحظه به مقصود نزدیکتر می‌شود. از اين رو آنها با هم متحد شدند و تصمیم گرفتند این 
جوان قلدر بیگانة بیکس و کار را آنچنان ادب کنند که شبانه ابیورد را بگذارد و پا به فرار 
نهد . در توطئه‌ای که آنها چیده بو دند» روزی به هنگام تاریک شدن هوا نادر و دوستش 
اللهیار را درکوچه تنها دیدند و بر آنها تاختند و با ضربات کارد و چاقو هر دو را از پای در 
آورده و فرار کردند. تا مردم رسیدند اللهیار که مرده بود. امّا نادر را نیم جان از خاک 
بر داشتند. 

کردهای ابیورد از این خبر که جوانان ترک اوشار و جلایر با نادر چنین معامله‌ای 
کرده‌اند. اجتماع نمودند که این انتقام را از آنها بگیرند. امّا با پادر میانی سران ابلات که 
مهاجمان به نادر قلی نیز دو کشته داده‌اند و این اقدام عجولانه و احمقانه جوانان نباید بین 
ساکنین ابیورد نفاق و برادر کشی پیش آورد؛ به آتش عصبانیت کردهاء آب پاشیده و این 
شمله سرکش را فعلاً خاموش کردند. 

نام آوری نادر قلی در میادین کشتی‌های محلی هم که در مراسم نوروز و عروسیها 
پشت پهلوانان قدرتمند منطقه را به خاک مالیده بوده یکی دیگر از عوامل کینه توزی و 
حسادت جوانال اوشار و جلایر وابواوغلی ابیورد سده بود که علیه او جبهه‌ گیری 
می‌کردند. 

اییورد دیگر آن ابیورد آرام سابق نبود. شور و غوغا و وحشت و ترور و هرج و مرج د 
همواره برقرار بود. 

زخمهای نادر قلی دچار سوزش شدیدی شده بود و داشت وخیم‌تر می‌شد. حاج 
حاضر شد. چون اوضاع ناگوار او را مشاهده کرد فوراً سواری به مرو فرستاد و صفر 
علی حکیم مرو را پس از چند روز بر بالین نادر حاضر ساخت. این طبیب با تجربه با 
مداواهای دقیق خود موفق شد پس از مدتی طولانی» نادر را از چنگال مرگ نجات 
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دهد.(۱) نادرقلی دو ماه تحت معالجه صفرعلی قرار گرفت. در این مدت گلنسا شبانه با 
لباس مبدل و محرمانه به دیدن نادر می آمد و او را دلداری و تسلی میداد و در بالا بردن 
روحیه او می‌کوشید. مسأله ندرقلی موضوع مهم و بغرنج روز اییورد شده بود. او در خانه 
حاج سلیمان تاجر بیچرانلو سکونت گرفته بود که از حملات انتقامجویانه رقیبان در امان 
باشد. پائیز فرا رسید و باز هم کوچ زمستانی کردهای درگز و قوچان به حدود ابیورد 
رسید. سرآن کرد که از وضع نادرقلی آگاه و متأثر شده بودند. گروه گروه برای احوال 
پرسی نادر به منزل سلیمان تاجر می آمدند و از حال او جویا می‌شدند و در گفتگوهایی 
که بر سر مسائل بغرنج اییورد از جمله خواستگاری از گلنسا به عمل می آوردند 
پشتیبانی کامل خود از نادر قلی را بیان می‌نمودند. نادر قلی نیز اهداف خود را دایر بر 
سرکوبی بیگانگان و پایان دادن به اوضاع نابسامان منطقه با بزرگان و رژسای قبایل در 
میان می‌نهاد و پشتیبانی آنها را بدست می‌آورد. او خیلی خوشحال بود که چنین وضعی 
پیش آمد تا بتواند با چنین اشخاصی که مهره‌های اصلی خطه درگز و ابیورد بودند به 
گفتگو بپردازد و حمایت آنها را کسب کند. مهمترین آنها شکربگ باچوانلو از دایی‌های 
مادری نادر بود که در مورد عروسی نادر قلی با گلنسا با باباعلی بیگ مذاکره نمود و 
جواب امیدوار کننده‌ای را دریافت. 

بقدری این سران ایلات هدایایی از قبیل گوسفند و پنیر و روغن برای نادر قلی آورده 
بودند که حیاط سلیمان تاجر حکم یک انبار بزرگ را پیدا کرده بود و سلیمان همه روزه 
بسیاری از این هدایا را ین فقرا و مستمندان اپیورد تقسیم می‌کرد تا به جان نادر دعا کنند. 
در این حال بود که مخالفان نادر فهمیدند» آنقدرها هم که گمان می‌کردند نادر قلی خیلی 
بیکس و فامیل هم نبوده و حامیان پروپا فرصی دارد. باباعلی‌بیگ نیز جدی به موضوع 
نگریست و مهاجمین به نادر را همچنان در زندان نگاه داشت. گلنسا هم روز بروز بر 
موضع خویش پابرجاتر و محکم‌تر می‌ایستاد» و از مشاهده پشتیبانی ایلات و عشایر کرد 
از نادر که بزرگترین جمعیت منطقه را تشکیل میدادند در خود احساس شادی و غرور 
می‌کرد و به تمام خواستگاران ترک جواب منفی میداد. 
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کم کم حال نادر قلی رو به بهبود نهاد. پس از هفتاد روز معالجه کاملاً خوب و سرحال 
شد. امّا از آنجا که باباعلی بگ و سلیمان تاجر میدانستند» اگر نادر از اییورد چند روزی 
خارج نشود که كينة رقیبان را از دل بیرون نکند. ممکن است به زودی دست به انتقام 
بزند و اوضاع را بکلی ۲ از این رو در یکی از روزها که چراغعلی بگ ورانلو به 
دیدن ندرقلی آمده بود» به اين نتیجه رسیدند که نادر قلی بهمراه او مدتی ابیورد را ترک 
گفته و به درگز برود. 

این خبر به شدت گلنسا و نادرقلی را ملول و آزرده خاطر ساخت. لذا در آن شبی که 
قرار بود فردایش نادر ابیورد را ترک کند به کمک ندیمه ملاقاتی بین اين دو دلداده روی 
داد. آن دو مدتی باهمدیگر به گفتگو و زاری و گریه پرداخته و سپ سیس از همدیگر جدا 
شدند را بر انش که نار هرا یک ری دیدن لب یود اد 
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سندی است که افرا #۷ 1 


و دیگر ورثه فولاد بیگ حوله‌ای قسمتی از مزرعه شورابه ابیورد را در 


سال ۰۸۸ ۰ به حسین‌خان و دیگر ورثه ذوالفقار آقای شب شیخوانلو کرد فرو خته‌اند. 
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اخراج نادر قلی از ابیورد و استقبال مردم درگز از او 

گفته شد که باباعلی بیگ و سلیمان بگ و بزرگان منطقه صلاح دانستند ؛نادر قلی 
مدتی از ابیورد دور باشد. این بود که نادر قلی را بر آن داشتند» همراه چراغعلی کرد به 
دستگرت از روستاهای درگز در دامنة خوش آب و هوای رشته کوه الله اکبر باز گردد و 
مدتی آنجا بماند که در واقع تبعیدی محترمانه بود. 

اقای قاسمی در این مورد اورده است : 

حاجی سلیمان که همه چیز خود را وقف عقیده نادر قلی کرده بوده به دوست 
دیرینش میرزا نوراله شیخوانلو به دستگرت خبر می‌فرستده از ندرقلی پذیرایی کند و او 
را یاری و پاوری نماید و مراقب احوال او باشد. 

میرزا نورالّه یکی از منتفذان پولدار و روشنفکر درگز به شمار می‌رفت و مخالف 
افکار کهنه پرستان بود و تمایل بیشتری به خواسته جوانان و خردمندان داشت و معتقد 
بود که آنان آینده سازان ایرانی آباد و آزاد خواهند بود. بنابراین به آنها مهربانی می‌کرد و 
احترام میگذاشت. جوانان نیز متقابلاً او را مانند پدری خردمند و مترقی و معلمی 
دلسوز» بزرگ و گرامی میداشتند و از سخن و صلاحدید او استقبال می‌کردند. 

میرزا نوراله با جوانان و مردم روستا از زن و مرد و کوچک و بزرگ با دمل و 
سرنانوازی عاشقها به پیشواز نادر قلی شتافت. اما همینکه نادر چشمش به دیوار 
دستگرت افتاد و به باد آورد که او را با مادر و برادر و دیگر زنان و کودکان ایل از کنار 
رودخانه همین روستا ترکمانان اسیر کردند و به خیوه بردند و از دوران اسارت و در 
غربت خفتن مادر زیرخروارها خاک را به یاد آورد؛ احوالش دگرگون گشت و اشک 
چشمانش بر روی رخسارش جاری گردید. زیرا اکنون نه پدر بود و نه مادر و نه لانه و 
کاشانه. او به باد آورد که هرگاه کوج باچوانلو از مسیر این رودخانه میگذشت. مادرش 
تومار به او می‌گفت: 

«ندرقلی تو در کنار همین رودخانه در سیر کوچ به سوی گاورس, به دنیا آمدی تو از اول 
بچه‌ای شیطان و شلوغ کار و چاق و چله بودی؛ 
نادر با به بادآوری این خاطرات در حالی که اشک از چشمانش فرو می چکید سر به 





۱ ۱ ۱ ۲ 

سوی آسمان کرد و گفت: 

۱ پروردگارا به بزرگیت سوگند میخورم که تا انتقام آن اسپران و مقتولان بیگناه را از آن دزدان 
غارتگر و ویرانگر نگیرم از پا ننشینم. سوگند به مرتضی علی» سو‌گند به ذوالفقار علی» 
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سوگند به دستهای بريدة ابوالفضل» تا سرزمین درگز و خراسان و ایران را از شر اشرار و 





اوباش و اراذل و غارتگران راحت نسازم» چکمه از پا و شمشیر از دست نیندازم: 
پروردگارا از تو می‌خواهم مرا باری دهی تا به تمام بدبختی‌های مردم ايران پایان دهم و حق 
حیات و زندگی آسوده را به آنان بازگردانم ۱ 
آنگاه نادر زانو بر زمین زد و خاک دستگرت را بوسید و بر سر و چشم نهاد و باز هم 
به خاک دستگرد سوگند خورد که زندگی خود را وقف رفاه و آسایش و سربلندی ایراد 
بکند و به سیه روزیهای مردم پایان دهد. 
نادر هنوز مشغول زاری و دعا و نالش بود که میرزا نورالّه به او رسید و بازویش را 
گرفت و از خاک بلند کرد و سرورویش را بوسید و با دستمال ابریشمی‌اش اشکهای نادر 
را از چهره‌اش زدود و گفت: 
«فرزندم تو چشم و چراغ مایی به روستای زادگاهت خوش آمدی. ما هم در کنار تو 
برای زدودن بدبختی‌ها از چهره اين آب و خاک هستیم.(۲ اکنون غم‌ها رافراموش کن؛ 
جوانان و همبازیهای دوران نوجوانیت منتظر دیدار شادمانه تو هستند» 
آنگاه میرزا نوراله نادر را به آغوش جوانان سپرد و به دهل نوازان که بهنگام مناجات 
نادر خاموش شده بودند» اشاره کرد که بنوازند. عاشق‌ها آهنگ کوراوغلی و باش 
کوراوغلی را در سرنای خود دمیدند و بدینگونه از کوراغلی خود در خطه درگز استقبال 
کر دند. ۱ 
۳ در مسیر راه چندین فوچ وگوسفند پیش پای نادر قربانی کردند و شادی کناد و 
هلهله کنان وارد دستگرت شدند. ۱ 2 
سه شبانه روز صدای دهل و سرنا و آواز خوانی؛ جوانان کوههای الله اکبر و 
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۱- وا می‌گوید: میرزا نورالله به محض اینکه چشمش به نادر قلی افتاد او را جوانی شایسته و قابل 


تربیت پافت و به پرورس افکار او همت گماشت. نادر شیرمرد اتک - ص ۹۱ 
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زرین‌کوه و دره مولودخانه را به لرزه در آورده بود. بدینگونه نادر در درگز مورد استقبال 
مردم قرار گرفت. ترکان جانی قربانی؛ کردان شیخکانلو و قراچورلو و افشرانلو() و 
فراباشلو و شادی‌لو باچوانلو و زنگلانلو و ارزمانلو و بادلانلو و غیره از روستاهای دور و 
نزدیک با آوردن هدایای ارزنده به دیدار نادر می‌شتافتند و حمایت خود را نسبت به او 
در جهت به ثمررساندن بات اعلام میداشتند. 

نادرقلی از اینکه این همه محبوییت در بین مردم درگز به دست آورده و میتواند از 
این پس از پشتیبانی آنها برخوردار گردد. دیگر احساس تنهایی و یس نمی‌کرد و به طرح 
و نقشه‌های آینده خود امیدوار میشد که چگونه آنها را به مرحله اجرا در آورد. اکنون تنها 
چیزی که او را رنج میداد» دوری از عزیزش گلنسا بود» که با خاطرات او می‌سوخت و 





۱- ایوانف در تحققات حامعه‌شناسی حو د در مو رد ایلات و عشایر کرد خراسان. افشرانلو ر هعفشلانلو 
نوشته. که احتمالا با اشتباه چاپی است یا بر مبنای تبدیل حرف (ر) و (ل) به همدیگر که در کرمانجی 
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۱ پناهندگی نادر به کردوخان چاپشلو ۷۳ 
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پناهندگی نادر به کردوخان چاپشلو 


چاپشلو و استاجلو در اصل یک ایل مهم کرد هستند که سرزمین اصلی آنها نیز در 
کردستان ترکیه بوده و بخاطر پیوستگی و قرابت با ترکها زبان آنها نیز به مرور زمان به 
ترکی گرائیده است. امّا قیافه‌های اصیل و جذاب آنها شناسنامه‌ایست از آریایی بودن و 
کرد بودن آنها. گردهای استاجلو قوچان و نیز استاجلوهای رودبار الموت که به وسیله 
نادر شاه به آنجا انتقال داده شده‌اند زبانشان کرمانجی است. 

از هفت ایل معتبری که صوفیان آنها به حمایت از صوفی بزرگ و مرشد کامل شاه 
اسماعیل صفوی برخاستند و در جهت تضمین استقلال ایران با شفان زا از تانکد ارعا 
سلسله صفوی پشتیبانی نمودند نخست ایل بزرگ استاجلو در دیار بکر کردستان بود. 

شاه اسماعیل که پس از کشته شدن پدرش: به کمک صوفیان مخلص از اردبیل بیرون 
شد و در لاهیجان گیلان مدتی به اختفا به زیست. چون به ۱۲ سالگی رسید. قیام خود ر 
آشکار ساخت و از گیلان عازم اردبیل شد. اما سلطان علی بیگ چاگرلو ترکمان که 
حکومت اردبیل را داشت از ورود او و پارانش به اردبیل جلوگیری نمود. اسماعیل به 
ناچار به سوی کردستان رفت و در ارزنجان مقام کرد. صوفیان و حواربون او از گوشه و 
کنار خاک ایران و عشمانی به دیدارش شتافتند. چون اسماعیل از مردم خواست که باید به 
او بپیوندند و فیام خود را آشکارتر کنند» نخستین قبیله‌ای که به خواست او لبیک گفت. 
قبیله استاجلو بود که به فرماندهی رهبرشان فتح اوغلی استاجلو با یک هزار خانوار به 
شاه اسماعیل پیوسته و اعلام آمادگی و جهاد نمودند. 

دیگر طوایف روملو ( و شاملو (۲ و تکلو و ذوالقدر و افشار و قاجار و ورساق (" 


سس و و اد و تس ببس یب بت 


۱- طوایف روملو منسوب‌اند به سرزمین روم یعنی ارز روم" ناحیه کردنشین این زمان در جنوب شرفی 


ترکیه که مخلوطی از فدائیان پدر و اجداد شاه اسماعیل بودند که در طول سالیان دراز به این خاندان ۳ 


خدمتها کرده بودند. آنها از نظر نژادی نیز مخلوطی از کرد و ترک بودند. 
۲- شاملوها منسوب‌اند به سرزمین شام. این شاملوهای مورد نظر از ترکان شیعه مدذهب حدود شام 


(سوریه کنونی) بودند. شاملوهای کرد که امروز هم در خراسان هستند و اصلا بیچرانلو می‌باشند حدای از 


۷۴ ۱ نادر صاحبقران ‏ 





هم به استاجلو تأسی نموده و همگی با زن و بچه به یاری شاه اسماعیل آمده و نیروی 
هفتهزار نفری جنگجوی مسلح و نخستین ارتش دولت صفوی را در ارزروم تشکیل 
دادند (۴) 

شاه اسماعیل پس از فتح دیاربکر و ارزروم سردار معروف خود خان‌محمد استاجلو 
را به حکومت آن دبای کفاسشتتاء آما بعدها درگیریهای مذهبی سران کرد سنی مذهب 
طرفدار حکومت ترکان عثمانی با خان‌محمد شیعه مذهب بوجود آمد که آتش بیار این 
معرکه هم ملا ادریس کرد بتلیسی آخوند سنی مذهب دربارنشین عثمانی بود و از 
مخالفان شدید شاه اسماعیل. دیگر سردار کرد معروف شاه اسماعیل از استاجلوها 
ساروپیره قهرمان جنگ چالدران بود که توپهای ارتش سلطان سلیم امپراتور عثمانی را با 
گرز خود می‌کوبید و سرانجام در جنگ چالدران به شهادت رسید (*) 

بهرحال شاه عباس اول نیز در خراسان به یاری استاجلوها به پادشاهی رسید که 
استاجلوها او را در جنگ خونینی نزدیک مشهد از چنگ شاملوها که او را در اختبار 
گرفته و در هرات حکمروایی می‌کردند در آورده و سپس به قزوین برده و برتخت 
سلطتت نشاندند (۶) 

با قدرت‌گیری شاه عباس بر اریکه سلطنت و هجوم ازبکان به خراسان و انتقال 
گردها به این ایالت آشویزده استاجلوها یا چاپشلوها هم در درگز خراسان مستقر شدند 
افو حفاظت از مرزهای ناارام اين دبار گردیدند و قلعه چاپشلو را در شمال شرقی 
درون (مرکز درگز) بنا نهادند. چاپشلو و استاجلو و قرامانلو از کردهای انتقالی دوره اول 
صفویه در زمان شاه اسماعیل اول هستند. در دوره شاه عباس هم مصدر خدمات 





این شاملوها می‌باشند. 

۳- تکلو و ذوالقدر و فاجار و ورسای نیز ترک می‌باشند و در مورد افشارها چنانکه گفتیم: از دو جهت 
اختلاف هست. ۴- در باب صفویان -رابعرسیوری ص ۳۴ 

۵- برای آگاهی از حماسه آفرینی‌های ساروپیره در جنگ چالدران بنگرید به: شاه جنگ ایرانیان در 
چالدران -ذبیح الله منصوری یا حرکت تاریخی کرد به خراسان - توحدی - جلد ۲ 

۶- تاریخ عباسی يا روزنامه ملاحلال -به کوشش سیف‌اله وحیدنیا - انتشار وحید - ۱۳۶۶ صفحه ۵۰ 





سم ی 4 مد و پر یز توب گ ۲ ۹55 ۳ 5 ور و و له را تن و هر دب کف ۳ ۳ 
هریت تین مه و رد رین اس راو ات ارس موش ج ی بتک وه زیم 2 : 4 


اف ار ی یک تا 


پناهندگی نادر به کردوخان چاپشلو ۱ ۷۵ 
تست 
ارزنده‌ای شدند. در سال ۱۰۳۷ قمری آخرین سال پادشاهی شاه عباس ذوالفقارخان 
قرامانلو حاکم چاپشلوها بوده است به قول اسکندر بیگ: 

,ذوالفقارخان در این سال میرقرامانلو و چئوشلو و سایر غازیان قشون و لشکر ایشان است» 
۱ قلعه قدیمی چاپشلو در سال ۱ قمری (۱۸۷۴میلادی) بر اثر تهاجم ترکمانان به _ 
سرکردگی نوروبردی خان ترکمن بکلی ویران گردید. ناصرالدین شاه قاجار به این علت 
برادرش رکن الدوله والی خراسان با سایر ایلخانان کرد خراسان یبعنی امیر حسین خان 
شجاع الدوله ایلخانی زعفرانلو قوچان و حیدر قلی خان سهام الدوله ایلخانی بجنورد و 
شادلو را به شدت مورد سرزنش قرار داد و از آنها خواست که انتقام درگزی‌ها را از 
ترکمانان متجاوز بگیرند. هر دو ایلخانی کرد به آن سوی مرزهای شمالی گنز 
لشکرکشی کرده و متجاوزان را بشدت گوشمالی داده و اسیر و غنایم فراوان آوردند و 
شهر درگز و قلعه چاپشلو راکه ویران شده بود از نو ساختند.(۲۲ 

قلعه کنونی چاوشلو یا چاپشلو ۱ در جنوب شرقی شهر کنونی درگز بر سرراه کلات 
نادری و لایین خودنمایی می‌کند و تبدیل به یک شهر شده و از تمام امکانات رفاهی و 
فرهنگی واجتماعی برخوردار است. 

چاوشلوها از دوره قاجار اسکان ادن با زان وی و عدتاق وق 


(۱) 





۱- تاریخ عالم آرای عباسی - اسکندر بیگ ترکمان. به اهتمام ایرج افشار -ج ۳ ص ۱۰۸۸ 

۲- اسناد برگزیده دوران قاجاریه - ابراهیم صفایی ص ۱۶ - حرکت تاریخی کرد به خراسان - توحدی حل 
۱صفحه ۴۱۱ 

۳- تلفظ این نام به صورت‌های گوناگون در متون تاریخی آمده است. اگر چپوشلو با چیپشلو یا چئوشلو 
پا چاپشلو باشد به معنی دارندگان بزغاله یکساله است و اگر چاوشلو باشد» به افرادی گفته میشد که اشعاری 
دز مج اهل بیت بویژه شهدای کربلا می‌خواندنده تا از سپاه رفع چشم زخم کنند و پیروزی آن را بر دشمن 
مسجل سازند. در سالهای اخیر هم شاهد کار چارش خوانها بودیم. کسانی که به زیارت کربلا یا مکه 
میرفتند. چاوش‌ها آنها را تا چند کیلومتر همراهی نموده و دعا میخواندند و مردم هم همراهی کرده و آمین 
می‌گفتند. ۱ 


۷۶ نادر صاحبقران 
مس 2 
مشغول‌اند ٩!‏ و مردمی شاد و خرم‌اند و به زندگی خویش قانع. 
بهرحال ایل چاوشلو در روزگار صفویه و دوران جوانی نادر قلی در محدودهمین 
شهر کنونی خود به سمت جنوب و شمال قشلاق و یبلاق می‌کرد. دامنه‌های جنوبی 
زرین کوه (محل فعلی شهر درگز) بین دستگرت و ابیورد و دامنه‌های شمالی کوه اللهاکبر 
محل ییلاق آنها بود. قلعه کوچک در آن زمان که کردوخان ریاست آنها را داشت. از 
مجموعه خانه هایی گلی تشکیل و برج و باروبی برگرد آن کشیده شده و چون در میان 
دشت وافع شده بود در برابر حملات دشمن آسیب‌پذیر بود. بهنگام کوچ ایل عده قلیلی 
از ببرزنان و بیرمردان و کودکان و خرده‌پاها و کشاورزان در آن زندگی میکردند. و 
کردوخان با نوکران و سواران خودش مراقبت از آنها را برعهده داشت. بهنگام اسارت 
نادر و مادرش در خیوه. پدر نادر فلی هم در نزدیکی این روستا بهنگام عبور ایل باچوانلو 
درگذشته و آنجا به خاک سپرده شده بود. 
محمد کاظم آورده است که: 
«نادر پس از مرگ اباعلی بیگ که برای سرکوبی ترکمانان غارتگر نسا به آن حدود رفته بودم 
چون وارد منزل دره‌جز و چاپوشی شد بر سر تربت والد خود رفته و فاتحه خواند., 
روانشاد فاسمی آورده.است:" 
«ریاست اين ایل (چاوشلو) و حکمرانی اين منطقه با شخصی بنام کردوخان بود که وی کفایت 
و خردمندی خاصی همراه با وطن پرستی و شجاعت در امور مردم داشت. با وجود اینکه سن 
وی از هفتاد بیش بود ولی هنوز با پشتکار و کاردانی امور اين نقاط را فیصله میداد., 
برای خان حاکم تاتار دستگرت که پسر شرورش پس از آمدن نادرقلی به آنجا کشته 
شده بود. و او نادرقلی را فاتل اصلی پسرش میدانست. در صدد دستگیری نادر برآمد. 
زیرا میرزا نورالله شیخکانلو حامی اصلی نادر قلی نیز این زمان دار فانی را وداع گفته بود. 





۱- روانشاد ابوالفضل قاسمی آورده است که: «قلمرو این ایل را فسمتی از دامنه‌های شمالی الله اکبر که از 
سمت باختر به زمینهای ایل قراباشلو و از سمت خاور تا اراضی ایلات زنگلانلو (و) گوه شانلو محدود 
می‌شد» تشکیل میداد مرکز ایل چوشلو را قلعه مستحکم بزرگی تشکیل میداد که به نام چژ شلو معروف 


بود).نادر شیر مرداتک. ابوالفضل فاسمی ص‌‌ ۱۰۹ 





پناهندگی نادر به کردوخان چاپشلو نش 
سس سس تست 
از این رو نادر ناچار شد برای اینکه بین مردم دستگرد و این حاکم خونخوار دو دستگی 
روی ندهد و عده‌ای از طرفداران او در اين میان کشته نشوند» بهتر دید شبانه به چاوشلو 
برود و به کردوخان حاکم آنجا بناهنده شود. 

از این رو براق خان تاتار نادر قلی را متهم به نوکری کردوخان کرده و در انظار 
می‌گفت: «او به پشتوانی و تحریکك کردوخان اين کارها کرت می ک3 ۱3۸ 

بدینگونه کردوخان با خوشرویی از نادر فلی و چندتن از یارانش استقبال و پذیرایی 
می‌کند و قباً از اينکه نادر قلی و جوانان آزاده دستگرت توانسته‌اند پسر شرور و فاسد و 
ستمگر براق خان را از بين برده و مردم آنجا را آسوده سازند خوشحال بود. 

او از فرستادن پناهندگان به براق‌خان تاتار خودداری نمود و آنرا خلاف جوانمردی 
برشمرد و گفت: استاجلوها آن غیرت دیرین خود را هنوز از دست نداده‌اند. 

کشمکش بین براق خان و کردوخان بیش از یک ماه به درازا کشید. سرانجام براق 
خان اعلام جنگ نمود. 

براق خان و طرفدارانش به کردوخان پیغام دادند چنانچه نادر قلی را تحویل آنان 
دهد تمام دره گاوه شانلو و زنگلاتلو را به دست او می‌سبارند. 

کردوخان هم بیدی نبود که از این بادها بلرزد پا این رشوه‌ها او را به تردید از حمایت 
نادرقلی وادارد. لذا خود را برای دفاع و هرپیشامدی آماده می‌نمود. 

نادر قلی هم مایل نبود بخاطر او جنگ بین کردوخان و براق خان شعله‌ور گردد. او 
می‌اندیشید چه کند؟ 

زیرا او را روی رفتن به ابیورد نبود. چرا که کشتن پسرتاتار خبرش به آبیورد هم 
رسیده و دشمنانش شایع کرده بودند که نادر یک آدمکش است. و هر جا برود آنجا را 
بهم میریزد. 

در اين هنگام بود که یک روز بامدادان صدای زنگ شتران کوه پیکر کوج بهاری 
شکر سلطان باچوانلو فضای چاپشلو را دگرگون ساخت. لحظه‌ای بعد زنان و مرداد 
سلحشور ایل سواره وییاده با شور و غوغا در حال پیشروی بودند. کوچ از سوی گاورس 





۱- نادر شیرمرداتک ص ۱۰۹ 


۷۸ نادر صاحبقران 





و ابیورد باز گشته و به سوی دره درونگر و رشته کوههای بین قوچان و درگز پیش میرفت. 

با دیدن کوج. نادر و رفیقش ولیخان قرخلو به استقبال رفتند و با دوستان و آشنایان 
احوالبرسی کرده و کوچ مبارکی گفتند. به شکر سلطان هم که مسلح و سوار بر اسب 
رخش گونه شده و ایل را همراهی می‌کرد. تعظیمی به فراخور کردند. 

شکرسلطان با دست به نادر اشاره کرد. نادر به حضور شتافت و احوال پرسی 
معمول شروع گشت و سپس از هم جدا شدند. پس از اینکه نادر قلی از شکر سلطان جدا 
شد. با ولیخان به مشورت پرداخت و گفت : 

اگر جنگی بین کردوخان و براق خان بخاطر ما درگیرد» خرابی از حد میگذرد. یس 
بهتر است. امشب روستا را ترک کرده و به سوی اردوگاه شکر سلطان رفته و به او پناهنده 
شویم که براق خان جرأت نگاه کردن به او را هم نخواهد داشت. هر دو این رأی را 
پسندیدند و نیم شب بدون اینکه کردوخان آگاه شود» سوار بر اسبان خود از دروازه 


چاپشلو به سوی غرب بیرون رفتند. 


پناهندگی نادر قلی به ایل بزرگ باجوانلو 


با چوانلو (باچیانلو باشقانلوء باشکانلو) از ایلات برزگ و معتبر کرد قوچانست که 


در روزگار نوجوانی نادر به سبب لیاقت و مذبریت شکربگ به اوج فدرت رسیده و بقیه 
ایلات شمال قوچان و درگز را تحت شعاع و سلطه خویش در آورده بود. تا آنجا که امروز 
نیز نام جلگه غربی درگز یعنی درونگر به باچوانلو معروف است (۱) 





۱- در هقدهم اردیبهشت ۱۳۲۹ که جنازه رضاشاه را از مصر وارد ایران کرده و به خاک سپردند. سران و 
بزرگان اپلات و عشایر ایران را برای تشییع جنازه مردی به تهران فراخواندند که دشمن خونی و قسم و 
عشایر ایران و نابود کننده ایلات بود. از درگز هم میرزا محمود صارم الملک حاکم قبلی درگز به عنوان رئیس 
باچوانلو در اين مراسم حضوریافته بود. دیگر رسای ایلات خراسان عبارت بودند از: تاج محمدخان 
بادلانلو قوچان. امیرحسن خان زعفرانلو: منوچهرخان شادلو بجنورد. خانلرخان قراچورلو بجنورد. 
سلیمان‌خان روشنی میلانلو اسفراین. علیخان بگ بیچرانلو امیرحسین خان نگهبان زعفرانلو شیروان 
رضاخان فرهادی توپکانلو. 
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پناهندگی نادر قلی به ایل بزرگ باچوانلو ۷۹ 
هن « 7000۳ 
سندی از نادرشاه در روستای دولتخانه در شمال قوچان موجود بود که به نیاکان 
نمائیم. آنها از نشان دادن سند خودداری نمودند. لُذا بی‌نتیجه بازگشتيم. دو ماه بعذ خبر 


آمد که ستد به دست بچه‌ها افتاده و آنها هم به داخل اجاق انداخته و با شعله کشیدد 


آتش آن شادمانی کرده‌اند!! 
بدینگونه این سند از بين رفت. امّا چنانکه برایم تعریف کردند: نادر شاه صم 
کوهستانی بین درگز و قوچان را به پسران شکرسلطان باچوانلو به تامهای المان و سلمان 
واگذارکرده بود (۲) هنوز هم اين کوهها به اين نام‌ها مشهورند. 
از دیگر بزرگان باچوانلو نوروزخان بود که شبها بر بالین نادر شاه می‌نشست و تا 
صبح بیدار می‌ماند که شاه راحت بخوابد. نادر شاه او را بابا خطاب می‌کرد در اواخر عمر 
که سب بیدار خوابی‌ها و مراقبت‌های شدید از نادر شاه بینایی خود را از دست داده 
بود؛ از این کار معاف گشت. شبی که افشارها پس از سالها کینه توزی نادرشاه را در بستر 
خواب در قوچان ترور کردند؛ نوروز خان اگر حضور میداشت این اتفاق شابد روی 
نمیداد. بهرحال نادر با پار وفادارش ولیخان قرخلو (قرقلوء قرکلو قرکانلو) شبانه به 
سوی اردوگاه باچوانلو در نزدیکی شهر کنونی درگز که آنزمان بیابان بود به راه افتادند و 
مورد پذیرایی و احترام شکربگ و سایر سران ایلات قرار گرفتند. 
شکربگ رئیس باچوانلو و محمد رضا بگ بادلانلو و الیاس بگ مامیانلو (قراچورلو) 
در چادر پذیرایی مهمانان در مورد نادر قلی و موقعبت حساس او به گفتگو نشستنده تب 
راه حلی برای رفع مشکلات او و کار و پیشه‌ای آبرومندانه برای وی دست یابند. 
سس _____ 
و رژسای غیرکرد: امیر تیمور کلالی؛ محمدخان قرایی تربت 2 مرتضی عظیمی خاوری. اسدالله 
خان بلوچ محمدرضاخان عرب خزاعی سرخس و دردی‌خان ترکمن گوگلان بجنورد. 
کتاب یادبود اجتماع سران ایلات و عشایر در تهران. محمد مکری - ص ۸۳ 
۱- بانو پری درونگر که ِ زیبای خود ترانه‌ای در رادیو کردی خراسان در سال ۱۳۴۷ ضبط کرده به 
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۱ ۱ 


تشکیل نخستین ارتش و فر ماندهی نادر قلی در درگز 

این زمان آخرین فروغ چراغ شاهنشاهی صفوی در ایران؛ مختصر سوسویی میزد و 
میرفت که با وزیدن کوچکترین باد مخالفی به خاموشی گراید. حکومتی که به ضرب 
شمشیر و نیزه صوفیان اخلاص کیش سران قزلباش و تهور و بیباکی و شمشیر زنی مرشد 
کامل شاه اسماعیل دوازده ساله روی کار آمده و پس از نهصد سال استقلال و آزادی را به 
کشور بازگردانده و حکومت واحدی راتشکیل داده بود, اکنون بر عهده کسی قرار گرفته 
بود که بجای شمشی عصای زرین بردست داشت و بجای چکمه. نعلین زرین و 
ملیله‌دوزی در یاداشت. او شاه‌سلطان حسین الگوی بی‌لیاقتی در تاریخ بود. 

اکنون بجای ارتش از جان گذشته قزلباش عده‌ای از مردم سفله و نادان و تن پرور و 
خود خواه دوروبر شاه نادان و نالایق پرسه میزدند و اموال متعلق به بیت‌المال را به نفع 
شخصی خود و فرزندان و بستگانشان حیف و میل می‌کردند. شاه نیز از حرمسرای خود 
و از میان زنان عشوه‌گر و طناز قدم بیرون نمیگذاشت. 

بازار آشفته, اوضاع هرج و مرج کشور ناامن ارتش پراکنده و نابود و یاغیان در هر 
گوشه و کناری سربرافراشته بودند و هیچ امیدی به نجات کشور نبود. پطر کبیر امپراتور 
روسبه با تسلط بر قفقاز و هشترخان خود را به دربای مسازندران رسانده بود. ترکان 
عثمانی از سوری غرب کردستان و کرمانشاه را مورد تاخت و تاز قرار داده و به همداد 
رسیده بودند. گروههای خودسر بلوج به بندرعباس و نواحی جنوب و کرمان حمله 
می‌کردند و مردم را کشتار و غارت مینمودند. افغانها از مشرق نواحی کشور را مورد 
تاخت وتاز فرار داده بودند. 

ترکمانان همه روزه از مرزهای شرقی و شمالی به داخل خراسان حمله کرده و زناد و 
کودکان را به اسارت می‌بردند. 

در چنین دوران آشوبزده‌ای بود که سران کرد درگز و قوچان بنا به دعوت قبلی 
شکربگ بار دیگر در پائیز همان سال که کوچ در حال پیشروی به سوی گاورس بود. در 
بوک ار کتوزتر درگز شورای بزرگی تشکیل دادند که تأثیرات شگفت و تاریخی آن 
چندسال بعد آشکار شد و تاریخ پرفراز نشیب کشور ایران و خاور میانه را به گونه‌ای 


تست تست سس تسس یس سار ار رش اس 
دیگر ورق زد. 

در هنگام عصر یکی از روزهای پاییزی در چادر بزرگ و پرشکوه شکربگ جلسه‌ای 
تاریخی از سران کرد تشکیل شد. دستور کار جلسه در مورد امنیت ایل و منطقه و روشر 
کردن تکلیف نادر قلی آواره و ماجراجو بود. که به باچوانلو پناهنده شده و وجود فردی 
چون او در میان ایل احساس می‌شد. تا بتواند پوزهُ دشمنان این آب و خاک و متجاوزانی 
را که هر روز بر روستاهای دور افتاده مرزی و ایلات پراکنده می‌تاختند و اموال و 
اولادشان را به غارت و چپاول می‌بردند به خاک بمالد. 

در این جلسه سران کرد موافقت کردند یک گروه از سواران ورزیده کرد را از میان 
ابلات انتخاب کرده و آنها را به نادرقلی بسپارند تا نسبت به هماهنگی و نظم و فرماندهی 
آنان اقدام و بهنگام کوچ از حریم ایل و روستاهای اطراف پاسداری نماید که گزندی از 
سوی غارتگران ترکمن متوجه مردم نشود. فعلاً با تعداد پنجاه سوار موافقت و قرار شد 
حقوی سواران و نادر قلی را سران ایل به شکرسلطان بپردازند و او در جهت پیشبرد 
اهداف نادر بکار گیرد. 

برخی از سران ابلات و طوایف که در این مجلس تاریخی شرکت داشتند عبارت 
بودند از: 

شکر سلطان باچوانلو الیاس بگ مامیانلو بهرام بگ کاویانلوه سهراب بگ مادانلو, محمد 
رضا بگ بادلانلو حاتم بگ کیکانلو ارس سلطان قراباشلو‌ولیخان بگ قرامنلو. چراغعلی‌بک 
لو سلیمانتاجربیچراله شاهوردی یگ صوفینه کردوخان چاپشلو و بیراملی یگ ترک 
جانی فربانی و محمد بیگ ترک ایواوغلی ابیوردی و. ۱ 

خبر این جلسه که در نیمه آبان ۱۱۲۸ قمری تشکیل و مواردی را در مورد امنیت و 
تجارت منطقه و گسترش روابط سران ایلات به تصویب رسانده بود. به گوش سام‌بگ 
وکیل الاکراد خراسان که مقر فرماندهیش در فوچان بود» خوش نیامد و از خود 
سری‌های سران ایلات بویژه فتنه انگیزبهای به قول خودش شکر بگ باچوانلو سخت 
اتقاد کرد که قدرت او را به عنوان فرماندهی کردهای خراسان به بازی گرفته است و باید 
کفاره آن را پس دهد. 

اما همه اطرافیان سام بگ میدانستند که هیچگاه حرفهای او به مرحله عمل نمیرسد 
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واز چهار دبواری خانه‌اش در قوچان فراتر نمی‌رود. زیرا او آدمی نبود که خیلی خوشش 


از کارهای بر شروشور بیاید؛ هر چند محمد حسین بگ پسرش,او را به تلاش بیشتری 
تشویق ميکرد. اما او به این عنوان که وکیل الاکراد خراسان است دل وش گنهن 
روزگارش را به آرامی می‌گذرانید. 

اما شنیدن این خبر از سوی شاهوردی بگ شیخکانلو جالب بود. زیرا میدانست که 
باید بگونه‌ای خواب خوش وکیل الاکراد را آشفته کرد تا به اطراف و جوانب خود بنگرد 
و ببیند که هر روز از شبیخون زدنهای ترکمانان بر روستاهای نوار مرزی و ایلات عشایر 
پراکنده چه می‌گذرد. 

شاه‌وردی بگ برای آگاهی یافتن از چند و چون این جلسه یکی از معتمدان خویش 
را نزد شکر سلطان فرستاد و حمایت خود را از اين اقدام او اعلام داشت که موجب چنین 
تحرکی در شمال خراسان شده است. 
عزيزش گلنسا به ابیورد فرستاد تا وسیله ندیمه‌اش به او برسد. نادرقلی در نامه از 
بیشرفت کارهای خویش و پشتیبانی شکربگ نهایت شادمانی را ابراز داشته و نوشته بود 
که شکر بگ قول داده است به محض رسیدن به ابیورد؛ به خواستگاری او نزد باباعلی 
بیگ بیاید و بساط عروسی آنها را راه بیندازد. 

وقتی نامه وسیله ندیمه به گلنسا رسید و شروع به خواندن کرد؛ بی اختیار اشک 
شوق از دیدگانش جاری شد و نامه را نیم تمام گذاشت و از شوق خودش را به آغوش 
ندیمه انداخت و های‌های گریست. زیرا او گمان نمی‌کرد کارها به این سرعت در جهت 
خواسته‌های آنان پیش رود. اکنون میدید که نادرقلی از پشتیبانی محکمی برخوردار است 
که بوزه جوانان افشار مخالف خود رابه خاک می‌مالد. پس دیگر باکی و مشکلی نیست و 


عروسی نزدیک است . 





ازدواج نادر قلی با گلنسا افشار ابیوردی 


نادر قلی که حالا نادربگ شده و بر پنجاه تن از سواران ایلیاتی کرد فرماندهی 
می‌کرد؛ سوارانش را به دسته‌های ده نفری تقسیم کرده و هر دسته‌ای را به یک سرکرده 
سپرد که همراه ایل در پس و پیش و کناره‌های شمالی کوچ که از سوی ترکمانان دشت 
خوارزم مورد تهدید بود حرکت کرده و مراقب اوضاع باشند. خودش نیز برای سرکشی 
به این سو و آنسو اسب می‌تاخت تا وظیفه سنگین خود را در برابر مردم به بهترین وجه 
انجام دهد. 

در مقابل شکربگ و سران کرد هم که به او وعده خواستگاری گلنسا را داده بودند. 
به وعده خویش عمل کرده و چون به نزدیک ابیورد رسیدند. با بردن هدایایی برای 
باباعلی بیگ رسماً دختر او را برای تادر قلی بگ خواستگاری کردند. 

باباعلی بیگ هم که قلباً نادر را دوست داشت و از شجاعت و مردانگی او باخبر بود 
و میدانست که دخترش هم دل در گرو عشق او دارد» پس حالا چه بهتر که منتی هم بر 
سران ابلات منطقه بنهد و با خواسته آنان موافقت کند و رابطه خود را با آنها مستحکم‌تر 
و بهتر سازد و توجه جامعه کرد مقیم ابیورد را به خود معطوف نماید. 

این بود که جواب موافق داد و یک هفته بعد رسماً مراسم خواستگاری و شیرینی 
خوری و بدنبال آن هم عروسی برقرار گردید و طی یک مراسم باشکوه و کم نظیری در 
میان اسبدوانی سواران و شور و نشاط دهل و سرنا نوازان و پایکوبی جوانان عروس و 
داماد را دست به دست دادند. 

بی گمان این عروسی پرآوازه برای جوانان افشار که چند تن آنان خواستگار گلنسا و 
رقیب نادر بودند خوش آیند نبود. 

ابن عروسی که در آذر ماه سال ۱۱۲۸ به انجام رسید دو سال بعد خداوند به این 
زوج جوان پسری عنایت فرمود که نامش را طبق علاقه‌ای که نادر قلی به امام رضا داشت 
و نذری که کرده بود رضاقلی نهادند. یعتی غلام رضا. 

میرزا مهدی خان تولد رضاقلی را در شب یکشنبه ۲۵ جمادی الاول ۱۱۳۱ قمری 
نوشته است. بعنی کون موف ی الک صاحب این فرزند شده است. 


ی ات اف ای سر پر مس یج نی ای یا وا ی 9 ات۱ 








ازدواج نادر قلی با گلنسا افشار ابیوردی ۸۵ 





اما عبدالکریم کشمیری تولد نادر را در ۱۰۹۹ و برخی دیگر ۱۱۰۲ نوشته‌اند. میرزا 
مهدی خان می‌افزاید که گلنسا بعد از پنج سال دیگر از جهان رخت بربست. اما ننوشته 
چرا او فوت کرده است. بنابراین فوت او در سال ۱۱۳۶ بوده است. هم او می‌فزاید که 
پس از مرگ گلنسا نادر: 
«صبیه دیگر او (بابا علی بیکگ) را در سلکث پردگیان حریم عفت. انتظام دادند» که نصرالله 
میرزا و امامقلی میرزا (دیگر فرزندان نادر) گوهر آن درج و آن برج‌اندم (۱) 
البته نام دختر دوم باباعلی بیگ که در زمان حیات خودش به نادر داده گوهرشاد 
بوده(" که مادر شاهزادگان امامقلی میرزا و مرتضی قلی میرزا (تصرالله میرزای بعدی 
پس از فتح هند) بوده است. 
محمد کاظم با افسانه‌سرایی درباره ازدواج نادر قلی با کاتسا هم گفته است که 
باباعلی بیگ دختر خود را با مادر نادر قلی معاوضه کرده: 
« چون باباعلی بیگک آثار بزرگی و فر جهانگییری در بشره او ملاحظه نمود اراده مواصلت 
نموده اولاً والدةٌ امیر دوران را به حباله ازدواج خود در آورده؛ که دو فرزند از او تولدء یافته 


یکی فتحعلی و دیگری لطفعلی موسوم شدند.1" بعد از آن (که خودش به کام دل از آن پری 





۱- جهانگشای نادری ص ۲۸ با توجه به اينکه محمد کاظم کشته شدن باباعلی را در سال ۱۱۲۶ میداند 

یعنی بیش از ۱۰ سال پیشتر: معمایی به وجود می‌آورد که به کذب گفتار محمد کاظم می‌انجامد. زیرا میرزا 

مهدی خان در مورد ازدواج دوم دختر باباعلی می‌گوید: «صبیه دیگر او را یعنی باباعلی در ۱۱۳۶ زنده 

بوده است. ۲- لکهارت ص ۳۱ 

۳- باز محمد کاظم مادر نادر را در جایی دیگر به شوهر داده که از آن هم دور پسر گردون وقار به عمل آمده 

که در فتح قندهار در سال ۱۱۵۰ قمری از امرای بزرگ سپاه نادر بوده‌اند که می‌گوید چون فتح قندهار به 

تشر افتاد. نادر شاه برآشفت و : ۱ 

« فرمان واجب الاذعان چنان نفاذ یافت که: امرای انجم سپاه از قبیل امیراصلان خان و امامویردی خان 

پرادران مادری آن حضرت و خانجان و... غیره مين باشیان... وارد حضور فیض گنجور صاحبقران گردیدند» 
حلد ۲ صفخه ۵۴۳ 


خوب حالا بیائید ببينيم اپن مادر نازنین و ماه پیکر نادر که هر روز یک شوهر میکرد و از هر شوهر دو امیر 
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گردون وقار به پسرش نادر تحویل میداد عروسی هایش چگونه بوده است؟ این نادر و ابراهیم از شوهرش 
امامقلی و آن فتحملی و لطفعلی از باباعلی بیگ و اين امرای بزرگ امیراصلان خان و اماموردی خان از 
شوهری دیگر؟ حالا اگر بگویيم نادر در ۲۸ سالگی با دختر باباعلی بیگ ازدواج کرده مادرش را هم در 
عوض دختر باباعلی به باباعلی داده باشد. در این حال مادر نادر ۴۸ ساله بوده و قادر به زائیدن نبوده زیرا 
زنان در این سن یائسه هستند و بچه‌دار نمی‌گردند. بنابراین چگونه باز هم از باباعلی صاحب دو پسر شده و 
از شوهر دیگر هم دارای دو پسر؟ 

یعنی یک پسر را از باباعلی در ۴۹ سالگی و پسر دیگر را در ۵۲ سالگی زائیده است. پس باباعلی بیگ 
عاشق یک پیرزن تقریباً پنجاه ساله شده که دختر خود را با او عوض کرده است. فرضاً عاشق این ماه پیکر 
بی‌دندان شده باشد. او باید تا ۵۲ سالگی دو پسر بنامهای فتحعلی و لطفعلی برای باباعلی زائیده باشد. در 
حالیکه ثابت شده است زنان از ۴۵ سالگی به بعد یائسه می‌شوند. مگر زنان سیده هاشمی که گویا تا ۵۰ 
سالگی یائسه نمی‌شوند. مادر نادر هم که سیده نبوده. پس چگونه در سنین پنجاه از باباعلی آبستن میشده؟ 
باز هم محمد کاظم می‌گوید: در فتح قندهار در سال ۱۱۵۰ پسران دیگر او یعنی از شوهر سوم مادرش جزو 
امرای بزرگ بودند. به حضور نادر رسیدند. پس این امرا هم هر کدام باید ۳۰ و ۲۲ سال داشته باشند که 
تاریخ تولد آنها حدود ۱۱۱۸ میباشد که نادر هنوز در اسارت بوده‌اند. از طرفی هم خود محمد کاظم 
می‌گوید: باباعلی بیگ در جنگ افغانان با ایرانیان به فرماندهی خسرو میرزا در سال ۱۱۲۶ در محل شکیبان 
کشته شده است «باباعلی بیگ که جرخحی سپاه بود سر راه بر جحماعت افغان گرفته به مجادله مشغول شد 
که طایفه مذکور خیرگی نموده. زور آوردند و باباعلی بیگ را به ضرب گلوله از پا درآوردند. 

غازیان (ابیوردی) چون کار چنین دیدند. آنقدر (از جان گذشتگی) نمودند که جسد او را از معرکه بیرون 
آورده بار قاطر تیز رفتار (کردند) و روانه ارض اقدس (مشهد) گردیدند» 

حالا که باباعلی با مادر نادر در سال ۸ ععنی دو سال پس از مرگش عروسی کرده و سال بعد هم در سال 
۹ یک پسر برای او زائیده باشد. چگونه باباعلی در سه سال پیش کشته شده است؟ پسر دوم باباعلی 
هم در جای خود بماند؟ 

بدیهی است که تمام این شوهر دادن‌ها و امیرگیریها از مادر نادر افسانه هایی بیش نیستند. که محمد کاظم 
بهم بافته زیرا هم طبق تحقیقات محلی از آگاهان و هم طبق نظر لکهارت که می‌گوید در سال ۱۱۱۶ (۱۷۰۴ 


1 ان ۹ ۳ 1 57 ۹ ۲ 2 و ۹ رم مت اس ال نی بش هر باکر ۹ و ده و که بو ها ۱ 9 و ۱6 و 5۳ ده ۱ ۹ ۹ و .۷0 و نت ۲ و هی ۳ 9-۳۳ 
۳ 3۹ رتیدیت شاوی یو دنه مزع هس شیوت باس هی هه تتا موف بش تج که در تست مت مه هی رد وا و یشم جنر شون 75| ۳۳ ی 7 دنر 0 ۲ وی هی عفن ها دم وتان شین مم نو نمی داز تن و و : و ۳۳9 | دم ره اه ای کح 2 
ری اف مین هم زد سید اس دمن این تین سا ناجریس ای از ده یا سا ون ماو ریبک اد ی ی درون نا تن رد ۹ تک نت و سای ایت تتیت با تفت ات وین ات 3 : ۰ ت ۵ ۰ ۳ 





ازدواج نادر قلی با گلنسا افشار اییوردی ۸۷ 
ِ«9ك0كِكِكِ222۳ 
پیکر پیر رسید) صبیه‌ای (را که) در پس پرده عصمت داشت به حبالة نکاح آن یگانه دوران در 
آورد» و نادر دوران از مواصلت (و معامله) مشعوف بودء! " و از عنایات جناب الهی خداوند 
عالمیان رضاقلی میرزا از آن حلبلةً مکرمه‌اش در وجود آورده آن مولود عاقبت محمود(!!) در 
سنه خمس و عشرین و مایه بعدالالف (سال ۱۱۲۵) قمری واقع گردیه و در سنه ۱۱۲۸ 
فوزند دیگر تولد یافته سمی به مرتضی قلی (غلام مرتضی علی) نمود و در سفر قندهار از 
علامات نصرت و پیروزی به نصرالله میرزا ملقب گردید, (۲) 
امّا محمد کاظم فراموش کرده که بعداً در جنگ کرنال پس از پیروزی نادر شاه بر 
هندویان و اسارت محمد شاه گورگانی که به حضورش آوردند می‌گوید: 
«... و در آن روز فرخ فیروز» فرزند ارجمند خود را که موسوم به مرتضی قلی میرزا بود؛ 
خطاب به نصرالله نمود» 
حال ما چگونه این اشتباهات و پراکندهگوثیهای این حضرات مورخ را برطرف و پس 
از ۳۰۰ سال وصله کاری نماییم؟ خودمان هم گیر کرده‌ايم. 
بهر حال محمد کاظم آورده است که در سال ۸ نادر سرهای ترکمانانی را که به 
حدود ابیورد تاخته بودند به دستور باباعلی (که به گفته خود او دو سالی پیش کشته شده 
بودا!) به اصفهان برد و از نزدیک با اوضاع در هم ریخته پایتخت آشنا ی 
بی گمان نادر از مشاهده اوضاع پایتخت و سلطنت بی‌معنی شاه سلطان حسین و 
نفود دلقک پیشگان در دربار و دستگاههای دولتی بیش از پیش ناامید شده و دریافته که 


سس سس سس سس سس سس سس سس 
میلادی < ۱۰۸۳ خورشیدی) ازیکها در پورش خونین جمعی از مردم راکشته و جمعی را آسیر گرده و بردند 
که نادر و مادرش هم جزو اسرا پودند» مادر نادر در سال ۱۱۲۰ جان سپرد و نادر از اسارت فرار کرد و باز 
آمد. لکهارت ص ۰ بنابراین بقیه گفتار محمد کاظم هم افسانه بی‌اساس است و شوهر دادنهایش نیز 
بی‌پایه. تا انجا که نتوانسته است نامی هم برای شوهر سوم مادر نادر پیدا کند! 

۱- هر کس هم بجای نادر میبود از اين معامله پایاپای مشعوف میشد که مادر پیر بی‌دندان خود را به حاکم 
ابیورد بدهد و دختر زیبا و ۱۸ ساله‌اش را بگیرد. کدام معامله بهتر از اين میشود!! 

۲- محمد کاظم ص ۱۴ و ۷۲۹ میرزا مهدی خان تولد رضاقلی را با شش سال اختلاف در ۱۱۳۱ نوشته 


که درست‌تر ایا 
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مس 
او در لجنزار فرو خواهد رفت. 
این بود که نادر قلی بگ در بازگشت به خراسان بیشتر به فکر فرومیرفت و در انديشه 





مرلگ سای سای بش ای ابری 
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موقعیت کردهای خراسان در اواخر دوره صفوی 


یکی از کارهای فرهنگی خوبی که از سوی آقای دکتر محمد تقی دانش پژوه انجام 
گر فته» انتشار سند زیر است که در اواخر پادشاهی شاه سلطان حسین از نیروهای رزمی 
و امکانات مالی کشور تهیه و تنظیم شده و اهمیت کردهای خراسان در ارتش ایران آن 
روز را به بت رسانده و مطابق است با روزهایی که نادرقلی به همت سران کرد درگز 
هسته اصلی ارتش خود را بنا نهاد و رابطه خود را با شکر سلطان باچوانلو و دیگر سران 
کرد مستحکمتر ساخت. حال اگر در این سند آمار داده شده مبالغه باشد در مورد کردها 
و غیرکردها مبالغه یکنواخت صورت گرفته است. 
سند تحت عنوال: 
آمار مالی و نظامی ایران در ۱۱۲۸ يا تفصیل عساکر فیروزی ماثر شاه سلطان حسین صفوی 
از سوی میرزا محمد حسین مستوفی معرفی شده که در کتابخانه دانشگاه لوس آنجلس آمریکا 
خاندان‌های ابرانی که از روی کتاب تحفه شاهی که در اصفهان بِِ- سال ۱۲۱۵ در زمان 
فتحعلی‌شاه رونوشت و نسخه برداری گردیده است. 
آقای دانش بژوه ضمن چاپ نسخه مذکور در مجله ایران زمين افز وده است که هیچ گونه 
دخل و تصرفی در اين نسخه به عمل نیاورده‌ام. بنابراین در صحت ودقت این سند هیچ گونه 
جای شکک و تردید نیست. اینکث متن سند. 


باسمه تعالی 
تفصیل عساکر فیروزی مثر که در زمان سلطان شهید شاه سلطان حسین صفوی در 
ایران بوده است. جمله یکصد و هشتاد هزار کس چنانکه سوار یکصد (و) بیست هزار و 
پیاده بنجاه هزار و عملهٌ تویخانه ده هزار کس. منجمله عسکرایلاتی و چریک یکصد (و) 
بست فلز وباده تساه هار وهی ترانه ذفهتار کش :ماه عکس اب ادتن 
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و چریک یکصد (و) ده هزار بوده‌اند و اين لشکر درماهه ندارند!» مگر ایلبگی‌ها؛ و 
همیشه حاضر (به خدمت )نیستند» مگر هنگام ظهور جنگی؛ طلب میشده‌اند؛ و حسب 
الطلب به روز معهود حاضر میگردیده‌اند . 

در صورت دير و زود رسیدن (افراد)» ایلبگی‌ها جوابده بوده‌اند ۲۱ اسب و یراق از 
آنها؛ و پیادگان چریک تفنگ و اسلحه از خودشان. محض تا بقای جنگ خوراک آدم و 
اسب را سورساتچیان پادشاهی میرسانیده‌اند. تفصیل یکصد و ده هزار سوار و پیاده 
چریک (ارتش ایران در این دوره) که بی مشاهره ۲۱ بوده‌اند» اینست: 

از فرقه کرد فیلی. سوار دوازده هزار کس و پیاده چریک هم دوازده هزار (۴) 

از بختیاری سوار دو هزار؛ پیاده هشت هزار (8) 

از (کردهای) لک وزند» سوار سه هزار (۴) 

از (لرهای) ممستی: پیاده سه هزار (۸۷ 

از (کردهای) مکری و گروس سوار پنجهزار و پیاده دو هزار (۲0 (۷ هزار کس) 

ار کرد سکنه خراسان سوار دوازده هزار (به مرکزیت قوچان ) 

و از (ترکان خراسان) جلایر و جلایی (چولایی) و قرائی پیاده هشت هزار )٩(‏ 





۱- حقوق ماهیانه ندارند. 

۲- روسای ایلات مسئول جمع آوری و آماده سازی نیروهای چریکی بوده‌اند. 

۳- بدون شهریه و حقوق ماهانه 

۴- کردهای فیلی که مرکزشان شهر ایلام است و در دوره قاجار از والیان معروف آنجا حسینقلی خان 
ابوالقداره والی پشتکوه معاصر تأضرالذین شاه بود. ۱ 

۵- مرکز حکمرانی بختیاری شهر اصفهان و آخرین ایلخانی مقتدر آنها سردار اسعد بختیاری بود. ‏ 

۶- لی‌ها و زندها هم در کرمانشاه و ایلام وهمدان پراکنده‌اند. 

۷- ممسنی‌ها در بویراحمد می‌باشند. . ۱ ۱ 

۸- کردهای مکری مرکزشان مهاباد و کردهای گروس شیعه مذهب در بیجار کردستان‌اند. 

-9٩‏ اکنون جلایرها در کلات و روستاهای آن و نیز در مشهداند. چولائی‌ها در چولایخانه در پشت کوههای 


شمالی مشهد و قرایی‌ها در تربت حیدریه ساکن اند. ۱ 








۱ 
۱۳ 8 
۱ 


شش وی وق دز 
7 
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ی 15 
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از فرقه افغانان» سوار ده هزار. 

از اتراک آذربایجان و عراق و عرب سواره سیزده هزار و پیاده تفنگچی بیست هزار. 

چنانچه جملهٌ سوار ایلاتی بی مشاهره ۵۷ هزار بوده‌اند و پیاده چریک که ایلجاری 
نیز گویند» ۵۳ هزار بوده‌اند... 

و شرح سوار فی نفری اسب از خوده سالیانه ۵۰۰ روپیه(") (حقوق) 

و توپچی و زنبور کچی. سالیانه ۴۰۰ روپیه 

و تفنگچی سالیانه دو صد ۲۰۰ روپیه 

و زنبورکچی سالیانه سه صد ۳۰۰ روپیه شرح داشته؛ مگر ده‌باشی و پنجاه باشی و 
یوزباشی و بگ‌ها و سلطان‌ها از سالیانه ششصد روپیه تا ۳۰۰۰ روپیه به فدر مرأتب 
می‌یافته و خوانین تمام جاگیر داشته‌اند و ایلبگی‌ها!" هم تمام جاگیر داشته‌اند. تخمیناً 
در سال تمام به قدر چهار کرور (" روپیه هر ساله نقد از خزانة عامره به مشاهره سپاه 
ماهواری میرسانده‌اند. مگر در اواخر عهد سلطان شهید (شاه سلطان حسین) که مدار 
اختیار سلطنت. ملاباشی و حکیم باشی شدند... و امر سلطنت آن قسم شد که شد .۲۲ 

میرزا محمد حسین مستوفی سپس در مورد تقسیم ایلات در امور سرحدداری 
خراسان هم مرز با توران می‌گوید: 

اما سرحد مملکت توران چون هميشه با ایرانیان جنگ و جدل میداشته‌اند. 

اول آن سرحد مرو شاهجهان است و نهایت سرحد که متصل دشت است اتگ و 





۱- اینقدر رژیم بی‌عرضه‌ای بوده که از خود واحد پولی نداشته و روپیه واحد پولی هندوستان را ملاک 
قرار داده است. 

۲- ترتیبات درجه ارتشیان از پایین به بالا عبارت بوده است از : ده باشی فرمانده ده نفر و پنجاه‌باشی 
فرمانده پنجاه نفر و یوز باشی فرمانده یکصد نفر و بگ ها و سلطان‌هاً و خان‌ها و سپس ایلبگی‌ها که بر 
یکهزار خانوار ایل يا کمتر حکومت داشتند و بعد ایلخانی که به وکیل الا کراد معروف بوده است سام‌بگ پدر 
زن بعدی نادرشاه بوده 

۳- هر کرور برابر نیم میلیون بوده است و چهار کرور برابر دو میلیون روپیه بوده است. 


۴- فرهنگ ایران زمین ی 


۹۲ ۱ نادر صاحبقران 





بوج نرد (بجنورد) است. لهذا ایلات افشار و کرد و جلایر و قجر افشار که به قدر ۲۴ لک 
خانه دارند.! در این صحراها و کوهستانها از عهد کیان تا الی صفویه جاداده‌اند ۲۱ و از 
قزنین (غزنین) و کابل که سرحد هندوستان است فرقه افغان را که به قدر چهل لک دارند 
ساکن نموده‌اند... 

اما ابلات دو فر قه‌اند: 

۱-فرقه ایرانی الاصل که بهیچ طایف دیگر مخلوط نشده‌اند. 

۲-فرقه ایلات بیرونی (که از خارج آمده‌اند) که از عهد کیان تا صفویه ا زممالک دیگر 
کوچانیده به ایران آورده سکنا داده‌اند. 

آنگاه میرزا محمد حسین در مورد گروه اول که ایلات اصیل ایرانی اند و شش فرقه‌اند. 
چنین می‌گوید: 

۱-طایفه اول را لر گویند و لران ۱۱۷ تیره می‌باشند در چهار طایفه به نام‌های فیلی؛ لک و 


ما ۳ 
زند بختیاری و متس 1۱ ۱ 


۱- هر لک یکصد هزار می‌باشد. (فرهنگ معین) 

بنابراین این ایلات خراسان شمالی ۲۴۰۰۰۰۰ (دو میلیون و چهار صد هزار) خانوار بوده‌اند و افغانها 
۰ (چهار میلیون) خانواده. که اين ارقام دست بالا گرفته شده‌اند یعنی آمار تمام ایلات را بالاتر از 
اجه که بوده نوشته‌اند و این از دو حال حارج تست 

یا اينکه از نظر سیاست خارجی مهم بوده که به کشورهای همجوار بفهمانند که ایران نیروی نظامی قابل 
توجهی دارد يا مستوفی‌ها و آمار بگیرها و دست اندرکارها بر آمار می‌افزوده‌اند تا هنگام سهمیه دادن آنچه را 
که زیادتر به قلم داه‌اند برای خود بگیرند. با توجه به آمارهای دولتی و ارقامی هم که دولتیان منتشر می‌کنند 
واقعیت ازد ری تا اسییان فرق دارد. 

۲- البته ورود ترکها به ایران از عهد کیان نبوده و بلکه از فرن چهارم هجری در زمان پادشاهی سامانیان در 
بخارا بوده که به گروهی از ترکان غزنوی و سپس سلجوقیان اجازه داده شد از رود مرزی جبحون گذشته و با 
دادن حق علفچر در سرزمینهای این سوی رود به گله داری بپردازند و سرانجام همین گروه ترکان بودند که 
دودمان سامانیان را سرنگون کزده و حکومت ترکان غزنوی و سلجوقی را تشکیل دادند. 


۳- بجای چهار طایفه. پنج طایفه نام برده. 





و 








موقعیت کردهای خراسان در اواخر دوره صفوی ٩‏ 


خن ۰۰۰۰۰۰ س۳(۳۳(سسضس 1 


۲_کردهای گروس و کلهر و مکری‌اند و بود و باش آنها از نواح همدان تا به سرحد مراغه 
ک تسین آدربانهان اساسا کف تاش ۲۱ 

اما فرقه سیوم رن ان ایرانی يت ۲۱ آنها 
ابلات شادلو با چگنی یا کیکانلو که هر کدام از اینها خود به چند طایفه تقسیم می‌شوند 
نامی به میان نباورده است:) 

یکی از چهار طایفه (ی کرد خراسان معروف به کرمانج) زعفرانلو!؟" است که بالفعل 
سردار آنها ممش خان (۳ نام دارد و قلعهُ چناران ۲۳۱ در تصرف آنهاست. جمیم کوهستان 
(بینالود) از اخلومد ببلاقات و قشلاق ایشایان () است (آنها) بقدر یکصد و هشتاد هزار 





۱- در اینجا در طبقه بندی ایلات ر عشایر هم نامبرده دچار اشتباه شده و ایلات کرد زنگنه و شقاقی و 
دنبلی را جزو ایلات بیرونی و ترک ذکر کرده و در عوض ایلات ترک و مغول مانند جلایر و قرایی و چولایی 
را که از ایلات بیرونی اند جزو ایلات اصیل ایرانی ذکر کرده و این از نظر طبقه بندی ایلات کاملاً اشتباه 
است. ضمناً از ابلات دیگر کرد مانند اردلان و بابان و گوران و جاف و غیره که بزرگترین ایلات کرد ایران اند 
نامی به میان نیاورده است. 
۲- زغفرانلو ایل مخصوصی نیست. بلکه بر تمام ایلاتی که سابل چمشگزگ می‌گفتند. اطلاق می‌شود که 
از شرق بجنورد تا سرخس و از باجگیران تا سبزوار و نیشابور را در بر می‌گیرد و تمام ایلات مستقر در این 
محدرده غیر از عناوین مخصوص خودشان جزو زعفرانلو محسوب می‌شوند و زعفرانلو ایل خاصی 
نیست. جنانکه | پران با خراسان هر کدام شهری مخصوص نیست. 
۳- ممشس خان فرزند امرگونه خان فرزند سام‌بگ وکیل الاکراد خحراسان و 
رضاقلی خحان ایلخانی قوچان و حاکم مشهد و صاحب اسب‌های معروف ممش خانی بوده است. 
۴- چناران از سال ۱۳۷۱ تبدیل به شهرستان شد و مرکز آن شهر چناران است که سابق به چناران مسمش 
خان معروف بود و در سال ۸ قمری به دست عباس میرزا قاحار خراب شد و مردم گفتند: 

ان اک پرداز یی عان کرد که ی ها تن اوعد 


۵- ایشان را به ایشایان جمع بسته است. 


۹۴ نادر صاحبقران 





خانوار در زمان سلطان شهید (شاه سلطان حسین) تخمین شده‌اند. جوانان خوشرو و 
بلند قامت و قوی هیکل و دلیر و لشکر ایشان تمام سواره می‌باشند و یکصد کس از این 
سوار را با هزار سوار دیگر قوم برابر دانسته‌اند () و در جنگها تفنگ بر نمیدارند و 
می‌گویند جنگ به تفنگ جنگ مردان نیست . 

چرا که زنی می‌تواند که با صد سوار برابر باشد از گلوله جانشان بستاند و توپ هم 
برای قلعه شکنی است. و از این قسم جنگ را حیله وری گویند. چنانچه جنگ آنها از 
نیزه و شمشیر و قلیلی از آنها تیروکمان هم استعمال می‌نماید. 

طایفةٌ دوم از فرقه گرد (خراسان) را سعدانلو() گویند و حال سردار ایشان امیرگونه 
خان (بدرممش خان) است و خبوشان (قوچان) در تصرف اوست. جماعت بسیار در 
طایفة او مخلوطاند. بقدر یازده لک خانوار ۱" در عهد سلطان شهید تخمین شده‌اند. 





۱- هم اکنون هم بلند نام‌ترین پهلوانان خراسان که برخی از آنها هم پیش از انقلاب جزو تیم صلی ایران 
بودند از همین کردهای چناران می‌باشند. ایلات چناران عبارتند از: شیخوانلو. کیوانلو. کاوانلو. زنگلانلی 
ورانلو. میلی. حمزه کانلو» مستکانلو (مزدکانلو)؛ جافکانلو. سیوکانلن بادلانلوه شاره مانلو. زرائک‌انلوه 
مشکانلو و توروسانلو یا دروزانلو که منسوب اند به توروس رشته کوه معروف کردستان ترکیه که کردهای 
دروز لبنان هم از اين طایفه‌اند. 

۲- سمدانلوها که منسوب اند به سرزمین معروف چخور سعد در ایروان که قبلاً مسکن آنها بوده است. 
طبق دستور زبان کرمانجی که فتحه تبدیل به کسره می‌شود. سعدانلو به سیدانلو با یای مجهول تبدیل شده 
و چودن حرف سین هم به (ز) تبدیل می‌شود به زیدانلو تبدیل یافته و اکنون زیدانلوها در شمال قوچان و 
لایین اسکان دارند امیر گونه خان ایلخانی کل بود که بر تمام گردهای خراسان ریاست داشت نه برزیدانلو با 
سعدانلو به تنهایی 
۳- چون امیر گونه خان بر تمام کردان خراسان حکومت داشت. این آمار تمام کردهای خراسان در زمان او 
بوده است که معادل یک میلیون و یکصد هزار نفر بوده است و تمام آمار دیگر طوایف کرد خراسان در 
داخل همین رقم یک میلیون و صد هزار نفر است نه خانوارءزیرا با توجه به این که نادر شاه در حدود ۷ هزار 
خانوار کرد خراسان را به گیلان و ارزورم ترکیه منتقل کرد. اما کردهای خراسان کنونی هم قریب ۱/۵ میلیون 
نفر می‌باشند که در خراسان و تهران و کرج و استان گلستان و جاهای دیگر پراکنده‌اند. کردهای چناران هم 





موقعیت کردهای خراسان در اواخر دوره صفوی ۹۵ 


اس سس سس سس تسس سس تست ات تسه 


ایلات ایشان از مجیریگ (مزرج کنونی) تا شیروان قلعه و تا قریب به بوج نرد (بجنورد) 
در صحرا و کوهستان یبلاق و قشلاق می‌نمایند. 

پدر همین امیر گونه خان محمد حسین خان بود که از نادر شاده بغی نمود و نادر شاه 
به دفع او میرفت که در راه کشته شد. 

۱ طایفه سیوم از کرد (خراسان) را کوانلو (کاوانلو < کیوانلو) گویند و سردار آنها حالا 
ابراهیم خان پسر شاهوردی خان (شیخوانلو) است و قلعه آنها رادکان است وایل مذکور 
از رادکان تا کوههای کلات یبلاق و قشلاق می‌نمایند. جمعیت ایشان بقدر چهار لک 
خانوار در عهد سلطان شهید تخمین شده‌اند. 

طایفه چهارم (کرد خراسان) را دوانلو (۱)گویند. سردار آنها اسکندر خان نام دارد به 
قدر دولک و بیست هزار خانوار آنها تخمین نمود اند قلعهٌ مجریگ در تصرف اسکندر 
خان است. ایل مذکور از مجریگ تا نواحم جاجرم (در غرب سبزوار) ییلاق و فشلاق 
می‌نمایند. ۱ 

جملةٌ فرق کرد (خراسان) را به قدر نوزده لک تخمین نموده‌اند !۳" همه جوانان قوی 
هیکل و هو بر از عهد نادر شاه تا حال (۱۲۱۵ قمری زمان فتحعلی شاه) مال گذاری 
نکر ده‌اند (یعنی مالیات به دولت نداده‌اند) 

فرقه چهارم از ایلات قدیم ایرانی الاصل سکن خراسان طایفهٌ جلایراند و قلعه 


سس سح 
چهارصد هزار خانوار نمشوند که معادل دو میلیون نفر باشند. چنانکه گفته شد آمار با راقعیت مطابقت 
ندارد و موضوعی سیاسی بوده است. 

۱- دوانلو که توانلو (با تای مجهول کرمانجی که شبیه دال است) تلفظ می‌شود؛ اعتبار گذشته خودرا از 
دست داده است. اکنون روستای آنها بین مجیریگ و شورک در شش کیلومتری شمال قوچان کنونی فرار 
درد تابلو این روستا بر سر راهآسیای میانه را مسئولین قموچان: اشتباهً توپکانلو نوشه‌اند و برخی 
وکانلوها هم در قوچان اسکان دارند. تمام توکانلوها اکنون حدود ۲۰۰ خانوارند. مردم مجیریگ اکنون ترک 
زبان هستند که احتمالاً در زمان قاجارها په اینجا منتقل شده‌اند و از نظر زبانی کردها را به تحلیل برده‌اند 
۲- اگر 4 لک بجای خانوان نفر باشد آمار نزدیک کردهای دور نادر شاه پیش از انتقال هفت هزار خانوار 


به گیلان و ارزروم می‌باشد. 


تسمتتتونهس تحت تست ات سا باس تا 
کلات در تصرف آنهاست بقدر یک لک خانه تخمین شده‌اند ۲۱ بیلاق و قشلاق آنها تا 
نواح مرو شاه جهان است (۲. 


ازدواج فادر با ماری! ۳" دختر شکر بگ باچوانلو 


نادر قلی که حالا به همت مردانی چون باباعلی بیگ افشار و شکربگ 
(شکرعلی‌بگ)( باچوانلو و دیگر مردم منطقه از اسارت و تنگدستی به سروری و 
سرداری رسیده بود» فرماندهی لشکر کوچک خود را در پادگان دره میانکوه (بین قوچان 
و درگز) راه انداخته و کرو فر و برو بیایی داشت و تاکنون هم چند جنگ با ترکمانان کرده 
و آنها را در هم شکسته و آوازه‌اش در سراسر خراسان پیچیده بود. دیگر آن کسی نبود 
که به اسطیل باباعلی بیگ و تیمار اسبان دلخوش گردد و به یک همسر که دختر دوم 
باباعلی باشد قناعت کند. حالا همه کسانی که او را می‌شناختند (نادربگ) خطابش 





۱- اینکه مولف طایفه حلایر را ایرانی الاصل خوانده اشتباه است. زیرا جلایرها از اقوام مغول‌اند که همرا 
لشکر چنگیزخان مغول در حملات سالهای ۶۱۷ قمری وارد ايران شدند و تا بغداد پیشروی کردند. اینکه 
آنها را هم یک لک خانوار حساب کرده کاملاً اشتباه است. زیرا آنها ۲۵۰ خانوار بودند که زمان شاه عباس 
همراه کردها به خراسان آورده شدند. پس از اينکه نادر کلات را تسخیر کرد حکومت آنجا را به تهماسبقلی 
خان رئیس طایفه حلایر داد. اکنون هم بیشتر مردم کلات کرد کیکانلو هستند که در دربند کلات مستقرند. 
مولف بعدا ایلات فرایی و چلایی را هم ایرانی الاصل خوانده در صورتیکه آنها هم از شعبات ترک‌اند. 
۲- فرهنگ ایران زمین ج ۲۰ دفتر ۱-۴ تهران ۱۳۵۳ ص ۳۹۶ 

۳- ماری در زبان کرمانجی به معنای کبک ماده است. 

۲- اين نام هنوز در میان کردهای خراسان مرسوم است. از جمله شکر علی براتی از کردهای ترک شده 
ساکن رمضان قلعه درگز از شعرا و موسیقیدانان منطقه است که در جشنواره موسیقی آثینی آبان ۱۳۸۱ که به 
دییری آقای هوشنگ جاوید زیر نظر مرکز موسیقی ایران تشکیل شده بود. همراه نگارنده بود و نیز در ضبط 
برنامه‌های فرهنگی و هنری در مرکز مدیریت دولتی که با کمانچه حیدرعلی عاشق توپکانلو درگزی و 
شکرعلی مذکور که روز ۸۱/۱۱/۱۵ با عنوان عشق و عطش به مناسبت برنامه نوروزی ۱۳۸۲ به وسیله ما 


اجرا شد. 





اک ره ایا مک ای مایب وا ی اوه رین مه و ۰ ۳ ۱ 
دا ۱ گ هه وا کر هه 0 خی که را هر سا جر مه و ‌ و ۳ 0 ۳ مر هه 
2۳ هه ی نی اد اس کل ۳۳۹۵ ی ۱ ۳ کل ی ۳ ِِ هت 2 ۳7 0[ 4 م ۳ سم : و 4 بش 
ی ی یپرد وت ی تشر هبو و و۰ گر یی شش موجه ایدم ۳ ۳ 
ِ و و ی و ی و وا در ی ۳ 


شید رورس زود نراقت نی 
ی ی هقی وی سوه بر دج تن یوج 


ازدواج نادر با ماری دختر شکربگ باچوانلو ۷ 


سس سس سس تست 


می‌کردند و آن هم دستی روی سبیل‌هایش می‌کشید و سری می‌جنبانید و قیافه میگرفت. 


نادر بگ که همواره در فکر ترقی و پیمودن پله‌های زندگی بوده پس از بازگشت از 
اصفهان و مشاهدات و تجرییاتی که از این سفر به دست آورده و از هر خوب وبدی 
پندی در جهت پیشرفت خود گرفته بوده باز همچنان در ساعات تنهایی به تفکر میرفت و 
نقشه می‌کشید که کجا را چگونه تصرف کند پوزه فلان خان و فلان قلدر را چگونه به 
خاک بمالد» تعداد سواران تحت فرماندهی خود را چگونه بالا ببرد آنها را چگونه مشق و 
تعلیم دهد و به چه سلاح هایی مجهز کند که در برابر دشمن یک سروگردن سرافرازتر 
باشند یا کمبود بودجه خود را چگونه جبران کند؟ و... و... و... 

او خیلی فکر کرد و همچنانکه زیر درخت توتی در نزدیکی اولنگ‌های میاب لمیده 
بود, ناگهان لبخند مرموزی برلبانش نشست و با خود گفت:ها.بلی درست است. 

من باید با ماری دختر شکربگ ازدواج‌کنم تا تمام امکانات مالی و نیروی انسانی ایل 
باچوانلو در اختیارم فرار بگیرد. آنگاه میتوانم با همین نیرو حسابم را با این سام بگ نامرد 
که در قوچان نشسته و هر روز علیه من خط و چو خط می‌کشد و مرا تهدید می‌کند تسویه 
حساب کنم. اين تنها راه است . 

این را زیرلب چند بار تکرار کرد و تصویب کرد و از جا برخاست و تنبانش را از خاک 
تکان داد و اسبش را که در النگ رها کرده بود گرفت و مراقبت از پادگان خود را که 
عبارت از چند سیاه چادر و حدود یکصد نفر سواره و پیاده بود به چراغعلی یگ ورانلو 
سپرد؛ و بر اسب سوار شد و شلاق زد؛ هی؛ برو که میری . 

او همچنان در سربالایی و سرازیری اسب می‌تاخت. عرق از سر و پیکر اسب 
برزمین می چکید و اسب سرخ رنگ سیاه شده بود. بهنگام غروب در میان بینه‌های شکر 
بگ در رشته کوه عمارت از اسب فرود آمد و اسبش را به یکی از جوانان داد تأ کمی راه 
ببرد که عرق بدنش خشک شود. خودش نیز همچنان در مّیان سیاه چادرها قدم میزد و 
بسوی چادر شکربگ پیش میرفت. یکباره چشمش به ماری افتاد که مشک آبرا برداشت؛ 
تا با هم سن و سالهای خود بر سر چشمه رود و آب پیاورد. 

نادر از دیدن اویکه خورد. قلبش لرزید و دوباره برگشت تا خوب این غزال کوهستان 
را دید بزند و بر و پیکر او را تماشاکند. مبادا نقصی داشته باشد 


۹۸ نادر صاحبقران 





نه خوب چیزیست. همتا ندارد. لامسّب به کره مادیان دو ساله میماند. خیلی قشنگ 
است. سربنش چشمانش ساق پایش» سروگردن کشیده‌اش؛ اسمر (سبزه) هم که هست. 
حرف زدن با رفیقان و فهقهه‌هایش نیز بر قهقهه کیک ماری برتری دارد. 

نه خیر» هیچ عیبی ندارد. لا کردار چه راهی میرود. انگار بورغه است. دامن ی چینش 
را چه تابی میدهد. الله اکبر. خدا از چشم بد نگاه دارد. من چگونه تاحال به این آهوی 
رمیده نیندیشیده بودم. ای گردنم نشکند و ... 

نادر بگ همچنان که راه رفتن ماری را از پشت سر تماشا میکرد و دلش به پیچ تاب 
افتاده بود. یکباره صدای پر طنین شکربگ او را به خود آورد که گفت: 

نادربگ خوش آمدی, چرا به چادر نمی‌آیی؟ 

نادر گفت: قربان مانده‌ام تا عرق اسبم خشک شود. آنگاه بی‌اختیار به سوی شکربگ 
رفت و با همدیگر به میان چادر پذیرایی استون طلایی رفتند و بر روی قالیچه‌ها و 
پشتیهای زیبا و رنگارنگ دستباف زنان باچوانلو نشسته و به گفتگو پرداختند. 

این گفتگوها هیچ به نادر خوش نمی آمد. اما ناچار بود بصورت پرت و پلا و کلماتی 
گنگ و نامفهوم به پرسش‌های شکربگ پاسخ دهد. آن شب را بهر وضع.بود نادر به صبح 
رساند. روز دیگر به وسیله یکی از پیرزنان ال خواستگاری ماری را به میان آورد و... 

سرانجام پس از چندین روز گفتگو و بر و بیاه همسر شکربگ توانست موافقت 
شوهرش را با ازدواج نادربگ و ماری به دست آورد. بدینگونه یک ماه بعد سومین 
مراسم عروسی نادر در رشته کوه هزار مسجد در چشمه سارکوه عمارت برگزار گردید و 
نادر به آرزو و نقشه‌های دور و دراز خود رسید. این زمان حدود سال ۱۱۳۷ و ۳۷سالگی 
تادر بود. 

نادر که حالا صاحب همه چیز شده و به قدرت پدرزنش می‌نازید. از فرصت استفاده 
کرده و شبیخونی هم به کمک عشایر منطقه پساکوه و سرخس به ترکمانان آن سوی 
رودخانه سرخس و تجن زد و غنایم به چنگ آورد و یکدسته سوار منظم چریکی هم از 
کردهای آنجا برای دفاع از خود و منطقه ترتیب داد که بیشتر از توپکانلوها و ورانلوها و 
بریوانلوها بودند. 

نادر از آن پس به فکر افتاد هر چه پیشتر سربه سر سام‌بگ وکیل الاکراد و قوچانیها 


و 


آشنایی نادر با گوهر تاج زعفرانلو دختر سام‌بگ وکیل الا کراد ۹۹ 
__ سس سپس" 
بگذارد و آنها را به عصیان و نگرانی وادارد تا بخود آیند. در اين زمان بود که آوازه ملک 
محمود سیستانی و پادشاهی او در خراسان دهن به دهن می‌گشت واوقات نادر را تلخ 


میکرد و با خود می‌گفت: 
حال از شر سام بگ راحت نشده‌ام) این سیستانی بی پدر و مادر را چه کنم؟ ات 
دیگر از کجا آمد؟ 


باز هم نقشه باز هم نقشه و... 


آشنایی نادر باکوهر تاج زعفرانلو دختر سام بگ وکیل الاکراد خراسان 


نام اصلی دختر سام بگ وکیل الاکراد «صنم» بود. اما چون بهنگام عروسی او با نادر 
در مشهد. شاه تهماسب تاجی گوهرنشان بر سرش نهاد او را گوهر تاج نامیدند. لذا در 
اینجا او را گوهر تاج می‌نامیم که نامی زیباست. ۱ 

خواستگاری نادر قلی بگ از گوهر تاج دختر سام‌بک مقتدرترین مرد مشرق ایران 
جریانها و زد و خوردها و خونریزیها و اختلافات و حوادث عجیبی را به بار آورد که از 
نظر سیاسی اهمیت ویژه‌ای داشت. از این رو تمام مورخین عصر نادره به بحث و گفتگو 
در مورد این خواستگاری و عروسی پرآوازه پرداخته‌اند. زیرا موفقیت در آن» موفقیت در 
دیگر اهداف بلند پروازانة نادر بود. 

آشنایی با گوهر تاج پس از یک سال و اندی از عروسی با ماری روی داد. گوهر تاج 
که گوهر تابان خراسان بود. خواستگاران ممتازی داشت که مهمترین آنها جعفر قلی بگ 
شادلو پسر نجفعلی بگ ایلبگی شادلو بجنورد بود. هر چند که دیگر بگزادگان کرد هم 
برای خواستگاری از اين گوهر کردستان در دل غوغایی داشتند اما با وجود جعفرقلی 
بگ که از دلیرترین و ممتازترین بود؛ آنها جرات قدم پیش گذاشتن نداشتند. نادر قلی بگ 
بر سر راه جعفر قلی به عنوان رقیبی خطرناک» سبز شد و به دنبال آن شاه تهماسب هم از 
راه رسید و وارد معرکه گردید. 

مرحوم مجید خان قبادی (۱) عروسی گوهر تاج و نادر را بدینگونه برایم تعریف کرد 





۱- مجیدخان پسر محمد حسین خان اوغازی ایلبگی سیوکانلو که برادر کوچکتر سعادتقلی خان و فادر 


۰ ۰ ۱ نادر صاحبقران 





و گفت: علاوه بر آنچه در مورد این عروسی پرآوازه شنیده بودم. در سال ۱۳۴۶ 
خورشیدی از شیروان به اوغاز برمی‌گشتم که در میان راه به روستای قلعچه به منزل 
محمد خان زعفرانلو رفتم () 

در منزل محمد خان یک کتاب خطی دیدم که درباره؛ُ زندگی نادر شاه نوشته شده بود 
و نکات جالبی داشت که در ساير کتابهای مربوط به نادر نوشته نشده بود. از جمله 
ویژگی آن کتاب خطی موضوع عروسی نادر با گوهر تاج بود. 

فرصت را فنیمت شمرده و همان شب تا نزدیکی صبح قسمت زیادی از این کتاب را 
خواندم و حیفم امد که بقیه را نخوانم. 

اما میدانستم که اگر این کتاب را که یادگار نیاکان محمد خان و نیز خود من بود از او 
به امانت بخواهم به من نخواهد داد. نزدیکیهای صبح که به رختخواب رفتم؛ خیلی با 
خودم کلنجار رفتم که چه نقشه‌ای برای این کتاب بکشم. سرانجام به این نتیجه رسیدم که 
باید کتاب را بدزدم. از اين رو کتاب را در خورجینم گذاشتم و خوابیدم. صبح که بیدار 
شدم با عجله صبحانه‌ای خوردم و نگاهی به خورجینم انداختم و دریافتم که خورجین 
دست نخورده است. 

لذا علیرغم اصرار محمد خان به راه افتاده و از او خداحافظی کرده و شلاق بر اسب 
زدم و پشت سرم را هم نگاه نکردم که مبادا محمد خان از پشت سر به تعقیبم بپردازد و 
کتاب را از من بگیرد. 

به هر دلهره و بیم و ترسی بود به اوغاز رسیدم و سپس کتاب را به دقت خواندم. اما 
چندی بعد یکی از معلمین اوغاز که به منزلم آمد و اين کتاب را دید .او هم از من امانت 
خواست. ندادم. از این رو آنهم در فرصتی مناسب کتاب را دزدیده و برده بود و من هر 





قلی خان قبادی از اعقاب حاتم خان از سرداران نادرشاه بود. در سالهای ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۳ ت هن ام کار 
ابتدائی حقیر در دیستان رودکی اوغاز بود. در سال ۵ که بار دیگر در اوغاز خحدمتشان رسیدم و با 


۱ همدیگر به گفتگو نشستیم داستان ازدواج نادرقلی با گوهرتاج را برایم تعریف کرد. 


۱- حاج محمد خان زعفرانلو شیروانی در روستای قلعجه تعلقات کشاورزی و باغداری دارد و پشت به 


پشت به سام بگ وکیل الا کراد میرسد. 








آشنایی نادر با گوهر تاج زعفراتلو دختر سام‌بگ وکیل الاکراد ۱ 
تست 
چه اصرار کردم او انکار نمود و کتاب را به من نداد. 

سال بعد یکی از معلمین معلمین دوره سپاه دانش ۱۲ که بچه تهران بود و در منطقه اوغاز 
تدریس می‌کرد. به منزل آن معلم رفته و کتاب را دیده و او هم چون پایان خدمتش بود 
کتاب را دزدیده و با خود به تهران برده بود. بدینگونه اين کتاب خطی بسیار نفیس که 
گویای حقایق ارزنده‌ای از زندگی نادر شاه بود از منطقه خارج شد و نمیدانم چه بر 
سرش آمد و من خود را از این بابت همواره سرزنش میکنم که چرا آن کتاب را از جای 
اصلیش خارج ساختم که از بين پرود.(۲) 

بهرحال آنچه روانشاد قبادی در مورد عروسی پر سر و صدای نادر در این کتاب 
خوانده وبه یادداشت در سال ۱۳۶۵ اینگونه برایم تعریف کرد: 

در یکی از روزهای بهار که نادر برای بازدید ابلات و عشایر به منطقَُ اسفراین و 
سبزوار و بام و صفی آباد رفته بود و به جمع آوری سواران کرد می‌پرداخت در بازگشت 
بهنگام رسیدن به کوهستان شایجان که بین این نواحی و قوچان هایل است میرسد. دختر 
سام بگ را در کنار دیگر دختران زیبای ایل بر سرچشمه می‌بیند و دل به آو می‌بندد. 

عصر آن روز بهاری گروهی از دختران جوان و سرمست و زیبای کرد مانند 
طاووس‌های زیبا از چادرها بیرون خرامیده و به سوی چشمه‌ای که درمیان دره بود 
سرازیر شدند تا رختها را شسته و مشکها را پر آب نموده و به چادره بیاورند که ناگاه 
سواری از پشت تبه‌ها از روبرو نمایان شد و پشت سر او سوار دیگر. 


دختران استادند تا این سواران غریبه را مورد بررسی دقیق قرار دهند. پیدا بود که 


ی 
۱- ایجاد سپاه دانل یکی از لوایح ششگانه انقلاب سفید شاه بود که در سال ۱۳۴۲ به فرمان 
محمدرضاشاه به مرحله اجرا د ات که وت آن حوانان دیپلمه چه دختر و چه پسر لبأس مخصوص 
نظامی می‌پوشیدند و برای تدریس به مدارس روستایی میرفتند. 

۲- تا جایی که آگاهی یافته‌ام یک نسخه خطی کتاب نادر نیز در دست پسر ناصر لشکر قوچانی است که 
حاضر نشد به من نشان دهد. پس از زلزله قوچان در سال ۱۳۱۱ قمری کتابخانه و موزه فرهنگی ایلخانان 
کرد به غارت رفت. برخی کتابها به دست سران هودانلو افتاد که خزانه دار ایلخانی بودند و از نياکان آقای 


ناصر لشگر هودانلو. 


۱۰ نادر صاحبقران 
سا 


سواران از راهی دور و دراز می‌آمدند و خسته و کوفته به نظر میرسیدند. سوار اولی با 
اسب سرخ رنگ پیشانی سفیدش ابهت و شکوه بیشتری داشت و می‌نمود که سواران 
دیگر از او پیروی می‌کنند. 

درمیان این دختران آهو وش دلربا که همگی در سنین ۱۶ تا ۲۰ سالگی بودند و طبق 
آداب و رسوم حاکم بر ایل خق نداشتند قبل از ۲۰ سالگی ازدواج کنند. چشم نادر به 
دختری افتاد که یک سر و گردن از دیگران سرافرازتر بود. راه رفتدش به کبک خرامان 
میماند. چشمانش چشمان آهو بوده صورتی زیباتر از سیب سرخ به رنگ گل, بلکه 
زیباتر از هر چیز که در روی زمین وجود داشت. نمی‌شد رخ زیبا و گلگون او را به چیزی 
تشبیه کرد. نه گل. نه ماه و نه آفتاب و ستارگان و نه هیچیک از رنگهای زیبای طبیعت به 
تنهایی قابلیت همتایی و تشبیه به رنگ چهره زیبای او را نداشتند. قدش زیباتر و رساتر از 
سر و شیراز دهانی زیبا و کوچک با لبانی انابی. دماغی کشیده. نوک دماغ اندکی خمیده 
همچون منقار طوطی. چشمان و ابروان زیبایش وصف ناشدنی بود. 

نادر قلی چنان شیفته و مفتون این غزال کوهستان شد که همچون کالبد بیجانی بر 
روی اسب بی حرکت ماند. نه قادر به رفتن بود نه قادر به گفتن. دل در سینه‌اش به تیش 
افتاده و زانوهایش آشکارا میلرزیدند. 

دختران یکی یکی گذشتند. اما گوهر تاج زعفرانلو که با تابش اشعهُ زیبایی خوده 
سوار را برجا میخکوب کرده بود به او نزدیک شد و علت عبور او را از آنجا برسید. 

تادر قلی که زبانش به لکنت افتاده بود با کلمات شکسته و درهم و برهم چیزی 
گفت. اما نه خود فهمید چه می‌گوید و نه گوهر تاج را از گفتار او چیزی دستگیر شد. آن 
دو لحظه‌ای با چشمان افسونگر بهم نگریستند که نگاه هر یک تا اعماق قلب دیگری 
نفوذ کرده و آن را شعله ور ساخته بود. هر دو برجا میخکوب ایستاده بودند و چشم از 
رخ هم برنمیداشتند که دراین هنگام گلشان یکی از دختران که در شیطنت و متلک گویی 
زبانزد خاص و عام بود به عقب نگریست و گوهر تاج را در آن حال دید. یکباره به خنده 
افتاد و به کنابه گفت: 
صنم جان داگه ر» داگه ر» وه ره» کو روژی له مه» وه رگه ریا 
صنم جان بیء بیا که آفتاب بر ما غروب شد. 


آشنایی نادر با گوهر تاج زعفرانلو دختر سام‌یگ وکیل الاکراد ۱۰۳ 
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سوارال همراه نادر از گفتار گلشان به شدت خند بدند» که در این هنگام نادر و صنم 
(گوهر تاج) به خود آمده و از هم جداگشته و هر یک در مسیر خود به راه افتادند. اما چه 
راه افتادنی, که دل در سینه هر دو به جست و خیز افتاده و رنگ ارغوانی گوهر تاج به 
رنگ مهتاب در آمده بود. 

گلشان و دختران اطراف او راگرفته و او را سوال پیج کردند که چه بود؟ چه خبر بود؟ 
چراباید دختر سام بگ امیرالامرای کرد که روزی صدها سوار شیر شکار دم چادرهایش 
رژه میروند؛ از دیدن یک سوار خسته و کوفته وگرد آلود به چنین حالی افتاده باشد؟ و... 

ما گوهر تاج که انگار حرفهای طنزآمیز و گاهی زهرآگین آنها را اصلا نمی‌شنید در 
خود فرورفته بو ۵ زبان در کامش خشکیده و توان گفتار نداشت؛ آرام آرام به دنبال 
دختران روان بود تا بر سرچشمه رسید. 

گوهر تاج برای اینکه بر خود مسلط شود دو کف دست را در میان چشمه زلال و 
سرد فرو برد و چند بار آب سرد به صورت خود زد تا از آن حالت خارج شود. اما فکر و 
حواسش بکلی پرت شده بود. 

آن شب را نادر قلی نیز که در چادر سران کرد مانده بود؛ اصلاً نتوانست از فنکر 
گوهرتاج بر کنار ماند. او نیز تا صبح در رختخواب خویش غانید. بویژه هنگامی که 
دریافت این کبک خرامان کوهسار شاهجهان دختر سام بگ وکیل الاکراد است. زیرا 
نادرقلی که از نظر اصل ونسب از امتیازی برخوردار نبود گمان نمیکرد بتواند در به 
چنگ آوردن این غزال کوهستان موفق شود. بامداد روز دیگر نادر قلی اسب را زین کرد و 
با یاران خود آماد؛ٌ رفتن شد. او چشم به این سو و آن سو میگردانید که ناگاه متوجه شده 
گوهرتاج آن مرال وحشی نیز که انگار اینک قصد رام شدن داشت. از چادر بزرگ و 
سراستون طلایی سام بیرون خرامید و برای اینکه خودی نشان دهد. دستوراتی به 
خدمتکاران صادر نمود تا توجه نادر قلی را به سوی خویش جلب کند. 

نادر در حالیکه پا در رکاب میگذاشت. تازیانه‌اش را بگونه‌ای که اطرافیان متوجه 
تشوند به حال احترام به سوی گوهرتاج در هوا تکان داد. گوهر تاج نیز به اشارة او پاسخ 
داد و گوشه شا خود را روی دست گرفته در هوا تکان داد. این حرکت گوهرتاج باعث 
شد که نادر به آینده خود امیدوار گردد. زیرا قلب گوهر نازدانة کردستان را به سوی خود 


۰ ۱ نادر صاحبقران 





جلب کرده و پاسخ مثبت گرفته بود. بنابراین نیمی از کار درست شده و بر وفق مراد گشته 
و نادر از این ایلگردی خود بهترین نتیجه را گرفته بود. نادر در حالیکه با افسردگی اسب 
می‌تاخت و از چادرها دور میشد» چند بار به پشت سرنگریست و گفت: 

گوهر تاج برای بردن تو بزودی خواهم آمد 

بدینگونه آشنایی نادر با صنم به نقشه هایی دور و دراز که او در سر می‌پرورانید 
وافعیت بخشید. و وی را در اهدافش امیدوارتر ساخت. اوگاه با خود می‌اندیشید که با به 
دست آوردن صنم پشتیبانی شکربگ را ممکن است از دست بدهد و زحمات و خدمات 
او را نسبت به خود ضایع و خود را نزد شکربگ فردی قدر ناشناس جلوه دهد. در این 
حالت بود که نوعی شرمندگی و پشیمانی به او دست میداد. اما دوباره چهره و مقام گوهر 
تاج در برابر چشمانش آشکار میشد و از اين افکار و این حالت بیرون می‌آمد و برخود 
نهیب میزد و می‌گفت: 

کسب پشتیبانی سام‌بگ برایم از هر چیز مهمتر است و نجات و استقلال ایران به این 
ازدواج و حمایت سام‌بگ وکیل الاکراد بستگی دارد. نه حمایت شکربگ به تنهایی. من با 
خود عهد میکنم. که استقلال ایران را مهریه صنم کنم و او را چون تاجی بر سر نهم و 
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بادشاهی ملک محمود سیستانی در مشهد بر مبنای نسخه خطی 


حال برگردیم به اوضاع اجتماعی و سیاسی خراسان. چنانکه پیشتر گفته شد ملک 
محمود سیستانی از خوانین و امرای سیستان بود. زمانی که محمود افغان به فصد ایران 
لشکر کشی کرد وی بجای اينکه مانند رستم محمدخان کرمانی به مقابله‌ای هر چند 
مرجی در مملکت رایج شد. و هرکس در هر جایی که بود اعلام خودسری و لجام 
گسیختگی نمود. ملک محمود هم در نواحی شرقی ايران به فکر پادشاهی افتاد و به 
طرف تون و طبس و قاینات حرکت کرد و بر اين نواحی بی سرپرست جنوب خراسان 

سپس به فکر تصرف مشهد افتاد که حکام آنجا بجان همدیگر افتاده و آلت دست 
اراذل و اوباش شهر واقع شده بودند. اين اوباش و اراذل که مهمترینشان حاج محمد 
باباقدرتی بود» سرانجام ملک محمود را به مشهد دعوت کرده و او را برتخت شاهی 
برنشاند. 

در این رابطه نسخه‌ای خطی به دستم رسید, که گمان میکنم از گنجینه کتابخانة 
ابلخانان کرد زعفرانلو قوچان باشد که با فوت امیر حسین خان ایلخانی در سال ۲۱ و 
۲ که شهر قدیم قوجان ویران شد, لطمات سختی بر این موزه و کتابخانه عظیم شرق 
ایران وارد آمد و کتب و اشیاء نفیس و بی مانند آن که یادگار هزاران سال حکومت این 
خاندان در برخورد باکشورهای روم و گرجستان و ارمنستان وهندوستان وغیره بود به باد 
وس (۱) 
زقس ّ 


این نسخه خطی منظوم به نام «محمود نامه و پهلوان حاجی محمد باباقدرت» 





سفارشی که نمودم. آقای رجبعلی معمار مقدم قوچانی که با آقای رضا جنتی از روستای سراب قوچان و 
مالک کتاب آشنایی داشت. نسخه خطی را برایم آورد که بینهایت از آنان سپاگزارم ْ 





نامگزاری شده و شامل دو قسمت است: 

قسمت اول شامل جنگهای ملک محمود با مخالفان و آمدن او به مشهد و نابود کردن 
حاجی محمد و .... 

" قسمت دوم رویرو شدن ملک محمود با کردهای قوچان و نادر قلی که این زمان نادر 
قلی بگ شده و صنم را در کوهستان شاهجهان دیده بود. 

در این منظومه از وقایع و حوادث تاریخی ارزنده‌ای که نویسنده شخصاً ناظر آن 
بوده نام به میان آمده که در هیچیک از کتب تاریخی دیگر ذکری از آن نشده و اطلاعی از 
آن نبوده است. در این نسخه ۳۷ صفحه‌ای با حدود ۱۷۷۶ بیت پرده از حقایق پنهانی که 
همزمان با ورود و حکومت محمودسیستانی در مشهد روی داده. برداشته می‌شود که 
بسیار قابل توجه و تأمل و نتیجه گیری است که گذشت ایام و حوادث تاریخی در رفتار و 
کردار آدمیان تفاوت محسوسی نداشته و قدرت طلبان همواره در پی فرصت هستند که 


چگونه بر گرده مردم بینوا سوار شوند. 
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منظومه محمود نامه و پهلوان حاجی محمد باباقدرت 


به احتمال زیاد سرایندهُ این گزارش منظوم میرزا حبیب الله مستوفی کرد در دربار 
ملک محمود سیستانی در مشهد بوده که به تمام ریزه کاریها و رموز واسرار دست اول و 
آشنایی کامل با اشخاص و رجال نامی آن تور ی وا قز م و 
است که شعر گفتن به چهار زبان فقط مخصوص شعرای کرد خراسان است. علاوه بر آن 
اصطلاحات فراوانی از کردی (کرمانجی) در این منظومه بکار رفته است. منظومه با کشته 
شدن نویسنده و سراینده آن به دست ملک محمود سیستانی ناتمام مانده و بعدها در 
زمان شاهرخ نوادهٌ نادر شاه از روی نسخه اصلی نسخه برداری شده و به کتابخانه عظیم 
ایلخانان کرد قوچان راه یافته و معلوم نیست بر سر نسخه اصلی چه آمده است؟ 
آقای ابوالفضل قاسمی که از دانشمندان و مورخان نامی خراسان و از خاک پاک درگز 
می‌باشد» در معرفی میرزا حبیب الله کرد آورده است که چون خبر تصرف دژ کلات که 
میچیک از پدشاهان به زور تواتست‌اند را گشایند, و نادرقلی را کشوده دد سیب 
عرض ملک محمود رسید سخت به وحشت حشت افتاد و فوراً دستور داد میرزا حبیب الله 
مستوفی را حاضر کنند. مستوفی همینکه وارد کاخ ملک محمود شد. وی به مستوفی 
حمله ور شد. ریش جوگندمی او را گرفت و فریاد زد: 
وکرد نمکک نشناس من هر چه می‌کشم از دست توست... آخ چه کار غلطی کردم که او را 
(نادر قلی) را از زندان (به وساطت تو) آزادکردم. با دست خودم و با فکر باطل توء در قفس را 
با کردم. این درنده مهیب و خطرناکث را بیرون فرستادم؛ حال به جنگك خود من آمده است» 
میرزا حبیب الله مستوفی که مردی جاافتاده و متين و سیاستمدار بود؛ بعد از سکوت 
ملک با صدای لرزنده‌ای گفت: 
و قربان صحیح می‌فرمائید. من به تقصیر خود اعتراف می‌کنم که تمام اندیشه‌ها و نقشه‌های من 
در مورد این گرگ زاده (نادر قلی یگك) معکوس در آمده ولی معتقدم هنوز هم دیر نشده 


است. ما میتوانیم خراسان را از شر او دور نماییم. 1 








چنانکه از گفتار خود شاعر وگفتار آقای قاسمی بر می آید میرزا حبیب الله از دست 
نشاندگان و طرفداران شاهوردی خان شیخوانلو کرد قوچانی» در دستگاه والیان قبلی 
خراسان بوده که پس از کشته شدن آنها مورد توجه ملک محمود قرار گرفته و تمام 
جریانات را به شاهوردی خان اطلاع میداده و نقشه ترور ملک محمود در مسابقات 
چوگان بازی با نادر در مشهد هم که بوسیله شاهوردی خان طرح ریزی و به نادر ابلاغ 
شد. وسیله همین میرزا حبیب الّه یی ربزی شده بوده است. 

زیرا هنگامی که اين نقشه در میدان مسابقه فاش شد و افسران ملک محمود آنرا 
دریافتند» میرزا حبیب الّه با زرنگی خاص افسران ملک محمود را به بیراهه کشاند و 
موضوع را لوث کرد. 

آقای قاسمی آورده است: 

«حکمران درگز به کمک میرزا حبیب الله مستوفی چنان در مدت کوتاه اقامت خود 
در سرا پرده (ملک محمود) رفتارکرد که موضوع سوء قصد را لوث نمود. افسران محافظ 
مجالی برای عرض گزارش پیدا نکردند. در اين میان نادرقلی توانست دشنه‌ای راکه در 
چکمه‌اش پنهان داشت از خود دور کند و به مستوفی ملک بدهد» 

پس حالا که تا حدودی با نام و افکار میرزا حبیب الّه کرد منشی و مشاور ملک 
محمود سیستانی در مشهد آشنا شدیم عیناً اشعار حماسی او که تقلیدی از فردوسی 
است. مورد بررسی قرار میدهیم و به ضعف شعری او توجه نمی‌کنيم. زیرا هدف ما 
بررسی نکات تاریخی حلقَه گمشده‌ای از زنجیر دراز تاریخ ایران بویژه در این دوره 
فترت است که میرزا حبیب الّه با کار جالبش آنرا در اختیار ما قرار میدهد و این خلاء 
تاریخی را تا حدودی تکمیل می‌سازد و آنرا با عنوان محمود نامه و پهلوان حاجی محمد 
باباقدرتی به ما می‌سپارد. 

این اثر زیبا که قطع آن ۲۰5۳۲ سانتی متر است. در هر صفحه ۴۸ بیت آمده و 
دارای ۳۷ صفحه می‌باشد که اگر نوشته‌های غیر منظوم در میان بندها را در نظر نگیریم 
در حدود ۱۷۷۶ بیت خواهد بود که در زیر می آید. 
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بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعين 


و ان تست قارع ۱۳ 
که نسبود بسه دنیای دون اعستبار 
ات کین بادگاری در آن 
بسهر یز چسون راه ابید فسنا 
در آرند گر سر به فرمان من 
سکن سجن پسادگار کس است 
سس خن زنده دارد دل مرده را 
بسده ("ادل زسانی سخن گوش کن 
حکایات پسیشین و جنگ و نزاع 
حسدیث کهن ه مچو تقویم ۳ 
مضه که ان ده وید کین ۳ 


بسدان ای خسردمند بسا هم عرفت 
تسیا کش اسر ال ایا از 
ز خسود تسابماند ز نامش نشان 
بسسغیر ازس خن کسوبماند بسجا 
که شاید نمایند ازین اد من 
سگه فتاه امتا رک است 
دم تازگی طسبع افسسرده را 
حکایات پسیشین فطراموش کن 
ندارد ثمر هیچ غیر از صداع ,۳ 
تهب رات موی اعتتار 


کم و خوب. سنجیده گوید کسی 





۱- بابا قدرت از روستاهای نزدیک مشهد و از موقوفات آستان قدس رضوی است. نادر نامه قدوسی ص 
۶۸ -بابا قدرت در سمت طرق می‌باشد. فرهنگ جغرافیایی ایران - استان نهم. چاپ ۱۳۲۹ 

۲- متن: از منفعت. که بیگمان اشتباه نسخه‌بردار کم‌سواد است. ۱ 
۳- متن: بد دل 

۴- در متن: ندارد شمن جال غیر از صداع که مقصر نسخه پردار است که سواد کافی نداشته. 

۵- متن: بار 

۶- بهتر است شخص از مشاهدات عینی خودش سخن گوید نه از شنیده‌ها که من آنچه می‌گویم خحود 


شاهد و ناطر بوده‌ام. 
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منظومه محمود نامه و پهلوان حاجی محمد بابافدرت ۳ 





شنیدن ملک محمود خان (سیستانی) که رفتن محمود افغان با سیاه بیکران بر سر اصنهان و 
متصل گردیدن (""پادشاه حمحاه و الاتبار (شاه سلطان حسین صفوی) و به تصرف در آمدن اصفهان 
(به دست) محمود مردود. بنابراین به فکر بادشاهی افتاد (ن) ملک محمود خان و بعضی از ولا بات 


یا بش نو احوال محمود خان 
تن بان مها هن و فان کت 
بلی چجونکه خورشید گردد نهان 
و خورشید سر برزد و فاش شد 
به خاطر رسانید خان این خیال 
کنون جونکه خالی زشاهست تخت 
نسباشد دگر فرصتی به از ین 
چسو هستم ز نسل ملوک کیان 


که شیت ار ای ک تا ۲ 
ی اد ییوت روتکو شا نامسا 
بسهرگسوشه خفاش گردد عیان 
سیه همچو شب. روز خفاش شد 
که این امر را چاره باشد محال 
مرا بار گردید اقبال و بخت 
که ایران دراره به زیر نگسین 
که بودند! "ارهبر به ایرانیان 


مِ ۲ 
دگر چون منم شیعه. بستم کمر 
چواهل خراسان به من انفاق 


هر انکس ز عقل و خرد دور بود 





۱- برای رعایت احترام مقام شاه سلطان حسین از بکار بردن جمله تسلیم شدن خودداری نموده و متصل 
گردیدن را بکار برده است. 

گفته شد که محمود افغان پسر میرویس در محرم ۱۱۳۵ قمری پس از یک محاصره طولانی که برشهر 
اصفهان پایتخت زیبای صفویه اعمال نمود. شاه سلطان حسین ناچار از شهر خارج گردیده تا به استقبال 
محمود افغان برود و تاج پادشاهی را از سر خود بردارد و بر سر محمودرنهد و سند بی عرضگی و بی 
کفایتی خود را در تاریخ شاهنشاهی ایران به ثبت برساند. 

۲- ملک محمود سیستانی مدعی بود که از نژاد پادشاهان کیانی است. 

۳- متن: قدیمی مایند ایرانیان 

۴- متن: نمایند سهل است کار عراق. منظور از عراق. عراق عجم می‌باشد. شامل نواحی تهراد و فزوین و 


اراک و اصفهان و شیراز و... 


۱۱ 


چو از لولوی ۲۱و چه از میش مست 
زمروانی و بساصری و نسخی 
زمر و وز ترشیز!" و قایین دگر 
به نزدش زهر سوی باز آمدند 
از اینجا سپاهی مها ن‌مود 


به بعضی بلادش که بد دسترس 


نادر صاحبقران 





چه شیعه چه سنی واز رافضی ۲ 
ز طون ۲و طبس مردم خیره سر 
جو پروانه بر شمع فراز آمدند 
لح راز خود را همویدا نمود 
چو نرشیز و فایین» چو طون و طبس 


چو یزد و چو تربت ("آمسخر نمود چسو آتش بر آورد از خسلق دود 
دکر فرستادن ملک محمود خان برادرش ملک اسحاق خان را بر سر سبزوار با سیاه 
بیکران و به تصرف در آوردن ملک اسحاق خان به حیله و تزویر به نزدیک بیرام بگ 


چگ: 2 ز وا دیدن ار ( ره ۳۹ 
سبروار بردیدد و بدالله‌بی فرهی به سر سبزوار و 





۱- قبایل لولو: میش مست. خفاجه. مروانی» باصری و نخعی و بهلولی و یعقوبی و بنی‌اسد و خزیمه و 
خزاعی و شیبانی و حوله از اعراب جنوب شرقی خراسان که در حدود بیرجند و قائینات تا خواف و کاشمر 
و سرخس پراکنده می‌باشند. 

۲- عنوان رافضی از سوی اهل تسنن من باب توهین بر شیعیان اطلاق میشد. رانده شدگان از دین. 

۲- ترشیز: کاشمر کنونی 

۲- طون: تون. فردوس کنونی از شهرستانهای جنوبی خراسان در ۷۲ کیلومتری جنوب غربی گناباد و 
۶ کیلومتری جنوب غربی مشهد. شامل سه بخش فردوس, بشرویه و سرایان می‌باشد و از سمت مغرب 
۱ است در سالهای ۱۳۴۷ و ۱۳۵۷ بر اثر زلزله‌های سنگین و ویرانگر خسارت و تلفات 
کوخ دید. تون در قدیم از شهرهای معتبر قهستان به شمار می‌آمد که بر سر راه خراسان به کرمان واقع 


هن 
۵ در متن: طربت. که منظور تربت حیدریه می‌باشد. 

۶- بیرام بگ کرد چگنی. کرهای چگنی که برخی در سبزوار و بستام می‌باشند به فارسی سخن می‌گویند 
و کردهای چگنی سر ولایت قوچان (نیشابور) بیشتر به ترکی سخن می‌گویند. چون در میان ترکان بیات 
قرار گرفته‌اند. بقیه چگنی‌ها در بروجرد و خرم‌اباد لرستان مسکن اصلی خود می‌باشند. برخی هم در لوشان 


و منجیل و تارم بر سر راه فزوین به گیلان اسکان گرفته‌اند که از تبعیدی‌های دوره تا تانق انوا هستنل.: 








اتید یتسه ای من ار ی نامه خی نی شین سا یوار ی اس ی هه مس رن بت نیم ی ین ام ون دک ان اشوین زین نی 
اد مق ی و اش وی و نب با یرب سا هر و اد دوف شوه وی دز 6 بت »- ۱ 
او وا هقرفت و و لک یرو اس و و هش ی ان و اوه ور اه وا اس پزس ی( دنه > نیس ماه ی ار سرت عدنه هر هار سور نی یمن جوا و هس ادا 
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کشته شدن عبدالّه قرایی و غارت سبزوار ۱۱۳ 





نزدیک آمدن ملک اسحاق خان و آگاه گردیدن عالیقدر یوسف بگ مین باشی...(و غارت 
شدن سبزوار) 
مه اهتنا سانش تاه کعرن داد و سفرمود ان درز مسان 


اف تون تسیر 3 از تصرف ن‌ماید هن دار 


بستازید ازین در 
تقان کت آنیسبهای ان ساسا هه یمن2 
کت دید اندر بکانی ار ش سسد ند تابر سس سبزوار 
۷ 1 جح : ۰ ۶ 
و دنا تس هیقر ان له بختا ز مردم چو بد کوچک و کم فضا 
اتاعت مود تستاین. کت آن به اسحاق خان حمله از ترس حان 
7 1 م ِ 2 عم 
مسمی به عبدالله (۱۱آن نسایکار به ظلم و ستم شهر؛ٌ هر دیار 
بسبافتنه و شورش انگیخته بساخود بسیچارگان ری چته 


سیب بود آن فتنه جو در هرات ٩۱(‏ به قتل (و) خرابی به قول ثقات ٩3(‏ 





اسحاق خان با برقراری رابطه با بیرام‌بگ کرد چگنی مقیم خطه سبزوار که با این شهر آشنایی کامل داشت. 
توانتشتا بر آنها یت سان: 

۷- احتمالاً همان قرایی باشد که از ایلات ترک نژاد مقیم تربت حیدریه‌اند که از افغانستان آمده‌اند و 
احتمالاً اسحق‌خان قرایی حاکم تربت معاصر فتحعلیشاه از اولاد همین عبدائه قرهی بوده است. 

۸- ملک محمود و سپاهیانش. این زمان در حدود کاشمر مستفر بودند. ۲ 

- ممکن است ایل کرپی باشد که منطقه ایست در افغانستان کنونی یا اينکه صفتی باشد با عنوان (خرپی) 
شاید هم قرهی بوده که نسخه‌بردار نتوانسته بخواند و خربی نوشته؟ 

۰- در نسخه همه جا عبدالٌ آمده اما برای اينکه وزن شعر حفظ شود عبدلله آوردیم 


۱- منظور از شکست و فرار ایرانیان در حنگ با افغانان بر سر هرات می‌باشد. ترکان قرهی از هرات به 


۱۱ 


بشد روی گردان بسه چندین حهت 
کی هنوت آن تهب از 
کسه بس شرمسارم زاطوار خویش 
تسین سرا و لطف و کرم 
زعسفو ارفرستی بسرایسم برات 
جو نامه 2 سالار لشکر رسید 
اه سار ی 

چه (۲)بشتید این آن لعین شریر 
مسحیل جمفاجو چسه از راه رسید 
مسخلع شد و در زمان باریافت 
به سالار لشگر نسمودند عرض 
بسه دش‌من نسباید نسمود اعتبار 
چو واقف ز حالات گردد دگر 
چو سالار لشگر شید این سخن 
یگفتاکسه دارم بستو اعستماد 


نادر صاحبفران 





ز افتغان:سگ انس بی صسفرقت 
یلار لش وس وبووی سا 
پشیمانم ونادم از کار خسویش 
بسيایم به نزدت به خیل و حشم 
بسزودی بگیرم بسرایت رات 
طسلب کسرد او را ودادش نسوید 
که کس را نباشد بتو هیچ کار 
روان شند به مشهد به جسمع کثیر 
وان اه او متا از اف که مارا 
بش معتبر سود بسیار یافت 
که بسیار رو دادنش نیست فرض (۵) 
به وی راز خود را مکن آشکار 
همان یه و شیور کیره سیر 
طسلب کرد او را بر خسویشتن 
ازین در روان شسو بس‌مانند باد 





تربت حیدریه اه ال 

۲- در متن: سقات آمده که اشتباه از نسخه بردار بوده است. ثقات یعنی مردم مورد اعتماد و وئوق که 
جمم ثقه می‌باشد. 

۳- متن: چه غصر بسالار لشکر رسید. ظاهراً « چو قصه...» باید بوده باشد. که نسخه‌بردار غصر نوشته 
است و منظور از سالار لشگرء اسماعیل خان حاکم مشهد است که به او اجازه داد به خراسان بیاید. 

۴- همه جاء بجای (چو) واژه (چه) را بکار برده که در زبان کرمانجی خراسان ضمه تبدیل به کسره 
می‌شود و نزد عوام فارسی زبان نیز بصورت (چه) معروف است. 

۵- اطرافیان اسماعیل خان سالار لشکر در مشهد به عرض رساندند که بیش از اين نباید عبدالله بگ قرهی 
را در انظار بزرگ نمود و بر اعتبارش افزود. زیرا او شایستگی این اعزاز و احترام را ندارد و به اصطلاح پررو 


می‌شود. پس باید او را از مرکز ایالت دور کرد. لز | عبدالله ند مباندشت فرستاده ال 
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رو رود باحمله هممرهان 


ره رانگسهدار باش 


(۳) 


9۹ ۳ 
روان گشت بت رد( و بسزرگ 
ببه دزدان آن راه گردید ار 
تال تا اکن توب (۶ 
شب و روز مسیجست فرصت چو باز 
در این وقت بشستنید آن نابکار 
یگفتا که باید به وی مع شدن (۴) 
نله شاف ان ان شیاشگ 
که دارم گروهی ز مردان مرد 
فستاده ست این آرزوییم به سر 
وا افیا آسها دار 
در سسبزوار 
ان قه توت»یکگ ۱۱۸ که کف 
بگفتا دو دمن چوگردند یک 


۱۱۵ 





مسباندشت را بهر خود کن مکان 
۱ رِ 
دگر دمه افتاد قزر تک کر 6 )۳ 
بجز فتل و غارت نبد هیچ کار( 
ز هر سسوبتازد نیب و فراز 
چو وی ظلم را باز مسرصع شدد 
یکی نامه مسخلصانه نوشت 
موم 
که دیده وه تن یس کنر ردیر 
بشد شاد(و) کردش طلب در زمان 
که عدلله ان ی بار 
که هشونا کا ترا اف 
شوه کار ششک | یه ها تیر تک 


۱- میاندشت جزو شهرستان اسفراین و از مراتع احشام کردهای قرامانلو است که کال شور از وسط آن 
می‌گذرد و در جنوب شهرستان اسفراین و شمال شهرستان سبزوار است. 

کی هی یه دیروز و امروز. کلیم ال توحدی. جاپ ۱۳۷۴ 
۲- متن: خورد و بزرگ ۳- اشاره به ضرب المثل: «دنبه به گرگ سپردن» 
۴- متن: بجز غتل و غارت نبود هیچ کار 
۵- چون خبر دستگیری و زندانی شدن سالار لشگر در مشهد به امر علیقلی‌خان بیگلربیگی به گوش 
عبدالبگ رسید. او بنا به قول شاعر نامردی خود را آشکار ساخت و از اسحاق‌خان برادر ملک محمود 
پناهندگی و حمایت خواست که اجازه دهد. به خدمت او درآید. 
۶- مع شدن: همراه شدن - یکی شدن ۷ فا تین 


۸- یوسف بگ از اعراب حوله‌ای حدود کاشمر بود. 





۱۶ 


پس آنکه بسه عبدلله بد نژاد 
که این نامه زین مسخلص باوفا 
مرا پند دادن بسه توبی سخن 
به نوعی که دانی تو ای هوشیار 
تسواز اندرون ماز بیرون شهر 


به شخصی که بودش بدو اعتماد 


فسوی شهر اف تکتن ایتشتان 


جو آن شسخص امد سوی سبزوار 
بسجایی که بد مرویان را مقام 
یکی دید از مرویان نامه را 
بدادش هماندم به اسحاق خان 
طسلب جسمم سرکرده‌ها را نمود 
بگفتند عسپدلله نسابکار 


چواید ز جانش براریم دود 


نادر صاحتفران 


یکی نامه بسنوشت از اتسحاد 
تسه ۱ فص ال دوسیت ۱۱ تسوا 
به شمان بود حکمت اموختن 
زا زود اسحاق خان را در ار 
ن‌مائيم در کسام بسد خواه زهر 
راداو کشا وا :۱۳۱ 
که بینند این نامه را مرویان ۲۱ 
همی گشت هر سو یمین و یسار 
بسینکند آن نامه را شادکام 
بسخواند و عجب دید هنگامه را 
یس 0 ۱۳۱ 
از آن نامه شان مطلم کرد زود 
بود و عسد کاید سوی سبزوار 


۱- پیران ویسه وزیر سیاستمدار و حیله گر افراسیاب پادشاه تورانی بود. 
۲- متن: 
بشخصی که دوش بوی اعتماد مر آن نامه را داد گفتار چه باد 

۳- یوسف بگ به پیک خود دستور داد نامه او را به ای اینکه به نزد عبدلله در میاندشت ببرد به سبزوار 
ی اه ان رو ای ان وک نها اسم اف اسان فان تا وفع 
عبدالله بگ به سبزوار و اتحاد او با یوسف بگ بر سر زبانها افتد و اسحاق خان به عبدالله مظنون شود و 
کارش را یکسره کند. اتفاقاً این حقه و نیرنگ یوسف بگ خیلی خوب کارگر افتاد و اسباب نابودی عبدائٌ 
قرایی را فراهم ساخت. 

عبدال دلغوش پود که حالا اسحاق خان از آمدن او شادمان شده و گروهی را به استقبال او میفرستد» در 
الک اسان شا نون نخان رفک اون رکه رواب که ما 


و دستور قتل او را صادر کرده بود. ۴- متن: ازان خو نشد بسی سرگران 
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پس از ند روز از ره امد خسبر 
به لشگر چنین گفت اسحاق خان 
سپ رفت آن را پسذیره تسمام 
یگ فتند او را در اف ای راه 
مبادا که باهم نسازند سر 
خودش لیک با جممی ("از دوستان 
دو لشکر چسوباهم شوند آشنا 
چو عبدلله این حرف بشنید زود 
بکنتقها که انمق ان امشاط 
سیاهش بماندند وخود شد روان 
بسرایش مسهیا ن‌مودند جسسا 
به نزدیک اسحق خان رفت شاد 
نمودش سلام و بسرابر نشست 
به ظاهر نمودند هر دو شعف 
چو شد حاضر و خورده (""مردم طعام 
رون رفت عسبدلله ببانسفاق 
ز رخساره‌اش از غضصب ("ارفته رنگ 
بسی گشت غمگین دل» سینه ریش 
تواضم نکرد از چه اسحاق خان 


۱۷ 





که عبدلله آمد کنون سوی شهر(٩)‏ 
پسدیره شسویدش هم اندر زماد 
نس مودند او را بسنتی احسترام 
که خان (۲)گفته داخل نگردد سپاه 
دو لشکر شوند خیر منجر به شر 
بسیاید بسه نزدیک ما شادمان 
بگیرند در شهر آن لسظه جا 
سوی لشکر خویشتن رو نمود 
نموده ست باشید انسدر رباط 
سوی شهر نزدیک اسحق خان 
که ان وود ا ناسکی شا 
قدم چون که در مجلس وی نهاد 
نشد جون تواضم تلو تست 
سخن در میان رفت از هر طرف 
برفتند هر یک به جا ومتقام 
ی تا رو کرد اندر وتاف 
به رنگ یکی تیر خورده پلنگ 
چنین از ره (بفض گفتا به خویش 


مگ هت اففوتر از دیگران ۲ 





۱- متن: 

پس از چند روز از ره آمد شیر که عبدالله آمد بجمع شمیر 
۲- متن: «که خون گفته...» یعنی اسحاق خان گفته که سپاهیان بهمراه تو وارد شهر نشوند. 
۳- متن: با جمع از روستایی. ۲- متن: چو شد حاضری خورده مردم طعام 


۶- متن: بقض 





۱۸ نادر صاحبقران 


وزان روی اسحاق خان خشمناک 
در گنود سر کرده‌ها را طلب 
یگ‌فتا سر ایسین لین را زین 
مها تسش تشه نا سین زیاد 
رون | هدنر کته شتا من کته 
بگسیرید اسب و یراق تسمام 
سیه جون شنیدند اندر زسمان 
گرفتند آن خسان را بسام (و) در 
افنانه. تاه از روی نس 
تور 
نمودند در لحظه (ای) الله داد 
سپ جملگی با دل پر زقسهر 
بکشتند از کرش ند کس 
هداس کرک کته رنه 
۷ تسمام 
نهادند پس انب شهر روی 
به نزدیک اسحاق خان آمدند 
ازین کار شد شاد اسحاق خان 


جس و شند کشسته عبدلله بندسیر 


دلش گشسته از خسنجر کیله اک 
چو ايشان رسیدند بگشاد لب (۳) 
ببس برید ارید نزدیک من 
نها ند انوا لاض الم ها ۱۳۱ 
در ارب_دش از پابه شمشیر تیز 
مگیرید این کار را سست و خام 
تاد از یی قتا الک ووان 
سسوی خ‌انه رفستند جمع دگر 
بریدند (" از کین سر آن لصین 
بکشتند (و) اموالشان بر به سر 
سردند سر نز(د) خان همجو باد 
نهادند رو را بسه یرود شهر 
بسبستند شان راه از پیش (و) پس 
گرفنند اسب و یراق همه 
کتيته ار تنس رو سسوی جاومقام 
ز کردار خود جمله در گفتگوی 
شکنته دل و شادمان امدند 
هکت خی کقت ری اسان 


سسپاه نخی را رسید این خبر 








۱- متن: فرستم ۲- من: چه ایشان رسیدن بگشاد لب 
ر ‏ اند آموالشی الد داد) آمده است. اللّه داد کردن کد به کردی هه له داد کردن گویند به معنای 
غارت کردن اموال دیکران است. یعنی چیزی که اله برای غارتگران ترگ مروی و عرب داده !! 


۴- متن؛ بریدن از کین 


کشته شدن عبداله قرایی و غارت سبزوار 


2 
بگفتند با خسان گسروه شرا 
همان به که الّه دادش کستيم 
در این شهر چندان بود سیم و زر 
ازیسن زر سپاهی هس ی ۱۳ 
ش کنفت ان سامتاه 
بسرافروختند آتش قسهر را 
گرفتند ازنقد و جنس آنچه بود 
برفتند از شسهن خسود شادمان 
از مت کال شتا قیال ۳2 شخداد 


۱۹ 


۴ 


: بش (۱ 
سوی سبزوار از پبی ۳ ان 


که مارا به این شهر نیست اعتبار 
خسرابسی از حسد زیب‌ادش کستيم 
که عصاحز ز تعداد باشد بشر 
و زان شهرها را مسسخر کستيم 
و او یی 
وی 
و 


زان زن ومسرد برخاست 
رسسدند نسزدیک مسحمود خان 


بش ا گام دز فکسن متسه فنتاد 


(رفتن پیک) ملک محمود خان در خفیه به نزد پهلوان حاجی محمد باباقدرت 

بعد از شنیدن از استقلال انداختن جماعت اوباش و غیره (همچون) اسماعیل خان 
سپهسالار را و ملک حسین خان را و سر علیقلی خان را از پهلوان حاجی محمد خواستن 
و باقی احوالات. (ملک محمود سیستانی که این زمان در حدود قاين و تربت حیدریه و 
کاشمر به سر می‌برد؛ فرستاده‌ای نزد حاجی محمد فرستاد که سربیگلربیگی و حاکم 
مشهد را برای او بفرستند) 


سا و و وی دج رمک ی بیس بو کب سس تب سب تحت 
رت اد رن خود شایعه ی مودک کر زد هرق ری شوم ار 
ون بهتر هر چه زودتر شهر راغارت کرده و به سوی جنوب خراسان متواری شویم و به 


. اعتقاد همست سارید الله داد. 


خواهند کرد. پس 


وش متن: قارت ۵- متن: برخواست دود 


۱۳۰ 


به مشهد یکی مرد بی باک بود 
۱ 
ز بیمش هراسان همه خاص و عام 
به نزدیک حاجی محمد کسی 
چسنین داد پسیفام که‌ای نیکنام 
که ی ویک را تشترز تن شتا 
اه وس و اب کار یت 
ز‌انه بسه ک‌ام تسودارا شود 
سرت بگذرانسم ز چسرخ برین 
جو حاجی محمد شنید این پیام 
زره بساز گرد و بسرو پیش ان 
بگو: گفت کردم قبول این سخن 
پر اشسوب سازم همه دهر را 
ی ۳۳ ۱ 


نادر صاحبقوان 





به جنگ اندران چست و چالاک بود 
ن‌موده بسی کارهای مک 
بد آن مرد حاجی محمد به نام 
فسرستاد (و) کردش ستایش بسی 
تور باد از مسا فراوان سلام 
کشت مارا بود از تو این ارزو 
نسمایی فرستی به نزدیک ما 
حهان پهلوانی مسلم تو راست 
بسهر شسهر قفدر تسو پیدا شود 
دهد فسرصتی گسر جسهان آفسرین 
فرستاده را گسفت ای خسوشخرام 
ز من عرض اخلاص بی‌حد رسان 
سرش راب‌برم بسرایت(۲ ز تسن 
مسسخر کسنم بسهرت این شهر را 
از این مژده خان را بسی کرد باد 





نهادن و قبول کردن ایشان بر سر چهار باغ (مشهد)" "رفتن و به قتل در آوردن علیقلی خان 





۱- حکام مشهد در زمان صفویه و حتی در زمان نادر عنوان بیگلر بگی داشتند یعنی بگ بگها 

۲- متن : سرض را ببرم براید ز تن 

پٍ- چهارباغ مشهد از بناهای دوره اولاد تیمورلنگ است که همیشه مسکن سلاطین و امرای بزرگ پس از 
آن بوده و در سال ۸۶۱ قمری میرزا ابوالقاسم بابر از نوادگان شاهرخ پسر تیمور در آنجا در گذشت و مدفون 
شد. در سال ۱۰۰۹ قمری که شاه عباس صفوی از اصفهان پیاده به مشهد آمد. در همین باغ فرود آمد. 
مرأت البلدان جلد ۴ صفحه ۲۴ - دهخدا ذیل آن آورده است که اکنون نشانی از چهارباغ دیده نمی‌شود. اما 


چهارباغ را در دوره پهلوی خراب کرده و تبدیل به سابعتمان نمودند. چهارباغ بین چهار راه نادری و حرم قرار 


سس یتست وت تچ 
و یحیی خان و حاجی محمد ایشیگ آقاسی باشی و میرزا ابوالجسن خان صاحب نسق 
املاک سرکار فیض آثار را و فرستادن سر علیقلی خان بگلربگی را به پیش ملک محمود 
خان بعنوان اجمال و باقی (حوادث سال ۱۱۳۵ فمری در ۱۵ سور 23 و کودتای اوباش و 
اراذل به رهبری باباقدرتی) 





99[ و 
تفت هی وت ویر یی ای ید مات اناد ای من سورد خر سرخ رو یی تخرد ی ای موی نیت تمس ادلی وود ری سوریو که درون دجم بت 
3 اه وا کر کر هو کب ید۳۳ ار توت 3 ۹۲ ور و ۳ ۱ ۳ ۹ 
2 کر و و جوا نیج یشان مامت و پر خوای ی در قاصیت رتیت راو دج یداه مد فد اه تس از 


عم سای وان کضته تردیک تا 
بداد آگهی جمله را زین سخن 
رفسیقان بگفتند از چپ و راست 
زان و زدل چاکران تسولیم 
بسهر یز فرمان دهی آن کنیم 
زک از شا وان شاه کشت 
تا دیزی سان کتافت 
که خالی بود چارباغ از کسان 
جوشد روز جمعه رفیقان خویش 
بهم باز از نسونسمودند عسهد 
پس از عهد (و) پیمان مسلح شدند 
به دربال نی کب خان ۳۹۹ 
به بگلریگی چون رسید این سخن 
عوشد پبسهلوان داخسل بارگاه 
نبد کس برجان خدلان فرین 
یکی زان میان بود صاحب نسق (" 


رفسیقان طلب کرد پس پهلوان 
که خواهم شود ستبل این حرف من 
که‌ای بهلوان امسر امر شماست 
در اه از هتتها اسان نوم 
رات کنو وان کهم 
ز بند ام و ضصه آزاد گشت 
ِ 
که در روز جمعه بهنکام جاشت 
تیا تاه ساب اف ۰ تا 
طلب کرد بکسر در ایوان خویش 
که دارند درین کار س حد و 1 
که حاحی محمد شده بار جو 
مس عسنی. دمن مستحق 


۳ 


سس کت سس تحت یسیو خی سس بت و بو 


داشته و هنوز کوچه چهار باغ در انجا معروفست. 
۱- متن: ز بند و غم غصه . ۲- متن: نمائید اين کار در زمان 
۳- متن: که دارند در اين مهم حد و جهد 


۴- صاحب نسق به قول دهخدا گویا لقبی بوده است مانند کدخدا و داروغه و امثال آن» نیز رئیس زندان 


۱۳۲ 


نادر صاحبقران 


مسر رح 


ز قارون ملمون فزون داشت مال 
تکسن ایک فان نوحوان 
یکی دیگرش خان یحیاا آبه نام 
سپه (را) هر آنکس که سالار بود 
بسلی چسونکه رنجور بساشد الاغ 
زراه تس‌فقد و داغش کنند 
طسییبان سغرور از هل خویش 
چسو خسانه تهی دید پس پهلوان 
بسر آورد شسمشیر کین از نیام 
ان اه متا اس آ وی سا 
رفسیقانش هر یک یکی را حدا 
فقو آنکنن کید تاه اسر کستان 
سن خضان بیفکند برداشت سر 


نبودش ولی قدر یک جوکمال (۱) 
ببه صادق مسمی "و از حاجبان 
کته در کت ار خسیرش نبود اهستمام 
بسی داغ از دست ایسن چار (۲بود 
کشیدن ز حکمت بود چار داغ 
سوی سبزه و چار باغش کنند 
ببین تا چه ارد قضاشان به پیش 
یقت کنیه وقت اننت ان هسترهان 
به یک ضرب بنمود کارش تمام 
پبدی را بدی کشت و پس خوب شد 
بسسریدند سسر در زم‌لن از ففا 
هدقن هد عنیا فتت آنتت رن 


از :9 فتنه شد شهر برشور و شر 





۱- اینها گوشه‌ای از صفات دربارنشینان و دولتمردان دستمال به دست در هر زمان است که فراوانند و تنها 
آرزویشان رسیدن به ثروت و قدرت میباشد. 

۲- ایشیگ آقاسی نام صادق خان داشته یعنی دربان وزیر دربار 

۳- یحیی خان از کاخ نشینان که از اهل ظلمه و رفیق حاکم و آفت جان مردم بوده و کار خیر و نیکوکاربی 
را دوست نداشته. 

۳- تمام سران سپاه و مردم مشهد از دست این چارنخاله یعنی بگلربگی و صاحب نسق و ایشیگ آقاسی 
و یحیی خان در رنج و عذاب بودند. 

۵- متن چاره. میرزا مهدی خان استر ابادی آورده است که: علیقلی خان شاملو حاکم مشهد در روز ۱۵ 
محرم ۱۱۳۵ یعنی در همان روز که افاغنه اصفهان را تسخیر کردند عده‌ای ازاوباش را به دستگیری اسماعیل 
خان سپهسالار و والی خراسان فرستاد و او رادستگیر و زندانی ساخت و خود بجای او نشست. اما چهار 
ماه بعد در جمادی الاول همان سال اشرار دیگر دار و دسته حاجی محمد به خانه علیقلی خان ريخته واو را 


مقتول و اسماعیل خان را آزاد کرد و به خلوت نشاندند. جهانگشای نادری ص ۱۱ 


9 
ین 


| 


و و 
اه ینف میور جاجر وی و زش ست شرگن ناد یریبد 
در و ناه 2 امد لاد و نها لاله ۵2 نی سههای میت مود باس شرع یه یرجه یروج مهو مود نجل 


و 
اتقو مک نج ندرک رد رو مدرم ره نت نع لو ید ود دز دی لک چه 


کی هه و بای که 











ات ی و یی و ی ی ی و ۳ وه دی شر ند ن نج نو هید موی له ی ی 
تا یی تیاور تخد وود این کید مخ 4 3 او ماد ری هن ای ما وی ون هت من ند ی موی ورن 


و ۳ ان ور ره 
يد رم اوه و ماج 





کشته شدن عبداله قرایی و غارت سبزوار ۱۳۳ 
رس تست موس ان وت یسرک سس اس رتسب 
به بام اندر آمد چو این کار کرد سرخان به مردم نمودار کرد 
رفیقانش بسر پشت بام امس‌دند نار ی شسادیانه زدنسد 
وزان بس فسرستاد انسدر زمان . مرآن سر به نزدیک محمود خان 
چو محمود خان این حکایت شنید سردشمن خویش در پبای دید 
تاه کنساز سیار شسدشادمان. به مهد روان گشت اندر زمان 

ذکر مستقل گردیدن پهلوان حاجی محمد درمشهد مقدس بعد از قتل علیقلی خان 
بگلربگی واموال مردم را تاراج نمودن ("و از هر طایفه‌ای نوکر گرفتن؛ اعزه و اعیان شهر 
را خوار و ذلیل کردن (۲) و به عنف مردم را مطیع گردانیدن واسماعیل خان سپهسالار و 
ملک حسین خان را (از) حبس نجات دادن و از ایشان رضانامه گرفتن ("و آمدن ملک 
محمودخان به مشهد و تصرف کردن آن (۲ (و دیگر وقایع عبرت‌انگیز این کودتای 
خونین حمادی الاول ۱۱۳۵ در مشهد) 


تج تین کستفت ,را اوعانیسگو شیر که شد بیش خان جون فرستاده سر 
جسو از کشستگان باز پرداختند. سوی خانه هاشان قد افراشتند 
(۵) 


فسسبه ال استاتبا صساخب تسق به تساراج بردند از آن یر و 


کرت او هس موز ۲۳ ز ند وز حسسش تصرف نمود 





۱- متن: نمودند ۲- متن: خار زلیل کردن 

۳- اینها زندانیان سیاسی آن زمان بوده‌اند که وسیله علی قلی خان گرفتار شده بودند و وسیله شسورشیان 
آزاد شدند. ۴- متن: تصرف گردیدن آن 

۵- متن: از ار غیر حق ۱ 

۶- متن: دگر مال صادق‌بگ انجیز بود. هدایت در روضةالصفا در مورد این حوادث بدینگونه اشاره نموده 
است که؛ ملک محمود سیستانی دراین زمان که در سال ۵ قمری بود. خود را از اولاد یعقوب لیث 
صفاری میدانست و نسبش را به سلاطین کیانی پیوند میداد در این زمان حکومت تون (فردوس) با او بود. 
در زمانی که صفی قلی‌خان بدست افاغنه در هرات کشته شد و اسماعیل خان غلام به ریت سپهسالاری 
ترقی کرد و به مشهد بازگشت از کبر و غرور ملک محمود سیستانی که اعتنایی به او و فتحعلی‌خان قاجار 





نمودند دست دی دراز سه خلق دا از شیب و قراز 
و ۱ ِ ۲ 
بهرکس مان داشت از سیم و زر طوفت از وی و ساختش در بسدر 


حاکم مشهد نمیکرد آزرده خاطر شد و فتحعلی‌خان را مامور کرد که به تون لشکرکشی نموده ملک محمود 
را دستگیر کند فتحعلی‌خان به تون رفت و شهر را محاصره کرد. اما در گیرودار جنگ کشته شد و سپاهیانش 
پراکنده شدند و ملک محمود با بدست آوردن اسلحه و غنایم و اسب فراوان در اين جنگ نیرومندتر شد و 
به فکر گرفتن مشهد افتاد. 
اسماعیل خان سپهسالار پس از مرگ فتحعلی‌خان حکومت مشهد را به علیقلی‌خان شاملو بیگلربیگی سابق 
مرو واگذار کرد. علیقلی خان روزبروز قدرتمندتر شد تا جایی که دیگر اسماعیل‌خان را هم به حساب 
تمنی‌آوزد: اسماعیل غعان برای اینکه علیقلن غان را گر شمالی دهد و موففیت غرورا در مهد یال برد 
دست به تحریکاتی زد. علیقلیخان که از نیت سپهسالار آگاهی یافت. عده‌ای از اوباش و اراذل زیرفرمان 
خود را به منزل سپهسالار فرستاد و او را کشان کشان بیرون آورده و به زندان انداخت و خود با استقلال به 
حکومت پرداخت. 
در این زمان که افغانها بر اصفهان تسلط یافته بودند در هر محلهٌ مشهد نیز عده‌ای از اشرار به دور یکنفر جمم 
شده و هر یک برای خود حکمرانی و تاخت و تاز جداگانه‌ای داشتند. کار بجایی رسید که در جمادی الاول 
سال ۱۱۳۵ عده‌ای از همین ترش و اوباش (به رهبری حاحی محمد) به خانة علیقلی خان ریختند و او 
را کشتند و اسماعیل خان را از زندان بیرون آورده دوباره برحکومت نشاندند پیداست که حکومت واقعی 
شهر در دست اشرار بود و اسماعیل خان اسماً حاکم مشهد بود و از خودش هیچگونه قدرت و تسلطی بر 
مردم نداشت. اسماعیل خان که چنین دید نامه‌ای برای ملک محمود سیستانی نوشت و او را به یاری 
خویش فراخواند. محمود هم که چنین چیزی را از خدا میخواست به سرعت بسوی مشهد راه افتاد و 
سرانجام وارد شهر شد و بر آنجا مستولی گشت. 

روضةالصفا ناصری -ج ۸ ص ۵۱۲ 
۱- از خصایص اوباش و اراذل است که در موقع بلوا و آشوب به شورشیان می‌پیوندد تا از اموال غارتی 
مردم بیشترین منافع را ببرند و یکروزه از بی‌چیزی به همه چیز برسند و بر مسند حکومت آینده بنشینند و 


میوه‌چینان انقلاب شوند و به رتق و فتق امور چنانکه می‌خواهند بپردازند که اینها تشنگان قدرت‌اند نه 


کشته شدن عبداله قرابی و غارت سبزوار 


ز لوطسی و اوب‌اش جسمع ک‌ثیر 
ز دلاک و حسماهمی و کته اسان 
حسن بگ؛ علی جعفر یکه دیین 
عسلیجان غیبی و استا عشور 
دص ف رک سور و مسومینای دراز 
نسقی گسربه» مسلانصیر ای موش 
رحیمای کم کساسة که سر 
انا وصسبدی و آقاخلیل 
و بابارضا و چواقا 2 
چو آدینه پاکج چو اخلاص کور 
مخ اف توافت اف مبتان 
نه تقاط سای نه بزاز بود 
بهرکس که گفتی که چون شد فلان 
گروه کلاوند با ولو ۲۳۱ 
میت ز الات شش بر طرف 
کسی را در آن شسهر را نبود 
ز سردار(و) از حاکم آن دار 


یکی ساخت نصب و یکی کرد عزل 


۱۳۵ 


سس سس سس سس تست 


مب لازم ش‌دندش ز برنا ویر 


و استاقلیس و چوک اک ابلال 


و قاضی شاطر جوبابا عشور 
ما وا وی لتات مان 
نه یاط (۴ پسیدانه رزاز بود 
یگ غفتا( شده نسوکر پسهلوان 
زمسیماشن هه اور بیلار کنو یه کر ۲۷۰ 
بسدادند سر رشته مردم و 
کار وتو لب واه کفتیود 
نسدیدم کی را بنه آن اقفتدار 


۳ ۱ ۰ (۸ 
بشد گردش چرخ بر کام ول 7 


م سه ع یس یس ی جک او 2 ی ۳ 
طالبان خحدمت. ۱- متن: دلی شاه و یا شاید هم ولی شاه می‌باشد 
۲- یعنی کم فروشی. پارچه فروشی که گز آن کوتاه بوده. 

۳- متن: نه صحاف نداف و الواف ماند ۴- متی: خیات " 

۵- متن: بگفتن 

۶- کلاوند و گنجلو از طوایف کرد مامور در مشهد که از گنجه و قفقاز به اینجا آورده شده بودند و از ترس 
شورشیان و اوباش از محله‌ای به محله‌ای می‌گریختند تا در خانه دوستی یا آشنایی پنهان شوند. 


۷- از کویی به کویی گریختن ۸- متن: رزل 





۳۶ نادر صاحبقران 





عسزیزش دلیل و ذلب‌لش عسزیز. ‏ شود. چون به شهری نسباشد تمیز 
عسزیز ولایت همه خسوار شند )٩(‏ ی بسی کار دشوار شد 
بس» تسخصیص سادات والامقام دگر ال علم و ذوی الاحسترام 
ز جسورش خسلایق به جان آمدند. کسه درالام‌ان الام‌ان آمسدند 
بسه غم مبتلا خساق, ک‌امدنوید که محمود خان ایسنک از راه رسید 
ذکر داخل گردیدن ملک محمودخان به مشهد مقدس و بیرون رفتن پهلوان حاجی محمد 
به استقبال و اعزه و اعیان شهر را همراه بردن طوعاً و کرهاً به عنوان اجمال و باقی حالات 
(که در هر شورش و انقلابی نصیب انقلاب نمایان می‌گردد) 
زبس خلق را بسود رنج و تعب به جان گشته از مرگ راضی به تب (۲) 
چو حاجی محمد شد آگه ازین به ظاهر بشدشاد و باطن ضمین 
همه نسوکران را مسهیا نسمود.. مسسخلم تسمامی سراپ‌انمود 





۱- این اشراف و اعیان و به اصطلاح عزیزان هستند که در هر دوره و زمانه بخاطر عدم توجه به بینوایان و 
محرومان و دهن کجی کردن به آنان و غرق شدن در عیش و نوش و فساد. به دست خویش گور خویش را 
می‌کنند و موجبات شورش‌ها و انقلابها را فراهم می‌آورند و خود نخستین کسانی هستند که طعم ندانم 
کاریها و بی بندوباریهای خود را می‌چشند و کفارة گناهان گذشته را پس میدهند. دنیا تا بوده چنین بوده 
است و خواهد بود که همیشه محرومان و ستمدیدگان انقلاب می‌کنند. زیرا آنها چیزی ندارند که از دست 
بدهند. بلکه در جستجوی بدست آوردن چیزی می‌باشند. و ستمگران و کاخ‌نشینان را در اين راستا نابود 
می‌نمایند تا هستی آنانرا خود صاحب شوند. آنگاه خود پس از چندی غرق در عیش و نوش و فساد و 


ستمگری میشوند. تا گروه دیگری از محرومان و ستمدیدگان به پا خیزند و آنها را نابود سازند. بدینگونه 


می‌بينيم که در طول تاریخ دو نیروی خوب و بد. دو نیروی ستم و داد دو نیروی نور و ظلمت. دو نیروی 


روشنایی و تاریکی با همدیگر در جدال و کشمکش‌اند. به امید اينکه ستمگری نابود و دادگری جایگزین 
شود. اين تکرار تاریخ معلوم نیست تا کی ادامه خواهد داشت. بیگمان روزی پایگاهی خواهد یافت که 
انقلابها از روی خردمندی و آزادی خواهی و دموکراسی و تعالی فرهنگی وقوع یابند نه بخاطر نان و قدرت 
و از روی احساسات کورکورانه و عوام‌فریبانة قدرت طلبان و تشنگان در آرزوی زر و زور 


۲- اشاره به ضرب المثل معروف: به مرگ بگیر به تب راضی شود 





۹ راخ هماخ نت و ای تا وه دی 7 هت دا ۱ 
ور ات تسین میا خن ای و یس سره رن ریم مه رها ان شا مت و نیت نی 3 و و و و ن 3 


۰ مر اد اد ۱ مر وا نم ۳۳۰2 


مد او تردن « 





کم ین رش ار ایرد زد 4 | قز ور 9 
ز ‏ ج تفیت دهش ها اس من ری نهک واه ای دی نش یی ورد نش ی فا ری ی ره ی 
نم ید : ی اما وم ی رش همرس مدز نمی رید ۰ 
: 3 وت مود بخ وی تا و ای وا مر ان یس لخن ۳ بدا مه بت هدش | ب ِ 
5 1 ی ی اوح رعاش نو اقی دی ارات ای هه متس ی ی رد رسمار سرت ار ترا ان ری درو هی ری ۲ 2 ۲ 5 
مب سرا فرع تفا ایتک ما اه هی اهوم بر اف لوقاش یر نیع کرد ی دی وی ی یی مت یز مر ی اس 
۱۳ 


وی اه دوس مک مهم هرز روج وی ده درو وت رین هدس تیا مایق توریب 


ورود ملک محمود سیستانی به مشهد و سرکوب حاجی محمَد ۱۳۷ 


۰ 0۳پ 


گروهی نسمودند مسخمل به بر که بسودند لابق به پالان خر 
بر اسبان تازی گروهی سوار که دایم چو خر می‌کشیدند بار 
سدکها بسه زیسن و لجام طلا جلودارفا جسمله اطلس قبا 
رعمایا چسو دیدند دلها دونیم پسدیره شدندش تمامی ز بسیم 9 
سسواره پسیاده تمامی شسهر گروهی به رغبت. گروهی به قهر 
گس رفتند اطسراف وی را تسمام تمامی آن شهر از خاص (و) عام 
برآورد کاری ز شهر آن لجوج( توگفتی که دجال کرده خروج 
زد ال او را توهه شد ک :شتا که او راست یک خر مر این را هزار!۳ 
بسهم ود رسیدند هر دو رفیق پس از پبرسش رسسم راه و طریق 
پشبد داخل شهر مسحمودخان ازاین ره که کردم برایت؛ بیان 
ذکر مجلس نمودن ملک محمودخان در چهار باغ و اعزه و اعیان شهر را طلب کردن 
و بی دماغ شدن پهلوان حاجی محمد جهت کم توجهی ملک محمود خأن و باتی 
احوالات (شهر جاری الاول ۱۱۳۶) 
ملک محمود در میان استقبال حاجی محمد قدرت طلب و عوام کالانعام بلهم اضل 
برای عوامفریبی نخست به زبارت حرم امام رضا(ع) رفت تا برای خود وجهه‌ای مذهبی 
کسب کند. 
ز بعد زبارت چو شد خوش دماغ بگفتا که جشن است در چار باغ 


سس ی میس مت بت سب ی سوه 
۱- در هر انقلابی سهم رعایا به اصطلاح آدمهای بی‌تفاوت گوشه گیری چیزی غیر از این نخواهد بود. اینها 
باید کار کنند و بار بکشند و چوب بخورند و اشک ندامت بریزند. اینها در حکم آن اسب سفید قلعه 
حیوانات جورج اورول می‌باشند. که غیر از کار کردن و سواری و این و آن. هنر دیگری ندارند. زیرا 
گفته‌اند: هر کس لایق همان چیزیست که دارد یا خلایق هر چه لایق. 

۲- متن : برادر به نوعی ز شهر آن لجوج 

۳- منظور دحال است که یک خر دارد. ما در اینجا حاحی محمد باباقدرتی هزاران خر دارد و بازارش 


۳ از دحال انیت با این تعداد خرانی که دارد. 


۱۳۸ 


نادر صاحفران 





مادی بگ تا که مردم تمام 
زاعیان (و) اراف جصمم کتیر 
یک ان ۳ 
بپرسید خان یک به یک را تمام 
هر موف تحواب ان سک 
بگفتا بگ وید با همرهان 
ن‌مودند چسون داخسل خسرگهش 
بسجایی که خود داشت اندر نظر 
و سیماب ازین کار شد بیقرار 
بگفتا به دل کین بد از من به من 
چو سود کرده‌ام اینن چه چاره کنم 
به ظاهر به خود لیکن این ره نداد 
چجو شیلان!" کشیدند مردم طعام 
بسرون رفت حاحی محمد ز باع 
۱ در لحبظه اسسبش حسلو 
فان (۵) یره صس‌دای تفای 


تساه امووز ‏ نسار است عسام 
به مسجلس روانشد ز برنا و پیر 
ز کرو مدارو ز جاومقام 
در آن جس‌مم حصاحی محمد ندید 
وتان اسان 
تشتیح ان اوقت سس ۱۳ 
بسپیچید بسرخسویش م‌انند مار 
رسیده نسه از کس در ایسن انجمن 
ست رین زدست که پباره کستم؟ 
چو دیگر کسان خویش بنمود شاد 
ببخوردند و رفتند سسوی متام 
سرپ رزکین (و) دل پر زداغ 
چسو بنشست بر اسب برخاست فو(؟) 
رون از سیر مان کرد سیگ ۱۳ 





۱- متن: باز است عام 

۲- حاجی محمد باید میدانست که دو سلطان در اقلیمی نگنجند و محمود او را بزودی از سر راه خویش 
برخواهد داشت و مزدوری و چپاولگری او تا آن لحظه در برانگیشتن نفرت مردم برایش کافی بوده است. 
اشکار ها شسکی وا انا ماندی و از اینجا رانده. از این رو از اهانتی که در این مجلس به او شده بود ‏ 
چیزی به روی نامبارک خود نیاورد. اما خونش به جوش آمده بود و در فکر انتقام بود که این حفت و خواری 
را چگونه جبران کند؟ زیرا خوش رقصیهایش نتیجه معکوس داده بود و محمود او را پائین دست مردم 
عادی نشانده بود. (انسیلال کسیلنل:ع عدا کشتدن 
۳- متن: چه بنشست براست و برخواست غو ۵- متن: فقأن 

۶- بنگ یا شاهدانه گیاهی است که از آن حشیش تولیّد میشود و معتادان به آن را بنگی گویند. که از عقل 


ی 


مر تون فرب کت ری ره رن رام یم زا من و یه ۹ 
ی ی ۱ 














۳ 

۳ 

ال 

2 
2 


ی 3 کت دک ۲9 


۱ ورود ملک محمود سیستانی به مشهد و سرکوب حاجی محمد 
33 هه ً ۰۵۰۵۰ 0 


۳ 
شد از بانگ» زنبورک "و بادلیم! ۱ 
»۳ ۳ 


3 
چو گردید ایسن شور و غوغاعیان(٩)‏ 


به خان عرض کردند جمع ۳۹ 
رود سا رقیقان وی واق 
نک و نسیست این کی بود باب سا 
نسدارد کی یاد درروزگ ر 
بر آشفت زین( حرف محمودخان 
شسود اشکارا دو روز دسر 
رساندند این حسرف را در زان 
چسو بشید این را دل افکار شد 
به خانه شد وکرد خاصان طلب 
چنین گفت کی دوستداران سا 
نسدیدید ک‌مروز در ج‌ارباع 
نشد سلتفت هیچ ان سوی من 


۱۳۹ 


تماشاچیان را سسیر(و) گنوش؛ گنیج 
شنت | هنست صدای یری‌ها رگ (۳( 
سبب باز پسرسید نسواب خان 
که گردیده حاجی محمد سوار 
به ایسن‌ها یهوی (و) به این طمطراف 
به یک جوی کی میرود آب سا 
که ب‌اشد دو فرمانده در یک دیار 
سه ایشان هش اندر زمان 
که او را چه خواهد رسیدن به سر 
هخا هیا و دابا گس ۱۱۵ 
غمش بود این نیز سربار شد 
چو ایشان رسیدند بگشاد لب 
انیس مسن و فمگساران مسا 
دلم گشت هسمچون دل لاله داغ 


‌ ریظر هم ! نننداخت بر روی من 


اس سس 


تهی می‌شوند. 
۱- زنبورک 
میکردند و دشمن را از پا درمی 
۲- نوعی 


۳- متن: بیکبار از رمره نوکری 


3 ۰ ۰ ۳ ۳ کهآ | 
نوعی توپ کوچک بودکه بر پشت شتر می‌بستند سر لوله به طرف دم شتر بود سرا اسن 


اسلحه باروتی بود که در تخریب دیوار و برج و باروی دژها و قلعه‌ها به کار گرفته میشد. 


ی ‏ مس 


۳ 5 


۴- جمله ترکی است و معلوم است که حاجحی محمد باباقدرتی و نوکرانش و بسیاری از مردم مشهد ترک 


5 ۰ ۱ 
۵- متن: غوقا ۶- متن: به خان جمع کردند جمع شرار 
۷- متن: از این حرف 


مر ر ۰ ۰ ‌ 1 7 ۰ ۱ ي ۰ تم 
۸- خحوش آمد گران یعنی خوش آمد گویان. دستمال به دستان. سخن جینال 


نادر صاحبقران 





توا از فتسلات و فان و وروت 
بسه چشسم خسلایق مرا کسردخوار 
من از بسهر این سیستانی ها 
ببس خسود تنی ند داخل شدم 
ز دستان وی خسوردم این زهر را 
ز من سرنمیزد گر این بسی حساب 
کنون با من این نوع سر می‌کند 
بسسبخشد مرا فسرصتی گر الاه 
پسه خسسنجر بسبرم سسر از پسیکرش 
رفسیقان بگسفتند پیر و وان 
یکی چون بود با تو پیمان سا 
نداریسم مااز نو جان را درسغ 
زساک‌اراید به نسیروی تسو 
بسدادند بسر خویش آخر قرار 
ببندند لبس‌ها زیون و چسرا 
۱۳ 
سخن چون گسذشت از مسیان دو کس 
گروهی سخن چسین بسی آبرو 
وان حرف بشنید محمودخان 
نه او را به شب خورد بود ونه خواب 
طسب کرد او را بر خسویشتن 
بسسه خسویش اآشکارا کند راز را 


چسسو قفاصد یامد سر بسهلوان 


تیا رون هی نت و درس تا 
کته ین 3 9 از مت در اششار 
که کردم به مردم ز جور و حفا 
که بر آنچه او خواست و اصل شدم 
گرفتم بسرای وی این شسهر را 
ن‌میدید این شهر هسرگز به خواب 
ع لاحم ۳۹ شتت. 95 
کنم همچو شب روز او را سسیاه 
بسه اردو!") بر شه فرستم سرش 
که صق هست برجانب پهلوان 
نباشد ز جان تسوبه جان سا 
تسو مانند دستی و ماه مچو تیغ 
فسوی باد تاباد ب ازوی تو 
که هگا فرصت نمایند کار 
هه سا و[ این مهم را ب‌جا 
کدس» ابا نب او وج متا من گر 
بب» ضبطش ندارد کسی دسترس 
به آورد و برد سخن از دو سسو 
بشد نیره در پیش چجشمش حهان 
که سر زد ز مشرق دگسر آفتاب 
که باوی بر آرد زهرسو سخن 
که ده اه تیا رد 


که یی ات تا 





۱- سرملک محمود را به اردوی شاه تهماسب که این زمان در مازندران بو د» میفرستم تا مرا اعتبار و مقام 


دهد. 
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چنین پهلوان گفت کاکنون صداع(! 
مشرف به پابوس نواب خان 
که از خان نبود این مرا چشمداشت 
مرا پیش هم چشمهاخوار کرد 
آچه گردیده واقع ز کم خدمتی 
منش کردهام حاکم این دیار 
دریین رک واش اسعی ایو 
ازین دردشان من نمودم خلاص 
فرستاده برگشت مانند بساد 
قسرستاد عسان بساز شسخص دگر 
وگ رنه کنم امسر اندر زان 
دو دسستت بسسبندند شک 
فرستاده را گفت خن رابگوی 
نبندد کی دست مسن روز کین 
مسسراتابسود تسیغ انسدرمیال 
یکی هست چون پیش خان نیک (و) بد 
فسرستاده بسرگشت. گسفتا به خان 


از تین حرف مسحمود خان در عصب 


۱۳۱ 


ه۰د«۰«_,سسسسسسس۳۳۳ییسریسیسییااصسپتتتآ_ . 


شده عسارضم(۲) چون نماید وداع 
شوم لیک ازمن به عرضش رسان 
تع تنم به بیشش که این ره گذاشت 
همین کار بر من بسی کار کرد 
بگسوید نسدارد بسه مین مسنتی 
زمن هست او را کتون ننگ (و) عار 
ببه فتر وبسه فساقه همه مسبتلا 
گواه ند بر این سخن عام و خاص 
به خان گفت ایینها نه کم نه زیاد 
که مارا و خود رام‌ده دردسر 
رون آوردندت #شفسساله کفنتان 
ز_سمایند در گس ردنت پسالنیگ 
که این ره بود سخت بیجامپوی 
بسه عون خسدای جسهان آفرین 
نسترسم ز یک دشت شیر ژد 
هر آن کار کاید ز دستش کند 
هر آن چیز بشسنید از س‌هلواد 
شد وکرد اسحاق خان را طلب 





سس سس 
۱- صداغ: سر درد ۲- متن: شدم عارضم 

۳- این میرساند که آن زمان هم سیستانی ها که به زابلیها معروف اند در مشهد سکونت داشته‌اند. 
سبستانی‌ها بخاطر قحطی‌ها و کمبودهای ایالت سیستان دست به یک مهاجرت بسوی خراسان شمالی 
زده‌اند. که امروز ردیای آن‌ها را تا درگز نیز مشاهده می‌نماییم. هر چند که به نظر میرسد زابلیهای بین چهار 
راه عامل و حدود میدان دروازه قوچان تا چهار راه خواجه ربیم در مشهد و نیز زابلیهای سرخس و درگز 
مهاجرین کوچ آخر سیستانی‌ها در دور قاجار و آغاز دور پهلوی باشند. مهاجرت زابلی‌ها به استان گلستان 


در دوره محمد رضاشاه انجام گرفت. 





بگفتا که ات روسیای نکر 
زسن نسیست اندر دل وی هراس 


ونم تا مس ات ش‌ 


چو اسحاق خان امد او را به پر 
ببس دیگر کس‌انم ن‌موده فیاس 


بسسسرو زود در یش مسن آورش 


فرستادن ملک محمود خان ملک اسحاق خان رابه گرفتن حاجی پهلوان محمد و با 
یکدیگر جنگ کردن و کشته شدن یک چند کس از ما بین و گریختن پهلوان حاجی محمد 
از ملک اسحاق خان والله داد نمودن سپاه ملک اسحاق خان اموال و اسباب پهلوان 
حاجی محمد را با اموال مردم آن محله و بعضی خانه‌های ایشان راخراب کردن. 
زحاجست در لحسظه او شد روان 
تسماشانیان از یمین و یسار 
گریزان و پنهان همه کو به کو(۲) 


به اسحاق خان رهنمون آمدند() 


چو بشنید این حرف اسحاق خان 
زتوان: ۱ ز نتسشن اشکسر تن شمان 


سید ند جون 9 سرون 3 


خسسبر رفت در دم بر پسهلوان 
که گیرد نورا دهبدم میرسد 
کسانی که بودند حاضر برش 
فزون بود اعدادشان از دویست 
چسو روب‌اه باقی گریزان شدند 
ازیین ماحرا پهلوان شد غمین 
به جمعی که بودند با همرهان 
نه شرط رفاقت نه حق نمک 
کنون ای رفیقان دل از جا کنید 


که اسحاق خان را بسفرمود خان 
سسیاهش فزون از شمار و عدد 
چه از دوستان و چه از چا کرش 
شنیدند چون این بجا ماند. بیست 
تشستهال زر انستادان فر وال فد نا 
کشید از حگر آه گفتا چنین 
ک‌جایند این قوم ک‌اندر زمان 
شستاستد و دانستد: داد اد فلگ 


یک امروز هم داد مسردی دهد 





۱- متن :بگفتا بدین 
۲- از کویی به کویی از ترس حاجی محمد گریزان بودند. اکنون که لحظهٌ زوال حاجی محمد رسیده بود از 
گوشه و کنار شهر مشهد فرا می‌آمدند و اسحق خان را در جهت دستگیری او یاری میدادند. 


۳- موقع انتقام‌گیری ستم‌رسیدگان فرا رسیده است 
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بسه گیتی نماند کسی جاودان 
رها اه تفه گرم ۱۸۹ 
بگسویید چون شد رضای قره؟ 
کنون صالح رادکانی کسجاست؟ 
.مس ظنر شریفای تجار کو؟ 
کتااشاه رضاافتق کنو شارک ۱۳۳ 
گروهی از ایین نوع مردم شمرد 
به میدان شدن کشته روز مصادف 
گسروهی برانید بر پشت بام 
سر ره بگيريم باپنج کس 
مسسلح شب‌دند و همه حسایجا 
که ناگه سپه کرد از کوچه سر 
جو حاحی محمد بدانست حزم 
برون اد ازحانه مانند شیر 
سپر کرد سر پسنجه وگفت نام 
یکی را چنان تیغ بر فرف زد 
که بنمود خود و زره را شکاف 


یکی دیگری را چنان بر میان 


اس سس سس سس سس سس 


کجایند حالا زمابهتران؟ 
که از هسیبتش شیر میکرد رم 
ک‌جا رفت کاظم سفید سره 
نسهان بسندی آسیابان کجاست 
علی بگ امینای عطار کو؟ 
که ۵ از کر از ۳ 
که یکتن از ایشان به بستر نمرد 
بووین از ۳ زیر لحاف 
کشد از عدو با ت انتقام 
بکوشیم شا ا ان مین 
1 
کشیدند همه نیع ودرسر سیر 
که دارند در سسر تمنای رزم 
پس پشت وی پنج مسرد دلیسر 
برآورد پس تسیغ کسین از نسیام 
توگفتی که رعد آمد و برق زد 
سروگردن و سینه راتا به ناف 


زد کودو نیمه تین اندر زمسان 


1_ِ 


۳ 
۱- شه کرم و رضاقره و کاظم سفید و صالح رادکانی و دیگران از اراذل و اوباش همپالکی حاج مسحمد 
بوده‌اند» که گویا خودزمانی از نوچه‌های آنان بواده سک 

۲- محلة گوسلوگ باگاو سلوگ د رجنوب شرقی مشهد بودکه این زمان کوی کارمندان بر سر اه سرس 
در کنار؛ جنوبی راه آهن است حدود پائین خیابان. بعداً خواهیم دیدکه مسابقه چوگان بازی بین ملک 
محمود و نادر نیز دراین محله به قصد کودتای نادر انجام میگیرد که ناموفق می‌ماند. 

۳- بوک دادن: به سرعت فرار کردد و از مهلکه نجات یافتن بکار بردد واژه‌های گراو بجای گرو و پوک 


دادن که از واژه و اصطلاحات کردی اتمنت کرد بودن شاعر را ثایت می‌نماید. 


۱۳۴ 


چو دیدند آن تیغ (و) آن ضرب دست 
ز پایین به شمشیر و بالا تننگ 
سپه را نسبود صرفه (۲اندر ستیز 
عبر وه ردان اسباف: از 
بسه شمشیر بران بزد پمند کس 
بگفتا که‌ای قوم بی نام و ننگ 
تشتوار اتسا اسیوه تفای آتشما 
شتیدند این حرف چون لشکری 
گرفتندشان(۳ پس به تیر و تفنگ 
تنی چسند از همم بکشتند زار 
کت ی بکندند دل راز سر 
بسرآورده شمشیر (و) نعره زنان 
سسه کس را بکشتند از پنج کس 
نمودند(و) خود رابه خانه زدند 
که در بام شاید نمایند کار 
ندارد دگسر نفع بر ما ستیز 
ز شهنامه این بیت کردند یاد 
1 کسوز بسهنگام و سر بر بجا 
بسصد سعی از بام پست و بلند 
وزان رو دلیسران رزم ازسای 
شسده از عسقب بسته دیدند در 


نادر صاحبقران 





ب‌لند آفرین شد ز بالاو پست 
نسمودند رتیه کیان اک 
بسسناچار کردند رو درگسریز 
چو دیداین برآورد تیغ از میان (۲) 
ز بسسیمش سسپه رون‌مودند پس 
را هی کرت رن رن از ودک 
مسازید ازیشان یکی را رها 
بیس رفتند بر ب‌امها اک‌شری 
شد از هرکدام گرم بازار جنگ 
افتتار ک شتا کیه کمووا. 
زپ‌ائین کشیدند بر سر سپر 
رس‌اندند خود را سر یبهلوان 
دوي دیگر از پهلران۴ رو بهپس 
بسسبستند در را بسه بسام امدند 
رفسیقان ب‌دیدند کرده فسرار 
چو شب روز ما یره و تار شد 
بسود چار؛ کار سا کر 
که فسرمود فردوسی پاکزاد 
ببه از پسهلوانی سر زیر پا» 
کیرات رزوی هر آم توا 
رسبیدند چسون بر در آن سرای 
شکستند آن در بسه صرب تبر 





۴- متن: دوی دیگر از پهلو رو به پس 


۱- متن: سرفه 


۲- متن: گرفتن دشاپس» به تیر و تفنگ 
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ندیدند جبایی و بالاوپست 
در آن کوچه هر جا که بدخانه‌ای 
شدند سردم کسوچه مسوروملخ 
وت ها زا سین شاه 
نمودند آن خانه‌ها را خسراب 
ز ال مسحله بر امد خروش 
غمین صاحب مال و آن قوم شاد 


ین آدکتهجه تا راخ بسردند دست 
همه بسته زین کار بر خویش شخ 
کته نان کتفته سا زید الله داد 
ندید فتتالن و زرسی حساب 


ز حان له کیان کنه؛ «الله داد) 


۱۳۵ 


و بدینگونه با گزارش رزمی شاعر خانه‌های بسیاری ازمردم بی پناه مشهد به بهانه 
حمایت کردن از حاج محمد یا همسایه و هم محله بودن با او غارت و چپاول شد. حاج 
محمد نیز با دو سه نفر از یاران خود به سوی قلعهُ گوارشک فرار کرد. 

مولف عالم آرای نادری این روستا رازشک نوشته که ظاهراً اشتباه باشد» چون این 
در نسخه منظوم خطی بارها گوارشک ذکر گردیده. 

کسانی که مامور دستگیری حاج محمد شده‌اند از ایلات گنجلو و کلاوند کرد به 
رهبر محمد بیگ کرد مامویانلو مروی بوده‌اند. محمد کاظم می‌گوید: 

«در اين وقت محمد بیگك مروی مامویی که در هنگامی که فتحعلی خان سردار به تنبیه افاغنه 
هرات مامور بود از الکای مرو عازم خدمت سردار معزی البه شده بعد از مقدمهةً شکست 
(فتحعلی خان به دست افاغنه) وارد ترشیز (کاشمر) شده و در آن نواحی استقلال یافته... 
۱ 

محمد بیگ کرد مروی سپس به ملک محمود پیوست و از سوی او مامور سرکوبی و 
دستگیری حاج محمد گردید و بهنگام محاصر قلعه گوارشک به حاج محمد چنین 
پیشنهاد کرد که: 


0 هرگاه از راه دوستی در آمده وارد حد مت شوی» به رب کعبه قسم که نخواهم گذاشت 





۱- عالم آرای نادری - محمد کاظم جلد ۱ صفحه ۴۰ مامویانلو با مامیانلو همان کردهای قراچورلو 


می‌باشند. که از زمان شاه عباس برخی مأُمور استقرار در مرو شده بودند. 





مویی از سر تو کم شود » 

حاج محمد که چاره‌ای جز تسلیم نداشت به قسم محمدبگ امیدوار و تسلیم شد. 

اما چون به حضور ملک‌محمود آوردند ملک بر او سخت گرفت و در صدد کشتن او 

برآمد. محمدبگ به ملک گفت: 

« من سوگند خورده و به او قول داده‌ام که تو به او آسیبی نرسانی» این شرط انصاف نباشد 

که او را نبخشی») 

اما ملک محمود که مایل نبود شکار را از چنگ خویش رها سازد به گفتار محمدبگ 

توجه نکرد و محمدبگ رنجیده خاطر شد و دربار را ترک کرد و به خانه رفت. 

ملک‌محمود هم سر پهلوان را از تن جدا نمود که در نسخه منظوم چنین آمده است: 
ذکر گریختن حاجی محمد با رفقا از ملک اسحاق خان و به قلعه گوارشک پناه بردن پیش 
بعضی از رفقا و لشکر فرستادن ملک محمودخان با جمعی از غاز بان گنجلو و کلاوند ۲۲۱ در 
سر آن و با پهلوان حاجی محمد جنگ نمودن و در آخر به وی صلح نمودن و بیرون آمدن 
پهلوان حاجی محمد با رفقا از قلعه و پیش ملک محمود خان رفتن و به تخماق (۳) نرم 
ساختن ملک سر پهلوان حاجی محمد را جهت آن تقصیری که از وی سر زده بود با بعضی 
از رفقا از قبیل حاجی قربانعلی زشکی !۲ و آقا علی خویش حاجی قربانعلی بماچند کس 
دیگر باقی احوالات. 


ت ۳ 
وزان روی بس بهلوان باتعب جسو امد دوب اره یال کشا شب 


۱- متن: کنجلو و کلاوند. آقای میرنیا در شناخت این طایفه آورده است که؛ 
(گنجلو کلاوند طایفه‌ای از کردان گنج قفقاز می‌باشند که مانند ایل شادلو در زمان شاه عباس کبیر به 
آذربایجان و سپس از آنجا باسایر طوایف کرد برای تقویت مرزی به خراسان منتقل و درابیورد اسکان یافتند. 
سندی در دست است به تاریخ ۹ (اواخر سلطنت نادر) در آن سند امیر تراب خحان گنجلو کلاوند 
قسمتی از مزرعه آق چشمه واقع در بلوک ابیورد را به سردار امام وردی خان قرقلو... میفروشد» 

پژوهشی در شناخت ایل‌ها و طایفه‌های عشایری خراسان سید علی میرنیا ص ۱۴۳ 


۲- چوبدستی گرز مانند ۱ ۳- متن: دشکم 





ورود ملک محمود سیستانی به مشهد و سرکوب حاجی محمد 


به عبرت نظر جانب شهر کرد 
کجایند آن قسوم حسق ناشناس 
بسهر ام رگویا سرافک‌ند پیش 
مسحاسن سفیدان دلها سبیاه 
هر کار بسودند اسستاد من 
و زان پس از آن باره آمد به زیر 
بسرفتند هر سه به سعی تسمام 
گرفتند در قسلعه جسا(۳" و قرار 
ز ال دهش بسود چندان رفیق 
برش آمدند از یمین و بسار 
بسهر چیز فرمان دهی بنده‌ایم 
چو ما باتو باشیم هصمداستان 


هس ۳۰ خحسطاب از سر قهر کرد 
که بودند پیشم چو سگ بهر پاس 
که مگذر ز حرف غلامان خویش 
نهان دشمنان عیان خیرخواه 
ازیشان منود خ-داداد سن 
روان از پس و وت اد این ۱۳ 
به آن ده که تقد کزارشک نام )۳( 
که تاچون فتبود گیزذفن زور ان 


تسمامی به او(" مسهربان و شفیق 


یگ فتند او راکه دل شاددار 


۱۳۷ 


تقاها کی وان کین ۳ تافت دست 


بود محکم این قلمه آذوق»(۵) هست 





۱- منظور از دو مرد دلیر همراه حاج محمد حاج قربانعلی‌زشکی و برادرش آقا علی بودند که به گوارشک 
رفتند. 

۲- گوارشک از روستاهای شمال غربی هل که:ددز هگن حغرافیایی چنین معرفی شده است: 

دمی از دهستان درز آب بخش حومه و ارداک شهرستان مشهد واقع در ۳۱ هزارگزی شمال باختری مشهد 
در کنار راه مشهد به ارداک ۱۰۱۹ تن سکنه. 

گوارشک در شمال چناران قرار دارد. مرحوم حاج غلامرضا قشنگ پهلوان کرد خراسان برادر پهلوان محمود 
قشنگ عضو تیم ملی کشتی ایران از اين روستا بود. بیشتر مردم روستا فارس و اقلیت آن گردند. مرحوم 
پهلوان تختی که به دعوت حاج غلامرضا به اين روستا آمده با استقبال بی نظیر روبرو شد که اشک شوی از 
چشمانش سرازیر گردید. حاج غلامرضا قدم به قدم برای او گاو و گوسفند قربانی میکرد. 

۳- در متن: گرفتند در قلعه ماوی قرار 

۲- متن: تمامی بسوب مهربان و شفیق. یعنی برخی از مردم ده گوارشک از دوستان و رفقای حاج محمد 


بودند. - ازوفه 


۱۳۸ 


بسجایی مسروباش اینجا!" مقیم 
بسسبينيم تادور سرخ دورنگ 
سین کسطه راو انب واسفان 
که اتقو توا که ره 
فرستاد دردم سس‌پاه گسران 
رفسیقان خود را طلب کرد رود 
وزان روی از راه امد س.پاه 
اند ال هرا در شستان 
شدند از دو جانب همه گرم جنگ 
نمیرفت ک‌اری ز پیش سسپاه 
بسه ناجار کردند شخصی روان 
که ان هه مسا افش 
فتاده ست مارابه توب احتیاج 


جو این حرف بشنید محمود خان 


نادر صاحبقران 





برون از دل خویش کن ترس و بیم 
کند اقتضایی چه از صلح و جنگ 
که سیون نا خر کت ی ان 
له کارا وه تج 
رواد شد سوی قلعه اندر زمان 
کته زر رن وه وید یز 
به پسرخاش جویی مهیا نمود(۸) 
زگردش هوا همچو شب شد سیاه 
نسمودند سسدره آب ونان 
به عیوق(٩)‏ برشد صدای تفنگ 
نبود هیچ بر فضلعه شان دسترس 
که پسیارید محکم آن بایگاه 
به مشهد به نزدیک محمودخان 
و را در مس ثالش نسباشد قرین 
مگر تسوپ آنسرا نماید علاج 
قرستاد توپی هم اندر زمان 





هت کین یافنت دسته ۷ : انجتا 

وف 

9- عیوفق: ستاره‌ایست خرد و روشن سرخ رنگ بطرف راست کهکشان که پیرو تا تاه 

در گردی چیکی پیور گوئیم که در دنباله پیور (پروین) به فاصله ۲۰ متر آشکار می‌شود. 

به این ترانه کرمانجی بنگرید که عیوق چگونه معرفی میشود؛ 
وه رکه تسیی یسه چسیکی پیور شب رقسی دایسه. که لا گسیور 

توئسیمام زونه زمس‌جیور 

سس تاره عیوق سسرزده است تابش و نور آن به قلعه گبرها داده است 


تو امامزاده‌ای باش و من محاور و خادم نو 


رم تخر و ای وه هرک اب ۱ 


سا ۰ ۱۰ ار دنا دم ی یازا هگ وک ده ۰ ود 


ری ارتیم لودج وود دب م2 او تیاده 


و هیا کرد پر ۱۹ اه پل بت کی ورد کت یب تفای رک و رتهب که هب ار 1 0 رب 


ورود ملک محمود سیستانی به مشهد و سرکوب حاجی محمّد 
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خبررفت در دم بسه نزد سپاه 
برامسد ز شادی از ايشان خروش 
ور سوپ آسد انجا ز راه دراز 
که در قلعه افتاد شور از صداش 
بگفتند با هم که ما تاب توپ 
که چون شب در آید گریزان شویم 
چو ما پشت آریم بی شک به ده 
زنی این( سخن را از ایشان شنید 
بگفتا بود شرط مردی همین؟ 
خودت میگریزی بهر سوی شاد 


بسی کار کردش به دل این سخن 


کته ا نیرمت تیار کرهترا: 
که غم گشته آخره توخ کت توا ۱ 
سسوی قلعه تسوپی نمودند باز 
هه ابا دور کترفت ازیماشن 
نداریم چیزی جز این نیست خحوب 
جو خورشید از دید پنهاد شویم 
به ده میدهد هر چه او گو بده 
به نزدیک حاجی محمد رسید 
لچک بر سرت تف به ریش ای لمین ۱ 
دی سیرت مسرمان را به باد 


۳2 
مت از ی درد اعدا نس رد 


۰ 
؟ « 


۱۳۹ 


که ایسن قوم هستند خواهان من تن آزرده انداز پی حان من 
کند هر جه خنواهند گ تم ز حان 


تسقا تساه کب و کون شتا شتا 


۳ نزدیک محمود خان 
منم اندر این کار چون مسدعا 
پنی آنگ هوق لشکت. آواز و٩‏ 
به زیر آیم از قلعه یش شما 


ها فد کسو تاه آنتب مسب جرا 





۱- جوش: بر وزد بوش (رئیس جمهور امریکا) در کرمانجی به معنای جشن و سرور است. 

۲- متن: زنی سخن را از ایشان شنید 

قلعه بخاطر حمایت از او با نبروهای ملک محمود درمقابل توپهای قلعه کوب مقاومت میکرده‌اند و شرافت 
خویش را با تسلیم او ننگین نمی‌ساخته‌اند. بهمین علت زن گوارشکی غیرتمند عصبانی میشود و تف به 
می‌شود پیشنهاد صلح و تسلیم به سپاهیان ملک محمود را بدهد و دست تسلیم به محمدبگ کرد مروی که 


تعهد کرده بود پیش ملک محمود از او وساطت کند. میدهد. ملک محمود هم نامردی کرد. 


ب‌دادند لشکر چنینش جحواب 
به زیر امد از قلعه دل پر زضم 
بسبستند دسستش بمانند سگ 
نو خود پهلوانی و بر پهلوان 
اکسو سر شیووی نز ابسن رونستا 
سه مشهد بدی صاحب اقتدار 
ا گر تو نبودی سین خسیره سر 
بکوبد سرت ای سرابلهان 
تکتو از آشته بت کت ۱ را نت 
دادن اورا خر راهوار 
بسن آنکنه سوی شهر کردند روی 
خبر شد بر خان که شد پهلوان 
خسبر زین به میدان و بازار شد 
زشادی کلاهها بر آنداختند 
کته کته یکی اما زا 
شنیدند این حرف چجولن مردمان 
یکی لعن کرد و یکی تف به ریش 
اخ و تف به ریشش یکی میفکند 
ببه این طور بردند با ه مرهان 





که باشد مر این کار عین صواب 
به پیش سپه دست بر روی شم 
بگسفتند کی مرد مرد و دننگ 
بسود جزبه قول کهان و مهان 
ک‌جا میشدی طالب خان سا 
به محمودخان بودت ای خر جه کار؟ 
راو از نهر سای و6 ۳ 
دادم به تخماق محمود خان 
برون کرد آن یک کلاهش ز سر 
که حالا به همچون خودی شو سوار 
ز کردار خود جمله در گفتگوی 
گرفتار بابسعضی از همرهان 
ی ۱ ۱ 
اه ک وهآ یساش ۱۳ 
که اننک بته دزوازه امتةستاه 
ی 
بیفکند از خجلت او سر به پیش 
یکسی مینمودیش خوش ریشخند 





0 
مٌ ت ۰ ۳۹ مه ۰ .۰ و 
ار تو نباشی تو ای خیره سر نرفتی زش از چه حاحی در 
۳- متن: 


ز شادی کله‌ها براننداختند 0( 





ی 


ورود ملک محمود سیستانی به مشهد و سرکوب حاجی محمد 


1 
۱ ب_ِ_ِ- رت ۱ 
دل مردم از دست نو هسب ریس 


کشانش سوی چار باغ از چه راه 
۱ 


۳ ۲ : ۰ (۳ 
جنین خفت و خواری اندر حهان! 


بکشتی تو بگر بگی از چه روی 
ببس تساراج ات سر 
دگر مسال جمم رعایا به زور 
شده شهر مشهد زدستت خراب 
ز حسق مرتو را ذره‌ای شرم نیست(* 
جو حاحی مسحمد زمحمود خان 
ال تلد در متام حوات 
تسولی خائن در گه پادشاه 
به سالار لشکر رسید این رقم 
به عمداً تو کردی مر او را حواب 
به احضار توکرد لشکر روان 
ز قحطی و سربا چو بعضی فرار 
برآن جمم باقی چو شد کار تنگ 
به تسیروتفنگی زدست قسضا 
بکشتی تو (آن) فتحعلی خان را 





تا کسه۸(ه) متیر ۰۰ فا رشن 
ای ان( تشن 
به سالار لشکر نمودی چها؟ 
دگرگون نمودید احسوال وی 
تتیردی: و ای .مسر ید رو تاه ؟ 
نسدیده کی از کهان و مهان 
خود وهمرهان از چه این بازگوی؟ 
بسبردی چسرا ای سگ بی هتر؟۲۲ 
گرفتی و کردی جحهان پر ز شور؟ 
چرا کرده‌ای اينهمه بی حساب ؟ 
و در دلت هیچ آزرم نیست 
شند این سخنها سیان کسان 
در آمد به خحان کرد اینسان خطاب 
ادن متا فیوت تالم کیوا: 
بش تفت و والاشیم 
دل اهلشان(؟ را نسمودی کسپاب 
به قلعه گریزان شدی ون زنان 
نمودند و شد پس به کسام تو کار 
برون لشکرت آمد از بهر جنگ 
بسیفتاد سردار لشکر ز پا 
نه از راه مردی به مکر و دغا(۷٩‏ 


چم 





۱۳۱ 


۱-مدبر: بخت برگشته ۲- متن: دل مردم شهر هست از تو ریش 


۳- متن: چنین خاری اندر جهان ۴- متن: ای سگ بی خبر 
۵- متن: زره شرم تتجتتا؛ ۶- متن: دل اهلتال ... 


۷- متن: به مکر وفا 


۱۳۲ 


دزیش‌تسه از آن سر شمش زن 
دریفا از آن ال و کوپال او 
دگستو تا کم وان وان 
دگ رکش ته متا یزرا کار 
که جفت تو کلویزی(") وی طاق بود 
دگسر نسزد من نامه کردی روان 
به حرف توکردم من این کار را 
به اغوایت(" آن چبار با همرهان 
9 وی 
کسه در داستانها بگس‌ویند بساز 
تسوالص‌ال دعسوی شاهی کنی 
کنونم به من(" نیست جز این گناه 
چو محمود خان کرد اين حرف گوش 
بت ات نت و هنگامه‌ای گسرم کرد 
رفیقان وی راهم اندر زمان 
حهان تاکه بوده ست. بوده جنین 
نگسردد جهان خالی از ال شر 


نادر صاحبقران 





دریغفا از آن شیر لشکر شکن 
دریفا از آن جاه (و) احلال او 
در آن جنگ شد کشته با همرهان 
نسصیرا که در شهر بود جسبه دار 
از آن روی مشسهور آفاق بوو() 
تا را ان 
بکشتم به زاری من آن چار را 
به سالار لشکر ن‌مودیم آن 
گرفتم ببه عتف و تعدی و قهر 
هر ساپس از سالهای دراز 
به خلق خدا هر چه خواهی کنی 
کسه دادم تسورا اندرین شهر راه 
بجوشید و از دل برآمد خروش )٩(‏ 
سرش را به تخماق کین نرم کرد 
ببه شسهر عدم کرد با وی روان 
یکی ون رود آبدش جانشین 


بسود قول مشهور: خرحای خر 





۱- متن: همینگونه است واندکی تراشیه گی دارد مفهوم نشد. 

۲- اینها وقایع مهمی بوده‌اند از تاریخ خراسان و ايران که دراینجا از زبان حاجی محمد به آن اشاره شد که 
متأسفانه تاریخ آخر دولت صفوی در این مورد گنگ است و ما نمیدانیم این جنگها و وقایم چگونه و کجا 
روی داده‌اند و چه نامدارانی کشته شده و چه خانمان‌هایی بر باد رفته‌اند؟ و حاکم حوان نخجوان در 
خراسان چرا و در کدام جنگ با محمود کشته شده؟ 
۳- متن: به اغوای آل .. ۴- متن: گمانم به خود نیست جز این گناه 


۵- متن: بجوشید از غصه درتن جه خونش 


پادشاهی ملک محمود سیستانی در مشهد 


۱۳۳ 
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ذکر سلوک محمودخان با اعزه و اعیان شهر و سبیل اجمال و باقی احوالات 


)۱( پرمدعا 


سس خن سنج راوی 
که خان چونکه حاحی محمدبکشت 
روان حکم وی گشت (و) شد مستقل 
ببرشه عسس پیشگان(") یافتند 
بسهرکس گمان زری بودشاد 


0 


چپ نین می‌نماید سسخن را ادا 
بسوی بسهشت بسرین کرد پشت 
سپرداخت آن شهر رااز مُسخل 
ف اه ان سا تا ۳ 
ب‌دادند عصسمال خود رانشان 


که رفته است و ی ۳ 





۱- در اینجا حوادث مشهد را از قول راوی روایت می‌کند که خود شاهد آن بوده است. 

۲- در متن: چیزی مانند (پتگان). منظور سخن چینان‌اند. در کرمانجی پتگ په آب دادن به معنای اسرار و 
دست کسی را رو کردن است. مج کسی را باز کردد. 

وتو راتس گر ۳ نقشه‌ای کشیدند که چگونه نابود کنندو اموالش را به 
غارت ببرند و اين از خصایص آشوبها و انقلابهاست که فرصت طلبان و انقلابی نمایان به آن مبادرت 
میورزند وازانقلابیها هم انقلابی‌تر میشوندتا یکشبه به همه چیز دست یابند و اينهاآفت انقلابند که مردم ‏ 
به اصل انقلاب بدبین نموده اسباب سقوط آنر فراهم می‌کنند. زرا مردم آنها ا می‌شناسند که قبلاً چه کار 
بوده‌اند و ماسک به چهره زده و کاسه ۳ داغ‌تر شده‌اند و گمان می‌کنند مردم آنها را نمی‌شناسند. یا اعمال 
نان ایا فراموش کرده‌اند. لذا آنها در فرصتی که به دست می‌آورند از هیچ رذالت و شقاوتی خودداری 
نمیکنند و علیه مردمان بی گناه شب و روز توطثه چینی و دسیسه کاری می‌کنند. تا آانا به دام اندازند و از 
این راه خود به نوایی برسند و بر مسندی نشینندو آخرتشان را به دنیا بفروشند. برای کسان ریسمال بافتن: 
ترجمه این ضرب المثل کرمانجی است که یکی دیگری را ملامت میکند و می‌گوید: 

( ساخه لکی؛ وه رس باده دیی؟» یعنی برای مردم ریسمان می‌بافی؟ برای مردم اسباب چنینی میکنی! 
۴- آری کافی بود به یک نفر که زر و ثروتی داشته با به یک بندهُ حدایی که نسبت به او کینه و عسداوت 
داشتهاند و حال که او از دم مسجد می‌گذشته: بگویند و شهادت دهند که بدون وضو وارد مسجد شده و ب 
این اتهام او را بکشند و اموالش را غارت و مصادره کنند و زنش را هم به خود عقد کنند. کاری که سیف 
الاسلام خالدبن ولید با زن مالک بن نویره کرد؛ و به عمر نوشت که او از دین برگشته و مرند شده چه عوب 


یرای بسهانه همین فقدر بس 
مِ ۲ 
ت۳9 هر جبز سودش ز دست 


ون تا که باس کیان مس 


طلبکار وی شد به شام وصیاح 
خفی این سخن نیست بی شک حلی است 
۱ ۱ ۱ ۱ 
کشا هش با مب ۳ 
بستافن که اسان 





کند فهم در خانه گر هست کس 
که این سود خر باشد و زر پرست 
به گنجينة خانه چون گسوهری 
به خواهی نخواهی نمودش نکاح 
گواهم خدا و مسحمد. علی است 
که کس نیست گوید که چون و چرا 
گروه دگر نیز پستهان شدند 
رو توس کته تسا رن. کنان 


طلب سیی‌نمودند سد رمق (۲) 


کت ابا تیاه دا 


سه زاری و افغان تهر ساوسیم 
به مردم جنان ی رف کار 


زیان کسان از پی سود خویش بجویند و دین اندر آرند پیش 

هارون الرشید در مسجد پیغمبر در شهر مدینه امام موسی کاظم علیه السلام را در حال نماز دستگیر میکرد 

و به زندان میفرستاد و خطاب به قبر پیغمبر می‌گفت: 

یا رسول اللّه گواه باش که این نوادهُ تو از دين برگشته است و من برای حفظ دین تو او را به زندان می‌اندازم!! 

۱- متن: مانند با صدعنا. عناء رنج و مشقت و دردسر است 
خواهی اندر عنا و شدت زی خواهی اندر امان به نعمت و ناز 

۲- متن: نه زود و نه ... 

۳- متن: صد رمق. منظور اینست که مردم درمانده و ستم رسیده از ظلم اتباع ملک محمود سیستانی از 

فا ارس وید ک رفن نان رش فا اه ی کین نان رات وس روم ان اس اسان 

کار بر مردم زار شد که آرزوی مرگ میکردند. آن‌هایی که توانسته بودند از ظلم و تجاوز و غارتگری دولتیان 

به کوه و صحرا متواری شده بودند و آن‌ها که پای رفتن نداشتند در شهر مشهد به چنین سرنوشت شومی 


دجار نله 
3 


و +« ال 


پادشاهی ملک محمود سیستانی در مشهد 


بسه حسنان و متان بود و ردشان 
گروهی به اغوای خاصان خان 
کته مها اند کان رات فیرضس 
که از ی را نشسی ۱۱ رس میت 
گرفنند این منصب از دست او 
به یک سو حق از مرکز خویش شد 
بسی بود در شهر ون هرج و مرج 
سیولفار!؟" املاک وقفی تسمام 
بسفرموده خان تا ننمودند صبط 
به سادات (و) سلاو مسقری دگر 
بدادند تنخواهشان این حواب 
چه کردید با شاه سلطان حسین 


۱۳۵ 


سس سس ۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳ ىپس»۰س "آ۲ 


چو در این دو اسم است از نان نشان ٩۱‏ 
سیه روی جون خامه دو زبان 
که نواب خان را نماييم عرض 
نسیاید امسسورات اوتسولیت 
ز دریابراسد تهی شست او 
دل رد حق پر ز تشویق شد 
از آن منصبش نفع به قرض خرج ( 
۳۳ مسلک شهزاده‌های گرام 
بسهم داد سررشته جمله رط 
ون ان ان مهن 
که نسبود دعای شما مستجاب 
که با من نمایید یکضرب کین (* 


که از دشمنان چون شوم کینه خواه ۴۱ 





۱- مردم از گرسنگی از نبودن نان یا حنان و يا منان می‌گفتند. زیر دلخوش بودند که در آخر این کلمات نان 
وجود داشت. 

۲- میرزا شمس تولیت آستان قدس نیز از تهمت و انتقامجویی اوباش برکنار نماند و منصبش را از ار 
کر فتند: ۳- مفهوم نشد 

۴- سیور غال واژه‌ای ترکی مغول است به معنای زمینهایی که حکام و پادشاهان به افراد خود واگذار 
میکردند که از عواید آن بهره‌مند گردند. یکنوع غارت املاک بود که به نفع عده معدودی مورد بهره‌برداری 
قرار می‌گرفت. به سید و ملا و آخوند گفتند که دعای شما به درگاه خدا مستجاب نمیشود پس پولی که 
بابت دعا کردن تاکنون از دولت شاه سلطان حسین می‌گرفته‌ایده اکنون به جنگجویان داده می‌شود که 
بخورند و جنگ کنند. ما را به دعا و نفرین شمانیازی نیست که بابت آن به شما پول و مواجب بدهیم. زیر 
هیچیک از دعاهای شما نفعی به شاه سلطان حسین نرساند و مستجاب نشد. 

۵- متن: یکذرب کین 


۶- نادر شاه هم بعدا در پاسخ آخوندهای درباری و وظیفه بگیرهای اصفهان اين حرف را بیان داشت. 


۱۳۶ 


‌ 


نادر صاحبتران 





و 


وی دواد کب ماه بو تب کر وه باب و و میک بای و 





چسوکاری نسیاید ز اهسل صلاح  .‏ بود خسونشان در دو معنی مسباح 
ار مسیرزا بسوالمعالی !۱ به شهر نبودی شدی شهر بر خلق زهر ۱ 
و آ جوا مسلامحد رفیع نبودی در آن‌جا شسریف و وصسیع ۱ 
از این ب‌یشتر میشدی بایمال هت تسه و خاال ( 
تا ایس تفای ور ان قوف بود کارشان مسحض راه خدا 0 


وزاد بس جسو افستاد در دست دزد 
سسماعیل خضانی که سالار بود 
شور ا ود از و ان اد که 
رکه دوه زاف بش دس 
که اين شهر من بعد جای تو نیست 
به این نسوع از شهر کردش برون 
ز شهر نسق جون بپرداخت خان 
ز دیها طلب"!" کرد باج و خراج 
در آورد یکسسر به تسمکینشان 
که آن یوزباشی بی باک بود 


ز اردو رسد ای ۳ 1 خن کساز 


نسق کرد نواب خان پای مزد 
به یس اندرانل خسته و زار بود 
زد اهاط اراد کب 5 
بگفتا بکین زود عزم سفر 
به سر هیچ کس را هوای تو نیست 
چه گویم ز حالش که چون بود و چون (۲) 
را شحیی. اففت بت کت روزان 
اج اه سار ان اعسلاج 
بسه غسیر | زمحمد یگ نسوجوان 
یس کهتوفن سته ادا کیره ۱ 
نمودی به کس راستی کج نگا 


شناخته نشده 

۲- و بدینگونه اسماعیل خان سالار هم که به عنوان زندانی سیاسی در زندان بگلربگی بود و بوسیله 
حاجی محمد آزاد شد و از او رضایت نامه گرفته شد. اینک به او گفته‌اند که این شهر جای تو نیست واو را 
از شهر تبعید می‌کنند و اين تکرار تاریخ است چه میتوان کرد؟ 

هو ویها طلت کرو شطوزا سیک ان مرا نطاب موی سرا گرا 

ارداک و زر آب و گوارشک از روستاهای بین توس و چناران 


۵- متن: در آن چند گاه 


بگٌفتا که سحمود مردود کیست ؟ 
بسود در سبرش آرزوی شسهی 
زمر جانبی جسمم سازم سپاه 
نسخی را از آن خسانه بسیرون کنم 
ز تحصیل داران!۱ محمودخان 
فبرستادشان انب شهر پس 
که از شهر بیرون نهد پای خویش 


۱۳۷ 





خیالش کدامست. مقصود چیست ؟ 
کسجاکار شیر اید از روبهی ؟ 
کنم تیره روزش بسه عون الاه 
بس‌برم سرش گنوی چوگان کنم 
و کی وا وی کسوافن و زیت از 
که دیگ رکسی را نگردد حون 


شناسد دگر هر کسی جای خویش 


و بدینگونه ماموربن وصول مالیات که از سوی ملک محمود به میان ایلات و عشایر 

و روستاها رفته بودند وسیلهٌ محمد بگ چولایی گوش و زبانشان بریده شد و به سوی 

محمود باز گشتند و گستاخی محمد بگ را با هزار آب و تاب گزارش کردند و اعراب 

نخی جنوب خراسان که بیشتر سپاهیان ملک محمود را تشکیل میدادند جرأت 

نمی کردند برای مالیات‌گیری به خارج مشهد پای نهند. این امر که شاهد قدرت نمایی 

محمد بگ در شمال خراسان بوده ملک محمود را سخت عصبانی کرد و به چاره اندیشی 
واداشت که شاعر بدان اشاره کرده و گفته است: 

رفرستادن ملکك محمود خان لشکر به گرفتن محمدبکگك بوزباشی جولایی بعد از جنگ صلح 

نمودن به نزدیکك ملک محمود خان رفتن و در دست ملک محمود کشته شدن و باقی 


احوالات و غیر ۵) 


که دیاز را حضواک 
(۳( 


۳۳ 
بسریده ست کوش و زبان دو تسن 


کته ای هه هر کنه تا سل ت-3: 


" مِ 
اتکیر امشتشت هر استدر وان زدگره 





- متن: زبان دو کس 


۱۳۸ 


از اردو رسیده .هه اسب بدو 
نسدانسم کدامسین یک از شاعران 
وی او به اردو سمی تسرکند 
دهم گوشمالی ببه آن بد سرشت 
یکی را بگفت از سول سپاه 
ازیسین در روان سسوی اردا ک شو 
بسه تسمکین گرآید هرا و بیار 
بر سر یکین مال او ال داد(۳) 
لو کف تساه وان 
خسسسبر پس بر ی وزباشی رید 
خر کرد از ال و از یر ال 
ره 
شد داخل نعلعه و در بسیست 
که نا گنه رسیدند اتکر فان 
تاه اا بس اف هتفه شتا 
تساه اد اوقت کوب تا 


نادر صاحقران 





لگ پشت پایش نکرده ست گو(٩)‏ 
به این بسیت گسردید رطب اللسان 
توا اه قیسای: ‏ استت تا 
کسه عبرت بگیرند از خوب و زشت 
که بالشکر خسویش شو کینه خواه 
بر آن بد ان‌دیش بی باک شو 
و سره ترا هاش وتا 
سپ را اقشتن کنتان ردان توشاد 
هک تست ۳ در دم روان 
دل اندر برش گشت لرزان چسو بید 
بسروی روان گشت جمم فلیل 
زبی پشتی از بسامش افستاد طشت (*ا 
بسه زان وس از غم نهاد و نشست 
سر پرزگکینه دل پر ز قهر 
5و هقی تسیل 33 سر دنل را 


م۳ 
ز رخساره ی دلان ریک ند 


رف تک ای تج ها و و مه 


۱- اشاره به ضرب المثل کردی خراسان است که می‌گویند: 

هین گایی ره ش پی له لنگان نه نشتیه 

یعنی هنوز گاو سیاه پایش را لگد نکرده و مز؛ُ زور را نجشیده است. هنوز حریف را نشناخته 

۲- منظور پوز دادن و خودنمایی بیجا است. اگر خری پای خود را جای پای استر بگذارد تا چهل روز بعد 
هم احساس استر بودن می‌کند. ۳- متن: بکن مالش ال داد 

۲- اولی کمک به معنای یاری می‌باشد و دومی کمک به معنای اندک. یعنی چون یاور و کمک کمتر 
داشت روز و حالش دگرگون گشت. 

۵- اشاره به ضرب المثل طشت کسی از بام افتادن یعنی مشتش باز شدن بی آبرو گشتن. رسوا شدن . 


موی وی 


پیادشاهی ملک محمود سیستانی در مشهد 





گرفتند شم راب ضصرب تفنگ 
و دیدند آن سردم و کدخدا 
که‌ای شسیعیان فستنه انگیختن 
بسهم صسلح سای از سب کیت 
باه که تهب ا ییاز 
زساخان مسر او را ن‌موده طسلب 
کته ۲ امس ریوزنا تن بسیاید رم 
کنم سر فرازش به اقران خویش 
بسه شادی مرخص کنم بعد از آن 
نبود چونکه در قلعه اسباب جنگ 
هه ناجار تن داد اندر قضصا 
بگفتا که خان چونکه سوگند خورد 
سبپارم بسه نام خدا جاد خویش 
بسبیوه زا کته آزایسنوان گس تا 
تون اقا ۵ مهد تاستتن وه ۳ 
بسه شهرش بسبردند انْدر زماد 
یگ فتا مسسیارید پیش نسظر 
ببزد گردنش را یکی از سسپاه 
نمودند حاضر سرش پیش خاد 


سس ددی نو مسحمود مردود را 


۱۳۹ 


اس9 
ب کش تند جسمعی ز شم بت فرنیک 
کشدند از هر دو انب صسدا 
)۱ 4 بختان: 25 خون ز د سحتن 


وه ۱ 
بدارید در صلح جود خیر هست 
نداریم یک جو در این کار (و) بار 
قسم لیک گسفتند خسورده بسه رب 
ز تهفصیر وی جملگی بگذرم 
گرامیش دارم چو مهمان خویش (۲) 
کته هه مش اه نود رون 
ده هاش از سوه بتک 
به رفشتن(" به نزدیک خان شد رضا 
کسه نام خدا خرد(؟" نتوان شمرد 
نمایم از آن نام درسان خویش 
وه و شتا داش او شب ۱۳۱۱ 
ِ لبهای خشک و به رخسار ۱ 
داز کی 10۵ مسحمودخان 
ح-دااز تن وی نمایید سر 
تیا ستاو فتاه | اشسکا: 
عم ان نی هایس اسان 





م 


۱- متن: جنین است. ۲- متن: گرامیش داریم چه مهمان خویش 


۳- متن: برفتن نزدیک خاأن ۴- متن: خورد 
۵- متن: دهد مزد پاداشش را خدا. تفن خواهیم دید که خدا بوسیله نادرقلی پاداش او را هم کف دستش 
می‌گذارد. دنیا دار مکافات است ۶- متن: برون شد از آن قلعه دل پر ز درد. 


۷- متن: به لبهای خحشک و به لبهای زرد 





کسی کسز درم رف یجان شوه .روز کسسارین ۰ نییان شسود 
۰ ۰ ۰ ۰ م ۰ ت-‌- 
نسدارم نهان حرف گویم به فاش همین کاسه از بهر وی ه ۱ 


ذکر مانع گردیدن فتحعلیخان بیات حاکم نیشابور از آذوقه بردن به مشهد مقدس و 
جمعیت نمودن سپاه ملک محمود خان بر در چهار باغ رفتن و رخصت رفتن نیشابور (را) 
مانع گردیدن ملک محمود خان که در اين فصل بر سر تیشابور مناسب نیست و باقی 
حالات. 


دلا همچو تصویر حیران مباش 
فسترق ان فین یره عقت ای وا 
سخن تا به کی از عراق و حجاز(8) 
خسردنامه سسوی نش‌ابور ران 


سبک خیز از چا کران بحان مباش (۳) 

ملق ایو زاس ان 
عم 

ز حال خراسان سخن وی باز 

نوای سرانداز(و) سنجد ه خوان 


۱- متن: ز فعلش. مولف عالم آرای نادری هشت سال بعد در مورد یک محمد بیگ جوله‌ای دیگر آورده 
است که در محرم ۱۱۴۴ که ذوالفقار خان افغان در نبودن نادر به مشهد لشکر کشید و مشهد را محاصره 
نمود محمد بیگ جندبار شجاعانه خودرا به صفوف افاغنه زدو عده‌ای را به قتل رساند. سرانجام در یکی از 
روزها در محل الندشت يا علمدشت که به قلب افغانهازده بود. به ضرب گلوله از پا در آمد. 

حلد ۱ صفحه ۱۵۵ 
۲- اشاره به ضرب المثل: همین آش و همین کاسه. یعنی هر کس پا از جاد؛ُ تسلیم بیرون نهد به چنین 
سرنوشتی دچار می‌شود وبه محمد بگ چولایی ترک می‌پیوندد. 
۳- اين لنگه و زن و مفهوم ندارد و نسخه بردار دچار اشتباه شده است. 
۴- متن: برا از پس 
۵- حجاز: عشای. مخالف. راست. عراق و نشابور و نوایی و بیات و غیره از مقام‌های موسیقی ایراننی 
هتخت ,عم پیات مهرب تهانا و فسات اس از ای مار لاسی که مس رات له تون مگ 
محمود که گفتیم از کردهای زعفرانلو خراسان بوده, همچون اين غریب شاعر دیگر که اشعارش آماد؛ٌ چاپ 


است. به تمام رمز و رموز و فنون ومقامات موسیقی اصیل ایرانی وارد بو ده ۳ 


پادشاهی ملک محمود سیستانی در مشهد ۱۵۱ 


سس سس سس سس تست تست تست 


چو احوال محمود خان را شنید 
به حاجی محمد چسان کردکار 
سحمد بگ بسوزباشی بکشت 
یگفتا نمک ناشناس است بد 
بسباید کسنون چاره کار کرد 
به مشهد چو الحال قحط(" غلاست 
زما کول (و) از غیر ما کول و راه 
سپاهش نبینند جود روی ناد 
بسه ناچار گسیرند راه فبرار 
سیاهی قتلارک کنم بعد از آن 
چجو این گفت پس مانع راه شد 
ازیسن قصه گردید لشکر خبر 
به‌ نزدیک یخن امستوز 
بگفتند بس حرف تلخ و ترش 
به شیرینی گرخان کند امرمان 
بداد این چنین پس به ایشان حواب 
ببه ال نابور در ک‌ارزار 


که داخل به تن فارشا 


برآورد از همرهانش دمار 
بدانست(۱) حالش ز نرم و درشت 
زیانش به ما بعد از این میرسد 
به وی کار را سخت دشوار کرد 
متاعش کم است و فراوان بهاست 
شوم مانع و دارم آنجا نگاه 
اگرهم ببینند باشد گسران 
سپه چود رود اید از وی چه کار؟ 
بسه مشهد سر آرم مر او رازمان 
فجن کتان تیوه اک اوه 
نو آنها نت هم 
سبک باه مه ست 3 آمدند 
شود بی مزه کار این نیست خوش 
ییا زیم شور از نشابوریان 
نباشد در این کار نیکو صواب 
نداریم ما صرفه فصل بهار 
ببرفتند لشکر بسسوی مقام 


سس سس 


۱- در متن: بدانس حالش ز نرم و درشت ۲- متن: قحط و غلاست 


۱۵۲ نادر صاحبقران 


معرفی ایل قره بیات نیشاپور 


یکی از ایلات خراسان ایل ترک بیات است که در نیشابور استقرار یافته و دو هزار 
خانوار آن پس از کوچ تاربخی کردها در سال ۰ قمری وسیله شاه عباس به این دیار 
آورده شدند. بعدها نیز نادر شاه حدود ده هزار خانوار بیات دیگر به آنجا انتقال داد که 
در منطقه سر ولایت همسایه کردهای چگنی (چگنه) شدند. 

اکنون هم هر تازه واردی که قدم به نیشابور بگذارد بخوبی این چهره‌های ترکمن نما 
را در این سرزمین تشخیص میدهد. حال آمار و ارقام ن خمعیت سر است؛ سند و 
مدرکی در دست نداریم. کلنل پیت در سفرنامه خود که به سال ۱۸۹۳ میلادی از این 
منطفه دیدار کرده. تعداد آنها را پانزده هزار خانوار نوشته است (۱) 

در فرهنگ مصاحب ذیل کلمه بیات چنین می‌خوانیم: 
«بیات از اغز (ترکمن) اين قبیله در فتوحات سلاجقه در آسیای صغیر شرکت داشت . 


در قرن هشتم هجری قمری این قبیله در سوريةٌ شمالی در بين ترکمنها دیده می‌شود. 





از شعبه‌های مهم آن شام بیات (شام پیاتی) بود. بیاتهای سوریه شمالی در قرن نهم قمری در 
فعالیتهای آق قوینلو سهیم بودند. در فرن دهم در ایران مخصوصاً در کزاز و کرهرود تاج 
همدان فعالیت داشتند. تعداد آنها را ده هزار چادر تخمین کرده‌اند. و بعداً (ظاهرا برای تمیز 
آنها از سایر بیاتهایی که به ايران آمده بودند) به آق بیات معروف شدند. 

آق بیاتها اسبهای عالی تربیت میکردند» و شاه عباس صفوی آنها را به عنوان هدیه به 
هندوستان میفرستاد. گو یند مقام بیات در موسیقی ایرانی و ترکی مقتبس از آهنگهای این قبیله 
است. در حال حاضر شاخه‌هایی از قببلهٌ بیات در خراسان زندگی می‌کنند و معروف به قره 
تم( ۱ 


بنابراین تا اینجا روشن شد که ترکهای بیات نیشابور از شاخ قره پیات هستند که قتله 


۱- سفرنامه خراسان و سیستان کلنل پیت ترحمه قدرت الله روشنی و مهرداد زهضری :۳۲۲ 





معرفی ایل قره‌بیات نیشابور ۱۵۳ 
سسس سسسسسسه 
چون از منطقه شام به ایران آمده بودنده به ترکی به شامییاتی معروف بودند. تا اواخر 
دوره صفوی یعنی تصرف اصفهان به دست محمود افغان و روی کار آمدن ملک محمود 
سیستانی در خراسان اطلاع روشنی از این طایفه نداریم. 

سیف الدین خان بیات و نیز فتحعلی‌خان بیات در روزگار شاه سلطان حسین صفوی 
و پسرانش حسنخان و جعفرخان بیات در روزگار نادرشاه در نیشابور اسم و رسم 
۱ ما را درگیر و دار بین فتحعلی و ملک محمود سیستانی 
می‌گذارد و مطالب بیشتری در مورد قدرت و موفعیت فره بیاتهای نیشابور در اختیار ما 
قرار مید هد. 

چنانکه از اشعا ر گذشته روشن می‌شود لشکربان گرسنه ملک محمود قصد غارت 
و چپاول داشته‌اند که به روستاهای سر راهنیشاپور بتازند و باآتش افروزی و جنگ‌طلبی 
مردم بیچاره را غارت و چپاول کنند تا به نان و نوایی برسند. . اما ملک محمود از ز این گونه 
درگیریها در خراسان احتیاط میکرد که مبادا با رفتن سپاهیانش به نیشابور؛ مردم شسهر 
دست به شورش و کودتا علیه او بزنند. لذا به آنها فرمان داد دست از تظاهرات 
جنگ‌طلبی خود بردارند و به خانه‌های خود باز گردند. اما جنگ طلبان چند روز بعد 
دوباره تظاهرات کرده و در جلو چارباغ مقر حکومت ملک محمود اجتماع نموده و در 
خواست اجازه خروج از شهر و جنگ افروزی داشتند و منافع شخصی خود را بر منافع 
ملی مردم ترجیح میدادند و در اين خواست خود اصرار و پافشاری و تهدید نمودند که 
ملک محمود سرانجام ناچار شد به آن‌ها اجاز؛ُ جنگ و چپاول بدهد. ات 
نمی‌کردند به شمال خراسان که کردنشین بود؛ حمله ور شوند. بلکه تیشابور را ضعیف 
دانسته و به آنجا لشکر کشی کردند. قیه داستان را از قول شاعر بشنویم که می‌گوید: 

رجمعیت نمودن لشکر محمود خان مرتبه دوم بر در چهار باغ آمدن و شکوه نمودن از دست 

اهل نشابور (و) خواهش کردن رفتن بر سر نشابور (و) راضی شدن ملک محمود خان (و) 
فرستادن (برادرش) ملکث اسحاق خان را با سپاه بی شمار بر سر نشابور و باقی احوالات آن» 
ظاهراً خان نیشابور نیز با مانع شدن | رسال خوا ربار به وسیله بازرگانان و روستائیان 

به مشهد موجبات قحطی و گرانی نان در مشهد را فراهم کرده و بهانه به دست جنگ 


طلبان داده 4 


۱۵۳ 


جو حورشید سر بر زد از جرخ شیر 
نس‌مودند رو بسر در چس ارباغ 
7 
نکردنه حصاصل چوایشان درو 
ا کزضاضا اروت اف تر رون 
تسوانیم بگرفتن آن شهر زود 
ز لشکر چو بشنید محمودخان 
همان لحظه اسحاق خان را بخواند 
یه او داد پس لشکر بی شمار 
نکن ی امه نت[ بیات 
به نوعی که دانی در آرش به دام 
چو بشنید اسحاق خان این سخن 
بگفتا که امسر تسو باشد مطاع 
روت افو که سا 
مسهیا چو گردید لشکر تمام 
پس از وی دلیران پرخاشجوی 


نادر صاحبقران 


سره 


وان جمع گشتتند برنا و سیر 
دل از دست امل نشابور داغ 
که حالا بود"" حاصل اندر میان 
کسی را بسفرمای یاخود برو 
نضمودیم. گسردند زار و زبون 
رات یی اون 
یر ان عافترا کف تق نتشان 
سخنها ز هر سوی با وی براند 
بکفتا هسین لظه زورره آر 
چسو شطرنجیانش بگو: شاه مات 
مسخر نما آن ولایت تسمام 
زجا کرد قد راست در انجمن 
به ما جملگی لازم است اتباع 
ميا ن‌مایند خسیل اه 
بسرون رفت از شهر خحسودشادکام 
بسه سوی نشابور کردند روی 


خبردار گردیدن فتحعلی خان (بیات) حاکم نشابور از آمدن ملک اسحاق خان و از 
اطراف مدد و کمک خواستن ونامه نوشتن به یوسف بگ مین باشی چولایی و به 
عالیحضرت میرزای عسکری سبزواری و به عالیقدران محمد حسین بگ (کردزعفرانلو) 
وکیل ایل چمشگزک و شاهوردی بگ (کرد شیخکانلو) و باقی غازیان شیر شکار و 

بعضی را عموماً و بعضی را دعا رسانیدن. 
در نسخه همه جاء جولایی یا جولایی یا چولایی نوشته شده گمانم که حولایی یعنی حوله‌ای 





۱- منظور محصول گندم نیشابوریان است که اکنون زمان درو و برداشت ان فرا رسیده و طعمه خوبی 


برای این غارتگران است. 





لشکر کشی ملک محمود به نیشابور ۱۵۵ 
صرصسصسصسصسصسصپصسصسصسببب ی 
بوده و منظور از قوم عرب حوله یا هوله می‌باشد» که تا اين زمان هم به گفتة شاعر در صفحات 
بعد به عربی سخن می‌گفته‌اند. نا اگر چولایی باشد باید ترکک باشند. زیرا ترکك چولایی در 

چولا یخانه در دره‌های هزار مسجد سکنی دارند 
بهر حال فتحعلی‌خان ترک بیات حاکم نیشابون پس از آگاهی از لشکرکشی 
ملک‌محمود به سوی نیشابور بیمناک شد و پیک‌هایی به اطراف فرستاد و از نواحی 
سبزوار و قوچان ایلات و مردمان را به پاری نیشابوریان فرا خواند که معروفترین آنها 
میرزای عسکری سبزواری و محمد حسین بگ پسر سام بگ وکیل الاکراد قوچانی و 

شاهوردی بگ شیخوانلو بوده‌اند. 


جو این قصه بشنید خان بیات  .‏ طلب کرد دردم چریک از دهات 
یکی نامه بنوشت اندر زماد به قاصد بداد و نمودش رواد 
ببه نزدیک() ییوسف بگ باتمیز که‌ای گشته درسصر خوبی عزیز 
زدوران نسیاید تورا روز بسد ‏ رسسیده ست ح|لا مسحل مسدد 
تم فا هشن تاه دبک سرت ی یت ۱۳۹ 


که‌ای برسپهر سیادت چو ماه سپه جمع ساز و بکن رو به راه !۲ 





۱- چندی بعد که شاه تهماسب به خراسان آمد و به تحریک نادر فتحعلی خان قاحار را از پا در آورد 
(۱۴ صفر ۱۱۳۹) برای اینکه ترکان طرفدار ان نها وه وروت شتا تن مکی آنان از تیاه 
یوسف‌بگ چولایی و رحیم خان گرایلی ودیگران را دستگیر و زندانی ساخت. 

نادر نامه قدوسی -ص ۸۳ 
۲- میرزای عسکری پدر برزگ همان ابن میرزای عسکری معروف می‌باشد که در زمان ناصرالدین شاه 
گزارش جامع خود در مورد قدرت و اقتدار و گنجینه امیرحسین خان ایلخانی قوچان در سال ۱۳۱۱ فمری 
پس از ویرانی شهر قوجان از زلزله می‌نویسد و به شاهزاده مویدالدوله والی خراسان میدهد که در جلد سوم 
کتاب حرکت تاریخ کرد به خراسان آنرا عیناً بیان داشتیم. او از سادات و مشاهیر سبزوار بوده است. 


۳- متن: بکن رو براه 


۱0۶ 


به خود داد اسحاق‌خان این قرار 
از اد ان شتا تا رفن نکن 
دکشین شاه هکس انشا موه 
بسه نسزدیک سر دفتر غازیان 
چو فرصت نباشد بّه توصیف وی 
چمسه گسویم ز وصف وکیل حلیل 
که ای زاده سام "با نام (و) ننگ 
ببه ما خویشتن را رسان زینهار 
داتسا بای اهب روشاه ان 





که سازد نشابور چون سبزوار(٩)‏ 
به ما خویشتن را رسان تسیزدگ 
بسه وی خضبوشان فرستاد زود 
وکیل حسلیل جصلادت نشان 
کم اخستصاری ز تعریف وی 
بسسجز حسبتااله نسعم الوکسیل 
چجسو رسستم هميیشه طلبکار جنگ 
به زودی و تاخیر صایز مدار 


1 و ۰ ۰ 
تم شساهوردی! "یگ نسوجوان 





۱- قبلا گفته شد که اسحاق خان به سبزوار تاخت و آنجا را غارت کرد. 

۲- سام‌بگ زعفرانلو این زمان با عنوان وکیل الاکراد ریاست کردهای خراسان را بسرعهده داشت. او 
قدرتمندترین مرد شرق ایران بود که نادر و شاه تهماسب هر کدام می‌کوشیدند با دختر زیبای وی ازدواج 
کنند تا از قدرت مطلقه او در خراسان بهره‌مند گردند. سرانجام نادر موفق شد دختر سام بگ را از چنگ شاه 
تهماسب بیرون نموده و با او عروسی کند. سام بگ که بعداً عنوان سردار کل خراسان یافت دومین کسی 
است که در دشت مغان مراسم تاجگذاری را به نادر شاه تبریک گفت. نفر اول ابراهیم خان برادر نادر شاه 
بود. شاعر در اینجا اشاره به همنام بودن سام بگ با سام نریمان پدر زال پدر رستم پهلوان معروف شاهنامه 
نموده است. 

محمدحسین بگ که بعداً محمد حسین خان بیگلربیگی میشود و اولین کسی است که عنوان ایلخانی گری 
در ایران گرفته» به عنوان رستم توصیف شده است. او برادر زن نادر شاه و نیز از مخالفین او بود و هیحگاه 
قلباً از نادر پشتیبانی نکرد. شاعر که همان میرزا حبیب ال باشد در وصف سام بگ وکیل الاکراد می‌گزید: 
«حسینا اه نعم الوکیل» یعنی بجز گفتن سپاس و حمد این بهترین وکیل چه گویم. یعنی ارادت خود را 
نسبت به او ابراز میدارد و او را بهترین حامی و پشتیبان خود میداند و این تاییدی است بر کرد بودن 
سراینده این منظومه 

۳- شاهوردی‌بگ شیخکانلو که بعد از ازدواج نادر با دختر سام بگ او نیز لقب خان گرفت و به 


شاهوردی خان معروف شد. او هم هیچگاه مانند محمد حسین خان قلباً از نادر پیروی نکرد و با اينکه در 


لشکر کشی ملک محمود به نیشابور ۱۵۷ 
که آی ال زا سافت تا موف نگ همه تابع توبه صبح و به جنگ 
حیوشان کنون از تسو دارد نظام ساکع تانق را با کسام 
مسخرکسانت به نان (و) نمک . رسیده ست الحال وقت کمک 
بسه جسعفر قلی بیگ عالیتبار(. قساندریگ() سرور با وقتار 
بسه ترشان یوسف یگ(" نامور میهد وتا تسیک ۲ وال کنتهر 


سس ی 
اوایل کان تیان اصلی و راهنمای نادر بوده اما پس از رسیدن نادر به قدرت به مخالفت با وی برخاست. 
زیرا او قلباً پایبند به ادامه سلطنت صفوی در ایران بود. 

شاهوردی‌خان ریاست ایلات کرد کیوانلو و شیخوانلو و ورانلو و زراقکانلو و حمزکانلو و زنگلانلو و دیگر 
طوایف کرد ساکن در منطقه رادکان و چناران و شرق کوههای هزار مسجد و بینالود را عهده دار بود. آوازه و 
شهرتش دست کمی از سام بگ نداشت. او مردی دلیر و شجاع و مردمدار و مهمان نواز و خوش بیان و 
درستکار بود. چنانکه سفیر شاه‌تهماسب هنگام ورود به قوچان به منزل او وارد شد و اوامر شاه را ابلاغ کرد 
گردهای شبخکانلو اکنون در دو سوی رشته کوههای هزار مسجد در لایین و رادکان و چناران پراکنه‌اند و 
سابق این رشته کوهها را حبال الا کراد می‌گفتند و از مهمترین مراتع آنها النگ‌های معروف به النگ رادکان و 
النگ گوباغ در جلگه چناران و مشهد و النگ شامی در قلة هزار مسجد بوده است. بیشتر شیخکانلو در 
روستاهای قیس آباد و شیخکانلر و محمد آباد شیخکانلر و چهارمهن در دو سوی جاده قوچان مشهد که 
شین النگ سایق رادکان باشد. به کشاورزی ودامداری اشتغال دارند. 

۱- جعفرقلی بگ شادلو که جوانی بسیار دلیر و رشید بود. او هم عاشق و خواستگار دختر سام بگ بود. 
اما رقبان سرسختی مانند شاه تهماسب و نادرشاه داشت. سرانجام در جنگ نادر با کردهای قوجان بر سر 
خواستگاری از دختر سام بگ؛ بهنگام حمله بسوی نادر به گلوله محافظین نادر کشته شد. جعفر قلی از 
گردان شادلو بجنورد بود. 

1 تلندر یگ هم از سرکردگان کرد زعفرانلو ود که روستای قلندرآاد شمال شرقی شیروان را با نهاد. او 
از احداد فرج الله خان ضیغم الملک شیروانی شیخ امیرلو است. 

۳- این ترخان یوسف بگ هم کرد بوده و غیر از یوسف بگ چولایی است چنانکه خواهد آمد. پس از 
شکست نادر از تویال عشمان پاشا به علت اینکه با سپاهیان ده هزار نفری خود در نزدیکی کرمانشاه از نادر 


۱۵۸ نادر صاحبقران 
حسینا() که او زاد؛ٌ حساتم است . به محراب( بیگا که مثلش کم است 


تست ۲ کستان در کته کتا فا 
ای ها سا 
ها انا فا ناه اس نی 
نمودیم مسطلب سین را خسپر 
برادرش بسیرام بیگ را طلب() 
همین لحظه از شهر بیرون خرام 
ز اسب ات۱۵ سیسات 
مسهیا و( آم‌اده جسنگ باش 


۰ جه 


سه اطسراق اصد فرستاد زود 


چسو بشستید بیرام بیگ درزسان 





د لسن انا ارات قسهوان 
بکتتوقان نها تیه غساویان 
که ارد ی ار ها نت ی 
موادم مهافت بانط 
به ده رو بکن جمع مردم تسمام 
ِ ه 

هی وه ات تس ار تقوار ۳۱ 

۳ 7 ۲ 

هه و ی و اوه نوا 3 


۴- همان محمد رضاخان بادلانلو بعدی است که گاهی هم در عالم آرای نادری به عنوان محمدرضاخان 
بادلو و محمد رضاخان چمشگزک و محمدرضاخان زعفرانلو از او یاد شده واز افسران برجستهٌ نادر شاه 
بوده که رشته کوهی از کوهستان وسیع شاه جهان در جنوب قوچان از مراتع همین محمد رضاخان هنوز به 
نام او است و به «چیای مه مه ره زا به گی» معروف است. 
محمد کاظم در معرفی او و محمدحسین خان می‌گوید: «محمد حسین خان زعفرانلو و محمدرضاخان 
بادلو که از اعیان و ریش سفیدان حماعت اکراد بودند...» عالم آرای نادری ص ۱۴۷. 
۱- حسینا پسر حاتم‌خان بعدی از سرداران نادر شاه و از گردان قوچان و ایلبگی سیوکانلو از اجداد مرحوم 
قادرقلی خان قبادی و اوغازی بود. حسینا نام پسر و خسنی نام دختر در این خانواده بطور مداوم بوده است. 
۲- مهراب بگ کردمژدگانلو که شرح حالش بعداً خواهد آمد از افسران رشید نادر شاه بود. ۱ 
۳- پسند هم یکی از سرداران و خوانین کرد قوچان بوده که از شجاعت او هم سخن به میان می‌آید. 
۴- بیرامعلی بگ بیات که پس از کشته شدن برادرش فتحعلی بگ به دست ملک محمود سیستانی. حاکم 
و فرمانروای نیشابور شد. نادر شاه به او آقب خان داد و بیرامعلی خان بیات گردید. 

عالم آرای نادری صفحه‌های ۸۱ و ۳۳۹ و ۳۹۷ 


۵- متن: از جهاد ۶- متن: مهیا به آماده حنگ باش 


لشکر کشی ملک محمود به نیشابور 


بش از نشابور قاصد چجسوباد 
به وی داد آن نامه را در زمان 
بر ضازیان کس فرستاد زود 
طلب کردشان انب خویشتن 
بگفتا مگیرید این کار سست 
ببرایشان بود حال فردای ما 
بسترسم از آن دم که محمود خان 
نابور را جسود مسخر ک‌ند 
تیوه زورفن [د دم یکی در چهار 
بود مصلحت زینکه این دم سسپاه 
هه سسوی نابور ارم روی 
نازیم از نکن را راقب‌نا 
رهشون ات کیان ۱۳ 
بسهرکار مارا تسوبی بیشوا 
۹ چو فارغ شدند از طعام 
که ساز سسفر را میا کنند 


خو باه توهش ۰۰ رای تون 


۱۵۹ 





بر شساهوردی‌نگ خحوشنهاد 
بشد مطلع چون ز مضمود خان 
خسبردار زین ماجراشان نمود 
به ايشان بگفتا زهر سو سخن 
گذارید محکم بنا از نخست 
به نوبت رسد هر که را آسیا؟) 
در آرد سه تسمکین نشابوریان 
۱ 
تمه توف ول | کت سس مار 
مسپياکنيم مب عون الاه 
کسیر فان ,راه از جارسوی 
شسود کار ان لحظه بر مدعا 
بگفتند هسستیم راضی به جان 
عیرست گنوی تکوم لا 
بسرفتند هر یک به سوی متقام 
کسان حمم از پیر (و) برنا کنند 
شستابان پی کینه خواهی شوند 


آمدن ملک اسحاق خان به ولایت نشابور و جنگ کردن فتحعلی خان حاکم نشابور و 
متحصن گردیدن حاکم نشابور و باقی حالات (تا آمدن غازبان اکراد از فوچان) 


چنین گفت راوی که اسحاق خان 


۱- متن: به نوبت رسد هر کسی آسیا 


کته انتنک: تم کار زا هس 


۲- متن: قازیان 





۱۶۰ 


بسه جسمم قلیلی برآهد ز شهر 
هم سود رسیدند بستند صف 
ز هر سسوگروهی ز میدان کسین 
تنی چسند از هم بکشتند زار 
دوخان چونکه باهم برابر شدند 
و ب‌ودند انسدک سیاه بیات 
نو ختان تسیات اشون خی دیدعار 
اه ۱ ۱۳ اندر ستیز 
1 
بسسسبستند در اسر رخ دش منان 
بگیرند اطراف قسلعه تسمام 
یه بساروی فلعه نشابوریان 
ز ب‌الابه پ‌ایین به تسیر و تفنگ 
زخیل نخی کشته شد بی شمار 
شدند اندکی از سسر قلعه دور 
ز آب و ز آذوقسسه ره سد کستيم 
ن‌مایيم رو انب باغها 
که در ب‌اغها ما تسعیش کنيم 
چو بر اهل قلعه شود کار تنگ 
تکستر4ه گنس کته هنم آزرسا: 
بگفتند و پس م‌انم ره شدند 
دل اتف ی کنر بل گس ات 


۱- متن: به این تور تدبیر از اوردگاه 





س.رراه بگرفت از روی ق‌هر 
کف اندر دهان تیغ (و) نیزه به کف 
نهادند رو اروان بسرزجسین 
ففان شد بلند اندر آن گسیرودار 
سسپاه نس خی زور آور شسدند 
نسخی حسمله آور شدند از حهات 
زدش آتش غسم بسه سسینه شسرار 
نباشد ن‌مایید جسنگ (و) گریز 
بشد داخل قععه خان باسیاه 
ورام اه وی را از 
یسورش"۲ آورند از ره انستقام 
شسسسجوم آور‌دند یرو جوا 
بهم از دو حسانب نمودند جنگ 
نمیرفت از پیششان هسیچ کسار 
که حالا به ما کین نبود صرور 
تبوا ۳۱ نابور کی شد کینم 
ریسم و سیة اقنتا ۵ داعها 
دساغ و دل خویش راخوش کنیم 
دهند تن به ناچار از شیر جنگ 
ون مسصاحت نسست.: اسنست راه 
از انم اه قافه و ۱ که قب زا 


برفت از دل رو) دیده‌شان خحورد وخواب 


۲- متن: برض اورند 


۳- نبات نشابور بی شهد کنیم. کردهای خراسان به نبات «نوات» می‌گویند. 


لشکر کشی ملک محمود به نیشابور ۱۶۱ 
سس سس سس تست سس 
تیشابوریان از این کار ملک اسحق‌خان و سپاهیانش که محصول نورسيدة آن اعم از 
گندم و جو و غیره که خوراک سال آیندهُ مردم و احشام آنان بود. و اسبهای خود را در 
کشتزار ها و باغهای آنها رها کرده و تخریب نمودند سخت آزرده خاطر و غمگین گشتند 
بر آن‌ه انفرین نمودند. آنها در پیش چشم خود هر روز میدیدند که چگونه 
س هاتخان راو ارژوهانتان بر باد میرود: 
یر راشب پیش بیرامعلی خان از آمدن ملک اسحاق خان به نشابور و جنگ کردن 
(و)متحصن شدن فتحعلی خان بیات و آمدن یوسف بگ حولایی و میرزای عسکری وبانی 
حالات ) 
گفته شد که بیرامعلی بیات به فرمان برادرش برای جمع آوری سپاه به روستاهای 
منطقه نیشابور رفت. اما او موفق نشد جنگجویان قابل توجهی را بسیج وبه نیشابور اعزام 


دارد. 


بسه ده نسزد بسیرام بگ شد خسبر 
هت او ۱ از نهاد 
که ناگه یکی قاصد امد ز راه 
دک خی را میرزا سکری 
سخن کوته ایننک ز بخت بلند 
به صزم پذیره روان شد جویاد 
تتتته ه کسد داخل به اعسزازشان 
دو روز و دو شب مهمانی نسمود 
ز خان نصابور (و) از جنگ خحان 
که خواهند آمد در این یک دو روز 
اگر مصلحت هست بااین سپاه 


که خود شهریان را چه آمد به سر 
زر اشوشلت ولا ۱ فتاه 
ز حل صورتان راشده مشتری 
به نزد شما دم ببه دم می‌رسد(؟۲ 
سر دو سبرکردة خسوشنهاد 
بپرسید ز انسجام (و) آغازشان 
زیساده ز حسد مسهربانی نسمود 
۴ ۹ با و۵ ۱۳ 
سپه جسمع ها رز 


هه سسوی تقیتتا بای سرت راه 


مس بش ای هم 


۲- متن: به نزد شما میرسد دم بدم ۳- منظور از غازیان اکراد قوچان‌اند 


۱۶۲ 


ببه ايشان کسنون دستیازی کتیم 
چسنین داد یسوسف بگ او راجواب 
به حجان حرف استاد بساید شید 
سسپاه نخی جتمله نگ اورند 
تاش کتتیوان اضست فه تور یار راز 
بسیارند تشریف ون ضازیان 
چو ایشان در این کار بساشند یبار 
کنون من به سوی خبوشان روم 
ز کس ردان بسیارم سسپاه گران 
بگسفت این و گردید عازم به راه 
به فم تسوأمان بسا دل پسراسید 
۱/0 ۱۱ 
بسسی شا هویردی بگش احترام 
نار دومت مسرامسال و جیز 
ز مسقدم سراف راز کردی مرا 
ورن از شمه امین کید 
چنین گفت یوسف بگش ای اخسی 


نادر صاحبقران 





که رارقا ۳ ۳ 
: ۱ 8 

نباید! اکه هر کس به یک چشم دید 
ز مسادر عدد نیز افزون ترند 
دز ایتته: کتا رس ابل کستا استطان 
که سا سیر شک و ات فان ۱۱ 
شود یت کات سا داش سا 
کن‌ خاک دی اه بو وت زا 
کفشی کو فه تک 15 
و 
نمودش بیگفتا کهای نیکنام 
ببه مسصر سنم همچو یوسف عزیز 
و ۳ 





۱- متن: نباید بهرکسن... 

۲- یوسف‌بگ نها تنل وه که غازیان کرد در نبرد و جنگ ازما بهتراند. یوسف حوله‌ای عربت ی 
در اینجا شاعر از قول او خحطاب به شاهوردی خان گفته است: 

ای اخی. این میرساند که این یوسف بگ از اعراب حوله‌ای حدود کاشمر بوده است. نه جولایی ترک 
چولایخانه. در صفحات بعد به عرب بودن او تصریح میشود. شاهوردی‌بگ هم او را به یوسف مصری 
عرب تشبیه کرده. ۱ 


۳- متن: خورده دان. خرده دان یعنی نازک اندیش. خردمند باریک بین 


لشکر کشی ملک محمود به نیشابور 


نه آب و نه آذوقه در قلعه هست 
بیکن سعی تازود راهی شویم 
چسنین شاهویردی بکٌش در جواب 
دو سه روز مبانده ز ماه صبیام 
سپاهی به ما هفتم ماه نو( 
وا زوس ها نا ی زان دک 
پس آنکه بسوی ( ندریگ کسی 
فلان روز و عداست ای نسیکنام 
هر سو 0 قاصد رواد 
چو وعده سر امد ز هر سو سپاه 
سیه ون رسیدند در دم سوار 
سراف راز بسوسف بگش همعنان 
سی چشسم زخسم اه ان یکاد 
بسه سوی تشسابور کسردند روی 
مس عطل جسناب وک‌الت پسناه 


تشز 


۱۶۳ 


سس سس 


فتاده زا سردم تنگدست ٩‏ 
به آن سوپی کینه خواهی شویم 
بگفتا که این کار نبود صواب 
بود رود وه ی تا تیان ۱۳۹ 
بسود وعد از غیر گفت (و) شنو 
مسراین خانه را خانه خودشمر 
فرستاد(و) تاکید کردش بسی 
بکن جمع افشار (و) بیرون خرام 
که وعده فلا(ن) روز شد غازیاد 
بسه سوی خسبوشان گرفتند. را 
ش.د شاهوردی 4 نامدار 
کمر بسسته در کسینه دشس‌منان 
بخواندند (و) رفتند مانند باد 
سه ره بسهر لسمهیل در گفتگوی 
سس تمکین روانشد به پیش سپاه 
نکسردند در راه سای درنگ 


(سبزواری) و به استقبال ایشان رفتن و به اتفاق برسرنشابور رفتن و با ملک اسحاق خان 
محار به نمودن و باقی کیفیت حالات ولایت. 


سس و مت و شک ده یوعد یت ۶ 
۱- متن: مردم و تنگدست ۲- پای بند بودن کردها به مبانی دین اسلام 
۳- وعده حرکت هفتم ماه شوال بود زیرا شاهوردی یگ برای نادر و دیگر سران کرد که هر کدام در 
منطقه‌ای بودند پیغام فرستاده که هر چه زودتر در خبوشان حاضر شوند که روز هفتم شوال حرکت به سوی 
نیشابور است. 


۲- نادر بگ» نادر شاه بعدی که اين زمان در درگز یا ابیورد مشغول مرتب کردن نیروهای خود بود. 


۱۶۳ 


به نزدیک بیرام بگ شد خبر 
ز جا خاست بامیرز! عسکری 
به عزم پذیره برون آمدند 
بهم چود رسیدند هر هو حشم 
پس آنگه سوی شهر کردند روی 
خبر رفت نزدیک اسحاق خان 
یکی باغ نزدیکی شهر بود 
کشیدند در باغ خود با سپاه 


نادر صاحبقران 





کته اکتر اد کسر دنه از بزاوشیتن 
سواره پیاده همم از لشکری 
ز شادی چگویم که‌چون آمدند 
نمودند پرسش ز احوال همم 
تمامی دلیران پرخاشجوی 
( کتطوادان ناف تاه کت 
سپه را بگفتا که اسیاب زود 


مها شد از بسهر آوردگ اه ۳ 


۱- یوسف بگ عرب حوله‌ای که از نیشابور از نزد بیرامعلی‌خان بیات برای آوردن هرچه سریع‌تر غازیان 
اکراد به قوچان رفته بود پس از اينکه با شاهوردی‌خان شیخکانلو دیدن کرد. شاهوردی‌خان سران سپاه کرد 
را از قوچان و شیروان و بجنورد و اسفراین و چناران دعوت کرد که پس از ماه رمضان ۱۱۳۶ باید برای 
سرکوبی سپاه ملک محمود به نیشابور بتازند. 

برای نادربگ هم پیغامی به ابیورد فرستاد که هر چه زودتر در وعده معین وارد قوچان شود. که نادربگ هم 
به موقع وارد شد و همگی عازم نیشابور شدند. چون خبر به بیرامعلی‌خان بیات که در خارج شهر بود و 
برای برادرش فتحعلی‌خان بیات حاکم نیشابور که در شهر بوسیله لشگریان ملک محمود محاصره شده بود. 
نیرو حمع آوری میکرد و اين زمان هم میرزای عسکری با نیروهای سبزوار و یوسف‌بگ مذکور با نیروهای 
عرب حدود کاشمر به او پیوسته بودند و یوسف‌بگ اکنون همراه کردها بود به استقبال رفتند و با تعظیم ر 
تکریم به شاهوردی‌خان و محمد حسین‌خان زعفرانلو و نادربگ و دیگر سران کرد به آنها خوش آمد گفتند. 


جون ملک اسحاق‌خان برادر ملک محمود شهر نیشابور را محاصره کرده بو ده خبر ورود کردها را شنید به 


ناجار محاصره شهر را رها کرده و در باغ زرگران پشت دیوارها سنگر گرفت. کردها بر او تاختند و تلفات 


شدیدی وارد کردند و باع را محاصره نمودند. 


0 1 ۱ رز ای ره رل و وی رت چ ی ۱ ۳ ۳۹ تسد. _ اروت ۱۳ . ) ب :2 ات ی ود دا بر ای کی مت هو اد ی ی ی مس 
۳ ۷ ی و و و و و وت و و ی او و تست سره هر و و و و ۹ رو که اه و داریا 5 ف ان 
با ار وروت زر و وا تم ام و را و ی و 7 ۳ یا 6 و ای ی هن 3 3 
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ی ۱ نم متا 
ِ ۳ ی يط بم 
ها طررلام 929 الا ان 
رل | ار از ۶ 
وا ریت زا ۳ تا 2 
ی پر رن ۱ 
و | دور ی ۱ مت | ۱ 2 زگ 
/ رم ۳ زو سل 7 7 ۳ رو ۱ 
3 ]زورره رالا سک ی کم دیا 
نز 1 هس 2 1۳۵ رم 


۱ گرا مر 2 ی 
۱ زر ۳ 5 اط 


۱ تسین سنتا‌الن ۱ حِل احاتان ار مارا تشرد" ی سنا 
مدای سا تیزم ماع زدسا یرالاس« ۱ اررالع 
۱ 0 یم د اجباج ۱ ۱ 7 


" ۰ حسیه 
4 


زر 4 ۹ 
نامر دز در سور( و یش با( سر 


۱۶۶ 


که نا کتهضت ان کف کت دسا 
روان از ی همم گروهها و 
بفرمود دحا کت ۱۳۳۳ سسوار 
دولشکر بسهم ون نبهادند روی 
مسسلح تمامی ز سر تابه پا 
دو دربای لشکر در امد به جوش 
تن ره یرنه ی یکدگر 
هو اک هت ات 
نمودند (و) قنیه گرم بازار جنگ 
سسوی بسیدلان کرده رو پسردلان 
مسدارید در دل ز لشکر هراس 
تاک اسر موی افتار کیره 
نْه ایت دور نخی ال فلیچه ورون 
اگت لق گوزوم وارهر مبرددن 





وا کی شا ها زا 
سواره گرفته در و دشت و کسوه 
زگردش هوا تیره گردید وتار 
زمین و زمان شد پر ازهای وهوی 
زامن لاه و زامن تست 
میانش نهنگان به جسوش و خروش 
به شمشیر (و) نیزه به تسیرو تبر 
به میدان روان چرخچی هر طرف 
تمامی طلبکار ناموس (و) ننگ 
به ار ان بات دل هر رشان ۱ 
زان ابرورا بدارید پاس 
بسه ترکی همین لفشظ تکرار کرد 
فلیج صرب لن تسیپنی سندرون 
بسوگون فسرق اولور مرد نامرد دن )٩(‏ 
فلک کر شد از نالهٌ زیل و بم (۲) 


۱- سرداران و افراد جنگ‌جو و پهلوان به آنانکه تحربه و دل خر ایک کی 6 داشتتل دلدار ی فندادند: 
۲- نادر بگ به ترکان افشار ابیوردی به ترکی چنین گفت: 


چشم انتظارم از هر جوانمرد رزم آور اینستکه 


بودن او را مشخحص میسازد همچنین از نشانه‌های ادبی اینکه در همه جا شاعر واژة (بگ) را به درستی به 


نشانه دیگر اینکه در کمتر جایی واو عطف رابکار برده بلکه مانند سخن گفتن عادی کردی عطف و معطوف 


رابوتا کته مرظ ساه طانی ای کاس ور ام ای وک سا اگم سا وا 


۱5 


مق ۴ او 





ج و شود سم دی کم 


۳ 
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ا ی تست ات۲ ۱۱۱۱۰ ۲ 


مات فان ارولنای (و کوش 
بسه یکسبار اسبان بسرانگیختند 
به شمشیر (و) نیزه بسبردند دست 
و ندی لو موی ۲۳/۵ 

5 ات تن این پتوشتت یک اسان 
به افسظ عصرب جمله در گفتگو 
ا لاوز کی و 
به مانند پیکان در آن دشت کین 
سشر و نکه قافن پر شین آشتتا ۱۳ 
بسا سرکه گردید یکسان به خاک 
زین تابور فیروزه گسون 
زقس هشیر گتسذان دران ک‌ارزار 


نود تاشاد حون ز شمشیر سیز 


هه ود ردان وود سده 


بی اسحاق‌خان(۷) کوپه گی(۱ حوشخوشو 


۱۶۷ 


رد بسیدلان گشت ول سند روس 
دولشکر ز کینه بسهم ریسختند 
فتادند در هم چسو شیران مست 
ز یکسسو صدای بگسیر و بیند 
فان شد باند انسدر آن گیرودار 
فا تس سر ۲ 
به دیده چو موگان سنان جا گرفت 
نسدید هسیچ چسیز دگر دل نشین 
به تن جسان بگفتی پناه (بر) خدا 
بسا تن که از تیم شد چاک چاک 
بر آورد مسرحان ز دریسای خود 
اس یک پاره وا 7 7۳ 
بسا ره قتویضه فتورمه اند ۳۳ 
که وانان اه اه تسس ۲۳۵ 
جماناسه کنیی سه یی روو ره شسو 


هه وی سس نج سوک سس یتح بت ۳۳ 
(چو) را (چه) بکار برده که از خصوصیات دستور زبان کردی خراسان است. 

۱- نای به معنای سرنا و شیپور می‌باشد و کوس به معنای طبل جنگ است. 

۲- ز یکسو به کردی فریاد بر میداشتندهای بزنید. های بزنید. (های بزن های بزن) 

۳- چون یوسف بگ حوله‌ای هم عرب بوده به سربازانش به عربی فران داده: بزنیده بزنید. 

۴- متن: به سر چونکه کی ان 

۵- سپاهیان نادر به ترکی ابیوردی و درگزی قریمه قویمه گفتند یعنی سرندهید سرندهید فرار کنند. 
ع- کردها فریاد برداشتند: اینها را سرمدهیده سرمدهید 

نت اف ای اسحای خال ا: وا یی م روبع یا 


۱۶۸ 





وه فه کی نهان وه که ری ملحدو 
جو اسحاق دید حال خود تفت ۳ 
په حالی ته (ثه و) رحم شاید بکه 
گسریزان نسخی کسرد و تسرک از عقب 
پسیاده سسواره بسهر نسوع بسود 
دلیسران گرفتند اطراف باغ 


نادر صاحبقران 


کودا چوو نهانا بسرو ه‌ابرو 
ده گ و کولکان مه ره قن؛ مه ره قن 
نه دیی نه فلتیی‌ی ژه قیی مه ره که 
اس ال ی تا و 2 
ف نا یوک او ان باغ زود 
ز پیکار خود جملگی خوش دماغ 
که هه اه تسا رها 


به کردان رو) ترکان به توب (و) اک 


نمودند در لحظه دیوار (و) در 


نسمایند سسوراخ (و) سازند جنگ 
اک ات0 مسا و کی وق ۱۳۳ 
تن تشر سس فوبال ام ۱ 5 فغان رفت بر چسرخ فیروزه رنگ 
ع او ها ۰ و شترا نسه‌هسانند انش فان ادها 
شاوی انفن ق ری و ت۳۳ 
که کی ند زو یت شاه 


و کتروان تاد ان ندید کاز 


ات ۰ 
به چشم و به گوش آمد (۰) رعد و برق 
کته دست ود ۳ 


اسحاق خان حال خود چنین دید. به سیاهیان خحود گفت: مگر پزید. مگر یزید. 
ای اسحاق خان بحال تو شاید که رحمی بکند. یک وقت دیدی که از این معرکه حان به در نبردی. 


-٩‏ متن : چه محمود بی‌حال خورد اینچنین ام دیکات تیر و لیا کلدی تب 


۱- منظور جزایر چیان می‌باشند که لوله تفنگ‌های باروتی انها از سوراخهای دیوار باغ زرگران بطرف 


مخالفان دراز شده و شلیک می‌نمودند که حملات کردها با شمشیر و نیزه به سوی دیوار باغ بی نتیجه 
می‌ماند. این اعراب نخعی جنوب خراسان و لالوها که افراد ملک محمود بودند» هنرشان آشنایی با تفنگ و 
نگ با آن بود که کردها با آن آشنایی نداشتند. بعدها نادر شاه نیز همه جا بهنگام تير و تفنگ کردن از وجود 
این نخعی‌ها استفاده میکر د. 

ده توت ین مد[ برخورد دو چیز بهمدیگر یا صدای گلوله «ته رقه ته رق» گویند. 


۳- کوتاه شنده (از این سان) 


هو وه هي دم کی تاد چا بجرری خی ای جوم رای خر با ری ورن اه جع 


مکی 








جنگ نیشابور و شکست لشکر ملک محمود 


بگفتند بسهر چسه سازیم جنگ 
که آذوقه و آبشان کم شود 
و تیره برايشان شود و کت 
یگس فتند این و کشسیدند دست 
بسالای قلعه نشابوریان 
ات انا اک رکشت 
سیرذار ؟ دید ان بسیات 
برون آمسد از شهر با چاکران 
چو چشمش به رخسار ایشان فتاد 
یک‌ایک از ايشان بسه بردرگرفت 
یگفتا تن مردام یافت جان 
بخواهم جه سان معذرت از شما 
راید مسانند جان مسیهمان 
پس آنگه سوی ناظر حویش روی 
به هرکس که هر چیز دارد به کار 
پس آنگه بسهمراهعی ضازیان 


۱۶۹ 


۰۰۰۰0 >ٍِِ« :0000۳7 9پصپث"7 


اه ایرآ شتها درک 
زبار عنا!") پشتشان خسم شود 
براریم ازیشان به زاری دمار 
ز پیکار ون نره شیران مست 
رس‌اندند افسغان بسه کرو بیان 
به عزم تسا شا ایسسر ون تسا تاه 
دلش بافت از غصه و غم نجات 
روان شد شستابان بسر فضازیان 
ز اس انسدر آمد بمانند بباد 
5 وال فان عیفر کرف ۱۷ 
ز دیسدار خوب شما قازیان 
دی متا ور وی کبتشن اخستا 
ندارم دریغ از شما مال و حان 
نسمود و جسنین داد فشرمان به اوی 
زسکار مس‌ااز بسرایش بسیار 


روان شسد سوی باغ تجات ان ۱۳۷ 





ینش نی هس و وگو تن باس و ببس تب 
۱- متن: زبار غناءعنا یعنی رنج و عم ۲- متن: خبر می‌گرفت 

۳- مرحوم قدوسی که کتاب نادر نامه‌اش در رابطه با ایلات و اماکن و رجال خالی از اشتباه نیست: در 
اینمورد نادر رابیش از آن اندازه که باشد ستوده و مقام او را از شاهوردی خان شیخوانلو بالاتر برده و گفته 
است گردهای بیات مقیم نیشابور (در حالیکه باید می‌گفت ترکهای بیات نیشابور) چون نیروی ملکاسحق 
خان را نزدیک دیدند از نادر کمک خواستند. نادر و برادرش ابراهیم ان با قوای افشار و کردهای کلات و 
ابیورد به قوچان آمده و گروهی از کردهای میان راه را نیز باخود همداستان نموده به سوی نیشابور شتافت. 
پس از اینکه به ملک اسحق خان رسید. سپاهیان او را در نخستین برخورد در هم شکسته و او را درباغی 
محصور نمود. دراین میان «ملارفیعای گیلانی» که از مجتهدین نامی و مقیم مشهد بود. به نمایندگی ملک 


محمود سیستانی نرد نادر آمده در خواست رهایی ملک اسحق را کرد. 


۱۷۰ نادر صاحبقران 
سس و _ سس 
۳۰ ۳۰ ۳ و عم 
دسر قح ارو م35 لک وتو زان عسیان فشت همنکامهٌ گسیرودار 


بسرون آمد اسحاق خان با سیاه ( تر رو سوم ان 
چودیب‌دند این رادگر غازیان . . بگفتند بساخیل خسود در زمسان 
که حمله نمائید از چار سوی ن‌مائید هم‌امون پراز هایهوی ٩۱‏ 
بشد قویمه قویمه زهر سوی ساز جواسحاق خان دید بگریخت باز 





(باید توجه داشت که فرماندهی میدان جنگ با شاهوردی خان بوده نه با نادر. بلکه نادر نیز مانند یکی از 
خوانین دیگر کرد زیر نظر او جنگ میکرده است.) سپس افزوده است: . 
«ولی گردها دست از محاصرهُ ملکاسحق بر نداشتند. ملک محمود ناچار شده با سپاهیانش به نیشابور 
بیاید در قدمگاه نیروی ملک محمود با نادر برخورد نمود و جنگ در گرفت. در این جنگ ابراهیم خان برادر 
نادر که آدم نالایقی بود زخمدار شد و گروهی انبوه از هر دو سپاه به خاک هلاک افتادند. سرانجام 
ملک محمود پیروز شد و نادر با یکدسته از سوارانش به ابیورد متواری شد) 

۱ تاه اف ری اف 0۴ 
ملاحظه میفرمایید که تمام این اظهار نظرها در مورد نادر مبالغه است. نادر قلی نیز یکی از سران اردوی 
شاهوردی‌خان بود همراه کردها به نیشابور رفت. نه اينکه نادر از کلات و ابیورد حرکت کرده و هر کردی را 
در مسیر حرکت خود دیده. آنها را با خود همداستان کرده و به جنگ نیشابوریان رفته است. 
میرزا مهدی خان استرآبادی گناه شکست نیشابوریان را به گردن گردها انداخته و گفته است؛ 
بتابراین که هميشه توسن (اسب) سرکشی طایفهٌ اکراد از مشرب بی باکی آب بی لجام خورده و در میان. 
سرکرده کامل الرایی نداشتند با او لجه واسبانی که به دست آورده بودند. هریک سرخویش و راه مساکن 
خود پیش گرفتند واز رفاقت آن حماعت کاری میسر نشد» 

حهانگشای نادری - ص ۴۵ 
اما چنانکه خواهیم دید انصراف کردها از جنگ نیشابور بخاطر سخنرانیهای مذهبی ملارفیمای گیلانی» این 
ملای درباری بود که از مشهد از سوی محمود به آنا رفته و آنها را از جنگ و برادر کشی باز داشته و فریب 
داده. نه بی لجامی و نقاق افکنی کردها باعث این دوگانگی و شکست شده است. از طرفی دیگر شایعه 
حمله ترکمانان به نواحی ی قوچان. آنها را مجبور کرد به قوچان بازگشته و به جلوگیری ترکمانان بتازند. 


ات تن دشبت دیگر پر از هایهوی. های هوی در کردی به معنی هیاهو و داد و فریاد است. 











جنگ نیشابور و شکست لشکر ملک محمود 


در آسد به باغ و دگر با تفنگ 
صبدای تفنگ از دو سو شد باند 
نمیرفت کاری ز پیش سپاه 
چسو دیدند این زمره غازیان 
و 
و از بساغ بسیرون گذارند پا 
اس 1۳:9 شک سر و دوز اه 
تم | تسه زحس‌مم نش‌ابوریان 
بگفتا که ای قسوم برگشته بخت 
ز باغ از چسه بیرون نیارید سر 
به سوراخها همجو ماده شفغال 
شدید از جه رو مانع نان (و) آاب 
ز خسر کسمتران چسند بسهر چسرا 
نیارید رو ون بسه این باغها 
کسجا رفت گسویید لاف و گزاف 


۱۷۱ 


۱ 


0 
که دیسوارا خصم را بدیناه 
یکت باغان ببدا فتز( وان 
به دشمن شود وب ون کار ی 
عیاض اسان | مشب 
خرامان و شادان و با فر و حاه () 
یکی پیش باع امد اندر زمان 
چسرا کار بسرما گرفتید سخت 
موم 
تس ام نها اد هی اف کر 
راهان کون ال 
اه ای ات ۱۲ 
نسیانید از بساغ بسیرون چسرا؟ 
ارت ی هداعا ۲۳۱ 





۱- منظور اینست که جنگجویان مانند دانه‌های سپند از انفجار گلوله در ی می‌سوختند. 

۲- متن: «شادان به آوردگاه» آمده که تکراری است و اشتباه نسخه بردار. 

۳- سپاهیان اسحاق خان ترکان بیات را خر خطاب کرده بودند که اکنون با اعتراض ترکان روبرو شده و آنها 
را ماده شغال می‌نامیدند و میگفتند: ای از خر کمتران چرا برای چریدن حالا خودتان از باغ خارج 
نمی‌شوید؟ ۲ 


مرحوم استاد شهریار هم در این باره از تبریز خحطاب به تهرانیها در اشعار بلند بالایی پاسخ حالبی داد 


۴- در اوایل کار نیشابور که پیروزی با اسحاق خان بود» سپاهیانش به او گفتند در باغهای نیشابور عیش و 
نوش می‌نمائيم و آنها را خراب می‌کنيم و بر دل نیشابوریان داغ می‌گذاريم. اینست که این ترک نیشابوری 


حالا به آنها می‌گوید: پس چرا بیرون نمی‌آئید که بر دل ما داغ بگذارید؟- 


۱۷ 


وت ۱ ایکا 
زمسیدان و برگشت نواب خان 
به تسوپ( است ما را کنون احتیاج 
ز توپ بزرگش ن‌ماييم خراب 
فه تور ات تخوی که ستا تن 
مکسو سوب اراک وه ازاهفتا 
ز شس‌هرش بگسسفتا بسیارند زود 
فرموده خسن نشس‌ابوریان 
چسو حساضر ن‌مودند آن توپ را 
چو صاحب وفوفی نشد یافت خوب 
نه اک آسدی متصل برنشان 
چسو از توپ حاصل نشد مدعا 


که از بسهر بسهبود کسار سوول؟ا 


عم 


سوه دگست مود کت از 


ادر صاحبقران 





بسیاهد خسرامان به سوی سپاه 
چسنین گفت با زمره غازیان 
که این باغ را توپ سازد عسلاج 
زاتش رس‌انيم پسی اش رابه اب 
ندیده ست چشم کهان و مهان 
نگ ردد کسی از دم آن رها 
بر آرند از جان بسدخواه دود 
سل داهن اسان 
فکندند در خسصم آشوب را 
که خالی نماید سوی باغ توپ 
مسوافق نسیفتاد از بسهرشان (۲) 
نهادند لشکر ازین سسو بسنا 
تفای اختسواله کته زود 
برفتند مردم پی چوب و سنگ 
نسته ارافکسان مت ننه سیر و راز 


قاصد فرستادن ملک اسحاق خان به مشهد مقدس نزدیک ملک محمودخان و آگاه 


تست ۲- متن: برفتند کارندش اندر زمان 
۳- متن: موافق نیفتادند پرشان. یعنی نتوانستند هدفگیری کنند. چون ترکها طرز به کارگیری توپ را 
تفیل انستند. 

۴- مصرع ناقص است. یعنی چون توپ نتیجه نداد در صدد نامک حواله درست کنند. حواله در کردی 
به معنی سربالایی است و به برجهای متحرک گویند که بالای بلندی یا چهار پایه‌های بلند نصب میکردند و 
از داحل آن با تیروکمان به سوی دشمن تیراندازی می‌نمودند. اینجا هم باید حواله‌ای که در حکم سکوی 
پرتاب بود می‌ساختند و توپ را روی آن نصب میکردند که گلوله توپ نیشابوریان پیش پایشان بر خاک 


مأموریت ملارفیع از سوی ملک محمود به بهانهةٌ مذهب ۱۷۳ 


۱ ۱ 


نمودن از آمدن غازیان و متحصن گشتن در باغ ملک محمود خان از عقب و خبر یافتن 
غازبان و رفتن جعفر قلی بگ و نجفعلی بگ شادلو و محمد حسین بگ بادلو و 
(زعفرانلو) و ندرقلی بیگ بیگ افشار باجماعت بی شمار بر سر راه و جنگ کردن باملک. 
جنین گفت راوی که اسحاق خان نب که شش تفای ۱ 
یگفتا رو بیش محمود زود(؟) ون ز بسعد ستلام و درود 
که فکری بکن رفت از دست کار به در رفت از پسیش پ‌ای قرار 
ازین مسهلکه جان نیارم به در بسا کواشترا واشتی کنو 
خبر چون به مشهد بر خان( رسید . یکی آ» سرد از حگسر برکشید 
اک تن داد فرمان دگر که آمساده سازند زاد سسفر 


۰ م2 ث«ِ ۵ م .۰ 
اس ماو رو ازین و از آن قصه اندر گذشت 
وی (۳) 


یکسر شریف و وضیع به نسزدیک مسلا مسحمد رفیع 
2 از شععیان اندرین کارزار شنودکشته بسی شبهه جندین هزار 





۱- کردها و ترکها بسیار ساده بودند و از فنون و حقه بازی‌های جنگ به دور. بهمین علت شکست 
خوردند. با اینکه اسحاق خان را در باغی محاصره کرده‌اند اما نفهمیده‌اند که به فاصله دورتری او را زیر نظر 
بگیرند و از رفتن پیکهای او به مشهد جلوگیری نمایند. یا اینکه پس از دستگیری پیکها اطلاعات گمراه کننده 
به طرف بدهند و دشمن را به کمینگاه بکشند و نابود کنند. آنها اکنون دور از اسحاق خان. مغرور از اینکه به 
دشمن شکست داده‌اند. مشغول بگو بخند و عیش و نوش هستند. بدون اينکه بدانند چه نقشه هایی ر 
دشمن شکست خورده برای نجات خود و شکست آنها طرح ریزی می‌کند. يا بعد که کردها گول یک 
را مین بت ۳ احتمالاً بوسیلُ عوامل اسحاق خان منتشر یده که ترکمن‌ها به آبادی‌های قوچان 
حمله کرده و زن و بچه مردم را به اسارت برده‌اند. و آنها بدون تحقیق در اطراف و جوانب موضوع. جنگی 
را که در آن پیروز بوده‌اند» رها کرده و به قوچان میروند. اما این خبر دروغ بوده و در نتیجه ملک محمودخان 
به دام افتاده و نیم جان؛ دوباره یرو میگیرد و بر آنها شبیخون میزند و کارشان را پایان میدهد. 

۲- متن: برو پیش محمود خان گفت زود ۳- در بیشتر جاها خوان آورده است. 


۲- متن: برفتن مردم شریف و وضیع 


۱۷ 


تسورارفت باید رای دا 
بکن صسلح مابین این شیعیان 
و بشسنید ملارفیم این سخن 
بسر اسبی نشست آن نکو اعتقاد 
دو روز از پس آن فضیلت پناه 
وان تفت | روما موم اقت از 
نه توویی :نان رفت: هتمرآه ان( 
نس‌مودند او را بسی احسترام 
به پبایان رس‌انیدی ارشاد را 
قدم رنجه کردی چرا سوی ما 
ختبه گفت خواهم که رخصت دهید 
که گردم سوی باغ از اینجا روان(۳) 
که چون بر سر شیعیان آمدید؟ 
دفاع است واجب به خان بیات 
پشیمان اکن باشد از کار خویش 





دز استن کستار تاخیر ان ندال 
ندارم ابا گفت از این کارمن 
4 وه توس انون. اه خی ناه 
زوا کته شوه تا نرب تا اه 
چسو داخل به شهر نشابور شد 
روان شد بسر زمره غسازیان 
بگفتند(۲ کی ج‌انشین امسام 
سراف راز فرمودی اکسسراد را 
چبه باشد بگو مطلب و مدعا؟ 
به این بنده خسویش منت نهید 
بگسویم سخنها به اسحاق خان 
بی غارت مال و جان آمدیر؟) 
به حمعی که نیز آمدند از حهات 
خجل گشته(* باشد ز اطوار خویش 


۱- ملارفیم پس از ورود به شهر نیشابور و ملاقات با خان نیشابون همراه خان بیات به ملاقات غازیان کرد 
نزد شاهوردی خان و نادربگ و غیره رفت تا با سخنان عوامفریبانه مسأله صلح را پیش بکشد و پیروزی آنها 
را مبدل به شکست نماید. 

پس از اينکه محمود فهمید جنگ را باخته است. دین و مذهب را وسیله ساخت وبه ملا رفنیع آخوند 
درباری خود گفت برو بین دو طرف را صلح گن که چون همگی مسلمان و شیعه هستیم ون ریختن ‏ 
شیغیان گناه است. امّا وقتی دستور میداد بروید محصول و غلات نیشابوریان را غارت کنید و زن و 
فرزندانشان به اسارت بیاورید. آن موقع نیشابوریها شیعه نبودند و خون ریزی گناه نبود!! 

.- متن: بگفتن 
2۴ خفیریت اوایل ی ایت شته ‏ میخواستی در مشهد به اسحاق خان بگویی. نه حال که به سوراخ 
۵- متن: خحجل گشته باشند. ۱ 


۳- متن: از بخاروان 


خحزیده‌اند. 


مأموریت ملارفیع از سوی ملک محمود به بهانة مذهب 


فاد انس فسه زا بر طرف 
اگربر خر جهل بباشد سوار(٩)‏ 
خسدا مبیدهد مسر شمارا فرح 
بسدادند او را بسدینسان جسواب 
نسپیچيم از ده شرع روی 
چو زیشان از ایسنگونه پاسخ شنید 
از انسجا سوی باغ شد درزسان 
گشادند گس فتا درباغ زود 
بسسبوسید دسسستش ز روی ادب 
ز رسم تعارف جو برداخستند 
۳ 2۱ آ نیت نا ملارفیع 
نکردید در شسهر حسرفم قبول 
به گردن گسرفتید خون کسان 
چنین گفت اسحاق خان در جواب 
۳ دار خود جمله شرمنده‌ایسم 
غرض ما پشیمان زکارخودیم 
تسه سک و وت بای کسیر 
سخنهای سخت نشابوریان 
بود حال ما اندرین دار (و) گیر 
به نوعی که دانی توای نیکذات 


سخشد او راابه شاه نسح 


۰ 


۱۷۵ 


۰ بصن بس<<<<۰۰ ۰۰ ٍِِ‌«<ًًٌَََََََََُُُُِِّّّپُثتتپصپصث7پصپصثكثكصثكت0 


به دست شما هست او را مهار 


دگر برشما نیست جای حسرج 
که رای تو باشد. چو باشد صواب 
نو آن چیز حق گفته باشد. بگوی 
دل انسسدر بسرمرد حسق آرمسید 
خر رفت نزدیک اسحاق خان 
چ و آمد درون» پیشبازش نمود 
ب‌پرسیدش از رنج راه (و) تعب 
سر وی یکی انجمن ساختند 
که‌ای حمع حاضر شریف و وضیع 
نسمودید از اد سق عدول 
نها کته تا کون کارتان ۱۲ 
ای مسجنهد فنضایل ماب 
به کار بد خویش درمانده‌ایم 
کیترفان احوال زار خسودیم 
نه از خوردنی میشود یافت یز 
ببه ما هست بدتر ز تیغ وسنان 
چو حال شنا باز و خیک پییر 
از این ورطه(؟" ما را بیخشا نجات 


تنتودانتعن و کردار خود و السلام 





۱- حضرت ملا رفیع میخواهد بگوید که من برای رضای خدا به نیشابور آمده‌ام نه اینکه از جانب 


ملک‌محمود مامور شده‌ام» و الحق با زرنگی خود. سر کردها و ترکها را سیره مالید و از ساده اندیشی انها 
جنانکه خواهیم دید سوءاستفاده کرد. ۳ متن. رسیلد بانجا کنون کارتان 


۳- متن: بفعل بد خویش درمندایم ۴- متن: ورته 


۱۷۶ 


مه کت ۳ پاک اعتفاد 
ن‌مانید همراه مسن در زمسان 
تسوانسیم شباید بسنایی نسهاد 
به این کار گفتند هست اکثری 
مسجمد یگ باصری شد رفیق 
فرود امد آخوند نسیکو سیر 
یت ۲ سوق والامقام 
بسه فسرموده آن شسریعت پسناه 
چو گشتند حصاضر ۳1 غازیان 
رح ضرت میرزا عسکری 
ک تشریف اورده مس لارفیع 
تروق سس کیت حاضر تسمام 
خفن کیت آ نف واه تم 
حرامست در شسرع خود ریختن 
به اوای شیطان چرا شیعیان 
ز کسردار خسویشند ایشان خجل 
ز نقصان عقل از جه فتل کم ده ان 
نمودند از کرد خود عدول 
بسهم جملگی عهد و پیمان کنید 


نادر صاحبقران 





سور کش تما را شته ده ماد 
کسه آید بر زمره غازیان 
که یکسو شود این نزاع و فساد 
مسناسب مسحمدبگ باصری () 
به آخوند رفشتند و طی شد طریق 
برشسهوردی یگ نسامور 
که سرکرده‌ها را طلب کنن تمام () 
طلب کسرده ۳ سران سپاه 
تاد تن بیان 
به سوی ندربگ یکی دیگری 
یکی هم به نسزدیک خان بیات 
شسستتانید در خدهت وی حس‌میم 
گرفتند همریک به جایی مقام 
ببود مسطلبم خیر هر دو رفیق 
به غیر از حق است فتنه انگیختن 
ببس ندید درکشتن همم ماد 
ز دست کم آبیست پاشان به گل 
نه اخر بدی خوب برخورده‌اند 
ی ان وان 
مراین را به نیروی ایمان کنید(۳) 





ی اعراب باصری در جنوب خراسان بوده است. 

۳- این بیت میرساند که فرماندهی غازیان شمال خراسان با شاهوردی بگ بوده است. نه با نادربگ و 
دیگر سرکردگان کرد و ترک و او بوده که تصمیم به صلح و یا جنگ را می‌گرفته و با مشورت سرداران اقدام 
می‌نموده است. ۲- متن: چو گشتند حاضر برش غازیان 
۴- متن: در این کار ایمان دگرکان کنید 


مأموریت ملارفیع از سوی ملک محمود به بهانة مذهب 


کت فان ماه و کت شر ان ۲ 
نس‌مایید دفسع آن گروه لین 
گذاربد الحصاله ایشان تسمام 
شسما خود ندارید چون اطلاع 
مس آن جیز خیر است نهر شما 
جو آخوند این گفت و خاموش شد 
ز هر سو صدایی به مفصود خویش 
عجب قیل قالی پدیدار شد 
تین شاهوردی بگ هسوشمند 
که یک لحظه باشید ای همرهان 
دمسی دل دید و سخن بشنوید 
به عرف است کار شمایابه شرع 
ود شرع مسلا مسحمد رقیع 
کنون گفت هر چیز بایست گفت 
مه کت رقم اهنت کنتان ها 
ز اردو ن‌داریم حول ماخبر 


ندانسیم رنه و ات۱۳۱ 





سس تست 


بسهم سار باشید (و) همداستان 
ود ۱ 
بسیارید رو سوی جا و متام 
تایب کتوق تست رعتی 9 20 
بگ‌فتم مسیان من است و خدا 
زبان بود یک چند پس گوش شد 
برآمد پی نفع و بهبود خویش 
غرض از غرض حرف بسیار شد 
بگغفتا به ایشان به صوت بلند 
به من گوش دارید اندک زمان 
ز انصاف از حرف من مگذرید 
مسدلل کنم بهرتان اصل و فرع 
مسطاع است حکسم و ینوماً سطیع 
خس ش هه را از ره ما بسسفت 
عیث باشد این کار و این م‌اجرا 
که زان اه | مشاه یر ۱۳ 


م2 ۰ 4 ۰ 
دگر نیز مارا جو مغدور نیست 


۱۷۷ 





۱- جنگها جنگ مذهبی بوده‌اند» زیرا کردها و ترکها شیعه و افغان‌ها و ترکمن‌ها سنی و خیر دنیا و دین 
حنگیدن این دو مذهب با همدیگر بوده است. ‏ ۲-متن: که یابید خیر دنیا و دین. 

۳- مسنظور اردوی شاه سلطان حسین صعوی در اصفهان و تصمیم فرماندهان سپاهش در مقابل 
محمودافغان می‌باشد که سرانجام به تسلیم شدن شاه و سقوط اصفهان انجامید. اردر به معنی پادگان و مرکز 
فرود لشکریان و ارتش است در میدان حنگ. که کردها نگران وضم اصفهان بوده‌اند و از آنجا خبری درست 
نداشته‌اند و جون در خراسان هم افغانها و ترکمن‌ها مداوم بر مردم می‌تاخته‌اند. کردها نمیتوانسته‌اند 
خراسان را رها کرده و به اصفهان به باری شاه بروند. 


۲- نميدانیم آمروز چه کسی شاه و فرمانده است و بسر اصفهان چه امده؟ 


۱۷۸ 


که‌اریم رو حسانب اصنفهان 
بکتررج از ان جمع بی دین قصاص 
کرت دمن درون و یرون 
جه چیز است اسحاق خان باسیاه 
گرفتم کسه کشتيم ایتن متردمان 
جنان بهر ایشان رسد حفت و طاق 
جه می‌آید از دست محمود خان 
کتسرفیم که کشت تیاور دکستر 
چه کس اندران شهر حاکم شود 
ز پسیش کسدامین یکی از شما 
رسسانم بسه اتسمام این کار را 
بب‌دادند ايشان چنینش حواب 
دگر گفت اففان دهن کرده باز 
کون ی لته کی 
ز محمود خان جونکه دارند خوف 


در این باب از بهر ماای حشم 


نادر صاحقران 





بر ارم از جان اففان. ففان 
از این ننگ سازیم خود را خلاص 
ببجاباشداز خون بگیریم خود 
دو روز ۳۹۳ هست حسالش تساه 
ندادیسم ازیشان یکی را اسان 
مشخص بود چیست اسب و براق 
چو ما جمله باشیم همداستان ؟ 
بگوئید بسامن سخن مسختصر 
نظام (و) نسق از که قایم وه ۳ 
براید بگسویید هسستم رضا 
زره دور کنسوواننسم این خساار را 
نباشيم مسابهر این کار باب 
به مشهد. چو بر سوی طعمه دراز 
ندارد بر ایین هر کسی دسترس 
ی و ی ات 
ز جسایی نگردیده صادر رقم (۲) 








۱- اين بزرگترین دلیلی است که کردها تحت تاثیر گفتار مذهبی ملارفیع و شاهوردی خحان شیخوانلو 
یی ال ک اس ها رای که کر هالک وی او اد کی رات یا تته نف وت وروی ان بات در 
اینجا با نادر قلی‌بگ اختلاف سلیقه پیدا کرده و کردهای طرفدار خود را که خبر رسیده بود ترکمانها به 
نواحی مرزی قوچان حمله کرده‌اند» برای دفاع به سوی قوچان حرکت داد در حالیکه نادر تیزهوش و 
سیاستمدار فهمید که آخوند ملارفیع برای اینکه ملک محمود را از شکستی قطعی نجات دهد و برادر او را 
از محاصره رها سازد. این نک را به نام ملهیت ی او کیری از وی رید غهله کر فقه اشستت: .این زد 
که نادر زیر بار این صلح ریاکارانه نرفت و بین او و شاهوردی خان اختلاف افتاد و پراکندگی و تفرقه موجب 


۲- دستوری و فرمانی از شاه یا ولیعهد فراری برای ما نرسیده است که با ملک محمود بجنگیم. 


مأموریت ملارفیع از سوی ملک محمود به بهانٌ مذهب 


کون ات را در انم امرس 
ببخشيم الصال اسحاق خان 
وی کش تسه شیستهر و کر 
مه رک گرا 
بسه نیروی هسم دفع ایشان کسنیم 
چو این گفت حضار مجلس تمام 
نشد منقضی مجلس اندر زمان 
سوی بساغ آخوند عیسی نفس 
به نزدیک اسحاق خان آمدند 
ک وا تساو سسکا شش 
سپه نیز گشتند خوشحال ازین 
ی ان هشن کش اسان ان 
خهیتض ‏ وارسا خ و ۳ 
تست رون ‏ شست3 از باغ و فارغ ز غم 
چو بر شاهوردی بگ آمد خبو(؟) 


بسهم چسون رسیدند بعداز سلام 





نسدانسم بجز صلح این اتنجمن 
بته سردا نگیریم خحون کسان 
نپپچند و کوته ن‌مایند شسر 
کند روی گردیم () ه‌مداستان 
زکین جمم ایشان پسریشان کسنیم 
بگ‌فتند حرف این بود والسلام 
به مأوای خسود هر کسی شد روان 
ماه مسا که او زاس 
بسرتن به مسانند ان آمدند 
از این کار بسیار حوشحال گشت 
ودب | یخی ۱۱ سین 
هو ات نس وه دون بان 
همان(" شاه وردی یگ خوشنهاد 
که باغازیان گردد او هم قسم 
یامد بسهمراه چسندین نفر 


تا درافا نهر قرو کلام ۱۳۱ 


۱۷۹ 


۱- تمام حنگهای مرزی خراسان جنبه مذهبی داشته‌اند. زیرا افغانها و ترکمانان و ازبکان سنی مذهب 
بودند و ریختن خون شیعیان را ثواب و بر خود واجب میدانسته‌اند و یکسره به نواحی مرزی حمله و 
روستاهای را خراب و زنان و کودکان را به اسارت می‌بردند. 
۲- همه جا علاوه بر شجاعت و دلیری از شاهویردی خان شیخکانلو به بخشندگی و احسان و مهمان 
نوازی و گذشت یاد شده و اين میرساند که مردی فهمیده و بخشنده و صلح جر بوده است. اما در سیاست به 
فول مرحوم غلامحسین رحیمیان نماینده اسبق قوجان خودمان. معامله کردن. از حمافت است. 
۲- متن: 

به تخصیص دریای احسان و داد چه آن شاهوردی بگ خوش نهاد 


۴- متن: چه شاهوردی بگ را از این خبر ۵- متن: بشد در میانه فراوان کلام 


۱۸۰ 


چو شد صلح, گشتند از هم حدا 
نباشد ز بسعد سوال (و) حواب 
رود هر کسی سوی ماوای خویش 
پس آنگاه گشستند از هسم جدا 
سوی باغ اسحاق خعان شاد شد 
وت هو دی یازا 
که امد قراول ز راه همجو باد 
۵ فش نف | فا شیاه 
سسپاهیست بیرون ز حصد شمار 
جو بشنید این راهم اندر زماد 
بگغفتا که ای قوم نیکو خصال 
که لشکر کشیده ست محمودخان 
اگر مابه ایشان تسازیم جنگ 
بگویند هر جا( چنین مردمان 
سسوی قاتا نون اد ساه 
چو زین ما حرا یافتند اطلاع 





مر ۱ ۱ 
کش یشان ۱۱ 
کته فنزاوا سعتو: فارغ شود آفتاب 
بگسفتند: ه_مراه فش شتا 
| ز بسند غم آزاد شد 
سوی خیمه خوش شد با وقار 
7 عم 
داعم سا 
1 ۱ ۰ ۳ 
بهر نوع دانی بکن فکر کار (۲ 
یهت انوا ان فان ۱۳ 
ز بسهر م‌دد چسیست تدبیرتان؟ 
۱ ۲ ام 
نياريم جسایی برون سر ز ننگ 
هن کنمتوان که مسحمود خان 
شتا کمک سب ان که شرا 
ند رل دست از جدال و نسزاع 
وگرنه کجا صلح (و) ایشان کجا؟ 


۱-متن؛ مضا مامضا - انجه بود گذشت 
۳- دقیقاً این برنامه پيشنهاد صلح و آرامش در زمان ناصرالدین شاه هم هنگامی که از سوی ررحانیون 
مشهد و سبزوار به ابوالحسن‌خان زعفرانلو پسر امیر حسین‌خان ایلخانی قوچان تحمیل شد و او اغفال 
۱ 
نیز این برنامه با وساطت ملارفیع و لشکرکشی ناگهانی ملک‌محمود علیه کردها در نیشابور تکرار شده 
است. جریان درگیری ابوالحسن خان با عوامل رژیم قاجار را در جلد سوم حرکت تاریخی کرد به خراسان 


بخو انید. ۱ ۴- متن: پی مصلحت خواست اندر زمان 


۲- متن: پناه دا 


۵- متن: بگویند حاها چنین مردمان 


مأموریت ملارفیع از سوی ملک محمود به بهانة مذهب 


بود مصلحت اینک از بهر جنگ 
به او هم ن‌ماييم شمشیر نیز 
یت فصن سا ار 
یساسا ی تیال آق تیم بو 
کنون از شما کیست ای غازیان 
برد همره خویش از این در سپاه 
روم من که این کار کار منست 
یگنت این و گردید دم رواد 
تجف بگ:(۳ حسینا(؟ ندریگ(۵) دگر 
ره 
شد ند از دو حانب بهم حمله ور 
عرسا که | تون تتارخ ظیر 
چو شیر ژیان بود خود پیشتاز 
راگن ۱ کشت میش و 
زین بر سر وی نمود اشنا 


تا تج آنعن دنت آزژنی کسن 








تِ مسحمود گیریم! سر راه تنگ 
رابماز یی رستخیز 
برون این خیالات سازد ز سر 
بنای صسلح آنگاه قایم شود 
کته از نهر انس سار تاره سسان 
کند روز ايشان جو قطران سیاه 
نکسا خستم انسقران او و 
جسو صاد فان تا 
یز همهم ها ۱۳ 
ان سب فتتا: ستس‌انند امنتسسترال سر 
بهم بساز خوردند هر دو سپاه 
هگنت( ۱ شز ستی سس 
رسد بر مشام از بش بسوی شیر 
۱ 
سه ش‌مشر بسران بسراورد دشت 
که کردش به سرچار انگشت:به جا 


مه ره دا کسردشی ازاشت رین 


۱۳۸۱ 








۱- متن: بگیریم بر روی سر راه تفنگ ۲- متن: روان از پی هم همه همرهان 

۳- نجف بگ همان نجفعلی بگ کردشادلو پدر جعفر قلی بگ است که چندی بعد در قوچان به سعایت 
فتحعلیخان قاجار سپهسالار شاه تهماسب از ره نامردی کشته شد که موحب شورش کردان قوچان گردید. 
۴- حسینا جوانی رشید و بی باک فرزند حاتم‌بگ کیکانلو اوغازی تن اصلیش محمد حسین بوده 
که حسینا می‌نامیدند. مخسنی نیز نام زنانی در این خاندان بوده که آخرین خسنی بسیار زیبا خواهر محمد 
حسین خان (پدر قادر قلی خان) بوده که به دست کریم خان پسر محمد حسین خان کشته شد. 


بو یی اور شاه ستاو 


۶- از حنگجویان اعراب میش مست ساکن قاين و کاشمر در جنوب خراسان 


۱۸۳ 


سرد سر زرهمین و پسرآورد سیم 
که رسد ئل هر دو سیاه 
+ ‌ ۰ و 

غرض اندر آن شورش (و) دار (و) گیر 

ِ 
لو ریسز بر یکسدیگر تاختند 
دو دریا یکی گه گشت و امد به حوش 
1 5 ۴ 

بسرآورد مس‌صال زر ساقوت لب 
کسی را که شد تیر بهلونشین 
هنز ترا که سوق ازرستناق خ نش 
هر آنکس که ششپر("" بیامد به سر 
کسی را که بر سینه خنجر رسید 


به روی هوا مرغ جحان بمال زن 


نادر صاحبقران 





که از تن ببرد سرش بی دریغ 
زا 
بسهم از سب رکسین بسه آوردگاه 
نب ی ۱ 
یر ا کشت ۲۱۱ 
ی .ان . (۲) 

۰ ۰ ۰.7 0 
بلان جون نهنکان در أن در خروش 


ببه خون همچو غواص دم درکشید 


(۳ 


غنی شد ز درباه سرست از تب 
با خاستی ( ان که لس لین( 
به دم( می‌فتادی به خاک درشت 
۹۳ 1 ار 0 ۹ 
مم 

بسا تن که از تیغ گردید چاک 
بگفتا که زستم ز زندان تسن 





۱- در حنگ مغلوبه‌ای که روی داد جنگجوی عرب میش مست را از چنگ حسینا نجات دادند. 
۲- متن: انداختن ۳-متن: پلان حور تک انر ان در خروش 
۳- متن: 

کسی را که شمشیر بر سر رسید 


۵- متن: ز جا خواستی جان. منظور این است که جان از جا برخاست و گفت؛ بد همنشینی بامن همراه 


بخحود همچو غواص دم در کشید 


شده است و همنشین بد همان تیری بود که به پیکر جان نشسته بود. 
۶- این بیت تکرار شده است ۷- متن: بسی می‌فتادی 
۸- ششپر نوعی سلاح که فا کر توت بر شرآ میخهای درشت کوبیده بودند. 
۹- متن: 

بگفتی چوشش پر رسیدی سر قضا مرغ جان را به شش پر ببر 


۰- متن: چگو - یعنی چو گوی 


مأمور , بت ملارفیع از سوی ملک محمود به بهانة مذهب 


بشد کشته از خیل محمود خحان 
چ و گشتند بی سر سران سپاه 
گریزان به نزدیک خحان آمدند 
چو ان دیدکز لشکرش کشته پر 
۱۳۹۹ قلعه سازند (و) باشنددر آن 
نگهدار بباشند تافو وشتک 
بسود کار نامرد دایم گسریز 
مسیان شسترها به تسوپ و تفنگ 
۶ اقا ای کتزوان ند ضیف ۳۱ 
همواگرم بود و نبود همیچ آب 
چو جعفر فلی بگ چتان دید کار 
بسهر جانبی کرد جمعی روان 
بسرفتند هر سووباز(" آمدند 


۱۸۳۳ 


سس سس سس سس سس تسه 


فراوان خصوصاً(!) که ازسرویان 
کش تفر سای تون آزرززمگتاه: 
ز چشم و زتن حون چکان آمدند 
شود امسر فرمود تااز شتر 
(بناهنده مسحصور در اشت شتران)(۲) 
تسمایند با خصم جنگ تفنگ 
نترسند مسردان ز ش‌مشیر سیز 
نسمودند با خیل اکراد جسنگ 
حواناد همه نیع (و) نیزه به کف 


تست که کرش کات 


که اد تک تست کنن رام از 


اه ان یا اسان ۳۸ 
به زودی ز روی نسیاز آم‌دند 


عم عم عم 
به شکر بگٌفتا مسازید جنگ ۳ کار سا 
سس سس ."اس 
ِ- متر: به تخصیص از مرویان. ترکان مروی مقیم مشهد که همراه محمود بودند» فراوان گشته شدند 


۲- متن: بگفتا در آیند گران. در اینجا ملک محمود از شترها برای خود سنگر ساخت. 

۴- متن: دل انرد بر هر دو لشکر کباب 

۵- یکصد و اندی سال بعد نیز در زمان جنگهای ايران و افغان در هرات لشکریان جعفر قلی‌خان دوم 
ایلغانی بعدی شادلو و سپاهیان ايران دچار تشنگی و بی آبی شدند که اگر ابتکار جعفرقلی خن نمی‌بود و 


جوهر لیمو به سپاهیان ايران نمیداد بیشترشان به هلاکت میرسیدند. 


۳- متن: بر اطراف ایشان ببستند صفب 


نگاه کنید به جلد ال حرکت تاریخی کرد به خراسان - توحدی 
۶- متن: برفتند جمعی و باز آمدند ۷- متن: چرا کار بر خویش سازند تنگ 


۸- متن: رو آورند 


۱۸۴ نادر صاحبقران 
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ک‌جااین جماعت تسوانند رفت 
روند ار به نزدیک اسحاق خان 
چو اسحاق خان صلح سازد اگر 
ندارند از جنگ از باز دست 
بگنت ایين و با لشکر خود روان 
جو محمود خان وافف از حال شد 


همه زخم دار و هوا گرم و ۱ 
شود کار ما بهتر ای غازیان ٩۱(‏ 
نسیابد کسی از دو جسانب ضرر 
همین آش و این کاسه در کار قبت ۱۳۳۱ 
سوی آب گردید اندر زمان 
بسی شادمان و وش احوال شد 
۱۳ 





4- اگر جعفر قلی بگ شادلو میدانست که خود ملک محمود سیستانی در این اردو هست. یقیناً او را رها 
نمیکرد. ۰- متن: گرم تف 

۱- جعفرقلی بگ به سپاهیانش گفت: اگر محمود فرار کند و نزد برادرش اسحاق خان برود و در آن با 
محصور شود. برای ما هم بهتر است. زیرا در آن صورت در یک جبهه در مقابل کردها قرار میگیرند و زودتر 
نابود ميشوند. 

۲ این خوی کردهاست که سر جنگ و جنگ افروزی ندارند. مگر اینکه دشمن بر آنها بتازد و آنها تا 
حدودی که لازم بدانند به مدافعه می‌پردازند. یعنی آنها مدافع هستند نه متجاوز. در تمام طول تاریخ کردها 
هیچگاه متجاوز نبوده و همواره مدافع بوده‌انده که دشمن از این خوی و خصلت آنها هميشه سوءاستفاده 
علیه آنان کرده است. 

در اینجا هم جعفر قلی بگ و دیگر سران کرد اگر میخواستند دشمن را از پای در آورند و نابود کنند. کافی 
بود چند نفر را برای آوردن آب بفرستند و خود آنها را در محاصره داشته باشند تا نه آب به آنها برسد و نه نان 
و همگی از تشنگی و گرسنگی بمیرند. امّا این کار را نکردند. چنانکه شاهوردی بگ شیخکانلو هم با 
اسحای خان همین روش انسانی را پیش گرفت و نخواست متجاوز را با لشکریانش نابود کند و گفت ما را از 
نابودی و کشتن آنها سودی نیست و باید به حال خودشان واگذاشت که هم وطنان ما هستند. چنانکه در 
عين پیروزی بر آنها بدون قید و شرط صلح کرد. در حالی که باز اين دشمن بی حیا صلح را ندیده گرفت. هر 


چند که باز تو دهنی خورد. 


|۱۱ 


وی رد رم سک ول ی مرج ید سرت تروی درد ار ی رنه شاه وداج تقایل پوس بان خایه و مییسان شم 





شا موز ند مشق + دی قاس شش عم قون ب رت سور اد زور مره وی رسد اه شوه کی کی دق دیس مر شید ترش تاو و 
و وک و ها یمس سین تسوا سای تازای خت اس 5 ی ی 17 


مأموریت ملارفیع از سوی ملک محمود به بهانه مذهب 


کنند اقتضای جه از خیر و شسر 
یت و بویا رد اس تیان 
خته تاه از آب ب‌ از امس‌دند 
همی اسب( راندند (و) جنگ تفنگ 


بدینگونه( تا گشت داخل به باغ 


چو جفر قلی بگ به اردو رسید 
به اردو فتاده عجب شور (و) شر 
که حاسوس برده سوی ترکمان 
به یکجا همه جمم گردیده‌اند 
که تا هست فرصت بتازيم زود 


یاریم امسسوال ا تاه و 


که مشهور در داستانها شسود 
دادم به سوی خبوشان رسند 
جو کردند این غازیان استماع 
4 
به اسحاق خان صلح کردیم سا 


۱۸۵ 


زیمت کرا از که باشد ظفر 
سا از بسی او همه سینه ریش 
زسرج انبی رزم ساز آم‌دند 
ز_مودند از بسهر نساموس و نسنگ 
زاقبال خود بی دل و بی دماغ 


ت‌ مه از پرده امد یبد ید 
(۳( 


ز سمت خبوشان رسیده بر 
ها یی کتسو وان فازبان 
بهم مصلحت را جنین دیده‌اند 
ز امل خبوشان (ن) ببر اریم دود 
9 ۹ آنچنان داد یداد ر 
بسهر شهر نقل دهنها شود 
جو آتش همه تند سوزان رسند 
نمودند در یک مکان اجستماع 
بدادیم چون هر دو خان را شکست 


شود نیز محمود خان هم رضا 


۱ و ۱ شتابان سه سوی خحبوشان رود 


5 
ما 
و 
0 
9 
ط 
3 
۳ 
۴ 

1 
9) 
3 
8 
1 
3 
۳ 
13 
۱ 
۹ 
1 


۱- در متن همه جا (که) به صورت (ک) نوشته شده است. 
۳- متن: باین طرز 


اردوگاه کر دال ی می‌ساختند» انها ر از نیشابور 


۲- متن: همین اسب راندند 

۴- این اخبار دروغ را جاسوسان ملک محمود در 
دور سازند. در واقع ستون پنجم بودند. جعفرقلی بگ که پس از فرار دادن سپاه ملک محمود به اردوی 
کردان بازگشت. با اين شایعه دروغ که ترکمی‌ها به شمال خراسان تاخته و زن و فرزندان کردها را به اسارت 
برده‌اند. مواجه شد که کردها تصمیم گرفتند. برای نجات ناموس خود نیشابوریان را رها کرده و به قوچان 
بازگردند. ۵- متن: بگفتند آنجا ... 





۸۶ نادر صاحبقران 





چسنین شاهوردی بگ نیکدان(٩‏ بگسفتا یکی را هم از چاکران 
سوی باغ ان در زمان آر روی به بانگ بلند این به ایشان بگوی 
بود حرف ما حجرف؛ رفشتیم ما سود بسیننا وسضی مسامضی 
از هه نی و ده رسد مرشما را ضرر در ضر 
پس آنگاه گشتند یکسر سوار نسهادند رو سسوی شهر و دار 


ساده اندیشی و گول خوردن کُردها در امور سیاسی در اینجا نیز کاملا آشکار است. 
دشمن شکست خورده و نیم جان را به حال خودرها می‌کنند و فریب یک خبر توطله آمیز 
را میخورند که ترکمانها به شمال قوچان حمله کرده‌اند. اما نادر بسیار کوشید تا 
شاهوردی بگ را قانع سازد که تا پایان کار محمود جنگ را ادامه دهد که پیروزی نزدیک 
است. اما شاهوردی‌بگ که دشمن را شکست خورده می‌پنداشت ت. پیشنهاد نادر را قبول 
نکرد و به قوچان بازگشت که ترکمانان مهاجم را سرکوب کند!! 


(خبردار گردیدن ملک محمود (سیستانی) از رفتن غازیان (اکراد) و جمعی از پیادگان سپاه سبزوار 
را به قتل آوردن و قلعه نیشابور را گرفتن و بافی حالات) 

با برگشتن کردها به سوی قوچان برای جنگ با تبرکمانان ملک محمود که در 
محاصره افتاده بود» نجات یافت و شادمان شد که کردها رفتند و دیگران حربف او 
نیستند. سپس دستور تاخت و تاز و حمله به نیشابوریان و روستائیان را صادر کرد که 
برخی هم از نادانی به تعقیب کردها رفتند که جنگاوران دلاور کرد ضرب شستی به آنها 
نشان دادند. اما گروهی که به تعقیب نیروهای سبزواری رفته بودند صدمات شدیدی بر 
آنها وارد کرده و بسیاری را کشته و اسیر کردند. اک تک یت ی 
نیشابور را محاصره و تسخیر کرد: 
چو محمودخان حال از این گونه دید بگفتا که غم رفت (و) شادی رسید 
پس فرمود گسردند لشکر سوار .. تسعاقب کسنند از یسمین و یسار 





امن توجوان 


بازگشت کُردها از جنگ نیشابور و پیروزی ملک محمود ۱۸۷ 


سس تسس تس تست تس رت تست ات 


ازیشان هر آنکس که آید به جنگ سبرند سس از نش بسی درنگ 
سپه سر به سر گشت در دم سوار پر از خشم چون دم لگد کرده مار 
گروهی بسهر جسانبی شد روان که سازند تحصیل: سر و مال و بجان (0) 
از ايشان گروهی رساندند خویش .  .‏ به جایی که میرفتشان پیش بیش 





۳ ۳ ۰ 
سسند دلاور جو ابشان دید بگفتا که دیگر چه اسد بد ید 


سل بهرماوشمابی سخن ین کسرده ایسراد پسیرکهن 

نگ نیو زدن نان جوبا بود ۳۹۳۹۹ دعوی مسوش (و) انسان بود 
۳ 

نداریم چون کار ما بشما( شمارا جه کار است دیگر به ما ؟ 


۰ 
۱۳ با( یی درد و ی س_ ی 
ون نمی ماس تون ری هک نی اد و دک و یم مرن طسو 


بسزد هی بر اسب (و) تکان نیزه داد رسانید ود را ببایشان چسوباد 


بر ینمی 


1 هنیزه دو کس را ز بالای رین بینکند دلب 0 سس روی رن 


۱ 7 0 سدیدند این ماجرا 
بسبرید سراز تن هر دون ۱ ۳ ۷ 
ْ ز ترسش به خود جمله لرزان شدند ز پسیشش چو رو به گریزان شدند 
: ‌ ۳ ار مر ۹ ۱ ۰ ۱ ۰ 


گروهی ک زایشان ره سسبزوار برفتند تسا خسود نسمایند کار 
ساده دار تحت بل اور نسمودندشال نارومار 


۳ 
هه جمع گروه 
ن(۳( ییاز فتاه اسان رشان 


ز کینه سر از تسن بریدندشا 


۳9 نود ما کت 7 یش ۰و 
باد وس تا تج مر دنم او ونیا دمی0 زوا وی بش۳ سو ح ان کر جاد چمشز هی وا مود مات زن هر ریت 


سس سس سس سس سس تست 


مر 


و ۱ 


۱- منظور اینست که سر و اسیر بیاورند و غنايم جنکی 
. 1 : جا 5 : " اقب این کا 


اشتاه ود باشد. 


ای 


۳- در اینجا پسند از دلاوران کرد حمرکانلو با توجه به اینکه شاهوردی‌خان بر ملک محمود و سپاهیانش 
اتمام حجت کرد. که با آنها بجنگ ندارند و برای جلوگیری از حملات ترکمانان به قوچان باز می‌گردنده به 
سیاهیان ملک محمود که از پی آنان آمده‌اند می‌گوید ما که با شما گفتيم با شما کاری نداریم دیگر تعقیب 
۱ بار آنها را به ذلت و ننگ بکشاند برایشان تاخت و 


1 
۳ 
2 
1 
ِ 

1 
71 
7 


کردن ما چه معنی دارد؟ آنگاه برای اینکه برای چندمین 
چند نفر را کشت و بقیه را متواری ساخت. 


۴- چون با کردها نتوانستند و از دم تیغ خونریز آنها گریختند. به سر وقت سبزواری‌ها رفته و ضعیف‌کشی 





۱۸۸ 


به نزدیک خان همچو باد آمدند 
شد از کار ایشان بسی شادمان 
بگ‌ویند مسحمودخان بسا سپاه 
از این راه کردان گریزان شدند 
در شسسهر درلحظه سازیدباز 
تیا انا انا افت گنهن 
ن مود السماس شریف و وصیع 
تین اهر فرمود نسواب‌خان 
بسه خان و رایا نداریم کار 
گر آنکه از امر پسیچند سسر 
رسد کوکب بختشان را زوال 
نشسابوریان ون شستیدند این 
و خان بیات این سخن را شنید 
رعایا طلب از وضیع و شریف 
نسباشيمی فکری کید ای مهان 
بگویید حسرفی که باشد صواب 
نه آذوقه داریم میگ 
جو دانست ان اعستقاد کسان 
کاخ وند ملامحمد رفسیم 
گش‌سوده شود در بسروی شما 


به محمود بان عسرضن کتروید این 


نادر صاحبقران 





مین رفسته بودند شاد امدند 
بگغتا بسه خسیل نشسابوریان 
ز بسهر مسدد چونکه امد ز راه 
شتابان بسه سوی خسوشان شدند 
زاکسراد و از لشکسر سسبزوار 
خر خود مسبندید دور و دراز1٩)‏ 
روید آنگسهی و فراغت کسنید 
ز ان چونکه ملا سحمد رفیع 
"صخا در را ان در زسان 
به دات خداوند لیل و نهار 
هنود کنستان آن الحظه نوی کر 
نه حان ماند از مهتران و نه مال 
تیا ارو یا کی و :تشد 
دل اندر برش گشت لرزان چسویید 
ن‌مود(و) بگفتا که اکنون حسریف 
که ماند به حا سیرت و مال و حان 
رایا بسدادند اینسال جواب 
تا ند قن تشر سین فانک 
چنین گفت با خویش اندر زمان 
شود نزد مسحمود خانم شفیع 
شود کوته این جنگ (و) این ماجرا 
تن (و) گنز تفه یه 


آغاز کردند. 
۱- اشاره به ضرب المثل: پایتان را از گلیمتان دراز نکنید. یعنی حدوحدود و لباقت خود را بشناسید خر 


خود را با طناب دراز نبندید که بیش از حدود خود بجرد. (ضرب المثلی است کردی) 


بازگشت کردها از جنگ نیشابور و پیروزی ملک محمود 


۱۸۹ 


ببس نفرمود آخسوند والاصفات 
پس از اسستمالت کسند حساضرش 
سنوی شسهر آخسوند شد درزمان 
به نزدیک خان شد به او گفت زود 
بگفتا نسداری و تساب نبرد 
کنون پیش خان همره من بیا 
قسم خورد و بگذشت محمودخان 
چو راه را به خود بسته دید از حهات 
بشد هس مره آن فضایل ماب 
روان از پیش کرت ازدصام 
رخحش زرد گردید جود سند روس 
حواب سنلامش داد ونش‌اند 
بسه رویش نسسیاورد کسردار او 
پس آنگاه یگ تا کشسیدند جار 
جو دندیرعجز خود اعتراف 
ار کتستا: ان رامرخص ن مود 
شیدی هر آن چیز (و) دیدی بگوی 
بر آمد به مجلس چو خان بیات 
به مردم بگفت آنچه از خان شنید 


رود در زان نسزد خسان بیات 
کندجمع از هر مسمر(") خاطرش 
بسرویش گشودند در مسردمان (۲) 
ز مسحمود خان آنسچه بشنید(ه) بود 
بسه نساچار می‌بایدت صلح کرد 
بلندی مسجو قصه کسوته نما 
ز حسسرم شسما(" و نش‌ابوریان 
رضا شد به ناچار خان بیات 
به نزدیک خان دل پر از اضطراب (۲۳ 
به مجلس شد و کردخان را سلام 
درآمد ز با دست خان داد بوس 
ز همرگونه بساوی سخن‌ها براند 
5 دذشت از سسرکین وآزار او 
اکتا ننتا کشنبی هیچ کار 
نمودم به شکرانه ایشان معاف 
بگفتا بسرو جسانب شسهر زود 
وزبسن بس بجز راستی» ره مپوی 
نک تازه رسیدش حیات 
دل ال شسهر انسدکی ارمید 


سس سس 
۱- از هر ممر: از هر نظر - از هر راه - از هر بابت 

۲- متن: گشادند در بر رخش مردمان 

۳- تا گردها بودند و نیشابوریان پیروز بودند که جرمی مرتکب نشده بودند حال که کردها رفته‌اند و 
تیشابوریان وی خود شکست خورده‌اند از نظر آخوند مجرم شده‌اند!! 

۴- ملا رفیع نقش خود را در ماموریتی که ملک محمود به او سپرده بود با بهترین وحه بازی کرد و با 


انتشار شایعه ترکمانان و را از خان‌بیات جدا سازد و او را از پای در آورد. 


نادر صاحیقران 





تیار مود پتسا از کح:د 1 در 
۳ ۲ ی 

۰ ۰ و ۰ 
طسلب کسرد ناظر بگفتش چنین 
کن اشیا سرانجام بی طول و عرض 
بکتقت شون امس هه با 
؟ 0 ۰ ۲ 
نشیمنگهش خان بر خویش کرد 
که‌ای خان ن‌مودی تسو سعی بلیغ 
زهر سو مدد با کمک خواستی 
۱ ۲ ۳ 
شد حول نمی‌خواست تزود کار 
جو بشنید خان بیات ایسن سخن 


۱ ۱ ۳ 
زسان از تنم هنتغلدارات قافن 3 


سخندید خضان وه وی داد دل 
مرایین جمع حاضر ز سر کرده‌ها 
میندار هستند جاکسر مرا 
تو هم هستی ای خان از ایشان یکی 
به خواست وعده از خان و او وعده داو(۱) 


ببستند دیگر در شسور وشسر 
بسرفتند دیگر بسه سسوی مسقام 
همی گفت حق تازه جانم بداد 
که نهر فتحیافت: دارگ تن 
که آوردن خان به شهر است فرض 
به نزدیک خان شد ز روی نسیاز 
پسی دفع اسحاق خان بی دربغ 
نکسردی تسو برکین کم و کاستی 
سره بسسرکام ماروزگار 
ببه پایین سرافک‌ند در انجمن 
به نواب خان عرض خجلت نمود 
ز نسواب ان عسفورا سایلم 
که‌ای خان مباش بتر بد خود خجل 
که هستند پیشم ستاده به پا 
ز هر سوی شد کشته از خاص (و) عام 
مسقید تمامی بسه قیدم شدند 
تسمانمند لا برادر مرا 
نباشد در ایسن حرف ریب (و) شکی 
زج حجست ان نشابور زود 
ازین وعدهً خان دلش گشت شاد 


داخل گردیدن ملک محمود خان به شهر نشابور و میهمان شدن (بر) فتحعلی خان 


۱- متن: 


ز خان وعده طلبید خان وعده داد 





به دست آورید و دلش گشت شاد 


تسخیر نیشابور به وسیله ملک‌محمود سیستانی ۱۹۱ 





حاکم نشابور و حکومت تشابور رابه ملک فتحعلی برادرزاده‌اش(" دادن و خان بیات را 
نایب او نمودن وخان مشارالیه را همراه خود بردن مع") تعب بزرگی و باقی. 


چو روز دگر شد فروزنده مهر 
سوی شهر محمود خان شد روان 
ففان تسبیره(۲ به کیوان رسید 
ز بسهر تسماشا نش‌ابوریان 
بدین ک و کبه رفت خان باسپاه 
دو روز انندر آنجا اقامت نمود 
حکسومت به پور برادر بسداد 
نسیابت بسه خان نشابور نیز 
بس آنگه رت محمود خال 
سجز اینکه حمعی کنند اتفاق 


یر سح 
سوی شهر (و) توپ بزرگ اورند 


پدیدار گسردید از اوج سپهر 
به جنگ آمند آن قنلغه‌اقن زایگان 
عجب شوری و حشمتی شد پدید 
کشیدند صف جمله پیرو حوان 
سوی شهر شد داخل بارگاه 
پس آتگه به رفتن اشارت نمود 
برآورد چیزی که بسودش مراد 
بسداد و بگفتا نگه کسن تسمیز 
دارم طسمع از نشابوریان 
اگر چه برایشان گرانست و شاق 


زدست مشفت دگر وار هید( 


نکردند وکردند از حان قبول 
ارف ات تا رابت نک ۱۴/۱ 


ناوربان از کلامش عدول 
گروهی ات کسنت از ساه 





۱- برادر زاده ملک محمود ۲- متن: معه 

۳- متن: له بیره 

۴- منظور توپ بزرگ نیشابور بود که چون ترکان نبشابور به روش استفاده از آن آگاه نبودند و نتوانستند 
آنرا علیه دشمن به کار گیرند. محکوم به شکست و تسلیم شدند. ملک محمود از وجود این توپ و 
هرهگیی از آن در سپ خویشی شادمان شد ۱ 

۵- ملک محمود برای اینکه نیشابوریان دوباره سر به شورش و نافرمانی برندارند عده‌ای از سپاهیان 
خویش را برای کنترل و نگهداری شهر در نیشابور گذاشت و توپ بزرگ آنها را هم که تنها سلاح بااهمیت 
بود با خود.به مشهد انتقال داد که بعداً در جنگ با کردها در قوچان از آن به خوبی بهره برداری کرد. 

ملک محمود برای ایینکه فکرش از طرف نیشابور راحت شود. حکومت آنجا را به برادرزاد؛ خود 


ملک فتحملی داد و فتحعلی خان پیات حاکم نشابور و برخی از سواران او را نیز بعنوان گروگان و رکابی با 


۱۹ 


بگفتا پس آنگه به خان بیات 
مسهيا نما زود زاد س‌فر 
از ان‌جا ترا مابه زودی زود 
بگفتا نپیچم سر از حرف خان 
چسو آماده گردید اسیاب راه 
سوی شهر مشهد به مانند باد 
وز آن سول همه غازیان بالتمام 
نه از ترکمان و زحایی اشر 
تمامی ازین قصه حیران شدند 
دل جمله زین واقعه درگداز 
که بگرفت آن شهر محمودخان 
به دل آتش افتادشان زین حدیث 
نکسردند بسر کرد خود وفا 
علیرغم(۲ ایشان از ایین در روان 
ز مسحمودخان و سپاهش دمار 


نادر صاحبقران 


که لازم بود بردنت از جهات 
به مشهد بیا همره ما دگر ٩(‏ 
مرخص نمائیم (و) یابی تو سود 
وان کقتت تنم دعان سا متا 
ز فشستح چنینی که رو داد شاد 
نمودند به شهر خسبوشان مقام 
يقین شد که بوده‌ست کذب آن خبر 
از این سعی بیجا بشیمان شدند 
که امد خبر از نشابور بساز 
نمودند اطاعت نشاوریان 
بگفتند کان جمع دون خبیث 
از این راه گردید لازم به مسا 
به مشهد رویم پس به اندک زمان 
بر آریسم و سازیمشان تارومار() 


خود به مشهد برد. میرزا مهدی خان گفته است که ملک محمود حکومت نیشابور را به فتحعلی‌خان بیات 
حاکم سابق تفویض نموده به مشهد بازگشت که نظر او نادرست است. 

حهانگشای نادری - صفحه ۴۵ 
۱- متن: مادیگر ۱ 


ی رین در 


۲- متن: بر آریم سازیم نان تار مار 
کردها وقتی به قوچان رسیدند. فهمیدند که هیچ ازبک و ترکمن به سرزمین آنها نتاخته و اين خبر دروغ از 
سوی جاسوسان ملک محمود بوده که آن‌ها را با اين نیرنگ از یاری دادن به نیشابوریان دور ساخته و 


موحبات تسخیر نیشابور را فراهم ساخته‌اند. 


تسخیر نیشابور به وسیله ملک محمود سیستانی 


تسم هدفه اشنتان سس اشتای 
چه از مردم شهر (و) از غیر شهر 
به تخصیص دو بحر علم و علوم 
پسندیده اطوار آقافسرج 
گرفته سر راه بر ضازیان(۴) 
رسول خحدا داده است این خبر 
سوی ارض اقدس پی کارزار 
بسدارد پاس شهنشاه دیین 
اگر بد نموده ست محمود خان 


بکشتید از ایشان شمابی شمار 


چه( ایشان نمودند ظاهر نفاق 
سر از تسن ببریم از روی قهر 
جه دیدند امهل خبوشان این 
بر خحلق خسالق عسزیز علوم ۲۱ 
دگر م له(" جعفر دلیل حسجج 
بگفتند شان یکدل و یک زبان 
تشک( دسا الخندن: الخت1 زر 
مسیارید رو غازیان زینهار 
عسلی الرضا قبله هشتمین 
ا-0 نت تاد شمارا زیتان 


4 شهر نابور دو کعا زار 


۱۹۳ 


۹ 
۰«ثآح(حصصس ی صصصص نت ۰ ی 
3 3 0 








۱- همه جا طبق تلفظ کردی به جای چوء چه آمده است. 
۲- متن بدینگونه است: 
برخحلق خالق عزیز علوم 


که نسخه بردار نتوانسته است خحط شاعر را به درستی بخواند. منظور اینست که مردم قوچان» بویژه آن دور 


به تخصیص دو بهر علم و علوم 


دریای علم سید فرج و ملا جعفر علمای قوچان بخاطر احترام امام هشتم در شهر مشهد. ماأنع حرکت 
کردها به جنگ شدند. محمد کاظم در صفحه ۴۵۷ عالم آرای نادری از اين آقا فرج قوچانی به عنوان مجتهد 
لزمان نام می‌برد و می‌گوید پسر او در دشت مغان از جمله کسانی بود که ماده تاریخی جلوس نادر شاه به 
تخت سلطنت را استخراج کرد. 

«آقا حسین ولد مجتهد الزمانی آقا فرج خبوشانی به نظم آورده به تاریخ الخیر فی ما وقع» 

۳- گفته شد از آنجا که شاعر کرد بوده طبق دستور زبان کرمانجی» ملا را (مله) نوشته که وزن شعر درست 
بوده اما نسخه بردار که شاعر نبوده مله را ملا نوشته که سکته دارد. 

۴- گمان میشود که یکنفر اشعار را از روی نسخهٌ اصلی میخوانده و دیگری می‌نوشته که به علت کم 
سوادی نسخه بردار غلط‌های املایی جایگزین گردید. مثلاً دراینجاء غازیان را قازیان نوشته است و نیز 


موارد شا زر گنک ۵- در اینجا هم (زوسفک دما) آورده است. 


۱۹ 


۰ و و ۰ ۰ ۰ 

نشابور را مسر گرفته غرض 
نموده‌ست!۲۱ نیکی به ایشان بسی 
به‌اکراد نیکی فراوان نمود 
زدزدان گرفت وبه ایشان بداد 
شما را در این امر فرص است صبر 

‌ و 

چو زر قزلباش گردد پدید 
زره بساز گشستند ايشان تسمام 


نادر صاحبقران 





نکرده ست تاراج مال کسی 
به مشهد نمایند از خاص و عام 
طلب مال ایشان ز(۲۲ دزدان نمود 
درانخمن سار موس زتاد 
سخن گوش داربد(" ای غازیان 
که خورشید شاهی بر اید ز ابر 
نهر جیز فرمان دهد آن کنر) 
نمودید و کسردند از ره عدول 


قر این قصه کوتاه شد والسلام 


ذکر توجه عالیقدر رفیع الشأن سماء المکان محسن سلطان خلف مرحوم مغفور 
هاشم خان (کرد) سیاه منصور"" و خبر جلوس مهر سپهر شاهی و سایر عاطعت الهی 


۱- متن: نموده داست نیکی به ایشان نابسی ۲- متن: دوزدان 

۳- متن: گوش سازید 

۴- این زمان خبر به قوچان رسیده بود که شاه تهماسب وارد مازندران شده و سکه پادشاهی خود را که 
همان حکومت قزلباش باشد. منتشر ساخته است. در اینجا منظور علمای دینی قوچان حالی کردن به سران 
کرد اینست که اگر این سکه رواج و بازاری یافت و شاه دارای قدرت و اعتبار گردید. انگاه او آنچه را که 
صلاح باشد به شما فرمان خواهد داد و شما می‌توانید امر شاه را در مورد ملک محمود به اجرا در آورید. 
ولی اکنون از لشکرکشی به مشهد و جنگ با محمود خودداری نمائید که مردم بی گناه در میانه کشته نشوند. 
بنابراین مصحلت جنگجویان کرد که عزم جنگ با ملک محمود را در مشهد کرده بودند به قوچان بازگشتند. 
۵- کردان سیاه منصور که برخی نویسندگان اشتباهاً سپاه منصور می‌نویسند» در حکومت صفویه مصدر 
خدمات ارزنده و مورد اعتماد شاه بوده‌اند. در اواخر دوره شاه عباس اماقلی سلطان سیاه منصور حاکم . 
اسفراین خراسان و رضاقلی سلطان سیاه منصور حاکم قلعه بست و زمیندار بوده‌اند 


تف 


عالم آرای عباسی -اسکندر بیگ ترکمان - صفحه ۱۰۸۶ 


ورود محسن سلطان سیاه منصور سفیر شاه‌تهماسب به فوچان ۱۹۵ 
ار صصاصُِِِِِِِ۵۵2 ۰۰۰ 
اعنی سلطان ابن سلطان الخاقان این الخاقان ابوالمظفر ابوالمنصور شاه تهماسب(" ثانی 
خلدالله ملکه و افاض علی العالمین. خبر نیز از برای جماعت (اکراد) چمشگزک و سایر 
ابلات و احشامات آوردن و مجلس نمودن عالیقدر شاهوردی بگ شیخوانلو(" و باقی 


در باب محمود خان باهم مشورت کردن بنا را به فکر و حیله گذاشتن و باقی. 


‌ 


فا وان #سفلق: کرفه هنز 
روانسم ازین خسواب بیدار کین 
منداسم ده تا راید مدام 


آوز آنتن 3 نسازم کم و ان 


ز یک جسرعه مسی‌برآرم !۲ ز خسواب 
بسه نسوعی که نه پاشناسم نه سیر 
مِ ۲ ۱ م2 ۰ 
زکستودی و تتصرکی؛ ییات 9 تج 
بسهر پسنجگاهم۴) بسوزد فراق 
7 

یم سه ٍ ند ۰ ز نار ۰ (۵ 





۱- متن: شاه طهماس ۱ 
۲- عجیب است که با بودن سام بگ وکیل الاکراد. در قوچان» پیک شاه تهماسب در منزل شاهوردی 
بگ‌شیخکانلو فرود آمده و خوانین و بزرگان کرد را برای شنیدن فرامین شاه به منزل شاه وردی بگ 
فراخوانده است. این موضوع اهمیت شاه‌وردی بگ را میرساند که ایل و احشام او در منطقه رادکان و 
چناران تا کلات مستقر شده بودند و مرد مقتدری بوده است و پرتلاش و ماجراحو. ۱ 
۳- متن: بر آرش ز خواب 
آری ساقیا شرابی ده که ملت ایران از خواب خرگوشی بیدار شود. شاه جوان بر تخت نشسته و در خراسان 
سحرکتی سازنده آغاز گشته که امید جات ایران در آنست. 
۱ ۴- در این ابیات نامها و اصطلاحات و مقامات موسیقی رابیان کرده و این میرساند که شاعر علاوه بر اینکه 
به کردی و ترکی و فارسی و عربی آشنایی داشته و شعر میسروده از علم موسیقی هم اطلاع کافی داشته 
است. پنجگاه کردی بیات» نوروز عجم.... صفاهان: عراق نوا و نشابور و زنگوله و قانون آلات و مقامات 


موسیقی اصیل ایران‌اند. ۵- متن: ز کم راستی 


۱۹۶ 


سس قانون( شتاب و دنک( آورم 
نواو نشب( بسورکی سبرکنم 
بسده ایا جسرعه‌ای ی درنگ 
که سر خوش کنم قصه رنگین کنم 
ده جسرعه‌ای و فسرو بسند لب 
صسیاحی فروبخش ون روی پبار 
به طسرف چسمن سوسن (و) نسترن 
شسده نغمه گستر زهسر سو هنزاو(۸) 
پگ توت حقاب اپ 
که سلطان خواهی ز ره می‌رسد 
به ناهست مسحسن به احسان (و) حود 
حسدیث لیش مسرده را ان دهد 


نادر صاحبقران 


حسصار مسخالف(۳) لس جنگ آورم 
هه زدکتییوله کال * کنضر کیت 
چسو قسوت لب خویش یاقوت رنگ 
ز خسرو سخنهای شیرین کننم (۴) 


بسبین چیست تأثیر بنت الصنب (۷ 


آهسوا هثل گیسوی وی مشکسبار 


کسا و ور کین:9 زسا سم 
که ب‌ادا دا یسا همیشه بهار 
که غم رفت و هنگام شادی رسید 
خسدایش زر از چشم ند 
چه حاطم. علم زیسر چرخ کبود(٩ا‏ 


دهمانش نان زاب حوان دهد 


۲- متن: دورنی اورم 


۳- مخالف از گوشه‌های آهنگ سه گاه در موسیقی است. سه گاه یکی از دستگاههای موسیقی ایرانی. 
آواز نته گاه بسیار غم‌انگیز و حزن آور است. گوشه‌های آن عبار تند از زابل؛ مو به» مخالف مغلوب. 


فرهنگ مصاحب صفحه ۱۳۸۵ 


۴- نشابورک: گوشه‌ای از دستگاه نوا و ماهور و شور. فرهنگ معین جلد ۴ صفحه ۴۷۲۶ 


۵- مقامی منسوب به کابل. در راست پنجگاه که سه ضربی است. فرهنگ معین ص ۱۷۵۶ 


۶- صنعت ایهام دارد و اشاره به داستان عشقی خسرو شیرین؛ شاه و ملکه ساسانی است که نظامی 
گنجوی به نظم آورده. نیز منظور از حسرو در اين زمان شاه تهماسب دوم است که سخن‌های شیرین 1 
امیدوار کننده‌ای برای به دست آوردن استقلال ايران در حکومت در تبعید او علیه افغانان به گوش میرسد. 
۷- بنت العنب: یعن دختر رزه دختر انگور» می‌ناب 

۸- هزار: بلبل - هزاردستان 

4- توصیف محسن سلطان کرد سیاه منصور نماینده و پیک خوش خبر شاه تهماسب صفوی به نزد کُردان 


خراسان که می‌گوید در احسان و بخشندگی از حاتم طایی نیز علم‌تر و نامدارتر است. 


ورود محسن سلطان سیاه منصور سفیر شاء‌تهماسب به فوچان ۱۹۷ 





زورگ.اه شاه حسهان آمده است 
هر شسهر آورده از شسه رقم 
وزیسن مسژده مردم ز روی نسیاز 
چیه آن شاهوردی بگ نیکزاد 
چه بود تم ۲ بر خلق تکریم وی 
بپرسیدش از مسحنت و رنح راه 
پس آنگاه سساطان والاحسب() 
بگسفتا تا تسین رح دو رنگ 
یاوآ نش تمهت متنست ارام 
ز قحطی به لب جان آنان!" رسید 
۷ رح را اندرین کار نیست 
در آن شهر از بس که فسق(* و فجور 
چنان نار قهر حسق اف روختند 
رسد هر چه بر ما ز کردار مایت ۱۲۳ 


به عیش (و) طرب هم عنان آمده است 
سای وتا نا توافت و رحس ۱۳۶ 
نمودند او را همه پسسیشباز 
مر او را به دربار خضویش جای داد(؟) 
بسی کرد تسوفیر تعظیم وی 
4 تال اقا :9 کتمرهاز فتاه ۱۳۱ 
ببسه تسقریر حسالات بگشاد لب 
بر اهسل صفاهان مه شد کار ننگ 
از ایسن راه شد حسال مردم تسباه 
من نان به شش هسفت تسومان رسید 
به ما جزز ما ظلم و آزار نیست ( 
زدی سر مسدام از اناث و ذک ور(" 
تسرو خشک با نک گر ۱ ۲ سرت 


سنوی غیر نت تا و۳۳ دادن حطاست 





۱- متن: برای رعایا و اهل چشم 
۳- متن: چه بود ختم بر خلق تکریم وی 


۵- متن: بپرسید سلطان والا حسب 


۲- متن: سوی خانه خویشتن حاش داد 
۴- متن: پس آنگه ز حال صفاهات شاه 


۶- متن: ز قحطی به لب خلقان رسید. 


۸- هر کس سزاوار همان حکومت يا چیزی است که دارد. 


قرآن مجید هم در این مورد میفرماید: ان اه لایفیّر مابقوم حتی یفیرول‌ما به انفسهم 


9- متن: از بسک فسق فجور 
۱- متن: 
۲- این بیت را به یاد می‌آورد که: 


آنچه کنی به خود کنی گر همه نیک و بد کنی 


۰- متن: اناس و زکور - منظور مرد و زن 


تر و خشک بر یکدیگر سوختند 


کس نکند به جان توء مگر به دست خود کنی 


۱۹۸ 


نادر صاحبقران 





هن هو سور وس 
دا ره یو ها اه زد 
برآورد نخل برومند خویش 
فرستاد بسیرونش از اصنهان 
به مسحمود مسلعون کند کار تتنگ 
کنون شاه طهماس فیروز بخت 
نشسسته است تبسن اس کته | هرز نفش زر 
درخشسنده( ۲ مهر سپهر شرف 
فتفظ اف تطانت ۳۱ ححهان:د گنس 
به وی بخت دایم بود هم عنان 
جوانست (و) هشیار (و) روشین ضمیر 
کرا زهره و تساب مسیدان اوست(۶ا 
یه کیش کنیون نیست همتاش حزم 
بسود عصادل و بساذل بباتمیز 
برارد چو شمشیر روز مسصاف 
فبایست شاهی بسه فدش درست 
دگررفت ایسام شیور (و) کتفاز 


۳- متن: سویی غیر استاد دادن 


یعس وان اف وس لطان سس 
ی پ‌اسداری ناموس (و) نسنگ 
ولی‌عهد خسود کرد فسبرزند خسویش 
که آرد ز هسر سسو سسپاه گران 
لته ار۵ فان تسار 
به امر پدر بر نشسته به نخت 
که نسصر من اله فستح قریب !۲۲ 
از آن گشته مسطلوب ال نسظر 
کل از هلان فساه تست (۱۳ 
ود مععدن ود وکان سخا 
سعادت بود در رکابش روان 
براهل معانی بسه تدبیر» سیر 
تست کقان وش اناوت 
یه جسزم و بسه عسنم و ببس رزم 
تشه زا هه کل از تیغ تسیز 
شسود تسیغ بسدخواه انسدر لاف 
شسده خلق بسهرش ز روز نخست 
جسهان شبد به کام قزلباش(۲ باز 


۱- متن: غرض اندرون 


۲- نصرت و یاری از خداست و پیروزی نزدیک است. (قرآن مجید) 


۳- متن: دو ر تحسنل ۵ 


"۴- گفته شد که صفویه به سبب جریانات سیاسی زمان خود را به اما موسی کاظم و حضرت علی (ع) 


۶- متن: کراز هر و تاب میدان اوست 


۷- قزلباش عنوان ارتش صفوی است که شاه اسماعیل اول آنرا بوجود آورد. چون دارای کلاه‌های سرخ 


۵- فطانت و ذکاوت به معنای تیزهوشی اند. 


۰ 


ورود محسن سلطان سیاه منصور سفیر شاء‌تهماسب به فوچان ۱۹۹ 


سس سس سس سس سس سس سس سب 


فرستاد لشکر سوی اصفهان 
کیسسات ک اتف کون تانب 
به ایلات (و) احشام از خاص (و) عام 
ز لطسف() و شفقت نسوشته رقم 
فسرستاد الحال شاه جهان 
طسلب غفازیان را نسما() سربسر 
زوی شساهوردی بگ این چون شنید 
بود لطف شه شامل حال ما 
هر سوی پس کرد قاصد رواد 
ازین ضازیان چسون خسبر یافتند 
با شفانه هس او ای ۱۳۱ 
یکی مسجلس خسوب آراست پس 
ز اعسیان (و) اشراف همرکس که بود 
چوشد مسنمقد(؟" مسجلس غازیان 


خسطیب خسردهند شیرین زباد 


بسهمراه سردار با فر(و) شان 
سرونست اعدادشان از حساب 
که ها تیه ا زار خاش ان امتفام 
که آمسد وشی رفت هنگام غم 
رقم از بسسرای شما فازیان 
بخوان حکسم شساهنشه دادگر 
یگ فتا که شکر خدای مسجید 
شود بسعد ازین خوب احوال ما 
طیلب کرد اندرزمان ضازیان 
شمه سسرقدم کسرده رشتافتند 
برش جسمع گه تند بسرنا و پسیر 
که کمدید مسانند وی هیچکس 
خی رکسردشان انسدرآن جشن زود 
تج وود سسلطان رقم در زمان 
ات ۳ 


تس اس اسب وتو سس سا مسبت جر دح رت رت اک سح رسب دنک مه 
رنگ بودنده به ترکی به قزلباش نامیده شدند. قزلباش به معنی طلا است. یعنی زرین سرها. چون مادر 
شاه‌اسماعیل دختر اوزون حسن پادشاه ترکان آق قویونلو بود و زبان مادری شاه ترکی بود واژه‌های ترکی ر 
به کار می‌برد. امّا کردی و فارسی نیز میدانست و خود از موسیقیدانان برجسته زمان خویش بود که آهنگ 
شاه ختا در موسیقی کردی منسوب به آوست. 
۱- متن: ۲ 

ز لطف ز شفقت نوشته رقم که آمد خوش و رفت هنگام غم 
۲- در اینجا شاهوردی بگ شیخکانلو مورد خطاب محسن سلطان کرد سیاه منصور فرستادة شاه 
تهماسب است. در حالی که باید سام بگ وکیل الا کراد می‌بود. 
۳- حاء الیشیر یعنی مزده دهند آمد. ۴- متن: منقعد 


۵- متن: در انجمان 


۰ ۲ نادر صاحبقران 


0 ٩۰٩ة٩۰۹ب۰ة۵٩2۵ذق(ذَ‏ ج«سجسجىجس«سس#«ثسآبسصسصپصپصيصپصيپصپصپصپصسصیا۳۳] 


به دسستور وی ال مجلس تسمام .. زجسا خس‌استند! از ره احسترام 
رقم رابه ایشان به اعسزاز خواند به اسسلوب نسیکو و آواز خسواند 
پس از مد حسق. درج بود اندرآن بسدانسید ای زسر؛ ضازیان (۳) 
که ون روی از گردش ماه (و) سال . به اوضاع اییران نمود اختلال (۴) 
نسسمک نساشناسان این دودمان . سسیه روی چسون خسامة دو زبان 
اسان و4 ات تس توا ز سر سوی کردند اه عناد 





۱- متن: خواستند ۲- متن: خانه 


۳- متن: بدانید ابی زمره قازیان 

۲- شاه تهماسب در نام خود نوشته بود: که چون شانس و اقبال از سردم ایران و سرزمین ایران روی 
برتافت» جمعی نمک ناشناس که همانا افغانان باشند به پایتخت ایران تاختند و چنین و چنان کردند. 

اما نمی‌گوید که بر اثر بی کفایتی و عیاشی و خودسری پادشاهان اخیر صفوی این بلا به مردم ايران روی 
آورد. بلکه اینها را از چشم فلک و اوضاع نجومی و گردش نامساعد سیارات می‌بینند. این گونه نگرش در 
داستان هجوم تازیان به ایران در جنگ قادسیه از زبان رستم فرخزاد سپهسالار ارمنی بی‌کفایت ایران خطاب 


به برادرش نیز نوشته شده و فردوسی آنرا بدینگونه به نظم کشیده است: 


یکی نامه سوی برادر به درد نوشت و سخن‌ها همه باد کرد... 
که تا من شدم پهلوان از میان چنین تيره سد بخت ساسانیان 


او هم در اینجا سرنگونی ساسانیان را از بدشانسی خود میداند و از گردش نامساعد ستارگان بخت و اقبال. 
اما مهمترین علل شکست ایرانیان که مجهزترین ارتش جهان آنروز را تشکیل میدادند. از گروهی عرب 
پابرهنه ولی با ایمان» بی انظباطی سپاهیان ایران و عدم فرماندهی شایسته بود که سپهسالاری چون 
رستم‌فرخزاد بی هنر و پادشاهی بی‌اراده چون یزدگرد سوم بر آنان فرمانروایی میکردند. تحلیل شایسته‌ای 
در مورد خیانت پدر رستم نسبت به ملکه ساسانی و زیر پای پیلان انداختن آن دختر فرزانه و عواقب ناگوار 
روی کار آمدن یزدگرد سوم و جنگ شوم قادسیه برای ایرانیان هنوزء از سوی نویسندگان تاریخ ایران به عمل 
نیامده و چنین کاری باید صورت گیرد. تا علل شکست ایران در قادسیه روشن شود و آنرا از نحسی ستارگان 
و گردش چرخ نامساعد به شمار نیاورند و به بی‌لیاقتی شاه و فرماندهان توجه کنند. 


ورود محسن سلطان سیاه منصور سفیر شاه‌تهماسب به فوچان ۳ 


:۰۵۰۵۸۵۸ اپ پپپث"صثت7 


سوی اصفهان کرد رو بسا سپاه 
ت-پی اصنفهان از قزلباش( دید 
رع‌ایا کجا وکسجاکار جسنگ 
جنان آن شنسهشاه والاگ‌هر 
ز فسرزندگان اخستیارم نسمود 
فسرستاد بسیرونم از اصفهان 
به اسرش نهادم بسه سر تاج را 
زدم سکه بسر زر بسه تسوفیق حسق 
ندادم بسرخسویش ره بس‌دسرشت 
سس مسردی ک‌مر پستم از بهر کار 
زگرجی و لزگی و جسمم ۳ 
4 شسمشیر خسونریز آزیشان دمار 
کردم کسمی هیچ و گس فان 
سباهی ندارد حساب و شمار 


جهان کرد از ک یا لشکر سپاه 
نه وقت زد و خورد و پرخاش(" دید 
ازین روی بسرخلق شد کار تنگ 
که بساشد مرا قله و تاج سر 
ولی‌سعهد بسنمود و فدرم نود( 
که از پا درارم هسمه سرکشان 
نسهادم مک ان کرسی عاج را 
نسسهادم سای نسظام ق تنسق 
که از بد سرشت است هر کارزشت 
شتسه مهم فرمودم از هر دیار 
که پسیچیده بسودند از حکسم سر 
بسسر آوردم اتسبتار که کنسارراز 
در آوردم آخسسر بسسه ستیکتان 


دو اسب (و) دو ش‌مشیر در ک‌ارزار 





۱- متن: غزلباش. شاه تهماسب می‌گوید چون محمود افغان اصفهان را خالی از سپاه قزلباش دید بر آنجا 


تاخت. میدانیم که اين خود عذر بدتر از گناه است. زیرا چگونه میتوان پایتخت کشور را بدون ارنش 
نگاهداشت. علاوه بر آن اگر ارتشی با لیاقت درکار بود. در هر کجای کشور هم می‌بود می‌توانست ظرف ده 
روز خود را به پایتخت برساند. در حالیکه اصفهان ماهها در محاصره بود و کسی پیدانشد یک سنگ به یک 
سگ افغان بزند. ۲- متن: پرشهواش 
۳- من ۳ 
ز فرزندها اخستیارم نسمود ولیعهد خود کرد قردم فزود 
۴- از بلوفهای سیاسی است که می‌گوید سپاهم از شماره حساب بیرون است و هر کدام از سوارانم دو 
اسب و دو دست سلاح نظامی دارند. البته برای پیشرفت کار چنین تبلیغاتی لازم بود. تا مردم تشجیع و 
تحریک گردند و در پای درفنش شاهنشاهی ايران متحد شوند و بساط استبداد و ستمگری محمود و اشرف 


۳ 


نادر صاحبقران 


-ِِِِِِِِ-««+«ك«ب ب,ح«ج«جس«س«سجس«مج«ج«< سس ]پيپيپيپيپصپصپصپصپصپصپصپصپصپصپصسص۳۳ 


فسرستاده‌ام کر بسسیکران 
زمان تا زسان دفم افغان کنند 
شسمافازیان نک و اعستقاد 
نس‌مانید پسسرهیز از بسد دلی 
هتیز آن گییو که غتاهت این انستای 
ببسرآورده تیاده هسمه ص‌احتش 


شمان یز م‌انند مسردان مسرد 
عسنان منعطف چون کنم آن طرف 
شمارا همه مسسطلب و مسدعا 
غرض اندرین وقت محمود خان 
فان 0 ترفن از سین ماهنت وب 
وتا فاکتعا (۱۳ 
جسونابت نبود خدمتش نزد ما 
به ساعکس آنهاکهاو گفته بسود 
خسیانت نموده ست در اکری 


هپس سا فن. افغان وا ان فان 
بسه ش‌مشیر فستح صسفاهان ک‌نند 
سم از دل بسرانسیدوباشید شاد 
۳ هست این اصاق علی ولی 
ز صسوفیگری و ز صدق و وفاق(۱) 
فیس زان سیم در نعمت و رفعتش 
فیراموش. ای زبد؛ غازیان 
ز دشمن برآرید از آن سوی گرد(؟) 
رسد تسیر مسقصودتان بر همدف 
راید بسه زودی بسه عون الاء 
بسه درگاه مسا(۳) عرضه کرده روان 
نسموده ست از خدمت خسویشتن 
که افسزای دش در جسهان اعستبار 
نکرديم از آن مسسطلیش را روا 
شده اشک ارا بسه قسول شسود 


72 . + 





ا-امتن: 


ز صسوفیگری و ز صدق صفا 


در اینجا شاه تهماسب اجاق خاندان صفوی را اجاق علی ابن ابیطالب دانسته است تا مردم اعتقاد شیعه گری 
خحود به این خاندان را حفظ کنند. ۲- متن: از آن سمت گرد ۱ 
۳- یعنی ملک محمود سیستانی هم که در خراسان کُر و فری بهم رسانده عریضه‌ای به دربار ما نوشته و 
اظهار بندگی نموده. امّا چون در گفتارش صادق نبوده است. اکنون از شما میخواهم او را از میان 
رت (خطاب شاه تهماسب به کردهای خراسان) 
۴- متن: خواستگار 


۵- صوفیگری همانا اعتقاد کامل به صوفی بزرگ یعنی شاه اسماعیل صفوی و اوجاق و اولاد ار داشتن ‏ 





ورود محسن سلطان سیاه منصور سفیر شاءتهماسب به فوچان ۳۰۳ 


اس سس سس سس سس سس 


نکرده‌ست ان‌دیشه از هیچ سوی 
مقرر نسمودیم اقا حون 
ز دشسمن نگه دارد آن بسوم و بسر 
ز مشهد اگر رفت (و) فزمان شنید 
به قسدرش فزان‌یم مبااینقدر 
گر سر بپپچد از آن انقیاد 
بسه هر نسوع دانسید صیدش کنید 
بسرود از سر وی کنید این هوا 
فرستید (و) باشید از این کار شاد 
شما رارسد سود ازین نه زیال 
خطیب چونکه ببنمود نامه تسمام۲ا 
سا ان ها شتا ی 
برفنند آنگه بسه نزد خسطیب 
رقم را گرفتند (و) از صسدق جسان 
کشیدند ون سسرمه بسرچشمها 


به خود سر سوی مشهد آورده روی 
کزآن‌جا زود اتف شیر تبون ۱۳ 
خیلات انا نس ار ز سر 
رس‌انیدش از انب مانوید 
که خود هم نیاورده اندر نظر 
وا تا نان کنو اتود 
و صیدش نسمودید.قیدش کنید 
خودش با سرش را به نزدیک ما 
7 سسرشود کارتان بسرمراد 
شناسید در عسهد ای فازیان 
کی وان شست تا 
گسواه اندرین قسول باشد خسدا 
بسان مسحبان بسه پسیش حسبیب 
زارت نسسمودند سیروجوان 


نشسستند و کسردند شکر دا 


یحو ی یات که وت یس ی سا 
۱- متن: طون؛ منظور شهر فردوس کنونی در کویر جنوبی خراسان بر سر راه کرمان می‌باشد. که در واقع 
مشهد مرکز خراسان را با تبعیدگاه طون معاوضه نکرده است. امّا اگر ملک محمود گوش به فرمان شاه 
تهماسب میداد و مّت متحد و یکپارچه مختده اههد حنگهای خونین و خانمان سوز داخلی رو نمیداد و 
سرنوشت کشور به گونه‌ای سازنده‌تر رقم میخورد. 
۲- متن: 
چو گردید آخر رقم با تمام بگفتند با صدق دل شادکام 

۳- کردها گفتند: شنیدیم و اطاعت کردیم از آنجه را که بر ما رسید و فرمان شاه را از دل و جان اطاعت 


مر کم 


۳۰ 


نادر صاحبقران 





چسنین شاهوردی بگ خوش زبان 
رقم را ن‌مودید خسود اسستماع 
چیه مسی‌اید انسدر خسیال ش‌ما 
بگسوئد وپسنهان مسدارید راز 
بکسسفته ونر یمه فر مس وت 
تسوبی شهر راحصال پشت و پسناه 
تسوبی ال راحال چشم و چراغ 
ری فداتتس اه ان و۱۳ 
ز حسسرفت نسپيچيم سر همیچگاه 
زان شاهوردی یگ نکسته دان(۵) 
بگفتا بایان زروی ادب 
فوی بازوی من ز زور ش‌ماست 
چسو پشستم شمائید زالوند که 
تفاوت مرانیست بسرهیچیک 
مرا کار جسز خضیر خلق خدا 
بسود ایسنکه (خسیزیم) چسون دیگران 
کنون غازیان مصلحت نیست جنگ 


به آنجسمم بگفتا که‌ای دوستان 
به تسوفیق اجرای حکم مطاع 
کته تاه مستانیت ۰۰ سته: تال سیها 
که اين حکم فرض است همچون نماز(۲) 
بسهر کار رأی تسو باشد صواب (۲) 
چوایل و چو غیر از تواندر رفاه 
زس و سسرخ رو م‌اچو از لاله باغ 
نان کن که سیدانی ای هسوشمند 
سس رومال ماهست در راه شاه 
هوهق وت ور و از 
نیاق عتارنان کترافسی خمت 
نشاط (و) سسرورم؛ سرور شماست 
قسوی‌تر بسود پشت من ای گسروه 
سه حسق خسدا و به نان و تک 
تا فد کتسمسن اسطات وک وتا 
نسباشيم خسائن بسرایسن و آن 
در این کار یک چند باید درنگ 





ِ.- متن: مناصب 


۲- متن: فرض است جون نماز 


۳- پس از اينکه خطیب قوچان نامه شاه تهماسب را از محسن سلطان سیاه منصور فرستاده شاه گرفت و 


در مجلس سران کرد فرائت نمود و مردم شادکام شدند. شاهوردی بگ به پا خاست و خطاب به سران کرد ۱ 
گفت: حال چه میگوئید با این جریانهای سیاسی که در کشور بروز کرده. شما مسوولیت وجدانی و مرزبانی 
دارید. بدون ترس و بیم و رودربایستی نظر خود را نسبت به نامه شاه که از ما تقاضای حمایت کرده اعلام 
دارید و من بر این باورم که بخاطر نبحات مملکت باید از شاه حمایت کنیم همه مردم یکصدا ریاد 


۴- متن: دل هوشمند 


۵- متن: نوجوأن 





ورود محسن سلطان سیاه منصور سفیر شاء‌تهماسب به قوچان ۳۰۵ 


سس سس سس تست 


همان به که فکر ی به کارش کنیم 
مه وقت خود صرف افسون کنيم 
جسو از قسلعه بسیرون گسذارد قسدم 
۱ کیرد گس کته انستدرسان 
ازو غازیان ون شنیدند این 


اسان توف او ینعی کسسی 3 
اراف نتم راه شاد شک‌ارش ک‌نيم 
۱ 0 (۲) ۰۱ + ۰ ۱ 

و 0 ز شهر بسیرون کتیم 
روانسه کنیمش بسه شسهر عسدم 
که هستند هر دو طرف شیعیان 
ِ ۲ ع س 

یگس ننتند بسسررای او افسرین 
کسیر ملق کب ده دام 


بدینگونه شاهوردی بگ در مجلس بزرگان قوچان اعلام کرد جنگ با ملک‌محمود که در 
شهر مشهد سنگر گرفته؛ نتیجه‌ای ندارد و مردم بیگناه آسیب می‌بینند. 
پس باید به حیله‌ای او را خارج شهر بکشیم و کارش را بسازیم. 


حاضران گفتند: این بهترین راه افت‌تان 


تسه تست 


۱- قلعهٌ مشهد که درتصرف ملک محمود است با جنگ تسخیر نمیشود باید چاره‌ای اندیشید. تا مردم 


بیگناه در میان کشته نسوند. 


۲- متن: به آن نوع 


۳۰۶ نادر صاحبقران 





درگیری نادر قلی‌بگ با ترکان ابیور د 


همزمان با رسیدن پیک و نامه شاه تهماسب برای سران کرد به قوچان» حوادث و 
اقدامات دیگری نیز در شمال خراسان در جریان بود و نادر قلی که بعداً نادر شاه شدء 
معرکه آرای آن بود و در ابیورد یا در دره میانکوه درگز در حدود قلعه میاب مستقر گشته 
بود که معیر الممالک نماینده شاه تهماسب به نزد او هم رفته بوده تا موقعیت نادر را 
بررسی و به صرض شاه برساند. محمد کاظم آورده است: چون حسنعلی خان 
معیرالممالک حاکم ابیورد روانة مازندران شد که اوضاع خراسان را برای شاه تهماسب 
تشریح کند» سرکردگان و جنگجویان آن دیار که هر یک موری بودند. ماری شدند و هر 
کدام روباهی بودند شیری شدند؛ و برخی هم که امکانات و قدرتی نداشتند به دور نادر 
قلی بگ جمع شدند و آنانکه قدرتی داشتند نادر رابه چیزی نشمردند و وقعی به او 
ننهادند. نادر قلی هم که در خود امکان برخورد با آن‌ها را نمیدید بنا به صوابدید روزگار 
رفتار می‌نمود که آن‌ها را از خود نرنجاند. تا اینکه جمعی از سرکردگان ترک که مخالف 
حضور نادر در ابیورد بودند و مهمترینشان عاشورخان بابالو و امامقلی بیگ و قلیج خان 
بیگ از سران افشار» بودند» عازم مشهد شدند تا سرسپردگی خود را به ملک محمود 
اعلام دارند. آنها با استقبال و پذیرایی گرم ملک محمود روبرو شدند و در ضیافتی که به 
افتخار آنها برگزار شد. زبان به بدگویی و شکایت از نادر قلی گشودند که او درنواحی 
ابیورد بنای فساد و ناسازگاری و گردنکشی گذاشته و بدنهادی را پيشهٌ خویش ساخته و 
از شما اطاعت نمی‌کند و قصد یاغیگری دارد. لذا استدعا داریم حاکمی از سوی خود 
جهت ابیورد منصوب دارید که همگی ما هم از خدمتگزاری نسبت به او دریغ نورزیم و 
مراسم بندگی رابجا آوریم تا شر نادر این جوان بی سروپا درگزی را از سر مردم ابیورد 
کوتاه ساخته و آن بدکنش رادست بسته روانهٌ در ه معلی سازیم. 

چون ملک محمود مرد دانای دوراندیش بود و تا حدودی هم نادر را در جنگ 


درگیری نادرقلی‌بگ با ترکان ابیورد م از 





تیشابور شناخته برد منخمک امین شیک فروس ۲۱ باشی سیاه متصور (۲) مروی راکه از 


اقوام محمدزمان خان سیاه منصور چرخچی باشی شاه سلطان حسین بود؛ فرا خوانده و 
خلعت داده و به حکومت ابیورد گسیل داشت و به شاکیان ابیوردی قول داد که هر گاه 
نادر را به حضور او بفرستند بیدرنگ او را گردن خواهد زد. 

پس از اینکه محمد امین خان کرد سیاه منصور وارد ابیورد شد نادر به استقبال آمد و 
لوازم خدمتگزاری را به عمل آورد. محمد امین خان هم که نادر را در خدمتگزاری 
صادق دید او را خلعت و انعام داده و براحترامش افزود و به شکایت ترکان افشار مخالف 
نادر که سرکر ده‌هایشان امامقلی بیگ و قلیچ افشار بودند وقعی ننهاد. ترکان افشار چون 
با بودن نادر در ابیورد به اهداف خود نمیرسیدند و نمی‌توانستند حاکم جدید را زیر 
سلطه خود بگیرند از این رو دست به تظاهرات زده و شروع به بدگویی وسخن چینی از 
نادر نمودند و کار را به جایی رساندند که محمد امین خان سیاه منصوری نادر را احضار 
کرده و در برابر مردم خوابانده و چوب و کتک مفصلی زد که در نتیجه نادر هم اییورد را 
ترک نمود و با سواران کرد خود به سوی درگز رفت. 

محمد کاظم می‌افزاید: محمد امین خان از بسیاری بدگویی آنها؛ یک دفعه امیر را 
خوابانیده کوتک نمود. امیر از حسد و عداوت ارباب شقاق آزرده خاطر شده. چند 
یومی به نواحی دره جز رفته, و در قلعهٌ خود توقف نمود.!؟ 

مردم درگز از جمله میرزا نورالّه شیخکانلو از روستاها و ایلات وعشایر به سرکردگی 
شکربگ باچوانلو دور نادر جمع شدند و گفتند: اگر صلاح بدانی» رفته دمار از روزگار 





۱- قورشچی باشی یک منصب بزرگ ارتشی بود که مردان پهلوان و جنگجو به آن مقام میرسیدند. 

۲- گفتیم که سیاه منصور از ایلات کرد خراسان است که در شمال شپروان و بجنورد اسکان دارد. 

سیل سپورانلو هم اصلاً سیاه منصور می‌باشند که در زمان شاه عباس در جنگ با رومیان مفتخر به لقب 
سیل‌سپور شدند. زیرا سپاهیان روم را جاروب کرده و در هم کوبیده و از پیش رو برداشتند. ان زمان تا آنجا 
که تاریخ نشان میده د ایلات کردی که در مرو همراه ترکان قاجار مشغول مرزداری بوده‌اند یکی کردهای 
مامویی (مامیانلو) که آنها هم قراچورلواند و دیگر کگُردهای سیاه منصور و سومی گردهای چگنی بودهاند. 


۳- محمد کاظم دج اص ۴۲ 


۳.۸ نادر صاحبقران 





ابیوردی‌ها برآوریم. اما نادر که آینده نگر بود و میدانست که طرفداران او در آنجا 
بی‌تفاوت نخواهند نشست. به آنان گفت عجله نکنید» آن‌ها به این زودی مشتشان در نزد 
محمد امین‌خان باز خواهد شد و سزای کینه توزیهای خود را خواهند دید. 
سرانجام گردهای اپیورد به رهبری سلیمان تاجر بیچرانلو کار خود را کردنده که 

ناذرقلی پیش بیتی کرده بود و پیک‌هایشان در رفت و آمد بودند و اخبار سیاسی ابیورد را 
به درگز میرساندند» سرانجام کردان ابیورد حاکم ابیورد را به طرف خویش مایل ساختند. 
طولی نکشید که او به بیگناهی و صداقت نادر و حسادت افشارهای ابیورد پی برد و یک 
دست خلعت‌با یی رأس اسب جهت نادر به درگز فرسثاد که هر چه زودتر عازم ابیورد 
کی ی 

«امیر نامدار برای صلاح روزگار؛ روانةٌ ابیورد گردید. بعد از ورود به آن حدودء محمد امین 

خان لازمة برخورد و مراعات به او نموده» بدون رضای مشارالیه متوجه هیچ امری نیمشد. 

امامقلی بیگ و قلیچ خان بیگ که صاحب خیل و حشم و از معتبرین آن حدود بودند» تاب 

اقتدار امیر را نیاورده» مجدداً نیران حقد و حسد در سین ایشان مشتعل شده» از آنجا برای 

شکایت عازم خدمت ملک (محمود در مشهد) شدند. چون وارد حضور عالی گردیدند» از 

تعدی و سرکشی آن نامدار آنچه باید عرض نمودند. ملکك محمود وعده وعید بسیار به ایشان 

داد که او را طلبیده دمار از روزگار او بر می آورم» ( 

پس از اینکه این دو نفر از سران افشار از نادر وکردهای طرفدار او شکست خوردند 

و دانستند که دیگر زندگی کردن در اییورد برایشان مقدور نیست به مشهد آمدند و ازنادر 
به ملک محمود دوباره شکایت کردند. نادر هم در ابیورد بیکار ننشست و جوانان همرزم 
خود را برداشته به سر وقت عاشوربیگ پاپالوی افشار رفته و او را شکست داده و وادار 


به تسلیم کرد. سپس به سروقت اللهوردی بیگ پاپال و که در قلعهٌ خود با غواجی (باغواده) 


در دره میانکوه درگز در شمال شرقی قوچان به وجود آورده و هر روز با آنان تمرینات سپاهگیری به عمل 
می‌آورد و انها را برای روزهای آینده و طراحی خره آماده می‌ساخت که به اهداف عالی خحویس دست یابد و 





نامه ملک محمود سیستانی به سران کرد قوچان ۳۰۹ 





سنگر گرفته بوده رفت. در چنگی که بین طرفین روی داد. اللهوردی‌بیگ سرکوب و 
ناچار به تسلیم شد که بعدا به سیب سخن چینی اطرافیان؛ نادر فرمان داده او را نیز گردن 
زدند. بدینگونه نادر ترکان افشار را به درستی گوشمالی داد به گونه‌ای که دیگر 
تتوانستند برای او دردسر جدی بیافرینند. نادر از ان زمان با همکاری گردهای ابیورد و 
درگز و حمایت محمد امین خان کرد سیاه منصور و خاندان باباعلی بیگ افشار در ابیورد 


صاحب فدرت شد و روز به روز مورد توجه قرار گرفت. 


حال ببینیم میرزا حبیب الله گرد مستوفی ملک محمود ساکن مشهد و سراینده منظومه 
حماسی در اين رابطه چه می‌گوید: 
ذکر واقع شدن نزاع مايین ندرقلی بگگ افشار و قلیچ بگگ افشار و کشته شدن جمعی در میانه و 
رفتن قلیچ بکگث به مشهد نزد ملک محمود خان و نایب طلب نمودن (از ملکك محمود برای 
حکومت ابیورد) و نامه نوشتن ملکث محمود خان و ندرقلی بگک را از (اییورد) طلب نمودن و 
آمدن ندرقلی یگ به خبوشان و باشاهوردی خان مصلحت نمودن و به اتفاق مهراب یگ 


مژدگانل و(" به مشهد رفتن و دیگر وقایع (سال ۱۱۳۷ قمری) 


۰ ىَ ب ‏ مه ۰ هه ۹ 





۱- در متن: محراب نوشته است که درست نیست. زیرا محراب و منبر عربی است و درست آن مهراب از 
امهای باستانی ایران است و به معنی فرشته آب. اکنون هم نام مهرآب که عوام میراب می‌گویند در میان 
ردان خراسان فراوان است. برخی هم با ترکیب فارسی و عربی مهرعلی و مهرمحمد می‌نامند. که غیر از 
میرعلی و میرمحمد عربی است. ۲ 

۲- گردهای مودگانلو یا مزداکانلو یا مزدکانلو که بهر سه گونه هم تلفظ میشود ظاهراً منسوب به مزدک 
رهبر مزدکیان عصر ساسانی باشد که انوشیروان آنها را به سختی گوشمالی داد. نیز مزدا نام پرودگار است. 
مهدگانلو یا مزدا کانلوها بیشتر در قوچان و چناران و نیشابور بویژه در جلگه ماروس (ماروسک) می‌باشند که 
با کردهای جهانبگلو و آمارلو (عمارلو) بهج آمیخته اند. در نادرنامه بارها از رشادت و شجاعت گردهای 


مه دگانلو نام به میان ما انتتتگا: 


۳۷۰ 


نادر صاحبقران 





که کردم ز جمع ثقات استماع(٩)‏ 
۰ ۰ م ۰ 
5 اباکروفر 
تانق هفرس 
بشد کشته از هر طرف چند کس 
قلیچ بیگ چون دید ایتن ماجرا 
بگفتا بسه ایشسان» دل پر ز غم 
ناشن ها کبراد ون هت یک 
بسنایی بر این اصل باید نهاد 
همان به که زین در روم در زمان 
بجویم از و پاره کار خسویش 
9 

کته دراه ادن | سا تیا تون 
به ملک خراسان در این کارزار 
سسوی ابسیورد انیم زود 
بگفت این و در دم زراه عناد 


و طی کرد ره را به سعی تمام 


که مسابین افشارها شسد نزاع 
ز سسویی فلیچ بیگ ی دز 
که از بسیم روی کس‌ان زرد شد 
کسی را نسبد مستعشان دسترس (۲ 
طسلب کرد ایل وکس" و اقربا 
نسباشد مرا از ندرا" پای کم 
دا واه ام تانق کنییک :۳۱ 
اوه وف ات سوب 
بسه مشهد به نزدیک محمودخان 
سبپاه نخی را کتم پار خویش 
بسسهر شهر فسرماندهی لازم است 
نورا هست تسعیین نایب ضرور 
ستلم بسود مر تسو را اقستدار 
سس‌پاهی کسند ه‌مره من روان 
ز جس.ن رگ براریم دود 
اه یهن وان کم شتا با 


بشد داخل و کردخان ر سلام 





پرسیده و به نظم کشیده است. ۲- متن: رارییورد شد 

۳- متن: کسی را نبو منع شان دست رس ۴- متن: طلب کرد ایل و خود اقربا 

۵- ترکها و کردهای خراسان نامها را مخفف می‌کنند و نادر را ندر می‌گویند. 

۶- در اینجا تصریح می‌کند که نادر از آغاز کار متکی به نیروی گردها بوده و از آنان کمک میگرفته و 
کرده و دست به کار شوند و از ملک محمود سیستانی کمک بگیرند و شر نادر را از سر خود دور کنند. جون 


زبان او با کردها یکی است. 


نامه ملک محمود سیستانی به سران کرد قوچان ۳ 


ق ی نهیم دروف دوس ویو ی خر دروم تجو وی دی تام سس »ارو هش 


۳ 


فد ههد ینز 


وه ود رواخ درب رم مهن ی سود 


۳ 
. 
3 
3 
3 
۳ 


1 
3 
1 
9 
3 
1 
۳ 
1 
۳ 
! 
3 





ییان کرد احوال بی طول و عرض(٩‏ 


سکف پر ول ۱۳ پس آنگاه حواست 
نایبت به وی داد وک ردش روان 
چسو یک چندمنزل زره کرد طی 
5 در ان‌جاب ود مسستقل 
پبه سس اسیورداای ۱ و ول ۳ 
گسروهی در اطراف از نیک و بد 
زوی هست متقاد گشتن مسحال 
نسه محمود ان عرص احوال کن 
حسوان مرد دانست از اینگونه حال 
به مسحمود خانل عرض در دم نمود 
و بشنید محمودخان این سخن 
بدیشان درین باب کنکاش کرد 


تست تست 


چو بشنید خان گفت برماست فرض 
سه روسق در ارم شهر شما 
نداریم خود را درین ره معاف 
بگفتا که این امر لایسق تو راست 
بسه سسوی ابیورد اندر زماد 
بگ‌فتند جسمعی در آن ره بسه وی 
کجا میدهد برتو راه و محل (۲ 
نس باشد ز تسدییر رفتن کسنون 
برش جمم گردیده با جدو حهدل؟) 
شود کار منجر به جنگ و قتال ( 
بمان خسویش رافارغ البال کن 
شرا و یار تشه مسرملال ۲۳۷ 
هر آن یز در راه بشسنیده بسود 
طلب کرد خاصان( بر خویشتن 
همه راز پسنهان خود فاش کرد 


ب 5 ر ط ۰ 1 
سران سه بل ۲ و بک زبان بگسفتند باشد مسناسب چناد 
دو نامه همین دم به یک شرح(""" ما نسویسم ازبسهر یک مسدعا 


م4 


به وی رک یکی دیگری 


ن‌مائيم در دم بسرغازیان 
۰ 2 





۱- متن: بوی ساحت احوال پی طول عرض ۲-متن: مرد بیدل 


۳- متن: کجا میدهد ره برخود محل ۴- متن: این زوفنون 
۵- متن: برش جمع گردید بهر کمک. یعنی گروهی از مردم خوب و بد به طرفداری نادر گرد او جمع 
۶- متن: کار منحل بجنگ قتال 


۸- خواسان 


وان که ترا به ابیورد راه نخو اهند داد. 
۷- متن: بترسید و اندیشه کرد او بدل 


9- متن: پدل و یکزبان ۰- متن: که دو نامه باید به یک شرح ما 





۳ 


در آن نامه باید چنین کرد درج 
نشسته است مسحمود در اصهان 
تنوان دید اند رون خاش را 
گروهی بسه محمود پیوسته‌اند 
تمامند پبامال از شب( ۱۳۱ 
نله کسرختین: مسطیع و نه ازگی دگر 
نموده ست لشکر روان شاه روم 
تال ی سافته بستد اه فزنگ 8۱ 
رس نیز می‌تازد از هر طرف(؟ا 


ر ش_ر سو شهان یرای رده |۱۳۱۵ 


نادر صاحبقران 





که چون هست حالا جهان هرج (و) مرج 
بسه کاخ شتهان ‏ اوشنوده یکان 
توان بافت جسائی قزلباش را(؟) 
گروهی گریزان (و) دل خسته اند 
عیان نسیست اندر میانل مهتری 
در آن سمت هر وود شور وش ۱۲۱ 
که سازد تصرف همه مرزوبوم 
بسر ایسرانسیان کسارگردیده تنگ 


شمه شلک ایران طیمع کرده‌اند 





۱- متن: 

نشست محمود زا از صفان شده منزل و کرده آنجا مکان 
۲- چون شاه تهماسب در نامه خود خطاب به سران کرد خراسان از کر و فر سپاه قزلباش مطالبی گفته بود 
که به گوش ملک محمود رسیده بود. اینک محمود سیستانی برای آگاه ساختن سران کرد از واقعیت به آنها 
نوشته است که اگر شما بتوانید در روز روشن شبپرک ببیند. میتوانید در جایی از کشور هم فزلباش 
یعنی ارتش صفوی را ببینید. و شاه تهماسب اکنون بی يار و آواره و سرگردان است و از پادشاهی او امید 
نیست. پس باید تسلیم و مددکار ما شوید. ۳- متن: از بی سران 
۴- بر خلاف گفتهُ شاه تهماسب. او نه لزگیها و گرجی‌ها را توانسته سرکوب کند و نه توانسته است 
شورشهای قفقاز و گرجستان و ایروان را فرو نشاند. یا آذربایجان و قزوین را تحت سلطه خویش درآورد. 
۵- فرنگیها (اروپاییان) در برابر ترکان عثمانی معروف به رومیان (روم شرفی) شکست خورده و اکنون 
رومیان در جبههٌ بلاصاحب غرب کشور در کردستان و آذربایجان و همدان کار را بر سپاهیان ایران نگ 
کرده و آن نواحی را به اشفال خود درآورده‌اند. 
۶ روسها نیز از هر طرفت به آذربایجان و گیلان می‌تازند و دست به غارت و کشتار میزنند. 


۷- ملوک الطوایفی در سراسر کشور راه افتاده و عرصه بر مردم تنگ شده است. 





نامه ملک محمود سیستانی به سران گرد قوچان ۳۱۳ 








سوی ابروان رفته طهماس شاه زدشسمن به آن قلعه برده پناه!! 
نداریم الحال مسا آگهی ...که حالش کجا میشود منتهی 
نسدارد سپاه (و) بسود خردسال ز وی پ‌ادشاهیست امسر مسحال 
عترضن ‏ فنته از دست یرون خرای۱۳۱ بر ال حراسان شده کار شاق 
خسض و اف فان سحمت هب ات ور تک دا رت ناف تاش 
بسلوج سستم پسيشه خسیره سر(؟) بس‌جز شحاخت کستاوق تاره د گس 
ز یکسو ز اورگنج(۳) و از انسدخود(؟) دگر ازیک( و چارجویی(") حسود(۸) 
ندارند کساری بسجز تسرکتاز خسرابست از ایشان نشیب و فراز 
ز سمت شما ترکمان بی حسجاب درون(٩)‏ و بیرون کرده یکسر خراب 
۱- شاه در حمله به ایروان شکست خورده بود که نامه‌های متبادله بین او و خان سعدلو مبین ايین امر 
انتتتگا: 


۲- منظور عراق عجم است یعنی اصفهان و شیراز و اراک و قم 
۳- متن: موی سر 
۴- اورگنج از شهرهای جمهوری ازبکستان نزدیک خپوه و مرکز ایالت خوارزم سابق در شمال خراسان. 
۵- اندخود اکنون جزو کشور افغانستان است. ۱ 
۶- ازبک از اقوام ترک مغول که اغلب در جمهوری ازبکستان سکونت دارند و برخی نیز در خراسان. 
۷- منسوب به چارجوی بخارا که اکنون جزو جمهوری ترکمنستان است و نیازوف رئیس جمهوری 
ترکمان نام آنجا و دیگر شهرها و روستاها را به ترکمنی تغییر داده و کسی هم از ایران به این عمل او 
اعتراض نکرد. 
۸- متن: 

ز یکسوی ار گنجی و از لخود دیگر ازیک و چارجوی حسود 
9- از طرف شما هم از درون (درونگر درگز) و برون (آن سوی درگز که خوارزم باشد) ترکمانان بدون رادع 
و مانع و حجاب به چپاولگری و غارتگری و اسیر بردن مشغولند. منظور از درون همان جلگة غربی درگز و 
منظور از برون. آن سوی زرین کوه یعنی دشت خوارزم است که ابوریحان بیرونی منجم و ریاضی دان 


۳ٍٍِِ 


پتسییا یه وکا دفنتهان 
زر اقغان صماهان ده‌یم انتزاع 
تتهانن دک سس ای ون ترا 
ار امسر گسردید نحو ۳ 
ندارم بسه دل بسیم ار این و از آن 
مرا نسیست نقد حسب در عسیار 
چس و کاوس و کیخسرو و کیقباد(۲) 
ز اولاد شاهان بگسزیده‌ام(۲) 


شده اک ثر شسهرهايم مسطیع 


نادر صاحبقران 





و ۶ ۰ ۰ 
کمر بسته یریم ره اصفهان 
شود سسته راه فسناد و نسراع 
اطاعت ن‌مایيم مساوشما 

م 2 
جهان کشت پر شور ازین بیشتر 
سه ره سیم کسمتر از دیگران 
وک کیان را منم یادگار 
منوجهر (و) حمشيد با عدل و داد 
پسند کسسان پسندیده‌ام 


زمن شاد خاطر شرف و وصیع 


م3 
۱- در اینجا تا سه خط زير نسخه بردار نتوانسته است نسخه اصلی را خوب بنویسد. از این رو کلمات را 
چنان نوشته که بی گمان خودش هم نه میتوانسته است بخواند و نه میدانسته چه چیزی نوشته است. 
بنگرید چه نوشته: 

بیایید بسرکینه دشمنان دگر روی آرد سوی اصفهان 

ز افغان صفاها دهد اشراع شودبسته راه فساد و نزاع 
ات نگ ساوسو وس اطاعت نماییم ماو شما 
۲- متن: کیغباد 
۳- بیش از یکهزار و صد سال از تاخت و تاز عرب و ترک در ایران می‌گذشت و نشانی از فرهنگ ایرانی 
نمانده بود و فرهنگ ترک و عرب جایگزین فرهنگ ملی گشته بود. لذا هر کس خود را به اين اقوام غالب 
منسوب میکرد. چنانکه صفویه خود را به اعراب و برخی خود را به ترکان نسبت میدادند. علیرغم این جو 
نامساعد محمود خود را به کیان نسبت داده که شاهان نامدار ایران باستان بوده‌اند و این قابل توحه است و 
ریسا نف که عم وم دق شا مار وی فک ای گرا بوده اش ماه مانن بو کار امش کت 
قرار گرفتن در مقابل نادرقلی: در اهداف خویش کامیاب نشد و کُردها هم به شدت طرفدار حکومت سلسله 


صفوی در اپران بودند و از آن حمایت میکردند. 


نامه ملک محمود سیستانی به سران کرد قوچان ۱ ۳۱۵ 


یی ._. . 





شسما شسیعیان نیز اطاعت کنید 
غرض بر شما حجت خود تسمام 
بسد و خوب از عسقل دارد دلیل 
نمودیم(؟ مسامر شسما را دو راه 
بدی گر( بسبینید از خسویشتن 
نوشته و گردید نامه(" سجل 


دوکس را طسلب کسرد از چساکران 


ده فسات تا اد ات تا عفن ۱۰ 
ق ۱ تیا و همداستان (۲) 
سک تس و انمستطاعت. کته 
نسمودیم ای شسعیان والسلام 
و وی ویب از تسف ۷ 
گرفتيم بسر این خسدا را گواه 
دیدید ای شیعیان نسه زمسن 
س‌فرمود سحمود خان شاد دل 


به ایشان بگفتا که این نامه‌ها 
دگر گفتشان چون که داخل شوید 


از ایشان غرص سر مدارید دست) . 


بسه زودی رس‌انید خسود حسابجا 
سخن سنج اندر مسحافل !۲ شوید 
بهم سختلط کرده پازهر و زهر(۸ 
1 شان رام هر نوع هست 


۱- متن: ۱ 
مرا کار خیر ایین نباشد دگر 
۲- متن: که کردند هفتاد هفداستان 
۳- متن: 
بود خوب از عقل دارد دلیل 
۴- متن: نمودیم من ّتِ‌ 
۵- متن: ۱ 


بدانید ای شیعیان نه ز من 


۷- متن: مهافل 


بدی کر به بیند از خویشتن 
۶- متن: نوشته چکردید نامه سجل 
۸- متن: ۱ 
پادزهر و زهر» قهر و آشتی» تندی و نرمی را با سیاست خود به کردها تفهیم و آنها را به سوی ما حلب کنید. 


به ایشان بگویید از روی مهر بهم مختلط کرده پازهر زهر 





۳۶ 


نادر صاحبقران 





اطاعت نسمانند ۳ این گروه 
نه ایران گذارم نه توران زمین 
چو هر یک به سمتی مشخص شدند 
یکی رفت سوی ابیورد زود 
بسه رفستن همی کرد سعی زیاد 
۱ بسی ش.اهوردی ۳4 او را ستود 
که خوش امدی ای حوان شادباش 
دیف شمه‌ای از حعایات دصر 
ال رمايا و ال سپاه 
جه دارد یه اکسراد انسدر نسظر 
به وی پاسخ آن مرد از اینگونه داد 
قتستو انکیته کتقه و نوتراک 
کهاکسواد را درگه کسارزار 
سه حلدی و ایتتا ۱۳1 و چابکی 
سدارن لته دربر دلی 
وی ای جرف اه او انیت ۱0۳ 
بسه نسیروی ایشسان بگسیرم جهان 
تیوه کج ن از رای شس‌ما 


قوی گسرددم بشت مسانند کوه 
فسرستاده‌ها پس هرخص سدند 


ببس سوی خبوشان یکی رونمود 


شا فوروای بی امس وراه 
زک وز خضدعه اطاعت نمود 
ز رنسج (و) زاندوه آزاد باش 
شارک«شلک گنوی( ا وان نو 
تلو کی تاه تست زا اش امش را 
بیان ساز فی الحال ازخیر وشسر 
سساه و رصایا زان انسدشاد 
کند در سس ." "۲ 
تسیباشا وه اقر ایس رو کار (۱۳ 
نسدیدم چه ایشان به عالم یکی 
در این عسهد ب‌اشند یکسر؛ ولی 
دراه ره هنت 
جهان را کنم مهد امن(" و امان 
تکنیت. ناه است ات ها 





۱- اگر گردهای خراسان با من متحد شوند ايران و توران را تسخیر میکنم و کسی حریف ما نخواهد شد. 
۲- متن: یعنی محمود همواره شما را به بزرگن ستایش می‌کند و آرزوی اتحاد با شما را دارد و هر کس بر 
ضد شما نزد او چیزی بگوید. او را از درگاه خویش بیرون می‌راند. 

هر آنکه کند. د کر نما را کین ون کر کت رت شین 
۳- متن: در این کارزار 
۴- چسپانی یعنی جلدی و چابکی و تیزی واژه‌ای گردی است. 


۵- متن: ازغان من ۶- متن: مهد من و امان 


نامه ملک محمود سیستاتی به سران کرد قوچان ۳۷ 


۱ سس تسه 


۱ ۱ ۰ و ۰ 
یکی هسم بسسوی نسدریگ روان 
ست آورتاه آن که و ها 
ی ۰ ۵ 17 

گشودش سرو خواند ان سر به سر 
یگفتا که خان راهمه بنده‌ایم 
" که کردیم 1 
7 اجه م یقت مارا گنتاء 

۳ 
بت ۲ ۳ ۱۳ ۲۷۳ 


سکس سم 


که سکاف ناتسا تکباکن.. 


چو فاصد به نزد ندریگ رسید 
تسورا شاهوردی بگ نسیکنام 
که رنجه به سوی خبوشان قدم 
نسمایيم در باب مسحمودخان 
ب نسومی که رأی تو و ما قرار 


به ایین شرح فرمود نواب خاد 
یکن آنسچه عسقلت کند اقتضا 
بسرشاهوردی بگ خسسوشنهاد 
ز مسصمون وی گشت ون باخبر 
ز جنگ نش‌ابور شسرمنده‌ایسم 
نسیاریم برون سر (هم) از ننگ ما 
ز راه کرم گشسته خسود عذرا۲" خواه 
مسخرکسنیمش جهان سربه سر 
گسی کرد کردش طلب در زمان (۳ 
بگویند بسا هسم ز خیر و ز شر 
بگفتا که ای قفل غم را کلیدا۳ 
جنین میرساند دعاو سلام 
نما تساببنيم دیدار هم ۳ 
سیم مشورت در بسدو خوب آن 


در آن اپ گیرده نمائيم کار 


سس سس سس سس سس 
۱- متن: براور آن نامه را و نهاد ۲- متن: عزر خواه 

۳- متن: بروی ببندیم پیشش کمر . 

۴- شاهوردی بگ یک نفر از کردان را نزد نادر بگ فرستاد و او را طلب کرد که فوری به قوچان بیاید. زیر 
از زان فرستاده محمود شنیده بود که نمه‌ایبدینگونه هم برای ندریگ فرستاده شده است. شاهوردی بگ 
ری اینکه فرستاده محمود را خام کند خود را دوستان اخلاص کیش ملک محمود به شمارآررد و گفت: 
ما از واقعه جنگ نشابور با ملک محمود شرمنده و سرافکنده هستیم که ا او جنگيدیم و نميدانيم چگونه از 
این خجالت سربرآوريم و به حضور ملک محمود برسیم. . واقعاً شرمنده‌ایم! 

۵- متن: فضل غم را کلید 

۶- نادر قلی این زمان در اردوگاه خود در دره میانکوه بود و اسبهای خود را ی خادمانلو و 


میاب پرورش میداد و جوانانش را به تمرین رزم وأمیداشت. از انا تا ابیورد دو روز راه انش تا 


۳۸ . ادر صاحبقران 


ندربگ به قاصد چنین کرد روی که باشاهوردی بگ از من بگوی 
که خواهم به خدمت رسیدن تورا دراین چسند روز ای حسمیده لا . 
بسه قساصد بگفتا بسروپیشتر بسده شاهوردی بگ از من خسبر 
مرخص چسوگردید قاصد چوباد ببه سوی خبوشان روان گشت شاد 
بر شاهوردی‌بگ آمسد در هر آن چسیز بشنید. دادش خبر 
دور زا اسف هه ف تشه کار کفت یمن 


عکس العمل شاهور دی بک و نادر قلی بک در برابر نامه ملک محمود 


چنانکه گفته شد. سران فا دسکر وااشت ضا هی 
نداشته و به مشهد آمده و دوباره ملک محمود راعلیه نادر تحریک کردند. ملک محمود 
برای اينکه شمال خراسان رابه تصرف در آورد باید کردهای قوچان رابا خود هم آهنگ 
سازد و دل رمیده نادر را هم در اپیورد و درگز به دست آورد. لذا دو نامه یکی به درگز و 
یکی به قوچان گسیل داشت ت تا آنانزا با خود متحد سازد. 

چون نامه قوچان را به شاهوردی بگ شیخکانلو از سران بر آوازه کرد دادند؛ او 
ظاهراً خود را طرفدار ملک محمود که اين زمان رسماً اعلام پادشاهی نموده بوده نشان 
داد. اما در پنهان با سران ایل به مشورت پرداخت و پیکی به اردوگاه میاب درگز فرستاد و 
نادر را به فوچان فراخواند تا درباره این امر مهم به مشورت پردازند. و برای نابودی ملک 
محمود به گونه‌ای که خون ریزی بیشتری در مشهد روی ندهد طبق فرمان شاه تهماسب 
ازه اش وا شنت تراسج دی نف در شهال اسان مسا قرو میوقت و 
ماجراجوتر از دیگران بودند. 

نادر پس از خواندن نامه شاهوردی بگ سوار بر اسب شد و بهمراه سواران خود به 
قوچان آمد و به حضور شاهوردی بگ رسید و مورد پذیرایی شایسته واقع شد. سرانجام 
نقشه‌ای طرح گردید که شاهوردی بگ تعدادی جنگجویان زبده کرد را به فرماندهی 
مهراب‌بگ مژدگانلو با تحف و هدایای درخور توجه بهمراه نادر به مشهد بفرستد و آنها 
در نخستین فرصت ملک محمود را به قتل برسانند و سرش را به قوچان بیاورند و در 
پاسخ نامة شاه تهماسب به مازتدران یفرستند. البته این کارها را میرزا حبیب ال کرد که 


عکس العمل شاهوردی‌بگ و نادر در برابر نامةٌ ملک محمود ۳۹ 
صا ص وصنصنددد۹دد ۰« 
اینک در مشهد راهنما و مشاور و وزیر ملک محمود است و نویسنده و سراینده اشعار 
این کتاب بهر نحو که مقتضی بداند سروسامان میدهد. و اخبار او هر روزه برای 
شاهوردی‌بگ به قوچان میرسد تا بدون خونریزی کار ملک محمود را یکسره کنند. 

بنگریم محمد کاظم در این مورد چه می‌گوید: 


چون ملک محمود خان در ارض اقدس استقلال یافت» امرای دولت خود را جمع نموده به 





: ۱ تاریخ سنه ۱۱۳۷ هوای سلطنت و پادشاهی موروثی کیانی را به خاطر راه داد سکه و خطبة 
فرمانروایی را به نام خود نمود. ارقام به اطراف ولایات خراسان قلمی نمود که چون همیشه 
بادشاهی کیان در ممالک ايران صاحب اختیار و فرمانروا بوده‌اند» ونواب همایون ما از آن 
دودمان می‌باشد» در این وقت به توفیق ایزدمنان بر سریر خلافت و کامکاری برآمده از 
شفقت شفقت الهی وامداد بواطن ائمه اْنی عشری برجمیع ممالکک ایران تسلط بافته» دمار از روزگار 
افغان و سرکشان هر دیار برآوریم. باید سرکر دگان و سرخیلان به امیدواری تمام وارد درگاه 
فلکث احترام گر دند که مورد نوازشات از حد فزون خواهند شد»و (نامه) را (به مهر پادشاهی 
خود) مزین نموده روانه نمود. ‏ ۱ 
چون رژسا و ریش سفیدان ایل جلیل القدر چمشگ زک (کرد قوچان) از بقوی باق 
گر بدنده مانند شاهوردی خان و محمد رضاخان (بادلانلو - زعفرانلو) با تحف و هدایای بسیار 
و پیشکش بی شمار وارد دربار سپهرمدار گردیده» شرفیاب حضور والا شدند و چند یومی در 
خدمت بادشاه کیان در ارض فیض بنیان توقف نموده و بعد مرخص و روانة مقصد گریدند. 
(البته خود شاهوردی بگ به مشهد نیامد» بلکه نادر یگ و مهراب بگ مژدگانلو را چنانکه در 
شعر آمده است؛ ه مشهد گسیل داشت) و از دارالمومنین سبزوار و نشابور و خواف و جام 
همگی خوانین آمده و به اطاعت ملکك محمود شاه د رآمدند و در هر مکان که دزد و اوباشی 
بوده حسب الفرمان آن شاه کیان دستگاه» گرفته به سزا رسانیدند. 

و چون آوازه داد و عدل او به مسامع دور و نزدیکك رسیدء اکثری از امرا و اکابر و حکام سر 
از جاده متابعت به علت تقصیراتی که از ایشان به ظهور رسیده بوده پیچیده طریق مخالف پیش 


تج ر 
گرفته آغاز سرکشی نمودند. خصوصاً نادر دوران که کمر عداوت او را بسته و در فکر لشکر 


۳۳۰ نادر صاحبقران 





بِ ۳۳ ۱ 
ارایی و خودسازی بود)! ة 


کودتا و ترور ملک محمود و به طرف درگز فرار کردن به وقوع پیوست. نادر می‌ترسید که 
اگر این بار به چنگ محمود شاه بیفتد. جان زنده به در تخواهد برد. از این رو علتاً به 
طغیان خود ادامه داد. - ۱ 
ببينم شاعر در این باره چه می‌گوید. زیرا خود او د رمزکز سیاست و نزدیک‌ترین فرد 
به ملک محمود و حوادث مشهد بوده و همه چیز را عیناً مشاهده می‌نموده است. سخنان 
او در اینجا برای ما بیشتر از گفتار محمد کاظم و میرزا مهدی خان (" مورد اعتماد است. 
زیرا او از بیم و سطوت نادر یا از مزایای درباری او برخوردار نبوده و همه چیز را 
همچنانکه دست اول می‌شنیده یا به چشم می‌دیده به نظم می‌کشیده است. پس بنگرید 


چه می‌گوبد: 


آمدن ندریگ به حضور شاهوردی‌بگ و مصلحت را به رفتن مشهد (و ترور محمود) 


۱- محمد کاظم -عالم آرای نادری - جلد ۱ صفحه ۴۶ 
۲- میرزا مهدی خان نیز کوشیده است با الفاظ نامأنوس خود همه چیز را به نادر قلی و ایل جلایر نسبت 
دهد. در صورتیکه حلایرها چنانکه گفته شد. ایل و طایفه نبودند بلکه نیم طایفه بودند. زیرا هر ایل مرکب از 
یکهزار خانوار و طایفه ۵۰۰ خانوار و نیم طایفه ۲۵۰ خانوار بود در حالیکه خود میرزا مهدی خان می‌گوید: 
ایلات عمده پشتیبان نادر دو فرقه بودند؛ یکی افشاریه و دیگری اکراد ساکن دره جزو ابیورد که از ایلات 
معظم حراسان می‌باشند. سیس می‌افزاید کردها و افشارها سیاست ثابتی نداشتند» «سوای سیصد. جهارصد 
خانوار اپل حلایر که با طهماسبقلی بیگ وکیل و محمد بیگ و ترخان همواره نسبت به نادر وفادار بودند.» 
حهانگضشای نادری - صفحه ۳۱ 
اما باید دانست که اگر کردها که جمعیتشان بیش از ۵۰ هزار خانوار بود. نبودند و تمام افشار و حلایر که 
جمعیتشان به حدود پنج هزار خانوار نمی‌رسید چگونه می‌توانستند نادر را به اوج ترقی برسانند در حالیکه 
تقریباً یشتر افشارهای ابیورد هم با نادر مخالف سرسخت بودند که معروفترین آنها قلیچ بیگ پاپالو بود و 
امامقلی ایرلوی افشار. 
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دیدن و بافی حالات 


ردمند راوی شبیرین زب‌اد 
و 
بر ضاهوردی بگ آمد ز راه 
گشسودند بر یکدگر چون نظر 
دعشتس تن داز تن ۳۳۱ منیا 
سسخن از حکتایات محمودخان 
که او را بسهر نسوع دانسند زود 
سخن در میال رفت از حد فزود 
تسوانیم اگر آوردیدن به چنگ 
نگردد کسی کشته از هیچ سوی 
چسنین شاهوردی بگ خسوشخرام 
کلید است این قفل را دست تسو 
نو را باید یین ره گسرفتن به ‏ پا 
کسنم چند کس ه مره تسو 


ازین در به مشهد قفدم ی 


به‌ نوعی که دانی در آرش ز پا 
و راان‌درین کار ای شیر نر 
رصان ره ۴ 


۲ رم ۲ 
ندردگ جسو ده تشن این حرف رود 


سِ ۱ ۳ 


۲- متن: بکن چند کس همره من روأن 


۴- متن: رفیق است محراب بیگادگر 


ین کرد تسقریر ایسن داستان 
ای ۱۳۹ 
حواوخلق را متصل خیرخواه 
کشیدند از مسهر هنم را ببه بر 


او ابا جمع پر 


زسعد خسصوصیت اتسحاد 
نسمودند از نسام شاه حهان 
0 (و) از وی بسرارند دود 
بگفتند او راب مکر و فسولن 
بسی هست بهتر ز پرخاش و جنگ 
بان ۱ را رسد ابسروی 
یات ۶ زا ات ای نیکنام 
بلند اشتاافسا لا و هم بخت نو 
زکار ازمسوده جسوانان خویش 
یاشفا 0 تسورا پس 
به محمود خان پنجه در ننجه کن 
باه اناران افو ان و۳۱۸ 


و 


شور زا 


که دارند بسااندرین دستبرد 


نج 7 
ز حاحست و آهنگ مشهد نمود 


ندربگ با جمع پرخاش و خر 


۳- متن: بدار دستم پیشه گان پیشوا 


۵- متن: رفیقند او را رفیقان کرد 


۳۳۱ 


۲۲۲ 


ز جا خاست مهراب ون شیرنر(٩‏ 
دو پردل به مشهد نهادند روی 
پس پشستشان قسرب پسنجاه کس 
سر پر زکینه» دل پرزیاد(؟) 
نمودند هر یک به جایی نزول 
که مهراب بگ با ندربگ ز راه 
بسی شاد گردید خان زیسن خبر 
یکی مجلس خوب ترتیب داد 
طلب کرد سسرکرده‌ها را تسمام 
سرا س‌پاهش ز پیر و جوان 
نشستند هر یک فراخور به حال 
ندر بیگ (و) مهراب بیگ را طلب 
روان گشت قاصد ز درگ خان 
نکنتا که‌خان لطف و اسان نموه 


نادر صاحبقران 





تا سا اسان تسف 
پبی صلح ظاهر نهان جنگجوی 
به دل قتل مسحمود خان را هوس 
همه داخل شهر گشتند شاد 
به خان عرض کردند از عرض و طول (۲) 
رسیدند ای خان با قدر (و) جاه 
برآمد چو زیسن یک دو روز دگر 
(۳( 


تسوانست تساریتت و زیب داد 


بگفتا که امروز باراست و عام 
او هو جمع گشتند اندر زسان 
7 فا زان ان تایه میت ال ۱۳۱ 
وه انکسقی ان والشیت 
بران دو شیرافکن نوجوان 


شسمارابه مسحلس طتلنه گنرد زود 


۱- متن: ز جا خواست محرابیگادگر ۲-متن: سر پر ز کینه دل قصه باد 


۳- متن: به خان عرض کردند از غیر طول ۳- متن: چنانچه سرو زینت و زیب داد 
هو یزدیتگی ان تاد میت ال که تفا اس عون تفه برواز نوات وست ابا از رری 
نسخه اصلی بخواند و معنی شعر را هم نمیدانسته صنف بقال نوشته است. منظور صف نعال است یعنی 
از صدر مجلس تا جای کفش کن و پایین مجلس. (دهخدا) ۱ 
بود که صدرنشینان بارگاه قبول نظر کنند به بیچارگان صف نعال؟ 
(سعدی) 
منظور از بار عام دادن ملک محمود این بود که همه مردم مشهد از نزدیک ببینند که بزرگترین مخالفان او که 
شاهوردی بگ شیخکانلو بوده بوسیلهٌ ندرقلی بگ و مهراب بگ هدایای خویش را به او تقدم داشته است. 
بنابراین وقتی فرستاده شاهوردی بگ و نادر قلی بگ با تقدیم هدانا نف وان ی انیبان نت 


تکلنفت شوه زا نهتز بدانتهی اوررا در تاشاهی ی نیکسا ات ارزنل: 
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و 
9 
۳ ۳ - 3 ‌ 9 ت 
و ۱ ۰ ۲ 


فان اطعا یگ تفن فتاه 
ز اسب و شستر پیشکش بهر خان 
وزان پس به نزدیک خان آمدند 
انیت ان کسکو‌سار کت ۱۱۱ 
چو خلت گرفتند هر دو زخان 
که بد خاطرش جمع از سوی (۳ ما 
من اید ربه اقبال طهماس شاه 
به این تیغ الماس کین آن سرش(۳" 
پس آنگه به درگ ه شاه حهان 
شود زین سبب خاطر شاه شاد 
چو اوکشته گردد ز جمع دگسر 
و یکن مگسوباکس این راز را 


شدندش به خدمت روان همچو باد 
دا همریکی کرد در دم روان 
زرخحسارهاخونفشان امدند 
بسه رویش در مسصلحت شتا وه 
به سوی خبوشان بشد پیکشان (۴) 
ره ورسم مساداند و خسوی ما 
بسهنگا(م) فرصت بسعون الاه 
بسبرم به خاک افکنم پیکرش 
نمائيم ک یخستظه ان شبن زوا 
پس اسان ار نب ۳ 
چه آید کنم من سخن مختصر(؟ 


بسبین خسوب انجام و آغاز 1 





۳۳۳ 





بقانون بخان گفتگو ساز کن برویش در مصلحت باز کن 
۳- متن: 
چه خلعت گرفتن زخان شوروان 


۳- متن: شود خاطرش جمع از سوی ما. پیکی از سوی مهراب بگ مژدگانلو و نادر به قوچان رفت که خبر 


بسوی خبوشان بر غازیان 


دهد. نقشه به خوبی پیش میرود و ملک محمود از سوی ما خاطر جمع شده که با ار متحد شده و تسلیم او 
گشته‌ایم. ۴- متن: بالماس کین تیغ و ز کین سرس 

۵- ترقی خود را در نابودی دیگران دیدن از حصایص بشر است. خار را از سر راه برداشتن. از علائم عقل 
بشر دانسته‌اند. اینجا هم نادر به شاهوردی خان پیغام میفرستد که در فرصت مناسب سر محمود را از تن 
جدا می‌کنيم و برای شاه تهماسب میفرستیم تا به مراد خویش دست یابیم. 

۶ متن: چو آید نمودم سخن مختصر. این پيام مختصری بود که نادر و مهراب بگ و سلیم بیگ کرد 
مروی به خبوشان برای شاهوردی بگ فرستادند و او را تا حدودی در جریان پیشرفت نقشه‌هایشان 


گذاشتند. ۷ ببین خوب آغاز را انجام 


۴ نادر صاحبقران 





توت شا ها هسسصان یط «افشتس او تسد الخسد: 

مجلس نمودن ملک محمودخان مرتبه دوم و شکوه نمودن از بی ادبی اکراد و صلح ندرفلی 
بگ و قلیچ بگ را و ایشان را مخلع نمودن و از برای غازیان جماعت اکراد خلعت فرستادن 
مصحوب مهراب‌بگ مژده‌گانلو و بر ابراهیم‌یگ (عرب) میش مست آدم خود (و انتقاد ار 
اوضاع دربار شاه سلطان حسین صفوی که منجر به سقوط اصفهان و سلسله صفوی و هرج و 


مرج کشور شد) 
تین دراه انسبته فان ال 
به تالار بسنشست و مجلس نمود 
نشستند مردم به عیش و طرب 
ندر بیگ (و) مسهراب بگ رابخواند 
به ایشان سخن گفت از هر ممر 
سخن تاه شهر صنفاهان رسید 
ز ان رعسایا و آن شور و شین 
ز دل بر کشید آه مسحمودخان 
که افسوس از نام و از ننگ شاه 
ز یداد فرماندهانش هسرای(۲) 
نسهادند بسر رشسوه گسیری اساس 
شد احوال هر کس به شه مشتبه 


ز دش_من تناس ود دوست را 


ط لت کت هرکس که شابسته بود 
قفلیج بیگ راک رد آنگه طلب 
زخوب و ززشت و زخیر و زشسر 
تاو شتسه تاه تست اطان شتسه 
۰ تم ۰ 
نسمود ان هی رو سسوی مردمان 
که کیان هه هفاضا ی 11 
از آن جوفروشان گسندم نسمای () 
نسمودند نت نود کیان رافیاس 
تشه گستان ۵8 افتتاد از آن گره 


۱- یعنی به قول ملک محمود در جمع سران دولت خود در مشهد و با حضور نادر و مهراب‌یگ و 
قلیچ‌بیگ افشار و دیگران. اطرافیان و چاپلوسان دربار شاه سلطان حسین حیثیت و آبروی پادشاهی را با 
خاک ره برابر ساختند و بی اعتبار نمودند. 

۲- هرای. واژه‌ای ِِِ" است به معنای فریاد خواهی. دادخواهی. 

۳- این ضرب المثل برای آدم‌های دورو و حقه‌باز گفته میشود که ظاهر و باطنشان یکی نیست. 
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۳۳۵ 


سه دست کستان خدانت‌اشناس 
زمسسام امسور ولایت داد 
زصق فافل و چندبی مسعرفت 
یکی عمر خود صرف فسق وفجور 
یکی مسئل کسرم قسراندر تسعب 
همین سعی میکرد در بین ناس 
یکی خسویش را بسر مسثال زنان 
سوه از آن راه فسسرمایدش 
گروهی دگر غمز خنود سربه سر 
یکی بهر خط سعی کردی مدام 
ز لت و ز تسعلیق (و) ریحان(" سخن 
ز نسسخ ورقاع و زتسوفیق حرف 
شب و روز مسیکرد بسیوسته اد 
سین کفتان وی بسود صسورتگری 
بسه خسویش وبسه افیار دادی نسوید 


نسمودی بسهر شسمم جمع انجمن 


بگرگان چون منیش انسدر لبساس 
تسرقیشان بسی نسهایت(!) بسداد 
فتادند در له مسعصیت 
موف تیهام سین شش مور ۲۷ 
بدی پنج ری موف یتسه ۱۳۱ 
که نسیکو شناسد شهش در باس 
سیاراسستی تاه‌ش.ا: حهاد 
ب‌جاه وبسه پاگاه افزایدش 
نسمودند حسرف از بسرای هنر 
که یسیع خط پخته بسودکار خام 
تسمودی بسه مسردم بسهر انجمن 
همی("" ساختی عمر بیهوده صرف 
ز رت ۳ و سلطان علی ]0 ۱۷ 
شسده تته | ننس از را مشتری 
که بتوان زصورت به معنی رسید 


زیسسهر دو بسهرام ببانی سسخن 





۱- متن: نهایات ۲- متن: تمامی تمامی سنین و شهور 

۳- کرم شبتاب که چون بر روی شبنم‌های بهاری می‌نشیند و با فریاد و ناله و انعکاس نور از خود. در شب 
میدرخشد. (از اصطلاحات کردی است که شاعر به کار برده است) در نزد کردها به «کورمی‌قر؛ معروف ‏ " 
است. قر به شبنمی گویند که تبدیل به یخ شود. ۱ ۱ 
۲- ثلث و نسخ و رقاع و تعلیق و نستعلیق و ریحان و .. از انواغ مشهور خط در ایران. 

۵- متن: ز وی ساختی 

ع۶- اشاره به یاقوت مستعصمی بغدادی حطاط معروف در گذشته به سال ۶۹۸ قمری. (دهخدا) 

۷- سلطانعلی مشهدی نظام‌الدین خحطاط و هنرمند معروف به کاتب السلطان دوره میرزا بایقرا در هرات 


(۸۴۱ - ۹۲۶ ق) فرهنگ معین. 


۳۳۶ 


یکی خسویش از جسمله شاعران 
۱ 
کسی در غسزل پیش طیع سلیم 
ازیش‌ان کلام بسهبسردوستاد(۳) 
کتین یج مرصوفیان را مرید 
کشتتفت و کنست مات انشتان سسی: 
شسمردی از آن جمع مر خویش را 


یکی گسفت در اک ثری از عساوم 


نادر صاحفران 


شش مردی بسرپادشاه جسسهان 
شوه سا کنسا 3۵ واعظ هم قران 
نباشد به از صائب!۱) و از کلم (۲) 
داز کنسمی وتا ره ریاد 
ز شتضنور ۲ اسی کفت ور ازاشا پمید(9 
نمودی بسهربزم در ان‌جمن 
ور 
ریساضصت کشیدم بسی از نجوم 


شناسم بروج از ۱ (ع ۳ به وت ۱ 


۱- صائب تبریزی که در متن آورده شتا ِِ از صاحب دار کلیم. میدانیم که صائب از شعرای قرن 
یازدهم هجری بود که در سال ۱۰۳۶ به هند رفته و دیوان شعر او به چاپ رسیده است. از خط خوب نیز 
بهره‌مند بود. شاه عباس دوم به او لقب ملک الشعرایی داد. (فرهنگ معین) 

۲- منظور از کلیم کاشانی است که اصلاً همدانی بود. چون درکاشان زندگی کرد به کلیم کاشانی معروف 
شد وبه سال ۱۰۶۱ درگذشت. دیوان شعر او نیز موجود است. غزل معروف: پیری رسید ومستی طبع جوان 
ده ار ارس 

۳- منظور اینستکه کلام من در داد و ستد نزد اهل ذوق از کلام آن دو استاد اگر برتر نباشد کمتر هم نیست. 
هر یک از درباریان به تعریف و تمجید از خود پرداخته به شاه وانمود میکردند که در جهان همتا ندارند و 
شاه را از سیاست بازداشته و به اين چیزهای بیهوده سرگرم میکردند تا او را از امر سلطنت و جهانداری غافل 
نمودنك. 

۴- متن: ز منصور می‌گفت او با یزید. منصور از عرفای مشهور به حلاج معروف بود و در سال ۲۰۹ چون 
انالحق گفته بود. دشمنانش او را بر سر دار کشیدند. 

۵- بایزید بسطامی عارف معروف 

۶- نام عربی یکی از ستارگان است که به فارسی بره گویند. اولین صورت فلکی در منطقه البروج و اولین 
برج سال یمنی فروردین ماه. ۱ 

۷- حوت واژه عربی است که معادل فارسی آن ماهی است. دوازدهمین صورت فلکی در منطقه البروج و 


8 


سّ ! 
و ی ار ۱۳ 
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ص۰۰ 
ز سیار؟ سبعه() دز هر سح مرا هست عسلم از قسمر تا زحمل 

رات وز تسرییم() و اشک‌الشان ی زا ۲۳۲ 
ز وصسع و ز رفستار و تأسیرشان ز‌ اوح(۳٩‏ و ین و ز تدیر‌شان 
ز خواجه نصیر(۳ و الغ بیگ(۲۹) مدام سخن مسی‌نمودی برخاص و عام 
که ایشان در این کار بستند زیح(۶٩)‏ زیاده سرخ لق میکرد گسیج 
یکی بود دایم به فکر شکار . زوی خسواهش باز/۷؟ بردی قرار 
ز فقا(۸ و شاهی(۱۹) و بحری(۲۰ مدام طسرم تای(۲۱ و بیقو باشد کلام 


۱ ۱ 
ماه دوازدهم سال یعنی اسفندماه. ۱ 

۸- از صفات خداوند متعال که هميشه جاوید است و نمی‌میرد. 

0- ستارگان هفتگانه بعنی زحل, مشتری» مریخ شمس (خورشید)» زهره» عطارد و قمر (ماه). 

در قدیم ستاره‌های زحل و مریخ را نحس دانسته و آنها را نحسین می‌گفتند. زحل نحس اکبر و مرخ ثحس 
اصفر بود. فرهنگ مصاحب -ج ۱ ص ۰۱۳۸۸ 

۰-متن: ز ثلث و تربیم و اشکالشان. از اصطلاحات نجومی و اشکال قرص ماه در شبهای متفاوت. 
۱- برخی از ستاره‌ها را نحس و برخی را سعد میدانستند و هر کدام در سرنوشت بشر دخالتی داشتند. 
۲- اوجء سربلندی و سرافرازی ۳- حضیض: پستی و ذلت 

۴- خواجه نصیرالدین طوسی از منجمین ایرانی عهد مغول 

۵- زیج الغ بیگ منسوب است به الغ بیگ تیموری که در سال ۰ قمری به سلطنت نشست. 

۶- عنوان عمومی جداول عددی نجومی که توضیحات کافی در آن جداول در مورد ستارگان داده شده 
۱ 

۷- باز پرند؛ شکاری معروف که پادشاهان و امراکبوتر و کبک و تیهو و مانندآنان را با آن کازای کاو نز 
۸- نوعی پرنده شکاری 

۹- منظور شاهین است که به عربی عقاب و به ترکی قره‌قوش و به کردی هلو گویند. 

۰- متن: بهری یک نوع پرنده شکاری از خانواده باز 

۱- متن: طرم تای و بیقو باشه کلام. ترمتای و بیغو هم از خانواده بازمای شکاری‌اند. 

برندگان ابران از انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست. تهران ۱۳۶۲ ص ٩۸-۹۷‏ 


۳۳5۰ 


نمودی و مسی‌گفتی از جساهلی 
یکی طالب نرد(؟" و شطرنج بود 
ز شماه و وزیسر و ز اسب و ز یل 
حسسدیث لبش مسهره‌عاج بسود 


یکی ورزش کشستی اش فسل ۳۱۵ 


نادر صاحبتران 





ب ود پیراین کار مسلاعلی ٩(‏ 
تسه ح اکن کار در رسح بود 
ات تور کعنی:: دلیل 
ک لامش تسمناز لیسلاج(۲ بسود 
هه( کش ارم ینک ۱0 


سم ۳ سم 
کی ی ۰ تما و یکی ور اکتا کشت و سای شک دوس 
۳ ۰ ض ۰ 
عسرق ریس ختی و بگفتی جسلی که ی بسود پسوریای ولی )٩(‏ 
بکنیی شوه دایم به له و(" و لعب شب و روز مشنول عیش وطرب 


بجز از قراگوز )۱ نا هو ۱( 
وی ر شمردند صاحب هنر 
همین خواهش طسیع ...(۳ شاه 
نمودند خود سعی در عزل و نصب 


نسبودی تسمنای وی سی فرص 
فطرض این گسروه زحق بی خبر 
ند دولت ش.ه مس نظور شاه 
که از رشوه(۳" اشتربگیرند و اسب 


۱- ملاعلی قوشچی باشی دوره صفوی. .. . 

۲- شطرنج از وسایل بازی و سرگرمی فکری. گویند شطرنج از زمان انوشیروان در ايران متداول شد. 

۳- از مهره‌های شطرنج 

۲- لیلاج که به تحریف عوام لجلاج شده و لجلاج در بازی قمار و شطرنج معروف است. سعدی گوید: 
جسرم لجلاج نباشد چوتو شطرنج ندانی 

۶- متن: که باده 


من سخن راست نوشتم تو اگر راست بخوانی 
۵- متن: کشتی‌اش بود مدام 
۷- کباده و مارپیچ از اصطلاحات و ابزار پهلوانی اند. 
۸- سنگ و شنا و میل و دوپا از لوازم ورزشی و اصطلاحات مربوط به زورخانه و کشتی. 
-٩‏ پوریای ولی که آرامگاه او در ماهمان کرمان است. از اعاظم کشتی و پهلوانی و صاحب صفات نیک. 
۰- متن: بلهب و لعب. 
۲- احتمالاً از کسانیکه امکاتات بزم و خوشی را پرای مردم ترتیب میداده. 


۱- سیاه چشم ماهروی 


ابرم رود سلاچی رن دش مشنز ای دبا لا شش دورس خوای ات 


در ک ررات بجرشت وک هس هن ور رم سر 


در هش 


۳ 





رده اه مان تما وین اف دی دی تیوه ی جر و شوه 








| مه هر بط ی ۳ ۲ ۱ ۳ ۳ 
ی و 1 ی 1 ۱ ۳9 0 
ددم کیان دی او دای ی مه یا ای نوا ی وین یه خی هن بخز تین اک پا موی راکنا از سس ایا وتات ری موی رز کت سخ زاب کی ملاع و و۱۲ 7 رف مود ی عم بر سود هب خزیید رتش اه دای میک وی وید سر نا ره داد موم خی یدای وم رات درم مبیمی مت مرک 
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زکسوچک بسجستند کار تجزرک 
طلب از قوی کارهای ضعیف 
کسی صید خرگوش از شیر نر 
هم سود فرماندهان را نسفاق 
که باشد در آن یر خسلق الاه 
ز هر تس ظلم رعتاپاروان 
کهاد تفت کار فجیری تهای 
هامید واری روال مسیشدند 
که نوا لسن ان با افخال 
بسه خسدام بسارش نسمایند عرض 
به نزدیک هر یک ز فرماندهان 
که رشسکی نمانید برحال 
بسه شه عرض سازید ای سروران 
گشودی به پاسخ به آن قوم لب 


سس سح سای رت تا اب کید متا بسح یش تب جح بت 


كِِ۳ 


واه اشته کسها یه کر 5 ۱ 
نسمودند و کسردند او راخسفیف 
نسجوید گر عسقل دارد بسه سر 
تکسردند بر یک سخن اتفاق 
تآ زد نها تاوات: تسا دقا: 
زمر سوی جمعی سوی اصفهان 
رید اینک اففان زخلوت در آی 
ببه درگاه شاه جسهان میشدند 
دگر شکو؛ دمن بدففعال 
که داد رعایا به شاهست فرضص 
کسه رف تند آن جسمع بیچارگان 
که ا: دست شضد سیرت و مال ها 
نها بان شتا کیان 


رک که از ویب یت 


ضدگلوله نمی خواسته‌اند و به این چیزها که هدیه گویندء متأسفانه در زمانشان نبوده است. 


آتثن زد و داریوش پادشاه 


هخامنشی را از میان برداشت؛ نامه‌ای به اموزگار خود ارستو نوشت که اینک من 


ایران را گرفته‌ام» اما نمی‌توانم آنجا را اداره کنم و ایرانیان را زیر فرمان آورم تدبیر چیست؟ 


ارستو 


مقصود بزرگا 


ن و خردمندان آنها را به کارهای کوچک و پست بگمار وافراد کوچک و پست و نادان را بر 


پستهای بزرگ و مهم بنشان و معرّز بدار. (یعنی آشپز را فرماندار بکن و فرماندار را آشپز) بدینگونه بزرگان 
ناامید و بی تفاوت میشوند و کوچکان بی خرد و اوباش هم قادر به ادار؛ کشور نخواهند شد و اين دو گروه 
نسبت بهمدیگر بدپین گشته و علیه هم به جدال برخواهند خاست و کشمکش آنها آغاز شده و تو به 
آسودگی حکومت خواهی کرد و مردم آنجا هم به مرور خوار و ذلیل و مطیع خواهند شد. 

(سیاستی که بعداً انگلیسی‌ها در مورد ملّتهای تحت سلطه خاورمیانه و جهان سوّم به کار بستند) ‏ 


۲۳۰ 


نادر صاحبقران 





قور مسافلر سیزده بوخد ورصا 
0 ی ای اند سردین 


اولور خچسره و عسقل زنوست تا ۱۱1 
بسوگیدی لری الی اوشاق لرن (۲) 


همین آش و این کاسه در کار بود 
۰ م ۱ ۰ 

به شه عرص ا طاشن مود کین 

نسمودی تس هنشاه 

شستده از ش‌ما منردم تاد سییر 

همه ال(" ده گشته با خاک پست 


۳ رفتند وسرسن 

پس از زهمت و رنج به سعی بسی ‏ 
یواست وتا نطاب ۳ 
که ویسران ولایات من سربه سر 
بسرون رفته ببی شبهه بسعضی زدست 


ءِ ۱ ۲ ِم 
کتزفک ۲ ورهار هار فسات فتاه سر یتفن 





۱- درباریان خائن شاه ان نهک برای دک شیب نمی ]نف تک رشن گفتتد: 
فرمساق‌های بی حیا دهاتی‌های بی عقل و خرد. این یاوه‌سرایی‌ها چیست که بهم می‌بافید. این حرفهای 
دروغ راکی به شما گفته است که بر زبان برانید و بگوئید افغانها به سوی پایتخت می‌آیند؟ افغان کجا قدرت 
دارد که به ایران بتازد؟! مملکت امن و امان است!! بروید گم شوید خیره سرهای بی عقل -و بدینگونه. 
درباریان فاسد و راحت طلب و خائن مردم را از بار يافتن به حضور شاه بازمیداشتند. چنانکه مردم رفته 
رفته از شاه ناامید و نسبت به کیان کشور بی تفاوت شدند و کار بجایی کشید که گروهی افغان بر اصفهان 
تاختند و آنهمه بلا و مصیبت بر سر شاه و امیران و ناموس این مملکت آوردند. 
شاه سلطان حسین نیز چنانکه پدرش وصیت کرده بود» قماشی از اين مردمان بود و همواره خود را فریب 
میداد شاید او هم می‌گفت: کوروش راحت بخواب که ما بیداریم!! 

۲- بیگمان نسخه برداری به زبان ترکی خوب آشنایی نداشته و خوب نتوانسته است رونویسی کند. 
۳- شاکیان و مظلومان نه تنها نتیجه‌ای یفده باه اد یک پول و رشوه‌ی هم به نام قولق به 
درباریان شاه می‌پرداختند» تا از چنگ آنها حلاص شوند. 

۴- متن: اهل دی. که همان دیه باشد. روستائیان» دهاتی‌ها 

۵- گرشک از قلاع منطقه قندهار بود و یکی از دروازه‌های شهر هرات که به آن سو باز میشده به نام دروازُ 
گرشک معروف بود. ۱ 

مجمع التواریخ - میرزا محمدخلیل مرعشی به اهتمام عباس اقبال ص ۴ و ۱۲۶ 
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۳۳۱ 


کجا رفت گوئید با من ۲ جواب 
مه مستفق در حسواش زبان 
زهمربد خضدایت نگهدار باد 
بس‌جز واه( نزن کساز 
ز همنگامه ایسرج و سلم و ۲ 
عصوصاً خراسان که از بهر جنگ 
در اینام جسد تسوعصسباس شاه 
نداری ز سا بباور این کسلام 
ی وز تسدییر فتجا وه گان 
ببه عرضت غرضگوی چندین ۳ 
۳ زاست باشد هم اینقدر نیست 

فرستيم نم تسا لا ۸ ۱۳ 
که ۳ ره رفته از راه را 
یکی را عوض 9 هار آورد 
پبریشان مکن خساطر خسویش را 


خیانت کسنید ایسنقدر از جه باب 
گسودند کی شسهریار حسهان 
سبد دش منانت گرفتار اد 
بسه4 ذات خداوند سل ونهار 
زابران نگردید کم جنگ (و) شور . 
بنه وی دست صسنم فضا ریخت رنگ 
کجا بود انسدر خراسان رفاه 
‌ِ#« ذکر در عسالم آرا(۲۱۱ تمام 
ده متظم ملک شاه جهان(۳٩‏ 
رس‌انیده‌اند اعم شنسته:انستا فسروع 
یس وه کنر مالشان از دویست 
هه سسوی خراسان اپباشهریار 
تفا کنر (و) ایو بسدخواه را 
دس تست مسلک را بسر قسرار اورد 


به ود ره مده رنج و تشویش ۹ 





۱ ۱ 
۶- زمین داور هم از قلاع نزدیک به قندهار بود. همان مدرک ص ۴ 

۷- هرات و فراه و اسفزار شهرهای ایران آن زمان که در خاک اففانستان کنونی 
۸- متن: بای کنس ان شرات3. 4- خاهی 

۰- تور. یر و سلم و تور فوزندان فریدونپاداهمعروف رن بودد که هر یک پادشاهی سوزمینی رب 
عهده داشتند و ایرج شاه ایران و تور شاه ترکستان و سلم شاه خاور دور بود. بنگرید به شاهنامه 

۱- منظور کتاب عالم آرای عباسی است که بهترین و مهمترین تاریخ دوره سلطنت طولانی و پرفراز و 
تست اه عباس اول می‌باشد و پیداست که شاعر هم اين کتاب را خوانده بوده که آن را گواه گرفته است. 
۱۲- دیاین عروس گونة شاه ساطان حسین شود از مر من بت 
۳- تاریخ همیشه تکرار میشود. در زمان ناصرالدین شاه. صدر اعظم خائنش 
می‌گفت: قبله عالم برای این قبیل امور از دست رفتن سرزمینهای خراسان» خاطر مبارک را آزرده نسازند. 


میرزا آقا خان نوری هم به او 


۳۳۲ 


نادر صاحبقران 


» 3 


خدیو جسهان را به مکر و حیل 
بسپستند نهمت به اعسظم وزیر 
کسه کشتی بختش تسباهی ببود 
یتنا تشک از وضع رفتار او 
نسباشد شکی ان‌درین کان لجسوج 
بب» دمن شسهاپیش دستی مده 
مشو غافل از مکر این خود پرست 
قسرض شسبهه بسرپادشاه جهان 
ب‌فرمود شه تاکه چشم از سبرش 
دریفا ز تسسدبیر و از رأی او 
سس‌پاه فسسزلباش را بسود پشت 
چشیده بده گیتی پسی گرم و سرد 
و دور فسلک گشسته بالاو زیر 
چسو ین تسوجه زاو بر گسرفت 
سماعیل ان راطلب کرد زود 


ود بل متا کت ۳7 دفل 
که درکساردانسی ن‌بودش نظیر 
م‌دامش به دل فکر شاهی ببود 
ز اسسسیاب بسسیار و کردار او 
کت ند بسرولینعمت خسود خ‌روح 
بسلندی خسود را به» پسستی م‌ده 
ک تا تا شش اف وت 
هه له اتسوا لو آن هی ود ان 
بکندند و کسردند دور از درش 
کنيه کش تفت نش فتا فا رغب‌شای او 
ازايشان بسسی دیده رم و درشت 
شناسا به( اصوال نامرد(و) مرد 
سس‌بودش به دورال بسعینه نسظیر 
فتاه انیم کت کت وخ 


او داد اموال را آانچه ود 





چند زن زیبا به النگه فرستاده‌ام بفرمایید خوش باشید. 

ایران هميشه از سوی این خائنین بادنجان دور قاب چین بی هویت ضربه خورده و مردان با تدبیر و لایق 
همچون امیرکبیر را به عناوین مختلف و حیل و بهتان از پا در آورده و میرزا آقاخانها را بر مسند نشانده‌اند تا 
زمينة حیف و میل بیت المال برای کاسه لیسان لثیم فراهم گرد و مملکت برباد رود تا منافع فردی آن پست 
فطرتان دزد و بی‌شرف تضمین گردد. 

۱- متن: شناسان. درباریان بدطینت سرانجام با دسیسه‌های خود موفق شدند به شاه دهن‌بین و بی خرد 
تلقین کنند که وزیر اعظم با کفایت او قصد کودتا دارد و میخواهد او را سرنگون کرده و خود بر جای شاه 
بنشیند!! 

حربه‌ای کار ساز در تمام طول تاریخ. که قدرتمندان مستبد و همه چیز خحواه از آن علیه مردم بیچاره و 


آزاد یخواه استفاده کر ده و آنها را به زندان و اعدام تشر فو زان 





عکس العمل شاهوردی‌بگ و نادر در برابر نامه ملک محمود ۳۳۳ 
سس سس سس 
ب» سالاری لک رش انستخاب ‏ نمود ازکسان شاه سالک رقاب ۷" 
به نسوعی بسرایش تسدارک بدید . که گشتند حیران در آن اهل دید ۷" 
همه مال (و) اسباب او کرده کی ۲ هک یرو شیم دریگ ۱۳۱ 
7 تسسعداد وی جسملگی اعستراف . نمودند یتست ۳۱3 
بسسه وی داد پس لشگر بیکران بسه سوی خسراسان نمودش رواد 
ز روزی که او وارد شسهر شد به کام کسان انگبین زهر شد 
چهاکز جسفا بسارصایا نکرد چه آشسوب و غوغا که برپانکرد 
بحرا" نسویسنده پسسرفسون که رشوه گرفته بود از اهل طون 
(فروان)(۷ در تون ستم کرده است . به جور (و) ستم قد علم کرده است 


به بگار بگی‌ها اطاعت نکرد بغیر از فساد او اطناعت نکرد 


یز شقر. ا تشن تتوه: نع : ببه عزل و به حبسم رقم کرده جعل 
تم او راضی در آخرزمن فرستاد لشکر به احضار من 


(بدیدم) (۸ایقین کان رقم جعلی است . همه کسار بارش زبد فعلی است 





۱- مالک الرقاب: یعنی صاحب گردنهای مردم که حق دارد گردن مردم را بزند یا نزند. یعنی بر جان و مال 
و ناموس مردم اختبار تام دارد. 

۲- اهل دانش و خرد از آن همه اختیارات و قدرت و جاه و جلالی که به اسماعیل خان سالار بوسیله شاه 
سلطان حسین داده شد. به حیرت فرو رفتند اين همان اسماعیل خان است که پهلوان حاج محمد باباقدرتی 
او را از زندان در آورد و پعد ملک محمود او را از شهر مشهد اخراج کرد. 

۴- دونگ : دانگ -سهم 3 

۵- یعنی از شمارش آن همه امکانات و وسایل که به اسماعیل خان مرحمت شد. کاراگاهان عاحز ماندند. 
۶- شاید چنین بوده است: بجز آن نویسندة پر فسون. یعنی به غیر از مستوفی و منشی حیله گر که در بیت 
بعدی هم بسبب پارگی نسخه نامش خوانده نشد و ... همه کاره بوده و رشوه میگرفته. همه گرفتار و خانه 
وپران شده‌اند. ۷- بر اثر پارگی متن از بین رفته 





۲۳۴ نادر صاحبقران 
دورم(۱) لشکرش راب عون لاه نسمودم پستریشان بسه اندک سپاه 


اد تن فتاریم 


حسین خان که بودی برادر مرا 


ها اه هم هم و و 4 4 ۵ ۵ ۵ ۰۵ 


(همر آنجه که او) داشت تا راج کرد. 


سین از سپاهی نسبودش خسبر 
(سسه از) درش روی گُردان(۲) شسد ند 
زضانش بسه افغان رسید آگهی 
یر تقتسوه اندر هرات 

به‌آهمنگ تخیر ش‌هر شسهر امتام 
(بیام) ورودش و امد به شهر 
باتوی اه یی وع وان 
( که از) دست شد کار فکری نما 
تمارض نمودند!" زلوت به در 
(بسی) کرد بسیگلریگی اهستمام 
حسلادت نسمودند و مردانگسی 
(به شهر) آمد افغان برون از شمار 


فرب دوم شهر را درمیان 


نسدانم زبس بسرهم افستاده تسن 


دلش کته حون در دل آزاریم ‏ 

به خلوت شب و روز بردی به سر 

همه سوی او طان گریزان شدند 
ِِ ۱ 

که کرت مها انکتی کم 

طتلت لشکت: وی کرد از جهات 

روان گشت اک ثرت و ازدحام 


بشد خحاق را شهد(۳) در کام زر 


سس ون لد ارس فا شا ان 


رید اینک افغان زخلوت درا 
نیامد که عسارض شدش دردسر 
به خود خواب (و) خور کرده. یکسر حرام(۵) 
بسدادند خود داد فرزانگی 
خسرابسی بسی کرد در اینن دیاز 
گرفنند و بستند ره آب و نان ( 
رمایا به تأاکید ت ی ۱ 


در ال سه4 او مار وی گم فنای 


کتة: عون نافت:ضان راه بیرون شدن 


۱- دوره یعنی دو بار دو مرتبه ۲- متن: روی گردون شدند 


۳- متن: شهر ۴- متن: تمارض نمودند خلوت بدر 
۶- متن: گرفتن دیسرن ره آب نان. که گویا افغانها مشهد را به مدت دو ماه در محاصره خود داشته‌اند. 


۷- سومین بیت بالاتر (حلادت نمودند .....) در اینجا تکرار شده 


ی 


عکس العمل شاهوردی‌بگ و نادر در برایر نامه ملک محمود ۳۳۵ 
سس تست 
شسهنشاه فیروزیخت بساندی ده رتبه تساج و تخت 
تحت ۲ سانر.. لار که نسوشد از آن بساده اعستبار 
(چه عبرت) از این خوب‌تر ای گزین که شسد تتاجداری چستان, ایسنچنین 
چسه عبرت ازین خوبتر ای فلاد که شد شه نشانی چنان بی نشان 

در اینجا این منظومه پرارزش تاریخی بر اثر کشته شدن سراینده آن میرزا حبیب ال 
کرد به دست ملک محمود سیستانی به اتهام همکاری با نادر و گردهای قوچان چنانکه 
خواهد آمده ناتمام مانده و نسخه بردار تقریباً ۶4 سال بعد. زیر متن اصلی را خی فرمز 
کشیده و جدا از منظومه نوشته است: 
سبرانسجامی سسرکش تسیز چسنگ نلک ساختی جام می لاله رنگ 


تمة الکتاب بعون الملکك الوهات اتمام یافت کتاب ملک محمودخان 

آمرزیده باد که در وقت مطالعه این حقیر را به دعای خیر یاد نمایند. 

محمد علی الحسنی نعمدة الّه غفرانه (کسیکه از روی نسخة اصلی نسخه‌برداری کرده است) 
(زمان سلطنت شاهرخ‌نوادة نادرشاه در خراسان ۱۲۰۸ قمری) و در طرفین خطوط مذکور افزوده 
است: چه اگر بر هم زده بینی خط من عیب مکن 

شد به توفیق خدای لاینام» این کتاب در شب سه‌شنبه تمام 

گر مرا محنت ایام بهم برزده است (و باز با جوهر قرمز افزوده است): 

هم رکه خواند دعای طمع دارم زانک من بسندة گنه کارم 


۳۳۶ ی 


















۳ 
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ی ی و رف ۳ 


طرح ترور ملک محمود ۳۳۷ 


طرح ناموفق ترور ملک محمود بوسیله شاهوردی یک شیخوانلو و نادر قلی 


در اشعار گذشته گفته شد که شاهوردی بگ شیخوانلو و نادر قلی بگ با همدیگر در 
قوچان به توافق رسیدند که در اجرای فرمان شاه تهماسب مبنی بر کشتن ملک محمود. 
بهتر است این کار به گونه‌ای صورت گیرد که جمعی بیگناه در میانه کشته نشوند. زیرا 
ملک محمود که این زمان محمودشاه شده و در مشهد موضع گرفته بود» کشتن با 
دستگیر نمودنش کار آسانی نبود. بنابراین نادر بگ و مهراب بگ کردمژدگانلو با هدایائی 
ارزنده از سوی شاهوردی بگ عازم مشهد شدند. تا ملک محمود را در فرصتی مناسب 
از بای درآورنن۳ 

اما در این هنگام دو تن از ترکان مخالف نادر بعنی قلیج بیگ و امامقلی افشار 
ابیوردی نیز که از چنگ نادر از ابیورد گریخته و برای تحریک ملک محمود بر ضد نادر 
در دربار محمود در مشهد به سر می‌بردنده بر فعالیتهای خود افزودند تا هر چه پیشتر 
آتش محمود را تیزتر کنند و نادر قلی را از میان بردارند. 

علت اصلی مخالفان نادر یعنی عاشوربیگ پاپالو و قلیج بیگ و امامقلی بیگ بر سر 
مسألهٌ زن و قدرت در اییورد دور میزد. 

گفتیم زن و قدرت. آری باز هم در اینجا ردپای زن به خوبی مشهود است. 
عاشوربیگ پاپالو و قلیج بیگ هر کدام در نظر داشتند با گلنسا دختریاباعلی بیگ کوسه 
احمدلو افشار حاکم ابیورد ازدواج کنند و در فدرت رهبری ایل شرکت بیشتری داشته 
باشند. اما با ورود نادر قلی درگزی یا قوچانی به صحنه سیاست ابیورد و تصاحب نمودد 
گلنسا تیر قلیچ و عاشور به سنگ خورد و آنها نتوانستند این حقارت و خفت و خواری را 





۱- اینکه برخی نویسندگان از جمله میرزا مهدی خان (صفحه ۳۲) و نادرنامه قدوسی صفحه ۶۶ 
گفته‌اند که نادر به همراه سران افشار و حلایر دست به اقدم زده اتتننت نیز مانند تیار دیگر از مطالب آنان 
واهی و بی اساس است و سعی در جلوه دادن هر چه بیشتر ترکان افشار و جلایر داشته‌اند که عده‌ای قلیل 


بوده‌اند. 


۳۳۸ نادر صاحبقران 





بر خود روا دارند و معشوق را در آغوش رقیب ببینند. از این رو کمر به قتل نادر بستند و 
شبی هم که تبانی کردند نادر را در بستر نرم در آغوش گلنسا به قتل رساننده نقشه شان 
آشکار شد و ضارب دستگیر و مقتول گردید و این دو نفر موفق به فرار از ابیورد و آمدن 
به مشهد شدند. چندی بعد پس از جنگ نیشابور که نادر هم با مصلحت و راهنمایی 
شاهوردی خان کرد شیخوانلو از قوچان با مهراب بگ مژدگانلو و سوارانی که همراه 
داشت برای عرض بندگی و پیاده کردن نقشة خود به خدمت محمود رسیده بود و قلیج 
بیگ و عاشوربیگ هم در مشهد بودند» نادر که از سعایت و بدگوئیهای آنها نزد ملک 
محمود همواره بیمناک بود و میترسید که اين بار هم به قول خودش این دو شیطان 
محمود را فریب داده کار او را خراب‌تر کننده پس بر آن شد به تدبیری قلب آنها را نسبت 
به خود نرم‌تر سازد تا بتواند با بهره‌گیری هر چه بهتر از قدرتهای موجود در منطقه 
پایه‌های کاخ شاهنشاهی خود را مستحکم سازد. سرانجام محمود برای پیشبرد کار خود 
آنها را با هم آشتی داد و به پاس این آشتی قرار گذاشتند که در میدان گاوسلوگ مشهد که 
در خارج شهر بود مسابقه اسب سواری و چوگان بازی رابرگزار کنتد. ۱ 

اما گفته شد که موضوع چیز دیگری بود و نادرقلی بگ و مهراب بگ از قوچان به 
صلاحدید شاهوردی بگ برای کشتن محمود به مشهد آمدند و در فرصت مناسب نادر 
قلی و مهراب بگ به دعوت میرزا حبیب الله مستوفی که از سابق منصب منشیگری در 
دستگاه شاهوردی بگ شیخوانلو و دیگر حکام دورهٌ شاه سلطان حسین در مشهد را 
داشت و اکنون هم به خاطر انشاء و نامه نگاری و خط زیبا و آشنایی کامل به حوادث 
خراسان؛ مورد احترام ملک محمود قرار گرفته و منشی و مشاور و در واقع وزیر او بود؛ 


۱- میدان گاوسلوک که مشهدی‌ها گوسلوک می‌گویند در محل خانه‌های سازمانی کارمندان کنونی بر سر 
جاد؛ سرخس در جنوب خط راه آهن بود. گوسلوک از دو واژه (گاو+ سلوگ) تشکیل شده و سلوگ در 
کرمانجی خراسان به معنای زالو است. زالو که به دهان گاو بهنگام آب خوردن فرو میرود و درکام حیوان جا 
میگیرد و خون گاو را می‌مکد تا به کشتن برساند. 


شاید چشمه‌ای در آنجا بوده که زالوی گاوی داشته و از این رو به گوسلوگ معروف شده است. 





طرح ترور ملک محمود ۳۳۹ 
میرزا حبیب الّه به آنها گفت: 
«یاران» خداوند خود سبب سازکارها است. بهمین جهت ملک محمود خودش پيشنهاد جریده 
بازی را کرده و برای شما فرصتی بهتر از اين فرانخواهد رسید. شما باید در این روز کار 
محمود و باران او را در میدان گاوسلوگ پایان دهید و بقیة کارها هم با من» 5 
سرانجام قرار شد که نادر و مهراب‌بگ و دیگر سواران کرد تمام به حال مسلح و 
آماده باش در اطراف میدان مستقر شوند و نادر در گرما گرم بازی افسار اسب 
ملک‌محمود راگرفته و با ضربتی کارش را تمام کند. بقیة سواران هم همراهان 
ملک‌محمود و قلیچ بیگ و عاشوربیگ را از پا درآورده و به سوی شهر سرازیر گردند و 
خانه‌های امرا و کسان وابسته به محمود را با حمله‌ای سریع و غافلگیرانه اشغال کنند و 
آنها را به بند بکشند و به حکومت ملک محمود در مشنهد بنا به فرمان شاه تهماسب پایان 
دهند. قرارها با سوگند به مقدسات و امام رضا و آئین و ناموس ایل مکد گشت و آنها 
برای تدارک کار به خانه هایشان بازگشتند. 
حال برای روشن شدن نقش میرزا حبیب الّه مستوفی, لازم است نگاهی به سوابق 
این مرد صاحب سیف و قلم و سیاست بيندازيم که بی گمان صاحب نسخه منظوم خطی 
محمود نامه خود اوست. که چون در اینجا به دست ملک محمود کشته میشود. این 
منظومه حماسی هم در اینجا ناتمام میماند. 


۷۴۰ نادر صاحبقران 





آشنایی با میرزا حبیب اله کرد و همکاری او با نادر قلی در طرح ترور ملک محمود 

میرزا حبیب الّه این شخصیت ذوفنون که گفتیم به احتمال قریب به یقین نسخهة 
منظوم خطی معروف به محمود نامه که شرحش گذشت از سرود؛ او می‌باشد.( از 
کردهای قو چان وا راهان شاهوردی بگ شیخوانلو بودکه او را ولینعمت خود 
خوانده است. 

گفته شد که ندرقلی بنا به صلاحدید شاهوردی بگ به همراه مهراب‌بگ مزدگانلو و 
سواران زبده کرد برای ترور ملک محمود به مشهد آمد و پیام شاهوردی بگ و طرح نقش 
ترور را با او در میان گذاشت. خود میرزا حبیب به تنظیم برنامه‌ای جدید برای نابودی 
ملک محمود پرداخت و آنها را در چگونگی اجرای طرح قرار داد. 

میرزا حبیب اللّه چون در زمان حکام قبلی مشهد سمت منشیگری و مستوفیگری 
داشته است. ملک محمود هم که بر مشهد مسلط شد. از وجود او بهره‌مند گشت و از 
اطلاعات و تجرییات او در امور خراسان استفاده کرد و در کارهای خطیر با او مشورت 
می‌نمود. آقای ابوالفضل قاسمی از نویسندگان و فضلای نامی ایران که از سرزمین 
مردخیز درگز هستند در کتاب نادر شیرمرد اتک در معرفی میرزا حبیب اللّه چنین 
اتف استت: فر جهاشال ۶ که نادر به اتهام قتل تیمور خان از سوی ملک محمود 
احضار شده بود و تنها به مشهد آمد. برای اولین بار به حضور ملک محمود رسید وخود 
را به عنوان قاتل آن مرد به قول خودش «دزدناموس» معرفی کرد. ملک محمود از 
جسارت و رک گویی نادر قلی سخت در حیرت فرو رفت و درحالیکه از تخت پادشاهی 
خود پائین می‌آمد که به سوی حرمسرای خویش برود؛ خطاب به میرزا حبیب الّه رده 
چنین گفت: مستوفی؛ بگو این جوان گستاخ را زندانی کنند» تا به کارش رسیدگی نمائیم. 

به زندان افتادن نادر قلی همان و چهار ماه به اتهام قتل در زندان گرم و کثیف مشهد 


۱- علت اينکه نام منظومه را محمودنامه گذاشته به این سبب است که محمود سیستانی خود را شاه 
ایران میدانست و موضوع منظومه بر محور نام و کار اوست. و نادر قلی بگ هنوز به آن حد نرسیده بود که 


منظومه بنام او نوشته شود. اما احترام به نادر قلی‌بگ و شاهوردی‌بگ همواره مورد توجه اوست. 





طرح ترور ملک محمود و آشنایی با میرزا حبیب‌اه گرد ۳۴۱ 
سس 
بلاتکلیف ماندن همان و دشمتان او شادکام و دوستانش غمگین» همان. 
«رایل پائیز سال ۱۱۳۶ درست. چهار ماه از احضار و بازداشت ندرقلی بیگ در مشهد 
میگذرد در اینمدت تغییرات زیادی در اوضاع و احوال خراسان روی داده است»(٩‏ 

ترکمنها و ازیکها که از دستگیری و حبس نادر آگاهی یافتند. دوباره جری‌تر شده و 
نواحی شمالی خراسان را مورد تاخت و تاز قرار دادند. قاسمی افزوده است: 

نزدیکی خطر و رسیدن تکه ۲ و ترکمن به کوههای هزار ر مسجد ملک محمود را 
وادار کرد جلسه‌ای از سران ایلات و افسران سپاه خود ترتیب دهد و دربارهُ دفع شر تکه 
و ترکمن با آنان کنکاش کند. نتیجه این شور بسیار بد بود. 

برای پنکه هیچکس حاضر نمی‌شد فرماندهی سپاه ملک را بپذیرد و به جنگ 
ترکمانان برود.(۳ ملک با خشم و دلتنگی جلسه را بهم زده به اندرود میرود. 

میرزا حبیب اله گرد مستوفی ملک که خود یکی از جوانمردان (و عیاران و 
سیاستمداران) خراسان بود از این فرصت استفاده کرده. به ملک می‌گوید: (قربانت 
گردم) اگر به من اختیار دهید هر که را به سرداری قشون برگزینم» سر خود را گرو 
میگذارم تا یکماه به کلی تکه و ترکمن را از خراسان برانم. 

ملک می‌گوید: چه میخواهی بکنی» به من بگو» تا اختیار دهم. 

(میرزا حبیب می‌گوید): اگر ملک به بندهٌ کلب آستان مبارک وثوق و اعتماد دارند. 
این اختیار را بدهند تا به خدمتگزاری مشغول شوم. 

(ملک می‌گوید): من به عقل و درایت تو اطمینان دارم و در اين مورد به تو اختیار 
میدهم هر چه می‌خواهی بکن. 





۱- نادر شیرمرد اتک. ابوالفضل قاسمی ص ۲۰۰ 

۲- تکه ۲212 یکی از طوایف مشهور ترکمن اش هب تست زاره ارو نات شمان 
خراسان بر عهده داشت و اموال مردم را غارت میکرد و زنان و کودکان را به اسارت می‌برد. 

0 ی ۱۳ 


هم نبودند. 





میرزا حبیب اللّه کرد برای مشورت به زندان نزد نادر می‌رود و روزهایی چند با او در 


زندان بازدید و گفتگو می‌کند. تا زمينهة کار را فراهم نماید. در اين زمان به مشهد خبر 
رسید که تکه (منطقه) سرخس را بکلی ویران و منهدم کرده و از گردنهُ مزدوران (در صد 
کیلومتری شمال شرقی مشهد) بطرف جلگة مشهد (و روستاهای کرانهُ کشف رود) 
سرازیر شده. : ۱ 

ملک میرزا حبیب اللّه را احضار میکند و به تندی وی را مورد مواخذ قرار میدهد و 
توضیح میخواهد که با اختیاراتی که از وی گرفته» چه کاری صورت داده است؟ 

(میرزا حبیب) - قربان فرمانده سپاه حاضر است. اگر اجازه فرمائید برای دریافت 
فرمان جنگ شرفیاب شود. 

(ملک) - چه کسی را به این سمت برگزیده‌ای؟ 

(میرزاجبیب): ندرقلی خصم بی امان تکه را. 

(ملک): اوه آدم پیدا نکردی این عنصر خود رأی و خیره سر و بی ادب را انتخاب 
کردی؟ مگر نمیدانی او برای خراسان عنصر خطرناکی است. چقدر دشمن و مخالف 
دارد؟ 

(میرزاحبیب): چرا قربان؛ میدانمی ولی از قدیم گفته‌اند: سر مار را به دست دشمن 
بکوب. اگر تکه را شکست داد نابودکردن وی کار آسانی است. اگر هم خودش به دست 
ترکمن کشته شد. فبها المراد. 

ملک که سبیل‌های بلند خود را در میان دندانهایش می‌جوید. سر به جیب اندیشه 
فرو برده و بعد از چند دقيقه تفکر گفت: 

بگو یک جبهٌ شمسه بر او بپوشانند. به درجُ مين باشیگری ٩۱‏ مفتخر سازید سپس 
خودت نزد من بیاور. 


ندرقلی مین باشی میشود و به فرماندهی سپاه خراسان اتتخاب میگردد و سر خود. 


را گرو میگذارد که تکه و ترکمن را از تمام سرحدات خراسان عقب بنشاند. به شرطی که 


۱- مين باشی يا مینگ باشی واژه‌ای ترکی مغولی است و از القات نظامی دوره مغول می‌باشد که به 
معنای مقام فرماندهی بریکهزار نفر است و تقریباً معادل درجه سرلشگری کنونی. 


ك 








بعد از این پیروزی در مقام فرماندهی خراسان باقی بماند.(۱) 

ملک محمود با پیشنهاد میرزا حبیب الّه و فرماندهی نادر قلی موافقت می‌کند. 
بدینگونه نادر به درگز و اییورد باز میگردد و نیروهای وفادار خود را که سالها در 
دره‌میانکوه دوره سپاهیگری را گذرانده بودند. گرد هم می‌آورد و به سوی مزدوران و 
سرخس به مقابلٌ دشمن می‌تازد و آنها را در هم کوبیده و تا آس‌نبه !3" تعقیب می‌کند و 
آرتق توره فرمانده ترکمنها را به قتل میرساند و بقيهٌ ترکمانان به سوی مرو متواری 
می‌شو ند ۱ "و ادر با قح و پیروزی در میان استقبال مردم در حالیکه سرهای دشمنانر 
بر سر نیزه کرده بود؛ وارد مشهد ميشود. 

ملک محمود او را خلعت میدهد. اما از اينکه نادر را در سمت یه 
خراسان باقی بگذارد؛ قبول نمی‌کند و از قول خویش سرباز می‌زند و نادر را به 
یساولباشی ابیورد که شغل بی‌اساسی بود می‌گمارد و دنبال تخود سیاه میفرستد و از 
مرکز دور می‌کند. 

نادر قلی که از اين ناجوانمردی محمود سخت خشمگین شده بود؛ با یاران خود 
عازم درگز گشت و به فکر تسخیر کلات افتاد تا پایگاهی مطمئن و تسخیرناپذیر برای 
خویش مهیا کند. نادر سرانجام با کمک تهماسبقلی بیگ جلایر و شکربگ باچوانلو و 
چراغعلی بگ ورانلو ۳۱" و دیگر باران وسرداران خودباحیله‌ای که به کار برده وسیله یک 





۱- نادر شیر مرداتک - ابوالفضل قاسمی - ص ۲۰۳ 
۲- آس تپه یا یاز تبه: روستایی است در گوشه شمال غربی شهر سرخس در ۱۵ کیلومتری نرسیده به مرز 
ترکمنستان. 
۳- جیمز فریزر تعداد کشته‌های دشمن در این جنگ را شش هزار نفر نوشته است. 

تاریخ نادر شاه - صفحه ۱۰۷ 
ما او معتقد است این جنگ پیش از زمان ملک محمود بوده است. 
۴- چراغعلی بگ همان بنبانگذار روستای چران در در؟ عمارت قوچانست که آقای قاسمی و آقای میرنیا و 
سرلشکر سردادور او را نیز همچون دیگران افشار نوشته‌اند که برگرفته از جهانگشای نادری است و آن هم 


درست نیست. زیرا میرزا مهدی خان و پیروان او کوشیده‌اند نادر و تمام سرداران او را افشار ترک جلوه 


۳۴۴ نادر صاحبقران 





گله بز چنانکه در پایان کتاب می‌آید کلات را تسخیر نمود و ترکهای جانی‌قربانی را از 
آنجا بیرون ربخت و جلایرها و کُردها را جایگزین آنها کرد و برای اطمینان کامل از 
نگهداری کلات کردهای کیکانلو را پشت دروازه دربند مستقر ساخت. چون خبر تسخیر 
کلات به گوش ملک محمود رسید دود ناخوش از کله‌اش در آمد و این بیت را زمزمه 
کرد: 3 
روز اول که دیدش گفتم آنکه روزم سیه کند اینست 


این خبر به قدری در ملک محمود تأثیر کرد که دچار سرسام و شگفتی شد و فوراً 
دستور داد میرزا حبیب اه مستوفی را حاضر کنند. مستوفی همینکه وارد کاخ ملک 
محمود شد وی به مستوفی حمله‌ور گردید و ریش جوگندمی او را گرفته. فریاد زد: 

کرد نمک نشناس, من هر چه می‌کشم از دست توست. اگر از روز اول با عقل و فکر 
خود کار میکردم؛ هرگز کارم به اینجا نمی کشید ... 

آخ, که چه کار غلطی کردم. او را (به حرف تو) از زندان آزاد کردم. با دست خودم و با 
فکر باطل تو در قفس را باز کردم و اين درندهٌ خطرناک را بیرون فرستادم حال به جنگ 
خود من آمده است. 

میرزا حبیب الّه مستوفی که مردی جافتاده و متين و سیاستمدار بود» بعد از سکوت 
ملک با صدای لرزنده‌ای گفت: 

قربان صحیح میفرمائید. من به تقصیر خود اعتراف می‌کنم که تمام اندیشه‌های من 
در مورد این گرگ زاده معکوس در آمد. ون معتقدم هنوز هم دیر نشده است. ما 

ملک گفت: چه می‌گویی مستوفی مگر دیوانه شده‌ای؟ عقلت را از دست داده‌ای؟ 

چگونه می‌توانی مرغی که از قفس پربده. و در چنان آشیانه‌ای جاگرفته به آسانی به 


دهند. نیز از دیگر سرداران کرد نادر که پس از مرگ او روستای عمارت در شمال شرقی قوجان را ساخته‌اند 
و از کردهای زنگلانلو بوده‌اند. میتوان از محمد جعفریگ نام برد. 


سرزمین و مردم قوجان» محمد حابانی - انتشارات سخن گستر - چاپ ۱۳۸۰ ص‌‌ ۳۶ 





طرح ترور ملک محمود و آشنایی با میرزا حبیب‌اله کرد ۳۴۵ 





دست آوری۱(6) ۱ 

آنگاه مستوفی پیشنهاد می‌کند» کاری که منصور خلیفه عباسی با ابومسلم خراسانی 
کرد؛ ما هم با نادر می‌کنيم. بنابراین دستور بفرمایید حکم برکناری نادر از بساولباشی 
اییورد را که برای حاکم اییورد فرستادی پس بگیرند که به نادر نشان داده نشود. آنگاه 
نامه‌ای محبت آمیز و دعوت به مشهد و مشورت با او را برای نادر بفرست و او را به 
مشهد فراخوان و به فتلش برساد. 

ملک محمود گفت: پس چرا معطل هستی زود بردار بنویس و این نقشه را پیاده کن و 
مهر علی سردار را مأمور کن هر چه زودتر برای اجرای فرمان به سوی ابیورد حرکت 
عیر (۲) 

نادر که از مطالعهٌ نامه ملک محمود و رفتار ضد و نقیض او درباره خود. به فکر فرو 
رفته بوده و به آن می‌اندیشید. زیاد دراین حال باقی نماند زیرا چندروز بعد پیک مخفی 
میرزا حبیب الله واردابیورد شد و او را از قضایایی که بین او و محمود روی داده بود آگاه 


و نادر را از حیله محمود برحذر داشت. 





۱- نادر شیر مرداتک. قاسمی ص ۲۱۸ 
۲- در اینجا آقای قاسمی در مورد باباعلی بیگ احتمالاً دچار اشتباه شده و گفته است وقتی نامه ملک را 
به ابیورد بردند باباعلی پدر زن نادر در بستر بیماری افتاده بود. نامه ملک محمود را به او دادند و او نگاهی 
کرد و خوشحال شد. زیرا ملک محمود فرمان حکومت ابیورد را هم برای نادر فرستاده بود. باباعلی بیگ 
نامه را به نادر نشان داد و به او تبریک گفت. و لحظه‌ای دیگر چند سرفه‌ای کرد و دیده از جهان فروبست. 
ما محمد کاظم آورده است که باباعلی بیگ که چرخچی سپاه خراسان در جنگ با افاغنه ابدالی بود در سال 
۶ در نزدیکی هرات کشته شد و جنازه‌اش در مشهد دفن گردید. عالم آرای نادری - ص ۲۱ 
تشر کتک رها دور هافر مره کشت شدن باباعلی بیگ بی‌اطلاع است و مرگ او را همچون قاسمی طبیعی 
میداند و می‌گوید: 
«تا اینکه در سال ۱۱۳۱ قمری باباعلی فوت کرده میدان را برای نادر باز میگذارد» 

تاریخ نظامی و سیاسی دوران نادرشاه افشار. سرلشکر ابوتراب سردادور ص ۲۲۸ 
حال معلوم نیست کدام نظریه درست است؟ که پنج سال در مرگ باباعلی اختلاف پیش آمده است. 


۳۱۳۶ نادر صاحبقران 





در این زمان بود که نامه شاه تهماسب از راه مازندران برای سران کرد خراسان» از . 
جمله شاهوردی بگ شیخکانلو به قوچان رسید. او نیز چنان که گذشت پیکی نزد نادر که 
این زمان در روستای میاب در دره میانکوه در گز بود فرستاد و او رابه قوجان فراخواند 
وه ترین مود تصویب کردند ونادر بامهراب بگ کرد مژدگانلو مأمور 


ات آن شد. 
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شکست طرح ترور ملک محمود و ... ۳۳۷ 


شکست نقشه ترور ملک محمود و کشته شدن میرزا حبیب الله و فرار نادر قلی 


چبانکه گذشت نادر قلی بگ و مهراب بگ مژدگانلو فرستادگان شاهوردی بگ 
شیخکانلو نقشه ترور ملک را در مشهد با میرزا حبیب اللّه مستوفی در میان گذاشتند و 
قرار شد بهنگام جریده بازی این طرح اجراء گردد. لذا بمناسبت تجلیل از ورود نادر قلی 
و مهراب بگ فرستادگان سران گرد قوچان و آشتی دادن بین نادرقلی با سران افشار 
مخالف او» جشن بزرگی در میدان گاوسلوک مشهد برگزار شد و عده زیادی از مردم شهر 
در این مسابقه حضور یافتند و به تماشا پرداختند. 

فرماندهان و افسران ملک محمود و سران ایلات و بزرگان خراسان با لباسهای 
زریفت و فاخر هر کدام به فراخور حال در جاهای معینی که برایشان تهیه شده بود» 
دورتادور میدان روی صندلی‌ها نشسته و چشم به میدان مسائقّه دوخته بودند. 

لحظه‌ای بعد» نقاره‌ها و شیپورها و طبل‌های نظامی به صدا در آمدند و ورود 
ملک‌محمود و نادر قلی‌بگ و همبازیهایشان را به میدان اعلام کردند و مردم به احترام از 
جا برخاستند و کف زدند و تعظیم نمودند و فریاد هلهله و شادی به آسمان برخاست. 

تست ملک محمود و سواران خود وارد میدان شدند و مورد احترام و تشویق فرار 
گرفتند. بدنبال آن نادر قلی و مهراب بیگ با رفیقان خود وارد میدان شدند» و در برابر 
مردم تعظیم کردند و در جای خود مستقر شدند. چون کف زدنهای مردم و هیاهوی 
تشویق آمیز آنها نسبت به نادر به اوج رسید. محمود در باطن خشمگین شد که چرا چنین 
تشویق و استقبالی از او به عمل نیامده و مردم تاد وایشن از از گرامین داشته‌اند. اما به 
ظاهر به روی خویش نیاورد و همچنان سوار بر اسب نیم دایره‌ای از میدن را پیمود و به 
ابراز احساسات مردم پاسخ داد و به وسط میدان بازگشت و خبردار ایستاد. در این هنگام 
شلیک چند توپ که غرش آن شهر را به لرزه در آورد آغاژ مسابقه را اعلام کرد. محمود 
و نادر هر کدام در پیشاپیش گروه خود بازی را شروع کردند. 

مردم همه چشم شده و انگار که نفس نمی‌کشیدند. چشم به میداد دوخته و 
چوگان‌بازی و نیزه بازی سواران را تماشا میکردند و بیشتر آنها آرزوی پیروزی نادر بر 


ملک محمود را در دل خویش می‌پروراندند. 


۳۴۸ نادر صاحبقران 





هر بار که نادر قلی حمله میکرد. ملک با زوبین خارا شکاف خود سر راه بر او 
میگرفت و حمله‌اش را دفع می‌نمود» و هر بار که ملک حمله میکرد. نادر برای اینکه 
خود را از او ناتوان‌تر نشان دهد و او را مغرورتر سازد. خود را به گونه‌ای کنار می‌کشید تا 
حملهُ حریف دفع شود. ملک محمود هم در اسب سواری و هم در چوگان بازی بسیار 
ورزیده و ماهر بود و گمان تمیکرد که نادر بتواند با او مسابقه را بیش از چند لحظه ادامه 
دهد. اما وقتی دید که این چوپان بیابانی تمام فنهای او را با مهارت تمام خنثی می‌کند و در 
بعضی موارد هم برتری خود را بر او به اثبات میرساند» سخت خشمگین میشد. 

نادر منتظر فرصت بود تا مرحلة رمزی که با میرزا حبیب اللّه و رفیقانش در میان نهاده 
بود فرا رسد. آنها قرارگذشته بودند. وقتی محمود از گوشه میدان مرحلةٌ تاخت و اجرای 
فنون چوگان بازی را به سوی نادر شروع کرد نادر به سوی او بتازد و افسار اسب او را 
گرفته و با یک حرکت سریع او را از روی زین کنده و بر زمین زده و حسابش را تصفیه کند 
و دراین لحظه باران نادر هم که مسلح و آماده گردا گرد میدان به انتظار ایستاده و برخی در 
اطراف میرزا حبیب الّه مستقر شده بودنده یکباره وارد عمل گشته و طرفداران محمود را 
از دم تیغ بگذرانند و سپس به سوی شهر بتازند و ارگ دولتی را متصرف شوند. 

اما درست در لحظه‌ای که نادر تاکتیک خود را بدین منظور آغاز کرد اسب 
ملک‌محمود با عکس العمل سریعی مانع از این شد که دست نادر به افسارش برسد. " 

طرفداران نادر که گمان نمیکردنده نادر در اجرای نقشه‌اش خطا کند. برخی عجله 
نموده و یکباره وارد میدان شدند. اما بزودی به اشتباه خود پی برده و بجای خویش 

میرزا حبیب الّه با همراهان خود برای اینکه نشان دهند از این حرکت سریع و 
شجاعانه ملک محمود بسیار شادمان و هیجان زده شده‌اند شروع کردند به کف زدن و 
فریاد شادی سر دادن به نحوی که ملک محمود و بسیاری از حاضرین متوجه قضیه 
نشدند و گمان کردند که اين حرکت نادر به سبب وارد نبودن او به جریده بازی بوده 


است.. 
اما دو نفر از افسران محافظ ملک محمود که از سیستانیهای جان‌نثار او بودند» به این 
حرکت نادر مظنون شده و وارد میدان گشته و خیره خیره به نادر می‌نگریستند. نادر هر 
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امین دنا رب مزر ور یی مت رن اه من تن من خی بان دی مان سس تمرف ترا شوک یت یت 


شکست طرح ترور ملک محمود و ... ۳۳۹ 


سس تست 
چند به روی خود نیاورد اما فهمید که نقشه‌اش فاش شده است. ساعتی بعد بازی تمام 
شد و هر کدام از طرفین به چادر مخصوص خویش برگشتند تا به تعویض لباس و 
استراحت پردازند. میرزا حبیب الّه هم وارد چادر ملک شده و او را با ات 
تحریک آمیز و تشجیع کنند خویش آنچنان سرگرم نمود که ملک اصلا به فکر آد 
حرکت نابهنگام نادر نیفتاد و افسران محافظ هم فرصتی برای عرض گزارش سوء قصد 
تبافتند و به بعد موکول کردند. میرزا حبیب به نادر پیغام فرستاد. که هر چه زودتر میدان را 
خالی کرده و به سوی درگز فرار کند. 

نادر بلافاصله به حضور محمود رسید و تقاضای بازگشت به درگز را نمود و عنوان 
کرد طبق خبری که هم اکنون به او رسیده ترکمنها به روستاهای درگز تاخته و عده‌ای زن و 
کودک و گوسفند را به غارت برده‌اند که حرکت سریع او را الزامی ساخته است. 

ملک با رفتن نادر قلی موافقت کرد و آن دو از همدیگر جدا شدند. محمود به شهر 
بازگنست و نادر هم با قلیچ بیگ و امامقلی یگ که تازه با آنها آشتی کرده بود؛ به سوی 
ییورد و درگز بازگشتند. هدف نادر از اينکه آن دو را با خود بهمراه برده اين بود که اگر 
آنها در مشهد بمانند ممکن است نقشه و راز او را که قصد جان ملک را داشته با او در 
میان گذارند. 

سرانجام آن دو را قانع ساخت که بهمراه خویش ببرد چون به پل شاهی کشف رود 
رسیدند. نادر از آن دو خواست که بهتر است برای رفع خستگی در کوههای کارده بین 
کلات و مشهد به شکار بپردازند که آنها هم قبول کردند. نادر در کوهستان ان دو را 
غافلگیر کرده و با تبرزین چنان بر فرق قلیچ بیگ زد که او را از اسب سرنگون ساخت. 

امامقلی بیگ که چنین دید سر اسب را برگرداند تا فرار کنده نادر کارد نوک تیزی که 
در کمر داشت از غلاف بیرون کشید و از پشت سر بطرف او پرتاب کرد که تا دسته در 
میان دو کتف او فرو رفت و او را بر زمین غلتاند. ۱ 

نادر مانند عقابی بر بالین او حاضر شد. امامقلی بیگ به زاری و تضرع برخاست که 
به او رحم کنده ممکن است از ضرب این کارد نجات یابد. ما نادر گفت: 

حرامزادة نابکار, نه تو میتوانی مرا فریب‌دهی و نه من از آنچه را که از مغز تو میگذرد 
یرم 


۳۵۰ نادر صاحبقران 





شما دو نفر در اين چند سال بزرگترین ضربه‌ها را به من وارد ساختید و از هیچ 
تاجوانمردی و رذالت و تحریک محمود علیه من فروگزار نکردید. اینک خوب به جزا و 
کیفر پلید خود رسیدید. آنگاه تبرزین را بالا برد و بر فرق او نواخت و او را هم به رفیقش 
ملحق ساخت و سپس نزد سواران خود بازگشت و بدون اینکه نشان دهد اتفاقی افتاده به 
سوی ایورد حرکت کردند. " 
میرزا مهدی می‌گوید: 
«نادر در میدان گاوسل وگ مشهد با ملکك سرگرم جریده بازی بودند» به عزم گرفتن افسار اسب 
ملکث دست انداختند» چون زمام توسن امور در دست رائض قضاست» پشت دست مبارکث که 
یکه تاز آسمانی در پیشش از پنجهٌ آفتاب» پشت دست بر زمین گذاشته» دست آن حضرت بر 
دهان اسب ملکث خورده» جلو بدستش نیامد (و اسب رم کرد) ملکث از آنجا که سرمست بادة 
هوش ربای نخوت بود» تفرس این معنی نکرده» بعد از انقضاء میدان به جانب شهر عطف 
عنان کر دند. 
مّا آن حضرت (نادرقلی) پیوسته در کمین وقتی بودند» تا آن که به نصایح مشفقانه امالة قلب 
قلیج خان و امامقلی کرده» به اظهار التیام» ایشان را با خود رام ساختند. بعد از آن ملکث را به سه 
فرسخی شهر مقدس ترغیب به شکار کرده» ملکث به خواهش آن حضرت یک روز پیشتر 
حرکت» و حضرت ظل اللهی (نادر) روز دیگر قلیچ خان و امامقلی بیگ رابه تقریب شکار 
همراه برده» بعد از ورود به قریة یامخانه» من اعمال مشهد مقدس» چون صید به دام افتاده را از 
دست رها کردن به مقتضای عقل خداداد؛ نبود» آن دو نفر را که در ظاهر چون قبضة تیغ» 
لاف دستیاری ودر باطن به سان دم شمشیرء دم از خونخواری میزدند» ازمیان برداشتند و از 
آنجا عازم اییورد گشته, ایلات آن ناحیه را جمع کرده همت به دفع کینه جویان گماشتند,(٩)‏ 
اما چنانکه ملاحظه میشود ناهماهنگی هایی در گفتار میرزا مهدی خان وجود دارده 
زیرا محمود پس از جریده بازی, متوجه سوءقصد نادر میشود و به همین جهت به میرزا 
حبیب الّه کرد مستوفی خود که در اين توطئه دست داشت بدگمان می‌شود و به تحوریک 
اطرافیانش او را می‌کشد. 
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پس هیچ عقل سلیمی اجازه نمیدهد که دوباره ملک محمود فریب نادر را بخورد و 
به دعوت او به شکار برود و نادر هم در عوض شکار قلیچ و امامقلی را بکشد و فرار 
کند. کشتن قلیج و امامقلی که بعد از آشتی کردن به نادر پیوسته بودند» نیازی به کشاندن 
محمود به شکارگاه نداشت و محمود نیز که مردی سیاستمدار و دور اندیش بود این 
چنین ناشیانه عمل نمیکرد و خود را در کوهستان به دست دشمن نمی‌سپرد. 

بنابراین آنچه که دربارهٌ جریان میدان گاوسلوک آورده شد و با توجه به نقل قول 
بزرگان ایل و مندرجات کتابهای نادری بویژه نادر شیر مرد اتک» درست‌ترین نظرهایی 
بود که در رابطه با میرزا حبیب ال آوردم که سرانجام وسیله افسران ملک محمود رفتار 
آن روز نادر قلی به عرضص ملک رسید و این راز بر ملا شد که نادر قلی با مهراب‌بگ و 
دیگر کردها به سوی درگز و قوچان فرار کرده و از مهلکه جان به در بردند. 

اما حبیب الّه شاعر گرانمایه و سیاستمدار ما گرفتار شد و به فرمان محمود به قتل(٩‏ 
رسید که نسخه منظوم او نیز پیش از اينکه موفق شود حادثه میدان گاوسلوک را به نظم 
بکشد. ناتمام ماند و بعدها در زمان شاهرخ نواده نادرشاه از روی آن نسخه برداری 
گشت و معلوم نیست اصل آن به کجا افتاد و چه بر سرش آمد. شاید هم روزی از جایی 





۱- جنانکه پیشتر گفته شد این نسخه خطی هم متعلق به کتابخانه ابلخانان کرد خراسان در خزانه قوچان 
بوده که پس از ویرانی قوجان و مرگ امیر حسین‌خان ایلخانی زعفرانلو در سال ۱۳۱۱ قمری به دست 
ای کرد هودانلو که کتابدار و خزانه‌دار امیر بودند. افتاده و پس از طی مراحلی و سالیان دراز به دست 


حقیر رسیده اتتاه 





لشکر کشی ملک محمود به قوجان و جنگ باکر دها 


پس از اینکه میرزاحبیب الّه به اتهام طرح براندازی رژیم ملک محمود به قتل رسیده 
ملک محمود که دید در پشت کوههای سر به فلک کشیده هزار مسجد به نادر نمیتواند 
دسترسی پیدا کند. در صدد برآمد وضع خود را در برابر گردهای فوچان که تنها نیروی 
جنگنده و مقاوم خراسان و مردمی نافرمان بودند روشن سازد. 
میرزا مهدی خان آورده است : 
«پس به اکراد چمشگ زک نوشت که یا با من متفق شده» به دفع جناب نادری بپردازید» یا کار 
جنگ را آماده سازید. 
اکراد (قوچان) به او جواب دادند که: آنجناب گردن فرازیست موید» و دلاوریست مسوط 
الید. جمعیتش بسیار» و استحگام مکانش در غایت اشتهار. تصور این معنی (که با او به جنگ 
بپردازیم) از حوصلةً ضمیر ماییرون» و این خیال از حیز قدرت ما افزونست. ملک چون عذر 
ایشان رامشوب به مکر (و طفره رفتن) دانست» و از گل رعنای جواب آن گروه؛ استمشام 
رايحةٌ دورنگی کرد عزم تنبیه آن طایفه نموه ۱۱) 
آری محمود فهمید که کردها نه تنها با نادر نخواهند جنگید. بلکه در هر فرصتی نیز 
او را یاری میدهند. بتابراین تنها چاره در سرکوب کُردهای فوچان بود» چون در پشت 
رشته کوههای هزار مسجد امکان هیچگونه دسترسی به نادر نبود. محمود با لشکری 
مجهز از جنگجویان خود که بیشتر مسلح به اسلحهٌ آتشین بودند. از راه رادکان راهی 
قوچان شد. 
سام بگ و شاهوردی بگ نمایندگانی نزد محمود فرستادند و گفتند ما را با تو جنگ 
نیست؛ تو خود دانی با نادر» و لشکرکشی تو به خبوشان نیز موجب وحشت مردم و ماية 
فساد است. بهتر است به مشهد بازگردی. 
اما: 





۱- جهانگشای نادری ص ۳۴ 


لشکرکشی ملک محمود به قوچان و جنگ با کردها ۳۵۳ 
هه 00۳۰۰۰۰ 
راز آنجا که ملک محمود را ماد خودبینی دماغی شده بود» فرستادةٌ اکراد را قطع بینی کرده 
با گر دانید. 
این معنی سبب بی دماغی عموم اکراد گشته» به استیناف لوازم سرکشی پرداختند» و به عزم 
مدافعه پیش آمدند.» 
در جنگی که بین کُردها و محمود روی داد محمود به سبب داشتن توپ و تفنگ که 
کردها فاقد آن بودند بر گردها پیروز شده وارد قوجان گردید و به فارت و چیاول 
پرداخت. امّا گردها اطراف شهر را محاصره کرده با جنگهای پراکنده کار را بر محمود 
تنگ کرده و مانع بردن غنایم از قوچان شدند. 
چون شهر خبوشان (قوچان قدیم) در میان دشت بود و در برابر توپخانه محمود قادر 
به دفاع نبوده کُردها نیروهای خود را به سوی تبه و ماهورهای شمالی شهر کشیده. 
قلعهٌزیدانلو را مرکز دفاع قرار دادند. محمود که چنین دید با تمام قوا به آن سو رفته و 
قلعه زیدانلو را زیر رگبار گلوله قرار داده و کار را بر محصورین تنگ کرد. 
این خبر در اردوگاه میاب به نادر رسید. بیدرنگ از آنجا حرکت کرده از طریق دره 
معروف به «زاوی خانی» وارد جلگة قوچان شد و از پشت سر بر نیروهای محمود و بویژه 
بر قسمتی از تویخانهُ او که به سوی زیدانلو در حرکت بود؛ حمله کرد. 
به گفته میرزا مهدی خان: 
رو در ابتدای کار» در دو فرسخی خبوشان به فوجی از اتباع ملکی که اسباب توپخانة او را از 
مشهد مقدس میآوردند» دچار گشت. اکثری را مقتول» و معدودی از آن گروه از ورطة 
هلاکت جان به سلامت به در بردند. 
ملکث محمود از این واقعه بی خبر» کمند قلعه گیری را تاب؛ و شمشیر عاجزکشی را آب داده» 
و گرم گرفت و گیر و قلعه در شرف تسخیر بود؛ که دفعتاً حضرت ظل اللهی باجوانان صف 
شکن,» و دلیران مرد انکن عربده جو و نعره زن از یکث طرف نمودار گشته؛ به حمل زهره 
شکاف» قلب لشکر محمودی را شکافته؛ خود را به پای قلعه و سران قلعه خود رابه پای آن 
سرور رسانده» از تتگنای محصور نجات یافتند 
به دستور نادر گردهای زیداتلو زن و فرزندان خود را برای اینکه تشگنا و کلو 1 
نابود نشوند. از قلعه خارج ساخته به سوی دره‌های شمالی انتقال دادند. 





این هنگام بسیاری از سران ایلات و عشایر کرد هم که در نقاط دورتر بودند. خود را 
به یاری زیدانلو رسانده و از هر طرف راه را بر محمود بستند. روز دیگر که با سر زدن 
آفتاب, دوباره ملک محمود جنگ را آغاز کرد دریافت که کردهای قلعهٌ زیدانلو از شمال 
و نادر و سواران درگزی و ابیوردی و شیخکانلوها از مشرق و گردهای کیکانلو سرحدی 
از سمت مغرب او را احاطه گرده. و شورشیان قوچان و گردهای قهرمانلو و تویکانلو و 
بادلانلو هم که از کوههای شاهجهان خود را به آنجا رسانده بودند بسیاری از نیروهای او 
را در شهر کشته و بقیه را پراکنده ساخته‌اند. این بود که او خود را در حلقه محاصره کردها 
یافت و چاره‌ای جز جنگ و گریز ندید. به قول میرزا مهدی خان: 
«ناچار گسسته عنان و شکسته سنان روی برتافت» و تفنگچی و توپخانه را حصار خود ساخته» 
به طرف ارض اقدس (مشهد) شتافت» 
نادر و ردها تا عشرت آباد در چند کیلومتری مشهد. محمود را تعقیب کردند. اما 
چون توپخانه او خطرناک بود می‌کوشیدند. زیاد به او نزدیک نشوند. زیرا آنها نه تها 
اسلحه آتشین تشین نداشتنده بلکه جنگ با تفنگ را هم نامردی میدانستند. 
به قول میرزا مهدی خان: 
« چون طایفه افشار و اکراد تا آن زمان منکر (مزایا و برتری رزمی) تفنگ (بودند) و همیشه با 
تیغ و سنان» خصم افکن میدان جنگ می‌بودند» آن حضرت (نادر) در آویختن ایشان را به 
توپخانه و تفنگ» منافی حزم دانسته» ترکث رزم کرده و از عشرت آباد اکراد را مرخص 
ساخته» خود به جانب ابیورد صرف زمان عزم کردند. ملکث نیز عمر دوباره را مفتتم شمرده 


وارد ارض فیض توأم گردید(٩‏ 





۱- جهانگشای نادری - ص ۳۵ 





پیروزیهای نادربگ در شمال هزار مسجد ۲۵۵ 


پیروزیهای نادربگ در شمال هزار مسجد 


رشته کوههای هزار مسجد که نواحی کلات و لایین و درگز و اییورد و نسا را از جلگه 
مشهد -قوچان جدا می‌سازد. بسیار برای نادر امید بخش بود. زیرا محمود هرگز جرأت 
نمیکرد از این کوههای سر به فلک کشیده و تنگه‌ها و دره‌های عمیق و خطرناک بگذرد و 
نادر را مورد تعقیب قرار دهد. اما نادر با استفاده از وجود این کوهها هرگاه که میخواست 
با سواران زبدهُ خود به سوی مشهد سرازیر میشد و ضربه هایی کاری بر پیکر محمود 
وارد می‌نمود و دوباره به پشت کوهها باز می‌گشت. 

نادر میدانست که محمود دیگر بار جرأت خارج شدن از شهر مشهد را نخواهد 
داشت. زیرا در حمله به قوچان شکست فاحشی را تحمل نمود. پس اکنون که فرصت 
تاخت و تاز و سرکوب ترکمنها و ازبکها در آن سوی رشته کوههای شمالی موجود است» 
نباید آنرا از دست داد و باید خوارزم و سرخس را از سلطه دشمن بیرون ساخت. 

پس اوّل کار لازم سرکوب ترکهای افشار, آن دشمنان خانگی بود که با ملک محمود 
عهد و پیمان بسته و کارشکنی میکردند. بنابراین نادر اول به سروقت قلعه محکم 
ینگی قلعه رفت. که در دو فرسخی اپیورد قرار داشت و متعلق به طایفهٌ امیرلوی ( افشار 
بود که قلیچ بیگ رهبر آنها به دست نادر کشته شده بود. نادر در میان برف و بوران شدید 
ینگی قلعه را محاصره کرد و پس از چند روز جنگ و جدال قلعه را خراب و این افشارها 
را پراکنده ساخت. 

جنگ دوم در قلعةٌ باغواده بود که متعلق به ترکهای گوند و زلو افشار بود آنجا را هم 
پس از سه ماه محاصره با بیل و کلنگ خراب کرده و کدخدا برات سرکرده آنها را به قتل 
رسانده و بقیه را آواره ساخت. 7 





۱- این نام در برخی منایع از جمله جهانگشای نادری ایرلو و در برخی امیرلو آمده و در حال حاضر هیچ 


نشانی از وحود این طایفه به دست تنامد. 


۳۵۶ نادر صاحبقران 





ترکان قاجار و تاتارهای مرو را هم به یاری خواست و آنها را هم با خود متفق نموده و به 
شدت در برابر نادر ایستادگی کرد. نادر آنجا را هم به کمک گُردهای درگز و قوچان پس از 
مدتی محاصره و تسلیم شدن قراخان به تصرف در آورد و چراغعلی بگ ورانلو را هم که 
اسیر تاتارها شده بوده با مبادله اسیران تاتار آزاد و قلعه را خراب و افشارهای باقیمانده را 
پراکنده ساخت خت.) بدینگونه چند قلعه ترکان افشار در ابیورد که برای نادر در حکم لانه 
زنبور بودند ویران و دشمن تار و مار و سرکوب شدند. 
جنگ چهارم در نسا بود. نسا از شهرهای باستانی ایران پس از تاخت و تازهای مداوم 
ترکمنها و ازبکها به حال نیمه ویرانی افتاده و آن زمان در تصرف ترکمانان علی‌ایلی و 
یمرایلی و تکه و یموت بود. چند قلعهٌ درون (درونگر) هم در تصرف تاتارها و ترکمنها 
بود. ترکمنهای نسا به اغوای کلانتر درون در جلگه غربی درگز, پا از جادهٌ انقیاد بیرون 
گذاشته ولایت را تصرف کرده بودند (۲) 
وحضرت ظل الهی (قادر) به هزم تیه یشان از اییورد؛ با يکه تازان عرص نبرد وارد نسا شده» 
محمد حسین ولد سام ب بیگ وکیل چمشگ زگ نیز که اظهار یکرنگی و اخلاص به این دودمان 
دولت اساس میکرد» حسب الاشارهٌ اقدس با جمعی ازاکراد هواه خواه (قوچان) از خبوشان به 
موکب مقدس پیوست؛ 
سعید سلطان کلانتر درون و رهبر مخالفان که خود را از هر طرف در محاصره دید 
ناچار تسلیم شد و محمد حسین بیگ هم با سپاهیان خود پس از پایان کار درونگر به 
قوچان بازگشت. 
چون در اینجا به گوش نادر رساندند فراخان زاغچندی که در اردو تحت نظر بود 





۱- در اینجا نیز میرزا مهدی خان چراغعلی ورانلو را چراغ بیگ افشار نوشته که با طهماسبقلی بیگ جلایر 
بر سر چارده بند کلات مأمور قطع آب از زاغچند بوده‌اند و چراغ بیگ اسیر تاتارها ميشود. در حالیکه 
چنانکه قبلاً هم گفته شد. چراغ بیگ از ایل ورانلو گرد خراسان بوده است و روستای چران کنونی که 

او مطلبی بر حاشیه کتابی نوشته و موجود است و روستا را پنا نهاده مبین این واقعیت است. 

۲- اکنون هم دو روستای ترکمن نشین که ی را در میان کردهای درونگر از دست 


داده‌اند در اد بن خحطه وحود دارند. 


پیروز بهای نادربگ در شمال هزار مسجد ۳۱۵۷ 





با دیگر سران افشار که با وی ملاقات و دید بازدید داشته‌اند» نقشه فتل نادر را در سر 
می‌پرورانند نادر را بر آن داشت که قراخان و دیگر سران افشار را که در اردو تحت نظر و 
بازداشت بودند» همگی یکجا گردن زده و خود را آسوده خاطر ساخته و دوباره به اییورد 
بازگردد. بنابراین تمام مخالفان به قتل رسیدند. 





نادر صاحبقران 
۳۵۸ 





۳۳۹ 





تس يي رن زرابم 
9 مزر » 





آمدن بزرگان کرد و ترک مرو به اردوی نادر ۳۵۹ 


)هه هه ۰ دص( ۳۳۳ 


آمدن بزرگان کرد و ترک مرو به اردوی نادر 


مرو یکی از شهرهای باستانی و پرجمعیت خراسان بزرگ بود و در سال ۶۱۶ فمری 
اولین شهری بود که در حمله مغول ویران و مردمش فتل عام شدند. بیشتر در زماد 
سلطان سنجر سلجوقی پایتخت کشور بود. پس از حمله غزان از طوایف مفول و 
دستگیری و اسارت سلطان سنجر این ایالت رو به ویرانی نهاد و هجوم اقوام ازبک و تاتار 
و مغولی در آن فزونی یافت. 

شاه عباس که در سال ۱۰۰۰ قمری گردها را به خراسان انتقال داد و اين ایالت را در 
مدت چند سال از وجود ازبکان پاکسازی نمود و بار دیگر بلخ و بخارا و سمرقند و مرو را 
به تصرف درآورده برای حفظ حدود و ثغور این ابالت مرزی برخی از گردهای چگنی و 
گُردهای مامیانلو و سیاه منصور و سایر طوایف کرد و برخی از طایفه قاجار را در مرو 
مستقر ساخت. حکومت مرو نخست در دست امرای کرد چگتی( و بعدها در دست 
ترکان قاجار بود که همه به نام قزلباش در آنجا انجام وظیفه میکردند. و تاتارها و ترکمن‌ها 
و ازبک‌های سنی مذهب با اين شیعیان قزلباش سر دشمنی داشتند. 

در اواخر دوره صفوی و ذلت شاه سلطان حسین اوضاع مرو نیز دگرگون شد. چون 
هیچ امدادی از سوی دولتمردان به مردم مرزدار مرو نمیشد تاتارها و ازبکها و ترکمنها بر 
تهاجم خود افزوده قدرت را از حکام آن دیارگرفته و خود بر مرو مسلط شدند. همزمان 
با قدرت یافتن نادرقلی در خراسان قدرت مرو در دست محمد علی بیگ قاجار بود که 





۱- در سال ۱۰۳۷ قمری که آخرین سال از چهل و دومین سال پادشاهی شاه‌عباس بزرگ است» بیش از 
بیست تن از امرای گرد در ایران حکومت داشتند که از حمله در مرو عاشورخان چگنی حاکم مرو شاهیجان 
و از امراء معتبر است. احمد سلطان چگنی ولدجامی سلطان هم حاکم دارالمومنین سبزوار است. امامقلی 
سیاه منصور حاکم اسفراین خراسان و رضاقلی خان سلطان سیاه‌منصور حاکم قلعه بست و زمیندار و 
بیرامعلی سلطان صوفیانلو حاکم دیلمان و گیلان است و ... 

عالم آرای عباسی - اسکندر بیگ -به کوشش ایرج افشار ص ۱۰۸۶ 
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خود این مرد متکبر و مغرور و مستبد با رفتار زشت و احمقانه خود باعث خرابی و از 
دست رفتن مرو شد. زیرا هر حاکمی که در اواخر دوره صفوبه به مرو فرستاده میشد به 
وسیله محمد علی بیگ قاجار مورد تمسخر و توهین قرار میگرفت و اوباش و اراذل مرو 
اوزا تین اعتار کرده یبا رش وا از ری رون منکنونن 
محمد علی بیگ قاجار همواره بساط مشروبخوری و بدسلوکی را برقرار و اوباش و 
اراذل را به دور خود جمع میکرد و فسق و فجور و دزدی و آدمکشی را رواج میداد و 
مردم را به ستوه آورده بود که بسیاری از مردم ترک دیار کرده و به داخل خراسان 
کوچیدند و در مشهد اسکان گرفتند. 
حکام پیشین مرو چون یحیی خان (که به وسیله حاج محمد باباقدرتی در مشهد کشته 
شد) و حسینعلی خان و محمد امین خان کرد سیاه منصور که از سوی شاه سلطان حسین 
به مرو رفته بودند با بی آبرویی به وسیله محمد علی بیگ از مرو رانده شدند و اموالشان 
غارت گردید. در زمان تسلط ملک محمود سیستانی نیز که مهدی بیگ نامی به حکومت 
مرو منصوب شد. بهمین سرنوشت دچار گردید و پس از آن محمد علی بیگ نیز بمرد. 
از او سه فرزند به نامهای فولاد بیگ و علیرضا بیگ و شاهقلی پیگ باقی ماندند. در 
زمان فولاد بیگ که جانشین پدر شده بود تاتارهای مرو شوریده و بسیاری از اتباع او را 
کت ور شا ۶ قفمری طاعون و وبا هم در مرو بروز کرد که جمعیت بسیاری از 
مروبان را به هلاکت رسانید. تاتارها و ترکمن‌ها نیز آب را بر روی قزلباش‌ها بستند و شهر 
را محاصره کردند و بر شدت قحطی و بدبختی مردم افزودند. در این زمان بود که به قول 
محمد کاظم: 
رآخر الامر فولاد پیگک و شاهقلی بیگ در آن مصلحت دیدند که با جمعی از سرکردگان 
(قزلباش) عازم خراسان گردند و از آنجا به کردستان رفته ۲۲۱ از جماعت اکراد کمک و امداد 
بیاورند. در آن اوقات نادر دوران در سمت ابیورد و دره‌جز خروج نمودهء آوازه قلیلی بلند 
کرده (بود). 
شاهقلی‌بیگک و احمد سلطان (کرد کهرلو) و چند نفر دیگر از معتبرین قرلباش به جانب اتکك 





۱- منظور از خراسان. شهر مشهد و منظور از کردستان» قوچان و شمال خراسان کنونی بود. 


آمدن بزرگان کرد و ترک مرو به اردوی نادر ۲۶۱ 
سس سس سس سس سس سس 
متوجه شدند. چون وارد قلعه فاریاب شدند» مردم آن حدود گفتند:.شما به اپیورد رفته» نادر را 
دیدن نمائید که حال مساوی سه هزار نفر جمعیت دارد. 
شاهقلی بیگک و رفقا از آنجا حرکت نموده به تاریح سنه ۱۱۳۰ وارد ابیورد (گردیده) و به 
خدمت ادر دوران مشرف شدند و (نادر) مهربانی به ایشان نموده مهمانی معقولی نمودند. 
چون چند یومی ب رآمد شاهقلی بیگ گفت: 
ما به میهمانی نیامده‌ایم» آمده‌ایم که اعانت و امداد به ما نموده يا خود تشریف بیاورید که از 
دست جماعت تاتار کار ما تتگ شده و آب را به روی ما سته‌اند. و مردم ولایت سوای 
قرلباش همگی از راه گرسنگی به قلعه ترکمان رفته‌اند. 
نادر دوران گفت: حال مردم دره‌جز و نسا و درون به ما سرکشی می‌نمایند و احوال ما (نیز در 
این درگیری‌ها) مختل است. هر گاه شما به نزد شاهوردی خان کرد (شیخکانلو) که ریش سفید 
اویماق اکراد است» رفته از او امداد طلب نمائید» در این وقت اولی‌تر خواهد بود. هر گاه آنها 
قدری از قشون خود همراه شما نمایند» ما هم به اتفاق آنها عازم (مرو وامداد به شما) میشویم. 
شاهقلی بیگ و احمد سلطان از اعانت نادر دوران ایوس شده از آنجا عازم کردستان 
(خبوشان - قوچان) شدند. و چون وارد (نواحی) تابعه محمدرضاخان زعفرانلو (بادلانلو در 
کوهستان شاه‌جهان) شدند. مشارالیه لازمه مراعات و خدمتکاری دوستانه مرعی داشته در آنجا 
عموم ریش سفیدان اکراد را دیده به اتفاق وارد سرمنزل عالیجاه شاهوردی خان (در رادکان) 
گردیدند. بعد از آداب دریافت صحبت؛ مکاتیب به همگی کدخدایان و آق سقالان (ریش 


سفیدان) و دهباشیان (اکراد) نوشته ایشان را طلب نموده بعد از آنکه احضار ريش سفیدان 





۱ نموه تا مدت یک ماه همه روزه (در خبوشان) کنکاش بود؛ و هر دم خیالی میکردند؛ که در 
۱ این وقت مراسلات ملک محمود (سیستانی از مشهد) رسید که جماعت اکراد باید به رکاب ما 
۱ در ارض اقدس حاضر گردند. 
شاهوردی خان گفت: خبریت در آن است که چون ملکك محمود خان مشهد را تصرف نموده 
و داعیه پادشاهی دارده شما اولی آنست که به خدمت او رفته» اعانت خواهید. هر گاه او امداد 
۱ شما نماید. ما نیز آنچه امکان داشته باشیم کوتاهی نخواهیم نمود. 
(زیرا با بودن ملک محمود در مشهد و آمدن ما به مرو و خالی شدن کردستان از 
نیروهای رزمی قطعاً ملک محمود به قوچان لشکر کشی نموده و خرابی و قتل و غارت به 
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بار خواهد آورد) شاهقلی خان (و رفیقان) از او نیز مأْیوس شده عازم ارض اقدس گردید. 
و چون وارد ارض جنت مثال شد. ملک محمود مراعات نموده و چند یومی در حضور 
نگاه داشته جواب صریحی به شاهقلی بیگ نداد. اوضاع ملک نیز به فایت مختل بود. 
(او نیز می‌ترسید که از مشهد دور شود یا نیروی رزمی به مرو بفرستد ممکن است کردها 
به مشهد حمله کرده و بر آنجا دست یابند). 
بنابراین شاهقلی بیگ و احمد سلطان گفتند: بودن ما در اینجا سودی ندارد و در آن 
نزدیک عسکر بیگ تاتار با تحف و پیشکش بسیار به خدمت ملک محمود رسیده (و اینها 
را بی اعتبار کرده بود که) روز دیگر از خدمت مرخص شده و مراجعت به مرو نمودند(۱) 
اوضاع مرو با تسلط ترکمانان و تاتارها روز به روز بدتر میشد و مردم ناچار به 
مهاجرت شدند و چون خرابی از حد گذشت بار دیگر بزرگان مرو از جمله شاهقلی بیگ 
و احمد سلطان و محمد علی بیگ بیات که نمایندگان کردها و قاجارهاو بيات‌ها بودند با 
جمعی دیگر از سرکردگان عازم اردوی نادر گشته و سرانجام موفق شدند حرکت نادر را 
به سوی مرو عملی سازند. 
محمد کاظم می‌افزاید: 
در ورود نادر و همراهان به محل بند جانعلی قراولان جماعت تاتار خبر به سرکردگان خود 
بردند که نادر صاحبقران با قلیلی چاروخ (۳ به پای افشار (کرد) و غیره آمده‌اند. سرکردگان 
مباهات میکردند که : با پانصد نفرء پنجهزار نفر نادر را بر هم خواهیم زد!!» 
در جتگی که بین طرفین روی داد نادر بر تاتارها و ترکمن‌ها پیروز شد و حکومت 
مرو را به قاجارها سپرد و تاتارها را نیز از آنجا به ابیورد کوچانید. از این زمان 
شاهقلی‌بیگ قاجار مروی و احمد سلطان کرد کهرلو و محمد سلیم بیگ کرد مامیانلو 
مروی و دیگران به اردوی نادر پیوستند و خدمات بسیاری ارزنده‌ای در پیروزیهای نادر 





۱- عالم آرای نادری -ج ۱ ص ۵٩‏ 

۲- چاروخ نوعی کفش چرمین که مخصوص گردها بود و به پا میکردند که ترکها به آن چاموش می‌گفتند و 
اطلاق عنوان چمشگزگ به کردها هم بخاطر همین چاروخها بوده و این مطلب میرساند که بیشتر نبروی 
نادرشاه چمشگرگ چاروخ به پا بوده‌انده یعنی همان:نیروهای پادگان دره میانکوه و میاب. 
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ورود رضا قلیخان سردار شاه تهماسب به خراسان ۳۲۶۳ 
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انجام دادند که ۳ خواهد 1 
ورود رضا قلیخان سردار شاه تهماسب به خراسان 


۱ قلاً در اشعار میرزا حبیب الّه آمده بود که محسن سلطان کرد سیاه منصور نماینده 
شاء‌تهماسب وارد قوچان شد و کردها هم اعلام آمادگی و وفاداری خود را نسبت به 
شاه‌تهماسب که این موقع در مازندران بود؛ اعلام داشتند. از این رو شاه تهماسب متوجه 
شد که کُردهای وفادار به دودمان صفویه پایگاه خوبی برای او در خراسان هستند و 
می‌تواند باکمک آنها ملک محمود را از مشهد بیرون اندازد. بنابراین رضاقلی نامی را به 
سرداری خراسان مأمور کرد و نامه‌ای به سران کرد نوشت که او نماينده تام‌الا ختیار شاه 
است و هرگونه همکاری را با او لازم دانست. 

رضا قلیخان سردار در بین راه پیش از ورود به قوچان و دیدار با سام‌یگ وکیل‌الا کراد 
و شاهوردی بگ شیخکانلو و دیگر سرکردگان ایلات کرد؛ نامه‌ای هم برای نادر فرستاد 
که در قوچان به حضور برسد. به قول میرزا مهدی خان: 
راعلام کرد که آن حضرت تا ورود او عازم خبوشان گشته» و سلسلةً جمعیت را با اکراد انعقاد 
داده» به تنبیه ملکك محمود بپردازد. چون بر رآی والا(ی نادری) معلوم بود که معاملةٌ اتفاق 
اکراد (قوچان) با آن حضرت ممتنع الوقوع است» به تنهایی با دلیران گزین و رزم آزمایان 
نصرت قرین» لوای توجه به جانب ارض اقدس افراخته» منزل موسوم به میرکهریز (انتهای 
خیابان عامل کنون نرسیده به پل روسها) را که در یکك فرسخی مشهد و در سمت خیابان علب 
واقع است» جولانگاه باد پای ستیز ساختندم 
م0۳ , زیرا با بودن محمد حسین بگ 
پسر سا بگ وکیل الاکراد و نیز شاهوردی بگ شیخکانلن آن توجهی که رضافلی خان 
۱030/۹ علاوه بر آن هنوز تمند انیت که ای تضافلی 


وی سا آیا می‌تواند با کردها کنار بياید و آنها را به جنگ با ملک محمود 
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پس باید اندکی صبر کرد تا اين مجهولات. معلوم گردد و بدون پاداش کافی نباید 
خود را تحت امر او در آورد. پس نادر به جای اينکه به خبوشان برود و از سردار فرمان 
بگیرد؛ راهی مشهد شد و در محل باغ خواجه ربیع اردوگاه برافراشت و از آنجا همه 
روزه با حملات ایذایی خود. ملک محمود را به تنگنا انداخت و چنان به رضاقلی خان 
وانمود کرد که بخاطر جنگ با ملک محمود نتواسته است در قوچان به حضور برسد. 
نادر که مردی زرنگ و سیاستمدار بوده با اخبار تبلیغاتی و پر سرو صدای خود به وسیله 
پیکهایی که همه روزه به قوچان و اطراف میفرستاد و اخبارش حاکی از فتوحاتش در 
مشهد بود قلب رضاقلی خان سردار را به تبش می‌انداخت. 
بدینگونه در چند جنگ پراکنده که بین نیروهای محمود و نادر در پشت دیوارهای 
مشهد روی داد تلفات سنگین به سپاهیان محمود وارد آمد و نادر غنایم بسیاری به 
دست آورد و ملک محمود عملا محصور شد و به سنگر بندی پرداخت. 
بدینگونه اخبار پیروزیهای نادر به وسیلة جاسوسان او که یک کلاغ چهل کلام 
میکردند و وقایع را به مراتب بزرگتر از آنچه که بود نشان میدادند. همه روزه در قوچان و 
روستاهای اطراف و در میان ایلات و عشایر پخش میگردید. دامن تبلیغات نادری به 
قدری گسترده بود که در قوچان گمان کردند. در دو سه روز آینده نادر مشهد را تسخیر 
خواهد کرد. ۱ 
میرزا مهدی خان آورده است: 
« در سیاق این حال رضاقلی خان وارد خبوشان گشته» شاهوردی بیگك شیخانلو با جمعی دیگر 
که همراه رضاقلی خان بودند شعبده انگیز تزور گشته؛ به رضاقلی خان حالی کردند» که 
هرگاه جناب نادری به اين نحو عرصه را بر ملک تنگ سازد و لوای نام و ننگ افرازه 
سرداری توضایع؛ و نقص درشأن و شوکت تو واقع خواهد شد» ۱ 
رضا قلی خان نیز کاظم بیگ از اطرافیان خود را به مشهد فرستاد و به نادر پیغام داد 
که اینگونه جنگ کردن با محمود به صلاح نیست دست از جنگ بدا تا خودم برسم. 
فرامین لازم را نیز در این مورد صادر کرد که نادر از آن سرپیچی نکند. 
نادر که میدانست این کارها از کجا آب میخورد و دوست دیرینش شاهوردی بگ و 
سام‌بگ بخاطر پیشرفتهای او دچار حسادت و کارشکنی شده و نماینده شاه را علیه او 
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000000000۳. 


برانگیخته‌انده دست از محاصر؛ٌ مشهد کشید و در قلعٌ حاجی تراب به انتظار ورود 
سردار نشست. 

«سر دار نیز در سر راه اکراد خبوشان را جمع کرده» عازم مشهد و مرحله پیمای وادی مقصد 
کشت». 

ملک از وضعی که برای نادر پیش آمده و اکنون شهر از محاصره در آمده بود؛ 
شادمان شده و به تجدید قوا پرداخت. او میدانست که دشمن سرسخت او فقط نادر 
است نه دیگراد. 

رضاقلی خان سردار از راه رسید و در باغ خواجه ربیع فرود آمد و همان شب پیکی 
به مشهد فرستاد تا ورود خود به کنار مشهد و آمدن عتقریب شاه تهماسب به خراسان را 
به اطلاع مردم کوچه و بازار برساند و آنها را در مخالفت با ملک محمود تحریک نماید 
که علیه محمود سر به شورش برداشته و دروازه‌ها را بر روی اردوی شاهنشاهی گشوده 
و محمود را دستگیر کرده و به حضور بیاورند. 

اخبار آن شب را تمام مردم مشهد کوچه به کوچه و خانه به خانه برده و بهمدیگر 
بلاغ کردند که فردا بامدادان شورش خود را آغاز کنند. کار به خوبی شروع شد و نتیجه 
مطلوب را بدست آورد امّا آدم لایقی که بتواند باسرعت از این پیشامدها بهره برداری 
کند, وجود نداشت. آفتاب تازه بر زمین گسترده شده بود که مردم شهر با نگهبانان 
محمود در آویخته و آنها راکشته و دستگیر نموده و دروازه‌ها را گشودند و بهر سیستانی 
که میررسیدند از اسلحه و یراق خلع سلاح کرده و در زیرزمین خانه‌ها مقتول یا زندانی 
می نمودند, سپس چند پیک تیزرو به باغ خواجه ربیع فرستادند» که سردار سوار شده و 
هر چه زودتر وارد شهر گردد. 

امّا وقتی فرستادگان عرق ریزان و تفس زنان به آنجا رسیدند» از اردوی سردار نشانی 
ندیدند. زیرا سردار شبانه از ترس شبیخون زدن محمود. خواجه رییع را رها کرده و به 
سوی توس عقب نشینی نموده و با اینکه نزدیک ظهر شده بود» هنوز از خواب خوش 
دیشب و از مستی می ناب هشیار نشده بود که با رسیدن پیکها و شنیدن اخبار شورش 
مشهدی‌ها» خمیازه‌ای چند کشید وگفت: 

شاهوردی‌بگ شیخوانلو را بگوئید زود فرمان حرکت بدهد. 





به فرمان سردار» هابیل خان حاکم اسفراین و کاظم بیگ از خویشان او پیشاپیش 
لشکر به سوی شهر تاختند. اما تا این زمان بیچاره شورشیان از نیروهای منظم و جنگ 
دیده محمود شکست خورده و بسیاری دستگیر و کشته شدند و برخی توانستند از شهر 
فرار کرده نیم جانی به در برند. محمود.اموال شورشیان را غارت کرد و بین سیاهیان 
خود تقسیم نمود که هنوز از رضاقلی خان سردار و لشکربانش خبری نبود. 

این اخبار به تفصیل به گوش نادر رسید. و دانست که پیش‌بینی او بجا بوده است. از 
این رو بدون اینکه با سردار روبرو شود و قیافه‌اش را ببیند. سواران خود را برداشت وبه 
سوی کلات رفت. 

سردار نیز شکست خورده و پریشانحال نیروهای خود را برداشته و به توس عقب 
نشینی نمود. اما چندی بعد دوباره فیلش یاد هندوستان کرد و نیروهای کرد را بسیج نمود 
و عازم دستگیری و تنبیه ملک محمود شد. لیکن این بار هم با افتضاح بسیار از محمود 
شکست خورد و با دادن تلفات سنگین به قوچان فرار کرد و تازه فهمید که جنگ کردن با 
محمود کار هر کس هر کس نیست . 


کار هر بز نیست خرمن کوفتن گاو نر میخواهد و مرد کهن 


بهرحال. اخبار شکست‌های پی در پی سردار و بی کفایتی او در خراسان به گوش 
شاه‌تهماسب رسید. و او رضاقلی خان را از سرداری خراسان بر کنار کرده و محمد خان 
ترکمان را به آن سمت منصوب و روانهٌ خراسان ساخت. 

تا آمدن شاه تهماسب به خراسان نادر چندین جنگ پراکنده با ملک محمود در 
اطراف مشهد انجام داد که در بیشتر آنها به سبب وجود توپخانهٌ محمود کار بر نادر تنگ 
میشد و تلفات سنگین میداد. امّا باز به سمت کلات و درگز و ابیورد میرفت و دوباره از 
جوانان رزمندة گرد و ترکان جانی قربانی درگز و جلایر نیروهای تازه نفس تدارک میدید 
و باز به سر وقت ملک محمود می‌آمد. 

تمام نیروهای نادر در این دوران از حدود یکهزار نفر تجاوز نمی‌کرد؛ بهمین علت 
جنگهای او حالت شبیخون و ترکتازی داشت وگرنه در جنگ رویارویی و منظم با محمود 





نمی‌توانست درگیر شود. 

محمود از اسلحهٌ آتشین یعنی تفنگ و تویخانه و خمپاره انداز برخوردار بود. که 
هیچیک از اینها در ارتش کوچک نادری وجود نداشت. امّا تصمیم و اراده خلل‌ناپذیری 
در این قهرمان ماجراجوی تاریخ وجود داشت که با اینکه چند بار از محمود شکست 


و رت شد ه بود» باز هم دست از لحاجت و تاخت و تاز برنمیداشت. چنانکه در 


جنگ آشعر پی در نزدیکی رادکان که بین او و محمود روی داد تمام دویست نعر 
سوارانش کشته شدند و تنها با دو نفر توانست از میدان بگریزد و خود را به کلات 
برساند. 

پس از سالها سرانجام نادر درگز وابیورد و کلات و سرخس تا حدود مرو را به 
تصرف خویش درآورد و همه اين نیروهای پراکنده را یا با خود متحد ساخت. یا 
نابودشان کرد و از کار انداخت. 

كٍِ آستانةٌ ورود شاه تهماسب به قوچان, نادر فربب یک هزار و پانصد نفر سواره 
جنگجو داز شت که در حدود درگز و درهُ میانکوه در کپکان ومیاب اتراق کرده بودند. ۳2 
در آنجا چراگاههای خوبی برای اسبان وجود داشت ت.(۱) امّا شهرت و آوازه نادری چنان 
همه جا پیچیده بود, که گمان میکردند او چندین هزار نفر جنگجو دارد. نادر به شدت به 
تبلیغات عقیده داشت ت و معتقد بود که با تبلیغات سنجیده هر چند دروغ هم باشد» 
میتوان اذهان مردم عوام از همه جا بی خبر را به سوی خود متوجه ساخت و به موفع از 
آن بهره برداری نمود. از این رو همواره جاسوسان او در میان ایلات و عشایر و روستاها و 
شهرها پراکنده بودند و در مورد پیروزیها و بزن بهادریها و سخاوت و مردانگی و بی 
باکی‌های او؛ و اینکه او نظر کرد امام رضا است و اصلاً شکست نخواهد خورد و 
شمشیر و نیزه و گلوله تفنگ بر او کارگر نیست و بسیار چیزهای دیگر» بسدت تبلیغ 
میکردند. به گونه‌ای که در هیچ خانه و سیاه چادری نبود که هر شب در آنجا بحث و 
گفتگو از نادر در مان نباشد. سرانجام این تبلیغات کارگر افتاد و اذهان مردم را به سوی او 





ٍ- عکس از جرا گاه اسبان نادر در دره میانکوه ژ‌ النگ‌های میاب در آخر کتاب چاپ تلع ای : 


۳۶۸ نادر صاحبقران 





خواستکاری نادر ازکوهرتاج زعفرانلو دختر وکیل الاکراد 


پیشتر گفته شد که نادر قلی پس ازاینکه صنم دختر سام‌بگ وکیل الاکراد خراسان را 
در سیاه‌چادرهای تابستانی آنها در کوه شاهجهان از نزدیک دید دل در گرو عشق او 
بست. حال این عشق چه اندازه واقعی و چه اندازه سیاسی بود. مس دیگریست. امّا 
نادر برای پیمودن پلکان ترقی خود. این ازدواج را بیش از هر چیز لازم و ضروری 
میدانست. از این رو پس از بازگشت به درگزء چند تن از بزرگان قوم از جمله تهماسبقلی 
بیگ جلایر و الیاس بگ مامیانلو و ارس سلطان قراباشلو و چراغعلی‌بگ ورانلو را بدون 
اطلاع شکربگ باچوانلو پدر زن خویش پنهانی برای خواستگاری به نزد سام بگ 
بزرگترین مرد قدرتمند شرق ایران فرستاد. امّا خواستگاران با پاسخ سرد و منفی سام‌یک 
روبرو شدند. زیرا هر چند نادرقلی دو سه سالی بود که اسسم ری درآورده 3 9 
نواحی ابیورد و درگز آوازه‌ای بروز داده بوده اما این برای ایلخانی کرد کافی نبود. زیرا 
وی نادر را که از خانواده‌ای گمنام و بی ارزش بود؛ برای وصلت با دودمانش کسرشان 
میدانست. در حالیکه چندتن از بزرگزادگان و خانزادگان کرد همچون جعفرقلی بگ 
شادلو بدین مقصود از چندی پیش قدم جرأت پیش گذاشته و هنوز به نتیجه‌ای نرسیده 
بودند. حال چگونه نادر قلی بی‌اصل و نسب جرأت ابراز چنین گستاخی را یافته است؟ 

مگر او گمان کرده دختر سام‌بگ هم دختر باباعلی بیگ کوسه یا شکربگ باچوانلو 
است؟ عجب خیال خام و احمقانه‌ای!! به قول ایلخانی اين پدر سوخته» دیگر پایش را 
بیش از کلیمش دراز مي کندا! 

با اینکه خواستگاران نادر سرافکنده و مأْیوس برگشتند. امّا برعکس؛ نادر مأیوس 
نشد. زیرا او پیام مثبت خویش را در کنار چشمه شاهجهان از دلدار گرفته بود و اين برای 
او کافی بود که خود را به آب و آتش بزند. تا آن گوهر گرانبهای کردستان را به چنگ آورد. 

نادر از هر شکستی نتیجه‌ای مثبت میگرفت و در جستجوی یافتن راهی نزدیک 
برای نیل به مقصود اصرار می‌ورزید؛ تا شکست قبلی خود را جبران کند و تا به مقصود 
نمیرسید موضوع را رها نیمکرد. 


ار زد وی و اس یو رد پم را که ای دی ی اج ام ار یی هد ان و دی دض ره 5 
۱ مش فد ی اف وی ساره شش و م کسع ی تاه هد ی دوش ی 





۳[ ی و 1 
ی یز داز مان وی و ی زیت سورد هر داش ود انیت ی فد ییاد مرها از را موز اش ۲ 
3 نم میت مخ شین ماود سا من اس وج الواه نمی دومن تقی و ور و نب مش هط دشن وک رد وت یی دام یاج وزیا ید تین تم ری زا مه ینت 
5 ماه وج ول تاکن و یت رورا یه پوت رز خن ووسو 


خواستگاری نادر از گوهرتاج زعفرانلو دختر وکیل‌الا کراد ۳۶۹ 
سس سس سس سس 

اتفاقً در این مورد هم شانس نادری به کمک آمد و او را یاری کرد و موضوع کشته 
شدن نجفعلی بگ شادلو پدر جعفرقلی بگ به امر شاه تهماسب در قوچان پیش آمد که 
کُردها را از شاه تهماسب منزجر و آنها را به شورش و تظاهرات در قلعه یام برانگیخت که 
شاه را بیمناک ساخت. این بود که عده‌ای از سران کرد طرفدار نادر با سام‌بگ به مذاکره 
نشستند و او را متقاعد ساختند که باید سر مار را به دست مارگیر بکوبند. آنها به سام 
گفتند: هرچند نادر قلی بی اصل و نسب باشد باز, هم ایل و هم طایفه ماست. و برای این 

بی احترامی ۱ ۱7۳ 
مرزداران آنها در شرق ایران بوده‌اند و از او نیز این چنین چنین به گرمی استقبال کرده و در 
عوض چنین بی احترامی دیده‌اند» پس باید نادرقلی را که یگانه مرد میدان این 
نمک‌ناشناس است. وارد میدان کرد. 

سرانجام خواهی نخواهی سام بگ با پيشنهاد این بزرگان موافقت کرد و آنها عازم دره 
میانکوه محل یبلاق نادر در کنار روستای میاب شدند. امّا محمد حسین بگ پسر سام بگ 
با رفتن این هیأت به نزد نادر سخت مخالف بود و آترا خفتی برای ایل چمشگزگ 
میدانست و نادر را خیلی بی‌اهمیت‌تر از آن که اکنون دست نبازمندی به سوی او درا ز کند 
میدانست. با توجه به اینکه بقین داشت. نادر از اين موقعیت بهره برداری کرده و دوباره 
از خواهر او خواستگاری خواهد کرد. 

سران گرد روز بعد در منزل میاب به اردوگاه نادر رسیدند. نادر از اين کار سخت 
متعجب شد که چه باعث شده آنها به اردوی او ببایند و با آوردن هدایای گرانبها این 
چنین او را مورد تکریم قرار دهند؟ 

سرانجام گفتگو به ثمر رسید و در این مذاکره ه نادر قلی که تیزهوش و فرصت طلب و 
آینده‌نگر بودء به بزرگان قوچان قول داد در صورتی به یاری آنها خواهد آمد و انتقام آنها 
را از فتحعلی خان قاجار و شاه تهماسب خواهد گرفت. که با ازدواج او با دختر سام 
موافقت کنند. 

بناچار سران کرد هم نیم قولی به نادر دادند که در اين راه از او حمایت کنند و توجه 
ساء‌بگ وکیل الاکراد را به سوی او معطوف نموده و زمینه خواستگاری مجدد او را 
فراهم ساخته و از اهداف او یشتیبانی نمایند. 


۳۷/۰ نادر صاحقران 





امّا میرزامهدی خان تاریخ نویس نادر می‌گوید که در همین روستای میاب با ازدواج 
قطعی آنها موافقت شد و شیرینی خوری به عمل آمد.(۱) 
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صفحه نخست جهانگشای نادری - میرزا مهدی خان ‏ نسخه خطی کتابخانه عمومی دکتر شریعتی مشهد 


۱- جهانگشای ناردی ص ۵۶ 


یی نی قوش رات ی کر ید ند زیت ری نت ولو بسن لش رن 


و ۳ 


ی دی زد تدحو و دود 


آمدن شاه‌تهماسب به خراسان ۳۷۱ 





آمدن شاه تهماسب به خراسان و استقبال نجفعلی یک شادلو 


در اینجا ناچاریم باز اندکی به عقب برگردیم. پس از اینکه شاه تهماسب از تبریز به 
قزوین گریخت. اشرف افغان از بازگشت او به قزوین اطلاع یافت و نیرویی مرکب از 
جنگجویان افغان به جلوگیری فرستاد که او را دستگیر و مقتول سازند. اما شاه تهماسب 
که از این جریان آگاه شده بود؛ به سوی تهران حرکت کرد تا از راه سمنان و شاهرود خود 
را به خراسان برساند. 
محمد علیخان غلام که همه کار شاه بود با یکهزار نفر خدمة درباری بهمراه شاه به 
سوی مازندران حرکت کرد. 
محمد کاظم می‌گوید: 
«چون به نواحی سمنان رسیدند» قبل از ورود آنحضرت» حسب الامر محمودشاه افغان!۱) به 
عهده موسی خان دونگی (دانگی) مقرر شده بود که آمده قلعةٌ مذکور رامحصور نماید» و در 
آن وقت به محاصره قیام داشت. ورحیم خان گرایلی نیز از وصول موکب والابه آن طرف 
آ گاهی یافته؛ با جمعی به سرراه آمده مقاتله و مجادله فیمابین به وقوع آمد» (۲) 
موسی دانگی افغانی هم که از این جریان آگاه شد با لشکریان خود به سر راه آن دو 
گروه رفته» بازار جنگ و بگیر و ببند» رونق گرفت. سرانجام رحیم خان فرصت یافته 





۱- محمد کاظم در اینجا اشتباه کرده و محمود شاه آورده: احتمالاً اشتباه لفظی بوده زیرا محمود شاه 
افغان که دیوانه شده بود در سال ۱۱۳۷ بوسیلهُ اشرف افغان در اصفهان خفه شد و اشرف به جای او 
نشست. اما اکنون دو سال از مرگ محمود می‌گذشت و اشرف بود که راهها را بر شاه تهماسب بسته بود و 
نیروهای اشرف بودند که شاه تهماسب را وادار به فرار از تبریز به قزوین ساختند. در مورد قتل سلطان 
حسین نیز محمد کاظم دچار اشتباه شده و همزمان با روی کار آمدن اشرف یعنی در سال ۱۱۳۷ نوشته که 
درست نیست. مولف روضة الصفا هم اشتباهاً قتل سلطان حسین را سال ۱۱۴۱ نوشته اما نظر لکهارت 
درست است که در سال ۱۱۳۹ بهنگام جنگ اشرف با عثمانیها او به قتل رسید. 


۲- محمد کاظم ص ۱ ۶۴ لکهارت - صفحه ۵۱ 





خود را به قاطران حامل خزانه شاه رسانده و آنها را که نزدبک صد هزار تومان پول و نقره 
و طلا و شال و لباس و قالی و اشیاء نفیس بار داشتند. رم داده و به سوی شاهرود پیش 
رانده به سوی دره گرایلی ۱ به در رفت. (سال ۱۱۳۸ قمری) 

شاه تهماسب هم طاقت جنگ بافغانها را نیاورده. با استفاده از تاریکی شب به 
سوی استرآباد فرار کرد. . 

فتحعلی خان رئیس ایل قاجار که از مردان نامی آن زمان بود و به هنگام محاصره 
اصفهان نیز به یاری شاه سلطان حسین رفته و امیدوار بود که افغانها را شکست داده و 
اصفهان را از محاصره نجات دهد که شاه دهن بین به سخن چینی اطرافیان حکم فتل او 
را صادر کرد و او ناچار میدان جنگ را رها کرده و به استرآباد به میان ایل و عشیره خود 
برگشت. !۲ امّا اکنون که دریافت پسر شاه سلطان حسین در حال آوارگی از جایی به جایی 
فراریست موقعیت را مناسب دانسته. برخلاف رحیم خان گرایلی نه تنها به جنگ و 
غارت اموال او نرفت. بلکه به یاری او برخاست و او را با اعزاز و احترام تمام وارد 
دارالمومنین استرآباد (گرگان کنونی) نمود و در اندک مدتی سی هزار جنگجوی آن خطه 
را به قصد تسخیر خراسان به دور پرچم شاه گرد آورد. 


۱- در گرایلی همان دره نوده خاندوز بر سر راه چهل دخت و منطقه مینودشت کنونی است که اکنون هم 
ترکان گرایلی در آنجا سکونت دارند. با توجه به اینکه شاهان صفوی بویژه شاه عباس چه محبت هایی به 
این گرایلی‌ها کردند. حال پاس محبتهای آنها نسبت به اولادشان که در حال آوارگی است از سوی رهبرشان 
رحیم خان چنین داده میشود!ا! 

۲- ایل قاجار پس از انتقال کُردها به خراسان, بوسیله شاه‌عباس از قفقاز به استراباد کو چانده شدند که با نام 
دو قبیلاٌ آشاقه‌باش و یوخاری باش در کرانٌ رود گرگان اسکان گرفتند که از گنبدکاووس تا شمال گرگان و 
پهلویدژ (آق قلعه) پراکنده بودند که علاوه بر حفظ امنیت منطقه گرگان و دشت از نفوذ و تاخت و تاز 
ترکمنهای یموت به آن نواحی نیز جلوگیری نمایند. بعدها که قاجار به سلطنت رسیدند و از اینجا کنده 
شدند ترکمنهای کوهستانهای بالخان به حاطر حمایتهایی که بهنگام پناهندگی آغامحمدخان قاجار نوه 
همین فتحعلی خان به آنهاء به او کرده بودند. احازه یافتند که از کوههای بالخان به اینسو حرکت کرده و 


جایگزین قاجار در شمال شرقی استراباد گردند. که اکنون هم در آنجا حضور دارند. 





بت یش شوت تیا رمع سر ود وتف رم تیاه لسن ولج رید بر نم 


آمدن شاه‌تهماسب به خراسان ۳۷۳ 


سس سس سس سسسسس‌سسسسس.س۳۳۳۳۳ ۳۳پ 


محمد کاظم آورده است که: 
رشاه تهماسب به اراد تسخیر خراسان با قشون دارالمرز (گیلان) و مازندران؛ توجه به آن 
صوب نمودهء الکای خبوشان مضرب سرادقات فر و شأن گردید» و روسا و ریش سفیدان 
جماعت اکراد؛ وارد در گاه فلکث بنیاد (شدند) و پیشکشهای لابق گذرانیده نوازشات 
خسروانه یافته, حلقةٌ اطاعت در گوش خود کشیدند»(٩)‏ 
در این زمان نادر بهمراه گردهای درگزی و ابیوردی و ترکان جلایر و افشار مشغول 
جنگ با تاتار‌ها و ازیکهای مرو و ترکمانان گوگلان در حدود نسا بود. چون قبلا 
حسنعلی بیگ معیرالممالک یک بار از استرآباد به خراسان آمده و با ُردها در خبوشان و 
با نادر در ابیورد تماس گرفته و پیامهای شاه تهماسب را به آنان ابلاغ کرده بود اکنون نادر 
گوش به زنگ بود که شاه چه زمان وارد خراسان میشود. تا پیش از اینکه کردهای قوچان؛ 
بویژه شاهوردی بگ شیخوانلو که حالا به مخالفان او پیوسته بود؛ با محمد جعفربگ 
مستکانلو و محمد حسین بگ زعفرانلو در حضور شاه از او بدگویی کنند و به اعتبارش 
لطمه بزنند. شخصاً به حضور شاه برسد و خود را آن چنانکه هست معرفی کند. 
محمد کاظم می‌افزاید: 
راّا همواره فیمایین جماعت تاتار مرو و سکن زاغچند (افشارهای) دره جز رفت و آمد مراسله 
و پیغام ود و در خیال تمرد و سرکشی (برضد نادر) بودند» که در اين اوان مذکور شد که: 
بندگان آسمان جاه شاه‌تهماس با فتحعلی‌خان قاجار که وکیل الدوله است» عزیمت جانب 
خراسان را تصمیم داده» و محمد علیخان غلام را به جانب رشت و لاهیجان فرستاده» در اين 
چند یوم وارد خبوشان میگردد. نادر نامدار در تدارکک و تهيةٌ غازیان غضنفر شعار مشغول 
گردید که در حین وصول موکب جهانگشاء به خدمات و جان نثاری در شاهراه دین ودولت 
یام نماید» و بعد از آن به سرجماعت گوگلان رفته. جمعی از سرکشان آن طایفه را کوج 
داده» در قلعة دره جز نشانیده» خود عازم دیار ابیورد گردید» که بعد از چند یوم اخبار متواتر 
رسید که: شاه تهماسب وارد کردستان گردید. 


چون ادر صاحبقران قبل از ورود به مرو (در سال ۱۱۳۵ قمری) با طايفة اکراد بنای سازش 





۱- محمد کاظم - ص م2 


۳۷۴ نادر صاحبقران 





گذاشته صبیةً شکر کرد را به حبالة نکاح خود در آورده بود» چون از ورود رأیات فتح آیات 
اطلاع یافت» از ولایت اییورد عازم درگاه معلی شده با غازیان آراسته در جلگای ولایت 
(خوشان) به شرف رکاب بوسی اقدس اعلی مشرف و مشمول نوازشات اعلیحضرت شاهی 
گردید. نواب اشرف» چون آثار مردانگی و فربزرگی و کاردانی از ناصیةٌ همایون صاحبقران 
تفرس نمود او را به للب ارجمند خانی سرافراز ساخته» طهماسبقلی خان خطاب فرمودند؛ 
اما ورود شاه تهماسب به خراسان که در روزهای آخر سال ۱۱۳۸ قمری بود از 
سوی کردها مورد استقبال قرارگرفت و او را بیش از پیش به رسیدن به تخت پادشاهیش 
امیدوار ساخت. با تشریفات خاصی همراه بود. سام بگ زعفرانلو وکیل الاکراد خراسان 
که مقر فرمانروائیش در قوچان بوده به نجفعلی بگ شادلو"" (نیای بزرگ خوانین کرد 
شادلو بجنورد) دستور داد که بهنگام ورود شاه به خراسان در اسفراین از او با شکوه هر 
چه تمامتر استقبال نموده. لوازم پذیرایی شاه و همراهانش را آماده سازد. نجفقلی‌بگ با 
یکهزار نفر از سواران زبده کرد که سبیل‌های چخماقی آنان از بناگوش به دررفته و چون 
گیو و گودرز بر قرپوس زین نشسته بودند. (و مرکب از کردهای شادلو و قراچورلو و 
میلانلو و قولانلو و جهانبگلو و قراباشلو و غیره بود) از اسفراین به استقبال شتافت. 
هر دویست نفر از سواران نجفقلی بگ به گونه‌ای آراسته شده بودند که مشاهده آنان 
چشمان بیننده را خیره می ساخت. 
۱-گروه اول سواران که نجفعلی یگ نیز در پیشاپیش آن قرار داشت. بر اسبهای سفید 
و براق که تنها چشمانشان سیاهی میزد سوار بودند و خنجر بر کمر و نیزه به دست و با 
زره و برگستوان به بر و شالهای کُردی سیاهرنگ که آویزه‌های شال بر روی گوشها و 
پیشانی آوبزان بود؛ با جلال و شکوه خاص در حرکت بودند و دهنه اسبهایشان از طلا 


بو ۵. 


۱- برخی نویسندگان اين نام را نجفقلی خان و برحی نجفعلی خان ذکر کرده‌اند که به گمانم صحیح آن 
نجفعلی خان باشد که چند بار در طول تاریخ امرای گرد شادلو بجنورد اين نام و نام جعفرقلی خان تکرار 
شده است. بنگرید به مطلع الشمس - صنیم الاوله - جلد ۲ صفحه ۱۲ 

حرکت تاریخی کرد به خراسان - توحدی ‏ جلد ۲ چاپ مشهد ۱۳۶۴ صفحه ۳۲۶ 
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آمدن شاه‌تهماسب به خراسان ۳۷۵ 





۲-گروه دوم بر اسبهای سیاه قیرگون که یک خال سفید در پیشانی داشتند. و سواران 
کلاهخود بر سر و تیر و کمان بر پشت, و دهنهٌ اسبها تمام نقره بود. پشت سر گروه دوم 
حرکت میکردند. 

۳گروه سوم بر اسبهای مله (طلایی رنگ) با لیوانهای (دهانه‌ها) نقره گون بازین و 
برک ممتاز سوار بودند که اسلحة آنها سپر حمایل در پشت و شمشیر در نیام بود. 

۴-گروه چهارم سوار بر اسبهای قرمز پیشانی سفید و دستهای سفید و زین و لگام 
نقره‌ای» در حالیکه تبرزین بر دست و کلاهخود و زره در برداشتند» حرکت می‌کردند. 

۵-گروه پنجم با اسبهای قمر (کهر) سوارانش با کینگ‌های کردی با سپرحمایل و نیزه 
جانستان بر دست با سبیلهای از بناگوش به در رفته همچون اسفندیار روئین تن با نظم 
کامل؛ همگی در دامنةٌ جنوبی رشته کوه صعلوک و آلاداغ به سوی شوغان در غرب 
نت شش ی رش 

هنگام عصر بود که موکب پادشاهی در حالیکه سه هزار تن از سواران فاجار او را 
بدرقه میکردند و فتحعلی خان قاجار در کنار شاه اسب میراند» از پشت تپه هاو 
ماهورهای غرب اسفراین در کنار خرابه‌های شهر باستانی استوئن نمودار شدند. که 
مازندران را به قصد خراسان پشت سرگذاشته بودند. 

به فرمان نجفعلی بگ طبل بزرگ کردها به غرش درآمد و صدای پرطنین و دلنشین 
سرنا در فضا شورافکن شد و خون رگهای سواران را به جوشش و غلیان در آورد. 

نجفعلی بگ از اسب سفید خود فرود آمد و دهانهُ اسب را به دست مهتر داد و پیاده 
به استقبال شاه رفت و چون به روبروی شاه رسید. خم شد و دست بر خاک برد و بوسید 
و همچنان دست به زانو ایستاد تا شاه به کنار او رسید و از اسب پیاده شد و دست بر 
شانةُ نجفعلی‌بگ کشید و بر او آفرین گفت و مورد نوازش قرار داد. آنگاه نجفعلی به 
معرفی خود و همراهان پرداخت و شاه در حالیکه لبخند رضایت بخشی بر لبانش نقش 
بسته بوده سوار بر اسب شد و فرمان داد که نجفعلی‌بگ و همراهانش نیز سوار شوند. 

شاه در حالی به سواران گرد نزدیک میشد که برق اشعهٌ خورشید بر کلاهخود و زره 
و یراق و زين طلایی و نقره‌ای اسبها و سواران می‌تابید و درخشندگی سواران چشمان او 


را خیره می ساخت و بیش از پیش بر ابهت سواران می‌افزود. 





فرمانده سواران کرد فرمان احترام داده که یکباره تمام سرهای سواران با سبیل‌های 
سیاه از بناگوش به در رفته به سوی شاه برگردانده شد و بهمان حال همچون مجسمه‌های 
بی روح باقی ماندند. تا شاه به مقابل آنها رسید. آنگاه در مشایعت با شاه سرها را به 
سوی او برگر داندند. شاه در حالیکه سواران کرد را سان میدید برق رضایت و 
خوشحالی از چشمانش می درخشید و هی به فتحعلی خان قاجار که به دنبال او در 
حرکت بود می‌نگریست. تا به او بفهماند که سواران باید اینگونه زیبا و رشید و آراسته 
باشند(۱ این کردها هستند که میتوانند در هر شرایطی ضامن استقلال و کیان ایران زمین 
باشند و باید به آنها امیدوار بود. زیرا کردها مردمانی مورد اعتمادند و از پشت به کسی 
خنجر نمیزنند. بلکه حرف خود را روبرو میزنند و مردانه عمل می‌کنند. بنابراین دوستی 
و دشمنی آنها کاملاً مشخص و آشکار است. ته پنهانی و از راه حیله‌گری. 


۱- ناصرالدین شاه قاحار از اولاد همین فتحعلی خان هم که در سال ۱۳۰۰ خورشیدی وارد بجنورد شد. 
از استقبال پر شور کردهای شادلو به فرماندهی یارمحمد خان ایلخانی از اعقاب همان نجفعلی خان مواجه 
گشت. از طبل‌های بزرگ آنان و شایستگی شان توصیف می‌کند و چون چند روز بعد بجنورد را به فصد 
قوچان ترک می‌نماید و در حدود شیروان با سواران کرد زعفرانلو به فرماندهی امیر حسین خان شجاع 
الدوله ایلخانی قوچان مواجه میشود که به استقبال آمده بودنده چنین به تمجید می‌پردازد: 

«یک فرسخی که راندیم تیپ و بیرق سوار شجاع الدوله حاکم قوچان از دور نمایان شد... از مان گرد خود 
شجاع الدوله دیده شد که پیاده ایستاده بود. محمد قلی خان... که برادر جعفر قلی خان سهام الدوله مرحوم 
(ایلخانی بجنورد) باشد و نادر شاه خان افغان (پدربزرگ محمد ظاهر شاه) هم با شجاع الدوله ایستاده بودند. 
بعد خوانین و رسای سواره (زعفرانلو) ملاحظه شدند. قریب هزار نفر سوار به نظر رسید. الحق سوارهای 
آراسته و جوانهای رشید قابل خوبی بودند همه با اسبهای قیمتی پا کیزه...» 

وت دض لخادت مخ شا کته ۱۳۳ 

حرکت کرد به خراسان - توحدی - لد ۵ - چاپ مشهد؛ ۱۳۷۷ - صفحه ۳۳۷ 

عکس قهرمان خان زعفرانلو که ده سال پیش تر ناصرالدین شاه از او که فرمانده سواران کرد بود. تعریف 
کرده بود. ۱ ۱ 


از راست نفر سوّم حبیب الّه خان 





حمزکانلو - قهرمان خان زع‌فرانلو از اعقاب سام بگ 


۹ 2 


۳۷۷ 


۳۷۸ نادر صاحبقران 


در دل فتحعلی‌خان بر عکس شاه دلهره و خشم و نفرت از گردها: در جوش و 
خروش بود. او همانجا دریافت که آوردن شاه به خراسان و رساندن به کردها اشتباهی 
بزرگ بوده که از وی سرزده است. امّا دیگر دیر شده و راه برگشت نبود. باید خود را به 
دست قضا و قدر می‌سپرد. شاه که به انتهای صف سواران رسید. برگشت و با اشاره سر 
به نجفعلی خان فرمان داد که دستور راحت باش بد‌هد. 

با فرمان سرکرده شادلو یکباره همچون تیری که از کمان رها شود یکهزار سوار 
مسلح از روی زین بر زمین پریده و در مقابل شاه تاکمر خم شدند. شاه آفرین گفت و در 
حالیکه فتحعلی خان قاجار در سمت راست و نجفقلی‌بگ در طرف چپ شاه به فاصلة 
یک متر در حرکت بودند» به سوی اسفراین پیشروی کردند. 

شاه در مسیر راه نجفعلی یگ را مورد مرحمت فرار داده وبا اوبه سخن گفتن در 
مورد موقعیت گردها و اوضاع خراسان و نقش ملک محمود پرداخت و پاسخهای 
مختصر و سنجیده دریافت. 

شاه تهماسب سه روز در اسفراین توقف نمود که از سوی نجفعلی‌بگ نهایت 
پذیرایی و مهمان نوازی به انجام رسید. 

1 
و نی زک مد کی ین دا ان ی بگ وکیل الاکراد 
روبرو گردید و پذیرایی شد. 

در تمام این احوال فتحعلی بیگ قاجار: چون سیر و سرکه در خود می‌جوشید و 
آنقشه می‌کشید که چگونه نجفعلی بگ را از سر راه خویش بردارد شاه یک هفته در 
شیروان اقامت و استراحت نمود و به رتق و فتق امور پرداخت و سپس راهی فوچان شد 
و در خارج شهر شیروان فتحعلی خان قاجار به نجفعلی بگ فرمان داد که با ده هزار نفر از 
سواران خود به مشهد رفته و جنگ با ملک محمود را آغاز کند و تا ورود شاه به مشهد» 
شهر را تسخیر نماید. 

نجفعلی بگ که در تمام روزهای اسفراین و شیروان؛ متوجه کینه و خشم خان قاجار 
نسبت به خود شده بود. از دستور او سرپیچی نمود. ان تست تحت کل سا 
ملک‌محمود با آن سلاحهای اآته تشین که در اختیار دارد و چند بار با کردها و نادر درگیر 


آمدن شاه‌تهماسب به خراسان ۳۷۹ 
2 <«<«<«<«<ك«ككِكَ‌كك)ك7۳ 
شده کار آسانی نیست که او بتواند به انجام رساند. اگر در جنگ پیروز شود خان قاجار 
آنرا به خود نسبت میدهد و از نتایج فرماندهی خویش به شاه گزارش میدهد. اگر کشته 
خواهد رفت. خان قاجار هم میدانست خان کرد از فرمان او اطاعت نخواهد کرد. لذا 
چنین نقشه‌ای را طرح کرد. تا او را از میان بردارو (۱) 

بنابر این واقعیات نجفعلی بگ شادلو که خود را برتر از خان قاجار میدانست. گوش 
به فرمان او نداد و به آن توجهی نکرد. فتحعلی بیگ که در پی بهانه جویی بود. این 





۱- فتحعلی خان قاجار کینه‌ای دیرینه و ریشه‌دار با کُردها داشت. او چندی قبل بر سر قدرت بلامنازع و 
حکمرانی در استرآباد با شکربگ گرد جهانبگلو تسویه حساب کرده بود؛ تا توانسته بود بر تمام نواحی شرف 
مازندران از گنبد گرفته تا گرگان و ساری مسلط گردد. پیش از ورود شاه تهماسب به خراسان چنانکه مولف 
روضه الصفا ناصری نوشته است: (در آن ایام اختلال فرجام که زمان ضعف دولت صفویه موسویه بود. 
شکربیگ نام از اکراد جهانبیگلو با استعدادی تمام بر فندرسک از توابع استرآباد حکومت داشت و لوای 
اعتساف و اححاف برمیفراشت ... و کسی را مخالفت بدان دارا ار نبود. بزرگان قاجار ناچار متابعت او 
کردند و به دربارش رو آوردندی) ۱ روضه الصفا - جلد ٩‏ صفحه ۱۰ 
اما چون نوبت قدرت این فتحعلی خان ۳ درصدد برآمد که شکربگ جهانبگلو را نابود کرده و ایل قاجار 
و مردم منطقه را از زیر فرمان درآورده و مطیع خود سازد. لذا تمام نیروهای خود را علیه شکربگ # 
نموذ و به قول سپهرآو به نواحن استرآید و فنذرسک جشم دوخت و آنگاه شواست تا کل ممالک مازندران 
تساه رشن تشه تیک آراضی کشک در گرفت: 

داز آنجا که شکربگ نامی که نسب به قبیله کرد جهانبیگلو میبرد و در آن اراضی شوکتی به سزا داشت و با 
فتحعلی خان لوای مخالفت می‌افراشت: لاجرم جمعی از مردان جنگ دیده را برداشته (غفلتاً و از را 
حیله گری شبانه بر قببله او تاخت) و در ال حمله مردمش را درهم شکست ... و او را دستگیر نموده عرصه 
شمشیر فرمودی. ناسخ التواریخ قاجار - محمد تقی خان سپهر - جلد ۱-صفحه ۱۳ 

از آن زمان بین گردها و قاجارها خونخواهی بود که در نتیجه پسر همین فتحعلی‌خان به نام محمد 
حسن‌خان قاجار در زمان کریم‌خان زند. گردهای بجنورد سرش را بریدند و پیش‌پای شیخعلی‌خان سردار 


زند انداختند و انتقام فتل نحفقلی‌خان را بار دیگر از پسر فتحعلی خان قاحار گرفتند. 


۳/۸۰ نادر صاحبقران 





موضوع را دستآویز ساخته و به شاه گزارش داد که نجفعلی بگ از اجرای فرمان شاه در 
حرکت به سوی مشهد تمرد کرده است. 
شاه نجفعلی بگ را احضار کرد و با تغیر علت عدم فرمانبرداری او را جویا شد. 
ن بگ پاسخ داد: من مبلغ ده هزار تومان بابت هزینه اردوکشی به مشهد می‌پردازم. 
اما به تنهایی از انجام اين ماموریت معذورم. مگر اینکه خان قاجار با سوارانش همراه من 
در این جنگ شرکت کنند. خان قاجار رو به شاه کرد و گفت: 
که نباید به کردها پشت بست. اینها مردمی نافرمان و نمک ناشناس‌اند. 


اکنون که به کردستان وارد شده‌اید. باید در اولین برخورد زهر چشمی به این گستاخها 
نشان دهید وگرنه اینها زير فرمان نخواهند رفت. 





۳ 


پرچمدار از کردهای قراچورلو عکس از آلبوم | 


قای خانلرخان قراچورلو 





کردهای بجنورد و ترکمانان گوگلان. دردی خان گوگلان سوار بر اسب پشت سر پرچم 


کشته شدن نجفعلی بگ شادلو به امر شاه تهماسب ۳۸۱ 





کشته شدن نجفعلی بک شادلو به امر شاه تهماسب 


چنانکه گذشت در گفتگوهایی که بین شاه و فتحعلی خان و نجفعلی‌بگ به وقوع 
پیوست. شاه بیش از پیش برافروخته شد و رو به خان کرد خشمگین‌تر فریاد زد که: 
من شنیده بودم که گردها مردمی جسور و نمک ناشناس‌اند. امّا تا اين اندازه گمان 
نمیکردم. 
آنگاه به تحریک فتحعلی خان فرمان داد که سر این خان سرفراز و بیگناه کرد را به 
اتهام نافرمانی از بدن جدا کردند که دیگر گردها عبرت بگیرند و دست از نافرمانی 
بردارند!! 
کشته شدن خان بیگنا موجی از خشم و نفرت از شاه و سپهسالارش در میان کردها 
برانگیخت که عده‌ای قصد داشتند همانجا از قاجارها انتقام‌گیری کنند. اما محمد 
حسین‌بگ و دیگر ریش سفیدان گرد تا رسیدن به قوچان و گرفتن دستورات لازم از سوی 
ساء‌بگ آنها را به صبر و بردباری دعوت نموده و تا حدودی خشم آنها را تسکین دادند. 
۳ میرزا مهدی خان در این مورد چه می‌گوید: 
راما مقارن آن» حسنعلی بیک (معیرالممالکك) از جانب حضرت شاهی به خدمت والا (نادر) 
پیوسته» چون خبر آمدن شاه طهماسب به مسامع و قوف و اقفان عتبةٌ دولت رسید» عزیمت 
ارض اقدس را موقوف (بهمراه شکربکک باچوانلو پدر زن خود و تهماسبقلی بگک جلاير و 
سوارانش) عنان یکران جهان پیما را به جانب خبوشان معطوف ساختهء اما در عرض راه هميشه 
در خاطر خطبرش خطور میکرد که: چون فیمابین آن حضرت و اکراد (قوچان) سابقةٌ نزاع و 
عناد و غبار نقار در غایت ارتفاع است» احتمال دار که بعد از ورود موکب وال به خبوشان» آن 
طابفه احداث فتنه و شر (نموده) و کار آنحضرت را با شاه-طهماسب به ناسازی منجر کنند. از 
آنجا که هميشه خداوند مسبب الاسباب و وسیله‌انگیز اسباب دولت (و رونق کار) آن جناب 
بوده عکس این معنی از پردهْ تقدیر ظهور نمود: 
صد هزاران طفل سرببریده شد تا کلیم الله صاحب دیده شد 


شرح این احوال آنکه: فتحعلی خان بعد از ورود شاه تهماسب» به خراسان» چون بعضی از 





۳۸۲ نادر صاحبقران 
سس سس سس تسس تسس سس رت ار 
طوایف اطراف رو به درگاه شاهی آورده» از آن جمله از طایفةٌ اکراد جمعیتی کامل انعقاد 
بافته بود» شاه اه شوج و (و بی اعتناء) دیده » عاقبت اندیش کار خویش 
گشته. و وسیله جوی (راه نجات از آن مخمصه) شد که به فلاخن تدبیر سنکث تفرقه درمیان 
آن طایفه اندازد» و خود در مورد دولت مقتدر سازد. 
نجفقلی بیگ شادلو را که از معتبرین چمشگزگ بود» مأمور ساخت که به اتفاق ایل خود به 
تنهایی بر سر مشهد شتافته» با ملکك (محمود) هنگامةً جنگ گرم کند» تا کوکبةٌ شاهی گرم 
تک و پو گشته وارد شود. 
چون عقل خردمند از قبیل اینگونه تکالیف تحاشی داشت» نجفقلی‌بیگ سر اعتذار پیش 
آورد؛ و شاه تهماسب به تیغ تدییر فتحعلی‌خان» او را گردن زد. 
این مقدمه باعث وحشت آن وحشی خصلتان کشته»۱۱) چون ابواب قلعه را بروی خود سته 
دیدند» به هجوم عام و ازدحام تمام دیوار قلعه (ی خبوشان) را شکافته به هیأت مجموعی (از 
شاه و اطرافیانش دوری گرفته و تظاهرات نموده و) به بالای یام‌تبه که یکث فرسخی شهر 
خبوشان بودء(۲) رفته» در آنجا بنای جمعیت (و هیاهوی و فریادهای انتقامجویانه) گذاشتند. 
در آن شب غلغله و غوغا در میان اکراد و قشون استراباد (بود) و هر جا که (سپاهیان شاه) به 
کردی دست می‌یافتند؛ از لباس و براقش عریان می‌ساختند. 
اگر چه از رمگذر امورء غبار نفاق فیمابین آن حضرت (نادر قلی) و اکراد متصاعد بود» لیکن 
در اين وقت چون آن طایفه دست را از دامن چاره گسسته دیدند» از یام تیه جمعی از رسای 
ایشان به شکایت این حکایت عازم خدمت آن حضرت گشتند و در منزل میاب در حینی که 
آن جناب متوجه خبوشان بود» به رکاب مستطابش پیوستند و به حلف و یمین (سوگند 
خوردن) عهد بندگی بستند و صبیةٌ سام‌بیگ وکیل چمشگ زگ را برای تولید نتایج التیام در 





۱- کینه نوزی میرزا مهدی خان نسبت به کردها همواره موحب نو هین او به کر دها است. بهمین سبب 
همواره کوشیده است نام سرداران کرد را هم ترک افشار بنویسد. ۱ 
۲- فاصله یام تا خبوشان (قوجان قدیم) بیش از دو فرسنگ است؛ و شاه نرسیده به فاروج کنونی 


نجفقلی خان را گردن زد که تا خبوشان ۰ کیلومتر فاصله داشت و هنوز شاه به خبوشان نرسیده بود. 





کشته شدن نجفعلی بگ شادلو به امر شاه تهماسب ۳۸۳ 


صسصسصسصصصصصصسصسصسصسصسصسصرسصپب ٩‏ ۱۰۱ً۰ج۰ج۰بسس <<« پرصرسصسپسثُثث 000 ااا ۳ 


همان مجمع نامزد آن نریمان جلادت کردند؛ وبرای رفع شک رآب(۱ شیرینی خوردند و به 
مفاد العبد یدبر والله یقدر»(۳) آئينة تدبیر فتحعلی خان (برای مرعوب ساختن کردها) 
صورتنمای عکس مطلوب اوء و عکس تدبیر او صورت مقصود آن جناب (نادر) گرد ید.(۳) 
القصه» آن حضرت در صدد استمالت اکراد» و دفع فساد (و انتقامجویی) بر آمده» چند نفر از 
افشاریه (پیروان خود) را نزد محمد حسین بیگ و لد سام بیگ وکیل چمشگزگ و شاهوردی 
بیگ شیخوانلو فرستادند که مصدرّ حرکتی نشده» منتظر ورود موکب والا باشند» و از همان 
مکان معیرالممالک را (که برای بُردن نادر به حضور شاه تهماسب به اردوی او آمده بود) نزد 
شاه طهماسب و فتحعلی خان (قاجار) فرستاده؛ پیغام کردند که هر چند این نوع سلوکث و 








۱- شکر آب اصطلاحاً به معنای تیرگی رابطٌ بين دو طرف می‌باشد. هنوز هم مصطلح است؛ که میگویند 
ما بین فلانی و فلانی شکرآب شده یعنی تبرگی و خصومت در روابط آنان وه ایحا 
۲- بنده نقشه می‌کشد و برنامه طرح می‌کند. در حالیکه آن قادر متعادل است که مقدرات خود را به اجراء 
در می‌آورم. یعنی آنچه خداوند بخواهد همان میشود نه آنچه را که بنده بخواهد. 
۳- اما مولف روضة الصفا در زمان ناصرالدین شاه به این و پرداخته و او نیز برای ۱ شاه 
قاحار گناه را به گردن نجفقلی بگ انداخته و گفته است: 
«در منزل حسین آباد (نزدیک کارخانه قند شیروان) اکراد چمشگزگ به سرکردگی نجفقلی بیگ شادلو به 
اردو آمدند و ده هزار تومان پیشکش پذیرفتند که به مدد خرج غازیان رکاب خحدمت نمایند. شاه طهماسب 
فرمود که اکنون ما را لشکر از زر در کارتر است. ده هزار تومان (پیشکشی شما) را به انعام شما مکرمت 
می‌نمائيم که به عوض آن دوازده هزار سوار سان دیده در رکاب حاضر باشند. 
طوایف اکراد (شادلو) و قراچورلو قبول نمودند و چون شاه به دولتخواهی ملک محمود (سیستانی به 
تحریک فتحعلی خان) ایشان را متهم میدانست. تکلیف به محاصرُ مشهد نمود. نجفقلی بیگ به عذرهای 
ناموجه فومان شاهی را قبول نکرده به تهاون و مسامحه گذراند. شاه به قتل او فرمان داد و اکراد متوحش و 
متفرق شدند و اهالی اردو به بقیه اکراد دست اندازی نموده مزید علت گردید» 

روضة الصفا ناصری - ج ۸ ص ۵۱۳ 
البته مولف روضه الصفا نام خان مقتول کرد را نجفقلی نوشته لکن اعتمادالس‌اطنه در مطلع‌الشمس در 


معرفی اولاد همین خان شادلو او را نجفعلی خوانده. 





ناسازی در چنین وقتی که هنگام دلالت و ترغیب دلیران غازی و جگرداران معرکة سربازی 

است» مقرون به صلاح نبوده و حال به حکم تقدیر چنین اتفاق افتاده» من متعاقب وارد شده و 

(سران) اکراد را (به حضور) می آورم. روز دیگر که خسرو سیارگان بزم فلک را به نور 

خویش آراست» آن حضرت باکوکبة تمام وارد خبوشان (شده) و شاه طهماسب را ملاقات 

کرده» عذر خواه کناه اراد شدند» و رفع مادةٌ نزاع از جانبین گردید. (آخر ذی حجه سال 

۸ قمری. 

پیداست که نادر در هم موارد با تیزهوشی که داشت به نفع خود بهره برداری میکرد. چنانچه 

در اینجا در حضور شاه خود را همه کاره و فرمانده کردها به حساب آورده است) 

در آنجا حکومت (شهر) خبوشان به اشاره آن حضرت به محمد حسین بیگ تفویض یافته؛ و 

او به خطاب خانی فایز گردید. پس لوای جهانگشا در ۲۲ محرم سنه ۱۱۳۹ هجری مطابق 

لویی ثیل (سال نهنگ) از خبوشان به تسخبر ارض فیض نشان نهضت فرموده عازم مشهد 

دی (۱) 

به قول سرلشکر سردادور که او نیز قایل به تولد نادر در سال ۱۱۰۰ قمری است؛ 
نادر در این هنگام که ۳۸ سال داشت دارای سه پسر بود. یکی رضاقلی ۷ ساله و دو تا 
چهار ساله و پنج ساله و خود شاه تهماسب هم ۲۱ ساله بود.(۲) 
آری نادر نه در قوچان بلکه در منطقه بین شیروان به فاروج در ابتدای چمن‌لیلی 

شاه‌تهماسب دهن‌بین و بی سیاست را ملاقات و قانع کرد که رفتارش نسبت به گردها 
غیرمنصفانه بوده و برخوردش با این نگهبانان تاج و تخت کیانی و حامیان و مروجان 
مذهب تشیع در خراسان مناسب نبوده است. شاه که از کرده خود یشیمان شده بود.؛ 
شعله‌ور شدن این فتنه را از سوی خان قاجار دانست و از آن لحظه به نادر اختبار داد بهر 
نحو که صلاح بداند از سران کرد دلجویی کند. بهمین جهت نادر فرمان عنوان «خان» را از 
شاه برای محمد حسین بگ پسرسام بگ گرفت که بسیار مهم بود و حکومت شهر قوچان 


2 تاریخ نظامی و سیاسی دوران نادر شاه افشیاز هم تست سک ابوتراب سردادور (فرمانده لسکنر. انستبیوقن 


خراسان) ‏ ص ۲۴۲ 





زا اس فان اه عضو شا تما سب »رات خان ۲۸۵ 





هم رسماً به او تفویضص سك. بنایراین نادر توانست دل محمد حسین خان و سام‌خان 
پدرش را تا حدودی به دست آورد و راه ازدواج خود با گوهرتاج دختر سام بگ را هموار 
اد ۲۷ 


رسیدن سفیر عثمانی به حضور شاه‌تهماسب در فوچان 


جنگ اشرف افغان با ترکان عثمانی در همدان و کرمانشاه و شکستی که بر ترکان 
وارد آورد و آنها را متواری ساخت. سلطان احمدخان امپراتور عثمانی را از خواب غفلت 
بیدار و او را به این فکر انداخت که حکومت این سنی افغان هم چندان از حکومت شیعه 
گرایان صفوی در ایران برای آنان بهتر نیست. پس چه بهتر که برای تضعیف اشرف و 
جبران شکست همدان با رقیب وی شاه‌تهماسب که هنوز در تبریز بوده روابط حسنه 
برقرار ساخته و با گرفتن امتیازاتی او را در رساندن به تاج و تخت یاری نماید. 

پس هنوز که شاه تهماسب ضعیف و آواره است. باید امتیازاتی بزرگ از او بگیرد. 
زیرا ممکن است شاه تهماسب پس از قدرتمند شدن. این امتیازات را به ترکها ندهد. این 
بود که سفیر خود را با هدابای در خوره به حضور شاه تهماسب فرستاد. اما سفیر وقتی 
وارد آذربایجان شد. دریافت که شاه به سوی قزوین بازگشته است. چون به قزوین رسید 
دریافت که شاه به مازندران فرار کرده و در آنجا فتحعلی خان قاجار به او پیوسته است. 
بتابراین عازم استراباد شد. چون در آنجا متوجه شد که شاه تهماسب به خراسان آمده 





۱- جریان استقبال نجفقلی‌خان شادلو در اسفراین به دستور سام‌بگ وکیل الاکراد خراسان از شاه و آمدن 
او به شیروان تا کشته شدن نجفقلی خان را مرحوم حاج سلیمان خان روشنی از اولاد و دودمان سام‌بگ به 
تفصیل برای نگارنده بیان کرد مرحوم سلیمان خان فرزند محمد ابراهیم خان مظف‌الساطنه آخرین ایلخانی 
کرد زعفرانلوه به سبب هوش سرشار خود آنچه از نياکان شنبده بود. کاملاً حفظ داشت. او در واقع تاریخ 
متحرک خراسان در دو سه قرن اخیر بود. خدایش بیامرزد. هم او بود که روشن ساخت نام دختر سام‌بگ 
همسر نادر شاه صنم بود که ملقب به گوهرتاج شد. 


بنگرید به: اسفراین دیروز و امروز -کلیم ال توحدی. چاپ ۱۳۷۴ در مورد خاندان روشنی 


۳۸۶ ۱ نادر صاحبقران 





است. او نیز به راه افتاد و در خبوشان به حضور شاه تهماسب بار یافت. این هنگامی بود 
که نادر قلی بین شاه تهماسب و کردها را آشتی داده بود. یعنی محرم سال ۱۱۳۹ قمری. 

سرلشکر سردادور آورده است که: 

نادر روزی تصادفاً به فرستادهٌ سلطان محمود ۱ پادشاه عثمانی برخورد کرد که در 
حضور شاه بود و به عرضص میرسانید که سلطان محمود خوندگار" "روم پیغام داده که 
چنانکه شما تسلط دولت عثمانی بر نواحی غربی کشور اعم از خوزستان و کردستان و 
همدان و آذربایجان و قفقاز و ارمنستان و گرجستان را به رسمیت بشناسید. دولت 
عثمانی هم سلطنت شما بر ایران را به رسمیت خواهد شناخت و با اشرف افغان که 
غاصب سلطنت ایرانست. قطع رابطه خواهد کرد. 

شاه تهماسب که از شنیدن پیشنهاد سلطه جویانه ترکها بر سرزمینهای ایران» سخت 
یکه خورده و به اندیشه فرو رفته بود و ضمناً نگاهش را هم به نادر دوخته بود» تا نظر او 
را هم در این مورد جویا شود. نادر قلی به کمک او رسیده و به آرامی در گوش شاه گفت: 
پذیرش این شرایط در چنین اوضاع و احوالی برای شما هیچگونه تعهد شرافتمندانه‌ای 
ایجاد نمیکند. بهتر است آنرا پپذیرند. هر گاه سلطنت شما قوام گرفت و مستحکم شد. 
ما از رفتن به زیر چنین شرایط خفت باری شانه خالی می‌کنيم. پس اکنون شما قبول 
خویش با این شرایط را اعلام دارید, منتها بگوئید سفیر خودمان که حامل نظریات مثبت 
ما خواهد بود؛ بزودی به دربار عثمانی خواهیم فرستاد و پیغام ما را رسما ابلاغ خواهد 


۱- سردادور اشتباه کرده زیرا اين زمان سلطان احمد امپراطور روم بوده نه سلطان محمود. 

۲- یکی از عناوین پادشاهان عثمانی این بود که آنها خود را خداوند روم می‌پنداشتند. واژه‌های قیصر و 
خوندگار هنوز در ضرب المثل‌ها و اصطلاحات کردهای خراسان که روزگاری در روم شرقی بودند» موجود 
توستیی ال سس تاد کته که وه مسا رش لته تسه و اس تسه 
مگر تو سر قیصر را آورده‌ای که این چنین توقع بزرگ داری؟ 

هو کم هو کمی خوونکاره 

حکسم: حکسم خسسوندگار است. حنسسرفی بسسالای حرف او نسیست. ‏ 


رسیدن سفیر عشمانی به حضور شاه‌تهماسب در فوچان ۳۸۷ 


کی و( 

بدینگونه سفیر عثمانی در حالیکه خوشحال به نظر میرسید قوچان را ترک گفت. 

بعد از چند روز که سفیر شاه تهماسب بدنبال سفیرعثمانی عازم عثمانی شد. نادر به 
او پيشنهاد کرد که خیلی آهسته حرکت نموده. دررفتن عجله نکند» تا وضع مشهد و 
ملک محمود را روشن نمائیم و به سوی اصفهان برویم. آنگاه ما پیکی به دنبال تو روان 
خواهیم کرد که حامل آخرین پیام‌های ما به پادشاه عثمانی باشی. 

اتفاقاً سفیر هم بقدری در راه عثمانی کند حرکت میکرد که نرسیده به آذربایجان از 


این جهان رخت بربست که هرگز پایش به خاک عثمانی نرسید. 





تست 


۱- تاریخ نظامی و سیاسی دوران نادر شاه سردادور - صفحه ۳9۳ 
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درگیری فادر با فتحعلی خان فاجار سپهسالار شاه‌تهماسب 


گفته شد. پس از اينکه به وساطت نادرقلی» خصومت بین کُردها و فتحعلی خان 
قاجار و شاه تهماسب. ظاهراً برطرف شد و اردوی شاهی مرکب از ترکها و گردها در ۲۲ 
محرم ۱۱۳۹ قمری از قوچان به سوی مشهد حرکت کرد. نادر هم برای اينکه در دستگاه 
شاه پست رسمی و درخور خویش کسب کند و جایی برای خود بازنماید. چون از قدرت 
توپخانهٌ ملک محمود سیستانی خاطرات فراموش نشده‌ای داشت. این بود که بيشنهاد 
کرد شاه او را به فرماندهی توپخانه خود منصوب نماید. سرلشکر سردادور در این مورد 
آورده است : 

نادر قلی به زودی فهمید که شاه تهماسب آن جوان ۲۱ ساله هم در بی‌کفایتی دست 
کمی از پدرش شاه سلطان حسین ندارد و تمام فکر و حواس او به برگزاری مجالس عیش 
و عشرت و باده نوشی و خوشگذرانی است و به مسائل جنگ و درگیری با دشمنان قوی 
پنجه‌ای چون محمود و اشرف چندان علاقه‌ای ندارد. تنها میخواهد او هم جایی پیدا کند 
و به نام خود سکه پادشاهی بزند. حالا کجا و چگونه؛ معلوم نیست. نادر دریافت که او 
اسیر پنجه اطرافیان حسود و نالایق خود است و بهمه چیز و همه مردم بدبین است. 
مهمتر از همه فتحعلی خان قاجار او را زیر سلطه خویش گرفته و محترمانه امر و نهی 
میکند. هر چند که شاه نظر خوبی هم نسبت به او ندارد. اما ناچار است این گونه 
برخوردهای او را تحمل کند و در عین حال مایل است سر فتحعلی خان روی تنش 
نباشد. نخان ی ای تین خی ام ی رو مش 
اجرای نقشه‌های آتی او خواهد بود. 

این بود که یس از < ر 99 وزرب کرد آمرر و جرانب وه حور فا 
رسید و گفت: 

جان نثار با کمال میل در خدمت ظل ال جانفشانی خواهم کرد. ولی برای اینکه 
منصب معینی داشته باشم. حال که فتحعلی‌خان قورچی باشی و در واقم سپهسالار 
است. بهتر است که فرماندهی کل توپخانه اردوی شاهی را به بنده واگذار کنید. چون . 


درگیری نادر با نتحعلی خان قاجار سپهسالار شا‌تهماسب ۳۸۹ 
برای جنگهای آیندهُ ما تویخانه از ضروری‌ترین سلاح خواهد بود و باید به تشکیل این 
واحد اقدام نمائیم که در قلعه گیری بسیار لازم است. از آنجا که جان نثار تجرییات زیادی 
در مورد توپخانه دارم اعلام آمادگی خویش را برای اين مقام ابراز میدارم. شاه نیز با 
انتصاب نادر به این شغل (من در آوردی) موافقت کرده. دستور حرکت به سوی مشهد را 
0 

چند روز دیگر در کنار خبوشان به ترمیم قوا و تجهیز نیروها و دسته بندی و 
فرماندهی آنان گذشت. تا اینکه افواج آمادهُ حرکت شدند. در حالیکه فتحعلی خان 
سپهسالار و هم نادر قلی نوبچجی باشی هر کدام جداگٌانه دستورات و اوامری صادر 
میکردند. تا رسیدن به مشهد کار بجایی رسید که نادر قلی به سپاهیان قاجار هم فرمان . 
منداد. زیرا در ملاقاتهایی که در این چند روز دست داده و به حضور شاه رسیده بوده 
دریافته بود که شاه از نتحعلی خان قاجار دل پرخونی دارد که ناچار تاکنون سکوت کرده 


مه 


است. 

این بود که نادر در طول راه به تحریکات و مانورهای سیاسی و نظامی علیه 
فتحعلی خان دست میزد و سپهسالار قاجار را بکلی عصبی و ناراحت می‌ساخت. 

اما او اکنون گیر کرده بود اینجا کردستان بود و قدرت در دست نادر قرارگرفته بود و 
راه بازگشت به استرآباده بر روی او بسته بود. فتحعلی‌خان اکنون بکلی گیج ومات شده 
بود که در مقابل اين آدم شرور و یکدنده که هر بار برای او به گونه‌ای گربه میرقصانده چه 
باید بکند؟ 

فتحعلی خان سپهسالار است و اين اوست که باید تمام افسران حتی خود نادر را زیر 
نفوذ بگیرد» منتها منتها دائماً نگران به اطراف نگریسته و نمی‌تواند برنامه‌های خود را تنظیم 
کند. نادر توپچی باشی به عنوان اینکه میخواهد از استعداد دشمن و استحکامات و بیج ۱ 
و باروهای مشهد. اطلاعات کافی به دست آورد و برای مواضم آتشبارهای خود جای 
مناسبی اختیار کند داثماً سواره به چپ و راست می‌تازد و همه جا با صدای بلند و 


رسای خود به همه و حتی افسران قاجار هم فرمان میدهد و روز به روز موقعیت و ستاره 


سس سپ سس سس سس سس سس تسس 


۱- سرلشکر دادور ص ۲۳۲ 
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بخت او درخشنده‌تر میگردد و ستارهُ بخت خان قاجار رو به تیرگی و افول میگذارد. 

از این رو قلب خان قاجار مالامال از کین نادر شده و هر دم و هر روز پیش شاه رفته و 
از گستاخی‌های او شکایت می‌کند. تا شاید او را هم مانند نجفعلی خان شادلو از سر راه 
بردارد. شاه که قلباً از ذلیل شدن فتحعلی خان به دست نادر قلی راضی و خشنود گشته 
است. برای اينکه خود را طرفدار فتحعلی خان نشان دهد ظاهر کلماتی مانند اینکه: به 
او رو ندهید. گوش به حرف او ندهید. او را بموقع تنبیه می‌کنيم» از خود بروز میدهد. اما 
وقتی نادر به حضور میرسد. او را در خفیف نمودن خان قاجار تشویق می‌کند. 

سرانجام خان قاجار دریافت که کار از این حرفها گذشته. با این آدم قلدر و گستاخ و 
ماجراجو بهیچوجه نمیشود کنار آمد. این بود که نزد شاه رفت و گفت: 

گر جلوی حرکات ناشایست این چوپان بی انظباط را نگیرید» من ناچارم سپاهیان 
خود را برداشته به مازندران برگردم. امّا شاه میدانست که او نمی‌تواند سه هزار نفر از 
قاجارها را به سلامتی از میان گردهای خراسان و از چنگ نادر نجات دهد. بلکه اگر 
میتوانست. پیش از اينکه این پیشنهاد را بکند» از این میدان خارج میشد. شاه میدانست 
که او با کشتن نجفعلی بیگ شادلو یکی از سران کرد در واقع گور خود را کنده و از 
سرزمین شادلو نمیتواند بگذرد و وارد استرآباد شود. حالا که او آنجه در دل داشت بر 
زبان آورده؛ پس چه بهتر که به حسایش برسد. 

این بود وقتی نادر به حضور رسید و حالا مقرب درگاه شده و لقب تهماسبقلی خان 
یعنی نوکر مخصوص شاه تهماسب را هم گرفته بود و به خود می‌بالید و به آسمان و زمین 
فخر می فروخت به او گفت: 

تهماسبقلی» این فتحعلی خان قاجار خیلی بی‌تربیت و خودسر شده است. باید به 
سزای عمل خود برسد. ۱ ۱ 

نادر برای اينکه آخرین نظر شاه را در این مورد جویا شود ظاهراً طرفداری از 
فتحعلی خان را پیشه کرده و گفت: 

فربان؛ اعدام فتحعلی خان در چنین موقعیتی به مصلحت نیست و ممکن است 
سواران قاجار در اردو دست به شورش بزنند. اما وقتی صریحاً از شاه شنید که باید 
خودت فرماندهی کل را به عهده بگیری و از را از میان برداری» نادر فهمید که شاه واقعاً 


درگیری ادر با نتحعلی خان قاجار سپهسالار شاء‌تهماسب ۳۹۱ 





یس: کور از خدا چه می خواهد؟ دو چشم بینا. 

نادر که برای چنین لحظه‌ای دقیقه شماری میکرد. برای اینکه مبادا شاه پشیمان 
شود بیدرنگ به فکر اجرای فرمان شاه و نابودی رقیب برآمد. 

اردوی شاه در چینن جوی که هر روز درگیریهای شغلی بین نادر و فتحعلی خان روی 
مشهد پیش میرود. چند روز بعد در محل باغ خواجه ربیع در شمال مشهد. اردو فرود 





2 





برج وباروی مشود 


یت بو تاد زورید دی ده و آهی اش در رو مود کی 





شا اش نش ات ی دی ما ده من ایس اد سح یت یت ام ین ۳ 
ان یخی ییحی خن وت فش هی امین زا ین سیر کی نی بان مزب اه زوین 0 0 اش 
3 نزن نان نی ی ۱۳ هیر بر دس تِِ ۱ 0 
۳2 #قان شخ مره هه وس ی تما ام مدا مها چفی دی جر ناو نک بت ان رنه زو تن توت 





سس سس تست 


کشته شدن فتحعلی خان قاجار به تحریک نادر در خواجه ربیت 


میرزا مهدی خان استرآبادی برای اینکه نادر قلی را از کشتن فتحعلی خان تبرثه کند 
وگناه آنرا مستقیماً به گردن شاه بیندازد؛ نوشته است بهنگامی که مشهد در محاصره بود 
و اردوی شاه در محل خواجه ربیع و هر روز جنگهای پراکنده بین سپاهیان شاه و 
ملک‌محمود در میگرفت در همه جا بدون اینکه نادر به فتحعلی خان سپهسالار کل 
اعتنایی بکند؛ به رتق و فتق امور می‌پرداخت. چون فتحعلی خان چنین اهانتی نسبت به 
خود را نمیتوانست تحمل کند ناچار بی سامانی لشکر را وسیله کرده» از خدمت شاه 
طهماسب مستدعی رخصت گردید. که به استرآباد رفته, تهیهُ سپاه کرده باز در ابتدای 
حوت (اسفند) حاضر شود. از آنجا که رخصت او در چنین وقت موجب وهن دولت بود؛ 
هر چند که امراء آن سرکان ظاهراً اظهار رضامندی میکردند» اما در باطن به فکر دفع او 
افتادند. چون بدون اعانت نادری از عهدهٌ گرفتن او نمی‌توانستند برآمد شاه تهماسب 
مکنون درون را با آن حضرت در میان آورد. آن حضرت (نادر) فرمودند که: 

کشتن او با شیو مروت منافی؛ و همان حبس و قید او را کافی است هرگاه خاطر 
شاهی به این معنی متعلق باشد او راگیرانیده» روانهُ کلات فرمائید. مشروط بر اینکه بعد 
از فتح مشهد مقدس باز مرخص باشد. 

شاه تهماسب نیز بدین نهج افرار نمود. در روز چهاردهم صفر آن سال فتحعلی خان 
را با رسای قاجار که در دربار شاهی حاضر بودند. گیرانیده و فتحعلی خان را در خیم 
آن حضرت (نادری) محبوس کردند. 

شاه تهماسب چون میدانست که آن حضرت به وثوق پیمان مستوثق و به قتل فتحملی 
خان رضا نخواهد داد تظاهر به ارادهٌ خود نکرد. طرف عصر که آن حضرت در دربار 
شاهی مشغول رتق و فتق مهامات رعیت و سپاهی بودند» بعضی از نزدیکان شاه 
تهماسب. کینه فتحعلی خان رادر دل مخمر می‌داشتنده فرصت یافته در جزو تمهید 
کرده مهدی خان قاجار راکه با نتحعلی خان خونی بود. از جانب شاه تهماسب. به فتل او 
مامت فان 


۳۹۴ تادر صاحبقران 





گماشتگان آن حضرت (نادر) را به خیال آنکه شاه تهماسب خودسر مرتکب این امر 
نگشته (و نادر در جریان کار بوده) و به اشارُ آن حضرت خواهد بود. جرأت منع نکردهه 
مأمورین به اتمام کار او پرداخته» سرش را به حضور آوردند. 

پس حضرت ظل اللهی (نادر) متکفل امور سلطنت و مهمّات ملکی خراسان گشته 
ایشیگ آقاسی گری دیوان اعلی (وزیر درباری) به کلبعی بیگ ولد باباعلی بیگ (برادر 
زن نادر) و تفنگچی آقا سیگری (اسلحه داری) بعلاوهٌ حکومت سبزوار به شاهوردی 
یگ شیخکانلو تفویض یافت. (۱) 

از اینکه نادر حکومت سبزوار را به شاهوردی خان شیخکانلو داده, مقصودش این 
بوده که این خان مقتدر کرد را که اکنون سر ناسازگاری داشت. به پاس محبتهای سابقش 
محترماً از سر راه خود دور کند و به قول معروف دنبال نخود سیاه بفرستد» که مبادا او 
فرصتی به دست آورده؛ کاری که خودش بر سر خان قاجار آورد؛ بر سر خود او بیاورد؛ و 
این از تیزهوشی و سیاستمداری نادر بود که هميشه علاج واقعه را قبل از وقوع میکرد. 

اما ببينیم محمد کاظم که سه سال پس از مرگ نادر به موضوع قتل خان قاجار 
پرداخته و برخلاف میرزا مهدی خان هیچ تعهدی و ترسی از نادر نداشته» در این مورد 
چه نوشته است: 

چون چند یومی (از محاصره مشهد) گذشت. تهماسبقلی خان (نادر) در مزاج 
اشرف راه یافته (مورد لطف شاه قرار گرفت) حرف فتحعلی خان را به میان آورد. بندگان 
والا (شاه) بواسطه سوء مزاجی که از آن (نامدار) داشت. مذمت و بدگویی فتحعلی خان 
نموده گفت: 

از آن. داغها دارم. در استرآباد میخواستم به تنبیه افغانیه به عراق (ایران مرکزی) 
روانه شوم مانع شد. هرگاه فتحعلی خان ملازم من باشد. او را چه حد که چنین بی ادبانه 
جواب گوید!! 

صاحبقران زمان (نادر) عرض نمود که: هرگاه فرمان اقدس شود سر آن را حاضر 
نماییم. 





۱- حهانگشای نادری - ص ۵٩‏ 





کشته شدن فتحعلی خان قاجار به تحریک نادر در خواجه ربیع ۳۹۵ 





آن بادشاه والا جاه گفت: خوب است. 

نادر دوران با جمعی وارد خانهُ فتحعلی خان گردید. آن را گمان آنکه به عادت هر 
روزه به دیدن او آمده فتحعلی خان به زیر آرخالق (با زیر پیرهن) از حرم بیرون آمد. 

صاحبقران با فوجی از طوایف اکراد ( که با آن خونی بودند. رسیده گفت: 

خان محبوس پادشاهی. 

گفت: مزاح می‌کنی ؟ 

گفت: بزنید گردنش را. 

که شخصی دست به شمشیر کرده تا فتحعلی خان رفت که بر خود حرکت کند. به 
گردنش زدند؛ که سرش ده قدم به دور افتاد.(۲) 

کون فاسار خر بافتتته دز خم کوج تموده یه تست استراباد به: در رفتد ,وستر 
فتحعلی خان را به نزد شاه تهماسب آوردند. آن روز شاه عالم پناه منصب فورچی 
باشیگری (سپهسالاری کل) را به نادر دوران شفقت فرموده. جمعی از قدیمیان (و 
همراهان) شاه تهماسب به او گفتند: 

که عنقریب نادر تو را به صورت فتحعلی خان خواهد کرد. القصه بعد به گرفتن ارض 
آقلاشت خفتهر ل شتانن: ۱1 


نادر با کشتن فتحعلی خان به جند هدف نایل آمد: 

۱-قلب رمیده کردها را به دست آورد و انتقام خون نجفعلی‌بگ را گرفت. 

۲-به مقام سپهسالاری کل ایران دست یافت و بدون رقیب شد. 

۳.به شاه و درباریان مغرض و بی خاصیت فهماند که اين تو بمیری از آن تو بمیریها 
نیست. از این به بعد سر و کارتان با نادر است باید حساب کار خود را داشته باشید. 





۱- قطعاً گردهای شادلو در کشتن او اصرار داشته‌اند که انتقام خون نجفعلی خان را بگیرند. 
۲- روضة الصفا ناصری تاریخ کشته شدن خان قاجار را ۱۲ محرم ۱۱۳۹ نوشته که بیگمان اشتباه است. 
زیرا حرکت از قوچان به مشهد ۲۲ محرم بوده است و این واقعه در اواخر ماه محرم يا اوایل صفر روی داده 


است. ۱ ۲- عالم آرای نادری - محمد کاظم ص ۶۶ 





۴به ملک محمود هم که در شهر محاصره بوده فهماند که اگر او هم تسلیم نشود. بهمین 


۵-روحیه سربازان خود رابه بهترین وجهی بالا برد و پستهای حساس و مهم را قبضه کرد؛ 


تهماسبقلی است. نه شاه تهماسب!! 








تسخیر مشهد و دستگیری ملک محمود بوسیله نادر ۳۹۷ 





تسخیر مشهد و دستگیری ملک محمود سیستانی بوسیله نادر سپهسالار 


میرزا مهدی خان مفصل‌تر از محمد کاظم به مسألةٌ تسخیر مشهد پرداخته و می‌گوید: 
«بعد از وقوع قضيةٌ فتحعلی خان» حضرت ظل اللهی به دستیاری تاأٌیید یزدانی» کمر همت به 
تسخیر ارض اقدس بسته» هر روز بر سر قلعه رفته» معرکة ستیز و آویز را افسرده نمیگذاشتند. 
اما چون محمود برقتل خان مرحوم (قاجار) مطلع شد» این معنی را موجب احیای دولت خود 
دانسته» دلیرانه مصمم شد که به عزم جنگ بر سراردوی بادشاهی آید. آن حضرت از شنیدن 
این حرف سبقت جسته ساز رزم و به قصد ارض اقدس از خواجه ربیع تحریک لواء عزم 

کرده» ملک نیز با توپخانه و استعداد تمام به مقابله شتافت(۱) 
جنگ دو لشکر در بیابانی که اکنون می‌توان گفت از محل با نادر کنونی و چهار راه 
خیابان خواجه ربیع تا تقاطع بلوار راه آهن بوده به وقوع پیوسته است. سپاهیان نادر بر 
شدت حملات خود افزوده و نادر هم مرتب آنها را تحریک و تشویق میکرد و تبر زین بر 
دست از چپ و راست دشمن را به خاک هلاک می‌افکند. سرانجام شماری از سپاهیان و 
فرماندهان محمود در این جنگ نابود شدند که با کشته شدن ابراهیم خان توپچی باشی 
ملک محمود توپخانه او از کار افتاد وکردها هجوم آورده. و ملک محمود و سپاهیانش 
را از جا کنده و به سوی شهر متواری ساختند. برج و باروی آن موقع شهر مشهد از چهار 
راه کنونی باغ نادر تا چهار راه خسروی و گرداگرد محلة نوغان بوده ملک محمود با هزار 
زحمت و فشار خود را به داخل حصار شهر انداخته. دستور داد دروازه‌های شهر را بر 
روی سپاهیان نادر بستند و به تیراندازی و کمانداری در برج و باروها مشغول شدند. در 
این جنگ تعدادی از توپهای محمود به چنگ نادر افتاد که برای او خیلی مهم بود. 
نزدیک دو ماه محاصرهٌ مشهد طول کشید قحطی و فقر بر مردم شهر چیره شد که آنها 
کم‌کم به ستوه آمده و در گوشه و کنار سر به شورش برداشتند. طرفداران و نزدیکان 


محمود که چنین دیدند. نزد او رفته درخواست کردند که چون این توفان غیر از توفانهای 


۱- حهانگضشای نادری -ص #۶ 





دیگر است. ناچار باید تسلیم شد. اما محمود که به انتظار وقوع معجزه‌ای نشسته بود. 
گوش به سخنان مردم نداد. تا اينکه پر محمد نامی که در تسخیر تون (فردوس) به ملک 
محمود پیوسته و همه کار او شده بود. و ملک به پيشنهاد او نیز توجهی نکرده بود» در 
یکی از شبها یکی از نوکران خود را به خدمت نادر فرستاد و گفت اگر مرا و اطرافیانم را 
امان بدهید. شبانه که نگاهبانی دروازه‌ی میرعلی آمویه بر عهده‌ی من است آنرا به روی 
شما خواهم گشود. نادر که منتظر چنین لحظه‌ای بود قول مساعد داد و پیک از راهی که 
آمده بود بازگشت و امان نامه را به پیر محمد داد. بدینگونه در شب شانزدهم ربیع الثانی 
۹ قویی ثیل هنگامی که مردم شهر به خواب رفته بودند. 

نادر با دوازده هزار نفر از دلاوران زبده خود روی به دروازه‌ی مذکور نهاد. پیرمحمد 
طبق وعده‌ای که داده بود دروازه بانانی که از سوی محمود حافظ دروازه بودند به قتل 
رسانده سرهای آنانرا از بالای برج به بیرون پرت کرد و بدنبال آن دروازه را گشود. نادر 
دوران با دلاوران شمشیرکش خود پا به درون شهر گذاشته و به سوی چهارباغ پیش 
رفتند. 

سپاهیان وحشتزده محمود با جنگ و گریز خود را به ارگ شهر رسانیده متحصن 
شدند. ملک محمود با روشن شدن صبح از دو سوی چارباغ و پائین خیابان در نهایت 
جلادت و شجاعت به سوی نادر حمله کرده دو طرف با شمشیرهای آخته و تبرزینهای 
افراخته و نیزه‌های جانستان به جان هم افتاده مردانه به رزم و پیکار و کشش و کوشش 
پر داختند. 

سرانجام محمودیها شکست خورده و خود را به ارگ رسانیده و دروازه‌ها را بستند. 
آن روز تمام شهر مشهد غیر از ارگ دولتی به تصرف نادر درآمده شاه تهماسب هم داخل 
شهر شده و برای زیارت عازم حرم مقدس گردید و باز به خواجه ربیع بازگشت. 

نادر روز دیگر بر شدت حملات خود به ارگ افزود. محمود که دیگر راه چاره و 
امیدی نداشت ناچار تسلیم شد و تخت و اورنگ پادشاهی را که چهارسال گذشته بهم 
رسانیده بود» تحویل نادر داده و ترک دنیا کرده و با اجازه‌ی نادر در یکی از حجرات حرم 
بحال فقر و درویشی سکونت اختیار نمود. پیرمحمد هم به خاطر این خدمتی که به نادر 
کرده بود بنا به پيشنهاد نادر از سوی شاه تهماسب به منصب سلطانی سرفراز گشت. 


تسخیر مشهد و دستگیری ملک محمود بوسیله نادر 711۹ 





نادر نیز جمعی از جنگجویان ابیورد را با خانواده خود و بابا علی بیگ کوچانده به 
مشهد انتقال داد. از اين تاریخ ابیورد برای هميشه از رونق افتاد و رو به خرابی نهاد. 

چون نادر نذر کرده بود که اگر مشهد را تصرف کند. صفه و مناره‌ی آستانه مقدسه 
رضویه را تذهیب و زر اندود نماید. به عهد خود وفا کرد و در مقابل گلدسته‌ی کنار گنر 
طلایی گلدسته‌ای دیگر در ضلع شرقی صحن بنا نهاد و طلاکاری کرد که اکنون هم به 
گلدسته‌ی نادری معروف است. 
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وتونم 





نادر در اینمدت که فرصتی دست داده و شاه در مشهد بر مسند حکمفرمایی و عيش و نوش نشسته 
بود» دست به تبلیغات وسیع به نفع خود زد و در تکایا و مجالس و مساجد علماء و سپاهیانش در مدح و 
منقبت او مبالغه‌ها کرده و ذهن مردم را از سوی شاه برگردانده و به سوی او معطوف ساختند که این کار 
برای اهداف بعدی نادر ضروری بود. بنابراین آنکه در این جنگ درخشید و معروف شد. تهماسبقلی 


بندة شاه بود؛ نه خود شاه. 


۱ ۱ 


رقابت نادر و شاه تهماسب بر س رگوهرتاح کر دستان 


میرزا مهدی‌خان می‌گوید که نادر پس از فراغ از کار مشهد کس برای عقد گوهر 
مقصود (یعنی گوهر تاج) که سابقأً در یام تبه (و میاب) خواهشمند آن معامله شده بودند» 
روانه‌ی خبوشان شد. 

ما جمعی از مردم آذربایجان و اصفهان که دور و بر شاه راگرفته بودند و با حرکات و 
امر و نهی‌های نادر هر روز دایره‌ی دولتمداری را بر خود تنگ‌تر میدیدند» در صدد 
برآمدند تا شاه را در جهت خواستگاری از دختر سام‌بگ به عنوان رقیبی قدرتمند برای 
نادر علم نمایند. بنابراین در : 

رخفیه در صدد اخلال برآمده شاه تهماسب را به خواستگاری مطلوب این مطلب ترغیب و به 
جناب ادری رقیب ۱ 

چون پیش از رسیدن نادر به قوچان, خواستگاران شاه به حضور سام خان رسیدند» 
قوچانیها سرگردان ماندند که چه بکنند؟ 

به قول خود با نادر وفاکننده یا دختر را به شاه بدهند که از نظر عرف و سنت هم باید 
دختر به شاه داده میشد. زیرا در هیچ جای تاریخ نیامده که دختری را به گماشته‌ی شاه 
بدهند و به شاه ندهند. اصولا در هیچ جای تاریخ شاه و سپهسالارش با همدیگر رقیب 
نشده بودند. سران کرد به مشاوره پرداخته و مخالفان و موافقان مدتی این دست و آن 
دست کردند. سرانجام قرار بر این شد که به فرستادگان شاه جواب مثبت مشت بدهند و چنین 
کر دند. بویژه که محمد حسین خان برادر گوهر تاج هم از همان آعا کار قل با فاد 
مخالف بود. 

زیرا نادر بر اثر لیافت داتی نه موروثی روز به روز مدارج ترقی را می‌پیمود و شعله 
حسادت خوانین موروئی و رقبا را برمی‌انگیخت. در چنین اوضاع و احوالی بود که 
فرستادگان نادر مأبوس و ناامید از قوچان بازگشتند و نادر مصمم شد: 


سس سس سس سس سس 


اتسوا نک 6 نادری - ص ۶۲ 





«قطع و فصل اين امر را به قبضه‌ی شمشیر تیز که محاکمه‌ی مرد و نامرد است؛ رجوع (داده) و 
در دم با هوی خواهان جانفشان عازم خبوشان گشته سه فرسخی خبوشان را مضرب خیام عزو 
شأن ساختند. منظور اينکه در خبوشان که شاه تهماسب و اکراد حاضر باشند بهر نحو که مقدر 
شده باشد این کار فیصل نابد. مقارن اين احوال شاهوردی بیگگ شیخانلو حاکم سبزوار هم 
وارد خبوشان گشته محمد حسین خان حاکم آنجا نوشته‌ای را که حضرت پادشاه در خصوص 
این مطلب (خواستگاری از خواهر او) به او تحریر و بی حجابانه کشف نقاب از چهره‌ی شاهد 
مافی الضمیر کرده بود به خفیه به خدمت آن حضرت (نادر) ارسال داشت » 
با توجه به اينکه خود نادر هم اين موضوع را فهمیده بود که شاه خواستگاران خود را 
به قوچان فرستاده. اما در حضور شاه بروز نمیداد و چیزی به روی شاه که در اردوی او 
بود نمی آورد. چون شب فرارسید. شاه تهماسب بدون اطلاع نادر با راهنمایی درباریان 
مغرض و حیله گر خود سوار بر اسب شده و تک و تنها به سوی شهر خبوشان تاخت و از 
دروازه شهر گذشته و خود را به منزل سام خان رسانید. 
روز دیگر که نادر از فرار شاه به قوچان آگاه شد. تمام تٌ بلات سلطنت و اردو را 
برداشته به سوی مشهد بازگشت و تنها یکدست لباس برای شاه تهماسب به قوچان 
فرستاد. نادر در بازگشت در قلعه‌ی یوسف آباد که در سمت غربی قوچان و بر سر راه 
کردها بود فرود آمد و راه آمد و شد روستائیان به قوچان را مسدود ساخت و چند جنگ 
پراکنده با کردان قوچان به راه انداخت که بی گناهان از دو سو کشته و زخمی شدند. 
میرزا مهدی خان می‌گوید: 
شاه تهماسب به تحریک شاهوردی خان شیخکانلو و دیگر مخالفین نادر از قوچان نامه و 
اعلامیه به تمام سرکردگان خراسان از جمله سران ترکث گرایلی‌بام و صفی آباد و مردم استراباد 
و مازندران و نیز به ملکك محمود و ملک اسحق فرستاد و از آنها خواست که علیه نادر سر به 
شورش برداشته او را دستگیر و دست بسته به حضور آورند. زیرا شاه گمان میکرد نادر هم 
همچون فتحعلی خان است که دستگیر و کشته شود 
در این هنگام که نادر به مشهد بازگشته بود. ملک محمود برای اينکه صداقتش را 
ثابت نماید نامه‌ای را که شاه برای او نوشته بود به نادر نشان داد. نادر از مشاهده‌ی آن 
نامه سخت عصبانی شد. زیرا شاه تهماسب از ملک محمود خواسته بود که نسبت به 
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نابودی نادر اقدام کند. 
مّا محمد کاظم آورده است که: چون شاه تهماسب بر تخت پادشاهی نشست و چند 
روزی به رتق و فتق امور پرداخت نامه‌هایی به سراسر خراسان ارسال داشت که 
سرکردگان قوم با نیروهای تحت فرمان به مشهد ببایند که برای باز پس گرفتن اصفهان از 
افغانها به آنجا لشکرکشی کنند. 
چون این ارقام به سرکردگان اکراد رسید جواب دادند: 
«مادامی که صاحب اختیار امور نادر بوده باشد وارد درگاه جهان پناه نخواهیم شدم(٩)‏ 
چون صاحبقران دوران از مدعای اضداد اکراد که برخی همراه او و برخی مخالف او 
بودند آگاه شد دوازده هزار نفر از جنگاوران را اتتخاب نموده و شاه تهماسب را هم 
بهمراه برداشته و به عزم تنبیه اکراد عازم خبوشان شد. 
محمد حسین خان و جعفرخان (مستکانلو) و شاهوردی خان و جمعی دیگر از 
سران اکراد نامه‌ای به شاه تهماسب نوشتند که: 
رهر گاه موکب والا خود را به نزد ما بندگان برساند سی چهل هزار خانوار اکراد کمر 
خدمتگزاری را بر میان بسته به ضرب شمشیر آبدار دمار از روزگار نادر برآوریم و بعد با دریا 
دریا لشکر روانه‌ی اصفهان گردیده اشرف شاه افغان را از تخت به تخته‌ی تابوت کشیده آن 
نواحی را به تصرف اولیای دولت درآورده قصاص آباء و اجداد همایون را از ایشان خواهیم 
گرفت» 
چون عرایض ایشان به نظر اقدس رسید در نیمه شب که آفتاب در برج جدی (دیماه) 
بود و بیدم(۲) و چپقون(۲ زباد بود سوار مرکب با در فتار گردیده با دو نفر از غلامان فرار 
مر و۱ روانه‌ی قلعه‌ی خبوشان (گردیده) و در عرض راه سرگردان شده ممر راه را غلط 
نموده در آن شب سرما نزدیک بود که به هلاکت برسد. در دم صبح از دور آن قلعه را به 


آم‌ 


نظر آورده به سرعت تمام خود را به خبوشان رسانید. 





ِ- عالم آرای نادری محمد کاظم 03 ۱ ص‌‌ ۷۳ 
۲- بیدم: در گردی خراسان به باد سرد و بیموقم گویند. (البته در این زمان دی ماه بود) 


۳- در متن چپقون آمده که واژه‌ای ترکی است و اصل آن چاپقون و کردها چاقون گویند. 


ى۳۰ نادر صاحبقران 


چون سرکردگان (اکراد) از آمدن نواب اقدس مطلع شدند دروب (قلعه) را گشاده به 
پابوس مشرف گردیده (شاه را) به عمارت زرنگار بردند و فراز تخت فیروزبخت قرار 
دادند و خوانین اکراد عرض نمودند که : 
رفردا در سر زدن یر اعظم و عطیّه بخش عالم به ضرب شمشیر آبدار دمار از روزگار نادر 
صاحبقران بر آوریم» ۱ 
چون نواب کشورستان (نادر دوران) از رفتن پادشاه عالمیان اطلاع یافت به غازیان و 
سرکردگان گفت که 
ونواب اقدس را جماعت اکراد دزدیده به قلعه بر ده‌ازد(۱) 
انشاء‌الله تعالی به نیروی اقبال ابدمآل (اعلیحضرت) فردا دمار از روزگار آن طایفه‌ی 
تباه روزگار به درخواهم آورد. 
«و جعفر قلی‌خان بیگک شادلو هم که خود از رقیبان نادر و خواستگار گوهر تاج بود و در 
دلاوری و مردانگی یگانه‌ی عصر به شاه گفت: فردا با سه هزار کس دست به شمشیر نموده 
نادر دوران را سر و دست بسته به درگاه جهان پناه خواهیم آورد. چون آفتاب نورانی عالم 
ظلمانی را روشن و نمایان نمود. محمد رضاخان کینگلو(") و محمد رضاییگ بادلو(" و 


۱- نادر خوب میدانسته است از چه راهی و چگونه طرفداران خود را تشویق به جنگ با دشمنان کند. از 
این رو این دروغها را شایع میساخت که سپاهیان فکر کنند واقعاً کردها شاه را دزدیده و به اسارت به قوچان 
برده و در اسارت نگهداشته‌اند. بنابراین پرای نجات جان شاه باید از سروجان گذشت و او را آزاد ساخت. 
۲- در اين که اين عنوان کینگلو است يا کهبنیکلو اختلاف است. مرحوم سلیمان خان روشنی معتقد بود 
که چون او سرکرده‌ی ایل کهبنیکلو (کوخ بنیکلو ساکن اطراف اسفجیر کوران و رهورد و ...) بود از اين رو به 
این نام معروف شده بود. برخی نیز گویند که چون او لباس کردی و نمدین به نام نگ می‌پوشید به کپنگلو 
معروف شده بود. در نسخه خطی و افست مسکو محمد کاظم و نیز در اسناد و احکام خطی روزگار قاجار 
هم بگونه‌ای نسوشته شسده که روشن نیست کسهبنیکلو است باکهنبیگلو یاک پنکلو؟ 
۴ 0 ۷۵۳۱۵۱۳۷ ,0۱۱۳۲۱۱۷۱۵ (بنگرید به بخش اسناد در پایان کتاب) 

۳- نام یکی از رشته کوههای شاهجهان در جنوب قوچان و داغیان که اکنون مراتم چادرنشینان کرد 


رقابت نادر و شاء‌تهماسب بر سر گوهرتاج کردستان ۳۰۵ 





شاهوردی خان کیوانلو!۱) و شیدقلی بیگ زعفرانلو(" به اتفاق جعفرقلی بیگ شادلو("" از 
اصل قلعه بیرون آمده در مقابل لشکر صاحبقران صف جدال و قتال آراستند. 
نواب کشورستان (نادر) نیز در آن روز بقدر یکهزار نفر را سواره نگهداشته تتمه‌ی غازیان را 
پیاده نموده در بنین و سنین صفوف قرار داده بود اول توپخانه را آتش داده و دویم زنبورکخانه 
را و بعد از آن تفنگچیان قدرانداز را به انداختن تير تفنگ امر فرمود.» 
بدیهی است اگر این سلاحهای آتشین و پیشرفته‌ی نادر شود نادر در جنگ با 
شمثیر حریف گردهای قوچان و بجنورد همچون جعفرقلی خان و نجف سلطان 
فراچورلو و شاهوردی خان نمیشد. 
محمد کاظم می‌افزابد: 
«جماعت اکراد که لافهای گزاف در خدمت اشرف زده بودند که فردا گریبان صاحبقران را 
گرفته به درگاه جهانگشا حاضر خواهیم ساخت بهمین خیال فاسد از هر طرف که حمله نمودند 
به غیر توپ و تیر تفنگ و بادلیچ و ضربزنگ چیزی حاصل ننمودند و تن نامدارن اکراد از 
ضرب گلوله‌ی بی‌بنیاد مشبکک نما گردیده و سر و دست نوجوانان چون خارمغیلان بر بالای 
هم ریحته. 
جعفرقلی خان از عارفرار انديشه نموده بر تیپ لشکر ظفر نمون حمله نموده ناگاه از قضای 
آسمانی و مشیت یزدانی تیری بر سینه‌ی آن (نامدار) آمد که از مهره‌ی پشت آن به در رفت و 


غلامان او را گرفته و به قلعه بردند و غازیان اکراد روی از معرکه برتافته... منهزم شدند و 


بادلانلوها در فصل بهار برده است. کردها وجیای مه مه:ره زاخین» یا وجیای مه مه ره زابه گی» گویند 

۱- چون شاهوردی خان شیخکانلو بر ایل کیوانلو هم ریاست داشت زمانی کیوانلو و زمانی شیخکانلو 
نوشته‌اند. 7 

۲- شیدقلی بیگ از کردهای بجنورد بود و باید شادلو باشد. چشمه شیدقلی خان در بجنورد در کنار فلکه 
بهداری کنونی شهر بجنورد بوده که اکنون از بين رفته است. نوادگان شیدقلی خان در حال حاضر در 
روستای قاپاق گریوان زندگی می‌کنند و به نام شهیدی تحریف شده شیدی معروف‌اند. با تشکر از آقای علی 
رحمتی قوردانلو بجنورد که این اطلاعات را در اختیارم گذاشتند و خود در مورد بجنورد مشغول تحقیق‌اند. 


۳- جعفرقلی خان پسر نجفقلی خان شادلو مقتول بود که قبلا ام بردیم. 





۳۰۶ نادر صاحبقران 





صاحبقران آن یکهزار نفر را که سواره مانده بودند به تعقیب آنها مُمور فرمود که تا دروب 
شهر خبوشان آن جماعت را قتل نمودندم٩)‏ 
اما جریان تیر خوردن جعفرقلی‌بگ بدینگونه بود که او تبر بر دست قلب سپاه نادر را 
میشکافت و پیش میرفت که نادر قلی را از پای دربیاورد. هدف او فقط نادر بود که این 
آتشها از گور او برخاسته بود: اما درست هنگامی که خود را به مقابل نادر رسانید یکی از 
محافظان تفنگچی نادر که گلوله‌اش را برای چنین لحظه‌ای آماده کرده بود. جعفرقلی را 
از نزدیک هدف گرفته سینه‌ی آن نامدار را سوراخ نمود و از اسب واژگون ساخت. 
میرزا مهدی خان می‌گوید: 
« جعفرقلی بیگ شادلو(" که از معارف چمشگزگ بود در آن روز به گلوله‌ی زنبورکث کشته 
گشته» جمع کثیری عرضه ی شمشیر آبدار و به قید اسار گرفتار گردیدند و بقیه‌ی ایشان گرم 
خیز میدان فرار شدند. 
روز دیگر جماعت قراچورلو (هم پیمان با شادلوها) که در میان طوایف اکراد صاحب شمشیر 
و به دلاوری ممتاز و شهیرند جمعیت نموده به عزم امداد شاه تهماسب آهنگ قلعه کرده» 
حضرت ظل اللهی (نادر) بعد از ظهور سیاهی آن راهمزنان» سر راه برایشان گرفته از آن 
جماعت نیز جمعی قتیل و اسیر گردیدند. چون در صحرا و دشت حبس گرفتاران آن طایفه 
وحشی(۲۳) صفت تعذر داشت چاه طولانی حفر کرده ابشان را به آن انداختند» و بعد از چند 
روز افنای ایشان را منافی مروت دانسته به مقتضای مرحمت و رعایت ایلیت آنها را مرخضص 


تا ان 


۱- محمد کاظم -ج ۱ص ۷۵ 
۲- جعفرقلی بگ که از ابتدا با نادر مخالف بوده خواستگار گوهرتاج و رقیب نادر نیز بود که پیشتر هم در 
حنگ قوزغان همراه با عاشوربیگ افشار علیه نادر می‌جنگید. جعفرقلی خان سهام الدوله ایلخانی 
فوق‌العاده دلیر و رشید شادلو معاصر ناصرالدین‌شاه از نوادگان برادری همین جعفرقلی خان بود. 

فکنی به عم کت تارنشی که اسلا رسعک سحلت 
۳- چنانکه ملاحظه میفرمائید میرزا مهدی از هیچ توهینی نسبت به گردها خودداری نکرده و عقده ذاتی 


خود را به نمایش گذاشته است. 





رقابت نادر و شاء‌تهماسب بر سر گوهرتاج کردستان ۳ 


بت اک رای ال ها اقا هه ره و ار 
جامه پنبه‌دار به سر می‌بردند و آتش سوزان اگر از بستر سنجابی خاکستر سر به در میکرد بر 
جای خویش سرد گشته میمرد خبوشان را در کمال شدت محصور کرده قلعگیان را در تنگنای 
حیرت انداختند. آن حضرت (نادر) مانند کوه پابرجا ثبات قدم ورزیده و آن جماعت چون از 
ضیق محاصره به جان آمده بودند» وساثط برانگیخته آن حضرت رابه ترک این مطلب 
تکلیف و آن حضرت نیز به زبان سیف قاطع جواب آن حرف سخیف را میدادند(٩)‏ 

سرانجام با وساطت برخی از سران کرد نادرقلی که خود نیز در آن سرمای سخت 
قوچان تلفات زیادی از اسب و احشام داده بوده بر آن شد که از پوسف آباد حرکت کرده 
به مشهد بازگردد و اوائل نوروز کردها شاه تهماسب را برداشته به مشهد آورند. 

اما نادر می‌اندیشید که ممکن است بر اثر اعلامیه‌ها و نامه‌هایی که شاه تهماسب به 
سران ایلات و قبایل فرستاده برخی از نبودن او در محل بهره برداری کرده خود را به شاه 
برسانند و کار از آنچه که هست پیچیده‌تر و مشکل‌تر شود و نیز دوری از قوچان باعث 
گردد که کُردها گوهر تاج را به عقد شاه در بیاورند. این بود که از بازگشت به مشهد 
سرپیچی کرد. زیرا میدانست شاه در آغوش تمنایش خمیازه کش است که شاهد مطلوب 
را به آغوش کشد. امّا به قول میرزا مهدی خان چون دواب و مراکب از شدت سرما در 
تلف بودند به ملاحظه‌ی هوای کار و کار هوا ناچار به بازگشت مشهد شدند. در نزدیکی 
نوروز که هوا مناسب شد نادر چند اسب از اسبان خاصه‌ی شاه را به همراه عده‌ای به 
قوچان فرستاد که شاه سوار شده و به مشهد حرکت کند. اما باز هم نتیجه‌ای عاید نشدء 
زیرا شاه منتظر رسیدن محمد علیخان قوللر اغاسی سابق پسر اصلان خان حاکم 
مازندران بود که با بار و بندل دستگاه سلطنت از آنجا حرکت کرده وارد قوچان شود و 
قوچان را پایتخت قرار دهد. محمد علی خان بار و بندل سلطتت را بار کرده با جمعی از 
یاران و همراهان عازم قوچان شد که به کردها بپیوندد. اما پس از اینکه به جاجرم رسید. 
باز هم همان رحیم خان گرایلی راهزن بر آنها شبیخون زده و شرف الدین نامی را هم که 
میزبان آنها بود به قتل رسانید و اموال پادشاهی را به غارت برد و محمد علیخان هم 


۱- جهانگشای نادری - صفحه ۶۵ 





متواری شد. شاه ناچار با سرافکندگی چند روز مانده به نوروز از قوچان حرکت کرده 
وارد مشهد شد و نادر پیکی نزد رحیم خان گرایلی فرستاد که اسباب و اثاثه‌ی سلطنت را 
که به غارت برده بود برداشته به مشهد بیاورد. 

آوردن اسباب سلطنت که به یک اشاره‌ی نادر قلی سبب شد غارتگر اموال آنرا از 
مینودشت آورده و در مشهد تحویل شاه دهد. همگان را به این نکته واقف ساخت که 
شاه نادرقلی است نه شاه تهماسب. 





و و95 





کشتی پهلوانان گرد خراسان - حق با زور است 


شورش کردهای درگز به رهبری شکربگ باچوانلو علیه نادر ۳.۹ 





شورش کردهای درگز به رهبری شکر بک با جوانلو علیه نادر 


میرزا مهدی خان شورش کُردهای درگز و ترکمانان مرو را مهمترین درگیری نادرقلی 
در خراسان دانسته که در اواخر سال ۱۱۳۹ قمری روی داده است. 

نوروز این سال که روز ۲۶ رجب ۱۱۳۹ بود؛ نادر بهمراه شاه مراسم نوروز را در 
مشهد برگزار کرد. نادر پیکهایی به درگز فرستاده و از شکربگ پدر زن خود درخواست 
کمک کرد که با سواران خود برای یاری او در جنگ با افغانها شرکت کند. اما بعداً دریافت 
که شکربگ از او رنجیده خاطر گشته و نه تنها به یاری او نمی آید بلکه بر ضد او هم وارد 
معرکه شده و قصد جنگ دارد. 

علت اختلاف شکریگ با نادر این بود که چنانچه گفته شد» شکربگ خط دهنده نادر 
و پشتوانه‌ی اصلی و نخستین حامی او بود و از هیچ کمکی در پیشبرد اهداف نادر دریغ 
نمیکرد. حتی ماری دختر دُردانه خود را نیز به زنی به نادری که قبلاً دو تا زن گرفته و 
صاحب سه پسر بود داد. نیز شورای عالی درگز از بزرگان عشایر کرد در جهت حمایت 
نادر به همت او شکل گرفت و پادگان ده میانکوه درگز به یاری او تشکیل و نادر قلی 
فرمانده آن پادگان شد. 

شکربک گمان میکرد نادر مراحل نخست جوانی را پشت سر گذاشته و دور دامادی 
مجدد را خط خواهد کشید و هووی دیگری روی ماری دختر دُردانه‌ی او نخواهد آورد. 
لذا کماکان احترام او را نگه داشته بسیار به نادر محبت می‌ورزید. اما وقتی شنید که نادر 
از دختر سام خان قوچانی خواستگاری نموده و هر روز برای به چنگ آوردن دختر او 
لشکرکشی کرده و در قوچان خون ریزی می‌کند و توجهی هم به گفتار و راهنمایی‌های او 
ندارد. سخت نسبت به نادر بدبین و عصبانی شد و او را آدمی زنباره به شمار آورد که 
همواره در فکر زن گرفتن و تشکیل حرمسرا است و آن گفتار فریبنده‌اش در مورد آزادی 
ایران از چنگ افغانان و رسانیدن شاه تهماسب به اریکه‌ی سلطنت در اصفهان یاوه‌ای 
بیش نبوده و اکنون شاه را در اسارت خود گرفته است. و از وجود شاه برای امیال 


خودخواهانه خویش بهره‌برداری می‌کند. 


۳۰ نادر صاحبقران 
سس سس تست 
از آنجا که شاه تهماسب هم مرتب بوسیله‌ی ملک محمود سیستانی که این زمان در 
مشهد تحت نظر نادر بوده نامه‌های محرمانه به سران کرد خراسان و ترکمنها میفرستاد و 
نادر را آدمی غاصب و قلدر و یاغی معرفی میکرد و کشتن او را وظیفه‌ی شرعی 
مسلمانان و پیروان دودمان صفوی قلمداد می‌نمود شکربگ هم که این اعلامیه‌ها را 
دریافت داشته و تحت تأثیر قرار گرفته بود و ازدواج مجدد او را هم توهین نسبت به 
دخترش ماری و خانواده و ایل و طایفه‌اش میدانست. از آمدن به باری نادرقلی 
خودداری نمود و در نوروز ۱۱۳۹ علم مخالفت علیه او برافراشت. از اين رو میرزامهدی 
خان رده اشست که 
ر جماعت اکراد که سخنان ایشان مانند آب و رنگ بهار بی اعتبار بود از آمدن تقاعد ورزیده 
و اکراد سکنه‌ی کلات و دره جز را به مخالفت برانگيخته و آن طایفه در محال دره جز به 
سرکردگی شکربیگک چمشگزگی جمعیت نموده آغاز شورش کردند و تاتاریه مرو نیز به 
تحریکك ملک محمود طبل یاغیگری کوفته جمعی از قاجاریه مرو را مقتول و قلعه را تصرف 
کرده نقاره به نام ملک محمود به نوازش درمی آوردند. 
پس آن حضرت (نادر) ظهیرالدوله ابراهیم خان را به تنبیه اکراد دره جز تعیین و آن طایفه سپر 
بی شرمی بر روی کشیده با ابراهیم خان از در ستیز درآمده جمعی از لشکریان خان مزبور به 
شورانگیزی شکر شربت فنا به تلخی نوشیدند. از یکك طرف کلانتر درون با ترکمانیه‌ ی یمرلی 
و علی ایلی و از یک سمت محمد حسین خان زغفرانلو و شاهوردی خان شیخانلو سلسله‌ی 
جمعیت را انعقاد داده» با عدّت و استعداد به معاونت اکراد پرداختند و ابراهیم خان را در 
دره‌جز محصور ساختند(۲)) 
ابراهیم خان برادر نادر مردی نبود که بتواند در مقابل شکربگ مقاومت و پایداری 
نماید. به همین جهت هر جا به محاصره می‌افتاد فورً از نادر کمک میخواست. در اینجا 
نیز چون شکست و دستگیری خود را قطعی دید به رشته کوههای الّه اکبر پناه برد و 
سنگرگرفت و سواری تیزرو به مشهد فرستاد و خبر گرفتاری خود را به برادر آگهی داد. 
نادر پس از شنیدن این خبر دلگزا شاه تهماسب را هم که به عنوان گروگانی در 





۱- جهانگشاری نادری - میرزا مهدی خان - ص ۶۸ 


شورش کردهای درگز به رهبری شکربگ باچوانلو علیه نادر ۳۱ 
تست 
چنگال خود نگهداشته بود که به کردها نپیوندد برداشته به سوی درگز به راه افتاد. نادر 
در بین راه شنید برخی از کردهای قوچان که در جنگ با برادرش شرکت داشته و غنایمی 
از او گر فته‌اند اکنون غنایم را بار کرده و به قوچان می‌برند. بهتر دانست نخست به سر 
وقت آنها رفته و غنایم را باز پس گیرد. 


کشتی و اسب سواری دو آئین رزمی در عروسی کردها 





سوارکاران درکز» لایین» کلات نادر - ۱۳۵۲ 
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سك کلات بر روی نقشة خراسان 


مت با 2 





" شورش گردهای درگز به رهبری شکریگ باچوانلو علیه نادر 1 


سس سس سس سس مس تست وس تست تست سس 


میرزا مهدی خان می‌افزاید که: 

5 «آن حضرت شاه تهماسب را در میانه‌ی مشهد و خبوشان در قلعه‌ای موسوم به 
دستجرد( گذاشته خود به خبوشان ایلفامیشی کرده با آن طایفه متلاقی گشته اگر چه ب 
مراعات آئین ناموس داری متعرض اسراء و زنان آن راهزنان نگشتند امّا تمامی ایشان و 
باقی رژسای خبوشان را غارت کرده وکام ایشان را لت اندوز مرارت ساختند. از آنجا 
متوجه دره جز گشته کماینبغی و یلیق آن طایفه را معروض تیغ بیدریغ ساختند. قنقه نان 
مقاومت نیاورده با سرکردگان خویش راه خبوشان در پیش گرفتند. جمعی از دلیران 
عرصه‌ی ستیز در موکب آن حضرت متعقب فرارین نا حوالی خبوشان تکاوراگمز 


۱ 

۱- میرزا مهدی‌خان در مورد قلعه‌ی دستجرد اشتباه کرده و چود آنجا را ندیده است. نتوانسته موقعیت 
سنرنیاتی آن را مشخعص سازد وگفته است دستجرد بین مشهد و خبوشان بوده در حلیکه میدنیم دستجرد 
بین مشهد و خبوشان نیست. بلکه دستجرد بر سر راه درگز به خبوشان (قوچان) و در پای کتل معروف الله 
اکبر در جلگه درگز است که امروز هم خرابه‌های آن معلوم و به مولودخانه معروف است. زیرا نادر وز کنا 
روستا بهنگام کوچ ایل باچوانلو دیده به جهان گشود. برای درک موقعیت دره‌جز و قوچان و مشهد لطفاً به 
نقشه‌ی خراسان ان زهانا بلح نل: 

گمانم بر ا این است که نادر از رادکان به سوی درگز و دستگرت که برادرش ش در آنجا به محاصره‌ی کردها افتاده 
بود رفته است. چون به دره‌ی میانکوه (کپکان و خادمانلو و میاب) شن فتافت که-غاسن که کر‌های 
قوچان از برادرش گرفته‌اند از این دره عبور کرده و | از طریقه اینچه‌ی کیکانلو عازم قوچان‌اند. . این بود که نادر 
جحمعی را به پاری برادرش فرستاد و خود با عده‌ای به تعقیب حاملان غنایم پرداخت و احتمالا در دود 2( 
راهی روستای امامقلی و اینچه‌ها به گردها برخورد کرده و غنایم را از آنها گرفته و سپس بازگشته و از کتل 
اه اکیر بالا زونه سوق درگز سرازیر شده و از پشت سر به شکربگ باجوانلو و سلیمان بگ شیخوانلو 
حمله کرده و برادرش را از محاصره نجات داده است. 
اّا بسیاری از حقایق در لابلای گفتار کینه توزانه میرز مهدی خان که گردها را دزد و راهزن و یاغی و 
رحشی نامیده بر ما مجهول است زیرا یک طرفه قضاوت کرده و تاریخ را برای حوشایند نان نوشته و در 
بیشتر جاها با گفتار پیرمردان آگاه و صاحبنظر ایل که سینه به سینه از نیاکان خود صادقانه ضبط کرده به ما 


رسانده‌اند مغایرت دارد. 


۳۴ نادر صاحبقران 





شدند و فوجی نیز به اشاره‌ی والا برای احتراق خرمن حیات و هدم بنیان جمعیت ایشان 
اشهب عزیمت را برق تک و صرصر خیز ساختند. مأمورین جان نثار آن بد کرداران را 
عرصه‌ی تأدیب و تدمیر و سرکرده‌ی آن جماعت را که سلیمان نام شیخانلو (۱) بود گرفته 
و چون از حق نعمت همسایگی آن حضرت چشم پوشیده بود چشمهای او را 
عبرةللناظرین از حدقه برآورده قلعه‌ی خبوشان را محاصره کردند. سرکردگان از قلعه 
برآمده دیگر باره متقبل و متعهد شدند که سر از اطاعت والا برنتابند.() آن حضرت نیز 
برای اتمام حجت. قبول و رآیت جهانگشایی را به جانب ارض اقدس پرتو انداز وصول 
نمودند. و از آنجا ابراهیم خان به اشارهٌ آن حضرت روانهُ مرو (شده) و بند سلطانی مرو 
را شکسته!"" تاتاریه آنجا را که در مقام طغیان بودند از بی آبی عاجز شده و قلعهُ مرو را 
سپرده. در صدد اطاعت در آمدند. 

اما اکراد خبوشان باز از عهد خود نکول نموده» راه پیشین پیش گرفتند. 

آن حضرت به فحوای «لا تثنی الا و قد تثلث» سیم بار بارگی عزیمت را به جانب 





۱- سلیمان خان شیخوانلو دستگردی که در اوایل کار نادرقلی و تبعید شدن او از ابیورد به درگز به استقبال 
او رفت و مدتها در منزلش از او پذیرائی کرد و تحت حمایت خویش قرارداد. اکنون این چنین محبتهایش 
هرمز تیال آولین کنس است که ازسری ای کر ق ات و لها هه ان ارت وه 
است دیگر سرکرده اکراد درگز نیز میرزا نورال شیخکانلو بود که در محافظت و مراقبت نادر در مقابل 
دشمنانش مردانه حمایت کرد. 

۲- کردهای درگز هیچ تعهدی به نادر ندادند بلکه چون حریف توپخانه و سلاحهای آتشین او نبودند. 
محاصره را رها کرده و عقب نشینی کردند. شکربگ بطرف ایل و احشام خود به سوی زرین کوه رفت. لکن 
سلیمان بگ شیخوانلو دستگیر و نابینا شد. امّا چنانکه باز هم خواهیم دید. شکربگ این نخستین حامی و 
برآورنده نادر به این اسانیها از نادر دست بردار نیست و شورش دیگری را علیه او آغاز می‌کند. 

۲- بند مرو که به وسیله ابراهيم خان برای تنبیه تاتارهای مرو تخریب شد. بعدها خسارات زیادی برای 
تافوار اسف زیرا بستن دیگر بار غیرممکن شده بود. سرانجام ابراهیم خان به مدت یکسال با سی هزار 
نفر مأمور بستن آن شد و کلی تلفات و هزینه داد تا بند مرو راکه بوسیله سلطان ستجر سلجوقی بسته شده 


بود» مرمت نماید. لکن باز هم توفیقی نیافت و مرو برای هميشه از رونق افتاد. 





۹ خیتت 7۳ جر اوه یه ی کین مه نی مه( جری خ وت ۹ یج ی تا هی و صویی ددرت خر که و هر تخت دیع وج تمس یه ری 6 ای ایو ما تست عم ند وک و 1 تاد بات نا ۳ دای اماب یلع نش رابتعا ملیتکرن درد شید مسیروت وی له یه میا هن 


شکور پم ده مها اشخ یی شمه بیرق 


شورش کُردهای درگز به رهبری شکربگ باچوانلو علیه نادر ۳۱۵ 





| خبوشان جولان داده» شاه تهماسب. هر چند که در باطن طالب این مطلب و مدعی بود 
امّا در ظاهر باز رفاقت کرده, بعد از ورود به خبوشان؛ مخاصمان. خصوصاً بیرامعلی 


بیات (ترک نیشابوری) که درآن زمان ناظر سرکار شاه تهماسب بود» چون دیدند که از این 
نیرنگها؛ نقش موافق تمنای ایشان از پرده خفا صورت ننمود؛ ممهد گشته. خو استند که 
اکراد را به بهانهُ اصلاح به میان سپاه آن حضرت کرده به این وسیله کاری از پیش سر ند. 
اکراد هر چند ایشان را (بیرام بیگ را) در دوستی خود صادق و به آن حضرت منافق 
میدانستند اما جرأت به قبول این امر نکرده که مبادا آن حضرت بعد از ورود ایشان به 
معسکر (اردوگاه) نصرت اثر سبقت گزین گشته. قضیه برعکس نتیجه بخشد. (از این 
پیشنهاد خودداری کرده) (آبیرامعلی خان و یاران او چون این تدبیر را در مزاج اکراد 
بی‌اثر و نخل تمهید را بی‌ثمر دیدند» حضرت شاهی را بجانب نیشابور ترغیب نموده. 
شاه تهماسب که هميشه پای عزمش در راه بیراهی تیزرو و پیک خیالش در نشیب و فراز 
وادی اخلال در تک و دو بودء چون قدم سعی خود را فرسوده. و رنج خود رابیهو ده 





۱- غرض میرزا مهدی خان اینست که ترکهای بیات نیشابور هم که مان ها عفر از فان انیت 


بودند و با نادر مخالفت میکردند با صوابدید شاه حیله‌ای اندیشیده و با گردهای قوچان وارد مذاکره شدند 
که اجازه دهند بین آنها و نادر آشتی ظاهری برقرار کنند و بدین وسیله گرومی از جنگجویان قوچان وارد 
سپاه نادر شوند. و بهنگام فرصت بر نادرقلی تاخته و او را کشته و عالمی را از شر او نجات بخشند و شاه 
تهماسب را از حالت گروگانی از دست نادر رها ساخته و به تخت سلطنت اصفهان بنشانند. اما کردها از 
پذیرفتن این پيشنهاد که عملی ناجوانمردانه و تروریستی بود خودداری کردند. پس ترکان نیشابور که خود را 
هم ند گردها و هم نزد نادر بی اعتبار کرده بودند به تحریک درباریان. شاه تهماسب را برداشته و به سمت 
نیشابور رفتند. نادر هم دید که با اين کارها پیشرفتی حاصل نمیشود. مگر اينکه گردهای قوچان را مطیع 
سازد و گوهر تاج رابه چنگ آورد و سپس به دیگر برنامه‌ها بپردازد. زیرا تا قوچان تسلیم نشود. جاهای 
درگ کی شدنشان بی نتیجه است. این بود که تصمیم گرفت قوچان را تا تسلیم شدن کردها محاصره و 
کار را یکسره کند. کردها در اين زمان دريافته بودند که شاه تهماسب در دست نادرقلی گروگانی بیش نیست 


اه آتانتافی خعائن تشر اهت یت نوی تفه رقها وتاب متم و درسا نا کت 





دفعه کمر همت به عزم تنبیه اکراد بسته قلعه (خبوشان) را محاصره کرده. محصورین 
چون صورت حال را چنین دیدند. به طایفه شادلو و قراچورلو (کردهای بجنورد) که 
مردان شمشیر زن و بهادران صف شکن بودند اعلام و از ایشان استمداد کرده: فوجی 
عظیم از آن جماعت به کمک محصورین توسن تهور برانگیخته. اهل قلعه (خبوشان) به 
میدان جلادت قدم توافت( قلعه بیرون آمدند. 

آن حضرت (نادر) که هميشه فتح و ظفر دو اسبه در رکابش روان؛ و تهمتن افبالش در 
معرکه رزم آوران اسب دوان است. با قلعگیان گرم ستیز گشته. ایشان را پی سپر وادی 
گریز ساختند. بعد از آن متوجه اکراد بیرون (شادلو و قراچورلوها) شده قلب جمعیت 
ایشان را به حملهٌ زهره شکاف از هم دریده, جمعی کثیر از آن طایفه قتیل و اسیر گشته و 
اسراء را آورده در کنار خبوشان به سیاه چال انداختند ٩۱.‏ 

اکراد چون خود را در ورطهٌ عجز و زبونی دیدند از در استیمان در آمده. به خدمت 
آن حضرت فایز شده(؟ استدعای انصراف موکب مسمود به جانب مشهد نموده و 
تمهد انجام امر معهود (دادن دختر سام خان به نادر) را کر دند. 

پس از آن حضرت گرفتاران را به مراعات راه و رسم ایلیت مرخص و محمد حسین 
خان حاکم خبوشان (برادر گوهر تاج) را با (ابراهیم خان) ولد شاهوردی بیگ و 





شین انس آبرا تم ایند دز یرون نگهدارنته به تور نادر کودال بزرگن کتدند و آنها را بهمذیکر 
بسته و در میان برف و باران بدون سرپناه به داحل آن ریختند و نگهبانانی بر نها گماشتند که از چاله به چاه 
نیفتند!! 

۲- کردها بدجوری به شر نادر گیر کرده ماک ترا ار صدها سال بود که در خراسان مت و2 ور 
با چنین اعجوبه‌ای روبرو نشده بودند. از هر راهی که وارد میشدند شکست میخوردند. از این بابت 
احساساتشان سخت جربحه دار شده بود که آدمی مثل محمد حسین خان ایلخانی با ۴۰ - ۵۰ هزار خانوار 
کرد جنگجو از عهد؛ یک آدمی آسمانجل برنيایند. علت شورشهای پیاپی آنان و اینکه هر بار قول میدادند که 
از نادر پیروی کنند و باز از فول خود برمی گشتند. نیز این بود که نمی‌توانستند خود را قانع کنند که تسلیم 


شورش کردهای درگز به رهبری شکربگ باچوانلو علیه نادر ۳۷ 
مت یوس توت روط تست وت 


سرکردگان اکراد ملازم رکاب ساختند» از راه سلطان میدان ۲ به عزم ملاقات شاه 


تمسامیب خه پوت :آ راکش کر دگل ۲۳۷ 





مبارزه دو قوج -فوجان 


اپسته قن مایت اخیر جزو ولایت نبشابور قرار گرفته و مردم آنجا اغلب از ترکهای جغتای مغول‌اند. 


- تمهانکشاق نادری ص ۷۱ 





۳۸ نادر صاحبقران 





شکست شاه تهماسب و گر دهای قوچان از نادر 


محاصره و جنگ قوچان که محمد کاظم به تفصیل به آن پرداخته, شکست قطمی 
شاه و حامیانش را که کردهای قوچان و بجنورد و شیروان و بیات‌های نیشابور بودندء 
آشکار ساخت. و نادر به رقیب فهماند که نه تنها گوهر کردستان را به او نمیدهد» بلکه در 
آینده» سلطنت را هم از چنگ او بیرون خواهد ساخت. 

حال برگردیم به قوچان و جنگ طرفین در میان باد و سرما و برف شدید ببینیم نادر 
پس از کشته شدن جعفر قلی‌بگ شادلو اولین رقیب خود با کُردهای قوچان چه 
معامله‌ای و چندین جنگ کرد. تا دختر سام‌خان را به دست آورد و آن قوی سفید و زیبا 
را در آغوش کشید. 

محمد کاظم می‌گوید: پس از کشته شدن جعفرقلی‌خان و فرار کردها از مقابل توپ و 
تفنگ نادر نادر قلی «سجده الهی را به تقدیم رسانیده, اموال و غنیمت آن جماعت را بر 
سر غازبان قسمت نموده. سرکردگان خود را از قبیل طهماسب بیگ جلایر و محمد بیگ 
مامویی مروی (مامویانلوها که همان کردان قراچورلواند) و احمد سلطان ۲۱ و 
کلبعلی خان و فتحعلی خان ولدان مرحوم باباعلی بیگ افشار و محمد علی‌خان و 
اماموردی‌خان افشار و باقرخان بغایری !۳" و جمعی دیگر از سرکردگان را به نوازشات از 
حد فزون سرافراز گردانید. در این وقت از قلعة (خبوشان) شخصی بیرون آمده مذکور 





۱- احمد خان کرد مروی. فرمانده بعدی فارس 

تاریخ احتماعی ایران در عصر افشاریه - شعبانی حلد ۱ صفحه ۲۴۶. 
کردها از زمان شاه عباس در مرو مستقر شدند. احمد خان از گردهای چگنی بود که از زمان شاه عباس 
حکومت نواحی مرو را بر عهده داشتند. 
۲- بغایری‌ها شاخه‌ای از ترکان مغول‌اند که در اواخر دوره صفوی در حدود بام و صفی‌آباد در شمال 
سبزوار اسکان گرفته‌اند. " 


بنگرید بد: اسفراین دیروز و امروز. کلیم الله توحدی - چاپ ۱۳۷۴ 


شکست شاه تهماسب و کُردهای قوچان از نادر ۳۹ 





نمود که محمد حسینخان همشیره خود را که سابق بر این نامزد صاحبقران نموده بود؛ 
حال شاه تهماسب اراد خواستگاری نموده و چون دختر در شیروان قلعه است!۱) 
میخواهند که جمعی را روانه نمایند که آنرا (عروسی کرده و) بیاورند. 

چون نواب صاحبقران این خبر موحش اثر را شنید» یکهزار نفر از نامداران و بهادران 
صف شکن را انتحضاب نموده غازیان اردو را به سران سپاه سپرده به سمت شیروان قلعه 
روانه گردید. که گفته‌اند: (هر که را طاووس بابد جور هندوستان کشد) 

در آن شب. بیدم و سرما به مرتبه‌ای زور آورگردیده بود که اکثر غازیان و سرکردگان 
را سرما عاجز ساخته دست و پای آنها را مجروح نموده بود. که در این وقت بقدر 
سیصد نفر از سمت خبوشان نمایان گردید که جهت آوردن دختر عازم شیروان قلعه 
بودند. چون نظر معسکر صاحبقران بدان طایفه افتاد. در آن شب دیجور همگی آن 
جماعت مذکور را به ضرب شمشیر جانستان و نیزه قبرگون فام به قتل آورده سروزنده 
سیاری به دست غازیان افتاده» آن شب را درمیان درهٌ کوهی به سر بردند. 

از آن جانب فراریان اکراد وارد قلعهٌ خبوشان شده. و کماهی مقدمه (را) عرض 


نمودند که محمد حسین خان فرصت یافته. در سرزدن خورشید خاوری و زینت افزایی 





۱- شیروان از نخستین قلاع ساخته شده وسیله کردهای خراسان به منزلةٌ یک پادگان و پایگاه نظامی به 
یادگار شیروان قفقاز بود که روزگاری کردهای خراسان در آنجا بودند و چون به خراسان آمدند. اولین قلعه 
خود را به یادبود آن شهر ایجاد نمودند. در زمان ناصرالدین شاه چنانکه در سفرنامه او آمده حدود ۳۰۰ 
خانوار حمعیت داشته است. این قلعه یا شهر کوچک در زلزلة ویرانگر اردیبهشت ۱۳۰۸ بکلی نابود شد. و 
شهر کنونی شیروان در کنار آن بنا گردید. در زمان صفویه روستای خانلق کنونی که در بالای بلندی و تپه‌ای 
سکن سگاين منز لوف شین کر خاتیرد که سم خرسیام اه پسسر نام 3۴ 
وکیا الا کراد در آنجا مستقر بود. بهمین جهت گوهر تاج را از قوچان به شیروان و منزل خانلق انتقال داده 
بودند که مبادا در جنگهای بین نادر و گردهای قوچان به اسارت و تصرف نادر در آید. اکنون کردها می‌آمدند 
که از خانلق او را عروس کرده و برای شاه تهماسب به قوچان ببرند که نادر فهمید و آنها را قلع و قمع کرد ر 
داغ عروسی را بر دل شاه تهماسب گذاشت. توضیح اينکه راه قوچان قدیم به شیروان از دامنه رشته کوههای 
شمالی از شکّه و بَمُن میگذشت. نه از جاده کنونی أسفالته. ۱ 


۳ نادر صاحبقران 


چرخ نیلوفری با شانزده هزار کس از غازیان اکراد از قلعه بیرون آمده در مقابل سپاه ظفر 
شتها قوف کان ار اناست: 

جماعت اکراد دور و نواحی غازیان را گرفته» به انداختن تیر و تفنگ و ناوک و 
ضربزنگ مشغول شدند و غازیان قزلباش نیز در مقام تلاش درآمده به انداختن توپ 


رعد آسا و تبر و نبزه‌ی تعبان کردار پرداخته... 


زفتر اف سته تفت اش | راسعه 
کشیدند شمشیرها از نیام 
ز رخشیدن تیغ و نسوک سنأن 
ی 
تایه کی و فزات فان 
به غرش درآمد سیه خانه توپ 
ز وقت سحر تابه نصف النهار 
به میدان فتاده بهر سو همان 


ختذاتاه سان تس شارت 
دو رویه نهادند بر هم نمام 
شده روز روشن ستاره عیان 
پر و بال آن برق شمشیر شد 
ها تا اهت ی از 
که هم سرکشی داشت هم پایکوب 
نمود آن دو لشکر بهم کارزار 


سر بی تن و هم تن نیمه حان 


همه دشت و صحرا سرودست بود 
نشد لشکر نادری پایدار 
نامداران در آن معرکه پرستیز به ضرب نیزه و شمشیر تیز دمار از روزگار یکدیگر بر 
می‌آوردند. اما لشکر صاحبقران را (با وجود تفنگ و ضربزنگ و بادلیج و زنبورک و توب 
که سلاحهای آتشی پیشرفته‌ی آن زمان بودند) در آن معرکه از بی سرداری ضعف در 
احوال بهم رسیده و همگی سواران خود را از مرکب به زیر انداخته به انداختن تیر و 
تفنگ مشغول شدند و غازبان اکراد از هر جانب که روی بدان لشکر پرخاشجوی 
می‌آوردند از کشته پشته‌ها ترتیب میدادند که شاهوردی خان کیوانلو (از گلوله و توپ و 
آتشبار نهراسیده) زور آور گریده زنبورکخانه‌ی نادری را تصرف (نموده) و تزلزل صعب 
در سپاه صاحبقران راه یافت (و) تامردان راه فرار پیش گرفته و دلیران به ناموس و ننگ 
خود فرومانده سربازی میکردند و ربش سفیدان دست به دعا به درگاه حضرت الله 


ده پسرز و سم درردستا سود 


غسنیمت شمردند راه فرار 


برداشته ورود مسمنتِ نمود صاحقران ر از درگاه صمد بت مسالت می‌نمودند که تا کاه 
صاحبقران در طلوع صبح صادق خواب پریشانی دیده با غازیان غضنفر آئین معاودت به 


شکست شا تهماسب و گردهای قوچان از نادر ۳۳۱ 
سس سس سس سب 
اردوی خود نمودند. 

چون نزدیک رسید بر بالای خامه ریگی برآمده و در آن پیابان به نظاره‌ی و حوش و 
طیور مشغول بود که نظر کیمیا اثر بدان لشگر قیامت منظر افتاد که صدای‌های و هوی 
گردان و شیهه‌ی مرکبان و توب و تفنگ نامداران گوش کروییّان را کر نموده و دلیران 
نادری بر آن میدان چون کبک دری از رفتار و کردار مانده نه طاقت مجادله و نه یارای 
مدافعه در ایشان باقی مانده و صدای الامان و فریاد و فغان نامداران به گوش صاحبقران 
رسیلد. 

چون تزلزل و ضعف در سپاه خود ملاحظه نمود آن مظهر الهی را به نحوی غضب بر 
آن مستولی گردید که گویا دربایی بود چون آتش در جوش و مانند رعد در خروش آمده 
دست به شمشیر از بالای آن خامه ریگ چون شاهباز بلند پروازی روی بر نشیب گردیده 
چون تگرگ غلطان و چون اجل ناگهان ظاهر گردید. 

چون چشم جنود اقبال بر فز و شکوه صاحبقران عدیم الهمال افتاد به نحوی مسرت 
و خرّمی رخ نمود که گویا کالبد بیجان ایشان حیات جاویدان پافت 


نکردند زگرگان کرد احتراز که بد نزد آنها شهٌ سرفراز 


القصر صاحبقران زمان صفوف معرکه را جابجا ساخته سرکردگان نامدار و دلیران 
کارزار را انتخاب و در میمنه و میسره و جناح تعیین نمود. مشغول محاربه و مجادله 
شدند بهر طرف که آن یگانه‌ی دوران و نره شیر ژبان روی می‌آورد قشون جماعت اکراد 
چون گله روباه از آن مظهر لطف الله روگردان شده و از صدای رعدآسای صاحبقران 
تزلزل در بنیان احوال غازیان چمشگرگ می‌افتاد که ناگاه در میان معرکه‌ی ستیز نظر 
والای آن خسرو قهرآمیز بر قامت شاهوردی خان افتاد که به ضرب نیزه‌ی جانستان قلب 
نامداران را بر هم دریده داد مردی و مردانگی میداد. آن لنگر دریای شجاعت خود به 
نفس نفیس مباشر حرب او شده به یک ضرب شمشیر نیزه‌ی آن (تهمتن صولت) را فلم 
نموده ضربت دیگر حواله نمود که شاهوردی خان سپر در سرآورد که گوشه‌ی شمشیر 
در فرق آن جاگرفت و نواب صاحبقران از تندی مرکب درگذشت که غازیان اکراد آن را 


در میان گرفته به سمت قلعه به در بردند. 


۳۳۲ نادر صاحبقران 





چون ساير طایفه اکراد چنان دیدند. روی از معرکٌ نبرد برتافته» راه فرار پیش 
گرفتند» ودر آن معرکة پرخاشجوی صاحبقران تند خوی چهار پنج هزار کس از آن 
جماعت را به قتل آورده(۱. 

مال و غنیمت موفور به دست غازیان در آمده. دور و نواحی قلعهٌ خبوشان راچون 
نگین انگشتر احاطه نموده؛ درکندن نقب و ساختن نردبان و لوازم قلعه گیری مشفول 
(شده) و همت والای آسمان اساس به تسخیر آن قلعهٌ گردون مماس بست. 

محمد حسین خان زعفرانلو و محمد رضا خان بادلانلو که از اعیان و ريش سفیدان 
جماعت اکراد بودند. از روی عجز و اعتذار چند نفر را روانه درگاه عالی کرده و عرض 
نمودند که منشاأً عصیان و جسارت و هر نزاع و کدورت جعفرقلی بیگ شده بود ۲۱ و آن 
(هم) به سزای اعمال خود رسیده حالا در ما بین امر مواصلت برقرار است. ("و نظر به 
خاطر جویی بندگان صفوی نژاد (شاه تهماسب) به ارض اقدس معاودت نمایند که بعد 
از حرکت موکب والاء بندگان اقدس را با سرکردگان ذوی الاحترام روانه (مشهد) خواهیم 
نمود. نواب صاحیقران قبول فرموده. دوازده هزار تومان به عنوان ترجمان (خسارت 
لشکرکشی به قوچان) مطالبه نمودند که بعد از فرستادن وجه مذکور عازم ارض اقدس 
کراو تن 

خوانین کردستان چون محصور بودند. وجه مزبور را سرانجام (تهیه نموده) و در 
عرض دو یوم روانه سرکار گردون اقتدار و اصل صاحبقرانی (کردند)(؟) چون وجه و 
اصل گماشتگان دربار عالی گردید از آن نواحی کوچ نموده معاودت به ارض فیض بنیان 
نموده» در تدارک اسباب عروسی مشغول شده در ساعت مرغوب متولی سرکار فیض 





۱- قطعاً این رقم تلفات کردها مبالغهآمیز است. در حالیکه در اين جنگ تلفات سپاهیان نادر بیشتر از آنان 
با و 

۲- گفته شد که جعفر قلی بگ شادلو خواهان گوهرتاج و رقیب نادر قلی و شاه تهماسب بود. در جنگ با 
نادر کشته شد. 

۲- این نتیجه شورای عالی سران کرد در قوچان بود.ر 


شکست شاء تهماسب و کگُردهای وچان از نادر ۱ 5 ۳۳۳ 





آثار و اعزه و اعیان ارض اقدس را با تحف و هدایای بسیار روانة الکای خبوشان 
(نمودند) (۱) ۱ 

اما علت اينکه کُردها سرانجام موافقت کردند دختر سام‌خان را به نادرقلی بدهند از 
۱ این قرار بود که نه گردها و نه شاه تهماسب هیچکدام مرد میدان و حریف این خواستگار 
عجیب و قلدر و یکدنده نبودند و نادر از روزی که گوهرتاج را در کوهستان شاهجهان 
دید و دل درگرو عشق او بست. عهد کرد تا او را به چنگ نیاورد از مقصود باز نایستد. 
زیرا با به دست آوردن دختر سام پیروزی سیاسی هم به دنبال بود و او میتوانست پس از 
اینکه قوچان مرکز فرماندهی گُردها را که به منزلهٌ تمام نیروهای رزمنده خراسان بودند. 
با خود متحد و وابسته سازد بقیه کارها تا رسیدن به تاج و تخت شاهی هموار خواهد 
شد. سرانجام پس از کشته و زخمی شدن هزاران نفر از کردهای قوچان و سپاهیان نادر بر 
همه مسلم شد که نادر از این کار دست بردار نیست و شاه هم حریف او نخواهد بود. 
بتابراین به دستور سام خان وکیل الاکراد خراسان شورای ملی کرد در قوچان تشکیل 
شد که در آن تقریباً بیشتر نمایندگان ایلات کُرد خراسان حضور داشتند و هر کدام به 
دلایل خاصی موافقت يا مخالفت خود را با این ازدواج اعلام داشتند. سرانجام پس از سه 
روز مشاوره و مجادله و جرو بحث در حالیکه نادر هم شهر فوچان را در محاصره 
نگهداشته و مانع ورود و خروج مردم به شهر بود و روزگار بر مردم سخت گشته بوده 
مجلس عالی کردستان رأی خویش را به نفع نادر قلی‌بگ اعلام نمود و دختر را از آن او 
دانست. که محمد رضاخان بادلاتلو از اجداد خوانین بهادری قوچان نتیجه رأی شورا را 
به نادر ابلاغ کرد و باعث شد که نادر محاصره قوچان را رها کرده و به مشهد برود و 
اسباب و لوازم عروسی را فراهم نماید. گویا محمد رضا خان بادلانلو بهنگام ابلاغ این 
رأی مجلس اکراد؛ در ته دل می‌گفته است: ۱ 

اه به ان بی غیرتی ‏ هرگز ندیده ملتی! 


۱- عالم آرای نادری - محمد کاظم ‏ جلد ۱ ص ۷۸ 


رای شورای عالی کرد با موافقت از دواج نادر باگوهرتاج 


شرکت کنندگان در مجلس شورای عالی فو چان» شامل دو گروه از سران ابلات و 
طوایف کرد خراسان بودند که پس از چند روز جر و بحث و مجادله و درگیری سرانجام 
رأی خود را در مورد ازدواج نادرقلی با گوهرتاج به شرح زیر اعلام داشتند. 

الف) گروه موافق: با خو استه نادر که اکثریت را داشتند و ازدواج نادرقلی و گوهرتاج را 
مناست و شاه تهماسب را فاقد کقابت لازم تل‌انستتا و عصبارت بو دند از 

الیاس بگ مامیانلوآبهرام یگ کاوبانلی سهراب بگ مادانلو محمدرضابگ 
بادلانلو مهراب بگ پازوکی اوغورلو بگ چگنی» خسرو بگ قرامانلو حاتم‌بگ کیکانلو 
اوغازی ارس سلطان قراباشلو درگزی» حاجی خان بگ حمزکانلو: چراغعلی بگ 
ورانلو. حاج سلیمان تاجر بیچرانلو و برخی دیگر. 

ب) گروه مخالف: که معتقد بودند نادر شرایط لازم برای ازدواج با دختر سام‌بگ 
وکیل الاکراد خراسان را ندارد و باید به ازدواج شاه‌تهماسب درآید که عرفا حق شاه 
مخالفان, شاهوردی خان شیخکانلو ولیخان آمارلو (جد خوانین عمارلو رودبار بعدی) 
محمد رضابگ کهبنیکلو نجف سلطان قراچورلو شکربگ باچوانلو و برخی دیگر. 


شورا بشدت از موفقیت نادر و شایستگی او برای ازدواج با گوهر تاج دفاع کرد که باعث به دست آوردن ‏ 
اکثریت آراء گردید. 





عروسی بی‌نظیر نادر با گوهرتاج زعفرانلو ۱ ۳۲۵ 


عروسی بی نظیر نادر با گوهرتاج زعفرانلو 


سرانجام با ابلاغ رای مجلس شورایعالی رژسای عشایر هرد خراسان به نادر قلی؛ 
جنگ و نزاع پایان یافت و نادر به مشهد بازگشت تا مراسم بردن عروس را آماده نماید. 
میرزا مهدی‌خان این ازدواج پر سر و صدا و ماجرا آفرین را که در واقع پایه‌های تخت 
بادشاهی نادر را تشکیل میداد حکمت بالغه الهی دانسته و نوشته است: 
ر ... اتا چون مقدمهةٌ مواصلت باباعلی بیگ» و بعد از آن این وصلت که خون دلیرانش غازة 
آرایش و تیغ تیزش گزلک (۱) پیرایش بوده» از مسیبات این دولت شمرده میشد. لذا به 
سرانگشت قلم» نقاب خفاء از چهرة این مدعی گشوده شد. همانا حکمت بالغة الهی مقتضی 
این بود که بوسیلةٌ این دو وصلت تولید نتایج دولت» وتکوین موالید قدرت و شوکت آن 
حضرت شده تا سرکشان افشار وایلات اکراد» که اعظم ابلاتند» بعد از خودآرایی و خود 
آزمایی به عجز خود اقرارءو با خدیو آزاده عقد بندگی بسته» طریق خدمت اختیار نمایند, 6۳۱ 
محمد کاظم به تفصیل در مورد برگزاری هر چه باشکوهتر این عروسی داد سخن 
داده و آورده است که نادر بعد از ورود به مشهد برگزیدگان مردم شهر و سران ایلات و 
عشایر و سرکردگان سپاه را به حضور طلبید. و ضمن یک سخنرانی پر شور از آنان 
خواست که مراسم عروسی او را به بهترین وجه برگزار نمایند: 
نواب صاحبقرانی (نادر) و مظهر الطاف یزدانی همگی رعایا و سپاه را به حضور خود طلبیده» 
مقرر فرمود که چون جناب الهی از تفضلات بلانهایات ائمةٌ نی عشری جناب ستوده آداب ما 
را فر فرخندگی و تاج سربلندی عطا فرموده که عنقریب به توفیق جناب اقدس ربانی اين شب 
تیره روزی عراقی و خراسانی را چون صبح نوروزی» و از ضرب شمشیر الماس فام اعادی 
دین (را مقهور و) راه ظلام را مصفی ومجلی خواهم نمّود و حلقه درگوش گردنشان و 


سر کشان ایران به نحوی گذارم که دل قیصر (امپراتور روم) چون معجر ببوه‌زنان محتضر 





۱-گزلگ 2220 کاردی راست و بدون انحناء کوچکتر از خنجر که تا همین سالها هم جوانان کرد به 


کمر می‌بستند. وان تساه نادری - ص ۷۱ 





گردد» و گوش مالی به افغانیان ملتانی و صحرا نشینان بیابانی دهم که دلهای محمد شاه 
هند وستانی و کیا نصیر صاحب سند از آه و نالا ایشان چون آتش سوزان وخانة زندانیان گردد. 
چون در اين اوان سعادت اقتران اراده مواصلت با خوانین کردستان داریم» خواهش 
جهانگشا(ی ما) بر اینست که تدارکث عروسی رابه نحوی آماده و مهیا نمائید که ديدة روزگار 
و حسرت کش لیل و نهار چنان جشنی ندیده باشد. 

همگی اعزه و اعیان ارض فیض بنیان انگشت قبول بردید؛ٌ خود نهاده» منت گرفته» شهر را 
چراغان نمودند» و سازندگان و نوازندگان و رقاصان و شعبده بازان ومقلدان و ریسمان بازان 
را حاضر نموده» به بازی نمودن مشغول گردیدند» ودرهر گوشه بساط عیش و نشاط ممهد 
گردانیده, همینکه شب به سر دست آمد» آتشبازان و موشک سازان چون استادان فرنگ در 


۰ ۰ ۰ ۳۹ پم ۰ ۵ ۰ ۳۳ ی ۰ ۰ ۰ ‌ ۰ 
صنعت بازی» میم مشهد مقدس را از روشنی مهتانی و کلربزی»؛ چون روز روشن و نمایان 


نمو ده بو دند. 
شسسد ۵ بزم فردوس اراسته بری پیکران خمله برخحاسته 
: 72 ۱ 3۳ 
مسغنی هار و زمسطرب هزار به اهنگ بردن سکون از قرار 
زحشن شهنشاه عالی مکان زهتین فسخر کرد سراستهان 
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ی بو 
که زهره زایواه جرخ بلند چو خورشید خود را زگردون فکند 
مِ 9 ِ 


در آن چند یوم حسب فرمودةٌ نواب گیتی ستان؛ عموم خلایق به عیش و نشاط و خوردن 
شراب و بزم آرایی مشغول بودند» و هر عاشق محزونی که از فراق محبوبی» بی صبر و قرار 
بود» واز اندیشه و هراس احداث و رقیبان با افلاس» از خوف و رجادرگوشة تنهایی و زاوية 
حیرانی به سرمیبرد» در آن چند یوم به وصال محبوبةٌ خود رسیده» از جام حیات» دمادم آب 
زلال چون شيرهٌ نبات می‌نوشید و چون بیکسان سرمست می‌خروشید و عمر و زیادتی دولت 
ابد مدت رااز درگاه صمدیت سوّالی و زبان حال بدین مقال گویا ساخته: 
«یارب» این روز الهی؛ که به آخر نرسد» 
و رعیت و سپاهی هر روز به عیشی و در هر خانه به جشنی مشغول و همه روزه آن خسرو 


والامکان به انعام و نوازشات از حد فزون امرای عظام و مقربان بزم سپهر احتشام رانواخته» در 


عروسی بی‌نظیر نادر با گوهرتاج زعفرانلو ۳۳۷ 
مجلس بهشت آئین در حضور آن خسرو جمشید تمکین به نوشیدن می‌ناب» و مطریان به 
نواختن سازهای ارغنون و رباب مشغول بودند و مشاطگان روزگار به آرایش حجلة آن پری 


رخسار و زیت آرایی (آن) سرو گلعذار پرداختند. 


نشست از برتخت طهماسب شاه به بیش اندراد؛ نادر دیین بناه 
بزرگان ایران هسمه سربه سر شده اننجمن جابه جابربه بر 
بیاراست مجلس چو صبح بهار جوا میک شتآ نی وی کار 
ببهرگوشه‌ای مسطربی جان نواز برافروخت ساز عراق و حجاز 
در ایوان نگنجید بسانگ سرود بپیچید آوا بسه سرخ کبود 
کله کج گذاران سیمین بدن هت بت اما نا تاه ره رن 


چون چهارده شب و روز از این عیش طرب‌آمون منقضی گردید حسب الامرشاه عالم 
نا۱) عقد ماه و مشتری را به ساعت سعد معلمان و طالب علمان بسته؛ در روز دیگر 
جمهور انام از خواص و عوام (را) به لباسهای گوناگون مخلع و سرافراز فرموده مجددا 
مجلس عالی پادشاهانه مرتب فرموده» از اطعمه و اشربه و انواع حلویات و مربیات 
گوناگون و فواکه الوان مهیا (ساخته)؛ و در هر موضعی جهت امرا و سرکردگان مشعبدی 
وهنگامه‌گیری نادره کار به لهو و لعب و ظهور اشیای عجیبه و مضحکه معرکه گرم داشته. 
ابواب تشاط بر روی روزگار اعلی و ادنی گشوده کارگزاران دربار والا در آن هنکامه 
عیش به سزا جشنی ترتیب فرمودند که جمشید و فربدون و کیخسرو (را) ترتیب آن به 
خاطر نرسیدی و انوری خاوری (اببوردی) در وصف حد آن مجلس خلد آئین؛ اين (دو) 





۱- شاه عالم پناه را نادر قلی در این روز در مشهد توقیف و بازداشت کرده و تمام اطرافیان چاپلوس او را 
نیز از خراسان بیرون رانده بود که بار دیگر فضولی و سخن چینی نکنند. محمد کاظم آورده ی 

پس از دو روز از دنبال نادر که شاه تهماسب از قوچان به مشهد آمد «از خجالت اراده نمود که دست 
صاحبقران (نادر) را بوسه دهد. چون از طرق بندگی و اخلاص به دور بوده نواب صاحبقران چنانکه شایسته 
شأن پادشاهان سپهر مدار باشد. با آن حضرت مسلوک داشته آنرا در 0 دولتی متوقف (داشته) و 
قلندرییگ ترخان (کرد) و احمد سلطان (کرد) مروی را در ملازمت آن حضرت گذاشته. و قدغن فرمودند که 


احدی از امراء و اعاظم روسا نزد ان نروند» محمد کاظم - ص ۷۸ 


۳۲۸ نادر صاحبقران 





مصرع را به منصه ظهور رسانیده: 

حبذاء بزمی کز وهردم دگرگون زیوری آسمان برعالمی بندد زمین بر کشوری 
بعد از اتسمام آن بساط سلیمان مناط» شاه عالم پنام دست نواب صاحبقران را 
گرفته,(داخل ححله ناز آن سیمین غبغب نموده. معاودت به تخت صفوی نموده و 
مشاطگان و کدبانوان پرده از رخسار آن آفتاب منیر و آن نازنین ماه ضمی برچیدهه 
دست دردانه فروشان را به دست صاحبقران دوران داده, طبقهای زر نثار نموده؛ 





۱- گفته شد که چون شاه تهماسب در این مراسم و هنگام دست به دست کردن نادر و صنم دختر اپلخانی 
5 خراسان تاحی گوهرنشان به عنوان هدیه بر سر صنم نهاد. از آن لحظه صنم به گوهر تاج خانم معروف 
گردید. بعدها این نام در خانوادة ایلخانی قوچان باقی ماند چنانکه سند زیر مربوط به گوهر تاج نواد؛ سام 
خان ایلخانی معاصر ناصرالدین شاه است و ملاحظه میشود که یادگار نام همین گوهر تاج عمه پدری خود 


می‌باشد و مرحوم حاج سلیمان خان زعفرانلو حدیث آنرا بیان داشت. 


4 
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سندی از گوهرتاج نواده‌ی سام خان ایلخانی قوچان از اولاد سام‌خان 
پدر گوهر تاج همسر نادرشاه. ۱ 





عروسی بی‌نظیر نادر با گوهرتاج زعفرانلو ۳۳۹ 


معاودت ره خارج خانه نمو دنك. 


نو اتسشت: ان نادر کامکار 
ز رخساره‌اش کرد بوسی دراج 
به یکدست گیسوی چون عنبرش 
بلوری یکی سین همچو پر 
دگر دیدیک ی 
کلیدی بدان قفل زر برنهاد 


تب« " 

گرفتش به مت ارو در کار 
۳ ور سر ۹ ۱ 

نو گویی گرفت از جهانی خراج 

9 

به دست در بود پبیراهنش 
دو قندیل بد پرز شهد و شکر 
که پر بود باقوت واز لعل و در 
شکستی به باقوت گوهر( فتاد 


القصه صاحبقران در آن شب به وصال آن پری رخسار کردستان رسیده از چشمه 
جاودانی بهره‌مند گردید»روز دیگر به عتبه بوسی شاه عالم پناه مشرف (شد) و خوأنین و 
سرکردگان کردستان را به انعام و نوازش موفور» مسرور؛ و قدری از تحف و هدایا به 
رسم ارمغان جهت محمد حسین خان (برادر عروس به قوچان) ارسال؛ و شرحی مرئوم 
نمود که به قدرسه چهار هزار کس از دلیران نامدار وغازیان معرکه کارزار؛ روانه نماید که 
آمده در رکاب ظفر مآب خدمت نمایند. 

مد از فرمنلزم لاطاعه» محمد حسین خان زعفرالوموازی سه هزارکس باتفا 
شید قلی سلطان(۲) و محمد رضاخان بادلو و حاتم‌خان (کیکانلو)(۳ زعفرانلو روانة دربار 
عالی نمود که آمده به خدمات اشتغال نمودند.!۲" 


سرت > من رک داوخ توا دح دبای عص ی 
۱- چون در آن زمان نوشتن نام زن در دفاتر و کتب جایزنبوده لذا محمد کاظم با زیرکی نام گوهر را در ین 
شمر بطور ایهام گنجانده است. 
۲ گفته شد که چشمه شید قلی سلطان شادلو هنوز در بجنورد معروف است. 

۳- حاتم‌خان کیکانلر از اجداد مرحوم قادر قلی خان و مجیدخان قبادی اوغازی که چشمه حاتم خان در 
کوه بین روستای سکه و اوغاز بنام اوست که مرتع بهاری گله‌داری او بوده است. او بعداً به حکومت 
اصفهان منصوب شد. 


۴- محمد کاظم. عالم آرای نادری - جلد ۱ صفحه ۸۰ 








جهیزیه بی مانند گوهرتاج زعفرانلو با سند استقلال ابران زمین ۳۳۱ 





جهیز یه بی مانند گوهرتاج زعفرانلو یا سند استقلال ایران زمین 


جهیزیه‌ای که سام‌بگ وکیل الاکراد برای دخترش گوهرتاج همسر نادر تهیه و تدارک 
دیده و ارسال داشته در تاریخ بی‌نظیر است که محمد کاظم به برخی از آن اشاره کرده که 
نادر از مشهد میرزا محمدرضا متولی آستان قدس رضوی را که مقامی مهم و روحانی 
بود با بزرگان و اشراف مشهد بار دیگر برای آوردن عروس به قوچان فرستاد از آن طرف 
هم عموم رسای اکراد به فدوم اعزاز و احترام استقبال ایشان نموده» بعد از رسوم و 
آداب مهمانداری (محمد حسین خان زعفرانلو پسر سام بگ) تدارک همشیره خود را 
دید (عروس پرآوازه) یکصد نفر کنیزان آفتاب سیما و غلامان قمر طلعت یوسف لقّا و 
یکهزار و دویست رأس اسب و یکصد و بیست هزار گوسفند و چهارصد (شتر) جمازه 
کوه پیکر که بار آنها تماما جهاز و اسباب دختر بوده به اتفاق محمد رضاخان بادلانلو و 
حاتم بیگ کیکانلو و شیدقلی سلطان شادلو روانهُ درگاه صاحبقران کرد. و بعد از دو یوم 
فاصله نواب اشرف (شاه تهماسب بدبخت) را نیز با جمعی از سرکردگان (اکراد) روانة 
ارض اقدس نمودند» (تا با سرافکندگی تمام ناظر هماغوشی رقیب قلدر با سحبوب 
سیمین تن خود باشد). ۱ 

نادر قلی نیز که در مشهد دو هفته عروسی بسیار زیبا و بیمانند برگزار کرده و تمام 
شهر را چراغان و موشک باران نموده بود» چون از ورود عروس پرآوازه و ماجرا آفرین و 
تاریخ ساز زعفرانلو به نزدیکی مشهد آگاهی یافت «بانوان حرم را با کد خدایان محترم به 
استقبال آن شکوفه باغ ارم فرستاده, در جنب عمارت عالی که از آقا عبدالله خواجه بود؛ 
یک دست اسباب ملوکانه جهت آن یگانه گوهر ۱ کردستان مفروش و زینت نمودند. !۲" 
علاوه بر آنچه که از جهیزیه همراه عروس از قوچان و شیروان به مشهد فرستاده شد. 
روز سوم هم به مناسبت پایتخت عروس رسای تمام ایلات کرد خراسان چندین گله 





۲- نامه عالم آرای نادری - محمد کاظم -نسخه خطی افست شد؛ مسکو صفحات ۱۲۰ - ۱۲۳ 





اسب و شتر و استر و گوسفند برای نادر به مشهد فرستادند.(۲۱ پدر عروس گله‌های اسب 
مخصوص خود را که در النگهای رادکان و خرم دره خبوشان پعنی در دره روستای 
رهورد کنونی تا اسپچیر (اسفجیر) و اولنگ لیلی بین شیروان و فاروج می‌چریدند به نادر 
بخشید که این امکانات تمامی در جهت پیشبرد اهداف نادر در رسیدن به تخت پادشاهی 
لازم و موثر بود و بدون این کمکهای اکراد وی قادر به کسب آنهمه پیروزی آتی نمیشد و 
آن همان چیزی بود که نادر در نخستین مرحله روبرو شدن با این گوهر کردستان در 
کوه‌شاهجهان و بر روی چشمه‌سار در نظر داشت و به آن چشم انتظار دوخته و سرانجام 


رفت.. 








۱- نادر نیز برای خشنود کردن بگها و سران کرد و بهنگام بردن عروس از خانلق کنونی شیروان که منزل و 
تهماسب گرفت و فرستاد به تمام بگ‌های کرد خراسان لقب ارجمندخانی اعطاء کرد که از آن زمان آن محل 


خانلق نامیده شد پعنی جایگاه‌خان» و اکنون بصورت شهری درآمده است. 


کته شدن ملک محمود سیستانی و بستگان به امر نادر ۳۳۳ 


سس سس سس سس سس سس سب 


کشته شدن ملک محمود سیستانی و بستگان به امر نادر 


قلاً گفته شد با اينکه نادر در حق ملک محمود سیستاتی نهایت جوانمردی و 
گذشت و بزرگواری به کاربرد و از کشتن او خودداری کرد؛ اما بعداً نهمید که ین 
اک محر اه تفباسب وتف آزسران کرد خراسان و تاتارها و ترکهای مروی و 
افشار جریانی وجود دار که قصد دارند او را به نحوی از میان بردارند.آنها از هیچ گونه 
کارشکنی و ایجاد درگیری برای نادر خودداری نمیکردند که شورش کردهای درگز و به 
محاصره انداختن ابراهیم خان برادر نادر و تمرد ترکهای بات نیشابور و شورش ترکمانان 
و تاتارهای مرو از آن جمله بود. 

بهمین جهت هنگامیکه نادر از درگز و قوچان بازگشت تصمیم گرفت وجود 
ملک‌محمود را که برای او عنصر خطرناکی شده بود از میأن بردارد. 

میرزا مهدی خان آورده است : 

در خلال این احوال (اواخر ۵ قمری) به ظهور پیوست که تاتاریه در مرو به نام ملکث 
محمود نقارةٌ عصیان فرو کوفته؛ وقلعه را ضبط کرده بودند. ملکك هر روزه نوشتجات به ایشان 
قلمی» و آن طایفه را تحریکث به فساد می‌نمود. چون در مقدماً خبوشان» چنانکه مذکور شد 
ارقامی که از جانب شاه تهماسب مشعر بر مخالفت آن حضرت صدور می‌یافت» مخفی داشته؛ 
خاطر انور (نادر) از این رهگذر غبار آلود کلفت می‌بود. در اين وقت که بروز این خیانت 
ضميمةٌ افعال سابقه گردید» افناء بر ابقاء راجح آمد. محمد خان چوله» به امر همایون او را به 
قصاص خون محمدبیگ (۱ مين باشی چوله» که از کشتگان بیداد محمود بود باملکك اسحق 
(برادر و سپهسالار او) به یاسا رسانیده؛ ملکث محمد علی را که برادر کوچکك ملک محمود 


بود به نیشابور نزد بیرامعلی خان بیات فر ستادند که او یز نامبرده را در عوض خون برادر خود 





خود اورده بود. 





۳۳۴ نادر صاحبقران 





فتحعلی خان عرضهٌ انتقام گردانید. 

بعد از قتل ایشان ملک اسداله‌خان!۱) حاکم سیستان را که در آن اوان به خدمت آن حضرت 
(ملکك محمود) آمده بود» با اولاد و احفاء و کوچ ومنسوبات ملکك مرخص و روانةٌ سیستان 
وطن مألوف خود داشتند. 

فش ری سس نارکا باکت موه هی قاری حک مت اسر اروت 
نادر برتافت و حاکمی را که نادر برای قائنات فررستاده بود» به آنجا راه نداد. نادر عده‌ای را به 
سرکوبی حسین سلطان فرستاد. لکن نتیجه‌ای به دست نیامد و روز بروز کار او بالا گرفت. 
چون در این زمان افغانها هم در سنگان وخاف موجب دردسر شده بودند» نادردرهفدهم 
دیحجه ۱۱۳۹ بهمراه شاه وهشت هزار نفر از سربازان زیدةٌ خود عازم قائثنات شد. ملک 
کلیعلی فرزند ملک محمود سیستانی با ملک لطفعلی برادر زادهٌ او و دیگر نامداران سیستانی 
که در آنجا بودند» ناچار به فرار شده و به اصفهان رفته و به اشرف افغان پيوستند. 

حسین سلطان هم که در قلعه سنگر گرفته بود» ناچار به تسلیم شد و مورد عفو قرار گرفت؛ و 


نادر از قائن برای تنسه افغانها عازم خاف و سنگان شد و وارد من آباد شین ۲۳ 


۱- از احداد امیراسد ال خحان علم وزیر دربار معروف محمدرضا شاه پهلوی. 


۲- جهانگشای نادری - صفحه ۷۳ - برخحی نسخه‌ها (مامزن آباد) 


نخستین جنگ نادر با انغانها در سنگان خاف ۳۳۵ 





نخستین حنک نادر با افغانها در سنگان خاف 


خواف با خاف (۲*از سرژمینهای شرقی خراسان. که در آن زمان مسکن کردهای 
زنگنه و برخی پارسیها و برخی از اعراب بود که با یاری همدیگر توانسته بودند در مقابل 
حملات پراکنده افغانان مقأومت نمایند( اما چون از طرف مشهد کمکی به آنها نشد و 
شاه تهماسب و نادر قلی و ملک محمود و کردها هر کدام با همدیگر مشغول جنگهای 
پراکنده بوده و فرصت لشکرکشی به سوی افغانستان را که با خاف هم مرز بود» نداشتند» 
مردم سنگان و خاف هم که با سختی‌های فراوانی از جمله قحطی و فقر و پریشانی و 


ِ__ دادن کشته‌های فراواب. پدترد شلده بودنده سنزانجام ته ستوه مه و تسنلیم افغانها شد ۵ 


زنگنه‌ها هم چند خانواری به واخله غراسآن کوچیدند که زنگنه‌های بایک(۲ در تربت 
حیدریه از آن جمله‌اند, 

در این موقع که نادرقلی یا تهماسب قلی از جنگهای شمال خراسان فراغت یافته و با 
ازدواج با گوهر تاج به آرزوی دیرین خود رسیده و تمام نواحی بجنورد و شیرواد و 
اسفراین و قوچان و مشهد و درگز و کلات و نسا و ابیورد و سرخس و مرو رابه تصرف در 
آورده بوده بر آن شد که افغانها را در شرق خراسان گوشمالی دهد. از این رو فرمان 
احضار لشکر صادر شد و در اندک مدتی حدود چهارده هزار سوار ممتاز از کرد و ترک 
در مشهد آماده حرکت گردید. نادره شاه تهماسب را هم برداشته و در محل طرق اردوگاه 
برافراشت و پس از بازدید و سان سیاه به حرکت ادامه داد. اما در بین راه به او آگاهی 
رسید که ترکهای بیات و بغایری و جفتای که در نواحی نیشابور و سبزوار سکنی دارند 





۱- برخی از نسخه‌های قدیم خواف را بدون واو معدوله نوشته‌اند و منهم آنرا رعایت کردم. 

۲- اشمار مرحوم نادم خافی کرد زنگنه در دوران حکومت کریم‌خان زند موّید اين گفتار است. که در کتاب 
شاعران گرد خراسان بزودی چاپ و منتشر خواهد شد. 

۳- با یک نام یکی از طوایف کرد است که در شرفنامه ذکر شده است. اما اکنون بیشتر مردم بایک در 


شهرستان تربت حیدریه را پارسی زبانان تشکیل می‌دهند که رونق پرورش ابریشم در انجا معروف است. 





از آمدن به اردوی نادری خودداری نموده‌اند. 

نادر از این جریان به سختی برآشفت و عنان به سوی نیشابور کشید و در محل 
قدمگاه فرود آمد. از آنجا که نادر مایل نبود دوباره خود را درگیر جنگهای داخلی نمایده 
چند نفر از بزرگان را به نیشابور به نزد رستمعلی بیگ ریش سفید ایل بیات و 
بیرامعلی خان بیات حاکم نیشابور فرستاد و آنها را به پیوستن به اردوی شاهی دعوت 
نمود و یادآور شد که چنانچه در اين هنگام که عزم تنبیه افاغنه داریم» خودسری و 
گستاخی آغاز کنید» بشدت تنبیه و مجازات ميشوید. جماعت بیات که تاب مقاومت در 
برابر نادر نداشتند» ناچار تسلیم شده و به حضور شاه رسیده و آمادگی خویش را اعلام 
داشتند. شاه‌تهماسب چند روزی در نیشابور ماند و سپس به سبزوار رفت. باقرخان ترک 
بغایری و اردو غدی بیگ کرد چگنی از بزرگان و اعبان سبزوار به استقبال شتافته و به 
حضور شاه رسیده و اعلام آمادگی خویش در جنگ با افغانها را اعلام داشتند. 

چند روز بعد اردوی شاه به فرماندهی نادرقلی و سران ایلات و عشایر خراسان از 
سبزوار به سوی خاف برگشت. چون به فیض آباد تربت حیدربه رسیدند. عده‌ای از 
جنگجویان را به عنوان پیشقراول به سوی خاف فرستادند که اخباری از افاغنه گرفته و 
آگهی دهند. 

چون اردوی شاه به نزدیک فیض آباد از توابع تربت حیدریه رسید. مردم آنجا 
دروازه‌های قلعه را بسته و بر برج و بارو درآمده و به نواختن تیر و تفنگ پرداخته و از 
ورود شاه به فیض آباد جلوگیری نمودند. 

به دستور نادرقلی» جنگجویان همت به گشودن قلعه گماشته حواله‌ها و نردبانها 
ساخته. اطراف آنرا مرکز وار محاصره نمودند و جزایر چیان قدر انداز به بالای حواله که 
سرکوب قلعه بود. برآمده ‏ ساکنان آن قلعه را به ضرب گلولهٌ جانسوز» عاجز نمودند. و 
سایر قشون نردبانها بردوش و بردیوار قلعه گذاشته هجوم نمودند. 

هر چند سکان قلعه جد و جهد و حراست نمودند. غازیان بهرام صولت و دلیران 
لجه شجاعت اندیشه و هراس نکرده. مردانه وار قدم در مضمار کارزار گذاشته. خود را 
بر درو دیوار قلعه گرفتند. و حارسان بروج وبارو را به ضرب شمثشیر جانستان و ناوک 
بران از بالا به زیر کشیدند و دو برج را تصرف نموده. درب قلعه را مفتوح نمودند و به 





کی ی ای موی وت وش هدر دی ورین مق یاه درو بوک سر شمه ی بش 3 
د را هبنش هشن ید وی اه * تحت رحس تیوتملوی. عفن مایت بل اف ی ورد 


نخستین جنگ نادر با افغانها در سنگان خاف ۳۳۷ 


سس وس تسس 


درون قلعه ریخته» میرزا مهدی ضابط قلعه رابا فوج کثیر مقتول و زنان وصبیان ايشان را 
اسیر نموده» آن قلعه رابه خاکریز برابر ساختند.(٩‏ 

این تیره روزی مردم بسبب عدم بینش فرمانده قلعه بود که نتوانست درک کنده 
نادری که قوچان و مشهد راگرفته. قلعةٌ فیض آباد در برابرش نمیتواند پایداری کند. 

نادر پس از اینکه قلعهُ فیض آباد را ویران و مردم آنجا را پراکنده ساخت به سوی 
خافه ی انش 

میرزا شفیع کوتوال قلعةُ سنگان(؟" که از متحدان افغان بود» بیدرنگ پیکهایی به نزد 
ذوالفقارخان و اللهیارخان ابدالی افغان که در هرات بودند. فرستاد و پیغام داد که چون 
شاه تهماسب و نادرقلی هر دو در اين اردو شرکت دارند» اگر غفلتاً بر آنان بتازید و آنها را 
نابود کنید» تمام آتتان را اف تفر هید کرو ۳۰ 
پای خود آمد به گور. 

سران افغان از این خبر خوشحال شده و بیدرنگ بیست هزار جنگجوی دلیسر به 
سرداری موسی دانگی و عیسی نام ال کوزه‌ای به جلوگیری نادر فرستادند. 

چون اردوی نادر به کنار قلعة سنگان رسید. با مقاومت مردم آنجا که در برح و باروها 


قرار گرفته و خندقهای گرداگرد قلعه را پر آب ساخته بودند؛ مواجه فنل ۱۳۱ 


پس هرچه زودتر بتازید که دشمن به 


۲- سنگان که عربی‌نویس ها آنرا سنجان نوشته‌اند. از شهرهای باستانی ایرانیان و یکی از مراکز مهم دین 
زرتشت در خراسان بوده که بعدها زرتشتیان آنجا به هندوستان مهاجرت کرده‌اند و در زمان نادرشاه گویا 
اعراب غلیظی ساکن آن بوده‌اند. 

بنگرید به جغرافیای تاریخی ولایت زاوه - محمدرضا خسروی - مهد ۶ ص ۱۴۳۸ 
۳- این گونه رفتارهای خیانت‌آمیز از سوی حکام محلی نشان میدهد که در اواخر دوره صفوی با 
بی‌توجهی دولت به امور مردم. ان حش وطن پرستی و ملیت نیز از میان مردم رخت بربسته بوده و نادر با 
چنین مشکلاتی روبرو بوده و از بیگانه‌پرستی مردم به ستوه آمده بوده است. 
۴- اقای سرلشکر ابو تراب سردادوز فرمانده لشکر اسبق خراسان دز رابطه با انتقال کردهای ژنکته خاف و 


نبازاباد که به نادر نسبت داده و گفته است آنها از قوچان و شیروان به آنجا کوچانده شده‌اند. درست نیست. 








«نواب صاحبقران حدود قلعه را بر امراء عظام قسمت نمودند» ودلیران قزلباش حواله‌های رفیم 
ساخته و سیبه‌ها کنده» شب و روز از جنگ و جدال و قلعه گیری نمی آسودند» 
با تمام این احوال و ادامةٌ جنگ شبانه روزی سنگانیها چند روز به سختی مقاومت 
نمودند. تا آنجا که حوصلهٌ شاه به سرآمد و اوقاتش تلخ شد و شاه قلی را که همان 
نادرقلی بود» سرزنش نمود که اگر در بای هر قلعه‌ای چند روز وقت به هدر رود؛ سالها 
وقت لازم است تا به اصفهان برسیم. نگرانی شاه نیز بیشتر از جانب اصفهان بود. چون 
نمیدانست افغانها چه بلاهایی بر سر مردم پایتخت و پدر و مادر و خواهران و بستگانش 
آورده‌اند. این بود که می‌کوشید هر چه زودتر خود را به یاری آنها رساند. 
روز دیگر نادر سران سپاه را تحریک و تشجیع نمود که تا زمانیکه قلعه گشوده نشده 
است» هیچکس حق آب و نان خوردن و آسودن ندارد. بدینگونه حملات شدید از چهار 
سو آغاز شد و جنگجویانی که مأمور گرفتن پل بودند. در کار خود موفق شده و پل را 
تصرف کرده و ورود قشون به داخل قلعه را میسر ساختند. سنگانیها که بیشترشان افاغنه 


زیرا از دوره شاه عباس ثانی حکومت و مرزداری خاف با گردهای زنگنه بود که در جلدهای دوم و سوم 
حرکت تاریخی کرد به خراسان به تفصیل آورده‌ام. گردهای زنگنه از دوره صفوی در حدود هرات و خاف 
بوده‌اند. بااین حال نامبرده آورده است که پس از اعدام ملک محمود. حسین سلطان یکی از منسوبین 
ملک‌محمود در قائنات (گون اباد) سر به شورش برداشت و نادر همان موقع دستور داد عده‌ای از اکراد 
شیروان و خبوشان به مرز افغائستان رفته در قراء مهن اباد نبازآباد» بهد اوین سکونت اختیار کنند. 

نگارنده (سرلشکر سردادور) در سال ۱۳۳۰ (خورشیدی) ابادی نیازآباد را در مرز افغانستان در مدار بیرجند 
دیدم که تمام سکنه‌اش از گردهای زنگنه خبوشان بوده و از تاریخ خود به خوبی آگاه بودند. ابدالیها مدتها 
بود که سکنة این نواحی را تارانده و خود در آنجاها ساکن شده بودند. نادر متوحه میشود که نواحی خاف و 
باخزر در مشرق خراسان. کلیه ابدالی‌نشین شده و سکنه اصلیش معلوم نیست کجا رفته‌اند. او در صفر 
۰ تمام این صفحات مخصوصاً دژ سنگان و بهد اوین را از عناصر ابدالی پاک نموده و فعلاً کردها را 
جانشین آنها نموده. 

تاریخ نظطامی و سیاسی دوران نادر شاه افشار. نوشته سرلشکر ابوتراب سردادور - فرمانده لشکر شرق 


خراسان - صفحه ۲۵۳ 


نخستین جنگ نادر با افغانها در سنگان خاف ۳۳۹ 





ابدالی بودند که در سالهای اخیر بر آنجا تسلط یافته و مردم بومی آنجا را کشته و رانده 
بودند. حالا چاره‌ای جز تسلیم نیافته و اسلحه بر زمین گذاشته و زنهار خواستند. 

شاه‌تهماسب بدون اجازه نادر به آنها امان داد و بخشید. اما نىادر قلی فرمان داد 
میرزاشفیم کوتوال قلعه و پسرش را دستگیر کرده و به حضور آورند و هر دو را گردن 
زدند و سپاهیان خود را فرمان داد که آنچه در قلعه وجود دارد غارت و چپاول نمایند. 
اینجاست که مي‌گویند: شاه بخشیده» شاهقلی نمی بخشد.(٩‏ 

هر چند امرای سپاه به نادر عرض کردند» که شاه مردم را بخشیده. نباید غارت و 
مجازات شوند شاهقلی (نادر) گوش به حرف آنها نداده سنگان را تاراج و با خاک 
کرد. شاه تهماسب از این پیشامد که خبره‌سری شاهقلی را آشکار می‌ساخت» سخت 
مکدر و آزرده خاطر شد. امّا نادر به حضور رسید و گفت چنانچه با ملایمت با مخالفان 
رفتار کنیم؛ آنها جری‌تر میشوند و به قول شما هر قلعه‌ای روزها و ماهها در مقابل ما 
ایستادگی میکند. اما اکنون که ویرانی سنگان و غارت آنجا به گوش هر یک از قلعه‌داران 
دیگر برسد از ترس اینکه هر چه بر سنگانیها رفت. بر آنها نیز خواهد رفت. دست از 
مقاومتهای بیجا و احمقانه برداشته و ببهوده خود و سپاهیان ما را به هلاکت نمیرسانند. 

شاه از این استدلال شاهقلی تا اندازه‌ای آرام گرفت و به قول معروف دو هزاریش جا 
افتاد که نباید با این آدم سر به سر بگذارد. 

در این هنگام دیدبانان نادر که بر بالای تپه‌ها و اطراف گمارده شده بودند» خبر 
آوردند که از سمت هرات لشکری عظیم به سوی سنگان پیش می‌آبد. 

شاه از شنیدن این خبر سحت هراستان فش و بزنکتن پرنكه زیر وحشت و ترس 
عجیبی از زمان محاصره اصفهان از افغانها در دل او راه یافته بود و تمام سردارانی مانند 
خسروخان گرجی و فتحعلی خان و صفی‌قلیخان و غیره هم که از اصفهان به جنگ آنها 
رفته بودند .با سپاهیانشان نابود گشته بودند. امّا برخلاف شاه نادر انگار نه انگار که با 


دشمنی سرسخت روبرو خواهد شد. کوچکترین بیمی به خود راه نداد و با خنده و 





۱- این ضرب المثل از آن زمان در خراسان و ایران گسترش یافت که شاه می‌بخشد. شاهقلی نمی‌بخشد. 


ِ ۳۴ نادر صاحبقران 





شوخی این خبر را به سپاهیان خود اعلام نمود. به فرمان نادر سران سپاه احضار شدند. 
نادر خطابهٌ بلیغی در مقابل آنان ایراد کرد و گفت: 
«هموطنان» خراسانیان غیور» مرزداران رشید ایران» کردهاء ترکها» برادران من امروز استقلال 
ایران در گرو مردانگی و پایداری شما است. اگر افغانها پیروز شوند» هیچ نیروی دیگری در 
خراسان و جود ندارد که جلوگیر آنها باشد. بدانید که در صورت شکست ما آنها تمام خراسان 
را به خاک و خون کشیده و ناموس ما را به اسارت می‌برند و به هیچ چیز رحم نمی‌کنند. ام 
اگر شما مردانگی ذاتی و شجاعت فطری خود در مقابل مشتی مردمان یاغی و چپاولگر را نشان 
دهید و آنها را در هم بشکنید» به زودی هرات و قندهار مه کرزه ری مشوخ 
اصفهان میرویم و آنجا را هم از وجود این گستاخان پاکسازی نموده و آنگاه به افتخار 
جاودانی و عش و نوش و سرافرازی نایل خواهید شد. هم وطنان رشید» مبادا از مرگ بترسید. 
که امروز روز مردانگی و نام آوری است» و مُردن با شرافتمندی بهتر از زندگی ننگین است. 
گیریم که با نگ زنده ماندیم و چند جوالی آرد دیگر راهم به شکممان سرازیر کردیم» ام 
عاقبت چه؟ پس می‌جنگیم يا پیروز میشویم یا شرافتمندانه و با افتخار در راه دين و میهن جان 
میسپار یم)» 
سخنان نادر که با آوایی رعب‌انگیز و پرشور بیان میشد. تأثیر عجیبی بر روی 
نتباهان تفر اسان کات و تفا بکانه تساو و رود 
یا مرگ یاپیروزی يا مرگ یاپیروزی زنده باد نادر, پاینده باد ایران. ۱ 
نادر بر آنان آفرین خواند و دستور حرکت به سوی دیزباد را صادر نمود و در آنجا به 
موضعگیری پرداخت. روز دیگر سپاهیان افغانان هم از دره خارج شده در کنار رودخانه 
صف کشیدند. نادر هفتصد نفر از جنگجویان گرد مروی و ترکان افشار را برداشته بر سر 
راه آن جماعت بد عاقبت شتافت و به سباهیان خود نیز فرمان داد. که اگر دیدید من و 
تمام این هفتصد نفر کشته شدیم مبادا سنگرهای خود را رها کرده و شاه را تنها گذاشته 
و به یاری ما بیائید. هرگز تا فرمان بعدی من از جای خود تکان نخورید. 
نادر با این هفتصد نفر جان برکف و پیشمرگ به سوی افغانها رفت و بالای تپه‌ای 
برآمد. از آن سو هم عده‌ای از افغانها حرکت کرده راه را بر نادر بسته و جنگ تن به تن 
آغاز گردید. نادر در حالیکه در پیشاپیش سپاه خود تبرزین را در هوا جولان میداد و با هر 


هت ولو ند مت میتی قاس تاش دی کش ری دق رگ راید مرش ور شود مار 
ایو یه بسا هزین میب وان شور تن لاد عبت دی سرت تین کج سا واه شاد در تس مراک > مقر 


نخستین جنگ نادر با انغانها در سنگان خاف ۳ 





ضربتی که فرود می‌آورد یک افغانی را از روی زین بر زمین می‌انداخت. همراهان او نیز 
همچون او شمشیرها کشیده و به جان افغانها افتاده و مرد و موکب را بر خاک هلاک 
می‌اند اختند. چکاچک شمثیرهای بران و شیههُ اسبان و فرباد جنگجویان و آه و نال به 
خون آغشتگان فضا را به لرزه در آورده بود. ۱ 

سراتجام اقغانها تاب مقاومت نیاورده؛ روی به گریز نهادند. موسی خان دانگی که 
چنین دید دوباره بیدرنگ سه هزار کس به یاری آن فراربان فرستاد که آنها بازگشته و باز 
بازار جنگ و مرگ رونق گرفت. نزدیک غروب بود که نادر نعره‌ای کشید و سواران خود 
را مخاطب قرار داد که یال 

یا مردانه بکوشید یا جامةّ زنانه پوشید. کار باید پیش از غروب آفتاب یکرویه شود. 

جنگجویان خراسانی بر سر غیرت آمده و زورآور شده و افغانها را از جاکنده و 
متواری ساختند و تا نزدیک اردوگاه افغانها آنها را تعقیب و اسیر و قتیل نموده و سپس 
بازگشتند که آفتاب غروب نمود. در این جنگ با اينکه تعداد افغانها پیش از هشت برابر 
خراسانیها بوده باز هم شکسته و فراری ۳ 

شاه که از بالای تبه‌ای ناظر صحنهٌ میدان و دلاوری و مردانگی شاهقلی و باران بود. 
بی‌اختیار از جای خود حرکت کرده و به استقبال نادر آمد و او را در آغوش گرفت و بر 
همه آنان که از جان مایه گذاشته و دشمن را شکست داده وک ات کت و بر روان 
شهدای گمنام راه وطن درود فرستاد که آن شب اجسادشان در آن دشت افتاده و فرصت 
کفن و دفنشان میسر نشد. 

آن شب را تمام سپاهیان به حال آماده باش به سر برده و به تیزکردن شمشیرها و 
تبرزینها و نیزه‌های خود پرداختند که فردا دمار از روزگار دشمن برآورند. 

روز دیگر با سرزدن آفتاب» دو دربای سپاه به خروش و تلاطم آمدند. جنگ کرد و 
افغان و ترک که زبده‌ترین جنگجویان جهانند. غوغایی به پا کرده بود. در حالیکه 
خراسانیها از پیروزی روز گذشته روحیه شان بالا رفته و تشجیع شده بودند» آفغانها از 
شکستی که خورده بودند مأیوس و دلمرده گشته و پس از سالها بار دیگر مزه شکست را 
می‌ چشیدند. هشت هزار نفر سواره وپیاده از سیاه افغان به سرداری حمزه سکزیی 
(سکازیی) مأمور جلوگیری از خراسانیها شدند. از این طرف هم نادرقلی به تنظیم امور 





سپاه خود پرداخت. در میمنه احمدخان گرد مروی و شیدقلی خان کرد شادلو را با 
ترکمانان سرخسی تعیین نمود و در میسره بگتاش افشار عموی خود و شاهوردی خان 
کردافیخکانار ۲ و فویجی:دنگن از امرای:نامدار کردرا آهاده ره تمودو و و ور قاب 
لشکر جا گرفت و اماموردی خان ترک بیات و سردار خان و محمد خان افشار را با سه 
هزار کس در دودانگة میدان قرار داد و فریدون خان غلام شاه را با غلامان و دو هزار 


تفنگچی اتک در یک طرف سپاه مستقر ساخت و اسماعیل خان عرب خزیمه (۲ و 


میرابوطالب خان لالو را با سه هزار قدرانداز دیگر در پیش روی سپاه جابجا نمود. 
لحظه‌ای دیگر شعله جنگ درگرفت. افغانها به سوی اسماعیل خان حمله کردند که 
با آتش تفنگ و جزایر اسماعیل خان روبرو شده و تلفات سختی دادند که آنها به جانب 


"۳ احمدخان کرد مروی و شیدقلی خان که در میمنه سیاه ایران بو دند» زورآور گردیده و 


حمله نمودند و همچون شیر خروشان میخروشیدند و از گلوله و شمشیر و تبرزین 
هراسی نداشتند. 

نادر که پیشروی افغانها در جبهه میمنه را ملاحظه نمود. به تقویت آنجا فرمان داد و 
یکهزار نفر از گردان قراچورلو آماده به جنگ را به باری آنها فرستاد که قراچورلوها مانند 
شیران زنجیر گسسته بر افغانها تاخته و چون توفانی بر جان آنها افتاده و در نخستین حمله 
پانصد نفر از آنها را به خاک هلاک افکنده و بقیه را متواری ساختند. 

موسی خان دانگی که ناظر شکست سپاهیان خود بود. چهار هزار نفر به یاری آنها 
فرستاد و آنها اين بار موفق شدند خراسانیها را باز پس نشانند. 

نادر که چنین دید اسماعیل خان خزیمه و میرابوطالب خان لالو(" را به پاری 





۱- قبلاً گفته شد در جنگ قوچان که بین نادر و گُردها روی داد و شاهوردی خان در جنگ تن به تن با نادر 
از ناحیه سر به سختی مجروح شد و هوادارانش او از میدان جنگ بیرون کرده و به خبوشان بردند. معلوم 
میشود که زخم شاهوردی خان کاری نبوده است. چنانکه بعداً در جنگ با اشرف افغان هم تا اصفهان همراه 
نادر بوده است. 

۲- اسماعیل خان از اجداد اسدالّه علم وزیر دربار محمد رضا شاه پهلوی. 


۳- لالو از طوایف کرد خراسان است. اما طایفه‌ای بهٌ همین نام نیز از اعراب ی خراسان می‌باشند در 





نخستین جنگ نادر با افغانها در سنگان خاف ۳۴ 


سپاهیان خود فرستاد که به سوی آنها آتش گشوده. مانع پیشروی آنها شوند. آنگاه خود 
نیز از جا در آمده و به قلب سپاه افغان حمله کرد. جنگ خونینی درگرفت. سر و دست 
بود که به هوا میرفت و بر زمین می‌افتاد. نامداران افغانی و خراسانی چنان جنگی مردانه 
کردند که چشم روزگار مانند آن کم دیده بود. هر دو سپاه جنگجو و دلیر و بی‌باک و با 
غیرت بودند و برای حفظ ناموس و عار از هیچ کوششی فرو گزار نمیکردند. زمین از 
و داد رنه درا رن میا که کشت هه ارام روا ری 
هر چه قاطع‌تر از بامدادان تا غروب آن روز ادامه پافت. با تاریک شدن هوا دو لشکر از 
کشتار هم دست کشیده و نفس نفس زنان آنانکه باقی مانده بودند خسته و کوفته به 
جایگاههای خویش بازگشتند. افغانها که به هزار بدبختی و مقاومت روز را به پایان 
رسانده بودند» چون دریافتند که اين بار با سپاه ایران جنگ کردن به صرفة آنها تسش از 
با دفعات قبل تفاوت کلی دارد و اگر فردا به جنگ ادامه دهند. شکستشان قطعی است. با 
استفاده از تاریکی شب بر اسبهای خود تازبانه زده و به سوی هرات فرار کردند و اسباب 
و اثاثیه وگاو و گوسفند فراوانی از خود برجای گذاشتند. 

آن شب را نادر با سران سپاه در حضور شاه به گفتگو نشسته و به فکر جنگ فردا و 
تاکتیک سیاه بودند» که قراولان رسیده و خبر دادند که افغانها فرار کردند. اما نادر اجازة 
تعقیب نداد. روز دیگر آنچه غنایم به جا مانده بود نادر بین سپاهیان تقسیم کرد و سران 
سیاه را به خلعت‌های شایسته مفتخر ساخت و از آنها دلجوئی نموده به سوی سنگان 
بازگشت. تا به مشهد آمده با تجهیز نیروی بیشتری دیگر بار به سوی هرات لشکرکشی 
نماید. زیرا در جنگ هرات احتیاج به نیرو و امکانات بیشتری داشت. چون اردوی ایران 
به سنگان رسید. شاه از مشاهده ویرانة آنجا سخت متأثر شد. نادر که به وضع روحی شاه 
پی برد از سران سپاه خواست که تمام اسرای سنگانی و فیض آبادی را آزاد سازند و در 
بازسازی قلعهُ با آتان کمک تن بان روش کفور آنبتای فنن نمودند کار به عملگی و 
بنایی گذشت. تا آنچه را که خراب کرده بودنده از نو بسازند. دوباره اين دو قلعه از نو بنا 


حد‌ود فردوس و گناباد زتاکین ميی کننكت, 


۳ ۱ نادر صاحبقران 
گردید و مایحتاج مردم به فرمان شاه به آنها داده شد (۱) 


بازداشت شاه به فرمان شاهقلی در سبزوار 


پیشتر گفته شد. شاه تهماسب این جوان نازک نارنجی ۲۲ ساله مانند کودکی همواره 
به تحریک درباریان و اطرافیان فاسد خود از نادر قهر میکرد و اعلامیه هایی بر ضد او 
میداد و او را به یاغیگری متهم می‌ساخت و مردم را علیه او به شورش وامیداشت. پس از 
اینکه نادر از جنگ سنگان بازگشت تا خود را برای حمله دیگری به هرات آماده سازد و 
برای هميشه تجاوزات و گستاخی‌های افغانها را سرکوب نماید؛ باز هم شاه تهماسب به 
باد اصفهان افتاد و از نادر خواست که افغانها را رها کرده و به سوی اصفهان حرکت کند. 
اما نادر که با عقل و منطق کار میکرد؛ هر چند به شاه عرض نمود که در چنین موقعی که 
پیش از شصت هزار نفر نیروی شمشیر بدست و آماده به رزم افغان در هرات در کمین ما 
نشسته‌اند» اگر ما به سوی اصفهان حرکت کنیم. خراسان را به خاک و خون می‌کشند و 
تمام زحمات ما را بر باد میدهند به خرج شاه نمیرفت. 
نادر قول داد به محض اینکه افغانها را سرکوب و هرات را تسخیر نماید و فکرش از 
جبهة شرقی آسوده گردد. بدون درنگ به سوی اصفهان خواهد رفت و افغانها را تارومار 
کرده و او را به تخت خواهد نشاند. اما شاه می‌گفت اول باید به اصفهان برویم و بهانه 
جویی میکرد. 

شاید هم از نظر احساسی حق داشت. اما از نظر سیاسی و خردمندی این پيشنهاد او 
خام و بی منطق بود. 

در چنین اوضاع و احوالی اوضاع درگز و ابیورد هم آشفته شد. زیرا ترکان افشار در 
ابیورد سر به شورش برداشتند و شکربگ باچوانلو پدر زن نادر. کردهای آن حدود را 
علیه نادر وادار به شورش کرد. پس نادر برای آرام کردن منطقه عازم درگز شد که اندکی 
به آرامش آنجا اثر بخشید. در آنجا بود که خبر شورش ترکمانان حدود تجن در شمال 


شرقی سرخس را به عرض رساندند. از اين رو نادر به آنجا تاخت و شورشیان را در هم 


۱- محمد کاظم عالم آرای نادری» جلد ۱ ص ۸ 


بازداشت شاه به فرمان شاهقلی در سبزوار ۳۳۵ 





کوبید و اسیر و سر بسیاری از ترکمانان تکه و سالور با خود به درگز آورد؛ تا زهر چشمی 
از مردم درگز هم بگیرد؛ و سپس به مشهد بازگشت. 
۱ در این زمان جاسوسان نادر از مازندران به حضور رسیدند و از تبانی محمد علی 
خان ولد اصلان خان که در واقع وزیر و همه کارة شاه تهماسب بودء با ذولفقارخان غلام 
مخصوص شاه که در مازندران و لاهیجان و رشت نیروبی بهم رسانده و دم از طرفدارای 
شاه تهماسب میزدند و از شاه خواسته بودند که نادر را رها کرده و به نزد آنها برود و با 
کمک آنها به سوی اصفهان حرکت کند. خبر دادند. 

نادر چند روز بدنبال هم به این اخبار مازندران وگیلان » گوش میداد. امّا چیزی بروز 
نیمداد؛ تا ببیند شاه در این مورد با او مشورتی خواهد کرد پا نه ؟ 

لیکن شاه هیچ نکته‌ای از این جریانها را با نادر در میان نگذاشت. نادر فهمید که اين 
اخبار درست و کاسه‌ای زیر نیم کاسه است. نادر غرق در این اخبار و افکار بود که بک 
روز خواجه کافور از خواجه سرایان حرم شاه تهماسب. خود را به نادر رساند و تمام 
اطلاعاتی که نادر میخواست در اختیار او گذاشت و از پیکهایی که بین شاه و سران مذکور 
بین خراسان و مازندران در رفت و آمد بودند» نشان هایی به نادر داد. 

نادر برای اينکه اجازه ندهد چنین گستاخی هابی در خطه مازندران و گیلان روی 
دهد. به نزد شاه رفت تا مزه دهن او را بفهمد از این رو به او گفت: 

چون در برخی نواحی استرآباد و مازندران از سوی ترکمانها و دیگر بومیان 
فو وا وروی داد اوه هم لیم را قل یه ان سز سر کت تبردی ید آنسا زیت 
بخشند. شاه که از مکنونات خاطر نادر ناآگاه بوده به نفع خود دید نادر را به نوعی آنجا 
بکشاند و او را به دست محمدعلی خان و ذوالفقارخان از بین ببرد و خود را از شبر او 
راحت کند بیدرنگ با اپن حرکت موافقت کرد. . 

نادر چند روز بعد با ۱۴ هزار سواران ممتاز کرد و ترک در حالیکه شاه را بهمراه 
داشت. از راه نیشابور عازم مازندران شد. چون اردو به کهنه مشکان سبزوار رسید » باز 
هم چند پیک دیگر از سوی مازندران رسیده و شاه را ترغیب کردند که سوار بر اسب 
شده و بهمراه آنان به سوی مازندران فرار کرده و خود را از چنگ نادر رها سازد. 

این سخنان در گوش شاه موثر واقع شد و بدون اینکه به عواقب کار بیندیشده با یک 





حرکت کودکانه با چند تن از درباریان سوار بر اسب شد و به سوی مازندران گریخت. 
خبر فرار شاه که به نادر رسید به دنبال شاه اسب تاخت و چون به او رسید. به قول محمد 
کاظی عرض نمود که: 
«فدایت شوم این چه خبالات فاسده است که در خاطر اشرف م یگذرد» 

آن شاه والا طا((که سوت از نادر عصبانی بود) تبرزین مرصع زرنگاری که در 
دست داشت. حواله صاحبقران دوران نموده. چند قبضه (تبرزین) به مهره پشت آن 
مظهراله نواخت. و نواب صاحبقران آن حضرت را در آغوش اخلاص و بندگی کشیده. 
به سرادق اقبال برگردانید و در دم به دو سه هزار کس فرمود که غلامان (و درباریان) آن 
حضرت را عریان و برهنه از لباس ساخته (از اردو و خدمت شاه) اخراج نمودند. و مقرر 
فرمود که احمد خان کرد مروی و قلندر بیگ مروی آن گل حديقه کامرانی را برداشته به 
ارض اقدس مراجعه نمایند. و مشارالهیا راحمد خان و قلندر بیگ) حسب الامر (نادر) آن 
حضرت را بر یابوی برقه نشانیده» به ناخوشی تمام عازم ارض اقدس گردیده در چهار 
باغ پادشاهی در بالای تخت عزت قرار گرفته. جمعی که حسب فرموده (ی نادر) به 
محافظت آن حضرت مأمور بودنده همه روزه در خدمتگزاری آن حضرت لازمة 
رضاجویی ()خاطر مبارک را مرعی و منظور داشته در کمال حزم و احتیاط پاس 
شا شین( 

خبر بازداشت شاه و بیرون راندن درباریان مفسد از اردو که به امر نادر انجام گرفته 
بود» مثل توپ صدا کرد و آوازش چند روز بعد بوسیلهُ آن برهنه شدگان به مازندران و 
گیلان رسید و موجب وحشت و بیم مخالفان نادر گردید. 

از این رو یکی از مخالفان نادر بعنی محمد حسین بیگ قاجار که در استراباد 
حکمران و از سوی ذوالفقار خان به حکومت گمارده شده بود. وقتی این اخبار را شنید؛ 


رد )وت کرادت را 


- ۱ شا و 


: نادر را اعلام نمو د. 


بارداشت شاه به نرمان شاهقلی در سبزوار ۳۴۷ 


درو فا خن خفن خان بلکه خود شاه. هم حریف نادر نیستند و 
شاه واقعی مملکت نادر است. 

بهمین جهت استراباد را رها کرده و با تعدادی از سواران خود به سوی خراسان آمد 
و هنوز نادر در کهنه مشکان بود که خود را معرفی و خدمتگزاری و وفاداری خویش به 
)۱ 

نادر از اين موقع‌شناسی محمد حسین بیگ خوشحال شد و در همانجا به او و رحیم 
بیگ گرایلی لقب «خانی» اعطاء نمود و آنها هم خان شدند!؟" و به دریافت خلعت و 
مواجب سرافراز گشتند و به قول محمد کاظم: 

ریکهزار و دویست تومان مواجب و مرسوم در وجه آن مقرر فرمود» و از آنجا به جانب 
استراباد» توجه فررمود» 

اما میرزا مهدی خان در مورد قهر کردن‌های شاه تهماسب پیش از تبعید به مشهد و 
برخورد نادر با او آورده است که: 

سرانجام بر سر موضوع حرکت شاه به اصفهان این چنین قرار داده شد که شاه و 
نادر در سلطان آباد کاشمر بهم برسند و از آنجا با تمام نیرو نخست بر سر هرات روند و 
سپس عازم اصفهان گردند. 

چون هر دو در سلطان آباد بهم رسیدند و قرار شد فردا به سوی هرات حرکت کنند. 
همراهان شاه دهن او را دگرگون ساخته و او را از رفتن به هرات منع کرده. قصد بازگشت 
به سوی مازندران نمودند. 

بنابراین شاه به نادر گفت: که مرا با کار هرات کاری نیست. تو خود دانی و هرات و 
افغان. محمد علیخان ولداصلان خان نایب السطنهُ من است و من به نزد او به مازندران 


میروم و به سوی اصفهان حرکت خواهم کرد.!۲ 





۱- چنانکه 3 خواهیم دید از این محمد حسین بیگ خیلی کارها سرمیزند. شاه‌تهماسب و خانواده‌اس 
در غیاب نادر به دست او در سبزوار قتل عام می‌شو ند. 
۲- چونکه هر دودشمن شاه تهماسب بودند. 


۳۴۸ ۱ نادر صاحبقران 





نادر که چنین دید ناچار به سوی خاف و باخرز به راه افتاد که بر سر هرات رود. شاه 
هم از کاشمر به سوی سبزوار برگشت. رفتن شاه بدون تأثیر هم نبود. زیرا او در بین 
شهرها و روستاهای مسیر راه اعلامیه هایی بر ضد نادر صادر میکرد و مردم را به 
شورش علیه او بر می‌انگیخت و هر جا هم به طرفداران نادر برخورد میکرد آنها را 
بشدت تنبیه و سرکوب و عریانْ می‌نمود. اين اخبار هر روز در راه هرات به گوش نادر 
میرسید. تا جایی که نادر ناچار به بازگشت از سفر هرات شد و به مشهد آمد. نادر در 
مشهد شنید که شاه بر سر قلعهٌ کهنه مشکان مابین نیشابور و سبزوار که این زمان ترکان 
بغایری در آن سکونت داشتند رفته و آنها را به اتهام طرفدارای از نادر مورد حمله و آزار 
قرار داده است. همزمان با این اخبار: خبر دیگری رسید که موسی دانگی سردار افغان با 
جمعی افاغنه به تاخت ناحیه بیارجمند ۲۲۱ رفته. حضرت ظل‌اللهی (نادر) فی‌الفور به 
قصد سد راه آن طایفه تحریک لواء کرده بعد از ورود به قدمگاه نیشابور خبر قلعهُ کهنه 
مشکان مقروع سمع خدیو گشته به شاه والا جاه نوشتند که: مقصود شاه که تنبیه بغایری 
بوده بر وجه اکمل به عمل آمده است. چون (آن اعلیحضرت) هميشه تمنای تنبیه افاغنه 
داشته‌اند. حال آن طایفهٌ دد به پای خود به دام افتاده و به میان معمورهٌ مملکت ما پا 
نهاده‌اند. در کهنه مشکان کاری باقی نمانده جمعیت خود را برداشته به سبزوار بیایند که 
سر راه بر موسی گرفته شود. شاه تهماسب در جواب او نوشت که شما به کهنه مشکان 
نمی آثید که آب نیست. و ما هم به سبزوار نمی‌آثیم که غله و ذخیره نیست. 

معهذا اعیان دولت (و درباریان شاه) را از حکایت خبوشان تجربه حاصل نگشته 
همان معاملةٌ سابق را پیش گرفته. مجدداً به تمامی اهالی ولایات خراسان احکام نوشته 
فرستادند که آن حضرت (نادر) را از جمیع مهمات ملکی مسلوب الاختیار دانند. آن 





1 ت کتهی کان وه من مه اتب امه ار ات 

2 ی از بیارجمند جویمند است در منطقه گناباد. نه بیارجمند در غرب سبزوار نزدیک عباس و زیدر 
بر سر راه شاهرود. طبق اطلاع دوست فرزانه و دانشمندم جناب آقای علی توکلی رئیس فرهنگ و هنر سابق 
گناباد بیشتر مردم جویمند و روستای ریاب از اعراب یعقوبی می‌باشند که معروفترین آنها در سالهای اخیر 





ناوات رش نارای تشه دی اس تخر و یت بیش یرو ی : 
مات دا ییاه دای دای اه مر کی تن ی رنه سیر ارهز نی رورس ی رای رن وشن ی ی | , 2۹ 

ای ما نی تاو هت تحت وج ون اه سا کی سای ری تن سای سای مت سس بت هرن نرق ی ۳ # 
#۴ وت وت فر مقس وین یی ویک قذریی اون رد وف بل وه تشرد رای ان هدس مزا دی وی کف بط شیم ازوزی بت چمی رت اتود مهد یی شدای دسا روت رون 


۳ 
۳ 
۵ 
۳۷ 





بازداشت شاه به فرمان شاهقلی در سبزوار ۱ ۳۳۹ 
۳ 
حضرت (نادر) چود از گلهای خودروی این جوابهاء استشمام رایحه نفاق کرده و دیدند: 

هر دم از اين باغ بری میرسد تازه‌تر از تازه‌تری میرسد 

فی الفور محمد حسین خان (زعفرانلو برادر زن خویش) را به خبوشان فرستادند که 
متوجه ضبط قلعه (خبوشان) بودهء اگر از اکراد احدی خواهد که به اردری شاهی به 
اعانت شاهوردی خان (شیخوانلو راهنما و مشاور شاه) رود؛ به ممانعت پردازد و خود 
به تعجیل تمام با لشکر انجم احتشام عازم سبزوار گشته از آنجا از راه خیرخواهی به 
حضرت شاهی اعلام کردند که: ۱ 
رعابا شایان شأن سلطان نیست» از تقصیر آن طایفه در گذرید. 
نیامد روانةٌ کهنه مشکان گشته. وقتی به سر وقت آنها 


ستیز با 

چون جوابی بروفق صواب 
رسیدند که اتباع پادشاهی تیغ عاجز کشی را تیزه و خنجر بیداد راخون ریز ساخته به 
عجز؛ قلعه گرم ستیز و آویز شده بودند.( 

نادر که چنین دید پیکی نزد شاه که این زمان قلعه را تصرف کرده بود. فرستاد که 
درب قلعه را برروی او بگشایند. اما همراهان شاه از باز کردن درب قلعه بر روی نادر 
خودداری نموده و به تیراندازی با تفنگ و زنبورک برخاستند. 

نادر که چنین دید فرمان داد توپهای قلعه کوب را به سوی قلعه هدفگیری نموده و 
برج و باروی کهنه مشکان را با خاک یکسان کردند. شاه که خود را در محاصره و ناامیدی 
دید. در آن‌گیرودار سوار براسب شده و از قلعه فرار کرده و به اردوی نادر پیوست و قول 
داد که دیگر از حرف نادر سرپیچی نکند. 

شاهوردی خان شیخوانلو از سرکردگان کرد مخالف نادر هم که شاه را از دست داده 
بود و چون خود را در مقابله با نادر ناتوان دید شبانه قلعه را رها کرده و با سپاهیان خود 
به سوی قوچان عقب نشینی کرد درباریان شاه نیز به سوی مازندران فرار کردند. 

شاه هنگام عزیمت به اردوی نادر مر سلطنتی خود را از جیب در آورد و به محمد 
علی خان پسر اصلان خان داد و او را به نیابت سلطنت برگماشت که به سوی تهران و 


فزوین برود. 





۱- میرزا مهدی خان. جهانگشای نادری ص ۸۱ 





نادر روز دیگر شاه تهماسب را به چراغعلی بیگ ورانلو( سپرد که او را تحت‌الحفظ 
به مشهد برده و محترمانه بازداشت نماید و خود بر سر راه موسی دانگی تا مهولات 
ایلغار نموده. و در آنجا خبر رسید که موسی دانگی بیارجمند! را تاخته» دو روز پیش‌تر 
از میانهُ قاين مهولات ۲۱ گذشته و به طرف هرات رفته است. 

لهذا موکب والا نیز مراجعت. و در حين انصراف وارد قلعُ فیض آباد که متعلق به 
میرزا مهدی کلانتر اعراب غلیظی !"بوده گشته و کلانتر مزبور در قلعه را بسته در دادن 
سیورسات تمرد نمود. 

پس غازیان به امر والا که گرفتن شهرها مانند هلال در بند اشارهُ خم ابروی اوست؛ 
هجوم آور شده قلعه را تصرف وکلانتر را سیاست کردند. و از آنجا مشهد مقدس مقر 


کوکبه ظفرگردید. 





۱- میرزا مهدی خان باز هم چراع بگ ورانلو را که قبلاً توضیح دادی افشار نوشته. 

7- سرلشگر سردادور نیز متوجه اين اشتباه میرزا مهدی خان شده و آنچنان که گذشت گفته است. این 
۳- مهولات از دهستاهای شرفی تربت حیدریه به سوی مرز افغانستان که ات و انا معروف است. 

۴- اعراب غلیظی | زاعراب جنوب خراسان بوده‌اند که فقط در عالم آرای عباسی 0 کت رایکت 
ترکمان صفحه ۱۰۵۰ از میرزا معصوم‌خان عرب غلیظی خراسان نام برده شده است. در این زمان نشانی از 
نها نیافتیم. 





هاش یو ون 
7 ۱۳۳ ج 
رنه این وت موی موی ی دهم هرت شا 2 
بل ییا امنیس ند رت که قالدیت که ردق دای مع و در دش ولج 


شکست خوردن ابراهیم‌خان برادر نادر از گردهای شیروان و بجنورد ۳۵۱ 


سس سس تست تس سس 


شکست خوردن ابراهیم‌خان برادر نادر از گردهای شیروان و بجنورد 


در مورد جنگ گردهای بجنورد در منطقهٌ گرمخان با برادر نادر که به تحریک 


مهدی‌خان و محمدکاظم به بحث پرداخته و در برخی حاها دچار اشتاه شده و با 
همدیگر اختلافاتی دارند. روانشاد قدوسی موّلف نادر نامه نیز در مسیر حرکت نادر به 
این خطه دچار اشتباه شده و بیراهه رفته است. سرلشکر سردادور هم چنانکه گذشت 
برای اینکه گُردهای خراسان زیاد در عصر محمدرضا شاه مطرح نشوند» بطور کلی از 
جنگ گرمخان که به شکست برادر نادر و حتی خود نادر در مرحله اول انجامید» 
صرفنظر کرده است. لذا در اینجا ما هم کاری به کار سرلشکر نداریم و به اظهار نظر آقای 
رل وس می‌آوریم: 
شادروان قدوسی گفته است: 

رنادر به محض ورود به مشهد شنید که در منطقةٌ استراباد ترکمانان تکه و یمرلو و سالور به 

حمله پر داخته و به مهنه و درون آمده این (۱) 
نادر ابراهیم خان (برادر خود را) به اتفاق کردان کرگرلو !۳" و چمشگزگ و قراچورلو 





۱- اشتباه آقای قدوسی اینست که در ایل‌شناسی و قلمرو ابلات آگاهی کافی ندارد. زیرا ترکمانان استرآباد 
از ایل یموت ترکمن می‌باشند. از گنبد کاوس بطرف بجنورد را ترکمن‌های گوگلان و برخی از طایفه تکه 
تشکیل میدهند. ترکمانان علی‌ایلی و یمرایلی و سالوردر نسا و ابیورد و سرخس در شمال خراسان بودند و 
هنوز هم بقایای سالور در سرخس حدود ۸ خانوار و تعدادی هم در زور آباد تربت جام در نزدیکی سرخس 
اسکان دارند. بنابراین ترکمنهایی که او نامبرده ترکمانان استرآباد نبوده‌اند. بلکه ترکمانان شمال خراسان در 
ناحیه‌ای اتگ بوده‌اند که امروز شامل عشق آباد و حمهوری ترکمنستان میشود و در قدیم به آنجا برون در 
مقابل درون می‌گفتند. برون در آن سوی زرین کوه درگز و درون در اين سو بود. 


۲- کردان کرگولو طایفه‌ای از ایل کرد توپکانلو بودند که اين اواخر بخاطر سرپیچی‌هایی که از فرهادخان 


۳۵۲ نادر صاحبقران 





مأمور کرد ترکمن‌ها را که در گرمه‌خان ("نیروی بزرگی فراهم کرده بودند» گوشمالی 
دهند. لیکن کردان تیصو اف اور تور اف اطاعت نکرده و به ابراهیم‌خان 
ظهیرالدوله و رحیم‌خان گرایلی که مأمور سرکوبی آنان بودند؛ حمله برده و آنها را 
شکست دادند و بیش از یکهزار تن از سربازان آنها را کشتند. ابراهیم خان مجبور شد به 
دژ یوزباشی پناهنده شده و رحیم‌خان نیز از او جدا گردد. نادر که اين هنگام ترکمن‌های 
دشت را متفرق نموده و تا کنار دریای خزر پیش رفته بود» چون از شکست برادرش آگاه 
شد؛ شخصاً از راه کلات و ابیورو( ی برای دفع ترکمانان به کوههای و( 
داغ!۳ رسیده و شکست سختی بر ترکمنها وارد ساخت. 





توپکانلو ایلبگی توپکانلو نمودند. به سختی از او شکست خورده و پراکنده شدند. اکنون عده‌ای از آنها را در 
مشهد در حال بنایی و کارگری می‌بینيم. برخی هم در درگز و قوچان وحود دارند. اما نیروی قابل توجهی 
مانند قراچورلوها نبوده‌اند که در ردیف فراچورلو به شمار آیند. چنانکه در شرح حال دولت خان توپکانلو 
می‌بینيم» از سرداران نادرشاه گردهای کرگرلو هم جزو توپکانلو بوده‌اند که آن زمان در تکمران شمال شیروان 
میزیستند که هنوز هم یک روستای توپکانلو در تکمران است. 

۱- گرمه خان دره‌ایست در شمال شرقی بجنورد که رودخانهُ اترک از آنجا گذشته و به طرف مانه و مراوه 
پیش میرود. کارخانه پتروشیمی در ابتدای دره گرم خان قرار دارد و جنگ کُردها با نادر از حدود پتروشیمی 
تا کارخانه قند شیروان را در برمیگرفته. 

۲- کلات و ابیورد در شمال‌شرقی خراسان کجا و استرآباد (گرگان) و دریای خزر و بالخان داغی کجا؟ به 
نقشه ملاحظه فرمائید تا به اشتباهات مرحوم قدوسی پی ببرید که بین کلات و مهنه در شمال شرقی 
خراسان و کوههای بالخان در شمال مازندران و نیز دربای خزر که هزار کیلومتر فاصله است. چه تفاوتی 
قع فد ازج 

۳- در متن اشتباهاًپلخان داغ آمذه. این رشته کوه در داخل جمهوری ترکمنستان در شمال گنبدکاووس 


فرار دارد که محل کوهستانی ایلات ترکمن بوده و منسوب به یکی از سران ترکمن به نام بالخان می‌باشد. 





۴ 


شکست خوردن ابراهیم خان برادر نادر از کر 


دهای 


شیروان و بجنورد 


۳0۳ 


مس نادر صاحبقران 





شکست اکراه: نادر در حال جنگ با ترکمانان شورشی خوارزم بود؛ که به او خبر رسید 
کردان بجنورد بردارش ابراهیم خان را در قلعه پوزباشی محاصره کرده‌اند. لذا از راه جبل 
گرماب! با برف و بخ و سرما به طرف خاک آنان تاخت و عده بیشماری از کردان را قلع و 
قمع نمود!؟" و پس از بازجوییهای لازم چون دانست شکست آنها بر اثر سستی 
قترماندهانتنتیتوهه):سفت ببر اشیتفت و اسر اهیم ان و شم سین فان 
(زعفرانلو ایلخانی کردها) را زندانی کرد و کردها را به مشهد کوج داده و قبل از رسیدن به 
مشهد ابراهیم خان و محمد حسین خان را آزاد ۳ 
میرزا مهدی خان در مورد جنگ کُردها و ابراهیم خان آورده است: 
«چون بعضی از فتنه جویان هنگامه طلب طالب فرصت بودند که محرک سلسلةٌ فساد و رخنه 
گر دولت خداداد شوند» از آن جمله ترکمانیه تکه و یمرلو و سالور که مایین درون (درگز) 
واستراباد و نواحی دشت (گنبد) ساکن بودند ("آبعد از وقوع اين وقایع همه روزه به سمت 
مهنه و درون آغاز دست درازی میکردند» همای همایون فال لوای نصرت انتمای در موکب 
شاهی (""به عزم تنبیه آن طایفه به جناح استعجال به حرکت آمده» فرمان والا به عز نفاذ 





۱- جبال گرماب همان کوههای مرزی ايران و جمهوری ترکمنستان در محل روستاهای گرماب و گیفان در 
شمال بجنورد است. گرماب در آن سوی کوه به موجب قرارداد آخال ۱۲۹۹ به تصرف روسیه تزاری درآمد و 
اکنون جزو حمهوری ترکمنستان است و گیفان در این سوی مرز متعلق به ایران. در جلد اول حرکت تاریخی 
کرد به خراسان نوشتم که نادر از طریق رشته کوه گلیل ازحای روستای نامانلو وارد در بیچرانلو و قوشخانه 
و راز شد. که چند فرسنگ بالاتر از راه گرماب است. شاید دسته‌هایی از قشون نادر از راه گرماب وارد جلگه 
گیفان و قوشخانه شده باشند که محل شورش گردهای رشوانلو بود و جنگ آنها در جنگاه (بجنگگاه) واقع 
شاه 

۲- مولف در اینجا کردهای شورشی و کردهای سپاه ابراهیم‌خان را با هم یکی دانسته که مورد مواخذه 
نادر واقم شده‌اند. فا ونم مین 3۲ 

۴- منظور ترکمانان شمال ۱ تا عشق اباد امروزی است که جبهه شمالی ترکمن‌ها را 


تشکیل میداده‌اند. نه جبهه غربی در استرآباد. 2-۵ شاه تهماسب هم همراه نادر بوده است. 


شکست خوردن ابراهیم خان برادر نادر از گردهای شیروان و بجنورد ۳۵۵ 
دیس یساس ۲ 
پیوست که اکراد چمشگ زکث و قراچورلو ()در این سفر خیریت اثر در معسکر انجم اثر 
ات نام 
آن طایفه خصوصاً اکراد قراچورلو ه تحر یک محمدحسین خان حاکم (وایلخانی قوچان و) 
چمشگ زگ سر از راه اطاعت باز زده» و رسای اکراد در سمت مانه و سملقان» مشهور به 
گرمه خان به عزم فساد انعقاد جمعیت کامل کر دند. 
چون مو کب شاه والا جاه متوجه سمت مهنه و درون بودء ظهیرالدوله ابراهیم خان را با رحیم 
خان گرایلی و قشون مزبورء به تنب آن جماعت مأًمور ساختهء خود از راه کلات و ابیورد بر 
سر ت رکمانیه روانه شدند» و در موضع مزبور فیمابین ابراهیم خان و اکراد مجادلةٌ قوی؛ دست 
دادهء اول اکراد مغلوب گشته؛ جمعی از ايشان مقتول و هنگام شام که دلیران خون آشام به 
معسکر خود برمی گشتند» طايفة اکراد متعاقب ایشان هجوم آور شده؛ جنگ در پیوستند. 
ین دفعه ابراهیم خان را پای ثبات و قرار از جا رفته» شکست فاحش بافته» قرب هزار نفر از 
غازیان (او) در آن معرکه به معرض تلف در آمدند. 
ابراهیم خان با جمعی خود را (به هزار زحمت) به حصار مشهور به قلعة یوزباشی ("آرسانیده» 
تحصن جست. رحیم خان ( گرایلی) و سرکردگان دیگر از همان خارج قلعه. (شانه) هزیمت و 
عاندهای شود غیت کر ور ۱۳ 
ابراهیم خان بعد از سه چهار روز» در ظلمت شب که کار قلعه را آشفته دانست» از قلعه مزیور 
به جانب قلعه راز شتافت. در خلال آن احوال رأیت نصرت آیت (نادری) تا بیلخان دای ( 


سس سس 
۱-کُردهای قراچورلو هم از ایل چمشگزگ هستند که از اين زمان به ایل شادلو پیوستند. این شورشیان 
کرد عبارت بودند از ایلات شادلو و قراچورلو و رشوانلو و باچوانلو و جلالی و پالوکانلو و .. 

۲- قلعه یوزباشی در دره گرمه خان بوده متأسفانه در هیچیک از فرهنگهای و کتب جغرافیایی اين نام ذکر 
نشده است. بنده هم نشانی از آن نیافتم. ۲ 
۳- هدف کردها شکست دادن ابراهیم ان بود و قصد کشتن رحیم خان گرایلی را نداشتند از اين رو به او 
راه دادند با سوارانش از مهلکه خارج شده و به سوی مینودشت در غرب بجنورد برود. 

مینودشت این زمان جزو استان گلستان است و از شرق هم مرز با بجنورد خراسان. 


۴- اقای سید عبداله انوار که کتاب عجهانگشای نادری را تصحیح و چاپ نموده» جود نام این کوه را 


۳۵۶ نادر صاحبقران 
سس 
که در دشت قبچاق واقع است» رفته از قتل و غارت ترکمانیه و اشرار آن سمت فراغت و 
انصراف یافته بودند» که در عرض راه این خبر به سمع خدیو جهاندار رسید. با وجود اینکه 
حدود مانه و سملقان و درون مشتمل برکوهستانات سپهر نمود و برف راهها را مسدود کرده 
بود و تردد برسواره بسیار دشوار می‌نمود» آغروق را از راه نسا و ابیورد روانهٌ ارض اقدس 
(مشهد) و جنود به اشارة والا از راه جبل گرماب؛ برسراکراد ایلغار» و همه پیادگان را به 
شکستن و کوییدن برف مآمور ساخته» و براثر پای ایشان به صعوبت آن راه را طی کرده؛ وارد 
سملقان و گرمه خان کشتید (۱) 
سپس میرزا مهدی‌خان بدون اینکه جنگ گرمه‌خان را که به شکست نادر و برادرش منجر شد؛ 
توضیح دهدء می‌گوید چون نادر از برادر خود سوء تدییر واز محمد حسین خان (برادر زنش) 
فساد ضمیر ملاحظه نمود» فرمان داد هر دو را حبس کردند و سرانجام کردها از نادر شکست 
خوردند و تعهد خدمت کردند و نادر فرمان داد: 
تمامی سرکر دگان به رسم گرو(گان) کوچید چیده» روانهٌ ارض اقدس (مشهد) شوند. آن حضرت 
(نادر) نیز وفق استدعا عمل؛ و به جانب ارض اقدس نهضت» و در عرض راه ابراهیم خان و 
محمد حسین خان را از حبس مرخص ساختند و تمامی معارف (و بزرگان) اکراد بر طبق تعهد 
(ی که با نادر بسته بودند) کوچهای خود را آورده» در مشهد مقدس اقامت و در مقام 
دولتخواهی قبول ثات و استقامت کردند» و از آنیا رحیم‌خان گرایلی را (که از جنگ گرمه 
خان فرار کرده بود) به درگاه معلی طلب نموده؛ به ایالت (و فرمانداری) استراباد فایز ()و 
سرافراز ساختند» 
محمد کاظم هم ی ۱ رپس از بر ار تفای ی 
هرات آورده در صورتی که ۱9 بود و تمام گردهای 


سس 
نمیدانسته بجای بلخان داغی پل داغی‌خان ذکر کرده و در زیرنویس توضیح داده که در نسخذٌ خطی دیگر 
بیلخان داغی. یعنی درست را رها کرده و غلط را درست پنداشته. 

۱ جهانگشای نادری صفحات ۸۳ - ۸۴ البته بجای سملغان باید مانه می‌آورد. زیرا سملغان, فان 
کنونی است که جنگ به آنجا کشیده نشد. 


۲ باید فایض نوشته ميشد که به معنای فیض و بهره بردن است نه فایز که به معنی فوز و رستگاریست. 





شکست خوردن ابراهیم‌خان برادر نادر از کُردهای شیروان و بجنورد ۳۵۷ 


خراسان از جمله قراچورلوها |اذر نگ هرت شرکت فعال داشتند و عامل اصلی آن 
پیروزیها بودند که در جای خود اشاره میشود و از پیکارهای جانانه نجف سلطان 
قراچورل و که پس از جنگ گرمخان با نادر صلح کرد سخن گفته خواهد شد. 

محمد کاظم آورده است که پس از فتح هرات و آمدن نادر به مشهد» چون به بیشنهاد 
شاه تهماسب عزم حرکت به سوی اصفهان کرد به سراسر خراسان پیکهایی فرستاد و 
نیروهای داوطلب جنگی را برای پیوستن به ارتشس خود احضار نمود؛ که کردها از آمدن 

به اردوی او خودداری کردند. (البته فقط کردهای شورشی مذکور) 

شاه تهماسب ارقام به اطراف و اکتاف ولایات خراسان ارسال, و غازیان و نامدارا ر 
به حضور اقدس طلبیده» مقرر فرمودند که با تدارک یکساله جهت تسخیر عراق (ایران 
مرکزی) عازم گردند. 

در خلال ان احوال به مسامع اقبال رسانیدند که فوجی از طایفةٌ اکراد بد نهاد که در 
نواحی نسا و درون نشیمن دارند.(آبا ابراهیم بیگ نسایی در مقام طغیان و عصیان در 
آمده» غازبان مقرره رکابی را (از آمدن) مانع آمده از (پیوستن به) رکاب تقاعد 
ورزبده‌اند. 

چون چگونگی خودسری و گردنکشی آن جماعت. حالی رأی الهام آرای اقدس 
گردید به امیر صاحبقران (نادر) تقریر فرمودند که: 
هرگاه در ممانعت (و گردنگشی) آن طایفه تفکری نشود و تنبیه ننمایند» روسا و سرکردگان 
در اطراف و جوانب بسیار که در خیالات فاسده و ارادت باطله در آمده» در مقام ستیزه و عناد 
در خواهند آمد. اولی اینست که به عهدة احدی مقرر شود که رفته» دفع فتتةٌ سعاندین آن 
۱ 


نادر پس ازشنیدن فرمان شاه برادرش ابراهیم خان را باده هزار جنگجو از راه 
قوچان به سوی نسا و درگز که مسکن و منطقهٌ شکرسلطان باچوانلو رهبر شورشیان و 


0 
۱- منظور مناطق کردنشین درونگر در درگز و حدود عشق آباد می‌باشد. نسای قدیم در کنار قلعه 
قکنونی در نزدیکی عشق آابودبشتر مردمقلعه را هم اکنونکردهای خراسان تشکیل میدهند *ه زد 


حمهوری ترکمنستان تا ۲- محمد کاظم - عالم آرای نادری صفحه ۱۰۳ 


۳۵۸ نادر صاحبقران 
مت سس 
دیگر کردهای قراچورلو (مامیانلو) درگز بوده روانة آن حدود نمود. 

چون ابراهیم خان وارد درگز شد. بعضی از سران شورشی و مردم معمولی تسلیم 
شدند. اما شکربگ همچنان در مخالفت پابرجا بود. ابراهیم خان از درگز به سوی نسا 
حرکت کرد. 

از انجه را محمد کاظم تعریف می‌کند. در می‌بابيم که حرکت ابراهیم‌خان از راه 
درونگر به سوی نسا و عشق‌آباد بوده و اين نواحی منطقه و مراتع زمستانی کُردهای 
کیکانلو و سیوکانلو و بیچرانلو و میلانلو و جلالی و رشوانلو و قراچورلو در آن زمان بود. 
ابراهیم‌خان پس از رسیدن به نساء از سوی ابراهیم‌بیگ نسایی ظاهراً مورد استقبال قوار 
گرفت. که به ابراهیم خان گفت: 

نجنب سلطان فراچورلو که با شکر(یگ) کُرد:! در رکاب صاحبقرانی کمال اخلاص 
و ارادت داشتند. حالا خمیر ماه فساد شده در فتنه و عناد می‌کوشند. 

نواب عالی (ابراهیم خان) چند یومی در آن حدود متوقف: و از آنجا به استعداد تمام 
روانٌ نواحی مهین ۲۱ گردید. 

چود خبر حرکت (ابراهيم خان) سردار گوشزد آن جماعت (اکراد) اشرار گردید. به 
اطراف بلوکات آلاداغ قاصدان روانه نمودند که جمعیت خود را در نواحی گرم خان 


پ۰پ۰پ۰-ص-حح ص۳۳ 

۱- در متن اشتباها کر که اسلا اش 

۲- جنگهای جعفرقلی خان ایخانی شادلو در زمان ناصرالدین شاه هم با ترکمانان در مهین روی داد. مهیر 
را در زیرنویس آقای ریاحی مهنه نوشته‌اند که باید دانست مهین؛ مهنه نیست. بلکه مهنه در شمال شرقی 
درک رن مس یی وی تسرهف رگا شیخ ابوسعید ابوالخیر مهنه‌ای است. اما مهین که گُردهای درگز 
شاد مینه پا مینه می‌گویند و مقبره شهرستانی صاحب ملل و نحل هم در آنجاست در جنوب غربی شهر 
درگز کنونی در در درونگری می‌باشد. که در نقشة صفحه ۲۵۲ ترسیم گردیده. 

متأسفانه نام مهین هم در فرهنگها نیامده است. اصول ما فرهنگ یا دايرة المعارفی جامع نداریم و کار ما از 
این بابت بسیار زار است. دهخدا و مصاحب و معین کارهایی انجام داده‌اند. اما بسیار ناقص‌اند و رفع نیاز ما 
را نمی‌کنند. در این مورد باید کاری بزرگ انجام شود که بدون کمک مالی دولت امکان‌پذیر نیست. من بهر 


لغتی که نیاز پیدا می‌کنم در فرهنگها نمی‌یابم و اين باعث تأسف است. 


9 ۳۹ 
کسد بای ما لو نیو و ای مر وق رجات ددعت زد هش این ایو نون این موی تام شرا مه ود مر یات یا 


ی و و یی 





شکست خوردن ابراهیم‌خان برادر نادر از ُردهای شیروان و بجنورد ۳۵۹ 


فراهم آورند که در ورود سردار کثیر الاقتدار مستعد و آماده (کارزار) باشند. 

در اندک روزی قریب بیست هزار کس از جماعت اکراد فراهم امده؛ ری محاربه 
(با ابراهیم خان) بیشباز آمد ند (۱) 

چون قراولان آگاه و نامداران ظفرپناه (از دو لشکر مخالف) بهم برخوردند از طرفین 


مجادله واقع گردید» و از دو جانب چند نفری مقتول شدند. امّا جماعت قراچورلو به 


نحوی به قراولان آن طایفه ضرب دست نمودند که زهرهء دل غازیان سردار چون 
کوه‌سیماب. آب گردید. و نواب عالی (ابراهیم خان) در آن روز در نواحی گرم‌خان نزول 
فرمود. در آن شب دلیران از طرفین به لوازم طلایه و پاس پرداخته» در سر زدن آفتاب 
عالمتاب؛ این دو دریای لشکر چون خرمن باد صرصر در مقابل یگدیگر صفوف محاربه 
آراسته. نامداران به قصد جان یکدیگر درهم آویخته دادمردی و مردانگی میدادند و 
فوج فوج دلاوران به میدان درآمده به ضرب تیغ تیز و گلولهٌ خونریز (7"دمار از جان 
یکدیگر برآورده. آن روز تا غروب آن دو گروه پراضطراب کوشش بسیار نموده» روی به 
آرامگاه خود نهادند. 

در آن روز جمع کثیری از قشون (ابراهیم)خانی کشته شده بود. رعب و هراس بر 
غازیان جناب عالی (خان) روآورده؛ در انديشة روز دیگر آن شب را به سر بردند. 


۱- ابراهیم خان برادر نادر از راه نسا و عشق آباد و گرماب وارد دره گیفان جلگه ایوب پیغمبر و دره فتلیش 
و جلگه قرق شده و از آنجا به ناوه و قزلقان آمده و سپس وارد دره گرماب در شمال بجنورد گشته و با 
کردهای قراچورلو و شادلو درگیر شده شگربگ باچوانلو هم تقریباً از همین راه در تعقیب ابراهیم خان بوده 
که او نیز از پشت سر به ابراهیم خان حمله کرده است. 

ا که از بشی ]مخت یه ی ان الم لک فر مابان دی صفوی نقل کردیم. کردها با ابزار جنگی 
امتت مانلت کرو کل لهبعنی تسیک دفتدی آذرز ترغلاف ات زو انب دی رسد انیت و می کشت عنی با 
تفنگ کار مردان با نام نیست. در اینجا هم ُردها اسلحه آتشین نداشتند و علت اصلی پیروزی نادر بر گردها 
وجود سلاح‌های آتشین و بویژه توپخانةٌ عظیم نادری بود که کردها در مقابل آن به شدت آسیب‌پذیر بودند و 
ناچار به تسلیم ميشدند. در این جنگ هم ابراهیم‌خان با اینکه با اسلحه آتشین می‌جنگیده باز هم 


فراجورلوها بر او غلبه یافته‌اند. 





چون صبح فیروز جنگ از فلک مینا رنگ طلوع نموه آن دو سپاه قهر آهنگ از جا در 
آمده به نواختن تیر و تفنگ مشغول شدند. 


ز هر دو طرف پشته شد. کشته‌ها روان شدبسی خون در دحله‌ها 
م2 رن مِ 

سرنامداران گکردون وقار تلی گشت مانند شبهای تار 

۳ سم سس 9-7 سم .سم 

ز پسیکان تیز و ز تیر تفنگ براسد به گردون درنگادرنگ 


آن روز دو دریای لشکر داد مردی و مردانگی دادند» تا آفتاب سر در گریبان خوات 
کشیده عالم نورانی را به ظلمات مبدل نموده آن دو سپاه کینه خواه رجعت به مکأن 
خود نموده طبل آسایش زدند. 

القصه هفت شبانه روز فیمابین (قراچورلو و ابراهیم خان) محاربه واقع شد که شرح 
آن به زبان قلم راست نمی آید. چون روز هشتم شد. نجف سلطان و شکربگ و باقی 
سرکردگان اکراد جمعیت فراوان فراهم آورده به دلیری تمام از چهار طرف لشکرخان 
درآمده» جنگی در نهایت صعوبت نمودند» که اگر افراسیاب لشکرکش و برزو کوهکش 
در آن معرکه زنده ميشدند. حلقه آفرین درگوش خود می‌کشیدند. 

امّا (در روز هشتم جنگ) ضعف تمام در احوال سپاه خان کم اقبال بدید آمده» اکثر از 
سیاهیان او پشت به معرک دادی داخل تیپ ميشدند. چون جناب خانی عرص جنگ بر 
خود تنگ دیدند» دست به شمشیر نموده» چند نفر از نامداران خود را به قتل آورده با 
تفنگچیان پیش بلوک ۱۱و سرخسی ۲و زورآبادی (" حملهٌ متواترانه (نموده) تا غروب 
آفتاب (بهر گونه بود) پایداری نمودند. چون نجف سلطان آثار ضعف و انکسار در بشره 





۱- پیش بلوک هم در هیچ فرهنگی نیامده ظاهرً باید منطقةٌ تبادکان در شمال مشهد. باشد که تا شهر 
توس را در برمی گیرد. این طرف رشته کوههای کارده بر سر راه کلات پیش بلوک و آن طرف را پس بلوک با 
پشتکوه می‌گفتند. چنانکه پساکوه هم در ادامهٌ پس بلوک بر سر راه کلات به سرخس است. ۱ 
۲- سرخسی‌ها از ترکمن‌های سالور بودند که در چند جنگ از نادر شکست خورده و تسلیم شده بودند. 
این زمان هنوز جمعیت کنونی سرخس که از زابلی‌ها و بلوچ‌ها و اعراب است. به منطقه سرخس نیامده 
بودند. بلکه مهاجرت آنان پر اثر خشکسالی در زمان ناصرالدین شاه انجام گرفت. 


۳- زور اباد از روستاهای مرزی بین تربت جام و سنرخس. 


و 


جنگ نادر با نجف سلطان قراچورلو در گرمه خان ۳۶۱ 





آن سپاه مشاهده نمودء گفت: «فردا در سر زدن خورشید نه ابراهیم خان گذارم و نه نادری»(۱) 


رسیدن نادر به کمک برادر و جنگ با نجف سلطان قراجور لو درگر مه‌خان 
ی 
محمد کاظم افزوده است: 
«نهایت چون خان والاتباره اوضاغ غازیان خود را (درمقابل کردهای قراچورلو و باچوانلو و 
رشوانلو و شادلو وکیکانلو) چنان پریشان دید» به صوابدید سرکردگان (از تاریکی شب 
استفاده کرده) از آن‌جا حرکت نموده در قلعة گرم خان سقناق 1"آنمودند» به اراد آنکه اگر 
طایفةٌ اکراد فردا زور آور شوند» پشت به دیوار مجادله نمایند. و در آن شب برج و باروی 
حصار را استحکام داده؛ عریضه‌ای مبنی بروقوع حالات (و شکست و محصوری خود) به 
کیان معدات مار نوات اسان نام وش همان شب واه توت ۳۷ 
نادر که این زمان در دشت قبچاق و خوارزم با ترکمانان سرکش این نواحی می‌جنگید 
و فاصله او تا گرمه‌خان بیش از یکصد کیلومتر راه کوهستانی و برفگیر بود؛ از دریافت 
نامه محصور شدن برادر سخت به وحشت افتاد و جنگ با ترکمانها را رها کرد و تویخانه 
و وسائل سنگین اردو را که نمی‌توانست از کوههای برفگیر گلیل گذرانده و وارد 
جیرستان و فوشخانه در شمال شیروان بنماید» از طریق نسا و اییورد به خراسان فرستاد و 
به شاه تهماسب هم که این زمان در مشهد بود پیشنهاد کرد که با سپاهیان تحت فرمان 
خود به همراه توپخانه حرکت کرده به حدود گرم خان بیاید. 
در اینجا محمد کاظم دچار اشتباه شده و گفته است که نادر در مشهد بود که این خبر 
به او رسیده و بهمراه شاه حرکت کرده به قوچان آمد و سپس عازم گرم خان شده است. 


۳ 


۱- گفتار نجف سلطان قراچورلو انی رستم دستان این شعر فردوسی را به باد می‌آورد که: 


چو فردا براید بلندافتاب من و گرز و میدان افراسیاب 
چنانش بکویم به گرز گران کته گنل تور ۵ آهتت ین 


۲- سقناق یک واژه ترکی مغولی به معنای سنگر و پناهگاه است. 


۳- محمد کاظم ج ۱ص ۱۰۵ 


۳۶۲ نادر صاحبقران 





امّا چنانکه گفتیم در اینجا نظر میرزامهدی خان درست است که گفته است نادر از راه 
جبل گرماب بر سر اکراد ایلغار نمود و پیادگان سپاه خود را به کوبیدن و شکستن برف 
مأمور ساخت ( و راه را باز کرد و وارد شمال شیروان و قوشخانه گردید.(۲ 

نگارنده در تحقیقاتی که از آگاهان محل نمودم همه این مرزنشینان کرد به نقل از 
پدران خود گفتند که نادر از طریق مرز نامانلو دنباله همان رشته کوه معروف به جبل 
گرماب با کوبیدن برف و پاک کردن راه وارد جیرستان و قوشخانه شد و جنگ او با کردها 
در دره جنگاه یعنی (جنگ گاه نادری) در شمال شیروان به وفوع بیوست و پس از 
شکست دادن کردهای رشوانلو از محل چشمه دوزان و دشت تکمران پیشروی کرد و از 
محل کنونی روستای شیخ در پشت سر کارخانه پتروشیمی وارد دره گرمخان در شمال 
بجنورد شد. پس از اينکه نادر وارد محل کُردهای شورشی شد. شاهقلی‌بیگ قاجار 
مروی را با فوجی از غازیان به جهت تنبیه جماعت رشوانلو ساکن در منطقه قوشخانه 
(شمال شیروان) که قریب به دو هزار خانوار بودند. روانه نمود و خود با سپاه ظفر فرین 
عازم آن حدود (گرمه خان) گردید. 

چود خبر ورود نادر از راه تکمران به گوش نجف سلطان قراچورلو و شکربگ 
باچوانلو رسید به قدر دو هزار کس در دور قلعهٌ گرمه‌خان(" که ابراهیم‌خان در آنجا 
محصور شده بود. گذاشتند که نگذارند ابراهیم خان از قلعه بیرون آید. آنگاه با دیگر 
سپاهیان به مقابل قشون نادر رفتند که برخی از طریق شمال روستای بیگان و کارخانه قند 
شیروان کنونی به دره گرمخان و حدود روستای سیساب کنونی سرازیر شده بودند و 





۱- میرزا مهدی خان - جهانگشای نادری ص ۸۳ 

۲- حرکت تاریخی کرد به خراسان ‏ جلد ۱ چاپ ۱۳۷۱ صفحه ۸۶ 

۳- گرمخان را نویسندگان قدیم جرمگان نوشته‌اند. از جمله ملاحلال یزدی آورده است که شاه‌عباس پس 
از زیارت مشهد و غوجان (قوچان) و جرمگان به سر قبر ایوب پیغمبر رفتند و چون حای متبرکی بود چهل 
تومان دادند که بر سر آب ایوب پیغمبر عمارت بسازند. (البته میدانیم که آب گرم معروف به ایوب پیخمبر 
عنوانی جعلی است و قبر ایوب در سوریه می‌باشد) 


تاریخ عباسی. ملا جلال الدین یزدی. به کوشش سیف الّه وحیدیان - تهران ۱۳۶۶ - ص ۲۳۲ 





جنگ ادر با نجف سلطان قراچورلو در گرمه خان ۳۶۳ 





برخی از طریق تکمران و قلعه شیخها. بهرحال تمام این دره را نیروهای نادر و قراچورلو 
1 

در این درهُ تنگ که اکنون بین کارخانه قند شیروان و کارخانه پتروشیمی بجنورد قرار 
دارد در دو طرف جاده سه شبانه روز جنگ به شدت هر چه تمامتر ادامه داشت و از دو 
طرف بسیاری کشته و زخمی گردیدند. 

روز سوم در حالیکه نجف سلطان چون شیر خروشان میفرید. سوار بر اسب رخش 
گونه قیرگون پیشانی سفید خود؛ شمشیر از نیام کشیده و خود را بر سپاه نادر زد و گردها 
را به در هم کوبیدن دشمن تشجیع نمود. نجف‌سلطان در جستجوی نادر بود که او را بیدا 
کرده و حسابش راکف دستش بگذارد. اما محافظان نادر با اينکه تلفات زیادی از شمشیر 
این شیر خروشان تحمل نمودند به او راه ندادند که خود را به نادر برساند. در میا این 
کوهها و تبه‌ها و ماهورها جنگ با شدت هر چه تمامتر ادامه داشت. 

نزدیک غروب روز سوم «لشکر اکراد زبادتی نموده چرخچی سپاه صاحبقران را از معر که 
بیرون نموده بر عقب دوانيدند, و از اطراف هجوم آن طایفه زیاده بر سپاه صاحبقران بود» و 
کار را به مرتبه‌ای تنگ نمودند که اکثر از بهادران و نامداران از محاربه به ستوه آمده 
طریق الفرار مما لایطاق(۱) می جستند» که در این وقت (باز هم شانس نادری گل کرد و) 
غازیان مروی که به جهت تنبیه متمردین آن طایفه (یعنی کردهای میلانلو و رشوانلو به 
قوشخانه) رفته بودند» قرین فتح و فیروزی معاودت نموده وارد اردوی کیوان پوی 
گردیدند. 

چون کار بر سپاه ظفر شعار (نادری) به اضطرار رسیده بوده دست بر قایمه شمشیر 
الماس فام نموده (مروی‌های تحت فرمان شاهقلی خان هم به کمک سیاهیان شکست 





۱- قاعده‌ایست در اصول که می‌گوید عقل انسان حکم می‌کند از مقابل آنچه که طاقت مقابله با آنرا ندارد 
فرار کند و خود رانجات دهد. 
تجرید الاصول -سیّد احمد فاطمی - صفحه ۶۳ 
به گفتار فردوسی: 
گریز بهنگام و سر بر بجای به از پهلوانی سر زیر پای 


ع وس نادر صاحبقران 





خورده نادر آمده) حمله بدان گروه برگشته روزگار (کرد نموده) و در همان حمله اول 
سلک اجتماع صف اول آن جماعت را از هم پاشیده جمع کثیری از آنها را بر خاکدان 
دهر انداختند. 

جماعت اکراد(که از آمدن سپه اه نفس به یاری ند دچار ضعف روحیهگشته 
بودند) پا بر عقب نهاده خود را بر صف دوم زدند و غازیان مروی (کُرد و قاجار) به نحوی 
در آن روز داد مردی و مردانگی دادند که اگر تهمورس دیو بند و آلب‌ارسلان صف شکن 
سر از خواب مدهوشی برداشته ملاحظه می‌نمودند. هر آینه عمر جاودانی تحصیل 
نموده. از تفاخر و مباهات سر به اوج سماوات می رسانیدند. 

(امّا برخلاف این گفتهُ محمد کاظم مروی‌ها هم نتوانستند کاری از پیش ببرند» بلکه 
فقط به دفاع برخاسته بودند نه به حمله). ۱ 

چون نواب صاحبقران آن جلادت بهرامی از غازیان مروی ملاحظه نمود. واله و 
شیفتهٌ آن نامداران گردیده فتح و نصرت ایشان را از درگاه صمدیت مسألت می‌نمود که 
غازیان بهرام صولت و دلیران لجة شجاعت زورآور گردیده. نامداران قراچورلو را دو 
میدان از اصل جنگاه دوانیدند و صفوف دیگر آنها نیز در خوف افتاده. خود را بر عقب 
کشیده. دره کوه را سقناق (و پناهنگاه) خود نمودند و به تیر دور انداز (با سنگ فلاخن) 
در محافظت خود ثبات قدم ورزیده مردانه وار تا غروب آفتاب در مجادله کوشیدند.(٩‏ 

چون پردهٌ ظلمانی (شب) بر روی شاهد حجله روز کشیده (شد) از طرفین دست 
ستیز و آویز بازداشته نواب صاحبقران (نادر) به خدمت بزرگان والا (شاه تهماسب که 
این زمان در جلگه بیگان و محل کارخانه قند کنونی شیروان مستقر شده بود) قاصدان 
قمر سیر روانه نمود (که هر چه زودتر) تویخانه و قورخانه را با غازیان ظفر شکوه 
برداشته به زودی خود را به کمک برسانند. که جمعیت اکراد مانند نسل شیاطین بدنهاد 


۱- روانشاد خانلرخان قراچورلو آخرین خان کرد خراسان و نمایند؛ اسبق مجلس شورای ملی که در 
اسفند ۱۳۷/۹ در بحنو رد که اولاد نجف سلطان فراجورلو ینود بیان واسست که ات 


قراچورلوها را در در گرم خان خودم مشاهده نمودم که تا سالها پیش وجود داشت. 





جنگ نادر با نجف سلطان قراچورلو در گرمه خان ۳۶۵ 


ساعت به ساعت افزونتر میگر دد (۱) 
آری مورخین نادر حق داشتند کردها را بدنهاد و شیطان بدانند زیرا بخوبی ضرب 
شست آنها را مشاهده نموده بودند. تازه این در حالی بود که کُردهای قوچان و نیشابور و 
چناران و بیشتر کُردهای کلات و درگز در رکاب نادر بودند و به نفع او بر ضد گردهای 
بجنورد می جنگید ند. اگر کردها با هم متحد میشدند و اگر نادر تویخانه نداشت اصلا 
نمیتوانست در برابر گردهای به خشم آمده مقاومت کند. پیروزی نادر تنها در پناه قدرت 
تویخانه و سلاحهای آتشین و اراد شکست‌ناپذیر او بود. 
بهرحال به محض اینکه پیکهای نادر به حضور شاه تهماسب رسیده و تقاضای کمک 
نمودندء شاه تهماسب فرمان حرکت داد تا که هر چه زودتر به کمک نادر بشتابد. 
محمد کاظم می‌گوید: ۱ 
«روز دیگر از طرفین به آراستن صفوف رزم پرداختند ( که در این هنگام) طلیعةٌ ریات 
مرتضوی (۲ علامات ظاهر گردید. چون نواب امیر (نادر) را نظر فرخندة اثر بر پرچم لوای 
نصرت انتمای آن پادشاه دين پناه افتاد» با سرخیلان و سرکردگان به استقبال موکب والا شتافته؛ 
به اعزاز تمام و احترام مالاکلام داخل اردوی ظفر قرین صاحبقران گردید. چون طايفةٌ اکراد 
جمعیت سیار در چهار طرف غازیان قرار داده (و کاملاً اردوی نادر را در محاصر؛ٌ خود گرفته 
بودند» برای درهم شکستن خط محاصر؛ْ آنها) نواب صاحبقران توپچیان رابه آتش دادن 
توبهای رعد آواز اژدها صفت امر فرمودند. گلولاً توپ که به میان صفوف آن جماعت 
رسید» بنات النعش وار پرا کنده و متفرق ساخته» هر یک به سمتی متواری گردیدند و خوف و 
هراس بر ایشان مستولی شد» و چند عراده توپ دیگر آتش زدند که بالمره صفوف آن طایفه 
پراکنده گردید» که هر دو نفر ایشان از ضرب گلوله در یکث جا قرار و آرام نتوانستند 





۱- عالم آرای نادری» محمد کاظم ‏ جلد ۱ صفحه ۱۰۶ ۱ 

۲- گفته شد که شاهان صفوی برای تثبیت حکومت خود در ایران ودر مقابل دولت قدرتمند و سنی 
مذمب ترکان عثمانی. خود را از اولاد امام موسی کاظم به مردم معرفی کردند و گفتند ما اولاد مرتضی علی 
(ع( هستیم. و مهمترین رمز پیروری آنهاهم ادامه همین شعار بود. تا جاییکه برای مردم عامی این شعار جا 
انتاد که این طایفه واقعاً از اولاد امام موسی کاظم و شایستهُ خلافت و حکومت در ایران هستند. . 


۳۶۶ نادر صاحفران 





گر فت(۱) 

اما در این جنگ هم کردها غفلت دیگری به کار بردند که يا از روی غرور و حقیر 
شمردن دشمن بود. یا اينکه به این امر مهم توجه نکردند که باید مانع پیوستن 
شاه‌تهماسب و تویخانه به نادر ميشدند. 

آنها اگر اطلاعات دقیقی از فرستادن پیکهای نادر به نود شاه تهماسپ و حرکت شاه 
و توپخانه به سوی نادر را به دست می آوردند. میتوانستند در آن گردنه‌ها و پیچ و خم‌های 
بین سیساب و روستای بیگان با یک شبیخون حساب شده شاه و توپخانه را به تصرف 
خود درآورند و کاری‌ترین ضربه را به نادر وارد کرده و موجبات شکست حتمی او را 
فراهم کنند. به دست آوردن اطلاعات از دشمن در میدان جنگ و ضربه زدن به نقطهٌ 
ضعف آنها مهمترین عامل پیروزی است. 

چنانکه بعدها در جنگ ایران و روس در زمان فتحعلی شاه هم می‌بینیم یکی از 
مهمترین علل شکست عباس میرزا در مقابل روسها عدم اطلاعات عباس میرزا از 
موقعیت نظامی و سوق‌الجیشی دشمن بود و از این امر مهم که باید یک سردار باشعور 
کامللاً استفاده کند. غافل ماند و موجب شکست قطعی و حتمی ایرانیان شد. اطلاعات 
دقیق و قوی از موضع و موقعیت دشمن و ضربه زدن در لحظات حساس از موجبات 
پیروزی هر فرمانده جنگ است. 

بهر حال با وارد شدن توپخانه به میدان جنگ که کُردهای بجنورد و شیروان در مقابل 
آن هیچگونه قدرت دفاعی نداشتند؛ پیروزی حتمی و قریب الوقوع نادر مسجل شد و به 
همان اندازه که توپخانه روحیه افراد شکست خورده نادر را تقویت میکرد. بهمان اندازه 
هم روحیةٌ جنگجویان کرد را تضعیف می‌نمود که نادر با تیزهوشی خاص خود به این 
امر پی برد. شدت جنگ در محل کارخانه پتروشیمی بود که قراچورلوها از محل فراخان 
بندی و تونل کنونی بجنورد به سوی باباامان عقب نشینی کردند که محمد کاظم می‌گوید: 

, چون امیر صاحبقران اثر ضعف در بشرةٌ آن جماعت ملاحظه فرمود» بقدر هشت هزار کس 


و ۳ ِ سر محر 7 ۲ 
از غازیان مروی و افشار و بیات به تعقیب آن بر کشته روز کاران امر فررمود. 


۱- محمد کاظم ‏ عالم آرای نادری ج ۱ص ۱۰۶ ۱ 


جنگ ادر با نجف سلطان قراچورلو در گرمه خان ۳۶۷ 





ما دلیران قراچورلو اندیشه از توپ و تفنگ ننموده» همگی به یکدفعه هم قسم شده» عود 
نموده و حمله‌ای دلیرانه آورده داد مردی و مردانگی دادند» که ناگاه از سمت دیگر لشکر 
سیار نمودار گردید» و جماعت قراچورلو را (از مشاهدٌ آن لشکر تازه وارد) طاقت طاق شده 
رو از نبرد تافته» فرار بر قرار اختیار نموده به جانب آلاداغ روانه شدند» و آن علامت سیاه ( که 
از سمت غربی از درة گرم خان خارج شده و به باری نادر رسیدء لشکر ابراهیم‌خان بود که از 
قلعة گرم خان رون آمده و دو هزار جماعت اکراد (محافطه قلعه) رابرهم شکسته» عازم آن 
حدود گردیده بودند که مقارن ورود ایشان؛ طایفة نکبت بنیاد (قراچورلو) شکست یافته بود؛ و 
غازیان سردار والاتبار» اموال و اسباب بسیار به دست آورده» معاودت به اردوی ظفرقرین 
اقدس نمودند. ابراهیم خان اول به کرنش بندگان اقدس (شاه) مشرف (شده سپس) به 
دستبوسی برادر خود رسید. 

(نادر) روز دیگر موازی ده هزار کس از غازیان بهرام صولت رابرداشته؛ به تعاقب آن طایفه 
عازم آلاداغ گردید. 

اما چون نجف سلطان درآن روز شکست يافته» وارد به مین ایل خودشده و از آنجا با قبایل و 
عشایر عازم آلاداغ (احتمالاًبه درة ببامان وارد) گردیده» در درةٌ محکمی نزول نمود و در 
دهنة در مذکور به قدر یکهزار تفنگچی به جهت استحفاظ گذاشته» خود با معدودی در قله 
آن کوه به قراولی مشغول بود که ریت فیروزی علامات صاحبقرانی (نادر) نمودار گردید. 
چون چشم نجف سلطان و طایفةٌ اکراد بدان علم کاویان منظر اژدها پیکر افتاد» لرزه براندام 
آن گروه خسران پژوه افتاده» از رعب و هراس نادری مبهوت گردیدند» و چون نجف سلطان 
و شکرییگ احوال قشون خود را مقلب دیدند؛ چاره‌ای بجز اطاعت ندید از کوه پائین 
آمده» شمشیر ان انداخته» روانه آستان معدلت نان صاحبقران گر دیدند. چون ورود 
سرکردگان اکراد به سمع امیر با دین وداد رسید» چند نفر از غازیان (سران سپاه را به استقبال 
فرستاده) مقرر فرمود که سرکردگان مذکور را برداشته (با احترامات لازمه) به حضور اقدس 
زا چون به شرف جبهه سایی در گاه والا مشرف شدند» عذر تقصیرات خود را خواسته» 
استغائه جانبخشی نمودند. 

ابیر جهانگشا فرمودند: که مازلات شما را به عفو مقرون گردانیدیم» و باعث انگیختن فساد (و 


این شورش) را پرسیدند؟ 


۳۶۸ نادر صاحبقران 


سس سا و ۳۳ 


شک رکرد (پدرزن نادر) عرض نمود که: 

در بدایت احوال که کسی با تویار و برادر نبود این غلام در کمال ارادت و اخلاص خدمت 
نموده» جانفشانی و سربازی در راه تو نمودم و به تفضیل الهی که فرمانروای ممالکك خراسان 
شدی و ولایت خبوشان (قوچان) رابه تصرف خود در آوردی. محمد حسین خان زعفرانلو و 
رضاقلی بیگ کپنک لو که مکرر (با تو) محاربات نموده» در مقام عناد و خلاف در آمدند» به 
تربیت آنها پرداخته» صاحب اختیاری ولایت را به ايشان عطا فرمودی» و در تفویض حکومت 
به آن جماعت نیز حرفی نداشتیم» نهایت کلیه اين بود که ما طایفاٌ اخلاص آگاه را مقرر 
فرمودی که در سلک جماعت اکراد قوچان بدان خدمت نمائیم. اين معنی بر این بندگان شاق 
آمده»(۱) در هیجان ماه فتته و فساد سعی نمودیم؛ که شاید به ارتکاب این امر به قتل آمده» از 
ننگ و عار خلاص شویم و حال که زنده به درگاه عالی آمدیم» بجهت خاطر این بود که مبادا 
عبال و اولاد ما اسیر عساکر منصوره گردند. و نجف سلطان عرض نمود که: 

از قدیم الایام الی الان که قریب به سیصد سال میشود که طايفة اکراد در اين سرزمین سکنی 
دارند اظهر من الشمس بلکه در کل ممالک ايران اشتهار دارد که دشمنان (اين آب و خاکك) 
در سفر و حضر همیشه | زضرب شمشیر جماعت قراچورلو دررعب و هراس بوده‌اند» و در 
این اوان که جماعت زعفرانلو و کیوانلو در خدمت اقدس تقرب یافته‌اند در اخلال اوضاع ما 
جماعت ساعی اند» و هميشه سخنان غرض آمیز به درگاه معلی عرض می‌نمایند. به این جهت 





۱- از گفتار شکربگ باچوانلو پیداست که او خود را نه تنها همسنگ سام‌بگ وکیل الا کراد میدانسته بلکه 
خود و ایل و طایفُ خود را برتر میدانسته و در جنگ قوچان علیه کُردهای آن شهر هم در کنار نادر بوده ام 
وقتی معلوم میشود که نادر بخاطر ازدواج با گوهرتاج اين همه خونریزی راه انداخته از او رنجیده و جدا 
گشته و پس از آن همه خدمت به نادر که موجب پیروزیهای اولیه او گردید. انتظار نداشته که نادر پس از 
ازدواج با دختر سام‌بگ به او پیشنهاد کند که تحت فرمان ایلخانی قوچان باشد و اين امر باعث ایجاد حس 
غرور و رقابت در او گردیده و شورشهای او را باعث شده است. نظر نجف سلطان قراچورلو هم در همین 
مایه است. ۱ 


۲- در واقع این جنگ بین دو دسته از کردهای خراسان بوده که پس از عروسی نادر با گوهرتاج دختر 





زا ود 


هن شفک نز سقه نون حشش تجلر ند وروت تین مادک ونر تا و و دج رن یس ی و رد 
2 3 کج راکنا نی قاط افو 0ج دوداه من .2 کر ارات و زد سور موی ند 


جنگ نادر با نجف سلطان قراچورلو در گرمه خان ۳۶۹ 





عرض ایشان مطمح نواب صاحبقران افتاده» آنهارا به خلاع فاخره و تشریفات ملوکانه از کمر . 
و خنجر طلای مرصم به در و یواقیت سرافراز ساختهء با به حقوقگزاری سابقه جبین ایشان را 
بوسیده» نوازشات از حد فزون نمود» و مقرر فرمود که: 
شکربگ در میانهٌ ایل والوس صاحب اختیار بوده» نجف سلطان با دو هزار سوار ملازم رکاب 
ظفر انتساب والابوده» کوچ و بنٌ اکثر از سرکردگان (کرد) را حرکت داده» روان ارض اقدس 
۱ 
محمد کاظم می‌افزاید که نادر پس از آشتی کردن با شکربگ و نجف سلطان آنان را 
به حضور شاه تهماسب معرفی کرده و به خلعت نوازشات بیکران سرافراز شدند. آنگاه 
به شکربگ دستور داد که از هر نظر رعایت حال ایل خود و فراچورلو و منسوبات 
نجف‌سلطان را پنماید و مراقب اوضاع منطقه باشد و نجف سلطان هم با سواران خود به 
اردوی شاهی بپیوندند. 
در صفحات بعد خواهیم دید که اين دلاوران قراچورلو که در حکم نیروی ضربت 
نادرشاهی بودند. چه خدمات ارزنده‌ای در پیروزیهای ارتش ایران در جنگهای با روم و 
هندوستان نمودند و نجف سلطان قراچورلو و شهبازیگ و محمدخان و رستم قراچورلو 
حماسه آفریدند. شکربگ هم که از این زمان شکر سلطان شد. در جنگها و سفرهای 
بعذی بهمراه نادر بود واو نیز از جمله امضاء‌کنندگان و ثیقه نامه دشت مغان است که به 





ای‌لخانی قوچان» روی داده است. کٌردهای قوچان به رهبری محمدحسین خان برادر گوهرتاج و 
شاهوردی‌خان کیوانلو (شیخکانلو) از یک سو و کردهای درگز و بجنورد به رهبری شکربگ و نجف سلطان 
قراچورلو از سوی دیگر که با اين ازدواج مخالف بودند. دست به شورش زدند. چون نادرقلی و شاه و لوازم 
جنگی و سیاست آنها با پشتیبانی قوچانیها همراه بوده آنها در این جنگ پیروز شده‌اند. اما شکربگ و 
نجف‌ساطان از ترس اینکه مبادا زن و دخترانشان اسیر دشمن شوند ناچار به تسلیم شده‌اند. 


۱- محمد کاظم -ج ۱ص ۱۰۸ 


۳۷۰ نادر صاحبقران 





لشکرکشی نادر به مازندران و کیلان و نشاندن حسینقلی‌خان زنگنه به حکومتگیلان 


سایق براين یادآور شدیم هنگامی شاه تهماسب در سبزوار و کهنه مشکان بوده قبل 
از اينکه موفق به فرار شود و به محمد علی خان و ذولفقار خان بپیوندد؛ نادر او را 
دستگیر نمود که به مشهد بفرستد که شاه مُهر سلطنتی خود را از جیب در آورد و به 
محمد علیخان داد و او را به عتوان تایب‌السلطنهٌ خود برگماشت و به سوی سمنان و 
دامغان روانه نمود. او نیز چون به بسطام رسید. ذوالفقارخان پسر عموی خود را به 
حکومت مازندران (ساری) برگماشت و خود نیز وارد استراباد (گرگان) شد. چون 
اوضاع گرگان سخت مغشوش بود. حکومت آنجا را به اللهقلی خان قاجار سپرد و خون 
به مازندران رفت. در این هنگام که نمایند؛ شاه الّ‌قلی خان را به حکومت گرگان 
منصوب نموده بود» رحیم خان گرایلی حاکم دست نشانده نادر هم وارد گرگان شد. و 
اللهقلی خان ناچار گرگان را رها کرده و به سوی هزار جریب دامغان فراری گشته و از 
آنجا جمعی از ترکان قاجار را با خود متحد ساخته و برای بازپس‌گیری گرگان از 
ترکان‌گرایلی به آن سو لشکر کشید. این بار رحیم‌خان تاب مقاومت نیاورده به سوی 
خراسان فرار کرد. 

له قلی خان قاجار که از شورش مردم گرگان بر خود می‌ترسید پیکی به مازندران 
فرستاد و ذوالفقار خان را که گمان میکرد پشتیبان اوست. به یاری خواست. ذوالفقارخان 
که وارد استراباد شد. دست ظلم و تعدی دراز نمود و چون الّه قلی خان را مزاحم خود 
میدید او را دستگیر کرده و گوسفندوار سرش را برید و قاجارهای طرفدار او را از 
استرآباد بیرون راند. ۱ 

این اخبار که به نادر رسید. دریافت که این تحریکات نیز از سوی شناء‌تهماسب 
صورت میگیرد. لذا بیدرنگ به سوی مازندران عزیمت نمود و چون به بستام رسید» 
ذوالفقارخان از ترس گرگان را رها کرده و به ساری گربخت. 

نادر عده‌ای را مأمور کرد که به مشهد آمده و شاه‌تهماسب را تحت‌الحفظ به 
مازندران بیاورند. امّا پیش از آمدن شاه بر آن شد که ترکمانان یموت را که در سواحل 


لشکرکشی نادر به مازندران و گیلان ۳۷۱ 


شمالی رود گرگان دست به یفماگری و چپاول زده بودند. ادب کند. پس یک شبه خود را 
از بستام به ترکمانان رسانده و آنان را که غافلگیر شده بودند» به سختی گوشمالی داد.( 

پس از سرکوبی يموت‌ها نادر به گرگان برگشت و یک هفتة بعد شاه تهماسب را هم 
از خراسان وارد استرآباد نمودند. 

نادر چند روز بعد از گرگان راهی بهشهر شد و چون برخی از اهل حرم شاه در بهشهر 
(قلعه اشرف) بودند او را با محافظانش در بهشهر گذاشته» خود با سپاه گران عازم 
بارفروش (بابل) شد. محمد علیخان از ترس آنجا را رها کرده به سوی آمل گریزان گشت 
و چندی بعد باز آمد و مورد عفو نادر قرارگرفت. ذوالفقارخان که دم از خودسری میزد 
در کوهستانهای لاریجان خود را آماده جنگ با نادر میکرد. نادر به حکام و فرمانروایان 
محل فرمان داد که راه را بر او بسته و مانع فرار او شوند. ذوالفقارخان که چنین دید به 


سوی بابل عقب نشینی و درخواست عفو نمود. نادر نیز او را بخشید و او عازم اردوی 





۱- در سال ۱۳۶۴ که برای تحفیق به مراوه تبه در شمال شرقی گنبدکاروس رفته بودم» در یکی از دره‌های 
جنوبی رشته کوه ابوساری که گذرگاه ترکمانان به سوی کوههای بالخان از طریق درهُ چند ربود. به سنگ 
گورهای زیادی برخوردم که متعلق به ترکمانان بود. ابن سنگ گورها به شکل پیکان می‌باشند و ستود 
گونه‌اند که درازی آنها به بیش از در متر میرسد. بهمین نجهت چادرنشینان کرد خراسان که در آنجا قشلاق 
می‌کنند» اپن در کم عمق را «نالی که وران» یعنی در؛ٌ سنگها می‌گویند. ترکمن‌ها نیز آنجا راداشلی دره 
می‌گویند. 

ترکمن‌ها داستانی نقل میکردند که اين گورستان وسیع و دستجمعی متعلق به یک ایل ترکمن می‌باشد که 
بخاطر اينکه سگهای دو خانواده از این‌ها بهم پریده بودند. صاحبان آنها هم هر کدام به طرفداری سگ خود 
وارد میدان شده و همدیگر را قتل عام کرده بودند. ِ 

در تاریخ سنگها دقت نمودم که به دوره نادر برمی گشت. گمانم براینست که اين ترکمن‌ها به وسیله نادر در 
آنجا کشتار شده‌اند. حال چگونه و به چه وسیله‌ای ترکمن‌ها این سنگهای سنگین و عظیم را از راههای دور 
آورده و بر روی‌گورها نصب کرده‌اند» خیلی حیرت آور است. در حال حاضر هیج سنگی برپا نیست و همه 
روی زمین افتاده و برخی شکسته‌اند. 

تاریخ یکی از سنگها چنین بود: ۱۱۵۳ یمنی سال بازگشت نادر شاه از فتح هندوستان. 





نادر شد. اما چون به امید پشتیبانی شاه در اردوی نادر رعایت ادب را نکرد و با توپ و 
زنبورک و تفنگ تیراندازی میکرد و پیش می آمد به قول محمد کاظم نادر بر او غرید و 
گفت: 

و ای خیره‌سرء تو را چه حد که با غلامان بدنهاد و نمکک به حرامان بی بنیاد با اين همه طمطراق 

وارد گردی؟ مگر وجودی از امرای خراسان برنمیداری؟ » )٩(‏ 

ذوالفقارخان تا رفت از جا بجنبد که به فرمان نادر بر او تاخته و دستگیرش کردند و به 
زندان انداخته و دو روز بعد به قتلش رساندند. محمد علی‌خان هم که می‌ترسید به 
سرنوشت ذوالفقارخان دچار گردد؛ رنگ به رخسار نداشت. شانس به یاری او آمده و به 
فرمان نادر مأموریت یافت که به حدود هویزه و شوشتر و خوزستان رفته. مردم را برای 
پیوستن به او بر ضد افغانها بسیج نماید. 

آنگاه نادر حسینقلی خان زنگنه از کردهای زنگنه خراسان را که در التزام رکاب 
بود(۲) به حکومت گیلان و سرداری آن نواحی برگماشت. گیلان در اين زمان به تصرف 


۱- محمد کاظم ‏ عالم آرای نادری - صفحه ٩۱‏ 

۲- این نام را میرزا مهدی خان حسینقلی خان و محمدکاظم حسنعلی‌خان نوشته‌اند. زنگنه از مهمترین 
ایلات کرد شیعه مذهب ایران است که مرحوم شرفخان بتلیسی به آن اشاره کرده و مرکز اصلی آنان 
کرمانشان (کرمانج + شان) است. اما در حوادث روزگار قلمرو ایلی آنان از حدود کرمانشان به کردستان 
عراق و نیز راسان کشیده شده است. کُردهای زنگنه خراسان در دوره صفویه به اين دیار منتقل شدند و در 
نواحی شرقی ايران از جمله هرات اسکان گرفتند. شیخ علیخان زنگنه وزیر مقتدر شاه سلیمان صفوی از 
برجستگان این ایل بزرگ و از مفاخر ایرانست. آقای بیژن زنگنه نامدار وزیر نفت کنونی ایران هم که از اوایل 
انقلاب تاکنون در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (معاونت) و وزارت جهاد سازندگی و وزارت نیرو ۲ 
وزارت نفت به کار اشتغال داشته‌اند» پرسابقه‌ترین وزیر جمهوری اسلامی ایران می‌باشند. که از ایل 
جلیل زنگنه کرمانشاه‌اند. 

برای اطلاع بیشتر از احوالات زنگنه بنگرید به: 

رشان از پانی ش انگ ی کم تون ۱۳۴۷ ۱ 
»_ جغرافیایی تاریخی و تاریخ مفصل کرمانشاهان ایلات و طوایف حلدهای دوم و سوم از تألیفات ‏ ۱ 





لشکرکشی نادر به مازندران و گیلان ۳۷۳ 

هت 
درآمده بود. انتقال کردهای عمارلو به گیلان به فرماندهی ولیخان عمارلو برای 
پاسداری از مرزهای گیلان و مانع شدن از بازگشت مجدد روسها به گیلان در همین سال 
۰ قمری روی داد که هنوز هم اين کردها که دو هزار خانوار بودند در رودبار وگیلان 
اسکان دارند که جداگانه به شرح حال آنها خواهیم پرداخت. ولیخان پیش از رسیدن به 
حکومت رودبار در پادگان تهران مستقر بود و امنیت تهران تاقم و اراک را بر عهده 


داشت. 


نادر اوغورلوخان زیاداوغلی قاجار را هم در ساری مستقر نمود که به عنوان کمکی 
برای حسینقلی خان زنگنه در آنجا باشد و مانع ورود روسها به خطهٌ شمال گردد. علاوه 
براین تادر سفیری نیز از سوی شاه تهماسب به دربار روسیه فرستاد و به روسها یادآور 
شد که دندان طمع خود را از مازندران و گیلان برکنند. نادر مجدداً رحیم خان گرایلی را 
به حکومت استراباد برگماشت. 

پس از تمشیت امور مازندران و استراباد و گیلان نادر در اوایل فروردین ۱۱۴۱ 
بهمراه شاه از راه جاجرم و نیشابور به مشهد برگشت و توپخانة خود را هم از راه اسفراین 
و خبوشان به مشهد فرستاد و خود پس از تنبیه ترکمانان در شمال غربی بجنورد رهسپار 
مشهد گردید و تصمیم گرفت کار افغانها را هم در شرق ايران یکسره کند. لُذا دستور 


آماده باش برای حرکت به هرات داد.(۱) 





دانشمند فرزانه آقای محمد علی سلطانی کرمانشاهی - چاپ تهران ۱۳۷۴ 

* تاریخ کرد و کردستان - آیت ال مردوخ کردستانی - ۱۳۵۱ 

# کورد و کوردستان - محمد امین زکی ‏ انتشارات سیدیان ‏ مهاباد - ۱۳۵۰ 

# سپرالاکراد - نوشته عبدالقادر ابن رستم بابانی به اهتمام محمد رئوف توکلی - تهران ۱۱۸ به بعد 
# حرکت تاریخی کرد به خراسان - کلیم ال توحدی - جلد ۱ چاپ دوم - مشهد ۱۳۷۱ 


۱- میرزا مهدی خان - جهانگشای نادری - ص ۸۷ 





جنک نادر با افغانان ابدالی د رکافر قلعه و پیروزی کامل او 


نوروز این سال که شاه تهماسب و نادر در مازندران بودند» همزمان با هیجده ماه 
شعبان ۱۱۴۱ قمری بود. و عازم 
جنگ با افغانهای ابدالی شد که قبلاً هم آنها را در خاف و سنگان گوشمالی داده بود. 

نادر میدانست که اگر آنها را بحال خود رها کند به محض اینکه از خراسان دور شود 
و به سوی اصفهان به جنگ اشرف افغان برود» اینها در نبودن او به خراسان تاخته و 
کارهای او را فلج خواهند ساخت. پس بر آن شد که کار ابدالی‌ها را نخست در شرق پایان 
دهد آنگاه به سوی تهران و اصفهان روانه شود و کار افاغنه غلجایی را هم که بر پایتخت 
ایران چیره شده بودند پایان دهد. 

افغانها که از تصمیم نادر آگاه شدند. اختلافات داخلی خود را کنار گذاشته و متحد 
شده و اللهیارخان را به فرمانداری هرات و ذوالفقارخان فرزند زمان‌خان را به فرمانداری 
فر اه برگزیدند و آماده دفاع شدند. 

نادر پس از تکمیل قوا و تدارکات جنگ در چهارم شوال ۱۱۴۱ برابر ۱۵ اردیبهشت 
با ۲۵ هزار سوار و پیاده از راه تربت‌جام و چمن‌یاقوتی و کاریز رهسپار هرات گردید و 
دریافت که یکهزار نفر افغانی در منطقهُ باخرز قلعهٌ فرمندآباد() را محاصره کرده‌اند. 

نادر با سه هزار نفر از تربت جام به آنجا تاخت که افغانها از بیم نادر آنجا را رها کرده 
و گریخته بودند. 

اللهیارخان ابدالی نیز با ۱۵ هزار سوار و پیاده از هرات به سوی نادر شتافت. که در 
محل کافر قلعه (اسلام قلعه فعلی) دو سپاه با همدیگر روبرو شدند. جایی که ده سال . 
پیش‌تر همین ابدالیهاه صفی قلیخان سردار شاه سلطان حسین صفوی و سپاهیان او را 
کشتار کرده و کسی را زنده نگذاشته بودند. 





نوشته‌اند. فرمند آباد در جنوب شرقی تایباد نزدیک پاسگاه مرزی دوغارون است. 





جنگ نادر با افغانان ابدالی ۳۷۵ 





نادر به محل سر حوض دغارون رسید و شنید که افغانها به فرماندهی اللهیارخان 
رباط کافر قلعه را برای خود سنگر ساخته‌اند. بنابراین آنجا را دور زده. از نیم فرسخی به 
سوی کوسویه تاخت. افغانها ناچار سنگرهای خود را رها کرده و به مقابله شتافتند. 

در اینجا بود که یکی از شدیدترین و سخت‌ترین و خونین‌ترین جنگهای نادر با 
افغانها که تاکنون ایرانیها را پارای برابری با خود نمیدانستند. روی داد و چیزی نمانده بود 
که شکست بر سپاه خراسان افتد که نادر سمند تهور به جولان در آورد و با شمشیر 
جانستان یکی از فرماندهان افغان را که بسیار رشادت و بی باکی از خود نشان میداد از پا 
درآورد و نعره‌ای سهمگین از جگر برکشید و خراسانیها را به غیرت آورده و تشجیع کرد 
که آنها هم به خود آمده و چنان بر شدت حمله افزودند که افغانها ناچار به غفت نتسشن 
شدند. در این جنگ نیزه‌ای از سوی یکی از جنگجویان افغان پرتاب و به ران نادر خورد 
و به سختی مجروح کرد.(٩‏ امّا نادر برای اينکه سپاهیانش متوجه نشوند و روحیه‌شان 
سست نگردده اصلاً این زخم شدید را به روی خود نیاورد و با لبخند زخم را بست و 
دوباره به جنگ پرداخت. نادر بر اثر اين زخم کاری مدتها می‌لنگید. 

محمد کاظم در مورد علت این جنگ گفته است: 

وقتی که نادرقلی و شاه تهماسب از سفر مازندران به مشهد بازگشتند. جمعی از 
اهالی ترشیز (کاشمر) و قاینات به حضور رسیده از تاخت و تاز افغانها در آن نواحی 
شکایت نموده و تقاضای رسیدگی نمودند که زنان و کودکان آنها را به اسارت برده 
بودند. لذا رگ غیرت نادری به جنبش در آمده و به احضار قشون امر فرمود که در عرض 
یک ماه قریب بیست هزار کس از غازیان اکراد و اتراک فراهم آمده؛ با پنجاه عراده توپ 
فلعه کوب و چهارصد زنبورک و چهارهزار جزایری خراسانی تدارک دیده. پس از اینکه 
در دامن کوه طرق مشهد از آنها سان دید به سوی هرات حرکت کرد. 

چول نادر به کافر قلعه رسید» نیازقلی قاجار را با پانصد نفر از جنگجویان برای 
پیشقراولی فرستاد که کسب خبر کنند. 

خبر ورود نادر که به سران افغان رسید» بیدرنگ به طلب ذوالفقارخان حاکم فراه از 





۱- میرزا مهدی خان جهانگشای تافر تاضن ٩۱:‏ 


۳۷۶ نادر صاحتفران 


سرداران نامدار خود فرستادند و اللهیارخان و غنی خان و امراء حمزه و دیگر سران 
افغان با ۰ هزار جنگجوی دلیر بی باک که سه برابر ارتش نادر بودند» از هرات خارج 
شده به جلوگیری شتافتند و بهنگام نزدیک شدن به کافرقلعه موسی دونگی (دانگی) را 
به فرماندهی یکهزار نفر به پیشقراولی سپاه و کسب خبر از اردوی ناد فرستادند. 

ساعتی بعد هر دو پیشقراول بهم برخوردند و جنگ خونینی درگرفت و کار بر 
ایرانیها تنگ شد. نیازقلی بیگ با شمشیر آخته به قلب سپاه افغان زد و ایرانیان را وادار به 
مقاومت و حمله نمود. تعداد زیادی از افغانها بر خاک هلاک افتاده بقیه متواری شدند. 
نیازقلی چند نفر را به اسارت گرفته به حضور نادر آورد. نادر به پاس این رشادت 
نیازقلی را تسین نمود و خلعت داد و سران سپاه را احضار نموده و آن شب بر ایشان 
سخنرانی مهیج و پرشوری ایراد نمود و گفت که عزت و شرف و ناموس شما و تمام مردم 
ایران در گرو همین جنگ است. شما هستید که امروز تاریخ ایران را رقم میزنید. اگر در 
برباد رفتة ایران باز میگردد. چنانچه خدا نخواسته شکست بخورید و فرار کنید نه تنها 
کودکان ما خراسانی‌ها تمام به اسارت و بردگی افغانها خواهند رفت. حال این شما و این 
در میدان نبرد را بر زندگی ننگین ترجیح میدهید و به مرگ راضی میشوید و به ننگ عقب 
نشینی و فرار تن نمیدهید. 

یکباره تمام سرداران و خوانین و جنگجویان فرباد برداشتند که: 

جاوید باد ابران رنده باد نادر دوران 

نادر که نتیجهُ سخنان خود را در اعماق قلب یکایک جنگجویان مشاهده مینمود؛ 
آفرین گفت و از آنان خواست هر کدام جداگانه نیروهای تحت فرماندهی خویش را 
جمع آوری نموده با آنها اتمام حجت کنند که با مرگ با پیروزی. زیادی سپاه دشمن و 
کمی سپاه ما نباید موجب نگرانی گردد. به امید خداوند ما پیروز خواهیم شد. روز دیگر 
با سر زدن آفتاب که نادر ارتش ۶۰ هزار نفری افغان را ملاحظه نمود؛ دریافت که اگر 


جنگ نادر با افغانان ابدالی ۳۷۷ 
ش تیه زگ توس ید سوت رت رتخد 
تأخیر کند» سپاهیان او ممکن است از مشاهده کثرت سپاه دشمن روحیه خود را ببازند. 
پس چه بهتر که حمله را آغاز کند. 

بقول محمد کاظم: 

راولی اینست که با اینقدر سپاه که بسیار است» جوانان افشار و قراچورلو و مروی دست از 
آستین جلادت بیرون آورده» آنگاه به هیات اجتماعی برسراین طایفةٌ بی عاقبت تاختهء همت 


به محاربه مصروف داریم تا ببینیم: 


تختعاره که: را ترش رآفسدر یل 
هنشت ادا کته باوری 
بش آنکاه ان شین نیگن بنتا: 
ب‌غرید مانند دریسای نیل 


که امروز مردانه رزم اورید 


که را آسمان تخت در برنهد؟ 
تباید تقررن 
برآمد به بالای اسپ سیاه 
تن کشت با نامداراه خیل 
مگر نام گم گشته از اوریند ۱۳ 


نادر ییدرنگ هشتهزار نفر از سواره نظام و شش هزار نفر از پیاده نظام خود را مأمور 
حمله به قلب سپاهیان افغان کرد. 

از آن سو نیز سی هزار نفر از افغانها به جلوگیری ایرانیان شتافته جنگ مغلوبه‌ای 
بزرگ روی داد. 

سواران کرد قراچورلو و انشارها و مروی‌ها که زبدگان سپاه بودنده به افغانان در 
آویختند. فریاد جنگجویان شیهه اسبان هیاهوی دلیران: غرش تير و تفنگ» چکاچاک 
شمشیر و سپر و نیزه؛ فریاد شیپور و کوس و نای رزمی و ناله زخم دیدگان و گردوغبار 
میدان, فضای هولناکی به میدان نبرد داده بود که دل شیر را به لرزه درمی آورد. 

نادر خود در بالای تپه‌ای زیر سای درفش کاوبانی پیکر ایران سوار بر اسب سیاه بر 
میدان جنگ و کشت و کشتار طرفین چشم دوخته بود که ناگاه متوجه فشار افغانها بر 
خراسانی‌ها شد. از این رو بیدنگ به عموی خود بیگتاش فرمان داد که با دو هزار سوار و 
دو هزار جزایری از سمت راست سپاه افغانها که زیر نظر ذوالفقارخان پیشروی میکردند. 
بتازد. فرمان دیگری به شهباز بگ کرد قراچورلو و احمد خان کرد مروی صادر نمود که از 





۱- محمد کاظم -عالم آرای نادری - صفحه ٩۴‏ -مگر نام گم بوده باز آورید. 


۳۷۸ نادر صاحبقران 





سمت چپ. به سمت راست سپاه افغان حمله کنند و جلو حمله یعقوب خان افغان را 
بگیرند. فرمان دیگری به نیازقلی بیگ قاجار و سلیم بیگ کرد مروی داد که از پشت سر 
سیاه با ۰ نفر به آتشبازی موسی‌خان دانگی پاسخ دهند. سر و دست بود که در هوا 
از دم شمشیر و گلوله معلق زنان بر زمین می آمد و اسبهای صاحب مرده در میان میدان؛ 
افسار گسیخته به این سو و آَنَ سو دویده و شیهه کشان زخمی‌ها و مردگان را لگدکوب 


میکر دند. 


و به غلتیدن افتاد مانندگوی 

بشد فرش میدان تن بردلان هم اسباب او تیغ و تیر و کمان 
۰ م2 ۰ ۰ ۱ 

ز سم ستوران و کرد و غبار زمین و زمان شد چوشبهای تار 


آفتاب به غروب نرسیده بود که سپاه افغانان تاب مقاومت دلیران خراسانی را نیاورده 
میدان را ترک کرده و رو به فرار نهادند و خراسانیها تیغ تیز بر آنها نهاده و سر وگردن آنان 
را بر خاک هلاک افکنده و به تعقیب پرداختند. 

بیگتاش خان عموی نادر هم که در این جنگ تیری به قلب او خورده بود. از اسب بر 
زمین غلتید و جان داد (۱) 


۱- بگتاش عموی نادر هم فردی مغشوش است. برخی گفته‌اند پیش از به قدرت رسیدن نادن او حاکم 
کلات بود که میخواست با حیله نادر را فریب داده و بکشد که نادر پس از ورود به کلات به فصد عیادت او 
رفت و به حیله او پی برد و او راکشت. 

اما در حای دیگر در جنگ با ترکان عثمانی. باز هم محمدکاظم این بگتاش را زنده کرده و می‌گوید: 

نادر. بگتاش عموی خود را هنگامی که در همدان بود. به سرداری گیلانات مقرر داشت. حاشیه ص ۲۹۶ و 
میرزامهدی خان در جهانگشای نادری صفحه ۲۰٩‏ نیز محمدکاظم در صفحه ۳۶۹ به نقل از جهانگشای 
نادری می‌گوید پس از فتح یی بگتاش خان قرقلو سردار گیلانات مأمور تسخیر قلعه دمدم شد. جهانگشای 
نادری صفحه ۲۳۲. حال ببینید که نادر را افشار می‌نویسد. عمویش را قرقلو و قرخلو. و اين عمو سه بار 
بسن از امرگ شوه وتان یگ شآ آنی رگا شمان مرگ اعای ریک هبتر که کی دوه 
و باز جنگ می‌کنند!! 





جنگ نادر با افغنان ابدالی ۳/۹ 





نادر با فتح و پیروزی و سرافرازی بهمراه جنگجویان خود از میدان نبرد بازگشت و 
شاه‌تهماسب. از چادر مخصوص خود. پیاده به استقبال شتافت و اين پیروزی بزرگ و 
سرنوشت ساز را به او و سردارانش و تمام جنگجویان تبریک گفت. 

سرلشکر سردادور و نیز مرحوم قدوسی پیروزی این جنگ را با اندک تفاوتهایی 
مرهون دلاوری و بی باکی و جنگجویی شخص نادر و افسر برجستة او حاجیخان بگ 
کرد حمزکانله (۱) میدانند.. 

به گفته سردادور: 

نادر و شاه تهماسب با ارتشی مرکب از ۱۵ هزار سوار!؟" و پیاده و ۳۰ عراده توپ از 
راه تربت جام عازم کافر قلعه شد. 


«نادر پس از رسیدن به تربت جام چون از جناح چپ خود مطمئن نبود» بجای رفتن به طیبات» 





قوزغان ابیورد کشت بار دیگر ضمن حوادث ۱۱۴۷ می‌گوید: «عاشورخان پاپالو که در آن اوان حاکم ارومیه 
بود سه هزار خانوار از افشار ارومیه را کوچانیده. در صاین قلعه...» اسکان دهد. صفحه ۲۳۱ 

حالا بیا با اين گفتار ضد و نقیض این کتب مرجع» تاریخ درست را خاک ی تون ۱۳ 

۱- هم سرلشکر سردادور در کتاب تاریخ نظامی و سیاسی دوران نادرشاه اس تا 
نیز آقای ابوالفضل قاسمی در کتاب خاوران گوهر ناشناختهٌ ایران صفحه ۳۳۰ و آقای میرنیا در کتاب ایلات 
و سرداران درگن اشتباهاً حاجیخان‌بگ را افشار نوشته‌اند. در صورتیکه میرزا مهدی خان و هم محمدکاظم 
در تمام موارد او را کرد حمزکانلو نوشته‌اند و در این تردیدی نیست که حاجی خان از گردهای حمزکانلو 
حلگه چناران است. و بقیه حمزکانلوها در قلعه بیگلر قوچان و دو روستای دیگر مس نام در دهستان 
اوغاز مستقر هستند. برخی نیز در بجنورد و شیروان و قوچان پراکنده‌اند. بنده اشتباه آقایان قاسمی و میرنیا 
را به آنان متذکر شدم که در چاپهای بعدی اصلاح نمایند. نامبردگان دیگر سرداران گرد از جمله چراغ‌بگ 
ورانلو و ارس سلطان قراباشلو و غیره را نیز عمداً با اشتباهاً افشار نوشته‌اند. تا ثابت کنند که سپاه نادر اکثر 
ترک افشار بوده است. عدم صداقت به مردم‌شناسی و ایل‌شناسی خراسان از سوی برخحی نویسندگان این 
اشتباهات را باعث میشود. 


۰ ۳۸ نادر صاحبقران 





تغسر سمت داد. سواران حاجیخان بکگک افشار (از زنرال‌های نامی نادر (6۱) در جلو و خود با 
پیادگان و تویخانه و سوار کارد در عقب به طرف دهانه ذوالفقار (امروزه محل تقاطع مرری 
سه کشور ايران و روس (۲ و افغان) بیش راندند. اتفاقاً حدس نادر درست (بود) و حاجیخان 


((هربرود) عده زیادی از سواران گشتی دشمن را می‌بیند 


در رسیدن به رودخانة تجن 
حاجیخان آنها را از پیش رو برداشته و متواری می‌سازد. فرمانده پیاده نظام و توپخانه 
را نادر شخصاً بر عهده داشت. و فرماندهی سواره نظام بر عهدهٌ حاجی خان بود. نادر 
چون آگاهی یافت که لشکر ذوالفقار خان از فراه به یاری اللهیاری خان می آید» ستون 
کوچکی را زیر نظر تهماسبقلی خان جلایر مأموربت داد که از پل کوسویه گذشته در تنگة 
کوه مانع پیشروی و پیوستن ذوالفقار خان به اللهیارخان شوند و اتخاذ همین تصمیم 
درست و بجا بود که مانع رسیدن این سپاه و موجب پیروزی نادر در جنگ کافر قلعه 
شود که دال بر شعور نظامی و سپاهگیری نادر است که همه جا موجب پیروزی او 
میگردد. صبح روز یکم ذیقعده ۱۱۴۱ برابر ۷ خرداد ۱۱۰۸ (۲۸ مه ۱۷۲۹) آتش جنگ 
درگرفت و سواران ابدالی در جناح راست بر سواران حاجیخان حمله کردند. 
صف پیاد؛ُ ابدالی‌ها هم از آتش توپخانة نادری با دادن تلفات سنگین از زیر آتش 
گذشته. در میان سنگر پیادگان نادر بهم آویختند و با یک جنگ تن به تن جانانه پیاده نظام 
نادر را در هم کوبیده و پراکنده ساختند. نادر امیدوار بود که حاجیخان بتواند عده‌ای از 
سواران خود را به کمک پیادگان او بفرستد. امّا چون حاجیخان خود از هر طرف درگیر 
جنگ با سواره نظام قوی و چیره دست افغان شده بود» نتوانست از پشت سر بر پیاده‌نظام 
افغانی بتازد و کار پیاده نظام نادر را سبکتر نماید. 


۱- توضیح پرانتز مربوط به سردادور است. ۲- حالا بجای روس. جمهوری ترکمنستان است. 

۳- سرلشکر سردادور درمورد نام اين رودخانه هم دچار اشتباه شده است. زیرا رودخانه در آنجا نام 
هریرود دارد. پس از ورود به جمهوری ترکمنستان کنونی در مرز شرقی خراسان در محل پل خاتون در 
جنوب سرخس با رودخانهٌ کشف‌رود که از توس و شرق قوچان جریان پیدا میکند و در آنجا به هریرود 
می‌پیوندد و هر دو رودخانه یکی مشوند. نام تژن (تجن) به خود می‌گیرد. نام باستانی اين رود تژن است که 


اعرات تجن نوشته‌اند. 


۳۸۱ 
با انغانان ابدالی 
۰ چگ نادر ۰ 2 
سومین ۰ 
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۱ 
: تسه نع رم ول یهرز یه بو ۳ 
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۳۳ 
زر ای 


: ۷۹ 


لد مس ان چن قرز نذر 


حاجیخان با جنگ رستمانه و جانانه‌ای که آن روز انجام داد با اينکه تعداد سوارانش 
به مراتب کمتر از افغانهای جنگجو و بی باک بوده دشمن را از میدان بیرون راند و متوجه 
پیاده نظام نادر شدکه به یاری آنها بیاید. اما وقتی رسید که دیگر پیاده نظامی نمانده بوده 
که به یاری آنها برود. از اين رو دوباره به جناح راست افغانها حمله ور شد. نادر که متوجه 
تاکتیک حاجیخان شده بوده او نیز سواران خودرابرداشت شت و به جتاح چپ افغانها حمله 
کرد. حالا دیگر هر که هر که و جنگ مغلوبه شده بود و هر کس برای خود می‌جنگید که 
دشمن را بکشد تا خود کشته نشود. کار از نظم و ترتیب گذشته و به له شمشیر واگذار 
شده بود. در این هنگام به نادر خبر رسید که ذوالفقار خان که با ارتش خود از فراه به 
یاری اللهیارخان آمده کار را بر تهماسبقلی خان جلایر تنگ کرده و قصد عبور از تنگه را 
دارد. نادر , بیدرنگ ۵۰۰ نفر سواره نظام دیگر را به یاری تهماسقلی خان فرستاد که ولو 
اینکه همه هم کشته شوند. مبادا اجازه دهند که ذوالفقار خان وارد میدان شود و موجب 
تضعیف روحیه سپاهیان ایران و تقوبت روحیه سپاهیان افغان گر دد. 

حالا دیگر شب تاریک شده بود و جنگ به میان چادرها و اردو بازاری افغانها کشیده 
شده و بکش بکش ادامه داشت ت. در این زمان بود که حاجی مشگین افغان نیزه‌ای بر نادر 
زد و او را مجروح ساخت و خودش نیز با تبرزین نادر سرش از تن جداگردید. ٩۱‏ 

اللهیارخان که شکست سپاهیان خود را حتمی دید و از رسیدن نیروی کمکی 
ذوالفقار خان هم ناامید شده بود.!" طبل بازگشت زد و چون دو سپاه دست از کشتار 
بازداشته و به آسایش برگشتند اللهیارخان از تاریکی شب استفاده کرده؛ به سمت هرات 
گریخت. بدینگونه با فرماندهی هوشیارانه نادر و سرداران وظیفه‌شناس و غیرتمند 
خراسانی و جنگجویان شیراوژن کرد و ترک. افغانها شکست خورده و متواری شدند. 
بعدا که ذوالفقارخان در هرات به اللهیارخان پیوست. درصدد جبران این شکست 
برآمدند و پس از چند چند روز دوباره سپاهیان شکست:خوردة خوذ را نظم و ترتیبی دادند و 
از هرات به قصد پیشگیری نادر حرکت کردند. که سپاه خود را چنین آراسته بودند: 


۱- سردادور- ص ۲۶۰ 


۲- فاصله بین فراه و غوریان و هرات را که باید ذوالفقار خان می‌پیمود راهی طولائی و کویری بود. 


سومین جنگ نادر با افغانان ابدالی ۳۸۳ 


۱ سس سس سسسسس۳۳۳۳»ىپاپپ اسآ" 





۱ دسته‌ای دوازده هزار نفری به فرماندهی اللهیار خان ابدالی ٩(‏ 

۲ دسته‌ای دوازده هزار نفری به فرماندهی ذوالفقار خان (۴) 

۳دسته دیگر به فرماندهی امان بیگ 

۴ دسته دیگری به فرماندهی یعقوب بیگ سگزیی( 

۵ دسته‌ای دوازده هزار نفری پیاده به فرماندهی موس خان دانگی هم مأمور شدند 
که هرگاه مشاهده نمودند» هر یک از چهار دسته مذکور نیاز به کمک دارد به پاری آن 
نیرو بفرستند. 

از این سو هم نادر پس از اینکه کافر قلعه را که تاکنون تمام سرداران اعزامی دولت 
صفوی در آنجا جان خود و لشکریانش را از دست داده بودند» تصرف نمود و غنایم 
زبادی که از افغانها مانده بود بین جنگجویان بخش کرد تمام توپخانهٌ افغان در آنجا به 
دست نادر افتاد که از هر جهت برای او مهمتر بود. زیرا دشمن خلع سلاح شده و اسلحه 
سرنوشت ساز آنها به تصرف نادر در امده بود. اين توپها را افغانها از سپاهیان شکست 
خورده شاه سلطان حسین به غنیمت گرفته بودند. 

نادر از منزل رباط چرخه شاه تهماسب را با آذوقه و توپهای بزرگ به روستای شاده 
روانه کرد» و خود از راه تیربل عازم هرات گردید. اللهیارخان و دیگر سرداران افغان 
مابین هرات و رباط ب بان که در دو فرسخی هرات است. به جلوگیری نادر شتافتند و 
صف آرایی کردند. از اين سو نادر چند تن از سرداران خود از جمله نیاز قلی بیگ قاجار 
و سلیم بیگ کرد مروی و اللهقلی بیگ افشار و جانعلی بیگ ترکمان گوگلان ر برداشته بر 
بالای تبه‌ای رفت و آرایش جنگی دشمن را زیر نظر گرفت. تا او نیز متقابلاًقدامات لازم 





۱- محمد کاظم ‏ ص ٩۹۶‏ ۳ 

۲- میرزا مهدی خان پیوستن ذوالفقار خان به اللهیار خان را در روز چهارم جنگ در محل رباط پریان ذکر 
کرده است. ص ٩۳‏ 

۳- افغانستان دارای قبایل و اقوام بسیاری است که برخی افغانی الاصل و برخی غیرافغانی‌اند. برای اطلاع 
بیشتر بنگرید به : نژاد نامه افغان - ملافیض محمد کاتب هزاره - با مقدمه و تحشیه حاح کاظم یزدانی و 





را به عمل آورد. 
نادر پس از اينکه موقعیت دشمن را سنجید و با مشاوران و افسران عالی رتبهٌ خود از 
جمله حاجیخان حمزکانلو و محمدحسین خان زعفرانلو و نجف‌سلطان قراچورلو و 
تهماسبقلی خان جلایر تبادل نظر و هم آهنگی نمود. آتشبارهای خود را که مرکب از 
توپخانه و زنبورکخانه و جزایری بود. به چهار دسته تقسیم نمود و سه هزار نفر از پیادگان 
را هم به پشتیبانی و مدافعه از ایشان برگماشت. که در صورت رسیدن افغانها به آنها از 
تویچیان دفاع کنند. 
به کته محمد کاظم: 
رو صفوف معرکة فتال را پنج صف قرار داد. در صف اول توپخانه» و در صف دوم 
زنبور کخانه» و در صف سوم جزایری و چهارم پیاده تفنگچی» و صف پنجم جمعی از 
نامداران پیاده سپردار و شمشیردار آماده نمود» که در حملةٌ اول معاندین و اشرار» توبخانة 
تعبان آثار را آتش دهند» و در حمله دوم ه رگاه مجال (آتش کردن توپخانه بر روی افغانها) 
نباشدء زنبورکك خانه را (آتش کنند) و هرگاه به آن نیز فرصت نباشد» جزایریان (آتش 
بگشایند و تیراندازی کنند) و هرگاه بدان هم (افغانها) دفع نشوند» سپاه به ضرب گلولة 
جانسوز (آنها) را دفع نمایند. و اگر بدان نیز کاری از پیش نرود و مخالفین از صفوف گذشته 
به میانة قلب (سپاه ایران) داخل شوند» پیادگان سپردار دفع ضرر آن جماعت اشرار نموده؛ 
دمار از روزگار آنها برآورند.» 
با کوییدن طبل جنگ افغانها حملات خود را آغاز کردند. نادره نیاز قلی بیگ قاجار را 
مأمور ساخت که با گروه تحت فرمان خود. بازار جنگ را رونق بخشیده و به دشمن 
معامله به مثل نماید. افغانها به فرماندهی اسفندیار خان ابدالی که چون شیرخروشان 
می‌غریدند. کار را بر ایرانیان تنگ‌تر کرده و آنها را به عقب نشاندند. 
نادر که چنین دید فرمان آتش را به توبخانهٌ خود صادر کرد و بسیاری از اففانها از 
گلولهُ توپ بر خاک و خون غلتیدند. اما عقب نشینی نکرده و همچنان به حملات خود 
ادامه میدادند که از صف تویخانه گذشته و خود را به صف سوم که جزایری‌ها بودند. 
رساندند و شور و غوغا و محشری به پا ساختند. به قول حکیم فردوسی: 


سومین جنگ نادر با افغانان ابدالی ۳۸۵ 
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بر اینگونه تا گشت خورشید زرد هوا پر ز کرد و زمین پر ز مرد 
فر عنو 1 کته هس نوده گنت کاهانبه ریا ول آلوده کت 


جماعت اففان به ضرب تير و تفنگ و شمشیر الماس رنگ. خود را بر صف چهارم و 
پنجم رسانیده» دادمردی و مردانگی دادند. و از این طرف (به فرمان نادر) اسماعیل خان 
خزیمه و میر ابوطالب خان لالوی با پیادگان تفنگچی خود مبادرت به (جنگ) نموده. و 
با آتش تفنگ مرگ آهنگ هنگامة کارزار گرم گردانیدند.(٩‏ 
نادر که چنین دید با سه هزار نفر از سواران کرد قراچورلو از بالای تبه به سوی میداد 
جنگ سرازیر شد و افغانها را با تبر زين و شمشیر بران زیر ضربات شکننده خود. در هم 
کوییده و همزمان با غروب آفتاب افغانها را از جا کنده و فراری داد. نیاز قلی بیگ قاجار 
هم که تیری بر قلب او خورده بوده از اسب سرنگون شد و جان به جانان تسلیم کرد. 
محمد کاظم می‌افزاید: 
این فتح و پیروزی صرفاً بخاطر رشادت و پایداری و تیزهوشی نادر و اقبال نادری 
بود» و گرنه سرداران ایرانی از جمله فتحعلی خان قاجار میرشکار و صفی قلیخان 
سپهسالار که قبلاً از آنها نام بردیم که به امر شاه سلطان حسین به جنگ این افغانها اعزام 
شدند از همان کافر قلعه جلوتر نتوانستند بیایند و شکست خورده و به قتل رسیدند. و 
در آن اوان پدرم که خود در آن جنگها شرکت نموده بود؛ برایم تعریف کرد که: 
(با خوانین مذکور در آن سفرها همراه بودم که بعد از فرار نمودن سپاه قزلباش (ایران) به فرب 
چهار میل را» جسد کشتگان بر بالای هم ريخته بود؛ و در اين زمان که در رکاب ظفرماب 
صاحبقرانی (نادر) همراه بودم» از باد صبا("الی کافر قلعه استخوان غازیان سابق» چون نرگس 





۱- میرزا مهدی خان در مورد این حنگ دلاورانهُ انغانها و خراسانیهارمی‌گوید که: 

«خیرگی آن جماعت (افغان) به جایی انجامید که کار از تفنگ و تیر گذشته به جنگ کارد و شمشیر رسید. 
ازابتدای طلوع مهر گیتی فروز تا نیمروزه بوارق تیغ و خنجر دلدوز خانمانسوز می‌بود.» 

۲- باد صبا محلی درهمین منطقه رباط پریان بود که چون درمسیر بادهای معروف به باد ۱۲۰ روزه 
سیستان که از فراقوم ترکستان به این سومی وزد. قرار داشت به اين نام معروف شده بود. جعفرقلی شاعر 


کرد خراسان می‌گوید: 


۳۸۶ نادر صاحبقران 





شهلا به نظر می آمد» و در اين ایام (شکوه نادری) سعادت فرجام که زمان شعشعةٌ آثار موالیان 
حیدر کرار است» اجساد خبیثهٌ افاغنه از کافر قلعه الی دور قلعه هرات؛ تا گٌازرگاه و مسجد 
شاهرخ بن‌تیمور» بر بالاای هم ریخته بود و خون به طریق رود جیحون به غلتیدن در آمده. 
چون فتحی چنان از پردةٌ غیب رو نمود» نواب اقدس به شمارٌ کشتگان فرمان داد» دویست و 
هشتاد نفر از غازیان قزلباش (ایران) در آن ورطه شربت شهادت چشیده بودند و قریب به 
پیست و هشت هزار کس که به شماره آمده بوده از جماعت افاغنه در آن معرکه قتیل دست 
غازیان گر دیدند. (هر کشته ایرانی در برابر صد كشتة افغانی؟) 
نادر به پاس رشادتهای نیاز قلی بیگ قاجار, جنازء او را با تشریفات نظامی به مشهد 
فرستاد که در صحن مقدس مدفون ساختند و اقوام و بستاگان او را مورد مرحمت قرار 
داد. 
سه روز بعد. نادر از آنجا حرکت کرده به سوی هرات پیشروی نمود. اما میرزا مهدی 
خان توضیح دیگری داده که قبل از شکست کامل افغانها؛ باد شدیدی به مدت دو شانه 
روز وزیدن گرفت. 
«به حدی که نزدیکث بود کرة خاکث به باد و عالم امکان عناصر از یاد رود. دو شبانه روز طرفین 
از کثرت گرد و خاکث چشم از جنگ پوشیده؛ در همان مکان مکث کردند. روز سیم که 
شدت باد و کثرت غبار تسکین یافت» و باد غرور از دماغ فلکث بیرون رفت» باز از جانب الله 
یارخان آدم آمده» طریق مصالحه جست.!" آن حضرت به زبان حال فرمود: 
(تکیه بر عهد تو و باد صبا نتوان کرد) 





باد صباگرگذرکی جم دلبری مه لقایی . بویژ عاشقی مسکین گو. چماوه قه س بی وفابی 
دیوان عرفانی جعفرقلی زنگلی - ملک الشعرای کرمانج. کلیم اثْ توحدی. کانیمال. مشهد - ۱۳۸۱ ص 
۳۶۶ 

۱- قبلاً نیز اللهیارخان هیاتی برای صلح نزد نادر فرستاده و نادر موافقت کرده بود. اما بعداً نادر دریافت که 
للهیارخان او را فریب داده و از پشت سر بر او حمله کرده و نیز امیدوار بوده است با به عقب انداختن چند 
روز جنگ شاید ذوالفقار خان با نیروهای امدادی خود از فراه به او ملحق شود. این بود که نادر دیگر به 


پيشنهاد وی وقعی نیمگذاشت. 


سومین جنگ نادر با افغانان ابدالی ۳/۸۷ 
یالتعا سینت رس تخس تسس کب نیت 
پس فرمودند: مادام که جمعی از روسای ابدالی (از جمله اللهیارخان شخصا) وارد حضور 
نگشته» تعهد خدمت سگالی نکنند» شاهد مصلحت در آینه حصول صورت‌پذیر نیست. 
پس از جانب اللهیارخان؛ عبدالغنی علیکوزایی و چند نفر از معتبرین آمده» عهد طاعت بسته» 
آن حضرت نیز سئول آن جماعت را قبول» و به جانب مويزک عطف عنان ظفر شمول 
کر دند. 
روز دیگر خبر از اللهیارخان و عبدالغنی ابدالی که سرکردگان معتبر بودند رسید» مشعر 
براینکه: ذوالفقار خان حاکم فراه با جمعیت سیار به اعانت ابدالی آمده» آن طایفه به این 
اطمینان از معاهده و استیمان پشیمان گشته‌اند. 
بعد از رسیدن این خبر» آن حضرت هزار نفر از دلیران معرکة رزمجویی را به سمت فراه که 
راه ذوالفقار خان بود» (۱) روانه و قريةٌ شکیبان را مخیم اردوی همایون ساخته» و دو روز در 
آن مکان رحل شکیبایی انداختند. اما ذوالفقارخان شب در ظلمت لبیل از پشت شکیبان 
گذشته» در کمینگاه کمین نشست. روز سیم با جمعیت افغان نمودار و اللهیارخان با فوجی از 
جانب شرق آتش افروز نايرة حرب و پیکار (گردید) و ذوالفقار خان نیز با جمعی انبوه از 
کمین در آمده بر سر اردوی همایون رفته» متوجه کارزار گشت. 
حضرت ظل اللهی (نادر) فوجی از غازیان را به مدافعةً ذوالفقار خان مأمور و او را به تیر 
دلدوز و سنان جانسوز از سر بنه دور کردند. از افاغنه جمع کثیری مدف گلولٌ توپ و تفن 
و زخم تیر و شمشیر گشتند. 
هنگام شام دلیران طرفین دست از جنگ بازداشته» در حوالی قلعه‌ای موسوم به یادگار» در 
محاذی یکدیگر نصب لوای قرار کردند. روز دیگر که کوکبة زرین مهر خاوری» آغاز 
جلوه گری کرد؛ آن حضرت کس فرستاده؛ شاه والاجاه را به شاده آورده؛ با بنه و آغروق و 
جمعی از تفنگچیان در منزل شکیبان گذاشته» دوباره به جانب هرات اعلای لوای نصرت 


تام کر 3۳9 افافنه بازمایین کوشک باد صباو شکیبان به تهیه پرداختند, (3* 





۱- این همان نیرویی بود که در جنگ کافر قلعه گفتیم که نادر به فرماندهی تهماسبقلی خان جلایر برسر راه 
ذوالفقار وان فرستاد و بعدا در هرات به اللهیارخان پیوست. 


۳۸۸ نادر صاحبقران 





محمد کاظم توضیح بیشتری داده و گفته است: 
نادر پس از شکستی که در رباط پریان به افغانها داد و آنها را به هرات متواری 
ساخت. طی اعلامیه‌ای اين پیروزی بزرگ را به سراسر خراسان اعلام نمود که مردم در 
جریان کار و پیشرفت او قرار گیرند و دلگرم شوند. آنگاه پس از سه روز به سوی هرات 
حرکت کرد و آن شهر را به محاصره انداخت. افغانها هر روز باگروههای متعددی از شهر 
خارج شده و با ایرانیان می‌جنگیدند و پس از دادن تلفات سنگین به شهر باز می‌گشتند. 
سرانجام زمان خان افغان را با چند تن از سران افغان به اردوی نادر فرستاده تقاضای 
صلح نمودند. 
نادر که از آمدن نمایندگان افغان آگاه شد. فرمان داد افسران و سران سپاه و رژسای 
ایلات و خوانین هر یک لباسهای فاخر و ملی خود را پوشیده به هیأت اجتماع در چادر 
فرماندهی بر کرسیهای مخصوص به خود مستقر گردند. چون سرکردگان افغان وارد 
حضور شدند و آن آراستگی و نظم و شکوه نادری را ملاحظه نمودند» هوش از سرشان 
رفته و دچار رعب و هراس گشتند و در مقابل نادر به زانو در آمده و عرض کردند که ما 
برای تقاضای صلح به حضور آمده و تقاضای عقب نشینی سپاه ایران و قرارداد را داریم 
و امیدواريم حاجات ما برآورده شود. نادر دوران در جواب فرمود که: 
«مدت ده» دوازده سال میشود که شما دارالسلطنة هرات رابه تغلب (به غلبه) تصرف 
یه حال که پادشاه» خود نیز با عساکر منصوره وارد این نواحی شده» دست از 
خودسری و شقاوت برنمی دارید. عنقریب به نیروی اقبال ابدمآل دمار از شما جماعت 
برآورم» و اگر در مقام اطاعت و فرمانیرداری درآئید» به نهج اول شما را در جا و مکان خود 
سکنی داده؛ مراعات خواهم نمود. از سخنان نواب صاحبقران رسای افغان متوحش 
گردیدند» 
سه روز بعد نادر به سران افغان اجازه داد که وارد چادر سلطنتی شاه تهماسب 
گردیده به شرف عرض نایل آیند. 
شاه در جواب آنان فرمود: 
«اختیار امور کارخانةٌ سلطنت با نادر دوران است و در اين وقت اعتمادالدوله سرکار است. بهر 


نحوی که رأی آن اقتضا نماید» صلاح دولت ما در آنست؛ و در همان (روز) مرخص شده» 


سومین جنگ نادر با افغانان ابدالی ۳۸۹ 


سس سس سس سس 


مراجعت به هرات نمودند و آنجه دیده و شنیده بودند» بان کر دند» 
خوانین افغان چون مدعا را دریافتند همگی متفق الفظ عریضه‌ای به دارالسلطنة 
اصفهان به خدمت اشرف شاه افغان درباب ورود نواب صاحبقران و اعلیحضرت خافانی 
و بیان محاربات و واقعاتی که فیمابین ر داده بوده نوشته» عرص نمودند که هرگاه در 
امداد و اعانت تعویق واقع شود عنفربب دارالسلطنه هرات را گرفته» با سپاه کینه خواه 
عازم اصفهان خواهد شد. (که آنگاه): 


نه افغان بماند نه افغانیان برارد دمار از کهان و مهان 
سرسروران را در آرد به خاک بساندی ندانند باز از سغاک 
چنان فتتنه‌ای رو دهد در جهان کز افغان نماند به عالم نشان 
توای بادشاه سکندر نشان اند اقتدان فلک همعنان 
تسوفرمای با لشکر بیکران زمین خراسان شود بی نشاد 
اگنر غنفلت اری:در این کارزار وه کار ا تا تا نی هار۳ 


آری اگر نادر قلی در این جنگ پیروزگردد و روانةُ اصفهان شود روزگار تو را تیره‌تر 
2 شب شتیاه گردانك: پیکها نامه‌ها را برداشتند و به سرعت به دنبال پیک‌های پیشین روانه 
اصفهان شدند. 

اشرف که در اصفهان در کاخ شاهان صفوی بر تخت زرین تکیه داده بوده از خواندد 
نامه‌های افغانان ابدالی» که دشمنان او بودنده دود ناخوش از دماغش برآمد و کاخ 
بادشاهی دور سرش به دوران افتاد. 

اشرف که مردی شجاع و بی باک و تیزهوش و سیاستمدار بوده دریافت که این 
شورش خراسان با پیوستن شاه به نادر» غیر از دیگر شورشهای ایران و تاخت و تاز 
روسها و ترکان عثمانی به داخل کشور است. اگر دیر بجنبد؛ چنانکه نوشته‌اند؛ روزگارش 
سیاه خواهد شد. این بود که بیدرنگ سران سپاه را خواسته و دستور آماده باش و حرکت 


به سوی خراسان داد و گفت: 


سس یت تسایس تسس 


۱- محمد کاظم - جلد ۱ -ص ۱۰۱ 


۰ ۳۹ نادر صاحبقران 





«چون استقلال و استبداد شیخ اوغلی ۲۱ "یوم به یوم در تزاید و تضاعف است» و هنوز که به 
سمت عراق (ایران مررکزی) در حرکت نیامده» و هرات را محصور دارد» رفته خراسان را 
متصرف (شویم) و شاهزادةٌ نامدار را با آن افشار تبه روزگار گرفته» تنبیهبلیغ و زجر بی دریغ 
نمائیم» که عبرت عالمیان گردد» و احدی را این سودا در سر نیفتد» 
نظر به فرمان واجب الاذعان (اشرف) قریب به صد هزار کس از غازیان افغانی و 
درجزینی و حراقی» سرانجام نموده با تویخانه بسیار و ااثبه بی شمار ازم خراسان 
(گردیده) و چاپاران به هرات ارسال داشته. خوانین آن سرزمین را نوید فتح و ظفر داد. 
چون حرکت اشرف شاه افغان در خراسان شیوع یافت حاکم سمنان عریضه‌ای به 
دربار کیوان مدار (شاه تهماسب) ارسال و عرض نمود که: 
«اگر موکب والا وارد (سمنان) نگردد بعد از آمدن اشرف شاه طاقت محاصره قلعه داری 
نیاورده. همگی قتیل و اسیر (آن) طایف بی تدبیر گردیده؛ مملکت خراسان نیز به تهلکه و 
تضییق گر فتار خواهد آمده 
نادر هنوز کار محاصره هرات و سرکوبی کامل افغانان را بطور جدی دنبال میکرد و 
به محصورین افغان که هر روز فرستادگان دیگر به اردوی او میفرستادند و تقاضای صلح 
میکردند؛ پاسخ دو پهلو میداد که پیک سمنان رسید و خبر حرکت اشرف شاه به سوی 
خراسان را اعلام نمود. 
در قلی دیگر چاره‌ای جز پذیرفتن شرایط صلح نداشت. زیراپیوستن اشرف ببه 
اففانان هرات و حملات او از پشت سر و قطع ارتباط نادر با خراسان؛ بی گمان اسباب 
شکست او را فراهم می‌ساخت. این بود که نادر با تیزهوشی مخصوص خود. به موقعیت 
صلح پی برد و با گرفتن دوازده هزار تومان غرامت جنگی از افغانها به سوی مشهد 
بازگشت. 
میرزا مهدی خان توضیح بیشتری در مورد صلح نادر با افغانها داده و آورده است که: 
صبحگاهان که مهر زرین لوا ماهچة فلکک فرسا را نمودار ساخت» چند نفر از افغانان وارد» 





۱- شیخ اوغلی. یعنی بچه شیخ یا بچه درویش. عنوانی بود که پادشاهان ترک عشمانی برای توهین کردن 
به شاه اسماعیل صفوی بنیانگذار این سلسله و سلاطین بعدی صموی داده بودند. 


سومین جنگ نادر با افغانان ابدالی ۳۹۱ 





واز جانب اللهیارخان طالب صلح و امان شدند. آن حضرت (نادر) فرستادگان را باز گر دانیده 
پیغام دادند که تامادامی که عظمای افغان خود به حضرت اقدس (شاه) نرسند» تا یکنفر 
ازغازیان راجان در تن و رمق دربدنست» ترک رزم» و فسخ این عزم نخواهد شد. بعد از آن 
جمعی از روسای آن طایفه شرفیاب خدمت سرور گردنفر از (شده) و از روی اعتذار جبه 
سای زمین نیاز گشتند و عرض کردند که افاغنهُ غلیجاثی (قببلةٌ محمود و اشرف افغان) و ابدالی 
(قلةٌ اللهیارخان و ذوالفقار خان) هر دو رعیت ایران بوده‌اند,(۱) امّا غلیجایی مصد رخیانت 
گشته» اولا قندهار و بعد از آن اصفهان را که قرارگاه سلطنت است» تصرف کرده؛ و ابدالی 
مدتها ه هوی خواهی ایران با غلیجایی در مقام جنگ و جدال بوده است. 

اگر به مقتضای فتوت بیش از اين به سفک دماء راضی» و درمقام موَاخذهٌ اعمال ماضی نبوده» 
عطف عنان ظفر توأم کرده و تنبیه طایفٌ غلیجایی را اهم و اقدم ۳1"دانند» بعد از تنبیه آن 
جماعت» گروه ابدالی زیاد برسایق در صدد ایلی واطاعت خواهند بود» و حلقهٌ بندگی بردو 
گوش و غاشيهةٌ خدمت در دوش خواهند کشید.(۲ 

هر چند که این معنی مخالف رأی شاه والاجاه و اعیان دولت او بوده اما آن حضرت (نادر) 
مسوول آن طایفه راموقع قبول بخشیده» ایشان را رخصت خصت انصراف (داده و خود نیز فرمان 
برگشت صادر) و عنان عزیمت را به جانب شکیبان انمطاف دادند. 

روز دیگر بیست سی نفر از عظمای ايشان با پیشکش و هدایا شرف اندوز تقبیل رکاب فیروز 
نشان گشته» به خلاع فاخره بهره‌مند» و چند نفر از رسای معتبر ابدالی (به عنوان گروگان) 


۱- باید دانست که افغانیها قدیمی‌ترین و اصیل‌ترین اقوام ایرانی‌اند و هنوز هم بسیاری از آثار فرهنگی و 
هنری ایران پیش از اسلام را در زبان و فرهنگ خویش نگاهداشته‌اند. البته اکنون قبایل هزاره جات 
(بربری‌ها) و ترکمن و ازبک و عرب هم در افغانستان وجود دارند. که ريشه نژادی خود را دارند. 

۲- درمتن» اقدام 1 ۱ 

۳- اگر اللهیارخان و دیگر بزرگان افغان به قولی که اشرف داده و پیغام کرده بود که به زودی به کمک آنها 
خواهد آمد. اعتماد میکردند و یکی دو ماه دیگر مقاومت می‌نمودند. قطعاً کار نادر را مشکل تر می‌ساختند. 
ما آنها امیدوار نبودند که اشرف بتواند به کمک آنها بیاید از این طرف هم چون نادر هر روز بر شدت 


حملات خود بر هرات می‌افزود. آنها ناچار به تقاضای صلح شدند. 


۲ نادر صاحبقران 
صپصسصسصسصسصسصسصسصسصسصسصسصربسرربب ی 
چاکر رکاب سعادت پیوند گشته, حکومت هرات به اللهیارخان (ابدالی) استقرار» و رقم 
حکومت به اسم او عز اصدار یافت. 
پس فارسی زبانان راکه در قلعه جات توابع هرات بودنده با طایفةٌ جمشیدی ۱ رک 
بادغیسات کوچانیده؛ به محال جام و لنگر ونواحی ارض اقدس فرستادند. 
مقارن آن احوال» عریضه‌ای از جانب اللهیارخان رسیدء مشعر براینکه غازیان نصرت نشان که 
از منزل شکیبان (به سرداری تهماسبقلی خان جلایر) به تاخت فراه رفته بودند» فراه را تاخته و 
اسیر و غنیمت سیار به دست انداخته‌اند» از جملهً اسراء» جمعی زنان و اقارب ذوالفقار خانند. 
استدعا مبرود که اسرای مزبور به ایشان رد شود. 
فرمان والا به اطلاق اسرای (افغان) عز اصدار یافته» در چهارم ذیحجه الحرام آن سال 
(۱۱۴۱) آن حضرت به فیروزی و اقبال وارد ارض ارم تمثال (مشهد) گشتند. 
مدت سفر مزبور تا روز ورود به مشهد مقدس دو ماه اتفاق افتاد. (تقریباً از ۱۵ اردیبهشت تا 
۵ تیر) از آنجا مجداً خلاع فاحزه با شمشیر مرصع برای اللهیارخان ارسال؛ و او را به 
نوازشات مشفقانه مستامل ساختند» (۲) 
نادر عده‌ای از جنگجویان افغان ابدالی را هم به استخدام در آورد که آنها بعداً در 
جنگهای غرب کشور و فتح اصفهان فداکاری نموده و زحمات مخلصانه کشیدند و تا 
آخرین لحظه از جانفشانان نادر بودند که آخرین آنها احمد خان ابدالی آخرین سپهسالار 
نادر در قوچان بود که توانست جنازهٌ نادر شاه را برداشته و به مشهد برساند و دفن کند. 
همین احمد خان بود که بعداً به پادشاهی رسید و موجبات استقلال افغانستان بعدی را 
فراهم آورد. 





۱- طایفهٌ جمشیدی این زمان در نواحی تربت جام و سرخس زندگی می‌کنند. 


۲- محمد کاظم عالم آرای نادری -ج ۱ ص ۱۰۲ 





جنگ نادر با اشرف اففان ۳۹۳ 


جنگ نادر با اشر ف افغان در دامغان و شکست افغان 


هنوز نادر و سپاهیانش از خستگی جنگ هرات نیاسوده بودند. که خبر آمد اشرف 
ات دموا پیشروی به سوی خراسان است. که فرمان آماده‌باش و 
راه افتادن سپاه را صادر نمود. 

حرکت اشرف از اصفهان که روز ۱۳ محرم ۱۱۴۲ آغاز شده بود» نحسی ۱۳ دامنگیر 
کت وت اسان تفاس کون هدر دی کر شا ماس یی کید 

نادر نیز روز هژدهم صفر ۱۱۴۲ یعنی ۲۱ شهریور ۱۱۰۸ برابر ۱۲ سپتامبر ۱۷۲۹ 
یعنی ۳۵ روز پس از حرکت اشرف از اصفهان از مشهد بهمراه شاه از جاده نیشابور 
سبزوار به راه افتاد و تویخانه خود را از راه سرولایت نیشابور و سلطان میدان راهی 
توا فلا کرت ۱۱۸ 

چون نادر به سبزوار رسید, آگاه شد که اشرف به سمنان رسیده و قلعهٌ میر سید علی 
قاضی را تصرف و خود او را دستگیر نموده و به محاصره سمنان پرداخته است. نادر از 
این رو که مبادا سمنانیها دروازه را بر روی اشرف بگشایند. پیکهای سریعی به سمنان 
فرستاد و مردم را تا رسیدن خود به پایداری فراخواند. 

نادر از سبزوار به سرعت وارد شاهرود شد. تویخانة نادر که وارد مهر دشتی از 
نواحی بستام شده بود. سیدال فرمانده سپاه افغان از سوی اشرف مأمور شده بود که بر 
آن شبیخون زده و آنرا تصرف نماید. امّا سیدال در این حمله شکست خورد و به سوی 
اشرف گریخت. ۱ 

نادر روز دیگر وارد مژمن آباد دامغان گردید. سیدال هم که در مژمن آباد بود از آنجا 
فرار کرده و روانه مهماندوست شد. اشرف هم از محاصرهٌ سمنان دست کشیده و به ار 


تیواست: 


۳۹۴ نادر صاحبقران 





دیگر جنگ نادر با افغانها بین ده ملا و (۱"مهماندوست به وقوع پیوست. شب پیش از 
جنگ که شاه تهماسب سرنوشت خود و تخت شاهنشاهی را درگرو همین جنگ میدید 
نادر را در آغوش کشید و گفت: 
« هرگاه فردا دمار از طايفة افغان برآوری» و داد دل آباء و اجداد مرا از اين طايفةٌ مردود 
بگیری» وارث تخت سلطنت ايران تو خواهی بود» و همشيرة خود ۳ ""را در 
عقد تو خواهم آورد؛ 
جنگ مهماندوست روز ششم ربیع الاول ۲ روی داد. ۲۱ مهمترین عامل 
بیروزی این جنگ تویخانه پرقدرت نادر بود. نادر بر بالای تپه‌ای به نام «تل انحیل»(۳) 
رفت و سپاهیان بی شمار افغان را از نظرگذرانید و به فرماندهی پرداخت. چون سیاهیان 
نادر از سیاهیان اشرف خیلی کمتر بودند» صلاح در جنگ مغلوبه ندید و پس از اینکه 
نخستین حملهٌ دشمن را با پایداری و مقاومت بی اثر گذاشت. به میرابوطالب خان لالو و 
امیرخان تویچی باشی و محمد علی خان افشار که توپچی سپاه بودند. فرمان آتش داد. 
سس اوه کر نادر ۵۰ عراده تویخانه داشت که در دو دسته تفسیم 
کرده روی بلندی تبه مستقر ساخت تا توپخانه و آتشبار اشرف را از کار بیندازند. در این 
جنگ ظاهراً دو افسر فرنگی نژاد هم فرماندهی و عملیات توپخانه نادر را زیر نظر 





۱- ده ما از رباطهای محکم و بزرگ دور شاه عباس هنوز پابرجاست. در سال ۱۳۴۳ که در خدمت 
سربازی در شکر گرگان بودم. جهت آوردن مهمات به اين رباط رفتم که انبار مهمات لشکر ۵ پید؛ گرگان 
بود. مهمات را با قطار از تهران به آنجا می‌آوردند که از انجا با کامیونهای ارتش به گرگان و دیگر پادگانهای 
چهل دختر و نوده و بجنورد و غیره منتقل نمایند. 

۷-بدینگونه قرع فال گوهر سوم هم به نام ندرقلی افتد. یکی گوهرشاد دختربیاعلی بیگ کوسه. دومی 
گوهرتاج دختر کرد قوچانی و سوم گوهرشاد صفوی. 

۳- در کتاب جهانگشای نادری به تصحیح آقای عبدالّه انوار تاریخ این جنگ «روز شنبه ششم جمادی ۱ 
الاول» آمده است که اشتباه است. زیرا تاریخ صحیح ۶ ربیع الاول بوده است. خود میرزا مهدی خان هم در 
صفحه ۱۰۶ ورود نادر به اصفهان را ۲۳ ربیع الثانی نوشته که جمادی الاول پس از ربیع الثانی است. 


۴ شاید تل انجیر تا شتا 


جنگ نادر با اشرف افغان ۳۹۵ 





داشته‌اند که محمد کاظم و هم سردادور به آن اشاره کرده‌اند. 

سردادور می‌افزاید: حاجی خان بیگ (حمزکانلو) که یکی از سرداران نامی نادر بود؛ 
از آنجائیکه او هم به توپخانه و پیاده نظام علاقٌ خاصی داشت. مأمور شد که این صنف 
را از تهماسبقلی خان جلایر تحویل گرفته و فرماندهی کل پیاده و تویخانه با او باشد. 

نادر علاوه بر اينکه سواره نظام و پیاده نظام خود را به مناسبت ویژگی پستی و بلندی 
زمین و موقعیت استقرار دشمن آرایش شایسته داد فرامین خود را به سران سپاه بوسیلة 
افسران پیک بدینگونه ابلاغ نمود: 

۱- تهماسبقلی خان جلایر و سردار علیخان با سواران خود از روبرو بر سواران 
اشرف تتازند. 

۲.حاجیخان حمزکانلو با یک عده ۱۵۰ نفری به مرکز زنبورکخانه دشمن حمله کند. 

۳-دسته دوم توپخانه با گشودن آتش به سوی توپخانة دشمن. حاجیخان را زیر چتر 
خود بگیرد. 

۴ خود نادر هم با سواران گارد مخصوص (کردهای قراچورلو) یک نیم دایره‌ای را 
دور زده از محل مناسبی پهلوی چپ افغانها را مورد حمله قرار میدهد. 

با صدور فرامین مذکور از سوی نادرء توپخانه و زنبورکخانه و خمپاره اندازهاء پشت 
سر هم به غرش در آمدند. در حمله اول حدود پانصد نفر از سپاه افغان به خاک و خون 
غلتیدند. از جملة آن فنا شدگان یکی هم پرچمدار اشرف بود که با پرچم به هوا پرتاب 
شد که از شانس بلند نادری این کار سرنوشت‌ساز بود. 

سرنگون شدند علم و پرچم در جنگهای قدیم نشان شکست سپاه بود. سپاهیان 
اشرف با مشاهدهٌ سرنگونی پرچم دل از دست داده و رو به گریز نهادند. نادر فرمان 
پیشروی داد و در اندک زمانی تویخانة اشرف را نیز به تصرف در اورد. 

اسماعیل‌خان عرب خزیمه با تفنگچیان نخی و لالو از تویخانة افغان هم گذشته 
خود را به داخل تیپ و قلب سپاه افغان زدند. دیگر گردهای خراسان هم شمشیرها 
برکشیده و بر قلب دشمن تاختن آوردند: خود نادر از بالای تبه فرماندهی سیاه را رهبری 
میکرد و هر قسمت از سپاهش که دچار عقب نشینی میشد فورآًذیروی کمکی و تقویتی 
به آنجا میفرستاد و مانع عقب نشینی آنها ميشد. 


۳۹۶ نادر صاحبقران 





بهنگام عصر افغانها بکلی تار و مار شده و همه چیز را برجا گذاشته و رو به گریز 
نهادند. 
خراسانی‌ها چند کیلومتر به تعقیب پرداخته سر و زندهُ بسیاری از آنها گرفته و به 
اردو بازگشتند. زیرا نادر اجازه دنبال کردن به دشمن را بٍ پیش از آن صلاح ندانست. 
شاه که بازگشت پیروزمندانهُ نادر را مشاهده میکرد» از اسب پائین پربد و پیشانی آن 
فرزانه فرزند خراسان را بوسید و این پیروزی را به او و تمام سپاهیان شادباش گفت. در 
این جنگ اسباب و غنایم بسیاری به دست نادر افتاد که کم مورد نیاز بود و هم موجب 
تقویت روحیهٌ سربازان که بین سپاهیان بخش گردید. 
محمد کاظم می‌گوبد: 
« در آن روز مبارزان و نامداران را از مال دنیا اغنیا نمودهء اموال و غنایم آن طایفه را بر سر 
غاز بان و امرا قسمت نموده اموال و اثاث البست از کارخانحات و سوتات و خیمه و سراپرده و 
خزانه عامره و توبخانه و تجملات اسباب بادشاهی که به نظر آفتاب اثر اقدس آورده بودند» 
نواب صاحبقران در خدمت آن خسرو والامکان بر جمیع امراء و خوانین از قببل: اماموردی 
خان و محمد علیخان و امیراصلان خان و سردارخان (خوانین) افشار» و حاجی سیف الدین 
خان و حسن خان و اماموردی خان (خوانین) بیات» و شاهقلی بیگ و احمد سلطان و محمد 
بیگ و سلیم بیگ و پهلوانقلی بیگ (خوانین کرد و ترکث) مروی و نیز شاهوردی خان کرد 
شیخوانلو و رضاقلی خان کهبنیکلو و حاتم خان کیکانلو و غیره از سرکردگان اکراد (خراسان 
از جمله شیدقلی خان شادلو» و محمد رضا خان بادلانلو و ارس سلطان قراباشلو و حاجیخان 
حم زکانلو و شاهوردی خان صوفیانلو و ...) طهماسب قلی خان وکیل الدوله و قاسمعلی خان و 
میرزا خان سلطان (خوانین جلایر) و کلید روز جنگ و امدار با فرهنگ اسماعیل خان خزیمه 
و میرابوطالب خان لالوی و میرکوچک و لطفعلی خان سیستانی و اسماعیل خان و بافرخان 
ازگی فراهی و باباخان و بهبود خان چاپوشی (چاپشلویی درگزی) و نجف سلطان و محمد 


خان فراچورلو و باقرخان قرایی! " شفقت فرمود! 4 





۱- این اولین ار است که نامی از ترای‌های خراسان که بعدً درتربت حیدریه مقام گرفتند. به میان می‌آید. 


این بافرخان قیال پتوت رگا تسج خان قرایی انیت نان ای اس ها مت ارم 


جنگ نادر با اشرف افغان ۳۹۷ 





نادر یکایک سرداران و سربازان خود را مخاطب و مورد دلجویی و تشویق قرار داد 
و به تمامی آنها زر و زیور و خلعت و انعام به فراخور حال اهداء نمود؛ و وعده داد که 
بهترین خلعتها را پس از تصرف اصفهان به آنها خواهد بخشید. 

نادر سه روز بعدء از مهماندوست حرکت کرده. درمیان استقبال مردم وارد سمنان 
شد. چون در پیشاپیش لشکر ایران منزل به منزل سه هزار کس به فرماندهی محمد بیگ 
کرد مروی و نجف سلطان قراچورلو و جانعلی سلطان!؟ که چرخچی سپاه بودنده 
پیشروی میکردند» در دهنه دره خوار !۳" و ایوان کیف به فراریان افغان رسیدند که آنجا 
سنگر گرفته بودند. خود اشرف به ورامین رفته و سیدال خان فرمانده خود را به 
جلوگیری از ایرانیان در آنجا مستقر کرده بود. 

در سر دره خوار جنگ شدیدی بین افغانها و جنگجویان خراسان بوقوع پیوست که 
عقابهای کوهساران خراسان بر حملات خود افزوده و افغانها را از جا کنده و گریزان 
ساختند. به فرمان نادر آنچه از چادر و لوازم و غنایم بجامانده بوده به آتش کشیدند که 
مبادا سپاهیان ایران از آنها که آلوده و غیربهداشتی بودند استفاده کنند و بیماری در میان 
ارتش ایران شیوع یابد. نادر روز دیگر از ایوان کیف به سوی ورامین و تهران سرازیر 





کر ۱ 

۳- بمانعلی سلطان از خوانین ترکمن گوگلان در شسمال یجنوره بود. . 7 

۴- در خوار که دارای آبی تلخ و شور و تپه و ماهورهای سخت و غیرقابل عبور می‌باشد. اکنون جاده 
خراسان - تهران از میان آن می‌گذرد. دره‌خوار دشت کویری گرمسار را به جلگه ایوان کیف و خوار ورامین 
در شمال شرقی تهران متصل می‌سازد. هر وقت که بنده با اتوبوس از اين دره می‌گذرم و به تهران میروم بر 


۳۹۸ نادر صاحبقران 





قهر کر دن شاه‌تهماسب از نادر و شکست افغانها در تهران و قزوین 


شاه تهماسب که همواره مانند بچه‌ها از هر چیزی که موافق میلش نبود. می‌رنجید و 
قهر میکرد باز هم این حضرت نازک نارنجی در دامغان از نادر رنجیده خاطر شد و از او 
جدا گردید. 

میرزا مهدی‌خان در این مورد می‌گوید: بعد از شکست افغان در مهماندوست که 
موکب نادری وارد دامغان گشت. با آینده‌نگری و تیزهوشی خاصی که نادر داشت. از 
همان مکان سفیر معتمدی را برای باز پس گرفتن سرزمینهای آذربایجان که اين زمان در 
اشغال ترکان عثمانی بود. به رسم سفارت روانه اسلامبول نمود و به امپراتور عثمانی 
فرستاد. 

سپس نادر از دامغان کوج کرده عازم سمنان شد و به منزل آهوان تا 

ردر اثثای راه پادشاه والا جاه مشغول مکالمه (بانادر دوران )بودند. گفتگوی حقانیت آمیز 
حضرت ظل اللهی به مفاد «الحق مر برطبع مبارک شاهی ناگوار آمدهء نقاره خانه و خاصان 


خود را از موکب فیروزی کوکب جدا کرده» از روی خشم و قهر به جانب تویه‌دار روانه 


( 


شد ند ) 
ظاهراً قهر شاه به این خاطر بوده که شاه برای اينکه در جنگ مهماندوست کر و فری 
از خود نشان دهد فرمانهای بیموردی بدون اطلاع نادر به سپاهیان داده بود که پس از 
جنگ موجب عصانبت شلد بد نادر و انتقاد از شاه شد که تشتت فرماندهی موحچبت 
کردند» مفید نیفتاد.(۲) 


ِ- رباط یا کاروانسرای آموان که در بالای کوه بین شمنتان ژِ داممان فرار دارد» مربوط هه دوره ساسانیان 
می‌باشد. یک رباط ساسانی و یک رباط شاه عباسی در کنار هم قرار دارند که اکنون مرمت و بازسازی شده و 
از نابودی نجات یافته‌اند. وجود این کاروانسراها در جهت بازرگانی و رفت و آمد قدیم بسیار موّثر و 


نجات‌بخش بوده است. ۱ ۲- میرزا مهدی خان - ص و۱۰ 


قهر کردن شاه تهماسب از نادر ۳۹۹ 





شاه به حالت قهر و خشم از نادر جدا شد و به تویه دار رفت: نادر که چنین دید و در 
چنین اوضاع و احوالی جدا شدن شاه از اردو را مصلحت نمی‌دید» محمد علیخان و سید 
علیخان عرب را که بر روی شاه نفوذ داشتند. نزد شاه فرستاد و آنها توانستند او را از خر 
شیطان بائین آورده و به اردوی نادر بیاورند. 
نادر از آنجا پیکی به گیلان فرستاد و حسینقلی خان کرد زنگنه سردار و حاکم 
گیلانات و اوغورلو خان قاجار چرخچی باشی را فرمان داد که از گیلان حرکت کرده در 
قزوین به او بپیوندند. 
حسینقلی خان زنگنه به قزوین که در تصرف افغانها بود آمد و پیش از رسیدن نادر 
آنجا را محاصره کرد و کار بر افغانها تنگ نمود. نادر از سمنان به سوی تهران حرکت کرد 
و برای پاکسازی راه از وجود دشمن چندتن از فرماندهان خود را پیشاپیش به این امر 
مأمور فرمود. 
محمد کاظم می‌گوید: 
« چون منزل موازی سه هزار کس از نامداران فیروز جنگ به سرکردگی محمد بیگ مروی 
و نجف سلطان قراچورلو (کرد) و جانعلی سلطان گوگلان که چرخچی سپاه نصرت 
دستگاه بو دند» در دهنهٌ دره خوار و ایوان کیف متعاقب جماعت فراری رسیده» فیمابین غازیان 
غضنفر آئین و سیدال خان (فرمانده افغان) جنگ در پیوسته» قتل و کوشش بسیار از طرفین (به 
عمل آمده) عاقبت به اقبال شهریار بی همال غازیان قزلباش غالب آمده» سیدال خان شکسته و 
بدحال آواره گردیده» غازیان با فتح نمایان در آن منزل توقف نمودند. 
یوم بعد رآیات فیروزی علامات (نادری) ظاهر شده» سرکردگان مذکور به شرف ملازمت و 
رکاب بوسی مشرف و مورد نوازشات بیکران گردیدند» و در آنجا نیز توقف ننموده» متعاقب 
روانه (تهران) گردیدند!"م 
میرزا مهدی خان در مورد جنگ سردره خوار گفته است: 
پس از اينکه اشرف درمهماندوست شکست خورد و به سوی ورامین گربخت و در 


۱ ۴ نادر صاحفران 





آنجا نیروهای فراری و پراکندهُ خود را جمع آوری نمود اسلام خان افغان حاکم تهران را 
که پنجهزار نفر (یا هشت هزار نفر) افغانی جنگجو و پنج اراده توپ در اختیار داشت به 
آنجا احضار نمود. (اسلام خان پیش از حرکت خود به ورامین حدود هفتاد. هشتاد نفر از 
سران و بزرگان محلات تهران را که با شنیدن خبر نزدیک شدن شاه سر به شورش 
برداشته و قصد اغتشاش برضّد حکومت نظامی افغانها در سر داشتند» دستگیر کرده و 
همه را به فجیع‌ترین وضعی کشته و مردم را به شدت مرعوب ساخته بود). 

اسلام خان اینک مأمور شده بود که پیش از رسیدن نادر به دهنهُ شرقی سردرهٌ خوار 
دمانة دره را که جنبه حیاتی داشت تصرف کند. این دره که نواحی مرکزی ایران (عراق) 
را به خراسان متصل می‌سازد. از روزگاران باستان تاکنون همیشه مورد توجه جنگجویان 
قدرتمند همچون اسکندر کبیر بوده است. بنابراین نادر می‌کوشید هر چه زودتر وارد دره 
شده پیش از بسته شدن دره وارد جلگه ایوان کی و جلگه خوار گردیده و در آن دشت با 
دشمن روبرو شود. از آن سو هم اشرف به اسلام‌خان فرمان داد که با سرعت هر چه 
تمامتر پیشروی و دهانه را ببندد و مانع ورود سپاهیان نادر به جلگه خوار گردد و ارتش 
ایران را در جلگه کویری و بدون آب گرمسار سرگردان و تضعیف نماید. 

بنابراین هر دو سپاه به سرعت به سوی سردره خوار پیشروی میکردند. تا آنجا که 
پیشقراولان سپاه نادر بعنی نجف سلطان فراچورلو و محمد بیگ کرد مروی و جانعلی 
سلطان گوگلان پیش از اينکه اسلام خان دهانهٌ دره را مسدود سازد به آنجا رسیدند. در 
اینجا دهانهٌ دره کمتر از پانصد متر فراخی دارد. این بود که افغانها با حملهٌ ابرانیان 
نتوانستند آنجا را نگهدارند و عقب نشینی به قسمت تنگ‌تر دره نمودند. 

سرلشگر سردادور می‌گوبد: پیشقراولان سپاه نادر یعنی افغانهای ابدالی که پس از 
جنگ هرات به ارتش نادر پیوسته بودند» و افشارها و سواران اکراد قره چورلو در عقب 
ستون پیاده‌ها در داخل تنگه جلو رفتند و خود نادر نیز این موقع به پیشقراولان «فتالم 
بود و شخصاً فرماندهی جنگ را بر عهده گرفت و حاجیخان حمزکانلو را که به فرماندهی 
توپخانه و سواران بیرجندی و قاینی وی اعراب حزیمه و نجی ولالو گذاشته 9 مأمور 
نمود که با پانصد نفر از زبدگان خود راه جنوبی دهانهٌ دره را بهر زحمتی هست پیموده و 
از یشت سر دشمن سر درآورده دهانة غربی دره را بر دشمن ببندد که هم مانع فرار آنها 


پیشروی سپاه نادر به سوی تهران ۳۹۱ 





بشود و هم موجبات تضعیف روحيه دشمن گردد. چون فصل بارندگی و لغزندگی در این 
تپه‌ها نبود. حاجیخان شبانه به اين امر توفیق یافت و از پشت سر دشمن وارد دهانةٌ غربی 
دره شد. (۲آنادر فرمان دیگری هم به منصور بیگ داد که از تپه‌های شمالی دره عبور کرده 
از مسیر جاجرود وارد جلگه خوار ورامین گشته. حملات ایذایی خود را آغاز کند و با 
حاجیخان حمزکانلو ارتباط برقرار سازد. 
بدینگونه می‌بينيم که نادر با دو حمله گازانبری از شمال و جنوب دو بال ارتش افغان 
را فلج می‌سازد و خود نیز از شرق حمله می‌کند و با پیکهایی که مرتب رفت و آمد از 
روی تبه‌های لغزنده و نامساعد دارند» از موقعیت منصوربیگ و حاجیخان کاملا در 
جریان است که به اهداف خود رسیده‌اند. هنگام غروب با تاریک شدن هوا نادر حمله و 
پیشروی خود را با آتش کردن توپها که وسیلهٌ گاوها حمل میشدند. ادامه داد. 
میرزا مهدی خان می‌افزاید که اسلام‌خان فرمانده افغان برآن شد که: 
و سر درةٌ خوار را که میان دو کوه واقم و سختی معبرش مور را از مرور مانم است؛ به وجود 
دلیران فولاد پوش خود سد آهنین بندد. او آن گذرگاه تنگ را با توپهای اژدر دهان و فراز 
کوه را با تفنگچی انبوه کرده خود با سواران جلادت آئین درکمین نشست. غافل از اينکه به 
مشت خاک راه براخگر سوزان و شعل تابنااک نمیتوان بست و به شيشة بی مغز» سنکك خارا 
رانمیتوان شکست. پس قراولان دیده ور ودید بانان تیز نظر القاء اين خبر به سمع خدیو 
عضنفر فرکرده» آن حضرت بعد از وقوف براین حال از سمند سبکک سرپیاده گشته» پنج شش 
هزار کس از تفنگچیان خزیمه و نخی و لالویی (۳) که پلنگگ قلعة جنگجویی بودنده فوج 
فوج مقدمة الجیش کرده» به سمت شرقی و غربی کوه تعیین» و توپخانه و زنبورکچیان را از 


وسط دره؛» راهی ساخته و خود چون کوه با برجا دامن همت بر کمر استوار و به یورش 


۱- سرلشکر سردادور ص ۲۸۵ 

۲- آقای عبدال انوار که کتاب میرزامهدی خان یعنی جهانگشای نادری را تصحیح کرده. چون با نام ایلات 
خراسان آشنایی لازم نداشته لالویی را غلط پنداشته و در متن لاری نوشته و در زیر نویس افزوده که: در 
نسخه خطی به صورت (لالویی) نوشته شده. بنابراین درست را اشتباه فرض کرده و لالو را لار پنداشته 


ایکا جهانگشای نادری - تصحیح عبداله انوار ص ۱۰۱ 


۳۰ نادر صاحبقران 





پرداختند. به حکم همایون (نادری) تفنگچیان و توپچیان برق افروز القاء نوایر جنگ کردند. 
تفنگچیان پلنگینه پوش پلنگ صولت» و دلیران مریخ کین بهرام سطوت از جانبین کوه 
هنگامه آرای گیرودار شدند.(۱) 
آن طایفه را چون پای توانایی به سنگث آمده بود؛ مانند سیل از فراز کوه آهنگ نشیب نموده؛ 
سواران ايشان نیز از میان دره» توپخانه و اثاثیه خود را گذاشته» در کمال خذلان و خواری از 
روی شرمساری به جانب اشرف که در ورامين می‌بود» فراری و جمعی کثیر به بيغوله فنا 
ای شرت نت ۱ 
در حالیکه حاجیخان از جناح جنوبی ایوان کی و منصوربگ از جناح شمالی با 
حملات کوبنده خود افغانها را زیر ضربات کوبنده و سخت قرار داده و مرد و مرکب را بر 
روی هم میریختند. 
اشرف. بعد از ملاحظهٌ این حال. توب قلعه کوب (سنگینی را) که از اصفهان همراه 
آورده و قبل بر این» در ورامین گذاشته بود» در همانجا شکسته (که به تصرف نادر در 
نیاید و) توسن گریز را به جانب اصفهان مهمیز داده. و چون حکومت قزوین در آن اوان از 
جانب اشرف به سیدال اختصاص داشت. و کوچ و اتباع او با ولد او و جمعی از افاغنه در 
قزوین میبودند لا سیدال خواست که خود را به قزوین رساند. بنابراین حسینقلی خان 
(کرد زنگنه حاکم گیلانات چنانکه گفته شد) و اوغورلوخان پیش از وقت به امر والا مأمور 
به سمت ساوجبلاغ (قزوین و زنجان) و تسخیر قزوین بودند (راه قزوین را بر سیدال و 
افغانها گرفتند) سیدال راه ورود به قزوین را مسدود یافته. خایب و خاسر بازگشت و به 
اشرف پیوست. ولدان او با افاغنه (قزوین) رخت تحصن به نارین قلعه قزوین کشیده با 
مأمورین بنا را بر استمهال (مهلت خواستن) و دفع الوقت گذاشتند. اشرف (نیز از ورامین 
به اصفهان فرار کرده) به جهت تجدید و تهیه و تدارک وارد اصفهان (شده) و اولاً امر بر 


۱- در حنگهایی که در کوهستان و دره هایی ال دره خوار یا دره لاهور برسرراه هندوستان روی میداد 
فلاخن اندازان کرد فلاخنها را به کار میگرفتند و با هر سنگی که از فلاخن آنها رها میشد. یکنفر از دشمن یا 
از اسبهایشان برزمین می‌غلتید. کردها در فلاخن اندازی مهارت عجیبی داستند و گرگهای بیابان را با فلاخن 


از پا در می‌آوردند. 


پیشروی سیاه نادر به سوی تهران ۳۰۳ 





قتل عام سکن بی گناه اصفهان داد سه هزار کس متجاوز از علماء و معارف و سایر 
رجال را از دم تیغ تیز گذرانید چون بیم داشت که با نزدیک شدن سپاه نادر به اصفهان 
انها در شهر قیام کرده و شهر را به نادر بسپارند. 

یکی از بدبختی‌های افغانها اين بود که بخاطر بدرفتاری و وحشی‌گری و قتل و کشتار 
و ظلم‌هایی که در مدت هفت سال بر مردم ایران روا داشته بودند. در هیچ جا مورد 
احترام و محبت ایرانیها نبودند» بلکه در هر شهر و روستا ایرانیها پس از شنیدن خبر 
پیروزی نادر با افغانها درگیر میشدند. یا خود به کشتن آنها اقدام می‌نمودند» و با از دادن 
آذوقه و سرباز به آنها خودداری میکردند. تازه کسانی هم که به عنوان سرباز و افسر وارد 
ارتش اشرف شده بودند. یا به نادر می‌پیوستند و يا با فرار خود روحیه سپاهیان افغان را 
خراب کرده و موجبات شکست و فرار آنها را فراهم می‌ساختند. بنابراین اشرف امیدی 
به حمایت مردم ایران نداشت و تمام پل‌های پشت سر خود را وبران شده میدید و 
چار‌ای جز اتقامگیری از مردم کوچه و بازر نداشت. 

نادر پس از اينکه تویخانه و غنایم بسیاری که از افغانها در جلگه‌های خوار و ورامین 
به تصرف در آورد» آنچه خواربار و لباس و چیزهای مصرفی بود. همه را یک جا جمع 
کرده و آتش زد تا ارتش او از آن اشیاء آلوده استفاده نکنند و بیماری اسهال و طاعون و 
وبا در اردو به وجود نیاید. نادر سپس وارد تهران شد و شاه تهماسب را در آنجا مستقر 
ساخت. 


و ۴ ادر صاحتران 





جنگ مورجه خورت اصفهان و فرار افغانها و ورود شاه به پایتخت 


اشرف پس از اينکه از ورامین به تهران و از آنجا به سرعت به اصفهان گریخت. 
امیدوار بود بتواند نیروهایی جمع آوری نموده و راه را دوباره بر نادر بسته و مانع ورود او 
به اصفهان شود. اما اين تلاشها بیفایده بود. زیرا هیچ ایرانی حاضر نبود وارد سپاه او 
بشود. بویژه که همه روزه خبر پیروزیهای نادر یک کلاغ چهل کلاغ میشد و با آب و تاب 
شهری به سرعت انتقال می‌یافت و مردم را به جشن و شادی و پایکوبی وامیداشت و 
همه جا صحبت از آزادی ایران هشت سال در اشغال افغان بود. بنابراین نه تنها کسی به 
اشرف نپیوست. بلکه بیشتر نیروهای افغان هم یا در دو سه جنگ با نادر کشته شده ‏ 
بودند» یا زحمی و آواره و فراری در کوه و بیابانها سرگردان گشته و هر کسی به فکر 
نجات خود بود که چگونه از ایران فرار کند و خود را به افغانستان برساند. از آنجا که 
افغانها در میان ایرانیان شناخته میشدند و فاصله نواحی مرکزی ایران تا افغانستان هم 
بسیار دور بود آنها هیچگونه امیدی به نجات خود و زن و فرزندانشان نداشته و در 
ناامیدی به سر می‌بردند و چون در اوج قدرت و پیروزی خود حساب این روزها را نکرده 
کرده بودند. ترس و وحشت عجیبی آنها را فراگرفته و آشکار و پنهان بر محمود غلزایی و 
اشرف که مسبب ورود آنها به ایران و این گرفتاریها شده بودند» لعنت و نفرین میکردند. 

در همین روزها بود که اسلام خان حاکم تهران تعداد زیادی از مردم تهران را به اتهام 
بربا کردن مجالس شادی به سبب شنیدن خبرهای پیروزی نادر» به فتل رساند و 

ون اوضاع و احوالی بود که نادر در جنگ سردره خوار که روز ۲۱ ربیع الاول به 
پایان رسید. تا روز ۲۲ به دفن کشته‌های خود و جمع آوری و تقسیم غنایم و سازماندهی 
دوباره ارتش پرداخت و آنگاه بهمراه شاه تهماسب وارد تهران شد. 

نادر میدانست که مهمترین جنگ او با اشرف در نزدیکی اصفهان روی خواهد داد. 


جنگ مورچه خورت اصفهان و فرار انغانها ۳۰۵ 


این بود که شاه را علیرغم اصرار و پافشاری او در تهران گذاشت و به او گفت که اگر در 
جنگ آینده خدا نخواسته به من یا سپاه من گزندی برسد. دشمن نمی‌تواند به زودی بر 
تو دست یابد. و شما آن وقت می‌توانید با پناه گرفتن در کوهستانهای شمالی تهران و 
جمع آوری نیرو از خراسان و مازندران وگیلان به مبارزات آزادیبخش خود علیه افغانها 
ادامه دهید. و اگر ما هم در جنگ پیروز شدیم بیدرنگ پیکی را گسیل میدارم که شما به 
سرعت راهی اصفهان شوید. 
شاه خواه ناخواه با پیشنهاد نادر موافقت کرد و با ده هزار نفر جنگجوی محافظ 
خود در تهران توقف نمود.(۱) 
نادر سپس از تهران حرکت کرد و از راه قم و نطنز در حالیکه نجف سلطان قراچورلو 
محمد بیگ کرد مروی در پیشاپیش سپاه او حرکت میکردند. راهی اصفهان شد. زبرا 
جاسوسان خبر آماده شدن اشرف در مورچه خورت را به اطلاع او رسانده بودند. 
میرزا مهدی خان می‌گوبد: اشرف پس از ورود به اصفهان به جمع آوری نیرو 
پرداخت و نامه‌ای نیز به فرمانده سپاه عثماتی که در همدان مستقر بود فرستاد و از او 
کمک خواست. احمد پاشا سردار عثمانی چند تن از سرداران خود را با تعدادی از 
سپاهیانش به باری او فرستاد. اشرف با دل گرمی از ترکان عثمانی» آنها را برداشته و به 
مورچه خورت آمد تا جلو نادر را بگیرد. نادر هم از نطنز به سوی مورچه خورت 
پیشروی کرد و در آنجا در باغ میرمیران که دو فرسنگ با اشرف فاصله داشت. فرود آمد. 
«نخست فوجی از اکراد قواچورلو که به قراولی طليعةٌ نصرت اثر مأمور بودند» به مقدمة افغان 
ملاقی» و شاهد مشکین کلالةٌ تیغ و سنان به پرکردن بیمانة عمر دلیران ساقی گشته» اول کار 
راچون آخر کار بدمستان ساختند» و به يکك گردش میدان» سر خصمین از بادة ناب آب 
شمشیر تابناک گرم شده» چهارصد تن از ایشان به خاکث افتادند»(۲) 
کردها در اين حملهٌ جانانه تعداد زیادی از افغانها را هم به اسارت گرفته و به حضور 


۱- نامه‌های شگفت‌انگیز از کشیشان فرانسوی در دوران صفویه و افشاریه. 
دکتر بهرام فره وشی - ص ۱۱٩۹‏ 


۲- میرزا مهدی خان - ۱۰۳ 





آوردند که سازمان اطلاعاتی نادر آنها را زیر شکنجه به حرف آورد و نادر دریافت که در 
این جنگ ترکهای عثمانی هم دوش به دوش افغانها وارد عمل شده‌اند. 

این جنگ روز ۲۰ ربیع الثانی ۲ برابر ۱۳ نوامبر ۱۷۲۹ (۲۲ آبان ۱۱۰۸) در 
ساعت ۸صبح روی داد.(٩‏ 

از این جنگ قراچورلوها که روز بیستم شروع شده بود و تا روز ۲۲ که جنگ اصلی 
نادر با اشرف آغاز گشت. همه روزه درگیری بین دو سپاه به وقوع می‌پیوست که روز ۲۲ 
دس الثانی بکلی نیروی اشرف در هم شکست و به سوی اصفهان فراری شد و بسیاری 
اسیر و غنیمت از خود به جاگذاشت که نادر تمام آنها را از نظر بهداشتی آتش زد و اجازه 
استفاده از آنها به سیاهیان خود نداد؛زیرا آلوده و کثیف بودند. اسیران ترک را هم که به 
چنگ ایرانیان گرفتار آمده بودند. مورد عفو قرار داد و به اردوی روم از پس فرستاد و به 
احمد پاشا سردار ترک پیغام داد که خود را درگیر جنگ او با افغانها نکند. 

میسیونرهای مذهبی ژزوئیت که خود ناظر فرار اشرف و وقایع اصفهان بوده‌اند 
گزارش داده‌اند که: 

یاغیان یمنی افغانها به زودی پا به فرار گذاشتند و به سوی اصفهان گریختند و 
فراریانی که شتاب بیشتر داشتند. در ساعت سه بعد از ظهر به اصفهان رسیدند و در همه 
جا شایع کردند که ایرانیها شکست خورده‌اند. اما ساعتی بعد با شنیدن صدای فریادها و 
التماس زنان و کودکان که از قلعه و قصر شنیده میشد. مردم شهر از اشتباه بیرون آمدند و 
فهمیدند که کار افغانها تمام شده و روز مرگشان فرا رسیده است. 

ارف که به خاطر حفظ احترام (و شأن پادشاهی) خود در گریختن 
(از مورجه خورت) شتاب نکرده بود. در موقع شب به قصر وارد شد. خبر این شکست 
(افغانها) به زودی در شهر گسترش یافت. و آنها منتظر قتل عامی بودند که این وحشیان 
مردم را بدان تهدید کرده بودند. از این رو مردم هرگونه احتباط لازم را برای فرار از خشم 
آنها بجا می‌آوردند. ولی این وحشیان را چنان ترسی فراگرفته بود. که در آن وقت به 
چیزی جز رهایی خود نمی‌انديشیدند. 


۱- نامه‌های شگفت‌انگیز... ‏ ص ۱۱۹ 


جنگ مورچه خورت اصفهان و فرار افغانها ۳ 
هه( ۱۱۱۱۱۱۱۱0 

آرامش و سکوتی که از موقع رسیدن اشرف جانشین هیاهو و غوغا شده بود» همه را 
متعجب کرد؛ و هنگامی که در موقع طلوع صبح خبر فرار آنها منتشر گشت؛ مردم 
متعجب‌تر شدند. امّا هیچکس جرأت بیرون آمدن از پناهگاه خود را نداشت. 

هنگامی که چند زن از جاهای مختلف برای کسب خبر به قصر فرستاده شده بودند 
با اثاثیه‌ای که از منزل‌های خالی از سکنه به غارت برداشته و باز آمدند مردم پایتخت 
فهمیدند که چه خبر است و افغانها شهر راگذاشته و فرار کرده‌اند. به زودی دیگران نیز به 
چپاول کاخها رفتند. در مدت دو ساعت تمام کوچه‌ها پر از جمعیت شد که میرفتند و 
می آمدند و می‌آوردند و هرکس آنچه راکه برداشته بود. از قبیل قالی بالش اثاث خانه. 
ظروف. سلاح. مواشی و خرده ریزهایی از همه نوع با خود می‌برد. 

همه چیز رها شده بود؛ و هکس هر چه میخواست غارت میکرد. . ولی فقط آن کس 
که زورمندتر و فوی‌تر بود؛ آنها را با خود می‌برد. زیرا مردم اشیاء (غارتی) را از هم 
می‌ربودند و بهترین غنایم راکسانیکه قوی‌تر بودنده می‌گرفتند. حتی یک نگهبان هم نبود. 
که بتواند از اين هرج و مرج جلوگیری کند. 

غارت اشیاء دو روز و نیم طول کشید. یعنی تا وقتی که ژنرال ایرانی نادر فرا رسید و 
سربازان را به قصر فرستاد تا غارتگران را یرون کنند و مردم را متفرق سازند. , چنان شد 
که خوراکیهایی که افغانها در مخزن‌ها پنهان کرده بودند. در خیابانهای قصر و اطراف 
پراکنده شد. بطوری که انسان نمی‌توانست قدمی بردارد؛ بی آنکه از روی توده‌های برنج 
وگندم و جو نگذزد. از غلامانی که از دست یاغیان گریخته بودند. شنیده شد که افغانها 
بانزده فرسنگ بدون توقف تاختند و این مسافت بعلاوه ده فرسنگ که از میدان جنگ تا 
به اصفهان گریخته بودند» برای فراریان که با خانواده خود می‌گربختتند (یعنی ۲۵ 
فرسنگ) مسافت قابل توجهی بود. آنها ابتدا راه کرمان را پیش گرفتند. ولی چون خبردار 
شدند که معبرها بسته شده است. به طرف شیراز برگشتند و در آنجا به هر ایرانی که 
رسیدند» او را به قتل رساندند. 

اشرف خانوادة خود و خانوادهُ محمود (افغان) را با سیصد شتر که بار آنها طلا و نقره 
و اا گرانبهای کاخ شاهی بود به همراه برد. وی همچنین تمام شاهزاده خانم‌های 
خاندان سلطنتی را به استثنای مادر شاه تهماسب که وی را نمی شناختند .با خود برد. 





مادر شاه تهماسب (که زن فرزانه و هوشمندی بود) در هنگام سلطنت یاغیان در سرای» 
کار خدمتکاران را پیش گرفته (و لباس خدمتکاران را پوشیده) بود و دیگر زنان و 
خواجگان هیچگاه این راز را آشکار نکردند و اين یک نمونه کمیایی از وفاداری و دلیل 
نمایانی است بر امیدی که (در مدت هشت سال) آنها در قلب خود برای یک انقلاب 
نزدیک می‌پروریدند. 

می‌گویند که گریز آن جبار (اشرف افغان) چنان موجب شادی این شاهزاده خانم 
گردید که مدت سه روز مانند دیوانگان شده بود و به حال عادی بازنگشت. مگر وقتی که 
پسر عزیز خود را (که حالا شاه شده و وارد اصفهان گشته بود) و او و همهُ کشور برایش 
بارها لرزیده بودند. دید و در آغوش کشید. (و شاه با دیدن مادر خود در لباس 
خد متکاران او را شناخت و در آغوش کشید و بربدبختی که در طول هفت. هشت سال بر 
این خاندان بزرگ رفته بود. بسیار گریست). 

در شهر تعداد زیادی افغان و یا غلامان آنها بازمانده بودند. اینان که نتوانسته بودند با 
فراریان بگریزند در خانه‌های دوستان یا متحدان خود پنهان شده بودند. ولی مرگی که 
کوشش کرده بودند از آن بگریزند» گریبان آنها راگرفت. آنها را از همه جا بیرون کشیدند 
و به هیچیک نبخشودند. مگر به چند نفری که در میان آنها از احترام برخوردار بودند (و 
اه آزاری نکرده بودند) و گزارشهای خوب نسبت به آنها داده ميشد. 

کوچه‌ها همه از جسدهای این یاغیان بدبخت (که ما شاهد آن بودیم) پر شده بود به 
همانگونه که آنها سابقاً با مردم این شهر بزرگ رفتار کرده بودند. قبر محمود که (اصفهان 
را تصرف کرده بود) افغانها با توجه بسیار در محوطه‌ای در بالای پل شیراز ساخته بودنده 
و آنرا مانند یک محل مقدس محترم میداشتند. ویران شد و بجای آن مستراح ساختند. 
مردم از حس انتقامجویی چنان به هیجان آمده بودند که این ساختمان (ارامگاه محمود) 
را که در مدت چند ماه بیش از هزار نفر در ساختن آن کار کرده بودند. در مدت دو 
ساعت اجری بر(روی) آجری باقی نماند. 

شاه که نخواسته بود ناظر و شاهد این افراط کاربها باشد. در روز نهم دسامبر (۱۸ 

آذر ۸) به اصفهان رسید. ورود او به اصفهان (در حالیکه نادر سردار فاتح او در پششت 
" سرش اسب میراند) همانند جنگاوران (فاتح) بود. وی از گزه که روستایی است در دو 


جنگ مورچه خورت اصفهان و فرار افغانها ۳۹ 


سس تست 


فرسنگ و نیمی اصفهان, در پیشاپیش سپاهیان ذخیرُ خود به راهافتاد و تا موقعی که 
تهماسبقلی خان (نادر) را ملاقات کرد آنها را به روش جنگی رهبری میکرد. 

تهماسبقلی خان (نادر) با بیست هزار نفر سپاهی در یک فرسنگی شهر به استقبال 
شاه رفت. دو سپاه پیش از آنکه به یکدیگر برسند چندین حرکت و مانورهای مختلف (و 
تیراندازی هوایی و اسبدوانی) انجام دادند. همین که بیکدیگر نزدیک شدند تهماسبقلی 
خان (نادر) از اسب پیاده شد و به سوی شاه دوید. تا او را از پیاده شدن باز دارد. اما شاه 
بالطف و محبت گفت: بگذار پیاده شوم. من نذر کرده‌ام که در نخستین باری که تو را بعد از 
بیرون کردن دشمنانم از پایتخت می‌بینم هفت قدم به سوی تو بردارم. 

او از اسب به زیر آمد. چندین قدم راه رفت و قهوه خورد و پس از آن سوار بر اسب 
شدند و به راه خود به سوی شهر ادامه دادند. گروه لشکربان رژه رفتند ولی نه با نظم و 
سامانی که در اروپا دیده میشود. بلکه با شتاب و انباشته بر روی هم . با این حال فاصله 
قابل سلاحظه‌ای باقی گذاشتند که در آن شاه تنها راه می‌پیمود و شاطران یعنی 
خدمتکارانش بیشاییش او میرفتند. 

تهماسبقلی خان (نادر) با دوازده قدم فاصله به دنبال او میرفت و بقیه توده‌ای در هم 
از سربازان بودند که هر قدر می‌توانستند بیکدیگر فشار می آوردند. 

هم مردم از مرد و زن و کودک به استقبال شاه آمده و اشک شوق می‌افشاندند و در 
معبر شاه ایستاده بودند. کوچه‌ها از دروازه توفچی تا داخل, بنا برسنت کهن (ایرانیان) 
پوشیده از قطعات پارچه‌های (رنگین بود که زیر پای شاه فرش کرده بودند) که به محض 
اینکه شاه میگذشت سربازان آنها را جمع میکردند. در همه جا چیزی جز صدای هلهله 


و فریاد و هه ۲۱ 


تس و ی و سس سب وس ی بت سس دس گس بت 


۱- نامه‌های شگفت انگیز از کشیشان فرانسوی .......... ترجمه دکتر بهرام فر‌وشی -ص ۱۲۲ 


۴۰ نادر صاحبقران 





جلوس شاه تهماسب بر تخت شاهنشاهی صفوی 


میرزا مهدی خان آورده است: پس از اينکه نادر اصفهان را گرفت. پیکی سریع برای 
گرفتن مزدگانی از شاه تهماسب روانه‌ی تهران ساخت و شاه عازم اصفهان گردید. نادر 
کاخهای غارت شده را دوباره تزیین و فرش نمود و زمینه‌ی استقبال و پذیرایی از شاه را 
در اصفهان که مردم برای آن لحظه شماری میکردند. آماده نمود و خود به خارج شهر به 
استقبال شاه رفت و در محلی موسوم به باجگاه خمیه و خرگاه برافراشت و چشم به راه 
رسیدن شاه ماند. 

شاه پس از اينکه به باجگاه رسید و در چادر نادر فرود آمد در نخستین فرصت نادر 
طبق نقشه‌ای که در سر داشت. از شاه خواهش کرد که چون پایتخت صفوی از دشمنان 
پاکسازی و مردم در اتظار ورود پادشاه هستند و دیگر نیازی به معطل ماندن لشکر 
خراسان در اين دبار نیست و مرزهای ناآرام خراسان همه روزه از سوی ازیکان و 
ترکمانان و افغانان مورد تاخت و تاز و چپاول است. اجازه فرمایند که از اینجا به خراسان 
باز گردند. زیرا نادر خوب میدانست نه شاه و نه اطرافیان او هیچکدام بدون وجود او قادر 
به دفاع از خود نیستند و باید به این نکته عمللاً اعتراف کرده و تعهد بسپارند که بار دیگر 
گروهی بادمجان دور قاب چین همچون زمان شاه سلطان حسین دور و بر پادشاه را 
احاطه نکنند و در بیت المال اسراف و دست درازی به نفم شخصی خود ننمایند و رشوه 
خواری و پارتی بازی و بساط ریاکاری و فساد را نگسترانند. بتابراین تاید امون دربار 
زیرنظر کارگزاران نادر اداره شود. 

در غیر اینصورت نادر به خراسان باز خواهد گشت. زیرا او طبق قول و وعده‌ای که به 
شاه داده بود که او را بر تخت شاهی بنشاند. اکنون ن عمل کرده و هیچ تعهد دیگری بر 
گردن نداشت. 

شاه تهماسب بسیار مایل بود از شر این قلدر شدیدالعمل خلاص شود و با خیال 
راحت با پری رویان و می گساران به عیش و نوش بپردازد. اما وقتی به پیشنهاد سپهسالار 
گوش فرا داد و در آن تأمل نمود. دریافت که با رفتن نادر و سپاه خراسان دوباره همه چیز 


سس سس سس سس اس تست 


به حال اول برمیگردد و اشرف از بین راه بازگشته و به حساب او میرسد. این بود که پاسخ 
مثیت به نادر نداد و در مقایل اصرار و پافشاری نادر گفت: 
این موضوع را باید با سرآن سپاه خراسان در میان بگذاریم. روز دیگر که بزرگان 
خراسان حضور یافتند و شاه پيشنهاد نادر را مطرح کرد همگی متفق القول گفتند: 
) جناب نادری انا یافته‌ی رب العزت‌اند» و تا پای همت را به میان گذاشته‌اند دست 
سرکشان و گردن فرازان کوتاه گشته... در صورتی به عرض این مطلب توانیم پرداخت که آن 
حضرت فریداً مدار اليه کارخانه‌ی سلطنت بوده راه دخل غیر مسدود گرده و این خود منافی 
سلیقه‌ی بادشاه است و عنقریب ارباب غرض در محفل دولت بار و در مهمات ملکی اقتدار 
یافته مانع پیشرفت امور و باعت بدنامی آن حضرت در پیش نزدیک و دور خواهد بود. همان 
هت که پادشاه خراسانیان را معاف و دیگران را متکفل در کار جهان مطاف سازند, !۳" 
چنانچه ملاحظه میفرمائید گفتار خراسانیها دو پهلو است. مجلس گفتگو از ظهر تا 
عصر ادامه یافت و چون شاه در برابر پافشاری نادر و خراسانیها قرارگرفت و به بازگشت 
آنان اندیشید» سخت عصبانی شده و از جابرخاست و عمامه و افسر پادشاهی را از سر 
خود برداشته و بر زمین زد و گفت: 
با رفتن شما چگونه ارکان سلطنت قوام خواهد یافت؟ من نیز چنین سلطنتی را از شما که 
شتیبان اصلی بو ده‌اید نمی پذ برم و از آن درمیگذرم) 
خراسانیها که چنین دیدند همگی روی برگردانده و به نادر نگریستند. نادر که با این 
تاکتیک خود به اصطلاح گربه را دم حجله کشته و به شاه فهمانده بود که بدون وجود او 
قادر به اداره دربار و امور دولت و سلطنت نیست از در عذر خواهی درآمد و گفت : 
ر حال که پادشاه به رفتن ما رضایت نمی‌دهند و اجازه نمی‌فرمایند ما بندگان نیز وظیفه ی خود را 
در جان نثاری میدانیم و در خدمتگزاری حاضریم) 
شاه نیز متقابلا قول داد که هیچ کاری را خود سرانه و بدون صوابدید نادر انجام 
ندهد. او را در تمام کارهای مملکتی آزاد و مختار بگذارد که نادر هم همین را 





۱- میرزا مهدی ارت ییانشا نادری -ص‌ ۸ ۱۰ 





می‌خواست. زیرا او به خوبی میدانست به محض اينکه شاه بر تخت شاهنشاهی بنشیند؛ 
باز همان آش و همان کاسه خواهد شد و کاسه لیسان و چاپلوسان و دستمال به دستان و 
بادنجان دور قاب چینان که همواره در هر زمان و مکان و سیستمی افراد پاک و مخلص را 
کنار زده و منافع شخصی خود را بر منافع ملی و دیگران ترجیح میدهند. ذهن شاه را 
دگرگون ساخته و تمام رنج وزحمات آنها را بر باد میدهند و احیاناً اسباب نابودی او را 
هم فراهم میسازند. زیرا که شاه تهماسب آدمی دهن بین و دمدمی مزاج و راحت طلب 
بود و خیلی هم خوشش از قیافه‌ی خشونت آمیز نادر و سخت‌گیریهای او نمی‌آمد. اما 
اکنون مجبور بود چند صباحی وجود او را بهرگونه هست تحمل کند تا ريشه گرفته و 
پایدار شود. ‏ 

امّا نادر با آن همه زحمتی که چندین سال در این راه کشیده و شاه آواره را بر تخت 
سلطنت نشانده بود» حق داشت جایگاه و موقعیت خویش را در این کشاکش قدرت 
بشناسد و از حقوق سربازان و افسران و پاران خود و از خون ربخته شده‌ی هزاران نفر 
خراسانی دفاع و جایگاه آنان را که در این راه از جان و مال و آبرو مایه گذاشته و شاه را بر 
تخت نشانده بودند مشخص نماید. در این اردوگاه پیش از ورود به شهر اصفهان بود که 
خبر رسید سفیری که نادر از دامغان برای سفارت عثمانی فرستاده بود. در تبریز 
کل شتق اما 

از این رو در اینجا رضافلیخان شاملو مأمور سفارت و شد() که هم خبر جلوس 
شاه تهماسب را به تخت موروثی نیاکان به آگاهی سلطان احمد امپراتور عنمانی برساند و 
هم از آنها بخواهد که شهرهای غربی ایران را که تا همدان اشغال کرده بودند تخلیه 
نمایند. حکام ولایات هویزه و کوه گیلوبه و بختیاری و نواحی تابعه هم از اینجا تعیین 
شده و روانه گشتند؛ به حسینقلی خان کرد زنگنه هم که مامور قزوین بود فرمان داده شد 
به سوی فراهان و گلپایگان رفته از دور و نزدیک مراقب احوال ترکان عثمانی بوده و رفتار 
آنها را گزارش دهد. 

روز دیگر که برابر با هشتم جمادی الاولی ۱۱۴۲ بود؛ یعنی ۱۳ روز پس از ورود 


۱- در مورد این سفیران در جای خود سخن خواهیم گفت. 


جلوس شاء‌تهماسب بر تخت شاهنشاهی ۳۱۳ 


سس سس سس سس سس سس تست 


فیروزمندانه‌ی نادر شاه تهماسب در میان استقبال پرشور مردم وارد اصفهان شد و پس 
از هشت سال قدم در کاخی گذاشت که روزی از آنجا به خواری فرار کرده و عزیزان خود 
را در آنجا در چنگال دشمن و گرگهای خون آشام رها کرده نرق کسعلا هگن کشستان 
شدند. نادر ۵ روز در اصفهان به رفع خستگی و رتق و فتق امور شهر و سپاهیان 
پرداخت و آنگاه سراپرده و خیمه در بیرون شهر برافراشت و عزم قلع و قمع اشرف ر 
نمود که در شیراز سنگر گرفته و آماده‌ی جنگ بود. 
نادر روز سوم جمادی الثانی ۱۱۴۲ شهر اصفهان را به سوی شیراز ترک گفت و از راه 

ابرقو و مشهد ما در سلیمان عازم آن دیار شد. ام پیامی برای شاه فرستاد که اندکی هم به 
فکر او باشد. به قول محمد کاظم : 

ر چون غازیان ظفر بنیان از اصل اصفهان خروج به خارج قلعه نمودند نادر صاحبقران 

میرابوالقاسم کاشی را به حضور خواسته فرمود که : به خدمت اقدس رفته عرض نما که 

وعده‌ای که به اين غلام در نواحی مهاندوست نموده بود شاید به عمل بیاورد. چون مشارالیه 

وارد حضور اقدس (شاهی) گردیده پیغام آن حضرت را عرضص نمود.۱۱"آن خسرو والاشان 

قبول فر موده همشیره مکرمة بزرگگ خود راکه در عقد محمود افغان بود» به حباله ازدواج نادر 

صاحبقران درآورد و همشیره کو چکك دیگری داشت در سن ۱۳ سالگی که احدی تصرف 

تنموده بود» آنرا هم به عقد رضاقلی میرزا فرزند ارشد نواب صاحبقران در آورد» و امیر 

صاحبقران چون عازم سفر خیر اثر بوده بانوان حرم مذکور را با عمه و عمه‌زاده‌های شاه 

کامکار روانه خراسان وی ۳ 

از آن طرف اشرف با گردآوردن نیروهایی از اعراب و جماعت سیمقانی و بافی 

عشاير فارس و بنادر خود را برای روبارویی با نادر در زرقان آماده میکرد. نادر روز 
دوازدهم جمادی الثانی حاجی خان حمزکانلو را مامور به حرکت ایذایی افغانها کرد و 
جنگ خونین به راه انداخت که سرانجام به فرار اشرف منجر گشت. 





۲ ره تست تن 


۳ 1 نادر صاحبقران 





محمد کاظم در مورد جنگ خونین زرقان که هر دو سپاه با قدرت تمام می‌جنگید ند 

از رشادتهای علیقلی‌بگ کرد شروانلو(") و امیراصلان خان قرقلو(۲) و محمدبیگ کرد 
مامویانلو مروی(۳" و دیگر کردان قراچورلو نام برده و گفته است: 

« چون سپاه افغان چنان فوج فوج به میدان می آمدند و دلیری می‌نمودند نادر صاحبقران نیز 

غازیان انشار و مروی و قراچورلو را تحریکک میدان نمودند. آن دو لشکر قیامت اثر کارزای 

نمودند که زبان از وصف آن عاجز است. سرداران افغان در این جنگ زبردست خان و 


سبدال خان نو دند) 


دو شک که قیاق اسان هو و تاه تسف کسان 
بسریدند و بستند در آن رزمگاه رش کنو و کت وا 


در اين بین نادر خود را به پرچمدار افغان رسانیده و با یک ضربه شمشیر پرچم و 
پرچمدار را چهار پاره کرد و باقی رو به گریز نهادند. 

سرجان ملکم آورده است که : 

در وسط زمستان بود که نادر در حرکت آمد و به جهت سختی سرما و عدم آذوقه 
دشواریها و تکالیف بسیار به سپاهیان وی رسید. به سبب اينکه اشرف آبادیهای عرض 
راه را وبران ساخته بود ... افغانان شکسته خاطر که در حوالی استخز اجتماع کرده بو دند 
در حمله‌ی اول پراکنده شده به جانب شیراز گریختند. اشرف چون در شیراز داخل شده 
پیغام فرستاد که عورات و اسباب و خزاین سلطنت را تسلیم خواهد کرد. مشروط بر 





۱- شروانلو یا شرانلوها اکنون در روستاهای شمال قوچان بویژه کلاته شاه محمد (حاج نصیر کنونی) 
اسکان گرفته‌اند. آنها تا سال ۱۳۵۰ از مهمترین عشایر کرد خراسان و مردمی و مت اک و شیک 
پوش بودند که به مرور اسکان گرفتند. 

۲- قرقلو یا فرکلو (با کاف کرمانجی) از کردهای شادلو هستند و در روستاهای بیدک و لنگر بجنورد اسکان 
و 

۳- مامویانلو اصل فراچورلو است که در مرو و درگز و بجنورد اسکان داشتند. 


۴- محمد کاظم ‏ عالم آرای نادری - ص ۱۲۲ 


جلوس شا‌تهماسب بر تخت شاهنشاهی ۴۳۱۵ 





اينکه نادر افغانان را راه دهد که با عیال و اسباب و اسلحه‌ی خود به فندهار روند. 

و مهدی‌خان این فرستادگان را که بزرگترین امراء و ارکان دولت اشرف بودند(٩‏ 
نام برده که میاصدیق. ملا زعفران و سیدال خان بودند و در زرقان به حضور نادر رسیدند 
و تقاضای صلح کردند. ۱ 

نادر در پاسخ آنها گفت: افغانها باید تمام اسرای ایرانی چه نزدیکان شاه و چه 
دیگران را بدون قید و شرط آزاد کنند و اشرف را دست بسته آورده و تسلیم بدارند تا به 
قصاص خون شاه سلطان حسین و دیگر جنایاتی که مرتکب شده به کیفر برسد. 

دیگر سران افغان نیز در ارتش ایران به فراخور حال مشغول خدمت گردند و مانند 
دیگر رعایای ایران به کار و کوشش و گذران ادامه دهند. در غیر ایتصورت باید متوجه 
عواقب اعمال زشت گذشته‌ی خود باشند. 

فرستادگان به شیراز بازگشتند و آنچه شنیده بودند به اشرف باز گفتند. اما از تسلیم 
داشتن اشرف چیزی به او نگفتند. از اين رو با موافقت اشرف روز دیگر میاصدیق و 
ملازغفران در حالیکه مهد علیا (راضیه بیگم خواهر بزرگ شاه تهماسب که زن محمود 
افغان و ملکه اپران) را بر عماری سوار کرده بودند محمل کشان از شیراز به زرفان 
رسیدند و مهد علیا را تحویل داده و روز دیگر به شیراز رفتند که اشرف را دستگیر کرده 
و به حضور نادر بیاورند. 

اما سیدال در غیاب ملازغفران ذهن اشرف را دگرگون ساخته و او را از پيشنهاد نادر 
مبنی بر تسلیم شدن او آگاه کرده بود. زیرا روزی که سیدال به اردوی ایران آمده بود از 
ایرانیها شنید که پسر او که در قزوین در محاصره‌ی حسینقلی خان زنگنه و اوغورلوخان 
زیاد اوغلی قاجار قرار گرفته بود توانسته بود در یکی از شبها از قلعه خارج شده و خود را 
به داخل ارتش روس که بین فزوین وگیلان در حدود رودبار مستقر بود انداخته و جان 
سالم به در برد. پس سیدال به نجات فرزندش اطمینان یافته و حالا راضی به صلح نبود و 





۱- اغلب سپاهیان محمود و اشرف از افاغنه پشتو قندهار بودند که مردمی بی‌با ک ۴ یکدنده‌اند. ی 
مرکز شورش ملاعمر رهبر طالبان و نیروهای القاعده بودء که پس از واقعه ۱۱ سپتامیر به فرمان بوش 


رئیس جمهور آمریکا سرکوب و نابود شدند. 





اشرف را وادار به جنگ و گریز می‌نمود. 
سرجان ملکم می‌گوید: ( هنوز گفتگو به پایان نرسیده بود که اشرف با دویست نفر از 
یاران خود گربخت و گریز وی موجب تفرقه‌ی سایرین گشت) 
شیخ محمد علی حزین که در آن جا حضور داشته در باب گریز و تباهی حال افاغنه 
نوشته است: اخمالا که لیکر اتقان زیاوم ی بیمت هرا نز سره و آنم خعت 
متفرق گشته هر جوقی از ایشان به متابعت یکی از امرای افغان به راهی در رفتند. ایرانیان 
ایشان را تعاقب کردند و در عرض راه اسبان و شتران مرده بود که به نظر می آمد. همچنین 
نعش مردان سالخورده و زنان و اطفال افاغنه زیر دست و پای اسبان ربخته بود. معلوم 
میشود که چون میدبدند که نمی‌توانند بطورگریز اینها را همراه ببرند با دست خود ايشان 
را کشته بودند که به چنگ دشمن نیفتند (۱) 
میرزا مهدی خان در این رابطه می‌گوید: 
«اشرف نیز (بهنگام گریز) از اصفهان از اهل حرم به بردن دو نفر (از زنان) شاهزاده‌ها اکتفا 
کرده؛ اسماعیل و ابراهیم ولدان محمود افغان را با سه نفر از اولاد بنی اعمام و سیزده نفر از 
اناث که زنان و دختران و همشیره‌های او و میرویس و محمود بودند فرصت بردن نیافته در 
شیراز گذاشته خواجه‌ی دیو صورتی را برای قتل آن جماعت پریوش تعبین و خود تکاور 
گریز را به جانب قندهار مهمیز زده و خواجه‌ی مزبور همانقدر فرصت يافته بود که دو نفر از 
زوجات اشرف را که یکی خواهر محمود بود به قتل رسانیده» ام الفساد مادر محمود را زخم 
منکر زده نیم جان کرده بود که بعد از دخول لشکر ظفر بنیان او نیز جان به ارواح سپرد!"؛ 
محمد کاظم نیز می‌افزاید: 
رو در هنگام فرار نمودن اشرف شاه فوجی از جماعت قزلباش (ایران) به آن رسیدند. آن شاه 
والانژاد زوجه‌ای داشت که در وجاهت قرینه نداشت (برای اينکه به چنگگ نادر نیفتد) از راه 


غیرت به قتل رسانیدند,( 





۱- سرجان ملکم - تاریخ ایران ص ۲۴۶ به نقل از تاریخ حزین 
۲- میرزا مهدی‌خان - جهانگشای نادری صفحه ۱۱۱ 
۳- محمد کاظم ‏ عالم آرای نادری - صفحه ۱۲۳ 


جنگ سرپل فسا در شیراز و پایان کار افغانها ۳۷ 





جنگ سربل فسا در شیراز و پایان کار افغانها به وسیله‌کر دهای خراسان 


بهرحال اشرف پس از شکست در جنگ شیراز» تعدادی از زنان و کودکان افغان را 
برای اينکه اسیر یا موجب دست و پاگیری نشوند به قتل رساند و خود با عده‌ای از 
جنگجویان وفادارش به سوی فسا گریزان شد. نادر و سواران زبده‌اش پس از آگاهی از 
فرار دشمن به دنبال آنها تاختند و: 
ر به نزدیکک پل فسا که در سه فرسخی شیراز واقع است رسیدند. به سبب شدت ایلغار اسب 
غازیان از کار و مراکب از رفتار مانده شب نیز بر سر دست آمده بود. آن حضرت به انتظار 
رسیدن جمعیت عقب لشکر عنان باز کشیده» در نیم فرسخی پل‌فسا منزل کردند. از اتفاقات 
چند نفر از افشاریه و اکراد قراچورلو را که مقدمه الجیش و از موکب نصرت کیش (نادر) نیم 
فرسخی در پیش بودند در سر پل فسا از عقب افغانان رسیده» اشرف اول وهله از رودخانه 
عبور (کرد) و بیر محمد خان مشهور به میاچو که پیر و مرشد محمود و اشرف و در میان افغان 
صاحب عر و شرف بود» با جمعی از سربازان و فدائیان افغان چون راه طریقت با او بود؛ 
محافظت راه و ضبط سر پل فسا را در ذمه‌ی خود گرفته قراولان (کرد) را به جنگ مشغول 
ساخت تا افاغنه با خاطر جمعی از پل بگذرند» 
در این جنگ اشرف دریافت که از چنگ دلاوران خراسان جان به سلامت نمی‌برد. 
مگر اینکه بار دیگر زنان و کودکان باقیمانده را هم به قتل برساند. اين بود که زیباترین و 
جوانترین زنان خود و مادرش را هم به قتل رساند و سپس بر اسب خود تازیانه زد و به 
سوی بنادر جنوب ایران گربخت. 
گُردها چنان صحنه را بر دشمن تنگ‌تر کردند که بسیاری از آنان خود را از روی پل به 
میان رودخانه‌ی خروشان انداختند و جان سپردند. سه هزار نفر زد وکودک افغان و 
سیاری از زنان و کودکان خاندان صفوی و بزرگان اصفهان و شیراز که اشرف برای سپر 
جان خود آنها را گروگان گرفته و با خود می‌برد به دست کُردها آزاد شدند. کردهای 
قراچورلو و علیقلی بگ مین باشی کُرد شرانلو و امیر اصلان خان قرقلو در این جنگ 
مردانه جنگیدند و دشمن را مغلوب و متواری و برخی را اسیر نمودند که یکی هم 
سیدال خان بود و زبردست خان هم در این جنگ با یعقوب خان و محمد امین خان 


۴۳۱۸ نادر صاحبقران 
سس «سجسجحجحجحج ۲۲" "۲ "پآ "۲" "" "۲" "آ۲۲اآااصاصاصااآ۳۳ 
اعتمادالدوله افغان کشته شدند. بدینگونه از هفتاد هزار نفر افغانی که همراه محمود به 
ایران تاخته بودند کسی زنده به قندهار نرسید. 

از جمله اسیران یکی همان پیر محمد خان میاچو وزیر و مرشد و همه کاره‌ی اشرف 
بود که با گرفتن سرپل توانست اشرف و بسیاری از سران افغان را فراری دهد. کردها که 
او را شناختند بیدرنگ با شمشیر تیز گردنش را از پیکر جدا کردند. مورخین تعداد 
سپاهیان کرد در جنگ پل فسا را پانصد نفر و سپاهیان افغان را پنجهزار نفر یعنی درست 
ده توت از دیگر اسیران به دست آمده د ر این جنگ میاصدیق و ملازعفران 
بودند که قبلاً هم برای پيشنهاد پیمان صلح در اردوی زرقان به حضور نادر رسیده و 
راضیه بیگم یکی از دختران شاه سلطان حسین را تحویل نادر داده بودند. جنگجویان 
خراسان که یکباره با افغانها در سر پل فسا بهنگام شب دچار شده بودند و بعلت درگیری 
شدید نتوانسته بودند به نادر گزارش دهند. چون آنها از اتراق کردن و استراحت نادر 
بی خبر بودند و هر لحظه گمان میکردند او هم از راه میرسد. به همین جهت خبر ندادند و 
شخصاً جنگ را اداره کرده و به پیروزی رسیدند و خبر این پیروزی را سحرگاهان با پیکی 
به نادر رساندند. نادر بیدرنگ بر اسب نشسته و به سوی پل تاخت و از شدت خشم که 
چرا بدون اجازه او به جنگ پرداخته‌اند فرماندهان این جنگ را به شدت تنبیه کرد که آنان 
هرگز چنین انتظاری نداشتند و از جان خود در این جنگ مایه گذاشته بودند. 

میرزا مهدی خان در توجیه این مطلب می‌گوید: 

«هر چند که مأمورین خدمت شاسته کرده بودند» اما غفلت عظیمی نمودند که حضرت 
ظل‌اللهی را همان وقت از اين واقعه آ گاه نساختند. همانا در اجل بعضی از آن طایفه تأخیری و 
در انتقام قهار زود و دیری مقدر بود و در حینی که بسیاری از آن طایفه از پل گذشته بودند آن 
حضرت با لشکر جهان آشوب چون سیلی بی امان بر سر پل رسیده نخست چشمهای 
سرکرده‌ی اکراد را عبرة للناظرین به اشاره سرانگشت از حدقه بیرون آورده(۱) (سپس) 





و میرزا مهدی خان و دیگر نویسندگان نام این فرمانده کردها را که نادر جشمان او ر درآورده 
ذکر نکرده‌اند همچنین نام سرکرده‌ی افشارها را نیز ننوشته‌اند. اینگونه تنبیهات نادر موجب دلسردی . 
فر ماندهان را بعداً فراهم آورد که موجب شورش سپاهیان ار گردید. 


جنگ سریپل فسا در شیراز و پایان کار اففانها ۴۳۹ 


رصرصرصرصپرپاصرررصبپب۵<<2آ ۰۰.«ِ«ِ_<--_ 


سرکرده‌ی افشار را به قطع گوش گوشمال (داده) و کس برای جمع کردن اسراء و اطفال تعیین 
و خود با فوجی از جیش منصور متعاقب آن گروه ایلغار و هشت نه فرسخ راه طی کرده چون 
فاغنه به تعجیل گذشته بودند (بآنها نرسیده) باز به شیراز عطف عنان فرمودند. ارقام قضا 
جربان به اطراف ممالکث (ابران) اصدار یافت که از هر راه آن طایفه (افغان) عبور نمایند» سر 
راه بر ايشان بگیرند. از آنجا اولاد و زنان و همشیره‌های محمود و اشرف را که اسیر کردها 
شده بو دند از راه کرمان روانه‌ی ارض اقدس (مشهد کردند) و میاصدیق و ملازعفران و باقی 
گر فتاران افغان را با منسوبان و اسرای خاندان خاقان مغفور (شاه سلطان حسین) که از شیراز 
فرصت بردن (آنها را) نبافته بودند روانه‌ی اصفهان ساختند (۱) 
از این اسراء ملازعفران که انتقام شدیدی برای خود در نظر مجسم کرده بود در سر پل 
رودخانه‌ی لشنی از غفلت سربازان استفاده کرده خود را در رودخانه پرتاب کرده و ضرق 
شد(۳) و بقیه اسرای افغان که به اصفهان رسیدند به امر شاه به دست مرذم سپرده شدند و به 
کیفر گناهان زشت خویش با کارد و خنجر تیز تکه تکه گشتندم 
در همین سفر بود که نادر وفتی توش ات بر سر آ رانک حضرت حافظ 
شیرین سخن رفت و از دیوان شعر او فالی گرفت تا آینده‌ی خویش راکه نیت کرده بود از 


او نظر خواهی کند که این شعر آمد: 
ز چشم مست تو پر فتنه جمله ترکستان به چین زلف تو ماچین و هند داده خراج 


نادر از این فال بسیار خوشحال شد و برای شادی روح حافظ دستور داد آشی بپزند 
و مردم را اطعام کنند. آنگاه فرمان داد آنچنانکه شایسته است بقعه‌های متبرکه‌ی حافظ و 
شاهچراغ که رو به ویرانی نهاده بود تعمیر و بازسازی نمایند. نادر زمستان را در شیراز به 
سر برد و از همین جا بود که علیمردان خان شاملو را به عنوان سفیر به هندوستان فرستاد 
و از محمد شاه گورکانی پادشاه هند خواست که فراریان افغان را که از چنگ او در رفته 





ونان اور تفن ۱۲ 
۲- ملازعفران بعدها هم در جنگ قندهار ظاهر می‌شود و احتمالا میرزا مهدی خان دچار اشستباه شده 


شتا 


۴۳۰ ۱ نادر صاحبقران 





بودند به خاک خود راه ندهد. تا در اژلین حمله به افغانستان حساب آنها راکف دستشان 
بگذارد. چون ترکان عثمانی هم رضاقلی خان شاملو سفیر ایران را معطل کرده و پاسخ 
درستی در مورد تخلیه‌ی نواحی غرب ایران به او نمیدادند» نادر روز ۱۷ اسفند ۱۱۰۸ 
خورشیدی برابر هشتم شعبان ۱۱۴۲ که بادام های شیراز گل کرده و درختان شکوفه داده 
بودند. از شیراز متوجه همدان شد و از راه دشت ارژن و کازرون به راه افتاد و در آخر ماه 
شعبان در منزل باشت از نواحی شولستان خیمه و خرگاه برافراشت و مراسم عید نوروز 
سال ۱۱۱۰ را که برابر ۲۱ مارس ۱۷۳۰ و ۲۱ شعبان ۱۱۴۲ بود در باشت از نقاط زیبا و 
مراتع خوب ممسنی برگزار کرد و سران سپاه را خلعت داد و از ارتش خود سان دید و 
آمادگی آنها را از نظر گذرانید. در اینجا بود که سیصد دست لباس ملیله دوزی زیبا هم که 
به عنوان خلعت از سوی شاه برای نادر فرستاده شده بود بین امرای سپاه خود تقسیم 
۱ 

اما سرجان ملکم به نقل از تاریخ حزین تألیف شیخ محمد علی حزین که خود در 
جنگ پل فسا حضور داشته سرنوشت افغانهای فراری را که دوبست نفرشان توانستند از 
چنگ کردها جان سالم به دربرند این چنین دنبال کرده است که : 

اشرف برادر خود را با خزانه‌ی بسیار از طرف دربا روانه کرده بود که به بصره رفته و 
به وعده و رشوه حاکم آنجا را روی به خود کند (که به آنها پناهندگی بدهد) امّا در عرض 
راه لار جمعی از دهاقین بر وی تاخته او را کشتند و خزانه را به تصرف آوردند. چون خبر 
فتح این بادیه نشینان منتشر شده به گوش چند نفر اسرای ایرانی که در لار بودند رسید 
عرق غیرتشان به حرکت آمده بر افغانانیکه به محافظت شهر قیام می‌نمودند حمله برده 
همه را به قتل رسانیدند. از دست رفتن لار و شورش اهالی کرمان قطع جمیع امیدهای 
اشرف را نموده» عزم کرد که از راه سیستان به قندهار برود. طوایف بلوچ صفحات 
بلوچستان که در وقت آمدن محمود بر سر اصفهان به امید تاراج و غارت به وی مدد کرده 
بودند. حال بهمان خیال دگربار سر راه بر وی گرفتند از هر طرف روی نهاد راهش را 
بریدند. تا بالاخره بعد از آنکه از مهالک بیشمار رست. وقتی که در بیابان با دو نفر دیگر 





۱ سرلشکر سردادور -ص ۳۰۱ 


جنگ سرپل فسا در شیراز و پایان کار انغانها ۳۲۱ 


سس سس سس 


حیران و سرگردان می‌گشت. ابراهیم خان پسر عبداله خان بلوج.به وی رسیده او را 
شناخت و فی الفور تن او را از بار سر سبک ساخته سرش را با الماس بسیار بزرگی که ب 
وی بافت برای شاه تهماسب فرستاد. 

افاغته اشرف را پادشاهی عاقل و دلیر و متواضع می‌ستودند. ایرانیان نیز او را بهتر از 
سایر افاغنه که در ایران اقتدار یافتند میدانند. برخی افغانان که از چنگ اجل امان یافتند یا 
در بیابانها از خستگی و گرسنگی مردند یاگرفتار شده و بطور غلام و برده به فروش 
رسیدند. بعضی بطرف دریا رفتند و عده‌ای به کشتی نشسته به لحساکه قصبه‌ایست 
مقابل جزیره بحرین فرود آمدند. لکن هنوز پا به زمین نگذاشته بودند که به حکم شیخ 
بنی خالد حاکم آنجا همه مقتول شدند. برخی که به سواحل مکران و سند رسیدنه یز 
همین گونه کارشان به انجام رسید. 

شیخ محمد علی حزین که راوی نوایب و حاکی مصایب این طایفه است گوید: چند 
سال بعد از این مقدمه که به هند سفر کردم برادر زاده‌ی اشرف و یکی از امرای افغان ر 
که خدادادخان نام داشت و در زمان اشرف حاکم لار بود؛ در مسقط دیدم که به سقایی 
تحصیل معاش میکردند. بکی از امرای دیگر که سنتارخان نام داشت در همانجا گل 
کشی میکرد. این بود خاتمه‌ی امرای افاغنه‌ی ایران. قتل و اسیری تمام اففانان کیفر 
مصایبی که بر ایران وارد آوردند بود. در عرض هفت سال حکومت ایشان قریب چهار 
کرور (دو میلیون) خلق ایران تلف و بهترین ممالک آن ویران و نیکوترین عمارات آن با 
تاک کیان کشت ۱۱ 

محمد کاظم نیز در مورد سرنوشت شوم افغانها آورده است که: 

اشرف پس از فرار از ايران به بندرعباس رفت و از آنجا به بندر لنگه روانه شد. از 
آنجا نیز به سوی قندهار رفت و در نزدیک قندهار در روستایی به نام قم توفقف نمود و 
جهت حسین شاه والی قندهار که پسر میرویس و برادر محود افغان بود و با خود او نیز 
پسر عمو به حساب می‌آمد نامه‌ای نوشت و سیه روزی خود را شرح داد. 

حسین شاه که از حال او آگاه شد برای اینکه برای او هم موجب دردسر نشود. 


سسسسسسسص ۳۳۳۳ . 


۱- تاریخ ایران - سرجان ملکم ‏ ص ۲۳۶ 


۳۳۲ نادر صاحبقران 
۰۰۰« «ِ_«ثغثحثسحصسصسصسصيصپصپصپصپصپصپصپصپصپصپصپاپاا 0۳ 
چندین بلوج از جمله پسرعبداله را مامور قتل او ساخت و نیمه شب او را به قتل 
رساندند.!" از هفتاد هزار نفر افغانی که وارد خاک ایران شده بودند حدود هفتصد نفر به 
افغانستان بازگشتند که آنها هم در طاعون سال بعد به هلاکت رسیدند. چنین بود 
سرنوشت شوم این یاغیان بی خرد و متجاوزان آدمکش و غارتگر !!(۲) 





۱- میرزا مهدی خان آورده است که در اول محرم ۱۱۴۳ که نادر از همدان عازم تبریز بود و در سنندج 
توقف داشت ملازعفران نامی از جانب حسین فرزند میرویس که برادر کوچک محمود افغان بود» از قندهار 
رسید. مبنی بر اینکه نادر زنان و دختران و کودکان برادرش محمود افغان را که در شیراز به اسارت گرفته 
بود. از راه لطف و مرحمت ازاد ساخته روانه‌ی افغانستان نماید. حسین در نامه‌ی خود خبر قتل اشرف را 
هم به عنوان مژدگانی برای نادر نوشته و سر اشرف را با یک قطعه الماس بزرگ برای نادر فرستاده و گفته 
بود: چون اشرف از شیراز به سوی لار فرار کرد و با مخالفت مردم لار روبرو شد. ناچار به سوی بم و 
نرماشیر گریخت و از آنجا به سیستان و سپس به افغانستان رفت. از آنجا که او قاتل محمود افغان بود از 
ترس حسین برادر محمود به قندهار نرفت و از راه کناره هیرمند به بلوچستان راهمی شد. حسین برادر 
محمود که از این واقعه خبر یافت با حمعیتی کامل از قندهار وارد لکی شد و ابراهیم پسر عبداله خان بلوچ 
از پاران خود را برای دستگیری او فرستاد. ابراهیم در زردکوه به اشرف رسید و در تعقیب اشرف گلوله‌ای بر 
او زد که از اسب سرنگون ساخت و برخی زنان و دختران دودمان شاه سلطان حسین را که به همراه خود تا 
آنبسا برده بود. بوسیله‌ی ابراهیم خان بلوچ به قندهار منتقل گردیدند. نادر پس از آگاهی از نامه‌ی حسین 
پاسخ او را چنین داد: 

که هر گاه اسرای خاندان صفوی را باز پس فرستد او نیز افغانها را باز میفرستد. امّا چنانکه گذشت میرز 
مهدی خان ده بود که ملازعفران پیش از رسیدن به حضور شاه تهماسب از بیم مجازات خی ۸ 
رودخانه انداخت و غرق شد. اینهم یکی دیگر از اختلافات مورخین ماست یا سیّدال مقتول که باز از 
افغانستان سردرمی‌آورد. 

۲- سرنوشتی که این بکی» دو سال ۸۱ ۱۳۸۰ نصیب ملا عمر رهبر طالبان قندهاری و همشهریان 
محمود و اشرف افغان شد و همگی تار و مار و نابود شدند که افغانستان و خاورمیانه و جهان را به ناامنی و 
ترور کشانده بودند و با منفجر کردن ساختمانهای امریکا گُلنگ گور خود را بر زمین زدند. ۱ 


مراسم نوروز ۱۱۰۹ و ازدواج نادر با خواهر شاه "۴ 





مراسم نوروز ۱۱۰۹ و از دواج نادر سپهسالا کل ایران با خواهر بیوه شاه‌تهماسب 


گفته شد که نادر آدمی زرنگ و سیاستمدار و تیزهوش بود و هرگاه هدفی را دنبال 
میکرد برای رسیدن به آن وسیله و اسبابی می‌جست. این وسیله همانا وجود زن بوده 
است. ازدواجهای نادر شاه تمامشان هدفدار و سیاسی بوده‌اند. 

بهمین سبب پس از اينکه شیراز را پشت سر گذاشت و به سوی بهبهان پیش رفت و 
طرحهای خود را به اجراء درآورد به فکر اسباب ایجاد ازدواج افتاد. این حرکت نادر روز 
هشتم شعبان ۷۲ قمری برابر ۱۷ اسفند ۱۱۰۸ خورشیدی و ۸مارس ۱۷۳۰ میلادی 
بود. عید نوروز را در دشت ممستی که از نقاط زیبا و روح پرور ایرانست برگزار کرد. 

نوروز ۱۱۰۹ خورشیدی برابر ۲۱ شعبان ۱۱۴۲ بود. نادر سپهسالار کل برای 
نخستین بار به آئین پادشاهان ایران مراسم نوروز را برگزار کرد و به افسران و فرماندهان 
خود خلعت و عیدی داد و پیروزیهای گذشته و نجات تاج و تخت شاهنشاهی ایران از 
دست افغانها را به آنان تبریک گفت و قدردانی نمود و برای تقدیر از خانواده‌های 
شهدای راه میهن و رسیدگی به امور اجتماعی و معیشتی آنها و خانواده‌های مجروحین 
اوامر موکد صادر کرد و کمیته‌ای را معین نمود که توجه نادر به امور شهیدان و مجروحان 
جنگ‌های گذشته را به خانواده‌های آنان ابلاغ و از آنان دلجوئی و حمایت نماید. در 
مورد فراریان از خدمت سربازی و جبهه‌ی جنگ و تنبیه آنان نیز فرامین شدیدی صادر 
نمود که آنان را در اولین برخورد دستگیر و به جبهه اعزام دارند. 

پس از برگزاری آئین نوروز و جشن و شادمانی که وسیله نوازندگان اردوی نادری که 
بیشتر شان از عاشق‌های کرد خراسان بودند ارتش نادر به سوی رامهرمز به راه افتاد و 
چند روز خیمه و خرگاه در آنجا برافراشته شد. : 

در روز سوم حستعلی خان معیرالممالک یعنی همان کسی که در قوچان و درگز برای 
اولین بار از سوی شاه تهماسب به حضور نادر رسید و او را به اردوی شاه فراخواند. از 
اصفهان به اردو رسید و به خدمت نادر مشرف شد. 

میرزا مهدی خان آورده است: 

« جشن وروری مرتب گشت هر یک از سران و سروران و عظمای ایالات و ولایات که در 


۰۳۴ نادر صاحبقران 





رکاب نصرت انتساب بودند به خلعتهای فاخره بر و دوش آراستند و مانند غنجه مشت و جیب 
را پر از زر نوروزی کرده و به جامه‌های بوته‌دار رنگین قامت خویش را پیراستند. سه روز آن 
عرصه‌ی دلفروز مقر رایات فیروز گشت. از آنجا عازم بهبهان شده و در رامهرمز والی حویزه 
با مشایخ اعراب و بیگلربیگی کوه گیلویه با روسای آن مملکت ادراک سعادت تقبیل رکاب 
نصرت انتساب نمودند. 

حسنعلی بیگ معیر الممالکث نیز از جانب شاه جمجاه وارد اردوی معلی (شده) و در ازای فتح 
شیراز افسر مکلل به گوهر برای آن حضرت و سیصد دست خلعت برای روسای سپاه آورده 
خبر رسانید که حضرت شاهی مهد علیا (راضیه بیگم خواهر شاه تهماسب را که قبلا زن 
محمود افغان بود) که اشرف به وساطت میاصدیق و ملازعفران از شیراز به زرقان فرستاده بود 
مخصوص شستان آن جناب ساخته‌اند. 

اما نادر به این خواهر ببوه‌ی شاه برای مواصلت با خاندان شاهی سنده نکرد و چون شاه 
والا جاه در ایام توقف در خراسان همیشه به شاهزاده رضاقلی میرزانوید مصاهرت می‌دادند در 
اين وقت که معیرالممالک وارد شد مجددً او را به اتفاق میرزا ابوالقاسم کاشی که در رکاب 
بود روانه‌ی دربار شاهی کرده و از حریم سلطنت ازدواج یکنفر از بنات مکرمات خاقان مغفور 
را به جهت شاهزاده رضاقلی میرزا (البته آنموقع شاهزاده نبودند) خواهشمند شده پیغام دادند 
که چون غازیان را حق السعی در این دولت هست هرگاه خراسان را از ممالکك سلطنت 
موضوع و اختیار آن به این طرف (به اینجانب) محول و مرجوع گردد هر آینه خراسان سد 
سد بدی مایین دشمن (افغان) و ممالکك شاهی خواهد بود» 

و بدینگونه نادر مهمترین بهره‌برداری را از موقعیت نمود. پدر و پسر با خواهران شاه 
ازدواج کرده و با همدیگر هم زلف شدند و حکومت خراسان و سرزمین‌های شرقی به 
تادر واگذار شد. رضا قلی میرزا در اين زمان نوجوانی ۱۶ ساله و فاطمه خواهر کوچک. 
شاه که به عقد او درآمد ۱۳ ساله بود. 

گوهر درخشانی که شاه تهماسب برای سیهسالار کل ایران فرستاده بود و آن را جقه 
(جیغه) می‌نامیدند» همراه فرمانی بود که در آن به نادر دستور داده شده بود که اين جقه 
را بر سمت چپ شال دور کلاه خود نصب کند که تمام سپاهیان و مردم ایران این 
مرحمت شاه نسبت به سپهسالار کل را به چشم ببینند و بدانند که نادر از این زمان در . 


مراسم نوروز ۹ و ازدواج نادر با خواهر شاه ۴۳۵ 





سلطنت ایران شریک و صاحب جقه است. این گوهر از این زمان تا شش سال بعد که او 


شاه را از سلطنت برکنار کرد و خود شاه شد و تاج بر سر نهاد هميشه در سمت چپ 
شال و کلاه چهار شقه‌ای نادر خودنمایی میکرد. 

ضمناً شاه تهماسب به نادر پیغام داده بود که ارتش عثمانی را که تا نواحی همدان 
پیش آمده و سرزمینهای غربی کشور را اشغال کرده بودند. از خاک میهن بیرون براند. 
نادر از دریافت این خبر بسیار شادمان شد. زیرا لشکر کشی او را به همدان توجیه میکرد. 





عروسی رضاقلی میرزا با فاطمه بگم خواهر شاه تهماسب - محمد کاظم چاپ مسکو رویه ۲۰۸ 





نخستین مالیاتی که نادر از مردم ایران گرفت 


نادر برای اداره‌ی امور نظامی خود نیاز به بودجه‌ای داشت که هزینه لشکرکشیهای 
او را تأمین کند. 

افغانها در مدت چندین سال مملکت را به ویرانه تبدیل کرده و همه جارا غارت و 
چپاول نموده بودند. 

در شهر اصفهان هم که پایتخت بود چیزی یافت نمیشد. بیشتر مردم آن کوچیده و 
شهر را ترک کرده بودند. اکنون که نادر به جنگ ترکان عثمانی میرفت که قدرتمندترین 
ارتش جهان آن روز را در اختیار داشتند و حدود ۲۰۰ هزار نفر سپاهی وارد سرزمینهای 
غربی ایران کرده و از ایروان و آذربایجان و کردستان گذشته خود را به همدان رسسانده 
بودند پول لازم داشت تا بتواند چرخهای ارتش کوچک خود را با آن به حرکت آورد. 

لذا یکی از سرداران مورد اعتماد خود یعنی تهماسبقلی خان جلایر را به این 
ماموریت فرستاد. 

محمد کاظم آورده است: پس از برگزاری مراسم نوروز ۱۱۴۲ قمری نادر: 

عالیجاه تهماسبخان را با موازی دوازده هزار کس مقرر فرمود که به نواحی لار و 
گرمسیرات"" و بندرات (بتادر جتوب ایران) رفته سرکشان آن دیار را تنبیه نموده به 
اطاعت و انقیاد بندگان اقدس درآورده معاودت نمایند. 

چون آن خان جلادت نشان وارد محال لار گردید؛ سکنه‌ی آن حدود (از وی) 


استقبال نموده از راه اطاعت و انقیاد درآمدند. چند یومی در آن حدود توفف (نموده) و 


۱- واژه‌ی گرمسیر از واژه‌های خوبت زیان فارسی و کردی است که ای فان در سالهای اخیر بویژه سازمان 
عشایری کشور و محققان مربوطه بجای آن از واژه‌ی مغولی قشلاق استفاده می‌کنند. گرمسیر و سردسیر دو 
واژه‌ی اصیل ایرانی حای خود ر بعلت ندانم کاری برحی اولیای امور به قشلاق ۴ ببلاق مغولی داده‌اند. 


امیدوارم نویسندگان ما از بکار بردن واژه‌های بیگانه در ادبیات و فرهنگ ما پرهیز کنند. 
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نخستین مالیاتی که نادر از مردم ایران گرفت . ۳۳۷ 





از آنجا روانه‌ی بندرات و گرمسیرات گردید و در آن حدود اکثر از طوایف فیلی( و غیره 
از متابعت سرتابیده لوای عصیان و طغیان افراختند. 
چخست الامر خان مشارالیه دست به فتل و غارت برآورده ناچار از خوف و هراس 


اهالی آن دیار از در اطاعت درآمده همگی طوایف و احشامات آن نواحی با تحف و 


پیشکش لایق وارد خدمت آن خان نامدار گردیدند (خان) عذر آن طایفه را مسموع 
نداشته» مقرر فرمود که یکهزار تومان به عنوان ترجمان از آن جماعت بازیافت نمایند؛ و 
در مدت دو ماه قریب به سیصدهزار تومان از آن جماعت بازیافت نمودند و متمردان آن 
حدود را حسب الواقع تنبیه نموده به سمت بندرات عازم گردید و از بندر کنگ و بندر 
عباسی بابت مداخل و مخارج غرابات (قایقهای بادی) و کشتیهای آن حدود نیز به قدر 
یکصدهزار تومان بازیافت و حکام و سلاطین در آن حدود تعیین نموده وارد درگاه 
جهانگشا شد. 

بعد از عتبه بوسی درگاه والا مبالغ خطیره که در آن نواحی گرفته بود به عرض 
رسانیده وجه مذکور را تحویل خزانه‌ی عامره نمود. بندگان دارا دربان (نادر دوران) 
مراعات لازمه بدان خان والاشآن نموده فرمود که: 

تو شریک دولت خداداد و به منزله‌ی برادر منی. بهر نحو که در امور دین و دولت 
اقتضا نماید از آن قرار معمول و مرتب داشته حسن ارادت و اخلاص خود را بر رأی عالم 
آرا ظاهر نموده کوتاهی جایز نخواهد داشت ۲۲ 

آری» تهماسبقلی خان از سوی نادر برادر خطاب شد. زرا او در تمام دوران زندگی 
نادر آنچنان با صداقت و خلوص نیّت خدمتگزاری نمود که از هیچیک از سرداران حتی 
فرزندان و نزدیکان نادر شاه نیز مانند آن به ظهور نیامد. زیرا او خود بهتر دریافته بود که 
ارزش او در ارائه خدمات صادقانه است وگرنه پشتوانه ایلی قوی و شجاعت لازم 
همچون نجف سلطان قراچورلو و شکرسلطان باچوانلو را نداشت که از در مخالفت با 
نادر درآید و گاه زبان به اعتراض گشاید. بهرحال این مالیات از مردم گرفته شده نیازهای 





۱- فیلی از طوایف کرد ساکن در حدود ایلام است. معلوم نیست آن زمان در بنادر جنوب ساکن بوده‌اند یا 


برای گله‌داری بر گرمسیر رفته بوده‌اند؟ ۲- محمد کاظم عالم آرای نادری -ج ۱ ص ۱۲۵ 


مالی نادر برای لشکرکشی و تجهیز فوا علیه ترکان متجاوز عنمانی بسیار مفید افتاد و 
کارشا کشت 
چون که در آن زمان چهارصد و پنجاه هزار تومان پول کمی نبود و از ۴۵۰ میلیارد 


تومان پول این زمان بیشتر ارزش داشت و این اوّلین مالیات‌بگیری مستفیم نادر بود. 
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بازسازی بند شوشتر ۳ 





بازسازی بند شوشتر از بناهای شاپور ذوالاکتاف به امر نادر 


شاپور ذوالاکتاف که از سال ۳۰۹ تا ۳۷۹ میلادی با قدرت تمام بر امپراتوری 

ساسانی ایران حکمرانی کرد. چون از کتف اعراب متجاوز به مرزهای ایران طناب پای 
شتران گذرانده و آنها را بدنبال هم قطار کرده و مانند شتران بهم بسته بوده به شاپور 
ذوالاکتاف معروف شده بود.(* شاپور پادشاهی مقتدر و سیاستمدار و سازنده بود. او بر 


۱- شاپور ذوالاکتاف همان شاپور دوم است که هنوز در شکم مادر بود که تاج پادشاهی را بر روی شکم 
مادرش آویزان کردند. یعنی او تنها پادشاهی است که از مادر شاه به دنا آمده و شاه هم از دنیا رفته است. او 
پادشاهی لایق و هنردوست و سرافراز و بی‌باک بود که توانست برخی سرزمینهای امپراتوری ایران آن روز را 
که به عللی از دست رفته بود باز پس گیرد و مرزهای ایران را در حد سرزمینهای پادشاهی نیای بزرگ خود 
شاپور اول تثبیت نماید. دشمنان قوی و متجاوز او را در مشرق کوشانیان که پایتختشان بلخ بود تشکیل 
میدادند و در غرب امپراتوری روم و در جنوب اعراب بادیه نشین که همه‌ی آنها را سرکوب کرد. 

پایتخت او نیز همان تیسفون (مداین) بود. چون اعراب در دوران کودکی او به سرزمینهای ایران تاخته و 
زنان و کودکان بیگناه را دزدیده و به اسارت برده بودند» شاپور آنچنان آنها را گوشمالی داد که هرگز فراموش 
نکنند. در تیرماه ۱۳۵۰ که برای شرکت در کنکور دانشکده پلیس در تهران در خیابان سرچشمه در 
مسافرخانه‌ای با زن و مردی عرب دزفولی آشنا شدم آن مرد اطلاعات محلی خوبی داشت از جمله در مورد 
فوق گفت : 

شاپور اعراب را اسیر کرد و با همان طنابی که آنها به پای شترانشان بسته بودند بهم بست. یعنی کتف آنها را 
سوراخ کرد و طناب را از کتفهای آنها گذراند و مانند شتران به دنبال هم قطار بست. از این رو اعراب به 
شاپور اقب ذوالاکتاف دادند. یعنی دارنده شانه‌های مردم. اعراب از آن پس آن طناب پاره‌ی پای شتر را دور 
بر ود با این خواری و ذلتی که شاپور بر آنها تحمیل کرده بود فراموش نکنند مگر اینکه انتقام خود 
را از او و دودمانشن بگیرند. این ربسمان که تاکنون به نام عقال به گرد سر اعراب به دور شال سرشان پیچیده 
میشود یادگار همان طناب شتران است. سرانجام روزگار دگر گشت و ۲۵۶ سال بعد با ظهور دولت اسلام 


اعراب این سلسله‌ی ساسانی را در هم کوبیدند و در جنگ قادسیه انتقام خود را از رگد سوم از نوادگان 


۳۳۰ نادر صاحبقران 





روی رودخانه‌ی پرآب شوشتر بند بزرگی ایجاد کرده بود که در این روزگار فرسوده شده 
و نیاز به بازسازی داشت. 
میرزا مهدی‌خان آورده است: پس از اینکه نادر از رامهرمز به سوی دزفول رفت و از 
آنجا هم وارد شوشتر گردید. حکومت آنجا را به ابوالفتح‌خان خویش محمد علیخان 
اصلان سیرد. ۲ 
«چون بند رودخانه‌ی شوشتر که از بناهای شاپور ذوالا کتاف است به سیلاب مرورودهور 
قصور يافته بود» همت والا که در ساذ مسدٌ سدّ اسکندری است؛ به مرمت آن بند پرداخته 
معماران مهندس پیشه و کارا گاهان درست اندیشه بر سرکار تعیین و اخراجات آنرا از خزانه‌ی 
عامره مقرر ساخته» چون از طایفه‌ی عرب ترکتازی به سپاه عجم واقم میشد مشایخ ایشان را 
گیرانده (دستگیر کرده) روان‌ی خراسان (نموده)۱1) و والی حویزه را رخصت انصراف 


۳ 


سرلشکر سردادور هم در مورد اين اقدام سازنده‌ی نادر و توجه او به عمران و 
آبادانی مملکت و ساختن بندها و راههای زمینی و دریائی آورده است: 

«نادر مدتی بود که تاربخ گذشتگان را مطالعه میکرد و راههای انتخابی خود را تنظیم 

می‌نمود. نادر با علافه‌ی تمام تواریخ ساسانیان و دیلمیان را بررسی و شاید روی همین 

مطالعات بود که خواست او هم مثل سلاطین ساسانی دست به کارهای عمرانی مهمی بزند. 

نادر در مورد کشتیرانی در کارون و اروند رود و خلیج فارس نیز مطالعاتی نموده و برای آتیه 

تصمیم‌هایی میگرفت و شاید فکر ایجاد نیروی دریایی در خلیج فارس در موقع توقف در 


خوزستان (رامهرمز) پیدا شده است»(۳) 





شاپور گرفتند و بزرگترین امپراتوری و مهد تمدن جهان را نابود و به ویرانه تبدیل کردند. و زنان و دختران 
ایرانی را از جمله دختران یزدگرد شاهنشاه ایران را به اسارت بردند و در بازارهای برده‌فروشی به فروش 
رساندند. 

۱- احتمالاً اعرابی که اکنون در روستای نفته کلات نادری هستند. از همین تبعیدیها باشند. چون آنها 
وابستگی به اعراب جنوب خراسان ندارند و می‌گویند که پوسیله نادرشاه به کلات تبعید شده‌اند. 


۲- میرزا مهدی خان - ص ۱۱۷ ۳- سرلشکر ابوتراب سردادور -ص ۳۰۲ 


اولین جنگ ادر با ترکان عشمانی ۴۳۳۱ 





اولین جنگ نادر با ترکان متجاوز عنمانی در همدان 


نادر پس از پایان کار افغانها از شیراز عازم اصفهان شد. خبر پیروزیهای پیاپی نادر 
دولت متجاوز و اشغالگر عثمانی را که نیروهایش در همدان مستقر شده بودند» نگران 
کرد که هشتاد هزار نفر جنگجوی کرد و ترک عثمانی به فرماندهی عثمان پاشا وارد 
کارزار و جنگ با نادر کردند. در اين زمان حدود ۰ هزار نفر از جنگجویان عثمانی در 
داخل خاک ایران یعتی در قفقاز و ایروان و آذربایجان و کردستان آماده‌ی رزم بودند و 
تبریز و همدان از مهمترین مراکز تجمع نیروهای عثمانی بود. بسبب اعتماد کلی سلطان 
احمد امپراتور عثمانی به این ارتش عظیم بود که به هیچیک از سفرای نادر که از فوچان و 
شاهرود به عثمانی فرستاده شدند پاسخ مثبتی داده نميشد. زیرا آنها اولتیماتوم های نادر 
را نیز مانند تعارفات شاه سلطان حسین و اشرف افغان و دیگران به شمار می آوردند و 
جدی نمی‌گرفتند. 

در این زمان که نادر از گستاخی ترکها و عدم پاسخ صریح آنها در مورد تخلیه‌ی 
سرزمینهای ایران سخت عصبانی شده و عازم گوشمالی آنها بود» در دزفول اردو زد. 
محمد خان بلوچ که از طرف اشرف افغان در سال گذشته به سفارت عثمانی رفته بود 
وارد اردوی نادر شد. 

محمد خان بلوچ که از وقایع ایران و دربدری اشرف افغان بی اطلاع بود در بازگشت 
از عنمانی در همدان به این موضوع پی برد و وقایعم و حوادث ایران را از نیروهای ترک 
شنید. او که مردی رند و زرنگ بود ناچار وارد اردوگاه نادر شد و نامه‌ها و هدایای 
امپراتور عنمانی را که برای اشرف ارسال داشته بود تقدیم نادر نمود. 

نادر از ابن خوش خدمتی محمد خان شادمان شد و آو را مردی صادق پنداشت. در 
ازاء این خدمت او را به حکومت کهگیلویه فرستاد. نادر پس از خواندن نامه‌های عثمانی 
ووتافت که امت آتنر ۶ یقرت ح رت تفای اوران را هرشمست شتا یه و قرط 
کرده است چنانچه اشرف از باز پس گرفتن ایالات غربی ایران از ترکها سخنی به میان 
نیاورد و حکومت ترکها را بر آن نواحی به رسمیت بشناسد ترکها نیز او را در پادشاهی 





ایران به رسمیت خواهند شتاخت. 
نادر از این گستاخی سلطان احمد خان امپراتور عثمانی چنان به خشم آمد که 
بیدرنگ دستور حرکت اردو را صادر کرد و گفت: باید این ترکها را با شمشیر ادب کرد. 
زیرا با نامه و سفیر کاری از پیش نمیرود و آنها ما را نشناخته‌اند. 
نادر فرمان داد ارتش ۲۵ هزار نفری او که تمام از کردها و ترکها و اعراب خراسان و 
ترکمانهای گوگلان و افغانان ابدالی بودند آماده گذشتن از رود دزفول شوند. 
میرزا مهدی خان می‌گوید: 
« به علت اينکه رود دزفول طغیان داشت به فرمان والا کلکهایی (زورق‌هایی) ترتیب داده به 
دستیاری سبّاخان و تیزدستی آب بازان جنود مسعود از آن رود در چند روز به هزار کلکك 
مانند فوج نجوم از رود نیل فلکك گذشت. در عرض راه از ایلات کوه گیلویه و الوار بختیاری 
و فیلی و اعراب حویزه و باقی طوایف هر جا که مفسد و مخالف بود به تنبیه و سیاست منسوب 
و حکام به همگی ولایات منصوب گشته از راه جنایذ (خایدر - خازر) و خرم آباد فیلی وارد 
۱ 
محمد کاظم نیز آورده است که نادر از همین جا برای آخرین بار اولتیماتومی به 
عثمان پاشا فرمانده سپاه عثمانی فرستاد که هر چه زودتر سرزمین‌های ایران را تخلیه 
کند. وگرنه دمار از روزگار آنها در خواهد آورد. 
« و دو سه یوم در آن توقف (نموده) و اللهوردی بیگ قروینی و محبْعلی بیگ (کرد) زنگنه 
را به ایلچیگری و رسالت به نزد عثمان پاشا به همدان فرستاد و تاکید کرد که هر چه زودتر به 
روم بازگردد وگرنه به ضرب عمود خاراشکن دمار از روزگار تو و لشکر تو در آورم,(۲) 
عثمان پاشا که تا حال از اینگونه حرفها از سوی مردم ایران نشنیده بود» سخت 


۱- میرزا مهدی خان - ص ۱۱۷ محمد کاظم -ج ۱ص ۱۲۷ 

۲- بروجرد این زمان از شهرهای آباد و تمیز و زیبای گشور است که از مشاهده آن پس از جشنواره 
سرنانوازان کشور در شهر زیبای درود در نیمه شهریور ۱۳۸۱ دچار شگفتی شدم. سرزمینهای حاصلخیز 
منطقه نوید هرچه بیشتری برای پیشرفت بروجرد میدهد. مردم آنجا و درود و خرم آباد و ممسنی تمام لر 


هستند و مردمی صادق و شربف و زحمتکش و مترقی. 


اولین ۱ حنگ نادر با ترکان عشمانی ۴۳۳ 





غضبناک شد و فرخ‌پاشا را مامور سرکوبی نادر کرد و گفت: 
این خراسانی بی‌اصل و نسب را دستگیر کرده و به حضور ما بیاون تا بفهمد با چه کسانی 
حریف شده است!! 

جاسوسان نادر که در اردوی عثمانی بودند» این اخبار را به سرعت به نادر 
رسانیدند. نادر بیدرنگ بار و بنه اردو را در بروجرد گذاشته» به تهماسبقلی خان جلایر 
سپرد. خود نیز با ۱۲ هزار نفر از جنگجویان به سرعت هر چه تمام عازم جنگ با فرخ 
پاشا شد. پس از دو شبانه روز راهپیماثی خود را به مقابل اردوی عثمانی رسانید و 
بید رنگ حمله کرد. در جنگ خونینی که روی داد شکست عظیمی در نزدیکی نهاوند بر 
دشمن افتاد و فرخ پاشا به دست علیقلی پیگ کرد شروانلو اسیر گردید و به حضور نادر 
آورده شد و نهاوند به دست نادر افتاد. 

فرخ پاشا از سرداران کرد عثمانی طبق گزارش جاسوسان که به نادر توهین کرده بود. 
به دستور چشمهایش را درآوردند و با چند اسیر دیگر رومی به نزد عثمان پاشا فرستادند 
و گفتند: 

« چون به تو هم برسم چشمان تو را هم درمی آورم مگر اينکه راه خود بگیری و به روم بگریزی؛ 

عنمان پاشا که از دیدن سردار کور شده و سپاه شکست خورده‌ی خویش در جنگ 
نهاوند سخت برآشفته بود» فرمان حرکت ارتش ۸۰ هزار نفری خود را صادر کرد تا 
انتقامی شدید از نادر چشم کورکن بگیرد. تیمور پاشا دیگر سردار کرد عثمانی که 
فرماندهی تمام نیروهای عثمانی در آذربایجان را داشت. با عثمان پاشا فرمانده پادگان 
همدان عازم جنگ با نادر شد. نادر نیز ارتش کوچک خود را بدینگونه مرتب کرد: 

میمنه و میسره را به تهماسبقلی خان جلایر و رضاقلی بیگ کرد چمشگزک و حاجی 
سیف الدین خان بیات نیشابوری سپرد علیقلی بیگ شروانلو و امیرخان فرقلو و محمد 
بیگ کرد مروی را در دو سوی میدان فرار داد و خود دررقلب لشکر جای گرفت. آرایش 
ارتش ترک هم بدین گونه بود که میمنه و میسره سپرده‌ی تیمور پاشای کرد میلی و چغال 
پاشا و حسن اوغلان بود. عثمان پاشا خود در مرکز توپخانه قرار گرفت و توپها چهار 
طرف او را محاصره کردند و دور تا دور توپخانه را از شترها دیواری ساختند و آنها را با 
زنجیر بهم بستند که هیچکس نتواند از جبهه‌ی جنگ بگریزد و از این خط زنجیر عبور 


۳۳۴ نادر صاحبقران 





نماید. همان کاری که ایرانیان در جنگ قادسیه در برابر اعراب انجام دادند و نتیجه‌ی 

هه کشت رک هو شک مب و تاش 
میرزا مهدی خان ضمن تعیین دقیق میدان جنگ دو سپاه می‌گوبد: 

« پس از اينکه نهاوند به تصرف نادر درآمد به عرض او رسید که تیمور پاشا حاکم وان 

خانک پاشا!" فرزند سلیمان پاشا بابان 1" که از طرف دولت عثمانی حاکم سنندج بودند با 


3 


چند نفر دیگر از پاشایان عظیم الشان و جمعیت فراوان قریب سی هزار تن از تویسرکان 
گذشته به عزم جنگ وارد ملایر گشته‌اند ...» 

جنگ در دشت ملایر روی داد. بسیاری از طرفین به خاک و خون افتادند. در این 

هنگام علمدار روم به ضرب شمشیر یکی از جنگجوبان کرد خراسانی با علم چهار شقه 
و تب هنز اس تا 

ترکها که علم و علمدار خود را سرنگون دیدند رو به گریز نهادند و به طرف کوه فرار 


۱- وان که اکنون جزو کردستان ترکیه است مرکز گردهای قراچورلو مامدی (مامودی. محمودی) و میلی 
یاف اد کوها سار اوه کاس تارفن راگن انا از فعد ت ز 
عثمانی بوده‌اند که به اسارت نادر درآمده و به خراسان تبعید شده‌اند. 
۲- خانک پاشا از نوادگان سلیمان پاشا بابان بود که در سال ۱۱۲۲ به حکومت بابان رسید و در سال ۱۱۳۴ 
درگذشت. پس از او محمد پاشا برادرش به حکومت نشست که تا ۱۱۵۶ حاکم بابان بود. 

ِ_ سیرالاکراد. تهران ۱۳۶۶ - ص ۱۲۳ 
ما اینکه میرزا مهدی‌خان از خالد پاشا حاکم بابان و شور وت که خر سا با نان اه کار دا 
در سیرالا کراد از او نامی نیامده است. میرزا مهدی خان -ص ۳۸۴ 
۳- گفتیم که آقای انوار در تصحیح تفهانکضا خرن باتامهای ایلات و خشان اشتای تاه بایان با بیهیرا 
«بیان» نوشته و در زیرنویس گفته است : در نسخه (و) جهانگشا این نام به صورت (ببه) ذ کر گردیده. بنابراین 


تصحیح ایشان در بسیاری موارد ناصحیح است. 


اولین جنگ نادر با ترکان عشمانی ۴۳۳۵ 





کردند. 


« بهادران خراسان که کوه و بیابان و بحر و بر در پیش اشهب برق عنان صرصر جولانشان 
یکسان است؛ سنگلاخ آن وادی پرنشیب و فراز را خارا و حریر چین پنداشته تا تویسرکان و 
حوالی همدان متعاقب ایشان مرکب دلیری برانگیخته چون اسبان رومیه در اصطبل فربهی به 
خورد و خواب معتاد و مرااکب برق تک دلاوران (خراسانی) همه کوه پیکر صرصر نژاد بودند 
به اینجهت اکثر رومیه در گام نخضستین اسیر دلاوران ظفر قرین گشته فوجی عظیم عرضه‌ی 
شمشیر آبدار (گردیده) و فوجی دیگر با پاشای هشترود و چند نفر از پاشایان معتبر زنده 
گر فتار شدند » 


تیمور پاشای کرد عثمانی با برخی از سپاهیان به کوههای اطراف گربختند و به سوی 
آذربایجان متواری شدند. عثمان پاشا هم به سوی کردستان و بغداد فراری گشت. 


بود که ترکها نتوانند از آن بگذرند و فرار نمایند. حال که خودش زودتر از دیگران فراری 


شده بوده سیاهیان بدبخت بهنگام فرار به زنجیر شتران برخوردند و چون تتوانستند با 


اسبهای خود از دیوار شتران و زنجیرها بگذرند بیشترشان گرفتار تیغ آبدار و نیزه‌ی 

جانستان جنگجویان ۲۱۱ خراسانی گردیده از رنج زندگی آسوده گشته و در خون خویش 

شناور شدند. باید بدانیم که بیشتر سپاهیان عثمانی از کردهای ارزروم عثمانی بودند. 
محمد کاظم به نقل از پدرش که در آن جنگ حضور داشته می‌گوبد: 


روالد فقبر ذکر می‌نمود که در آن جنک عدد قتیلان به ۳۲ هزار کس از عثمانیان رسیده بود. 
نفیسه و ظروف و اوانی زر و نقره و خیام و فروش گرانمایه آنمقدار نصیب غازیان شیر شکار 


گردید که محاسب و هم از شمارش آن عاجز بود » 


نادر با پیروزی کامل در حالیکه به سوی همدان پیشروی میکرد. مورد استقبال اعیان 
و اشراف و مردم همدان قرار گرفت ویس از چندین سال این شهر را که در تصرف 


بیگانگان 2 به گام‌های استوار و متین خویش سرافراز ساخت. 





۱- جهانگشای نادری - ص ۱۲۰ 





نادر چند روزی در همدان توقف نمود و آنگاه نامه‌هایی به پسرش رضافلی میرزا 
والی خراسان و سام خان وکیل الاکراد پدر زن خود در قوچان نوشت که مالیاتها را جمع 
آوری نموده جوانان ایلات و عشایر را برای وارد شدن به لشکر آماده نموده و تمرین 
دهند که بزودی به خراسان باز میگردد تا به حساب افغانها که در غیاب او به نواحی 
شرفی خراسان تاخته بودند برسد. آنگاه نامه‌ای هم به حاکم دست نشانده‌ی عثمانی در 
کرمانشاه نوشت که تا به سرنوشت عثمان پاشا گرفتار نشده کرمانشاه را تخلیه کرده و 
جان سالم به در برد. 


ولایتعهدی نادر در خراسان و ضرب سکّه به نام امام رضا علیه السلام 


هنگامی که نادر در بروجرد بود. حسیتعلی‌بیگ معیرالممالک را که قبلاً با 
میرزاابوالقاسم کاشانی از حدود شیراز به اصفهان فرستاده بود از نزد شاه تهماسب 
برگشتند و موافقت شاه را مبنی بر اینکه یکی از خواهرانش را هم به عقد رضاقلی میرزا 
پسر (۱ ساله‌ی نادر درآورند اعلام کردند و فرمان حکومت سرزمینهای شرقی ایران از 
سوی شاه را برای نادر آوردند. 
به قول میرزا مهدی خان: 
«عهدنامه‌ی والیگری خراسان را رسانیده مشعر بر اینکه جمیع ممالکك خراسان از قندهار الی 
پل کرپی(۱ که رأس الحدٌ عراق و خراسان به ضمیمه‌ی مازندران و یزد و کرمان و سیستان 
متعلق به دولت نادر یه باشد. 
هر چند که همت سرشار آن حضرت از جیقه‌ی افسر سرگران بود اما به تکلیف غازیان و 
راهان تقرانبان که مموهی یشان را ام اش درا دای ات بخ ین 
شوکت قوی بنیاد میدانستند رضا داده و در ولایت مزبور سکّه به نم نامی سلطان اقلیم ولایت ‏ 
و تاه علی ین فوشی الرضاخله اتمه و لها روز ۱ 


۱- پل کرپی باید در حدود دهنه‌ی خار و نرسیده به گرمسار باشد. ریا انا سرحد خراسان و عراق بود. 
حلگه‌ی خوار و ورامین جزو عراق و گرمسار و سمنان جزو خراسان قدیم بود. 


7 ها نگهت اج ایض ۲۱۸ 





بیرون راندن ترکان از کرمانشاه رماع 





بیرون راندن ترکان از همدان و کر مانشاه و حکومت حسینقلی خان زنگنه 


پیش از اينکه جنگ نادر با ترکان عثمانی آغاز شود هنگامی که نادر در بروجرد بود. 
حسینقلی خان کرد زنگنه را که به سرداری حدود فراهان مامور بود» احضار نمود و 
فرمان حکومت کرمانشاه را به نام او نوشت و روانه‌ی آن دیار نمودکه رفته و عثمانی‌ها را 
از آنجا بیرون کرده و خود حکومت شهر را بر عهده گیرد. 

حسینقلی خان زنگنه با پنج شش هزار سواره و پیاده عازم کرمانشاه شد در حالیکه 
نادر در نهاوند و همدان سرگرم جنگ با رومیان بود. کرمانشاه در تصرف حسن پاشای 
عثمانی بود. در چند جنگ که بین طرفین روی داد حسینقلی خان که تعداد سپاهیانش به 
مراتب کمتر از رومیان بوده دچار شکست گردید و به کوه پناه برد و پیکی نزد نادر فرستاد 
و درخواست کمک نمود. به احتمال زیاد این حسن پاشا هم از کردهای حلب بوده است. 
زیرا ترکها برای اننکه کُردهای ایران را به سوی خود جذب کنند. حکام کرد بر آنها 
می‌گماشتند. نادر در اين زمان سپاهیان روم را تار و مار نمود و از سوی تویسرکان وارد 
همدان شد و تمام اسباب و لوازم و توپخانه و قورخانه‌ی ترکها را که در پادگان همدان به 
جا مانده بود؛ تصرف کرد که در جنگهای بعد برای او بسیار مهم بودند. 

در اینجا ده هزار نفر از زنان و دختران و کودکان اپرانی که اسیر ترکها شده و در این 
پادگان‌ها مورد تجاوز قرار میگرفتند.( به حضور نادر آورده شدند. نادر از مشاهده‌ی 
آنان تارج خاطر شد و هیأتی از مردم مورد اعتماد و ریش سفیدان همدان را 
مامور کرد که اين زنان و کودکان و اسرا را به خانوادهایشان در سراسر نواحی اشغالی 
ترکها که اکنون قسمت زبادی از آن آزاد شده بود برسانند. 


عبدالرحمن پاشا هم پس از شکست در همدان از سری دشت فروه به ستندج 





نواحی مرزی مورد تجاوز افغانان و ترکمانان و عثمانیها و روسها و دیگران بودند. نادر نه تنها سرزمین ایران؛ 


بلکه ناموس ایران را از تجاوز بیگانگان نجات داد. 


گریخت و این فاصله بیست فرسخی راه کوهستانی را در یک شب طی کرد تا پیش از 
اينکه کردهای اردلان متوجه شکست او بشوند. او بتواند از کردستان گذشته و خود را به 
بغداد برساند. اما برخلاف میل او گردهای اردلان سنندج سر راه بر او گرفته پانصد نفر را 
کشته و تعدادی اسیر از آنها گرفته و در همدان به حضور نادر آوردند. 

نادر پنج روز در همدان توقف نمود که رفع خستگی سپاهیان و اسبان بشود و 
زخمی‌ها را درمان نماید. در این جا بود که خبر شکست و محاصره‌ی حسینقلی خان 
زنگته به او رسید. 

نیروی رزمی حسینقلی خان را چنانکه گفته شد. پنج شش هزار نفر از جنگجویان 
کرد زنگنه و کلهر تشکیل میدادند. نادر به همان پیکی که رسیده بود فرمان بازگشت داد و 
گفت به حسینقلی خان بگ و که مقاومت کند؛ من هم اکنون به یاری او میرسم. روز دیگر 
که نادر به سوی کرمانشاه براه افتاد» آوازه‌ی حرکت او و شکست سیاهیان ترک همدان را 
جاسوسان به حسن پاشا رسانیدند. حسن پاشا از بیم نادر» حسینقلی خان را که در کوه 
سنگر گرفته بود رها کرده به جانب بغداد گریخت و حسینقلی خان در میان استقبال مردم 
کرمانشاه وارد آن قلعه مستحکم گردید. 

نادر به اسد آباد رسیده بود که خبر فرار حسن پاشا و ورود حسینقلی خان زنگنه به 
کرمانشاه را شنید. نادر به حسینقلی خان پیغام داد که تا مرز عراق دشمن را تعقیب کرده. 
آن نواحی را از لوث وجود بیگانگان پاک سازد. همچنین فرمان داد: 

« در کر مانشاهان بنای قلعه‌ی جدید گذاشته و از جانب زنگنه و کلهر آنجه جوانان کارامد 
باشد ملازم (رکاب و آماده‌ی جنگ نموده) و امور ولایت را منظم ساخته شهر و قلعه‌ی قدیم 

رات رن ۱ 

حسینقلی خان اوامر نادر را به خوبی انجام داد. تمام مناطق کرمانشاه و کردستان را از 
وجود بیگانگان پاکسازی نمود و هنگامی که نادر در میاند و آب با یمور پاشای کرد میلی ‏ 
فرمانده روم در آذربایجان مشغول جنگ بود نمایندگان کرد را با تحف و هدایا و خواربار 
قابل توجهی که برای نادر بسیار ضروری بود بهمراه جوانان جنگجوی کرد به حضور 


۱- میرزا مهدی خان - جهانگشای نادری ص ۱۲۲ ۰ 


تبعید بختیاری‌ها به تربت جام ۴۳۳۹ 





نادر معرفی کرد که برای بالا بردن سطح روحیه‌ی ارتش نادر لازم و ضروری بود. 


تبعید بختیاری‌ها به تربت جام و فرار ترکمانان گوگلان از اردوی نادر 


نادر هنوز در همدان بود که خبر شورش بختیاری ها در اصفهان شنید. به قول میرزا 
مهدی‌خان سابقا امر والا به نفاذ پیوسته بود که حاکم بختیاری بیست خانوار از معاربف 
بختیاری (و سرکردگان آنان را که بیم شورش از سوی آنها میرفت) کوچانیده در حوالی 
اصفهان جا و سکنی دهد. 

در این اوقات که آن طایفه موکب والا را دور دیده بودند به استحکام جا و مکان 
مغرور گشته از راه نادانی در دادن خانوار نافرمانی کردند و جنگجویانی نیز که قرار بود به 
اردوی نادر بفرستند نفرستادند. 
طریق خدمتگزاری بودند» از اسب و یراق عاری کرده و بعضی از روسا که سرگران راه 
بعد از اخذ مبلغی ترجمان (جریمه) بجای دویست خانوار چهارصد خانوار از روسای آن 
جماعت را به الکای جام نقل نمایند.!" نیز چون طایفه‌ی در تن ۲۸ درین مدت: با 
افاغنه‌(ی فراری در آن دیار) اتفاق ورزیده لازمه‌ی شرارت و اسر و نهب و غارت به 
ظهور رسانیده بودند بعد از تسخیر همدان برای تنبیه آن طایفه جمعی مامور شدند و 
قلع قلاع ایشان بروجه بلیغ به عمل آمد. 
نشان شده و (اما) از آنجا که هرگز آن طایفه به متابعت سیاق و اسفارشای از راه 


۱- این همان پیرمحمدخان است. که در جنگ بین محمود و نادر در مشهد چون محاصره طولانی شد. 
دروازه آمویه را شبانه به روی نادر گشود و شهر به تصرف نادر درآمد. 

۲- از سرنوشت این تبعید شدگان امروز اطلاع کافی در دست نبست. بسیاری از این تبعیدیها مانند زندیه 
به فرماندهی کریم‌خان زند پس از مرگ هت نس رس یار سا 





22 نادر صاحبقران 





خودسری گردن نمی‌نهادند؛ درین سفر که حکم افذالارکان و بأس شدیدالبیان حضرت 
ظل اللهی ایشان را خواهی نخواهی به زیر بار گران کشیده بوده جمعی از ایشان چون 
فرصت يافتند به جانب دشت (گرگان) روان گردیده فرار کردند. 

هر چند که وجود و عدم آن طایفه‌ی غدار در جنب لشکر فیروزفر امری بود خارج 
از دایره‌ی اعتباره لیکن چون تهاون در جزئیات مورث فساد در کلیات میگردد» صدور 
این حرکت برخاطر خطیر آن حضرت گران آمده طوفان نام قاجار استرابادی را با فوجی 
به ماد (و ارسلنا علیهم الطوفان)۱" به گرفتن ایشان تعیین و محصل مزبور در خوار 
(وارمین) به ایشان دچار گشته مضمون آیه‌ی (فاخذ هم الطوفان و هم ظالمون)( 
درباره‌ی آن گروه به وقوع پیوست (و آنان تحت الحفظ باز گردانده شده و برای تنبیه به 
اردوی نادری آورده شد ند.) 

و متعاقب آن باقرخان بغایری را روانه ساختند که رفته سه چهار هزار نفر از ایلات 
ترکمانیه‌ی دشت با افاغنه‌ی هرات نافرمانی به ظهور رسد به امر و استصواب 
بیس اتف ۱۳ 

این ماموربت باقرخان بغایری به این علت بود که نادر اخبار نگران کننده‌ای از 


۱- آیه ۱۳۱ از سوره مبارکه ۲۹ که خداوند میفرماید پس طوفان را برایشان فرستادیم که آنان را عذاب کند 
۲- آیه ۱۴ از سوره‌ی ۲۹ که تعداوند میفرماید: پس طوفان به آنها رسید و آنها را گرفت و عذابشان داد 


جونکه آنان کارا ند :- جهانگشای نادری - ص ۱۲۳ 


آزاد سازی کردستان و آذربایجان از چنگ ترکان ۳۳۱ 


۱ ت 


آزاد سازیکر دستان و آذربایجان از چنک ترکان 


نادر به فال‌هایی که از دیوان خواجه حافظ شیرازی میگرفت سخت علاقمند بود. 
بهمین جهت هم هنگامی که در شیراز بود دستور بازسازی و مرمت آرامگاه حافظ را 
صادر نمود. 

در همدان نیز پس از اينکه یک ماه توقف نمود به فکر پاکسازی صفحات ضرب 
کشور از کردستان گرفته تا آذربایجان بود. اما چنانکه گفتیم حدود ۲۰۰ هزار نفر ارتش 
عثمانی در این نواحی مستقر بود. اگرچه نادر ضربه‌ای سخت در همدان بر آنها وارد کرد. 
اما کار به این سادگیها هم نبود. از اين رو به دیوان حافظ روی آورد و استخاره کرد تا ببیند 
خواجه چه می‌گوید: خواجه رک و پوست کنده پاسخ داد: 


عراق و فارس گرفتی به شعر خود حافظ بیا که نسوبت بغداد و وقت تبریز است 


نادر لبخند رضایت بخشی زد و گفت: 

آری عراق و فارس راگرفته‌ام اگر خدا فرصت دهد بغداد و تبریز را هم خواهم 
گرفت. بتابراین دستور آماده باش و حرکت داد و فرمان حکومت حسینقلی خان زنگنه بر 
نواحی مفتوحه همدان و کرمانشاه و کردستان را صادر نمود.( 

روز اوّل محرم یعنی روز اول سال ۱۱۴۳ قمری برابر ۲۶ تیرماه ۱۱۰۹ و ۱۷ ژوئیه 
۰ میلادی از اسد آباد همدان عازم سنندج شد تا موقعیت این قلعه‌ی کردهای اردلان 
را در مورد تهاجمات احتمالی ترکان عثمانی بررسی نموده و دستورات لازم را صادر 
نماید. 


روز دوم ورود نادر به مب ج ملاز عفران فرستاده‌ی حسین غلزائی برادر محمود 





۱- محمد کاظم ص ۱۳۴ 





افغان از قندهار رسید و مژده‌ی قتل اشرف را داد که قبلاً بیان گردید. نادر روز هشتم 
محرم وارد سقز[۲) شد و آگاهی یافت که ارتش عثمانی در جنوب میاند وآب با بهره‌گیری 
از آب سیمینه رود موضع و سنگر گرفته است. این ارتش زير فرمان تیمور پاشا کرد میلی 
بود. نیز از افسران دیگر این ارتش علیرضا حاکم مکری از کردهای مکری بود. که دمدم 
و ارومیه و مهاباد و میاندوآب و غیره را زیر فرمان داشت. کردهای آن حدود هرگاه دولت 
ایران مقتدر میشد تابع دولت ایران بودند و هر گاه ترکهای عثمانی به قدرت میرسیدنده 
زير چتر حمایت آن دولت میرفتند. زیرا دارای مذهب تستن بودند و طرفدار حکومت 
سنی ترکهای عثمانی. 

این کشمکش‌ها از هنگام ظهور دولت صفوی به رهبری شاه اسماعیل بین کُردها و 
ترکها و دو امپراتوری ایران و عثمانی ادامه داشت. نادر که اکنون به سقز رسیده بوده 
فاصله‌ی زیادی با اردوی کردهای عنمانی نداشت 

نادر شبانه سوار بر اسب شده اردوی خود را به سرعت به کرانه‌ی رود سیمینه 
رسانید که ترکها به آن قزل اوزون می‌گفتند.(" از آن طرف هم چون خبر فرار و شکست 
سرداران عثمانی از طریق احمد پاشا والی بغداد به سلطان احمد امیراتور ترک رسید 
امپراتور پیکهایی به سوی آذربایجان گسیل داشت و به حاکم تبریز و به تیمور پاشا 


اش تال زاتاف از تک ان است که سای مهو و نز 

۲- پس از اینکه مغول ها بر ایران مسلط شدند زبان ترکی را در ايران رواج دادند. چون ملاکوخان تبریز را 
تج خویش قرار داد. زبان مغولی را زبان رسمی ایران کرد و قدغن نمود که نباید غیر از ترکی کسی 
سخن بگوید. به فرمان او تمام نامهای سرزمین ايران از کوه و دره و جنگل و چسمه سار و مراتع و مزارع و 
رودخانه‌ها به مغولی تغییر داده شد و نام های ترکی جایگزین گردید و زبان مردم آذربایجان که کردی و 
فارسی بود به ترکی تبدیل شد. نام سیمینه رود هم به قزل اوزن تغییر یافت. کاری که ترکان عشمانی با 
سرزمینهای کردنشین و زبان و فرهنگ کردها کردند و اکنون هم جمهوری ترکمنستان نامهای شهرها و 
روستاها و نواحی این ایالت قدیمی ایران را از فارسی و کردی به ترکمنی تغییر میدهد و کسی هم اعتراض 
نمی‌کند. اکنون به اين فکر افتاده که نام عشق آباد (آشک آباد) را چگونه تغییر دهد که یک نام رای ۳ 


بر پایتخعت حمهوری تازه به دنا اد ترکمنستان اطلاق ميشود. 


آزاد سازی کردستان و آذربایجان از چنگ ترکان ۴۴۳ 





فرمانده کل سپاهیان عثمانی در منطقه و سایر حکام و فرمانروایان فرمان داد در مقابل 
نادر به شدت مقاومت کنند که بزودی ارتش روم مانند مور و ملخ از طریق ارض روم به 
یاری آنها خواهد رسید و توپوزخان را به شدت گوشمالی خواهد داد.(۱) 

ارتش عثمانی در این نواحی در بادگانهای مراغه و اردلان (سنندج) و ارومی و 
۱ سلدوز و صاین قلعه استقرار داشتند و ذخیره‌ی آنها در قصبه‌ی گاودول انباشته شده بود 
که در حدود چهل هزار نفر بود. 

ارتش نادر کمتر از این شماره بوده است. زیرا جنگهای نهاوند و همدان و کرمانشاه 
بدون تردید تعدادی از نیروهای نادر را از کار انداخته بود. چه آن شیرمردانی که در خاک 
و خون خفته بودند و جان خود را در راه استقلال و آزادی و آبروی ایران گذاشته بودند و 
چه آنانکه زخمی و ناکار شده و دست و بازو و پای خود را در این جنگها از دست داده 
بودند. اگر گمان کنیم که نادر در اینجا سیاهیان خود را بازسازی کرده و نیروهای تازه 
تفس از خراسان و جاهای دیگر جایگزین نموده باز هم اين افزایش‌ها بیش از ده هزار 
نفر نبوده که برخی هم مانند بختیاری ها و ترکمانان گوگلان اخراج یا متواری شدند. با 
توجه به اینکه جنگ به عثمانی‌ها در این دو سه مرحله حدود چهل هزار نفر تلفات وارد 
کرده اگر ما به ازای هر هشت کشته‌ی عثمانی یک کشته ایرانی منظور کنیم. باز هم تعداد 
تلفات ایرانیها پنج هزار خواهد بود. بنابراین ارتش نادر از ۲۵ هزار به ۲۰ هزار نفر تقلیل 
یافته بوده و اگر ده هزار نفر جایگزین کرده باشد آمار ارتش او اکنون به ۳۰ هزار نفر 
میرسیده که فاصله‌ی کمتری با رقم ارتش عثمانی و وضم بهتری از جنگهای همدان 
داشته. زیرا در جنگهای همدان توپخانه و اسلحه و اسب و شتر و قاطر و پول و جواهرات 
و لباس و خواروبار زیادی از عثمانبها به تصرف نادر درآمد و تا حدودی از این چیزها 





۱- توپوزخان عنوانی بود که ترکهای عثمانی به نادر داده بودند که محمدکاظم چنین آورده : 

غرض از تقریر توپوز اینست که چون امیر صاحبقران در روز جنگ با گرز ششپری که از طلا ساخته و دور 
دسته‌ی آنرا به جواهرات گرانقیمت مرصع نموده بود و با آن گرز سر دشمنان خود را مانند سر مار می‌کوبید 
و نرم میکرد. آوازه‌ی آن به سراسبر روم پیچید و علمانی‌ها به نادر لقب توپوزخان دادند. 


یعنی خداوند گرز شش پر. 


۴ نادر صاحبقران 





بی‌نیاز شد و روحیه‌ی ارتش او چند برابر بالا رفت. در حالیکه روحیه‌ی ترکها به شدت 
تنزل کرده و افسانه‌ی شکست ناپذیری آنها به سراب مانده بود. شهرت نادر یا به قول 
ترکها توپوزخان در سراسر روم پیچیده و همه جا سخن از بی‌باکی و دلاوری و جنگاوری 
اين قهرمان افسانه‌ای بود. برخی هم به او «غول شکست ناپذیره لقب داده بودند. شنیدن نام 
نادر برای ترکها کافی بود که نظام صفوف و مقاومت آنها را از هم بپاشد. چه رسد به 
اينکه رو در رو با او به جنگ بپردازند. 

حال دیگر صحبت از جنگجویان بی باک و شیراوژن خراسان بود و آن ضعف ها و 
زبونیهای دوره شاه سلطان حسین و آن قلیان تنبااکوهای آویزه نقره‌ای و کفش‌های زرین و 
ملیله‌دوزی در اصفهان جای خود را به چمکه و چاروخ دلاوران و به شمشیرهای تیز و 
برنده و نیزه‌های جانستان و شیهه‌ی رعد گونه‌ی اسبان خراسانی داده بود. هر کس با این 
ارتش با چنین روحیه‌ای روبرو میگشت تومار هستی‌اش از هم گسیخته ميشد. 

با چنین وصفی که نادر در کرانه‌ی سیمینه رود در برابر تیمور پاشا بهنگام بامداد 
سربرآورد. سواران عثمانی شبهنگام اسبهای خود را در چمن‌زارهای سرسبز و خرم 
میاند و آب رها کرده و خود در استراحت و خواب به سر می‌بردند که ناگاه با روشنی هوا 
صدای شیهه‌ی اسبان و هیاهوی دلیران خراسان آنها را از خواب خرگوشی بیدار کرد. 
آنها گمان نمیکردند نادر به این زودی خود را از سقز به آنجا برساند. تا از جا جنبیدند که 
بروند اسبهای خود را بگیرند و زین کنند و سوار شوند. عقابهای تیزبال خراسان بر آن 
کبکهای خوشخرام حمله ورگشتند و آنها را زیر ضربات نابود کننده خود قرار دادند. هر 
کس توانست اسبی گیر بیاورد» سوار شد و در رفت و هر که نتوانست گرفتار شمشیر 
شیران نادر گشت. عثمانی ها بطرف مراغه متواری شدند که خراسانیها آنها را تانه 
فرسنگ دنبال کرده و کشته و اسیر زبادی به چنگ آوردند. کلیه‌ی تویخانه و لوازم 
سپاهیگری ارتش عثمانی به چنگ نادر افتاد. نواحی دمدم و ساوجبلاغ مکری (مهاباد) و - 
دهخوارقان از وجود سپاهیان دشمن پا کسازی شد و نادر در چادر مخصوص تیمور پاشا 
نزول ... اجلال فرمود و سران و ریش سفیدان کرد زنگنه و کلهر و گروس و اردلان و 
مکری در اینجا به حضور نادر بار یافته و اعلام جان نثاری کرده و مورد نوازش فرار 


یه روط 


آزاد سازی کردستان و آذربا یجان از چنگ ترکان ۳۴۵ 





رت اقا بسا یی سا تصروی کروسین انا آفاه فد کباممور 
پاشا مجددا ییروهای از مرگ نجات یافته‌ی خود را جمع کرده و به سوی دهخوارگان در 
حرکت است و در کنار زرینه رود و یا به قول ترکها جغتو (جفتای) فرود آمده است. نادر 
به مقابله آنها شتافت. اما دشمن که روحیه‌ی خود را باخته بود» بدون روبرو شدن گریزان 
شد و در رفت. 

نادر عنان به سوی تبریز کشید و در دامنه‌ی کوه سرخاب در نزدیکی تبریز متوجه دو 
تیپ مصطفی پاشا(!) حاکم تبریز شد که ینگچری آغاسی (وزیر جنگ ارتش ویزه‌ی 
عثمانی) و تیمور پاشا و دیگر پاشایان عثمانی اند که تبریز را رها کرده و فرار می‌کنند و به 
سوی صوفیان میروند و تیپ دیگر به اندازه سی هزار کس از سربازان پادگان تبریزاند که 
برای اينکه جان سالم به در برند» جداگانه رو به گریز نهاده‌اند. نادر فرمان داد آنها را مورد 
حمله فرار دهند. 

شیر اوژنان خراسانی بر آنها تاخته و دمار از روزگارشان درآوردند. رومیان ناچار 
هزاران نفر از زنان و دختران ماهروی خود را با اسیرانی که از تبریز گرفته بودند» بجا 
گذاشته و به کوه خواجه مرجان فراری شدند. بهنگام غروب نادر در قریه سهیلان فرود 
آمد و خیمه و خرگاه برافراشت و سپاهیان شمشیر به خون دشمن آغشته از کوه و دره‌ها 
با اسیران و غنایم فراوان آمده و به استراحت پرداختند. روز دیگر بزرگان و ریش سفیدان 
تبریز را به حضور خواست و بیش از سه هزار زن و دختران سیمین بر و حور پیکر که از 
رومیان به چنگ دلاوران خراسانی افتاده بودند به آنها سپردند که از ناموس و آبروی آنها 
محافظت نموده هر کدام را به اوطان و منازل و اقوامشان در هر کجا که هستند بسپارند که 
نظر بیگانه و نامحرم بر آنها نیفتد. 

نادر روز دیگر در میان استقبال پرشور مردم تبریز که سالها گرفتار چنگال عثمانی 





۱- محمد کاظم در صفحه ۱۳۳ عالم آرا نام والی تبریز را گنجعلی‌پاشا نوشته و میرزا مهدی‌خان در 
حهانگشا والی تبریز را مصطفی پاشا ذکر می‌کند. صفحه ۱۲۷ محمد کاظم در صفحات بعد متوجه اشتباه 
خود شده و نام گنجعلی‌پاشا را تراشیده و بجایش مصطفی پاشا گذاشته ات الیته پس از کشته سکلالن 


مصطفی پاشا به دست نادر گنجعلی پاشا حکومت تبریز را بر عهده گرفت چنانکه خواهد آمد. ۱ 


۳ نادر صاحبقران 





بودند وارد تبریز شد. آن روز ۲۷ محرم ۱۱۴۳ یعنی ۲۷ روز پس از حرکت از اسدآباد 
همدان در روز ۲۳ مرداد ۱۱۰۹ خورشیدی بود. اما جنگ میاندوآب و فتح تبریز و 
شکست تیمور پاشا که از ورزیده‌ترین و زبده‌ترین سرداران روم بود به اين سادگیها هم 
نبوده که میرزا مهدی‌خان خلاصه‌وار به آن پرداخته است. محمد کاظم در این مورد 
مطالب ارزنده‌تری دارد که بی‌گمان آنرا هم از پدر خود که همواره در تمام جنگها همراه 
نادر بوده و نیز از دیگر سرداران شنیده که ملاحظه می‌فرمائید. 





سوّمین شکست تیمور باشاسردا کرد عثمانی از سرداران کرد قراجور لو 


پس از اينکه نادر برای دوّمین بار در کنار سیمینه رود نیروهای تیمور پاشا سردار کرد 
عثمانی را در هم شکست و آنها را به سوی مراغه متواری نمود در تعقیب آنها به مراغه 
رفت. ۱ 

نادر چاپارانی نیز به ارومیه و صاین قلعه فرستاد و از بیستون خان رئیس ایل افشار 
خواست که هر چه زودتر به اردوی نادر ملحق شود. 

چون نامه به میانه‌ی ایلات آن حدود رسید. بیستون خان افشار که سرکرده‌ی .. 
طایفه‌ی مذکور بود چاپار مذکور را از جماعت رومیه مخفی داشت. چون در آن اوان 
صاحب اختیار ارومیه فرخ پاشا عثمانلو بوده این مقدمه را پوشیده داشته آشکار نتمودند 
و در خفیه سرکردگان جماعت افشار بکدیگر را از ورود سعادت نمود نواب صاحبقران 
مخبر و آگاه ساخته در تدارک کار خود بودند. از آن جانب که تیمور پاشا منهزم و وارد 
مراغه گردید سرکردگان خود را جمع نموده با ایشان مشورت نمود که در نواحی اردلان 
آن خراسانی بی عاقبت علی الغفله بر ما شبیخون زده مستأصل (شدیم). معهذا با وجود 
همین دو سه هزار کس که به من متصل بودند جمعی از غازیان قزلباش (خراسانی) را به 
خاک هلاک انداختیم. چون اکثری از غازیان اردوی ما در خواب و برخی بیدار بودند 
بدین جهت معاودت به مراغه نمودیم و حال به توفیق الهی جمعیت خود را ساخته دمار 
از روزگار طایفه‌ی خراسانی برآورم. ( در واقع جنگهای همدان و کردستان و آذربایجان 
جنگ بین کردهای خراسانی و کردهای عثمانی بود) و از این مقوله لاف و گزاف زده 
(مردم را از شکستی که خورده بود بی‌خبر گذاشت که مبادا بر ضد او سر به شورش 
بردارند) و در آن چند یوم به قدر سی هزار کس از طایفه‌ی عثمانلو فراهم آورده شرحی 
به مصطفی پاشا بیگلربیگی تبریز ارسال نمود که جمعی از غازیان خود را روانه نماید که 
آمده ملحق به معسکر ما گردند و خود نیز مستعد مجادله خواهد بود که هر گاه خدا 
نکرده امری دیگر ت نماید جمعیت تو آماده و مهیا باشد. مصطفی پاشا به قدر پنجهزار 


کس به اعانت و امداد او روانه نمود. 


"۳ نادر صاحبقران 





تیمور پاشا به گاودول رفت و در کنار زرینه رود فرود آمد و به انتظار ماند. 

از آن سوی نادر هم به منطقه‌ی ارومیه رسید و دوباره نامه‌ای به سران ایل افشار آن 
حدود نوشت که هرچه زودتر به اردوی او بپیوندند و علت نیامدن آنها را جویا شد. 

بیستون خان که مردی سیاستمدار و محافظه کار بود» ریش سفیدان و سران ابل را به 
مشورت خواست وگفت هرگاه به نادر بپیوندیم و در جنگ آینده تیمور پاشا پیروز شود 
دمار از روزگار ما در خواهد آورد و زنان و کودکان ما را به اسارت خواهد برد. پس بهتر 
است خود را کنار بکشیم و ببینیم سرنوشت جنگ این دو نفر به کجا می‌انجامد. اگر نادر 
پیروز شد به او می‌پیوندیم و اگر تیمور پاشا پیروز شد آبرو و اعتبار ما در نزد عثمانی‌ها 
محفوظ خواهد ماند. بزرگان و رژسای ایل افشار این نظریه را تأبید نموده و منتظر 
حوادث آینده شدند. 

در این زمان که تیمور پاشا به استقبال از نادر در حرکت بود. نادر نیز سلیم بیگ کرد 
قراچورلو مروی و نجف سلطان کردقراچورلو بجنوردی را با صد نفر از جنگجویان 
شیرشکار به عنوان قراولی بر سر راه سپاه روم فرستاد. 

تیمور پاشا هم حسن پاشای شامی را با پانصد نفر از جنگجویان ینگچری به طلایه 
داری فرستاد که پیش تر رفته و چند نفری از سربازان نادر را زنده دستگیر کند که از آنها 
تحقیقات لازم به عمل آورد. 

قراول‌های دو طرف در میاندوآب تهمییگ. برخوردند که «نجف سلطان و محمد 
سلیم بیگ» کردان قراچورلو خراسانی اندیشه از بسیاری آن سپاه ننموده به هیأت 
اجتماع خود را بر صف معرکه‌ی مخالف زده ۲ نفر از عثمانلو را زنده گرفته و برخی از 
ضرب تیغ آبدار بر خاکدان دهر غلتیده و جمعی مجروح و زخمدار روی به دیار ادبار 
آورده به سمت تیمور پاشا عود نمودند و از جماعت اکراد خراسان نیز دو نفر به دست 
آنها افتاده بردند. 

تیمور پاشا نیروهای خود را از جانب شمالی زرینه رود به حرکت درآورد. نادر نیز از 
کرانه‌ی جنوبی رودخانه پیشروی کرد تا برابر همدیگر رسیدند. 


۳ ان ۹ ۳ و ار ۱ ار 0 و ی ما و ی ۱ ۰ ری وا 4 ت9۳ 
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نادر میمنه‌ی سپاه خود را به حاجی خان حمزکانلو( و رضاقلی خان کرد 
زعفرانلو() و علیقلی‌بیگ سرورلو شروانلو(!" سپرد. در میسره نیز تهماسبقلی خان 
جلایر و شاهقلی‌بیگ قاجار و حاجی سیف الدین‌خان بیات مستقر ساخت. 

در سنین و بنین آن دو دسته میرابوطالب خان لالوی و اسماعیل خان عرب خزیمه با 
پیاده تفنگچیان و جزایر چپان مستقر نمود. خود نادر نیز با فوجی از کردهای فراچورلو بر 
بالای تبه‌ای برآمد تا جنگ سپاهیان را زیر نظر داشته باشد و هر گوشه‌ی میدان که نیاز به 
کمک داشت نیروی امدادی برای آنجا روانه کند. 

به دوازده هزار نفر از سواران زبده‌ی خود هم فرمان داد که قلب دشمن را هدف 
گیرند: 


ت‌ 9 ۱ ۲ ت- 
بسه جح نش درامد یداه ۲تون در افتاد نش به هفت اسمان 


دو سیاه کینه خواه دست به کشتار همدیگر زدند. سر و دست و شمشیر و نیزه بود که 
به هوا پرتاب ميشد. فریاد و ناله‌ی جگرخراش جنگجویان و شیهه‌ی اسبان و نفیر 
گلوله‌های توب و تفنگ فضا را کر کرده بود. هر دو سپاه مردانه جنگیدند. نادر که در 
بالای تپه نگران میدان رزم بود مشاهده نمود که رومی‌ها به خراسانیها فشار آورده‌اند و 
نزدیک است آنها را به عقب بنشانند. از این روگرز شش پر و با به فول ترکها هماد تویوز 
خود را از قرپوس زین بیرون کشیده تازبانه بر اسب زده و با کردان قراچورلو رو به میدان 
نهاد. نادر با هرگرزی که به رومیان میزد مرد و مرکب را بر خاک هلاک می‌افکند به قول 
محمد کاظم: 

نادر صاحبقران به ضرب عمود گران گردن چند نفر از مخالفان را نرم ساخته بود که 


سس سس مس یت 

۱- سرلشکر سردادور - صفحه ۳۱۱ -گفتیم که امبرده همه جا عمداً حایعی خان کُرد حمزه گانلو را افشار 
نوشته 

۲- این همان رضاقلی خان کهبینکلو حاکم اسفجیر و مجریک (مزرج) و نواحی شمالی قوچان است. 


۳- از گردهای شروانلو (شرانلو) قوچان 


۰ ۴۵ نادر صاحبقران 





مصطفی پاشای! حلبی را که سردار عساکر میدان بود و در روز نبرد با هزار نفر برابری 
میکرد با او مواجه شد. نادر چنان گرزی بر سر او نواخت که سرو گردن و سینه و کمر او را 
فرو برد و ماتند گوشتابه نرم گردید. 

رومیان که سردار خود را کشته دیدند رو به فرار نهادند. از آن طرف هم تیمور پاشا 
بانگ بر سپاهیان خود زده آنها ّ وادار به مقاومت کرده و خود را به میدان رسانید و بازار 
بکش و بکش و بگیر و ببند وایلدور» وایلدور رونق گرفت. 

روی زمین از پیکرهای بی‌جان و نیم جان جنگجویان و لاشه‌ی اسبان مفروش 
گردیده بود که سپاه نادر دوران زورآور گردیده رومیان را از جا کندند. 

تیموریاشا سر که خاک کسان حت دسا هکم یرک اف ان س رود 
اسب برانگیخته و رجز خوانان خود را به نادر رسانید و شمشیر را بر سر نادر فرود آورد 
که آن قهرمان ایران زمین گرز شش پر خود را به دم تیغ او داد که شمشیر تیمور پاشا از 
میانه به دو نیم گردبد. نادر گرز را به هوا برد و بر سر تیمور پاشا فرود آورد که تیمور 
چالاکی نموده سر خود را به عقب کشید که تکمه‌ی گرز بر کتف آن نامدار آمد و 
استخوانهایش را در هم شکست که محافظان تیمور سر رسیده و او را در میانه گرفته و به 
در بردند. 

نادر با تاکار کردن سردار روم چون شیری که به میان گله‌ی آهوان افتاده باشده از 
کشته‌ها پشته‌ها می‌ساخت. رومیان را از آن ضرب دست لرزه بر اندام افتاده و سرخویش 
گرفته و توپوزخان توپوزخان گوبان رو به فرار نهاده و به سمت مراغه رفتند. 

چون لشکر شکست خورده عثمانی به مراغه رسید. نیروهای فرصت طلب بیستون 
خان افشار برج و باروی شهر را بر روی آنها بسته و به شهر راه ندادند که آنها ناچار 
بازگشته به سوی تبریز رفتند. 

«و بهرجا و مکان که میرسیدند با یکدیگر تقریر می‌نمودند که صاحبقرانی از خراسان آمده و 


عمودی به وزن یکصد من دارد که به يکك ضرب مرد و مرکب را نرم می‌کند و در میان رومیه 


۱- اين مصطفی پاشا حلبی که از شهر حلب سوریه بوده غیر از مصطفی‌پاشا حاکم تبریز است. 





۱0[ ۱9 ۰ ۳ ت ۲ ۰ ۰ 
هر ی ی | ۳ ۱ 
دا هر راد دسج ات وت وه وا مهد ی ۳ کی ۱ تسم 

7 3 تیه ی نی ما ای رت تون زگ تب یی ماس تسه ۲ کر تیکسا وی وم دیاین رید وی میم دا روف کی 
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شهرت به توپوزخان گرفته بودب( 
تیمور پاشا با کتف شکسته وارد تبریز شد. گنجعلی پاشا که حدود چهل پنجاه هزار ۱ 
کس از رومی و تبریزی و غیره آماده‌ی جنگ کرده بوده به تیمور پاشا گفت تا انتقام تو را از 


تیمورپاشا را در تبري زگذاشت که هرگاه خبر شکست مرا شنیدی زن و فرزندانم را بردار 


که به سوی نخجوان به در رویم. گنجعلی پاشا با سپاهیان خود حرکت نموده وارد 
دهخوارگان (آذر شهر کنونی) شد. 
از آن طرف نیز پس از فرار تیمور پاشا نادر تمام خیمه و خرگاه و اردوی او را دیگر 
بار به تصرف درآورده و زر زیور و لوازم بسیاری را که به فنیمت مانده بود بین سرداران و 
سپاهیان خود تقسیم کرد که همه از مال دنیا بی نیاز شدند. 
سردارانی که در این جنگ رشادتهای قابل توجهی از خود بروز داده بودند به 
خلعتهای ویژه و ارتقاء مقام مفتخر شدند. نادر در روز بعد از آنجا به سوی مراغه روان 
شد. سرکردگان مقدم مراغه‌ای و مردم آن دیار از زن و کودک و برنا و پیر به استقبال نادر 
شتافتند به نحوی که از قصبه‌ی گاو دول تا شهر مراغه که چهار میل راهة است. همه جا 
زمین را با پارچه‌ها و بااندازهای زیبای دیبا و زربفت مفروش ساختند و 
به قول محمد کاظم: 
رو آن طایفه چون مدت هفت سال بود که اسیر طایفه‌ی عثمانلو بودند در آن روز اکثری 
شادی مرک گردیدند و حسنعلی بیگ .... که وکیل آن جماعت بود ذ کر می‌نمود که هفده تن 


از محاسن سفیدان جماعت (۲" مقدم که دو میل راه به مراغه مانده بود خود را در جلو نواب 





مر 


۱- محمد کاظم -ص ۹۵ و ۱۴۰ 
۲- طایفه‌ی مقدم مراغه اصلاً کردهای جلیلوند هستند که از زمان شاه عباس نامشان مطرح شده است و تا 
نقلاب اسلامی ایران در مرکز سیاست کشور مورد توجه بودند بنگریدبه : - 

الف : مینو دریاباب الجنت قزوین. سیدمحمد علی گلریز - چاپ دانشگاه تهران - ۱۳۳۷ ص ۲۸۵۷ 

ب : حرکت تاریخی کرد به خراسان - توحدی -ج ۲ص ۶۳ جاپ ۱۳۶۲ مشهد. 


ج : سرزمین و مردم قزوین - دکتر پرویز ورجاوند - تهران ۱۳۴۹ ص ۳۵۶ 


۵۲ نادر صاحبقران 
ة٩۵۹۵ذ۵ذةچ0لقذ۵۰۵ك۱۰ب۰بة9لقل7770حجپ۰۰چچ‏ ۰۰77777" """"#آسپسصسصپصپصسصسصسصصص۳۳ 
صاحبقرانی به پهلو افکنده در میانه‌ی خاک و خاشاکك چون گوی غلتیده غلتیده تا دروب 
اصل بلده بهمین طریق (در پیشاپیش نادر بحال غلتان روی خاک) آمدند و هر چه نواب 
صاحبقران مقرر فرمود که شاید ترک نمایند فایده نبخشید و عرض نمودند که : به درگاه 
صمدیت الهی عهد نموده‌ايم که هر گاه چهره‌ی ما بر طاق ابروی سلاطین قزلباش افتد بدین 
رویه استقبال نموده جان خود را فدای شاهراه سم ستوران نمائیم و حال دعای ما بیچارگان به 
اجابت رسیده باید به نذر خود وفا کنیم » 
همزمان با ورود نادر به مراغه مردم آنجا رو به پادگان عثمانی نهاده سربازان آنجا را 
خلع سلاح کرده و تمام آنها را که حدود پنج هزار نفر بودند به قتل رسانیدند که نادر از 
این شجاعت آنان تقدیر نمود. 
نادر روز دیگر حکومت آنجا را به عبدالرزاق خان از سرکردگان مقدم مراغه سپرد و 
اما چون بیستون خان افشار از شکست تیمور پاشا اطلاع یافت سرکردگان و 
صرخیلان افشار را جمع نموده قریب به چهار پنج هزار کس متفق گردیده اراده نمودند که 
فرخ پاشا را که حاکم قلعه‌ی ارومیه بود گرفته به درگاه والا ببرند. 
نواب صاحبقران طعنه‌ی زیادی به بیستون خان زد که : هر گاه ما شکست میخوردیم 
چون جماعت افشار ممرهای راه را داشتند از اموال و غنایم ما کسیب بسیار میکردند و 
احتمال دارد که حالا نیز بیدماغ باشید. (که ما شکست نخورده‌ایم) 
بیستون خان را از مکالمه‌ی اشرف رعب و هراس برداشت. نواب صاحبقران آن را 
یوم دیگر منظور نظر مرحمت اثر ساخته ظاهراً آغاز تلطف نموده اما در باطن همان 
کدورت در خاطر اتور (از ایل ترک افشار ارومی) جاگیر بود (۱) 
شاید علت تبعید بعدی ۱۲ هزار خانوار افشار ترک از ارومیه به ابیورد و دیگر جاها 
که اسناد آن موجود است. از این کدورت خاطر نادر نسبت به آنها باشد که آنها نیز متقایل 





3 عالم آرای نادری - محمد کاظم - حلد ۱ ص ۱۴۲ 


۱- محمد کاظم -ج ۱ -ص ۱۴۱ 


فتح تبریز و ا شکست کامل ارتش عثمانی ۳0۵۳ 
اين تنبیه نادر نسبت به خود را بی جواب نگذاشتند و در آن شب شوم در فوچان وارد 


رهب ات نادر شدند و سر آن تاجدار را از بدن جدا ساختند. 


فتح تبریز و شکست کامل ارتش عثمانی 


گفته شد که نادر روز اوّل محرم ۱۱۴۳ قمری از اسد آباد همدان از طریق فرو» به 
سنندج و سپس به صاین قلعه (شاهین دژ کنونی) و سقز و میاند وآب آسد و نیروی 
تیمورپاشا را در هم شکست و سپس بطرف شمال در حرکت آمده به سوی مراخه 
پیشروی کرد. مراغه نیز چنانکه گفته شد از وجود ترکان عشمانی پاک سازی شد. 
رویهمرفتهندر تاکنون توانسته بود حدود ۷۵ هزارنفر از ارتش ترکان عشمانی را مقتول و 
مجروح و اسیر سا سازد. هر چند که برخی نویسندگان تعداد تلغات آنها را تا ۰ هزار نفر 
نوشته‌اند. 

بهرحال نادر یکی از نوابغ م نظامی روزگار بود و به همه‌ی خم و چمهای سپاهیگری و 
شناسی و ررانتداسی و مردمشناسی آگاهی داشت. چون میدادست که «شمن از 
نظر روحیه کاملاً مرعوب و فرسوده شده هرگز فرصت بازسازی نیروها و تجدید فواو 
بالا بردن روحیه‌ی افراد به فرماندهان عثمانی را نداد. از این رو به محض اينکه شنید در 
تبریزنیروهای دشمن را بازسازی می‌کنند به سرعت از مراغه به سوی دهخوارگان (آذر 
شهر کنونی) اسب تاخت. 

ی تیا اس ۱۳ 
نام نادر و جنگجویان خراسانی به وحشت حشت افتاده بودند که هرگز از دستورات تیمور پاشا 
و ینگچری آقاسی اطاعت نمی‌کردند و به فکر نجات جآن خویش بودند. 

نادر برای سرو سامان دادن به اوضاع ایلات و عشایر منطقه فرامین و دستوراتی 
صادر کرد. از جمله ارقام مطاعه به سوق بلاغ (۱) مرقوم فرمود که باید حکام گرد مکری 


سس سس اس سس سس سس سس 


۱- ساوجبلاغ با سوق بلاغ < واژه‌ای مغولی است یعنی چشمه‌ی سرد. سرزمیتی که چشمه‌های سرد 


7( نادر صاحبقران 
سس 
با خاطر جمعی کامل به اردوگاه ظفرنمون نادری ملحق شوند. 

علینقی خان مکری که در آن زمان از سوی سلطان احمد امپراتور عثمانی حکومت 
کگُردهای مکری را بر عهده داشت با چند نفر از ریش سفیدان و معتبرین کرد وارد اردوی 
کیوان شکوه نادری گردید. مورد مرحمت و دلجوئی واقع شد و فرمان حکمرانی خویش 
را از دست نادر دریافت نمود و عازم ساوجبلاغ شد. 

اما در اینجا نیز فضولباشی‌ها ساکت ننشستند و به عرض نادر رسانیدند که : 

« چون مایین سوق بلاغ (کردهای مکری) و جماعت اکراد یزیدی (کردهای یزیدی ساکن 
عراق کنونی) همسایگی و فرب جوار است هر گاه علینقی خان به تنهایی در آن حدود باشد به 
اغوای طایفه‌ی مذکور ( که تحت حمایت عثمانی می‌باشند) عنان مخالفت ورزیده (مانند 
امیرخان لپ زرین که علیه شاه عباس قیام کرد) در مقام خلاف و عناد درآید. 

اگر یحیی بیگ مقدم طایفه‌ی جلیلوند که به قرایحیی شهرت دارد و ریش سفید جماعت 
مذ کوره است و هميشه فیمایین علینقی خان و یحیی بیکث مذکور بر سر مراتع و چشمه سارها 
مناقشه می‌باشد» هر گاه حسب الامر خدمتی بدو مرجوع شود امری که خلاف قاعده باشد (از 
خان مکری) به ظهور نخواهد رسید. 

بندگان دارا دربان (نادر دوران) را این امر پسندیده‌ی طبع همایون افتاد و یحبی بیگث مذکور را 
به وکالت آن دیار سرافراز به اتفاق و رفاقت علینقی خان مرخص فرموده روانه‌ی اوطان خود 
نمودند» و سستون خان (افشار ارومیه‌ای) و فرخ پاشا را در رکاب والا آورده وارد 
دارالسلطنه‌ی تبریز (شدند) که در آن حدود تدارک آنها را دیده روانه‌ی الکای نماید. 
موکب جهانگشا در ساعت (سعد) از نواحی مذکوره در حرکت آمده عازم دارالسلطنه تبریز 
گر دید. در این وقت قراولان فیروز بنیان به سمع همایون رسانیدند که گنجعلی پاشا با جمعیت 
سیار بدون تدارک تویخانه وارد دهخوارگان گردیده و بندکان والا نیز بعد از آن به استعداد 
تمام روانه‌ی آن حدود گردید. 


در حين ورود به دره‌ی مشهور به قرغه بازار !۱" حسب الفرمان نواب صاحبقران قریب یکهزار 





دارد. شهرستان مهاباد کنونی ۱ 
۱- فرغه در زبان ترکی به معنای کلاغ است و چون کلاغها به هنگام غروب در آن دره جمع میشده‌اند آنجا 


فتح تبریز و شکست کامل ارتش عثمانی ۴۵۵ 





نفر به سرکردگی (نجف سلطان کرد قراچورلو) و علیقلی بیک و محمد بیگ مروی مامور 
قراولی و همه جا پیشرو سپاه ظفر پناه بودند. از آن طرف موازی سه هزار کس از طایفه‌ی 
عثمانلو حسب الفرموده‌ی گنجعلی پاشا آمده در میان درةی معدن مرمر بسقو انداخته 
ما 

پیشقراولان دو سپاه یکباره بهم برخورد نمودند. چون مجال صف آرایی نشد و 
ایرانیان مورد حمله قرار گرفتند؛ ایرانیان به دو دسته گردیدند. «در دست چپ مخالفان 
محمد بیگ مروی و در دست راست نجف سلطان قراچورلو دست به شمشیر حمله 
بان کون دوشه ت دنت ۲ 

چون تعداد سپاهیان روم سه برابر کردها بود و زورآور گردیدنده برخی از خراسانیها 
میدان را خالی کرده و به سوی اردوی نادری فرار کردند. نادر که از فرار آنها آگاه شد به 
شدت عصبانی و خشمگین گردید. برای اينکه روحیه‌ی ترس و فرار در میان سپاهیانش 
شیوع نیابد» فراریان را بیدرنگ گردن زد که برای دیگران عبرت باشد و دیگر از این کارها 
نکنند و مرگ با شرافت در میدان جنگ را بر ننگ فرار ترجیح بدهند. نادر بدون درنگ 
سوار بر اسب شده دوازده هزار نفر از سواران زبده را برداشته و عازم آنجا گردید. که 
محمد بیگ مامیانلو مروی و نجف سلطان قراچورلو دو سردار زبده‌ی کرد خراسانی در 
آن روز عم اندوز مردانه‌وار فدم در مضمار کار گذاشته. دادمردی و مردانگی داده و 
جمعی از نامداران لجه‌ی و غا از ضرب گلوله تپانچه‌ی رومیه زخمدار و مقتول گردیده 
بودند و بازار رزم مبارزان چون پتکخانه‌ای آهنگران در جوش و چون بحر زخار در 
خروش بود و ضعف در ناحیه‌ی سپاه نصرت یافته از غیرت و عار و خوف و هراس نادر 
تاجدار کارزاری نمودند» که اگر بهرام خون آشام از سپهر نیلی فام سربرآوردی به تیر زره 
شکاف و گلوله‌ی بی انصاف چشم آن را در گردش گردون میدوختند» که ناگاه 
جلودارهای لشکر نادری که سه هزار نفر زیر فرمان اماموردی خان سرورلو و امیراصلان 
خان قرقلو بودند و به تاخت پیش می‌آمدند که فرا رسیدن نادر به کمک دلیران خراسانی 





را قرغه بازاری یعنی بازار کلاغها نامیده‌اند در گردی قرک گویند. 


۱- بسقو انداختن < کمین کردن - واژه مغولی ۲- محمد کاظم ص ۱۳۲ 





را نوید میداد که باعث تقویت روحیه‌ی آنان و تضعیف روحیه‌ی دشمنان گردید. 

امّا نجف سلطان قراچورلو و محمد بیگ مروی ۲ که شیران بیشه‌ی شجاعت و در 
میان ارتش نادری به غیرت و شجاعت انگشت نما بودند» به همدیگر گفتند: مرگ بهتر از 
اینست که پس از اينهمه تلاش و کوشش حالا این نیروهای کمکی به ما برسند و بگویند: 
ما رومیان را شکست دادیم. پس باید کاری کنیم که تا پیش از رسیدن آنها به میدان جنگ 
خودمان رومیان را متواری سازیم و کار جنگ را تمام نمائیم. 

به قول محمد کاظم؛ آن دو سردار نامدار گفتند: 

مردن به از این زیستن که به اعانت ما فشون برسد و فردا در میان همسر و افران درگاه 
و ۱۳ راعانت و امداد خود نمایند. در این صورت خود را به کشتن دادن 
اول اس و هن ال درا شود آن دو سرکرده‌ی رستم وش چون شعله‌ی آتش آغاز 
زبانه کشیدن تموده) مجددا به گروه رومیه خمله نمودند که آن طایقه‌ی اشرار طافت 
حملات غلامان حیدر کرار نیاورده روی به دیار فرار نهاده. به سمت ده خرفان 
(دهخوارگان) و اردوی مصطفی پاشا رفتند و گنجعلی پاشا (بیگلربیگی تبریز)۱"" را 
محمدییگ مروی به زخم نیزه در معرکه به قتل رسانیدن و روی گردانیدن آن جماعت و 
رسیدن سرداران کینه‌خواه (نادری) یکی بود و چون آن سپاه (امدادی) از گرد راه 
رسیدند و ... (بدون اينکه جنگی کرده باشند روی به جمع آوری غنایم اردوی عثمانی 
آوردند) و خود را دخیل و شریک شکست عشمانلو میدانستند. محمد بیگ مروی (اين 
مرد رندی را نتوانست تحمل کند که آنها جنگ کنند و کشته بدهند آنگاه دیگران پیایند بر 


کمک ری ار هاش ای اساسا او کف اسان وراعرای سفن 
و با کردهای سیاه منصوری و کردهای چگنی و ترکان قاجار به امرشاه عباس در مرو مستقر شدند که حافظ 
مرزهای پرآشوب آن دیار باشند. مرو اکنون جزو جمهوری ترکمنستان است که به موجب قرارداد ننگین 
آخال در سال ۱۳۰۰ قمری با دیگر سرزمین‌های شمالی حراسان بوسیله روسهای اشفالگر از نفوش 
خراسان بزرگ جدا گردید. 

- گنجعلی پاشا که قبلا هم توضیح دادیم بیگلربیگی تبریز یعنی حاکم نظامی تبریز بوده و مصطفی پاشا 


تا وتو وتا ها نف کا ابگی مین 


فتح تبریز و شکست کامل ارتش عشمانی ۵۷ 


مقر یهت ارم رس اما کرو ره سای فا فتزی فستی. 
زده گفت: 
«هر کس قدم در معرکه‌ی کارزار نهد به نهجی که با رومیه محاربه نموده‌ام با شما نیز مجادله 
خواهم نمود و چهارده زخم شمشیر و نیزه و تير در آن کارزار بر بدن آن نامدار رسیده بود که 
سراپای آن به خون آلوده شده (بود). اماموردی خان (تازه از راه رسیده) گفت: مانعی ندارد 


که برادر اعانت برادر نماید و در ممانعت و انصراف ایشان سعی می‌ورزید و محمد بیگک 





همجنان اصرار مینمود که امیراصلان خان که از اعاظم امرا و خویش تواب صاحبقران بود در 

مقام جواب و سوّال در آمد که : 

تو را چه حد و یارا که اين نحو (با ما) مکالمه و گفتگو نمایی؟ و تبرزین حواله نمود که آن 

نامدار (محمد بیگ) دست انداخته تبرزین را از کف او بیرون نموده و به دست دیگر کمربند 

آن را گرفته (با آنهمه زخمی که داشت و خونی که از بدنش رفته بود او را) از خانه‌ی زین در 

ربود و چنان بر زمین زد که جمله‌ی اعضای آن در هم شکست. 

و در اين موقع قریب یکصد نفر از جماعت قرقلو به آن حمله نمودند که آن رستم عصر از 

ایشان اندیشه نکرده و دو نفر از ایشان را در حمله‌ی اول مقتول و سی چهل نفر را زخمدار 

نمود و هر چند اماموردی خان در اصلاح طرفین کوشید فایده نداد. عاقبت به ملازمان و 

غازیان تحت (فرمان) خود قدغن فرمود که بر کنار شده به نطاره مشغول شوند و غازیان مروی 

نیز به اعانت محمد بیگ رسیده جماعت افشار را بر عقب دوانیدند,(٩)‏ 

در اینموقع نادر به صحنه کارزار نزدیک شد و از بالای تبه‌ای مشاهده کرد که برخی 

لشکریانش به جان هم افتاده‌اند. (امّا کردهای قراچورلو همچنان در تعقیب و کشتار 
دشمن‌اند) نادر پیکی فرستاد که رفته و خبر باز آورد. لحظه‌ای بعد گزارش واقعه به 
حضور نادر داده شد و فرقلوها و افشارها سرودست شکسته و مجروح به حضور نادر 
ری ی مک روم کات کر وی وا وسترر فاد عده‌ای با چوت و 
چماق به جان قرقلوها و افشارها افتاده به قدر کافی آنها را کتک زده و از اردو بیرون 
کر دند. 


۱- محمد کاظم ه ۰۱ص ۱۴۴ 





امّا از آن طرف هم محمد بیگ دوباره به یاری نجف سلطان قراچورلو رفت چون 
شیری که به گله‌ی روباه افتد رومیان را در کوه و بیابان متفرق ساختند. 

پس از فراغت از جنگ رومیان؛ محمد بیگ با خود اندیشید که چون قوم و خویشهای 
نادر را کشته و سردارانش را مجروح کرده ممکن است نادر او را تنبیه کند. از این رو 
خوف زده شده با موازی بانصد نفر از غازیان (کرد) مروی که به امر فراولی مامور بودند 
با هم متفق شدند که اگر نواب صاحبقران بجهت خاطر امیر اصلان خان در صدد مواخذه 
و بازخواست درآید به هیثت اجتماع به دارالسطنه‌ی (تبریز رفته به) پاشا (سردار 
عثمانی) ملحق گردند. 

اما در این وقت نادر چند نفر از مروی ها را نزد محمدبیگ فرستاد و ضمن دادن خبر 
تنبیه قرقلوها بر او و غیرت او آفرین گفت و پیفام داد آنچه از اموال ترکان عثمانی که 
غارت کرده و متصرف شده‌اید تمام از آن شماست. 

محمدییگ از این قضاوت بجا و بموقع نادر بسیار خوشحال شد و شتابان به حضور 
رسید و مورد نوازش قرار گرفت و نادر دوران زبان گوهر افشان به تحسین و آفرین آن 
گشوده فرمودند که : 

« من می‌شنیدم که کیکاوس و کیخسرو را رستمی بود. الحمدالله که ما را چون محمد بیگ 
رستمی است و کمر و خنجر خود را که در کمر داشت (باز کرده) به آن عنایت فرمود» 

و نجف سلطان قراچورلو نیز رسیده به شرف کرنش مشرف شد. نواب صاحبقران به 
خاطر درایت و متانت انضباط نجف سلطان به مشارالیه مضاعف آن تلطف و مراعات و 
مهربانی نموده» زبان به تحسین و آفرین غازیان ظفر قرین گشوده همه را مشمول نوازش 
صاحبقرانی گردانید. 

این قضاوت و دلجویی و روانشناسی نادر باعث شد که لشکربانش دچار تفرفه ‏ 
نشوند. اگر نادر طرف افشارها و قرقلوها را می‌گرفت و بر محمد بیگ غضب میکرد 
بدون شک محمد بیگ که آنهمه فداکاری و از جان گذشتگی کرده بود و اکنون مورد 
بی‌مهری قرار میگرفت. با سه هزار نفر از جنگجویان کرد مروی به عثمانیها می‌پیوست و 
بقول محمد کاظم مفسده‌ای عظیم به پا میشد. اما نادر با درایت و کاردانی خویش 
موضوع را به خوبی خاتمه داد. نادر پس از نوازش مروی‌ها و قراجورلوها چون دریافت . 


فتح تبریز و شکست کامل ارتش عثمانی ۳۵۹ 





که ترکان عثمانی در دهخوارگان (آذر شهر کنونی) سرجمع فده و قصد جنگ دیگر 
دارند» دستور داد زخمی‌های مروی و قراچورلو را به عقب سپاه برده به مداوای آنها 
مشغول شوند. از این رو چند روزی توقف نموده تا حال زخمی‌ها خوب شد. 

از آنطرف لشکریان شکست خورده‌ی عثمانی فرار کرده و مصطفی پاشا را از اوضاع 
با خبر ساختند. دود ناخوش از کله‌ی مصطفی پاشا به درآمد و دریافت که روزگار او سیاه 
شده است. ناچار شانزده هزار نفر از جنگجویان مصری و حلبی که لاف مردی و 
مردانگی میزدند. زیر فرمان ممش پاشا( دیگر سردار عثمانی روانه‌ی سر راه نادر نمود. 

خود مصطفی‌پاشا هم با لشکری آراسته به سوی شهر تبریز به راه افتاد که از شورش 
احتمالی مردم آنجا جلوگیری نماید. ممش‌پاشا از دهخوارگان به سوی نادر در حرکت 
بود. نادر نیز به سوی ممش‌پاشاء که در سحرگاهان هنوز آفتاب سرنزده بود دو لشکر با 
همدیگر روبرو شدند. نادر فرصت نداده بر رومیان تاخت. 

جنگ عظیم و خونینی درگرفت و جوی خون روان شد. هنوز آفتاب به نیمه‌ی آسمان 
نرسیده بود که نادر خود را به ممش پاشا سردار روم رسانیده با گرز شش پر چنان بر 
مغزش نواخت که سروگردنش خرد شده و از روی زین بر زمین افتاد. رومیان که سردار 
و3 را کشته دیدند رو به فرار نهادند. خراسانیها رومیان را تا مراغه و خسروشاه همه را 
دنبال کرده و به قتل رساندند که یکنفر از آنها هم نتوانست جان سالم به در برد. 

مگر چند نفری که اسبان چالاک داشتند و زودتر فرار کرده بودند و خبر را به 
مصطفی پاشا و تیمورپاشا در تبریز رساندند. آنها نیز چاره‌ای جز فرار ندیدند. هر چه از 
زر و زیور و جواهرآلات توانستند بردارند با زن و فرزندانشان برداشته و به سوی کوه 
سرخاب رفتند که به نخجوان بگریزند. 

نادر به شام غازیان (غازان تبریز) رسید و سرداران خود را به تعقیب سرداران روم 
فرستاد. تیمور پاشای کرد با آنکه شانه‌اش از گرز نادری شکسته و زخمی بود بر غیرت 
خود شور نی و به سوی ایرانیها بازگشت و جنگ سختی را آغاز کرد. مصطفی پاشا 
نیز با چند هزار تفر برگشته به یاری تیمور پاشا آمد. 








بازار جنگ دوباره گرم شد. نادر نیز سوار بر اسب خود را به میدان رسانید و با گرز و 
تبرزینش از کشته پشته می ساخت. 

مصطفی پاشا که از بالای تبه‌ای جنگ نادر را مشاهده میکرد؛ پرسید این سوار 
کیست که اینگونه کشتار میکند؟ 

رومیان گفتند: این همان توپوزخان است! 

همچنانکه مصطفی پاشا با حیرت به نادر می‌نگریست مشاهده نمود که علم و 
علمدارش با یک ضرب گرز نادر در هم پیچیده و برخاک افتاد. رومیان از دیدن علم 
سرنگون شده‌ی خود روی به فرار نهادند. تهماسبقلی خان جلایر و حاجی خان 
حمزکانلو و دیگر سرداران و سواران خراسانی آنها را تعقیب و کشتار نمودند. 

رومیان خسران پژوه در آن جبال و بیابان زن و فرزند و بنه و آغرق را انداخته بنات 
النعش وار متفرق شدند و خراسانیها تا چهار میل راه آنان را دنبال کرده و زمین را از 
اجساد آنها انباشتند. 

در جنگ تبریز بقدر یکصد هزار نفر زن و فرزند و اموال زیادی از ارتش عثمانی که 
سالها در آنجا اندوخته و سپس انداخته بودند به تصرف سپاه نادر درآمد. 

تویخانه و قورخانه و اسب و شتر و قاطر و خیمه و خرگاهی که در این پیروزی نصیب 
نادر شد او و سپاهیانش را از همه چیز بی تیاز ساخت. هشت هزار نفر از رومیان هم که 
در دره‌کوه سرخاب سنگر گرفته و به محاصره افتاده و حاجی سیف الدین خان بیات و 
باقرخان بغایری آنها را به دام انداخته بودند امان خواستند. نادر امیرخان جلایر و 
اسماعیل خان عرب خزیمه را با امان نامه نزد آنها فرستاد که آنان را امان داده و به اردو 
آوردند. 

سرکردگان آن طایفه از قبیل الوند پاشای مصری و بوداق آقای (کرد) دیاربکری و 
حسن پاشای موصلی بودند که نادر به آنها خلعت داده همگی را به روم فرستاد و اموال 
آنها را به جنگجویان خود بخشید. 

نادر فرامینی به حکام عثمانی که در نخجوان و ایروان بودند فرستاد و تأکید کرد که 
هر چه زودتر آن نواحی را خالی کرده و به روم بگریزند. در غیر اینصورت به سر وقت 
آنها خواهد آمد و به روزگار سیاهشان خواهد نشانید. ۱ 


فتح تبریز و شکست کامل ارتش عشمانی ۳۶۱ 





نادر پس از پایان کار عثمانیها در میان استقبال پرشور مردم تبریز وارد شهر شد و در 
دارالسلطنه‌ی آنجا مقام گرفت (۲۷ محرم ۱۱۴۳) 

چون فرخ پاشای کُرد رومی هم که به اردوی نادر پناهنده شده بود و بیستون خان 
افشار هم از او سعایت‌هایی کرده بود و تقصیراتی متوجه فرخ پاشا بود نادر دستور داد 
چشم او را کور کردند و به روم باز گرداندند.!٩‏ 

رستم پاشا(") عثمانی حاکم هشترود هم در تبریز گرفتار شد و به مکافات رسید. 

نادر به رتق و فتق امور پرداخت و نقشه‌ی حمله‌ی وسیعی به عثمانی را می‌کشید که 
نامه‌ی پسرش رضاقلی میرزا از خراسان رسید که نوشته بود. افغانها به مشهد حمله 
کرده‌اند و هر چه زودتر باید به خراسان برگردید که شهر مشهد قادر به مقاومت در برابر 
افغانها نیست. 


۱- حهانگشای نادری - ص ۱۲۹ 
۲- از نامها پیداست که همه این سرداران از کردان تابع دولت عیمانی بوده‌اند و سرزمین‌های کردنشین 


غرب کشور از آذربایجان تا کرمانشاه و همدان را تصرف کرده بوده‌اند. 





تاریخ مانند درخت پرشاخ و بال و برگی است که هزاران ریشه‌ی فرعی و اصلی در 
دل خاک تیره دارد. ما برخی از آن ریشه‌ها را با اسناد و مدارکی که به دست می آید می 
بینیم و در مقابل دید علاقمندان تاریخ قرار میدهیم. اما بسیاری از علل از دید ما به علت 
عدم دستیابی به اسناد و مدارک پنهان می‌مانند. 

شکستی که نادر در نواحی غرب کشور بر ترکها وارد ساخت. بزرگترین و مقتدرترین 
امپراتوری جهان آنروز را که قسمتهای مهمی از آسیا و آفریقا و اروپا را زیر سلطه‌ی خود 
درآورده بود» درهم ریخت و سلطان احمد عثمانی را از تخت سلطنت و خلافت به پائین 
کشید.(۱ میدانیم که نادر علاوه بر راندن ترکها از سرزمین ایران» تقریبً تمام قورخانه و 
تویخانه و خزانه و اسلحه و ماشین حمل و نقل آن زمان ترکها را که همانا اسب و قاطر و 
شتر و الاغ بود به تصرف درآورده بیش از یکصد هزار کشته ته و تعداد زیادی اسیر و 
مجروح هم بر آنها تحمیل کرد. 

خانواده‌های مقتولین در سراسر ترکیه به فریاد و شیون و دادخواهی برخاستند. 
اسرایی که و نادر آزاد شدند و برگشتند با تبلیغات مبالغه آمیز خود از 
قدرت نادر و ارتش ایران در محافل و مجالس و گذرگاهها وحشت عجیبی بر دل ترکها 
انداختند. فراریان جنگی هم به روستاها و شهرها بازگشتند و به ناراضیان پیوستند. چون 
تمام اینها گرسنه و محروم و مأیوس و بی سرپرست بودند کم‌کم بهم پیوسته و شورش و 
تظاهرات به راه انداختند و در میدان قصابهای استانبول بست نشستند. 


۱- در سورد حوادث داخلی این سالهای امپراتوری عشمانی به چهار جلد کتاب به نام: 
تاریخ امیراتوری عثمانی ‏ هامر پورگشتال - ترجمه میرز زکی علی آبادی به اهتمام جمشید کیانفر مراجعه 


ندارند و محعول‌اند. زیرا این کتابهای تحریف ما نی نویه نوشته شده‌اند. 


شورش ارتش شکست خورده عشمانی و سقوط سلطان احمد ۶۳ 





مخصوصاً ینگی چریها که مهمترین و اصلی‌ترین ارکان قشون عثمانی بودند. این 
ینگی چریها از افراد بی‌پدر و مادری مانند ارتش سرخ شوروی بودند. تمام اینها کودکانی 
بودند که در جنگهای ترکها با اروپائیها به اسارت درآمده و بین خانواده‌های ترک تقسیم 
شده بودند و تا هنگامیکه نوجوان بودند هم مورد تجاوز جنسی اربابان خود قرار 
می‌گرفتند و هم وظیفه‌ی بردگی خود را انجام میدادند. 

پس از اینکه به سن بلوغ میرسیدند و دیگر از نظر جنسی نمیتوانستند ارضای خاطر 
اربابانشان را فراهم کنند. آنها را به پادگانها میفرستادند که به آنها آموزش نظامی داده 
میشد و به فراخور لیاقتشان و نفوذ اربابانشان به مقامهای بالاتر افسری و فرماندهی نایل 
می‌گشتند. از قرنها پیش از زمان سلطان سلیم این امر در عثمانی رایج شده بود. 

بنابراین اگر اين افسران و سربازان جوان بی پدر و مادر و قوم و خویش در جنگها 
کشته ميشدند. کسی برای آنها گربه و زاری و شیون نمیکرد و آب هم از آب تکان 
نمیخورد. اما کشتاری که نادر از آنها کرد؛ وضعیت به گونه خطرناکی فرق کرد و موجبات 
تظاهرات آنها را فراهم آورد. 

در زمان ضعف حکومت شاه سلطان حسین که ارتش بی پدر و مادر ینگی چری 
ایران را اشغال کرد به فرمان امپراتور عثمانی زمین‌ها و شهرها و دهات و مغازه‌ها و باغها 
و مراتم غرب ایران به آنان تعلق گرفت. منتها امپراتور در مقابل از آنان پولی میگرفت و 
طبق سند و قراردادهای معمول به قول علمای آن روز عنمانی اموال کفار ایرانی را به آنها 
واگذار مینمود که در حکم غنایم جنگی بود. چون ایرانیان بنا به فتوای روحانیون درباری 
عثمانی کافر بودند و همه چیزشان به سپاهیان ترک تعلق داشت. 

آنها همه ساله مالیاتی از بابت کرایه‌ی مغازه‌ها یا محصولات مفت و مجانی باغها و 
مزارع که نصیبشان شده بود به امپراتور می‌پرداختند و برای خودشان حسابهایی باز کرده 
بودند که تا عمر دارند و اولادشان هم نسل به نسل از این خوان یغما بهره‌مند میشوند 
بقول معروف جیبهای بزرگ و گشادی برای غارت کردن ابرانیان دوخته بودند و همچون 
کرکس‌ها و لاشخورها روی جنازه بی صاحب ایران چنگ و دندان میزدند. 

امّا حساب آنها اشتباه از کار درآمد و از خراسان نادر نامی که بقول آنها توپوزخان بود 
با توپوز خود مغز آنها را درهم کوبید و آنها را همچون شغالان از این مملکت بیرون 


۳۶۴۳ ادر صاحبقران 





ربخت. آنچنان که زوزه کشان تا پایتخت عثمانی فرار میکردند. 

حالا این شکست خوردگان و مال باختگان و ملک و کنیز و غلام و ناموس و فرزند از 
دست دادگان به سوی اسلامبول بایتخت عثمانی متواری شده و شورش را آغاز کرده و 
خواستار قتل ابراهیم پاشا صدراعظم و داماد امپراتور شدند. یکبار هم یکی از 
ینگی چریها به امپراتور حمله کرد که امپراتور جان به دربرد. که تا آنروز در عثمانی سابقه 
نداشت که یکنفر رعیت یا سپاهی به خلیفه آنچنانی اسلام بلندتر: حرف زده باشد. 

سلطان احمد عثمانی که امپراتوری خود را در خطر دید. داماد خود را فدا کرد و 
جنازه‌اش را بیرون دربخانه انداخت که شاید شورشیان ینگی چری دست از رفتار 
خشونت آمیزشان بردارند. اما آنها به این کار اکتفا نکردند و خواستار به دست آوردن و 
کشتن امپراتور شدند. روزها و هفته‌ها این شورش‌ها سراسر عثماتی را فلج و تمام کارها 
را مختل ساخته بود. سرانجام امپراتور سلطان احمد خان از سلطنت معزول شد و 
برادرزاده‌اش سلطان محمودخان! به قدرت رسید و به شورشیان قول داد که دوباره 
سرزمین‌های ایران را اشغال خواهد کرد و همه چیز را به آنها خواهد بخشید و توپوزخان 
را هم اسیر کرده و برای گرفتن انتقام به آنها خواهد سپرد. بدینگونه فعلا شورشها 
فروکش کرد.(۲) سال ۱۱۴۳ هجری قمری که سلطان احمدخان ۲۷ سال بر عثمانی 
حکومت کرده بود. 

میرزا مهدی خان در این مورد آورده: 

« وقتی که تبریز و همدان در تصرف مصطفی پاشا سرعسکر روم و عبدالرحمن پاشا 
بود تمامی قراء و مزارع و دکاکین و رقبات آن دو ولایت (آذربایجان و کردستان و همدان) 
از دولت عثمانیه به یمرلی که به اصطلاح رومیه عبارت از دیوان باشد قرار بافت. ثانی 
الحال پاشایان به استدعای طایفه‌ی ینگی چری و صاحبان اوجاق آنها را به اذن و فرمان 





۲- نگاه کنید به : تاریخ امپراتوری عثمانی هامر پورگشتال - ترجحمه میرزا زکی علی آبادی -به اهتمام 


شورش ارتش شکست خورده عشمانی و سقوط سلطان احمد ۴۶۵ 





قیصری به آن جماعت تملیک و مبایعه کرده قیمت آنها را که مبلغ خطیر میشد گرفته 
صرف عسکر (ارتش) کرده بودند. بعد از تسخیر اصفهان (وسیله‌ی نادر) رضاقلی خان 
شاملو از جانب آن حضرت به طلب ولابات (اشغال شده‌ی ایران) به سفارت (روم) 
مأمور و وارد اسلامیول شد. 

سلطان احمد خان و ابراهیم پاشا بنابر انتشار آوازه‌ی موکب ظل اللهی راضی به قبول 
مصالحه و رد نمودن ولایات ایران گشته طایفه‌ی بنگچری و روسای اوجاق (شاهزادگان 
و درباریان و اشراف ترک) که ریشه‌ی تصرف در گل زمین و ولایات آنجا (ها) محکم 
کرده بودند و به نوعی غیر از دهره‌ی( تیغ بیدریغ قلع نهال توقع از آن سرزمین 
نمیکردند به دعوی برخاستند (و فریاد برداشتند) که یکجا ولایت را به ما میفروشند و 
یکجا به عجم (ایرانیهای کافر) رد می‌نمایند. اگر متعلق یمرلی هم بود قبول این امر 
نمیکردیم چه جای اينکه زر داده (و آن املاک و باغها و بوستانها و مراتع را) خریده 
باشیم. اگر شرعاً خون و مال و عرض و سیرت عجم مباح نبود۲1) چرا محرک سفر عجم و 
باعث سفک دماء (خونریزی) بین الامم شده آشوب خوابیده را بیدار و جهان آرمیده را 
فتنه زار ساختید(۳" و اگر مباح بود چرا در انجام استرداد ولایت به اين قبل و قال مانع 
انجام کار بودید؟ (شورشها و اعتراض‌ها در مورد شرایط تخلیه‌ی اراضی ایران از سوی 
ترکها که بوسیله‌ی رضاقلی خان سفیر ایران اعلام شده بود روز بروز قوت میگرفت ) تا 
اینکه آوازه‌ی قلع اساس دولت (اشرف) افغانی و اعتلای لوای نادری به جانب 
آذربایجان (و تلفاتی که بر سپاهیان ترک وارد شده بود) انتشار یافته بقیه السیف که از 
ویر هن ره مر وس تال ای کی درون یی ۳ 
وارد آن حدود ميشدند و کیفیت حال (و آوارگی و سیه روزی خود) را مذکور 





۱- دهره : نوعی سلاح دسته‌دار که دسته‌اش آهنین و سرش مانند داس بود. فرهنگ معین 

۲- روحانیون عثمانی فتوا داده بودند که ایرانیان غیر مسلمان و در حکم کافر حربی‌اند و جان و مال و 
نوامیسشان برای تجاوز ترکها به آنها حلال و مباح و واجب است. 

۳- اشاره به صلح بین شاهان صفوی پس از شاه عباس و سلاطین عثمانی که مدتی صلح و آرامش بین دو 


۳۶۶ نادر صاحبقران 


می‌ساختند. پادشاه و وزیر اعظم از بیم قویدستی دولت نادری برای سذ راه اقوال رجال 
سایره به عزم سفر آذربایجان وارد اسکودار گشته بعد از ورود کوکبه‌ی قیصری بآن مکان 
ادرنه دلاکی کنه در زمره‌ی اوجاق ینگچری بود... تیغ بر روی خلیفه‌ی اسلام 
(سلطان احمدخان) کشید و اين را صلاح نامید. بعنی در استانبول احداث فتنه کرده 
جمعی عظیم در معرکه‌ی فساد فراهم آورده پادشاه و وزیر اعظم ناچار برای تسکین شرء 
نعل وارونه بر توسن عزیمت سفرزده (از ادرنه) به استانبول برگشته به چاره‌جویی و رفع 
این فتنه برخاستند. 

چون کوشش (در جهت خواباندن شورش فراگیر عثمانی) بی اثر بود؛ پادشاه برای 
استرضای (خاطر) اهل فساد راضی به قتل داماد نیکو نهاد خود شد و وزیر اعظم را خفه 
نمود و بعد از هلاک (کردن وی) جنازه‌ی او را بر بالای عراده انداخته بیرون فرستاد... با 
وصف این معنی آن طایفه ترک ازدحام و رفع هجوم غوغای عام نکرده سلطان احمدخان 
را خلع و افسر سلطنت را زیب تارک سلطان محمودخان برادرزاده او ساختند. 

آری و بدینگونه درمی‌یابیم که سطوت و قدرت نادری چه تأثیرات عظیمی در خارج 
از مرزهای شرقی و غربی این کشور و حتی ممالک اروپائی که به دقت نگران اوضاع 
خاورمیانه بودند بخشید و چگونه بیشتر معادلات سیاسی آن زمان وسیله‌ی این چوپان 
درگزی بهم ريخته شد و توجهات جهانی را به سوی ایران ذلیل شده. معطوف ساخت؛ 
حال او را در راه بازگشت به خراسان بگذاريم و بار دیگر دوره سیاسی اواخر صفوی را 


بررسی نمائیم. 


روابط سیاسی ایران و عشمانی در اواخر دوره صفو به ۶۶۷ 





روابط سیاسی ایران و عنمانی در اواخر دوره صفویه 


برای آگاهی از شرایط سیاسی زمان روی کار آمدن نادرشاه و مشکلاتی که او با آن 
روبرو بوده لازم است. چند سال به عقب برگشته و اوضاع سیاسی آخر دوره صفویه را 
بررسی نمائیم که ایران با چه وضع اسفباری مواجه بوده و بعدا نادرشاه آنرا بکلی 
دگرگون کرده ات 

رابطه اجتماعی و سیاسی هر فردی ولو از سطح خانواده و زن و فرزند و تیره و طایفه 
و ایل و منطقه و کشور گرفته تا رابطه بین المللی و همسایگان» از مدیربت و شایستگی 
کسی سرچشمه میگیرد؛ که به مدیربت و فرماندهی و لیاقت او بستگی دارد. 

ایجاد ارتباط و برقراری رابطه با اطرافیان بسته به روابط عمومی هر مدیر و فرمانده 
ضعیف یا فوی است که آئینه تمام نمای شخصیت و کفایت او در اداره امور خانواده با 
تون می باس 

در اواخر دوره صفوبه بویژه زمان شاه سلطان حسین صفوی این مدیریت و برقراری 
رابطه چه در داخل با سران و بزرگان ایلات و عشایر و دهقانان و صنعتگران و بازاربان و 
طبقات گوناگون مردم و چه با همسایگان مرزی و کشورهای همجوار به نقطه ضعف و 
بی‌کفایتی خود رسیده بود. زبرا شاه و در نتیجه درباریان هیچ پایگاه و احترام داخلی و 
خارجی نداشتند و نظم عمومی کشور راه انحطاط و سقوط می‌پیمود. که در نتیجه دیدیم 
چه عواقب شومی به دنبال داشت و بر سر مملکت چه آمد و چگونه زنان و کودکان و 
مردان این سرزمین سرفراز کهنسال در بازارهای برده فروشی به ارزانترین قیمت خرید و 
فروش ميشدند و هر گوشه و سرحدی از کشور نیز چگونه مورد تاخت و تاز همسایگان 
فرصت طلب قرار گرفته و جز نام بی‌مسمایی چیزی از استقلال ایران باقی نمانده بود. در 
زمان شاه تهماسب هم روسها و هم عثمانی‌ها در قبال دادن نیمی از سرزمین‌های کشور 
به آنان حاضر شدند. پادشاهی آنانرا در ایران ویران شده به رسمیت بشناسند. اما وقتی 
نادر با گرز معروف خود وارد میدان میشود نه تنها باجی به آنها نمیدهد. بلکه تو سر آنها 
هم میزند و نیازی هم به رسمیت شناختن آنها ندارد. به همین جهت عدم لیاقت و عدم 





برقراری روابط عمومی داخلی و خارجی عهد شاه سلطان حسین بود. که همسایگان 
ایران ارزشی برای شاه و با سفرای آن قائل نبودند. لذا در این مبحث به برخی از روابط 
بین ایران و عثمانی» یعنی دو قدرت مطرح و موثر خاورمیانه پرداخته میشود تا لیاقت 
فردی و وجه تمایز بین افرادی شاه سلطان حسین گونه و نادرشاه گونه مشخص گردد و 
معلوم شود. مدیریت و فرماندهی چه نقشی در دگرگونی اوضاع سیاسی و اجتماعی و 
اقتصادی کشور دارد و با سفیران آن کشور چگونه برخورد سیاسی میشود؟ 

یک سال پیش از سقوط اصفهان به دست افغانها: یعنی در ۲۴ دسامیر ۱۷۲۱ برابر 
۶ ربیع الاول ۱۱۳۴ مرتضی قلی‌خان سفیرشاه سلطان حسین با تشریفات خاصی لرارد 
اسلامبول پایتخت عثمانی گردید که تشریفات دیپلماتهای ظاهری برای او معمول گشت. 
مولف تاریخ عثمانی آورده است که: 

«مر تضی قلیخان سفیر ایران کیسه ممهوری را که بطور هدیه آورده بود» و از کم و کیف و چه 
بودن آن خودش نیز اطلاع نداشت؛ )٩(‏ 

حال بنگریم سفیری که به کشور دیگر میرود. اینقدر مورد اعتماد شاه و درباربان 
نیست که به او حالی کنند چه چیزی در اختیار او گذاشته‌اند تا تقدیم سلطان احمدخان 
امپراتور عثمانی نماید و ارزش کار خود را بفهمد و در آنجا سرشکسته و خفیف نشود. 
اگر مرتضی قلیخان سفیری مورد اعتماد شاه نبود» چرا به این سفارت فرستاده شد؟ 

پیداست که صدراعظم عثمانی هم با اطلاع از این موفعیت حاضر نشد وسیله‌ای 
فراهم کند که سفیر ایران به دست خود هدایا و نامه خویش را به امپراتور تسلیم نماید. 
بنابراین آنچه را که آورده بود؛ از او گرفت که در صورت لزوم به نظر امپراتور برساند. 

خارج از پذیرائی‌هایی که از او به عمل آمده رفتار با او از سوی ترکان برخورد 
مناسبی با سفیر یک کشور همسایه مقتدر و آبرومند نبود. ترکها او را برای بازدید به 
جاهایی بردند که قدرت نظامی خود را به رخ او بکشند که و در واقع یک تهدید سیاسی 
بود. چون از وضع داخله کشور ایران کاملاً آگاه بودند» لذا او را به جبه‌خانه ارتش بردند تا 
زهرچشمی از او بگیرند. 


۱- تاریخ امپراتوری مان رب هاه یر شتا لت سا ۴ صفحه ۳۰۸۶ 


روابط سیاسی ایران و عشمانی در اواخر دوره صفو به ۴۳۶۹ 





مورخ عثمانی می‌نویسد: در جبه‌خانه مرتضی‌فلی از تماشای کشتی جدید سه 
انباری و بزرگی و عظمت تویهای آن که گلوله‌های سه قتطاری می‌انداختند اظهار حیرت 
و تعجب می‌نمود و به او اطمینان داده باورانیده بودند که اگر یک گلوله این توپها به کشتی 
بزرگ جنگی بخورد خرد و پارچه پارچه می‌نماید» اگرچه از آهن ساخته شده باشد . 
ایلچی ایران می‌گفت: 

اینها از جمله عجایب روزگارند و من نمیدانم در ایران به چه قسم از عهده تعریف و 
توصیف این توپها برآیم. 

وهبیی شاعر (معروف دربار عثمانی) از روی هزل و مزاح گفت: 

بهتر آنست که در میان لوله توب رفته از روی دقت تماشا نمائید. 

مرتضی قلیخان سخن او را در ابتدا از روی حقیقت پنداشت. بعد از خندیدن حضارء 
دانست که مزاح کرده است و مقصودش این بوده است که او را از میان لوله توپ (که 
متفجر می‌کنند) به اصفهان برانند. تعریف توپها را (بهتر و) و زودتر بنماید. 
ایلچی ایران متغیر شد و از آن شوخی بی‌مزه رنگش سرخ گردید. 

حال بنگرید که چگونه با سفیر یک کشور بزرگ برخورد کرده‌اند؟ چون موقعیت 
متزلزل و ناشایست ایران را خوب میدانند. از این رو سفیر را مسخره می‌کنند. ابنها 
سفیرانی بودند. که هیچ شعور سیاسی و فرهنگی و اجتماعی نداشته و از روابط بین 
الملل و مدیریت سیاسی یی خبر بوده‌اند. اگر سفیر از دیدن کشتیهای رزمی و الات و 
ادوات فرنگی دشمن چیزی هر چند با اهمیت‌تر هم مشاهده نموده بود باید به روی 
خودش نمی‌آورد. باید کم نمی‌آورد. باید کوتاه نمی آمد. اگر فردی خردمند و سیاسی 
بود؛ باید پرستیژ کشورش را بالاتر می‌برد و با یک بلوف سیاسی می‌گفت: 

این چیزها که به من نشان میدهید؛ در رابطه با قورخانه و تشکیلات سیاسی و نظامی 
ما بسیار ناچیز و بی‌اعتبارند. نه اينکه از دیدن آنها چشمهایش خیره شود و بگوید: من با 
چه زبانی از شکوه و اهمیت آنها در اصفهان شاه و دولت او را آگاه کنم که زبان و فهم 
درک آنرا ندارند؟ 

این بود نمونه‌ای از وضع دیپلماسی دوره شاه سلطان حسین و به استهزاء گرفتن 
1 


۴۳۷۰ نادر صاحبقران 


بهرحال این سفیر آنچنانی در تاریخ ۳ ماه آوریل سنه ۱۷۲۲ مطابق سنه ۱۱۳۴ (۱۴ 
فروردین ۱۱۰۱ خورشیدی) به ایران بازگشت. هامر پورگشتال افزوده است که: 
« مرتض قلیخان آخرین سفیری است که شاه سلطان حسین بدبخت آخرین پادشاه سلسله 
صفویه به دولت عثمانی فرستاد و چون از عهده باغیان شرقی و غربی مملکت برنیامد» اختیار 
سلطنت و پادشاهی را از دست تصرف و اقتدارش خارج کردند (در گرجستان) و اختانگ 
پنجم والی کارتیل دم از خودسری زد و میرویس حاکم افغانستان علم شورش و یاغیگری 
برافراشت. میرویس را برادرزاده‌اش به قتل رسانیده با لشکر بسیار به طرف اصفهان حرکت 
کرد و شاه سلطان حسین را از تاج و تخت برانداخت (۲۱ ماه اکتبر - ۱۲ محرم ۱۱۳۵ برابر 
با ۲٩‏ مهر ۱۱۰۲) پولتیکک دولت عثمانی ضعف و اغتشاش دولت ايران را موقع دانسته» به 
خیال تصرف آن مملکت درافتاد» 
در این زمان روسیه تزاری نیز از ضعف حکومت ایران سوءاستفاده نموده و با ترکان 
عثمانی ارتباط برقرار کرد که ففقاز سرزمین ايران را بین هم تقسیم کنند. سفیر روسیه 
زمانی در عثمانی بود که روسها نواحی دربند و بادکوبه در ففقاز راگرفته و در خیال گرفتن 
گیلان بودند (۱۶ ماه اوت ۱۷۲۲ ۱۱۳۵ قمری برابر با ۲۵ مرداد ۱۱۰۲ خورشیدی) 
روسها به سفیر عثمانی گفتند: روسیه ناچار است ولایات ایرانی سواحل خزر را تصرف 
کند. سفیر ترکها هم گفت: خیال عثمانی هم اینست که چون دولت ایران خراب و منهدم 
شده است. مملکت آذربایجان و داغستان و گرجستان که از ممالک موروثی (ما) 
میباشند؛ تصرف نمایند و هیچکس از جمله روسها مان آنها نشوند. 
در شورای نمایندگان روس و سران ترک علمای درباری عثمانی نیز مسائلی در باب 
رفض ایرانیان مورد مذاکره قرار دادند و فتواهای سیاسی لازم را که بطور سئوال و جواب 
می‌باشد و مفتی عبدالّه آخوند دربار عثمانی فتوای مورد نیاز را صادر کرده که 
هامریورگشتال اینگونه ذکر کرده است: ۱ 
به موجب سه فتوا مفتی عبداللّه اعلان جنگ نمودند. چون فتواهای مزبوره نمونه 
هستند از عقاید اهل تسنن درباره شیعه‌ها؛ لهذا مضامین آنها را بیان می‌نمائيم. (زیرا که 
عبدال مفتی مخصوص دربار سلطان احمد امپراتور ترک بود و همچون شریح قاضی 
فتوا صادر میکرد. اینک نمونه استفتائیه و سئوالی که از او در مورد شیعیان شده است: 


روابط سیاسی ایران و عثمانی در اواخر دوره صفوبه ۳۷۱ 
سس یت 

ستوال ۱: گر به اذن و اجازه یک نفر رافضی (ایرانی) که خود را شاه میداند 
رافضی‌های دیگر با عساکر اسلام (عنمانی) به جنگ درآیند. آیا صلحی که با امام 
مسلمین سلطان السلاطین (امپراتور ترک) منعقد شده بود برهم خورده است یا خیر؟ 

جواب: : بلی؛ صلح (بین ایران و عثمانی زمان شاه عباس) بهم خورده است. (جود 
حالا شاه عباس وجود ندارد که پوزه دشمن را به خاک بمالد) و تکلیف مذهبی مسمانان 
است که این رافضی‌های ملمون (ایرانیان شیعه مذهب) را معدوم و نابود نمایند و 
مصالحه آن جماعت به منزله مهلت و متا متارکه است. که هر وقت مسلمانان اصلاح حال 
خود را کرده؛ قوای خود را آماده نمودند باید فورا اقدام به جنگ و جدال نمایند. 

سئوال ۲: : ممالک روافض که مطیع اوامر اولاد شاه اسماعیل میباشند و خلفای ثلائه 
را ست کرده و مرتد و بی دین میخوانند و عايشه عفیفه را زن بی عفت و عصمت میدانند 
و آیات قرآن را موافق عقاید باطله خودشان ترجمه و تفسیر می‌کنند و اذن قتل سنی‌ها ر 
دادم زنان ایشان را به زور می‌ربایند و با آنها همبستر میشوند» آیا ولایات این ملت را باید 
مانند ولابات دشمنان ملاحظه نمود و با همان طورها (که با کفار حربی رفتار میشود) 
رفتار کرد یا خیر؟ 

جواب ۲: این ولایات را باید ولایت دشمنان دانسته اهالی آنها را از مرتدان و بی 
دبنان محسوبت داشت 

سئوال ۳: با رافضی‌ها و شیعه‌های ایران و کفاری که اصلا از آن مملکت محسوب 
میشوند مانند ارامنه و گرجی‌ها به چه طور باید رفتار نمود؟ 

جواب ۳: مردان تمام شیعه‌ها را باید به قتل رسانید و زنان آنها را اسیر نموده؛ اموال 
ایشان را متصرف شد. زنان و پسران جوان شیعه را باید به تدبیری که غیر از به کار برد 


عم 





۱- نمیدانم عملا ملاهای اپرانی دوره صفویه هم چنین اعلامیه‌هایی علیه مردم سنی مذهب داده بودند یا 
نه؟ اما در فرهنگ عامه ایران چنین فکری هر چند نه به این شدت رایج بوده و از توهین به خلفای ثلاثه و 
عایشه تا همین سالهای اخیر که یادم هست پرهیزی نداشتند. اما اکنون مردم باسواد و فهمیده شده‌اند و 


سالهاست که این افکار ارتجاعی متروک شده است. 


۳۷۲ ون نا ری ان 
چیه سح سیسوس یس 


نشده‌انده نباید هم منزل و همبستر شد. اما با کفاری که مذهب اصلی آنها عیسوی بوده 
استء باید زنان و پسران جوان ایشان را اسیر کرده. اموال آنها نصیب و کسیب غازیان 
(ترک) شود. زنان و پسران جوان را نباید به زور داخل اسلام نمود ..... (۱) 

بهرحال در چنین اوضاع و احوالی تجاوز به جان و مال و ناموس ایرانیان و هم پیمانان 
آنها چه عیسوی و غیره بر ترکها حلال بود و با روسها با هم توافقنامه نوشته بودند که 
ایران را از دو طرف مورد تجاوز قرار دهنده روسها خود را به سواحل دربای مازندران 
رساندند و ترکها هم ولایات کاخت و شماخی و کارتیل و تفلیس که پایتخت تمام 
گرجستان و از توابع دولت ايران بودند. اشغال و چپاول کردند و خاندان گرجی سلسله 
الکساندر و لوارسب را که طرفدار ایران بودند برانداختند. 

در ولابت کارتیل و اختانگ پنجم قانونگر گرجستان پسر لوان از سوی شاه سلطان 
حسین حکومت داشت. که بعدا شاه تهماسب پسرشاه سلطان حسین او را برکنار کرد و 
فسطنطین سوّم پسر هراکلیوس که دین عیسوی را ترک کرده و داخل اسلام شده و محمد 
قلی خان نامیده شده بود؛ بجای او منصوب کرده بود. 

محمد قلیخان سعدلو چنانکه از نامه‌های مبادله شده بین او و شاه تهماسب 
برمی آید. از طرفداران مخلص ایران در گرجستان بود. اما بواسطه ضعف و فتور اواخر 
دولت صفویه موفق نشد در برابر ترکها از سقوط شهرهای شیروان و گنجه و تفلیس و 
غیره جلوگیری نماید. 

ترکها پس از تصرف تفلیس و بیرون راندن ایرانیان از آن شهر. مصطفی پاشا حاکم 
قارس را به گرجستان فرستادند و سرداران عثمانی که میخواستند به گنجه حمله کننده 
آوازه در افتاد که محمد قلی خان سعدلو بر سراردوی عثمانی تاختن کرده است و شاه 
تهماسب او را به فرماندهی گرجستان منصوب نموده است. 

شاه تهماسب که این زمان از اصفهان فرار کرده و در قزوین حکومت میکرد با 
نماینده روسیه که از یوخ پطر کبیر با او ملاقاتی به عمل آورده بود» فراردادی بست که به 


موجب آن دولت روسیه او را در به دست آوردن تاج و تخت از دست رفته پاری نماید و 





تن تس طسو سس ود سک سوب تست 


او در عوض حکومت روسها را بر ولایات ایرانی دربند و بادکوبه و سواحل دریای 
مازندران از گیلان گرفته تا گرگان را به رسمیت بشناسد. ۱ ۱ 
شاه تهماسب سفیر دیگری نیز به عثمانی فرستاد که برخوردار خان نام داشت. سفیر 
در اسلامبول از رابطه ایران با روسها پرده برداشت. ترکها از این بابت آزرده خاطر شدند 
که چرا روسها در قفقاز در مقابل آنها قرار گر فته‌اند. ترکها از استقرار حکومت مجدد 
صفویان که موجب یکپارچگی و اقتدار ایران میشد بیمناک بودند و به هیچ وجه حاضر 
به رسمیت شناختن شاه تهماسب نبودند. مگر به این شرط که شاه تهماسب نیمه غربی 
ایران را به آنها واگذار کند. ترکها سفیر شاه تهماسب را در ارزروم توقیف کردند و مانع 
بازگشت او به ایران شدند؛ تا وضع روشن گردد. 
در نتیجه شاه تهماسب مرتضی قلی بگ نامی را با نامه مفصلی به استامبول فرستاد و 
تقاضای کمک نمود تا افغانان را از ایران بیرون کند. اما ترکها در جواب گفتند: 
« چون دولت روس دربند و بادکوبه را متصرف شده است و محمود افغان اصفهان را دارد و 
قندهار در تصرف میرقاسم است» لهذا باب عالی (دولت عثمانی) سه نفر سرعسکر معین کرده 
است که از سه طرف ولایات سرحدیه تبریز و ایروان را قبل از آنکه به دست دشمنان 
(روسها) درافتند» به حیطه تصرف درآوردند. اگر شاهزاده تهماسب با کمال میل ولایات 
مذکوره را به بابعالی واگذار کند؛ او را به رتبه بلند پادشاهی ترقی داده بیش بیش از آنچه مأمول (و 
مورد آرزوی) اوست معزز و محترم خواهد شد و به یاری خداوند سایر سمالک ایران به 
تیعت اطاعت و انقباد او در آورده خواهند شد» 
(اکتبر ۱۷۲۳ - سنه ۱۱۳۲ - مهرماه ۱۱۰۳) 
در حاليکه که بین شاه تهماسب و سلطان احمدخان امپراتور عنمانی سفیر رد و بدل 
و مذاکره میشد. ترکها و روسها از ضعف شاه استفاده کرده و هر کدام ولا تا نا امزانشن, 
مورد نظر خود را اشغال میکردند. چنانکه حسن پاشا با لشکرهای شهر زور و اکراد مطیع 
عثمانی بر سر کرمانشاهان رفته آنجا را تصرف کردند و روز دیگر لشکریان عثمانی از 
کرمانشاه گذشته و بر سر علیمردان خان فیلی سپهسالار شاه تهماسب که در خاوه و الشتر 
اردو زده بود» حمله نمودند و ب بیش از چهار هزار نفر از ایلات و طوایف دلفان را به قتل 
درآورده و اموالشان را غارت و علیمردان خان فیلی را تعقیب و به کوهها فراری 


۳۷۴ نادر صاحبقران 
تست نس تسوا ساسا تخس اس 
تمودند. 

عباسقلی خان حاکم کردهای اردلان که ده سال بود از ضعف حکومت شاه سلطان 
حسین بیزار شده و با پاشای بغداد دوستی و رابطه حسنه سیاسی برقرار کرده بود که او را 
در برابر گردهای بلباس و بابان حمایت نماید. این زمان میخواست با طایفه مامویی ( از 
شهر سنندج در مقابل تجاوز عثمانی‌ها دفاع نماید. اما حسن پاشا قبل از اينکه او حرکتی 
نماید؛ سنندج را متصرف شد. خان اردلان فورا اطاعت کرد و سایر فرماندهان و روسای 
ایلات کرد ولر و بگهای جوانرودو دره جاف که سّی مذهب بودند و سنجاق بگ 
هرسین (۲) که از متعلقات همدان بود و ایلات لرستان که خرم آباد پابتخت آنجا محل 
اقامت علیمردان‌خان بود. به خان اردلان تقلید کرده. مطیع و منقاد شدند. و همینکه 
عساکر عثمانی به الشتر رسیدند» علیمردان خان به اطاعت عثمانیان درآمد. 

از سوی آذربایجان نیز عبداله پاشا سرعسکر تبریزه نواحی سلماس و قره‌باغ و 
مراغه را اشغال کرد و خان مراغه را در حکومتش ابقا نمود و رتبه بیگلربیگی قرامانی 
(فرامانلو) را به او داد. شهر خوی را خود عبدالّه کوپربلی سرعسکر تبریز مورد حمله 
قرار داد اما به آسانی نتوانست بر آنجا چیره شود. 

شهبازخان کرد دنبّلی حاکم !" خوی به دو نفر از کردهای حکاری وابسته به عثمانیها 
که به دنبال هم به حضور او رسیده و حکم تسلیم شدن او را آورده بودند که سرعسکر 
ترک به او در صورت تسلیم شدن امان داده بوده اوّلی را گوش و دوّمی را سر برید و در 
برابر عثمانی‌ها قد مردانگی و دفاع از خوی برافراشت. زیرا ردان دنبلی و شقاقی 
آذربایجان شیعه مذهب بودند و زبربار عثمانیها نمی‌رفتند. 

اما با تمام تلاش و کوشش دنبلی‌ها. برج و باروی خوی نتوانست در مقابل هجوم 





۱- مامویی‌ها که گفته شد قراچورلو بوده و بیشتر در خراسان در مرو و درگز و بجنورد اسکان داشتند. لابد 
در ستندج نیز بوده‌اند. 

1۲- هسرسین: از توابم استان کرمانشاهان است که از مغرب به رودگاه ماسب محد ود میشود. 
شهر هرسین مرکز شهرستان هرسین است و جائی زیبا. 


۳- شهباز خان در تاریخ کردهای خوی و تبریز شخصیت برحسته‌ای دارد. 





گسترده و چهارطرفه ارتش عثمانی پایداری نماید و سرانجام پس از دادن چهارهزار 
کشته و پنجاه و چهار روز جنگ رستمانه. شهر به تصرف ترکان درآمد. 
شهبازخان دنبلی با میرزا جلال و سه هزار نفر دیگر کشته شدند. (۱۲ ماه مه ۱۷۲۴ 
برابر ۱۱۰۳ و اوّل رمضان ۱۱۳۶) عثمانی که بیشترشان کردهای حکاری و محمودی 
بودند به دستور عبدالله پاشا حکومت شهر را در دست گرفتند. پس از سقوط خوی به 
دست اکراد عثمانی قلعه چورس به ناچار بدون جنگ و خونریزی تسلیم شد. 
سرانجام با توافقی که با وساطت سفیر فرانسه بين روسها و ترکها به عمل آمد؛ 
نواحی شمال و غربی ایران بدینگونه بين آنها تقسیم شد: 
رداغستان و یک قسمت از شیروانات تا به محل اختلاط رودخانه‌های گر و ارس به پطر کبیر 
واگذار شد و از آنجا یک خط مستقیمی از اردبیل و همدان گرفته تا به کرمانشاهان کشیدند که 
سرحدات ممالکك ترک و ایران را معین نمایند (که به موجب آن تمام ایالتهای آذربایجان و 
کر دستانات به ترکها واگذار شد) بطوری که قسمتی از شیروان با گنجه و ایروان و مغان و 
قره‌باغ و آذربایجان و عراق عجم با آنچه در این طرف خط مرز واقع است» بعد از اين تعلق 
به دولت عثمانی داشته باشد و ناحیه‌های (شرقی) واقعه در آن طرف خط مال شاه تهماسب 
باشند و همه ولاباتی که در شمال دریای مدخل رودخانه کر واقع‌اند در تصرف تزار رو سبه 
رماند (۱) 
بدین گونه می‌ببنیم که زور و قدرت نهاپی‌ترین داوری در دادگاه تاریخ هستند و هر 
کس زور داشت. حق با اوست. چنانکه عمر خلیفه عرب گفت: الحق لمن غلب. و بسیار 
خونب گفته است: حق با کسی است که زور دارد. 
پس چون شاه سلطان حسین و شاه تهماسب زور نداشتند حق هم نداشتند. اما باید 
نادرشاهی بياید که به زور گرز و شمشیر شیرمردان خراسان به این اشغالگران حق ایران 
را بفهماند و باگرز شش پر خود مغز این خران را بکوبد. تا آنجا که جانشین پطر کبیر آن 
ملکه زیبا و به قول ایرانیان خورشید کلاه روس هم دهنش آب افتاده و هر روز خواستگار 
نزد نادرشاه میفرستاد تا او را صیغه کند و افتخار یک بار همبستر شدن با نادرشاه آن 





۱- هماأن مدرک تاریخ امیراتوری عشمانی - ص ۳۰۹ 


۳۷۶ نادر صاحبقران 





چوپان زمخت و قلدر خراسانی را به دست آورد. اما اکنون این نادرشاه بود که ملکه 
روسیه متجاوز را لایق هم بستری خود نمیدانست و پاسخ‌های طفره آمیز میداد. 

این قدرت نادری بود که با لبه شمشیر تیز و گرز و کوپال خود اشغالگران را در خاک 
میکرد. از تخت سلطنت به تخته تابوت می‌کشید. 

این نادر آن چوپان خراسانی است که غیرت و شرافت و سرافرازی و استقلال را به 
ملت خوار و ذلبل شده ایران برمیگرداند. که مردم ايران نه اینکه مجسمه او را با مفرغ 
بلکه با زر ناب باید برپا میکردند و بر روانش درود میفرستادند. 





۹ 
۷ 1 


سلطان احمد امپراتور مقتدر عثمانی که به سب شکست‌های مکرّر از نادر از سلطنت معزول شد. 


عکس از سفار تنامه‌های ایران -دکتر ریاحی 


۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۴/۷ 
روابط سیاسی ایران و عثمانی در اواخر دوره صفوبه 


تست سس سس تست وس سس 





سلطان محمود امسپراتسور عنمانی که پس از عمو بش سلطان احسمد مسعزول بسه سلطنت نشست و 
جنگهای نادر شاه با او ادامه داشت (۱۱۴۳۰-۱۱۶۸) 





اجرای معاهده تقسیم سر زمین‌های ایران بین روس و عنمانی 


چنانکه گذشت. پس از اينکه روسها و ترکها بر سر تقسیم سرزمین‌های ایران با 
همدیگر به توافق رسیدند و هر کدام از سویی به سمت شهرها و نواحی مرزی 
بی‌صاحب سرازیر شده و به قتل و کشتار اهالی پرداختند» هیچ حکومت مقتدری در 
ایران نبود که از مرزها و کیان کشور و شرافت مردم دفاع نماید. 

پس از مرگ محمود پسر عمویش اشرف افغان در سال ۱۱۳۷ به پادشاهی نشست. 
ملک محمود سیستانی در سال ۵ در مشهد اعلام پادشاهی کرد. شاه‌تهماسب در 
شمال کشور گاهی در قزوین و زمانی در تبریز به طور آواره میزیست. روسها شمال کشور 
را مورد تجاوز قرار دادند و ترکهای عثمانی نواحی غربی کشور را. 

اکنون گزینه‌های خلاصه وار از تاریخ عثمانی به نقل از هامرپورگشتال در اینجا بیان 
میداریم. تا هر چه بیشتر شرابط سیاسی و اجتماعی روزهای نخستین تاخت و تاز و 
فقوت گنز 2 نادر قلی بگ در خراسان برایمان جلوه گر گردد. 

نادر در این زمان خود را برای خواستگاری از دختر شکربگ کرد باچوانلو درگزی 
آماده میکرده تا با ضمیمه کردن قدرت منطقه‌ای او به موقعیت خویش نخستین پلکان 
ترقی را طی نماید. 

پورگشتال می‌گوبد: در زمانیکه وزرای مختار ترک با سفیر مقیم روسیه مجددا به 
مذاکره نشستندء لشگریان عثمانی تا همدان پیشروی کرده بودند. 

پس از فوت حسن‌پاشا حاکم بغداد و سرعسکر عثمانی در فتح کردستان و 
کرمانشاهان پسر خوانده او یعنی پسرزنش که پاشای بصره بود. سرعسکر یا سپهسالار 
عثماتی شد و برای گشودن همدان تمام سران کرد و بگهای منطقه‌ای از بصره گرفته, تا 
عبدالرحمن در شهر زور و حکام موصل و مسرعش و قره حصار و قیرشهر و جزیره 
(کردستان عراق) مأمور همکاری با او شدند و شهر همدان را چون مور و ملخ در 
محاصره گرفتند و نقب‌ها زده و برج و باروها را ویران کردند. 

مردم همدان با آغشته کردن بسته‌ها و کهنه پارچه‌ها به نفت و آتش زدن آنها و 





اجرای معاهده تقسیم سرزمین‌های ایران بین روس و عشمانی ۴۳/۹ 


سس سس سس تست 
انداختن بر سر عثمانیها صدمات زیادی بر دشمن وارد کرده و به هر طریق مردانه دفاع 
نمودند. سرانجام با منفجر کردن نقب‌ها قسمت زیادی از دیوار تپه مصلا وبران شد و 
ترکها از آنجا وارد شهر شده و مردم را قتل عام کردند. 

چهارده روز پس از فتح همدان که خبر بوسیله پیکها به اسلامبول رسیده بود. سه 
شبانه روز پایتخت عثمانی را چراغانی کرده و جشن هایی برپا داشتند. در حالیکه 
چندین هزار کشته در مقابل هفده هزار کشته همدانی از خود برجا گذاشته بودند. 

سرعسکر پس از فتح همدان به سوی درجزین پیشروی کرد و لطیف میرزا از 
منسویین شاه سلطان حسین را که با سه هزار و پانصد نفر در آن ناحیه مراقبت می‌نمود؛ 
مغلوب و متواری ساخت و به سوی قصبه بزرگ سمیر! ۲ که از متعلقات همدان بود؛ 
تاخت و به اطاعت درآورد و شهر آزیتا!؟" را تصرف کرد. 

در قفقاز نیز ترکها از سرحد ایران گذشته به سوی ایروان پیشروی کردند. به فرمان 
شاه تهماسب. محمد قلیخان سعدلو پسر هراکلیوس که حکمران کاخت بود؛ به باری 
مردم ایروان رفت و در آق قلعه ده هزار نفر از جنگجویان گرجی را فراهم نموده و 
قشونهای گنجه و شمس الدینلو و لزگی را نیز با خود همراه کرد و جنگ سختی در خارج 
ایروان با عنمانیها به راه انداخت. امّا سرانجام شکست خورد و مجبور به عقب‌نشینی 
شد. عارف احمد پاشا حاکم دیار بکر (آمد شهر باستانی کردها) با پیش از شصت هزار 
نفر سپاهی با تجهیزات فراوانی از عراده و توپ بزرگ و ضربزن مأمور امداد ببا قوای 
عثمانی در ایروان شد. محاصره ایروان و همدان همزمان بود که همان وقت هم عهدنامه 
تقسیم اپالات ایران را روسها و ترکها در اسلامبول بین خود امضاء میکردند. 

(۲۴ ژوئن ۱۷۲۴ - ۱۳ شوال ۱۱۳۶) 

در هفتم ماه ژولای عنمانیها در قفقاز از رودخانه زنگی چای گذشته و بر محلات 
خارج شهر حمله کردند و قریب دوازده هزار نفر از ایرنیانرابه خاک و خون کشیده و 
پانزده هزار نفر از زنان و کودکان ایران را به اسیری بردند و تمام قلعه‌ها و روستاهای 
اطراف ایروان را با خاک برابر کردند. امّا جنگجویان ایران در داخل ایروان مردانه به قلعه 





۸۵6۱2۲۵ -۲ 50۲۲۱۱۲ - 


ك ۴۸ نادر صاحبقران 


داری پرداخته و جانانه دفاع کردند و تلفات سنگینی با توپ و خمپاره به ارتش عثمانی که 
دورتادور قلعه را گرفته و نقب میزدند وارد ساختند. فرمانده ترکها گمان نمیکرده دژ 
ایروان سقوط کند. 
«زیرا که در عهود ماضیه سه مرتبه فتح اين قلعه (و باز پس گرفتن آن از قلعه بانان ایران) برای 
عثمانیان با زیان بسیار و قربانیهای بیشمار میسر شده بود» 

بنابراین برای تشویق هر چه بیشتر سپاهیان روم از سوی امپراتور عثمانی سلطان 
۰ 

« که تا ایروان مفتوح نشود» یک قدم از اطراف آن باز پس نگذارندم 

سرانجام پس از اينکه قلعه نخجوان به تصرف ترکها درآمد و نیروهای جنگنده آنجا 
هم به پاری ترکان عثمانی در محاصره ایروان رفتند» باعث جری‌تر شدن هر چه بیشتر 
ترکها و شدت حملات کوبنده با توپخانه و خمپاره شد و نقب چیان نیز در پناه آتش 
توپخانه به نقب زنی پرداختند. لیکن گلوله‌های ایرانیان و ناخوشی‌های متفرقه به هنگام 
محاصره ایروان بیش از بپیست هزار نفر از نیروهای ترک را به دیار عدم فرستاد. 

سرانجام طرفین راضی به مصالحه شدند و ایرانیان برای تخلیه ایروان پنج روز مهلت 
خواسته و قلعه را خالی کرده و با احمال و اثقال و هر چه را که توانستند با خود ببرند به 
سلامت ایروان را ترک کردند و ترکها وارد قلعه ایروان گشتند. (۲۸ سیتامبر ۱۷۲۴ - ۲۰ 
محرم ۱۱۳۷ - ششم مهر ماه ۱۱۰۳ خورشیدی) در این پیروزی: هفتاد و نه عراده توب 
به دشمنان واگذار شد. شش عدد کلیدهای نقره قلعه رابایک قبضه شمشیر که هفت 
وجب درازی آن بود و شاه عباس بزرگ (پس از تسخر ایروان از ترکها) بجای گرز سلطان 
مراد چهارم از دروازه قلعه ایروان آویخته بوده به اسلامبول فرستادند. 

خبر تسلیم شدن ایروان در پایتخت مزبور مایه شادمانی بزرگ گردید. چاوشان و 
آقایان دربار و صدراعظم تا اسکوتاری (اسکدار) به استقبال کلیدهای ایروان و شمشیر 
مذکور رفتند.!" پس از تسخیر ایروان شهرهای نهاوند و بروجرد نیز تسلیم شدند. 

عبدالله کوپریلی حاکم وان پس از فتح خوی و چورس وگذاشتن محافظانی در آنجا 


۱- تاریخ امپراطوری عثمانی - ص ۳۱ 


اجرای معاهده تقسیم سرزمین‌های ایران بین روس و عثمانی ۴۸۱ 
صسصسصسصسصسصببب ی ی سس سس 
در پنجم ماه اوت ۱۷۲۴ (۲۶ ذیقعده ۱۱۳۶) راهی تبریز شد. در تسوج در کنار دریاچه 
ارومیه پیشقراولان عثمانی با خوانینی که از تبریز آمده بودند جنگی روی داد. یکی از 
خوانین کشته و یکی دستگیر گردید و نیروهای آنان پراکنده شدند. 

ساکنین مرند که از حمله ترکها به وحشت افتاده و به کوهها متواری شده بودند از 
سوی سر عسکر به محمد عبدی خان حاکم کرد بتلیس حکم شد قلعه مرند را تصرف 
کند و رئیس اکراد حکاری را مأمور کردند. افشارها را از تاختن بر قوافل آذوقه و مهمات 
مانع شوند که مزاحم اردوهای عثمانی بودند. خان تبریز که جرأت کرده و از شهر پیش 
آمده بود؛ در جنگی که روی داد با ده هزار نفر از سوارانش مجبور به عقب نشینی شد. 

شهر تبریز محاصره شد قشون عثمانی در شمال شهر در دوه‌چی و سرخاب 
درمحلی که سلطان سلیم پس از جنگ چالدران و شکست شاه اسماعیل اول خیمه و 
خرگاه بر پا کرده بودء اردو زدند و ایرانیان در شنب غازان متحصن شدند. 

در شانزدهم سپتامبر جنگ هولناکی در حوالی قریه ایکده‌لی که تا تبریز یک فرسنگ 
و نیم مسافت داشت. و ایرانیان حمله خود را آغاز کرده بودنده روی داد و چنان شجاعانه 
جنگیدند که اگر نیروهای کمکی نرسیده بودند» لشکر ابراهیم پاشا سردار عثمانی بکلی 
معدوم و نابود میشد. 

با رسیدن نیروهای امدادی برای عثمانی‌ها» روحیه ایرانیها که شاه‌تهماسب قادر به 
رساندن کمک لازم به آنها نبوده تضعیف شد و ناچار به شهر عقب نشینی کرده و 
سنگربندی نمودند. عبدالّه کوپریلی نیز به سبب فرا رسیدن زمستان ناچار از محاصره 
تبریز دست کشید و به سوی شبستر رفت که مردم آنجا بر عثمانیها شوریده و تلفاتی بر 
آنها وارد ساخته بودند. 

عبدی خان گرد حاکم بتلیس که مأمور تسخیر مرند شده بوده نیز بی‌نتیجه به تسوج 
بازگشت. شهر سونوس (زنوز) در نزدیکی مرند دژ مستحکمی داشت و راههای تسوج و 
خوی و چورس کرکر (گرگر) در آنجا همدیگر را قطع میکردند و تسخیر زنوز به منزله 
تسخیر آنهاست. مرتضی قلیخان پسر شهبازخان دنبلی و محمدخان در آن محل معتبر 
مشغول دفاع بودند. 

یک قسمت از قشون ینگی چریکان که عازم تبریز بود به محاصره بیست هزار نفر از 





ایرانیان درآمدند که بیش از نصف آنها در آن جنگ کشته شدند. از این رو زنوز را یس از 
گرفتن آتش زدند و خراب کردند. (۲۳ ماه مه ۱۷۲۵ - ۲۵ رمضان ۱۱۳۸ - دوم خرداد 
۴۳ خورشیدی) 

در آخر ماه جولای عبدالّه کوپریلی بار دیگر به سوی تبریز پیشروی کرد. ایرانیان به 
شدت از شهر دفاع کردند و تفنگچیان ماهر مازندرانی از بالای برجهای دیوه‌چی و 
خانه‌ها را برای خود سنگر قرار داده بودند. محاصره تبریز اگرچه از نظر مدت زمانی 
کمتر بود اما تلفات عثمانی‌ها به مراتب بیشتر از بقیه محاصرات بود. 

جنگ که از ۹ ژولای (هفتم مرداد) شروع شده بود از سّم اوت برابر دوازدهم 
مرداد» ایرانیان طبق قرارداد صلح شهر را تخلیه کرده و رفتند و عنمانیها وارد شهر شدند. 
در محاصره تبریز که بسیار خونین بود» سی هزار نفر از ایرانیان و بیست هزار نفر از 
تبریز برای ترکها آن چنان مهم بود که همه این ضایعات را تحت الشعاع قرار میداد که به 
محض رسیدن خبر تسلیم شدن تبریز در اسلامبول مایه سرور و شادی و چراغانی 
پایتبخت عثمانی گردید. 

شهرهای طالش و اردبیل و مراغه نیز پس از تسخیر تبریز ناچار تسلیم گشتند. 
حکومت ارومیه را به خان قدیم آنجا قاسم خان دادند که از رفتار او رضایت داشتند و 
حکومت مغان را به صفی قلیخان دادند. 

از سوی امپراتور عثمانی: فرامینی که در این خصوص لازم بود. به عهده سه نفر 
سرعسکرهای مأمور ایران صادر گردید. عبدالّه کوپربلی و حاجی مصطفی پاشا و 
دولت عثمانی واگذار کرده بودند» جزو ممالک آن دولت کردند و آن یک مملکتی بود که 
صد و بیست میل جغرافیایی طول و از سی الی پنجاه میل عرض داشت و از کوههای 
لرستان و خرم آباد گرفته از طرف شمال تابه ایروان و یورتهای مغان میرسید. 


اجرای معاهده تقسیم سرزمین‌های ایران بین روس و عشمانی ۴-۸۳ 





در سال ۸ قمری اشرف افغان که از سوی شاه تهماسب و روسها و ترکها مورد 
تهدید بوده به قول هامر پورگشتال عبدالعزیز خان سفیر خود را که از رتبه قاطرچیگری به 
حکومت جلفای اصفهان رسیده بود به سفارت به دربار عثمانی فرستاد تا پادشاهی او 
بر ايران را ترکها به رسمیت بشناسند. سردار عثمانی در همدان به او اجازه رفتن به 
عثمانی را نداد و پنج ماه او را در اردو متوقف کرد و سرانجام او در ۲۵ ژانوبه ۱۷۲۶ - 
قمع زان وشات تشک که تفاس مرت و ود 

۱ - نامه اشرف به امپراتور ترک که خواهان باز پس دادن ایالات ایرانی بود که به 
تصرف ترکان درآمده بود. 

۲ - نامه سیلان خان (سیدال خان) وزیر اشرف برای صدراعظم ترکیه که پس از 
تحویل دادن سرزمینهای ایران خطوط مرزی بین دو کشور را مشخص نمایند. 

۳ - نامه‌ای به امضای نوزده تن از علمای افغان که نوشته بودند. جنگ عثمانی‌ها با 
افغانها که هر دو سنّی مذهب هستند مخالف اسلام می‌باشد و ترکها باید دست از 
خونربزی ایرانیان بردارند. 

منظور اشرف افغان که مردی رشید و سیاستمدار بود» از فرستادن این سفیر این بود 
که تا به مردم بفهماند تا حکومت صفوبه بود ترکها به بهانه پیدینی شیعیان به مردم ایران 
تجاوز میکر دند؛ اکنون چه میگویند و چرا به تجاوزات و کشتارهای خود ادامه میدهند. 
اتفاقاً اعلامیه‌ای که اشرف در همین رابطه صادر کرد و در میان اردوی ایران و روم در 
همدان پخش نمود. شکاف عظیمی در میان ارتش عثمانی برانگیخت که سپاهیان 
عثمانی حق را به اشرف دادند که چرا باید حالا دو ملت سنی مذهب خون همدیگر را 
بریزند. کاری که عمروعاص در صفین کرد و قرآنها را بالای نیزه‌ها برد و پیروزی معاویه 
را مسجل ساخت. 

بهرحال نامه‌های ارسالی را از سفیر ايران گرفتند و مجلس مشاوره‌ای با حضور 
صدراعظم عثمانی و مفتی عبدالّه و بزرگان کشور ترتیب دادند. باز هم عبدالّه روحانی 
برجسته ترک فتوا صادر کرد که 

و امام یا خلیقه مسلمین نمی تواند در کنر همدیگر به امامت برخيزند.مگر اینکه کشور 
دیگری مانند هندوستان بین اين دو کشور ایران و عثمانی واقع شده باشد. دیگر اینکه وفتی 





سلطان احمد خلیفه اسلام بر سر قدرت است. مرد نکره و یاغی دیگری که دم از امامت 
میزند بابد او را کشت» 

بازگشت ناامیدانه سفیر به اصفهان جنگ دیگر اشرف با ترکان را در همدان در پی 
داشت. گردهای شقاقی و دنبلی و شاهسون‌های آذربایجان نیز علیه حکومت ترکان 
عثمانی دست به شورش و قیام زدند. امّا سرانجام شکست خورده از قزل آقاج به سوی 

نواحی دشوار مغان فراری شدند. 

در این سال نماینده شاه تهماسب وارد اسلامبول شد که ولایات ایرانی مورد 
درخواست ترکان را به آنها واگذار میکرد؛ به شرط اینکه ترکها او را در رسیدن به تاج و 
تخت موروئی یاری نمایند.(شاه تهماسب این زمان در قزوین بود) 

در این زمان عبداله کویریلی سرعسکر تبریز استعفاء داد و جای خود را به علی پاشا 
حاکم آناطولی واگذار کرد. 

در این وقت اشرف افغان حکومت آذربایجان را از قافلان کوه گرفته تا مراغه به 
شاهقلی خان از سرداران دوره شاه سلطان حسین داد و او را مأمور آزادسازی این نواحی 
از دست ترکان نمود که او پیشروی کرده و در کله‌ژیر() در نزدیکی دیزج فرود آمد. در 
جنگی که بین طرفین روی داد عنمانیها در سناوند پنجاه هزار نفر افغان و افشار و اکراد 
طوایف مقدم و اوصالو( (اوصانلو) را به قتل رسانیدند.۳۱ (۳۰ ژوئیه ۱۷۲۶ برابر ۱۱ 
دیححه ۱۳۸ ۱). 

سرعسکر شیروان حاجی مصطفی پاشا به دفع ارامنه سقناق که بعد از فتح گنجه 
مطیع شده بودند و در این وقت اکراد فره چورلو (آذربایجان) را که در پشت کوهها پورت 
داشتند. با بعضی از شاهسون‌ها با خود متحد کرده دم از یاغیگری و شورش میزدند 


۲- گردهای مقدم مراغه و اوصانلو هم شیعه مذهب و حامی دولت ایران بودند. 
۳- رقم پنجاه هزار کشته از ایرانیان به نظر مبالغه‌آمیز میرسد. زیرا تمام قوای کرد و افشار منطقه آماده رزم . 


به سی‌هزار نفر نمی‌رسید تا چه رسد به پنجاه هزار نفر کشته دادن. 
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رفت و آنها را سرکوب و متفرق ساخت و ولایت قره چورلو(" را تبدیل به سنجاق نموده 
به ابراهیم بگ که در زمان فتح گنجه شتهای اسان اور کان رزوی ارس دافتها کار 


۳ 
حبله جنگی اشرف افغان با ترکان عنمانی در همدان 


گفته شد که نامه ارسالی اشرف پادشاه اصفهان به اسلامبول با پاسخ توهین آمیزی به 
اشرف همراه بود. که در آن ترکان عثمانی گفتند که در جهان اسلام دو امام یا دو خلیفه 
همزمان نمیتوانند وجود داشته باشند. و چون خلیفه اسلام سلطان احمد ترک است. 
دیگر لزومی ندارد هر نکره‌ای مانند اشرف افغان خود را امام و رهبر یک کشور اسلامی 
بداند. به فتوای مفتی دربار عثمانی در صورت تکرار چنین گستاخی‌هایی از سوی اشرف 
که مهدور الدم میباشد. مسلمانان باید او را به تنل برسانند که موجب فساد در عالم اسلام 
نگردد و در مقابل خلیفه اسلام ترکها قد علم نکند. 

تانق اه تیاب هقی افقای سکن تیه هزین عوو در افیا 
نشان داد و به آنها یادآور شد که عثمانها برای اشغال سرزمین‌های ایران دین را بهانه 
کرده‌اند. آنها در گذشته شاهان صفوی را که شیعه مذهب بودند. کافر و ملعون 
می‌نامیدند. حال که ما آنها را برانداخته و با ترکان هم مذهب هستیم چرا باز هم ما را 
مفسد و مهدورالدم خوانده و با ما مانند کفار حربی برخورد می‌کنند. پس بقین است که 
اینها اسلام را وسیله پیشرفت قدرت و منافع سیاسی خود قرار داده و به سرزمین ما 
تاخته‌اند. بنابراین بر ما واجب است که با همان حربه‌ای که آنان برای سرکوب ما اماده 
کرده‌اند ما نیز به سرکوبت آنان برویم. ی ی 
حکم جهاد علیه کفار ترک دادند و اشرف با سپاهی هر چند اندک ولی جنگجو و رشید 
عازم همدان شد تا حساب خود را با ترکها تسویه کند. 





۱- ولایت قراچورلوها و شادلوهای آذربایجان منطقه قراچه‌داغ بود و هست. 


۲- تاریخ عنمانی - ص ۳ 


هامر پورگشتال می‌گوید: در این وقت لشگر بزرگ عثمانی که مرکب از هفتاد الی 
هشتاد هزار نفر بودند» به سرداری احمد پاشا حاکم بغداد که فرماندهی عثمانی‌ها در 
جنگ همدان را بر عهده داشت. به عزم جنگ با اشرف حرکت کردند و در صحرای 
انجدان ۱1 که تا همدان بیست فرسنگ است. هر دو لشگر به هم رسیدند. 

لشکر اشرف مرکب بود از شانزده هزار سوار ایرانی و هزار سوار زره پوش افغانی و 
چهل زنبورک ۳۳ که بر پشت شتران حمل کرده بودند. و اشرف تلافی کمبود لشکربانش 
را به تدییر و تزویر جبران کرد؛ و بگ‌های کرد را که با او هم مذهب بودند؛ بوسیله 
فرستادگان خود با دادن وعده خانی و حکومتهای نواحی کردنشین به آنها به سوی خود 
متمایل کرد(" و سایر افراد سپاه عثمانی را با فرستادن علمای سنی مذهب به میان آنها و 
تبلیغ این امر که در اسلام جنگیدن بین دو ملت اسلام حرام است و ریختن خون بیگناهان 
بر زمین و تاراج اموال مسلمین از گناهان بزرگ است و ما و شما مسلمان هستیم و چرا 
باید همدیگر را بکشیم. ما که شیعه مذهب نیستیم که ریختن خون ما برای شما ثواب دنیا 
و آخرت را داشته باشد و از این قببل حرفها و آوردن احادیث و آیاتی از قرآن در رابطه با 
تحریم جنگ بین مسلمین, موفق شد اذهان سپاهیان عثمانی را که بیشترشان کرد بودند 
به مخالفت با جنگ آماده سازد. 

گفته شد که قطعاً اشرف از روش عمر و عاص و قرآن را حکم قرار دادن استفاده بجا 
و به موقع کرده و بدینگونه در میان سپاهیان ترک و کرد عثمانی ایجاد شکاف و اختلاف 
نموده. و آنانرا که گمان میکردند علیه کفار ايران جهاد می‌کنند» به تفکر و انديشه در این 


۱- انجدان: به معنای صمغ درختان و گیاهان است. شاید در آن بیابان گياهان صمغ دار وجود داشته که به 
این نام معروف شده است. ۱ 
۲- زنبورک: سلاح آتشین توافه با ای لته که تالا برد ان از خی کر بووی آنزانو سفن تن 
حمل میکردند. در ارتش نادر به کار گرفته» نمونه‌ای 0 در پای مجسمه نادر در مشهد هست. 

۳- نیرنگی که معاویه در جنگ با امام علی (ع) به کار برد و سرداران او را به وعده و وعید فریفت و آنها را 
به سوی خود کشاند و موجبات پیروزی خود را فراهم ساخت. این سیاستها نشان میدهد که اشرف مرد 


شتا بیسستةاع: بو ده ات 
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باب وادار نموده و از جنگیدن منصرف ساخته است. 

در هر حال جنگ بزرگی در بیابان انجدان آغاز گشت. در جانب راست عنمانیها 
بیست هزار نفر سواران کرد قرار گرفتند که زبر نظر بیست نفر از بگ‌های کرد آماده جنگ 
بودند و سرداری کل اکراد بر عهده بگ سلیمان اوغلی بابان بود. در جانب چپ پنج هزار 
نفر از پاشایان در تحت فرمان پاشای دیاربکر سلیحدار محمد پاشا گذاشته شدند که آنها 
هم بیشتر از کردان ارزروم بودند. 

در قلب سپاه نیز خود احمدپاشا با یست هزار نفر از جنگجوپان عرب و ترک و کرد 
قرارگرفت. در ساعت شش از صبح تقریب وقت طلوع آتاب عشمانین ده تر توپ جهت 
اعلان جنگ بینداختند و ایرانیان نیز در جواب به پنج‌تیر زنبورک که شلیک کردند 
آمادگی خود را اعلام داشتند. 

اشرف در آن روز مانند هندیها بر پشت فیل سوار شده و شخصاأً فرماندهی سپاه را 
بر عهده گرفته و به مرتب کردن صفوف ایرانیان پرداخت. 

سرعسکر روم با سواران خود سه بار دست به حمله زد که هر سه بار شکست 
خورده و عقب نشینی کرد. عثمانیان سرانجام شکست خورده و رو به فرار نهادند و 
دوازده هزار نفر از آنها به دست ایرانیان کشتار شدند. 

عتمانی‌ها باعث و عامل شکست و فرار خود را از فرار اکراد و عبدالعزیز پاشا 
دانستند. عبدالعزیز پاشا حاکم مراغه و صاحب سنجاق‌های سلدوز و لایجان (لا هیجان) 
و ناحیه مکری (مهاباد) بود. فرار اکراد بدین سبب بود که آنها نخواستند با اشرف که با 
آنها هم مذهب بود و پیشتر نظر آنها را به سوی خود جلب کرده بود. بجنگند. لذا با فرار 
خود شکست عنمانی‌ها را فراهم ساختند. 

بعد از جنگ مذکور عبدالعزیز پاشا کرد به طرف فرخ پاشای کرد که سابقا صاحب 
سنجاق‌های مذکور بود. رفت. آن دو بخاطر رقابت بر سر منطقه حکمرانی خود که با 
همدیگر کینه دیرینه داشتند. ما بین سلدوز و شهر کهن به جنگ پرداختند. 
عبدالعزیزخان در این جنگ کشته و سپاهیانش متواری شدند. 

به دستور سرعسکر عثمانی سنجاق عبدالعزیز به سه قسمت تقسیم گردید. سنجاق 
مراغه را به چاووش باشی حاجی مصطفی سرعسکر دادند. سنجاق مکری را به فرخ 
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پاشا کرد دادند. سلدوز ولایجان را هم به حسنعلی بگ برادر فرخ پاشا واگذاشتند. حکیم 
زاده علی پاشا سردار تبریز شهر اوریاباد!" را از افشارها گرفت و ایل قره طبقلی که بین 
اوریاباد و زنجان فشلاق و ییلاق میکردند اظهار اطاعت کردند و اکراد قراچورلی و 
حاجی علی (لو) و محمودی را که علیه ترکها شوریده و به ارامنه یاغی سقناق که قبلا 
گفته شد پیوسته بودند و در مابین گنجه و ایروان و ناحیه دیزاق و برکشات واقع‌اند 
ملحق شده بودند» مغلوب و مطیع ساخت و کهیای خود را با پانزده هزار سوار بر سر 
بورتهای عشایر شاهسون مغان فرستاد که او بر آنها حمله برده و هزار باب او به 
چادرهای آنان را خراب کرده و در آتش سوزانید و شش هزار نفرشان را بکشت و 
یکهزار نفر از زنان و کودکان شاهسون را به اسیری برد. 

امّا این کشت و کشتار و غارت ایلات و عشایر ایران و مردم بی پناه روستاها نه تنها 
هیچ نتیجه مثبت و ارزشمندی برای آن ارتش عظیم و مجهز ترکان به دنبال نداشت بلکه 
اثرات منفی و انزجار مردم منطقه را نسبت به این جنگهای بیهوده ترکان علیه آنان 
برانگیخت. زیرا که از بیم قشون عثمانی هم مردم زندگی و کار و کشاورزی و دامداری 
خود را رها کرده و به کوهها فرار کرده بودند و عموم مردم آشکارا طبق همان نظریه 
اشرف افغان برادرکشی را خلاف شرع اسلام میدانستند و عملکرد سلاطین ترک 
عثمانی در پس سر اسلام و جهاد را زیر سئوال می‌بردند. 

سرانجام در استامبول پایتخت عثمانی کار به جایی رسید که سلطان احمد و 
صدراعظم قدرتمندش ابراهیم به تکالیف صلحی که اشرف پیشنهاد کرده بود؛ توجه 
کردند. زیرا با حیله‌ای که اشرف افغان از طریق دین به کار برده بوده تزلزل در ارکان دولت 
عثمانی انداخته و در پایه‌های قدرت آنان شکاف ایجاد کرده بود. 

بنابراین به پیام اشرف که وسیله اسماعیل خان افغان از نزدیکان او به دربار ترک 
رسیده بود» برخلاف نوبت قبل که او را کافر و نکره خواندند این بار توجه کردند و به 
احمد پاشا سرعسکر خود در همدان دستور دادند که در مورد صلح ایران و روم اقدام 


۱- اوریاد مخفف اوریاباد. دهسانی است در بخش ماه نشان استان زنجان در غرب رود قزل اوزد. ۱ 
فرهنگ مصاحب 
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نماید. سرانجام پس از ده روز مذاکره بين اسماعیل خان و احمدپاشا و عبیدالّه افندی 
قاضی عثمانی در همدان موافقت نامه صلح بین طرفین امضاء گردید که اشرف نتوانست 
از پیروزیهای خود در این مصالحه بهره برداری بنماید. قرارداد صلح چنین بود: 

۱- شهرها و سرزمین‌های سلطانبه و ابهر و تارم و زنجان را که سال پیش ایرانیان از 
عنمانی‌ها پس گرفته بودند» دوباره نیروهای خود را از آن جا خالی کرده و به ترکها 
بسپارند. 

۲ - توپها و لوازم رزمی که در جنگ انجدان ایرانیان از عثمانی گرفته بودند به ترکها 
بازپس دهند. 

۳ - در عوض این همه امتیازات و چشم پوشیها از تمام نواحی غربی ایران که رسما 
با تأیید ایران به ترکها واگذار میشد. ترکها پادشاهی اشرف را به رسمیت شناختند. 

۴ - حق زدن سکه و خواندن خطبه به اشرف داده شد. 

۵ - هر ساله اشرف یک نفر امیر الحاج که حاجیان ایرانی را به مکه برد از سوی 
خود برای این کار منظور دارد. 

بدینگونه با بستن این قرارداد صلح بین عثمانی و اشرف با از دست رفتن سرزمینهای 
ایران و با به رسمیت شناختن ترکها اشرف را به پادشاهی ایران از سوی امپراتور عثمانی 
برای امضای مصالحه نامه محمدرشید افندی را رتبه پیگلربیگی روم ایلی اعطاء شد و به 
سفارت ایران مأمور گردید. زیرا که به قول مولف تاربخ عثمانی: سفرای دولت عثمانی 
در ایران هميشه از صاحبان شمشیر انتخاب ميشدند» نه از اربابان فلم. در اصفهان از 
محمد رشید سفیر عثمانی احترام شایسته‌ای افغانها به عمل نیاوردند. و در روز ورود او 
قدغن کردند زنهای پایتخت از خانه‌هایشان بیرون بيایند. رشید بیش از نوزده روز 
نتوانست در اصفهان توقف نماید و به چاپاری مراجعت کرد. بدتر از همه اینکه چون 
افغانها به روابط دیپلماسی آشنایی نداشتند. حتی یک کاغذی هم برای صدراعظم 
عثمانی که همه کاره آن کشور بود؛ نفرستادند» که بسیار بر صدراعظم گران آمد و سخت 
برنجید. با این حال چندی بعد که محمدخان شیرازی از سوی اشرف به سفارت به 
استانبول رفت صدراعظم عثمانی از هیچ گونه تشربفات و پذیرایی مجلل نسبت به او 
خودداری نکرد؛ تا آنجا که فرمان داد برای پر ابهت نشان یایتخت عثمانی تمام دیوارهای 
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مسیر سفیر را تمیز و سفیدکاری کرده و با پارچه‌های الوان و ماهوت آراستند و شخص 
صدراعظم و درباربان نیز هر چه توانسته بودند به خودشان زیورآلات و مروارید و 
جواهرات آویخته بودند که تشعشع آنها چشم سفیر ایران را خیره کند و بر عظمت و 
قدرت ترکها بیفزاید. 
به هنگام ورود سفیر به لنگرگاه اسکوتاری نهصد تیر توپ از کشتیهای جنگی 
عثماتی شلیک شد. در حالیکه بیچاره سفیر ایران با چند نفر مفلوک افغانی قدم به این 
سرزمین گذاشته بود و اين آخرین پذیرایی صدراعظم ابراهیم پاشا داماد سلطان 
احمدخان امپراتور عثمانی از یک سفیر خارجی بود که پس از آن چنانکه در شرح حال 
نادر گفته شد. جنازه‌اش را شورشیان پایتخت در خیابانها به نمایش گذاشتند. 
بدین گونه اشرف با مبادله کردن سفیر به کشورهای خارجی هنوز در فکر تثبیت 
پادشاهی خویش بود که روزگار دگرگشت و شاه تهماسب صفوی در خراسان به یاری 
تادرقلی کشا کروهایعراسان فوفن شد ورسال ۱۱۴۲ وارد اضتهان گر دیده 
و بر تخت موروئی خود تکیه زند و اين همان محمدخان بلوج یا محمدخان شیرازی 
است که چنانکه گفته شد هنوز به ایران بازگشته بود که نادر اشرف را از کشور بیرون راند 
و دربد ر کرد و محمدخان نامه امپراتوری عثمانی در مورد صلح با اشرف و اسناد دیگر را 
به نادرقلی خراسانی تحویل داد. 
مولف تاربخ عثمانی که از دست نادر سخت عصبانی است او را دزد نامیده و 
می‌گوید: 
« نادر قلی خان دزد خوشخت خراسان؛ فتوحات خود را اول از گرفتن قلعه کلات از راه 
خدعه و خیانت و کشتن عم خود که حکومت آنجا را بطور موروئی داشت» شروع نمود و 
بعد از آن در نوکری پادشاه ایران جنگهای دلیرانه کرد و در سه فتح پی در پی ایران از از لوث ‏ 


ی اه هی موه و ات و وت انیم تست انامه اد مان ۱۱ 


شورشهای مردم ایران علیه روس و عشمانی . ۴۱ 





شور شهای مر دم ایران علیه روس و عنمانی در آذربایحان و قفقاز 


مردم ایران علیرغم عهدنامه شاه‌تهماسب و اشرف که با روسها و ترکان عثمانی بسته 
بودند که آن کشورها یکی از این دو را در یادشاهی ایران به رسمیت بشناسند 
نمیتوانستند زیر پرچم بیگانگان خفت و خواری خود را تحمل کنند» از این رو در نواحی 
اشغال شده‌ی بوسیله روسها و عثمانی‌ها همواره شورش‌های مکرر از سوی مردم بویزه 
ایلات و عشایر کرد و ترک شیعه مذهب به وقوع می‌پیوست. هر کدام از این قیام‌های 
مردمی که سرکوب میشدنده مجدداً از جای دیگری سر برمی آوردند. با اينکه این 
مردمان میهن پرست و با شرف میدانستند که در مقابل ارتش‌های عظیم و تا دندان مسلح 
دشمن نمی توانند مقاومت کنند؛ باز هم از تلاش و کوشش خود در جهت جهت آبیاری درخت 
آزادی و استقلال از خون سرخ خویش باز نمی‌ایستادند و مرگ را بر زندگی ذلتبار تحت 
بت ی او ات وی ای ات یت 
طول قرون و اعصار بوده است. 

قیامهای کردان شقاقی آذربایجان و ایلات شاهسون و اسماعیل قلندر از این نمونه‌ها 
بودند که با بیرحمی تمام از سوی دشمنان اپران سرکوب شدند. 

مولف تاریخ عثمانی در این مورد نوشته است: اسماعیل قلندر سرکرده قراولان 
خاصه شاه تهماسب. جمعی از بی سروپایان ایرانی را به دور خود جمع کرده؛ بعضی از 
آبادیهای ايران را که روسیه متصرف شده بود» غارت کرد. 

چون سربازهای روس او را از آن حدود دور کردند» طوایف شاهسون و شقاقی ۱۷ 





۱- از زمان آق قویونلوها و پس از آن در دوره صفویه در آذربایجان بوده‌اند و پنجاه هزار خانواری از آنان 
بین مغان و سراب کوچ نشینی داشته‌اند. موریه آورده است که ۵۰ هزار خانوار شقاقی بین تبریز و زنجان و 
هشترود و گرمرود و میانه و اردبیل میزیسته‌اند. قسمت عمده پیاده نظام عباس میرزا نایب السلطنه از 
شقاقی‌ها بودند. در صدر مشروطیت چهار فوج شقافی در ارتش ايران خحدمت میکرده‌اند. زبانشان به ترکی 


گرائیده و شیعه مذهب هستند. فرهنگ مصاثب» برای آگاهی بیشتر در مورد شقاقی‌ها بنگرید به کتب: 


۳۹ . نادر صاحیفران 


را به زیر لوای خود دعوت کرده عازم تاخت و تاز اردییل و خلخال گردید که وسیله 
عثمانی‌ها تصرف شده بود. 
فراری شد. امّا بعدا نیروهای شکست خورده و پراکنده خود را جمع آوری کرده و 
سازماندهی نموده و دوباره به جنگ اسماعیل رفت. 

جنگ شدید و خونینی بین دو طرف روی داد. سرانجام اسماعیل شکست خورده به 
کوههای ماسوله پناهنده گشت. اسب اسماعیل با رکابهای نفر ه و چادر سرخ فرماندهی 
او با سیصد نفر شتر و چهارصد سر قاطر به تصرف عنمانی‌ها درآمد. 

اما دیری نگذشت که اسماعیل به عبدالرزاق بیگلربیگی قره باغ که آنهم علیه 
گردید. 

عبدالرزاق اولتبا عشیانر شتا هون مفیشتده :و شگریان صلی تاشاق تتر یزرا 
شکست داد و مدت چهارده روز اردبیل را محاصره کرد. بعد از آن لشکرهای عثمانی بر 
سر عبدالرزاق حمله برده او را وادار به ترک محاصره اردبیل نموده تا محل محمدبگ 
گدوگی تعقیب نمودند.(کردهای گروگی در دو روستای گدوگانلو در درگّز و شیروان 
اسکان گرفته‌اند.) 

اما عبدالرزاق به زودی به ترمیم خرابیها و تجدید قوا پرداخت و طوایف شاهسون 
مغانلو و قیللی و باجاق به او پیوستند. اسماعیل قلندر نیز به او پپوست و لشگریانش به 
بیست هزار نفر رسیدند. 

ما در جنگی که روی داد رستم‌بگ سردار عثمانی آنها را شکست داد و چهار هزار و 
شیپورهای رزمی عبدالرزاق خان و علم‌های دم اسبی قلندر اسماعیل بودند. 

یکی دیگر از باغیان ابرانی علیه ترکها قاسم سلطان جوزنی(" بود؛ که صدمات 





خاطرات ممتحن‌الدوله شقاقی و نیز حرکت تاربخی کرد به خراسان - توحدی - جلدهای ۱ و ۲ 


شورشهای مردم ایران علیه روس و عثمانی ۴۹۳ 





زیادی به نیروهای ترک آذربایجان وارد کرد. از این روعلی پاشای تبریزه محمد امیر حاکم 
قراباغ را به جنگ قاسم سلطان فرستاد. 

در جنگی که در حوالی جوزن بین طرفین روی داد. حدود ششصد نفر از قشون 
هشت هزار نفری قاسم سلطان جوزانی کشته شدند و برخی اسیر گشتند و بقیه توانستند 
از میدان کارزار بیرون روند. 

با وجود پیروزبهای ترکها بر شورش مداوم ایرانیان و پیروزی رستم بگ در این 
جنگها که موجب شده بود. امپراتور ترک او را به مرتبه بلند بیگلربیگی قیصریه ارتقاء 
مقام دهد. اما باز هم عثمانیها در برابر این شورشها پریشان و مستأصل شده و تلفات 
سنگینی داده بودند و شورشیان اجازه نمیداند که آب سرد چشمه ساران ایران از گلوی 
آنها پائین برود. زیرا که آذربابجان همواره سنگر استقلال ایران بوده است. 

امپراتور ترک که موقعبت خود در آذربایجان را در خطر میدید ناچار شد بر تعداد 
قشون ساخلو تبریز بیفزاید و سرخای خان لزگی حاکم شیروان و نیز محمد پاشا 
بیگلربیگی اردبیل و حکام گنجه و تفلیس و ایروان و مکری و قورت ابراهیم حاکم 
دیاربکر را مأمور دفع شورش عبدالرزاق خان نماید. 

حاکم دیاربکر یاغیان ایرانی را شکست داد داخل مشکین شهر مسکن شقاقی‌ها 
گردید و هزار او به کردهای شقاقی را وبران کرده و زنان و کودکان بسیاری را اسیر کرده و 
رن 

خان محمد بگ پاشای اردلان جمعی از سلطان‌های عبدالبانلی و افشار شورشی را 
شکست داد و سرخای خان لزگی با بیست هزار سپاهی از شیروان به پاری حکام تبریز و 
دیاریکر آمده و بر شاهسون‌ها حمله کرد. 

شاهسونها نخست به سوی اوچ تپه و بعد یدی تپه ۰ در امتداد رودخانه بهار فرود 


آمدند که فاصله نیروهای عثمانی با آنها بیش از چهار فرسنگ بود. 





رهورد دارند. ممکن و از این زمان به بعد وسیله نادرشاه به خراسان کوجانده شده باستد. که نام 
روستاهای قبلی خود را حفظ کرده‌اند. استاد محمد حوزنی دو تارنواز و موسیقیدان معروف از این طایفه 


است. بنگرید به دیوان عرفانی جعفرقلی زنگلی ملک الشعرای کرمانج - کلیم‌اله توحدی - ص ۲۰ 


۴۹۴ ۱ نادر صاحبقران 





روسهایی که در آن حدود بودند؛ توانستند از نابردی شاهسون‌ها به دست ترکها 
جلوگیری کرده و شبانه آنها را به سوی سالیان ببرند و از رودخانه بهار با تعداد چهل 
پنجاه قایق و کلک روسها که حاضر بودند تعداد زیادی را به آن طرف رودخانه انتقال 
دهند که سپاهیان عثمانی فرا رسیده و باقیماندگان این سوی رودخانه را با شمشیر تیز» 
ریز ریز کردند و اموالشان را به غارت بردند. 

همین که عشمانیها به مک ی ی من روز و زین تیک مود نش را 
از ابلات انبال‌لو (انبارلو - آمارلو۱6 و افشار که با شاهسون‌ها همکاری نکرده و از اتحاد 
با آنها منصرف شده بودند» برخورد نمودند» با استقبال و خواهش عبدالرزاق خان که از 
میان ایل ریسمان به گردن خود بسته و برای بخشش پیش آمده بود مورد عفو قرار گرفته 
و از تابودی نجات بافتند (۲) ۱ 





۱- انبارلو. آمارلو. عمارلو: از ایلات کرد خراسان و گیلان‌اند که در بقیه نواحی کشور نیز پراکنده هستند و 
در شرح حال ولیخان عمارلو گیلانی به موقعیت آنها پرداخته شده. برخی مورخین آمارلو را جزو شعب لر 
منظور کرده‌اند» مانند مافیها و زنگنه‌ها و چگنی‌ها و زندها و .... 


حمله افغانها به خراسان و محاصره‌ی مشهد ۴۹۵ 





حمله افغانها به خراسان و محاصره‌ی مشهد و کشتار مر دم بیکناه 


پیش‌تر گفتیم که نادر سرگرم جنگ با ابدالیها یکی از دو ایل مهم افغان در محل کافر 
۱ قلعه در شرق خراسان و هرات بود که خبر حرکت اشرف افغان از اصفهان به سوی 
خراسان به گوش نادر رسید. تادر که در صدد بود بکلی به شورشهای افغان در شسرق 
خراسان بایان دهد متوجه شد که اشرف غلجائی افغان بنا به دعوتی که افغانهای ابدالی 
هرات از او کرده و از وی کمک خواسته بودند به این لشکرکشی مبادرت نموده که از 
پشت سر بر نادر بتازد و ابدالیها از جلو و غلجائیها از عقب نادر را گازانبری در میان 
بگیرند و کارش را تمام کنند. اما در این هنگام تقریباً با چند شکست سنگینی که نادر بر 
ابدالیها وارد کرده بود هم ابدالیها تقاضای صلح کردند و هم نادر برای نجات از حمله 
گازنبری احتمالی افغانان پيشنهاد صلح آنها را پذیرفت. و اللهیارخان ابدالی را به 
حکومت هرات برگماشت و خود به سوی مشهد بازگشت و به جنگ اشرف افغان رفت 
و او را چنانکه گفتيم شکست داد و از ایران بیرون کرد و شاه تهماسب را به تخت سلطنت 
اصفهان برنشاند و سپس به کردستان و آذربایجان لشکر کشید و ترکان عثمانی را هم از 
ایران بیرون کرد. نادر درصدد سرکوبی کامل ترکها و اخراج آنها از قفقاز و ارمنستان بود 
که نامه پسرش رضاقلی میرزا از مشهد به او رسید که افغانهای ابدالی بر اللهیارخان 
شوریده و اللهیارخان وه از هرات گریخته و در مشهد به ابراهیم خان برادر نادر پیوسته 
است. افغانهای ابدالی هم به تحریک حسین شاه برادر محمود افغان به سوی خراسان 
تاخته‌اند. 

نامه‌ای هم از ابراهیم خان به نادر رسید که گفته بود افغانها قصد حمله به مشهد را 
دارند. نادر هم در جواب نوشت که تو مرد میدان افغانها نیستی برج و باروی شهر را 
محکم کن و بر آنها سرباز چیره دست بگمار که از ورود دشمن به شهر جلوگیری کنند تا 
خودم بيایم. اما چنانکه خواهیم دید ابراهيم خان بر اثر غرور بیجا گوش به اين فرمان و 
پند برادر نداد و آن همه افتضاح در مشهد به بار آورد که موجب خشم نادر گردید که در 
جای خود خواهد آمد. 


میرزا مهدی‌خان به اختصار به مسأله‌ی مشهد پرداخته امّا محمد کاظم که خود ناظر 
و شاهد حوادث مشهد بوده به تفصیل به بیان درگیری پرداخته و گفته است : 

پس از اینکه افغانها به رهبری ذوالفقارخان بر اللهیارخان شوربده و او را به سوی 
مشهد فراری ساختند و بر هرات مسلط شدند به فکر کشورگشایی افتاده. گفتند ما هم 
مثل محمود افغان که بر اصفهان تاخت و بر تخت سلطنت نشست اکنون بر خراسان 
بتازيم و مشهد را بگیریم و به سوی اصفهان بتازیم و دوباره حکومت افغان در ایران را 
برقرار سازیم. بهمین خیال فاسد هیجده هزار کس از سواران زبده را برگزیده و از خاف و 
تربت جام به سوی مشهد تاخته و روستاها و قصبات مسیر راه را تمام غارت و چپاول 
نموده و به ناموس مردم دست درازی کرده و بهیچ چیز ابقاء و ترحم نکرده تا به پشت 
دیوارهای مشهد رسیده و در محل گورستان خواجه ربیع فرود آمدند. 

ذوالفقارخان فرزند زمان خان افغان که پدرش بوسیله‌ی اللهیارخان کشته شده بود. 
می‌کوشید بهر وسیله او را به چنگ آورده و انتقام خود را بگیرد. زیرا اتحاد اولیه آنها در 
مقابل حمله نادر به هرات مصلحتی بود. 

پیش از اینکه افغانهای مهاجم وارد کافر قلعه و خاف بشوند» مرزداران ایران به 
ابراهیم خان نوشتند که دشمن به فصد تاخت و غارت خراسان حرکت کرده چاره جویی 
نمائید. اما ابراهیم خان برادر نادر و حاکم خراسان که مردی بی‌کفایت بود مانند شاه 
سلطان حسین به این گزارشها و عرایض توجهی نکرد تا دشمن به نزدیکی مشهد رسید. 

چون خبر حرکت سپاه افاغنه گوشزد ابراهیم خان گردید» مشارالیه به اطراف و 
جوانب و بلوکات و توابعات ارض اقدس (مشهد) آدم فرستاد. قریب ده هزار کس از 
غازیان ابیوردی و اکراد قرایی ۲۱" و بغایری و غیره مجمتع گردیده در سرانجام قلعه داری 


۱- در اینجا هم اشتباهی روی داده است. زیرا قرایی‌ها که بعداً در تربت به قدرت رسیدند از طوایف ترک 
می‌باشند نه کرد. البته گرد قرایی هم اکنون داریم که در گنبد نوسرخس و بزنگان سکونت دارند. امّا چون آنها 
داخل طایفه‌ی فرایی به قشلاق و ببلاق می‌پرداخته‌انده از این رو به کرد قرایی معروف شده‌اند. 

اینجاست که مرحوم بامداد هم در شرح ان ان فان سار فتاه شاه و اور کرد نامیده و دیگران 


هم از او پیروی کرده و این اشتباه را تکرار کر ده‌اند. 


حمله افغانها به خراسان و محاصره‌ی مشهد ۳۹۷ 


کوشیده و مستعد مجادله و محاربه گردیدند.(٩‏ 

و از آن جانب ذوالفقارخان ابدالی با سپاه دربا امواج به شوکت و اقتدار تمام در 
محرم ۱۱۴۳ وارد طرق در یک منزلی مشهد شد.(۲ پس از دو شب توقف در آنجا چون 
دید از طرف ابراهیم خان والی خراسان عکس العملی مشاهده نشد به ضعف و بزدلی او 
بیشتر پی برده از آنجا به جنوب شرقی شهر مشهد حرکت کرده شهر را دور زده در شمال 
غریی مشهد در خواجه ربیع فرود آمد. 

و به اطراف و حوالی آنجا چپاو انداخته به تاخت و تاز مشغول شدند و اکثر 
قصبه‌جات آن نواحی را (تا حدود گلمکان و خرابه امین و توس) به تصرف آورده کسان 
آنها را قتیل و (زنان و کودکان را) اسیر نمودند. سه یوم فاصله با گروه انبوه در حرکت 
(آمده) و به دور قلعه‌ی ارض اقدس (مشهد) چون شعله‌ی آتش صف آرا گردید. 

و از آن جانب ابراهیم خان به اتفاق رحیم خان گرایلی و جمعی دیگر از خوانین و 
سرکردگان تکیه پر کرم ملک منان نموده با سپاه فیروزی دستگاه و توپهای آتش فشان از 
دروازه‌ی دستگرد( ۳ بیرون آمده در مقابل سپاه افغان صفوف معرکه‌ی جدال را از توب و 


۱- محمد کاظم ص ۱۵۱ 

۲- محل پلیس راه فعلی مشهد بر سر راه نیشابور و فریمان 

۲- دروازه‌ی دستگرد آنموقم در حنوب محله‌ی نوغان بوده و از محل دریادل کنونی به سوی ساختمان راه 
آهن کنونی و خواجه ربیع باز میشده است. از اينکه بعداً وسیله‌ی محمد کاظم یا دیگری در بالای سطر 
افزوده شده : فیمابین کوهسنگی درست نیست. زیرا کوهسنگی در جنوب غربی مشهد با فاصله دورتر قرار 
دارد. دروازه جنوبی مشهد در آن زمان مابین فلکه آب و چهارراه خسروی کنونی بوده و دروازه قوچان در 
محل چهارراه کنونی باغ نادر (موزه کنونی نادر) خارج از شهر و 1 و گورستان بوده است. نادر انجا را 
بعداً تبدیل به باغ کرد و آرامگاهی برای خود بنا نهاد که سالها بعد جنازه‌اش در آنجا دفن گردید. شهر مشهد 
بعداً در دوره قاجار رشد کرد و به میدان شهدای کنونی رسید و جمعیت آن به سی‌هزار نفر افزایش یافت. در 
دوره‌ی رضاشاه میدان شهدای کنونی در خارج شهر ساخته شد و در دوره‌ی محمد رضا شاه دروازه‌ی سراب 
(فلکه‌ی سراب کنونی) و گورستان سراب خراب گردید و خیابانهای ستاباد و دانشگاه و غیره کشیده شد ر 


از هر سو گسترش یافت. 


۳۹۸ نادر صاحبقران 


زنبورک آرایتون دادند و پشت به حصار (شهر) بنای محاربه گذاشتند. و از آن جانب 
ذوالفقارخان به آراستن جنود خود پرداخته از طرفین ناله‌ی نای رزمی و صدای کوس 
حربی و دهاده مبارزان نامی و صهیل (شیهه) اسبان کاری از ذروه‌ی سپهر برین گذشته 
دلیران طرفین بر مراکب فتنه و شین سوار و قاصد حیات یکدیگر گردیدند و محمد بیگ 
جوله (چوله‌ای < چولایی) که از نامداران بود قدم در (میدان) کارزار گذاشته طرید و نبرد 
دلاوری را به تقدیم رسانید که از آن جانب امان‌الّه افغان با فوجی از نامداران داخل 
معرکه شده قاصد جان یکدیگر شدند. 

چون هنگامه‌ی گیرودار بر کبودی فلک نیلگون حصار بلند گردید محمد بیگ نامدار 
نات هیر شا مادک کته و وداک تشر اس مس سای 
میمنه‌ی راست گرفته و جماعت افغان به هیأت اجتماعی حملات متواتر نمودند و طاهر 
بیگ توپچی باشی (مشهد) حسب الفرموده‌ی (ابراهیم) خان توپهای ثعبان کردار و 
جزایرهای مردم خوار را بدان گروه آتش داد که صفوف آن طایفه را بر هم دربده و سر و 
دست نامداران و بهادران در آن معرکه‌ی میدان چون مرغابی اکثری در هوا و اکثری در 
میان خون هیجا به غلتیدن درآمد و خون به طریق رود جیحون در آن صحرای واژگون 
جاری گردید و جماعت افغان گاه از صدمه‌ی توب و تفنگ و ضربزنگ از میدان کارزار با 
به عقب نهاده و گاه مضاعف جمعیت نموده به محاربه می‌شتافتند. آن روز تا غروب 
فیمایین جنگ و جدال بود و چون آفتاب روی در احتجاب آورد (و غروب کرد) آن دو 
لشکر از هم جدا شده روی به آرامگاه خود نهادند. 

ابراهیم خان به اصل قلعه آمده در آن شب به محافظت و محارست قلعه‌داری 
لازمه‌ی اهتمام به عمل آورد و چند یوم مجادله را موقوف و در کارسازی حفر خندق و 
متانت و استحکام بروج قلعه سعی نموده و جماعت افغان در حوالی و حواشی و توابع به 
نهب و غارت مسلمانان (و تجاوز به جان و مال و ناموس مردم بیگناه) مشغول بودند و 
غازیان (خراسان) اکثر روزها (از شهر) بیرون رفته اظهار حیاتی (بیهوده) می‌نمودند (و 
باز به درون شهر باز می‌گشتند) 


حمله اففائها به خراسان و محاصره‌ی مشهد ۴۹۹ 





در این وقت به سمع عالی (ابراهیم خان) رسانیدند که باقرخان بغایری (۱) با موازی 
سه هزار کس فردا که هشتم محرم است از سمت درب عیدگاه (در ضلع شرفی مشهد) 
وارد میگردید. 

ابراهیم خان در آن روز به کثرت موفور به طریق هر روزه (از شهر) بیرون آمده در 
ویرانه‌های آن حدود صف آرا گردید که از سمت طرق نیز علامت قشون (بغایری از راه 
نیشابور) ظاهر گردید (و به محل پلیس راه کنونی رسیدند) 

قراولان افاغنه به ذوالفقارخان خبر رسانیدند که ازدحام و جمعیت موفور از طرق 
وارد میگردد. ابراهیم خان نیز با گروه انبوه بیرون آمده صف آرا (شده) و منتظر ورود 
لشکر (بغایری سبزوار) است. 

در دم سیاه افغان به اراده‌ی سر راه گرفتن ای ها) سوار گردیدند و مادامی که 
ایشان از خواجه ربیع حرکت نمودند باقرخان (از راه طرق) ملحق به معسکر نواب 
(ابراهیم) خان گردید. 

از آن جانب نیز سپاه افغان آمده در آن روز مجادله‌ی صعبی روی داد و جماعت 
قزلباشیه (خراسانی) و فرقه‌ی افاغنه هیچیک در آن روز کاری نساخت. 

ابراهیم خان عود به قلعه نموده ... تا اينکه به تاریخ سیزدهم شهر محرم سنه‌ی 
مذکور عالیجاه ابراهیم خان با موازی ده هزار کس سواره و پیاده (ترک و کرد) به عزم 
محاربه‌ی افغان بیرون آمد. 

هر چند میرزا محمد تقی متولی (حرم) و کلانتر (ان) و اعزه و اعیان ارض اقدس 
عرض نمودند که امروز روز نحسی است و هر چند مبالغه نمودند." فایده پذیر نشده با 


۱- قبلاً گفته شد که باقرخان را نادر از آذربایجان به استرآباد فرستاد تا از قاجارها جنگجویانی گرد آورد و 
به یاری ابراهیم خان بشتابد. 

۲- ایرانیها این خرافات را در دوره‌ی باستان از کلدانیها یاد گرفتند که برخی روزها سعد و برخی روزها 
نحس هستند. بهمین حهت روز ۱۳ هر ماه را نحس میدانستند. اما اگر بجای ابراهيم خان برادرش نادر در 
این جنگ می‌بود روز نحس روز سعد میشد. باید بدانیم که تمام روزها روز خدا هستند و شایسته‌ی کار و 


تلاش. 


۰ ۵۰ ادر صاحبقران 





افواج فاهره در حرکت (آمده) واز سمت درب خیابان رال (دروازه فو چان ۹ چهارراه 


کنونی باغ نادر) در محله‌ی خارج شهر مشهور به خرابه‌ی امین ۱۱ در صف آرایی سپاه به 


فا وان که واه کفهایت کوخ هن ره کت دفتمزا تب 


مقرر فرمود که از باغ خواجه ربیع در بسقو توقف داشته همین که از طرفین بازار گیرودار 
گرم گردد. از عقب غازیان قزلباش درآمده مجال حرکت بدیشان نداده در قتل آنها 
مبادرت نمایند و چهار هزار دیگر را فرمود که هر یکهزار نفر از سمت دروب 
(چهارگانه‌ی) ارض اقدس یورش برده به شورش و غوغا پردازند (و ایجاد وحشت برای 
مردم شهر بنمایند) که سیاه قزلباش (خراسان) مستاصل شده باعث ضعف آنها گردد؛ و 


خود با موازی ده هزار نفر دیگر به چهار دسته از ستین و بنین آن لشکر درآمده در 


۱- خرابه‌ی امین کنونی در کنار خرابه امین سابق ساخته شده و اکنون در ۲۵ کیلومتری غربی مشهد است 
و جاده‌ی قوچان -مشهد از کنار جنوبی آن می‌گذرد و با بالا خیابان ۴۰ کیلومتر فاصله دارد. یعنی پنج شش 
کیلومتر مانده به پیچ ساغروان. اما ابراهیم خان نباید این همه راه را از مشهد دور شده باشد. مگر اینکه 
افغانها در روزهای نخست برای غارت کردن مردم گلمکان و ساغروان به سوی آن دیار رفته باشند و ابراهیم 
خان به کمک آن مردم رفته باشد که آنهم با حملات بعدی مغایرت دارد که می‌گوید ذوالفقارخان از طرف 
خواجه ربیع آمده که تقریباً در محل میدان شهدای کنونی راه را ابراهیم خان گرفته که این درست تر است و 
ابراهیم خان قادر نبوده تا خرابه امین پیش برود. ۱ 

محمد کاظم يا دیگری هم متوحه این اشتباه شده و بالای سطر مذکور افزوده‌اند: و زرگران و صحرای 
علمدشت این درست است. اکنون محل زرگران را نميدانم کجاست شاید کال زرکش در طرف خرابه امین و 
توس باشد. خیابان کوهسنگی در جنوب بیمارستان مرکزی قائم است و فلکه علمدشت يا الندشت هم در 
خیابان کوهسنگی بهمین نام است. بنابراین جنگ در مسیر میدان شهدای کنونی و خیابان دانشگاه و فلکه 
تقی آباد تا فلکه الندشت و کوهسنگی ادامه داشته و محل تمرکز سپاهیان ابراهیم خان در حدود خیابان 
دروازه طلایی و بیمارستان کنونی امام رضا بوده. ‏ 





حمله انغانها به خراسان و محاصره‌ی مشهد 0۱ 


محاربه و قتال کوشد. میرابوالقاسم منجم تونی 1" که در نزد ذوالفقار می‌بود عرض 
نموده بود که در این روز در ساعت دوم محل فتح عالی است. هرگاه به مجادله کوشند 
احدی از جماعت قزلباشیه جان بیرون نخواهند برد و اسطرلاب بر کف (پس) از تعیین 
درجه‌ی طالع و ستاره مجموع سپاه چشم وگوش در انتظار درجه‌ی ساعت ۲" که با تیغ 
آخته و سنانهای برداخته بادیایان تازی‌نژاد در زیر ران سواران مضطربت و مجموع در 
انتظار محاربه (بودند) و غازیان قزلباش از ثبات و متانت و عدم‌اضطراب مخالف متوهم 
گشته بعضی متردد و بعضی حرکت اضطراری می نمودند (و روحیه‌شان را از دست داده 
بودند) تا وقتی که ساعت به درجه‌ی مطلوب رسید و رخصت محاربه عام گردید. 

از آن جانب محمد بیگ جوله‌ای از نامداران در میدانداری اسب گلگون را به جولان 
درآورده با گروه افغان به جنگ و آميزش درآمده جمم کثیری از آن جماعت را از قبیل 
لعل بیگ درانی و نواب و غیره را به قتل درآورد که فوجی از سپاه افغان به امداد 
چرخچیان خود آمدند (و از جانب ابراهیم خان کمکی برای محمد بیگ و سوارانش 
نرسید و آنها در محاصره‌ی افغانها قرار گرفتند) و در همین گیرودار آن نامدار به ضرب 
گلوله‌ی (افغانها) از پا درآمده جان به قابض ارواح سپرد و تتمه‌ی غازیان (جوله‌ای که از 
کمک رساندن ابراهیم خان ناامید شده بودند ناچار) فرار نموده خود را به میان تیپ 
تباش نا ۱31 

با کشته شدن محمد بیگ خراسانیها دچار شکست شده فرار کردند و ذوالفقارخان 
افغان بر آنها حمله کرده از کشته پشته می‌ساخت. ترکان بغایری و قرایی و بیات 
نیشابوری یکی بعد از دیگری مقاومت نیاورده و رو به فرار نهادند و از اسبها پیاده شده و 
بیشترشان خود را به کهنه کاریزها انداختند. ۱ 

ابراهیم‌خان که اسب چالاک تری داشت. با چند نفر از محافظان زودتر از همه فرار 


۱- منسوب به تون» فردوس کنونی در جنوب خراسان را تون می‌گفتند. تون و طبس 
۲- چنانکه گفته نع رمل و اسطرلاب و جادو و سحر همه خرافات است و این کارها ر فا تشن 
روحیه‌ی سپاهیان که به این جیزها عقیده داشتند در میان سپاه تبلیغ می‌نمودند. 


۳- محمد کاظم -ج ۱ ص ۱۵۵ 


۵۰۲ نادر صاحقران 





کرده خود را به داخل شهر مشهد افکند و به طاهربگ فرمانده توپخانه دستور داد که 
افغانها را زیر آتش بگیرد. امّا طاهریگ هر چه تماشا کرد هیچیک از خدمه‌ی توپخانه را 
در کتار خود ندید که توپها را آتش زنند. از این رو ناچار دست به شمشیر زده به جلوگیری 
افغانها که در تعقیب ابراهیم خان بودند شتافت. و در دست افغانها کشته شد. محمد 
کاظم که آن روزها دوران نوجوانی را می‌گذرانیده و ناظر این صحنه‌ی خونین اه 
انگیز بوده آورده است : 

و در آن روز غم اندوز چون محرّف این حروف در صغر سن بود در بالای بروج و 
بارو به نظاره مشغول بودم که طایفه‌ی افاغنه لب تخته پل آمده فراربان را (که در خارج 
شهر مانده بودند و ابراهیم خان تخته بل ها را کشیده و دروازه را بسته بود) به فتل 
می‌آوردند. و بابا کریم (درویش) که بابای ارض اقدس بود. به اتفاق میرزا محمد تفی 
متولی (آستانه) دروب قلعه را کشیده و فراریان (سپاه ابراهیم خان) را راه دخول ندادند 
که اگر دروب شهر گشاده میشد جماعت افاغنه متعاقب آن داخل میشدند و در آن روز 
قریب سه چهار هزار کس به قتل رسیدند و معدودی که داخل قلعه شده بودند آنها نیز 
زخمدار و مجروح بودند و تویخانه و زنبورکخانه و سایر اسباب و آلات (جنگ و مواد 
خوراکی ) به تصرف افاغنه درآمد و دروب شهر را مسدود نموده به حراست و قلعه 
داری مشغول شدند. 

(ابراهیم خان) و عموم سکنه‌ی آن دبار عریضه‌ای به دربار عالم مدار (نادری) قلمی 
نمودند که هر گاه در این چند یوم رأّیت عظمت آیات ظاهر نگردد ولایت به تصرف 
ذوالفقارخان درآمده دیدارها به قیامت منجر خواهد شد و دو نفر چایار سختر و به 
سرعت تمام روانه‌ی آذربایجان شدند. 

ذوالفقارخان با پیروزی کامل و جمع آوری غنایم به خواجه ربیع بازگشت و در نیمه 
شب فرمان حمله به شهر را صادر کرد. اما به هر سمت قلعه که نظاره نمودند بروج و 
باروی آن تمام از مشاعل (چراغها) یکسری و دوسری و مهتاییان بسیار (پربود) و گیرودار 
و هشیارباش و بیدارباش (نگهبانان شهر) گوش کر و بیان فلک راکر نمودی و از آن جانب 
هر چند اراده‌ی آن نمودند که فرصت جسته و دستبردی نمایند میسر نشد. 

ذوالفقارخان چند شبانه روز پشت سرهم حملات شدیدی به شهر کرد. اما چون 


حمله انغانها به خراسان و محاصره‌ی مشهد ۵۰۳ 





برج و بارو محکم بود و نگاهبانان مردانه می‌کوشیدند توفیقی به دست نیاورد. تا اینکه 
چند نفری از مشهدی‌ها را به اسارت درآورد و ضمن بازجوئی معلوم شد که ده روز پیش 
پیکهای سریع السیر به سوی نادر رفته و همین روزهاست که نادر چون عقابی تیزچنگ 
بر سر آنها فرود آید. 
ذوالفقارخان در شورایی که از سران افغان تشکیل داد ری بر آن قرار گرفت که به 
سوی هرات برگردند و به تقویت و تحکیم برج و بارو مشغول شوند که بی تردید به 
زودی نادر به سروقت آنها خواهد رسید. این بود که روز دیگر کوج کرده و با تمام غنایمی 
که به چنگ آورده بودند به سوی افغانستان بازگشتند. 
محمد کاظم می‌افزاید. 
« که من در آن اوان در مدرسه‌ی دو در خدمت علامی و فهامی نتیجه السادات میرشمس الدین 
علی مازندرانی به مکتب میرفتم و آن سیّد عظیم الشأن خیرخواه بود. 
بعد از مراجعت افاغنه روز دیگر موازی بیست نفر عمله‌ی بیلدار را به قرار دویست دینار 
تبریزی اجرت داده و ده نفر از اطفالی که در خدمت آن به درس و مشق مشغول بودیم در آن 
روز به خدمت آن رفته در خارج قلعه ببلداران زمین را جفر می‌نمودند و اجساد کشتگان را به 
میان آن جمع نموده و چند کوزه آب بر سر مقتولین میر یختند و بعد از آن بر ایشان نماز 
نموده خاک بالای آنها ريخته دفن می‌نمودند. جمعی دیگر از علما نیز بهمین امر اشتغال 
داشتند و چنین حادثه‌ای تا آن عصر در خراسان به وقوع نیامده بود. 
و بعد از رفتن آن طایفه مجددا در آبادی ارض اقدس سکنه‌ی آن حدود اشتغال ورزیدند و 


براهیم خان از غم اين حادثه و بازخواست نادر صاحبقران اندیشناکک بود" ۲ 





۱- محمد کاظم ۱ ص ۱۵5۷ 
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بازگشت نادر به خراسان و فرار افغانها 


گفته شد نادر پس از آزادسازی آذربایجان درصدد این بود که از رود ارس گذشته 
سرزمین‌های اشغالی ایران در آن سوی ارس را نیز از چنگ عثمانی‌ها خارج سازد. بهمین 
جهت نامه‌هایی تهدید آمیز به فرماندهان ترک در نخجوان و ایروان ارسال داشت که پیش 
از آمدن او به آنجا منطقه را ترک کرده به عثمانی باز گردند. 

در این موقع بود که نامه‌ی پسرش رضافلی میرزا از مشهد رسید که ذوالففارخان 
ابدالی شهر مشهد را محاصره کرده است. چون سپاهیان نادر همگی خراسانی بودند 
گفتند: 

چنانچه به خراسان نرویم خراسان پامال افغانها شده و زنان و کودکان این خطه دیگر 
بار به اسارت افغانها درخواهند آمد و آبرو و اعتبار ما به مخاطره خواهد افتاد. 

پنن تا تالجار فد اک رشان کل و یشایقی املشان کر وروی را زوانه 
ساخت که به سرعت چون عقابی تیز پرواز و تیز چنگ خود را به یاری محصورین مشهد 
برساند. اما وقتی احمد خان به قزوین رسید. پیک رضاقلی میرزا از مشهد رسید و خبر 
داد که افغانها محاصره را رها کرده و به افغانستان بازگشته‌اند. بهرحال نادر که به اصرار 
امرای خراسان روانه‌ی مشرق شده بود» از طریق مازندران عنان به سوی گرگان و دشت 
بگردانید تا ترکمانان یموت را که در غیاب او شرارتها و تاخت و تازهایی کرده بودند 
گوشمالی دهد. در آنجا معلوم شد که بموت ها وسیله‌ی ترکمانان آغریچه که در 
میانکاله!" دربا سکنی دارند از آمدن نادر آگاه شده و به سوی خیوه دررفته‌اند و 
گوگلانها هم به سوی سمار و آلاداغ فراری شده‌اند. 


۱- آقای انوار باز هم متوجه نشده جزیره میانکاله در نزدیکی بندرشاه (بندر ترکمن امروزی) در میان آبهای 
دریای مازندران قرار دارد. بنابراین ترکمنهای شورشی که به خیوه رفته‌اند به حدود نواحی شمالی گنبد 
کاروس تاخته بودند و از انجا به سوی خوارزم و خیوه عقب نشینی کرده‌اند. 

حهانگشای نادری - ۱۳۷ . 
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راب۵۹ <*<۰--__ ِا 


میرزا مهدی خان آورده است: 
رچون ترکمانیه یموت ساکن دشت قبچاق همیشه راه تمرّد و نفاق مسلوک میداشتند و با 
ترکمانیه گوگلان(۱) که در حدود گرایلی (۲) سکنی داشتند در تقدیم خدمت و دادن فراریان 
همدستان .... و رسم فرمانبرداری متر وک میداشتند از منزل مزبور تجدید منازل کرده چهار 
هزار نفر از دلیران نصرت نشان را از راه بسطام روانه (گنبد کاوس) و موکب جهانگشا از راه 
مازندران ... در روز پانزدهم ربیع الاوّل (۱۱۴۳) از یورش میدان چهارفرسخی استرآباد بر 
سر بموت (بتازد) و ایشان (یعنی چهارهزار سپاهی که از راه بستام آمده بودند) نیز از دهنه‌ی 
گرایلی بر سر گوگلان چپاول اندازند که تاخت هر دو سپاه در یکث روز اتفاق افتاده آن 
جماعت خبر به یکدیگر نتوانند رسانید. 
ِِ_ منصور روز موعود از آب اترکك عبور و مکان مشهور به (صیاد)(۳" را مطار 
ب(۲) نسرین شعارلوای ظفرالتواء (")ساختند. در آنجا معلوم شد که آن طایفه بتوسط 
تن آغربچه که در میانکاله ۲۴۱ دریا سکنی دارند از توجه ریات اقبال آ گاهی یافته به 


(۷) 


سمت خبوق (خبوه) و جماعت گوگلان به جانب آلاداغ و سیمبار فرار نمو دند. 





۱- در متن کوکلان آورده شده. زیرا آن زمان گاف فارسی هم بصورت کاف می‌نوشتند. 

۲-گرایلی ها از ایلات مغول‌اند که همراه چنگیز به خراسان آمدند و همه جا را قتل و غارت و تخریب 
کت وگ خراسان شمالی مسکن گزیدند. امّا پس از ورود کردها به خراسان در زمان شاه عباس در 
برخوردی که روی داد مغولان شکست خورده و متواری شدند. گرایلی ها اکنون . در صفی آباد اسفراین 
سکنی دارند و بقیه در مینودشت در استان گلستان هستند. 

۲- ثناخته نشد. قطعاً ساحل شمالی رود سمار در مراوه است. 

۴- مطار: محل طیران و پرواز و اوج گیری پرنده شأهین 

۵- ظفرالتواء: احتمالا ظفر اللواء بوده 

۶ ی ی رک خی ره ی سیون از ۶۰ و 
عرض آن ۱/۵ تا ۶ کیلومتر است . فرهنگ معین جلد ۶ 

۷- در متن : سیمیار که احتمالاً اشتباه چاپی است. اين نام کردی راشای و ات 


معنی رودخانه‌ی پرآب که بر رودخانه اترک از شمال بجنورد تا مراوه تپه اطلاق میشود. .این تانخت و تاز نادر 


7 لا نادر صاحیعرال 


پس (نادر) معاودت به استررآباد کرده فرامین مطاعه‌ی مکده به عموم سرحدات خراسان 
9۷ راه معامله را بر ترکمانیه مقطوع سازند و (آنگاه) در غره(اول) ماه ربیع الشانی 
(۱۱۴۳) از آب گر‌گان گذشته از کنار دشت و حدود مانه و سملقان۲۱ روانه‌ی خراسان و در 
محال قراباغ (۲۳ من اعمال گرایلی؛ جمعی از روسأی متمردان گوگلان از در عجز درآمده 
وارد غ شتا :الا وا مستلاغی غفی کقمی .و مهن دادن بورغه:مال ۲۰ فده مسوون ان 
جماعت قرین قبول (افتاد) و فرمان همایون نافذ شد که خانوار (گروگانی ترکمانان) و یورغه 
مال (آنها) را به تعاقب روانه‌ی خراسان نمایند. 

نادر آنگاه فرمان داد که لشکربان منطقه‌ی سملفان و بجنورد و مانه که همگی از کردهای 
شادلو و قراچورلو بودند اکنون که به سرزمین خود رسیده بودند از اردو مرخص شده و به 
سرخانه و زندگی خود بروند و یکی و دو ماه بعد پس از پایان نیمه‌ی ال زمستان یعنی در 

بیستم دلو (بهمن) در مشهد حاضر شوند که به سوی هرات حرکت کنند, ... . 
نادر در سملغان بود که نامه‌ی اللهیارخان افغان ابدالی که این موقع بر اثر شورش 
افغانهای هرات آنجا را ترک کرده و به مشهد آمده و به ابراهیم خان برادر نادر پیوسته برد 
رسید. اللهیارخان به پیشنهاد و اصرار ابراهیم خان این نامه را فرستاده بود که شاید با 
وساطت او نادر از کشتن ابراهيم خان صرفنظر کند. این کار خوبی بود که اللهیارخان کرده 
و نامه نوشته بود وگرنه احتمال بیشتر داشت که نادر با آن خشم و غضب و عصبانیتی که 
به سبب بی عرضگی ابراهیم خان بر او عارض شده بود به مشهد برسد و ابراهیم خان را 
ستتلبها دست خود شکم برادر را پاره کند. کاش سران ابلات ايران هم چند سال بعد 
بهنگامی که در دشت مغان نادر. رضاقلی میرزا پسر جوانش را به اتهام خیانت علیه پدر 


از سوی کلاله کنونی به مراوه بود و از رود سمار گذشته است. ی ی و ی 
زیرا آنجا مسکن کردهای شادلو و فراچورلو بود و در جنوب شهر بجنورد است. 

۱- سماقان : منطقه‌ی آشخانه‌ی کنونی در غرب بجنورد که جاده مشهد به مازندران از آنجا می‌گذرد و 
تیا مش شمان رفس کاس تافو فرهنگ معین ج ۵ -ص ۸۰۱ 
۲- قراباغ : احتمالاً به همان جنگلهای دور و بر مینودشت که مسکن گرایلی‌ها بوده گفته میشده است. 
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محاکمه و کور کرد این مردانگی و احساس را داشتند و از نادر تقاضای بخشش او را 
میکردند و آن جوان به دست پدر کور نميشد. 

بهرحال نادر از دریافت نامه‌ی شفاعت آمیز اللهیارخان اندکی تسکین بافت و 
درصدد راهی برآمد که به گونه‌ای رفتار کند که هم ابراهیم خان از تنبیه معاف نشود و به 
اصطلاح قسر در نرود» هم احترام اللهیارخان حفظ شود و ابراهیم خان هم از کشته شدن 
نجات یابد و هم افراد ارتش ببینند که نادر بر هیچ یک از سرداران بی عرضه‌ای که نتوانند 
از عهده خود برآیند نخواهد بخشید ولو اينکه عزیز کرده‌ای مثل ابراهیم خان باشد. 

بنابراین نامه‌ای به اللهیارخان نوشت که گویای بخشیدن ابراهیم خان بود. اما در نامه 
جداگانه‌ای هم به ابراهیم خان برادر خود نوشت که چنانچه بهنگام ورود من به مشهد 
دستم به تو برسد. تو را خواهم کشت. 

ابراهیم خان که معنی این پیام را فهمیده بود بیدرنگ از مشهد خارج شد و به سوی 
درگز فرار کرد. 

نادر در اواخر ربیع الشانی ۱۱۴۳ وارد مشهد شد و در محل چهارباغ که مقر 
فرمانروایی والیان خراسان بود فرود آمد. 


۵2۸ نادر صاحبقران 


ورود نادر به مشهد و رفتن به سوی درگز و تنبیه برادر و عملیات کلات و سرخس 


نادر هر چه به مشهد نزدیکتر میشد. به وسیله سازمان اطلاعاتی منطقه بیشتر از 
وضع مشهد و خرابیهایی که افغانها به بار آورده بودند مطلع میگردید. اما به محض اینکه 
ارات نان کر مهو در فتنی کلمان ویو دامن ناراب اهاز 
گربه و زاری مردم زجر دیده و غارت شده را ملاحظه نمود» دود از دماغش برآمد و با 
خود گفت: این ابراهیم خان بی عرضه را نباید بدون مجازات گذاشت که موجب اینهمه 
ویرانی شده است. 

چون به نزدیک مشهد رسید اعیان و اشراف و مردم ستمدیده و بازاریان و کارگران 
در حالیکه روحانیون و متولی حرم نیز در پیشاپیش آنها بود با گریه و اشک و ناله از نادر 
همچون پدری مهربان و سپهسالاری دلسوز و دشمن‌کش استقبال کردند. نادر از اسب 
پیاده شد و به آنها قول داد که بزودی انتقامی از افغانها خواهد گرفت که مرغان لاشخور 
در هوا بر حال آنان گریه کنند. 

نادر چهار يا پنج روزی بیشتر تحمل نکرد خرابیهای مشهد را ببیند و ساکت بایستد. 
بویژه که به او خبر دادند در غیاب او ترکمانهای خوارزم هم مرزهای شمال خراسان از 
نسا و درگز و ابپورد و سرخس و کلات تاخت و تازها و غارتهایی را بر مردم بی پناه وارد 
آورده‌اند. این بود که در طلوع صبح چهارشنبه ۲۲ ربیم الثانی ۱۱۴۳ با موازی یکصد نفر 
از زبده‌ترین سواران کرد و افشار و جلایر عازم ایپورد شد و پس از تمشیت کارهای آنجا و 
دید و بازدید سران قوم به سوی درگز رفت. 

در ابیورد نیز سران ابلات و طوایف که میدانستند نادر برای گوشمالی برادرش 
ابراهیم خان به تعقیب او آمده است. پادرمیانی کرده و خواهش نمودند که چون تنها 
یادگار پدر و مادر اوست. اشتباه و خطای او را نادیده بگیرد و او را ببخشاید. بدنبال این 
خواهشها و تقاضاها بود که نادر اندکی نرمتر گردید و از ان خشم و غضب فروکش کرد و 
چون به درگز رسید ابراهیم خان هم ناچار گردن کج با بزرگان و ریش سفیدان آن دیار به 
استقبال آمده به قول محمد کاظم: 
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چون فیمایین عرض راه نظر آن مظهراله بر قامت برادر خود افتاده دست بر تازیانه‌ی 

زرین (نموده) و هی بر تکاور زده گفت: 
رای نامرد از کلاب (سگك) کمتر باعث چه بود که جمعی از غازیان و بهادران گرامی مرا در 
معرض تلف آورده به دست جماعت افغان به کشتن دادی!» 

و آن را مورد اعتراض ساخته موازی ۲۲ عدد تازبانه که والد فقیر (پدر محمد کاظم 
که همراه نادر بود) شماره نموده بود بر سر و دوش برادر خود زد و چون (باز هم خشم او 
فرو ننشست و) عاصی گردید دست بر شمشیر نموده گفت: 

«حال تو را به فتل بیاورم اولی خواهد بودی٩‏ 

و حمله نمود و چون نزدیک رسید (بر خشم خود پیروز شد و از کشتن برادر 
منصرف گشت و) دم تیغ راگردانیده با پشت تیغ یک ضربت بر کفل اسب آن فرود آورد 
(و مردم همه از ترس میخکوب شده بودند). 

گر اوه زان منکن ی کیت سوه قیستی را ل(تر زمین) آنداجت 
عنان مرکب برگردانیده روانه‌ی چاوشلو که مسکن آن بود گردید و باقی رژساو 
سرکردگان و خوانین انگ از مراکب نزول (نموده) و به پابوس ابراهیم خان مشرف شدند 
و آن را دل ۳ مدادند. 

ابراهیم خان در چاوشلو ضیافتی برپا نمود و نادر را دعوت کرد. 

محمد کاظم به نقل از راوی ماجرا از قول نوروزخان کرد باچوانلو درگزی که او نیز 
چون تهماسبقلی خان جلایر تنها فرد مورد اعتماد نادر بود و شبها تا صبح بر بالین نادر 
کشیک میداد که او با خیال راحت بخوابد و استراحت نماید این چنین آورده است: 

راوی ذکر می‌کند که نوروز نامی (بود) از جماعت اکراد که همه اوقات در خدمت 
نواب صاحبقران می‌بود و مکرر هميشه کشیگان ۲۲ تقربر میکردند که نادر اکثر اوقات 





۱- با توحه به اینکه ابراهیم‌خان برادر کو جک نادر همراه حود واه سالها در اسارت ترکمانان 
بدبختی‌ها کشیده بودند. از این رو نادر بسیار او را عزیز میداشت. زیرا در آن روزها اين سه نفر در غربت و 


سرمبارک بر زانوی آن نهاده به خواب میرفت و محل اعتماد آن حضرت بود و به علت 
بیخوابی و پاسبانی ذات اشرف که در سفر و حضر نموده بود در سفر قندهار (بینایی) 
باصره‌اش معیوب شده بود از خدمت والا مرخص شده به دعاگویی دوام دولت اشتغال 
داشت. نوروز نقل نمود که: چون نیمه‌ای از شب درگذشت. نواب صاحبقران از فراش 
رات تا توا ی رت وت یآ ری مس 
داده گفت : 
رای جان برادر» غفلت بزرگ از تو به وقوع آمده و از قضای فلکث نیلگون فام است. اما 
خوانین خراسان امروز هر یکث ایل و عیشره و قبایل می‌باشند. یکی را فرزند و یکی را پدر 
یکی را برادر (در اين جنگ) به قتل آمده؛ هرگاه با تو در مقام بازخواست و نزاع درنیایم» هر 
یکك از سرکردگان که تقصیری نمایند از ايشان بازخواست نمیتوان نمود» 
آنقدر نصایح بدان نمود که برادر خود را بالمره خوشحال و خرسند اقبال نمود و از 
نزد برادر به مکان خود آمد() 
نادر پس از تمشیت امور درگز برای گوشمالی ترکمانان تکه و ساروق و سالور به 
سوی تژن حرکت نمود و یس از دو شبانه روز تاخت و پاکسازی در نواحی ترساخان 
مشهور به دربا فومی بر سر جماعت ترکمانیه ربخته فیمابین مجادله‌ای سخت وافع 
گردید و بیش از دو هزار نفر از این طوایف متجاوز کشتار و اسیر شدند و اموال و زنان 
آنها بین سیاهیان تقسیم گردید و اسرایی که برده بودنده رای نا 
نادر پس از سرکوب یاغیان وارد کلات شد. کلات که پس از تسخیر آن بوسیله‌ی نادر 
به کلات نادری معروف شد در ۱۵۰ کیلومتری شمال مشهد در میان یک رشته کوههای 
سر به فلک کشیده با تیغه‌های تیز و غیرقابل گذر که حتی روباه و گربه هم نمیتواند از آن 
بالا بروند محصور شده و از شگفتیهای طبیعت است که هر ایرانی باید از این دژ خدا 


کر شاخ بای و ف ای رای اقا شوه مات مد که رد اشعیاد تاوري و تما نله ای 
نوروزخان باچوانلو درگزی بود. این نوروزخان سالها بعد از نادر هم زنده ماند و قدرتمندترین مرد درگز بود. 





ورود نادر به مشهد ۵۱ 





آفرین دیدن کند و قدرت خدا را در آنجا به چشم ببیند. 
کلات از دژهای باستانی ایران است که از زمان جنگهای اساطیری و باستانی ایرانیان 
و تورانیان مورد کشمکش بوده و فردوسی بزرگ آن ابرمرد حماسه آفرین بارها در مورد 
کلات داد سخن داده و آنجا را سبدکوه نامیده که نامی بجا و سزاوار است. 
بهرحال نادر پس از بازگشت از اییورد بهمراه برادرش ابراهیم خان وارد کلات شد و 
دو روز در آنجا ایستاد و فرمان به بازسازی و مرمت آنجا داد که : 
راز اطراف ولایات عمله و فعله آورده دروب و برجهای آن را تیار و مضبوط نموده و جمعی 
سنگتراش را فرمود که آمده ملاحظه نمایند که هر گاه از يکك سمت جبال آن محل عبور پای 
موری بوده باشد آن ممر را به تيشه و کلنگ (کلند) هموار نموده به آجر و سنگك و ریگ 
مسدود نمایند و طرح عمارات عالیه انداخته مراجعت به ارض اقدس نمود» 
بنابراین میتوان گفت که دیوارهای معروف در دو طرف دربند کلات بر روی کوه که از 
عجایب روزگارند و به دیوار نادری معروف‌انده در این زمان به فرمان نادر ساخته شده‌اند 
که چون گمان میکرده ممکن است از آنجاها موشی و ماری بتواند وارد کلات شود آنرا 
هم بدینوسیله مسدود سازند. نیز پایه‌ریزی و اساس کاخ خورشید کلات را می‌توان به 


0 نادر صاحقران 





جشن عروسی رضاقلی میرزا پسر نادر با خواهر شاه نهماسب 


قبلاً گفته شد پس از اینکه ناد شاه تهماسب را در اصفهان به تخت سلطنت 
برنشاند و برای سرکوبی ترکان عثمانی عازم همدان بود» شاه نیز برای تقدیر از تلاش این 
سپهسالار پرتلاش خود» خواهرش راضیه را بهمراه جیقه‌ای برای نادر فرستاد و نیز نادر 
به وسیله‌ی معتمدان خود از شاه تهماسب درخواست نمود نسبت به قولی که در 
خراسان به رضاقلی میرزا داده وفا کند و یکی از خواهران خود را به عقد او درآورد. شاه 
نیز موافقت کرد و خواهرش فاطمه را برای رضاقلی میرزا به اردوی نادر گسیل داشت. 
نادر نیز راضیه و فاطمه را طی تشریفاتی به مشهد فرستاد تا پس از فراغت از جنگ با 
دما ابرا بط وین سل و تسیل زر راز سازد. بتابراین حال که به این 
آرزوها رسیده لازم است این کار مهم نسبتاً سیاسی هم انجام شود و داماد و عروس به 
وصال یکدیگر برسند.!٩‏ 

نادر پس از ورود به مشهد جشن عروسی زافشی اعلام و از تمام سران ایلات و 
طوایف و سرکردگان و امرای سپاه دعوت نمود که در اين جشن بزرگ حاضر شوند. 
مردم شهر و کسبه هم هر کدام برای هر چه باشکوهتر نمودن اين جشن تعهداتی بر عهده 
گرفتند. جشنی که تا آن زمان چشم روزگار به خود ندیده بود. 

به قول محمد کاظم مراسم عروسی روز جمعه ۱۰ رجب ۱۱۴۳ باشکوه و جلال 
خاص آغاز گردید و مطربان و رقاصان و آوازخوانان و نوازندگان در تمام گوشه و کنار و 
محلات شهر به رقص و پایکوبی و رونق دادن به جشن کوشیدند و چون دوران بهرام گور 
مردم را شاد و مسرور نمودند. 

زیرا پس از آنهمه خون ریزیها و خرابیها و کشتارها که روحیه‌ی مردم مشهد خراب و 
افسرده شده بود ایجاب میکرد چنین جشن گسترده‌ای برپا گردد تا مردم از آن حالت 


۱ ان اک ی اقا درس تفه رقادلی را تا 


و سال ۱۱۴۳ میباشد او ۱۳ تیه ای فامپسایب ۵سا انیت 
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غمزدگی خارج شده و گذشته‌ها را فراموش کرده و تلاش و کوشش و شادی و سرور 
جای رنج و غم و سیاه‌بختی و سیه پوشی را بگیرد. زبرا رونق و تعالی کشور با شیون و 
عزاداری و افسردگی امکان پذیر نیست. 

مراسم عروسی در دی ماه در هفت شبانه روز برگزار شد که زمین پوشیده از برف 
بود. این عروسی از عروسی خود نادر با گوهرتاج زعفرانلو در دو سال پیش دست کم 
نداشت. 

مجملاً چون تهیه‌ی اسباب سور سرانجام یافت و پرتو آن شادی و سرور بر در و 
دیوار خاطر هر نزدیک و دور تافت. خاص و عام را به دارالخلافه شاهنشاهی بار دادند و 
در گنجینه‌ی انعام و احسان بر روی عالمیان گشادند و از وفور ناز و نعیم هر غنی و محتاج 
را بهره‌ور ساختند و از گرمی هنگامه‌ی آن جشین غمهای دیرینه را در بوته‌ی دلهای 
خلایق گداختند. بزرگ و کوچک چون موسیقار صف بستند و وضیع و شریف مانند زیر 
و بم با هم نشستند و آشنا و بیگانه چون آواز چنگ و چغانه بر هم ریختند و اعلی و ادنی 
چون اوج و حضیض نغمه با هم آمپختند. مخالف و موافق چون آواز و اثر با هم 
جوشیدند و ترک و تاجیک چون ضرب و نطق با همدیگر موافق گردیدند. عرب و عجم 
چون غنا و سرود و با هم برادر شدند و رومی و زنگی چون نی و بلبان با هم یار گشتند. 

شعله‌ی شمع و چراغ به نظاره‌ی آن سور گردن کشید و در و دیوار از چراغان به 
تماشای آن بزم سراپا چشم گردید. 

القصه مجلس خلد آئینی مرتب نمودند که چشم بیننده‌ی روزگار چنان بزم پرزیب و 
نگار یم عصری ندیده و نشنیده بود. از سازنده و نوازنده و مطرب و رقاص و 
شعبده‌باز که در ممالک ایران بوده در آن عف هر یک به رقاصی و ریسمان بازی و عرب و 
عجم بازی اشتغال می‌ورزیدند و آتشبازان فرنگ به اطوار و آداب فرنگ درخت انار و 
لیمو و ترنح ساخته به مجلس می‌آوردند) و حرکت میدادند و خود به خود آتش در آن 
افتاده و شعله‌ای که از آن زائیده میشد. نارنج و ترنج و لیمو و نار بود و ده نفر آدم از مقوا 





۱- چون دیماه بوده و شب ژانویه مسیحیان. قطعا مسیحیان مقیم مشهد مراسم شب ژانویه خود را در این 


حشن برگزار کر ده‌اند. 


۵۴ نادر صاحبقران 


ساخته به میان مجلس حاضر نمودند که بدون تکلیف از دهن و دماغ آنها آتش درآمده 
رقاصی زیادی می‌نمودند که چشم مجلسیان خیره و تار گردید. 

و دیگر ده نفر داخل مجلس شده هر یک از چهار تار و سنتور و مغانی و رباب و 
دوتار و کمانچه و نی‌انبان کت میدادند. از آتشی که از آن سازها بیرون 
می‌آمد دوازده مقام و سی و چهار گوشه و ۶۴ شعبه به نحوی ظاهر میگردید که اهمل 
مجلس محظوظ میشدند... و مهتابی‌هایی که متوالی روشن می‌نمودند از چهار جانب 
مجلس الی شش فرسخی نواحی ارض اقدس در شبهای تار محتاج به شمع و چراغ نبود 
و دیگر آنکه چون به تحویل (برج) جدی بود و برف بسیار از هوا به زمین نزول نموده بود 
چون میانه‌ی چهارباغ را از برف پاک نمودند» مجموع برف‌ها را در میان عمارت انبار 
کرده و تنور بسیاری ساخته بودند مملو از آرد که هر یک به قدر صندوقی بوده و از بالای 
آن برفها آتش میدادند ... چون آتشبازی به اتمام رسید و نظاره نمودند همان برفها بر 
حالت خود بود و سرمویی تفاوت نکرده بود. و دیگر درباچه‌ای که در مقابل تالار الیاس 
خانی بود سه نفر از جماعت آتشبازی عریان شده خود را بر عبای عربی پیچیده در میان 
درباچه انداخته از نظر ناپدید شدند و بعد از لحظه‌ای از میان آن درباچه متواتر قربب به - 
هزار تیر هوایی بر آسمان بالا رفت که ارض اقدس از شعاع ستاره‌ها که از آن موشکها 
زائیده میشد روشن میگردید و مدت یک ساعت نجومی از میان آن دریاچه موشک به 
هوا میرفت. و بعد از آنکه ساکت گردید, آن سه نفر سر از آب درآورده بهمان عبا پیچیده 
بودند و اینهم از عجایب بود که آب و آتش با وجود ضد بودن از یکدیگر متضرر نشدند. 

القصه صنایع غریبه نمودند که عقل از ادراک آن قاصر بود و استادان موشک ساز 
خراآسان از آن قعاتب غا خر «تراوف: 

و هفت شبانه روز جشن مرتب نمودند ... که وحوش و طیور آن نواحی از صدای 
دلگشای چنگ و چغانه مدهوش گردیده و از بوی عود و مشک خطایی و عنبر دریایی 
گلستان ارم و جنیان ممالک عالم سر جمع گردیده ِ 

القصه در ساعت مشتری و زهره‌ی خاوری عالمان با علوم و فاضلان با علم نجوم؛ 
عقد ازدواج همایون فرزند ارجمند نامدار آن خسرو عالیمقدار رضاقلی میرزا و نقاوه‌ی 
خاندان مرتضوی و گوهر یکدانه‌ی صفوی و (شمع) سراپرده‌ی عصمت خاندان کبربایی 
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و دردانه‌ی صدف غواص محیط شاهنشاهی فرزند دلبند مرحمت و غفران بناه علیین 
آرامگاه رضوان جایگاه السطان المرحوم شاه سلطان حسین را منعقد ساختند. 

و مشاطگان شبستان خاص و زینت افزایان و ماهرویان با اختصاص آن دردانه‌ی 
یگانگی و گوهر حدیقه‌ی شاهی را چون پریان بوستان ارم و حوریان گلستان خرّم آرایش 
... داده در محفه‌ی زرنگاری که اطراف آنرا جواهر آبدار نشانیده بودند نشانده به حرم 
خاص آورده ... که در این وقت حضرت صاحبقران (نادر) فرزند دلبند خود رضاقلی 
میرزا را گرفته» داخل آن بزم کارا کرد نان و دش (فاطمه سلطان و رضاقلی میرزا) آن دو 
مره‌ی شاهی را به دست یکدیگر داده ... از آن حجله ببرون افتله مقر آنزهمکا ند 
رکعت نماز شکرگزاری به جهت باری سبحانه و تعالی بجای آورده ...۱۱ 

میرزا مهدی‌خان هم به اختصار به مراسم این جشن پرداخته و گفته است که: 

جشن از روز جمعه دهم رجب تا بعد از ظهر پنجشنبه ۱۷ رجب به مدت یک هفته 
ادامه پافت و در شب هفدهم ماه قران سعدین و اتصال نیرین واقع شد. به امر نادر در 
آغاز این جشن برای هر چه باشکوهتر جلوه دادن مراسم و شاد خاطر ساختن سران 
سیاه و زدودن خاطره‌ی زحمات جنگ با افغانها و ترکان عتمانی دو هزار دست خلعت 
گرانبها در آن روز به سرکردگان سپاه و امیران بارگاه و بندگان دربار و چاکران جانسپار از 
جامه خانه‌ی نوازش عنایت گشته بر دوش هر یک (به فراخور حال و مقام) مانند کوه 
آراسته خلاع خارایی سنگین و به سان شاخ گل چله پوش ائواب بوته دار و رنگین 
که 

بزرگان و سران ایلات هم که کرسی نشینان بساط نادری بودند هر یک به فراخور 
حال هدایای گرانبهایی از طلا و جواهر و اسب و فرشهای گرانبها به عروس خانم اهداء 
کردند و موجبات خشنودی نادر را فراهم ساختند. . 


۱- محمد کاظم - ص ۱۶۶۶ ۲- میرزا مهدی خان -ص ۳ 





حرکت نادر به سوی هرات و تنبیه افغانهای شور شی و تبعید آنها 


میرزا مهدی خان نوشته که 
« چون سابق نگارش یافت که حسین غلیجایی (برادر محمود افغان) در حین توجه رأیات 
منصور (نادر) به جانب آذربایجان افاغنه‌ی هرات را که (از طایفه‌ی ابدالی بودند و) به این 
دولت (نادری) عهد بندگی بسته بودند تحریض به مخالفت کرده سلسله جنبان فساد می‌بود. 
در این وقت که خبر عزیمت موکب همایون (نادری به خراسان) رعب افکن دلهای نزدیکک و 
دور گردید» ذوالفقارخان (ابدالی که در غیاب نادر به مشهد تاخته و خرابیهای زیادی به بار 
آورده بود) کس نزد حسین (غلیجائی) فرستاده ... از او استمداد ( کرده) و مومی البه نیز با گروه 
انبوه به عزم اعانت (ذوالفقارخان) وارد اسفزار شده که شاید با یاری یکدیگر از دم تیغ تیمور 
طالع فولاد پیکر خدیو جهان پرور (نادر دوران) ... رخت به وادی نجات کشیده ...,(۱) 
امّا در ملاقاتی که بین این دو رقیب حسین غلیجائی (غلزائی) و ذوالفقارخان ابدالی 
در اسفزار روی داد برعکس آنچه هر کدام از آنها جداگانه امیدوار آن بودند توفیق اتحاد 
دست نداد. زیرا هر کدام مایل بود که خود به سلطنت افغان بنشیند و دیگری اطاعت 
کند. حسین که از این ملاقات نتیجه‌ای نگرفت. ناچار نامه‌ای تضرع آمیز به درگاه نادر 
نوشت و از او چندین بار خواهش کرد که زنان و کودکان برادرش محمود را که در اصفهان 
و شیراز به اسارت درآمده بودند» مورد عفو قرار داده و آزاد سازند. نامه را نیز با 
ملازعفران و اسحق سلطان حاکم سابق یزد که از جمله آزادشدگان نادر در جنگ شیراز 
بودند به خدمت نادر تفای 77 ۱ 
نادر به خواهش دوباره او ۱۴ تن از زنان و کودکان محمود را به همراه فرستادگان به 
افغانستان فرستاد و از حسین غلیجائی هم خواست که چون اشرف افغان به هنگام فرار 


۱- جهانگشای نادری ‏ ص ۱۴۵ 
۲- قبلاً به نقل از محمد کاظم گفته شد ملازعفران در شیراز خود را به رودخانه انداخت و غرق شد. شاید 


این عنوانی بوده در میان افغانها و این شخص دیگری بوده باشد. 
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دو نفر از زنان حرمسرای صفوی را با خود به قندهار برده آنها را با احترام روانه‌ی ایران 
سازد. حسین نیز این دو نفر شاهزاده خانم صفوی را بهمراه ملازعفران به اردوی نادر 
فرستاد و خود از اسفزار به هرات و از آنجا به قندهار بازگشت. نادر آرزو داشت که با این 
بزرگواری که در حق حسین کرده او از ذوالفقارخان ابدالی پشتیبانی نکند. اما چنین نشد و 
او دو سه هزار نفر را به سرکردگی سیدال(" به پاری افغانان ابدالی هرات فرستاد. 

نادر که به وسیله‌ی جاسوسان خود از تمام دسایس و رفتار افغانها آگاهی یافت. برای 
یکسره کردن کار آن گستاخان چند روز پس از مراسم نوروز در روز یکشنبه ۱۵ رمضان 
۴۳ به سوی هرات حرکت کرد و روز چهارم شوال در محل جوی نفره در سه فرسخی 
هرات فرود آمد. 

محمد کاظم می‌گوبد: دو روز پس از نوروز نادر جمعی از مأمورین تهیه‌ی آذوقه و 
علوفه را به سمت قاين و ترشیز(کاشمر) و خاف و جام و غیره فرستاد که در همه جا 
و شتا نوا آماقه تما نف 

اما چون در آن اوان از سیورسات و علیق غازیان خاطر جمعی حاصل نمود 
سرکردگان و خوانین خراسان را با لشکرهای بسیار به رکاب ظفر انتساب احضار فرموده 
با تدارک تویخانه و زنبورکخانه و استعداد تمام در ساعت سعد از ارض اقدس با موازی 
۶ هزار کس از غازیان و بهادران افشار و اکراد و مروی و قراچورلو و قاجار و بیات و 
بغایری و فرایی واعراب و غیره در حرکت آمده ۲۱ چون دربا در جوش و خروش به عزم 
قلع و قمع و تسخیر دارالسلطنه‌ی هرات روانه گردید. 

نادر پیش از خروج از مشهد بخاطر ارادتی که به امام رضا (ع) داشت وارد آستان 
معدلت بنیان علی بن موسی‌الرضا (ع) شده و فاتحه (خوانده) به جهت فتح و ظفر از 
درگاه صمدیت و حرمت آن معصوم شهید عربت استغاثه و مسألت نمود و با دیده‌ی 
گریان جبهه‌ی فرفلک آسای خود را بر آستان آن درگاه ملایک سجده گاه ساییده با دل 





فلا گفته فد که سیذال.ذر اضفهان به آمر شاه تهماسب زندانن گردیلو به قتل رسید. 
۲سور حاشبه کتات: امه است به تاریخ سه شنبه ۱۵ رمضان ۱۱۴۳ در حالیکه میرزا مهدی‌خان روز 





کباب و دیده‌ی پراب بر خود لازم نمود که : 
, بعد از فتح و تسخیر هرات ایوان صحن مقدس که مشهور است به صفه‌ی میر علیشیر و 
گلدسته‌ی بالای سر مبارک منسوب به شاهرخ بن امیر تیمور را به تنگه‌ی طلا مصفا کرده با 
اتمام ۱ ۱ 
نادر آنگاه اللهیارخان افغان را که در مشهد به او پناهنده شده بود به حضور طلبید و 
به او وعده داد که دوباره او را به حکومت هرات منصوب کند و او را به طرف مرو فرستاد 
که از آن طرف با سپاهیان خود به سوی هرات آمده به نادر بپیوندد. سپس از مشهد خارج 
شده در اردوگاه طرق فرود آمد و حکومت مشهد را به برادرش ابراهیم خان و پسرش 
رضاقلی میرزا سپرد. حکومت شمال خراسان نیز با سام‌خان وکیل الا کراد پدر زن نادر 
بود. نادر روز دیگر به سوی هرات رهسپار شد و محمد بیگ مروی ماموی (کردمامیانلو) 
را از خاف با فوجی از جنگجویان به قاینات فرستاد و نامه‌ای نیز به اماموردی خان افشار 
حاکم یزد و کرمان نوشت که بیدرنگ با سپاهیان خود به محمد بیگ مروی پیوسته به 
قلعه‌ی فراه حمله برده آنجا را از افغانان باز پس گیرند. 
تاقر خن روز قیقر معطقه‌ی خاف به اس اسنت برد ات ها آزتین از بخستکی را: 
درآید. خبر نزدیک شدن نادر که به ذوالفقارخان رسید» جمعیت روستاهای اطراف 
هرات را به داخل شهر کوچانید که به اسارت نادر درنيایند. آنگاه با شصت هزار نفر از 
جنگجویان افغان خود را برای رویارویی با نادر آماده کرد و به توپخانه و زنبورکخانه‌ای 
که از ابراهیم خان در مشهد به غنیمت گرفته بود؛ دل خوش ساخت که با شلیک آنها دمار 
از روزگار نادر در خواهد آورد. 
نادر که از جریانات هرات آگاهی یافت. از خاف برخاسته در کافر قلعه نزدیکی 
هرات فرود آمد. روز دیگر نیز به قربه‌ی کوسان رسید. ذوالفقارخان هم با سپاه دربا 
خروش افغان حرکت کرده پیش آمد و در جوی نقره‌ی هرات کنار رودخانه فرود آمد و 
رودخانه را در تصرف خود گرفت که مانع رسیدن آب به سپاه ایران شود. 
افسران نادر چند بار حملاتی را آغاز کردند که به آب دست یابند. اما بر اثر دفاع 
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سخت افغانها نتیجه‌ای نگرفته و عقب نشستند. سپاهیان نادر اعنم از افراد واسیها و دیگر 
حیوانات که راهی دراز پیموده در گرمای آفتاب به آنجا رسیده و تشنه بودند آن شب را 
هم بی آب و تشنه ماندند و بیشترشان تا بامداد از بیم شبیخون افغانها بیدار مانده و 
نگهبانی میدادند. با برآمدن آفتاب فرماندهان دو سپاه به صف آرایی و سان سپاهیان 
خویش پرداخته و دستورات لازم را صادر کردند. کلبعلی خان و اماموردی خان افشاره 
رحیم خان گرایلی . شاهقلی بیگ قاجار مروی » محمد سلطان قراچورلو ؛ رضا قلی بیگ 
کرد کهبتیگلی حاجی خان حمزکانلو ؛ نجف سلطان قراچورلو و پیر محمدبیگ مروی و 
دیگر امرا به فرمان نادر هر کدام در جای خود مستقر شدند. 
با آوای رزمی کوس و نفیر شیپور هر دو سپاه شمشیرکشان بجان هم افتادند. 


فتادند درهم چو شیر ژبان زمین الامان خواست از اسمان 
به شمشیر و نیزه به تیر و خدنگ بکشتند از یک‌دگر بی درنگ 
سر سسروران نادر تاجبخش ببیفکند خود را زبالای رخش 
بدگور د(وو: داد کم ز تو باشد آئین و فتح و ظفر.. 
بگنت و چو خورشيد فرخ نژاد روان شد سوی لشکر بدنهاد 


هر دو سپاه در نهایت رشادت و مردانگی می‌جنگیدند. هر دو سپاه از اقوام جنگجو 
و دلیر بودند. آنها خوب میدانستند هر کدام سستی به خرج دهند و پشت به جنگ 
نمایند. برای همیشه کارشان ساخته خواهد شد. هر دو با تمام توان و نیرو می جنگیدند و 
هر دو از خدا درخواست پیروزی میکردند. حال نسیم پیروزی بر پرچم که خواهد وزید؟ 
فقط فرماندهی لایق و جان نثاری جنگجویان موثر بود. پیداست پرچم آن گروهی که از 
فرماندهی برتر و انضباط و سلاح هر چه بهتر برخوردار باشد سرانجام در اهتزاز بافی 
خواههد ماند و دیگری سرنگون خواهد شد. جوی خون از هر طرف چون سیلاب رواد 
بود. شیهه‌ی اسبان. فریاد زخمداران و عربده‌ی جنگجویان و بگیر و ببند دلاوران گوش 
فلک را کر کرده بود. جنگ بدون وقفه تا غروب ادامه پافت. بهنگام غروب لشکر نادری 
برتری‌هایی به دست آورده و اندکی سپاهیان افغان را عقب‌تر از محلی که بود پس 
نشاندند. امّا چون هوا تاریک شد دو سپاه که کاملاً خسته و کوفته شده و اسبها از رفتار 


۰ ۵ نادر صاحبقران 





بازمانده بودند» طبل بازگشت زدند و آنانکه زنده مانده بودند به سوی چادرها و 
خیمه‌های خویش بازگشتند. امّا آن دلیرانی که در میدان کارزار افتاده بودند برخی بیجان 
و برخی نیمه‌جان صحنه‌ای دلخراش ایجاد کرده بودند. 

آب شب دلیران کارزار بویژه سپاهیان ایران تتوانستند لحظه‌ای استراحت کنند. چون 
بلافاصله پس از بازگشت به سوی چادرهایشان از بد شانسی آنها باد معروف به باه 
سیستان از روبروبشان وزیدن گرفت و تمام خار و خاشاک صحرا و شن ریزه‌های بیابان را 
بر سر و روی آنها ربخت و چادرها را از جا کند. در حالیکه اردوگاه افغانها در مسیر باد 
نبود. شدت باد ساعت به ساعت فزونی می‌گرفت. به دستور نادر دو دایره از جنگجویان 
در اطراف اردو کشیده شد. سنگرها ساخته شد و توب و تفنگ در آنها کار گذاشته شد تا 
در صورتی که افغانها حمله کنند» زیر رگبار گلوله‌های توب قرار گیرند. در آن شب دیجور 
سپاهیان خسته و کوفته نتوانستند چشم بر روی هم نهند. ذوالفقارخان که به پریشانی 
ایرانیان پی برده بود» دستور داد امان‌اله خان ابدالی با دو هزار کس از سواران زبده‌ی 
اقغان بر سپاه ایران شبیخون بزند. طلابه‌داری این شب خونین از سوی نادر به نجف 
سلطان قراچورلو واگذار شده بود که با تمام فشارهایی که بر نجف سلطان وارد گردید 
چون کوه آلاداغ مقاومت کرد. امّا لحظه‌ای بعد سیدال خان غلجائی که از فرماندهان برتر 
افغان بود. با سه هزار سپاهی دیگر از داخل رودخانه خود را به پشت سرنجف سلطان 
رسانده و ارتباط او را با سپاه ایران قطع کرد و با توپ و تفنگ به سنگرهای نادر حمله 
نمود. نجحف سلطان ناچار تا سنگرهای سپاه عقب نشینی کرد. نادر که در بالای کهنه 
برجی بر فراز تبه‌ای نظاره گر بود؛ چون وضع را بدینگونه دید به فرماندهان و 
سنگرنشینان و تمامی سپاه فرمان داد که هیچیک از جای خود تکان نخورند و همانجا که 
هستند از خود دفاع کنند با کشته شوند یا بکشند. 

شب به سختی تیره و تار بود و باد هر چه خاک و ریک بیابان بود به سر و روی 
جنگجویان می‌ربخت. افغانها که پشت به باد بودند به شدت حمله میکردند. اگر 
فرماندهی راسخ و پابرجای نادر نبود» هرگز سپاه ایران نمی‌توانست در آن شب پابرجا 
بماند. این باد که نظیرش در جنگ قادسیه هم وزیدن گرفت و باعث شکست ایرانیان از 
مشتی عرب پابرهنه گردید. جای یک فرمانده عالی چون نادر در آنجا را خالی داشت. 
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اما در این شب نادر و نجف سلطان فرماندهی میکردند. نه رستم فرخزادها. این شیران 
خراسان همچون کوه ایستاده و با صدای رسای خود می‌غریدند و سپاهیان را به پایداری 
تشویق و تشجیم میکر دند» در حالی که ایرانیان کاملاً در محاصره‌ی افغانها قرار گرفته 
بودند. جنگ تا روشن شدن هوا به شدت ادامه داشت. بامدادان پس از بازگشتن امان الله 
از وتان خان به اردوی افغانه خود ذوالفقارخان که پریشانی سپاه ایران را کاملا زیر 
نظر داشت. با دیگر سپاهیان تازه نفس به نادر حمله کرد. جنگ مغلوبه شدیدی روی 
داد. باد همچنان به پشتیبانی از افغانها وزیدن داشت. آفتاب به نیمروز رسیده کر 3 
بی آبی رمق و نیروی ایرانیان را به تحلیل برده بود. امّا شیران خراسان مردانه مفاومت 
کردند. شب هنگام طبل بازگشت زده شد و دو طرف به اردوگاه خود بازگشتند. 

نادر سیاهیان خود را تسلی خاطر داد وگفت اگر یکی دو روز مقاومت کنید که این باد 
بی‌ایمان فروکش کند. دمار از روزگار این افغانها درمی‌آوریم. فرماندهان به عرض 
رساندند: اگر فکری برای به دست آوردن آب نشود دیگر نه تنها جنگجویان بلکه اسبها 
هم از رمق خواهند افتاد. نادر در همان شب تیره و باد خیز فرمان داد چاه کنان در چند 
محل از اردو شروع به کندن چاه نمایند. 

از خوش شانسی ناد یکی از چاهها در آن شب به آب رسید و آب فوران نمود. 
غریو شادی از سپاهیان برخاست و یکی بعد از دیگری از آب سیراب شدند. بهنگام روز 
نیز چند چاه دیگر به آب رسید و کار به آن‌جا کشید که کاملاً آب اردو تأمین شد روحیه‌ی 
نادر و سیاهیانش بیش از پیش قوی‌تر گردید و امید پیروزی در آنها جان گرفت. زیرا که 
صحنه کربلا از نبودن آب در اینجا تکرار نمیگردید و ابتکار نادر مشکلات بی آبی را از 
میان برداشت و افغانها متحیر شدند. 

از آن سو ذوالفقارخان در تعجب بود که این سپاه بدون آب در مدت این سنه 
شبانه‌روز چگونه مقاومت کرده است. در شورای جنگی سران افغان که تشکیل داد» همه 
متفق القول گفتند که بی آبی ایرانیان را با مرگ دست به گریبان کرده و در اولین حمله کار 
آنها ساخته خواهد شد و چه سواران و چه اسبان با اندک تلاشی نابود خواهند شد. 

اتفاقً با پیدایش آب در اردوی نادر باد هم از وزیدن ايستاد. نادر سجده‌ی شکر الهی 
بجا آورد و با حال خنده و شوخی رو به فرماندهان کرد و گفت: ۱ 


2۲۲ توافت تخنقر ان 





«امروز نوبت ماست که کار افغانها را تمام کنیم. خدا با ماست. آب جاری شد. باد ایستاد. 
اینک نوبت شمشیر زنی شما شیرمردان خراسانی است که صفحات زرین تاریخ را رقم 
خواهید زد) 
اققاتها یه امست که ون فسوی اه کار ی ان تک راهن کرد 
حملات خود را از چهارطرف آغاز کردند. 
«از اين طرف نواب صاحبقران نادر دوران در آن روز سپاه را پیاده نموده موازی سه هزار نفر 
از نامداران نیزه گذار قراچورلو و مروی را نگاه داشته؛ تتمه (را) در دور اردو جابجا نموده و 
از سنگر قدم بیرون گذاشته به آتش دادن توپ اژدر کردار و زنبورک ثعبان آثار مشغول 
گردیدند و سپاه افغان به چهار دسته شده از اطراف قشون صاحبقرانی چون ژاله‌ی بهاری در 
حرکت آمده» حملات پی در پی نمودندم 
مقاومت بیش از انتظار ارتش نادر» افغانها را دچار حیرت ساخت و در سه حمله‌ی 
ال آنها با دادن تما ات کین ات نی ک دا افغانها که چنین دیدند به صیغه‌ی زن 
طلاق که شدیدترین و قطعی‌ترین سوگند تزد آنهاست. سوگند یاد کردند که زن طلاق 
شوند اگر سپاه ایران را شکست ندهند و به اردو باز گردند. 
اما نادر نقشه‌ای دیگر برای آنها کشیده و دور تا دور اردو را تویخانه گذاشته بود که 
زیر نظر میرابوطالب خان لالو قرار داشت و اسماعیل خان خزیمه هم مأمور شده بود از 
پشت سر با جزایر و تفنگ. افغانها را زیر آتش بگیرد. خورشید اندکی بالا آمده بود که 
افغانها چون رعد خروشیدند و حمله کردند. اما تویهای نادری از هر سو به غرش درآمد 
و اسب و سوار دشمن را یکی بعد از دیگری بر خاک هلاک افکند و سیلاب خون روان 
ساخت. در نخستین حمله شش هفت هزار افغانی بر خاک افتاد. افغانها از هر طرف که 
میرفتند کشته میشدند. ناچار به عقب برگشته وبا دادن تلفات زیاد رو به فرار نهادند و 
سوگند زن طلاق خود را فراموش کردند. زیرا سمبه خراسانی‌ها پر زور بود و جان به در 
بردن بهتر از هزار بار زن طلاق دادن. 
نادر که سه هزار نفر از شیران شرزه و خروشان کردان قراچورلو بجنوردی و مروی 
را برای چنین لحظه‌ای بر بالای تبه نگاهداشته بود» به آنها فرمان داد که دشمن فراری را 


زیر ضربات کوینده‌ی خود قرار دهند. 
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اسبها از کمین جستند و سواران کرد خروشیدند و چون خرمن آتش به جان دشمن 
نظام گسیخته افتادند. زدند و کشتند و بر زمین انداختند و دشمن را تا دم دروازه‌ی هرات 
دنبال کرده و درهم کوبیدند و زن طلاق‌ها را به داخل دژ فراری ساختند. 

در این روز حدود بیست هزار نفر از افغانها کشته و غنایم بسیاری به چنگ ایرانیان 
افتاد. علاوه بر تویخانه و قورخانه و اسب و شتر و اسلحه و چادر و فرش و آذوقه حدود 
دویست سبصد هزار گوسفند نیز به تصرف نادر درآمد که برای رفع احتیاجات غذایی 
اردو بسیار مفید بود.!٩‏ 

نادر چند روزی در کنار جوی تفره در همان اردوگاه ذوالفقارخان به استراحت 
پرداخت. تا اسبها رمق تازه‌ای بگیرند و زخمی‌ها بهبود پابند و کشته‌ها دفن گردند و 
اموال و غنایم به دست آمده به خراسان حمل گردد و سهم خانواده‌های شهدای جنگ 
هم به بستگانشان تحویل داده شود. در اینجا بود که اللهیارخان افغانی که از مشهد به 
فرمان نادر به سوی مرو ماروچاق رفته بوده با نیروهای تازه‌نفسی از مرو و بادغیسات به 
اردوی نادر پیوست. محمدخان فراچورلو و محمد بیگ کرد مروی را هم که با سه هزار 
تفر مأمور تسخیر فراه شده بود پس از کسب پیروزی به اردوی نادر بازگشته و اعلام 
آمادگی نمودند و نادر آنها را روانه محاصره هرات نمود. 

نادر در بیست و ششم شوال ۱۱۴۳ دو هزار نفر از جنگجویان را در جوی نقره 
گذاشت که محافظ و نگاهبان راهها و نقل و انتقالات افغانها باشند. خود نیز از جانب 
زنده‌جان و کبوترخان از رودخانه‌ی خروشان هریرود گذشته و به سوی پل مالان در یک 
فرسخی شهر هرات پیش رفت. هنگام ظهر به قلعه‌ی ده‌نو که دژی مستحکم بود رسید و 
آنجا را محاصره کرد. چون افغانها به سختی مقاومت نموده و تسلیم نشدند. نادر قلعه را 
به توب بست و ویران کرد و بیش از سه هزار نفر از دژبانان را به خاک هلاک انداخت و 
راه را برای پیشروی به سوی هرات هموار نمود. 

نادر ده روز تا هشتم دیقعده ۲۳ در کنار پل اقامت نمود تا دلاورخان تایمنی هم که 
مأمور نواحی او به وشاقلان و غور شده بود. با سه هزار نفر تایمنی وارد اردو شد. 





۱- جهانگشای نادری ص ۱۴۸ و محمد کاظم ص ۱۷۵ 





پیوستن نیروهای تازه نقس در جهت تقویت روحی نیروهای نادر بسیار مفید بود. در 
همین اردوگاه بود که گلوله‌ی توپی از سوی افغانهای هرات به اردوی نادر شلیک شد که 
درست بر چادر نادر فرود آمد. اما از خوش شانسی در آن لحظه نادر از چادر خود بیرون 
رفته بود وگرنه بدون تردید دود میشد و به هوا میرفت. سپاهیان نادر این واقعه را یکنوع 
تأیید الهی برای نادر به حساب آوردند, که خداوند او را از بلاها و خطرات در امان 
میدارد تا کارهای مهمتری انجام دهد و الحق هم چنین بود و بارها خداوند نادر را از مرگ 
حتمی نجات داد تا رسالت تاریخی خویش را انجام دهد. 
ذوالفقارخان در شهر هرات محصور شده و خود را برای قلعه‌داری آماده میکرد که 
پیکی از سوی حسین برادر محمود افغان رسید که سیدال افغانی با دوازده هزار جنگجو 
مأمور پیوستن به آنهاست. چاپار دیگری هم از سوی فراه وارد هرات شد و خبر داد که 
علیمردان خان حاکم فراه از سرداران ذوالفقارخان نیز با هشت هزار سپاهی بزودی به 
کمک محصورین هرات خواهد آمد. 
ذوالفقارخان از شنیدن این اخبار شادی بخش دستور داد طبل بشارت بنوازند. روز 
دیگر نیروهای کمکی وارد هرات شده و مورد استقبال ذوالفقارخان قرار گرفتند. 
اسان توت رن سا وان درک او تا تفاس 
پهلوان بیگ کرد مامیانلو مروی را با موازی سیصد نفر نامداران فیروز اثر به سرعت (از پل 
مالان) روانه‌ی دور قلعه‌ی هرات (نمود) که هر گاه از عبور افغان سررشته‌ای بهم رسانند» 
مراجعت نموده به سمع امنای دولت رسانند و از اتفاقات (آنها) در یکث فرسخی دارالسلطنه‌ی 
هرات با قراولان آن جماعت (افغان) برخورده فیمایین مجادله‌ی سهلی واقع شد. چند نفر از 
افاغنه را زنده گرفته و اخبارات طغیان ذوالفقارخان را مشخص نموده؛ معادت نمودند, 
نادر با شنیدن این اخبار در یل مالان فرود آمد و دستور داد سنگرهای مناسبی 
بسازند. کلبعلی خان افشار برادر زن نادر با یکهزار و پانصد نفر مأمور قراولی بر سر راه 
هرات شد. 
از آن جانب ذوالفقارخان با شصت هزار سپاهی افغان از شهر هرات خارج شده به 
سوی پل مالان پیش آمد و در منزل کفترخان فرود آمد. دو سپاه در مقابل همدیگر آن 


شب را تا به صبح به تیز کردن شمشیرها و نیزه‌های خویش سرگرم بودند که فردا با آنها 


حرکت نادر به سوی هرات و تنبیه انغانهای شورشی 2۳۵ 





جگر خصم را به خون آغشته کنند. 

«و در طلایه‌داری (و نگاهبانی در آن شب) نجف سلطان وا ی ان 
مروی و پهلوان بیگ کرد مروی را بندگان صاحبقران تعیین فرمودند که در خارج سنگر 
در محافظت مشغول باشند و در سمت افغان سیدال خان به مراسم طلایه‌داری پرداخت 
و چون پاسی از شب گذشت فوجی از غازیان که میدان رزم را مجلس بزم می‌پنداشتند و 
روز مصاف را خوش تر از شب زفاف می‌انگاشتند به کمینگاه رسیده بین الفر یقین آتش 
پیکار بالا گرفت و از هر طرف گروه انبوه عرضه‌ی تیر و تیغ گردیدند و بعد از جدال و 
قتال بسیار گردادبار بر مفارق سپاه افغان ريخته سیدال خان و امان‌الّهخان فرار نموده 
خود را به قلب (سیاه افغان) افکندند (و جان سالم به در بردند) قشز. ال تس آسنید 
صاحبقران به دلداری غازبان در آمده فرمودند که : 

اگر تیغ عالم بر سر شما ببارد و هر چند آتش فتنه بالا گیرد از جای خود (و از 
سنگرهای خود) حرکت مکنید تا اینکه نیر اعظم ظهور کند (و هوا روشن شود) 

چون مجادله (ی بین طلایه‌داران دو سپاه) آرام یافت؛ (همان شب) نجف سلطان و 
پهلوان بیگ بقدر چهارصد نفر سر و زنده از آن طایفه گرفته» مراجعت به اردوی ظفر 
فرین نمودند) 

ما نادر از اين کار سرداران خود سخت خشمگین شد و آنها را توییخ نمود و گفت: 

« من شما را به طلایه و پاس مامور فرموده بودم نه اينکه در نیمه شب مردانگی خود را ظاهر 
نمائید و انديشه ننماگید که مبادا سیاه مخالف مکری نموده داشد که از اطراف غازیان شبیخون 
زده کاری نماید؟ (اين دومین باری بود که نادر سرداران کرد قراچورلو را از جنگ خودسر و 
شبانه سرزنش میکرد. یکی در سرپل فسا در شیراز و دیگری در اینجا.) القصه ابرام زیاد بدان 
سرکردگان نموده هر دو را از نظر والا اخراج فرمود و طلایه و پاس اردو را به محمد خان 
قراچورلو و یر محمد خان مروی سپردم(٩)‏ ۱ 
به فرمان نادر » در آن شب تمام چراغهای اردو را روشن کردند که اگر افغانها از هر 
طرف حمله نمایند مشاهده شوند. 





روز دیگر با برآمدن آفتاب دو لشکر کینه‌خواه از جای درآمده و بر همدیگر تاختند و 
به کشتن همدیگر شمشیرها از نیام برکشیدند. تمام آن روز را تا تاریکی شب جنگ با 
شدت هر چه تمامتر ادامه داشت و هر دو حریف سرسخت و لجوج چون شیران 
خروشان به جان همدیگر افتادند و دشت پر از کشته و زخمی گردید. 

شب طبل بازگشت زده شد دو سپاه کینه خواه غرق در خون به چادرهای خویش 
برگشتند و طلایه‌داران تا صبح به قراولی مشغول شدند. روز دیگر نیز جنگ بهمان شدت 
روز قبل ادامه داشت و زنان و کودکان افغان از بالای برج و باروی شهر با فریادها و 
ملهله‌های خود مردان خویش را به جنگ و مقاومت و پیروزی تشوبق میکردند و به آنها 
می‌گفتند : اگر شما فرار کنید و دشمن بیروز شود ما را به اسارت خواهد برد پس مردانه 
بجنگید تا کشته شوید یا دشمن را از پا درآورید. 

آن روز افغانها علاوه بر تعداد زیاد تلفات سپاهیانشان به خوبی تا شب مقاومت 
کردند. روز سوّم جنگ بهنگام عصر بود که پای ثبات افغانها از جا کنده شد و تساب 
مقاومت در برابر خراسانیها را نباورده» پشت به جنگ و به سوی شهر فراری شدند. 
خراسانیها تا پشت دیوار شهر آنها را دنبال کرده و بسیاری را بر خاک .هلاک انداختند. در 
اين پیروزی نیز غنایم فراوان به چنگ سپاهیان نادر افتاد و آنها آن شب را با شادی و 
سرور در محل پل مالان به صبح رساندند. 

گفته شد هنگامبکه هرات در محاصره بود» حسین غلجائی برادر محمود هم 
سپاهیانی به باری قلعه گیان فرستاد. یکی از این نیروها زیر نظر همان سیدال‌خان معروف 
۱ بود که چند بار هم برای مذاکرات صلح به حضور نادر رسیده و نادر او را در جنگ شیراز 
بخشیده بود به این شرط که اگر بار دیگر در جنگ علیه نادر شرکت کند» چون به اسارت 
درآید از هر دو چشم کور خواهد شد. این بود که پس از چند جنگ که در اطراف هرات 
روی داد و کار بر محصورین سخت شد و از گرسنگی بسیاری جان سپردند. سیدال که 
چنین دید و کار هرات را پایان یافته یافت» شبانه با جنگجویان خود از شهر خارج شد و 
به سوی قندهار گرپبخت که چشمانش را از دست ندهد. 

ذوالفقارخان که اوضاع را چنین دید ناچار ربش سفیدان و بزرگان افغان را به اردوی 
تلا ان فان مان ی اد شاه 
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حکومت هرات را دوباره به او خواهد داد فرستاد و پيشنهاد صلح و تسلیم شدن نمود. با 
وساطت اللهیارخان نادر موافقت خویش را اعلام نمود. 

البته برای سپاهیان نادر از سرتاسر ایالت خراسان آذوقه و نیروهای تازه نفس بویژه 
از شهرهای شمالی به دستور سام خان وکیل الاکراد هر روز میرسید و از این بابت کمبود 
و نارسایی در اردوی نادر مشاهده نميشد و روحیه‌ی جنگجویان در حد بسیار خوبی 
قرار داشت. علاوه بر محاصره‌ی هرات دیگر سرداران نادر مانند کلبعلی خان افشار 
برادر زن نادر و محمد حسین خان قاجار و پیرمحمد خان و تهماسبقلی خان جلایر و 
شاهقلی بیگ قاجار مروی و رحیم‌خان گرایلی هم دیگر شهرها و روستاهای اطراف را 
تاخت و تاز نموده و راه کمک رساندن به افغانهای هرات را بر آنها بسته بودند. اماموردی 
خان افشار و محمد بیگ کرد مروی که در حدود فردوس و طبس استقرار داشتند مامور 
تسخیر فراه شده بودند. چون ذوالفقارخان از این حال آگاه شد. برادرش علیمردان خان 
را شبانه با سه هزار نفر از شهر خارج ساخته مأموربت داد که به کمک افغانهای فراه برود 
و چنانچه کار بر آنها تگ شد از شاه حسین غلجایی در قندهار کمک بخواهد و نگذارد 
که فراه به دست سپاهیان نادر افتد. علیمردان خان پیش از سرداران نادر وارد هرات شد 
و لزگی‌های آنجا را که با افغانها هم مذهب بودند با خود متحد ساخته و به قلعه‌داری 
پرداخت. به فرمان نادر لطفعلی خان سیستانی و مصطفی خان کج گردن و اسماعیل خان 
خزیمه مأموریت یافتند که در فراه به امام وردخان بپیوندند. 

قبلاگفته شد که دو تن از سرداران معروف جتوب خراسان اسماعیل خان عصرب 
خزبمه و میرابوطالب‌خان لالو هميشه در کنار هم بودند. اما پس از اینکه نادر از 
آذربایجان وارد مشهد شد بخاطر سعایتی که از میرابوطالب خان شده بود او را به قتل 
آورد. محمد کاظم می‌گوید: 

« میراابو طالب‌خان لالوی را در حین توقف ارض اقدس بجهت آنکه رشادت آن در مملکت 
خراسان شهرت بافته بود و بعضی از مفسدان سخنان فتنه انگیز درباره‌ی آن به خدمت 


صاحبقران دوران عرض نمودند» سخن ارباب ریا و غرض را صدق شمرده به قتلش آورد,(۲۱ 


۱- محمد کاظم -ج ۱ص ۱۸۱ 


۵2۳۸ نادر صاحقران 





اما خود محمد کاظم باز در وقایع سال ۱۱۵۱ قمری یعنی هشت سال پس از اين در 
جنگهای رضاقلی میرزا در خوارزم دوباره از این آدم نام میبرد که در جنگ همراه نادر 
بوده و رشادت به خرج داده است. ما نمیدانیم کدام حرف او را باور کنیم. زیرا میرزا 
مهدی خان هم که خست خاصی در مورد نام سرداران داشته از این مرد لایق نامی به 
میان نیاورده است. محمد کاظم هشت سال بعد می‌گوید: 
,و همچنین بر اطراف شهر امرای نامدار و سرداران عالیمقدار چون باباخان چاپوشی - چاپشلو 
و اسماعیل خان خزیمه و شاهقلی بیکك قاجار مروی و محمد حسین خان کرد (زعفرانلو) و 
محمد حسین خان قاجار و ابوطالب‌خان لالوی و دیگر یوزباشیان به امر نافذ بندگان والا 
(رضاقلی میرزا) حوالات و سیبه‌های رفیع برافراشتند, ٩‏ 
امّا یکی دیگر از سرداران بزرگ نادر یعنی اماموردی خان بهنگام استقرار در فراه 
بهمان اتهام خودسری و طغیان مورد غضب فرار میگیرد و پس از اینکه طغیان او به 
وسیله شاهقلی بیگ قاجار مروی و ابراهیم خان برادر نادر تأیید میشود به هرات احضار 
میگردد و به قتل میرسد و محمد علی خان فرقلو جایگزین او شده رباست قرقلو را بر 
عهده می‌گیرد. 
در اینجا بار دیگر حاسدان و چاپلوسان یکی دیگر از سرداران نادر بعنی دلاورخان 
تایمنی را هم که در جنگ هرات مردانگی‌ها نموده مورد هدف قرار دادند که از بین 
ببرند. اما در امتحانی که نادر از او به عمل آورد. اخلاص و صداقت او ظاهر شد و از 
مرگ حتمی نجات یافت و مورد مرحمت قرار گرفت. یکی از صفات زشت برخی 
ایرانیان حسادت شدید آنها نست به آفراد برتر از خودشان می‌باشد که از نادانی 
می‌کوشند تا او را از پا درآورند. متأسفانه بیشتر اوقات هم ان حاسدان موفق می‌شوند. 
قتل امیرکبیر و صدها نمونه دیگر نموداری از این فکر پست و حسادت شوم این قبیل 
راداو و شره یاه اس که آ ری رهگ هاش رنه هی گرد ۱ 


۱- همان مدرک خ ۲ ص ۵۹۸ -اين تناقض گویی ما را نسبت به دیگر کارهای محمد کاظم به تردید 
وامیدارد و افسانه‌های امیرارسلان رومی و اسکندر دوالقرنین یا هط مت وید که در تا فهرمانان 


داستان کشته ميشدند ولی جند مه از طر فتر مشاهده میشد که باز این فهرمانان وارد میدان شده‌اندا! 


حرکت ادر به سوی هرات و تنبیه افغانهای شورشی 2۳۹ 





همانا روح زبون و خصلت دون و بی‌کفایتی آنهاست که هر گاه نمی توانند رشد و 
ترقی یکنفر را که شایستگی پیشرفت دارد تحمل کنند. به سعایت و بدگوئی از آن در نزد 
بزرگان فوم برمی آیند و از هیچ رذالت و پستی و بادنجان دورقاب چینی فروگزار نمی‌کنند 
تا فرد مورد نظر را از پا درنیاورند آسوده نخواهند شد. 

در ارتش نادر هم صعود و نزولهای فراوان همواره در کار بود که در این رهگذر این 
حسادت‌ها و سخن چینی‌ها نقش اصلی را داشتند و بسیاری از سرداران بیگناه تلف 
گردیدند. ما امیدواریم این خوی شیطانی و پست که هنوز هم در گوشه و کنار مشاهده 
میشود بر اثر بالا رفتن فرهنگ مردم بزودی رخت بربندد و صفا و صداقت و واقع بینی و 
وجدان جایگزین آن بشود. انشاءالله 





مسابقات کشتی پهلوانی کردها در شهرستان درگز - ۱۳۵۱ 
پرچمدار پهلوان حسین تاج فیروزه قوردانلو بجنورد 


۵۳۰ ۱ نادر صاحبقران 





تسخیر هرات و مغصوب شدن نجف سلطان قراچورلو و کشته شدن سلیم بیگ کرد مروی 


شش ماه از محاصره‌ی هرات گذشت. امّا افغانها مرد و مردانه در برابر سپاهیان نادر 
می جنگید ند واز شهر خود دفاع میکردند. گاهی هم برای نلاستتا آوردن مقداری آذوقه 
از سپاه نادر خود را به آب و آتش میزدند. شاید چیزی به دست آورند. که گاهی جان 
خود را هم بر سر آن می‌نهادند. 

در یکی از این روزها به فرمان ذوالفقارخان امان الّهخان افغان مأموریت یافت که به 
سنگرهای کلبعلی خان افشار حمله کند. خود ذوالفقارخان هم از شهر بیرون آمده در 
کنار هریرود فرود آمد. 

سیدال خان افغان هم که قبلاً محمد کاظم گفته بود که به قندهار بازگشت. باز 
مأموربت یافت از میان دره خود را به پشت سر ارتش نادر برساند و به حمله‌ای 
غافلگیرانه دست بزند. 

در گرماگرم جنگ ذوالفقارخان گروه ششهزار نفری دیگری هم به فرماندهی 
آمراجمال به پاری سیدال خان فرستاد. 

نادر که در بالای تبه‌ای بر فراز برجی ناظر این نقل و انتقالات گروههای افغان بود به 
گردهای قراچورلو فرمان:داد که به کمک سپاهیان بروند. محمد کاظم چنین آورده : 

و از آن جانب امیر صاحبقران به غازیان اکراد قراچورلو مقرر فرمود که از آب 
(هریرود) گذشته خود را به اعانت غازیان برسانند. غازیان (قراچورلو) در دم از آب عبور 
نمودند. سوای نجف سلطان قراچورلو که در خدمت نواب صاحبقرانی لازمه‌ی 
مردانگی را در سفر و حضر (همیشه) به تقدیم رسانیده بود 

در ان اوان چون محمد خان که بیگزاده‌ی آن جماعت و تازه به عرصه (شهرت و 
افتخار در) آمده بود و سوی توجه همایون بدان قرار گرفته بود (تا از بی‌توجهی و تند و 
تیزی‌های نجف سلطان نسبت به خود رهایی یابد. محمد خان روز بروز معززتر و مورد 
توجه و نوازش قرار میگرفت و امور قراچورلو به او محول می‌گشت . از اين رو) نجف 
سلطان را رشک و حسد غالب شده در خدمت سهل‌انگاری می‌نمود (و او امر نادر را به 


سخیر هرات ۱ ۸2۳ 





خوبی انجام نمیداد"" و در آن ساعت که غازیان اکراد (به فرمان نادر) از آب عبور 
نمودند. نجف سلطان در نهایت تعویق در حرکت بود و نواب ضاحبقران از بالای قصر 
(خود که بر بالای تپه‌ای قرار داشت. رفتار و بی توجهی او را) ملاحظه می‌نمود. 

چون غازبان اکراد (زیر فرماندهی نجف سلطان) بدان صوب درنگ نمودند و 
صفوف همیشه کشیگان را جماعت افاغنه در هم شکسته تا کنار رود آب دوانیدند و از آن 
جانب غازیان اکراد رسیده متوکلاً علی الّه حمله نمودند. بازار گیرودار گرم شده دم به دم 
زور و قوت طایفه‌ی افغانی زیادت نموده ضعف در ناحیه نامداران ظاهر می‌گردید که 
غازیان قراچورلو رسیده حمله‌ی دلیرانه نموده به ضرب شمشیر الماس فام دشمن را بر 
خاک معرکه‌ی کارزار می‌افکندند و چون صاحبقران زمان آن شهامت و پردلی از آن 
طایفه‌ی (کرد قراچورلو) مشاهده نمودند. خود نیز (به هیجان آمده) از بالای قصر به زیر 
آمده با تتمه‌ی غازیان اردو عازم (میدان جنگ در آنسوی هریرود) گردید که در این وقت 
اان ال اقتان که مامو هک کلسا ان تون ری را همست وراه آن سا 
سلیم بیگ و پهلوان بیگ مروی (سرداران کرد) از سنگر کلبعلی خان بیرون آمده ... در 
مجادله می‌ک و شیدند که امان اللّه خان زیادتی نموده کلبعلی خان را در سنگر محاصره 


۱- قبلا گفتیم که نادر در یکی از جنگهای شبانه که بین نجف سلطان و افغانها روی داد بر او ایراد گرفت که 
چرا جنگیده و فکر نکرده که ممکن است دشمن حیله کرده باشد. او را سرزنش کرد. بدیهی است سردار 
کثیرالاقتداری چون نجف سلطان با پیروزی که در آن شب با از جان گذشتگی خود و یارانش به دست آورده 
بود. انتظار چنین برخوردی از نادر نداشت. زیرا فدا کاریهای نجف سلطان بویژه در فتح اصفهان و تبریز نباید 
نادیده گرفته میشد. جونکه در شحاعت او خود را دست کم از نادر نمیدانست و نادر هم بحنگ گرم خان ار 
را فراموش نکرده بود و همواره از او تیم داشت. این بود که محمد خان فراچورلو را بر کشید و نجف سلطان 
را مورد کم لطفی قرار داد و اين از نظر نجف سلطان به دور نماند و در حرکت‌های بعدی او اثر بخشید. زیرا 
او با کسانی چون تهماسبقلی خان حلایر که همواره دست به سینه و در حال تعظیم و تکریم بود. تا نادر 
گوشه چشمی و مرحمتی به آن داشته باشد فرق داشت. او مرد بسیار فرزانه و صاحب ایل و حشم فراران ر 
بی‌باک و رشید بود و موقعیت ممتازی در خراسان داشت و نادر را آنچنانکه شاید و باید به حساب 


نمی آورد. 








رفر(* نادر صاحبقران 





نمود. در این زمان میرفت که افغانها سنگرهای کلبعلی خان را در هم شکسته و او را 
متواری سازند که رشادت و دلیری سلیم بیگ مامیانلو و پهلوان یگ مروی مانع از اين 
کار شد و آنها با رشادت هر چه تمامتر به قلب افغانها زدند. زدند و کشتند و انها را از 
جاکنده و به عقب دواندند و تا پشت دروازه‌ی هرات آنها را تعقیب کرده و بیش از هزاران 
نفر از آنان را بر خاک هلاک انداختند. 

در آن روز خشم و کین سلیم بیگ ۲ مروی که رستم عصر نادری بود به ضرب 
نیزه‌ی خارا شکاف. جگر و ناف طایفه‌ی افاغنه را در هم دریده میزد و می‌افکند؛ و 
طایفه‌ی افاغنه را چون گله‌ی روباه در پیش انداخته قطع رشته‌ی حیات آن طایفه می‌نمود 
که ناگاه چشم آن نامدار بر دروب قلعه افتاد که در گرمی جدال به روی تخته پل رسیده 
بود و دیگر جنگجویان همراه او بازگشته بودند. چون بر عقب نظر نمود احدی از یاراد 
خود را ندید تا رفت مراجعت نماید از شاه برج قلعه تیر تفنگ بر سینه‌ی آن نامدار چون 
نهنگ رسیده جان به جان آفرین تسلیم نمود ...۲1 

و از آن جانب افغانها بر اردوی نادر زورآورگردیده غازیان اکراد قراچورلو را در هم 
شکسته و از رود آب نیز گذشته بودند که خود نادر با جنگجویان افشار و بیات و قاجار و 
کرد به کمک فراچورلوها رفته بازار کشتار را رونق دادند و افغانها با از جان گذشتگی 
قطعی جنگ میکردند و ابدا از مرگ باک نداشتند. سرانجام کار بر خود نادر هم تنگ شد 
و ناچار به عقب نشینی شد به قول محمد کاظم : 


کار بر امیر تاجدار تنگک گردیده؛ در برجی از آن ویرانه‌ها که استحکام داشت سجهت 





۱- سلیم پیگ و پهلوان بیگ و محمدبیگ چنانکه گفتیم از ُردهای مامیانلو مرو بودند که انها هم در اصل 


قراچورلو هستند. 

۲- محمد کاظم در توصیف شجاعت و پهلوانی و قد و قامت او گفته است : 
سلیمی که چون رستم داستان بلی بود نام آور پهلوان 
سرش گرد و قد همچو سرو بلند کمربند باریک و دستان کمند 
به اردوی نادر چو آن پهلوان تاه کشت دار تیان 


پلنگ اجل بردس از روزگار سسلیمی و یک رستم نامدار 


سخیر هرات ون( 





محافظت برخود سنگر نموده به احضار غازیان لشکر پیرمحمدخان و رحیم‌خان گرایلی و 
شاهقلی بیگ مروی فرمان داده بود که در محل زوال امیر صاحبقران خود را بر خاک افکنده 
جبین خود را بر خاک ساییده» فتح و فیروزی از جانب صمدیت مسألت نموده و سوار مرک 
شده و چون شیر خروشان بر دشمن حمله کرد و به کمکك سرداران و جنگجوبان رشید 
سرانجام موفق به عقب نشاندن افغانها به آن سوی رودخانه شدند» 
به سبب پایداری سخت خراسانیها افغانها با دادن هفت هشتهزار نفر کشته مجبور به 
عقب‌نشینی شده و به داخل شهر بازگشتند. در حالیکه تعداد زیادی از سربازان نادر را 
هم کشته و زخمی کرده بودند. 
نادر نیز که از خطر بسیار بزرگی جان به در برده و سخت خشمگین شده بود با 
سرداران و سپاهیان خود به اردو مراجعت کرد در حالیکه همه آغشته به خون بو دند و 
خون از شمشیر و لباس و پیکرشان بر زمین میریخت. 
نادر که این ضرب شست افغانها را ناشی از بی‌توجهی نجف سلطان قراچورلو در 
اجرای سریع فرمان خود می‌دید. خشم خود را علیرغم آن همه رشادت و جانفشانی که 
او کرده بود بر وی خالی نمود و فرماندهی فراچورلوها را از آن لحظه به محمدخان 
قراچورلو واگذار کرد. 
به قول محمد کاظم : 
و نجف سلطان قراچورلو را از نظر عاطفت افکنده کل اختیار نظام و نسق جماعت مذکوره 
را در کف اقتدار محمدخان واگذاشت ۲۱ و پهلوان‌یگ (کرد مروی) راکمال عطوفت 
درباره‌ی آن مبذول فرموده وعده‌ی وکالت داراالسلطنه مذکوره (هرات را) بدان داده به خلم 
فاخره سرافراز گردانید و جهت خاطر (کشته شدن) سلیم بیگ کرد مروی خاطر اشرف مکدر 
شده تا چند یوم خنده و تبسم را بر لب والا راه بار دادن ننمود و هر دم روح آن مرحوم را به 
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یرای اطا یر اراس توت کر وهای سونو او تا افگاه ک وا خی یاه اد ادا 
خانلرخان قراچورلو که در جلد چهارم حرکت تاریخی کرد به خراسان چاپ ۱۳۷۴ صفحات پایانی کتاب 


آورده‌ام. 


0۳۴ نادر صاحقران 


ذوالفقارخان که در شهر محصور شده بود هر شب نیروهای خود را بیرون میفرستاد 
تا بر لشکر نادر شبیخون زنند و مقداری آذوقه بدست آورند. چون بیشتر فشارها بر 
سنگر کلبعلی خان برادر زن نادر بود و او نمی‌توانست آذن چنانکه شاید و باید دفاع نماید 
و همواره جنگجویان کرد مروی به یاری او میرفتنده نادر ناچار او را از فرماندهی معزول 
کزه رمخها مگ فر زرا دای نار بر کبا شک 
در یکی از این شبیخون ها که به وسیله‌ی امان الهخان افان و سیدال خان انجام 
گرفت چون از امان الّهخان سستی به عمل آمده در بازگشت به هرات از سوی 
ذوالفقارخان مورد سرزنش و توهین قرار گرفت. 
امان اللهخان که چنین دید و بای رن ارات تفن شده و به 
اردوی نادر آمد و مورد نوازش قرار گرفت و پيشنهاد کرد کار بر مردم شهر سخت شده 
چنانچه نادر اللهیارخان را به داخل هرات بفرستد و او به مردم اطمینان دهد همگی از 
گرد ذوالفقارخان پرا کنده شده و به اللهیارخان خواهند پیوست و شهر به تصرف نادر 
دراه امن نادر هم دلش می‌خواست بهر نحو شده کار هرات به پایان رسد و او به 
عنوان برنده‌ی جنگ معرفی گردد. در حالیکه اگر شاه حسین غلجائی به موفع از قندهار 
کمک برای افغانها میفرستاد و با آنها متحد میشد مشکل بود که نادر بر هرات دست یابد. 
سرانجام اللهیارخان با پرچم سفید وارد هرات شد که مردم را نصیحت نموده وادار 
به تسلیم سازد. اما او بدینگونه از سوی مردم شهر مواجه گشت که : 
« چون چشم طایفه‌ی افاغنه بر آن افتاد زبان طعن و سرزنش بر آن دراز نمودند که به علت 
یک قاشق خون گندیده (خود) ترک ایل و احشام نمودن و به جماعت اثناعشری (شیعه) 
غیرمذهب پناه بردن از طریق مردی و دینداری به دور است و زنان آن طایفه لچکک (خود را 
بر سر آن می‌افکندند که : شوهران ما را به قتل دادی و طفلان ما را از بی آذوقگی و شدت 
تحطی هلاک نمودی و حال (میخواهی) که ما رابه دست خود برای (آغوش) غازیان قزلباش 
سری ۲) 
و از این مقوله سخنان توهین و بی‌قراری می‌نمودند. اللهیارخان که به شدت تحت 
تأثیر احساسات مردم قرار گرفته بود در منزل ذوالفقارخان فرود آمده و به سران افغان 
گفت که : «من برای سلامت خود به دلالت شما آمده‌ام» 


تسخیر هرات ۵۳۵ 
سس سب 

آنگاه معتمدان نادر را که با او به هرات آمده بودند به اردوی نادر بازگرداند و گفت به 
عرض برسانید: , که تا جان در تن اللهیارخان بوده باشد وه از ( 

و بدینگونه اللهیارخان به افغانها پیوست و آن همه محبت و احترام تاقه تایه 
خود را نادیده گرفت. شاید هم حق داشت زیرا از گفتگوی نادر با پهلوان یگ مروی که 
گفته بود حکومت هرات را به تو میدهم چیزی شنیده بود و میدانست که نادر حکومت 
هرات را به او نخواهد داد. 

چه بسا ممکن است به اندک اشاره‌ای هم مورد غضب قرار گیرد و فنا شود. اين بود 
که به مخالفان نادر پیوست. 

روز دیگر ذوالفقارخان و اللهیارخان از قلعه بیرون آمده و جنگ سختی با نادر کردند 
و با دادن تلفات سنگین مجبور به عقب نشینی شدند. در اين روز دلاورخان تایمنی با 
دوازده هزار نفر به پاری نادر آمد که اثر خوبی در روحیه‌ی ایرانیان و اثر بدی در روحیه‌ی 
افغانها بجا گذاشت. نادر از این کار دلاورخان بسیار شادمان شد و او را تجلیل کرد. 

روز دیگر امان را ان دض تافو وس وخ کرد چنانچه اجازه دهید 
من امروز جنگ را آغاز می‌کنم و شهر را به تصرف درمی آورم. نادر به او قول داد چنانچه 
شهر را بگیرد حکومت هرات و منطقه را به او خواهد داد. ۱ 

مّا او نیز که قبلاً از ذوالفقارخان رنجیده شده و به نادر پیوسته و اسرار خود را برای 
گشودن هرات به اللهیارخان که در سپاه نادر بود گفته بود. حال که اللهیارخان به داخل 
هرات رفته بود» اسرار او و همدستانش را در داخل هرات فاش کرده و هواداران 
امان الخان راکه با او در مکاتبه بودند شناسایی کرده بود که برایشان بیم خطر میرفت. 

چون هواداران امان الهخان برای او خبر فرستاده بودند که اگر از فلان دروازه حمله 
کنی ما شهر را تسلیم خواهیم کرد. اماناله خان به این خاطر از نادر درخواست اجازه کرد 
و نادر مواففت نمود و پنج ششهزار نفر از جنگجوبان ممتاز ر در اختیار اوگذاشت و او به 
سمت دروازه‌ی مورد نظر حمله برد. 

اما از آن طرف که اللهیارخان به همه چیز آگاهی یافته بوده همان شب تمام طرفداران 
امان اللّهخان را دستگیر و اعدام نمود و گروهی را در کمین امان الّه خان گذاشت. 

امان ال خان که از جریان داخل شهر بی‌خبر بود چون به کمینگاه رسید بجای 


۳۶ نادر صاحبقران 
سبزترترسای نرتسو ی سر وس اس سم 
استقبال مورد حمله قرار گرفت و با گلوله‌ای که بر سینه‌اش اصابت کرد از پا درآمد. 
تعدادی از جنگجویانش هم تلف گردیده و بقیه به اردوی نادر بازگشتند. 

محمد کاظم باز هم از قول نوروز خان کرد باچوانلو: 

« که محرم بارگاه عزت و انیس بزم حضرت بود نقل میکند که گفت چون خبر کشته شدن 
امان الله خان افغان به نار رسید به لفظ گهربار فرمودند :بزهر طرف که شود کشته سود اسلام 
1۳ 

و این بدان جهت بود که نادر پس از پیوستن اللهیارخان به ذوالفقارخان؛ به بی‌وفایی 
افغانها پی‌برده بود و گمان میکرد شاید امان الله خان هم روزی مانند او رفتارکرده نادر را 
ترک کند. سرانجام اللهیارخان و ذوالفقارخان هم که شورش مردم بر ضد خود را مشاهده 
کردند ناچار پیکی به نزد نادر فرستادند که چنانچه اجازه دهد آنها زن و فرزندان خود را 
برداشته و به سوی ملتان بروند و شهر را به او واگذارند. نادر موافقت کرد. بدینگونه آنها 
هرات را ترک گفتند. نادر دستور داد بقیه‌ی افغانها هم از شهر خارج شوند. دروازه‌های 
شهر گشوده شد و مردم شهر با اسب و الاغ و قاطر اموال و کودکان خود را بار کرده و 
گروه گروه شهر را تخلیه کردند و آنانکه وسیله کوج نداشتنده به قول میرزا مهدی خان : 

بو برای حمل کوج باقی افاغنه هم دواب و الاغ سرانجام یافته از ابتدای ارض اقدس و ابیورد 
الی رآس الحد سمنان مکان سکنی بجست ایشان معین و ایشان را فوج فوج روانه‌ی خراسان 
ساختند. پیر محمد سلطان حاکم جام ... به ایالت هرات سربلند و به خطاب خانی فایز و 
بهره‌مند گردید و در هفتم ماه مبارک رمضان (۱۱۴۳) با جنود نصرت قرین و به آئين داخل 
قلعه گشته بساط تمکن گستر دم (۲) 

بنابراین تقریباً شهر هرات از مردم افغان خالی شد و آنها به نواحی خواسان و سمنان 
انتقال یافتند و اللهیارخان و ذوالفقارخان هم به سوی هندوستان حرکت کردند و کار 
هرات پس از یک سال در اول رمضان ۱۱۴۴ پایان یافت (۳) 


۱- محمد کاظم -ص ۳ ۲- میرزا مهدی خان - ص ۱۶۶ 
۳- نادر که پس از مراسم بوروز در ۱۵ رمضان 5 فمری از مشهد به سوی هرات حرکت کرده بود در 
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تسخیر شهری که هیچیک از فاتحان روزگار قادر به تسخیر آن نشده بودند و اسکندر 
مقدونی پس از مدتها محاصره ناچار به ترک آنجا شد. یکبار دیگر هم در زمان قاجار 
شهر هرات به همت سام خان شجاع الدوله ایلخان قوچان پس از یکسال محاصره گشوده 
شد و سکه و خطبه به نام ناصرالدین شاه زده شد.(٩‏ 

اما نادر در مورد ایلات منطقه هرات و هزاره‌جات نیز دگرگونیهایی به وجود آورد. از 
جمله میرخوشای بیگ هزاره را به منصب سلطنت طایفه‌ی اویماقیه‌ی هزاره و جمشیدی 
سرافراز نموده و موازی سه هزار نفر ملازم از جماعت هزاره و جمشدی و راوتی و 
قبچاق و غیره گرفت که در رکاب خدمت نمایند (و همواره در کتار نادر باشند) و دلاور 
خان تایمنی را نیز مقرر فرمود که دو هزار نفر ملازم دیوانی گرفته روانه‌ی خدمت نادر 
نماید. و وکلا و عمال به جهت داراالسطنه‌ی مذکور تعیین نمود. نادر پس از پایان کار 
هرات به سوی فراه که علیمردان خان برادر ذوالفقارخان آنجا را در تصرف داشت و 
برادر نادر یعنی ابراهیم خان با او در جنگ و جدال ری عفر کت کرا3: 

ترکمانان گوگلان هم که قبلاً سر از اطاعت برتافته بودند ناچار سرتسلیم فرود آورده 
و در اردری هرات به سپاه ابراهیم خان پیوستند. 

چون مردم فراه از شکست هراتیان آگاه شدند. آنها نیز شبانه شهر را تخلیه کرده و 
راه فرار پیش گرفتند و پیش از رسیدن نادر روز ۲۱ مارس ۱۷۳۲ برابر ۱٩‏ رمضان (۲۶ 
اسفند) فراه هم سقوط کرد و به تصرف نادر درآمد. 

بدنبال سقوط دژهای مهم فراه و هرات تقریبً افغانستان خر فان تاه ور ام وراه 
او برای حرکت به سوی قندهار باز شد. 





- بنگردبه حرکت تایخی گرد به اسان .. توسدی - لد ۱ - فت هرا 


۸۵2۳۸ نادر صاحبقران 


شکست و فرار شاه‌تهماسب نالایق از جنگ ترکان عثمانی 


خوانندگان عزیز تا حدودی در صفحات قبل از اخلاق و رفتار و کردار شاه تهماسب 
این فرزند نمونهٌ شاه سلطان حسین آگاه شده‌اند و این جوان ۲۸ ساله‌ی عیاش و بی هنر و 
تن‌پرور و محصور در افکار پوسیده مغرضان دربارش را به خوبی شناخته و میدانند که او 
همواره با آراء و حرکات افتخار آمیز نادری مخالفت داشت. زبرا میدید که مردم روز به 
روز به نادر روی آورده و از او روگردان میشوند. 

وقتی نادر در تبریز بود و قصد داشت از رود ارس گذشته و تمام سرزمینهای اشغالی 
را باز پس بگیرد» باز هم شاه تهماسب با او مخالفت کرد و طی اعلامیه‌هایی خطاب به 
مردم گفت : 

نادر را در امور مناطق غربی کشور حق نیست. سرزمینهای شرفی و خراسان را به او 
داده‌ام برود در آنجا حکومت نماید و در کار ما مداخله نکند و :« در استرداد ولایات 
آذربایجان احتیاجی به وجود او نیست.(٩‏ 

گفته شد که در این زمان افغانها هم به مشهد حمله کرده بودند که نادر ناچار به 
خراسان بازگشت و سپاهیان غیر خراسانی را مرخص نمود که به اصفهان رفته و خود را 
به شاه معرفی کنند» هر تصمیمی شاه درباره‌ی آنان بگیرد» آنرا بپذیرند و از فرامین او 

اما در مدت یکسالی که نادر گرفتار جنگ با افغانان هرات بود. شاه هم برای اینکه به 
درباربانش نشان دهد در رشادت از نادر بالاتر است, به تحریک محمد خان بلوچ و دیگر 
درباریان بی‌خاصیت خود به آذربایجان لشکر کشید تا با ترکهای عنمانی جنگ کند و 
کروفرزی نشان دهد. چون این خبر در خراسان به گوش نادر رسید» پیکی نزد شاه فرستاد 
وگفت که در این لشکر کشی عجله نکنید. اجازه دهید تا کار افغانها را تمام کنم آن وقت 
به حضور خواهم رسید و تصمیم جنگ با ترکها را با همدیگر به اجرا خواهیم آورد. اما 


۱- حهانگشای نادری -ص ۱۶۹ 
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شاه باز هم تکرار کرد که ما خود صاحب اختياریم و ما را به وجود تو نیازی نیست. 
بنابراین عازم جنگ با ترکان شد. 

شاه در جمادی الأخر ۱۱۴۳ با دبدبه‌ی خاصی با سپاهیانی همانند سپاهیان پدرش 
شاه سلطان حسین به راه افتاد. چون به همدان رسید ولیقلی خان کرد کنگرلو را به 
سفارت عثمانی فرستاد و جلوس محمود خان امپراتور راکه بعد از عزل عمویش سلطان 
احمد به پادشاهی رسیده بود» تبریک گفت و اظهار وجود کرد و خلعتهایی نت ارسال 
داشت. همچنین شاه پس از اینکه وارد تبریز گردید؛ بیستون بیگ افشار را که نادر به 
حکومت آنجا برگماشته بود؛ بر کنار کرد و محمد قلیخان سعدلو" رابه حکومت تبریز 
برگماشت. آنگاه به سوی ایروان در آن طرف رود ارس لشکر کشید. 

علی پاشا سردار عثمانی هم با نیروهای خود به جلوگیری شاه آمد و در کنار رود کر 
اردو برافراشت. در اولین برخوردی که بین دو سپاه روی داد ترکها شکست خورده و به 
سوی ایروان گریخته و در قلعه محصور گشتند. 

شاه از این پیروزی غرق در غرور و افتخار شده و توپخانه و قورخانه‌ی ترکها را به 
غنیمت گرفت. و در سه فرسنگی غربی ایروان فرود آمد. اما در جنگ بعد که ترکها از 
قعله خارج شده و سیاهیان اپران را مورد هدف فرار دادند» شاه و سپاهیان را متواری 
ساختند. شاه با سرافکندگی تمام عقب نشینی کرده؛ از رود ارس گذ شته. پشت سرش را 
هم نگاه نکرد و از راه خوی و سلماس به تبریز گربخت و چند روز بعد که دربافت علی 
پاشا از اپروان و احمد پاشا سردار دیگر ترکها و والی بغداد برای تسخیر آذربایجان و 
کردستان به سوی اپران حرکت کرده‌اند. از ترس نتوانست در تبریز بماند. ناچار از آنجا 
کوج کرده به سوی زنجان و سلطانیه بازگشت و از آنجا هم به همدان آمد. احمد پاشا هم 
سراسر کردستان و کرمانشاهان راگرفته و در همدان در دو منزلی اردوی شاه فرود آمد و 
روز دیگر در برابر اردوی شاه ظاهر شد و در نخستین جنگی که در گرفت. محمد خان 
بلوج سپهسالار شاه فرار کرد و چهار پنج هزار نفر ایرانی کشته شدند. شاه هم با 
محمد خان بلوچ و چند تن از درباربانش به سوی اصفهان فرار کردند که اسبهای تیز گام 





۱- شرح حال محمد قلیخان در شورای دشت مغان با اسناد او خواهد آمد. 


۵2۴۳۰ نادر صاحبقران 


فرمانده و پشتیبان در کوه و بیابانها فراری و برخی کشته و برخی اسیر گشتند و برخی هم 
با هزار بدبختی نیمه جانی به در بردند. محمد خان بلوج به قم آمده و با جماعت بلوچ و 
هزاره دم از خود سری زد و تمرد نمود که بعداً با استمالت محمد علیخان قوللر آقاسی 
حاکم فارس بین او و شاه آشتی شد و او به خدمت شاه آمد. 

علی پاشا سردار عثمانی هم از رود ارس گذشته و نواحی غربی آذربایجان را به 
اشغال خود در آورد. 

شکست و فرار شاه از جنگ با رومیان مردم اصفهان را علیه او شوراند. لذا مردم 
اسماعیل میرزا برادر او را که به گونه‌ای اعجازآور از کشتار افغانها نجات یافته و سپس 
وسیله‌ی صفی میرزا نام در کهگیلوبه گوش و بینی‌اش بربده شده و آواره‌ی کوه و بیابان 
گشته و اینک پنهانی در اصفهان در گوشه‌ای منزوی شده بود؛ برای نشاندن به تخت 
سلطنت علم کردند. اما پیش از اینکه این کار عملی شود. شاه تهماسب وارد اصفهان شد 
و از جریان اطلاع یافت و اسماعیل میرزا برادر بی گوش و بینی خود را به قتل رساند. و 
کودتای مردم اصفهان را خنثی نمود. 

شاه تهماسب برای اینکه ترکها از همدان به اصفهان نتازند» تن به صلحی ننگین داد. 
امّا چون ترکها می‌دانستند که نادر به آنها اجازه نخواهد داد که آب ایران از گلویشان پائین 
رود از این رو حاضر شدند که این طرف رود ارس به ایران» و آن طرف به عنمانی متعلق 
باشد و به علاوه آن ثه محلی که از (غرب) کرمانشاهان با ایران بوده به صیغه‌ای آرپالق به 
شب کار اتحف ناش ممرر گر ده 

بلی. شاه از کیسه خلیفه ه منطقه از مناطق غرب کشور را هم بابت پول جو اسبان 
احمدپاشاء به سردار ترک واگذار کرد. این معاهده‌ی ننگین در تاریخ ۱۲ رجب ۱۱۴۳ در 
بغداد بسته شد که متن آنرا ترکها به دلخواه خود نوشته و به امضای شاه شکست خورده 

شاه تهماسب برای اینکه به این صلحنامه‌ی ننگین اعتبار قانونی بخشد. آنرا برای 


۱- جهانگشای نادری ص ۴ ارپالق یعنی بابت جو اسبان ترکان به عثمانی‌ها واگذار شوذ!! 


شکست و فرار شاه‌تهماسب نالایق از جنگ ترکان عشمانی ۴۱ 





نادر که هرات را در محاصره داشت فرستاد؛ تا او و دیگر امرای خراسان هم آنرا امضاء 
کنند. امّا امرای خراسان آنرا توهین بزرگ برای خود دانسته. از امضاء آن خودداری 
کردند. نادر بیدرنگ محمد آقا نامی را که پیش از سقوط سلطان احمدخان امپراتور 
عنمانی برای سفارت به نزد نادر آمده و نادر او را نپذیرفته بود و هنوز در خراسان بود به 
حضور پذیرفت و همراه او نامه‌ای خشم آگین و اولتیماتم آمیز روانه‌ی اسلامبول نمود و 
به امپراتور عشمانی پیغام داق و مه زووی تشع تا ایران را تخلیه کنند. در غیر 
اینصورت پس از پایان کار افغانها به گوشمالی ترکها خواهم پرداخت. نادر نامه‌ای نیز به 
احمد یاشابه بغداد فرستاد که بزودی در بغداد به حساب او رسیدگی خواهد کرد و 
جواب این گستاخی‌ها را به او داده و به او خواهد فهماند که امتیاز آرپالق گرفتن از شاه 
ایران یعنی چه؟ 
همچنین نامه‌ای هم به اصفهان فرستاد و شاه و درباریان را از امضای چنین ننگ 
نامه‌ای سرزنش و توبیخ نمود و به موجب اعلامیه‌ای که در سرتاسر کشور منتشر ساخت 
عهدنامه‌ی ذلت‌بار شاه با ترکان عثمانی را تقبیح و بی‌اعتبار ساخت و افزود که ما پس از 
جنگ با افغانان و فتح هرات: 
31 طایفه را امان (داده) و به کوچیدن از قلعه‌ی هرات فرمان دادیم و از شصت هزار خانوار 
ایشان (که با چنگ و دندان و ربختن خون خود دلاورانه با ما به جنگ پرداخته بودند) آنچه تا 
حال در عرصه‌ی فلاکت و ورطه‌ی هلاک بودند» همگی را با خانه و کوچ ۱ ...متفرق ساخته 
به ممالکك خراسان الی خوار و شهریار (درغرب تهران) فرستادیم... (و کار افغان پایان یافت.) 
در خلال این احوال که از انجام مهام فراغی حاصل و سرکشان حدود خراسان (اعم از افغان و 
ازیک و ترکمان) را تنبیه کامل فرموده بودیم نوشته ی عالیجاه محمد رضا خان عبدالله لو 
رسیدء مشعر بر اینکه: فیمایین او و اولیای دولت عثمانی چنین قرار یافته که ممالکك آن طرف 
رود ارس به رومی (ترکان عثمانی) و این طرف به قرلباش (ایرآنیان) تعلق داشته باشد. الحق 
این مصالحه در نظرها حکم نقش بر آب وموج سراب دارد. زیرا که مقصد اصلی استخلاص 
اسرای ایرانست ( که در جنک شاه تهماسب با رومی‌ها به چنگ آنان افتاده بودند) که مطلقاً به 


ِ- حاهای نقطد جین آیات قرآن انیت که در اعلامبه از مفاد آن استفاده شده است. 





آن نبرداخته و آن امر ام را در ضمن صلح مندرج و مذکور نساخته‌اند. وجود امثال ما بندگان 
که به توفیق کردگار رتبه ی برتری و اقتدار یافته‌ایم» همین است که به مقتضای: 
کلکم راع و کلکم مسوول عن رعیته, ۲۲۱ یاری ضعیفان نموده» شر مخالفین را از سر مسلمین 
رفع و ماده‌ی فساد را از مزاج مملکت دفع کنیم» نه اينکه قفل غفلت بر دل زده» تابع ری 
دشمن ورضا جوی خاطر خصم عهد شکن باشیم.. چون صلح مزبور مغایر رضای جناب 
سبحانی و مخالف مصلحت ابد مدت خاقانی بود» لهذا به عز امضاء مقرون نفرمودیم. از آنجا 
که سر پنجه‌ی شوق طواف روضه‌ی ملایکک امیر المومنین و مولای متقین غالب کل غالب 
علی ابن ابیطالب علیه السلام» گریبانگیر دل و ضمیر حقانیت گزین است» توفیق استخلاص 
اسرای مسلمین را ( که در اسارت عثمانی هستند) از درگاه احدیت سائل می‌باشد. انشاء الله بعد 
از عید سعید فطر (هشتم فروردین ۱۱۱۱) به همعنانی جنود غیبی و همرکابی تأییدات 
لاریبی» از خدمت سلطان اقلیم ولایت و ارتضاء علی بن موسی الرضا علیه التحية والشناء 
مرخص گشته» با جنود پرخاشجوی قوی چنگ و عساکر هژبر خوی فیروز جنگ بدون تأمل 
و درنگ کوچ بر کوج عازم کعبه‌ی مقصود خواهیم شدم() 

تادر صریحاً در این اعلامیه به شاه و درباربان و ترکان عثمانی فهمانده است که 
حرف آخر را لبه‌ی تیز شمشیر او و جنگجویان شیر اوژن خراسانی خواهد زد انه 
صلحنامه‌ی بغداد. اکنون او عازم نجف اشرف و زیارت آرامگاه حضرت علی است که 
در تصرف عنمانی می‌باشد. اگر کسی میتواند به مقابله با آن بپردازد؛ این گوی و اين هم 
مبدال. 

از این اولتیماتوم نادر هر دو کاخ پادشاهی صفوی و عثمانی به لرزه در آمدند و 
کاخ‌نشینان فهمید ند که با چه اعجوبه‌ای سر و کار دارند. بنابراین نادر قصد زیارت اماکن 
متبرکه کربلا و نجف را دارد و کسی نمی‌تواند از او جلوگیری کند. 


۱- حدیث شریف نبوی که میفرماید: شما مسوولین همگی مانند چوپانانی هستید که باید از مردم خود که 
در حکم گوسفدان خدا می‌باشند» به خوبی محافظت و مراقبت کنید که از گرگهای خونخوار زمان در امان 


و .۰ ۲-+هانگشای نادری. ص ۱۷۷ 
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گفته شد دژ فراه در روز ۱٩‏ رمضان ۱۱۴۴ قمری سقوط کرد و شهر به دست 
سپاهیان نادر افتاد. نادر هنوز در بين راه هرات به فراه بود که مژده‌ی این فتح به او رسید و 
اوامر لازم را در این رابطه صادر کرد و وسیله‌ی پیکی به برادرش ابراهیم خان که در فراه 
بود» ابلاغ نمود. چون مراسم نوروز نزدیک بود یعنی روز ۲۲ رمضان برابر عبد نوروز و 
٩‏ رمضان برایر ۶ اسفند بود. بنابراین اسفند این سال ۲٩‏ روزی بوده است. نادر در 
محل پل مالان دستور استقراراردو داد و لشگریان برای شستشوی بدن خود از خون و 
گرد و غبار جنگ هرات به استحمام و نظافت پرداختند و زخمی‌ها را برای درمان به 
مشهد فرستادند و آماده‌ی برگزاری جشن بزرگ نوروز شدند. با فرا رسیدن نوروز 
باستانی ۱۱۱۱ خورشیدی برابر ۲۰ مارس ۱۷۳۲ و ۲۲ رمضان ۱۱۴۴ به فرمان نادر 
تویخانه به غرش درآمد. آوای دلنواز دهل وسرنای عاشق‌ها و نوازندگان کرد خراسان در 
دل کوه وصحرا پیچید و خون را در رگهای دلاوران به جوش و خروش آورد و بساط 
رقص و پایکوبی وآواز خوانی و نغمه سرایی در سرتاسر اردوی بزرگ نادر برگزار گردید 
و عم رفت و شادی رسید. نادر در چادر با شکوه خود بر تخت فرمانروایی نشست و 
سران سپاه و بزرگان ایلات به ترتیب اهمیت و مقام برای عرض تبریک به حضور 
رسیدند و مراتب جان نثاری خویش را اعلام داشتند به قول میرزا مهدی خان: 
« مجلس تحویل به آئین جمیل ترتیب یافت. نه هزار دست خلاع رخشنده وائواب (جامه‌های) 
ارزنده به سران سپاه و چاکران درگاه از جامه خانه‌ی احسان عنایت گشت. بعد از انقضای جشن 
نوروزی» کار کنان سرکار والاء به امر همایون به تهیه‌ی بساق سفر عراق (ایران مرکزی و 
اصفهان) برداخته» روز عید فطر (هشتم فروردین ۱۱۱۱) از پل مالان نهضت و در جولگای 
کبرزان قباب خرگاه آسمانجاه به ذروه‌ی مهر و ماه افراخته» دامن صحرا از سرادق رنگین» 
رش گلستان چین گشت و ظهیرالدوله (برادرنادر) آن روز با افواج نصرت نشان از جانب 
فراه وارد اردوی نصرت پناه (شد) و روز دیگر همگی پیرایه پوش خلاع آفتاب شعاع شده 


ابالت فراه را به علاوه‌ی حکومت قاين (مرکز قاینات و ببرجند) به اسماعیل خان خز بمه 


(عرب) و حکومت اسفزار را به اسماعیل سلطان لکزی ولد بیجن (بیژن) سلطان که در 
زمینداور سکنی داشت» مفوض (گشت) و هر یکث راونه‌ی محل خود گشتند. 

طهماسب بیگک جلایر به حکومت قوشخانه (وراز) و جرمغان!" و حاجیلر (تعیین) و به 
خطاب خانی سرافراز (گشت)(") و جمعی از افاغنه را همراه او کرده» مقر داشتند که سه هزار 
نفر از ایلات و تفنگچیان سرحدات آنجا را ملازم گرفته؛ و رفته در چندیر!" که در جانب 
دشت قپچاق واقعم است قلعه‌ی متین احداث کرده در آنجا توقف نماید و هر وقت که 
ازیموت و گوگلان (طوایف ترکمن) حرکتی صادر شود به تنبیه ایشان پردازد.(۳) 

بعد از انجام امور مزبور لوای جهانگشا (ی نادری) به جانب خراسان در اهتراز آمده» چون 
هميشه فتح و ظفر دو اسبه به استقبال موکب همایون میآمد» در سنگر (تربت) جام از جانب 
فتحعلی کوسه احمدلو (برادر زن نادر) و عاشور بیگ پاپالو که از موقف فرمان همایون مأمور 
تنبیه ترکمانان طژن (شمال شرفی سرخس) بودند» چاپار وارد و خبر رسانید که فوجی از 
ترکمانیه (سالور) آن سمت آبکدة لیگ(" و چشمه‌ی حسین‌خان من سحال ابیورد عبور 


کرده» آن ناحیه را تاخت و سرکردگان با جمعی به تعاقب ایشان پویان» و در سمت سفلای 


۱- دهستان قوشخانه اکنون جزو شهرستان شیروان و متصل به مرز حمهوری ترکمنستان است. راز و 
جرمغان (گرم خان) اکنون جزو نواحی شمالی شهرستان بجنورد می‌باشند و حاجیلر هم در استان گلستان 
اشتتها: ای وه زمان ساخته نشده بود و مردم شادلو در قلعه معروف به کهنه کند بین بجنورد 
کنونی و روستای لنگر بودند. 

۲- بنابراین تهماسب بگ جلایر در اوسال سال ۱۱۱۱ خورشیدی به منصب خانی رسیده است. 

۳- در متن اشتباما چندیز چاپ شده. چندر انتهای دره‌ی جرگلان در شمال مراوه تپه قرار دارد و اکنون 
زو ترکمنستان است. که روسها به موجب قرار داد ننگین آخال آنجا را هم با فیروزه در سال ۱۳۱۲ قمری 
ان ند وود 

تا مه فا تما رم اقا اه وم روص سای نان فا نیو وان 
را به شورش وامیداشت. 

۵- شاید ایگده لیگ بوده ۳ ایده‌لیگ که روستایی به همین نام پر سر راه کلات است که در جای خود 


خحواهد ام 
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قریه‌ی پویان سر راه بر آن فتنه جویان گرفته؛ سرو زنده بسیار به دست آورده» اسراء و غنایم 
(روستاهای ایده لیگ و غیره را) تماماً از آن طایفه استرداد کرده‌اند. پس کوکب والا در روز 
پانز دهم ماه مزبور (شوال) وارد ارض اقدس گشته» مردم دیده‌ی اعیان از ادراك طلعت مهر 
پرورش» همدیگر را چشم روشنی گفتند و وضیم و شریف از شرف اندوزی خدمت فرخنده 
گوهرش, لآلی شکر الهی را به منقبت زبان سفتند. 
چون حسنعلی بیکگ (معیر الممالک دربار شاه تهماسب) و میرزا کاشی به نحوی که مذکور 
شدء در هرات از خدمت شاهی برای ابلاغ مژده ی صلح (باعثمانی) آمده بودند» مقدمات 
(حرکت) سفر عراق و عزیمت جانب بغداد و صلاح و فساد بعضی مواد را با ایشان مذاکره 
کرده» ایشان را به رفاقت ملاعلی اکبر ملاباشی و میرزا ابوالقاسم کاشی در پانزدهم شهر دیقعده 
روانه‌ی اصفهان ساختند که چگونگی را بیش از وقت به حضرت شاهی عرض نمایند که این 
مصالحه مقرون به مصلحت نیست و موکب شاهی به جانب قم و طهران نهضت فرمایند که در 
آنجا (با همدیگر مشورت) مباحثات (نموده) و طی محاکمات شود. تا به اتفاق متوجه روم و 
عازم کینه جوئی و قصاص از اهالی آن مرز و بوم شوند و بعد از آنجا به جانب بغداد اهتراز 
لوای مهر لوامع شود( 
نادر بدون اینکه منتظر جواب شاه تهماسب شود و می‌دانست که شاه جوابی ندارد 
که به او بدهد و مرد میدان جنگ با رومیها هم نیست لذا چند تن از سرداران خود را با 
سپاهیان دریا خروش به کهکیلوبه و لرستان و فارس و سیلاخور و چاپلق و قزوین و سابر 
و لایات عراق و مغانات و اردبیل تعیین نمود و اختیار مهمات آذربایجان را به لطفعلی 
بیگ کوسه احمدلو (برادر زن خود) تفویض فرموده. به همگی حکام ممالک احکام 
مطاعه فرستادند. که مترصد طلوع طلیعه‌ی همایون باشند (". 
همانطور که شاه تهماسب در آذربایجان حکام نادر را بر کنار کرده و از جانب خود 
حکامی برگماشته بود» ابنک نادر به تلافی آن حکام دست نشانده‌ی خود را فرستاد که 
دست نشاندگان شاه را از کار بر کنار نموده و شخصاً اوضاع را زیر نظر داشته باشند. اینها 


۱- میرزا مهدی خانل- ها نکش اغن نادری کی 2 ۱۸۰ 





پیامهایی بود که نادر در لفافه برای شاه نالایق می‌فرستاد تا بداند کارش به پایان رسیده 
است. هر چند آقای سرلشکر سردادور که در زمان شاهنشاه آربامهر شاه سلطان حسین 
دوم کتاب تاریخ سیاسی و نظامی دوران نادر شاه را نوشته و کوشیده است. همه جا 
رعایت کند که نادر هرگز در مقام پرخاش و بی حرمتی نسبت به شاه برنیامده اما اين 
گفتار دست اوّل میرزامهدی خان و دیگران بر ما روشن می‌سازد که توب نادر بسیار پر 
بوده و تمام سرداران خراسان از آن اقدام جاهلانه‌ی شاه کاملاً خشمگین بوده‌اند که 
شاید نادر هم قادر به جلوگیری از ابراز احساسات آنها نمیشده است. زیرا آنها خون داده 
بودند که استقلال ایران را حفظ کنند. نه اینکه هر چه رشته‌اند شاه و اطرافیان زیونتر از 
خودش ینبه نموده و بر باد دهند. 
البته زیاد هم بر آقای سرلشگر سردادور نميتوانيم خرده بگیریم! زیرا اگر او 
اندکی سر قلم را علیه واژه‌ی شاه کج میکرد مغضوب و خانه نشین و مجازات میشد. فقط 
این را تذکر دادیم که خوانندگان عزبز بدانند که سانسور در ایران چه نقشی دارد. نادر یس 
از تمشیت امور سیاهیان در هقدهم دیقعده ۱۱۴۴ برای سر و سامان دادن به امنیت 
نواحی شمالی خراسان و دشت خوارزم و ابیورد از راه کلات عازم ابیورد شد. تا پس از 
حرکت او به آذربایجان مخالفان از غیبت او بهره‌برداری نکنند. 
نادر به خاطر علاقه‌ای که به کلات داشت. دو روز در انجا توقف نمود و دستورات 
لازم را برای آبادانی آنجا صادر کرد. میرزا مهدی خان می‌افزاید: 
ر دو روز در کلات که قلعه‌ای خدا آفرین و از امکنه‌ی غریبه‌ی روی زمین است؛ به سیر و 
شکار پرداخته» از آنجا به جانب ابیورد توجّه فرمودند و در آن خطه‌ی دلگشا ابراهیم خان نیز 
با سرکردگان و عساکر سر حدات از حدود نسا و درون وارد حضور اعلی گشته و ضبط و ریط 
مهمات خراسان و بستن بند سلطانی مرو شاهجهان به او مفوض ( گشت) و بعد از یک هفته از 


)۳۲( 


راه دره جزو میاب و کوپکان ۳1" و خرم دره (ی خبوشان) که مرتع ایلخیان خاصه (نادری) 


اشکر شردادور سای ۳۲۳ 


1۲- میاب و کیکان در دره میانکو در دامنه کوه الله اکبر بر سر راه قوچان به درگز از مهمترین جراگاههای 


اسبان نادری و محل نخستین پادگان نادر بودند. خرم دره که امروز روستای زهوّرد در آنجا قرار دارد و دارای ۱ 





برگزاری مراسم نوروز ۱۱۱۱ خورشیدی در هرات ۳۷ 





بود» ادهم زرین ستام را صرصر خرام ساخته» و از نتاج‌های ۲۱" گلکون ناد تیز گرد. و خانه 
زادهای رخش پیکر هامون نورد» به ملترمان رکاب عنایت و چون محل موسوم به رادکان که 
در دوازده فرسنگی ارض اقدس واقع است» از حیث آب و هوابر اکثر ولایات خراسان راجح 
است و از ستحدثات معمار همت بلند و بناهای مهندس طبع ارجمند آن حضرت سابقاً در 
آن عرصه‌ی دلپذی عمارت عالیه که در نزهت وصفایی شبیه و نظیر و در رفعت و اعتلاء 
زشیکت ریق ۱ وسدیر ۲۰ استتع طرخ افکنده بودندء وارد آن مکان گشته» و آن اسه‌ی 
دلنشین را به یمن قدوم بهجت لزوم غیرت افزای بهارستان ارديبهشت و فروردین کردند» و در 
پنجم ذيحجهة الحرام؛ ارض اقدس را مقر کوکبه‌ی سیهر تزیین ساختند. مقارن آن اوان 
ترکمانیه‌ی گوگلان که هنوز بکشیدن بار گران اطاعت تن در نداده بودند» وارد ارض اقدس 


گشته» امر والا ه صدور پیوست که کوج خود را از سمت شمالی رودخانه‌ی مانه (در شمال 





النگها و چشمه سارها و مراتع زیبائیست. دره میانکوه و کوههای خان یبلاق و خرم دره در اصل مرکز چرای 
اسبان ایلخانی قوچان بود که اين گله‌های اسب و گوسفند. چنانکه در عروسی گوهر تاج زعقرانلو با نادر 
سا از سوی سام بگ ایلخانی زعفرانلو به نادر اهداء شد و در خحدمت ارتش ایران قرار گرفت. 

۳- النگ رادکان هم از بزرگترین و معروفترین چمن زارهای اسان و ان ان دز آنزمان نوه:اکترن ازجین 
رفته و به مزارع کشاورزی تبدیل شده و چندین روستای بزرگ حای النگ سرسبز را غضب نموده‌اند. 

۴- کره اسبهای آماده به زين و سواری که سه سال تمام را پشت سرگذاشته و در عین غرور جوانی 
وتا هدفه 

و ی کاخ سفید معروفی که عمان بن مَنذر پادشاه حیره برای بهرام گور ساخت و سنمار معمار آن 
بواد که. تون از ساختن کاخ از بام کاخ به پایین انداخته شد 1 تا جنان کاخحی را دیگر بار برای 
کسی دیگر نسازد. جزای سَنْمار که به ضرب المثل درآمده بهمین خاطر است. نام خورنق گویا از خورنگاه 
یعنی محل خوردن و آرمیدن گرفته شده که برای شاهزاده‌ی ایرانی ساخته شد. در فرهنگ مصاحب آورده 
شده که کاخ را برای یزدگرد اول ساسانی ساختند. این کاخ در نزدیکی نجف اشرف بود. 

۶- قصرالشدیر که وسیله مهندسین ایرانی در چهل کیلومتری کربلا به نام قصر اخیضر بافیست» قصر 


تاسستا آمرای وهی اکتون خرانه‌های آن مشهرد اسست: فرهنگ مصاحب 





بجنورد) به جانب جنوب آورده»!"" از مانه الی حد گرایلی (در مینودشت) سکنی و هزار نفر 
جوانان نامی بجهت سفر عراق در سر راه حاضر سازند و در دهم ماه مزبور» آدم از جانب 
سرداران روسیه که در رشت بودند» با پیشکش و تحف لایقه وارد گشته عرایض ضراعت آمیز 
به نظر رسانیده» مبنی براینکه مقدمه‌ی تخلیه‌ی گیلانات حواله به رأّی رزین اقدس و موقوف 
به امر و اشاره‌ی مقدس است. (چون سمبه پر زور است). توضیح این مقال آنکه؛ سابقاً تحریر 
یافت که حضرت نادری در حینی که مازندران را مقر کوکبه‌ی فیروزشان ساختندء ابلچی به 
طلب ولایات دار المرز نزد پادشاه خورشید کلاه روس فرستادند, (۲) 
باید بدانیم این پادشاه خورشید کلاه روس زن بود که نادر بعداً از او به شوخی 
جانشین پطر اول امپراطور روس بود. آنا که خود را حریف نادر نمی‌دید. می‌کوشید 
روسیه را با او درگیر نسازد. 
پس از اينکه خبر فتوحات نادری یکی بعد از دیگری به ملکه‌ی روس رسید و 
دریافت که نادر اشرف افغان را شکست داده و غرب ایران را هم از عثمانی‌ها پاک سازی 
نموده و اینک هم در جنگ هرات پیروز شده و اگر همانطور که به روسها اولتیماتوم داده 
گیلان و سواحل مازندران را تخلیه نکنند» چون شاهین بر سر آنها فرود خواهد آمد. این 
بود که از ترس به سرداران خود در گیلان دستور داد بهر نحو که مقتضی دانند عمل کرده 
و عقب نشینی نماینده تا خشم نادر را برنیگيزند. سرداران روس فرستاده‌ای نزد نادر 
فرستاده و اظهار اطاعت کردند که هر چه او دستور دهد. اجرا نمایند. چون نادر دریافته 
بود که روسها منتظر فرصت و دفع الوقت هستند و انتظار شکست او را در یکی از 
جبهه‌ها دارند که پس از آن برای هميشه در گیلان جا خوش کننده لذا به قول میرزا 
مهدی خان: ۱ ۱ 


مستقر هستند در پایان کتاب راجع به آنان توضیح داده خواهد شد. ۱ 


۲- جهانگشای نادری ص ۱۸۲ و ۱۸۳ 





برگزاری مراسم نوروز ۱۱۱۱ خورشیدی در هرات ۵۴۹ 





دارالمرز (گیلان) اخراج کرده» هر گاه آن طایفه بنا بر شورش لجه‌ی طغیان» بادبان کشتی 
عزیمت نیفرازند» و در دریا کنار طمع؛ لنگر توقف اندازند» چگونگی را سریعاً به عرض والا 
مانب( 
اما این یساولان اجداد کنونی کردهای رودبار گیلان بودند که یکی از آنها ولیخان کرد 
آمارلو (عمارلو) بوده که شرح حال وی در جای خود خواهد آمد. کردان آمارلو از آن 
روزگار برای حفظ نواحی گیلان از تجاوز روسها در رودبار و کوهستانهای جنوب گیلان 
باقی مانده و در بخش‌های فاریاب و عمارلو ساکن‌اند. 








۱- جهانگشای نادری ص ۱۸۲ و ۱۸۳ 


٩‏ م۵ نادر صاحبقران 





برکناری شاه تهماسب و سلطنت شاه عباس شیر خوار به امر نادر 


نادر یس از اینکه در اواخر اسفند ۱۱۱۰ به کار افغانها پایان داهن مق ار کتیت و 
روز ۱۵ شوال ۱۱۴۴ وارد مشهد شد. ارتشیان خود را به نوبت مرخصی داد تا به سر 
خانه و کاشانه شان بازگردند و از غنایمی که از جنگ هرات به چنگ آورده‌اند بهمراه زن 
و فرزندشان از آن بهره‌مند گردند. نادر حقوق سالانه‌ی آنها را پرداخت نمود تا به رفع 
نواقص اسب و اسلحه و تدارکات جنگی خود پردازند و در بیستم ذی حجه در مشهد 
حاضر گردند. نادر بوسیله‌ی نمایندگان خود از خانواده‌ی تمام کسانیکه در این جنگها 
کشته شده بودند» تجلیل و قدردانی نمود و وسایل رفاه زندگی آنان را فراهم ساخت و از 
غنایم هرات سهم آنانرا تقدیم قا شنت ود تخوس کرفسسن نا در با سساهی. اراسته و 
جنگ دیده و با روحیه‌ای بسیار عالی و در عين حال متنفر از شاه تهماسب و درباربان 
عیاش او در ۲۶ ذی حجه ۱۱۴۴ برابر با اول تير ماه ۱۱۱۱ خورشیدی از مشهد حرکت 
کرد. از راه قوچان و شیروان و سملغان به گنبد قابوس رفت. حکومت خراسان هم بر 
عهده‌ی برادرش ابراهیم خان و پسرش رضاقلی میرزا سپرده شد. سام خان وکیل الا کراد 
ابلخانی خراسان هم که پدر زن نادر بود» در قوچان مسوول هماهنگ کردن برنامه‌های 
تدارکاتی جنگ و تهیه‌ی سربازان و جنگاوران کرد خراسان بوده بطور مداوم نیرو و 
امکانات به اردوی نادر در هر کجای ایران که بودند» میفرستاد. خراسانی‌ها بویژه کردها 
که ستون فقرات ارتش نادری بودند به غیرت و حمیّت خویش راه نمیدادند که این همه 
جانفشاتیها و خونهای ربخته شده‌ی عزیزان و جان و مالی که در راه استقلال ایران 
داده‌اند» اکنون جوانک بی شعوری مانند شاه تهماسب و درباربان مفتخور و راحت 
طلبشان به آسانی پایمال دشمنان این آب و خاک نمایند. از این رو با سری پرشور و دلی 
پر از کین عازم اصفهان شدند. تا این لانه‌ی فساد را از هم بپاشند و آنگاه تکلیف خود را با 
ترکان متجاوز عثمانی روشن سازند. با چنین روحیه‌ای نادر و سپاهیانش به حدود شاه 
ف زر اراد شیر کویی )رسد ید :تا وو از شاه یسند به سوی نوده خاندوز حرکت کرد و از 
آنجا از طریق گردنه‌ی خوش بلاق که در این فصل آب و هوای خنک و خوبی داشت. 





عازم بستام گردید و فرامینی به امرا و حکام گرگان و دشت فرستاد که با سپاهیان خویش 
تا پیش از رسیدن به تهران به او بپیوندند. محمد حسین خان قاجار یکی از این امراء بود 
که پس از حرکت به سوی نادر» دریافت که سپاهیان یموت به سرداری محمد علی 
اوشاق و حاجی محمد و نوروز علی و خان محمد خان ترکمان به سواحل رود گرگان 
تاخته و برخی از زنان و کودکان قاجار را به اسارت برده‌اند. لذا با سه چهار هزار نفر از 
جنگجویان قاجار و گرایلی مینو دشت به جلوگیری ترکمانان رفت. اما از آنها به سختی 
شکست خورد و متواری شد و مورد سرزنش نادر فرار گرفت. نادر گروهی از سپاهیان 
برداشته به تعقیب ترکمانان رفت و آنها را گوشمالی داد که بوسیله محمد حسن فاجار 
پسر فتحعلی خان مقتول بسیج و فرماندهی میشدند. 
نادر پس از مدتی راهپیمایی در بیابانها و ماهورهای نواحی شاهرود و دامفان و 
سمنان و گرمسار و خوار و ورامین و تهران؛ وارد کاشان شد. در آنجا سه چهار تن از 
سرداران شکست خورده‌ی شاه تهماسب در جنگ با رومیان که عامل اصلی شکست 
شاه بودند و در کارشان توقف داشتند» به حضور نادر رسیده و از ترس جان خود تمام 
گناهان را به گردن شاه تهماسب انداخته و خود را تبرئه کردند. اینها عبارت بودند از 
میرابوالقاسم کاشی و حسنعلی خان معیر باشی (معیر الممالک معروف) و 
محمدخان بلوچ این مرد بی غیرت و مهمل که بارها نادر از گناهان او چشم پوشی کرده 
بود. این خائن‌ها که عامل اصلی تحریک شاه برای رفتن به جنگ ترکان و فرار مفتضحانه 
شده بودند از شاه سعایت کرده و برای خود شیرینی به نادر گفتند که: 
« بندگان صفوی تژاد (شاه تهماسب) بعد از معاودت صاحبقران به صوب خراسان. همه روزه 
با جمعی از مفسدان بدکیش» طرح بزم و جشن گذاشته؛ کینه و عداوت بندگان اعلی (نادر) را 
در گوش هوش خود کشیده» شب و روز خود را بدان قرار داده بود که: سپاه فراوان و جمعیت 
بی بایان فراهم آورده. اراده‌ی خراسان نمایند نت میات ورن (نادر) را گرفته» در عوضص 
مکافات که به فتحعلی خان قاجار و خجالت و نصایح که اشعار بدان فرموده بودند؛ به عمل 


بیاورند و بعد از تمهید جمعیت عساکر و لشکر فارس و عراق روانه‌ی ولایت آذربایجان 


۲ ۸۵ نادر صاحبقران 
مس 2 
۳ 
سخن چینی این چاپلوسان و نمک به حرامان شاه در نزد نادر؛ این جنگجوی غیور را 
بیش از پیش نسبت به شاه تهماسب بدبین ساخت و برای او آشکار شد که اگر شاه 
اقتداری داشته باشد. اولین کاری که بکند. کشتن اوست. 
«القصه چندان شکایت آمیز فتنه انگیز تقریر نمودند که امیر صاحبقران کینه و عداوت ندکان 
صفوی نشان را در دل خود قرار داد» و از منزل کاشان با سپاه بیکران در حرکت آمده» روانه‌ی 
اصفهان گردیدم 
در بین راه نیز سرداران فراری و آنانکه با شاه نشست و برخاستی داشتند. نمک 
بحرامی خود را به اوج رسانده و به حضور نادر رسیدند و تا توانستند ذهن تاو تسس 
به شاه نالایق و دهن بین دگرگون ساختند. 
« القصه نواب صاحبقران با جهان جهان اندوه و کینه روانه‌ی دارالسلطنه‌ی اصفهان شد. و در 
آن روز دوازده هزار جزایری پراق طلا و نقره در رکاب والا بوده شش هزار و چهارصد نفر 
یساول و ریگاء چهار صد نفر شاطر با کمر خنجر طلا و مرصع و چهارصد هشتاد نفر چاوشان 
و نقیبان بلند آواز که: (الشمس و اللیل و النهار» الملک لله الواحد القهار) در پیش گفته (و 
شعار میدادند و) میرفتند» و چهار صد و چهل رس اسب شامی و رومی با دیکدگی گلابتون و 
ریشه‌ی مروارید به رسم جنیست کشیده می‌بردند» و چهار صد علم اژدها پیکر نادری (که 
نشانگر چهل هزار نفر جنگجوی زیر پرچم او بود) به شقه‌های دیبا و زربفت کشیده. از قفای 
سر چون قبه‌ی مهر و ماه افراشته» با پنجاه و هشت علم شیر پیکر (سرداران) دیگر می‌بردند. در 
سنین و بنین سپاه» سرداران و سرکردگان صف بر صف بسته؛ از قفا چون هوّبردمان و نره شیر 
دوران می آمدند. غرض اينکه سپاه خراسان چون دریای جوشان در قفای صاحبقران. به 
شبدیزهای پرستیز مهمیز خارانگیز آشنا نموده؛ به نحوی در حرکت بودند که زمن و زسان 
چون کوره‌ی حدادان در جوش و خروش بود. 
از آن جانب» چون خبر حرکت رآیات خورشید علامات نادری را بدین اثاثه و دبدبه: به 


عرص شهربار کیوان اقتدار شاه طهماسب رسانیدند به خوف افتاده با جمعی از غلامان و 
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ندیمان خاص از اصل قلعه‌ی اصفهان در حرکت آمده؛ روانه‌ی قریه سرچشمه که در دوازده 
فرسخی آن بلده می‌باشد؛ تشریف شریف ارزانی فرمود و با خاصان خود مشورت نمود که هر 
گاه صاحبقران دوران اراده‌ی بد در خاطرش نسبت به اجاق صفویه علیه خطور کند» از مکان 
مذکور به سمت فارس يا رشت و لاهیجان رفته یا به دیار روم و فرنگ برود (و به ترکان 
عثمانی پناهنده شود)» ۱ 
چون نادر به کنار اصفهان رسید. نمایندگان شاه تهماسب به نزد او آمدند تااز او 
بپرسند که برای چه به اصفهان لشکرکشی کرده است؟ 
نادر پاسخ داد که برای مذاکره با اعلیحضرت شاه و وراه کون کر نا ز یمن کرفتان 
سرزمینهای ایران که در چنگ عثمانی‌هاست. به اصفهان آمده و هدفی جز خدمت به 
شاه ندارد. 
چون نمایندگان به نزد شاه آمدند و سخنان نادر را به او گفتنده وی گفت: چنین 
نیست. نادر آمده است مرا از سلطنت بر کنار کند و سلسله‌ی صفویه را پراندازد. 
مّا اطرافیان شاه گفتند که هرگز خیال بد به خاطر همایون ندهید ماکی اجازه 
می‌دهیم که نادر چنین خیالی را در مورد اعلیحضرت به مخیله‌ی خود راه دهند و چنین 
خیال فاسدی بنمایند؟ 
بدینگونه شاه را فریفته و به داخل شهر بازگرداندند و در قصر پادشاهی مستقر 
ساختند. نادر نیز روز دیگر حرکت کرده و با جلال و شکوه هر چه تمامتر در حالیکه 
خیابانهای اصفهان زیر سم اسبان و سواران به لرزه درآمد بود» در چهار باغ هزار جریب 
فرود آمد و روز دیگر با عده‌ای از سرداران خراسان به دیدار شاه رفت و ادای احترام 
توق کت 
او و سردارانش هدفی جز خدمت به شاه و میهن و حفظ ناموس این مملکت ندارند. 
بنابراین شاه اندکی آسوده خاطر شد. روز دیگر شاه برای باز پس دادن دیدار نادر به 
اردوی خراسان امد و در حشن ملوکانه‌ای که نادر ترتیب داده بود شرکت نمود. شاه در 
این مجلس چون شراب بیشتری آشامیده بود» مست گردید و از نادر خواست که دختران 
سیمین بدن و پسران ماهروی که با خود از خراسان آورده است. برای ارضای شهوت به 


نزد او بفرستد. 





نادر که از این سخنان یاوه‌ی شاه به خشم آمده بود. از عمارت شاهی بیرون آمد و 
خطاب به بزرگان و خوانین و امرا و درباربان چاپلوس شاه تهماسب چنین گفت: 
« شما طایفه‌ی بی عاقبت بسکه با بندگان اعلی به لهو و لعب اشتغال نموده‌اید؛ حال به عادت هر 
روزه از ما (خراسانی‌ها هم.که دشمنان ایران از بیم شمشیر ما در هراسند) پسران ماه سیما و 
دختران خورشید لقای خراسانی مطالبه می‌نمایند!! و چنین مذکور می‌شود که به استصواب 
شما امرای (عراق) خجالت ما را بر خود لازم نموده» به نحوی بازخواست نمایم که عبرت 
عالمیان گردد (و شما و پادشاهتان بدانید که از چه کسانی دختر و پسر ماهرو می‌خواهید؟؛ 
چون حکام و سرکردگان (عراق) این سخن از صاحبقران زمان شنیدند. همگی از 
خوف غضب نادری به لرزه درآمده و عرض نمودند که: (ما نیز از افعال و کردار آن 
هميشه در عذاب بودیم و این مردیست بی خرد و پادشاهیست بی‌مدد. و افعال و کردار 
آن حمل بر سودا و مالیخولیا دارد و ما سرکردگان عراق از اّل خواهش پادشاهی آن 
نداشتیم. اما چون صاحبقران زمان اراده‌ی تاج بخشی در خاطر والا رسوخ داشت. ناچار 
همگی گردن به طوق این مدعا دادیم و به پادشاهی آن رضا شدیم. و ما تمامی غلام با 
اخلاص صاحبقرانیم!!) 
نادر که منتظر شنیدن چنین حرفی از سرداران و بزرگان عراق و نمایندگان اصفهان 
بوده دریافت که اگر شاه را هم از مسند برکنار کند» هیچکس از او حمایت نخواهد کرد. 
نادر هرگز فکر نمی‌کرد کار خلع شاه بدین آرامش انجام گیرد. اين بود که خطاب به آنها 
کت مرها زاس می‌گویید بروید تاج پادشاهی را از او بگیربد و نزد ما آوربد تا ما 
تکلیف خود را روشن کنیم و کسی را که شایستگی این مقام دارد به تخت شاهی 
هنوز حرف نادر تمام نشده بود که: حسنعلی خان معیرباشی و محمد خان بلوج و 
میر ابوالقاسم کاشی و محمد علیخان غلام قوللر آقاسی - سوای رجبعلی خان (که او نیز 
از فراربان در جنگ عثمانی و رفیق این افراد بود) که دو ماه قبل فوت کرده بود و همه از 
نزدیکان و محارم و بزم نشینان و بلی قربان گویان شاه بودند. از جابرخاسته و نزد شاه 
تهماسب رفته و گفتند: 
(فدایت شویمء عموم اهالی چنان مصلحت و کنکاش نموده‌اند که شما را از پادشاهی بی‌دخل 








و مطلق العنان نموده» عزل نمایند و جیقه و مهر (سلطنت) را تسلیم نمایید که برده به 
صاحبقران زمان بسپاریم» که بهر نحوی رأی عالم آرای (نادری) اقتضا نماید» پادشاه قابل 
عدالت گستر بر سر اهل ایران تعبین نمایند) 
شاه که با شنیدن این حرفها مستی از سرش پریده بود» چشمان خمار خود را با 
این چه باوه‌هائیست که شما می‌گویید. بدران من ۳۵۰ سال است که بر این مملکت 
پادشاهی کرده‌اند و حق اجاق و نان و نمک بر شما دارند» حالا مرا رها کرده و به دور آن 
چوپان خراسانی جمع شده‌اید؟ 
حسنعلی خان عرض کرد: قربان اراده‌ی صاحبقران چنین است که شما به مشهد 
رفته و چند روزی در آنجا استراحت کنید, تا او مملکت را آرامش بخشد و دوباره شما را 
به یادشاهی برنشاند. 
شاه نگون بخت که چاره‌ای جز اطاعت نداشت. جیقه و تاج پادشاهی را از سر 
برگرفته و به آنها داد و آنها نیز نزد نادر برده وبه او سیردند. نادر با مشاهده‌ی تاج 
بادشاهی به این انقلاب زودرس اندیشید و مصلحت ندید که آنرا بر سر خویش گذارد و 
هر چند شاه تهماسب را امرای عراق عزل نمودند. اما چون مملکت بدون شاه اداره 
نمی شود و شاه را نیز اولاد بزرگی غیر از عباس میرزای شیر خوار هشت ماهه نیست. 
بنابراین ما شاه عباس را به سلطنت برمی‌گزينيم. 
امرا سر تسلیم فرود آورده و مبارکباد گفتند. آنگاه قنداق شاه عباس دوّم را آورده و 
در روز دوشنبه هفتم ربیع الاوّل سال ۱۱۴۵ در تالار طوبله. تاج پادشاهی را بر روی 
گهواره‌ی او نصب نمودند و نادر نیز به عنوان وکیل و نایب السلطنه انتخاب شد که امور 
مملکت را به نام شاه عباس سوم اداره نماید. 
به دستور نادر؛ شاه‌تهماس و حرمسرای او به سمنان اعزام شد ند که در صورت 
لزوم راهی خراسان شوند. بدینگونه نادر آن مرد بی باک کوهستانهای خراسان پادشاهی 
عیاش و بی خرد و تالایق را از سلطنت برکنار کرد و راه رسیدن به سلطنت را برای خویش 





هموار نمود. زیرا از این دودمان فاسد شده. دیگر امید و انتظاری نبود و سالها بود که 
کشور فلاکتبار ایران از شاهان احمق اخیر این دودمان مانند شاه صفی و شاه سلیمان و 
شاه سلطان حسین و شاه تهماسب جز بدبختی و سیه‌روزی و پریشانی نصیبی نیافته بود. 
بنابراین درخت کهنسالی که ريشه و مغزش پوسیده و قابلیت پرورش و شکوفایی را 
ندارد» باید برانداخت و نهال شکوفای دیگری برجای آن نشاند و از میوه‌اش بهره‌مند 
گشت. سلسله صفوی دیگر پیر و فرسوده و فاسد گشته و قادر به تولید بزرگمردانی چون 
اه امساهیال ‏ قناه ماس الک قبوج 


سیرزن بختیاری 
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که لیا 
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نند لبا 


زنان کرد خراسان است 








فرمان نادر در مورد اعلام سلطنت شاه عباس سوم به اعیان مشهد 


اعوذ باه حکم جهانمطاع شد. (آنکه) عالیجاه سلالة الاطیاب میرزا محمد رضای متولی و کلانتر 
واعزه و اهالی و اعیان مشهد مقدس به توفیقات الهی موفق و به توجهات خاطره عالی مستوثق بوده» 
بدانند که در این مدت که فرمانروایی ابران به ذات شریف نواب کامیاب طهماسب میرزا اختصاص 
داشت» هر روز امری حادث و به مصلحت سنجی کارگزاران آن دولت سنوح حادثه‌ای را باعث 
می‌گشت که مردم خواب راحت در خواب نمی‌دیدند و از میزان عدالت ایشان غیر بارگران زحمت 
نمی‌کشیدند. صغیر و کبیر از شاخسار اقبالشان به جای گل؛ دست حسرت بر سر می‌زدند و برنا و پیر از 
خوان احسانشان بجای وال خون جگر می‌خوردند. 

لهذا به مفاد «تلک الایام نداولها بین الناس,( به مصلحت و کنگاش عظمای قرلباش و رسای این 
فرقه حق تلاش» خلع سلطنت و پادشاهی از قامت اقبال نواب سابق الذکر گشته؛ امر سلطنت و یادشاهی 
و شغل فرماندهی و شهنشاهی بلاد عراق و فارس و آذربایجان» به دستوری که با نواب سابق الالقاب 
بود,(۲) به حضرت گردون مهد فیروز عهد» سکندر بخت آسمان تخت مظهر فحوای: «و آتیناه 
الحکم صبی(" و مظهر کریمه و رفعناه مکااً علیا! ", ملک و ملت را وارث السلطان بن سلطان شاه 
عباس ثالث خلدالّه ملکه و صانه عن الحوادث مقرر یافته و روْس منابر و وجوه دنانیر در ممالکك 
محروسدٌ سلطان به اسم سامی و نام نامی قرة باصرةٌ کشور ستانی و غره ناصیه‌ی جهانبانی آرایش 
پذیرفت و ارض اقدس بجهت مکث و توقف نواب سابق الذکر معین گشته فلان و فلان در خدمت 
حضرت مآمور شدند. می‌باید مضمون رقم مطاع را در مجمع عام گوشزد دور و نزدیکك و ترکث و 


تاجبکك ساخته» وضیع و شریف را از اين مژده ستبشر و به الطاف الهی مستضهر سازند.(*" 





ال آن مخت شوژه آل: عفران بت آیه: :۱۳۸ 
۲- بقبه حاها در تحت فرمان نادر بوده یعنی در اختیار شاه نبوده است. 


۵- نادر شاه و بازماندگانش - دکتر نوایی صفحه ۲۱۸ به نقل از منشات میرزا مهدی خان 


۵0۸ نادر صاحبقران 





تبعید برحی سر داران بختباری و زند به خراسان 


بختیاربها که سالها در پناه کوهستانهای سر به فلک کشیده‌ی زرد کوه اصفهان و 
اطراف پایتخت به استقلال زیسته و از شاه سلطان حسین و اشرف افغان حرف شنوی و 
اطاعت نداشتند. نادر را هم از همان قماش پنداشته و از راه نافرمانی برآمدند.( 

اما نادر آنها را زیر سلطه کشید و تعدادی از آنها را وارد ارتش خویش ساخت و دخل 
و تصرفاتی در امور حکمرانی آنها نمود. اما هنگامی که در سال ۱۱۴۱ نادر در کردستان 
مشغول جنگ با رومی‌ها بود» بختیاری‌ها از اردوی نادر فرارکرده و دوباره سر به شورش 
برداشتند که نادر دستور تبعید سران آنها به خراسان را صادر کرد. 

پس از اينکه نادر به خراسان بازگشت و یک سال جنگ هرات وقت او را تلف کرد و 
دوباره به اصفهان بازگشت, لازم دید که بار دیگر به حساب بختیاریها برسد. زیرا در 
هنگامیکه نادر مشغول مراسم برکناری شاه تهماسب و به تخت نشاندن پسر 
شیرخواره‌اش شاه عباس سوّم بود. خبر شورش بختیاری‌ها و کشته شدن احمدخان 
بختباری حاکم دست نشانده‌ی نادر» در اصفهان به او رسید. 

میرزا مهدی خان آورده است: 

« تبين این احوال» آنکه: بعد از ورود ریات همایونی به اصفهان» احمد خان ولد قاسم خان 
بختیاری که در سفر هرات از سعادت اندوزان خدمت رکاب نصرت انتساب بود؛ به حکومت 
بختیاری منصوب. مومی الیه بعد از ورود به خلیل آباد در مقام شتم و ضرب یک بختیاری 
برآمده شخص مزبور در زیر چوب (احمد خان) مقتول و اقوام او نیز بر سر او ریخته» 
احمدخان را از پای درآورده (سپس از آنجا) کوچ کرده؛ به جانب گرمسیرات فرار کردند. 

فرمان والا به عز نفاذ پیوست: که سردار حویزه که در بهبهان بوده با جمعیت خود عازم شوشتر 


(شده) و باباخان چابوشلو سرکرده‌ی لرستان به آن طرف رودخانه‌ای که معبر آن طایفه است؛ 


۱- موّلف شرفنامه در مورد ريشه و نژاد بختیاری‌ها می‌گوید که کردهای بختیاری از کوههای سماق سوریه 
به حدود اصنهان کو چیدند. شر فنامه تألیف امیر شرفخان بتلیسی با مقدمه محمد عباسی - چاپ تهران - 


صفحه ۴۴ که سردار اسعد ایلخانی بختیاری هم ان نکته را تأیید کرده است. 


تبعید برخیپردلوان بختیاری و زند به خراسان 00۹ 
سسسسرسسن 
احمدخان را از بای درآورده (سپس از آنجا) کوچ کرده» به جانب گرمسیرات قرار کردند. 
فرمان والابه عر نفاذ پیوست: که سردار حویزه که در بهبهان بود؛ با جمعیت خود عازم شوشتر 
(شده) و باباخان چایوشلو سرکرده‌ی لرستان به آن طرف رودخانه‌ای که معبر آن طایفه است» 
آمده» سر راه بر ایشان مسدود سازند. در بیست و نهم ربیع الثانی (۱۴۵ ۱) به همعنانی تا یید 
سبحانی با فوجی از جنود ظفر نمود» به عزم تنبیه آن طایفه روانه و مقرر داشتند که اردوی 
معلی با توبخانه و آغروق شش روز بعد از حرکت موکب منصور متعاقب از اصفهان روانه 
گشته در زاویه‌ی مقدسه‌ی امامزاده اسماعیل سهل (بن) علی توقف و منتظر امر مجدد باشند. 
در روز نهضت لوای آسمان آساء محمد خان بلوچ را منظور نظر مرحمت اثر فرموده» به 
نیابت (حکومت) کوهگیلویه سرافراز و مأمور ساختند که به اتفاق امیر خان بیگ قرقلو» نایب 
فارس به تنبیه شیخ احمد مدنی و اعراب هوله وسایر اشرار آن سمت و بنادر پردازد. پس 
(آنها) از راه سبز چشمه متوجه کوهستانات بختیاری» که در رفعت و بلندی پهلو به چرح برین 
و و 
بعد از ورود کوکبه‌ی مسعود به آن حدود» طایفه‌ی مزیور» رخت به قله ی قاف افرمانی؛ یعنی 
قلة بنوار کشیده» محصور شدند. بعد از بیست و یکک روز سر ایشان به سنگگ» و دل ایشان به 
تنگک آمده از قلعه بر آمده» قاتلین بالکلیه به حکم شرع از راه انتقام به پاسا رسیدند» و مقرر 
گردید که سه هزار خانوار از جماعت هفت لِنگ را کوچانیده روانه‌ی خراسان سازند. پس 
حکومت آنجا به ابوالفتح خان ولد دیگر قاسم خان (و برادر احمد خان مقتول) عنایت گشته» 
رأیت جهانگشا از میانه‌ی لرستان فیلی از راه هیّلیلان وارد کرمانشاه (گردیده) و روز نهم 
جمادی الاخر (۱۱۴۵) اردوی همایون و توپخانه نیز از زاویه‌ی امامزاده سهل (بن) علی 
حرکت کرده در کرمانشاهان به خدمت اقدس پیوست و نیز بجهت دویست و سیصد ۱" 
خانوار زند که در ایام استیلای افغان تا آن زمان در سمت سرابندو سیلاخور!؟) به سرکشی و 


۱ - در نسحه خحطی دیگر تعداد (پانصد تس تک نفر خانوار زند) 
۲- سیلاخور: از طوایف لرستان است که در شهرستان بروجرد اسکان گرفته‌اند. سیلاخورهای در افواج 
نظامی سابق ایران به تهور مسهور بودند. دو دهستان سیلاخور بالا و سیلاخور پائین با چندین پارچه 








شرارت مشغول بودند» حکم والا به عهده‌ی باباخان چاپلشو و سرکردگانی که در بروجرد 

بودند» عرٌ اصدار یافت» که بر سر آن طایفه رفته» تنبیه کامل درباره‌ی ایشان به عمل آورده 

جمعی از روسای آن طایفه را مقتول و مابقی را با خانه و کوچ روانه‌ی خراسان نمایند.(۱) 
بعد از آن» افواج قاهره که در لرستان و برو جرد و همدان اقامت داشتند؛ به امر والا در معسکر 
نصرت اثر که در کرمانشاهان بود» حاضر گشته چون قطره به دریا پیوستند»(۲) 

محمد کاظم در مورد بختیاری‌ها توضیح بیشتری داده که: 
ر صاحبقران دوران از دارالسلطنه‌ی اصفهان عنان عزیمت به صوب تسخیر ابل جلیل بختیاری 
معطوف فرمود. و در منزل آتشگاه نزول اجلال نمود و پانزده هزار کس از غازیان عظام 
انتخاب نموده» و بنه و آغرق را با سرکردگان و سایر غازیان به سرداری تهماسب خان جلایر و 
رضاقلی خان کرد ( کهینیکلو) زعفرانلو و حاجی سیف الدین خان بیات نیشابور و جمعی دیگر 
از خوانین خراسان روانه‌ی کرمانشاه فرمود و خود به نفس نفیس و ذات میمنت انیس با افواج 


قاهره روانه‌ی تنبیه معاندین بختیاری گر دید 


۱- گویا کریم‌خان زند هم جزو همین سری تبعیدیها به خراسان بود که پس از مرگ نادرشاه. دوباره به 


سرزمین خویش بازگشتند. ۲- حهانگشای نادری - ص ۱۹۰ 














تبعید برخی سرداران بختیاری و زند به خراسان 0۶۱ 








ترجمه امیر حسین ظفرایلخان بختیاری ‏ چاپ تهران - انتشارات امیرکبیر - ۱۳۴۴ 
این کتاب را دوست دانسشمند عزیزم آقای سیاوش امیر مهرابی از اولاد ولیخان کرد عمارلو گیلان در سال 


۰ به حقیر اهداء کردند. 





جمعی از سران بختیاری با هداپا و پیشکش‌های شایسته به استقبال آمده و مورد 
نوازش واقع شدند. برخی از قاتلان احمدخان بختیاری که در قله‌ی کوه سنگر گرفته 
بودند. چون خود را در برابر ارتش نادری ناتوان دیدند» شمشیرها به گردن افکنده و 
برای عرض پوزش به حضور نادر رسیده و مورد عفو قرار گرفتند. اما ابوالفتح خان و کاید 
علی صالح و نجف آقا و سایر ریش سفیدان جماعت بختیاری از بخشیدن خون قاتلان 
آگاه شده. خود را به درگاه عالم پناه رسانیده گریبان طاقت چاک زده در مقام اعتراض 
برآمدند. نادر که بخشودگان را بی تقصیر میدانست. قول داد که قاتلین اصلی را دستگیر 
نموده ه کیفن تیا نی فیس ان آنتها بجر کت هه وا ود دنا دنل و قاتلین اصلی 
احمد خان را در آنجا به محاصره انداخت. آنها پس از مقاومت شدید ناچار تسلیم 
شدند. نادر قاتلان را به سرداران بختیاری تحویل داد که به عوض خون احمد خان به 
قصاص رسانیدند. آنگاه سه هزار نفر از بختیاریها را وارد قشون خود کرده وارد خلیل 
آباد شد. اما بسیاری از طوایف چهار نگ( و هفت لنگ بختیاری از آمدن به حضور 
ویبوستن به ارتش نادری خودداری کرده و اظهار نافرمانی نمودند. که نادر فرمان قتل عام 
آنها صادر نمود. لکن کاید علی صالح متعهد شد که آنها را آرام نموده و به حضور آورد. 
نامبرده به تعهد خویش عمل نموده. پس از ۱۵ روز هفت هزار کس از جوانان جنگجوی 
بختیاری را به حضور آورد. در مقابل این خدمت. کاید علی صالح به حکومت بختیاری 
منصوب شد که در میان ابل باشد و کاید نجف که از جمله بزرگان بختیاری بود. مأمور و 


۱- چهارلنگ: ایلات چهارلنگ و هفت لنگ دو شعبه اصلی ایل بختیاری هستند که مراتع کوهستانی آنها 
در زردکوه بختیاری در اصفهان و مراتع حلگه‌ای و گرمسیر آنها در حلگه‌های خوزستان میباشد. در اواسط 
قرن ۱۳ محمد تقی خان چارلنگ قدرت فراوان یافت و ایل هفت لنگ را هم مطیع خویش ساخت و قلمرو 
خود را تا شوشتر و رامهرمز گسترش داد. حسینقلی‌خان ابلخانی مشهور و رئیس ایل هفت‌لنگ نیز مدت 
۲ سال با قدرت تمام حمکرانی گرد و چارلنگ را مطیع ساخت و بختیاری را متحد نمود. 

چون ناصرالدین‌شاه از قدرت او بیمناک شد. بوسیله ظلل السلطان پسر خود که حاکم خون اشام و مخرب 
اصفهان بود. خفه گردید. بختباریها در صدر مشروطیت به آزادیخواهان پیوستند و بساط استبداد را در هم 


نوردیدند. 
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ملتزم رکاب گردد که همواره در ارتش نادری سرپرستی بختیاریها را بر عهده داشته 
باشد. دیگر سران بختیاری از جمله ابوالفتح خان و منصور خان و محمد حسین خان و 
جلال خان نیز در رکاب همایون منصب یساولی بافتند» و بیشتر سرکردگان و سرخیلان 
بختیاری را فرمان داد که خانه و منزل خویش را کوچانیده. در اصفهان مستقر شوند که 
مبادا باز در میان ایل سر به شورش بردارند. نادر پس از انجام کار عازم لرستان شد. والی 
خوزستان نیز که از اعراب آن ایالت بوده به فرموده قق اوه موی مسا و داطی کیک 
یافت شش هزار نفر از جوانان عرب از توابع شوشتر و هویزه و دزفول و مصد را آماده 
ساخته» در کرمانشاهان به اردوی همایونی ملحق سازد. 


سردار اسعد در تاریخ بختباری صفحه ۴۷۰ در وفایع سال ۱۱۴۶ نوشته است که 


نادرشاه سه هزار خانوار از طایفه هفت لنگ را به خراسان تبعید کرد. 





۶۳ نادر صاحبقران 





آمدن سرکر دگان لرستان به حضور نادر 


گفته شد که نادر پس از پایان کار بختیاری‌ها و دستورات و اوامری که به رئیس 
اعراب خوزستان داد عازم لرستان گردید. 
بقول محمد کاظم: اراده تسخیر ولایت قلمرو [علیشکر ] و خرم آباد و طایفه‌ی الوار 
نموده ارقام و فرامین قضا فرجام بجهت خوانین اردوی کیوان پوی قلمی فرمود که بنه و 
آغروق رابا تویخانه و قورخانه با سپاه دریا امواج در حرکت و روانه‌ی سمت کرمانشاه 
گردند. و خود به نفس نفیس و ذات میمنت انیس در حرکت آمده روانه‌ی تنبیه و تأدیب 
متمردین و سرکشان آن دیار گردید. چون دو منزل طی مسافت نمودند چاپاران از نزد 
علیمردان‌خان و محمد علی خان والی لرستان وارد درگاه معلی شدند و عرایض اخلاص 
آئین ایشان را به نظر اقدس رسانیدند و اظهار اطاعت و انقیاد این دولت نموده بودند که 
عموم سکنه‌ی محال از جمله‌ی هواخواهان درگاه سپهر توآمان بوده. در این دو سه بوم 
وارد درگاه سلاطین سجده گاه میگردیم.نادر از دریافت خبر اظهار اطاعت سران لر بسیار 
شادمان شد. زیرا گرفتن لرستان در پناه آن کوههای سر به فلک کشیده و آن مردم دلیر و 
بی باک» کار آسانی نبود و تلفات زیادی در پی داشت. از این رو به تمام افسران و 
فرماندهان دستور داد بهترین لباسهای رزمی پر زرق و برق خود را بپوشند و مدالهاو 
نشانهای افتخار خویش را روی سینه نصب کنند. تا بهنگام ورود سران لر به اردو؛ ابهت و 
جلال ارتش نادری را به نمایش بگذارند و زهر چشمی از این پلنگان کوهسار بگیرند. 
رو لوازم اهتمام را مرعی دارند که در حین ورود خوانین و رسای الوار» غازیان ر کاب اقدس 
آب و رنگ معقول داشته باشند» که از نظاره‌ی آن دوستان صاحبقران زمان چون سبزه‌وار 
چمن شاداب و معاندان چون خار و خس بیابان کباب و مفلوک گردند. زیرا که رنگینی سپاه 
باعث تسلط پادشاه بر مخالفان و متمردان هر دیار میگردد و هر گاه که دشمن را نظر بر مغفر و 


کلاه خود و جوشن می‌افتد» ری وه تا ای و۱۳۱ 


ِ- عالم آرای نادر ‏ ص ۲۴۷ 


آمدن سرکردگان لرستان به حضور نادر ۵۶۵ 





از اینجا می‌توان دریافت که نادر مردی فوق العاده زرنگ و تیز هوش و سیاستمدار و 
روانشناس بوده و با هر قوم و طایفه‌ای به گونه‌ی خاصی برخورد میکرده و تا جایی که 
میدانیم تنها در مورد پذیرایی از سران افغان و لرهای سرکش این روبه را اتخاذ کرده که 
زهر چشمی از آنها بگیرد که هرگز دنبال یاغیگری و اغتشاش نگردند و آرامش منطقه را 
حفظ کنند. در غیر اینصورت با چنین جنگجویان غرق در جوشن و فولاد مواجه خواهند 
بود. بهر حال خوانین لرستان در میان استقبال خوانین و فرماندهان و افسران وارد اردوی 
جهانگشا شدند و مورد نوازش و احترام گردیدند. پیشکش زیاده از حد به نظر همایون 
رسانيدند. و بندگان اعلی؛ علیمردان خان (فیلی) ۲۱" را با چند نفر از سرکردگان روانه‌ی 
دیار و اوطان آنها نمود و خود چند روز بعد روانه‌ی بروجرد گردیده و در آنجا دوباره 
علیمردان خان با خوانین و بزرگان و ریش سفیدان لر به حضور نادر رسید و مورد نوازش 
قرار گرفت و قرار شد که سه هزار نفر از جنگجویان زبده‌ی لر وارد ارتش نادری 
شوند. ۰ نادر‌والگری آن ولابت را به عهده‌ی علیمردان خان مقرر نمود و محمد علی 
خان را به نیابت آو تعیین فرمود. نیز مقرر شد که علیمردان خان با ملازمان دیوانی لرستان 
شخصاً در اردوگاه نادر همه جا در کنار او باشند و محمد علی خان به میان ایل و طایفه 
برگشته و کارهای آنجا را انجام دهد. مظفر علی‌بگ که از جمله سرخیلان و بزرگان لر 
بود» از این تقسیم بندی قدرت رنجیده خاطر شد و با پانصد نفر از پاران خود به سوی 
لرستان بازگشت. نادر که از رفتار او آگاه شد. جریان را از علیمردان خان و محمد علی 
خان برسیده آنها گفتند: 

چون مظفر علی بگ نسبت به مقام محمد علی خان حسادت ورزیده از ایين رو 


۱- فیلی یکی از طوایف کرد است که لهج آنها به کرمانجی نزدیکتر است تا به لری سردار اسعد از 
دلاوریهای علیمردان خان فیلی که برای نجات اصفهان از تجاوز اففانها به یاری سلطان حسین رفت. 
اشاراتی دارهه آها به نیت تفای تیر ابرانبان ای نا امک بر کشت تاریخ بختیاری - ص ۸۸ 

۲- اقوام لر و بختیاری و کرد در اصل یک ریشه دارند و زبان و فرهنگ و اداب و رسوم و پوشاک و قیافه 
شان همین وحدت نژادی آنها را بیان می‌کند. گرچه نویسندگان سالهای اخیر بعلل سیاسی دائسته یا ندانسته 


کوشیده‌انده اين اقوام اصیل آریایی را به نوعی دیگر طبقه بندی کنند. 











دست به این کار زده است. نادر آن دو را با هشت هزار نفر سپاهی جنگجو به تعقیب 
مظفر فرستاد و آنها پس از چهار روز اسب تازی به مسکن مظفر رسیدند. مظفر علی بگ 
در یکی از کوهستانهای بلند و سرسخت لرستان سنگر گرفته بود. که گویا طبق اساطیر 
باستان آنجا مسکن فولاد وند دیو بوده است. و فولادوند چتانکه از پسوند نام او 
پیداست از طوایف لر بوده که تهمورث دیوبند پادشاه کیانی و گرشاسب یل با آن جنگیده 
بودند.() و نتیجه‌ای نگرفته بودند» تا سرانجام به دست آذر برزوی کشته شد. مظفر 
علی‌بگ هم در یکی از دره‌های این کوهستان سر به فلک کشیده سنگر گرفت و به مبارزه 
برخاست و از کوه سنگهای بزرگ به سوی مخالفان پرتاب و سرازیر نمود که تعداد 
زیادی زیر سنگها مانده و ترم و نابود شدند و تیری به بازوی محمد علیخان و سنگی به 
سر علیمردان خان (۲) خورد و هر دو به سختی زخمدار شدند و در آن شب غوغایی 
دز میامن ابیت خی یدز ون ای رات زیر مگ 
گرفته و جریان را به نادر گزارش نمودند. 

نادر شش هزار نفر از تفنگچیان و جزارچیان زبده را برداشته و به سرعت تمام 
روانه‌ی آنجا شد و جنگ با جزایر و تفنگ را آغاز کرد که مظفر علی‌بگ هم پاسخ داده و 
سرانجام با سیصد نفر از جوانان لر از قله‌ی کوه پائین آمده بر جزایرچیان و تفنگچیان نادر 
چون شیر خروشان حمله کرد و صفوف آنها را از هم درید و از کشته‌ها پشته ساخت و 
آنها را یک فرسخ به عقب متواری نمود. نادر که چنین دید» از اسب فرود آمده و دامن 
یلی بر کمرزده و سپر بر سرکشیده با یکهزار نفر جزایرچی زبده .به سوی مظفر علی بگ 
حمله کرد که از آن سو هم با پرتاب کردن و غلتاندن سنگهای بزرگ به نادر حمله شد و 
جنگ خونینی در گرفت. سرانجام نادر پیشروی کرد و مظفر علی به داخل دژ پناه برده و 
به قلعه داری پرداخت. 





۱- شاهنامه فردوسی - به کوشش دبیر سیاقی ۳ 
پرتاب میکردند. سنگی که از فلاخن رها شود وبهر کجای بدن انسان بخورد برای همیشه آن عضو بدن را از 





رچون صاحقران دوران بر بالای آن کوه رسیده» نظر بدان کوه افکند» قلعه‌ای دید که از 
ارتفاع بروجش با بروج فلک الافلاک دم مساوات میزد و از متانت و رصانت پلهو بر سد 
اشسکتدز 
نادر ده روز با تمام نیرو و امکانات فتی و مهندسی و باروت کوشید که راهی به قلعه 
بیابده ممکن نشد. زیرا عقل از تصور استحکام آن دژ عاجز بود. ناچار از در سازش در 
آمد و چند نفر از ريش سفیدان لر را به سفارت به نزد مظفر علی بگ فرستاد و سوگند یاد 
کرد که چنانچه ترک جنگ نموده و به اردوی نادری برای ريشه کن کردن دشمنان آب و 
خاک ایران بییوندد او را بر همگان مقدم داشته و مادام العمر او را گرامی و معزز بدارد. 
چون قاصدان پیغام آن حضرت (را) به مظفر علی بیگ رسانیدند» آن نامدار با جمعی از 
متابعان خود با بیشکش و ارمغان وارد درگاه معلی (شد) و نظر به اخلاص و ارادت آن؛ 
صاحبقران جهان آن را به نزد خود طلب فرموده» از جبین آن بوسه داده به مردانگی آن احسن 
و آفرین گفت. و نوازش و مرحمت زیاده نموده» زلات آن را عفو فرمود و مقرر فرمود که 
هرگاه خواهش تو بر آن است؛ تو را به حکومت طوایف الوار سرافراز نمایم. 
مشارالیه (نیز که خویی همچون نجف سلطان کرد قراچورلو داشت) عرض نمود که: غرض 
این اخلاص آئین آن بود که: مردی و پردلی من به درگاه جهان آرا ظاهر گردد که از هر غلام 
اخلاص آگاه چه مقدار کار می آید و مطلب و مدعای من حکومت و سلطنت نیست. و 
اراده‌ی من اینست که مادام حیات در رکاب ظفر انتساب به خدمت شاهراه دین و دولت 
خدمت نمایم. نادر باز هم بر پیشانی او بوسه زد و در کنار خود نشانید و آفرین گفت و افزود تا 
مردان دلیر و بی بااکی همچون تو در این سرزمین و جود داشته باشند» دشمنان ایران باید سوهان 
ندامت بر جگر پر حسرت بمالند» و.ظفر علی بگک در پاسخ گفت: 


سرم خاک راهت کنم بنده وار کنم دشمنان تو را خوار و زار1؟) 


نادر در لرستان بود که خبر شورش اعراب صحرانشین در نواحی شوشتر و هویزه و 
بندرات به او رسید. حسب الفرمان علیرضا بیگ سرور لو تایب دربار مأموریت یافت که 





۱- محمد کاظم 39 ۱ص ۲۵۰ 





با دوازده هزار کس از جنگجویان لر و بختیاری و غیره به انجا رفته پاغیان را تنبیه نموده 
و منتظر دستور باشد. مظفر علی بیگ را هم به معاونت او انتخاب و گسیل داشت. در این 
زمان گویا به نادر خبر داده بودند که شاه تهماسب مخلوع از حدود سمناد و دامغان فرار 
کرده است. لدا فرامینی به سرداران نواحی جنوب ايران و کرمان صادر نمود که تمام 
راهها و گذرگاهها را زیر نظر بگیرند و چنانچه او را بافتند تحت الحفظ به اردو روانه 
سازند. از دیگر حوادئی که در لرستان روی داد این بود زمانی که نادر در جنگ هرات 
بود و شاه تهماسب به آذربایجان لشگر کشید. بیستون خان افشار که قبلا از او نام بردیم 
که مردی حیله گر و بد عهد و پیمان بود و با تمام این اوصاف از سوی نادر به حکومت 
آذربایجان گمارده شده بوده به شاه تهماسب گفته بود که: 

را گر اجازه دهی» نادر دوران را سر و گردن بسته به حضور تو خواهم آورد» 

جاسوسان نیز این خبر را به نادر رسانده بودند. این بود که نادر چون وارد اصفهان 
شد. بیستون خان افشار را احضار کرد. او در لرستان به حضور نادر رسید و نادر او را به 
محاکمه کشید و او از خجلت نتوانست جواب بدهد. از این رو به فرمان نادر شال او را 
گشوده و به گردنش پیچیده و آنقدر کشیدند که تا جان داد. چون پروخان پسر بیستون خان 
بر خلاف پدر از طرفداران پرو پا فرص نادر بو فرمان حکومت دارالسلطنه‌ی تبریز را 
برای او نوشت و مقر داشت که نهایت جهد و کوشش شود را در امنیت و آرامش منطقه 
به کار بندد. نادر برای اينکه کاملاً از شورش لرها مطمئن و آسوده خاطر شود برخی از 
بزرگان و سران لر را کو چانیده و به اصفهان فرستاد که در آنجا سکونت گیرند» خود نیز با 
سپاهیان ملتزم رکاب به سوی کرمانشاه روان گردید. 
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جنگ زهاب و شکست احمد پاشای کرد باجلان و تبعیدکر دهای زنگنه به خراسان 


نادر پس از پایان کار لرستان روانه‌ی کرمانشاه شد.(۲) کردان کرمانشان از او به گرمی 
استقبال کردند و بکصد هزار تومان پیشکش و پا انداز تقدیم نمودند. امّا نادر پول را به 
خود آنها بازگرداند و از محبت و مهمان نوازی آنها تشکر کرد. حسینقلی خان زنگنه 
چنانکه قبلاًگفته شد. این زمان حاکم کرمانشان بود. 
ر صاحبقران دوران نظر به آئین ارادت آن جماعت» مبلغ مذکور را به ایشان بخشید» و آن 
جماعت التماس نمودند که مادامی که بندگان دارا دربان در آن حدود توقف داشته باشند» 
جمیع غازیان و ملازمان اردو مهمان سکنه‌ی آن دیار باشند. نظر به الحاح و زاری و تضرع آن 
طایفه» بندگان اعلی قبول نمودند؛ و سکنه‌ی آنجا مادامی که موکب جهانگشا در آن حدود 
نزول اجلال داشت» لازمه‌ی مهمانداری را مرعی داشته» در هیچ ی 
در این هنگام جاسوسان نادر به آگاهی رساندند که احمد پاشای کرد با جلان که به 
پیشنهاد احمد پاشا حاکم بغداد و تصویب سلطان محمود عثمانی امپراتور روم منصب 
پاشایی همدان و طوایف الوار و باجلان ورد یزیدی و قرابیات کرکوت برگزیده شده و 
بسیاری از رعایای روم را در این نواحی پس از شکست شاه تهماسب اسکان داده بود از 


۱- وجه نامگزاری کرمانشان اینست که: کرمانج شان یا کرمانج شون بعداً کرمانشاه شده است. زیرا کرمانج 
در زبان کردی به معنای کوچ‌نشین و گله‌دار کرد است که به ترکو, ایل و به عربی عشیره یا ایلات و عشایر 
گویند. چون قباد پادشاه ساسانی در اين مکان خوش آب و هوا شهرکی ساخت و چادرنشینان کرد یعنی 
کرمانج‌ها را در آنجا اسکان داد. شون یا شان در کردی به معنای جا و مکان تا کت نو 
و سس یرای رهم کربان تام در آتمو سره ان بت تا نت سا 
تقی ابراهیم پور و برخی دیگر از نویسندگان و فضلای کرد هم که در سمینار کرمانشاه‌شناسی در چهارم 
دیماه ۱۳۷۲ در تالار جارلی جاپلین فرفتکشرای تههن تهران بر گرا ر گردیده با نگارنده هم عقیده شود نا 
بنابراین نوشتن درست این نام کرمانجشان است که به کرمانشان تغییر یافته. 








۵2۷۰ ۱ ۱ تادر صاحفران 





خبر ورود نادر بیمتاک شده و در کوههای زهاب سنگر گرفته و با بیست هزار نفر در 
قلعه‌ی زهاب مستقر شده است. چون نادر این بشنید. بیدرنگ چهارده هزار نفر از 
جنگجویان ممتاز را برداشته و با سرعت هر چه تمامتر به سوی زهاب اسب تاختند. پس 
از سه شبانه روز گذشتن از گردنه پاتاق به سر وقت کردهای باجلان که هنوز در خواب 
سحر گاهان بودند؛ رسیده و شمشیر کشیده بر آنها تاختند. احمد پاشای باجلان که هرگز 
چنین تصوری از این سرعت نادری نداشت. چاره‌ای جز فرار ندید. او بر اسب تیزگام 
خود سوار شد و فرار کرد؛ که در هنگام فرار دست اسب به سوراخی فرو رفت و سر پر 
خورد و احمد پاشا از روی زین بر زمین افتاد که یکی از سواران بختباری خود را به او 
رساند و دست و گردنش را بست و به حضور نادر آورد؛ که به فرمان نادر تحویل 
بیرامعلی بیگ مروی* گردید که در حبس او نگهداری شود. بسیاری از گردهای باجلان 
و یزیدی در این جنگ کشته شدند. زیرا همگی در خواب ناز بودند, که چنین بلایی بر 
آنها نازل شد و فرصت پوشیدن لباس و برداشتن اسلحه نیافتند. هر کس تکان خورد. به 
ضرب شمثیر جنگجویان نادر از یا درآمد. زنان و کودکان به اسارت در آمدند و اموال و 
احشام آنها به غارت رفت و برخی از آنها به بیگاری برای کشیدن توپها بجای قاطر مورد 
استفاده قرار گر فتند. (اول رجب ۱۱۴۵) 
رو صاصحقران زمان در آن روز فرح اندوز با طالع مسعود داخل سراپرده احمد پاشا گردبده 
اموال و اسباب و اثاث البیت آن طایفه را بر غازیان ظفر همعنان قسمت فرموده اسرای 
طایفه‌ی رومیه و باجلان و قراییات و زنگنه(۲) را کوچ داده» روانه‌ی دیار خراسان نمود» که 
رفته در محال دارالسلطنه هرات سکنی نمایندم (۴) 
به گمان گردهای زنگنه‌ی بایگ تربت حیدریه از بازماندگان همین تبعیدی‌ها 


۱- اين همان بیرامعلی‌بگ است که پس از کشته شدن نادر در نزدیکی مرو روستایی بنا نهاد و با ایل و 
ارشی فر انا ماید کار خر کون سای شوت رون تههی رام هن 

کر کر سود دزم فه ققه ازست که وا وا نش تا ما تام او نان وتا 
ا رهش که انیت هش یقت خاش ات 


۳- محمد کاظم 39 ۱ص ۳/۸ 
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هستند(") و غیر از زنگنه‌های دوره شاه سلیمان صفوی در این منطقه‌اند. 

بهرحال نادر از پایان کار باجلان‌ها بقیه‌ی کردهایی را که در کوهها و دره‌ها فراری 
شده بودند. مورد عفو قرار داد و سران آنها را مورد نوازش قرار داد و مقرر فرمود که بقیه 
در مکانهای خود باقی بمانند. نادر حدود پنج هزار نفر از جوانان آنها را هم اسب و سلاح 
داده وارد ارتش خود ساخت.! نادر در زهاب بود که خبر رسید کوه بیگی کرد یزیدی به 
فرمان احمد پاشا حاکم بغداد در قلعه‌ی بهروز با دوازده هزار جنگجو خود را آماده‌ی 
پیکار با او نموده است. نادر در دم به باباخان چاپشلو درگزی فرمان داد با هفت هزار نفر 


از سواران خراسان به سروقت کوه بیگی برود. 


۱- نگارنده در سخنرانی خود در نخستین سمینار کرمانشاه‌شناسی که در تهران روزهای چهارم و پنجم 
دیما کر کته یرنه در موز کروفای گنفت او اورصیاعت و تالا یزرو فو هس 
باه شون : به تفصیل سخن گفتم که قسمتی از آن در مجله آوینه خاش 39 ]بت 

ات مار و اسان اش ۱۵۶ 
۲- میرزا مهدی خان می‌گوید:نادر در اواخر قوس (آذر) به ماهیدشت ِ و احمد پاشای باج آلان در 
شش منزلی کرمانشاه در محل زهاب بود. اما نادر از راه دور کوهستانی معروف به موه کاروان که پر از برف و 
پیچ و خم سنگلاخ و کمر بود رفت. و سحر گاهان خود را به سر وقت احمد پاشای باح الان رسانید. «اگر 
چه از ماهیدشت تا زهاب به راه متعارف ۲۴ فرسخ مسافت است. اما از بیراهه و کوه ۳۵ فرسخ می‌باشد که 
ها وک که وم رای تسا کته و ی اه سای خو ی که تا عم و آن بسانت 


طی کرده بنه و اغروق نیز بعد از پنح روز به موکب والا پیوست» جهانگشای نادری - صن ۱٩۲‏ 








۹2 نادر صاحبقران 





جنگ نادر با کوه بیکی کرد یزیدی در بهروز و تبعید ترکهای بیات به خراسان 


گفته شد که نادر باباخان چایلشو را به سر وفت کوه بیگی فرستاد. خود نیز با دوازده 
ی وی ی وک و سا سا ای 
باجلان انتظار سرعت آنچنانی نادر را نداشت و با سه هزار نفر از رزمندگان خود در 
چمن‌های اطراف بهروز فرود آمده و ایلات و احشام خود را کوج داده روانه‌ی بغداد 
نمود که به اسارت و تاراج نادر در نیایند. در یکی از اين نیمروزها بود که باباخان چاپشلو 
با جنگجویان شیر شکار به سر وقت او رسید و بر او تاخت. 

رو کوه بیگی مردی بود مردانه» و شیری فرزانه. از غایت تهور و دلیری اندیشه از آن لشگر 

ننموده» در ساعت کسان خود را به اطراف خود جمع نموده» به ضرب گلوله‌ی تفنگك جمع 

کثبری از آن طایفه‌ی پر نام و ننگگ را بر خاکث افکنده» و سپاه باباخان را از میان سنگر خود به 

خارج اردو دوانیدندم 

محمد کاظم آفزنه است که 

در حین گیر و دار که علم فتح نمون امیر تاجدار و آن خسرو عالیقدر نمایان گردید. چون 

چشم آن (کوه بیگی) بر قامت آن شهریار افتاده لرزه بر اعضای آن راه یافته؛ موازی یکهزار 

نفر از دلاوران نامدار خود را برداشته و به سمت آن [ کوه ] به در رفت » 

اما باباخان چایشلو به دنبال کوه بیگی رفت و در جنگی که بين آنها روی داد تعداد 

زیادی از طرفین کشته شدند. کوه بیگی مرد و مردانه شمشیر و نیزه میزد که از ضرب 
ناوک جان ستان او موازی بیست نفر از دلاوران قزلباش ایران بر خاک هلاک افتادند. کوه 
بیگی در حال جنگ و عقب نشینی به سوی کوهستان بود که اسب او با اسب یکی از 
سواران کله به کله بهم خورده بر زمین غلتیدند. کوه بیگی ببدرنگ از زمین برخاسته و 
تبانچه‌های خود را که آماده‌ی شلیک بودند. به دست گرفت. که از خود دفاع کند و 
آخرین گلوله را هم به قلب خویش بزند و ننگ اسارت را تحمل نکند. باباخان چاپشلو که 
این دلاوری و تهور و بی‌باکی را از کوه بیگی دید. خود را به او رسانید و فریاد زد: 


تو را به چهار یار صفا و مردان با وفا قسم میدهم که عبث خود را به قتل نرسانی؛ تو 
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برادر من هستی. ما با هم دشمن تيستتيم: آن نامدار که این سوگند و سخنان یت | 
باباخان را شنید» اسلحه و یراق خویش به زمین پرتاب کرد. باباخان از اسب فرود آمده او 
را در آغوش گرفت و روبوسی کرد و بر او آفرین گفت. سپس او را سوار نموده» به حضور 
نادر آمدند. نادر به بیرامعلی بیگ یوزباشی مروی فرمان داد که میزبان کوه بیگی بوده و 
مرافب او باشد. چنانچه خدمت و وفاداری او نمایان گردد او را به حکومت کردهای 
یزیدی ۱ (ایزدی) سرافراز نماید. 

میرزا مهدی خان در مورد حرکت نادر از زهاب کرمانشان به سوی قلعه بهروز آورده 
است که: نادر اطراف قلعه‌ی زهاب را برجهای مستحکم ساخت و برخی از سرداراد 
خود را برای تاخت و تاز و به دست آوردن غله و ذخیره و غنایم به سوی روستاهای 
منطقه‌ی بهروز فرستاد. همچنین نادر فرمان داد که: لطفعلی بیگ کوسه احمدلو برادر 
زنش که معاون حاکم تبریز بود" با سپاه آذربایجان حرکت کرده قشون‌های اردلان و 
همدان را هم برداشته از راه قلعه‌ی قره چولان کردستان به سوی بهروز آمده و به او 
بپبوندد. نادر روز اول رجب ۱۱۴۵ زهاب را به سوی بهروز و بغداد ترک کرد. چون احمد 
پاشا در شهر بغداد سنگر گرفته بود. نادر پس از دستگیری کوه بیگی در بهروز از راه 
قلعه‌ی علی بیگ روانه‌ی کرکوک شد. به این امید که احمدپاشا از شهر خارج شده و به 
دنبال او بیاید و به دام بیفتد. اما احمد پاشا که از حقه‌ی نادر آگاهی بافته بود از شهر 
خارج نگردید. از این رو نادر پس از تاخت و تازهایی در اطراف کرکوک و بابه دست 
آوردن ایلخی‌های اسبان و گله‌های گوسفندان سلطان مراد حاکم کرکوک به بهروز 
بازگشت و فرمان داد که ایلخی‌ها را که از بهترین اسبان امپراتوری روم بودند به سوی 


ابا کر حهای »اند که خز رای اسکقت وازفز به عفر آنیمی از برفان برستی زرشتی که دز فنن شرا 
نگهداشته و با اسلام آمیخته‌اند از سوی برخی افراطیون و بدبینان شیعه به یزیدی معروف شده و آنها را از 
طر فداران پزیدین معاویه به حساب آورده‌اند. 

۲- گفته شد که نادر پس از کشتن بیستون خان افشار پسر او پروبیگ را به حکومت تبریز بر گماشت. اما 
برای اینکه مبادا او هم در سر فرصت پرچم مخالفت افرازد» برادر زن خود را به عنوان معاون او انتخاب و 











همدان و کرمانشان و لرستان حرکت دهند که در مرأتع آن دبار به چرا پردازند. نادر در 
منطقه خرماتو اردوگاه برافراشت و سرداران خود را به نواحی اطراف کرکوک برای 
تاخت و تاز فرستاد که آنها: 
«با سرو زنده و اسیر و مال کثیر به اردوی مجاهدین ملحق گشته» دو هزار نفر از طایفه‌ی بیات 
و تفس در بر کی وف کوی نله وا سای 1 ایا هش ات ۱۳۱ 
علت فرستادن این بيات‌ها به تیشابور این بود که چنانکه قبلاً هم گفته شد. برخی از 
بیاتها در دوره‌ی صفوی در نیشابور مستقر بودند. اینها را هم به جمع آنها فرستادند. هم 
اکنون اين بیاتها که چهره‌های کاملاً ترکمنی دارند در نیشابور و برخی روستاها و سر 
ولایت نیشابور موجودند و از دور شناخته میشوند.() 
نادر سپس به سوی داش کپری ۲ "نهضت داده از راه قراتپه عازم بغداد شد. در آنجا 
لطفعلی بیگ کوسه با شش هزار کس از قشون آذربایجان و دو هزار کس از کردهای 
سنندج به اردوی نادر رسید. در این جا بود که فتاح بیگ فرمانده نیروهای دیار بکر با 
دوازده هزار کس که از سوی احمد باشا به جلوگیری نادر آمده بود با ارتش ایران روبرو 
شد. در جنگی که روی داد لشگر فتاح بگ شکست خورد و پراکنده گت و خود فتاح 
هم به اسارت در آمد. روز دیگر نادر در رباط خان در ۱۳ فرسنگی بغداد فرود آمده و 


۱- میرزا مهدی‌خان - جهانگشای نادری - ص ۱۹۳ 

۲- قبلاً در چگنه سر ولایت نیشابور کردهای چگنی وجود داشتند. که با ورود بیاتها آنها ببعی جا خالی 
کردند و برخی زبانشان به ترکی تغییر یافت. هنوز هم به خوبی میتوان قیافه‌های کردی را از قیافه‌های ترکی 
بیات تشخیص و از همدیگر تمیز داد. هر چند که زبان همه ترکی شده است. کردهای چگنی سبزوار و 
بسطام هم زبانشان به فارسی تغییر یافته است. نگارنده از خانواده‌ای. از تیره‌ی «اوغور لومیتخان» اوغاز 
می‌باشم که شاخه‌ای از چگنی است. ما نیز به هر دو زبان کردی و ترکی سخن می‌گونيم. اصولا بیشتر 
کردهای خراسان به سه زبان کردی و ترکی و فارسی سخن می‌گویند. 

۲ ای کر اما داته که زیت انس یرسکی با ان تا ها دای کرت را کر 
متن قرار داده و (داش کپری) را که صحیح است. در زیر نویس نوشته. احتمالا معنای اين واژه را که ترکی 


تن شا ِ نمبداد تاه 
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اردو در پنگجه متوقف گشت. نادر شبانه با عده‌ای متوجه بهروز شد که پل بهروز را از 
تصرف نگهبانان دشمن در آورد. اما توفیقی نیافت و برخی از نیروهای احمد پاشا را در 
هم شکست و بعضی از اعراب کرانه‌ی دجله را اسیر و قتیل نموده؛ به ینگجه بازگشته و 
به اردو پیوست. روز بعد از آنجا حرکت کرده در اطراف قلعه گرم بر روی تپه‌ای به نام 

از دیگر حوادث جالب این بود که بند علی نام افشار با یک سر بریده از عنمانی‌ها که 
در دست داشت. از اردوی نادر بجا مانده و راه را گم کرده و بامدادان به جلو دروازه‌ی 
بغداد رسید» چون به اشتباه خود پی برد و نگهبانان قلعه او را شناختنده بیدرنگ آن سر 
را به میان چاله‌ای انداخت و پنهان ساخت و به سوی نگهبانان رفت و گفت: 

من فرستاده نادر صاحبقران هستم و برای سفارت به نزد احمد پاشا آمده‌ام. نگهبانان 
دز او را به داخل شهر برده و به حضور احمد پاشا معرفی کردند. بند علی کوتاه امد و 
چند شرط خود ساخته فوراً آماده کرد و از سوی نادر به احمد پاشا اراثه داد. احمد پاشا 
در جواب گفت: هر چه می‌گویی درست است و حق با نادر است. اما به نادر بگوئید که 
من به عنوان یک مرزدار و حاکم روم اجازه ندارم شهر را به شما تسلیم کنم. من گزارشی 
در این باره به استامپول میفرستم تا چه جواب برسد. آنگاه احمد پاشا نبا تراک اسادن 
نمو دند. بندعلی که از مرگ حتمی نجات یافته بود. به اردوی نادر آمد و جریان را باز 
اسارت در آمده بوده با هدایایی به نزد احمد پاشا فرستاد و جریان را به او گفت که بند 
علی فرستاده‌ی او نبوده و برای نجات خود. آن نیرنگ را ساخته و پرداخته است. 

مهند سین نادر که مشغول بستن پل متحرک بر روی دجله بودند در چهارم شعبان 
۵ کار را به انجام رسانیدند و سپاه نادر به ترتیب به آنسوی دجله گذشتند. نادر 
عده‌ای نگهبان به محافظت از قبر ابو حنیفه یکی از چهار امام اهل تسنن بر گماشت. تا 
همچون سفر قبلی» افراطیون شیعه اردوی نادری نسبت به آرامگاه او بی حرمتی نکنند. 
نادر در روز دوم رمضان که برابر با اوایل اسفند بود, خود را به تزدیکی بغداد رسانید. از 


آن طرف هم احمد پاشا سی هزار نفر جنگجو را به فرماندهی دو تن از سرداران خود به 
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نام احمد پاشا والی عرفه و قرا مصطفی پاشا را به جلوگیری ارتش نادر فرستاد و دو طرف 

به فرمان نادر نخست اکراد قراچورلو مأمور گشته که دست به شمشیر به قلب آن 
گروه بتازند و در آن خاک بر مغاک که از کثرت چاه و سوراخ حکم خانه‌ی زنبور داشت؛ 
به نیش سنان لذت شهد زندگی را در کام ایشان تلخ سازند. 

رومیها که تفنگ‌های خود را به سوی قراچورلوها نشانه گرفته بودند» آنها را زیر 
رگبار گلوله قرار داده و تعدادی را نقش زمین ساختند که نادر ترکمانان گوگلان به 
فرماندهی خانعلی خان را به پاری آنها فرستاد. اما سی هزار جنگجوی زان زورآور 
گردیده. کار بر ایرانیان تنگ کردند. مهمترین سرداران نادر در این جنگ باباخان چایشلو 
و شیدقلی سلطان شادلو و رضا قلی خان کرد کینگلو بودند. نادر ناچار تفنگداران افغانی 
به فرماندهی عیسی‌خان را به پاری آنها فرستاد.! از ضرب گلوله عثمانی‌ها کار بر 
ایرانیان تنگ شده که در این زمان فوج دیگری از سپاهیان افغان به فرماندهی غنی خان 
از پل رودخانه گذشته و خود را به باری نادر رسانیدند و مأموربت یافتند که از سمت 
دیگر بر دشمن بتازند. سرانجام نسیم پیروزی بر دلاوران ایران قار فان کر فد 
شکست خورده و با دادن پنج هزار کشته به سوی کهنه بغداد متواری شده و پل بغداد به 
تصرف نادر درآمد. 

نادر پیروز به اردوگاه بازگشت و افغان‌ها را بخاطر از جان گذشتگی بیش از حد مورد 
سستی به خرج داده بودنده به قتل رسانید.!) خود نادر هم چند بار در این جنگ به خطر 


۱- میرزا مهدی خان - ص ۱۹۸ و ۰۲۰۱ محمد کاظم ص ۲۶۱ 

۲- محمد کاظم می‌گوید: «در آن روز صاحبقران زمان غنی‌خان افغان را سه دست خلعت متعدد شفقت 
فرمود که یکهزار تومان مواجب داشت. دوهزار (تومان) دیگر بر آن بیفزود و جمیم سرکردگان افغان را 
نوازشات بسیار نموده. هر یک را به مناصب یوزباشگیری (صد نفری) و مين باشگیری (فوج هزار نفری) 
سرافراز فرمود و از اموال و غنایم آنچه توانسته (بودند از بغدادی‌ها گرفته و) کسب نموده باشنده به ایشان 


بخشید. چند نفری از سرکردگان اکراد آذربایجان که از ایشان در محاربه کوتاهی و جبن ظاهر شده بود. به 
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افتاد اما جان سالم به در برد. 

نادر روز بعد فرمان داد دسته‌های ارتش او به سوی سرَّمن رأی و حله و نجف 
حرکت نمایند. 

نادر در دور تا دور بغداد چند قلعه ساخت که در حکم پادگان بودند و ارتشیان در 
آنجا مستقر شدند و شهر بغداد را کاملاً در محاصره گرفتند. در اینجا بود که شیخ 
عبدالباقی رهبر اعراب بنی لام به حضور نادر آمد و اعلام فرمانبرداری کرد. نادر او را با 
والی هویزه مأمور ساخت که هر دو به سوی بصره رفته و آن شهر را محاصره کنند. 

از حوادث قابل ذکر محاصره بغداد این است که به فرمان نادر آب بازان عرب مأمور 
ساختن پل متحرکی با زنجیرهای محکم بر روی دجله شدند. چون کار پل انجام گرفت؛ 
چند تن از معتبرین برای بازدید به روی پل رفتند و به مهندسین و سازندگان پل آفرین گو 
بودند که ناگاه زنجیرها و ریسمان پل پاره شده و پل را با بسیاری از مردان نامی از جمله 
میرزا زکی ندیم نادر و حسنعلی خان معیر الممالک و مصطفی خان بیگدلی و علیمردان 
خانی فیلی را با خود به سوی شهر بغداد جدید برد. نادر که به این وضع می‌نگریست و 
سردارانش را در حال فنا می‌دید آه از نهادش برآمده» پابرهنه از سرا پرده بیرون رفته. 
آب بازان را به داخل آب افکند که آنها با از جان گذشتگی خود توانستند قبل از اینکه پل 
سیار وارد بغداد شود آنرا بگیرند و جان سرنشینانش را نجات دهند. 

روز دیگر زنجیرهای اصفهان رسید. اما مهندسان آنرا برای چنین پلی ضعیف 
دانستند. اگر فرمان برای زنجیره‌های قوی‌تری صادر می‌شد که در اصفهان بسازند و 
بفرستند. زمان بسیاری تلف می‌شد. مهندسان مشغول گمانه زنی و خاک برداری بودند 
که از شانس نادری در زير خاک با انبوهی از زنجیرهای ضخیم که در زمان شاه عباس به 
هنگام محاصره ی بغداد به همین منظور ساخته و آنجا زیرخاک کرده بودند"" روبرو 
شدند که بیش از یکهزار زنجیر بود. نادر از اين وضع بسیار شادمان شد و شکر یزدان بجا 


غضب فهرمان زمان گرفتار شده دست و پای ایشان را بر یکدیگر بسته به میان شط (رود دحله) افکندند) 
۱- محاصره‌ی بغداد در زمان شاه‌عباس در سال ۱۰۳۵ قمری بود که به پیروزی ایرانیان انجامید. 


+ مه 


عالم آرای عباسی - اسکندر پیگ ترکمان -ج ۳ -ض ۱۰۵ 











آورد و دستور ساختن پل را صادر کرد. 
مراسم نوروز ۱۱۱۳ و محاصره‌ی بغداد 


نوروز این سال برابر بود با سوّم شوال ۱۱۴۵ قمری و ۲۱ مارس ۱۷۳۳ که نادر 
مراسم نوروز را در کنار بغداد با شکوه هر چه تمامتر برگزار کرد و به گفته میرزامهدی 
خان هفت هزار دست لباس خلعت به سرداران سپاه خود داد و به دیگران هم به 
فراخورپاداش هایی مرحمت فرمود. 

پس از مراسم نوروز به احمد پاشا والی بغداد پیغام داد که شما کاملاً در محاصره 
هستید و چاره‌ای جز تسلیم شهر ندارید. احمدپاشا که امیدوار بود به زودی نیروهای 
کمکی عنماتی از سوی سلطان محمود خان فقبصر روم برسد به تعلل و وقت گذرانی و 
دادن پاسخ‌های دو پهلو اقدام کرد و از تحویل دادن شهر خودداری نمود. هر سه ماه پابان 
سال ۱۱۴۵ قمری بغداد چون نگین انگشتر در محاصره بود و مردم از شدت قحطی و 
گرسنگی به حالت هلاکت رسیده بودند. که گروه گروه خود را از برج و باروی بغداد به 
بیرون پرت می‌کردند و به اردوی نادر روی می‌آوردند تا اندکی نان و غذا به آنها داده 


شود و از گرسنگی نمی‌رند. 


محاصره بغداد و تاخت و تاز ابرانیان در عراق 


فراردادی سند‌ند که ظرف مدت سه ماه شهر را به او تحویل دهند. الته 3 یک بازی 
سیاسی برای هدر دادن وقت تادر بود. آنها تا آنجا که ممکن بود موفق شدند اینقدر نادر 
را سرگرم کنند که نیروهای عثمانی از راه برسند. 

ما در این زمان نادر هم که به یات آنها پی برده بوده بیکار نتشست. سرداران خود را 


چنانکه گفته شد به اطراف بغداد و کوفه و کربلا و بصره و تکریت فرستاد که آنجا را 


محاصره بغداد ۵0۷۹ 





اشغال کنند. چند تن از رژسای عرب از جمله شیخ عبدالباقی بنی لام(" و شیخ عبدالقادر 
حوله‌ای با افراد خود به نادر پیوسته و اعلام فرمانبرداری کردند. اما عبدالرحمن عامری 
لوای مخالفت برافراشت که خانعلی خان گوگلان مأمور سرکوبی او شد و در جای خود 
خواهد آمد. ‏ 

محاصره‌ی بغداد مدت زیادی طول کشید و اين تنها سهل انگاری نادر و حقیر 
شمردن دشمن و بی توجهی او نسبت به دشمن به شمار می‌آید. در حالیکه باید فرصت 
ما مهو باه تیار هت و سید ندهد و ضربات کوبنده را بر پیکر آن وارد سازد آنها را به 
حال خود رها می‌کند و خود و سردارانش مشغول سیر و سیاحت در کربلا و نجف و 
زبارت ائمه می‌شوند. در حالیکه می‌توانست این کارها را بعد از تسخبر بغداد با خیال 
راحت‌تری انجام دهد. شاید هم حق با او بوده و تسخیر قلعه‌ای چون بغداد با برج و 
باروها و خندقهایی که از زمان شاه عباس و سلاطین عنمانی در آن ایجاد شده بوده 
ممکن به نظر نمی رسید. 

به هر حال نادر اینقدر وقت کشی کرد که سرانجام روزی در کنار بغداد به او خبر 
دادند که ارتش چون مور و ملخ عثمانی که عبارت از ترکها و کردها و اعراب شام و 
بونانی‌ها و بلغاری‌ها بود به موصل رسیده و تحت فرماندهی عثمان توپال پاشا به سوی 
کرکوک در حال پیشروی است. 

نادر از شنیدن این خبر يکه خورد. زبرا گمان نمی‌کرد عثمانی‌ها به این زودی سر 
پرسند. هر چند که پیش از اين برخی سرداران خود از جمله محمد خان قراچورلو را به 
سر راه آنها فرستاده بود. پس صلاح در تأخیر ندانسته و بیشتر نیروها را از محاصره‌ی 
بغداد برداشت و در شب ششم صفر ۱۱۴۶ برابر ۲۸ تیر ۱۱۱۲ خورشیدی به سوی 
کرکوک پیش رفت. ۱ 5 





۱- سرلشکر سردادور نام این شخص را عبداعلی نوشته که احتمالاً اشتباه چاپی است. ص ۳۶۷ 





مأموریت خانعلی‌خان کوگلان برای سرکوبی اعراب بنی عامر 


گوگلان یکی از دو طایفه‌ی مهم ترکمن از دیر باز برعکس طایفه یموت. طرفدار 
ابران بوده است. از جنگهای دوره صفویه تاکنون همواره ترکمنهای گوگلان در ارتش 
ابران خدمت کرده‌اند. آخرین سردار گوگلانها ذردی خان در دربار بهلوی از احترام 
ویژه‌ای برخوردار بود و در روستاهای اینچه و امند بجنورد میزیست که بادگاری از 
دوران خانعلی خان گوگلان است. 

این زمان ترکمنهای گوگلان که در شمال غربی بجنورد تا شرق مراوه تیه و گنبد 
قابوس اسکان دارند. از دوره قاجار زیر نظر ایلخانان کرد شادلو سرپرستی می شدند و 
تقریباً از پیوستن به ترکمانان یموت که از گنبد کاووس تا آق قلعه و بندرشاه (بندر ترکمن 
کنونی) اسکان دارند. خودداری می‌نمودند و تاخت و تاز کمتری داشتند (۱) 

بنابراین بر می‌گردیم به نقش ایل گوگلان در دوره‌ی نادرشاه. 

هنگامی که شاه تهماسب از مازندران عازم خراسان بود. چون گوگلانها با یموتها در 
نواحی شمال غربی درگز دست به شرارتها و تاخت و تازهایی می‌زدند نادر به سرکوبی 
آنها رفت و جمعیتی از گوگلانها را کو چانده و در قلعه‌ی دره جز (درگز) نشانید و خود به 
اییورد بازگشت. 

در سال ۱۱۴۶ قمری که نادر برای فتح بغداد به آن سو لشکر کشید. خانعلی خان 
گوگلان بهمراه باباخان چاپوشی (چاپشلو) از پیشفراولان سیاه نادر بود. 

در همین سفر بود که چون عبدالرحمن عرب بنی عامر از آمدن و پیوستن به اردوی 
نادری خودداری کرد و پشت گرمیش به کویر سوزان عربستان بود که نادر نخواهد 
توانست در داخل کویر گرم و سوزان و بی آب و آبادانی او را تعقیب نماید» باز هم 
خانعلی خان گوگلان که افسردگی نادر در اين مورد را مشاهده نمود. به حضور رسید و 


۱- در جلد ششم حرکت تاریخی کرد به خراسان - در مورد ایلات گوگلان و یموت و برخورد آنها با 
دولت وقت به تفصیل سخن گفته‌ام و آماده جاب است. عکس دردی‌خان در ان کتاننه: 





سرکوبی اعراب بنی عامر 2۸۱ 


سس سس سس سس سس 


اعلام آمادگی برای دستگیری عبدالرحمن و 
ر سکه در باب حرکت غاز زیان و عطش و بی رف خی ینعی 
نمو دند»اراده نمود که تنبیه معاندین آن حدود رامو قوف نماید. اما رگ غیرت صاحبقرانی در 
تلاطم آمده» در اندیشه و خیال و کدورت روزگار به سر می‌برد» که به چه نحو تنبیه و تأدیب 
متمردین و اشرار اعراب را نماید» که خانعلی خان گوگلان که مأمور قراولی سمت ارزن الروم 
بوده وارد حضور جهانگشای اقدس گردیده آثار ملال از ناصیه‌ی همایون مشاهده نمود. 


۱ ۱ ,۰ 0 
جون مردی قدیمی و به نواب اعلی فدوی بوده در مقام عرض درامده گفت: 


. چه غم داری که هیچت غم نباشد چه کم داری که هیچت کم نباشد؟ 
باعث ملال خاطر اشرف چیست" 

.. صاحقران زمان چون علاقه‌ی سبار و تو جه زیادی به آن داشت» از راه شفقت در افتله 
فر مود که: 


جمعی از طوایف اعراب عامری که در نواحی کوفه می‌باشند» سر از متابعت و انقیاد پیچیده. 
خود را به میان خامه‌های ریگ روان و مکانهای بی آب و نان کشیده؛ و اکثر اوقات سوار 
مادیان‌های عربی گردیده(۳)؛ از اطراف اردوی کیوان پوی درآمنده» به تاخت و تاز 
مشغول‌اند» و حال که استفسار جا و مکان آن طایفه می‌نماییم» میگو بند که: 

عرص راه آبادی ندارد و غیر از ریک روان و خار مغیلان چیزی در آن بیابان وجود ندارد. و 


ه رگاه اراده نماییم که فوجی از غازیان را بر سر آن جماعت بفرستیم» از آن انديشه می‌نماییم 


۱- محمد کاظم -ص ۱۶ 

۲- در این حا بود که قدرت دوندگی مادیانها و اسبهای کویری عربستان نظر نادر رابه خود جلب کرد و 

۰ تعدادی مادیان و اسب عربی را به خراسان آورده با اسبها و مادیانهای کردی و ترکمنی در 
تم چناران بهم آمیزد و نداد دیگری تولید نماید. همان نژادی که بعداً به اسبهای نادری و اسبهای ممش 

خانی شهره حهانی شدند. و اسب زیبای اسبهای ممش خانی را مرحوم خانلرخان قراجورلو به آقای 

تریشی از رحال خراسان مقیم تهران اهداء نمود که علم وزیر دربار گفته بوده گردن خانارخان بشکند که 

اسب را به من نداده به قریشی داده است. عکسی از این اسب موجود است که در جای مناسب چاب 


خواهد تیه 








که مبادا در عرض راه بجهت عدم آب و علوفه‌ی دواب» عسرت کشیده. در معرض تلف در 
آیند و کاری از پیش نرود. 

خانعلی خان گوگلان عرض نمود که: هر گاه از ممکن عر و جاهء امر و مقرر گردد؛ این غلام با 
جماعت گوگلان و تایمنی (افغان) و سیستانی رفته» جمعت آن طایفه‌ی اشرار را براکنده 
نموده» همگی را قتیل و اسیر به درگاه جهان پناه حاضر نماییم. 

بندگان صاحبقران فرمودند که: چاره‌ی راه را چگونه خواهید نمود؟ 

عرض نمود که: مکرر از نواحی اتکك که به سمت منقشلاق و دشت قبچاق عازم شده‌ایم» 
مشکها و رابیه‌ها!۱) برداشته سی فرسخ و پنجاه فرسخ راه طی نموده‌ایم تابه مقصد 
رسیده‌ايم !۳" حال الحمدالهبه قبال ابدمآل صاحبقرانی در کمال سهولت رفته. سلکك جمعیت 
آن طایفه را متفرق و اسیر نموده؛ به درگاه جهان پناه بیاورم. 

نواب صاحبقران سخنان مشارالیه را سنجیده؛ دردم به قدر هشت هزار کس از نامداران فیروز 
جنگ و بهادران با فرهنگ به اتفاق خانعلی خان و باقی سرداران از هر جماعت همراه نموده؛ 
آروانه فرمود. 





۱- راویه: مشک‌های بزرگ مخصوص آب. که در کردی به آنها کند گویند. 

۲- این خاصیت مردم کویرنشین و از جمله خود ترکمانهای دشت قبچاق و کویر خوارزم بود که به شهرها 
و روستاهای مرزی خراسان و استراباد حمله می‌کردند و اسیر و غنیمت می‌بردند و چون کردها به تعقیب 
آنها می‌رفتند. آنها وارد کویر بی آب و علف می‌شدند. و کُردها به سبب نبودن آب و آبادانی در آن نواحی 
ناچار از تعقیب آنها صرفنظر می‌نمودند. حال چون خانعلی خان قبلاً حودش از این بازیها کرده. راه و 
چاره‌ی مخالف آنرا هم به خوبی بلد است. از آن استفاده می‌کند. 

اعراب این نواحی کویری که اکنون عبدالرحمن عامری از احلاف آنها بود در دوره‌ی ساسانیان نیز به 
روستاهای نزدیک به کویر تاخته زنان و کودکان ایران را به اسارت می‌بردند. به همین جهت بود که شایور 
ذوالا کتاف به سر وقت آنها لشکر کشید و آنها را به شدت گوشمالی داد که مدتها فکر دزدی را از سر بیرون 
کردند که تا روزگار یزدگرد سوّم که کار ملک مختل و اوضاع پریشان شد. هرگز اعراب گرد این دزدیها و 


غارتگری‌ها نگردیدند. 


سرکوبی اعراب بنی عامر ۲ 
(ظ(ظ۵ضظح‌ظ«<«<ضح(«__ یاهآ " 
در حین ورود کوفه» که در این اوان سته‌ی مذکور [۱۱۴ قمری | است» خراب و ویران 
شده» از آن منزل آب برداشته» چند نفر از اعرابی که بلدیت آن سرزمین داشتند» با خود 
برداشته به ایلغار تمام روان شدند("» 
پس از سه شبانه روز که سپاهیان در گرمای سوزان کوبر عربستان اسب تاختند و نیاز 
شدیدی به آب داشتند آبهایی که برداشته بودند. تمام شد و صدای العطش آنها به 
تال ردنت 0 
خانعلی خان که یکهزار اسب و قاطر از مشکهای اس بار کرده بود. تا غروب روز 
سوم به آنها نداد. در پایان روز سوّم که همگی به هلاکت نزدیک شده و چند اسب هم از 
تشنگی سقط شده بودند آب‌ها را بین سپاهیان تقسیم کرد که به هر هشت نفر یک 
مشک آب رسید. بدینگونه دو روز دیگر هم در میان کوبر سوزان اسب تاختند. چون راه 
بجایی نبردند پیشتر اسبها از تشنگی بر زمین افتاده و سقط شدند. سواران هم پیاده مانده 
و از زندگی خود چشم پوشیده و آماده‌ی مرگ شد‌ند. 
خانعلی خان فهمید عرب راهنما آنها را اشتباه راهنمایی کرده و به داخل کویر بی 
پایان کشیده که آنها را به قتل برساند. 
خانعلی خان تعداد یکهزار سوار که هنوز رمفی در تن اسبهایشان بود برداشته به 
سمت جنوب پیشروی کرد و یک فرسنگ راه رفت که نیروی رفتارشان نماند. ناچار از 
اسبها پیاده شده روی ریگهای داغ قطع امید اوزن کی کردنن: 
خانعلی خان دست نباز به سوی پروردگار برداشت و به گربه و زاری مشغول شد و 
سرانجام بیهوش بر زمین افتاد و به خواب رفت. در عالم رژیا مظلوم غربا و مقتول کربلا 
حضرت سیدالشهداء (علیه السلام) را به نظر در آورد که به لفظ گوهر بار فرمود برخیز که 
به اب رسیدی. 
خانعلی خان سراسیمه از خواب برخاست و به سمت خامه‌ی ریگی که در آن 
نزدیکی بود دوان دوان افتان و خیزان به راه افتاد. چون به بالای تپه برآمد» مشاهده نمود 


که چند گله گوسفند در آن نزدیکی به چرا مشغول‌اند و برخضی چویانان از چاه آب 





۱- محمد کاظم < ص ۱/۷۰ 


۵20۸۰۴ نادر صاحبقران 


می‌کشند و گوسفندان را آب می‌دهند. 

خانعلی خان شکر خدا را بجا آورد و به نزد یاران بازگشت و سپاهیان خود را مزده 
داد و به سوی چاه رفتند و شبانان را دستگیر نمودند که خبر به جایی نبرند. سیاهیان و 
اسبهایشان که از آب سیراب و شادان شده بودند. خود را برای رزم آماده کردند. 

خانعلی خان سرا عبدالرحمن عامری رئیس قبیله را گرفت. چوپانان گفتند که از 
اینجا تا محل چادرهای او پنج میل راه است. و عبدالرحمان از ده روز پیش سه هزار نفر 
از جنگجویان خود را برداشته و برای تاخت و تاز و دستبرد به سوی نادر رفته است. 
خانعلی خان پس از دو روز استراحت بر سر قبیله‌ی عامری تاخت و دست بر شمشیر 
برده و بسیاری از مردان قیله را نر خاک هلاک افکندند. 

خانعلی خان و علیمردان بیگ افشار و ندرخان تایمنی مشورت نموده و با همان 
روش شاپور ذوالاکتاف همه زنان و کودکان و مردان قبیله را با طناب بهم بسته و تمام مال 
و احشام آنها را برداشته به سوی اردوی نادری بازگشتند. خانعلی خان از راه جوانمردی 
به سپاهیان خود دستور داد که هیچکس دست تعدی و تجاوز به سوی زنان و دختران 
اعراب دراز تکند. 

اما از آن سو چون عبدالرحمن به جایگاه قبیله بازگشت و همه چیز را به تاراج رفته 
دید راهی جز اینکه به حضور نادر رسیده و پیشانی بر خاک بساید نیاقت. از این رو با 
حال زار و نزار و پریشان و عذرخواهان شمشیرها به گرد آويخته با سه هزار نفر یاران 
خود پیاده وارد درگاه سپهر مدار نادری شده تقاضای عفود نم نوی کمتتا و 
هر چه بد کرده‌ايم. از تو می‌خواهیم که ما را به امام حسین ببخشی. 

به پاس حرمت امام حسین علیه السلام نادر ناچار شد آنها را ببخشد و به خلعت 
شاهانه سرافراز و امیدوار نماید. 

اما هنوز خانعلی خان به اردوی نادر ترسیده بود که نادر نامه‌ای به او نوشت که هر 
کجا نامه را دربافت داشتی» اموال و اسرار را به عبدالرحمن تسلیم کن و خود به اردوی 
همایونی بازگرد. 

عبدالرحمن در برابر این بزرگواری دوازده هزار اسب عربی با یکصد هزار گوسفند 


۰ 


پیشکش نادر نمود و پس از اینکه ایل و یر وی خود را برده و در جای اول مستقر 


سرکوبی اعراب بنی عامر ۵۸۵ 





ساخت. به اتفاق سرداران خویش به حضور نادر رسید و اعلام فرمانبرداری نمود و مورد 
نوازش قرار گرفت که بعداً هنگام شکست نادر از توپال پاشا در مورد سپاهیان 
شکست خورده‌ی نادری» مردانگی‌ها نمود و خوبیهای نادر را جبران کرد و این همه از 
رشادت خانعلی خان گوگلان نصیب نادر گردید که بیش از پیش و معرزتر گشت. 








باه ومهموز یو 6 ری ری یی ون ام( 





3 یر و 8 ۳ ۵ 7 ۳ 4 ی 1 
3" ۳ م۶ مص) 2 ۰ ۱ 

2 ۱ خی نز رو سم حیییا كِ رن ۲ 
۹ ۰ #یر. # بو 





نا 


رتچ ریز جوز راو وی و مه 


2۶ نادر صاحبقران 





رفتن نادر به زیارت کر بلا و نجف اشرف 


نادر پس از پایان کار عبد|لرحمن عامری که به همت و شجاعت خانعلی خان گوگلان 
و دیگر همراهان او انجام یافت عازم زیارت مرقد مطهر امام حسین علیه السلام و سایر 
شهدای گلگون کفن کربلا گردید در حالیکه سپاهیانش دور شهر بغداد را چون حلقه‌ی 
انگشتر به محاصره درآورده بودند. امّا نادر اجازه جنگیدن به آنها نداده بود. 

نادر دو شبانه روز در کربلا توقف نمود و زیارت قبور شهدای کربلا را به عمل آورد و 
هدایا و ناورات وافری پیشکش نمود و به خدام و زوار عطایای فراوان بخشید. آنگاه از 
کربلا عازم نجف اشرف شد و قبر مطهر امیر الممنین را زیارت نمود و در آنجا نیز 
قندیل‌های طلا و مرصع آوبزان کرد و با فرشهای زیبای دستباف هنرمندان ایرانی آن را 
مفروش ساخت. چند روز بعد به سوی آرامگاه امام موسی کاظم و امام جواد بازگشت و 
آداب زیارت را بجا آورد و به اردو برگشت و به تمامی سرداران و سپاهیان خود به نوبت 
مرخصی داد که به زبارت ائمه‌ی هدی رفته و آداب زیارت بجای آوردند. 


ناخت و تاز سرداران نادر در کر دستان عراق 


هنگامی که نادر در کنار بغداد اردو زده و شهر را در محاصره داشت. خبر نزدیک 
شدن سپاه روم به حدود موصل را به عرض رساندند. 

نادر در شورای نظامی خود با توجه به پیشنهاداتی که تصویب شده بوده این چنین 

2۱ باباخات چایوشی درگزی و شاهقلی بیگ قاجار مروی و محمدرضا بگ کرد 
کپنگلو قوچانی را با دوازده هزار سوار که همه زیر فرمان باباخان بودند به سوی آنه 
فرستاد که سر راه اردوی عثمانی را غارت کرده و خالی از سکنه سازند و به اصطلاح 


تاخت و تاز سرداران نادر در کردستان عرای ۸۷ 





۲- طبق اطلاع جدید که دریافته بود: داود سلطان کردبابان!۱) فرزند سلیمان ببه 
(بابان) در منطقه بابان مشغول تهیه‌ی آذوقه و خواروبار برای توپال پاشا سردار روم بود. 

نادر بیدرنگ محمدرحیم خان گرایلی و ابولی بیگ افشار و فاسم پیگ قاجار و صفی 
خان بغایری(۲" را با شش هزار سوار مأمور تاخت و تاز قلعه‌ی سلیمان ببه و سورداش 
(شرداش) نمود. ۱ 

در یکی از روزها یک فوج ۱۵۰۰ نفری رحیم خان بهنگام بامداد وارد قلعه‌ی داود ‏ 
سلطان گردیدند. هنوز ساکنین قلعه در خواب بودند که بسیاری از زنان و کودکاد و 
مردانشان به اسارت جنگجویان نادر در آمد و اموال و احشامشان غارت شد. ۱ 

داود سلطان که از این حمله‌ی غافلگیرانه آگاه شدء در دم فرمان آماده باش داد و 
جنگجویان گرد برای دفاع از سیرت و ناموس خود. دست به قائمه‌ی شمشیر برده و 
دفاعی جانانه کردند و بسیاری از مهاجمان را کشته و اسرا را آزاد کرده و دشمن را از قلعه 
بیرون راندند. 

رحیم خان چند تن از سرداران خود رابه بهانه‌ی اینکه چرا مشغول جمع آوری غنایم 
شده و از جنگ غافل مانده و موجب شکست شده‌اند تنبیه» و مجازات کرد و از آنجا 
دور شده و دیگر روستای کرد را مورد تاخت و تاز قرار داد و به قول محمد کاظم: 


۰ هب ره ۳ 1 ۳ ۲ ۲ 
رو دور و تواحی قلعحات وتوابعات (بابان) را سوتنووی 1 ۱9 موفور و نایم 


شیر ها ور درک لامش کر نی بو رفن کد انعر آزهیمن سای تاو 
هستند. مرحوم پناهی شهردار درگز که در سال ۷۱ در حادثه انفجار حاده درگز کشته شد. از اولاد الّه پناه 
بابان که در دیوان جعفرقلی به آن اشاره کردم از همین طایفه بود. در حاشیه‌ی لب التواریخ اردلان صفحه ۳۵ 
آمده است که: بابان شعبه‌ای از کرمانج هستند. محمد کاظم -ج ۱ص ۲۷۷ 
۲- صفی خان بغایری بنیانگذرا قلعه صفی آباد در شرق اسفراین. اسفراین دیروز و امروز. 

توحدی ‏ جاپ ۱۳۷۴ -ص ۴۰ 
۳- منطقه بابان که شهر سلیمانیه کنونی پایتخت آن بوده از وسعت و حمعیت زیادی برخوردار است. 
بابان‌ها مردمانی دلیر و سلحشور و دیندارند و از سابقه تاریخی بسیار برخوردارند. برای آگاهی بیشتر بنگرید 


به سیرالاکراد در تاریخ و جغرافیا کردستان - نوشته عبدالقادر» ابن رستم بابانی - به اهتمام محمد رئوف 











نامحصور از استران برق رفتار و شتران کوه کوهان بادکر دار و گوسفند وعوامل سیار آورد: 
عازم درگاه معلی (نادر) شد 

بعد از رسیدن به اردوی کیهان پوی» اسراواموال را از نظر آن خسرو صاحب اقبال وآن 
شهر پاربی مثال گذرانید. رحیم خان و ساير روء‌سا نوازشات بیکرانه یافته به خلاع گرانیابه 
امتیاز ببرای امثال واقران گر دیدند» 

اما بعد از رفتن سرکردگان بعضی از غلامان (جاسوسان ویژه) که در سفر مذکور 
همراه بودند. چگونگی ورود ابولی بیگ افشار به قلعه ی داود سلطان بابان را به عرض 
تادر رسانیده و او را از همه چیز با خبر ساختند که رحیم خان پنهان داشته بود. 

نادر پیدرنگ رحیم خان را فراخواند و به شدت تنبیه نموده و به حبس سیاه چال 
انداخت که مدت چهل روز در آنجا سر برد. اما از آنجا که رحیم خان در گذشته خدمات 
زیادی به نادر کرده بود» سرانجام او را بخشید و مورد نوازش قرار داد. 

۳ خان که نذر کرده بود اگر از این بلیه نجات یابد به نجف اشرف رفته و در آنجا 
جاروکش حرم حضرت علی علیه السلام گردد. پس از چند روز از نادر خواهش نمود که 
به او اجازه دهد که برای زیارت به نجف رود. نادر این اجازه را به او داد اماقید کرد که 
پیش از پنچ روز در نحف نماند. رحیم خان که جستن از دام را منفعت خود دانسته نود 
پذیرفت و سوار بر اسب به سوی نجف تاخت و از آنجا برای نادر نوشت که: 

چون ایام عمر و جوانی در معرض ادانی در خدمت صاحبقرانی صرف نمودم و به جهت 
قلیل تقصیری ماخوذبند وزندان گر دیدم؛ و این عمر پنچ روزه که سوای و بال و گناه حاصل 
دیگری ندارد...استدعا اینست که این پیر غلام رابه تصدق فرق اقدس وحرمت این آستانه 
متب رکه بخشند؛ که در اين عتبه‌ی عرش درجه به دعاگویی اشتغال نمایم و مجددا گر فتار 
دردهای گونا گون و زحمت روزگار بوقلمون نگردم» 

چود عریضه به عرض نادر رسید» دریافت که مرغ از ففس پریده است و نمیتوان او 
را به اجبار از حرم بیرون کشید. این بود که راهی آبرومندانه انتخاب کرد و فرمان 
متولیگری حرم را به نام او صادر کرد و افزود که: 





توکلی: چاپ تهران ۱۳۶۶ ص ۱۰۲ 


ناخت و تاز سرداران نادر در کردستان عراق 2۸۹ 





« متولیگری آن آستان عرش آشیان را به تو شفقت و مرحمت فرمودیم که مادام الحیات ایب 
الزیاره‌ی ما بودهء به دعاگویی مشغول باشی() 

و رحیم خان با این زرنگی توانست از مکافات بعدی که بیشتر سرداران به آن گرفتار 
شدند جان به دربرد. هر چند که آنجا هم عمرش چندان وفا نکرد و پس از سه سال 
اقامت در نجف. درگذشت و در همانجا هم مدفون ۱ 

اما چون باباخان و همراهان خود عازم دیار آنه گردید ند(" در بین راه یکی از ایلات 
عرب را مورد غارت و چپاول قرار دادند آنگاه یکی از اعراب آنجا را راهنما گرفته به 
سوی آنه رفتند. ظاهرا راهنما آنها را از بیراهه به داخل کویر برده و بعلت تشنگی بسیاری 
از اسبها و قاطرهای آنها سقط شدند و افراد به حال مرگ افتاده و پس از سه روز به سر 
چاهی رسیدند که: 

, در اطراف آن خار مفیلان بسیار بود. و میوه‌ی خار از آن چیده» قوت خود نمودند» و 
محمدرضا بیگ (قهر کرده) جماعت اکراد را برداشته» اراده‌ی مراجعت نمود» 

امّا پس از اينکه چند کیلومتری جدا شد و دید که دیگران بازنگشتند او نیز بخاطر 
ترس از مجازات نادری که چرا رفیقان خود را رها کرده و به اردو بازگشته. ناچار شد 
دوباره مراجعت نموده تا به باباخان پیوندد. باباخان قشون را به دو بخش کرد و خود با 
دو هزار سوار دو شبانه روز دیگر راهپیمایی سخت کرده تا به حوالی آنه رسید و: 

در طلوع کو کب زرین بال و خورشید ظفر مال. چشم غازیان نصرت شعار بر توابع قلعه‌ی 
آنه افتاد. تا چشم بیننده‌ی روزگار نظر می‌نمود. ایلات و احشامات و مال و سیاه خانه (سیاه 


چادر) و دوابت در 1 نواحی وت نو د) 


۱- محمد کاظم - ج ۱ ص ۲۷۹ و حدیث نادرشاهی - دکتر رضا شعبانی ص ۱۱ که گفته است محمد 
رحیم خان در آخر عمر به هندوستان ات کر اشخا در نز ست: 

۲- همان منبع 

۳- آنه مخفف آدنه است. ظاهراً به نام آدینه نامی بوده که در آنجا پلی بر روی رودخانه ساخته و انجا به 
نام «آدنه کرپروسی» معروف شده و بعدها تبدیل به قلعه و شهر گردیده است. کردها آدینه ۳ 


می‌گریند. 











۵20۰ نادر صاحعفران 





هنوز بیشتر زنان و مردان ایل در رختخواب خوابیده بودند که لشکریان باباخان مانند 
بلا بر آنها نازل شده به ضرب گلوله‌ی تفنگ و تیغه‌ی نیز شمیشیر و نوک نیزه‌ی 
جانستان مردان و زنان را به خاک و خون کشیدند و عمارت شیخ عبدالله رهبر آن 
جماعت به محاصره افتاد لحظه‌ای بعد شیخ شمشیر به گردن تسلیم شد و زنان و 
دختران و تمام هستی آنها اش باباخان درآمد. در بامداد همان روز شاهقلی یگ 
مروی و محمدرضا بیگ کرد هم بر یکی دیگر از عشایر آن حدود حمله برده. به همین 
سرنوشت دچار ساختند که حاکم آن دیار فرار نموده در یکی از جزایر رود فرات ینهان 
شد. سرداران همگی به همدیگر رسیده و تمام اسرا و اموال را برداشته و به سوی کربلا 
راه افتادند و هر چه را بر سر راه خود دیدند. نابود و غارت کردند. چون وارد کربلا 
شدند پیک نادر رسید و به آنها اعلام کرد که چون توپال‌پاشا به نزدیک رسیده هر چه 
زودتر به اردو مراجعت کنند. 

سرداران فاتح با اسیران و اموال بسیار به اردوی نادر رسیدند و مورد نوازش و تقدیر 
قرار گرفتند. امّا چند روز بعد باز هم جاسوسان ویژه: قهر کردن محمدرضاییگ کرد 
کتکله رنه کون نادر رسانیده بودند. نادر او را احضار کرده به جوبت بست. و ایتقدر 
چوب بر او زد که زیر چوبها جان سبرد و این بود سرنوشت محمدرضاخان کرد کینگلو 
قوچانی. چند روز بعد علیرضا بیگ افشار حاکم هوبزه و شوشتر هم که جوانی رشید و 
فداکار بود و به فرمان نادر از شوشتر عازم اردوی نادری بود» بسبب گزارش جاسوسان 
مورد غضب نادری فقرار گرفت وبه قتل رسید. (محمد کاظم ص ۲۸۴) 

چون در این هنگام خبر نزدیک شدن توپال پاشا به نادر رسید. آماده‌ی حرکت به 


سوی کرکوک گردید. 


شکست تویوزخان از تویال پاشا سردار روم ۱ 





شکست توپوزخان از توبال باشا سردار روم 


قلاً گفته شد که نادر گرز بزرگی داشت که عثمانی‌ها را با آن گرز خود در هم 
می‌کویید و نرم می‌کرد. عثمانی‌ها که از او در آذربایجان و همدان و کردستان شکست 
خوردند و به روم فرار کردند. همه جا می‌گفتند: قاچین؛ قاچین. توپوزخان گلور. یعنی 
فرار کنید؛ فرار کنید که توپوزخان می‌آیده آن خداوند گرز و کوپال می‌آید. 

به همین جهت نادر در روم به توپوزخان معروف شد و در نامه‌ای که سلطان محمود 
قیصر روم به احمدپاشا حاکم بغداد فرستاد نوشت که لشکر بی شماری به باری تو 
می‌فر ستم که توپوزخان را دست سته به حضور ما بیاورند و جمیع ممالک ایران را مورد 
تناخت و تاز فرار دهند. 

حال توپال پوشا سردار کار کشته و پر تجربه عثمانی و صدر اعظم روم در مقابل 
توپوزخان قرار گرفته بود که به قول محمد کاظم : 

سیصد و هشتاد هزار جنگجوی مجهز به پیشرفته‌ترین سلاح‌های نظامی از جمله ۱۲ 
هزار عراده توب و خمباره را در اختیار داشت. ارتش نادر شاه هم کمتر از یکصد هزار 
نفر بود. 

رده بندی ارتش نادر به گونه‌ی ۱۰-۱۰ به شرح زیر تشکیل شده بود. 

۱- دهباشی فرمانده ده نفر سرباز 

۲- پوزباشی فرمانده صد نفر (و ده دهباشی) 

۳- مين باشی فرمانده یک فوج هزار نفری (ده پوزباشی) و صاحب طبل و نقاره و 
پرجم سه گوش» که رنگ هر پرچم با توجه به اینکه جنگجویان آن از کدام ایل و طایفه 
9 رنگ مخصوص به آن ایل را داشت. هر هزار نفر را یک فوج می‌گفتند. 

۴- امیر تومان که بر ۱۰ فوج فرماندهی می‌کرد یعنی بر ۱۰ مین باشی و ده هزار 
جنجگو فرماندهی می‌کرد و دارای پرچم مخصوص چهار گوش بود. 

سرداران مهم نادر در این جنگ به بررسی و سان سپاهیان خود پرداخته و در 
جلسه‌ی مشاوره‌ای که روز هشتم صفر ۱۱۴۳۶ برابر ببا ۳۰ تیر ۱۱۱۲ در حضور نادر 
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تشکیل شد دستورات و مأموریت‌های لازم را دریافت داشتند. 
ارتش عنمانی که تمام کوهها و بیابانهای قسمت غربی جبهه و کرانه‌های رود دجله را 
فراگرفته و آب را بر روی سپاهیان ایران بسته بود. از موقعیت جغرافیایی خوب و ابده 
آلی برخوردار بود. اما عدم دسترسی سپاهیان نادر به آب از بزرگترین و طاقت فرساترین 
مشکلات در آفتاب گرم تموز عراق بود. که سرانجام عامل اصلی شکست نادر هم همین 
هی و 
به قول میرزا مهدی‌خان: 
«آب دجله در تصرف رومیه و موسم شدت تموز بوده از یکك طرف لشکر شدید الصولت 
سورت گرما و از یکك جانبه سپاه قلب سوز عطش به حدی نایره کین را اشتعال داد که حوت 
در تابه‌ی فلکث بریان و عين الثور بر... کامی شیران و غا گریان می‌شد,(۱) 
محمد کاظم در مورد جبهه گیری نادر در مورد عثمانی‌ها و تقسیم بندی ارتش ایران و 
حرکت از بغداد به سوی جبهه‌ی کرکوک چنین توضیح داده است: 
نادر جمعی از سواران گوگلان را برای کسب خبر فرستاد که آنها به سوی موصا 
رفته و پس از ده روز مراجعت کرده و گزارش دادند که در نواحی موصل به سپاه روم 
برخوردیم که تا چشم کار می‌کرد تمام کوه و بیابان و دشت و دره پر از سرداران و 
جنگجویان بود. 
ر صاحبقران دوران در دم موازی دوازده هزار نفر از نامداران قراچورلو و اکراد مروی و 
افشازرا به سر گر دی محمد خان قراچورلو و شاهقلی بیکك قاجار و امام وردی خان افشار و 
خانعلی خان گوگلان و غیره روانه نمود»(فرماندهی این لشگر برعهده‌ی محمد خان قراچورلو 
بود) که در مقابل عساکر رومیه چرخچی سپاه ظفر دستگاه بوده باشد» 
سرداران مذکور حرکت کرده. در دره‌ی مسیب. علامات سپاه روم را مشاهده 
نمودندکه در کرانه‌ی رود فرات فرود آمده بودند. در مختصر درگیری که بین طلابه داران 
دو طرف روی داد دو نفر از رومی‌ها به اسارت نیروهای محمد خان درآمدند. 
در بازجویی که از آنها شد گفتند که سپاه روم را شماره و اندازه نیست و از اینجا تا 


۱- جهانگشای نادری - ص ۲۰۴ 





شکست تویوزخان از توبال پاشا سردار روم 2۳ 





استامبول تمام کوه و دشت پر از سواره و پیاده است که برای دستگیری تویوزخان و 
ویران کردن ایران به حرکت در آمده‌اند. 
محمد خان که از این یاوه گوبی‌ها خوشش نیامده بود؛ فرمان داد هر دو را گردن زده 
و به رود فرات انداختند و مراتب را به نادر گزارش کرد. روز دیگر سی هزار نفر از ارتش 
روم یکباره بر محمد خان حمله کرده و تا غروب جنگ مغلوبه‌ی خونینی در جربان بود 
که بسیاری از طرفین کشته شدند. محمد خان با جنگ و عقب نشینی در پناه کوهی سنگر 
گرفت و سواری تیز رو به سوی نادر فرستاد. 
نادر بی درنگ با پنجاه هزار نفر به حرکت درآمد. تمام سواران زبده و پرخاشجو و 
نامداران گردنکش خراسانی که هر بک در جنگاوری با صد نفر برابری میکرد که بیست 
هزار نفرشان از گردهای جزایر بدست تیز رو و چایک خراسان بودند که کمربندهای طلا 
ونقره بر میان بسته و کلاه نمد با شال کردی به دور آن بستهء با شده‌های آویزان و ابلق 
پهلوانی بر سر نهاده و چرم پلنگ به جهت ناموس و ننگ در بر کرده و شرابه و آشورمه و 
گتورگه‌ی طلا بر خود حمایل نموده بودند و جزایران بر بند طلا و نقره بر سر دست 
گرفته. بهمراه نادر چون سیل خروشان روان شدند. نادر بقیه‌ی سپاه و بنه‌ی اردو را به 
اماموردی‌خان افشار و محمدخان بلوچ و چند نفر دیگر سپرده و روانه تفت از اک 
شبانه رور تاخت رفتن به سپاه محمد خان رسید و احوال را جوبا شد. 
محمد خان به عرض رسانید که در این چند یوم هر چند خواستیم تعداد سپاهان روم 
را برآورد سازیم؛ ممکن نشد و حد و حصری بر آن نیست و با کشتن و اسیر کردن در این 
ارتش نقصان و اثری روی نمی‌دهد. حال هر چه فرمان دهی, آن کنیم. 
« بندگان صاحبقران تکیه به کرم الهی نموده» در آن شب عساکر منصوره را دسته دسته نموده» 
هر یک را به سرداری عالی تبار سپرد» و جمعی ازنامدارن را با موازی پانزده هزار جزایری در 
تیپ عساکر نصرت شعار قرار داده و در سنین سپاه غازیان,قاجار و بیات و بغایری و غیره ر 
تعیین فرمود؛ و در بنین» نامداران اکراد و بختیاری و هراتی را تعیین نمود. و در مسیره سپاه 
حسنعلی خان و رجبعلی خان را با تشون عراق و فارس مقرر فرمود و در میمنه‌ی جنود» هژیران 
افغان راتعیین نمود. و در قلب عساکر فیروز ما ثر غازیان الوار و فیلی و فارس و خراسانی و 


سستانی را قرار داد» و در پیش سیاه نامداران معرکه‌ی بلی و دلیران رزم و پر دلی جماعت 
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افشار و قراچورلو و کردان مروی و قاجار را مقرر نمود که قرار گیر ند (۱) 

نادر مشغول تنظیم صفوف سپاهیان بود و در حالیکه از سمت میسره کردهای 
قراچورلو و ترکان افشار وکردان مروی همچون سد سکندر مستقر شده بودند؛ ناگاه 
مشاهده شد که از فراز خامه‌ی ریگی قریب پنجام شصت هزار سوار عشمانلو به 
فرماندهی ممش پاشای کرد بدون اينکه به سپاه توپال‌پاشابپیوندند. جداگانه در حال 
حرکت به سوی ارتش نادر هستند. 

رها درا خورتر کیان کرد کهرانی قتر نی اش ان تایه و 
نکرده وچون شاهین تیز چنگ بر سیاه ممش باشا تاختند. آنچنان این حمله‌ی 
فراچورلوها تند و سریع بود. که در اولین برخورد بسیاری از لشکربان ممش پاشا بر خاک 
هلاک افتاده و بقیه گریزان شدند و به فربادها و اولتیماتوم های ممش پاشا هم توجه 
نکرده و در کوه و بیابان پراکنده گشتند. اسرایی را که در این جنگ از کردهای روم 
دستگیر شده بودند. به فرمان محمد خان قراچورلو گوش و بینی همگی بریده و آزاد 
ساختند که به لشگر توپال پاشا رفته و با این حالت مثله شده در میان سپاه دشمن ایجاد 
رعب و وحشت نمایند. لشگر روم که به فرماندهی توپال پاشا در هفتاد صفب. مستقر 
شده و به توپ و خمپاره و جزایر و تفنگ های دورزن مجهز بودند. شروع به شلیک 
کردند. گلوله مانند تگرگ بر سپاه نادر باریدن گرفت و مرد و مرکب را به خاک و خون 
غلتاند. نادر که چنین دید یکباره فرمان حمله داد و ایرانیان چون شیران زنجیر گسسته به 
سوی دشمن تاختند. اما تعداد دشمن آن چنان زیاد بود که به قول محمد خان قراچورلو با 
کشتن و انداختن و اسیر کردن هیچ تاثیری بر آن راه نمی‌یافت هر چند نادر و 
جنگجوبانش با شمشیر و گرز و نیزه مرد و مرکب را روی هم میریختند. هیچ تاثیری 
نمی‌کرد. نادر از این وضع سخت بیمناک شد.: 


سبهدار ایران شده مصطرب جو دید بخت فیروز رامتقلب 
و ی ت 
۰ 5 ۰ ۰ ۸2 و ۴ 11 ۰ 
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به یکباره گیرید اطراف آب نمائیدبه ایران سد. آب و تاب 
به یکباره آن لشگر پر شکوه ز جا اندر آمد به مانند کوه 
وزین سو دلیران ایران زمین که هر یک به مانند شیر عرین 
ز هر سو به دشمن درأویختند همی خاک باخون در امیختند 
چو شد بخت فیروز اسکندری ۵ 


این جنگ از جنگهای مهم و هول‌انگیز ایرانیان با عثمانی تو درا کر در روز کاز تامتان 
در عهد رستم داستان جنگهای ایران و توران در شمال ایران و در مرزهای سیحون و 
جیحون و مرو و کلات روی میداد اکنون که ترکها در زمان سلجوفیان از ایران گذشته و 
در روم به فدرت رسیده بودند» میدان جنگ از شمال ایران به غرب کشور انتقال یافته 
بود. تفاوتی که این جنگها با جنگهای عهد باستان و محتویات شاهنامه داشت. این بود 
که رنگ و لعاب مذهبی بیشتری به خود گرفته بود. اما در جنگهای ایران و توران قدیم 
بویژه پیش از ظهور زرتشت کاملا رنگی ملی داشت. 

بهر حال در هر جنگی شکست و پیروزی امری ناگزیر است. یکی پیروز یکی 
مغلوب ميشود. 

در اینجا هر چند سهل انگاری های نادر در محاصره‌ی بغداد و بی‌توجهی به دشمن 
و دشمن را ذلیل و بیچاره شمردن و به خود مغرور بودن از جمله عوامل مهم شکست 
نادر بودند. اما سپاه چهارصد هزار نفری روم با تجهیزات و امکانات بیشتر و با در اختیار 
گرفتن آب و گرمای سوزان و تشنگی سپاهیان از دیگر عوامل شکست نادر بودند. 

محمد کاظم می گوید: چون نادر گیتی ستان عساکر خود رامضطر و سپاه روم رامظفر 
دید در دم به جارچیان بلندآواز و پساولان (دژبانان) چاره ساز فرمان داد که در میان 
لشگر براکنده شده و جاربزنند که کردهای تحت فرماندهی محمد خان قراچورلو وترکان 
قاجار به فرماندهی شاهقلی بیگ مروی و مهدی خان افشار که در میسره باممش پاشا 
می جنگیدند؛ هر چه زودتر خودرابه قلب سپاه و پاری نادر برسانند که رشته‌ی کار 

قراچورلوها با شنیدن فرمان نادر» جنگ کنان به سوی نادر شتافتند. آن روز محنت 
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اندوز که نوروز رومیان و شام غم‌اندوز ایرانیان بود» ایرانیان بسیار کوشیدند که خود را به 
کنار دجله رسانده و اندکی آب به اسبان خود که از رفتار مانده بودند بدهند پاخود آبی 
بنوشند. اما ممکن نشد. زیرا رومی ها از دو روز پیش کاملا آب را در اختیار گرفته و مانع 
رسیدن آب به سیاه نادر شده بو دند. 
هر کدام از سپاهیان تشته‌ی ایران هم که موفق ميشدند به کنار رودخانه برسند با 
گلوله‌ی رومیان پیش از اینکه قطره هی آبی بنوشند قطرات خونشان بر روی دجله شناور 
میشد و زندگی را با کام تشنه وداع می‌گفتند.۱٩)‏ 
اما (چون) صاحبقران دوران. آنهمه ضعف و ناتوانی در سپاه خود ملاحظه نموده 
نامداران قراچورلو و مروی را تحریک جنگ نموده. خود مراجعت فرموده» غنی‌خان. 
افغان را با دوازده هزار نامدار ابدالی به اعانت کردها مروی و ترکان قاجار روانه فرمود. 
چون یک ساعت دیگر مجادله‌ی صعب واقع گردید. غازیان افغان نیز از تشنگی, پا 
به عقب نهاده عرصه‌ی میدان ازدلیران خالی شد. 
«چون صاحبقران زمان در آن روز هر چند سعی و جهد نموده. به غیر از ضعف طالع خود و 
قوت لامعه‌ی رومیان چیز دیگری ملاحظه نفرمود» ناچار به غازیان مروی و افشار و قراچورلو 
و افغان مقرر داشت که معرکه‌ی رزم را گرم داشته» هموار هموار ( عقب نشینی کرده) خود را 
به تیپ نجات برسانند,(۲۳ 
و بدینگونه جنگ و گریز سپاهیان نادر آغاز شد. میرزا مهدی خان چند نمونه دیگر 
از بدشانسی‌های نادر در این جنگ را بر شمرده. از جمله اینکه دوبار اسبهای نادر 
سکندری خورده و بر خاک غلتیده‌اند که نادر بطور اعجازآمیزی از مرگ حتمی نجات 
بافته است. او می‌افزاید: 
« در حالیکه نادر سخت گرم جنگ و خونریزی بود» دو نفر از پیادگان رومیه در زیر دست و 
پای (اسب) اشهب زرین ستام آن حضرت درآمده؛ چرخ سفله نواز را؛ شاه اندازی به خاطر 


ر سبد ۵) مرکب تازری نژاد همایون در رير بای زا سرور دار دراست» سکندری یافت. پس (آن 


ات تا ای یت ین تاکن وش 











حضرت) چابکی کرده» به دستگیری تأئید کردگار و عنانداری رایض اقبال سوار (شده) و 
متوجه کارزار گشتندم(۱) 
پس از اینکه دوباره نادز از زیرتنه ی اسب درآمده و سوار میشود؛ در حالیکه گلوله و 
شمشیر و نیزه بر سرش می‌بارد» نظرش به یکی از جنگجویان روم می‌افتد که او را هدف 
کته و بسن ری اب نادر رخش گیتی نورد خود را به جولان درآورده و نیزه‌ی افعی 
کردار را بلند کرده و چنان بر پشت آن سوار که خود را خم کرده بود که از نیزه‌ی نادر 
نجات یابد. نواخت که سر نیزه از پشت فرو رفته از شکم وی بیرون آمده و بر زين اسب 
او رسیده و زین و نمد زین را در هم دریده و قلب اسب را در هم شکافت. که اسب 
شیهه‌ای زده و بر هوا بلند شد. اسب نادر هم که حالت جنگی با اسب دشمن را گرفته 
بود» او نیز روی پاها بلند شد که با دندان خود به اسب دشمن حمله کند. اما در این لحظه 
اسب سوار رومی از هوا بر زمین آمد که اسب نادر نتوانست تعادل خود را نگهدارد و هر 
دو اسب کله به کله همدیگر خورده و هر دو بر خاک و سنگلاخ غلتبدند. سوار رومی با 
اسب خودش کشته شد و اسب نادر صدمه دید و دستش شکست و از کار افتاد. 
محافظان نادر بیدرنگ اسب رخش پیکر دیگری به او رسانده و او دوباره سوار شد. 
اما در لحظه‌ای که نادر با اسبش بر زمین افتاد» برخی از سپاهیان ایران از جمله تیپ‌های 
سنند ج و کرمانشان به فرماندهی الماس خان کرد زنگنه کند وله‌ای و حسین خان زنگنه 
حاج کرمانشاهی: گمان کردند که نادر با نیزه‌ای که دشمن بر او نواخت کشته و سرنگون 
گردید. از این رو آنها هم شتابزده رو گردان شدند که از بد حادثه اسب سرهنگ الماس 
خان ه سکندری سیون سرنگون گشت. نادر در حالیکه خود را از زبر 
تن اسب نجات میداد به تمام اين ریزه کاربها و بدشانسی‌ها توجه نموده و رفتار یکایی 
سپاهیان خود را زیر نظر داشت. 
اين بود که هر چه فریاد برآورد صدایش به گوش کسی نرسید و بازار نجات جان بود. 
تیپ سنندج که پرچمدار خود را کشته می‌انگاشت. متواری گشت بقیه‌ی سپاهیان هم از 
آن پیروی کرده و فراری شدند. نادر ناچار شد. فرمان عقب نشیتی با جنگ و گریز را به 





اد ها کسام نادری رم ۵ ۳۲۰ 


2۹۸ نادر صاحبقران 


محمد خان قراچورلو ابلاغ کند. 

این رفتار کردها در آن جنگ باعث شد پس از اینکه نادر به کرمانشاه بازگشت 
تشم ری از سدا توق کرهی تک سس کر ده ونان یه کش مان وان اه 
سردار کرد را هم به شدت مجازات نماید. حسین خان زنگته را از هر دو چشم کور کرد و 
الماس خان را اخته و خلع درجه نمود. که در جای خود به آن می‌پردازيم. 

«بهر حال نادر که فرمان عقب نشینی داده بود جنگ کنان عطف عنان کرد و کس فرستاد که 
اردوی همایون و اهالی قلعجات از اطراف کوچ کرده به موکب همایون ملحق شوند» و خود 

به جانب بهریز(بهروز) توبّه فرمودند,(۱) 

میرزا مهدی‌خان تعداد تلفات ایرانیان را دو هزار تن نوشته که درست به نظر 
نمی‌رسد و تلفات ایرانیان بیشتر از این ارقام بوده است. زیرا خود او میگوید که بسیاری 
از سپاهیان ایران از تشنگی جان سپردند. آنچه را هم که زخمی و کشته شده‌اند جای 
خود دارد. 

بر اثر این شکست غنایم بسیاری از اردوی نادر از جمله تمام توپخانه‌ی ایران به 
تصرف دشمن افتاد. سیاهیان ایرانی که در محاصره‌ی بغداد بودند نیز دعوت به عقب 
نشینی شدند. اما دشمن که به این نکته پی برده بود زنجیرهای پل متحرک نادری را بریده 
و ارتباط را قطع کردند. که خوشبختانه با کمک اعراب بنی لام و راهنمایی شیخ داود 
رت اف نها راتس وراه شام رو نانوی تحانم نون 
توپال پاشا که از باده‌ی پیروزی سرگرم شده بوده در میان استقبال گرم احمد پاشا وارد 
ره قرو موی بت نویه تفن کتک رک ری 

نادر هم به مندلیج!" بازگشت و سپاهیان پراکنده, خود را جمع‌آوری نمود و در 
خطابه‌ای که برای تجدید قوای سیاهیان خویش ایراد نمو گفت: 

این شکست امری بود مقدر و در پرده‌ی غیب مستتر» سر از رشته ی تقدیر نمی‌توان 
پیچید و از حکم قضا نمی‌توان رنجید. چنانکه هاتف میگوید: 


۱ جهانگشای نادری -ص ۲۰۶ 


۲ مندلیج از شهرهای کردستان عرای در ان سوی مرز ایران قرار دارد. 





شکست تویوزخان از توبال پاشا سردار روم ۵٩‏ 


سس تست 


جوز ص ۱ ۳۳۹ ۱ 
ده مر گر کنر بخحت و دولت فران ۳ حهان با سرت تاکران 


سب 


نمام سرگردگان و بزرگان سپاه در برابر او سوگند خورده و عرض کردند: 
گس دارد در آن سابه منزل هما 


بشارت ز توحان سپاری ز سا 


توان سایه‌ای بر زمین از خدا 
شارت ز تو کین گزاری ز سا 
نداریسم انسسدیشهی کاو زاو تسن ماوتغدیر دس ورهگان 

نادر به تمام سیاهیان خود آفرین گفت و از آنان خواست که برای گرفتن انتقام از 
دشسمن نابکان خود را آماده نمایند و چنان درسی به دشمن دهند که فکر تجاوز به 


سرزمین ایران را برای هميشه با خود به گور ببرد. 


۱ 
7 


یک 








منز . ۲ 
مود رز ما ی ار / و ر و ّ 


بجنورد -کردهای قراچورلو عکس از آلبوم روانشاد خانلرخان 





جنگجویان بابان از کتاب کرد و کردستان - بازیل نیکیتین. متن فرانسه » پاریس ۱۹۵۶ 
کتاب متعلق به روانشاد غلامحسین رحیمیان نماینده سابق قوچان در مجلس شورای ملی 





سس سس 
تنبیه قشون شکست خورده به فرمان نادر 


قشون شکست خورده‌ی نادر که در کوهها و دشتهای کردستان سرگردان و آواره 
شده بودند با قلب شکسته و افسرده گروه گروه به سوی کرمانشاه آمدند. خود نادر هم 
غمناک و سر در گریبان خشمگین و سخت عصبانی بود. زبرا اولین بار بود که چنین 
شکست سختی خورده بود» که با شکستهای او از ملک محمود سیستانی و دیگران قابل 
مقایسه نبود. یعنی از دشمن خارجی شکست خورده بود. نه دشمن داخلی. 
محمد کاظم می‌گوید: 
«غازیان و دلیران اردوی کیوان شکوه پیاده و سواره؛ از دام اجل گریخته» فوج فوج وارد 
حضور گیتی سرور می‌گردیدند. اّا دسته‌ی علیمردان خان فیلی از همان میدان جنگ کنار 
رود دجله راگرفته به فارس و لرستان رفتند. برخی از جنگجویان هم که حدود شش هزار 
بودند» چون به محلةً عبدالرحمن عامری عرب برخورد کرده بودند» عبدالرحمن مردانگی 
نموده به آنها آذوقه و امکانات و اسب و اسلحه داده» به سوی کرمانشان روانه داشته بود» 
نادر پس از حرکت از مندلیج به سوی کرمانشاه به سپاهیان پراکنده‌ی خود که اکثر 
فاقد لباس و اسب و اسلحه و چادر و آذوقه بودند و همه چیز را در جنگ توپال پاشا از 
دست داده بودند مواجه شد و فرمان داد که از پراکندگی و خودسری پرهیز نموده به 
سوی کرمانشان و همدان پیشروی کنند. تا در آنجا امکاناتی در اختیارشان قرار گیرد و 
برای گر فتن انتقام از رومیها دوباره تجدید سازمان گردند. اما این حرفها برای کسانی که از 
چنگال مرگ رسته بودند و میخواستند به نزد زن و بچه شان برگردند چیز جالبی نبود. 
گفته‌اند که در این جنگ سی‌هزار نفر از ایرانیان و بیست هزار نفر از عثمانی‌ها کشته 
شدند. سه هزار تن از ایرانیان نیز به اسارت رومیها درآمدند. احمدپاشا سردار و والی 
بغداد نیز از شکست نادر خوشحال شده و از شهر خارج شده و بر سپاهیان ایران که ۳ 
هزار نفر بودند و شهر را محاصره کرده اما در نتبجه محاصره طولاتی بغداد از سوی 
۱ ایرانیان نیز بیش از یکصد هزار تن در بغداد از گرسنگی و بیماری جان سپرده بودند و 
بقیه در حال مرگ و بیماری بودند. بگونه‌ای که وقتی توپال پاشا سردار پیروز عنمانی 


[اتوه نادر صاحبقران 


سس _ 


وارد بغداد شد. نتوانست در آنجا تحمل کند و به سوی کرکوک عقب نشینی کرد (۱) 

از این رو هر یک سر خود گرفته و هر گروهی به سویی رفتند. چنانکه خیلی‌ها رفته 
بودند. آتش غضب در کانون سینه‌ی نادری شعله ور گردیده. سوار بر اسب گیتی نورد 
شده با جنگجویان افشار و کردان مروی و قاجار و افغان و قراچورلو که در رکاب او 
بو دند» ایلغار نموده به تعقیب فراریان پرداخت که مهمترین آنها ترخان کرد یکی از 
سرکردگان سپاه نادری و از اجله‌ی جماعت اکراد بود و با ده هزار نفر از کردانی که زیر 
فرمان داشت: از پیوستن به نادر خودداری کرده و در محل ده بلا(؟) فرود آمده بود. 
ناد ترخان را فراخواند و مورد بازخواست قرار داد و چون ترک سرکشی نکرد نادر 
فرمان قتلش را صادر نمود که بیدرنگ او را به فتل رسانده و سپاهیان او را به اردو 
بازگرداندند. چند نفر از مين باشیان را هم گرفته گوش و بینی بریده و مجازات نمود. نادر 
روز بیست و دوم ماه صفر ۱۱۴۶ وارد همدان شد. چنانکه گفته شد حسین خان زنگنه‌ی 
کرمانشاهی و سرهنگ الماس خان کندوله‌ای نیز به ترتیب از چشمان کور و مقطوع السل 
شدند. از این مجازات شدبد نادر و قیافه‌ی خشمگین و چشمهای سرخ شده و صورت 
بسرافروخته‌ی او. آنچنان بقیه‌ی سپاهیان به وحشت افتاده و ترسیدند که 
به قول محمد کاظم: 

«هر یکث سوراخ موشی را بجهت مخفی شدن به هزار تومان خرید و فروخت می‌نمودند... 
(از این رو) همگی از گرد راه آمده در زیر علم نادری نزول می‌نمودند,!۲۳ 

چود حدود سی هزار نفر از قشون ۱۳۰ هزار نفری نادر در کرمانشان سر جمع 
شدند نادر خشمگین به بالای بلندی رفته و آنها را مورد بازخواست و سرزنش قرار داد 
و گفت که: 
ای نامردان روزگار کجا فرار می‌کنید؟ 
مه کر کت ار روفتا را برای زنانتان م اران کضا شا رن شا ی تسه رب شما؟ 
خبر رسیدن شوهران تازه را به زنانتان میدهید که خود را برای پذیرایی از آنان آماده نمایند و آغوش 


بگشا ننن؟ 


۱- نادرنامه - قدوسی - ص ۳ ۲ محمد کاظم -ج ۱ ص ۳۹۴ 











تنبیه قشون شکست خورده به فرمان نادر ۳«« 
سس سس تست 
نامردهای بی وجدان کجا فرار می‌کنید؟ با این ننگ و عار از میان کوهها و دشتهای ابران گذشته به 
خراسان می‌روید؟ تف بر غیرت شما و بر زندگی شما. چگونه به غیرت خود راه می‌دهید. باز 
رومیها به ایران بتازند و زنان و کودکان بی گناه ما را به اسارت ببرند؟ شما با چه رویی وارد خراسان 
می‌شو بد و به زنان و فرزندانتان چه می‌گویید؟ درس خفت و خواری و بر باد دادن افتخارات گذشته 
را برای آنها به ارمفان می‌بر بد؟ اکنون با با من بر می‌گر د بد و گوشواره‌های رنان ردم را برای زنان و 
دخترانتان به هدبه می‌بر بد. با برای زن و فرزندان و آبندگانتان ننگ و بدنامی به ارمفان می‌برید. 
من اراده دارم که از همین جا برگردم. یا سر توپال پاشا را از بدن جدا می‌سازم و انتقامی شدید از او 
می‌گیرم و بر و بوم عشمانی را ویران می‌کنم یا جان و مال و زندگی خود را بر سر این راه می‌گذارم و 
می‌میرم و ننگ شکست را با خود به خراسان نمی‌برم. 
حال کدام راه را اتتخاب می‌کنید آن با شماست. 


ننگ و عار و بی ناموسی را با افتخار و بزرگی و مرگ شرافتمندانه را؟ 


این سخنان رک و بی پرده نادر آنچنان بر غیرت خراسانیها اثر گذاشت. که همگی از 
شوی و شجاعت به گریه افتاده و یکباره فرباد برآوردند: 
ما از حان خود دست شسته‌ايم و همراه تو برمی‌گردیم یا سر عثمانلوها را با خود به خراسان 
می‌بریم, یا سر ما زینت افزای فتراک عشمانلو خواهد شد. ما زیر بار نگ و شکست نمی‌رویم. آنچه 
در این جنگ روی داد تقدیر الهی بود. 

نادر که توانسته بود با سخنان مهیج خود. ارتشی شکست خورده و فراری و از هم 
پاشیده را به ارتشی منسجم و منتقم تبدیل کند. قلباً شادمان شد و بر آنها آفرین گفت و 
افزود: ما روزی که از خراسان حرکت کردیم با هم عهد نمودیم که از جان و مال و ناموس 
مردم ایران و ذره ذره خاک میهن و از سنگها و جنگلها و چشمه سارها و مراتع اين آب و 
خاکم دفاع کنیم و جان و مال بر سر این کار بگذاريم. پس باید پیمان خود وفادار باشیم 
مطمئن باشید که این بار رومیها نمی‌توانند ما را در تشنگی و بی آبی قرار دهند ما سزای 

سیاهیان تمامی فرباد کشیده و زنده باد نادر و پاینده باد ایران گفتند و در رکابت نادر 


۴« نادر صاحبقران 





به سوی کرمانشان حرکت کردند» در این راه چشم نادر به محمد علی فردوسی افتاد که 
بر بالای تپه‌ای ایستاده بود و با حال زار و تحیر به سپاهیان نادر می‌نگریست. 

فردوسی که مامور شده بود جنگ‌های نادر را همچون شاهنامه به نظم بکشد 
یکباره از سوی نادر مورد خطاب قرار گرفت و از آن بهت و حیرت به درآمد. 

نادر به او گفت: 

از ناسازگاری روزگار و بی مساعدتی طالع جفاکار که روی داده, چه خواهی گفت؟ 

(فردوسی) بدیهتاً این دو بیت را عرض نمود: 

که بی جزر و مد بحر ز خار نیست از ادرف او امن ار یرت 

توا تیا سوه هآ شکشت دنا فده آفخار 

نادر بر او آفرین گفت و مورد نوازش قرار داد. 

نادر بیگتاش ۲*عموی خود را هم از اییورد فراخوانده به سرداری گیلانات مقرر و 
روانه شد. احمد خان مروی از حدود یک سال پیش مأموریت یافته بود که بند معروف 
مرو شاهیجان را که خود نادر خراب کرده بود تعمیر کند. اما او پس از یک سال تلاش 
موفق به بستن این سد نشد. چنانکه ابراهیم خان برادر نادر هم پس از یکسالی کوشش 
نتوانست این بند سلطان سنجر سلجوقی را ببندد و همین امر باعث خرابی مرو شد. لذا 
نادر احمدخان کرد!") مروی را از مرو احضار کرده به حکومت فارس منصوب داشت. 
پیر محمدخان هم بعنوان بیگلر بیگی هرات بجای تهماسبقلی خان متصوب گشته که 
مراقب مرز قندهار و رفتار شاه حسین افغان باشد. در این زمان بود که به نادر خبر رسید 
تیمور پاشای ملی حاکم وان به دستور توپال پاشا با لشکریان کرد به سوی تبریز حرکت 
نموده و تبریزبها از ترس شهر را خالی کرده و گریخته و لطفعلی بیگ برادر زن نادر و 
حاکم تبریز را تنها گذاشته‌اند. لطفعلی بیگ به سوی مراغه رفته بود اما عبدالرزاق خان 
مقدم مراغه‌ای کرد باجلان حاکم دست نشانده‌ی نادر نیز از یم مجازات تیمور او را به 
شهر راه نداده» و آذربایجان دوباره به تصرف تیمور پاشای کرد درآمده است. 





۱ قبلا محمد کاظم آورده بود که بیگتاش در جنگ با افغانان در هرات کشته شد. 


۲- میرزا مهدی‌خان او را احمدخان کهرلو مروی نوشته است. ‏ ص ۲۱۲ 


۱ بارگشت نادر به همدان ۶۰۵ 


مک تحت یتح ۳۳ 


بازکشت نادر به همدان و لغو فرمان تبعیدیان افشار و الوار 


نادر از کر مانشاه به سوی همدان عقب نشینی کرد. زیرا آنجا بسبب امنیتی که رشته 
کوههای الوند ایجاد کرده او را از خطر دشمن محفوظ می‌داشتند نیز بسبب داشتن 
مراتع خوب و النگ‌های سر سبز برای چرای گوسفندان اردو و اسبها و فاطرها و شترها و 
دیگر حیوانات هم بسیار مناسب بود. نیز بخاطر وافع بودن در مرکز ایران ارتباط با 
نواحی مختلف آسان‌تر صورت می‌گرفت. نادر در همدان به تمام سرکردگان و مین‌باشیان 
و یوزباشیان و دهباشیان و سربازان خود حدود یکصد و چهل هزار اسب و شتر و قاطر 
که در تاخت و تاز نواحی آنه و از سلیمان ببه و دیگر نواحی عراق گرفته و در مراتع 
همدان بله بودند» بخشید. 

حدود بنجاه هزار دست لباس و فرش و دیگر لوازم هم که در ابارهای همدان از 
ساير نواحی ایران رسیده و سرجمع شده بود؛ بین سربازان و افسران پخش کرد. 
در مدت ۴۰ روز پنجاه هزار نفر جنگجوی فرزانه با روحیه‌ی قوی و تجهیزات کامل 
آماده‌ی جنگ نمود که از شگفتی‌های اراده‌ی نادری بود که این زمان از خراسان و دیگر 
تواحی ایران به اردو پیوستند. 

تهماسبقلی خان جلایر هم که از هرات آمده بود در سر راه خود از اصفهان آنچه که 
ارحص بوداز مردم کمک گرفته و اسلحه و لباس و سی هزارتومان پول به همراه آورده 
بود که بکلی اردوی نادر را از همه چیز بی نیاز ساخت. 

تهماسبقلی خان دوباره با اختیار تام روانه‌ی اصفهان شد تا نسبت به ترمیم خرابیها و 
نبازمندیهای جبهه امکانات لازم را فراهم سازد. در اینجا بود که نادر از زینب خانود 
خواهر شاه حسین افغانی خواستگاری نمود. زیرا بیم داشت که اگر حسین از شکست او 
خبردار شوده ممکن است به سوی اصفهان لشکرکشی نموده و جبهه دیگری در شرق 
ایران بر نادر تحمیل کند و او را در برابر عثمانی‌ها ضعیف سازد. بنابراین سرگرم کردن او 
به یک بازی سیاسی لازم بود. بهمین جهت محمد مژمن قوللرآقاسی مروی را برای 
خواستگاری به قندهار فرستاد. این زینب خاتون بیوه بود. زیر هنگامی که نادر اصفهان 
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را از وجود افاغته پا کسازی کرد و زینب اسیر شد. به عقد شاه تهماسب 1 
بعداً بعللی اين ازدواج بهم خورد و زینب به قندهار نزد برادرش حسین فرستاده شد. 
اکنون نادر به عنوان دلجویی از حسین. خواهر بیوه‌ی او را خواستگاری میکرد که رفتار 
نابجای شاه تهماسب را بگونه‌ای جبران نموده و با این کار آبروی شاه حسین را تا 
حدودی حفظ نماید. ۱ 

اما در مورد نقل و انتقال ایلات غرب به خراسان میرزا مهدی خان می‌افزابد: 

چون سابق بر این برای کو چانیدن افشار و الوار فیلی و اکراد اردلان و تدارک ایشان 
صد هزار تومان زر نقد در نزد محصلان موجود بود» بسبب اینکه این کار (شکست) در 
سمت عراق اتفاق افتاده و تخلیه‌ی حدود عراق از ابلات و احشام مناسب وقت هنگام 
نبود کوچاندن آن طوایف را به تعویق انداخته و آن وجه را به علاوه‌ی صد هزار تومان 
دیگر برای تجدید سازمان لشکر به کار گرفتند.۱٩)‏ 


لشکرکشی دوباره نادر به روم و کشتن توپال پاشا سردار عنمانی 


نادر برای گرفتن انتقام از عثمان توپال پاشا سردار روم» در ۲۲ ربیع الاول ۱۱۴۶ با 
سپاهیان آراسته وبی باک از همدان حرکت کرد. در هنگام ورود به کرمانشاه جاسوسان 
خبر آوردند که فولاد پاشا و والی ادرنه و ممش پاشا و محمد پاشای کرد و چند نفر دیگر 
از پاشایان معتبر کرد روم با بیست هزار نفر سپاهی ماموریت یافته‌اند که مراقب نادر بوده 
وبر سر راه او درکنار رود دباله در هشت فرسنگی زهاب و در مکانی به نام جمشاه فرود 
آمده‌اند که اگر نادر برای جنگ با تیمور کرد روانه‌ی آذربایجان شود آنها از پشت سر به 
کرمانشاه بتازند و چنانچه راهی کرکوک شود سر راه را بر او بگیرند و به توپال پاشا آگهی 
دهند. نادر که این شنید اردو را پشت سر گذاشته و خود با فوجی از جنگجویان گزین 
سوار بر اسب شده و به تاخت پیش رفته و پس از دو شبانه روز خود را به سر وفت 
سرداران ی رسانید و بر آنها حمله کرد و در نخستین پیکار آنها را تار و مار و متواری 
ساخت و تا پنج فرسنگ دنبال نمود و سر و زنده و غنایم بسیاری به چنگ آورد و 
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فولادپاشا به سوی کرکوک فراری شد و به توپال پاشا پیوست. 

نادر از سر مقتولین فولاد پاشا کله مناره در کنار رود طوق چایی بر پا نمود که بیانگر 
این پیروزی او بر دشمن باشد. 

در این پیروزی اسب و اشتر و اسلحه و خیمه و چادر فراوان نصیب نادر گردید و 
روحیه‌ی سرداران نادر بسیار تقوبت شد و دانستند که رومیها اگر آب را بر آنها قطم 
نمی‌کردند. هرگز مرد میدان آنان نبودند. 

نادر هنوز خستگی این راهپیمایی طولانی و جنگ خونین را از تن بیرون نکرده بود 
که خبر طغیان و سرپیچی محمد خان بلوچ در کهکیلویه را به عرض رساندند. نادر از این 
کار احمقانه محمد خان به شدت حیرت کرد. زیرا نادر بهنگام بازگشت از جنگ توپال 
پاشا او را به حکومت این نواحی برگماشته بود و اکنون او به شورشیان لرستان پیوسته 
بود. میرزا مهدی‌خان آورده است که: 

با فتنه جویان (بختیاری) فارس و شوشتر و بلوج و هزاره از کعبه‌ی مقصود رو گردان 
وبه هوای افساد به جانب فارس روان و امیر خان بیگ با قشون افشاربه و خراسانی؛ که 
همراه او می‌بودند: عازم درگاه معلی گشتند. 

اگرچه در چنین وقتی که هنگام و زمان خدمتگزاری بود صدور این حرکت 
فسادانگیز از اهل آذربایجان در تخلیه‌ی تبریز از مأمورین نادر ظهور اين امر حیرت آمیز 
از فارسان در موافقت محمد خان» بایستی که در عزم قوی اساس (نادری) مورث و هن و 
قصور و موجب خلل و فتور گردد. اما در تصمیم نادر برای جنگ با رومیان کوچکترین 
اثری بر جای نات و او با ارتش منظم خود در ۱۶ جمادی الاول ۱۱۴۶ در فلعه‌ی 
علمداران در سه فرسنگی کرکوک فرود آمد. که زهره را بر عثمان پاشا سردار فاتح روم 
آب نمود و او را در قلعه‌ی کرکوک پناهنده ساخت. زیرا عثمان پاشا پس از فتح قبلی که 
احساس غرور و دشمن حقیر شمردن مینمود. سربازان و سرداران خود را به مرخصی 
فرستاده و به عیش و نوش نشسته و نیروی چندانی برای مقابله با نادر که هرگز گمان 
بازگشت او را نمی‌کرد بهمراه نداشت. 

چند بار سرداران عثمانی از قلعه خارج شده و با سرداران نادر جنگهایی انجام 
دادند اما شکست خورده و به داخل دژ فراری شدند. 
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در یکی از روزها چغال پاشا و سلمان سنجق بیگی از قلعه خارج شده و بازار جنگ 
را گرم نمودند. از سوی ایران هم یکهزار نفر از گردهای قراچورلو و مروی و خراسانی به 
جنگ آنها شتافتند و در حالیکه توپال پاشا از بالای برج و باروی شهر جنگ شیرمردان 
کرد قراچورلو با سپاهیان خود را مشاهده می‌نمود از حيرت لبانش را به دندان میگزید و 
می‌گفت اگر ما آب دجله را بر روی آنها فطع نمی‌کردیم هرگز نمی توانستیم بر آنها پیروز 
شویم. 
« غازیان قراچورلو با آن بیست هزار نفر (جنگجویان عثمانی) کارزاری نمودند که بهرام 
خون آشام در فلکک نیلگون‌فام» زبان تحسین و آفرین گشوده» مرحبا مرحبا می‌گفت و 
صاحبقران زمان نیز از بالاای پشته‌ای مرتفع به آن دو سپاه نظر می‌نمود و چند نفر بساولان به 
نزد سرکردگان فر ستاد که: 
توپال پاشا در بالاای برج قلعه به نظاره‌ی شما مشغول است. و خواهش ما بر آنست که بدون 
اعانت و امداد باهمان بکهزار نفر (خودتان) شکست پر سپاه مسخالف داده. زهره در چشم 
توپال و رومیان نمائید که همگی پایمال سم ستور گردند» و اگر از عهده بیرون نمی‌توانید 
آمد از میدان عود نمائید. تا غاز بان عراق را ه محادله‌ی اعدا روانه نمائیم! 3 
نادر با شناختی که از روحیه‌ی سربازان خود داشت می‌دانست چه جور آنها را 
تحریک کند. او از کردهای فراچورلو میخواهد که با همان هزار نفر» بیستهزار نفر رومی 
که فرماندهشان بر آنها می‌نگرد : باید شکست دهند. در غیر ایتصورت عراقی ها یعنی 
اصفهانی‌ها را به جنگ دشمن میفرستد و آنها باید به ناتوانی خود اعتراف کرده و جبهه را 
خالی کنند. 
بدیهی است که گردها با شنیدن چنین پیامی چگونه تحریک ميشوند. زیرا آنها مرگ 
را بر خود ترجیح میدهند. که میدان را خالی کنند» تا اصفهانی‌ها که در جنگیدن توانایی 
چندانی ندارند. جایگزین آنها شوند. 
این بود که خود را همچون آتش به قلب سپاه روم زدند و مرد و مرکب را روی هم 
ريخته و دشمن را فراری داده و تا درب قلعه‌ی کرکوک آنها را تعقیب کرده و با فتح نمایان 


۱- محمد کاظم 2 ۱ ص‌ ۳۰۳ 


بازگشت نادر به همدان ۶۰۹ 
سس سس سب 
در حالیکه نادر به آنها آفرین می گفت و توپال پاشا از کار آنها حیران بوده با غنایم فراوان 
به اردو بازگشتند. 

چون چند روز از محاصره‌ی کرکوک گذشت و توپال پاشا جرأت نکرد از قلعه خارج 
شود و نادر با کمبود غله و خواروبار دچار بوده برای اینکه توپال پاشا را وادار به خروج از 
قلعه کند » عازم سورداش گردید و بقول میرزا مهدی خاد: 

تسخیر قلعه‌ی سورداش را که در دو منزلی کرکوک بر فراز کوه بلند اساس (قرار 
داشت) و مقام جمعیت اکراد ببه (بابان) و بلباس و مشحون به ذخیره و غله‌ی بی فیاس 
بود. وجهه‌ی همت مپهر مماس ساخته از راه آق در بند متوجه آن سمت گشته شاید 
این معنی محرک سلسله‌ی جرأت بر عسکر (توپال پاشا) شده ‏ از در مقابله در اید (و از 
دژ خارج شود) 

نادر از آنجا حرکت کرده لوای آسمان فرسارا به جانب سلیمان ببه در حرکت آورد و 
در سبزه‌زارهای سلیمان ببه (در محل قراتبه) خیمه و خرگاه برافراشت و قلعه‌ی بابان را 
به تصرف درآورد و عنایم وغلات بسیاری به دست آورد و نیازهای لشکریان رابر طرف 
ساخت و از آن سو نیز به حکام سنندج و کرمانشاه فرمان داد که به شهر زور کردستان 
تابع روم حمله برده و گندم و خواروبار آنجا راغارت کرده و به کرمانشاه برده در آنجا انبار 
نمایند. در اینجا بار دیگر با سرداران خراسان مشورت نمود که چه باید کرد؟ 

آیا به فتح بغداد برویم؟ با به نجات و آزادسازی تبریز به سوی آذربایجان حرکت 
کنیم؟ هر چند که سنگینی بار تمام این گرفتاربها بر دوش شماست؟ سرداران خراسان 
بالاتفاق گفتند : هر چه فرماندهی آن کنیم. 

نادر هنوز در قراتپه بود که به فرمان توپال پاشاء ممش پاشا سردار کرد با دوازده هزار 
نفر و تیمور پاشا با هشت هزار نفر که جمعا ۰ هزار میشدند. در مقابل نادر آردو زدند و 
آما ده نی فد ند 

نادر از اینکه تویال پاشا بر سر غیرت آمده و قصد خروج از دژ کرکوک را نموده 
خوشحال شد و به باران گفت: (توبال با پای خود به گور می آید) 

اکنون که به فرمان توبال پاشا بیشتر لشکریان او از مرخصی بازگشته و به او پیوسته و 
فربب سیصد هزار نفر میشدند توپال را وادار نمود که از قلعه خارج شده و به جنگ نادر 
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بياید. اما نادر این بار تمام راهها و گردنه ها و فراز کوهها را بر او بسته و او را به دام مرگ 
کشانده بود. نادر جمعی از سرداران همچون حاجی سیف الدین خان بیات و حسن خان 
بیات و اماموردی‌خان افشار را بر فراز کوهی فرستاد که در آنجا کمین کنند و بهنگام لزوم 
بر سپاه روم بتازند. به تفنگچیان نخعی و لالو هم دستور داده شد. در میان دره کمین کنند. 
محمدخان و کردهای قراچورلو هم مأمور شدند بر ممش پاشا رت ام یی یره 
حالیکه قراچورلوها کار را بر ممش پاشا تنگ کرده و داخل سنگرهای او شده و آنها را 
فراری ساختند. تفنگداران نخعی و لالو نیز راه را بر آنها گرفته و به رگبار گلوله بسته و 
بسیاری از آنها را بر خاک هلاک انداختند. گردهای پزیدی هم که در اين زمان از قلاع و 
بینه‌های خود خارج شده و با ایل و احشام کوج کرده بودند که از میدان جنگ دور شونده 
به فرمان نادر گرفتار گردهای قراچورلو و افغانها شده و همه چیزشان به تاراج رفت و 
تلفات سنگینی بر آنها وارد آمد. در اینجا هم بار دیگر نادر سخت به خطر افتاد. زبرا 
رومیها او را شناخته و به سمت او حمله کردند؛ نادر که چنین دید بیدرنگ پیکی فرستاد 
و محمدخان فراچورلو را به پاری طلبید و او به موقع به نادر رسید و نادر را نجات داد و 
در جنگ خونینی که در گرفت ممش پاشا و دیگر سرداران روم شکست خورده و فراری 
شده و خود را به داخل اردوی تویال پاشا انداخته و فرباد برآوردند که نادر رسید. فرار 
کنید» فرار کنید. سربازانی که برگشته بودند فرار کرده و با دیگران بهم خورده و صفها را 
بهم زدند. سپاه سیصد هزار نفری روم آنچنان بهم خورد و دچار سردرگمی شد. که هر 
چه توپال پاشا فرمان پایداری داد موثر واقع نشد و رو به فرار نهاده و در دشت و صحرا و 
کوه پراکنده شدند. تنها شصت نفر در دور توپال ماندند. که در این هنگام نامداران 
قراچورلو و گرایلی سر رسیدند و اللهیاربیگ گرایلی از لباس و زبتت آلات تویال فهمید 
که سردار سپاه باید او باشد. لذا شمشیری بر گردنش زد که سر توپال چون گوی به میدان 
غلتید. اللهیار پیگ سر توپال را نزد نادر برد و پیش پای او بر زمین زد. نادر سجده شکر 
بجا آورد و یکصد تومان تبریزی به او انعام داد و مزرعه و رود آبی نیز در منطقه‌ی گرایلی 
به نامبرده واگذار نمود و خلعتهای فراوان به او بخشید. و به او گفت حالا تو آزاد هستی 
بهرجا که بروی و بهرگونه که زندگی کتی. 

اللهیاربیگ اجازه خواست که تا پایان عمر در التزام رکاب باشد نادر درخواست او را 
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قبول کرد. سرانجام او در جنگهای گنجه در قفقاز به مرگ طبیعی درگذشت. 

تادر به سر تویال پاشا نگریست و خطاب به او گفت: 

کجا شد آن کر و فر تو؟ کجا شد آن ادعای تسخیر کردن ایران زمین؟ 

آنگاه فرستاد پیکر او را هم آورده .سر و پیکر را در تابوتی گذاشته. به همراه اسپران 
ور روانه‌ی در؟ ه فیصر روم نمود که به آئین سپاهیگری دفن شود. 

در این جنگ چهل هزار کس از رومیان به دست خراسانی ها کشته شدند. 

در اینجا نیز چون شاهقلی بیگ قاجار مروی بدون اجازه‌ی نادر سنگر خود را ترک 
گفته بود» پس از پایان جنگ مورد بازخواست قرار گرفت. اما چون در گذشته خدمات 
بسیاری انجام داده بود تنها به اخراج او از اردو و خلع درجه‌اش اکتفا گردید. لیکن دو سه 
روز بعد دوباره بخشوده گشت و به حکومت کازرون مفتخر شد و به لقب سلطانی نایل 
آمد و شاهقلی ببلظان خی 

بر اثر این پیروزی به قدری غنایم از تویخانه و اسب و لباس و طلا و جواهرات و غله 
و گوسفند و شتر و زنان و دختران زیبارو نصیب نادر شد که تمام سرداران و سربازان او 
چه آنانکه در جبهه بودند و چه آنانکه در کرمانشاه و همدان بودند. بی نیاز شدند و نادر 
سجده‌ی شکر الهی را بجا آورد که اورا با این لشکر کم بر آن ارتش عظیم پیروز ساخت و 
انتفام او را از توپال باز گرفت. این فتح عظیم و سرنوشت ساز در اوایل جمادی الثانی 
۶ به وفوع پیوست. 

نکته دپگری که لازم ۹ باد آوریست آقای سرلشکر سردادور در اینجا نیز حاجی 
خان کرد حمزکانلو را حاجی خان افشار نوشته و او را مشاور اصلی نادر و فرمانده کل به 
حسات آورده(". 


۱- محمد کاظم 9 ار 1 


۲- تاریخ نظامی و سیاسی دوران نادر شاه افشار - سرلشکر ابوتراب سردادور - ص ۰ به بعل 








بازگشت تیمورباشا از تبریز و رفتن نادر به بغداد و شورش محمدخان بلوچ 


قبلاً گفته شد که تیمورپاشای کرد میلی فرمانروای منطقه‌ی وان که در جنگهای 
آذربایجان هم با نادر چند بار جنگیده و بارها شکست خورده بود. اکنون که نادر برای 
گرفتن انتقام به سوی توپال عثمان پاشا در کرکوک میرفت ‏ بنا به فرمانی که از امپراتور 
روم سلطان محمود خوندگار دریافته بود؛ برای اینکه جبهه‌ی نادر در جنوب کردستان را 
تضعیف کند. به شمال کردستان یعنی به آذربایجان لشکر کشید و به سوی تبریز پیشروی 
ارومیه و مراغه و سلماس و خوی. که آنها هم طرفدار حکومت عثمانی در منطقه بودند. 
از این رو نه تنها مقاومتی نکردند. بلکه از تیمورپاشا که از زبده‌ترین و برگزیده‌ترین 
ژنرالهای روم بود. استقبال نمودند. چون تیمورپاشا به نزدیک تبریز رسید. تبریزی ها هم 
از شهر بیرون کردند و تیمور پاشا با شکوه و جلال وارد تبریز شد و بر مسند فرمانروائی 
نشست . علت مخالفت ایل مقدم مراغه با نادر هم این بود که به فرمان نادر قبلاً خود 
محمد کاظم مولف عالم آرا مأموریت یافته و طایفه علیوند از مراغه را به کلات نادری 
تبعید کرده بو د(۱) 

لطفعلی‌پیگ که در همه جا با شورش و درگیری مردم آذربایجان رو به رو بود؛ به 
سوی مراغه رفت . تا از کمک ایل مقدم مراغه بهره مند شود. اما عبدالرزاق مقدم حاکم و 
صاحب اختیار مراغه او را به شهر راه نداد و او در آن کوهها سرگردان بود که نامه‌ای به 
نادر نوشت و او را به یاری طلبید. نادر هنوز با نیروهای توپال پاشا درگیر نشده بود» و 
ضرورت ایجاب میکرد که وضع خود با توپال پاشا که فرمانده کل سپاه روم بود. روشن 
سازد و پس از پیروزی بر او می تواند کار تیمور پاشا را هم یکسره کند. اما اگر او به تبریز 





۱- محمد کاظم - چاپ تهران -ص ۳۱۴ - نسخه‌ای اصلی علیلوند آورده است که این طایفه کرد باحلان 
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میرفت» چنانکه توپال برنامه ریزی کرده بود. ممش پاشا با دیگر سرداران کرد با 
فولادیاشا مأموریت داشتند که به کردستان و کرمانشاه و همدان بتازند و راه آذوقه رسانی 
به نادر را قطم نمایند. بنابراین نادر مصلحت دید که ابتدا به جنگ توپال پاشا برود. 
ما پس از اینکه توپال کشته شد و سپاهیانش پراکنده گردیدند. و دیگر مانعی برای 
رفستن به آذربایجان بر سر راه نادر وجود نداشت. عازم آن دپار گردید. 
به قول میرزا مهدی خان : 
» چون اساس خصم قوی برانداخته و ساحت ملک از و جود دشمن چیره دست پرداخته شدء 
به تنبیه تیمورپاشا که در میان رومیه به وفور جوهر جلادت مشهور بود عازم ( گشته) و بافوجی 
از بهادران جریده و سبای به جانب آذربایجان عازم گشتند. بعد از ورود رایات جهانگیر به 
بانهء از ساو جبلاغ مکری (مهاباد کنونی) خبر رسید که تیمور پاشا به مجرد استماع ورود (نادر) 
و خبر شکست فولادباشا در کنار (رود) دیاله ( و کشته شدن توپال پاشا در فراتبه) تبریز را 
خالی کرده و به دیار وان برگشته. لطفعلی بیگ نایب تبریز که آن هنگام در مراغه توقف 
داشت » وارد تبریز شده و قلعه را تصرف کرده است. چون این صورت تحقق یافت» عنان 
عز بمت به جانب قراته که قرارگاه اردوی همایون بود ء انعطاف داده » از راه لیللان؛ وارد 
خرماتو گشتند. در آن مکان (از سوی تهماسبقلی خان جلایر) خبر (طغیان و) اقتدار محمدخان 
بلوچ به تواتر معروض 4 
ناگفته نماند در جنگ اخیر با توپال پاشا تنها ۱۳ هزار نفر از جنگجویان نادر وارد 
پیکار با عثمانی ها شده بودند که چهل هزار نفر از آنها را کشته و اسیر نمودند. نادر در 
۵ جمادی الاوّل ۱۱۴۶ به سوی بغداد حرکت کرد و از منزل بهروز باباخان چاپشلو را 
مأمور قلعه‌ی حلّه نمود. باباخان به خوبی مأموریت خود را انجام داد و شیخ شرف الدین 
حاکم حله تسلیم شد. باباخان غله و غنایم فراوانی به دست آورده به اردوی نادر به بغداد 
فرستاد. باباان پس از چندی پسر عمویش بهبودبیگ را به حکومت آنجا گذاشته در 
بغداد به تادر پیوست. پس از چند روز محاصره بغداد احمد پاشا حاکم بغداد از در صلح 


درآمد و تحف و هدایایی برای نادر ارسال داشت و از سوی دولت روم فراردادی امضاء 





۱- میرزامهدی خان - ص ۰۲۱۹ 


۶۱۴ نادر صاحبقران 





کرد که از جمله آزادی اسرای دو طرف در جنگهای اخیر بود. امّا از اينکه نمی‌توانست 
طبق قانون روم قلعه‌ی بغداد را به نادر واگذار کند و با شخصاً به حضور رسد معذرت 
خواسته بود. نادر با توجه به اينکه از سوی محمد خان بلوچ آسایش فکری نداشت. با 
این صلح موافقت کرد و از آنجا عازم زیارت مقدسه کربلا و نجف و کاظمین شد و آداب 
زیارت و عرض ارادت بجا آورد. عبدالرحمن عامری هم به حضور رسید و اعلام 
فرمانبرداری مجدد کرد. گفته شد که او بهنگام شکست نادر از توپال پاشا نسبت به 
سربازان ایرانی و سلامت باز گرداندن آنها به کرمانشاه محبتهایی کرده بود و نادر او را 
۳ داشت و به خطاب «برادر» مفتخر ساخت. در اینجا بود که باز هم نامه‌ای از 
تهماسبقلی خان جلایر رسید که شورش محمدخان بلوچ دامنه‌ی وسیعتری یافته و 
ابوالفتح خان حاکم شوشتر هم به او پیوسته است. نادر بر آن شد هر چه زودتر به سوی 
شیراز حرکت کند. روز ۱۵ رجب ۱۱۴۶ در شدت سرمای زمستان این حرکت واقم 
شد.( نادر پیش از حرکت خود به تهماسبقلی خان جلایر نوشت که با قشون عراق و 
لرستان و کوهکیلوبه به شاهقلی سلطان قاجار مروی حاکم کازرون و جعفر سلطان 
زغفرانلو (مستکانلو قوچانی) حاکم شوشتر(" و علی مردان خان فیلی ملحق شده با آن 
بلوچ محاربه نماید. نادر خود به هویزه رفت و اعرابی که بر نیروهای نادر شوربده و 
بسیاری را کشته بودنده به شدت مجازات نمود و زنان و دختران آنها را اسیر کرده و به 
سپاهیان خود بخشید. نادر حاجیخان حمزکانلو را به حکومت هویزه برگماشت و به 
سوی شوشتر حرکت کرد و همدستان محمد خان را هم سرکوب نموده و به سرنوشت 
مردم هویزه دچار ساخت. حکومت آنجا را هم به جعفر سلطان زعفرانلو سپرد. سبس 
رهسیار بهبهان گشت و یحیی خان بلوج گماشته‌ی محمد خان را در آنجا شکست داده 


ان حعفرسلطان قبلا" به حکومت شهر فقو جان برگزیده شده بود که با محمد حسین خان زغفرانلو 
شیخعانلو و روستای سرک نرسیده به پلیس راه شهرستان جناران. مستکانلو دگرگون شده مزدکانلو و 


مزداکانلو است. یعنی پیروان مزدک که بوسیله انوشیروان قتل‌عام شدند. زیرا مرام کمونیستی داشتند. 
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را ههد ۰۵ ۰ 779999رصپصثصثصثك" 


به سوی دربند فیلیان (فهلویان < پهلویان) پیش رفت. محمد خان بلوچ این زمان شیراز را 
هم از احمدخان کهرلو مروی گرفته و رهسپار تسخیر اصفهان شده بود که تهماسبقلی 
خان جلایر را هم از آن دیار بیرود راند. چون تهماسبقلی خان عرصه و اه دی 
دیدء دوباره نامه‌ای به نادر نوشت و از او درخواست کمک سریع نمود. نامه‌ای برای 
آخرین اتمام حجت از سوی تادر برای محمد خان نوشته شد که از حرکات ناشایست 
خود در شوراندن مردم دست بردارد و به اردوی نادر بپيوندد. اما محمد خان که از سوی 
شاه تهماسب و طرفداران اوه بویژه فشر روحانیت درباری تحریک و برانگیخته شده 
بود نامه‌ای تحقی رآمیز به نادر نوشت و او را از مردمی فقیر و گمنام و بی ایل و تبار 
شمرد(۱ و خود را بالانر از او. نادر از خواندن نامه دانست که محمد خان بلوج به تحریک 
شاء‌تهماسب مخلوع که نمایندگان خود را به میان ابلات و عشایر و مردم اصفهان و شیراز 
و لرستان و هویزه.. . فرستاده و مردم را به شورش واداشته, دست به اين اقدامات زده 
ایشا فتات ۱۱ ين باید هم مردم و هم عاملین تحریک بشدت تنبیه شوند که دیگر بار راز این 
فکرها نکنند. بویژه که محمدخان سرداران نادر بویژه احمدخان مروی را هم به حیله 
شکست داده و او را به زندان انداخته بود. در اين رابطه بود که پس از تسخیر کازرود و 
گماشتن شاهقلی سلطان قاجار مروی به حکومت آنجاء به او فرمان داد که پانصد دختر 
باکر ه از ز کازرونیها گرفته و خرج عروسی و جهیزبه‌ی آنها را از مردم آن‌جا گرفته و به 
سربازان خود بدهد. سرانجامندر شنید که محمد خانبلوچبه دربند قلان رفته ودر ال 


۱- نامه محمد خال بلوچ که از طرقداران نادرشاه بود و حرفهای شاه را تکرار میکرده و خود نیز از مطلعین 
3 دستگاه نادر بوده و از تمام حالات تدای که او با خبر نوی ی مستنداتی در میان عامه مردم 
داشته که نادر از خانواده‌ای فقیر و گمنام بوده است - نه چنانکه محمد کاظم گفته است که پدر نادر از اعاظم 
و مالکان خراسان بود. در نامه بعدی که محمدشان به نادر مینویسد در جواب نادر می‌گوید: تو در اوایل 
مردی بودی حقیر و در میان ابناء جحشسی خود فقیر. هرگاه با دویست سیصد خانوار افشار داعیه سلطنت و 
فرمانروایی داشته باشی (و شاه تهماسب را کنار بگذاری و ادعای پادشاهی بکنی) در این صورت بنده که 








اسماعیل خان عرب خزیمه با تفنگچیان نخی و لالو از سویی و جزایرچیان خراسان و 
نامداران اکراد از دگر سو حملات رستمانه کرده و عرصه را بر محصورین تنگ نمودند. 

محمد خان برای تحقیق بیشتر بر فراز پشته‌ای برآمد که ناگاه چشمانش به قد و قامت 
نادری افتاد که با هر گرز که بر مغز سربازان او می‌کوبد با خاک نرم می‌کند. از هیبت نادر 
وحشت و بیم عجیبی بر وجود محمدخان مستولی شده به سرداران خود گفت: 
(مرا طافت دیدن جیقه‌ی نادری نیست, دولت من به سر آمده) 

بنابراین هر کس می‌تواند و بهرگونه که میداند از این میدان فرار کند و جان به سلامت 
ببرد. پس خود او نیز راهی پیدا کرد و به سوی گرمیسرات به در رفت. از سی هزار نفر 
جنگجویان محمد خان بلوچ در آن دربند که به دست سپاهیان نادر قتل عام شدند. تعداد 
کمی توانستند جان به در برند. آنچه از اموال و غنایم که به دست آمد بین سپاهیان نادر 

نادر پس از فراغت از کار بلوچها و لرها که تقریباً همگی کشته شدند. در روز ۲۶ 
شعیان ۱۱۴۶ وارد شیراز شد. 

نادر در شیراز بود که خبر رسید محمد خان بلوچ در حدود گرمیسرات در قلعه شیخ 
احمد مدنی سنگر گرفته و مردم را به دور خود جمع کرده است. نادر بیدرنگ ده هزار 
تفر از جنگجویان خراسان را به فرماندهی تهماسبقلی خان جلایر و احمد خان کرد 
مروی به آنجا فرستاد و خود پس از تمشیت امور فارس در ۱۴ ذیعقده ۱۱۴۶ رهسیار 
اصفهان گر دید. 

مردم اصفهان استقبال بی نظیری از نادر و سپاهیانش نمودند. بدین جهت مورد 
نوازش بیشتری قرار گرفتند. که مالیات سه ساله به آنها بخشیده گشت و مردم به جشن و 
شادی و پایکوبی پرداختند. 

و جمعی از سرکردگان و سرخیلان طایفه افشار و قاجار و اکراد که در درگاه معلی 
بودند. پا سایر فشونهای خراسان و عراق به منصب اعلی سرافراز نمود و ابواب تشاط و 
شادی را برروی سپاهیان و مردم شهر مفتوح ساخت . 

نادر در اصفهان بود که خبر شورش مردم ففقاز و داغستان را شتید و به سرعت 
اصفهان را ترک نموده و عازم آنجا شد. تهماسبقلی خان جلایر هم که مأمور دستگیری 


بازگشت تیمورپاشا از تبریز ۱ ۶۷ 


تست سس سس 


محمدخان بلوج و شیخ احمد مدنی شده بود. در قلعه باغ بلوچها را محاصره نمود. 
شاهقلی سلطان مروی و کریم بیگ کرد چگنی تعداد زیادی از آنها رابه قتل رسانیده و 
قلعه را چون نگین انگشتر محاصره کردند. چند کیلومتر آن طرف‌تر محمد خان و شیخ 
احمد مدنی در قلعه‌ی کوشک که حدود ۱۵ هزار کس جمعیت داشت سنگر بندی نموده 
و آماده‌ی دفاع شده و از شاه حسین افغانی درخواست کمک کرده بودند که سیدال خان 
افغانی را از قندهار به پاری آنها فرستاد. و این درست زمانی بود که خواستگاران نادر 
برای زینب خواهر شاه حسین در قندهار بودند و شاه حسین نمیدانست چه کار باید 
بکند. تهماسبقلی خان» احمد خان کرد مروی را با شش هزار نفر از جنگجویان در کنار 
قلعه‌ی باغ گذاشت و خود عازم کوشک شد و سحرگاهان که شیخ احمد ومحمد خان در 
خواب مستی بودند. قلعه را محاصره نمود. در جنگی که روی داد حدود پنج هزار نفر از 
مردم قلعه به دست خراسانیها کشته شدند و محمد خان سوار بر اسب شده و متواری 
گشست. شیخ احمد رهبر فرقه‌ی اسماعیلیه بود و مردم آنجا پا «احمد»گفته و تا آخرین نفر 
برای دفاع از شیخ که در ارک قلعه محصور شده بود فداکاری می‌کردند. در این ضمن 
مردم لار که از طرفداران نادر بودند» با تحف و هدایای بسیار و تحویل چند توب به 
احمد خان مروی اخلاص و ارادت خود را به ظهور رسانید ند. 

سرانجام شیخ احمد مدنی تسلیم شد. مردم خُنج نیز ناچار با تقدیم یکصدهزار 
تومان جریمه سر به اطاعت آورده و اظهار یکرنگی کردند. خنجی‌ها را از قلعه شان کوچ 
دادم وو نت ی از تمه دنن و به فرمان نادر آنها را به خراسان تبعید کرده در قلعه‌ی 
ماروچاق کنار رود مرغاب در مرو سکنی دادند. 

تهماسبقلی خان سپس نواحی گرمسیرات در جنوب را یکی بمد از دیگری از 
طرفداران محمدخان بلوج تخلیه کرده؛ برخی از جنگجویان را به سوی بحرین و بصره 
فرستاد و به حکام و مباشرین آن دیار دستور داد که هر جا محمدخان بلوچ را پیدا کردند 
دستگیر نموده و به حضور آورده و خلعت بگیرند. محمدخان به سوی بندر عباس با دو 
نفر از غلامانتش فراری شده سرانجام آن دو نفر نیز او را ترک کرده و هنگامی که او در 
خواب بود. گریختند. محمدخان تنها و آواره در ساحل بندر عباس از جایی به جایی 
دیگر می‌رفت که به دست اعراب آنجا گرفتار و به حضور تهماسبقلی‌خان آورده شد. 





تهماسبقلی خان به اعراب مذکور جوایز ارزنده‌ای اهداء کرد. سیس محمد خان بلوج و 
شیخ احمد مدنی را به حضور نادر فرستاده به فرمان نادر محمد خان را (کور) و عبرت 
عالمیان ساخته در میدان نقش جهان (اصفهان) به عقوبت هر چه سخت‌تر به سیاست 
رسانیده و شیخ احمد (رهبر فرقه اسماعیلیه) را بر دار زده و زنده زنده چون گو سفندان 
پوست از (تن) آن بیرون کشیدند. تهماسبقلی خان سپس به شیراز بازگشت. او که در اب 
لشسکر کشی طلا و جواهرات و غنایم بسیاری به دست آورده بود؛ بر شتران کوه پیکر بار 
کرده و وسیله‌ی احمد خان مروی برای نادر به اصفهان فرستاد. میرزا مهدی خان آورده 
است که در اوایل محرم ۱۱۴۷ که نادر در اصفهان بود تهماسبقلی خان شیخ احمد را 
د ک و ا فان اصفهان ارسال داشته و اعراب سیمقانی پیروان او را از راه کرمان 
روانه‌ی خراسان نمود ومحمد خان بلوچ هم به کشتی نشسته به جزیره‌ی قیس که مسکر 
اعراب هوله بوده گريخته و انجا وسیله‌ی شیخ علاق فرزند شیخ راشد هوله‌ای دستگیر 
و تحویل تهماسبقلی خان داده شده که هر دو در اصفهان به سزای اعمال خود 


مش ون ۱۱ 


۱- حهانگضای نادزی < ضوی ۲۳۱ 
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سس سس سس سس 


حرکت نادر از اصفهان به سوی آذر بایجان و فقاز و لزکیه 


هنگامی که نادر در اصفهان بود عبدالکریم افندی قاضی عسکر روم که در جنگ با 
توبال باشابه اسارت ایرانیان درآمده بود و نادر نعش توپال سردار روم را به او داده و برای 
دفن به عثمانی فرستاده بوده اکنون از سوی وزیر اعظم روم به اپران آمده و پیغام رساند 
که عبدال باشای کوپورلو اوغلی از سوی امپراتور عثمانی به سرداری سپاه روم تعیین و 
در دیار بکر (آمد) توقف نموده و اجازه‌ی صلح و یا جنگ از سوی دولت عثمانی را دارد. 

لازم است نادر هم نماینده‌ی خود را به آمد بفرستد تا در آنجا به مذاکره صلح که به 
پیشنهاد احمد پاشا والی بغداد به سلطان عثمانی شده بود رسیدگی نمایند. 

هر چند نادر میدانست رومیها برای دفم الوقت دست به این کارها زده‌اند که 
شکست خود را توجیه و احتمالاً جبران نماینده اما سفیری از سوی خود به آمد فرستاد 
و نامه‌ای خطاب به وزیر اعظم عنمانی نوشت که منظور ما از صلح دستیایی به 
سرزمینهای آن سوی رودخانه ارس یعنی قفقاز و گنجه و شیروان می‌باشد. که رومی‌ها 
آنجا را اشغال کرده‌اند. حال اگر بدون درنگ آنجا راخالی کنند. علت جنگ از میان 
4 زر 7 صلح برگزار می‌شود و در غیر اینصورت به آنجا لشکر کشیده و ترکها را به 
ضرب نیزه و شمشیر جان ستان بیرون میرانیم. 

این زمان که اواخر سال ۶ بود. روسها هم گیلان و سواحل دربای مازندران را از 
ترس نادر تخلیه کرده و تا در بند بادکوبه عقب‌نشیتی نموده و برای تحویل دادن قلعه‌ی 
ایروان نیز ترکها مهلت می خواستند. این زمان سفیری از سوی پادشاه خورشید کلاه 
روس به اصفهان وارد شده بود چون نادر عازم قفقاز و اپروان بود. به او نیز دستور داد 
همراه اردو حرکت کند و به سوی ایروان بیاید. 

نادر از اصفهان در ۱۲ محرم ۱۱۴۷ به سوی همدان رهسپار گردید. روز ۱۳ صفر هم 
از همدان حرکت کرده از راه سنندج عازم صاین قلعه شد. که عاشورخان پاپالو افشار 
مأمور شده بود سه هزار خانوار از افشار ارومیه را کو چانده و به آنجا انتقال دهد که با 


۶۳۰ نادر صاحبقران 


آنها را به سوی خراسان صادر کرد" و از آنجا رهسپار مراغه گشت. عبدالرزاق مقدم 
مراغه که لطفعلی خان نماینده نادر را به مراغه راه نداده بوده از بیم جان به بغداد گریخت 
و بعد‌ها در آنجا خر کش ت۱۳ 

در مراغه نمایندگان روم به حضور نادر رسیده و به عرض رساندند که در پاسخ 
نامه‌ی او فرستادگانی از سوی امپراتور عثمانی به گنجه و شیروان و ایروان رفته‌اند که آنها 
را وادار به تخلیه نموده و شهرها را به ایران بسپارند. این شهرها را در نبودن نادر در جنگ 
شاه تهماسب. ترکها از شاه گرفته بودند که نادر بخاطر آن شاه را از سلطنت برکنار کرد. 
اما سرداران روم از روی غیرت و غرور از اين فرمان قیصر سرپیچی کرده و شهرها را 
تخلیه نکرده و اعلام پایداری نموده‌اند. نادر آنها را خلعت داد و مرخص کرد و بگتاش 
مأمور تبریز نمود و حکام افشار ارومی و مقدم مراغه و کردهای مکری را مامور توقف در 
قلعه دمدم ساخت که در آنجا منتظر اوامر بعدی باشند. 

تادر پس از سرکوبی شورشیان طالش در ۱۹ ربیع الاول ۱۱۴۷ وارد اردبیل گردید و 
فرامین لازم برای مرمت مزار شاه اسماعیل صفوی صادر کرد. در آنجا نمایندگان 
کوپورلواوغلی سردار روم از راه آمده و پیغام رسانده بودند که تا دو سال دیگر موضوع 
تخلیه و تحویل شهرهای ایرانی آن سوی ارس را به تأخیر اندازند. نادر از این پیغام 
خشمناک شده گفت ما به ضرب شمشیر شهرهایمان را میگیریم و نیازی به گفتگو 
نداریم. سپس موسی خان تالشی حاکم آستارا را اجازه داد که با سرخای لزگی که 
ولایات شیروان و داغستان را از سوی رومیها در اختیار داشت با لزگی‌ها برای تخلیه 
مذاکره کند. سرخای از باد غروری که داشت فرستاده‌ی موسی خان را به قتل آورد و 
پاسخ سر بالا داد. نادر خانعلی خان گوگلان و امیر اصلان خان افشار را مأمور سرکوبی 
قیرات خان لزگی نمود و خود روز ۲۵ ربیع الاوّل در کنار رود کر در آن سوی ارس فرود 
آمد. سرخای از بیم نادر به کوههای داغستان فراری شد. نادر در ۲۹ همین ماه در کنار 


ییاز دار تامهم وی ف رک شم سای افاای تا ی ماخ کف کین رها در انا 


شستت. شتا ۲- محمد کاظم -ج ۱ص ۲۶۸ 





حرکت نادر از اصفهان به سوی آذربا بجان و قفقاز و لزگیه ۶۳۱ 





قلعه‌ی شماخی اردو زد و محمد قلیخان سعدلو حاکم اردبیل را به حکومت آن مملکت 
ی 

نادر در حدود شیروان بود که تهماسبقلی خان جلایر و احمد خان کرد مروی نیز 
طبق فرمان به حضور رسیدند. ناد آن دو را با پسرش نصرالله میرزا در شماخی گذاشت 
و خود به سر راه سرخای به سوی دمورفاپی(۲" رفت و به تهماسبقلی خان دستور داد که 
از راه قبله به سوی سرخای بتازد و پس از پایان کار او با ۱۲ هزار نفر جنگجویان کرد و 
ترک خراسانی عازم هرات و قندهار گردد و منتظر فرمان باشد. سرخای در برخوردی که 
با تهماسبقلی خان داشت با دادن تلفات سنگین به سوی دمورقاپی گربخت. نادر که در 
دمورقاپی منتظر سرخای بود او را سرکوب نمود و قلعه را متصرف شد و حکومت آنجا 
را به نجف سلطان مغانی سپرد و خود عازم قموق و قیتاقی 1" گشت. در آنجا اسمی خان 
لزگی سر اطاعت پیش آورده به استقبال شتافت و مورد تفقد قرار گرفت. 

نادر با تویخانه‌ای که در اختبار داشت تمام روستاها و مناطق تحت حکومت سرخای 
را در هم کویید. این کوهها به قدری سخت بودند که بقول میرزا مهدی‌خان در بیشتر 
جاها برای حمل و نقل توپخانه از جرثقیل استفاده می شد. 

سرخای از قمق به شیروان گربخت. نادر در میان کوهها و جنگل‌های آن دیار به 
تعقیب او پرداخت و در چند جنگ که روی داد او را متواری و منهزم ساخت و باز به 
جانب قمق بازگشت و سرخای به سوی شماخی فراری شد که آنجارا متصرف شود. به 
فرمان ناد تهماسبقلی خان و احمدخان مروی مأمور جلوگیری او شدند. احمدخان 
جنگ سخت و رستمگونه‌ای با لزگی‌ها و تاتارهای سرخای معمول داشت که موجب 
تحسین تهماسبقلی خان جلایر گردید و قاسمعلی خان جلایر و مهدی بیگ جلایر و 
محمد علیخان خزایی را مقرر فرمود که از سمت چپ بر لشکر لزگی تاخته و احمد خان 


نموده بود بعدها که ترکها بر آن مسلط شدند به آن دمورقاپی یعنی دروازه آهنی گفتند. 
۲- فیتافی از روستاهای قوجان کنونی از یادگار اسرای ترک این دیار است که اکنون دی که ود کرک 


مخلو ط دارد. 
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را تقوبت نمایند. بقول محمد کاظم: 
«صدای گیرودار دلاوران [به فلک مینا رسید ] و از ضرب نیزه جانستان و فشافش تیر 
جر سوز زمین مع رکه میدان از خون اسیران چون دجله: بغداد و رود جیحون شده؛ رزمی در 
نهایت واقع شد که بهرام خون آشام از سطح فلکک مینا فام دیدة نظاره به تماشای آن دو گروه 
امخالف | کشادة حصبرت 0 و احمدخان مروی نبز آن ده هزار نفر اجنگجوی تاتار 
و لزگی] را در هم شکسته متعاقب داخل تیپ سرخای گردیدند و از قلب [نیز ] غازیان 


شبروانی و مغانی حمله نمو دند و زمین صفت : رادا زر لت الا رصن زلرالها, گر فت. مو لفه:» 


۳ 9 7 ِ ما 
یاه فتحر لیام ۳ سهم ۳ ٩‏ نون سییر نی همه 
ب# تن «عی تا و اندا< ۰ سر و دست و گردن حذ | سا ند ... 


جنگ به شدت هر چه تمامتر ادامه داشت که ناگاه علامات لشکریان صاحبقران به 
فرماندهی مهدی بیگ جلایر از سوی داغستان آشکار گردید که به یاری احمدخان و 
دلاوران ایرانی می آمد. 

سرخای لزگی از مشاهده این وضع سراسیمه شده و گمان کرد خود نادر است که به 
ال وهی تلد دار ترمی هن ا رل 

سرخای که تنها پل بر روی رودخانه آنجا را قطع کرده بود» عبدالغنی افغان ابدالی 
راهی به قول میرزا مهدی خان باربکتر از مزه‌ی مور پیدا کرد و جنگجویان خود رابه آن 
سوی رود انتقال داد که سرخای با مشاهده‌ی این وضم رو به فرار نهاده به فراز 
کوهستانهای بلند رفت. خاص فولادخان ولد عادل گرایخان شمخال تاتار که بزرگ 
داغستان بود به حضور نادر رسید و اعلام فرمانبرداری کرد و بخشوده گشت و به 
منصب عالی شمخالی سرافراز گردید و اسرای لزگی به او بخشیده شده و آزاد گشتند. 

برخورد دیگر در کوهستان شاه دا ۲ و ینگچه روی داد. باز هم لزگیها متواری و 


7 نام شاهداغی بر یکی از کوههای شمال غربی قوجان بین خبوشان و اسمحیر و نام ینکجه بر روستای 


ترک بین قو چان و نیشابور نهاده شده است. 
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زنان و کودکانشان اسیر شدند() و نادر از راه چاخمور و البرز روانه‌ی قبله گشت. راه 
کوهستان چنان سخت بود که تنها یک نفر میتوانست از آن باریکه راه و پرتگاه مخوف 
بگذرد. لشکربان نادر با تویخانه از چنین راهی گذشتند. نادر در قله بود که نامه‌ای 
ازتهمورس میرزا فرزند نظر علیخان والی گرجستان رسید مبنی بر اینکه آنها سر راه را بر 
اسحق پاشا والی تفلیس که به کمک سرخای می‌آمده گرفته و تلفات زیادی به او وارد 
کرده و مانع پیوستن او به سرخای شده‌اند. نادر آنها را مورد تقدیر قرار داد و پس از هفت 
روز از قبله عازم گنجه شد.!۲ 

در این زمان بود که پیکی از جانب پیرمحمد خان والی هرات رسید که خبر داد: 
جمعی از مردم تایمنی و فیروزکوهی بر دلاور خان تایمنی شوریده و عرصه را بر او تنگ 
نموده و تقاضای کمک دارد. نادر بیدرنگ تهماسبقلی خان جلایر و احمد خان کرد 
کوهکیلوبه به سوی هرات زاسا رز گشنته و دلاور خان تابمنی را باری دهند. 


هشت ماه محاصر ه گنجه و اير وان و تفلیس در ففقاز 


نادر پس از تسخیر و تمشیت نواحی شیروان و داغستان و قفقاز در ۲۴ جمادی الاول 
۷ عازم گنجه شد و پس از بستن پلی محکم بر روی رودخانه‌ی خروشان گر و عبور 
سیاهیان در روز شنبه ۶ جمادی الاخر ۱۱۴۷ در کنار کلیسای گنجه اردو بر افراشت. 

علّت حرکت ادر به سوی گنجه این بود که بسیاری از معتبرین و طرفداران ایرانی در 
گنجه بر اثر ظلم حکام عثمانی, گنجه و خانه‌های خود را رها کرده و در اصفهان به حضور 
نادر رسیده و دادخواهی و تقاضای کمک نموده و این زمان در اردوی نادر بودند و از او 


خواهش کردند که گنجه را نیز تصرف نموده و آنها را به دیدار زن و فرزندان و اقوامشان 


حفاری داد و در نتیحه موازی هشتاد خم زر سفید بیرون آمد. ص ۳۷۳ - نامه عالم آرای نادری 


ایکا نادور خن ضن ۹۰ ۲۲ 








پس از سالها و ماهها دوری و تحمل رنج و مشقت شاد خاطر سازد. این بود که نادر به 
خواهش آنها به سوی گنجه رهسپار شد. 
علی پاشا حاکم روم در گنجه با کمک فتح گرای سلطان تاتار شهر را از مردم خالی 
کرده و خود با سپاهیانش به قلعه داری و دفاع پرداختند. محاصره‌ی گنجه مدتی به طول 
انجامید و نادر دستور داد مهندسان و چاهکنان سیبه‌هایی کنده و خود را به زیر برج و 
باروی شهر برسانند و از خارج نیز حواله‌هایی!"" درست کردند و از بالای آن به 
تیراندازی و آتش افشانی به پاسخ مدافعین شهر اقدام نمودند. چند بار برج و باروها فرو 
ریخت و عثمانی بازسازی نمودند. در یکی از اين انفجار و تخریب برجها بود که عمر 
فرزند علی پاشا نیز با دیگر محافظان برج کشته شدند و چندین بار بین نقب زنان نادر و 
رومیان جنگ و کشتار خونین روی داد. 
به قول میرزا مهدی خان: 
«چند مرتبه نقبهای طرفین بیکدیگر رسیده» در همان تنگنای نقب؛ با کارد و خنجر و تیانچه 
دست به گریبان شده, و یکدفعه نیز وقت عصر در وقتی که مستحفظان در پشت سیبه مشغول 
حراست بودند؛ رومیه با خمپاره‌های دستی و تیغ آخته» غفلتاً از قلعه بیرون دویده؛ خمپاره‌ها 
را آتش داده» بجانب سیه داران انداختند» و با تیر و سنگ و تیغ و تفنگ هجوم آور شده. 
اهل سیبه را تا منتهای میدان دوانیده» از این طرف سیرداران اکراد و دلیران جلادت ناد با 
تیغهای کشیده بر رومیه در آویخته» جمعی را در خاکك و خون کشیده از سر سببه دور 
9 
بارها در حالیکه سیبه‌های ایرانیان به زیر برج و بارو رسیده بود. و از آن طرف هم 
رومیها نقب زده و به اینها رسیده بودند جنگ تن به تن و خونین روی داده و سیه(" 


۱- حواله واژه‌ی کرمانجی است به معنی هر چیزی که سر بالایی باشد. چون در حنگها برحکهای سباری 
بات ۱ ۱ ۲ هر ی سا فر ها رم انا و او انا کار که نی مایت 
هار نا زا ۱ ۲ تضهان سا با درع ع ی ۲۲۱ 


۳- در کرمانجی سیوه گویند که طبق دستور حرف (ب). تبدیل به (و) میشود. 
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زیر رگبار گلوله‌ی توب و خمپاره و تفنگ قرار میدادند و بسیاری از طرفین کشته 
می‌شدند که از جمله مقتولین روم قوچعلی پاشا حاکم برکشاط از سرداران مهم روم بود 
که با گلوله‌ی توپ نادری از بالای حصار بر زمین غلتید. از سوی ایران هم علیخان توپچی 
باشی نادر به چنین سرنوشتی دچار شد. که به فرمان نادر یار بیگ سلطان عرب ‏ 
خراسانی جانشین علیخان گردید(". 

برف و باران و سرمای شدید مانع کار سپاهیان نادر بود. چون از سیبه زدن نتیجه‌ای 
گرفته نشد» به فرمان نادر آب بر قلعه بسته نیمی از دیوارها را خراب کردند. اما رومی‌ها 
که منتظر رسیدن عبدالّه پاشا کوپورلو اوغلی سردار روم از آمد به پاری خویش بودند در 
نهایت شجاعت و رشادت خرابیها را ترمیم نموده و به دفاع می‌پرداختند. 

در یکی از این توپ اندازیها گلوله‌ی توپی درست یک لحظه پس از اینکه نادر از 
چادر بیرون رفت» بر روی مسند او فرود آمد. همان کاری که در محاصره‌ی هرات هم 
اتفاق افتاد. این بار هم نادر معجزه آسا جان به در برد. 

نادر که لشکریان خود را در محاصره گنجه معطل دید برخی از آنها را به سرداری 
صفی خان ترک بغایری روانه‌ی تسخیر تفلیس نمود. جمعی را نیز مأمور تعقیب و 
دستگیری سرکشان لزگی و جارو تله نمود. 

در این زمان بود که به نادر خبر رسید» جمعی از طوایف بختیاری که به خراسان 
تبعید شده بودند» دوباره فرار کرده و خود را به کوههای بختیاری رسانده و آغاز سرکشی 
کر ده‌اند. 

به فرمان نادر باباخان چاپشلو بیگلربیگی لرستان مأمور تنبیه آن طایفه‌ی خیره‌سر 
گشته در محل موسوم به «زز» در قله‌ی کوهی که سنگر گرفته بودند. محاصره شده و 
جمعی را در رودخانه‌ی آب غرق کرده و جمعی را هم کشته و بقیه را دستگیر کرده با 
عیال و اطفال و لرهای ساکن خلیل آباد کوچانده و دوباره به خراسان فرستاده و در 
ولایت تربت‌جام به رفیقانشان ملحق ساختند.(۲) در این زمان بلوچهای شورشی قلعه‌ی 


۱- محمد کاظم ص‌ ۳۸۶ 


۲- هنوز بقایای بختیاری‌ها و کردهای تبعیدی در منطقه تربت‌جام و شرق کشور خودنمایی می‌کند. 

















۶۶ نادر صاحبقران 





ديزک بلوچستان نیز سرکوب شدند(". چون محاصره‌ی گنجه بسبب درایت و کاردانی 
علی پاشا و دفاع جانانه‌ی رومیان به طول انجامید. نادر انگشت حیرت به دندان گزید و 
بر رومیان آفرین گفت. یک روز برای اینکه سرداران خود را تحریک کرده باشد فرمان 
داد که چون از سرداران و جنگجویان امید پیروزی نمیرود لذا قااهای قیاض ان 
نویسندگان از قبیل میرزامهدی‌خان استرابادی و میرزامومن‌خان ابیوردی و میرزاحسین 
اصفهانی و میرزا بافر قاینی و میرزاعلیاکبر ترشیزی (کاشمری) و مبرزا بدیع الزمان 
نیشابوری و میرزا نظام عراقی و دیگر نویسندگان که نزدیک سیصد نفر بودند. به کار 
قلعه گیری بیردازند و به این محاصره‌ی هشت ماهه که خون هزاران نفر را هدر داده پایان 
داده و گنجه را تصرف کنند. این ملاها و نویسندگان هم در مقابل نادر به کرنش در آمده و 
گفتند که به نیروی اقبال همایون پدری از رومیها درآوریم که در داستانها باز بگویند و 
همین امروز قلعه را فتح می‌کنيم. آنگاه قلم و کاغذ و جوهردان را گذاشته و شمشیر و نیزه 
برداشته و عازم قلعه گیر ی شدند. 

چود چند گامی رفتند» سرداران سپاه دستجمعی به حضور نادر رسیده و گفتند در 
کجای عالم ملّاها و شاعران مأمور جنگ و قلعه‌گیری شده‌اند؟ این بیچارگان در نخستین 
حمله‌ی دشمن به قتل میرسند و آنگاه برای ابد این ننگ و بدنامی برای ما باقی خواهد 
ماند که چون سرداران نتوانستند قلعه را بکشایند منشی‌ها جانشان را از دست دادند. یا 
اینکه به اسارت دشمن در آمدند. بنابراین دو سه روزی مهلت بدهید تا ما کار قلعه را 
تمام کنیم. نادر که چنین میخواست. فرستاد و نویسندگان را باز گرداند و به خلعتهای 
فاخره آنها را مخلع ساخت و دوباره سرداران مأمور قلعه‌گیری شدند. 

باز چون تاو رز تیلم زا یقن نادر سخت بر آشفت و به سرداران 
گفت: شما به کار جنگ نمی آئید. بهتر است سر خود گیرید و به خراسان رفته. به کار 
کشاورزی و چوپانی بپردازید» تا عده‌ای دیگر را جانشین شماکنم. 

در محاصره گنجه. جنگهای بسیار خونینی روی داد و اعصاب نادر به شدت تحریک 
شد که ناشی از قلعه داری و دلاوری دشمن بود. که نادر بی اختبار زبان به تحسین آنها 


۱- جهانگشا - ص ۲۴۵ 
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گشود و گفت: مردان نامی اینچنین از کیان خود دفاع می‌کنند و تسلیم نميشوند. 

بنابر این حرفهای نادر که از پتک بدتر بر مغز سرداران فرود می آمد و تسخیر قلعه 
هم به سادگی امکان‌پذیر نبود» باز دو سه روز مهلت خواستند و نادر موافقت کرد. 
سرانجام سرداران بر آن شدند که یکباره از چهار جانب به گنجه حمله کنند» یا کشته 
شوند و از شر گفتار نیشدار و طعنه‌های نادر خلاص شوند يا اينکه قلعه را بگیرند. 

بنابراین: اطراف شهر را بر امرای نامدار و خوانین عالیمقدار [تقسیم نمودند] که 
باباجان چاپوشی و اماموردی خان و امیراصلان خان قرقلو و شیدقلی بیگ کرد شادلو و 
جعفر سلطان زعفرانلو (قوچانی) و اسماعیل خان عرب خزیمه و حسنخان و حاجی 
سیف الدین خان بیات نیشابوری و سایر مين باشیان سوگند خورده و از جان گذشته و 
یکباره حمله نمودند. در این حمله بود که قوچملی پاشا که سر خود را از سوراخ برج 
بیرون آورده بود که ناظر حرکات سپاهیان نادر شود با گلوله خراسانیها مغز سرش در 
هوا پراکنده شد. خراسانیها گروه گروه با تیر و قدر انداز و نردبان و کمند و توپ و نفت و 
قاروره و خمپاره حمله کرده و نقب زنان هم سببه‌ها را پیش بردند. ده شبانه روز بدون 
اندکی تعلل دو طرف مرد و مردانه می‌جنگیدند و همدیگر را می‌کشتند. نادر شخصاً بر 
کار سیاهیانش نظارت داشت و از سنگری به سنگری میرفت و اوامر لازم را صادر میکرد 
و اه رام و سح هس و مهار بای رون شم ات 

غروب روز دهم یکباره از داخل شهر صدای طبل و نقاره‌ی شادی و سرودخوانی 
مردم بلند شد. نادر از اين کار تعجب کرد. بعد جاسوسان خبر آوردند که خبر نزدیک 
شدن عبدالّه پاشا سردار روم به کمک آنها به داخل شهر رسیده و از این بابت شادی 
می‌کنند. 

نادر از این خبر آشفته خاطر شد و فرمان داد جنگجویان دست و چنگال آغشته به 
خون به سنگرهای خود در اردو باز گردند. ۲ 

به گفته محمد کاظم نادر اين روزها در قارس و بایزید و شماخی و دیگر نواحی 
پپروزیهای چمشگیری به دست آورد که عبداله پاشا برای جنگ با سیصد هزار نفر 
جنگجوی رومی راهی ایروان گردید و تیمورپاشا میّلی و اکبرپاشا را با پنجاه هزار به 
عنوان پیش آهنگ به ایروان فرستاد. 


۶۳۸ نادر صاحقران 


و و سر اب۳۳ 


نادر نیز مراسم نوروز سال ۴ خورشیدی را که در روز سه شنبه ۲۵ شوال ۱۱۴۷ 
تحویل گردید در میان جنگ و خون و تير و تفنگ در پای دیوارهای گنجه برگزار کرد. در 
مراسم نوروز که کناس نماینده‌ی ملکه روس به حضور نادر رسید؛ ضمن اینکه تبریکات 
امپراتریس روس را ابلاغ داشت. اعلام کرد که روسها حاضر شده‌اند نواحی دربند و 
بادکوبه را که در تصرف روسیه بود به نادر واگذار کنند. بنابراین عقد مصالحه برگزار و 
قرار شد که روسها اسرای ایرانی را آزاد کنند و بادکوبه و دربند و سالیان را تحویل دهند و 
انان ولابات مورد نظر خود تا قلعه‌ی سولاق که رأس الحد ممالک طرفین است تصرف 
کرده» سرداران روسیه را بدون مزاحمت روانه‌ی روس نماید. 

مأمورین طرفین به این امر اقدام نمودند. نادرکه شماخی را تصرف کرده بود» دستور 
داد چون شهر شماخی سایق در جای نامناسبی ساخته شده بود و بیگانگان به راحتی 
می‌توانستند آنرا تسخیر کنند» لذا در جای مناسب شهر جدید شماخی را با اسلوب 
مهندسی و استحکام در چهار فرسخی شماخی قدیم در محلی به نام آقسو بنا نهادند که 
ما بین رودگر و شهر قدیم قرار داشت. با ایجاد شهر جدید. شهر قدیم تخلیه و مردم آنجا 
به شهر جدید شماخی نقل مکان کردند و قلعه‌ی سابق تنها به صورت پادگانی جهت 
سیاهیان باقی ماند. 

در این زماد به نادر گزارش رسید که ایلبارس خان پادشاه خوارزم حسین وکیل 
ترکمانان یموت را با سه هزار نفر از ترکمانان یموت به تاخت و تاز نواحی بجنورد 
فرستاده و نواحی مانه و سملغان و آلاداغ را چاپیده و زنان و کودکان را به اسارت برده و 
احشام زیادی فارت کرده‌اند (۱) اما کردهای جهشنگر ک به زودی آگاه شده و بر آنها 
تاخته و اسرا و اغنام و اموال را آزاد ساخته و ترکمانان متجاوز را کشته و اسیر نموده‌اند. 

ناذر از دریافت این خبر شادکام شدء و سران کرد شرکت کننده در این جنگ را به 


خلاع فاخره سرافراز ساخت(۲. چون مراسم نوروزی پایان یافت و خبر نزدیک شدن 


۱- فرمان نادر در اینمورد تن مر داران ی و خراسان در حای خود هت ام 


۲- حهانگشای نادری - ص ۲۴۸ 
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سیصد هزار سپاهی() روم به فرماندهی عبدالله پاشا سردار و صدراعظم روم به گوش 
نادر رسید. در دم باباخان چاپشلو را با ۱۲ هزار جنگجو در کنار گنجه گذاشت و نیم 
صلحی با علی پاشا حاکم گنجه برقرار نمود که تا روشن شدن نتیجه‌ی جنگ او با عبداله 
پاشا از دژ خارج نشده و جنگ را آغاز نکند. چون قبلاً علی پاشا چنین پیشنهادی با نادر 
کرده بود آنرا محترم شمرد. 

حاکم ایروان نیز از نزدیک شدن سپاه عثمانی» جری‌تر شده وبر پایداری و دفاع از 
ایروان افزودند. نادر که ماندن خود در کنار ایروان را صلاح ندید حاجی سیف الدین 
خان بیات نیشابوری را به سرداری تعیین نموده در کنار ایروان گذاشت. که مانع خروج 
ایروانیها باشد. سپس خود با چند تن از زبده‌ترین سردارانش همچون جعفرخان کرد 
مستکانلو چنارانی و شیدقلی بگ شادلو و نجف سلطان قراجورلو و محمد خان 
قراجورلو و خانعلی خان گوگلان و اسماعیل خان خزیمه و محمدحسین خان قاجار و 
غنی خان افغان و با ربیگ‌خان تویچی باشی عرب قاینات و قاسمعلی بیگ جلایر و 
امیراصلان خان و اماموردی خان قرقلو و دیگران عازم جنگ با عبدالّه پاشاگردید. 

عبدالّه پاشا در کنار قلعه‌ی قارص با نادر مواجه گشت و جنگی بین طلایه داران دو 
طرف روی داد که تا غروب ادامه داشت. نتیجه‌ی این جنگ به نفع ترکان عثمانی بود که 
عبدالله باشا را شادمان و مغرور ساخت. 

نادر با مشاهده موقعیت جغرافیایی میدان جنگ و پستی و بلندیهای آن جنگیدن در 
سرزمین قارص را به مصلحت ندید و عقب نشینی کرد تا جای مناسبی برای جنگیدن 
پیدا کند. تیمور پاشای کرد ملی حاکم وان که از فرماندهان برجسته‌ی عثمانی بوده و 
چندبار در آذربایجان با نادر جنگیده و شکست خورده بود» چنان پنداشت که نادر 


۰ 


۱- در مورد آمار ارتش عثمانی در ایروان. میرزا مهدی خان آورده تا پس از کشته شدن عبداله پاشا 
تست اما دخیره‌جی از سران سپاه عثمانی و بسیاری دیگر از سرداران ترک به اسارت ایرانیان دا 
عبدالّه پاشا برای بار دوم با کثرت و عدت تمام که موافق ثبت دفاتر رومیه و تحقیق محمد آقای ذخیره‌چی 
که ون تایه وت اما هفتاد هزار سواره پنجاه هزار پیاده ینگچری میبود. عازم ایروان شد. 

حهانگشا نادری - ص ۲۵۲ 








۳۰« نادر صاحبقران 


سس سس و و و و ۳۳۳۳۳۳۳ 


گریخته و تا تبریز در جایی نخواهد ایستاد. 

میرزا مهدی خان آورده است که ارتش نادر از گنجه حرکت کرده در منزل الا کوی من 
محال شمس الدینلو به عرض اقدس رسید که تیمور پاشای ملّی حاکم وان با شش هزار 
نفر از عسکر روم و اکراد وان روانه تفلیس است که نادر به مقابله با او به سوی تفلیس 
حرکت کرد و در میان برف و سرمای شدید به سوی قراتبه ایروان عقب نشینی کرد. 
تیمور پاشا نیز علیرغم پند و اندرز سران سپاه روم که ممکن است نادر حیله جنگی به کار 
برده و قصدا فراری شده و باید از تعقیب او پرهیز کرد تیمورپاشا آنها را سرزنش نموده 
و دستور حرکت داد و با سی هزار نفر به تعقیب نادر پرداخت. اما نادر بجای اینکه به 
سوی تبریز آید به سوی ایروان عقب نشست و در کنار رود قزل آلاچای فرود آمد و چند 
نفر از سرداران را مأمور جنگ با تیمورپاشا نمود. سرداران نادر او را به کمینگاه کشاندند 
و تلفات زیادی بر او وارد ساخته و متواری نمودند. 

نادر عازم ایروان شد و در محل قراتپه فرود آمد که موقعیت جغرافیایی آنجا برای 
جنگیدن مناسب بود. حسن پاشا حاکم(" ایروان که در محاصره‌ی خان بیات بود از 
بازگشتن نادر به ایروان چنین برداشت کرد که نادر در برخورد با سپاه عثمانی دچار 
شکست شده و به سوی ایروان فرارکرده است. این بود که با سی هزار نفر از قلعه بیرود 
آمده در مقابل نادر صف قتال برافراشت. اما در جنگی که بین طرفین روی داد 
حسن‌پاشا با دادن پنج هزار نفر تلفات دوباره خود را به قلعه انداخته و به تحکیم برج و 
بارو پرداخت. 

چند روز بعد. عبداله پاشا در تعقیب نادر در یبلاق گوگچه فرود آمد. و تیمورپاشا و 
اکبرپاشا را با پنجاه هزار کس به سر وقت نادر فرستاد. نادر بر بلندی تبه‌ی معروف به 
قراتبه رفت و از دیدن آنهمه سپاهیان روم که مانند مور و ملخ تمام دشت و کوهها و تپه‌ها 
را پوشانده بود. دچار حیرت شد و جنگ با توپال پاشا در مرحله‌ی اول را به یاد آورد؛ و 
گفت: خداوندا؛ ما خود را به تو سپردیم و تو بهترین حامی و پشتیبان ما هستی و میدانی 
که ما برای دفاع از حریم و حفظ ناموس خود با این متجاوزان می‌جنگیم. پس از تو 


۱- میرزامهدی خحان حسین پاشا نوشته است. ‏ ص. ۲۵۷ 





کشته شدن عبدالّه باشا سپهسالار عثمانی ۶۳۱ 





میخواهيم که ما را بر این ستمگران متجاوز پیروز گردانی. 

آنگاه نادر سران سپاه را فراخواند و سخنرانی مهیج و پر شوری ایراد نمود و یادآورد 
شد که این جنگ سرنوشت و حفظ آبرو و جان و مال و ناموس است. از زبادی دشمن 
نترسید و بدانید همانطور که بر سپاه چون مور و ملخ توپال پاشا پیروز شدیم و تنش رابر 
خاک هلاک افکندیم به یاری خداوند با عبداله پاشا نیز همان معامله را خواهیم کرد. شما 
غیرت خراسانی خود را در مقابله با اين غارتگران به کار بندید و به خداوند متعال اتکاء و 


ایمان داشته باشید که پیروزی از آن ماست. 


کشته شدن عبداللّه پاشا سپهسالار عثمانی به دست رستم کرد قراچور لو 
روز دیگر شعله‌ی جنگ افروخته شد. تیمورپاشا با ۲ هزار نفر وارد میدان گردید که 
به فرمان تادر امپراصلان خان قرقلو مأمور مقابله با او شد. جنگ تمام روز ادامه داشت که 
برتری سپاهیان روم بر ایرانیها کاملاً مشهود بود. نادر آن شب را به راز ونیاز با خداوند 


الیی تویی رهبر و رهنما توی حرم بخشای هر پرگناه 
توکردی مرا در حهان برفرار تس کنسردق مرا تفر زوزگا 
ایدم چنانست ای چاره‌ساز میان جهانم کسنی سرفراز 
مکن بیش رومی مراخوار و زار به حق محمدا با هشت و چار 


میرزا مهدی‌خان می‌گوید: که نادر در بامداد سکن سرکردگان سیاه را احضار 
کرد و نطق بلیغی نمود و به آنها گفت که پیروزی ما در این جنگ حتمی و شجاعت شما 
پشتیبان آنست. من شب گذشته در خواب دیدم حیوان درنده‌ای که شبیه گاومیش و پلنگ 
بود و به من حمله کرد با کمک شما آنرا کشتم. 

از این خواب نادر سپاهیان نیروی تازه و امیدوار کننده‌ای گرفتند. گفتیم که نادر خوب 
میدانسته است که چگونه سپاهیانش را تشجیع کرده و بر سر غیرت آورد. محمد کاظم 
نام برخی از این سرداران را بدینگونه آورده است. که نمایندگان اکثریت ایلات و عشایر 


ابران ۵ ان حنگ بوده‌اند: 





«امام وردی‌خان و علیقلی بیکگ افشار و محمد حسین خان قاجار و غنی خان افغان و شیدقلی 
بیگ کرد و نجف سلطان قراچورلو و اسماعیل خان خزیمه و مومن بیگ مروی و بیرامعلی 
خان و اماموردی خان بیات و لطفعلی خان و کلبعلی خان و فتحعلی خان برادران اعیانی آن 
حضرت. و کلبعلی‌خان و اوغورلوخان!"" و حسنعلی خان گنجه‌ای قراباغی و فتحعلی خان 
زنجیر ورن و بهبودخان مغانی و عباسعلی بیگ شاهیوّن و حسنعلی بیگك مقدم (مراغه‌ای) و 
علی نقی خان (کرد) مکری و مرتضی قلیخان (کرد) دنبالو (دنبلی) و حسنعلی بیگ ترکمان 
تبریزی و علینقی خان برکشادی و کاظم خان قراداغی(" و قاسم خان و پروخان (افشار 
ارومی) و علیمردان خان افشار ارومی و محمدرضاخان نخجوانی و کاید علی صالح بختیاری و 
علیمردان خان فارسی و مهراب خان قروینی و سرکردگان هزاره و جمشیدی و قرایی و بغایری 
و غلجایی و ساير امرا و ملازمان رکاب والا را مقرر فرمود که هر بکث با دسته‌ی خود مستعد 
محاربه و مجادله گر دند» 
سرداران ایران روی نیاز به درگاه خداوند چاره ساز نموده و از همدیگر حلالیت 
طلبیده و سوار بر اسب خود را بر قلب سپاهیان عثمانی زدند. تیمورپاشا تا نزدیک ظهر 
خوب میدان داری و رزم آزمایی کرد. امّا هر چند برای عبداله پاشا که اندکی دورتر از 
میدان کارزار در چادر فرماندهی مستفر بود. پیغام فرستاد که ایرانیها دست برتر دارند از 
غایت غرور و تکبری که عبدالّه پاشا داشت. سخنان تیمورپاشا را جدّی تلقی نکرده و 
گفت: قزلباش را چه حد آنکه با سپاه روم مقابله کند!! 
آفتاب از نیم روز گذشته بود که سپاه تیمور پاشا تاب مقاومت نیاورد و در هم 
شکست و پشت به جبهه گربزان شد. فراریان به سوی عبداللّه پاشا گریختند و فریاد 
بگرین بگریز سر داده و به ترکی گفتند: رافندیم قاچ که قرلباش گلدی» 
و بدینگونه قاچ قاچ می‌گفتند و می‌گربختند و صفوف لشکریان روم را بهم ربخته و 





۱- اگر این اوغورلوخان کرد چگنی باشد. نیای بزرگ نگارنده است و اگر اوغورلوخان زیاد اوغلی باشد از 
۲- مردم فراچه داغ آذربایجان مجم کردهای شادلو و فراجورلو هستند که زبانشان به بر کین کب یل ۵ توا 


ستارخان سردار ملی نیز قراچه‌داغی بوده است. 


کشته شدن عبداله باشا سیهسالار عثمانی ۶.۳۳ 


سس سس سس بت تست 


آنها را هم وادار به فرار می‌کردند. 

۱ 
مرکب را بر زمین می‌انداختند. شور و غوغا و فریادی که از جنگجویان بلند بود. دشت و 
کوه و دره را به لرزه در آورده بود. 

نامداران قراچورلو خود را به علمدار آن سپاه کینه خواه رسانیده. به ضرب شمشیر 
الماس فام عدو انتقام» علم‌های اسکندری را نگونسار ساختند. از چارجانب شکست بر 
جنود مخالف راه یافته, عبداله پاشا خود را غریق چهار موجه‌ی فنا دبده. و معهدا 
بنگچیری آقاسی و عثمان پاشا و بوداق‌پاشا و فرهاد پاشای (کرد) دمشقی و نوذرپاشا (ی 
کرد) و علی پاشای بعلبکی و حیدر پاشای کرد ارزالرومی و مولا موردی پاشای شامی و 
سنان پاشای دیار بکری و جمعی کثیر و فوجی غفیر از عظما و بزرگان سپاه رومیه گرفتار 
دست غازیان ظفر شعار گردیدند. 

عبداللّه پاشا سردار روم در غایت حیرت و بی سرانجامی با چند نفر از غلامان خود 
راه فرار پیش گرفته به سرعت گریخت. که شاید از آن مهلکه جان به در بَرّد. 

در این اثنا نامداران فراچورلوی خراسانی چون شیر دمان و اجل ناگهان از عقب آن 
معدودی که با پاشا موافقت می‌کردند» رسیده در فتل و غارت آن جماعت ادبار پيشه 
اشتغال ورزیدند و عبداللّه پاشای هراسان و سراسیمه با موازی پنجاه شصت نفر از 
غلامان فرنگی خود منهزم شده, می‌رفتنده که در اين اثنا آقاسی بیگ قراچورلو (ملقب به 
رستم) که از جمله نرّه شیران روزگار و دلاوران عرصه‌ی کارزار بود» متعاقب آن 
فرومایگان رسیده. و وابستگان پاشای مذکور دور آن را چون نگین انگشتر در میان 
گرفته و هر دم می‌گفتند: «گوزله پاشا قالسون!, و هزیمت میکردند. 

چون آن نامدار غضنفر شعار (قراچورلو) چنان ملاحظه نمود با خود اندیشید که در 
هر سری اجلی مقدر گردیده که در محل موعد بی زیاد و کم میرسد وهرگاه اجل 
موعود رسیده باشد در اين پره‌ی بیابان مقتول خواهم گردید, وال همین سوار مرصع 
پوش را گرفته به درگاه صاحبقرانی برده. مورد نوازشات خواهم شد. 





۱- بنگر که عبداله پاشا سردار روم عقب نماند. 


۶*۳۴ نادر صاحبقران 





و بعد از آن دست بر نیزه‌ی آسمان رسای افعی کردار نموده؛ حمله به طایفه‌ی رومیه 
نمود. که غلامان فرنگی دست بر آلات حرب خود نموده. به انداختن تیر تفنگ مشغول 
شدند. چون تیر تقدیر مقدر نشده بود» تیر هیچ یک از ایشان بر نشانه (رستم قراچورلو) 
نیامده» از فضای الهی بعضی از مراکب (رومیان) بر زمین غلتیده و برخی دیگر راه فرار 
پیش گرفته هزیمت نمودند. چون عبداله پاشا بر قفای خود نگریست. اجل ناگهان را دید 
که با نیزه‌ی جانستان چون آتش سوزان رسید. و پاشای مذکور هر چند تازبانه بر مرکب 
نواخت. از برگشتیهای بخت وارون وگردش دور و زمان و دامنگیری اجل ناگهان؛ مرکب 
بدان تندی و چالاکی از رفتار مانده قدم از قدم بر نمیداشت. که آن دلاور قهرمان صفت 
از برگشتگی بخت از قفای آن رسیده. با وجود آنکه سواره‌ی بسیار اطراف و جوانب آن 
را احاطه نموده بودند. سر نیزه‌ای حواله‌ی آن نموده» از قوت بازو و جلدی و چابکی 
مرکب» موازی یک ارش سر نیزه از پشت آن (بدبخت) در آمده بر خاک مذلت غلتید... 

و آن دلاور (فراچورلو) نت ۲ آن را جدا ساخته با لباس و چهارقب پادشاهی و یراق و 
اسلحه‌ی آن» به سمت رأیات خورشید علامت صاحبقرانی روانه گردید. 

و در آن روز غازبان قزلباش شکست فاحش به آن طایفه‌ی نکبت معاش داد تا 
دروازه‌ی ایروان قتلگاهی ساختند که شرح آن گنجایش تقریر ندارد؛ و عساکر روم در آن 
مرز و بوم ده هزار و بیست هزار در دره و جبال پناه برده. غازیان ظفرنشان آن گروه‌ها را 
امان نداده به فتل می آوردند 0 

اما از آن جانب آقاسی نام مذکور سر (سردار روم) را آورده در پای علم نصرت تواأم 
صاحبقرانی افکند و عرض نمود که: این سر شخصی است که غلامان دور آنرا فرا گرفته. 
هر دم من کفتنن: رباشا قالدی۱ 

و این غلام به آن رسیده انديشه از غلامان و تفنگچیان آن نکرده. به ضرب نیزه آنرا 
از مرکب نگونسار ساخته به قتلش آوردم.(۲) 





۲- میرزا مهدی‌خان آورده است که نادر آن پاداشی را که شایسته رستم قراچورلو بود. به او نداد و بر او 


اراد گرفت که چرا او را زنده دستگیر نکرده و دست بسته به اردو نیاورده است. جهانگشا - ص ۲۵۴ 


کشته شدن عبداله پاشا سیهسالار عشمانی ۶۳۵ 
سس سس سس تست 

چون خاقان صاحبقران یراق و اسلحه‌ی آنرا (که در دست رستم فراچورلو بود) 
متوجه شدند از اسباب و آلات حرب [که] مرصع بود و فرّ پادشاهی و بزرگی ظاهر 
بود مقرر فرمود که چند نفر از گرفتاران رومیه را مثل ینگی چری آقاسی"" و 
تویچی‌باشیان و سنجق بیگیان (استانداران) که زنده گرفتار شده بودند» به نظر اقدس 
رسانید‌ند. 

چون ایشان را چشم بر سر افتاد به گریه در آمدند که: این سر پر غرور عبداله پاشا 
است.(۲) نواب صاحبقران را کمال سنرور و بهجت روی نموده. سجده‌ی شکرگزاری به 
تقدیم رسانید. و مقرر فرمود که جمعی به اتفاق آقاسی بیگ رفته» نعش را حاضر 
نمودند. و جسد عبدالّه پاشا راکفن نموده و در تابوت شمشادی نشانده با امرای رومیه 
که در محاربه دستگیر شده بودند؛ روانه‌ی درگاه قیصر نمود(". 

بر اثر اين فتح تمام لوازم اردو از تویخانه و قورخانه و اسب و سلاح و گوسفند و شتر 
و ظروف طلا و نقره و قالیچه و فرشهای زیبا و ممتاز به تصرف سپاهیان نادر در آمد. 
غنایم آنقدر زیاد بود که سپاهیان ایران قادر به حمل و انتقال آنها نبوده و آنها را در صحرا 
رها کردند. نادر به تمام سرکردگان و آتانیکه شهامت و شجاعت لازم به خرج داده بودند 
مقام و منصب عالی اعطاء کرد و نیز کسانی مانند نجفعلی خان فارسی که ضعف و سستی 
از خود نشان داده بودند» به قتل رسانید. 


نادر به پاس این پیروزی قراتبه‌ی چخور سعد را موسوم به مرادتپه کرد!؟" و همه جا 





۱- پنگی چری ارتش نوبنیاد دوره سلطان سلیم امپراتور خونخوار ترک بود که از مقتدرترین حوانان و 
حنگجویان تشکیل یافته بوده و شکست چالدران را با سلاحهای آتشین و پیشرفته جهان آن روز بر شاه 
اسماعیل تحمیل کرد. فرمانده آنانرا ینگی چری آقاسی می‌گفتند. افراد ینگچری از اسیران و برده‌های 
اروپایی بودند که در عثمانی پدر و مادر و خویشی نداشتند. مانند افراد ارت سرخ شوروی پدران مشخصی 
نداشتند. 

۲- سند کشته شدن عبدائ پاشا در پایان کتاب می‌آید. 

۳- محمدکاظم ۱ خضرن ۴۳۱۱ 


۴- مرادتبه در کنار شهر ایروان بود. ایروان اکنون پایتخت جمهوری ارمنستان است و تعداد زیادی از 





کوس شادمانی نواخته شد و پیکهای سریع را به سراسر ایالات ایران روانه نمود که خبر 
و مزده‌ی اين پیروزی عظیم را به ملت ایران ابلاغ نموده و شهرها را چراغان نمایند. 

این جنگ روز ۲۸ محرم ۸ به پیروزی ایرانیان انجامید. و بر اثر آن نادر بر تمام 
ایالات قفقاز اعم از ایروان و گنجه و تفلیس و قراباغ و گرجستان تسلط یافت. نادر 
حکومت ایروان را به محمد رضا خان پساکوهی خراسانی که از سرداران معتبر بوده 
واگذار نمود. حکومت گنجه و قراباغ را نیز به اوغورخان ولد کلبعلی خان زباد اوغلی 
ساکن گنجه واگذار کرد و حکومت بردع را نیز به حسنعلی خان برادر نامبرده واگذار 
نمود. از سپاه روم ۵۰ هزار کشته بر جا گذاشت. بدینگونه ظرف دو سال دو تن از 
سپهسالاران معروف و فرماندهان بزرگ عثمانی به دست نادر کشته شدند. که باید گفت 
کمر دولت روم از این شکستها. شکست و ترکها دبگر قادر به ابراز جسارت در مقابل 
ابران نبودند. بهمین جهت اسماعیل پاشا حاکم ارز روم از سوی امپراتور عثمانی 
مأموریت یافت که ایروان و گنجه را تحویل تادر داده و بهرگونه شده با وی صلح نماید. 
مبادا نادر به داخل خاک روم سرازیر شود و همه جا را تخریب و نابود نماید. بهمین 
جهت اسماعیل پاشا کد خدایان و معتمدانی به حضور نادر فرستاد که در کنار رود آریه 
چای قرار داد صلح و تسلیم ایروان و گنجه را امضاء نمودند. ناگفته نماند که در تاخت و 
۱ تازهای سرداران نادر به نواحی قارس بایزید و ارز روم بیش از صدها گله گوسفند و 
سیصد هزار اسب و مادیان و دهها هزار نفر زن و دختر به اسارت سپاهیان نادر در آمدند 
که نادر زنان و دختران را آزاد ساخت و اموال را بین سپاهیان تقسیم نمود. 

نادر پس از تسخیر ایروان و گنجه عازم قفقاز و داغستان شد و در تابستان ۱۱۴۸ 
دوباره به قارس بازگشت. در این جنگها که همگی به پیروزی ایرانیان انجامیدند قارس و 
نخجوان و شیروان و ایروان و گنجه و کاخت و تفلیس و دربند قیتاقی و گرجستان به 


حفظ کرده و برخی هم تالیغات بسیار جالبی به زبان کرمانجی منتشر ساخته‌اند. نام ایروان کرمانجی است. 
(ایزوان) یعنی حای نگهداری و نگهبانی از اتش مقدس. (ثیر + وان). ايران < ثیران: جای آتش مقدس. 


سرزمین.مقد س. یکی ازواتشگاههای دین زردتشت در اینبحا بوده که به ایروان معروف سده. 








کشته شدن عبداله باشا سپهسالار عثمانی ۶۳۷ 





تصرف نادر در آمد. نادر در گرجستان با زیباترین دختر گرجی ازدواج نمود و تمام 
خستگی‌ها را در آغوش آن پری پیکر از بدن خارج ساخت و جانی تازه یافت. این عروس 
زیبا دختر تهمورس خان والی گرجستان بود که با این وصلت اتحاد بین ایران و گرجستان 
مستحکم‌تر گردید. هر چند که در دوران باستان تا اواخر ساسانیان» گرجستان یکی از 
ایالتهای ایران به شمار می آمد. اما پس از اسلام تا شرع شاه صیامی صفو ی کاملا از 
ایران جدا و خودسر شده بود. البته باید گفت که تا ظهور دولت کردنزاد صفوی ایرانی 
در کار نبود که گرجستان جزو آن باشد. زیرا پس از حمله‌ی اعراب به ایران بیش از سیصد 
سال عملا ایران در زیر یوغ و سلطه‌ی اعراب بیابانگرد خون آشام بود. سپس به زیر 
سلطه‌ی ترکها درآمد که سلسله‌های غیر ایرانی غزنوبان و سلجوقیان و غزها و مغول‌ها 
و تیمورلنگها و آق قویونلوها و قراقویونلوها بر آن حکومت کردند. که آنگاه یک ایرانی با 
غیرت بنام شیخ صفی‌الدین اردبیلی از اولاد فیروز زرین کلاه کرد سنجاری در کسوت 
درویشی» ارتشی فراهم آورد و بساط حکومت بیگانگان در ایران به وسیله یکی از 
نوادگان او به نام شاه‌اسماعیل اوّل برچیده شد. 
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شاه اسماعیل صفوی ح 


بنیانگذار استقلال ایران 


۶۳۸ نادر صاحبقران 





با در هم شکستن ارتش مقتدر عثمانی در غرب. و افغانهای شورشی در شرق. و 
بازپس گرفتن سرزمینهای شمالی خراسان و قفقاز از بیگانگان تقریباً امپراتوری ایران به 
مرزهای دوره ساسانیان رسید. اینک نادر و خراسانیها می‌توانستند به خود ببالند که یس 
از هشت سال جنگ مداوم با دشمنان ایران استقلال این کشور را تضمین کرده‌اند. اما 
نگهداری چنین امپراتوری پهناور به یک امپراتور شایسته و لایق و مقتدر نیازمند بود که 
از عهده‌ی آخرین باقیماندگان دودمان صفوی خارج بود. بهمین سبب سرداران خراسان 
به نادر پيشنهاد کردند. چنانچه خود شخصاً این مقام را نپذیرد دير یا زود آنچه را که 
رشته‌اند. دوباره پنبه شده و دیگر بار ایران زیر سلطه‌ی بیگانگان خواهد رفت. این 
پیشنهاد اولین بار از سوی تهماسبقلی خان جلایر که از هر بابت مورد اعتماد بود» ابراز 
شد و مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب نادر و سرداران خراسان رسید. حال برای 
پیاده کردن آن باید زمینه هایی فراهم شود. کار به این سادگیها هم نبود, که هر کس از راه 
برسد و ادعای پادشاهی بکند. زیرا حدود ۲۵۰ سال بود که صفویان بر این کشور 
حعمرانی کرده و خدماتی انجام داده و بهترین گام را در راه استقلال ابران برداشته و 
کشور ما را از حلقوم بیگانگان بیرون کشیده و تشیع را رسمیت داده بودند. امّا با توجه به 
شرایط زمان و دشمنی دیرین امپراتوران روم خرافات و مبالغاتی بهر دو مذهب تشیع و 
تسنن وارد آمده بود که هر دو طرف ریختن خون یکدیگر را ثواب و پاداش الهی 
میدانستند. البته این کینه توزی را عثمانی‌ها بویژه در دوره سلطان سلیم پی ربزی کردند. 
نگارنده سندی به دست آوردم که ممهور به مهر و امضای علمای عثماتی بود که جان و 
مال و ناموس شیعیان ایران را برای ارتش عثمانی مجاز و ثواب میدانست. متاسفانه فعلک 
این سند از دست رفته است. 

اين طرز تفکر قرنها بود که بوسیله‌ی پادشاهان ایران و عثمانی ترویج ميشد. بهمین 
سبب صد‌ها هزار نفر از مردم دو کشور در این راه خرافی فدا شدند و خانمان‌ها بر باد 
رفت. زنان و کودکان به اسارت رفتند و سیرت و ناموس مردم تاراج شد. علّت اسارت 
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خود نادر و برادر و مادرش در راستای همین فرهنگ مبتذل د بوج بود. پس باید نادر 
یک کار فرهنگی و یک اندیشه‌ی اساسی را جایگزین میکرد که دیگر این بدبختی‌ها و 
بی سیرتیها میان دو ملت مسلمان و همسایه تکرار نشود و مردم بجای کشتار و فارت 
همدیگر به کار ترویج فرهنگ و کشاورزی بپردازند و به صنعت و تکنیک روی بیأورند تا 
ارویائها بر آنها مسلط نشوند. اگر این دو ملت بزرگ مسلمان با هم متحد شوند. دیگر 
هیچ نیروبی نیست که در برابر مسلمانان قد علم کند و آتها را زیر سلطه بکشد. 
پس, نادر برای پیاده کردن چنین منظوری باید به قدرت مطلق برسد. و اهداف خود 

را با مردم درمیان بگذارد و طرح خویش را به تصویب برساند. برای این کار چند مرحله 
لازم بود که نخستین آن تغییر سلطنت در ایران بود تا فکر مردم هم تغییر یابد و مهره‌های 
ی وی 13 این مشکل را حستعلی خان معیرالممالک حل کرد و 

یشنهاد تشکیل مجلس مسسان ایران را داد که مورد پسند همه قرار گرفت. . بنایراین نادر 
در تم ربا ۸ برابر سوم بهمن ۱۱۱۴و ۲۳ ژانویه ۱۷۳۶ میلادی از آقسو در آن 
سوی رود ارس حرکت کرده و از رود خروشان ارس گذشته و در شمال آذربایجان وارد 
دشت مغان گردید. نادر پیش از رسیدن به آقسو و شیروان در آن سوی رود ارس پیکهای 
خود را به سراسر ایران فرستاده و از بزرگان کشوری و لشکری و سران ایلات و عشایر و 
کشاورزان و کدخدایان و روحانیون خواست که سریعاً برای اين امر مهم در دشت مفان 
حضور یابند. اين دعوتنامه‌ها را میرزا مهدی خان استرآبادی نوشت که متاسفانه 
هیچیک از آنها تاکنون به دست نیأمده‌اند. 

ما چرا دشت مفان برای این منظور انتخاب شد. به این علت بود که اين دشت به 

خاطر داشتن مراتع و علفزارهای خوب و وسعت مناسب و قرار داشتن در کنار رود رس 
و برخورداری از هوای تج خوب در اسفند ماه بهره‌مند بود که میرزامهدی خان به آن 
اشاره کرده و گفته است؛: 

«برای کنگاش این امر خطیر» چون حوصله‌ی وسعت هیچیکک از بلاد؛ توقف موکب گردون 

سطء را نمی یافت» جولگای مغان» که عرصه‌ی دلپذیر و در وفور آب و علف و وسعت 

صحرا و نزهت مکان بی نظبر بود؛ به قشلامیشی مقرر گشته» فرامین مین مطاعه به جمیع ممالکث 


محروسه» عرٌ صدور یافت که حکام و رسا و قضات و علماء و اشراف و اعيان ولایات» در 
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پانزدهم جمادی الأخر» در صحرای مغان در پایه‌ی سریر فلکث مسیر به قوریلتای!) حاضر 
شوند(» 
در شب نهم رمضان ۱۱۴۸ که نادر وارد دشت مغان شده بود؛ برخی از نمایندگان 
مملکت از راههای دور و نزدیک خود را به آنجا رسانده بودند. 
«علی پاش که از طرف دولت عثمانیه به طلب صلح آمده بود به همراهی عبدالباقی خان ( کرد 
زنگنه) که در گنجه توقف داشت» مقارن آن وارد گشته» شرف جبهه سایی آستان سپهربنیان 
را یافت. مأمورین ولایات هم آغاز آمدن کرده» هر روز فوج فوج» سر سرافرازی به تقبیل 
آستان آسمان اوج» بر اوج آسمان سودند. در میعاد مقرر جمعیت کل عظماء و اعیان» که 
عذت ایشان» بر صد هزار میرسیدء در درگاه سپهر اشتباه نظم انعقاد پذیرفت» 
نادر از چند ماه پیش که حسنعلی خان معیرالممالک پیشنهاد تشکیل چنین مجلسی را 
داده بود اوامر لازم برای استقرار نمایندگان ایران در مغان را صادر نموده بود» بهمین 
جهت تعداد زیادی چادرهای سیاه و چادرهای ملیله دوزی و گوناگون با خانه‌های موقتی 
چوبی و گلی و نی ای در ساحل ارس بنا شده بود. 
نخستین دعوتنامه‌ها به خراسان ارسال شدند که یکی برای ابراهیم خان برادر نادر که 
حاکم مشهد بود. دومی برای سام خان‌وکیل الاکراد خراسان پدر زن نادر بود که در 
فوچان مقام داشت و سومی برای تهماسبقلی خان جلایر ارسال شد که این زمان در 
هرات بود. پیداست که آمدن نمایندگان بویژه از خراسان که بسیاری از سران ایلات کرد 
و ترک و عرب همراه ابراهیم‌خان, آنهم در فصل زمستان حرکت می‌کردند با چه 
مشکلاتی مواجه بوده است. به گفته‌ی ابراهام گاتو غیگوس از جمله مدعوین به خان 
ایروان دستور داده شده بود که اوّل ماه شعبان حرکت کند و او دو روز زودتر که مبادا 
تأخیری روی دهد در ۲۸ رجب برابر با ۲۴ دسامبر و دم دیماه ۱۱۱۴ حرکت کرد و در 


۹ شغان 4 دشتت ععان رسد( 


۱ - قوریلتا. واژه‌ای مغولی است به معنای مجلس قانونگزاری که از زمان چجنگیزخان مغول معمول شده 
بود. ۱ ۲ - جهانگشای نادری - ص ۲۶۷ و ۲۶۸ 


۳ - یادداشتهای ابراهام گاتو غیگوس خلیفه اعظم ارامنه - ترجمه سینتا - ص ۱7 
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محمد کاظم به لوازمی که برای پذیرایی در دشت مفغان حاضر نموده بودند» چنین 
می‌پردازد: 
بعد از فرستادن چاپاران (برای دعوت سران ایران) ارقام دیگر به اطراف بلاد محروسه؛ 
مجدد مرقوم فرمود که موازی یکصد هزار دست خلعت ملوکانه از ولایات بعیده (برای 
مدعوین) به زودی به رکاب اقدس حاضر نمایند. و مقرر فرمود که بقدر ده دوازده هزار عدد 
کنده (و زنجیر) و دو شاخه طیار نمودند (که نمایندگانی که به آنجا میرسند» از دیدن آنها 
بفهمند چنانچه غیر از آنچه که به آنها گفته شده بر زبان براننده سرو کارشان با این کنده و دو 
شاخه‌ها خواهد بود). و مدت یکماه تمام با دله و دیبا و کیمخا و اطلس و چهار درعی و 


بکین و افتر اشات از اطراف ولایات حاضر نمودند که عقل از تصور آن عاجز 


در ال رمضان که برابر ۲۴ دیماه بود به ترتیب نمایندگان آذربایجان و عراق (اصفهان 
و همدان و..) و مازندران و رشت و لاهیجان و فارس به مغان رسیدند. یک روز پس از 
ورود نادر به مغان بعنی روز دهم رمضان ابراهیم خان برادر نادر و تهماسبقلی خان جلایر 
و احمدخان کهرلو مروی و شاهقلی خان قاجار مروی و پیرمحمد خان!؟ بیگلربیگی 
هرات وارد شدند. نه میرزامهدی و نه محمد کاظم از ورود سران کرد خراسان که اعظم 
ابلات ایران و سرنوشت سازترین آنها بودند. هیچ اطلاعی به ما نمیدهند و اگر خلیفه 
ارامنه یادی از سام خان نمیکرد» يا مهرهایی که در پای وثيقه نامه مانده‌اند؛ برخی بر ما 
روشن نمیشدند» علیرغم تمام فتوحات نادری که مدیون کردهای خراسان بود؛ ما 
نمی‌توانستیم ادعا کنیم که کردها هم در سنای مغان شرکت داشته‌اند. علت این نادیده 
گرفتن حقوق کردها ظاهرا کار سالهای اخیر نبوده و از قدیم الابام مورد نظر بوده و تلاش 





۱ - بکرس نوعی پارچه بود که آب بت آن نفود ز نمی‌کرد. بنابرایین , اورکت‌ها و پارچه‌های اروپایی و 
آمریکایی که اکنون سا تور ات در آنها نفوذ نمی‌کنده این صنعتشان بیش از سیصد سال از ز صنایع 
دستی ایرانیان عقب‌تر اختراع شده است. ۲ - محمد کاظم -ج ۲ -ص ۲۳۸ 

۳ - این پیر محمدخان همان کسی است که دروازه‌ی علی آمویه در مشهد را بر روی نادر گشود 2 





و کوشش کردها را تحت الشعاع دیگر اقوام قرار داده‌اند که در نوشته این دو نویسنده 
تاریخ نادر نیز مشهود است تا آنجا که بیشتر نامداران کرد را غیرگرد مطرح کرده‌اند. 
ظاهراً ابراهیم خان از چنین تصمیمی که نادر گرفته بود. ناخشنود می‌نمود. از این رو 
نادر برای توجیه اهداف خود. چند روز بعد وارد چادر برادر میشود و ضمن گفتگو با او 
می‌گوید: 
«چون ریاضت سیار و تعب و مشقت بیشمار برده‌ام» چه مانعی دارد که سکه و خطبه را به نام 
نامی و اسم سامی خود موصوف نمایم» و اين دولت شاید تا انقراض عالم بماند. (حرفی که 
تمام خود کامه‌های تاریخ میز نند). 
ابراهیم خان در جواب برادر عرض نمود که: در این ممالکك حال مدت مدید است که اولاد و 
احفاد شیخ صفی الدین [پادشاهی می‌کنند ] و مردم ایران حلقه‌ی متابعت آن خاندان را در 
گوش کشیده‌اند. [شایسته نیست ] بجهت دو روزه‌ی دنیای غدار قصد حیات اولاد آن 
سلسله‌ی والا تبار نمایند. عنقریب اولاد ما هر یک در دست کسی به جزای عقوبت گرفتار 
خواهند شد. و اگر مدعا [ی شما] حکمرانی و دارایی باشد» الحمداله که امروز چون رستم 
دستان و سام نریمان به ضرب شمشیر عرصه‌ی ممالکث رابه حوزه‌ی تسخیر خود در آورده و 
جمیع فرمانروایان سر بر خط فرمانت نهاده‌اند و اسم بلند صاحبقرانی در میان جهان افگنده‌ای 
چه شود که مجدداً طهماسب شاه را بر سریر خلافت نشانیده» خود را تهمتن تاج بخش ثانی 
کر 
ابراهیم خان در ادامه‌ی پند و اندرز خود به برادر می‌افزاید که: بهتر است شما مانند 
رستم پهلوان ایران برای کیکاوس شاه ایران باشید. زیرا اگر رستم یادشاهی میخواست 
بدون ممانعت می‌توانست بر تخت سلطنت بنشیند و این مقام را غصب نماید. اما او 
هرگز چنین نکرد. بلکه کیکاوس را از چنگال و زندان دیو سفید در آورد و دوباره بر تخت 
شاهی نشاند و خود کمر خدمت به میان بست و نام نیک از خود در تاریخ ایران و جهان به 
بادگار گذاشت و سنت شکنی نکرد. 
امّا نادر گوش به اندرزهای برادر نداده و گفت: اگر قرار بود هميشه یک خانواده بر 


۱- محمد کاظم باص ۳۳۹ 


مقدمات تاجگذاری نادرشاه در سنای مغان ۶0۳ 


سس سس سس ۳۳ 


تخت پادشاهی بنشیند» هیچ تحول و رونقی در کشور پدید نمی‌آید. در صورتی که ما 
می‌بينيم سلسله‌های زیادی یکی بعد از دیگری از اقوام مختلف بر ایران سلطنت کرده و 
هر کدام پادشاهی پیش از خود را از صفحه‌ی تاریخ بر انداخته و اهداف خود را به اجرا 
در آورده‌اند» که منهم یکی از آنها خواهم بود. 

ابراهیم خان گفت حال که دل به هوای سلطنت بسته‌ای» خواهشی از تو دارم و 
امیدوارم آنرا پذیری, و آن اینکه چون در مقام پادشاهی قرار گرفتی؛ دست به خون 
شاه‌تهماسب نیالایی که از قدیم گفته‌اند: «قتل بادشاهان شکون ندارد» نادر گفت قبول می‌کنم 
و قول میدهم که پس از تسخیر هندوستان و نظم و استقرار در امپراتوری ایران» دوباره 
شاه تهماسب را بر تخت شاهی بنشانم. 

ابراهیم خان لبخند معنی داری زد و گفت: پادشاهی از آن تو باشد مهربانی خود ر 
از او دریغ مدار. 

روز دیگر در سر زدن خورشید. نادر وارد چادر مخصوص خود شد. و تهماسبقلی 
خان جلایر بهمراه احمد خان کرد مروی و حسنعلی خان معیرالممالک را فراخواند و آنها 
تا ماو نت داد که به چادرهای تمام سران و خوانین و بزرگان کشور که در آنجا گرد 
آمده‌اند بروند و بگویند که صاحبقران دوران می‌فرماید که چون اکنون تمام سرزمینهای 
ایران را از وجود بیگانگان پاکسازی نموده و قصد دارم به خراسان برگردم و در کلات 
سکونت کنم و گوشه نشینی و عبادت را اختیار مایم اکنون شاه تهماسب و برخی از 
اولاد صفویه در قید حیات هستند» حال خود دانید که یکی از آنها یا کس دیگر را به 
سلطنت برنشانید و تکلیف ما غازیان را روشن کنید. 

نخستین برده‌ی این نمایش اجرا شد. علاوه بر آن در این چند روز تهماسبقلی خأن و 
گردانندگان نمایشنامه همه چیز را به نمایندگان حالی کرده بودند. که مراقب زبان و کردار 
وگفتار خود باشند. تنها چیزی که از آنها خواسته میشوده همان رأی است. البته رأی از 
نوع دموکراسی!! که باید آری بگویند. 

بنابراین همگی گفتند: ما غیر از نادر دوران کسی را شایسته اين مقام نمیدانیم که 
دوباره مملکت به ورطه نیستی و نابودی سقوط کند. غیر از او هم به کسی رأی نمیدهیم. 

برخی هم که اندکی فضول یا جسور بودند؛ می‌گفتند: «مگر ما چاره‌ای بجز راضی 





شدن داریم؟ به مجردی که قسم دیگر افاده نمائیم. کنده و دو شاخه که بر بالای هم 
ربخته‌اند هرگاه حال به قتل نیاورد» در کنده و دو شاخه محبوس خواهد داشت. 

چون نواب صاحبقران حرفی (خلاف میل خود) از آن طایفه نتوانست مشسخص 
نمود طرح مجلس انداخته» مقرر فرمود که خیمه‌ی دوازده دیرک نادری را که در حين 
رفتن به سرقارص (و جنگ با عبداله پاشا) حسب الفرمان والا در حدود رشت و لاهیسان 
به اقتجام رست ده بودند. بر پا نمودند. و هر دیرکی(۱) ۳ درع ارتفاع داشت. و 
کویزرهای!" طلا و مرصع در آن» و دوازده هزار میخ بر زمین و با طنات ابریشم هفت 
رنگ نصب میکردند. و چهار فبه‌ی طلاء که هر یک چود خم خسروی بود و بر سر آن 
دیرکها؛ می‌نشاندند. و ابره‌ی (آن) جوری بود؛ و میان آن دایره‌یی بود و روی دایره‌ی آن 
را استادان صاحب هنره پنجره‌ی خیال درست نموده بودند. و فاصله‌ی بین الدریک ده 
ذرع شاه بود. چهار هزار قزلباش چابکدست آن خیمه را بر پا نموده» می‌افکندند۳۱. و 





۱- ما کردهای چادرنشین خراسان به بلندترین تیرچه و ستونی که درست میانه چادر قرار میگیرد دینگو با 
دیرهگ (تبره ک) می‌گونيم. 

۲- گوی زر یا گوی زیر واژه‌ای کرمانجی است. یعنی گوی‌های زرین و طلایی. آقای دکتر ریاحی که معنی 
این واژه را نمیدانسته. کویز آورده و توضیح داده که در نسخه کوی زر بوده است. محمد کاظم ضون ۲۵۲۰ 
۳- اين چادر بزرگ سلطنتی پس از کشته شدن نادرشاه در قوچان. به دست کردهای زعفرانلو افتاد و تا 
سال ۱۲۹۸ خورشیدی که قوام السلطنه والی خراسان. آخرین ایلخانی کرد عبدالرضاخان شجاع الدوله را 
دستگیر و زندانی کرد و خانه‌اش را غارت نمود. در قوچان بود که قوام آنرا برداشته به غارت برد که احتمال 
در واقعه‌ی ۳۰ تير و به آتش کشیدن خانه‌ی وی از سوی مخالفینش در آخرین نخست وزیری او در تهران. 
این چادر نیز سوخت و به خاکستر تبدیل شد. در غیر اینصورت باید از جائی سر در می‌آورد. غارتگران 
طناب این چادر را نمیدانم به چه علتی جاگذاشته و همراه چادر نبرده بودند و شاید بسبب عجله در اموال 
غارتی آنرا فراموش کرده بودند که سالها بعد. امیر حسنخان زعفرانلو پسر بزرگ شجاع الدوله که چون آفتی 
بر باقیمانده‌ی اشیاء عتیقه‌ی این دودمان افتاده بود اين طنابها را با خنجر نادر و کمربند ید نادر و یک 
قرآن که به امضای شاه اسماعیل بنیانگذار سلسله صفوی و شاه تهماسب و شاه عباس اوّل رسیده بود و آنر 


از جد خود شیخ صفی‌الدین اردبیلی به ارث برده بودند و به ترتیب امضاء کرده و شاه عباس به هنگام انتقال 





مقدمات تاجگذاری نادرشاه در سنای مغان ۶۴۵ 


سس سس سس سس سس سس سس 


فروش کیمخا و قالیهای کرمانی می‌افکندند. و در قلب آذ چادر تختی از طلای مرصع به 
جواهرالوان ساخته بودند که مشهور بود به «تخت نادری» که نواب همایون در آنجا آرام 
گرفته و سازندگان! و نوازندگان و رقاصان که اند حاخش مرو 

نادر برای اينکه مطمئن شود هر کس آنچه را که در دل دارد بروز دهد مدعوین را به 
این چادر مجلل و پر شکوه فرا خواند و بساط شادی و رقص و پایکوبی و باده‌گساری را 
برقرار نمود تا آنها در حال مستی سختی خلاف بر زبان آورند که به باطن آنها پی ببرد. 
(تفتیش عقاید که از آن زمان در ایران به ارث ماند). 

و سازندگان به نواختن سازهای غریبه مشغول, و رقاصان و بازیگران به شعبده کاری 
اشتغال ورزیدند» و ساقیان ناهید عذار باده‌های خوشگوار با کواکب واباریق من فضه 
کاسامت ماه شین فر کردش آورده غلامان آفتاب رخسار اطراف آن بزم بهشت آثار را 
از سیب ذقن و پسته‌ی دهن...آراستند. 

چون سرها از باده‌ی ناب گرم گردید. باباخان چاپشلو یکی از سرداران معروف 
نادرشاه تتوانست خود را کنترل کند و به پاخواست و چنین گفت: 

بساباغان چساپوشی فسریاد کرد روبسه سوی خسرو باد داد کرد 


تس اس جک سوت جک وس او ساب نت سبح 2 





کُردها به خراسان در سال ۰ قمری به عنوان تبرک آنرا به شاه علی‌خان چمشگزگ رئیس الا کراد اهداء 
نموده و نگاهبانی مرزهای خراسان را به او واگذار کرده بوده همه را در تهران به علی آقا نامی به مبلغ چهار 
هزار تومان فروخته بود. این جویان تأسفبار را یکی از دختران شجاع الدوله و خواهر امیرحسن خان برایم 
تعریف کرد که دود از کله‌ام خارح شد و بعداً سخت به امیرحسن خان که آن زمان در کارخانه نان رضوی 
مشهد به کار گمارده شده بود اعتراض کردم. او مدتی مرا سرگردان کرد که نشان خریدار را به من بدهد که 
رفته و لااقل عکسی از آنها بگیرم. از این رو به تهران رفتم. اما سرانجام به نتیجه نرسیدم و طرف خودش را 
به من نشان نداد. بهرحال اینها نیز از بین رفتند. طبل نادری نیز در این غارتگری فوام همراه با پرچم‌ها و 
آلات رزمی کردها جزو اشیاء غارتی بودند که از بین رفتند. برخی آگاهان می‌گویند آنها را به موزه أستان 
قدس رضوی دادند. خدا میداند. 

۱-کردهای خراسان به عاشق‌ها و نوازندگان سازنده می‌گویند. یعنی موسیقیدان و نوازنده. 


۲- محمد کاظم - ج ۲ -ص ۴۵۴ 





در مسقام عمرض آمد آن‌چنان. گفت: ای شساهنشه صسالیمکان 

باش (و) جانم دیین و ایمانم فدا سن او له سن مظهر لطف الاه 
72 ۳ عم ۳ مم ِم 

من سنینگ بیر قولنگم ای نامدار تاجی قوی باشینگه او لگگن شهریار(۱) 


هر کسی از مستی این بزم ناب سسایه می‌گشتند پیش آفتاب... 


به قول محمد کاظم: 
+ و چهار شبانه روز متصل بر این نحو مجالس طلا آئين مر تب نمودء که شاید احدی در مقام 
مستی حرف پوچی (بزند) و خواهشی نسبت به سلسله‌ی علیه‌ی صفویه اظهار نماید؛ میسر نشد. 
و همه کس دم از اخلاص و ارادت نواب اشرف صاحبقران می‌زدند. 
نهایت در آن اوقات میرزا ابوالحسن ملاباشی در چادر خود گفته بود که: 
هر کس قصد سلسله‌ی صفو به نماید» نتاج آن در عرصه‌ی عالم نخو اهد ۳۹ 
جاسوسان اين خبر را به سمع همایون رسانیدند که یوم دیگر طناب به حلقش انداخته در 
حضور اقدس خفه نمودند. دیگر احدی را یارای آن نبود» که در آن باب سخنی اظهار نماید. 
خلیفه‌ی اعظم ارامنه هم که از ایروان به دشت مغان آمده بود» می‌گوید: در سوم 
ژانوبه ۱۷۳۵ به اردوگاه ایران به دشت مغان وارد شدیم. (برابر ۱۳ دیماه ۱۱۱۴). 
فرماندهی اردو با عبدالحسین بیگ نسقچی باشی بود. خلیفه چون چند روزی زودتر 
رسیده و هنوز نادر به دشت مغان نرسیده و زندگی در اردو سخت بود. چیزی برای 


خوردن بویژه برای حیوانات یافت نمیشد او به ناچار با اجازه‌ی فر مانده اردو و حاکم 





۱- ابیات سوم و چهارم ترکی میباشد کهه مفهومش چنین است: 

سر و جان و دیین و ايمانم فدا تو شده‌ای مسظهر لطف خدا 

من یک غلام تسوأم ای نامدار تاج را بر سر گذار و بشو تو شهریار 
۲- و چقدر این حرف بعدها نتیجه داد و اولاد نادر از صفحه روزگار برافتاد. هر کس به انهدام صفویه 
کوشید. چه محمود یا اشرف افغان که شاه سلطان حسین را کشتند و چه نادرشاه که شاه تهماسب بوسیله 


پسر او کشته شد. از صفحه گیتی خیلی زود برافتادند. . 
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ایروان به سوی ديزک( بازگشت. وی آورده است: 

«در برف و باران و گل حرکت کردیم؛ از پل ارس گذشته بطرف دیزک قره‌باغ روانه 
شدیم. پس از چند روز که در آنجا ماندیم به وسیله‌ی پیکی به ما خبر دادند (که خان 
اعظم نادر همین روزها میرسد) به محض اطلاع مراجعت کردم» و روز دو شنبه هشتم 
خان شویان به منزل رسیدیم و مشاهده کردم اسکندرثانی (نادر) یک روز قبل یعنی روز 
یکشنبه (۲۳ ژانویه ۱۷۳۶) وارد شده است(» 

نادر روز نهم رمضان ۸ برابر ۲۳ ژانویه ۱۷۳۶ وارد دشت مغان گردید(". 

خلیفه هدایایی که برای نادر آورده بود. مورد توجّه قرار گرفت و نادر فوق العاده به 
خلیفه که پیری فهمیده و روشن ضمیر بود محبت کرد. او در رابطه با وضع اقتصادی اردو 
در آن برف و سرمای زمستان که همه‌ی دعوت شدگان در چادرها یا خانه هایی که از نی 
ساخته بودند» جاگرفته بودند و برای نمایندگان هر ایالت در محلی جا تعیین شده بود. 
می‌گوید: صبح روز بعد هنگامی که به عزم رفتن به خیمه‌ی نخجوانی‌ها که در ساحل رود 
ارس اقامت داشتند. حرکت کردم. در بین راه به نوکرهای خان اعظم (نادر) برخوردم که 
آنها را فزاش می‌ناميدند. دو نفر از آنها هر یک بره‌ای در دست داشتند. چون مرا دیدند 
توقف کردند و پس از سلام اظهار داشتند. اسکندرشاه خان (نادر) این بره را برای شما 





نهاده شده که دیزه دیز می‌گویند و در دره عمارت قرار دارد و مردمش ترک زبأن‌اند. 

۲- آقای عبدالحسین سپنتا در ترجمه‌ی اين کتاب در مورد تاریخ آن که روز حرکت از ایروان سوّم دسامبر 
۵ و روز ورود به دشت مغان سوم زانویه ۱۷۳۶ بوده» داخل پرانتز نوشته است. (برابر با ۱۴ دسامبر 
۵ و ۱۴۳ انویه ۱۷۳۶ به تفویم میلادی فعلی). امّا این تغییر بدانجهت است که در سال ۱۵۸۲ میلادی 
منجمین اروپایی متوجه شدند تاریخ مسیحی ۰ روز از سال خورشیدی ایران جلوتر افتاده» و احتیاج به 
بافت. امّا در انگلستان تا سال ۱۷۵۲ تغییری در آن صورت نگرفت. لطفا نگاه کنید به تقویم تطبیقی ۱۵۰۰ 
ساله‌ی هجری قمری و میلادی تنظیم فردیناند وستنفلد ... ترجمه دکتر حکیم‌الدین فریشی - ص ۱۵ مقدمه 


تس کر شر دادو ون بصن ۳۳۹ جهانگشای نادری - ص ۲۶۷ 


۶۴۸ نادر صاحبقران 





فرستاده که بخورید و او را متبرک سازید. 

پرسیدم: بره‌ی دیگر را برای که می‌برید؟ 

جواب دادند: برای خان ایروان (محمد قلی خان سعدلو). متشکر شدم و در همانجا 
دستها بر آسمان برافراشته, خدای را شکر کرده. برای خان (نادر) دعا کردم و یک 
اشرفی هم انعام دادم رفتند. ۱ 

دو روز بعد در ۱۶ ژانویه از طرف خان (نادر) مقرر شد به عموم کسانیکه آنجا 
بودند. سهمیه‌ای از گندم به میزان برای هر سه نفر یک من تبریز جیره داده شود... 

این اردوهای بزرگ که از دسته‌های مختلف در آنجا تشکیل شده بود. از ترس و 
هیبت اسکندرثانی (نادر) مانند قالب بیروحی بر خود میلرزیدند... در ۳۰ ژانویه گنجعلی 
پاشا سفیر عثمانی (همراه عبدالباقی خان زنگنه) از گنجه آمد و در آن سوی رود ارس 
همانجا که دو رودخانه (گر و ارس) بهم تلاقی می‌کنند. اقامت گزید. 

ال فوریه ابراهیم خان که از پدر و مادر و برادرخان بزرگ بود» از مشهد وارد شد. 
ابراهیم‌خان مانند برادرش مردی رشید و قوی هیکل بود. همان روز خان اسکندر (نادر) 
دو دست لباس روحاتی که یکی از آنها بسیار گرانبها و سراسر سوزن دوزی بود و پنجاه 
تومان قیمت داشت. به من خلعت داد. بر این جامه نقش وقایم زندگی مسیح و حواریون 
سوزن دوزی شده بود ... 


( 


دو نفر که از خدام خاص خان بودند. خلعت را بر سر دست آوردند! و نزد من بر 


۱- احترام گذاشتن نادر به روحانیون ادیان شناخته شده و پیروان مذاهب گوناگون و توخه و عنایت به 
امل علم و نویسندگان از صفات بارز این چوپان خراسانی است که انگار از پدر و مادری خردمند و 
سیاستمدار و آداب‌دان متولد و در بهترین دانشگاهها تربیت شده است. فرماندهان سپاه دشمن که آستین 
خود را برای نابودی او بالا زده‌اند» وقتی در میدان جنگ کشته میشوند احسادشان با احترامات فائقه و 
تشریفات نظامی تشییع شده و به اردوی از هم پاشیده و کاملاً شکست خورده دشمن تحویل میگردد. که 
نظیر آن در تاریخ کمتر مشاهده می‌شود و ما می‌توانیم به تشییع پیکر سپهسالاران اعظم روم یعنی توپال 
عثمان پاشا و عبداله پاشا اشاره کنیم و به اخلاق نیک نادر که درس شرافت را به انسانها می‌آموزد ببالیم. نیز 


هرگاه زنان و دختران اردوی دشمن به اسارت سپاهیان نادر می‌افتادند. نادر سپاهیان خود را از تجاوز و 
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زمین نهادند و آنچه در قوه من بود به آنها انعام دادم. آنها از ترس خان نمی خواستند 
انعامی از من قبول کنند. زیرا خان عاقل عادت داشت اگر در موقع فرستادن هدایاء چیزی 
مطالبه کنند. بدون ترحم آنها را به قتل برساند(", 

(اين نظم و انضباط شدید نادری بود که رشوه خواری را تحت عنوان هدیه از 
مأمورین و دست اندرکاران گرفته و مانع فساد شده بود) 

ولی وقتی به اصرار زیاد به آنها اطمینان دادم که کسی از دریافت انعام آنها مطلع 
نخواهد شد. پدذیرفتند. 

خان ایروان (محمد قلیخان سعدلو) و ملتزمین رکاب و نزدیکان آمدند و خلعت و 
هدابا را دیدند و از تفقد و لطف خان بزرگ نسبت به من ابراز خوشوقتی کردند. مکرر 
می‌آمدند و مرا تبریک می‌گفتند. و من نیز خدا را شکر میکردم و برای او دعا میکردم. 

از خان بزرگ امر صادر شد که همه روزه بامدادان برای سلام به حضور خان 
شرفیاب شویم. به این منظور برای هر دسته سایبانی که آنرا ایوان می‌نامیدند. در 
جایگاه مخصوص ساخته شده بود که ده ذرع طول و دو ذرع عرض آن بود. 

برای امالی هر شهر و هر بلوک یک ایوان مخصوص ساخته شده بود. صبح زود 
رفتیم به جایگاه معین خودمان. جای هر کس معین بود؛ و هر کس هم جای خود را 
می‌شناخت و به جای خود می‌نشست. سه ساعت بعد از طلوع آفتاب خان بزرگ از 
دیوانخانه خارج شد. 

چاوش فریاد برآورد (و ورود خان را اعلام کرد) و دسته دسته به حضور خان بار 
یافتند و بدون آنکه سخن بر لب آورند. سر فرود آورده و عبور کردند. 

جایگاه خانء بنایی بود که طاق آنرا با چوب پوشانیده بودند و دیوارهای آن از نی 
بود. جایگاه میهمانان تما از نی (ساخته شده) بود. 





دسست دراژی که طیق قوایت چنگی آن زان تن فاتعان بود برعدر سیداشت و اسیرآن را آزادتوبیه 
سرزمینهایشان برمیگرداند. (برخلاف روش ترکان عثمانی) 
۱- برخحلاف دوره ناصرالدینشاه که مخلع شوندگان وظیفه داشتند هدایایی به آورندگان خلعت بپردازند. 


خیمه‌های زیادی نیز در محوطه خارجی جایگاه خان بر پا بود(۱. 


تاحگذاری نادر شاه در دست مان 


خلیفه ایروان می‌افزادید: کسانیکه به عنوان سران قوم و نمایندگان مردم ایران از نقاط 
دور و نزدیک به دشت مغان آمده بودند و معروفترینشان را من شناختم بد بنگونه بودند: 

۱- پیر محمدخان هراتی که در مغان به مقام «خان ایروان و بیگلربیگی» رسید ... 

۲- از خراسان طاهام (!)۳7) خان یعنی سردار و سر عسکر.(سام خان قوچانی وکیل 
الاکراد) 

۳ میرزاهای مازندران و تیشابور (وکیل‌ها» وزیرها؛ مستوفی‌ها و منشی‌ها...) 

۴- از مشهد برادر حقیقی خودخان بزرگ (نادر) که سالار یعنی سر عکسر و 
سپهسالار کل آذربایجان شد. (ابراهیم خان) 

۵- از سبزوان میرزاها. 

۶- از استرآباد (گرگان) محمد حسنخان قجر [محمد حسین خان قاجار درست 
است که بارها از او نام برده شد و ریاست ایل قاجار را بر عهده داشت. محمد حسن خان 
پدر آغا محمد خان قاجار مورد غضب نادر بود و این زمان به سوی کوههای بالخان و میان 
ترکمانان فراری شه دا 

۷- از گیلان میرزاها... 

۸- از قزوین محمد علیرضاخان. از قم قاسم خان. از کاشان میرزاها. از اصفهان 
معیرباشی خان [حستعلی خان معیرالممالک معیرباشی] 

4- از تهران لطفعلی خاد. 


۰- از سمنان (شهری که شاه تهماسب و پسر خردسالش شاه عباس در آنجا 


۱- منتخباتی از یادداشتهای ایراهام گاتوغیگوس خلیفه اعظم ارامنه ترجمه سپنتاء چاپ تهران ۰۱۳۴۷ 


ص‌ ۳۲ 
- دگرگون و «سام حان» 3 تلفظط ارمنی. بعنی سام ان قوجانی یدر زن نادرشاه که مقام سیهسالاری 
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نگهداری می‌شوند) اعیان محلی آمده‌اند. 

۱- از شیراز احمد خان از لار علیقلی خان. از بندر عبدالله خان. از کرمان 
سیورسات باشی آقا باقر. از کازرون باقرخان (کرد) سیل سپور اویماخ. 

زا وکیل و وزیر و مستوفی. از دو واخ علیمردان خان. 

۳- از هویزه والی (آنجا). از شوشتر عباسقلی خان. از بهبهان اسماعیل خاد. 

۴- از خورمابات (خرم آباد) باباخان (چاپشلو). از کرمانشاه حاجی سیف الدین 
خان (بیات). 

۵- از همدان مصطفی خان. از تبریز عبدالرضاخان. از ساوجبلاغ (مهاباد) محمد 
فلنخان: 

۶- از ارومیه محمدعیسی خان. از اردبیل امامقلی خان (قرقلو). از گنجه اوقورلو 
خان (اوغورلوخان قاجار) از تفلیس علی میرزاخان والی پسر امامقلی خان. 

۷- از قزاق. کخوم بیگخان (بیوگ خان). از اصفهان «....) وردی خان از شماخ 


بیگلربیگی قرات. 
۸- از لوره (هفت فرسنگی جنوب تفلیس) کلب حسینخان. از قپان. سلطان کاظم 
بیگخان. 


مه 


۵- از چورسا (.....) مرتضی فلیخان از ماکو (.....) سلطان از کاخت میرزاها. 

۰- از بندر یعتی دمیرقایوه موسی خان طالشی. 

از دورترین نقاط خراسان و فارس و باکو. از جنوب و از کانان (شاید کرمان) و از 
مشرق از اطراف هندوستان و شهرهای مختلف آن, سلطانها» میرزاها» مستوفی وکیل‌ها 
و وزیرها. 

شیخ الا سلام‌ها (مجتهدین هر ولایت) شیخ‌ها ملاباشیها ملاها؛ کلانترها» ملیک‌ها 
(محصلین مالیاتی ارامنه). اعیان, کدخداهاه مرزبانها؛ حکمرانها متمولین و خطبا گرد 
آمدند. تا هنگام جشن حضور داشته باشند. 

این عده همه روز دسته دسته به ترتیب به سلام خان ببزرگ (نادر) به دیوان 
میرفتند. ترتیب آن نیز بدینگونه بود که اوّل از شهرهای خراسان و آذربایجان تا برسد به 
ایروان» هر دسته یک ساعت در حضور خان می‌ماندند و سپس به محل اقامت خود 


مراجعه می‌نمودند. 

از سفرای خارجی هم سفیر روسیه از مسکو آمده بوده که از سوی ملکه روس 
عرض تبریک بگوید (اين سفیر همان کالوشکین است که نوشته هایی از خود به جا 
گذاشته است). ۱ 

از عثمانی هم گنجعلی پاشا برای عرض تبریک به اردو آمده بود. 

زیردست ها ۴۵ تن خان به ترتیب نشسته بودند که تعداد و شرح (نام‌های) آنها را 
بعدأً خان ایروان محمد قلیخان به کلانتر و ملیک تعریف کرده بود. و او تعداد آنها را 
شمرده بود؛ و الا من از ابهت خان (و چادر سلطنتی او) چنان در حیرت بودم که متوجه 
حضار نشدم. 

مقابل ماه سمت چپ سرا پرده برادرخان ابراهيم خان نشسته بود. بعد از او پسر 
بزرگ خان» رضا قلی خان (ولیعهد) و بعد از او پسر برادرش علیقلی بیگ (عادلشاه 
بعدی) و پسر کوچکش مرتضی فلی میرزا و ایلچی روس و بعد خان‌ها به ترتیب نشسته 
بودند. از حضار مجلس با شربت پذیرایی میشد و بوی عطر و بخور و عود فضا را معطر 
کرده بود. این مراسم در روز عید فطر ۱۱۴۸ برگزار شد. رامشگران می‌نواختند و 
میخواندند و می‌رقصیدند و بزمی بسیار دل‌انگیز بود. 

رامشگران سنتور» طتبور [دو تار آ؛ کمانچه و قانون و انوتک" و ساير آلات 
موسیقی مقابل خان (نادر) می‌نواختند و با هر یک آهنگی میسرودند و رقاصان با 
آهنگهای موسیقی میرقصیدند و آواز و رقص با یکدیگر تناسب و هماهنگی داشت. 

روز پس از عید (که دوم شوال بود) دوباره به سلام رفتیم. قرار شد درمورد روشن 
کردن وضع پادشاهی ایران بزرگان کشور با همدیگر به مشورت بپردازند. 

آنها از هم می‌پرسیدند. هدف چیست؟ تکلیف و وظیفه‌ی ماچیست؟ چه سئوالاتی 
از ما خواهند کرد؟ 

در این موقع از طرف خان بزرگ (نادر) هشت نفر که عبارت بودند از: 
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میرزا زکی؛ میرزا مهدی (استرآبادی) و یک خان که او را ولی طهماسب"" (وکیل 
طهماسب) می‌نامیدند» و معیرباشی (معیر الممالک) اصفهان. و عبدالقادر میرزای 
کاشانی و علی اکبر میرزای خراسان و صندوقدار خان بزرگ آمدند» در محلی ایستادند. 
حضار را بوسیله جارچی‌ها دسته دسته طلبيدند. در این کار نمایندگان شهرها و ایالات 
مهم کشور را بر دیگران مقدم میداشتند. 

هفت نفر مزبور به آنها اعلام میداشتند که فرمان خان بزرگ است که بروید بین 
خودتان مشورت نمائید چه کسی را شایسته آن میدانید که انتخاب کنید» تا شماو 
کشورتان را آرامش و آسایش بخشد. زیرا او (خان بزرگ) اینک پیر شده(۲ و از جنگهای 
ممتد خسته است. و حالا که به لطف الهی ايران را از دست دشمنان نجات داده و کشور 
در حال آرامش است میل دارد به خراسان رفته در کلات به استراحت و عبادت بپردازد. 

بنابراین بر شماست که تا ساعت ٩‏ امروز با هم مشورت کنید و ساعت ٩‏ مجدداً در 
این محل گرد آئید و هر دسته علیحده تصمیمات و نظریات خود را اظهار دارد؛ تا جواب 
و نتیجه به خان معروض گردد. 

خلیفه ارامنه می‌افزاید که: رفتیم و تااساعت ۸ مشورت کردیم و از ترس یک ساعت 
هم زودتر به آنجا بازگشستيم. سئوالات و نظرخواهیها تا غروب آن روز ادامه یافت. تقرییً 
تمام نظرها در انتخاب خان بزرگ به یادشاهی یکسان بود. 

روز سوّم شوال باز به آنجا برگشتیم و روی چمن‌ها در حضور آن هفت نفر نشستیم. 
سپس وکیل طهماسب شروع به سخن کرده و گفت: 

خانها. سلطان‌ها بیگ‌ها آقایان خلیفه سرافراز ارامنه؛ کد خدایان» اعیان و عموم 


واردین از دور و نزدیک. گوش فرا دهید. فرمان خان بزرگ چنین صادر شده است: 





۲- اگر به قول محمد کاظم نادر متولد ۰ باشد. اکنون ۸ سال دارد و اگر نظر میرزامهدی خان که 
معتقد به ۰ درست باشد که نیست نادر ۳۸ ساله است. نظرات دیگری هم هست که نادر را متولد ۱۰۹۸ 


شرایط نادر برای قبول سلطنت: 


«چون نگذاشتید و نخواستید به محل خود «کلات) بروم و آسوده باشم و دست از علم (درفش 
ادری) من نکشیدید, پس سه چیز از شما خواستارم: 

ال: آنکه اگربعد از این پسری از شاه (تهماسب) و یا یکی از اقوام او قیام کند. با او متحد نشوید و 
به او کمک نکنید. و او را نیذبربد. 

دوّم: آنکه پس از اين از لعن و سب عمر (و رهبران) عثمانی‌ها خودداری کنید و سر و صورت خود 
را برای حسن و حسین زخمی و خونین نکنید. و طبق سوگند و پیمانی که به من می‌سپارید. از این 
عملیات خودداری کنید. زیرا سب و لعن (خلفای سه گانه اهل تسنن) باعث خونریزی بین دو ملت 
و دو سلطنت ایران و توران می‌شود. که هر دو پیرو قرآن هستند. و موجب اسارت (و بی سیرتی) 
عده‌ی کثیر می‌گردد. باید این کینه توزی و اضطراب از بین برداشته شود. چون پیغمبر و قرآن و نماز 
ما با آنها یکی است. اگر عثمانی‌ها دست به سینه نماز می‌خوانند و ما با دستهای آزاد. بهمین قسم 
رفتار خواهیم کرد. آنها به رسم خود و ما به رسم خود عمل می‌کنيم و نسبت به یکدیگر ابراز تنفر 
نباید بکنیم. تا آنها برای حجاج ما اسباب زحمت فراهم نکنند و نسبت به آنها اجحاف روا ندارند و 
شما را مانند حجاج خودشان محترم و چون برادر گرامی دارند. کعبه را از چهار سمت میتوان نماز 
خواند. شما از هر طرف بخواهید میتوانید نماز بجای آورید. منبعد. اتحاد را برقرار دارید و این 
پیمان را نقص نکنید. 

سوم: آنکه چون مایل هستید من به پادشاهی بنشینمی پس از درگذشت من, به خاندان و فرزندان من 
خیانت نکنید و تا ابد آنها را اطاعت کنید. 

این سه درخواست را با لعنت نامه صورت مجلس کرده مهر نمائید و تسلیم کنید(۱) 

سپس طهماسبقلی خان جلایر خطاب به مردم گفت: نظرات خان بزرگ را شنیدید. 
اینک چه می‌گوئید؟ تعهد می‌کنید يا خیر؟ 

همه به یک زبان گفتند: بلی می‌خواهیم و اطاعت می‌کنيم. همانوقت خطبه خوانده و 


۱- ابراهام گاتوغیگوس  ....‏ ص ۵٩‏ 





تاجگذاری نادرشاه در دشت مفغان ۵۵ ۶ 





البته میدانیم که ایرانیها و ارتش منظم و مقتدر نادر چاره‌ای جز انتخاب نادر به 
پادشاهی نداشتند. زیرا در آن شرایط و زمان کسی نبود که بتواند از هستی و آبرو و 
سرزمین و منافع آنها حمایت کند. اگر نادر انتخاب نمیشد و برای استراحت به خراسان 
باز می‌گشت معلوم نبود بر سر آن ارتش چه بياید. دوباره روسها ازشمال و ترکها از غرب 
و افغانها از شرق حمله میکردند و ثروت و ناموس و همه چیز این مملکت را به غارت 
می‌بر دند. بتابراین بهترین و سنجیده‌ترین راه همین انتخاب نادر که در واقع با توجه به 
شرایط آن زمان بسیار هم آزادانه و دموکراتیک بوده است. بود و نمایندگان ملت ایران در 
سنای مغان خوب فهمیدند چگونه رفتار کنند. اينکه بعداً حوادئی پیش آمد که نادرشاه 
روش بی اعتدالی و سخت‌گیری در پیش گرفت و مردم را نسبت به خود بدبین کرد» بحث 
دیگری ا شتا 

خلیفه می‌افزاید که بامداد روز جمعه برای عرض سلام به حضور خان بزرگ رفتم. او 
در حضور جمع به دلایل مختلف موجه از قبول سلطنت خودداری میکرد. 

امّا خان‌ها و دیگر بزرگان کشور جداً دست بردار نبودند و از او التماس میکردند که 
خود را کنار نکشد و مملکت را در چنین حالت بحرانی که دشمنان ایران همگی چشم به 
این مجلس و نتایج آن دوخته‌اند؛ به حال خود رها نسازد. 

در مقابل التماس‌های مردم نادر خردمند گفت: 
بسیاری از شماها به علل گوناگون از من رنجیده خاطر هستید. حق هم دار ید. زیرا اموال زیادی را 
تاکنون از شما گرفته‌ام و بسیاری از عزبزان شما در نتیجه‌ی کارهايم جان خود را از دست داده‌اند. 
مقدار زیادی از شما پول و طلا و نقره و گوسفند و اسب و غیره گرفته‌ام. بسیاری از جاها به دست 
من خراب شده و کشور به حال فقر و پریشانی در آمده و دیگر توان همزینه‌ی نگهداری قشون و 
پرداخت مخارج جنگ را ندارد. بنابراین تا این حد بس است. 
بگذارید مردم. پس از این در گوشه‌ای به استراحت پردازم و شما نیز از زحمات من رهایی یابید. 

امّا خانها در جواب گفتند: حقیقت می‌فرمائید. اما آنچه را کردید عين صواب بود و 
ناچار این صدمات را هم به دنبال داشت. آنچه انجام دادید و هزینه کردید» تمام لازم بود. 

برای پاسداری از سرزمین پهناور و باستانی که دشمنان ایران به آن چشم دوخته‌اند» 
پرداختن این ضایعات. اهمیتی ندارد. اگر شما اینطور جدی عمل نمی‌کردید چگونه 





ممکن بود این کارهای بزرگ در اين زمان اندک انجام پذیرد. بنابراین ما تقاضای خود را 
تکرار می‌کنيم؛ و از تو خواهش داریم امر پادشاهی را شول بفرمائید. 

سرانجام نادر در مقابل اصرار نمایندگان ناچار به پذیرش سلطنت شد و خطبه 
مخصوص خوانده شد. 

من (خلیفه ارامنه) در اين موقع دعای: ای پدر ما که در آسمانی... تا آخر زیر لب 
خواندم و به جایگاه خود بازگشتم. 


پیمان دشت مغان 


سرانجام با یافشاری نمایندگان ایران درمجلس سنای مغان عهدنامه‌ای مفصل در این 
باب تنظیم و مهمور گردید که پادشاهی از این پس بر نادر شاه و فرزندان او پشت بر پشت 
باقی بماند و مردم از آن روی گردان نشوند. 

خلیفه‌ی ارامنه که ما بسیار از او ممنون و سپاسگزاربم و خداوند روح او را قرین 
رحمت خود کند» با نوشتن این مطالب سودمند که تاریخ نویسان و منشیان حقوق بگیر 
دربار نادری از آن غفلت ورزیده‌انده ما را به نکات مهمی از تاریخ ایران آشنا می‌سازد. او 
در این مورد می‌گوبد: 

صورت مجلس بلندی که پهنای آن دو وجب بود. تنظیم شد و شروع به امضاء 
نمودن و مهر کردن آن کردند. از هر شهری جداگانه» خانها. سلطان‌ها. میرزاهاه 
مستوفی‌ها» مين باشیها؛ یوزباشیها کلانترها؛ ملیک‌ها آقایان اعیان شیخ الاسلام‌ها و 
قاضی‌ها از پارسها و از ارامنه. صورت مجلس نامبرده را مهر کردند. 

این عمل ازنمایندگان خراسان یعنی از سام خان زعفرانلو (وکیل الاکراد) آغاز شد و 
سپس نمایندگان هرات و مشهد و مازندران و آذربایجان تا اهالی آرارات به ترتیب شروع 
شد و کار امضاء کردن این سند مهم سه روز طول کشید. روز دهم فوریه (۲۱ فوریه) باز 
هم برای عرض سلام به حضور شاه ایران رسیدیم و تبریک عرض نمودیم. 

به فرمان شاه تمام کسانی که به آنجا آمده بودنده خلعت هایی داده شد و مقام‌ها و 
منصب‌ها اعلام گردید. از جمله برادرش ابراهیم خان به فرمانروایی آتروپاتاگان 
(آذربایجان) و نخجوان و ایروان و ابالتهای آرارات و گرجستان برگزیده شد و لقب 








یگلربیگی یافت. 

باباخان چاپشلو بجای پیر محمدخان به حکومت هرات منصوب شد. 

بیر محمدخان بجای محمد قلیخان سعدلو به حکومت ایروان منصوب شد و... 

اشعاری از نوی شاعران برای کندن در روی مهرها و اعلام پادشاهی نادر بدینگونه 
در مجلس خوانده شد. 

سکه بر زر کرد نام مایت را ور وا یادا مه فان فل رشان 

رات سا ساراست:. صتر کح هت ۱۳ 

الحمداله بادشاها نادر قلی ایرانست  .‏ هر بنده... دای تعالی پار است 

هر بنده زو بر گردد» شرمسار است 
که مر کرد نام سلطنت را در حهان شاه دین نادرقلی اسکندر صاحبقران 
تتنبادشاه. متس الی: . امسحران سل سحان و ن‌ادر دوران 

خلیفه می‌گوید پس از انجام این مراسم نادر بار دیگر مرا به حضور طلبید و بسیار 
مهربانی کرد و گفت هر چه بخواهی از حاکم ایروان و برادرم برایت انجام میدهند. اگر 
تشک تشن آمتن مستقیماً به اطلاع من برسان. 

من برای او دعا کردم و با چشمی اشکبار از او جدا شدم. احکام مرا قرار بود میرزا 
موّمن بنوبسد. جایگاه میرزا ممن منشی مخصوص شاه درکنار عمارت شاه بود. 

میرزا مومن که تازه به این سمت منصوب شده بود. هنوز نمیدانست که فرمانهای هر 
منطقه را چگونه بنوبسد. از این رو از من معذرت خواست و گفت: به روی چشم. فرمانها 
را شب می‌نوبسم و آماده می‌کنم. 

پیش از این میرزا مهدی (خان استرآبادی) فرمانها را می‌نوشت و مُهر در اختیار میرزا 
مومن بود که مهر می‌کرد. اما به کوچکترین بهانه‌ای میرزا مهدی آن کار را از دست داد و 
میرزا ممن جای او را گرفت. 

اما میرزا مهدی که چنین دید به خاطر رعایت حال من استثنائاً فرمان‌های مرا او 
نوشت و به من داد که آنچه شایسته بود به قلم آورده بود. 


۱- بهنگام ترحمه از زبان ارمنی به فارسی خوانده نشده و اشعار فوق هم ناقص ترحمه شده‌اند. 


۶۵۸ نادر صاحقران 





نان در اردو نه تنها کم یاب بود. بلکه یج پیدا نمی‌شد. روز پس از مراسم 
تاجگذاری نیز جیره‌های گندم قطع شد و مردم به ترتیب آغاز بازگشت کردند. گنجعلی 
پاشا سفیر عثمانی نیز بهمراه عبدالباقی خان حامل هدایایی برای سلطان محمود امپراتور 
جدید عثمانی بود که روز سه شنبه هفتم مارس حرکت کرد. 

درنهم مارس مراسم جلوس به تخت پادشاهی که روز سعدبود؛ انجام گرفت. 
کشیش تومای آگالوی که اين زمان در اردو بود و همه چیز را به چشم دیده بود؛ بعدا 
برایم چنین نوشت: 

۵ شوال برابر روز نهم مارس» رضاقلی میرزا پسر نادر که والی خراسان بود. به 
سوی خراسان بازگشت. خان هایی که در آنجا مانده بودند» در جایگاه مخصوص گرد 
آمدند و تاج طلای گرانبها را میرزا زکی بر سر نادرشاه نهاد و یکی از روحانیون دعای 
مخصوص خواند که میرزا عسکر قزوینی بود. خانها که بر زمین زانو زده و دستها بر 
آسمان افراشته بودند آمین گفتند. آنگاه مراسم پذیرایی با شیرینی و شربت انجام 
پذیرفت(۱. اینک متن عهدنامه یا وثیقه نامه‌ی دشت مغان(۲. 


وثیقه نامه دشت مغان 


علیخان بیگ یکی از خوانین درگز که نیاکانش جزو سرداران نادر وامضاء کنندگان آن 


بوده‌اند» پیدا مات 





۱- منتخباتی از یادداشتهای ابراهام گاتوغی گوس. خلیفه اعظم ارامنه - ترجمه سپنتا - ص ٩۹۵‏ 

۲- آقای سپنتا در زیرنویس ترجمه کتاب خلیفه آورده است که: 

آقای نصرائه فلسفی در مجله اطلاعات ماهانه شماره ۱۱ مورخ ۲۳ بهمن ۱۳۲۸ ونیز درکتاب هشت مقاله 
فلسفی در مورد این سند که در روزنامه اطلاعات اوّل و دوم آذر ۱ نیز چاپ شد آورده است که این سند 
متعلق به آقای محمد دانش و از ایشان خریده و در موزه 
ایران باستان نگهداری کرده‌اند. نیز متن این سند در مجله آسیای جوان ۲۵ آذر ۱۳۳۱ چاپ شده است. 


1 


پیمان دشت مفان ۶2۹ 


با اينکه در آن زمان بیش از ۲۰/۰۰۰ دلار قیمت ییدا کرد با این حال از طرف آقای 
بزرگ دانش نیا که آنرا به دست آورده بود به چهار هزار تومان به موزه ایران باستان 
فروخته شد. که اکنون در آنجا نگهداری ميشود. این سند اصل صورت مجلس دشت 
مغان است. که ابراهام گاتوغی گوس به آن اشاره کرده بود و دیگر نویسندگان هم نام برده 
بودند!. سند به خط میرزا مهدی‌خان استرابادی منشی و تاریخ نگار نادری است(۲. 
اینک متن سند که قسمتی از آن را موریانه خورده و از بين رفته و علاوه بر لکهارت و 
قدوسی و سید علی میرنیا و دیگران آقای فلسفی هم آنرا بدینگونه آورده است: 
ی قرو ان هه وش شوم اي صنه میعیه الشان آ رکه ون 
همگی ولایات تا زمان ظهورشاه اسماعیل صفوی در تصرف اهل سنّت و جماعت و ایشان 
تابع خلفای کبار بوده‌اند متصدی امر سلطنت شد» چون ممالکث ایران» از تتصرف سلاطین 
ت رکمانیه و افشار که از اهل سنت بوده‌اند» گرفته [و خود بر تخت سلطنت استقرار یافته‌اند. 
برای بقای استقلال ایران به فکرشان ] رسید فیمابین امم بنای شب و رفض گذاشته؛ به دستیاری 
این تدییر» آتش افروزند. [و دو ملت مسلمان همسایه را به جان هم اندازند. اين رو یه همچنان 
بیش | رفت» تا اینکه مسلمین دست از مقاتله کفره برداشته مشغول اسر و قتل نفوس و غارت و 
نهب اموال [مردم بی گناه دو ملت خود شده کار به آنجا ] رسید که طایفه‌ی ل زگیه بر شیروان و 
افاغنه بر عراق و فارس و اصفهان و ملک محمود سیستانی بر خراسان و عثمانیها بر آذربایجان 
و کرمانشاه و همدان او روسیه بر نواحی شمالی قفقاز و گیلان و طالش و آستارا تاخته | این 
دیار و بلاد! ) جمعیاً پامال جنود حوادث و فتن و اسیر سر پنجه فتور و محن گشتند بعد از 
آنکه دست امید ما یکسان از هر سو [گسیخته دست به دامن پروردگار یکتا زدیم و از 
درگاهش خواستیم | بعد عسر پسری عنایت یزدانی و مرحمت صمدانی کو کب و جود مسعود 


همایون و نثر تاننا کك ذات فرخنده صفات میمنت اثر [طالع و بار کاب ب رگز بده حصرت 


۱- نادرشاه - لکهارت - ترحمه مشفق همدانی - جاپ ۱۳۵۷ - ص ۱۴۵ 
۲- محله توسه - سال اوّل ۱۳۲۷ شماره ۲ - ص ۳0۵۳ 
۲ اششاها در کتاب بلان جاپ شده و برخحی حاها هم که سند کامله خوانا بو ده نتوانسته‌اند بخوانند و 


نقطه چین گذاشته‌اند. 





خالق» زحمتکش راه خلایق آفتاب اوج سلطنت و جهانبانی و ستاره برج معدلت و گیتی 
ستانی مظهر قدرت الهی دست افشار معدن پادشاهی را از افق خراسان تابان و مشعل دولت 
فروزش را برای ظلمت زدایی شب تیره روزی ما سبه بختان روشن و فروزان ساخت الا به 
نیروی تائید الهی دارالملکك خراسان را از وجود متغلبه پرداخته بعد از آن رایت فراز عزیمت 
بجانب اصفهان گشته واصفهان و ممالکی را که در تصرف افغان بود مسخر ساخت و همچنین 
ولایت گیلان را از تصرف اروس و ممالکك آذربایجان را از تصرف عثمانی و روسیه انتزاع و 
مسخر کرده آثار جور و عدوان را بر انداخت در این اوان سعادت نشان که بعون عنایت باری و 
چیره دستی بخت فیروز بر همگی دشمنان و سرکشان ایران و اطراف ممالک محروسه غالب 
و مظفر و رعایا و ضعفای این بلاد که چندین سال بود که اسیر انواع مصائب و گرفتار محن 
نوائب بودند هر یکث در مکان و مقر خود آسوده حال و رفاهیت پرور شدند... تمام و امور 
ممالک نظام یافت تمامی اهالی مملکت ایران از سید و فاضل و عالم و جاهل و خُرد و بزرگ 
و تاجیکک و ترک و صغیر و کبیر و برنا و پیر را در صحرای مغان در اردوی ظفر نمون احضار 
فرمود و خواهشمند اذن کلات و ابیورد گشته مقرر فرمودند که از برای خود از سلسلةٌ صفو یه 
یا سایر طبقات اسم هر کس را که خواهیم بسلطنت و ریاست قبول کنیم. 

چون اهالی ایران آنچه در این مدت بروزگار خود دیده از گل خیر بوستان دولت صفویه بود 
که در عهد ایشان آتش فتنه و نقاضت افروخته گشته همگی اطراف را بدشمن و ما را بدست 
انواع بلایا و محن داده... از عهدةٌ ضبط و محافظت ما بر نيامدند و در معنی همگی آزاد کرده 
بندگان اقدس بودیم که ما را از چنگ اعدا نجات و قالب افسردةٌ ما را دوباره حیات دادند. 
لهذا همگی در مقام... تمنی آمده و دست بر دامن مرحمتش زده مستدعی فسخ این عزیمت 
هستیم بندگان اقدس از راه مرحمت استدعای کمترینان را پذیرفته ترکك عزیمت مذ‌کور 
فرمودنا. و کمترینان.... قلباً و لساناً و متفق اللفظ و الکلمه بندگان اقدس را سلطنت و ریاست 
اختبار و ترکک تولای سلسلاً صفویه کرده عهد و شرط و قرار و اعتراف کردیم که نسلا بعد 
نسل شیوه... مبدعه دولت صفویه را که... گناهی عظیم بود» بالکل... ترکث کرده مذاهب حنفیه 


و جعفری(۱) .. که همیشه... و متبوغ امت احمدی بوده قبول و مسلوکث نموده و از سلسله 


۱- در کتات نادر نامه آقای قدوسی در اینجا: «ملت حنیف جعفری!؟» و در کتاب زندگی نامه نادرشاه 





پیمان دشت مغان ۶۶۱ 





صفویه ذکوراً و انا احدی را تابع و مطیع نشویم و در هر ملک وشهر که باشند ایشان را 
اعانت و متابعت نکنیم و از هر یکث از کمترینان که نسلاً بعد نسل خلاف وعده و قول ظاهر 
شود مردود درگاه الهی و مستحق سخط و غضب حضرت رسالت پناهی بوده خون ما هدر و 
وتان با ستوسب عقویت وخ رف سیفن بیان هی وان ال گرم بسن 
۱۱۱۴۸ 


در مراسم تا کل ارم نادر شاه در مغان شمشیر بسیار زیبا و نیز برنده‌ای از سوی 
ملت ایران به نادرشاه تقدیم شد. که کار صنعتگران اصفهانی بود و لبه تیغه آن با آب زر 


نو لش شمه تلم 


هست سلطان بر سلاطین حهان شاه شاهان نادر صاحتران 
این شمشیر که عکس آنرا ملاحظه میفرمائید اکنون در موزه نادرشاه در مشهد 
نگهداری ميشود. 


تألیف آقای میرنیا ذکر گردیده: «مذهب وسنت حنیف جعفری!؟» در نسخه اصلی حنفیه و جعفری بخوبی 
انا هی و از اسان فش انشا قوس سس ۳۲ 

۱- با توخه به گزارش خلیفه ارامنه که سام‌خان سپهسالار اعظم خراسان و ایلخانی قوچان و پدرزن 
نادرشاه که نخستین کسی بوده که اين سند را امضاء کرده. امضای وی در این سند مشاهده نميشود. نیز گفته 
است که پهنای سند دو وجب بود و امضاء کردن آن به وسیله یکصدهزار نفر سه روز طول کشید. یا این 
میتواند اصل سند باشد يا رونوشتی از آن؟ که افرادی قسمتی از انرا برای خود رونویسی کرده و امضای 








اردوگاه نادرشاه - نقشه از کتاب نادرشاه به اهتمام حبیب یغمائی 
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مب ۳ مرمزوری) تت و یه سم یی سیی - موی وگو رورت مت - مسج تعسو یه مت بیس وی موجن وی ۱۰ 


پیمال دشت مغان ۶۶۳ 





ژنرال سایکس هم در تاریخ ایران به تاجگذاری نادرشاه اشاره کرده و یکی از 
بیشنهادات او را لغو اصول عقاید شیعه ذکر نموده. در صورتی ؟ ئه جنس نود .بلکه نادر 
مایل بود که ایرانیان دست از طعن و لعن خلفا بردارند که موجب خونریزی بین دو 
مذهب بزرگ اسلام شده بود و هیچ ر بطی به اصول عقاید شیعه واقعی نداشت و لعن 
خلفای ثلاثه جزو عقاید شیعه نیست. بنگرید چه می‌گوبند: 

یکی از شرایط فبول سلطنت آن بود که ملت ایران طریقه رافضی و رفض را که 
این مملکت مرکز فساد و آشوب گردیده و امنیت و آرامش بکلی از این سرزمین رخت بر 
داشته باشد امام جعفر صادق (ع) که از خاندان پیغمبر بوده و ما همگی نسبت باو احترام 
داریم رئیس مذهب ما باشد.(شیعه جعفری باشیم) 
خود را فقط به سلطنت دنیوی محدود سازد و در امور مذهبی دخالت نکند. اما مرگ 
ناگهانی این شخص عالی مقا اخطاری به او بود که خود را از مخالفت باز دارند. این 
ویر جلسه بزرگی مورد تصویب قرار گرفت: وان تن 
بدست آمده بود نادر بدون شک امیدوار بود که ایرانیان خاندان درخشان صعویه را 

ناجگذاری نادر شاه در سالن باشکوهی که برای همین منظور در نظر گرفته شده بود 
و در ساعت میمون و خجسته‌ای که توسط ستاره شناسان زبر دست تعیین شده بود انجام 
گرفت. نادر شاه که از این به بعد بهمین نام خوانده می‌شود. اظهار عبودیت اتباع خود را 
۱۳۰۳ و5 ی آن منشوش باشد؛ 


۶۶۳ نادر صاحبقران 





: ۲ ِِ 
۳ سلطنت را در حهان تافو ایشران هدرشف سره ان 


بدین ترتیب او که در کمال شکوه و جلال : بر اثر نبوغ نظامی خود. ایران را از دست 
افغان‌ها - ترکان و سایر مهاجمین آزاد ساخته به شهرت خیره کننده‌ای که آنرا طلب 
می‌نمود رسیده و بر تخت کورش -انوشیران و شاه عباس جلوس نموده بود. سرنوشت 
کشور پهناور و باستانی ایران را رسما بر عهده گرفت و با قدرت تمام به سلطنت پرداخت. 


اقدامات سرهنگ زادخان رئیس سازمان اطلاعات نادر شاه 


سرهنگ زادخان از امرای مرموز رژیم نادر شاه است که محققین کمتر به آن توجه 
تموده‌اند. همین مرد بود که پیروزی نادر شاه را پس از تاجگذاری چه در قندهار و چه در 
هندوستان با دادن اطلاعات دقیق فراهم ساخت. او به اشکال گوناگون هر روز از جایی 
سر در میآورد. اگر به مطالب محمد کاظم دقت کنیم تا حدودی او را خواهیم شناخت که 
در وقایع تسخیر گرجستان در سال ۱۱۴۸ و به اسارت در آوردن ده هزار نفر از زنان و 
کودگان گرجی در دربند قیطاقیه که نادر با یکی از آنها یعنی دختر تهمورس خان ازدواج 
کرد این مرد نقش اصلی و عجیبی داشته است. 

سرداران نادر در تاخت و تاز گرجستان در حدود تفلیس و کارتیل و کاخت 
امیراصللان و اماموردی‌خان قرقلو بودند. 

اما پس از اين که اسیران گرجی به طرف اردوی نادر شاه زیر نظر اماموردی‌خان 
حرکت داده شدند. تهماسب‌خان و فریدون‌بگ و قهرمان خان و تیمور سلطان روسای 
گرجی شبیخونی سخت بر اماموردی‌خان زده بسیاری از نیروهای او را در دره‌ها و 
کوههای معروف به کوه قاف پراکنده و نابود ساخته و اسرا را بس گرفته و اماموردی‌خان 
را به محاصره در آوردند. پس از چند روز امیر اصلان‌خان که برای سیر و شکار و تاخت 
و تاز در آن نواحی به گردش در آمده بود؛ تصادفاً متوجه محصوری اماموردی خان شد. 

اماموردی‌خان نمی‌توانست از میان دره خارج شده و به امیر اصلان‌خان بپیوندد. 
زیراگرجی‌ها تمام راهها و گردته‌ها راگرفته بودند. بنابراین امیر اصلان خان سر کردگان و 


اقدامات سرهنگ زادخان رئیس سازمان اطلاعات نادرشاه ۶۶۵ 


سس سس سس سس 


مين با شیان را به حضور طلبیده و فرمود: 

عده گرجیان بسیار و اماموردی‌خان در سنگر خود محصور است. هرگاه نحوی شود 
که یکنفر رفته اماموردی خان را از ورود ما مطلع سازد که آن نیز مستعد شده در حین 
ورود ما بدان حدود از سنگر خود بیرون آمده و به مجادله کوشد. شاید به اقبال بی‌زوال 
خاقان صاحبقران فتح نمایان ظاهر گردد. اما هیچکس از بیم جان به سخنان وی توجه 
نکرد و داوطلب انجام کار نشد. امیر اصلان‌خان» زادخان نام شاتری داشت که اصل آذ 
گرجی بود و از طفولیت در خدمت سردار نشو و نما یافته و در سرعت ر رفتار از باد صبا 
سبقت گرفته و در عباری حلقه درگوش عمر و امیه کشیده بود؛ ۷ آمده استدعای رفتن 
نمود. سردا مشارالیه را مرخص فرموده روانه نمود.(۲۲ 

زادخان که داوطلب انجام فرمان سردار شده بود در شب تیره لباس شبروی پوشیده 
خود را به طربق گرجیان بیاراست وبه سوی اردوی اماموردی‌خان که در محاصره دشمن 
بود رهسپار گشت و اول به میانه گرجیان رفته. هر کس از گرجیها که سوال از او درباره 
قشون نادر مینمود جوابی خوشایند در مورد شکست خوردن سپاه نادر میداد» به زبان 
گرجی می گفت هر گاه حالا مرا نشناسید فردا خواهید شناخت که چگونه خدمت به شما 
نموده‌ام و ۳ 

بدینگونه به هر حیله بود خود را از صف نگهبانان گرجی گذرانده و پیش رفت؛ تا ب 
پشت سنگرهای اماموردی خان رسید. نگهبانان اردوی اماموردی‌خاد او کشت کر 
کرده می خواستتد به قتل برسانند که او به زبان ایرانیان آتها زا سر وتین کر ده و کف مگر 
شما دیوانه شده‌اید که مرا نمی‌شناسید و با از گرسنگی می‌خواهید مرا بخورید. چود 
غازیان قزلباش صدای زادخان را شنیدندء شعف و سرور در آن جماعت راه بافته آن 


۱- عمر و بن آمیه ضمیری از عیاران تبزرو و حیله گر عرب بود که اسلام را بوسیله حمزه عدوی بحعدتر 
پدیرفت. او در مدینه حدمات مهمی برای رسول خدا انجام داد. عیاریها و شیرین کاریهای او در کتاب رال 
امیر حمر ه صاحبقران ۳ است که شباهت زیادی ید دسیم اوه عبار معروف زمان ات کته ذوالقرنین دارد. ۱ 


۲- محمد کاظم - دکتر ریاحی ِ ۱ ص ۴۳۲ 





۶۶ تک 








فرخنده بگو چه خبر داری و از کجا می‌رسی. اما زادخان عیار حاضر نبود» اطلاعات 
خود را مفت و مجانی در اختیار محصورین ناامید از زندگی بگذارد. بلکه باید از آنها حق 
حسابی بگیرد. از اين رو در پاسخ سردار گفت: با آن گیدی(" امیر اصلان‌خان مردود 
سیاه چهره قرقلو بودم که چون وارد کنار رود گردید و مقتولان آن حدود را مشاهده نمود 
از ترس و بیم گرجیان راه فرار پیش گرفته به سمت تفلیس روانه شد و من نیز مبلغی 
فروض در اردو داشتم که هر چند به امیراصلان خان مبالغه و الحاح نمودم که وجهی 
شفقت فرماید که دین خود را ادا سازم که آن بی مروت دیناری به من نداد و در عوض 
فرمود که مرا به آب افکندند و بعد از دو شبانه روز از میان دربا و طوفان نجات یافته به 
دست گرجیان افتادم. چون تفحص عساکر قزلباش نمودم گفتند: 

اماموردی خان سردار است که محاصره کرده‌ايم و بنا داریم که فردا بورضص برده» 
طایفه قزلباش را علف تیر و شمشیر گردانیم. چون به مدعای آن جماعت واقف شدم. 
خود را به شما رسانیدم که هرگاه هر یک از شما پول نقدی داشته باشید به من شفقت 
نمائید که به اولاد و عشیره شما رسانیده خدمتگزاری خود را ظاهر نمایم. 

اماموردی خان و سرکردگان از سخن واهی او فاه قاه خندیده گفتند: آری ای کهنه دزد 

زادخان گفت: عجب مردم بی قباحت نافهمید که من مرد قرض دار پربشان احوال از 
دست قرض خواهان پناه به شما آورده‌ام و شما که حالا امشب با فردا همه کشته 
می‌شوید و پولهایتان هم نصیب گرجیان می‌شود» چیزی به من نمی‌دهید و مرا ریشخند 
می فر مائید. 
نخواهد شد و زمان هم در برابر دشمن از دست می‌رود و هر آن بیم خطر کشتار آنها 
وجود دارد. لُذا از ناچاری گفتند: ما را وجه نقدی در دسترس نمی‌باشد که در این دم به 
توکارسازی نمائیم. زاد خان گفت: هر گاه به من تمسک (تعد کتبی به قول امروز چک و 


سفته) سپارید که در اردو خواهید داد حقیقت را می‌گويم. 


زک تم 
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اماموردی‌خان و سرکردگان از ناچاری و بیم جان قبول نموده که هر یک به قرار 
صدتومان پنجاه تومان و بیست تومان و الی ده تومان تمسک به آن سپردند که پس از 
خلاصی در اردو مهم سازی نمایند. 

پس از این که زادخان از محصورین چک و سفته و سند و امضا گرفت که پس از 
رسیدن به اردوی نادر هر چه به او وعده کرده‌اند بیردازند. ماموریت خود و پیغام امیر 
اصلان‌خان را به آنهاابلاغ کرد که فردا شب از دو طرف گرجیان را در میان گرفته و 
شبیخون زنند. 

اماموردی‌خان و غازیان حصاری که از خوف و رعب گرجیان هر یک موری شده 
بودند از شنیدن این خبر چون اژدها شده و از شادی در پوست خود نمی‌گنجیدند. و آن 
شب در کارسازی حرب و سنان خود پرداختند و زادخان نوشته‌ی از اماموردی‌خان 
جهت امیر اصلان‌خان گرفته گفت فردا منتظر خواهی بود که در طلوع و غروب آفتاب به 
مدافعه این طایفه بی عاقبت مشغول خواهیم شد. و در همان شب معادت کرده به 
خدمت امیر اصلان آمده و مقدمات را مفصلا عرض تمود. 

سر کردگان و روسای سیاه خنده بسیار و آفرین بی شمار نموده در آن روز توقف 
کرده همین که آفتاب سر در چاهسار مغرب کشید؛ حسب الامر امیر اصلان‌خان نامداران 
قرلباش ظفر تلاش سوار مرکبان صبا رفتار گردیده همگی غازبان سارق سفید("" بروی 
کلاهخودها نصب کرده؛ چنان قرار دادند که در شب تار همگی يا علی گوبان در دفع 
گرجیان کوشیده از سارق سفید که در شب به خوبی نمایان است. یکدیگر را امتیاز دهند 
که مادا یکدیگر را به قتل آورند. بدین گونه در شب تاریک سپاهیان امیراصلان از این 
سو بر گرجیان که در حال مستی و خواب بودند حمله بردند و آنها راکه از نشأت صهبای 


۱ ۱ ۳ ۱ ۲ ار ۳ ۴ 


۱- سارق: پارجه‌ای که روستائیان نان خود را در آن بسته و به کمر می‌بندند و به بیابان میروند. 
بقجه: تکه‌ای پارچه یک متری. که رنگ سفید داشت به عنوان مندیل به دور کلاه خود پیجیدند. تا در شب 
تاریک همدیگر را از دشمن فرق دهند. (واژه‌ای ترکی است) 


۲- کرنا: نوعی ساز بادی بزرگتر از سرنا که صدای رساتری داشت و در جنگها به کار میرفت. 





بلند ساخته از دور آن سیاه گمراه در آمدند(۵) 

بدینگونه گرجیها که در خواب ناز بودند یکباره با فریاد کوس و کرنا و سنج و 
هیاهوی دلیران و بکش بکش شمشیر زنان ایران مواجه شده و از ترس قدرت تفکر خود 
را از دست داده و هر کدام به سویی متواری شدند. که گرفتار شمشیر خونچکان قزلباش 
نگردند. امّا امیر اصلان خان از جنوب و اماموردی‌خان از شمال آنها را در میان گرفته و 


طعمه‌ی شمشیر و نیزه و تیر نمودند. 


5 ۰ ۰ و ۰ 9 8 ب‌ م۰ ۰ 
زهمر دو طرف آن سپاه کران فرو ریختند تیر و تیغ و سناد 
۰ مه ۰ ۳ و ۰ 1" جح 

نخستین جو خورشید گیتی فرور تسوا هنسیه اقب نتیره راید روز 
نی اه اکن ناسا هکت رای شم کسا سار 


فریدون بیگ و قهرمان خان موفق به فرار شدند و به میان ایل و طائفه خود رفتند. حدود 
ده هزار نفر از گرجیان در آن شب کشته و بقیه اسیر و مجروح گردیدند غنایم فراوان از زر 
و و زیور و لوازم و زنان و دختران زیبارو به غنیمت و اسارت ایرانیان در آمد که این همه از 
اسیات عباری زادخان نو د. در این تاخت و تازهای که دختر تهمورس میرزا پادشاه گرجی 
را که پدرش به کوهها فرستاده و پنهان کرده بود به دست امیر اصلان اسیر شد. چون نادر 
از این دختر قمر طلعت سر و پیکر خواستگاری کرده و پدرش پاسخ داده بود که متاسفانه 
چندی پیش دخترم به رحمت ایزدی ببوسته و خود به اردوی نادر آمده بود و نادر از 
مرک تج وق که ارازه انسیا شاه نود تیار نار آخت شده ترک: اما زدویعد یک 


امیر اصلان خان رسید که دختر را گرفته و بزودی وارد درگاه میشود. نادر از این خبر 


ی تم سای که 8 مید‌میدند و صدایش تا دوردست میرفت. اگر از حنس شاخ‌گاو میش 
میبود به آن شاخ نفیر می‌گفتند. 

۲- سنج: عبارت از دو صفحه فلزی برنجی بود که بر همدیگر می‌کوبیدند و صدای وحشتناکی از ان 
برمیخاست که تمامی اينها از الات بادی و کوبه‌ای در میدان رزم بودند. 


۵- محمد کاظم وا 5 ۳ 
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سیار شادمان شد و تهمورس میرزا پادشاه گرجستان را فرا خواند و به خنده گفت: 
«دختر شما زنده شده به مادر و کسانش بگوئید به استقبال بشتابند» 
تهمورس که دروغش آشکار شده بود تأچار به اععراف شد. نادر او را بخشید و 
حکومت گرجستان را دوباره به او واگذاشت و در همان اردوگاه بساط عروسی خود را با 
زیباروی گرجستان برگزار کرد و از جام وصال او شادکام شد. اما در اين بگیر و ببندها و 
عیش و نوش‌ها چه چیزی نصیب زادخان سرهنگ شد. محمد کاظم می‌گوید : 
را سایق بر این تمسکک (سند) گرفتن زادخان سرهنگ از اماموردی‌خان و سایر سرکردگان که 
در محاصره بودند» به میان آمد که آنها تعهد کردند مبلغی به زادخان بپردازند. بعد از ورود 
سر کردگان به تفلیسء زادخان به خدمت اماموردی خان آمده اظهار (مطالبه) وجه خود نمود. 
نواب خان گفت: در عوض وجه تو چوب و شلاق می‌دهم. زاد خان گفت: چوب و شلاق را 
باید به تیمور سلطان و قهرمان گرجی میدادی که تو را حصاری نموده بودند. هر گاه من 
نمی آمدم پخلو (آلوده به کثافت) شهید می‌گردیدی. سخن زادخان» اماموردی‌خان را ناخوش 
آمده مقرر فرمود که آن سرهنگ را دوانیده به ضرب چوب و عمود روانه نمودند. 
زادخان به نزد هر یکث از سر کردگان (که از آنها سند پا به مُهر داشت) رفته اظهار وجه خود 
نمود همان جواب را شنیده و در عوض چوب و چماق باز یافت می‌نمود. 
ناچار به دولتداری نواب صاحبقرانی نادر آمده به فریاد و فغان در آمد. چون صدای داد و بیداد 
آن بسمع نواب گیتی ستان رسید» مقرر فرمود که ببینند بدین شخص چه زیادتی واقع شده و 
چرا فریاد می کند!! 
از آن استفسار احوال نمودند تقریر کرد که عرضی دارم (که) باید به خاک پای مبار ك عرص 
نمایم. مومی لیه را به نظر اقدس رسانیدند. چون تحقیقات نمودند. چگونگی مقدمه را به 
پای‌ی سریر معدلت عرض نمود. 
بندگان گیتی ستان مقرر فرمودند: وجهی که به سرهنگ اقرار کرده‌اید باید کارسازی نمائید. 
همگی سرداران به قدر یکصدتومان تعهد کردند که بدهند. 
زادخان نیز قسم یاد کرد که: تا دیناری از وجه باقی باشد نخواهم گرفت ! 
بندگان اقدس فرمودند که: هزار تومان به تو می‌دهم و از این دعوا دست بردار و به سرداران 


مناقشه مکن. در جواب عرض نمود که: قسم یاد نمودم که تا دینار آخر را بازیافت ننمایم» مرد 





نباشم! 
نواب صاحبقران را ناخوش آمده مقرر فرمود که تا آن سرهنگ نامدار را از اردوی معلی 
اخراج نمودند و آن بیچاره با دو سه نفر از نوچگان خود. امیر اصلان خان را وداع نموده. با 
دیده گریان و سینه بریان سر در بیابان داشته» و به در رفت) 
اما از آنچه که می‌توان به واقعیت کار زادخان دست بافت.این است که اگر زادخان به 
عنایت و علاقه نادر به خود امیدوار نبوده هرگز جرات نمی‌کرد. جلو چادر نادر برود و 
داد و یداد راه بباندازد. 
ثانیا : نمی توانست مبلغ یکهزار تومان انعام نادر را از او نگیرد و در مقام تهدید برآید 
کااکان با هرگ هرقن قتف روآ شتا 
دنا اهر دی ودره دشمن آدم بی باکی مانند او را از خود نمی‌رنجاند و رهایش 
نمی‌کرد که برود و دشمنان را علیه او تحریک و تشجیع نمایدو برایش دردسر فراهم کند 
و اطلاعات اردو را به دشمن بدهد. 
بنابراین متوجه می شویم که این سرهنگ زادخان و زادخانهای دیگر هر کدام در میان 
اردو پراکنده بودند و پنهانی با خود نادر ارتباط داشته و رفتار و کردار سرداران و 
فرماندهان را با دوست و دشمن به نادر گزارش می‌کردند. در اینجا هب تاو فا ۶ 
پیمان‌شکنی اماموردی خان که از معتبرترین سرداران بود متاثر گردیده و خواسته است 
پای خود را از معرکه بیرون بکشد و زادخان را در گرفتن قصاص از او آزاد بگذارد. تا 
سرکردگان بهنگام گرفتاری هر قولی که دادند. باید بهنگام فراغت به آن عمل کنند تا 
بی‌اعتمادی افراد نسبت به یکدیگر در میان ارتش از بین برود و موجب مشکلات نشود. 
از این رو ظاهراً زادخان قهر کرد و شاه فرمان داد او را از اردو بیرون کنند. ولی اصل قضیه 
چیز دیگری بود که بعد برای ما روشن می‌شود و محمدکاظم چنین توضیح داده و خود او 
نیز به اصل قضیه پی نبرده که در واقع زادخان و نادرشاه در اردو به اصطلاح فیلم بازی 
می‌کردند. بنگرید چه می‌گوید: 
«سایق بر این قصه‌ی زادخان سرهنگ شمه‌ای از آن را در دفتر اول این اوراق مذکور ساخت 
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۱ ۳۱ ۳ 
" و رفقای آن وارد 


اردییل شد و مدتها در جبال سولان (سبلان) در میان مغارها به سر میبرد 
بلوکات و توابعات آن حدود شده» ما کول و ملبوس سرانجام نموده به جهت آن سرهنگ با 
فرهنگ می‌بردند. چون آوازةٌ جلوس نادرشاه چندی بعد در دشت مغان به وقوع پیوست و 
در ممالکث محروسه انتشار یافت» آن نامدار نیز همه روزه به لباس قلندری به دارالارشاد 
مذکور آمده تفرج و تماشا می‌نمود تا زمانی که رایات خاقان بی‌عدیل به اردییل نزول اجلال 
فرمود. همیشه زادخان در قصه اماموردی‌خان بود که در حین فرصت؛ طلب خود را از آن 
وصول نماید. 

چون چند بومی رایات منصوره در آنجا توقف داشت کاری از پیش نبرده» عاقبت چند نفر از 
کوچک ابداللان (قلندرهای نوجوان) خود را به صورت مبدل ساخته چنان قرار داد که رفته در 
خدمت ناظر آن امیر به ملازمت قیام نمایند و همه اخبارات و سررشته‌جات امور 
اماموردی‌خان را مطلع اخبار بوده پومافیوما چگونگی را به عرض سرهنگ رسانند. 

کو چک ابدالان خود را ملیس به لباسهای فاخر نموده و وارد خیمه‌های ناظر اماموردی‌خان 
شدند. چون چشم اظر که اسلمس بیکگ نام داشت بر طاق ابروی آن پسران آفتاب طلعت 
افتاد» چون طبع اسلمس بیگ سرد بود» کمال بر خورد به ایشان نموده از آن پسران پرسید که: 
مردم کجا می‌باشید و ارائه چه مطلب دارید! 

عرص نمودند که ما دو نفر پسران خواجه طیفور کازرانی‌ایم که پدر ما در دریای مازندران در 
حین رفتن هشدرخان به رحمت ایزدی پیوست و اموال ما را حرامیان بردند. هر یکك قدری از 
مال پدر خود داشتیم؛ ارادةٌ آن نمودیم که در اردوی معلی به امر تجارت اشتغال ورزیم. دو 
یوم قبل از این در کنارة اردو خواییده بودیم که در نیمه شب جماعت اوباش قطاع الطریق 
مرکبان ما را بردند و حال سرگردان می‌باشیم. دو روز شده که قوت لا یموت به ما نرسیده چه 
شود که از برای خدا به فریاد دل مابیچارگان برسی . 


و بدیر‌گونه بچه عیاران نظر اسلمس بیکگ را به سوی خود جلب کردند و در خدمت او 


سر سر 7 ۱ 
1 این غارها ژ پناهگاهها پایگاه سازمان اطلاعاتی نادر بوده‌اند. که در ازحاها دور از چشم سیاهیان گ 
و بر نامه ریزی کرده و به انجام وظایف می پر داختند. نادر نمی توانست بدود وحود جنین رما تون ان 


نطم 3 انشباط را در اردو و کشور برقرار سازد. 





۶:۷۲ نادر صاحقران 





ماندند. اسلمس بیگگ که دل باخته آن دو شده بود» بسیار می‌کوشید کام دل از آنان بگیرد. ام 
آنها وعده امروز و فردا داده و مراتب را هم به سرهنگ زادخان اطلاع می‌دادند. چون اردوی 
نادر از اردبیل راهی قزوین شد اماموردی‌خان از غنایم گرجستان و غیره ظروف و آلات 
زرینه و چهار» پنج هزار تومان زر نقد به همراه داشت و بچه عیاران دیده بودند که تمام اين 
ثروت اد آورده را بار قاطران کرده که به خراسان برسانند» خبر را به زادخان دادند. چون اردو 
به تارم از طوابع خلخال رسید و شب کاروان فرود آمد» اسلمس بیگ باز به هوای عشقبازی 
افتاد و خیمه را خلوت کرد و آن عیاریچه‌ها را به حضور طلیید و گفت ار امشب مرا به کام 
دل نرسانید شما را خواهم کشت. آن گاه دستور داد: شراب و عرق آوردند و یک نفر از 
عبار بیشگان ساقی شده» شراب بسیار به اسلمس بیگ دادند. تا مدهوش شد (و به زمین افتاد). و 
در ساعت ریش و بروت(") آن را تراشیده» نجاست ماليدند؛ و اموال و اسباب و نقدی : آنچه 
ممکن بود؛ برداشته و سوار مرکبان شده نزد زادخان آمدند و در همان شب از عقب قاطرها 
و باروینه اماموردی‌خان رفتند که آنها را ‌ غارت کنند» 
عیاران خود را به عنوان زوار هراتی وانمود کردند که از کربلا و نجف برگشته و عازم 
خراسانند. نها و را کی نان ملاها آراسته و در شرق تهران در نزدیک ایوان‌کیف 
توقف نمودند. 
همان شب توکران اماموردی‌خان هم با بارهای سیم و زر و لوازم گرانبهای خود آمده 
در کاروانسرای ایوانکیف فرود آمدند. ملایان مذکور هم به استقبال رفته و نهایت کمک و 
پذیرائی نمودند و با آنها گرم گرفتند و قدری مهر و تسبیح گلی که می‌گفتند از تربت 
کربلاست به چاکران اماموردی‌خان اهدا کردند و آنها را خوشحال نمودند. بدینگونه 
خود را در نظر آنها پرهیزگار و زاثر پاکدامن جلوه‌گر ساختند. به نحوی که در منزل‌های 
بعدی آنها مالها و اموال خود را به عیاران می‌سپردند و خود برای تفریح و گردش به میان 
شهرها و روستاهای بین راه میرفتند. 
چون وارد رباط آهوان (بين سمنان ودامغان) شدند. به دستور و مشارکت زادخان 


آنها را به میهماتی دعوت کرده و داروی بیهوشی در طعام ريخته و همه را ببهوش کرده و 





۱- بروت: سبیل 
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اموال را برداشته و دوازده نفر از چاکران اماموردی خان را هم که بیهوش بودند بر پشت 
قاطران بسته و از سمت جنوبی آن دیار به در رفته و در بین راه مدهوشین را جاگذاشته 
زر و زیور و بارها را در میان کوهی پنهان کرده و خود به سوی مازندران رفتند 

ما روز بعد که نوکران مذکور از خواب بیهوشی برخاستند. غیر از قاطرهای لخت 
خود چیزی ندیدند و از ملاها و زوار کربلا هم نام و نشانی نبود. 

آنها با خود اندیشیدند که چه بکنند که مورد خشم و غضب اماموردی‌خان قرار 
نگیرند. از اين رو چند کارد و خنجر به خود زده و خویش را زخمی کرده و از آنجا به 
سمنان آمده و به حاکم آنجا شکابت کردند که دزدان در گردنه‌ی آهوان به آنها تاخته و 
آنها را مجروح نموده و اموالشان را ربوده‌اند. 

به دستور حاکم سواران او به سوی آهوان و دامغان حرکت کرده و به جستجو 
پرداختند. اما اثری از دزدان ندیدند. ناچار به سمنان برگشته و مامورینی را با یکی دو نفر 
از این زخمی هابه اردوی نادرشاه فرستاده و مراتب را به اماموردی‌خان گزارش دادند که 
تکلیف ما چیست ؟ 

اماموردی خان هم ناچار نزد نادرشاه رفته و گزارش مزبور را به عرض رسانید که 
(بعدر پنج هزارتومان نقد و جنس روانه‌ی مشهد مقدس نموده بودم که در رباط اهوان 
حرامیان زده‌اند) خاقان صاحبقران فرمودند که: گاه باشد زادخان سرهنگ بارهای تو ر 
هاش ۱۱ 

از اینجا معلوم میشود نادرشاه از تمام کارهای زادخان و عیاران با اطلاع بوده و 
میخواست به اماموردی‌خان بفهماند. تو که پنج هزارتومان از اموال غارتی گرجی‌ها را به 
دست آورده و به خراسان می‌فرستی؛ چرا یکصد تومان پولی که هنگام به خطر افتادن 
جانت به زادخان وعده داده بودی» نمی‌پردازی و دین خود را نسبت به او ادا نمی‌کنی و 
از اخلاق پست و مردم فریب پیروی می‌نماتی؟ 

در واقع نادرشاه می‌خواست سرداران بی‌انصاف خود را به اینگونه متوجه اعمال 
ناصواب خودشان نماید. اما زادخان پس از اینکه از حدود کوههای دامغان وارد 





۶-۷۴ نادر صاحفران 


مازندران شد» به سمت غرب بازگشته و عازم گیلان گردید. وقتی به رشت رسید که 
قاطران و شتران اردوی نادر هم به آنجا رسیده بودند تا لوازم مورد نیاز اردو را از رشت 
بارگیری نموده و به اردو که از راه قزوین عازم افغانستان بود برسانند. 

اما سرهنگ نامدار در رشت با عیاران خود. بصورت درویش هندوستانی درآمده در 
صومعه هندوان سکوت نمود. شاگردان او هم هر روز به اطراف پراکنده ميشدند و به 
جمع آوری اخبار برای زادخان می‌پرداختند. 

در یکی از روزها چشم عیاران بر توکران امیر اصلان‌خان افتاد که در بازار رشت 
مشغول خرید پارچه قماش بودند. به دستور زادخان آنها کاروان مذکور را زیر نظر گرفته 
و خود را به صورت کورولنگ درآوردند و به گدایی مشغول شدند و در ضمن به 
گفتگوهای آنان گوش می‌دادند. 

چون کاروانیان در رباط به خواب رفتند عیاران نزد زادخان برگشته و ماجرا را بیان 
کردند که اینها نوکران سرداران نادرشاه هستند و ممکن است چند روز دیگر هم در 
رشت مشغول خرید پارچه و غیره شوند. 

زادخان گفت: اگر دير بجنبیم؛ اینها پول را خرج می‌کنند و جنس می‌خرند و چیزی از 
سیم و زر به دست ما نخواهد رسید. پس بهتر آنکه امشب به آنها دستبرد زنیم و نقدینه‌ی 
آنان را بربائیم. بدنبال این تصمیم زادخان و عیارانش از دیوار کاروانسرا بالا رفته و وارد 
رباط شده و زادخان پوست سگی رابه سر و روی خود کشیده و زوزه کرد و چون مطمئن 
شد که همگی به خواب رفته‌اند به بالين کاروانیان آمده و داروی بیهوشی جلو دماغ آنها 
گرفته و همه‌ی خورجین‌ها را که زیر سرشان گذاشته بودند. خالی کرده و خورجین و 
انبانهای خالی را زیر سر یکی از نوکران اماموردی‌خان که همراه آنان بود گذاشته و 
اسباب گرانبها و پول را برداشته از راهی که آمده بودند بازگشتند و اموال غارتی را در 
جائی پنهان کرده وبه صومعه‌ی خود آمده و به خواب رفتند. 

روز دیگر صبحگاهان که کاروانیان از خواب برخاستند. دریافتند که همه چیز آنها را 
نوکران اماموردی‌خان دزدیده‌اند. هر چند آن بیچارگان فریاد و زاری نمودند که ما نیز 
سیصدتومان زر سفید و بانصدتومان اشرفی داشتیم, برده‌اند» فایده نداد و شلاق را زیاده 


(به آنها) ميزدند. اما چون اموال به سرقت رفته را سياهه نمودند. سه هزار و پانصد تومان 


اقدامات سرهنگ زادخان رئیس سازمان اطلاعات نادرشاه ۶۷۵ 





گردید. چون اموال سرداران سپاه نادر بوده میرزاعلی اکبر بقدر سه هزار تومان جنس 
فرنگ خربد نموده و بار آنها را بست و روانه نمود. 

زادخان که از این کارسازی میرزاعلی اکبر آگاه شد با عیاران خود در بین راه رشت و 
رودبار دیگر بار خود را به آنها رسانیده و آنها را در خواب بیهوش کرده و باز هم اموال 
آنها را برداشته و به میان کوه رفت و اموال را در میان جنگل پنهان کرد و دو سه روز بعد 
خود رابه میان جاده‌ی قزوین رسانید و به دنبال اردوی نادر به راه افتاد. اما کاروانیان که 
روز دیگر به هوش آمدند باز همه چیز را برباد رفته دیده و به آه و افغان پرداختند. 
سرانجام غمگسار و شرمسار عازم اردوی کیوان‌پوی نادری گردیدند. عیاران نیز به دنبال 
آنها روان گردیدند تا نتيجه کار عیاری خود را در میان اردو مشاهده نمایند. 

زادخان در قزوین متوجه شد که نادر در عقب سپاه مانده و هنوز در تارم خلخال 
است. لذا درصدد برآمد دستبردی هم به اردوی شاه بزند. باز هم در کمین لوازم 
اماموردی‌خان نشستند. 

غروب روز بعد که اردو به حرکت درآمد» در بین راه یکی از عیاران خود را به لباس 
غلیان فروشان دوره‌گرد درآورد و قدری بنگ و داروی بیهوشی در میان غلیان ريخته با 
تنباکو مخلوط کرد و آن شب که اردو در حرکت بود غلیان را نزد قاطرچیان و نگهبانان 
اماموردی‌خان برد و به آنها تعارف کرد. هر کدام هم که غلیان نمی‌کشیدند یک نوع 
معجون شیرینی به آنها میداد که آغشته به داروی بیهوشی بود هر کس معجون را 
میخورد پا یکی دویک به غلیان میزد سرش گیج میشد و نمی‌توانست خود را روی اسب 
نگهدارد و به خواب میرفت. عباران هم اورا به میان دره‌ای کشیده و سرتا پا لخت کرده و 
در بیابان رهایش میکردند. بدینگونه زادخان و عیارانش تمام نوکران اماموردی‌خان را 
لخت کرده اموال قیمتی را گرفته در جایی پنهان میکر دند ور آنچه کم ارزش بود» سر راه 
اردو می‌انداختند. تا هر کس نصیبش بشود بردارد. عیاران در آن شب جمیع فراشخانه و 
صندوقخانه و اموال اماموردی‌خان را تصرف نموده به تاراج برده» قاطران و شتران از 
بی صاحبی هر یک دست احدی افتاد و زادخان اموال کارآمد را برداشته به گوشه‌ای زده 
در رفت. اما چون در محل طلیعه آفتاب زرین؛ خاقان صاحبقران در حرکت آمده جمیع 
خوانین در رکاب سعادت فرجام روانه شدند. اماموردی‌خان در عرض راه اسلمس‌بیگ 


۶-۷۶ نادر صاحبقران 





ناظر خود را ملاحظه نمود که سر تا پا عربان شده در میان خاک و خاشاک در خواب 
است. اماموردی‌خان گفت: البته دیوانه شده که دراین وقت چند نفر از غلامان خود را 
دید که آنها نیز عریان و برهنه خوابیده‌اند» و شاطران آمده آنها را به ضرب تازیانه بیدار 
نمودند که: آری» ای قلتبان »این چه نحو خواب است؟... 

اماموردی‌خان از مشاهده این احوال سخت خشمگین شده.گفت: شلاق بسیار به 
ایشان زنید. آن بیچارگان برهنه و عریان روی به فرار نهادند. 

در این وقت به عرض خان رسانیدند که: قاطرچیان و ساربانان و فراشان نیز در دو 
میدان فاصله در خواب‌اند. اماموردی‌خان در نزد خوانین خجل شد. که این چه مقدمه 
باشد که به ما رخ داده ؟.. 

در متزل بعدی که کوچ وارد و فرود آمد اماموردی‌خان حتی یک خیمه از مال دنیا 
نداشت که بربانموده زیر أن به اسایش پردازد. از ناچاری مدتی در افتاب نشست. تا 
اينکه خیمه‌ای برای او آورده برافراشتند. در اين زمان سوداگران و کاروانیان رشت هم 
آمده خبر دادند که نوکران و کسان اماموردی‌خان در گیلان اموال ما را دزدیده بودند که 
برخی از آن اجناس را در میان کالاهای آنها يافتیم (و این همان حقه‌ای بود که زادخان زده 
و اموال سرقتی از کاروانیان را در میان اسباب و لوازم نوکران اماموردی خان پنهان کرده و 
آنها را متهم به دزدی نموده بود)(٩‏ 

لذا خوانین اردو نزد اماموردی‌خان آمده بموجب شهادت کاروانیان اموال خود را از 
او خواستار شدند. قیل و قال و سرو صدای شاکیان به اوج رسید و ناچار همگی برای 
رسیدگی به این وضع نابسامان به حضور نادر رسیدند و مراتب را از اول تا آخر بیان 
داشتند. خاقان صاحبقران ( که از تمام این زد و بندها خبر داشت) به قاه قاه به خنده 
درآمده فرمود که: در رباط (۳" آهوان (پنج هزارتومان اموال اماموردی‌خان را میبرند و در 


ِ- بدون نب دید زادخان اموال سرفتی ر پنهانی به اردوری نادر میفرستاده و به خرانه‌دار تحویل مبداده 


انتتت: 
۲ آهران ۱۳9 بلند ژ قرف کی ژُ سرد آنشنت:. کت سین راه تفت ال و دامفان قرار دارد. دو رباط با 


کاروانسرای قدیمی در انجا ساخته شده که یک رباط مربوط به دوره انوشیروان ساسانی و یک رباط مربوط 
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رشت (اموال او را) به دزد می‌دهند و در عرض راه (قزوین ) کسان آن را برهنه نموده» 
اموالش را می برند. یقین حاصل است که این کار زادخان سرهنگ است که از راه 
لجاجت به عمل می‌آورد. در دم میرحسن‌بیگ داروغه (رئیس پلیس) را قدغن ساخته. 
مقرر فرمود که: باید زادخان سرهنگ را در هر جا و مکان که باشد پیدا نموده. به درگاه 
جهان پناه حاضر نمایی. 

میرحسن قبول نموده به تعحص 1 نامدار روانه گردید. از عباران» آن یک نفر در 

هرگاه امشب دست برد به میرحسن‌بیگ نزنم. مرد نباشم. تا آن باشد که چنین تعهد 
در خدمت اشرف ننماید و عیاران را تحقیر ندارد. چود میرحسن به چادر خود رفت آن 
عیار سر و صورت خود را خونین نموده جلو چادر او رفت و فریاد برآورد که: مردی 
عریب از ولایت تبریز هستم که پارچه ماهوت بار کرده برای فروش به اردوی همایون 
می‌بردم. که شب گذشته چند نفر از عیاران با کسان امیر اصلان‌خان بر من تاخته. اموالم 
را به خانه امیراصلان‌خان بردند. آنها در بين راه با هم می‌گفتند: زادخان اموال مسردم را 
شب می‌دزدد و به خانه اماموردی خان می‌برد و شباهنگ مند‌زدد و به خانه امیراصلان 
خان می‌برد و آن چند نفر در کناره‌ی اردو اموال تفنتاز منکن می‌گفتند: ار اموال 
اماموردی خان است و خواستند که قیمت نمایند؛ زادخان راضی نمی‌شد و با هم دعوا 
نمودند» و مرا نیز کتک بسیار زدند و می خواستند به قتل آورند فرار نموده به در رفتم و 
دیشب و امشب در بیابان و صحرا سرگردان بودم که حال داخل اردو شدم. 

برای رضای خدا مال مرا گرفته؛ به من تسلیم کن. چون مر حسن بیگ این مژده را 
شنید آن عبار راگفت : فریاد مکن چون حال شب به میان آمده فردا اموال تو را یکی در 
ده عوض خواهم داد ؛ و آن عیار را در صندوقخانه خوابانید و زخمهایش را بستند. 

جون پاسی از تیش کل شنت ءآن نامدار از جا درآمده اولا سر صندوق را گشاده دو 


کیسه زر سرخ را برداشت و از آنجا قدم به خیمه ی میر حسن گذاشت که با بانوی خود 


ند دوران شاه‌عباس صمو ی تن که منزلگاه کارو انبان ژ بازرگانان در حاده ابریشم خراسان بوده‌اند. جه 


برای جاپارهای دولتی و چه برای مردم عادی. 





در خواب بود (و) شمشیر و کارد و خنجر و کمر خود را در بالای سر گذاشته بود آنها را 
هم برداشته و نوک کارد را (مانند فدائیان حسن صباح) در بالای سر آن بر زمین زد که تا 
قبضه در خاک نشست کاغدذی نوشت که : 
آری ای قلتبان (دزد ) خراسانی» تو را چه حد و یارای آن که بگویی من زادخان را به 
هرگاه پاس ادب دولت صاحبقرانی نمی‌بود؛ نوک خنجر را چنان بر سینه‌ات می زدم 
که تا دور دوار قیامت از خواب مرگ بر نمی خواستی. تو را به کار مردان و عیاران کار 
نباشد. رقعه را در بالای سر آن گذاشته و بر یک کناره؛ اردو زده. چجون آتش سوزان و با 
چون برق نمایان به در رفت و در مکان موعد نزد زادخان آمده چگونگی مقدمات را 
عرض نمود. 
زادخان با عیاران خود از بی راهه حرکت کرده .به قزوین آمده یک طباخی دایر کرده 
و چنان با اهل قزوین گرم گرفتند که در اندک مدت آوازه و شهرت طباخی آنها در سراسر 
قزوین بیچید. و چنان سبیل داروغه شهر را چرب کرد. که داروغه بدون اجازه‌ی زادخان 
آب نمی خورد. 
امّا روز دیگر بامدادان که میر حسن بیگ داروغه از خواب برخاست و زرهای حد د 
را بر باد رفته دید و با آن نامه تهدید آمیز مواجه شد از بیم حان نز د نادر امده. مراتب 8 
خاقان صاحبقران خنده بسیار کرد. نادر فهمید که چگونه سازمان اطلاعاتش در کار 
خود مجرب و کار ساز شده است. از این رو به امیراصلان نامدار قدغن فرمود که : باید به 
هر نحو بوده زادخان را به دست آورده به حضور والا حاضر نمایی. 
امیر اصلان‌خان چند نفر از معروفین حود را مرخص کرده. هر بک را به ولایتی به 
تجسس و تفحص روانه نمود. 
نادر پس از این جریان به سوی بختیاری رفت تا علیمردان‌خان و شورشیان آن دیار را 
سرکوب نماید. 
وف سفر بود که حاتم خان کرد کیکانلو را که از مقربان درگاه والا بود به ایالات و 
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شاه حسین افغان برادر محمود افغان را که دم از پادشاهی میزد؛ سرکوب نماید. ۱ 

در این سفر نادر اماموردی‌خان را به سوی غزنین فرستاد که آنجا را تخیر تماند: 
نادر نیز پس از پایان شورشهای بختیاری در سال ۱۱۴۹ از طریق کرمان و بلوچستان و 
برقراری امنیت آن حدود عازم قندهار شد. 

چون شاه حسین غلیجایی برج و باروی قندهار را به شدت محافظت می‌نمود و نادر 
نمی‌توانست به آسانی بر او دست یابد؛ از اين رو دورتادور قندهار را محاصره نمود و هر 
قطعه‌ای را به یکی از خوانین سپرد که کار نقب و سیبه‌زنی را پیش برده خود را زیر برج و 
باروی دژ برسانند. 

زادخان سرهنگ پیش از اينکه نادر وارد حدود قندهار شود خود را با عیارانش به 
داخل شهر رسانید تا اطلاعات لازم دا فرا تادر گرازشن کنن: 

محمد کاظم می‌گوید. چون زادخان وارد دارالقرار قندهار گر دید در حضور فیضص 
گنجور حسین شاه شکایت سیار از حضرت گیتی مدار کرده به نوازشات از حد فزود 
مفتخر و مباهی گردیده به خدمات آن قیام و اقدام نمود و خاطر شاه حسین را نسبت به 
خود مطمتن ساخت به گونه‌ای که او در تمام امور قلعه‌داری و مقابله با تهاجم نادر با او 
مشورت می‌کرد چون او را دشمن واقعی نادر میدانست. 

امّا چون آوازه ورود موکب فیروز کوکب همایون (نادر) به نواحی زابلستان رسید. آن 
سرهنگ با فرهنگ از خدمت حسین شاه مرخص گردید که به نواحی غزنین رفته و در 
سر مرقد سلطان محمود غزنوی بجهت نذوراتی که کرده بود چند بومی توفف نماید. 
(حال می‌فهمیم که قبر سلطان محمود ترک غزنوی مشروب خور ایازباز هم برای زادخان 
مقدس بوده و نذورات و حاجات او را برمی‌آورده) 

این نیرنگ‌های عیاری زادخان و فریب دادن شاه حسین به آن جهت بوده که او بتواند 


موقعیت قلعه و دژ غزنین را هم بررسی نموده و نقاط ضعف و قوت دژ و مکانهای 


۱- شرح این حنگهای نادرشاه با بختیاری‌ها را در کتاب تاریخ بختیاری - نوشته علیقلی خال سردار اسعد 
بختباری - تهران ‏ انتشارات فرهنگسرا ‏ سال ۱۳۶۳ - ص ۶۵ ملاحظه فرمائید. نیز بنگرید به عالم آرای 


نادری - محمد کاظم 
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آسیب‌پذیر را برای نادرشاه گزارش کند» که تسخیر آن زیاد موجب دردسر نشود. علاوه 
بر آن مراتع و کشتزارهای منطقه را از تزدیک مشاهده نماید» تا منبع خواروبار و علوفه 
مورد لزوم سپاهیان و اسب و احشام نادر مشخص شود که بدون اطلاع با مشکلات 
مواجه نگردد ۱ 

امٌا زادخان با خود خیال نمود که گاه باشد صاحبقران دوران آمده و دور قلعه‌ی 
قندهار را محصور نماید و بعد از تصرف آن دیار بی‌اعتباری من در خدمت خسروگیتی 
ستان ظاهر گردد. به همین خیالات وارد غزنین (شد) و در آن حدود به عیش و نشاط 
اشتغال داشت. و هر چند حسین شاه قاصدان و رسولان روانه نزد آن نمود که ایستادن در 
آن نواحی صورت ضرورت ندارد؛ و حال وقت آنست که بدین جاتب وارد گردید که دما 
از روزگار نادر دوران به در بیاوریم. آن سرهنگ با فرهنگ قبول نکرده و رفتن خود را 
بهانه و خدعه نموده تغافل می‌کرد. 

اما بعد از هشت ماه که بندگان صاحبقران اماموردی‌خان را بجهت تسخیر آن 
مرزوبوم نامزد فرمود مردم غزنین که تاب مقاومت نمیدیدند به ناچار تسلیم شدند. اما 
زادخان که از دور و نزدیک شاهدکار سردار بود و در کوهی در نزدیکی غزنین مقام گرفته 
بود با خود می‌گفت: امروز روزی است که دعوای سابقه‌ی خود را با او کوتاه نمایم. دردم 
یراق شبروی در بر خود مرتب ساخته. با هزار کینه و عداوت با دو نفر سرهنگ دیگر 
عازم قصبه‌ی غزنین گردید و در نیمه شب وارد سراپرده خان والاتبار گردید و چندان 
توقف نمود که جمیع کشیکچیان و قاپوچیان (دربانان) به استراحت مشغول شدند. آن 
سرهنگ نامدار با خنجر آبدار داخل سراپرده آن خان والاتبار گردیده و در بالای سر آن 
نشسته» دست برسینه‌ی او گذاشت و او را از خواب راحت بیدار ساخت. 

سردار چون چشم گشود. سه نفر اجل ناگهان در برابر خود به نظر آورد که با 
خنجرهای برهنه نشسته و قصد قتل او را دارند. خان به لرزه درآمده بارای حرف زدن 
نداشت. 

زادخان گفت: خان ترس و اندیشه ننما و هزارتومان که از تو طلب دارم حال 
کارسازی کن. اماموردی‌خان وقتی زادخان را شناخت نفس راحتی کشید و گفت هر چه 
می‌ خواهی می‌ دهم مرا مکش. زادخان گفت هزارتومان خود را می‌خواهم آنگاه دو 
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کیسه‌ی پانصد تومانی زرسرخ از اوگرفت و بیرون رفت و به او گفت چون نادرصاحبقران 
درصدد قتل من برآمده باید نزد او از من شفاعت کنی. 

زادخان این حرف‌ها را برای رد گم کردن و گمراهی اماموردی‌خان بر زبان می‌آورد 
اد ید ریق مق کنخ 

زاخان سپس عازم قندهار گردید. چون دورتادور قندهار را سپاهیان نادر در آن شب 
دیجور فراگرفته بودند و عبور از میان سپاهیان مشکل بود با دو تن از عیاران خود. در 
پوست سگ رفته چهاردست و پا از نگهبانان اردو گذشته خود را به کنار سنگر و برج و 
باروهای قندهار رسانیده و کمند انداخته و از دیوار بالا رفته و خود را به داخل دژ 
افکندند. نگهبانان افغان متوجه شده خواستند به ضزب گلوله آنها را از پا درآورند که 
زادخان فریاد برآورد. هان ساکت باشید که آشناهستیم. نگهبانان آنها را گرفته نزد حسین 
شاه بردند. شاه از دیدن زادخان بسیار شادمان شده او را به خلعت شاهانه سرافراز نمود 
و زادخان اطلاعات غلطی از موقعیت اردوی نادر به او دادکه او را خشنود و ممنون نمود. 
بدینگونه زادخان مدتی در خدمت شاه حسین ماند و همه روزه با او بر بالای برج و 
باروی شهر رفته استحکامات آنجا و احوال نگهبانان را از تزدیک بررسی می‌نمود. او 
دریافت که محافظین یکی از برجها چند تفر آدمهای مذهبی و بقیه پیر و مفلوک‌اند و 
روزهای جمعه برای شرکت در نماز جمعه به مسجد میروند و برج را خالی می‌گذارند. 
زادخان که چند نفر افغان ظاهراً همدست پیدا کرده بود به آنها گفت که نیمه شب از 
حصار قلعه پائین رفته و وارد اردوی نادر بشویم و سر او را از تن جدا کرده و برای شاه 
حسین می‌آوریم. علاوه بر این به دوست‌محمدخان اعتمادالدوله وزیر شاه حسین هم 
این مطلب راگفت. منتها به او تاکید کرد که از این مقوله چیزی به شاه‌حسین نگوید. بهتر 
است که بدون اطلاع قبلی سر نادرشاه را برای او بیاورد. تا او بیشتر خوشحال شود. 
اعتمادالدوله هم قبول کرد و خوشحال شد. 

این نیرنگ رادخان به آن جهت بود که اگر یک وقتی گرفتار می‌گردید و به اتهام فرار 
از قلعه و رفتن به اردوی نادرشاه متهم می‌شد اعتمادالدوله شهادت میداد که او برای 
کشتن نادرشاه به این ماموریت می‌رفته است. 

بدینگو نه نیمه شب آنها از دیوار دژ پائین پریده. وارد اردوگاه نادر شدند. نگهبانان 


چادرهای سلطنتی به حضور نادر رسیده عرض کردند که: پنج نفر از افاغنه‌ی فندهار 
وارد گردیده‌اند و قصد شرفیایی دارند. 

نادر بیدرنگ فرمان احضار آنان داد. چون به حضور رسیدند و آداب تعظیم به جا 
آوردند و صاحبقران دوران ی حال آنان شدند. زادخان به زبان افغانی عرض نمود 
که فدایت شوم از شلات گراستکین و ناداری وارد اردوگاه گردیده‌ايم. 

نادر از گفتار و رفتار زادخان او را شناخت و در ظاهر توبیخ نمود که در این مدت چرا 
از ما دوری گرفته و سرداران ما را آزرده خاطر ساخته‌ای. چون اماموردی‌خان در حضور 
بود؛ زادخان به گونه‌ای پاسخ داد که باید از گناهان او درگذرد. 

نادر دو بدره زر به او انعام داد و از اوضاع و احوال دژ قندهار پرسید. زادخان گفت: 
فدایت شوم قلعه‌ی مذکور را به هیچ وجه نمی‌توان گرفت. سوای اينکه مقرر فرمائی که 
در روز جمعه از برج ده ده پورش بدان حصار پر استوار برده در غیاب نگهبانان که برای 
نماز به مسجد می روند شهر را تسخیر نمود وگرنه آذوقه‌ی چهارساله در داخل شهر 
موجود است و مردم را از محاصره صدمه‌ای نخواهد رسید و تسلیم نخواهند شد. 

صاحفران دوران آن رأی را بسندید و زادخان را مرخص نمود و جشن و شادی در 
اردوی نادر به مناسبت بازگشت زادخان برقرار شد. 

به ویژه اماموردی‌خان و امیراصلان خان نهایت خدمتگزاری نمودند و امرا هر یک به 

فراخور حال هدایایی تقدیم زادخان نموده او را از مال دنیا بی‌نیاز ساختند. 

۱ سرانجام نادر دوران بنا را بر این گذاشت که از سمت برج چهل زینه که مقابل برج 
ده‌ده است؛ حمله‌ای آغاز نمایند تا نظرها متوجه آنجا شود. آنگاه دلاورانی که در کمین 
برج ده ده نشسته‌اند. از آنجا بالا رفته و وارد دژ شده و دروازه را بگشایند. نادر به افراد 
داوطلب ابلاغ نمود که چنانچه قلعه را بگشایند به هر یک از آنان یک هزار نادری که 
معادل پنجاه تومان میشود انعام خواهد داد واگر شکست بخورند و فرار کنند انها را 
خواهد کشت. 

ملاآدینه مستوفی بختیاری به عرض رساند که اگر اجازه مرحمت فرمایند من و 
جماعت بختیاری رفته و قلعه را تسخیر نماییم نادر از این پيشنهاد تعجب نموده فرمود: 
تو مرد ملا و نویسنده می‌باشی و چنین امر خطیر پيشنهاد خاطر نمودن و سر و جان در . 
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معرص تلف درآوردن از تو دور است و تو را به جنگ و جدال کاری نباشد. 

ملا آدینه مزبور گفت: فدایت شوم کار جهانیان به ملا و نویسنده برپاست. انشاالله 
تعالی دلاوری مرا ملاحظه خواهید فرمود. چون صاحبقران دوران آن مردمان را مصمم 
قتال و جدال دید به رخصت آنان نیز فرمان داد. در آن شب به قدر یک صد عدد نردبان و 
دو هزار نفر بیلدار و کلنگ‌دار نیز همراه آن نامدار نمود که در حین پورش به قلعه لوازم 
مورد نیاز را داشته باشند. آنگاه خود با چند نفر از غلامان اخلاص توامان پا در رکاب 
سعادت انتساب نهاده و غازیان مذکور را برداشته به دامنه کوه قیطول آمد. 

نادر سه شبانه 1 شرکت داشت. سرانجام در شب 
جمعه آخرین تصمیم راگرفت و در محل چهل زینه فرود آمد و به تمام فرماندهان بزرگ 
وکو چک فرمان داد: چنانچه امشب قلعه را نگیرید همه شما را گردن می‌زنم. 

هشتاد هزار نفر جنگجوی آماده حمله و سه هزار نفر مامور برج ده ده شدند. از 
چهار طرف چون شیران گسسته زنجیر حمله کردند. 

نخستین کسی که نردبان را گرفته و بر برج ده ده نهاد و از آن بالا رفت ملا آدیته 
مستوفی بختیاری بود که چون شیر خشم آلود به یک دست تیغ برهنه و به دست دیگر 
سپر فراخ دامن به سر کشیده چون شاهین گرسنه خود را به بالای برج رسانید و سپس 
بهادران قاجار و افشار و اکراد چمشگزک و مروی همچون شاهین به بالای ین و بارو 
پریده و دشمن سخت کوش را به تنگناه انداخته و با هر شمشیر دلاوری از افغانستان را 
به خاک هلاکت می‌انداختند. 

نادر دوران که چنین دید فرمان داد یار بیگ تویچی‌باشی با توپ‌های قلعه کوب خود 
۳ قیتول را در هم کوبد. 

محافظان برج که ملا آدینه را در حال پیشروی دیدند خمپاره‌ای به سوی او پرتاب 
کردند. ملا آدینه گلوله خمپاره را در هوا گرفته به چابکی به داخل برج ده ده انداخت که 
گلوله در میان جمع منفجر شد و بیست نفر از افغانها را به خاک هلاکت انداخت. ملا آدینه 
جستن نموده برج را تصرف نمود. 

افغانها به سوی قیتول مرکز فرماندهی متواری شدند و پرچم ایران برفراز برج 
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قندهار به اهتزار درآمد. بفرمان نادر آنچه زر و گوهر و اقمشه از قندهار غارت شده بود 
بین سپاهیان تقسیم گردید. 

کیسه بزرگی از زر سرخ در میان اموال غارتی بود که تادر آن را به ملا آدینه بختیاری 
بخشید و او را سخت نوازش و بقیه را مورد تقدیر فرار داد. حسین شاه که چاره‌ای ندید 
خواهر خود زینب را که نادر چندی پیش از او خواستگاری کرده و او پاسخ رد داده بود» 
برای عذر خواهی به حضور نادر فرستاد. زینب زنی بسیار زیبا و خردمند بود. 

نادر که در اصفهان با او خلوتی کرده بود در آنجا نیز خواهش او را پذیرفت و به 
فاقری شاه خسن ال دات و ای اسان که ری ال قنهد کی شاه فرسم از 
یا به روایتی در سبزوار به امر نادر به قتل رسیده و سیدال‌خان قلیچه‌ای که در محل زرفان 
فارس به اردوی نادر آمده و نیرنگ به کار بسته و نادر به اوگفته بود. چنانکه بار دیگر با ما 
مخالفت کنی و دستگیر شوی. تو را کور خواهم کرد از این رو دستور داد هر دو 
چشمانش را از حدقه درآوردند. 

دوست محمدخان افغان پسر عموی شاه حسین و موسی خان دانکی که ثانی رستم و 
اسفندپار بودند به قتل رسیدند. فتل موسی‌خان که از زبده‌ترین سرداران نادرشاه در 
جنگ با عثمانی‌ها بود به خاطر اندک تخلفی به انجام رسید و غنی‌خان افغان به حکومت 
قندهار سرفراز گردید. 

اما زادخان در فتح هندوستان هم در هنگام حرکت نادرشاه از لاهور به سوی کرنال 
اطلاعات گرانبهایی از اردوی هندوستان برای نادر آورد که در تصمیم‌گیری بعدی نادر 
بسیار موثر واقع شد. محمدکاظم آورده است که: 

و در هنگام حرکت از لاهور زادخان سرهنگ را به عنوان جاسوسی روانه‌ی اردوی 
محمدشاه گردانیده بود سرهنگ نامدار با دو نفر کوچک ابدال خود را به صورت 
جوکیان هندی نمود. بعد از طی مسافت وارد اردوی محمد شاه گردید. پس از تفحص و 
تجسس بسیار و آگاهی بر رمز و رموز هندیان شبانه به چادر یکی از اعاظم سپاه و 
درباریان محمد شاه رفته مقداری از زر و زیور و اشیاء گرانبها را دزدیده و نگهبانان او را 
سر بریده و برگشته خود را به اردوی نادر رسانید. 

در اینجا نادر برای شوخی کردن پای زادخان را به فلک می‌کند و میگوبد هر چه 
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دزدیده‌ای بیاور با هم نصف کنیم. 

رفتار نادر نشان از شوخ طبعی او بوده و نیز می خواسته ات مردم گمان کنند که 
زادخان فقط یک عیار است نه رئیس سازمان گسترده و دقیق جاسوسی او. 
ایران تدارکات سفر چین را ببیند و به آن کشور بتازد. چون از انبار ثروت در چین 
گزارشهائی دریافت نموده بود. 

محمد کاظم آورده است که یک روز نادر به سرداران و بزرگان سپاه اجازه باریابی و 
سلام داد و ضمن سلام شخص نحیفی را مشاهده نمود» چون او را پیش خواند و مورد 
بازخواست قرار داد وی اعتراف کرد که یکی از جادوگران و کهنه هندوستان است. 
زیرامحمدشاه پیش از ورود نادر به دهلی تمام جوکیان و جادوگران هندوستان را به 
حضور خواسته بوده تا شاید عملی انجام دهند که نادر تابود گردد. اما همگی آنها گفتند 
مقدر چنین است که نادرشاه به هندوستان تسلط یابد و هیچ راهی وجود ندارد. لکن 
افزودند اگر شاه اجازه دهد چند نفری به دکن برگردیم و اقدامات جادوگری را آغاز 
کنیم. شاید دو سه سال دیگر نادر به دست کسان خود به قتل برسد. جوکی در بازجویی 
خود گفت: من یکی از آن جادوگران دکن هستم که با رفیق خود به اینجا وارد شده‌ام. 
استاد ما مشهور به کیابور است که ما را مأمور کرده به اردوی همایونی بیائیم و شکل و 
شمایل صاحبقران را گرفته و بازگردیم که مقدمات جادوگری انجام گیرد. 

چون نادر از این مقدمات آگاه شد. زادخان سرهنگ را ماموریت داد تا با اتفاق آن 
جوکی رفیق او را نیز پیدا کرده و به حضور آورند. امّا نادر هر چه کوشید او را به حرف 
بیاورد میسر نشد و او همچنان افسون می خواند که به فرمان نادر کشته شد. آنگاه نادرشاه 
زادخان سرهنگ را با آن جوکی دیگر به سوی دکن روانه ساخت و تاکید کرد که 
اطلاعات خوبی از آنجا به دست آورد. زادخان لباس جوکیان پوشیده و رفت. اما اثری از 
آن طایفه جوکیان ندیده و پس از شش ماه که آن جوکی راهنما به مرگ طبیعی درگذشت. 
زادخان از زیر باد هند و تواحی تبت به اردوی صاحبقران با زگشت واطلاعات کسب کرده 
را به استحصار نادرشاه رسانید. 


همه مورخان از دستگاه اطلاعات قوی نادر که در سرتاسر امپراتوری وسیع او 
گسترده بود خبر داده و گفته‌اند این مامورین را چشم و گوش پادشاه می‌نامیدند که آنها 
جالبترین و دقیق‌ترین اخبار را از دورترین نقاط کشور هر روز به پادشاه می‌رساندند. 
همین زادخانها بودند که هنگام حرکت نادرشاه از مشهد به قوچان. موفق شدند پیک‌های 
علی قلی خان برادرزاده نادر را دستگیر و توطته آنان را کشف نمایند. اما سرنوشت بازی 
دیگری داشت که فرار از آن ممکن نبود. 


نقش بختباری‌ها در فتح قندهار 


میرزامهدی خان در مورد دلاوری بختیاربها اشاره‌ای دارد که سردار اسعد نیز در 
تاریخ بختیاری آورده است که مشهورترین جنگهای آنان فتح قندهار است."" گویند 
چهار هزار سوار بختیاری ملتزم رکاب نادرشاه بوده و در محاصره قندهار که هفده ماه 
طول کشید و چندین دفعه نادرشاه حمله برد و فتح میسر نشد. از طرف دیگر جاسوسان 
به پادشاه ایران اطلاع دادند که آذوقه چند سال دیگر در قندهار موجود است. 

نادر به محض این که به مردم افغان حالی نماید که تا فتح قندهار از این جاکوچج 
نمیکند» محل اردوی خود را بفرمود شهری به پای داشت که به نادرآباد موسوم نمود. 

بختیاری‌ها پس از آنکه فهمیدند که فتح قندهار دشوار است و نادر هم تا فتح نکند 
کوچ نمی‌کند با خود کنکاش کرده گفتند که به دستیاری اردوی نادری ما کاری از پیش 
نخواهیم برد. اما اگر تنها بدین مقصود اقدام نمائیم ممکن است که فتح قندهار ما را میسر 
شود. بدین رأی هم عهد و هم داستان شدند و معاهده‌ای را با ایمان غلیظ موکد کرده که 
کرو اش تک این ریا چراق ض یو ارت و انتاو مد سای ] 
کشته به خاک می‌سپردند و اين برای اين بود که کسی پشت به جنگ نکند و هرگاه کسی 
روی از جنگ برگرداند» قبر این سگ بمنزله قبر اموات او خواهد بود و تا امروز این رسم 
در میان بختیاری‌ها متداول و معمول است. چنانچه در فتح طهران (در صدر مشروطیت 
۵ خورشیدی) این اتفاق روی داد. 


آنشه مین ای کت تکفا ری ی کافت ردان اد اه ی ای اس ری اج 
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بختیاری پس از اينکه هم رأی و هم عقیده شدند این راز را پنهان داشته وعده به روز 
جمعه نهادند. ظهر جمعه را که می‌دانستند مردم سنت و جماعت در مساجد مشغول 
ادای فرایض و جماعتند» بدون امداد دیگران به قندهار حمله برده در شوال المکرم سال 
۰ برج بزرگ ایشان را که معروف به شاه برج بود به حیطه تصرف در آوردند. نادر از 
صدای شلیک توب و تفنگ از خواب بیدار شد گمان کرد که افغان شبیخون آورده تحقیق 
کا وش وی دا هل که یا عت میامن ها هه ده تعسو از 
پیاده به کمک ایشان از دنبال برفتند و خود ایشان را تعاقب داشته به شهر حمله آورد. در 
حوالی شهر بیرق ایران را بر روی دیوار قلعه دید و بیقرار که موسوم به صیدمراد و از 
جوانانی دلیر بختباری بود و آهنگی رسا داشت. فریاد همی زد (پاینده باد دولت نادری) 
و نیز یس از این فتح بختیاریان با هم شور و مشورت کردند که ما از این پیش دانسته‌ایم که 
هرگاه شهر قندهار فتح بشود. گشودن ارگ شش ماه طول دارد. بهتر این است که بدون 
امداد دیگران ارگ را حصار داده بگشائيم و در فتح قندهار کسی را با خود شرکت نداده 
باشیم. فورا ات۳ را مامور دروازه کرده که در به روی نادرشاه بگشایند و خود به طرف 
ارگ حمله آوردند. نادرشاه بدون مانع و عایقی به قندهار ورود کرده جانب ارگ گرفت 
وقتی که داخل ارگ شد بختیاربان ارگ را فتح کرده بودند و همان صیدمراد بیرق ایران را 
در دست داشت و بر روی باروی ارگ فریاد همی زد (پاینده باد دولت نادری). صید مراد 
مزبور از ایل انسیوند هفت لنگ است. فرزندان او تا حال به شجاعت و دلاوری 
موصوفند. خلاصه نادر به ارگ داخل شده بر روی تخت پادشاهان افغان به سلام تیه 
امراء و سرکردگان سپاه ایران در حضورش بپای ستادند و در این موقع نادر را به حالت 
تکدریافتند. بجهت این که هر چند بختیاریان قندهار را مفتوح داشتند. اما این یورش 
بدون اجازه‌ی نادر بود. چندین دفعه از این پیش نادر خود به شخصه یورش برده و فتح او 
را میسر نشده بود. در این وقت میرزامهدی خان منشی نادرشاه قطعه ذیل را انشاء کرده 


به عرض رسانید: 


فا از قاری کت و فد ک وت ار 6 کر 
شاه ایبران و نادر دوران خاک در چشم قندهاری کرد 
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موف فارسنامه هم آورده است که در حمله نخست بختیاریها و کردهای خراسان و 
افغانان ابدالی که روز ۲۳ دیقعده ۱۱۵۰ روی داد قتح میسر نشد و سپاهیان نادر دویست 
کشته دادند. سرانجام در حمله آخر که روز سوم فروردین انجام گرفت. به همت دلاوران 
بختیاری قندهار مسخر گشت. 

اما پیشتر در مورد زینب یی محمود افغان گفتيم که به هنگام فرار اشرف از 
هآ تا ایس زا شاه نی ا تور من اسب کس ار نک 
اتتقام و عقده خالی کردن, چند روز بعد او را طلاق گفته و روانه‌ی قندهار نمود. نادر برای 
اینکه این عقده را از دل شاه‌حسین که منتظر نتیجه‌ی جنگهای نادر با ترکان عثمانی بود. 
و دو دوزه بازی میکرد درآورد. ایلچی‌هایی برای خواستگاری از زینب و سرگرم کردن 
حسین به قندهار فرستاد. اما او بخاطر شکست نادر از توپال پاشا پاسخی منفی داد. نادر 
از این حرکت او بسیار آزرده خاطر شد. بهمین جهت در صدد گوشمالی حسین برآمد و 
پس از مراسم تاجگذاری دشت مغان بعضی از سرداران مهم ابدالی افغان همچون 
موسی‌خان دانکی که در مغان بودند» پس از مراسم نوروز (شنبه هفتم دیقعده ۱۱۴۸) به 
حضور طلبید و در مورد موقعیت قندهار و آب و آذوقه و علوفه مسیر راه با آنها صحبت 
کرد و عزم قندهار را جزم نمود و به پسرش رضاقلی میرزا والی خراسان دستورات لازم 
را صادر کرد و در دوم ذیحجه ۱۱۴۸ دشت مغان را به قصد قندهار ترک گفت. 

نادر از راه گرمرود شقاقی و هشترود و اردبیل عاز قر وان شسد: از اتضا مر آدرش 
ابراهیم‌خان را به سرکوبی کردهای بلباس فرستاد که شورش کرده بودند. 

محمدتقی‌خان بیگلربیگی فارس را هم ماموریت داد که بحرین را متصرف شود. 
او در اندک مدتی بحرین را تسخیر کرد و کلید شهر را برای نادر فرستاد و مورد تقدبر 
قرارگرفت. بحرین آن زمان در تصرف شیخ جبار هوله‌ای (حوله‌ای) بود. نادر از قزوین به 
سوی اصفهان رفت تا شورش بختیاری‌ها را به رهبری علی مرادی بختیاری پایان دهد. 
این کار نیز اتجام شد و علی‌مرادی پس از دستگیری دست و پایش قطع گردید و در بیابان 
رها شد تا جان بداد. بار دیگر بختیاری‌ها را به سوی تربت‌جام و لنگر کوج داده به 
تبعیدی‌های قبلی بختیاری در آنجا ملحق ساختند. 





نادر حکومت اصفهان را به حاتم‌بیگ کرد کیکانلو خراسانی( که از مقربان درگاه 
والا بوده به ایالت و دارایی دارالسطنه اصفهان تعیین فرمود و به لقب ارجمند خانی 
سرافراز فرمود. 

ملکم می‌گوید: نادر از اصفهان به تهیه و تدارکات لشکر پرداخته تسخیر قندهار را 
وجهه‌ی همت ساخت. حسین خان برادر محمود غلیجائی در آن اوقات در فندهار والی 
بود. نادر از طریق سیستان و خراسان با هشتاد هزار سپاهی عازم قندهار شد. چون به 
قندهار رسید» دید استحکام شهر به گونه‌ای است که فتح آن بزودی ممکن نیست. لذا به 
محاصره شدید ان فرمان داد. 

در زمانی که حسین‌شاه در قندهار در محاصره بوده از امیر بلخ کمک خواسته بود و 
او با سپاهی عازم قندهار و یاری دادن به حسین بود که اين خبر به گوش نادر رسید. 

نادر پسرش رضا قلی میرزا را به فرماندهی ۱۲ هزار نفر جنگجو به سر وقت بلخ 
شیرتا کهمانزعای ها اون سا انیا هل و اساغیا صان عت تیه و 
محمد حسین خان قاجار استرابادی و شاهقلی سلطان قاجار مروی و مظفرعلی خان بیات 
و علی بیگ سلطان نخی و عزالدین لالوی و جعفر سلطان کرد مستکانلو خراسانی و 
محمد حسین خان زعفران‌لو و غازیان خراسانی بهمراه رضا قلی میرزا عازم بلخ شدند. 
رضاقلی میرزا نیروهای بلخ را در هم شکسته آنجا را تصرف کرد و از آب جیحون 
گذشت وبه سوی بخارا پیشروی کرد. پادشاه ازبک را نیز در آنجا شکست داد و فتوحات 
درخشانی به دست آورد. امّا نادر به او فرمان داد که هر چه زودتر بازگشته و به او ملحق 
شود چون میترسید که در خاک دشمن پیشروی کرده در محاصره قرار گیرد. پس از فتح 
قندهار نادر نامه‌ای برای پادشاه هندوستان فرستاد که فراریان افغان را به سوی 


۱- محمد کاظم در صفحات ۴۸۱ و ۵۶۶ حاتم خان چمشگزگی با بادلانلو نوشته که چمشگزگ عنوان 
ترکی همه گردهای خراسان بود. در اینجا نیز بادلانلو نوشته که در شجره‌نامه خانوادگی بادلانلوها چنین 
نامی نیست و این شخحص حاتم خان کیکانلو است که نیای بزرگ مرحوم قادرقلی خان سیوکانلو اوغاز است 
و هنوز چشمه حاتم‌خان محل گله‌داری تابستانی او در کوه‌کار معروف است و زمین‌های این کوهستان 


متعلق به اولاد اوست. 





هندوستان راه ندهد و کسانی از یاران اشرف افغان که به آنجا روی آورده بودند. از خاک 
خود بیرون براند. 
امّا پادشاه هندوستان به اندازه پشه‌ای نادر را به حساب نیاورد و به این حرفها گوش 
نداد. نادر یس از قندهار نواحی یامیان و هزاره‌جات قلعه ضحاک ماردوش و پغمان را به 
تصرف در آورد و وارد غزنین, پایتخت سلطان محمود غزنوی شد. آنگاه به سوی کابل 
پیشروی کرد و شاه‌نوازخان حاکم آنجا را هم وادار به تسلیم نمود. نادر پس از شش روز 
جنگ وارد کابل شد که عبدالرحیم ماهیگیر حصار شهر را به تصرف او داد."" نادر بار 
دیگر محترمانه نمایندگانی با نامه به حضور پادشاه هندوستان فرستاد و تقاضای خود را 
تکرار کرد. امّا این بار فرستاده‌ی او را به قتل رسانيدند. 
نادر دیگر نتوانست این اهانتها را بر خود هموار سازد. بنابراین فرمان حرکت به 
سوی هندوستان را صادر کرد. 
نادر قبل از حرکت جشن مفصلی برپا ساخت و ساقیان سیم ساق پیمانه‌های می ناب 
را همراه با آوای دلنواز موسیقی به گردش در آورده و سر حریفان را گرم هو دب در 
بزم‌های عمومی نادر شاه و در حال مستی همه آزاد بودند» هر چه دلشان می‌خواهد 
بگویند یا انجام دهند. بتابراین ترس و بیمی در کار نبود. معمولاً تادر شاه در چنین بزمها 
از سیاهیان خود مشورت می‌خواست چون می‌دانست که می‌خواران اهل ربا و تزویر 
نیستند و هر چه در دل دارند آشکار می‌کنند. 
پس عزم خود را برای تسخیر هندوستان و سرکوب کفار بت پرست یعنی بهانه‌ای که 
سلطان محمود غزنوی و تیمور لنگ هم به آن متوسل شده بودند بیان داشت و گفت: 
«شما جنگجویان و سرداران دلیر من آزاد هستید که با من در این لشکرکشی شرکت کنید و 
به افتخار خانوادگی و زندگی خود بیفزایید و از مال دنیا بی نصیب شوید. یا این که به منازل 
خود برگردید و مشغول دعاگویی دولت ابد مدت ما باشید. من خود با یاران موافقم به 


هند وستان میروم) 


۱- فتحی که شاه‌عباس به علت شیوع بیماری در ارتش دش ات ان ایا ردو تا عاوها 








نقش بختیاری‌ها در فتح فندهار ۶:۱ 





سپاهیان که چنین شنیدند» همگی یک صدا فریاد برآوردند که تا جان در بدن داریم 
در رکاب تو هستیم» خون ما از خون تو رنگین‌تر نیست هر چه فرمان دهی آن کنیم و از تو 
جدا نمیشویم. ۱ 

نادوشتیین ار ان نظر خواهی و رضایت کامل سپاهیانش در اواخر بهار ۱۱۱۷ 
خورشیدی از قندهار به سوی هندوستان تاخت. 
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هست سلطان بر سلاطین جهان 
شاه شاهان نادر صاحبقران 


۶۳ نادر صاحبقران 


سس تست 


لشک رکشی نادر شاه به هندوستان و قتح دهلی 


تادرشاه روز پنجشنبه هقتم صفر ۱ (۱۷/۳۸ میلادی) قندهار را به سوی کایل 
ترک گفت و پس از تسخیر کابل عازم هندوستان شد. اولین ایالات هندوستان در مسیر 
راه» جلال آباد بود» که آتجا هم پس از جنگی به تصرف نادر درآمد. فرمانده جنگ در 
جلال آباد حاجی خان گرد حمزکانلو بود که از هر نظر شایستگی و لیاقت خود را در این 
جنگ نشان داد و بیش از پیش مورد توجه نادر قرار گرفت. 
نادر باز هم به ارسال سفیر و نامه نگاری به پادشاه هندوستان اقدام نمود. پیش از این 
هم برای چندمین بار پس از فتح کابل در جمادی الاول ۱۱۵۱ نامه‌ای شدید به محمدشاه 
گورگانی نوشت و گفت : 
هرگز گمان نمی کردم که اشقیای دکن بعنی طایفه‌ی ماراتاها بتوانند از ممالک پادشاه اسلام 
خراج بگیرند. توقف من در این طرف اتگ به این ملاحظه است که اگر این کفار به سمت 
دهلی حرکت نمایند. تشون ظفر نمون قزلباش را مامور کنم آنها را به قعر جهنم بفرستند."" 
نادرشاه از بی توجهی پادشاه وان یه و هت کین برد زیرا او طبق 
رسم بین المللی پس از به تخت نشستن نادر سفیر خود را به ایران نفرستاد و به نادر 
تبریک نگفته و در باده غرور سرمست بود. نادر این رفتار او را نسست به خود توهین تلقی 
میکرد. اکنون هم که به نامه‌ی او پاسخ نداده و پیک او را کشته بودند. باز هم از جلال آباد 
سفیری به دهلی فرستاد تا شاه هند را از خواب خرگوشی بیدار سازد. اما هرگز نتیجه‌ای 
به دست نیاورد. نادرشاه که به کیفیت حکومت بی بندوبار هند پی برده بود دیگر منتظر 
رسیدن پاسخ نامه نشد. 
سپاهیانش هم در این مدت برخی زیر فرمان پسرش نصرالّه میرزا حدود ور و 
بامیان را مورد تاخت و تاز فرا تاو رخا کرد دتم تشن هه که فا شا وه نی 
به فرمان رضاقلی میرزا ولیعهد نادر حدود بلخ و بخارا را تاخته و غنایم زیادی به چنگ 


ِ- نادر شاه تک سر وض ‌ بحل محس ت_ ص‌‌ ۴ ۰ ۱ 





لشکرکشی ادرشاء به هندوستان و فتح دهلی ۶۹۳ 


آورده بودند. 

در این سفر که نادر می‌دانست به درازا میکشد به سپاهیان فرمان داد مخارج رو 
آذوقه سه ساله خود را تأمین کنند که دچار تنگدستی نشوند. 
سوی بیشاور حرکت کرد. فرمانده سیاه ابران در این اک کشته اس هر شان درد 
است). حالا ما به پیشاور رسیده‌ايم. با نواب ناصرخان (حاکم آنجا) خواهیم جنگید.(۱) 

ناگفته نماند که نادر پیش از ترک جلال آباد دو تاج زرنگار و مرصع به فرزندان خود 
رضاقلی میرزا و نصراللّه میرزا مرحمت کرد که بر سر بگذارند تا بر شکوه و ابهت آنان 
افزوده شود. 

رضا قلی میرزا به عنوان ولیعهد ایران مأمور به بازگشت مشهد شد. تا در نبودن نادر 
به رتق و فتق امور سلطنت بیردازد. 

در ایتجا به نادر اطلاع داده شد که ناصرخان حاکم پیشاور و کابل از سوی پادشاه 
هندوستان ماموریت يافته با ۲۰ هزار سپاهی تنگه خیبر را گرفته و مانع ورود سپاه ایران 
مورخین به حیرت افتاده‌اند که نادر چگونه اينهمه لوازم جنگی و سپاهیان خود را 
توانست از آنجا بدون خطر بگذراند. 

نادرشاه از مردم بومی اطلاعات لازم را به دست آورد و بر آن شد از راه چوبه 
تنگه‌ی خیبر را دور زده از پشت سر خود را به موضع ناصرخان برساند. 

به همین جهت شبانه با برخی از سواران زبده حرکت نموده ,تا صبح روز بعد خود 
را به فراز کوهستان و سر وقت ناصرخان رساند. ناصرخان که گمان می‌کرد. نادر هنوز در 
جلال آباد است و بدون دغدغه‌ی خاطر در استراحت بود؛ یکباره با شیهه‌ی اسبان و 


۱- نادر شاه افشار - حیمز فریزر. ترحمه محیرالدوله - چاپ سنگی ص ۲۰۷ 


۵ تادر صاحبقران 





نعره و هیاهوی دلیران شیراوژن ایران مواجه شد. تا رفت تکانی بخورد که نادر فرا 
رسید. تعدادی از سیاهیان ناصرخان در این جنگ تلف و برخی اسیر و فراری گردیدند. 
تنگه‌ی خیبر با غنایم و لوازم فراوانی که از ناصرخان بجا مانده بود به تصرف نادر در آمد. 
این بیروزی در ماه رمضان واه ۱ 

حال باید نادر به سوی لاهور میرفت. از اینجا تا لاهور نیز موانع کوهستانی از قبیل 
کوه و تنگه و رودخانه اتک در پیش بود و هر آن گمان می‌رفت. سپاهیان هندوستان نادر 
را مورد شبیخون فرار دهند. 

نادر در حالی که حاجی خان گرد را پیشاپیش اردو می‌فرستاد تا هرگونه مانعی را از 
پیش رو بردارد؛ در سه منزلی لاهور فرود آمد. از آن سوی ذکریاخان حاکم لاهور نیز به 
جلوگیری شتافته کنار رودخانه را در اختیار خویش گرفت و به ده‌هزار نفر توپچی و 
تفنگچی آماده باش داد که چنانچه یک تن از سپاهیان نادر به رودخانه نزدیک شود 
هدف گلوله قرار دهند چه رسد به اين که سپاهیان نادر بتوانند از تنها پل باریک بر روی 
این رودخانه بگذرند و خود را به لاهور رسانند. 

بنابراین فکر لاهوری‌ها به سبب رود خروشان لاهور که گذشتن سپاهیان نادر از آن 
غیر ممکن به نظر میرسید از بابت حمله و شبیخون نادر جمع بود. به سبب آین موفعیت 
طبیعی ذکریاخان چند روزی پیشرفت سپاهیان ایران را بند آورد و پیکی نزد محمدشاه به 
دهلی فرستاد که هر چه زودتر به پاری او بشتابد. محمدشاه نیز محبت‌خان راج‌بوت 
فرمانروای اگره را با چهل هزار سوار مامور کمک به حاکم لاهور نمود. 

چون نادر بوسیله سازمان اطلاعاتی خود که سرهنگ زادخان آنرا رهبری میکرد از 
نزدیک شدن محبت‌خان آگهی یافت: 

, حسب الامر چنان نفاذ یافت که حاجی خان کردحم زکانلو موازی چهارده هزارنفر از ملازمان 
نان تا زا ) خود را برداشته و در دفع آن طایفه اشتغال ورزد و نگذارد که ملحق به 


ذ کر باخان گردد. نظر به فرموده حضرت صاحبقران حاجی خان کرد و عسا کر مقرره عازم سر 


۱- نادرشاه - سروش. ص ۱۰ 


لشکرکشی نادرشاه به هندوستان و فتح دهلی ۶۹۵ 

سر_س سس "۲" 
راه عساکر راج‌پوت گردید...,(٩)‏ 

چون حاجی‌خان مردی بود فهیم و سپاهی و از روبه لشکرکشی وقوف تمام داشت با سه 
چهار نفر از نامداران نتم توامال ابلغارکنان دو سه میل راه طی کردند و بر بالای پشته 
(ریگی) برآمده نظاره سپاه نمودند و استنباط چهل هزار نفر کردند. 

سیهسالار کرد که جنگ رودرروی ۴ هزار نفر با چهل هزار نفر را مصلحت 
نمی‌دید. بیدرنگ بازگشته سپاهیان خود را در دره‌ای تنگ و عمیق به کمینگاه گذاشته 
صاحبقران دورانیم و آمده‌ایم که محبت خان راج کاپوتی را دست بسته به خدمت نادر 
دوران بریم. 

راج کاپوت از سخنان حاجی‌خان بر آشفته دستور دستگیری حاجی‌خان و سپاه 
کردند. از این جانب حاجی خان با آن یکهزار نفر سر راه آن سپاه را گرفته بقدر یکساعت 
به نحوی مجادله نمود که صدای آفرین و احسن از دوست و دشمن ظاهرگردید و هر دم 
و هر ساعت سیاه مخالف زبادتی کرده و فوج فوج و گروه گروه می‌رسیدند و حاجی خان 
نیز جنگ کنان به قفا می‌رفت. تا این که وارد دره شد. آنگاه از جلو سپاه هند گریخته آنها 
را به قدر دو میل در عقب خود به کمینگاه کشاند که ناگهان سپاهیان کمین کرده 
حاجی خان از کمینگاه درآمده چون اجل معلق دست به شمشیر خارا شکاف برده و قلب 

سیاهیان هند که یکباره خود را در غرقاب فنا و محصور در میان کمین‌کنندگان و 
حاجی خان دیدند از هول و هراس خود را از صخره‌های کوه پرتاب میکردند تا مگر 
نیم جانی به دربرند. 


۱- محمد کاظم همه جا حاجی خان وک کم ناش اما ایا 3 تانیمی ق مم دادوزرو فرشا آثر 


تحریف کرده و حاحی خان افشار نوشته‌اند. 





2 نادر صاحبقران 





عده کمی که بدینگونه توانستند نیمه جانی از دام حاجی‌خان به در برنده با عجله 
تمام رو به فرار نهادند. در این هنگام که محبت‌خان فرمانروای اگره با جلال و دبدبه 
خاص به دهنه دره رسید. یکباره با فرار سپاهیان خود مواجه شد که همگی ناسزاگویان 
از او میگذشتند. 

وی از هر کس می‌پرسید چه خبر است؟ جوابی غیر از فحش نمی شنید. سرانجام به 
او گفتند که پانصد هزار مرد ایرانی از قفای این پشته بیرون آمده احدی را زنده نگذاشته 
و اکنون نوبت تو نیز خواهد بود و رام‌رام گویان فرار می‌کردند. 

محبت خان بر بالای تبه‌ای درآمده ملاحظه نمود سپاهیان حاجی خان در دشت و 
بیابان چون شیران غران در آن عرصه میدان با برق شمشیر بران و نیزه جان ستان نمایان و 
از خون دلیران آن کوه و بیابان به رنگ ارغوان چون دجله و عمان انهار روانست... 

محبت‌خان با دیدن این منظره هولناک تاب ایستادن ندیده بسوی جهان آباد متواری 
شد. حاجی‌خان و سپاهیانش چون شیران که در رمه گوسفندان افتند به قتل و کشتار و 
اسارت هندیان پرداخته. اسب و اسلحه و غنایم و احشام فراوانی به چنگ آورده. آنگاه 
امیرخان مین‌باشی را با عده‌ای مأمور تعقیب و دستگیری محبت خان نمود. 

اما چون امیرخان به اردوگاه بیصاحب محبت‌خان رسید. سربازانش بجای تعقیب و 
دستگیری دشمن به جمع آوری اموال پرداختند. در این گیرودار حاجی‌خان سر رسید و 
جویای حال شد به عرص رسانیدند که امیرخان به کسب نمودن اموال اشتغال دارد. او را 
با سه نفر سر کرده دیگر بحضور طلبیده گفت: 

من شما را مأمور خدمتی نموده بودم» چنین ظاهر میشود که اعتباری بر سخن من 
نگذاشته به کسب اموال اشتغال ورزیده‌اید؟ 

امیرخان بیگ عرض کرد: هر چند که من به پانصد باشیان و یوزباشیان تأکید کردم 
کسی گوش به حرف من نکرده در جمع آوری مال غنیمت اشتغال داشتند و در خصوص 
این مدعا چند نفر از سرکردکان را گواه گذرانید. امّا این اطفای غصب سردار نگشته مقرر 
فرمود که او را هزار چوب زدند و دو نفر پانصدباشی و چهار نفر پوزباشی که کوتاهی از 
ایشان به ظهور آمده بود مقرر فرمود سر ایشان را از بدن جدا ساخته تن ایشان را در 
میان اردو افکنند تا باعث عبرت سایر متمردان گر دد. 


لشکرکشی نادرشاه به هندوستان و فتح دهلی ۶2۹۷ 
سس سب 
حاجیخان اموال و غنائم و اشیاء اردوی محبت خان را جمع کرده عازم درگاه خواقین 
سجده‌گاه صاحبقرانی گردیده» وارد به دربار عظمت مدا رگشته مورد نوازشات شاهانه و 
فیوضات خدیوانه شد و خویشان و اقوام پانصدباشیان و یوزباشیان که حاجی خان به فتل 
آورده بود؛ دادخواهان به خدمت نادر رسیده شکایت نمودند که حاجی خان آنها را بدون 
تقصیر بقتل رسانده است. 
نادر پاسخ داد که: 
«ما حاجی‌خان را سردار و صاحب اختیار نموده بودیم» ه رگاه چشم زخمی بر عساکر منصوره 
روی می‌داد» سر او را البته از تن جدا می‌نمودیم» 
چون کوتاهی از ایشان سرزده بود امّا حاجی‌خان عملی شایسته نمود و حتی 
می‌بایست که امیرخان را به اتهام سهل‌انگاری بجای چوب زدن بقتل می‌رسانید. 
بدون شک اگر اجرای این گونه مقررات و نظم و انضباط شدید در اردوی نادر حاکم 
نمی‌بود؛ محال بود که از دربند خیبر بتواند بگذرد. چه رسد به اینکه سپاه یک میلیونی 
هند را در هم شکسته و قاره هندوستان را مسخر سازد. 
نادر بیش از هر چیز به انضباط سپاهیان توجه داشت و در این سورد از هیچگونه 
شدت و سیاست چشم پوشی ۱ 
فنون لشکرکشی و مهارت نظامی و کیاست و فراست حاجی خان که موجب شکست 
سپاه چهل هزار نفری راج کاپوت شده بود وی را بیش از پیش در نظر نادر گرامی و برتر 
داشت تا آنجا که بقول محمد کاظم: 
ر صاحقران کمال شفقت و مرحمت درباره حاجی‌خان فرموده اموال و غنایم را بر سر عسا کر 


مأمور قسمت نموده خزانه‌ای را که محت‌خان آورده نود تحو بل خزانه دار سرکار اعلی 


۱- چنانکه در لاهور یکی از سرداران افشار از یک سمساری وسایلی به ده تومان خریده و هشت تومان 
پرداخته و دو تومان را به سمساری نداده و در عوض او را هم کتک زد. جون خبر به گوش ار 
سردار را با چند نفر از دژبانان ارتش که ناظر بوده و از اححاف سردار جلوگیری نکرده بودند. همگی را به 
قتل رساند و اجسادشان را هم به میان اردو انداخت که عبرت سپاهیانش باشد و به مال و ناموس ملل 


مغلوبه وت فزارن تحت 
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تمودند و بقدر یکهزار تومان انعام به سردار معظم اله (حاجی خان) شفقت فرمود...,(۱) 

تباید فراموش کنیم که دستمزد سالانه یک نفر کارگر خوب در این زمان پنج تومان 
بوده است. 

محبت خان از بیم حاجی‌خان یک راست به لاهور گريخته ذکریان خان حاکم لاهور 
را از جریان آگاه ساخت. ذکریان خان که با هشتاد هزار سپاهی در کنار رود جمیل موضع 
و سنگر گرفته بوده بوسیله تیراندازی از عبور سپاهیان ایران از رودخانه جلوگیری 
می‌نمود. 

عده‌ای از مردم پیشاور که در اردوی نادر بودند گفتند که در هشت فرسخی این 
مکان گذرگاهی هست که میتوان از آن عبور کرد و سپاه لاهور را از پشت سر مورد حمله 
فرار داد نادرشاه مراقبت اردو را به پسرش نصرالّه میرزا سپرد و شبانه با افروختن 
شمع‌ها از رودخانه گذشته. روز دیگر بساط قدرت سیاه لاهور را درهم نوردید. آزاین 
طرف هم شاهزاده نصرالله میرزا و حاجی خان بقیه سپاه را با زورق‌ها عبور داده با 
حمله‌ای سریع سپاه عظیم لاهور را در هم شکسته متواری ساختند. (شوال ۲۵۱) 

نادر پس از تمشیت امور لاهور بسوی انباله حرکت نموده حاجی‌خان گرد را با 
موازی دوازده هزار نامدار ظفر شعار مامور آن بلده گردانید که هنگام ورود موکب 
همایون یک یوم فاصله آن قلعه را هرگاه به تصرف ندهند جبراً و قهراً تسخیر کرده سکنه 
را قتل عام نماید. نظر به فرمان دارای زمان آن خان عالیشان وارد و آن قلعه را محاصره 
نمود ... 

شدت حمله و سرعت عمل حاجی خان بزرگان و مردم انباله را به وحشت انداخته و 
ناچار ساخت با گذراندن پیش‌کش و هدایائی ارزنده از وبرانی شهر و کشتار مردم 
جلوگیری نمایند. 

بدین ترتیب شهر اباله به تصرف حاجی‌خان درآمد. روز دیگر موکب پرشکوه 
نادری در خارج شهر نمایان گشته حاجی‌خان و مردم انباله به استقبال شتافته و نادر آنان 


را مورد تفقد قرار داد. اين فتح در ذیقعده ۱ بوفوع پیوست. 


۱- محمد کاظم ص ۶٩۹۳‏ ۱ 
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پس از پایان کار انباله نادر بسوی کرنال حرکت نمود. سردارانش در بین راه عده‌ای از 
سیاهیان محمدشاه را که در بیابان متفرق شده بودند» دستگیر نموده به اردو آوردند. 

نادر آنها را مورد بازجوئی قرار داده اطلاعاتی از وضع ارتش یک میلیون نفری 
پادشاه هندوستان و مال و منال و تجهیزات نظامی وی بدست آورد. 

یکی از دستگیرشدگان از شوکت و هیبت سعادت خان نیشابوری که مهمترین و 
دلیرترین سپهسالار هند بود» صحبت به میان آورد و دیگری ازجان نیازخان ازبک 
حکایت نمود که عهده‌دار قراولی اردوی پادشاه هندوستان بود که ادعا نموده نادر 
صاحبقران را با سرداران او دست سته به درگاه محمدشاه حاضر نماید. 

نادر از شنیدن این سخنان به خنده افتاد. 

امّا حاجی‌خان کرد بعرض همایون رسانید که هرگاه امر جهانگشا بوده باشد این 
غلام اخلاص فرجام سر جان نیازخان را با عساکر او بحضور صاحبقرانی حاضر 
می‌نمایم. فرمان قضا جریان چنین صدور یافت که حاجی خان ششهزار نفر از نامداران 
رستم توامان را انتخاب نموده ایلغاران عازم سر راه آن جماعت مخذول العاقبت گردد. 
حاجی خان سردار با سپاه‌کینه خواه در حرکت امده آن ششهزار نفر به سه دسته 
گردیدند در میمنه قاسم بیگ قاجار و در میسره محمدعلی خان و در قلب سپاه. حاجی 
خان خود قرار گرفتند ... 

حاجی خان حمزکانلو با چنین تاکتیکی چون عقابی تیز چنگ بر سر جان‌نیازخان 
تاخته ابتدا اسفندیارخان برادرزاده جان نیازخان و سپس خود جان‌نیازخان و بسیاری از 
سپاهیانش را مقتول گردانیده و از آن دوازده هزار نفر عده کمی توانستند جان سالم به در 
برند و خبر شکست خود را به پادشاه هندوستان برسانند. این واقعه پادشاه هند را 
مضطرب ساخت که فوراً فرمان آماده باش داد. تازه به نظرش رسید که نمی‌توان با این 
عقابهای خراسانی شوخی کرد. 

نادر این پبروزی بزرگ را به فال نیک گرفته حاجی‌خان و دیگر سرداران را به 
نوازشات شاهانه سرافراز ساخت . 

در این هنگام حاجی خان به عرض نادر رساند که سعادت خان نیشابوری حاکم شاه 
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جهان آباد و سردار هندوستان که فردا روز دوشنبه است با لشکر فراوان وارد اردوی 
محمدشاه میشود. 

به فرمان نادرشاه حاجی‌خان کرد و خانعلی‌خان گوگلان (ترکمن) با دوازده هزار نفر 
مأمور دفع سعادت خان شدند. 

حاجی خان تا چهارمیلی سپاه محمدشاه پیش رفت و قراولانی به اطراف فرستاد که 
مسیر حرکت سعادت خان را اطلاع دهند. در این موقع همت‌خان سردار کشمیر وارد آن 
مکان گردید. حاجی‌خان و خانعلی‌خان بدون فوت وقت بر سپاه کشمیر و هند حمله 
نموده در یک چشم به هم زدن مرد و مرکب هندیان را روی هم ریختند و چنان وحشتی 
ایجاد نمودند که هندیان رام رام گوبان و بتی جتی جویان راه فرار پیش گرفته چون بنات 
التعش پراکنده و متفرق گردیدند. 

خود همت‌خان سردا رکشمیر نیز گرفتارگردید. در این هنگام جاسوسان حاجی خان 
اطلاع دادند که پنج شش هزار نفر دیگر با اسباب و کارخانجات از این پهن دشت ظاهر 
گردیده‌اند. به دستور حاجی خان. خانعلی خان گوگلان با موازی چهار پنج هزار نفر از 
نامداران فیروزنشان عازم سر راه آن جماعت گردیدند و جماعت مذکور سپاهیان و 
قورچیان و کارخانه داران نظامی سعادت خان بودند. که سعادت خان آنها را پشت سر 
گذاشته و خود به تعجیل وارد اردوی محمدشاه شده بود. 

خانعلی خان گوگلان چون شیری خروشان بر سر راه آنان تاخته و زندگی آنهارا 
درهم نوردیده عده‌ای را مقتول و عده‌ای را دستگیر نموده و با کارخانه جات اسلحه 
سازی و بنه سعادت خان به حاجی خان محلق شد. 

حاجی خان با اسیر و غنیمت فراوان با پیروزی کامل وارد اردوی نادر گشته مورد 
تکریم قرار گرفته با خانعلی خان به خلعتهای شاهانه سرافراز گشتند . 

اماان ان ات ی کشت سب دار کم وان دست رقف کارا سارت 
اسلحه‌سازی سعادت‌خان وحشت عجیبی در میان سپاهیان هندوستان انداخت که 
موجب تضعیف روحیه و شکست آینده آنان گشت. 

تحقیقات فریزر» گرچه در این مورد مختصر است اما از نظر دقت و ذکر تاربخ هر 
واقعه شایان توجه است. وی می‌گوید: 


لشکرکشی نادرشاه به هندوستان و فتح دهلی ۱« ۱۷ 





ر... دوازدهم ذیقعده ۱۱۵۱ (ژانویه ۸ رمیلادی)(۱٩‏ اردوی محمدشاه در صحرای کر نال 
برپا شده بود و دور اردو قریب چهار فرسح بود و همه را سنگر بسته در سنگرها پنجهزار 
عراده توپ متعلق به پادشاه و امرا سوار کرده بودند... در همین روز خبر رسید که حاجی خان 
پیشقراول نادرشاه به قریه تیلوری رسید ... یکنفر در تمام قشون نادرشاه پیاده نبود...اردو و 
بازارچی و کسبه که همراه اردو می آمدند همه سوار و مسلح بودند (حتی زنهای اردو) عدد 
همه روی هم صد و شصت هزار بود .در وقت جنگ تفاوت مابین آقا و نوکر دیده نمی‌شد... 
همه جنگی و متهور و ثابت قدم ۱۳ 

روز هیجدهم دیقعده مختصر درگیری روی داد. روز نوزدهم ذیقعده نادر با تاکتیک 
خاصی سپاهیان خود را آماده نموده آخرین دستورات غلاظ و شداد در مورد اجرای 
صحیح دستورات نظامی صادر نمود. 

میمنه سیاه نادر بعهده حاجی خان کرد بود و خود نادر در قلب سپاه چون شیری 
غرنده قرار گرفت. 

از آنطرف نیز سعادت‌خان نیشابوری چشم و چراغ ملت هند و سردار و سپهسالار 
کل قاره هندوستان به صف آرایی سپاه خود پرداخت. لحظه‌ای بعد شعله جنگ 
درخشیدن گرفت دو سیاه به جان یکدیگر افتادند. آنچنان جنگی به وقوع پیوست که 
تاریخ نظیر آن را نماد تلاوت 

یک میلیون نفر مبارزان هندی و یکصد و شصت هزار نفر سلحشوران ایرانی دست 
به شمشیر و نیزه و کمان و تفنگ و توپخانه و خمپاره برده به زندگی همدیگر خاتمه 
می‌دادند. نادر که به دقت صحنه میدان را زیر نظر داشت پریشانی هندیان را مشاهده 
کر ده به کُردان قراچورلو که زیر نظر شاهزاده نصراله میرزا بودند فرمان حمله داد. 

کردان قراچورلو چون سفیر مرگ حمله کردند و بقول محمدکاظم: 

حسب الامر نادرشاه مقرر گردید غازیان اکراد قراچولو و قاجار و نامداران افشار و 
گوگلان و سواران عراق و آذربایجان که در زبر لوای نصرالّه میرزا بودند» چون اژدهای 





۱- دیماه ۱۱۱۷ خورشیدی 


ِ تاریخ نادرشاه افشار - حیمز فریزر. ترحمه علیمحمد مجیرالد و له 5 چاپ سنگی. ص ۲۲۶ 
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دمان و شیر غران ایستاده موقوف به رخصت صاحبقران دوران بودند. در این وقت که 
ترتیب سپاه هندوستان بر هم خورد. آن نامداران بهرام انتقام چون شاهین گرسنه‌هی بر 
تکاوران تندرو صبا رفتار کرده حمله بدان گروه هندوستانی نمودند. 

نخست در همان حمله اول سپاه مذکور را (ازپیش رو) برداشته علم‌های زرین و 
سیمین محمدشاه را سرنگون ساخته به قتل آن جماعت چون اجل ناگهان حمله ور 
شدند و به ضرب نیزه یکی از نامداران افشار: صمصام‌الدوله خان هندی به آن دنیا رفت 
و میاعاشورخان و علی‌محمدخان حاکم لکهور بضرب شمشیر نامداران قراچورلو به قتل 
رسیدند. چون محمدشاه احوال را چنان دید خود را از بالای فیل بر زمین انداخته. سوار 
بر مرکب خویش شده رو به گریز نهاد. 

اما سعادت‌خان سپهسالار هند در آن هنگامه گیرودار فیلان جنگی را که براق بسته 
بودند و به قول میرزامهدی خان دو هزار فیل بودند. مقرر داشت که به میان سپاه قزلباش 
(ایران) افکندند. فیلان مذکور از صدمه تیر جزایری و تفنگ روی از معرکه کارزار تاییده 
خود را بر سپاه هندوستان زده جمع کثیری را به قتل آوردند.(۱) 

چون سعادت‌خان چنین دید قربان (تیردان) تیرناوک را در پیش خود گذاشت و از 


۱- در میان کردان خراسان به نقل از نیاکان که در این جنگ شرکت داشته‌اند معروف است که: در روز 
حنگ هندیان فیلان خود را به سوی سپاه ایران راندند که از صدمه فیلها عده‌ای از ایرانیان کشته شدند و بقیه 
عقب تغتیتی کردنله انادر شاه که فا انروز خمله فیلان را ندیده بود. از این وضع بسیار نگران شد. روز دیگر 
فرمان داد بر پشت شتران اردو تنورهابی از چوب و خاشاک درست کردند و در پیشاپیش سپاه قرار دادند. از 
آن طرف هندیان که نقطه ضعف ایرانیان در برابر فیلها را مشاهده کرده بودند دوباره فیلها را به سوی ارتش 
نادر به حرکت درآوردند. به فرمان نادر تنورهای پشت شتران را اتفن ها تاه کتک را 
پشت شتران این حیوان‌ها نعره و فریاد هولناکی کشیده و به سوی فیلان و ارتش هندوستان دویدند. فیل‌ها 
که تا آنروز شتر ندیده و فریاد گوشخراش و هیکل عظیم آنها را مشاهده نمودند. از ترس پشت به سپاه نادر 
کرده و به سوی هندیان بازگشته و هندیان و سنگرها را زیر دست و پا و حملات خود خرد و نابود کرده و رو 
به گریز نهادند و موجبات شکست و فرار و برهم خوردگی سپاهیان هند را فراهم آوردند. این تاکتیک از 


نبوغ ذاتی نادر این مرد ایلیاتی بود که از تمام مواهب طبیعت به نفع خود و به هنگام بهره‌برداری میکرد. 
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بالای هودج فیل به انداختن ناوک دلدوز اشتغال داشت که در این وقت یکنفر از نامداران 
(کرد) قراچورلو ملقب به شهبازییگ خود را به نزدیک فیل رسانیده و نیزه را بدان حواله 
کرده تا سعادت‌خان خواست خود را محافظت نماید که نوک نیزه به میان کتف او رسیده 
از بالای فیل سرنگون شد. شهباز خواست کارش را تمام کند که شخصی از هندویان 
گفت که این سعادت خان است. آن نامدار قراچورلو خود را از بالای اسب به زیر گرفته 
گردن آنرا بربست و عازم درگاه گیتی ستان گردید. 


تا هکت و ری وتان شا لا کار رف شتا 
همه شهریاران هندونژاد همه نامداران شداد و عاد 
خسوانان حترار عالن نشان شده کشته,دست ایرانیان ... 
قرض لشکر نادر تاحدار . تا ان هی تیا ۱۳ 


در آن روز خونین بیش از پنجاه هزار نفر از هندیان کشته شدند که بقدر سیصد 
چهارصد نفر از خوانین و سلاطین و امرای زبده نامی آن هفتهزاری و هشتهزاری و 
چهارهزاری منصب بودند... و جمعی دیگر را که موازی سیصدنفر از امرای عمده آن 
بودند زنده دستگیر کردند و سعادت‌خان را در آن محل سروگردن بسته (شهبازبگ کرد 
قراچورلو) بحضور قدس حاضر گردانیدند .. 0) 

نادر از سعادت‌خان نیشابوری که خراسانی بود گلابه نمود که چرا چنین در مقابل 
سیاه ایران پایداری نموده است؟ 

وی پاسخ داد: مدتهاست که از سایه دولت محمدشاه در ناز و نعمت بوده و 
بزرگترین منصب نظامی و موقعیت اجتماعی داشته است. بنابراین شایسته نبود که در 
چنین موقعیتی از ولینعمت خود دفاع نکند 

نادر را اين سخن خوش آمد و طبیب مخصوص خود را مآمور معالجه وی نمود. لکن 





ِ- میرزا مهدی‌خان ضمن امزدن نام سرداران مقتول هد » می‌گوید که تاو محمدخان برادرزاده 
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است که زخم وی بهبود یافت. 

اما چندی بعد بر اثر فشاری که از سوی نادر بر وی وارد امد خودکشی کرد یا کشته 
شد. نادر بر اثر اين فتح و پیروزی سجده شکر بجا آورد و به این مناسبت فرزندش 
مرتضی قلی میرزا را که تا آنروز به همان نام شناخته میشد به نصرالّه میرزا ملقب 
ساعت. چون محمدشاه در ستگر محصور شد و از گزفتاری سعادت‌خان آگهی یافت: 
دود ناخوش از دماغش متصاعد و امیدش مبدل به یاس گردید. 

از این طرف نیز نادر چندتن از سرداران خود از جمله محمدرضا کرد زعفرانلو 
(بادلانلو) را مآمور نمود تا راههائی که به سنگر محمدشاه می‌پیوست مسدود نماید. 

بدین تسرتیب این سرداران آنچه آذوقه و خواربار و سپاهیانی که بسوی 
سنگرمحمدشاه برده میشدند برگردانده و به سپاه نادر می‌آوردند. محمدشاه که وضع 
را بدین گونه دید ناچار نظام‌الملک وزیراعظم خود و چند تن از امرای هندو را به اردوی 
نادر فرستاد و تقاضای صلح نمود. (ینجشنبه ۱۷ذیقعده ۱۱۵۱) 

روز بیستم دیقعده پادشاه هندوستان بحضور نادر رسید و از سوی شاهزاده نصرالله 
میرزا و حاجی خان کرد حمزکانلو مورد استقبال قرار گرفت. 

نادرشاه در چادرسلطنتی خود محمدشاه را بحضور پذیرفت و از او دلجویی کرد. 
نادرشاه فرمان داده بود که به هنگام مذاکره آنان هیچ کس حق ندارد در چادر رفت و آمد 
کند. اما لحظه‌ای بعد میرزاعلی اصغرنام که زمانی وزیر خراسانی بود و اکنون مستوفی 
دیوان عظام و فرمانروای کارخانجات پادشاهی بود با میرحسین بیگ شهری که داروغه 
بازار اردوی ایران بود» از روی فضولی آمده و پشت چادر ایستاده و گوش به حرف آن دو 
پادشاه دادند و ساعتی بعد برگشتند. 

پس از پایان مذاکرات و رفتن محمدشاه هندی به چادر مخصوصء ادرشاه از پیش 
خدمتان و نگهبانان پرسید مگر نگفته بودم کسی در اين دور و بر نباشد؟ 

آن صدای پای چه کسی بود که در پشت چادر سلطنتی میآمد و گوش به حرفهای 
ما می‌داد؟ 

آن دو نفر حقيقت را عرض کردند که میرزا علی اصغر و میرحسین مشهدی گوش به 
تذکر ما ندادند. 


لشکرکشی نادرشاه به هندوستان از دیدگاه ژنرال کشمیشوف ۰۵« ۷۳ 





نادر از این بی حیایی آن دو در شگفت مانده امر به احضارشان داد که در نتیجه این 
گستاخی میرزاعلی اصغر از چشمان کور گردیده و میرحسین بیگ مشهدی به علت 
اعتراف به گناه بخشیده سد. 

نادر پس از فتح هندوستان و برقراری مجالس جشن و سرور به تمام سرداران و 
سربازان خود به فراخور انعام فراوانی مرحمت نمود و از فداکاری آنان تقدیر کرد. 

فریزرمی گوید: امروز (۲۸دیقعده) نادر شاه بقدر مواجب سه ماهه به تمام آحاد و 
افراد اهل اردوی خود از سرباز و خدمه و اردو و بازارچی و غیره انعام داد و آنان را از مال 
دنیا بی نیاز ساخت. 


ژنرال کشمیشوف از افسران برجسته روسیه تزاری است که لشگرکشی نادرشاه به 
هندوستان را که از تاکتیکهای نظامی خاص نادر نابغه‌ی مشرق زمین است مورد تجزیه و 
تحلیل فرار داده و ۵۱ سال پس از فتح هندوستان به بررسی جنگهای نادرشاه از هرات 
و قندهار تا هندوستان پرداخته که مورد توجه محققین نظامی جهان قرار گرفته و یکی از 
منابع و مأًخذ معتبر در مورد نادرشاه است که نسخه‌ی آن کمیاب می‌باشد و به راحتی در 
اختیار پژوهندگان نمیتواند قرار بگیرد.(" از اين رو قسمتی از اين کتاب که تحت عنوان 
اردوکشی نادرشاه به هندوستان بوسیله‌ی شعبه تاریخ جنگ ارکان حرب قوای قفقاز 
(روسیه) در ۱۸۸۹ میلادی چاب و منتشرگردید("" و بعدها بوسیله اداره شورای نظام در 
ایران ترجمه و منتشر شد. عیناً در این جا می‌آوریم تا خوانندگان محترم با نظرات 
مختلف کارشناسان مهم در مورد نادرشاه آشنا شوند. 





۱- این کتاب تحت عنوان: محاربات نادر شاه در هرات و قندهار و هندوستان - ژنرال کشیمش اف. 
ترجمه مصطفی الموسوی می‌باشد. 

۲- اردوکشی نادرشاه به هندوستان تألیف ژنرال کشمیشوف. ترجمه محمد صادق اتابکی - طبع اول 
بهمن ماه ۱۳۰٩‏ مطبعه خورشید - طهران از انتشارات اداره شورای نظام. شماره کتاب در کتابخانه عمومی 


دکتر شریعتی مشهد. ب ۱۶۸۹ میباشد. 
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در این کتاب آمده است که نادرشاه پس از اينکه از کار قندهار و سرکوب حسین شاه 
افغان فرافت یافت» پس از چرای تابستانی اسبان و شتران و احشام در مراتع قندهار که 
سرحال و فربه شده بودند در پائیز تصمیم گرفتند اردوی بزرگ خود از راهی به 
هندوستان برسانند که اسکندرکبیر از آن گذشت. 

"یعنی از راه قندهار و غزنین و جلال آباد با سپاهی ۱۸۰ هزارنفری. 

ژنرال کشسمیشوف آورده است که نادرشاه بر آن شد در اوایل پائیز به سوی 
هندوستان حرکت کند. حرکتی که هیچ یک از فاتحان نظامی جهان نظیر آنرا نتوانسته‌اند 
انجام دهند و عبور او از تنگه خیبر در افغانستان از شاهکارهای خود اوست کشمیشوف 
می‌گوید پس از پایان کار قندهار از سوی شاه برای جمع آوری دواب چنین مقرر گردید 
که تمام ممالک محروسه ایران یک عده معینی چهارپا برای اردو تهیه نموده بفرستند. 
بدینگونه نیازهای اردو از بابت اسب و اشتران و غیره برطرف شد. 


اهتمام نادرشاه در تدارک آذوقه 


به درازا کشیده شدن محاصره‌ی قندهار بدین سبب بود که امیرحسین افغان مقدار 
آذوقه‌ی آن ولایت را در انبارهای قندهار ذخیره کرده بود. علاوه بر آن محصولات 
کشاورزی منطقه قندهار بقدری زیاد بود که اردوی ایران در تمام مدت محاصره از آن 
استفاده کرده و دچارکمبود نشد. نادرشاه در مدت ۱۳ ماه که در قندهار بود تمام 
محصول آن سال را در انبارهای قشون ذخیره کرد و آنچه را هم که پس از تصرف قندهار 
از انبارهای شاه حسین افغان بدست آورد؛ بر آن افزود. بدین ترتیب مایحتاج سپاه ایران 
تا ورود به هندوستان تامین شد. از آنجا به بعد هم بسبب موقعیت سرزمین هندوستان 
مشکلی جدی به نظر نمی‌رسد . 

نادرشاه پس از تکمیل آذوقه و اسب و شتر همت به افزايش افراد جنگی ارتش خود 
مصروف داشت. 

زیرا تعدادی از سپاهیان در جنگ قندهار از بین رفته و عده‌ای مامور نگهداری و 
اقامت در پادگانهای (داور و هزاردره) بو دند و افراد کارآمد او غیر از آنها از ۵۰ هزار نفر 
تجاوز نمی‌کرد که ورود به هندوستان با این ارتش ناچیز از دوراندیشی نادر بعید می‌نمود . 





از این رو برای تهیه سربازان دو محل موردنظر بود. یکی ایلات دیگر استعداد شخصی 
امرا و سرکردگان . 

با وجود این نادر به اين دو مورد هم قناعت نکرد و برای احتیاط پسرش رضاقلی 
میرزا را هم که در بلخ بود احضار کرد که از راه بامیان به او ملحق شود. با چنین تجهیز 
نیروئی تعداد سپاهیان نادر از ۱۸۰ هزار نفر بیشتر شد. 

نادر دو راه برای رسیدن به هندوستان در بیش داشت. یکی راه قندهار به دره 
غازی‌خان که برای گذراندن چنین ارتش بزرگی از دره‌های رشته کوه سلیمان در این راه ب 
توجه به فرارسیدن زمستان و مسدود شدن راهها عاقلانه نبود. 

زیرا به فرض که از اين جا به راحتی می‌گذشتند در آن طرف با مردابهای پنجاب 
مواجه ميشدند و از مولتان به بعد هم جاده فراتر می شد. علاوه بر این کویر بیگاتر هم در 
سر راه بود که برای اردوی نادرشاه خالی از خطر نبود. 

پس وضعیت جاده قندهار به دره غازی خان از نقطه نظر سوق‌الجیشی برای حرکت 
اردو به هیچ وجه مناسب نبود. 

امّا جاده غزنین - شتر گردنه - برای عبور از این جاده نیز بهمین اشکالات و موانع 
برمی خورد. ولی در صورتی که نادرشاه از طریق دره غازی خان حرکت می‌کرد ولایت 
کابلستان که آن اوقات در قلمرو حکومت هند بود سمت جناح و عقب سر اردو وافع 
می‌شد و شاید پس از دخول اردو به تنگه‌های جبال سلیمان اهالی کوه نشین آن صفحه 
در صدد اقدامات خصمانه برآمده اسباب مزاحمت قوا را فراهم می‌آوردند و آنوقت 
برای سرکوبی آنها محتاج به اردوهای بزرگ بود. 

ضمتاً یکی از مزایای جاده غزنین -کابل اینست که رضاقلی میرزا بعد از عبور از 
گردنه بامیان بایست در حوالی همین جاده به اردوی شاهنشاهی ملحق شود. 

پس نادر با رعایت نکات فوق حرکت اردو را از اين جاده صلاح دانسته از همان 

در پائیز ۱۷۳۸ میلادی کلیه قوای ایران به سه ارد و که جناحین و مرکز باشد منقسم و 
از جاده غزنین به کابل شروع بحرکت نمود. در این سفر بسیاری از امراء و بزرگان ممالک 
مسحُره ملتزم رکاب نادرشاه بودند. من جمله ایرغال خان والی گرجستان که پنجماه قبل 
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به اتفاق شاهزادگان ولایت کاخت و قارتالین در قندهار به حضور نادرشاه مشرف شده 
بود. تا محل قراباغ که شش فرسخی غزنین از اهالی تماما مطیع و منقاد و همه جا لوازم 
تجلیل و استقبال را بجا میاوردند و از طرف نادر هم به عموم سکنه رافت و مهربانی 
می‌شد. در آن محل خبر طغیان اهالی هزار جات بسمع نادر رسید. عده‌ای برای سرکوبی 
و تدمیر آنها اعزام داشت و ضمناً حکم کرد پس از قلع و قمع آنها اشسخاصیکه لابق 
خدمات فشونی هستند به اردو روانه و داخل صفوف کنند. 

قضیه قتل فرستاده نادرشاه در هندوستان در جلال آباد تاثیرات مهمی در اردوی 
ایران بخشیده تمام امراء و سرکردگان اين واقعه را نسبت به ملّت ایران توهین بزرگی 
شمرده از حضور نادرشاه تقاضای جبران نمودند. ولی معظم‌اله از عملیات قطعی 
خودداری داشت که شاید محمدشاه بحقیقت امر پی‌برده مسئله به جنگ و خونریزی 
منجر نگردد. 

در این موقع نادرشاه را عقیده بر این بود که قاصدی به دهلی روانه نماید و در 
صورتی که محمدشاه از عهده خسارت اردوکشی که معادل عوائد یکساله خزانه او بود 
برآید و سرحد خاک ایران را تا رود سند بداند و تمام خاک افغانستان را هم ضمیمه ایران 
شمارد دولت ایران از تعقیب خیال خود منصرف و اردو را مراجعت خواهد داد. 

ولی جوش و خروش و هیجان قشون برای انهدام جلال آباد بانتقام کشتن فرستاده 
دولت ایران شاه را از این اقدام بازداشته نقشه اولیه را بکلی تغییر داد و قرار شد اردوی 
مرکب از سه فوج پیاده و یک فوج سوار برای سرکوبی و تنبیه اهالی جلال آباد حرکت 
نماید. متعاقب این اردو خود شاه هم باتفاق اردوی جناح چپ حرکت کرد. قبل از اين که 
اردو به آن بلد نزدیک شود حاکم باتفاق رجال و محترمین با خزینه و نفایس فراراً از شهر 
حرکت نموده و مدافعه و محارست محل را بعهده خود اهالی واگذار کرد. 

اهالی هم برای نجات خود طریق تسلیم پیش گرفته باستقبال اردو شتافتند - نادرشاه 

پس از مشاهده این حال نسبت بعموم کمال محبت و عنایت را مبذول داشت. ضمناً در 
۳/۹ او رسانیدند که محرک فتل فرستاده شاهنشاه میرعباس نامی بود از 
متنفذین محل که محمدشاه را وادار بقتل قاصد نموده و فعلاً با اتباع و بستگان به کوه‌های 
فرب جوار شهر پناه برده است. چون عده‌این جماعت چندان زیاد نبود و از طرفی دارای 
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اسلحه صحیحی هم نبودند؛ لهذا نادر قوای مختصری برای محاصره آنها مأمور کرد و 
همین که از طرف شاهنشاهی چند تیر توپ بطرف مامن آنها شلیک شد جمعی از آن 
سرکشان فرار و برخی گرفتار شدند. 

خود میرعباس با اهل و عیالش دستگیر و جزو اسراء به اردو فرستاده شد. میرعباس 
در اردو محکوم باعدام ولی اهل و عیالش بحال اسارت ماندند. 

ضمناً از طرف نادرشاه حکم شد که تمام خانه‌های جلال آباد با خاک یکسان نمایند. 

روز اول ماه نوامبر ... (پیش تازان) اردو بطرف (باریک آب) روانه شدند. ولی قوای 
عمده به انتظار ورود رضاقلی میرزا و مأمورین ضبط غله جلال آباد در همین نقطه 
متو قف گردید. 

در جلال آباد اردو از حیث غله و آذوقه بطوری دچار عسرت شده بود که حتی این 
سختی آذوقه در دستگاه سلطنتی هم محسوس و آشکار گشت - ازراپورت‌های مسیو 
اخا مین انل محضوصی زوس در اتتهان سین حعلوم می شوه که میران نیع 
نظارت خانه سلطنتی را بقدری کم کرده بودند که عده مدعوین سر سفره محدود و 
قدغن شده بود برای احدی از امراء و رجال از کارگاه سلطنتی شام و ناهار ببرند. از حیث 
قورخانه هم قدری سختی پیش آمده بود. زیرا که در جبّاخانه گلوله توپ به حد کافی 
نداشتند. بواسطه ضبط غله جلال آباد این عسرت و پریشانی بزودی مرتفع گشت و 
همین تهیه برای پانزده روز مسافرت اردو کافی بود. یعنی ارود تا ورود به پیشاور 
احتیاجی به آذوقه نداشت و در خود خاک هندوستان هم نعمت فراوان بود. 

برای تکمیل قورخانه هم قرار شد در کابل جهة هر یک عراده توپ هزار گلوله تهیه 
نمایند. و از لحاظ تسهیل حرکت توپها از جبال «خیبره بهر عراده توپ دو قاطر یدکی داده 
شد که در راه اسباب معطلی فراهم نشود. 

در این حال سفرائی از دربار دهلی وارد جلال آباد شدند و اظهارات آنها بر اين بود 
که با وجود روابط و دادیه بین دولتین چه چیز باعث تهاجم قوای ایران به خاک هندوستان 
گشته است؟ 

موضوع اظهارات آنها بنظر خیلی تعجب آور بود. زیرا قریب دو سال بود که دربار 
اصفهان تقاضای جلوگیری از تجاوزات افاغنه بخاک ایران می‌نمود و چنین تذکری هم 
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شده بود که اگر اقدام عاجلی نشود روابط حسنه مقطوع خواهد شد. معهذا دربار دهلی 
تازه به صرافت این مطلب افتاده علت ورود قشون ایران را استفسار می‌نمود! 

پس به خوبی معلوم می شود که رشته آن مملکت از هم گسیخته و جریان امور دولتی 
خیلی درهم و برهم است و بطوری که معاصرین تصدیق می‌نمایند عنان مملکت در 
دست چند نفر از مقربان دربار و خواجه‌ها و طاثفه اناثیه بود. 

این گروه به قسمی دربار را احاطه کرده بودند که اشخاص کارآزموده و خیراندیش 
راه و تفوذی بآنجا نداشته و مشاغل مهم را هم به اشخاصی واگذار می‌نمودند که طرف 
اطمینانشان باشند. در حقیقت محمدشاه آلت دست درباریان خود شده بود. 

البته با اين اختلال اوضاع اعزام نماینده از روی تجاهل برای تحقیق و کشف یکچنین 
مطلب واضحی چندان مستبعد نیست. 

باز نادر سفرا را مرخص و به آنها فرمود: 

(جواب محمدشاه را من خودم حضورا در پایتخت هند به او خواهم داد» 

این اخبار موحش موجب اضطراب و توحش اهالی دهلی شد. درباریان جنگ را 
فریب الوقوع دیده درصدد جلوگیری برآمدند و فوری مجلس مشاوره برای انتخاب 
فرمانده کل قوا (سپهسالار) منعقد گشت. 

ولی بطوربکه مسیو «کالوشکین» در راپورت خود نگاشته شخص محمدشاه 
پسرکوچک خود را برای اين مقام معین و امربه تهیه ۱۰ لک قوا صادر نمود.(۱) 

اما وزراء با این انتخاب موافق نبودند. زیرا شاهزاده بواسطه صغر سن از عهده اداره 
کردن این قوا عاجز بود. 

ولی چون وزراء سعادت خان را اصلاً ایرانی نژاد می خواندند مورد اطمینان 
ندانسته» انتخاب وی را صلاح ندیدند و مشاجرات آنها برای انتخاب فرمانده کل فقط 
باعث اتلاف وقت بود و عاقبت الامر هم کسی برای این مقام انتخاب نشد فقط یک 
اردوی ۱۰ هزارنفری در تحت فرمان ناصرخان بیگلربیگی سابق کابل برای محافظت 


دربند خیبر روانه ک د 
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«تنگه خیبر در مقابل تهاجم قوای ایران سد و مانع معتبری محسوب میشد» 

تمام جدیت و فعالیت محمدشاه در راه حفظ و حراست ممالک خویش منحصر 
بهمین اقدام بود و بس. همینکه اردوی ایران به «قراباغ» رسید وحشت و اضطراب 
فوق‌العاده به اهالی غزنین دست داد و با اينکه شهر مذکور دارای حصار و برج و باروی 
محکمی بود. معهذا موسی‌خان حاکم آن ولایت از شهر فرار و مدافعه را بعهده خود 
اهالی واگذار نمود. اهالی هم بواسطه فقدان وسائل دفاع اطاعت و انقیاد را اصلح شمرده 
اردو که بشهر نزدیک شد با قربانی باستقبال شتافتند. 

نادر هم بملاحظه این اقدام اهالی را استمالت نموده و اطمینان داد که جان و مال آنها 
در امان است ولی فورا این نکته را خاطرنشان کرد که اين تامین تا زمانی بقوه خود باقی 
است که اهالی خود را مطیع حکام و مأمورین دولت ایران دانسته از اوامر آنها تخلف 
نورزند و همچنین نسبت به ساخلو هم که برای حفظ و حراست محل معین می‌شود 
کمال مساعدت و همراهی را داشته باشند. چنانچه برخلاف این منوال رفتار شود غزنین 
با خاک یکسان خواهد شد. 

توقف نادر در این منزل بطول نکشید و زود از اینجا حرکت کرد. در بین راه به 
طوایف کوه‌نشین سیاه کوه گوشمالی داده برای اواخرماه سپتامبر وارد خرد کابل شد (اين 
محل درچهارفرسخی کابل است) از طرف اهالی کابل جمعی از عز و محترمین برسم 
استقبال و اظهار اطاعت و انقیاد به اردوی نادرشاه روانه شدند و چون نادر از بدو امر 
منکر بر این بود که بلاد بین راه بملاحظه جلب غنائم به قهر و غلبه تصرف گردد چه که 
مبادا از قوه و قدرت قشون چیزی کاسته شود لهذا جماعت مزبور را با کمال رافت و 
مهربانی پذیرفته و با آنان اطمینان داد که بهیچ وجه متعرض جان و مال اهالی نخواهد بود 
مستقبلین با شوق و شعف مراجعت کردند. اما متأسفانه اوضاع بلد در غیاب آنها بکلی 
دگرگون گشته بساط مدافعه به میان آمده بود .از قرار معلوم حکمی از دربار دهلی به 
ناصرخان حاکم این محل می‌رسد که تا ورود قشون اعزامی به معابر کوهستان باید 
مشارالیه از اردوی نادر جلوگیری نماید. 

ناصرخان این امر را با ۲۰ هزار نفرساخلو در مقابل قوای کارآزموده نادرشاه محال 
می‌دانست. مگر اين که از طرف ایلات و طوایف اطراف بلد کمک و مساعدتی به ساخلو 





بشود. در این صورت احتمال میرفت چندی بتوان در مقابل آن اردو مقاومت کرد. 

لهذا مشارالیه جمع آوری آن استعداد را بعهده شرزهخان و رحیم خان واگذار نموده 
و این دو نفر باتکاء طبقه علماء اهالی را ترغیب و تشویق بدفع دشمن نموده از هیچ فسم 
وعده و نویدی مضایقه نمی‌کردند و بقدری این اقدام آنها مثمرثمر واقع شد که تقریبا در 
عرض یکی دو روز قریب ۲۰ هزارنفر داوطلب برای مدافعه حاضر گردید و کلیه 
استعداد حکومت به چهل هزار نفر بالغ شد. 

نادر روز دوم ماه اکتبر (۱۰ ماه مهر) از خرد کابل حرکت نمود. غاقل از اينکه اهالی 
خیال ممانعت دارند و در دو فرسخی شهر اردو زده و منتظر ورود مستقبلین شده‌اند. 

یک روز بدین ترتیب گذشت و خبری از شهر نرسید و روز دوم ماه یکعده جزایرچی 
(تفنگ چی) برای تحقیق و اکتشافات بحوالی قلعه مامور گردید و بمحض اینکه مامورین 
تزدیک حصار شهر شدند دربانان از در ستیز درآمده بطرف آنها شروع بشلیک نمودند. 
چون نادر با خدعه و خیانت افاغنه سابقه داشت و بکرات نظایر این قضیه را دیده بود. 
غضبش به هیجان آمده مصمم شد شهر را به پورش تصرف کند. 

شهر کابل در محل پستی واقع است که از سه جهت محدود به کوههای بی آب و 
علف می‌شود. رودخانه معروف کابل هم از قسمت جنوب غربی این محل داخل کوه‌ها 
شده دره‌ای تشکیل می‌دهد که بگانه محل عبور و مرور است - جاده غزنین در همین 
دره می‌باشد. برای حفظ و حراست این معبر از قسمت جنوب شرفی شهر از روی کوهها 
تا خود دره حصاری با برج‌های محکم کشیده شده است که مجددا همان حصار از سمت 
دیگر تا برج‌های عقابین که طرف غربی شهر واقع است امتداد پیدامی کند 7 بعلاوه خود 
شهر هم دارای خندق و خاکریزهای معتبری می‌باشد. 

ششم ماه اکتبر ۱۷۳۸ مطابق ۳ ربیع الاول (۱۱۵۱ قمری و ۱۴ مهرماه) فسمتی از 
اردو که مامور تسخیر قلعه کابل شده بود خود را به نزدیک قلعه رسانیده قصبه مشهور به 
(اولنگ) را اشغال نمود - این قصبه در اول تنگه واقع و تا کوه سیاه نیم فرسنگ فاصله 
دارد - در همان روز مامورین اکتشاف اردو مشخص کردند که برج عقابین مفتاح تمام 
استحکامات بوده استیلای بشهر منوط به بدست آوردن و تصرف آن نقطه است و در 
حین اشتفال مکتشفین به تحقیق اين امر قسمتی از ساخلوی قلعه از کوههای اطراف به 
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بیرون زده مبادرت به جنگ نموده ولی همه عملیات آنها عقیم و بی‌نتیجه ماند - مقصود 
مهم نادرشاه بر این بود که این عده در موقع عقب نشستن مجدداً به کوههای مزبور 
پناهنده نشده واز معبر معمول بطرف شهر فراری شوند بالاخره این طور هم شد و 
مقصود اصلی به عمل آمد و قوای ایران مواضع تخلیه شده را اشغال»از سمت مغرب 
کاملاً بشهر دسترس پیداکردند - روز هفتم توپها را به آن محل نقل و از آنجا برج عقابین 
هدف گلوله توپهای مزبور گردید - و تمام آن روز شلیک توپ مداومت داشت. مقارن 
عصر طوری صدمه و خرابی به دیوار حصار رسیده بود که تعرض به آن بسهولت ممکن 
می‌شد. یکدفعه از جماعت بختیاری و لزگی گروهی داوطلب این امر شده با کمال 
رشادت و جلادت خود را به قلعه کوه که محل برج عقابین است رسانیده و از آنجا 
مشغول انداختن نارنجکهای دستی در داخله برج شدند و افاغنه را از آن حصار متین 
خارج نمودند. 

در تعاقب آنها ستون حمله هم خود را به فوریت به آن نقطه رسانیده ولی تنگی وقت 
و تاریکی شب عملیات جنگ را به فردای آن روز موکول داشت. روز هشتم از قلل جبال 
مشرف به قلعه کابل با کمال شدت شروع به تیراندازی شد. 

مواضع همه متدرجا از تصرف ساخلو خارج و تیرهای متواتر توپخانه اردو اکثر 
بناههای شهر را منهدم ساخت حتی به ارگ که محل و مقر سکنای حکومت است خرابی 
و خسارت وارد آمده بهرحال عملیات تویخانه بهمان شدت الی مقارن ظهر ادامه داشت. 
غرش تویها صدای خرابی ابنیه ناله و فغان اهالی محوطه شهر را یکپارچه آتش نموده 
بود. چون ناصرخان مقاومت را از خود مسلوب دید بعد از ظهر با قسمتی از ساخلوی 
شهر و دو نفر رفیقش فراری شدند. 

اهالی هم فرصت را غنیمت شمرده به فوریت جمعی را برای اطاعت و تسلیم روانه 
اردوی نادرشاه نمودند معظم‌له هم از جسارت اولیه آنها اغماض و قلم عفو بر جرایم و 
خطایای آنها کشید و مهمتر آنکه از تادیه غرامت و خسارت جنگ هم معافشان داشته و 
دیناری از آنان مطالبه نفرمود» مشروط بر اين که خزانه و مخازن دولتی را بامناء اردو 
تحویل دهند. 

اهالی نیز قبول این شرط نموده و کلیه خزانه و جباخانه راکه در عمارت تحتانی ارگ 
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بود به عمال نادرشاه تحویل دادند. 

از جمله غنائمی که به ضبط نادرشاه درآمد. یکصد زنجیر فیل و مقدار کثیری آذوقه 
بود. فیلها را به قسمت نقلیه سپردند. زیرا که اردواز حیث وسایل نقلیه فوق‌العاده در 
مضیقه بود و آذوقه را هم بّین اردو تقسیم کردند. 

جمعی از اهالی شهر را هم که برای خدمات قشونی لازم دانستند وارد قشون نمودند 
و از آنها فوجی برای کارهای غیرنظامی از قبیل حفر خندق و بعضی ماموریتهای دیگر 
تشکیل دادند. 

بعد از انجام این کارها و تصرف کابل دیگر مانع بزرگی برای نادرشاه باقی نماند جز 
(دربند خیبر؛ و چون در عرض راه به کلیه دواب اردو صدمه و زحمت زیادی رسیده بود؛ 
نادرشاه صلاح کار خود را در اين دید که چندی در این محل توقف نمایند که رفع 
خستگی دواب شده و نواقص هم اصلاح گردد. ضمناً مراسله‌هایی از آنجا به محمدشاه 
نوشته با قاصد مخصوص و دو نفر از محترمین کابل بدان سو روانه داشت که مشارالیها 
حقیقت امر را حضوراً بعرض محمدشاه برسانند که صلاح او در مصالحه و مسالمت 
است نه سرکشی و مخالفت. زیرا مقاومت در مقابل نادرشاه حکایت مشت و درفش 
است و جز ندامت و خرابی مملکت سودی نخواهد داشت . 

این مراسله به مقصد نرسید زیرا حاکم جلال‌آباد این دو نفررااز رفتن به خدمت 
محمدشاه و تبلیغ اين اخبار موحش منع کرد و به آنها چنین حالی نمود که این مسافرت 
شما به خدمت محمدشاه با این پیغامات مهم خطر عظیم دارد و شما وجه المصالحه 
خواهید شد. آنها هم این صلاح بینی حکومت را قبول کرده به (پیشاور) روانه شدند که 
در آنجا عاقبت امر را منتظر باشند و قاصد نادرشاه را هم حکومت بقتل رسانید. 

برای تهیه و جمع آوری آذوقه چندمحال طرف شمال کابل بود از قبیل (چهاریک 
کار) و صافی چیل در بدخشان و (قلعه یاجیل) در کافرستان و یک محل دیگر هم موسوم 
به (برکه) طرف جنوب واقع بود اهالی برکه که با کمال رضا و رغبت یک مقدار جنس 
مکفی باردوی ایران تحویل نمودند . 

اما در محال شمالی موانع و اشکال تراشی بقدری زیاد بود که عاقبت مامورین 
مجبور به تفتیش شدند. اراضی این صفحات شمالی دارای جنگل‌های انبوه و دره و 


اهتمام نادرشاه در تدارک آذوقه ۷۱۵ 





ناقورهای حاصلخی بر ات و غلت میباشن تقطرط جاده در انا آیدا وجوه نداشت:و 
وسیله حمل و نقل منحصر به دواب بود. رتق و فتق کلیه امور طواثف این محال با خوانین 
و روسای آنها بود که در حقیقت خود را فعال مایشا میدانستند و به احدی تمکین 
نمی‌کردند. نادر به ملاحظه اينکه سکنه‌ی کوهستان به میل و رضا آذوقه نخواهند داد 
یکعده قوا برای این کار اعزام داشت. روسای طوائثف به محض استماع خبر ورود 
نادرشاه عده کثیری دور خود جمع نموده راه عبور قشون را مسدود کردند ولی چون 
زدوخورد آنها در مقابل قشون منظم جنگجو و کارآزموده ثبات و دوامی نداشت 
خصوصایا فقدان اسلحه کامل و قوب البته تاب مقاومت نیاورده در همان حملات اول 
مواضع خود را تخلیه و به نقاط دوردست پناه بردند. کلیه جنس و اموال آنهابدست 
قشون نادر افتاد و روسای مامورین برای اینکه بتوانند اين غنائم را سالماً بمقصد برسانند 
مجددا بتعاقب فراریان شتافته آنها را از مواضع جدید نیز خارج نمودند. طواثف مزبور 
وقتی کار را بدین منوال دیدند برای اظهار اطاعت و انقیاد (سعداللّه خان) و 
(ملامحمدخان) و (میام خان) را به اردوی نادرشاه اعزام داشتند نادرشاه به همین تمکین 
و اطاعت ظاهری طوائف مزبور قناعت کرده از آنها استمالت نمود و قرار بر این شد که 
آنها یک عده از جمعیت خود را داخل قشون نمایند. 

این اقدام اخیر معظم‌له بر روی اين اصول بود که می‌خواست عده اشخاص شرور را 
در خدمت عقب سر اردو حتی القوه کم کرده باشد. نادرشاه پس از خاتمه کارها به 
(هندک) که در جنب کابل واقع است حرکت کرد و آنجا را بواسطه خوبی آب‌وهوا و 
داشتن مراتم مرغوب مناسب حال اردو دانسته چندی اقامت نمود. 

ضعف دولت دهلی و استیحاش درباریان بالاخره آشکار و علنی شد. امراء 
سرحدی یقین حاصل کردند که محمدشاه با قشون تن پرور و بی توجه خود نمی‌تواند در 
مقابل قوای کافی نادرشاه مقاومت نماید و هیچ محل تردید و شبهه نیست که هندوستان 
بالاخره جزو مایملک ایران محسوب خواهد گشت. در تحت همین تاثیر قشون ایران 
هنوز به جلال آباد نرسیده اهالی باب مراوده را با اردو مفتوح ساخته برای انواع 
خدمتگزاری حاضر و آماده شدند و سردار پیشاور هم جمعی را بعنوان نماینده به اردوی 
نادرشاه گسیل داشت. بدین عنوان که اگر از طرف اردو در حوزه حکومت او صدمه.و 





خسارتی به اهالی و بلاد وارد نیاید. مشارالیه اردو را از حیث آذوقه کامل تأمین خواهد 
نمود. 

نادرشاه نمایندگان مزبور را بااکمال ملاطفت و مهربانی پذیرفت به آنها کاملاً اطمینان 
داد ولی این نکته را متذکر شد که اگر اهالی توسل به اسلحه نمایند اقدامات شدیدی 
درباره آنها معمول خواهد گشت. 

نمایندگان مذکور پس از گرفتن خلعت و انعام با نهایت وجد و شعف بطرف شهر 
روانه گشتند. حال قاعدتاً اینطور به نظر می‌رسد که اردو هم می‌بایست در تعاقب آنها 
روانه شهر شود. 

ولی نادوشاه به ملاحظه نرسیدن رضاقلی میرزا در حرکت تعلل ورزید. زیرا بموجب 
راپورتی که از شاهزاده معزی‌الیه رسیده بود حرکت او بواسطه سرکوبی و تنبیه اهمالی 
(قندوز) به تعویق افتاده و برای اوایل ماه (نوامبر) خود را به اردو می‌رساند.(٩‏ 

ششم ماه نوامبر رضاقلی میرزا وارد جلال آباد شد و در نزدیکی شهر در محلی 
بر وی که به (تمکه) اردو زد. اردوی او مرکب از دوازده هزار نفر بود که روز بعد از ورود 
بلاتامل و درنگ از سان همایوتی گذرانید. 

وضم حال این عده سوار به نظر نادرشاه خیلی پریشان آمد و اغلب آنها اسب 
نداشتند و اگر هم داشتند اسقاط و از با درآمده بوده یراق و زین و برگ اسب 
صاحب منصبان مندرس و خراب و بلکه یک ثلث این اردو اسلحه و ملبوس مرتبی 
نداشت فلاکت و پریشان حالی این عده سوار باعث تاسف و حیرت نادرشاه شد. زیرا 
روساء اردو می‌توانستند در ترکستان که اسبهای خوب و ارزان موجود بود تهیه نمایند. 
علی ای حال نادرشاه امر داد که تمام فرماندهان بهادران (یوزباشی) و معاونین آنها هر 
نفری دو رأس اسب یکی برای سواری و دیگری به جهت حمل بنه خریداری کنند.(؟) 


۱- در مورد حنگهای رضاقلی میرزا در آن تاحبه در حای خود اشاره خواهد شد. 
۲- بسیاری از مورخین تعداد سپاهیانی را که نادر شاه همراه داشته و از دربند خیبر عبور داده و وارد جنگ 
کرنال در هندوستان کرده دجار حیرت شده‌اند. زیرا ارتش یکصد و پنجاه هزار نفری نادر که همه جنگجو 


بوده‌اند. خدماتی هم لازم داشته‌اند. از حمله هر افسر ارشد مانند مين باشی با پانصدباشی و پنحاه باشی و 
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تهیه و تداری مال برای افراد بعهده اهالی کابل و سایر بلاد افغانستان محول شد. 

ولی اسلحه را از مخزن به آنها دادند منتهی قرار شد خودآنها در محل تهیه لباس 
برای خود نمایند. 

اردوی رضاقلی میرزا بملاحظه جنگهای متوالی که در ترکستان مشقات زیاد کشیده 

معهذا نادرشاه نظر بپاس خدمات صادقانه هر کدام آنها را علیرغم مراتب هم 
تفقدات و اعطای ملوکانه مفتخر ساخت و به شاهزاده هم یک جیقه الماس مرحمت 
نموده او را بسمت فرمان فرمای اصفهان نامزد و روانه داشت. خلاصه روز ۱۰ شعان 
(هشتم ماه نوامبر ۱۷ آبان) نادرشاه بیش از اين معطلی را برای نظم امور سوار جایز 
ندانسته, از جلال آباد بطرف باریک آب حرکت کرد و تمام اردو هم پس از سه روز خود 
را به محل مذکور رسانید. 

در این جا نادرشاه مقرر داشت که دو هزار نفر هميشه برای پیشتازی اردو و 
اکتشافات قوای خصم در پیشاپیش اردو حرکت کند. روز ۱۳ ماه اردو حرکت کرد. در 
جلو دو هزار نفر عده پیش تاز مامور اکتشافات بودند و از عقب آنها یکعده شش هزار 
نفری که مامور ترتیب جا و منازل اردو بود حرکت می‌کردند و در تعاقب آنها قوای عمده 
بود. روز ۱۷ نوامر اردو وارد «دکه» گر دید.(۲۶ آبان ۵۱) 

در این محل رابرتی از حاجی خان بیگ (حمزکانلو) رئیس پیشتازان به نادرشاه رسید 
که عده‌ای قابل توجه از قوای دشمن مامور حفظ و حراست دربند خیبرمی باشد و خود 





ده باشی هر کدام به فراخورحال دو نفر خادم برای بارگیری و حمل و نقل وسایل خود لازم داشته‌اند. هر 
کدام از آنها دو اسب سواری داشته‌اند. سه یابو و قاطر و الاغ هم برای حمل کاه و جو و آرد و لوازم 
آشپزخانه و چادرها ضروری بود. یعنی هر فرمانده دست کم پنج حیوان باری لازم داشته. بسیاری از آنها هم 
تن که هم او دامفهانن: خدمه خرید و فروش یعنی بازارچی‌ها و پیله‌ورها را به اضافه چند گله گوسفند و 
شتر و گاو هم برای کشتار و تهیه غذای ارتش لازم و همراه بوده‌اند. حال حساب کنید چه نیرویی را نادر از 
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است. در «دکه» نادر شاه شروع به تحقیقات از اوضاع جاده جمرود نموده اطلاعات لازم 
را حاصل کرد و معلوم شد که جاده هر قدر نزدیک‌تر به دربند خیبر می شود بهمان 
تناسب سخت‌تر می‌گردد و در ضمن تحقیقات معلوم شد که از کوه مشهور به (سه چوبه) 
بطرف جمرود راه عبور هست. ولی بمراتب مشکل‌تر از جاده معمولی است و بطریق 
احاطه از جنب خیبر گذشته بجمرود می‌رسد و قوای هند بملاحظه صعوبت و سختی 
این محل از حفظ و حراست آن صرف‌نظر نموده‌اند و عجالة در آنحدود مستحفظی 
نیست و اگر از اين راه عبور کنند در عقب سر اردوی ناصرخان ورود خواهند نمود. 
نادرشاه پس از تفکر بسیار مصمم شد که از همین خط حرکت نماید و با وجود بودن 
طواثف وحشی بین راه خود را به پششت اردوی خصم رساند. 

این مطلب را در پرده استتار داشته و خیلی مراقب بود که احدی به فصد او پی نبرد» 
و برای اینکه بکلی خیال دشمن را از این رهگذر منصرف نماید یکعده عمجلات قشونی 
را برای تسطیح جاده معمولی خیبر اعزام و بکار واداشت دو روز به همین منوال در تحت 
نظر خود عملجات را مشغول به مرمت و اصلاح جاده نمودند و بطوری در این کار 
جدیت به خرج دادند که برای دشمن بقین حاصل شد که اردو حتما از این جاده حرکت 
خواهد نمود و به همین جهت ناصرخان درصدد استحکام مواضع مقدم اردوی خود 
برآمد. 

روز دویم نزدیک مغرب نادرشاه یک عده از فوا را انتخاب نموده به همراهی خود از 
سه راهی چوبه بسمت جمرود با نهایت سرعت رهسپار شد. نادرشاه در جلو و یکه 
سواران دلیرش از عقب سر با کمال عجله در آن ظلمت شب در کوهها حرکت می‌نمودند 
و برای طلوع فجر خود را به رشته جبال عمده رسانیده نهایت تاب و تحمل را در عبور از 
آن معابر سخت به خرج دادند و مقارن ظهر نادرشاه با قشون خود وارد شاهراه 
«پیشاور - خیبر» گشت. 

ناصرخان فوری از قضیه مطلع گشت. ولی وقتی این خبر به او رسید که حاجی خان 
بیگ با پیشتازان اردوی نادرشاه در دو فرسخی اردوی مشارالیه بود. طوری وحشت و 
اضطراب در اردوی ناصرخان پیدا شد که مشارالیه صلاح خود را بر این دید که از 
جمرود به طرف سند عقب نشیند. به فوربت این آمر بموفع اجرا گذارده شد. فقط 
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بیش‌تازان اردوی نادرشاه مختصر زد و خوردی با دنباله اردوی ناصرخان نمودند. 

لبته اين زد و خورد برای قوای هند بی‌ثمر و به مغلوبیت آنها انجامید. نادرشاه 
مواضع تخلیه شده را اشفال و کلیه اثائیه و آذوقه اردوی خصم را بتصرف درآورد. اردو 
برای اینکه بقیة‌السیف قرا از (دکه) برسد. چهار روز در این محل اقامت نمود و در ظرف 
این مدت تمام وسایل نقلیه که دشمن از دست داده بودء بین قسمت‌های قشونی تقسیم 
نمود. روز پنجم نادرشاه با تمام اردوی خود بطرف پیشاور حرکت کرد.! ۹ همین که اردو 
نزدیک شهر شد جمعی از محترمین باستقبال شتافتند و دروازههای شهر را برای ورود 
اردو باز نمودند. 

نادرشاه این هیثت را با کمال مهربانی پذیرفته و بطوری که سابقاً قول داده بود که 
بهیچ وجه متعرض جان و مال احدی نشود.بهمان عهد و پیمان وفا نموده به کلیه آنها 
اطمینان کامل داد. 
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در پیشاور تدارک آذوقه اردو از هر اقدامی برای نادرشاه مهم و مقدم‌تر بود و بدین 
جهت معظمله تمام هم خود را متوجه این امر ساخت. چون سابقاً ناصرخان در این 
موضوع و عده‌ای به نادرشاه داده بود. لذا در ایفای وعده خود هر قدر جنسی که تهیه و 
حاضر داشت تحویل انبار اردو داد. امّا حمل تمام این جنس بواسطه نقصان وسائل نقلیه 
مشکل بلکه غیرممکن بود. ۱ 

لذا نادرشاه چنین صلاح دید که در خود پیشاور یک مرکز عمده جهه ذخیره اجناس 
تشکیل دهد که بتوان بعدها آذوقه اردو را از همین محل بسهولت به هندوستان حمل 
نمود. ضمناً چنین در نظر گرفت که یک مرکز ذخیره هم در آف سمت رود سند تأسیس 
نماید. زیرا بقدری در آن صفحات محصول فراوان است که جمع آوری آن در آن مرکز 
چندان اشکالی ندارد. 





۷۳۰ نادر صاحبفران 


در این اوان خبر قتل ابراهیم‌خان برادر نادرشاه که بیگلربیگی و حاکم آذربایجان بود. 
به اردو رسید و از قرار به نادر نوشته بودند اهالی دربند بنای طغیان و سرکشی را گذاردند 
و طولی نکشید که اهالی داغستان و لزگی هم به آنها تأسی جسته علم مخالفت را بلند 
کردند. هر چند قوای دولتی بموقع رسید و جلوگیری هم به عمل آمد ولی مع‌تأسف 
ابراهیم‌خان در موقع تعقیب یکدسته از یاغیان بضرب گلوله مقتول شد. 

این خبر وحشت‌زا نادرشاه را متألم ساخت و در حقیقت یک همچو برادر محبوت و 
لایقی که در تمام قضایا همپشت معظم‌اله بود از دست رفت . 

لیکن بملاحظه حرکت اردو و بعضی علل دیگر انعقاد مجلس ترحیم و سوگواری 
بطوری که لازم و شایسته مقام نادری بود منعقد نگشت و مختصر فاتحه‌خوانی قناعت 
شد. روز پانزدهم شهر شعبان‌المعظم مطابق ۲۳ نوامبر (برابر دوم آذرماه) اردو از پیشاور 
کوچ نمود. ولی دو عائّق مهم در پیش بود یکی عبور از رود سند و دیگری شهر مستحکم 
«اتک». رود سند بمحض خروج از دره داخل جلگه شده جریانش سربع می‌گردد و 
خط سیر آن اغلب در اراضی رس و شن زار است عرض رود در بعضی تقاط به یک هزار 
و پانصدمتر بالغ می‌گردد و در حقیقت برای عبور فشون عاق و مانع بزرگی مجسوت 
می‌شود و طبعا یک خط مدافعه مستحکمی را تشکیل داده است. 
رود بنا کرده‌اند که از چهار طرف محصور بدیوار و خندق عمیق است و در چهار ضلع 
قلعه برج ساخته شده است. قلعه اتک اهمیتش بر آن است که بر فراز کوه سختی بنا شده 
و مشرف به تمام آن محل می‌باشد و حرکت به طرف آن بملاحظه سراشیبی فوق‌العاده 
کوه. سخت و در موقع محاصره تاب مقاومتش طولانی خواهد بود. 


خسترا رویی بادرشام به صدصات م بجوم 
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همین که نادرشاه به حوالی قلعه رسید شخصی را به قلعه روانه داشت که به ساخلو 
اعلام نماید اگر آنها بخواهند از در ستیز درآیند همان معامله که با بلاد افغان شده است 
با آنها هم بعمل خواهد آمد. 

فرمانده قلعه در جواب اظهار اطاعت نموده حتی برای ساختن پل همه قسم اظهار 
مساعدت نمود. نادرشاه در ساحل یمین رود بالادست قلعه اردو زد و مشغول تهیه و 
تدارک لوازمات پل شد. 

بموجب اطلاعات حاصله در درهٌ رود کابل جنگل‌هائیکه به مصرف این کار بخورد 
وجود دارد. ولی حمل اشجار آنها به اینجا مشکل خواهد بود. عجالتا بهترین مصالح برای 
کشیدن پل همان قایق‌های محلی است که اهالی آنها را «جیزری» می‌نامند و وسیله ایاب و 
ذهاب سکنه اطراف رود محسوب ميشود. 

قرار بر این بود که با همین قایق‌ها در آنجا که عرض رود تنگ و سنگلاخ است. پل 
موقت برپا نمایند. همین که شروع بکار کردند یک اشکال مهمی پیش آمد که تمام کارها 
را به تعویق انداخت و آن این بود که برای بستن قایقها بیکدیگر به حد مکفی طناب 
وجود نداشت و چیز دیگری که بتوان بجای طناب استعمال کرد موجود نبود. لهذا 
مصمم شدند از اين کار صرف نظر کنند و قشون را با قایق به آن سمت ساحل برسانند. 

ولی حمل ۰ نفر قشون با بار و کلیه تدارکات کار مشکلی بود و تقریباً سه 
هفته وقت لازم داشت. عموم به فکر علاج برآمدند عاقبت خود نادرشاه با فراست جبلی 
فوری مسئله را حل کرد( و حکم داد فورا یال و دم تمام اسبها را بریده و بهم بافته و از 
آنها طتاب درست کنند. این حکم بلادرنگ به موقع اجرا گذاشته شد و به اسرع وقت 
یک مقدار معتنابهی طناب که بمراتب محکم‌تر از طناب پنبه بود تهیه گردید و عملجات 
شروع بکار کردند و هر چه مصالح لازم بود از دهات اطراف تهیه کردند. فردای آنروز 
لی بطول هشتصد قدم در روی رود کشیده شده بود ۲۶ - ماه نوامبر ۱۷۳۸ 


(۶ آذر ۱۱۱۷ خورشیدی) دسته‌های دوهزار نفری شروع به عبور تمودند و برای روز 


۱- خری ایلیاتی و ابتکارات بیابانگردی و عشایری نادر همه جا برای او کارساز بود. 





۰ ماه تمام قوا بساحل یسار حمل گردید.) 

وصول خبر عبور قوای ایران از رود سند وحشت و اضطراب بزرگی در دهلی ایجاد 
نمود. با شنیدن این خبر محمدشاه فوراً هيثت مشاوره از امراء و بزرگان دولت برپا نمود؛ 
و عفیده هیشت بر این بود که ورود قشون ایران به اين طرف رود سند برای ولایت پنجاب 
مخاطره بزرگی خواهد بود و چنانچه این ایالات به تصرف دشمن درآید» مملکت هند 
قطعاً از دست می‌رود. بنابراین باید فوراً و بدون فوت وقت برای جلوگیری از این واقعه 
قشون معظمی تهیه و تجهیز کرد. با این که تهیه قشون از سایق کرارً مطرح و مذاکره شده 
بود معهذا با وضعیت هرج و مرج دربار دهلی احدی درصدد اقدام برنمی آمد. 

بالاخره محمدشاه با نهایت عجله و شتاب به تمام حکام و ولاة اوامر فوری صادر 
نمود که با تمام قوای خود برای حفظ مملکت حاضرشوند. ضمناًقرار بر این بود که تمام 
قوا در لاهور تمرکز یابد و خود محمدشاه هم به آنجا رفته سپهسالاری و فرماندهی کل 
قوا را شخضا عهده دار گردد: 

ولی تا ورود قوای مزبور به لاهور حکم شد عده حاضر رکاب لاهور در تحت 
فرماندهی قلندرخان فورا به مواضع مقدم حرکت نمایند. جاسوسان نادرشاه این مطلب 
را کشف و به عرض معظمله رسانیده. ضمنا راپورت دادند که محمدشاه خیال دارد 
بقدری با کوکبه و جلال حرکت نماید که کثرت جمعیت و تجمل اردوی او جز ضرر 
نتیجه دیگری نخواهد داشت. 

از طرف دیگر چون قشون او بزحمت و مشقت جنگجوئی عادت ندارند به میدان 
محاربه نرسیده منهزم و متواری خواهند شد. نادرشاه بلادرنگ یک اردوی ۱۲۰۰۰ 
نفری بطور مقدمه الجیش بسمت لاهور حرکت و (به حاجی خان) دستور داد راجع به 
چگونگی قوا و محل اردوی دشمن اطلاعات کاملی تحصیل نموده مراتب را رابورت 
دهد. همچنین در خصوص جاده‌های ایالت پنجاب و گردنه‌ها و رودخانه‌ها تحقیقات 





توانسته بود از این رود اتک بگذرد. تیمورلنگ هم در سال ۷ میلادی یعنی ۲۴۱ سال پیش از همین راه 


۷۳ نادر صاحبقران 


ص 0 ۳<<دد۰ ِا 


جامعی بنمایند (موضوع جغرافیایی و شناخت سرزمین دشمن از مهمترین مسائل مورد 
توجه نادرشاه و از عوامل پیروزی او بود) 

اردوی مزبور و از راپورتی که فرمانده آن برای نادرشاه فرستاده بود معلوم شد. 
جاده‌های پنجاب عموما قابل عبور و مروراند و هیچ مانع برای حرکت ی ی 
رودهای عمده هم عموما دارای گدار و قابل عبور می‌باشند. فقط در روی رود چناب و 
راوی باید بل کشیده شود. اما راجع به قوای دشمن آنچه تحقیق شده حاکی از این است 
که قشون محمدشاه کاخه‌سر را که در کنار رود جلام است اشغال نموده ولی تعداد فشون 
بطور صریح معلوم نیست. 

نادر پس از آنکه از وضعیت راه و موقعیت دشمن آگاهی حاصل کرد قوای خود را به 
سه قول (ستون) که جناحین و مرکز باشد حرکت داد و پس از ۱۸ روز بساحل رود جلام 
رسید و عده مقدمةالجیش نیز در راه به اردو ملحق شد. 

قلعه کاخه سر برحسب ظاهر مستحکم به نظر می آمد و گدار رودخانه هم نزدیک به 
قلعه و تحت تاثیر آتش تویخانه دشمن واقع شده بود. ولی اهالی محل گدار دیگری را در 
دو فرسنگی بالا دست قلعه به نادرشاه نشان دادنده که مانعی برای عبور فشون نداشت. 
نادر برای فریب دشمن در ظاهر چنین جلوه داد که می‌خواهد از همان گدار نزدیکی قلعه 
عبور نماید. ولی شبانه قوای خود را برخلاف جربان رود حرکت داد و از گدار بالا دست 
قلعه بلازحمت عبورنمود. قوای ایران پس از عبور از گداره تلال شمال قلعه را اشغال 
نمودند و در اینجا معلوم شد بنای قلعه استحکامی ندارد. 

زیرا حصار آن از الوار چوب ساخته شده است و فقط روی چوبها را کل اندود 
نموده‌اند. 

مخصوصا در مورد تعرض حقیقت این امر کاملا مکشوف شد و عده ساخلوی قلعه 
پس از یک ساعت زد و خورد آنجا را تخلیه نمودند و قلعه بتصرف قوای نادر درآمد. 

در این جا بعرض نادر رسید که حکام و «سومه داران» هند قوایی را به جانب لاهور 
حرکت داده‌اند و هیچ جای شبهه نیست که قصد آنها بر این است که خط ارتباط اردوی 
شاهنشاهی را قطع نمایند. به وصول این خبر نادر بار و بنه اردو را در کاخه‌سر گذاشته با 





عمده قوا به مقابله آنها شتافت. فرمانده قوای هندوستان در شاهپور() واقعه در ۲۵ 
فرسنگی قلعه کاخه سرا از حرکت نادرشاه مطلع گشت و برای طفره رفتن از جنگ در 
زمین مسطح. اطراف اردوی خود را بوسیله تهیه خندقها و سنگرها مستحکم نموده که از 
حملات دستجات سوار نظام نادرشاه محفوظ باشد. 

ولی تمام اقدامات او بی نتیجه ماند و دستجات سوار نادرشاه طوری به سرعت به 
آن محل یورش آوردند که افراد دشمن خندقها را تخلیه نموده و رو به هزیمت گذاشتند. 
به اين ترتیب از ورود قوای مزبور به لاهور جلوگیری شد. پس از مراجعت از ملک پو 
نادرشاه عده مکفی به عنوان ساخلو در قلعه کاخه سرگذاشت که راهها و خط سیر 
بازگشت او را حفظ نمایند و خود به سمت چناب رهسپار گردید . 

پیشتازان اردو به ساحل رود نرسیده بودند که خبر رسید. قلندر خان رئیس ساخلوی 
(کاخه سر» پس از فرار از قلعه مزبور در وزیر آباد خودآرایی کرده برای حفظ گدارها در 
ساحل چپ رود عده‌ای نگهبان مامور نموده است. 

حاجی خان بیگ نیز که مأمور تحقیق اين امر بود در همین زمینه رایورت داد. 

نادرشاه به این اقدام دشمن اهمیتی نداده از بالا دست وزیرآباد به گدار زد و چون 
این محل خالی بود بلامانع به تصرف درآورد. از وزیر آباد تا لاهور شش منزل راه است و 
تمام اطلاعات واصله به نادرشاه مشعر بر این بود که دشمن قوای معظمی در این محل 
تمرکز داده و کلیه مواضع مقدم خود را هم مستحکم نموده است. 

بهمین لحاظ نادرشاه پیشاپیش سپاهیانی را به فرماندهی حاجی خان بیگ اعزام 
داشت که از میزان استعداد دشمن اطلاعات درستی به دست آورد. حاجیخان تا رود 
راوی رفته و با کسی برخورد ننمود. فقط توانست این خبر را به اردو برساند که اراضی 
متا تیا با مس قاری تحت ادا و ری هه انم هرک فان مود 
بفاصله چند روز راپورت دیگری از مأمورین اکتشاف رسید که زکریاخان فرمانده قوای 
لاهور عده‌ای را بعنوان پیش قراوال فرستاده و در ساحل رود راوی مشغول نگهبانی گدار 


اور خهان‌کشای تادری نام این محل (ملک یور) کر شده که مترجم ندانسته ملک را که نام خاص انتتت 


به شاه ترحمه کرده انستنتا: 


۷۳۳۶ نادر صاحفران 





عمده می‌باشند و در آنجا استحکاماتی هم بنا نموده‌اند که مجهز به توپ است. 

وصول این خبر باعث شد که نادرشاه در موقع حرکت بدانصوب احتیاط را از دست 
ندهد. زیرا زکریاخان به اتکاء این که گدار عمده در تصرفش می‌باشد از هر نقطه 
بالادست این محل به آب زده به عقب سر یا جناح اردوی نادر حمله کند. 

اما این ترس و بیم هم مورد نداشت. زیرا اهالی لاهور از نزدیک شدن قشون نادر به 
وحشت افتاده و همه بفکر این بودند که اموال خود را جمع آوری نموده هر چه زودتر از 
شهر فرار کنند. 

نادرشاه بلامانع خود را بساحل رود «راوی» رسانید و برای اغفال دشمن در آنجا 
مشغول بعضی نمایشات نظامی شد مثل اینکه می‌خواهد به استحکامات ساحل رود 
تعرض نماید. 

همین که دشمن از این حیث مطمئن شد. نادر پنهانی یک عده سوار برخلاف جرپان 
رود حرکت داد که محل مناسبی را برای انداختن پل تجسس نمایند. اما خود او برای 
سرگرم کردن دشمن تا غروب آن روز مشغول تیراندازی بیهوده بود. 

با فرا رسیدن شب نادرشاه قوای مرکزی را در برابر دشمن گذاشته با سایر پیادگان 
بطرف نقطه‌ای که برای کشیدن پل پیداکرده بودند حرکت نموده و همینکه به نقطه مزبور 
رسید» مشخص شد که کشیدن پل ثابت باعث معطلی خواهد بود. لذا امر داد یک پل 
موقتی کشیدند. پس از کشیدن پل اول حاجی‌خان پیگ با عده خود از پل گذشت و تمام 
عده سوارهائی که همراه بودند به آب زدند. بعد از اينکه تمام عده سوار و پیاده در کناره 
چپ رود بهم رسیدند. نادرشاه بیدرنگ دو فوج پیاده و یکصد نفر سوار کشیک خانه را 
بطرف قلعه اعزام داشت. 

جمعی از دژبانان که قبلاً محل خود را تخلیه نموده بودند در بین راه با سوارهای 
کشیک خانه روبه رو و کشته شدند. 

روز ۱۸ دسامبر (۲۷ آذر) قوای ایران به باغات هوالی لاهور رسید و خود نادرشاه 
در باغ «شعله ماء» که از بناهای معروف شاه جهان بود منزل کرد . 

بتدای شهر از پشت باغات شروع می‌شود و حصاری از آجر تقریباً بطول یک 
فرسنگ و نیم از چهار طرف شهر را احاطه نموده است. حصار مزبور دارای برج‌های 


عملیات اردو در خاک هندوستان ۷۳۷ 
سسسسسسسس تست 
متعددی است که بتمام گدارهای رود مشرف می‌باشد. 

ی واقع شده است و از شهر تا رودخانه تقربیاً یک وتان فاضاه 
است. لاهور مرکز عمده تجارت بوده و صنعت در آنجا کاملا رواج دارد. 

محصولات عمده این محل برنج گندم نیل و میوه جات است. گرچه در اين ایالت 
جنگل وجود ندارد ولی مراتع آن سبز و خرم و بهمین جهت اهالی احشام و اغنام زیادی 
تربیت و نگهداری می‌کنند. 

آب و هوای لاهور از سایر نقاط مرکزی هندوستان بهتر است و فصول چهارگانه آن 
معتدل.(۱ نادرشاه خیال داشت چندی در این محل توقف نماید که رفع خستگی قوا 
بشود. ولی وقتی این خیال انجام‌پذیر بود که قلعه به تصرف او درآمده باشد. اما از طرفی 
هم تصرف قلعه به واسطه استحکامات آن بدون جنگ و خونریزی امکان‌پذیر نبود. در 
این بین که نادرشاه مشغول طرح نقشه عملیات بود پیکی از طرف زکریاخان به اردو وارد 
و زکریاخان را که استدعای مهلت نموده بود به نادرشاه تقدیم داشت. 

نادر شاه به فرستاده زکریاخان جوابی نداده همان روز با جمع کثیری بطرف حصار 
شهر حرکت کرد و با اهالی داخل مذاکره شد که چنانچه تا فردا تسلیم نشوند شهر را ب 
خاک یکسان خواهد نمود. 

این اخطار نادرشاه اسباب وحشت و متزلزل خیال دژبانان گشت. زیرا تمام صحبت و 
مذاکرات آنها در اطراف فتوحات نادرشاه بود و جنگ با معظم‌له را بی ثمر میدانستند. 
اهالی با اضطراب و پشیمانی فوق‌العاده چند نفر نزد حکومت فرستاده نجات خود را در 
اطاعت و تمکین به نادرشاه می‌دانستند و استدعا نموده بودند که هرچه زودتر به تسلیم 
قلعه تن دهد. خود زکریاخان هم به خوبی می‌دانست که با نادر نمی تواند مقابله نماید. 
لذا روز ۲۰ دسامبر دروازه‌های شهر را به روی قشون نادرشاه باز نمودند و بیگلربیگی!۲" 
با جمعی از محترمین شهر به اردو آمده در باغ شعله ماه بشیرف آستان بوسی ناثل گردید 
و کلید شهر را تقدیم داشت. نادر شاه زکریا خان را با کمال عطوفت پذیرفته حکومت 


۲- بیگلربیگی در اینجا به معنی شهردار و حاکم شهر است که شهربان هم گفته میشده. 








شهر را کماکان به مشارالیه واگذار نمود و ضمتاً یک رأس اسب ممتاز با زین و برگ نفیس 
به او اعطا فرمود و مقرر شد اهالی یک کرور تومان بعنوان خسارت جنگ به خزانه اردو 
تحویل نمایند. زکریاخان هم ۶ زنجیر فیل تقدیم نمود. فخرالدین حاکم کشمیر که 
چندی بود بواسطه ضدیت اهالی آنجا به لاهور آمده بود به حضور نادرشاه شرفیاب 
شد و دوباره بسمت فرمانداری کشمیر روانه گردید. حسب‌الامر به امالی کشمیر 
اخطار گردید که اگر علیه حکومت فتنه و فسادی نمایند اردوبی برای سرکوبی آنها 
فرستاده خواهد شد. اين اقدام نادرشاه برای این بود که متنفذین محل را به طرف خود 
جلب نماید. ناصرخان بیگلربیگی سابق کابل و پیشاور به سمت قلعه بیگی (اتگ) 
منصوب گردید و حفظ و حراست خط ارتباط بین مملکت ایران و اردو بعهده مشارالیه 
واگذار و یک عده هم برای اجرای اوامر در اختیار وی گذاشته شد. 

۵ ژانویه ۱۷۳۹ «برایر ۳۵ دیماه ۱۱۱۷ خورشیدی» نادرشاه از لاهور به سمت 
دهلی حرکت و پس از پنج روز طی مسافت به (صدلیج) که یکی از رودهای پنجگانه و 
معتبر پنجاب است رسید. 

طغیان رود مانع عبور اردو گشت و چون وسائلی برای ساختن پل موجود و مهیا 
نبود شش روز اجباراً آنجا توقف کردند. در این چند روزه طغیان رود فروکش کرد. ام 
عبور از آن بسادگی ممکن نشد از این رو بسیاری از بار و بنه اردو را آب برده یک قسمت 
عمده آذوقه هم فاسد و خراب شد. نادر مجبور گشت که چندی در (سر هند) توقف 
نماید. در این جا خبر رسید که محمدشاه با اردوی بزرگی مرکب از دو هزار زنجیر فیل و 
سیصد عراده توپ و تمام اعیان و رجال خود از دهلی وارد کرنال شده است. نادرشاه 
فورا تمام سران سپاه را احضار و به آنها حقیقت مطلب را اظهار نمود که ملاقات با خصم 
نزدیک است و همان طور که تاکنون در تمام جنگها فاتح و منصور بوده‌اید در این میدان 
هم باید به حول و قوه الهی رشادت و زور بازوی خود را نشان دهید. در این هنگام 


۱ - موضوع کشمیر که باید در اين زمان از هندوستان جدا شود و مستقل گردد. مسئله مهم بین دو دولت 
هند و پاکستان است و سالهاست که مردم آنجا بخاطر دستیابی و استقلال با دولت تا رک از 


ار رتاو ظاه ا با کان افو فان ات من کته 
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قاصدی با اطلاعات جامع‌تری وارد شد که دشمن در (کرنال) به استحکامات اردوی 
خود مشغول و پیشتازان او عظیم آباد را هم اشغال کرده‌اند. تردیدی نیست که محمدشاه 
در این مکان قصد مقابله و زد و خورد با نادرشاه را دارد و به تمام فشون هم حکم داده که 
بیدار کار خود باشند. نادرشاه برای جلوگیری از حملات ناگهانی دشمن, پیشتازان را به 
جلو فرستاد و به حاجی‌خان بیگ که رئیس قراو لان بود» حکم کرد حتی الامکان برای 
اکتشافات جلوتر بروند. 

روز ٩‏ نهم اردو وارد (انباله) و پیشتازان آنها (به تنه سوز) رسیدند. نادرشاه بار و بنه 
راتماما در انباله به سرکزدگی قح علی خان (برادر زن خود) گذاشته ضمنا برای کشف 
قوای دشمن چند دسته از پیشتازان را به اطراف مامور ساخت که یک دسته از آنها چند 
نفر از قوای دشمن را دستگیر و خدمت نادرشاه آوردند. اظهار این اسراء با راپورتهایی 
که قبلاً از تعداد قوای دشمن به نادرشاه عرض شده بود کاملا موافق بود. از (تنه سوز) 
نادر شاه شخصاً به قصد اکتشافات روانه عظیم آباد گشت. در عرض راه راپورت دادند که 
ساخلوی قلعه طوری مضطرب و پریشان گشته که قادر به مقاومت طولانی نخواهد بود. 
حصار قلعه هم با اينکه از آجر ساخته شده استحکامی ندارد. نادرشاه به خیال افتاد که 
غفلتاً قلعه را تصرف کند از اين رو به تندی خود را به حصار قلعه رسانیده شروع به آتش 
غیر منظم نمودند. نادر قسمتی از حصار را به توپ بست که مقاومت ساخلو چنداد 
دوامی نکرد و به فاصله یک ساعت تمامشان اسلحه را ترک کرده و در خانه‌ها پنهان 
شدند. اهالی هم از خوف جان به سرعت درب قلعه را باز و نمایندگانی به عنوان تسلیم 
خدمت نادرشاه فرستادند. شاه جانا و مالا آنها را تامین داد. ولی عده ساخلو را که در 
خانه‌های مردم پنهان شده بودند» اسیر کرد و به انباله فرستاد. تسخیر عظیم آباد باعث 
وحشت و پربشانی محمدشاه شده به فوربت مجلس مشاوره‌ای از روسای اردو و وزرا 
تشکیل داده برای جلوگیری از حرکت جسورانه «شمن چنین صلاح دیدند که بایستی 
جدا شروع به تعرض نمایند. 

صدراعظم که ملقب به نظام الملک است (۲"مخالف حضرات بود و مصلحت بر این 


۱- مترجم به عظیم ا لملک ترحمه کرده است. 











می‌دید که طرفیت با خصم در سنگر اصلح و انسب خواهد بود. محمدشاه بدواً با این 
عفیده موافقت کرد ولی بعد بواسطه تفتیش درباریان سوء‌ظنی از شخص اول مملکت 
خود حاصل نموده آراء مخالفین او را به موقع اجرا گذارد. نظام الملک شخصی بود کافی 
و لایق و دولت خواه و با پیشرفت مقاصد مقربان محمدشاه پیوسته مخالفت می‌کرد. 
چون درباریان او را مانم اجرای خیالات خود می‌دانستند» غالب اوقات درصدد 
کارشکتی و خرابی او بودند. در اين مورد هم موقع بدستشان آمده او را نزد محمدشاه به 
اتهام دوستی با نادرشاه خائن قلم دادند و چون محمدشاه شخصا دارای اراده و رائی 
نبود» تسلیم مخالفین نظام‌الملک شده حکم صادر کرد که اردو آماده حرکت شود. 

سپهسالاری قشون به خان دوران!" و سعادت‌خان تفویض و پانزدهم ماه اردو به 
فرماندهی او از کرنال حرکت و در ۳ فرسخی رود شاه فیروز!" اقامت نموده با حرم و 
تمام وزرا و رجال درباری به آنجا آمد. چهل هزار نفر کمکی هم که از دهلی حرکت 
نموده بود» باید در اين نقطه به اردو ملحق می‌شد و بیدرنگ بسمت دشمن که در سه 
منزلی بود حمله کنند ... در این موقع که محمدشاه به این اقدامات اشتغال داشت. 
نادرشاه تمام قوای خود را در عظیم آباد جمع و غافل از این که خصم استحکامات کرنال 
را تخلیه و عزیمت کرده و بطور احاطه به پانی‌پت» رهسپار شده اردویی شش هزارنفری 
برای اکتشافات و تحقیقات به آنجا روانه کرد. این اردو در حوالی اردوی محمدشاه 
مصادف با یک عده قوای معتنا به دشمن شده به فوریت عقب کشید و از جنگ طفره 
رفت. ولی در مراجعت با اتباع و بار و بنه سعادت‌خان مصادف شده تمام آنها را ضبط 
نمود. از فرار اظهار فرمانده این اردو؛ محمدشاه با کمال جدیت خود را برای تعرض 
حاضر ساخته است. 

این خبر سبب شد که نادرشاه از خیال احاطه دشمن منصرف گشته مبادرت به 





ِ- ی دوران خحان و محمد کاظم قب کون صمصام الدوله‌خان دوران که امیرالامراء کل ممالی 
هل بو د. ص‌‌ ۷ 
۲- میرزا مهدی‌خان از این رود به نام شاه ثیض نام برده که علیمردان‌خان ازیک 19 به شاه وان امه 


(دهلی) حاری کرده است. حهانگشای ص‌‌ ۳۳۰ 


عملیات اردو در خاک هندوستان ۷۱۳۱ 





تعرض نماید. برای این منظور حکم شد اردو از محل خود کوج کرده در نیم فرسنگی 
اردوی محمدشاه کنار رود شاه‌فیروز محل مناسبی برای خود انتخاب نماید. طرفین با 
کمال جدیت مشغول تهیه نبرد شدند. 

کثرت عده فیلهای اردوی محمدشاه تا یک اندازه باعث تشویش خیال ارتش ایران 
شده بود که هندی‌ها از فرار معلوم به خرطوم فیلها شمشیری بسته بودند که اين حیوان با 
ضربت آن چندین نفر را می‌توانست از پا درآورد. ۱ 

نادرشاه برای رفع تشویش لشکریانش سرکردگان اردو را احضار و به آنها اطمینان 
داد که برای خنثی نمودن عملیات فیلهای مسلح تدبیری اندیشیده است و از این حیث به 
هیچ وجه جای نگرانی نخواهد بود. عده اردوی نادرشاه در مقابل قوای دشمن چندان 
زیاد نبود و با این که اردوی ایران در عرض راه با صدمات زیادی مصادف شده بود با 
این حال شمار آن به ۱۲۰/۰۰۰ نفر می‌رسید. از این عده ۳۰/۰۰۰ نفر مامور ساخلوی 
قلاع متصرفی بود. ۰ فر هم در قلعه اتگ برای محافظت رود سند گذاشته شده 
بود. بقیه در مقابل قوای محمدشاه حاضر بودند. اردوی محمدشاه با قوایی که از دهلی 
رسیده بود» جمعا به ۰ نفر و ۳۰۰ اراده توپ و ۲۰۰۰ زنجیر فیل جنگی بالغ 
می‌شد. به این ترتیب جنگ نادرشاه با دشمنی که از حیث تجهیزات تفوق کلی داشت 
امری بس خطیر به نظر می آمد و بعلاوه در صورت شکست خوردن هم راه بازگشت 
نداشت و با خصومتی که اهالی بلاد مفتوحه نسبت به اردوی ایران داشتند» بمحض 
انتشار خبر شکست تمام آنها بخصوص طوائف خونریز دربند (خیبر) در پشت سر اردو 
از هر گونه شرارت و مزاحمت دست بردار نبودند. ولی نادر شاه با وجود کمی عده 
قشون چون از برتری و تفوق خصائل سلحشوری قوای خود اطمینان کامل داشت و 
میدانست قوای غیرمنظم و بی‌انظباط محمدشاه هرگز تاب مقاومت حملات متهورانه 
سپاهیان فداکار او را نخواهد داشت. لذا آرایش جنگی خوددرا به طریق زیر مقرر داشت: 

در خط اول سواری‌های سنگین اسلحه با توپخانه سنگین و در جلو آنها زنبورکها 

در خط دوّم پیاده سنگین اسلحه. در جناحین افواج سوار بختیاری و گرجی که در 
حقیقت بهترین قسمت قشون ایران محسوب می‌شدند قرار گرفتند. 

در خط سوم دستجات طوائّف کوهستانات که یک عده آنها مامور حفاظت اردو 


بودند. نادرشاه برای خنثی نمودن عملیات فیلهای جنگی دشمن تدبیری اندیشیده یعنی 
دستور داد چند نفر شتر حاضررکنند که در هر سمت جهاز هر یک از آنها یک تنور باشد و 
در هر تنور قدری چوب و بوته خشک ریخته که در موقع لزوم آنها را آتش زنند و شترها 
را با تتورهای مشتعل به جانب فیلها برنند. 

نادرشاه بخوبی میدانست هیولای فیل ندیده با آتشی که در پشت دارد» باعث 
وحشت و رم دادن فیلها گشته ناچار آنها پشت به میدان جنگ خواهند نمود و بطرف 
اردوی خود فرار می‌کنند و به این ترتیب اسباب اختلال صفوف هندی کاملاً فراهم 
خواهد شد. به همین لحاظ دستور صادر شد که شترها را در پشت خط اول نگهدارند 
و بوته‌های پشت آنها را فقط با اجازه شخص شاه آتش بزنند. 

قراولان و سوارهای کشیک خانه نادری در پیشاپیش تمام صفوف قرار گرفته و دستور 
داشتند شاه را از تمام حرکات دشمن آگاه سازند. فرماندهی خط اول را خود نادرشاه بر 
عهده گرفت و فرماندهی خط دوم به شاهزاده نصرالّه میرزا تفویض گردید روز ۲۰ فوریه 
ساعت ۱۰ صبح تمام قوای ایران با همین آرایش جنگی در میدان محاربه استقرار یافت و 
خود نادرشاه هم مسلح و مجهز شده در جلو خط اوّل قرار گرفت. 

مقارن ظهر از طرف دشمن شروع به تعرض گردید و در جلو ستون حمله دو هزار 
زنجیر فیل جنگی تحت امر نظرخان با کمال تانی و هیمنه حرکت می‌نمود. بدنبال آنها 
سیاه ۰ نفری به فرماندهی خان دوران و به دنبال آنها هم سپاه ۰ نفر 
دیگری تحت فرمان سعادت خان حرکت می‌کرد. 

خود محمدشاه با سایر قسمتهای قشون و تمام توپخانه قوای احتیاطی را تشکیل 
داده بود. همین که صف فیلهای جنگی نزدیک شد به امر نادرشاه تنورهای پشت شترها 
را آتش زده آنها را در جلوی خط مقدم به حرکت درآوردند. حرارت تنورها متدرجا زیاد 
شده پشت شترها را به سوزش انداخت و تمام آنها یک مرتبه از جا کنده به فریاد 
درآمدند. فیلهای دشمن با دیدن اين منظره پیمناک دچار ترس فوق‌العاده شده علی‌رغم 
جهد و کوشش فیلبانان تماما به دور یکدیگر یج و یکباره رو به فرارگذاشته و خود را به 
قلب سیاه خان دوران زدند. 

نادرشاه از این پیش آمد که مطایق مقصود او بود استفاده نموده با سواران خود به 
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سپاه خان‌دوران حمله کرد و قربب دو ساعت طرفین با کمال شدت به جنگ پرداختند. 
ضمناً زنبورک‌ها از سمت جبهه و توپخانه هم از جناحین به سپاه خان دوران آتش 
مینمو دند. 

در گیرودار جنگ خان دوران و یک پسرش ۲" با بسیاری از سران اردو مقتول و 
تعدادی از سران سیاه اسیر گشته و بقیه گرپزان شدند که سپاه سعادت‌غان فوراً بجای 
سپاه خان دوران به میدان آمد. ولی سوارهای نادرشاه بحدی خسته و فرسوده بودند که 
بدون کمک امید پیشرفتی برای آنها نبود. بدین واسطه نادرشاه فرمان داد نصراله‌میرزا 
بیدرنگ حرکت نمود. امّا در حین راه به قسمتی از دشمن برخورد که از اجرای امر باز 
ماند. نادرشاه ناچار خط سوم را به میدان فراخواند که کردان قراچورلو گارد ویژه نادرشاه 
بودند و وارد میداد شدند. در این هنگام فیلبان سعادت‌خان زخمی شد. یک نفر از 
جزایرچیان قشون نادرشاه که با این حیوان مواجه شد فورا خود را به فیل‌بان رسانده و به 
گرده فیل‌بان سوار شده و فیل را بطرف اردوی ایران حرکت داد.۲1 اين کار بقدری سریم 
انجام گرفت که اطرافیان سعادت‌خان وقتی از قضیه آگاه شدند کار از کار گذشته و سردار 
آنها به اسارت در اه بو د. همینکه سیاه سعادت خان از اسارت فرمانده حود مطلع 
شدند همه پشت به میدان رو به فرار گذاشتند و قوای احتیاط را هم با خود بردند. یک 
قسمت مهم توپخانه آنها در میدان محاربه ماند. نادرشاه بواسطه تنگی وقت نتوانست به 
تعاقب دشمین پردازد و محمدشاه خود را با بقیةالسیف اردو به سنگرهائی که قبلا تهیه 
شده بود رسانیده تحصن اختیار نمود. تلفات اردوی محمد شاه در این جنگ عبارت از 


۱- میرزا مهدی‌خان آورده است که خان دوران زخمی و دستگیر شد و یک پسر او با مظفرخان برادرش 
مقتول و میاعاشورخان ولد دیگرش اسیر شد. خود نیز به سبب زخمی کاری درگذشت و بیشتر امرا و 
شترداران هت در آنروز کففه ورجانو و شدند: شهانگضها هن ۳۲۶ 

۲- شهبازبگ کرد قراچورلو او را با نیزه از روی فیل بلند کرد و بر زمین کوبید و دستگیر کرد و به حضور 
نادرشاه آورد که اين امر موجحب شکست و فرار ارتش هند شد. صمصام الدوله خان به ضرب نیزه یکی از 
نامداران افشار و میاعاشورخان و علیمحمدخان حاکم بکهور (لکنهو) نیز به ضرب شمشیر نامداران 


۷۳۴ نادر صاحبقران 


۰ تفر مجروح و مقتول بود و تلفات اردوی ایران روبهم رفته از ۱۵۰۰ نفر تجاوز 
نمی‌کرد. غنائمی که بتصرف اردوی ایران درامد عبارت از یک فسمت عمده توپخانه و 
تعدادی از فیلهای جنگی و مقدار کثیری اسلحه بود. در این جنگ علت عمده فتح و 
فیروزی همانا تهور و درایت شخصی نادرشاه بود و تا آن موقع تاریخ نشان نداده بود که 
سپهسالار و فرمانده اردو در کنار افراد در میدان کارزار جنگ نماید و در محاربه پیش قدم 
واقعه شده باشد. روز ۲۱ فوریه برابر (۲ اسفند ۱۱۱۷ خورشیدی) به شکرانه این 
پیروزف بزرگ مجلس جشن باشکوهی در اردوی ایراد برپا شد که از صبح تا نیمه شب 
دوام داشت. روز بعد از جشن تمام سرکرده‌ها و سران سپاه از حضور نادرشاه تقاضای 
حمله به استحکامات محمدشاه نمودند. ولی نادرشاه با اين اقدام رأی نداد و آنها را 
متقاعد نمود که چند روز دیگر خود محمدشاه به واسطه فقدان آذوقه سر تسلیم پیش 
خواهد آورد. 

در حقیقت همان قضیه که نادرشاه حدس زده بود» پیش آمد و اردوی محمدشاه 
بواسطه تمام شدن آذوقه دچار مضیقه و قحط و غلاگردید و افراد اردو بنای شورش و 
طغیان را گذاشتند. 

محمدشاه برای تسکین افراد. نظام الملک را جهت مداکرات صلح به اردوی 
نادرشاه اعزام داشت. نادرشاه با وقار و شکره تمام مشارالیه را پذیرفته؛ پس از مذاکرات 
زیاد فرمود چنانچه آنها مایل به صلح باشند باید محمدشاه شخصاً به این جا بیاید تا قرار 
لازم داده شود. نظام الملک پیام نادرشاه را به محمدشاه ابلاغ نمود. درباریان و مقربان 
سلطنت از شتیدن این مطلب برآشفتند و این اقدام را شایسته مقام محمدشاه 
تمی‌دانستند. بلکه رفتن شاه را به اردوی (قزلباش) ننگ بزرگی تصور می‌کردند. ولی 
نظام‌الملک محمدشاه را مطمئن نمود که یگانه وسیله نجات او همانا رفتن به اردوی 
نادرشاه است و چنانچه در اجرای این امر مسامحه به خرج دهد نادرشاه تمام اردوی او 
را تابود خواهد کرد. محمدشاه روز ۳ مارس با عده‌ای از ملتزمين رکاب بطرف اردوی 
تادن ضر کت کرو 

نصراللّه میرزا مشارالیه را استقبال نموده در چادری که قبلا تهیه شده بود از وی 
پذیرائی به عمل آمد. پس از یک ساعت نادرشاه او را به حضور طلبید و همینکه 





محمدشاه به سراپرده نادرشاه وارد شد تاج شاهی خود را از سر برداشته تقدیم کرد. 
ولی نادرشاه تاج را گرفته مجدداً بر سر او گذاشت.! پس از یک ساعت مذاکره و 
صحبت نادرشاه مهمان خود را بصرف ناهار دعوت نمود و مجلس پذیرائی تا مقارن 
غروب آنروز بطول انجامید. روز بعد شرایط صلح برقرار گردید. بموجب شرایط مزبوره 
محمدشاه کلیه خزائن خود را چه در اردو و چه در شهر بنادرشاه واگذار نمود. همچنین 
کلیه ذخاثر و انبارهای مهمات و اسلحه و آنچه که متعلق به قشون بود به انضمام توپخانه 
هندوستان به تصرف اردوی ایران داده شد. ضمناً مقرر گردید تمام افراد قشون 
محمدشاه خلع سلاح شده به موطن خود معاودت نمایند. ولی وزرا و اجزاء دربار 
سلطنتی کماکان در التزام رکاب محمدشاه باقی باشند. 

روز ۵ ماه مارس (۱۵ اسفند ۱۱۱۷ خورشیدی) شرایط معاهده صلح به موفع اجرا 
گذاشته شد و روز ٩‏ مارس اردوی ایران به طرف (دهلی) پایتخت هندوستان رهسپار 
گردید. در مدت هفت روزی که اردو در راه بود. محمدشاه هم با وزرا و درباریان خود به 
معیت اردو حرکت می‌کرد. ولی از ۳ فرسنگی شهر دهلی برای تهیه و تدارک مقدمات 
ورود نادرشاه اجازه مرخصی حاصل نموده جلوتر از اردو به شهر رفت. روز ۱٩‏ ماه 
مارس (۲۹ اسفند) موکب همایون نادرشاه با جلال و کوکبه تمام وارد دهلی شد و از 
دروازه شهر تا ارگ دولتی تمام خیابان را با قالی‌ها و شالهای قیمتی مفروش نموده بودند. 

در موفع ورود به دروازه توپها مشغول شلیک شدند و اهالی در دو سمت خیابان 
صف کشیده هله هله کنان ورود اردو را تبریک می‌گفتند. خود محمدشاه در جلو دروازه 
ارگ با تمام رجال و وزرا ایستاده شاهنشاه تاج بخش را تبریک ورود عرض کرد و متفقا به 
امارت ارگ ورود نمودند. 

نادرشاه از مراسم پذیرائی باشکوه اهالی اظهار رضامندی نموده. محمدشاه را 
کماکان در خود ارگ منزل داد و با قدردانی از این پذیرائی شایان به کلیه آحاد و افراد 
قشون اکید قدغن شد که به هیچ وجه متعرض اهالی نشوند و چنانچه احدی از اين حکم 





۱- برحلاف محمود افغان که با بی‌احترامی تمام با شاه سلطان حسین برخورد کرد و شاه سلطان حسین 


۷۶ نادر صاحبقران 


تخلف ورزد به شدیدترین مجازات خواهد رسید. در مدت دو روز او ورود اردو 
سکونت و آرامش شهر به حدی بود که نظامیان اردوی ایران بدون اسلحه در کوچه و 
بازار عبور و مرور می‌کردند. ولی روز سوّم در شهر خبری منتشر شد که تادرشاه علاوه بر 
تمام خزائن دولتی مایل است کلیه جواهرات و نقدینه افراد متفرقه را هم به حیطه تصرف 
درآورد نیز قرار شده زنها و دخترهای شهر را به نظامیان اردوی نادری واگذار نمایند. این 
اخبار باعث وحشت و اضطراب اهالی گشته رجال و اعاظم و اعیان در اغلب نقاط شهر 
مجالس سری تشکیل داده بر علیه این اقدام شروع به تحریکات نمودند. عده کثیری از 
افاغنه که به شهر دهلی پناهنده شده بودند و از فراریان قندهار و مخالفان نادرشاه بودند» 
که نادر برای دستگیری آنان به هندوستان لشکر کشیده بود» موقع را برای تلافی مغتنم 
شمرده مشغول اغوا و تحریکات گشتند. 

دو نفر از متمولین شهر سید نیاز و شاهنواز نامان که سردسته مخالفین بودند. قرار 
گذاشتند روز ۲۵ مارس چهارم یا پنجم فروردین نادرشاه و سرکردگان اردوی اپران را 
بقتل رسانند. 

در روز موعود مخالفین علی‌الطلوع در معابر اجتماع نموده بدو قسمت تقسیم 
شدند. یک قسمت بطرف فیل خانه حرکت کردند که فیلها را تصرف نمایند و قسمت 
دیگر بسمت منازل روسا رفتند که در همانجا آنها را بقتل برسانند. همینکه قضیه بعرض 
نادرشاه رسید و صدای هیاهو و غوغای شورشیان بلند شد نادر شاه فوراً اردو را به 
شهر احضار و شخصا بهمان میدانی که جمعیت ازدحام نموده بود حرکت کرد. ورود نادر 
به محل مزبور تا اندازه‌ای باعث تفرقه جمعیت گردید ولی تا وصول اردو به شهر اهالی 
برخی از نظامیان مأمور شهر را بقتل رسانیده بودند.(" برای تنبیه و سرکوبی اشرار نادر 
حکم قتل عام داد. مقارن ظهر صدراعظم و قمرالدین‌خان خدمت محمد شاه رسیده و او 
را برای شفاعت بحضور نادر روانه نمودند. محمدشاه در صحن مسجد روشن‌الدوله 
شرفیابی حاصل نموده با کمال عجز و زاری استدعای عفو عمومی کرد و نادرشاه بنابر 


۱- نادرشاه پس از شنیدن یز رن مردم اقدامات شایسته‌ای به عمل آورد که در حای خود خواهد 


آمد. که فریزر هم به آن اشاره کرده است. 


عملیات اردو در خاک هندوستان ۷۳۷ 





تمنای او حکم عفو عمومی را اعلام فرمود. تعجب در این است که بمحض صدور ابلاغ 
حکم تمام قوا در ظرف چند دقيقه دست از کار کشتار و غارت برداشتند. تلفات این فتل 
عام بطور تحقیق معلوم نیست. بعضی از مورخین سی هزار و برخی کمتر يا بیشتر دکر 
کرده‌اند. ولی از منابع رسمی خود هندی‌ها عده تلفات آن روز از هشت هزار نفر تجاوز 
نکرد. محرکین اصلی این فتنه و فساد سیّد نیازخان و شاهنواز خان دستگیر و اعدام 
شدند. پس از دفع این غائله نادر شاه امر داد؛ خزائن و غنائم معهود را تحویل گیرند. 
چندین نفر از مستوفیان مأمور اجرای این امر و نوشتن صورت آنها گردیدند و ابنکار 
تقریباً سه هفته بطول انجامید. آنچه در عرض سنوات متمادی در خزائن سلاطین هند 
جمع شده بود تحویل عمال خزانه نادری گردید. من جمله تخت مرصعی بود که میرز 
مهدیخان ارزش آنرا به ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ منات نوشته(" ولی متأخرین ۲۲/۰۰۰/۰۰۰ 
منات تقویم نموده‌اند. کلیه غنائم و پیشکشهائی که تحویل خزانه داران نادر شاه گردیده 
از حیث نقود و جواهرات جمعا به ۰ روییه بالغ ميشد. (میرزا مهدیخان 
۰ میلیون رویبه و برخی ۷۰ میلیون لیره ذکر نموده‌اند) بعلاوه ۵۰۰۰ زنجیر فیل و 
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چندین هزار رأس اسب و شتر هم بطور غنیمت قسمت اردوی ایران شد.(۲۲ 


۱- این همان تخت تاووس معروف است. که گویا به وسیله عیاران هندی در بازگشت نادرشاه. قطعه 
قطعه گشته و از اردو دزدیده شد و به ایران نرسید. تحت تاووس کنونی ایران. متعلق به فتحعلی‌شاه قاجار 
است که برای همسرش تاووس ساخته شد. تخت‌تاووس هند بوسیله نادرشاه در هرات هم به نمایش 
گذاشته شده بود ولی بعداً معلوم نشد چه بر سرش آمده است. 

یکی نکر از غنایم بسیار پرارزش کتابخانه پادشاهان هندوستان بود که بسیار غنی و از هزاران سال 
پیش کتب فوق العاده ارزشمندی در آن جمع‌آوری شده بود. یکی از کتابهای نفیس و گرانبها کتاب خطی و 
مضور و تذهیب شده‌ای به نام رموز حمزه بود. که در آن جنگ و جدالهای امیرحمزه صاحبقران عموی 
پیغمبر اسلام و عباریهای عمر و امیه را به بهترین وجه هنری مصور و مزین ساخته بودند که به فول محمد 
کاظم از مشاهده آن عقل حیران ند که آن کسایت را بر دو شتر بار میکردند و هر ورق آن یک ذرع و نیم 
طول و سه چهاریک آن عرض داشت و علیرغم خواهش محمدشاه که فقط برای آن او او ام 





۷۳۸ نادر صاحبقران 


از جمله وقایع ایام توقف شاهنشاه ایران در پایتخت هندوستان عروسی نصراله 
میرزا میباشد که نادرشاه از نقطه‌نظر تحکیم روابط دوستانه و اتحاد بين مملکتین دختر 
محمدشاه(" را بعقد نکاح پسر خود نصرالّه میرزا درآورد. 
مدت هفت شبانه روز مجالس جشن و سرور باشکوهی در شهربرپا شد و به تمام 
روساء و سرکردگان خلعت و پاداش مرحمت گردید. و به هر یک از افراد بطور انعام ۱۰۰ 
رویبه اعطا شده و بشکرانه این موفقیت بزرگ اهالی مملکت ایران از تأدیه سه سال 
مالیات معاف گردیدند. در همین عروسی است که بنا به رسم دربار پادشاهی هند. که 
دختر تا هفت پشت پدر بر پدر خود را برمیشمرد که همگی شاه بوده‌اند نصراله میرزا 
هم که داماد بود باید تا هفت و هشت پشت شخصیت پدران خود را برمیشمرد. اما چون 
او یدران مشخص و شناخته شده‌ای نداشت و نمیتوانست چیزی بگوید. ناچار به 
نادرشاه مراجعه کرد که چه پاسخی تلهلراز. آتجا که تاور ملاشت در تسه و 
نو ته‌داری ندازده گفت بکو: «فرزند ناد فرزند شمشین تا هقت. یشت» 
به موجب معاهده صلح تمام اراضی واقعه در ساحل رود سند به انضمام غزنین و 
کابل به دولت ایران واگذار و قرار شد. اراضی ساحل چپ رود مزبور نیز در تحت اداره 
متا و قظا ریت فو لت ان آن :ناش 
امضاء معاهده صلح روز ۲۷ آوریل (۷ اردیبهشت ۱۱۱۸ خورشیدی) بعمل آمد. در 
آن روز تمام رجال و وزراء و درباریان هندوستان در یکی از تالارهای بزرگ سلطنتی 
حاضر شده ورود نادرشاه را انتظار میبر دند. 
همینکه نادرشاه وارد تالار شد محمدشاه بخاک افتاده عرض کرد: 
راسترداد افسر اجدادی من از طرف شاهنشاه ايران یک لطف و عنایت مخصوصی ودکه فقط 
پسر از پدر يا برادرکوچکک از برادربز رگ می‌تواند انتظار داشته باشد. اعسطاء تاج سلطنت 
هندوستان به من مایه تجدید افتخار سلسله گورکانی است که سالهای متمادی در این مملکت 
سلطنت نمو ده‌اند. 


۱- دختر برادر محمدشاه بود؛ نه خود او. 


ز 








عملیات اردو در خاک هندوستان ۷۳۹ 





در حضور تعام حشار اين مطلب را تائید می‌کنم که اراضی ساحل یمین رود سند که شامل 
ایالات پیشاور -کابل - غزنین و تمام دره‌ها و کلیه سکنه آن حدود می‌باشد؛ علی الابد به 
دولت شاهنشاهی ایران واگذار شده است» 
نادر شاه در جواب مطالب محمدشاه وزراء و رجال را مخاطب ساخته چنین فرمود: 
«هر آینه بعرض من برسد که یکی از شماها نسبت به ولی‌نعمت و پادشاه خود سرپیچی و 
ابراز تخلف نموده‌اید, اسم مرتکب از دفتر روزگار محو خواهد شد. من در هر کجا باشم 
باستماع این خبر خود را به هندوستان رسانیده مرتکبین رابه کیفر اعمال خود میرسانم» 
روز ۱۶ مه ۱۷۳۹ مسوکب نادرشاه پس از ۵۶ روز اقامت در دهلی. پایتخت 
هندوستان را با کاروان ثروت فاتح و مظفرهء‌ایران مراجعت نمودند. (۳ صفر ۱۱۵۱ برابر 
۶ اردیبهشت) نظر به اينکه برای حمل ثروت هنگفتی که در هندوستان نصیب اردوی 
ایران شده بود. وسائل نقلیه مکفی موجود نبود وضمنا یک عده صنعتگر هم که جهة 
تعلیم صتایع مستظرفه از هندوستان استخدام شده بودند» مقدار زیادی ابزار لازم داشتند 
که بایستی حمل گردد. لذا نادرشاه ناچار شد یک روز در خارج شهر معطل شود تا 
وسایل نقلیه لازمه را تهیه نمایند. زکریاخان حاکم لاهور از طرف محمدشاه مامور بود 
وسایل تسهیل عبور اردو را از حبث آذوقه فراهم سازد. بواسطه شدت گرمای آن فصل 
که درجه حرارت تقریباًبه ۵۰ میرسد تا (چناب) حرکت اردو خیلی مشکل و سخت بود. 
ولی از چناب به آن طرف بواسطه بارندگی زیاد از شدت حرارت کاسته شد. اما از طرف 
دیگر رود چناب طغیان نموده و سواحل را بکلی آب گرفت. 
اردو در اثر این پیش آمد مجبور شد مدت سه هفته در ساحل رود توقف نماید و 
بواسطه جدیت زکریاخان پس از سه هفته عده مکفی فایق تهیه و فوای اپران به زحمت 
زیاد بساحل راست رود منتقل گردید. اتفاقاً در موقع رسیدن اردو به ساحل رود «اتک» 
نیز همین مانع پیش آمد. زیرا پل سابق را سیل برده و مجبور شدند باز پل قایقی تهیه و 
پس از چهار هفته معطلی بساحل راست عبور نمایند. 
در پیشاور رابرتی رسید که طائفه بوسف زای از طوایف معتبر دربند (خیبر) درصدد 
این است که دستبردی به ستونهای بنه اردو بزند. لذا نادرشاه یک عده ۲۰۰۰ تفری معین 
نموده بود که داخل خاک پوسف‌زای شده خط عبور اردو را تأمین و حتی‌المقدور 


طوایف آنجا را به نقاط دوردست عقب نشانند. 

این مأموریت مطابق دلخواه انجام گرفت و طایفه یوسف زای از طرف اردوی 
اعزامی غافلگیر شده منهزم و به نقاط دوردست متواری و روساء آنان نیز به اردو پناهنده 
شدند. پس از رفع اين مانم اردوی ایران بطرف کابل حرکت نموده مدت شش روز در 
شهر مزبور اقامت نمود. در این مدت نادرشاه کلیه جواهرات و خزائن و زوائد اسباب را 
با چهل هزار قوائی که در راه به اردو ضمیمه شده بود بطرف هرات روانه نمود. 

در این موقع بواسطه صدمات زیادی که در راه به اردو رسیده بود؛ نادرشاه مصمم 
شد مدتی به افراد اردو مرخصی و استراحت دهد. ولی اخبار موحشی که از طرف سند 
رسید و حاکی از سرپیچی خدایارخان صومه‌دار آن محل بود. نادرشاه را از اجرای این 
تصمیم منصرف ساخت. روز هفتم ماه رمضان نادرشاه از راه وزبرجات بسمت لاهور 
حرکت کرد و پس از خاتمه غائله سند به هرات وارد گردید. اهالی آنجا اردو را در خارج 
شهر استقبال نمودند و نادرشاه حکم داد اشیاء‌نفیسی را که از هندوستان حمل شده به 
معرض نمایش اهالی درآورند. در این ضمن هدایائی برای ملکه روسیه""" فرستاده شده 
که به پول آنروز بالغ بر ۱۲۰/۰۰۰ منات نقره بود. ضمناً امر شد برای حفظ و حراست 
محمولات ده هزار نفر عده با تویخانه به اتفاق سفیر روانه گردیده و این عده تا «قزار» در 
معیت سفیر باشد و در آنجا اشیاء ارسالی تحویل بیگلربیگی محل گردد که مشارالیه آنها 


۱- قبلاً از سفیران ملکه روسیه آنا ایوانونا هنگامیکه نادر در قفقاز بوده نام بردیم که نادرشاه به شوخی به 
سفرای او گفته بود. چه میشود که ما دو تاحدار با هم ازدواج کرده و دو دولت را یکی کنیم. اين ملکه قدرت 
طلب هم باور کرده و دهنش آب افتاده بود که هر بار تکرار این موصوع را به نادر یادآوری مینمود. 

آنا را زنی عیاش و شهوتران و خودکامه توصیف کرده‌اند. که پس از مرگ عموی دائم الخمرش پطرکبیره در 
زمانیکه که از شوهر قبلی خود بیوه مانده بود. در ۳۷ سالگی بر تخت امپراتوری روسیه نشست. که از سال 
۰ تا ۱۷۴۰ میلادی پادشاهی کرد. و نادر او را مجبور کرد با امضای معاهده‌های ۱۷۳۲ و ۱۷۳۵ میلادی 
نواحی شمالی ایران از مازندران و گیلان گرفته تا تفقاز را تخلیه کرده و به ایران بسپارد. اين همان زنی است 


که محمد کاظم و دیگر مورخان ایران او ر پادشاه خورشید کلاه تأمیدهاند. 


پذیرائی از نادرشاه در هندوستان ۷۴ 





را خود به بطرسبورک فرستد (۱) 
پذیرائی از نادرشاه در هندوستان 


گفته شد: پس از این که محمدشاه تسلیم و به اردوی نادر آمد؛ روز دبگر از حضور 
نادر مرخص گردید که به شاه جهان آباد (شهر دهلی) مراجعت کرده. اسباب مهمانداری 
این مهمان ناخوانده را فراهم نماید. قبلاً تهماسبقلی خان جلایر و سعادت خان هندی 
برای تحویل و تحول دهلی عازم این شهر شده بودند و حاجی فولادخان کوتوال دهلی 
طی مراسمی رسمی کلید شهر و خزائن سلطانی را تحویل خان جلایر داده بود.*۳" 
میرزامهدی خان می‌گوید: عبدالباقی خان کرد زنگنه مامور گردید بهمراه محمدشاه 
به دهلی رفته. او را از رموز پذیرایی نادرشاه آماده و یاری نماید. 
« عبدالباقی خان زنگنه» که از اعاظم امرا بود؛ با جمعی مامور گردید که همه جا همراهی رکاب 
آن پادشاه والاجاه نموده» به لوازم مهمانداری و شرایط خدمتگزاری پردازد؛ 
(اول دی حجه ۱۱۵۱) 
نادر روز هفتم ذی‌حجه در باغ شعله آباد در خارج دهلی توقف کرد و محمدشاه یک 
روز جلوتر به دهلی رفت» تا شخصا در کار تشریفات و پذیرایی نظارت نماید. به فرمان 
محمدشاه قمرالدین‌خان هندی مأموریت یافت که در قلعه‌ی مخصوص پادشاهی 
هندوستان که خزائن و جواهرات و کاخهای سلطنتی در آنجا ابجاد شده بود؛ لوازم 
پذیرایی از نادر را آماده سازد. 
محمد کاظم در شناسایی این قلعه یا دژ سلطنتی با نارین قلعه هندوستان چنین گوید: 
« نظر به فرمان آن دو پادشاه گردون غلام؛ مامورین مذکورین وارد آن حدود گردیده قلعه‌ای 
که در یک جنب آن بلاد بجهت مخصوص پادشاه هند ساخته بودند» که چون قلعه‌ی 
فلک الافلاک.... و بروجی مشاهده نمودند که ادراک نهایت ار تفاعش از نهایت عقل دوفنون 


رون بِ_ 


۱- اردوکشی نادرشاه به هندوستان - ژنرال کشمیشوف. ترحمه محمد صادی اتایکی . 


۳ نادرشاه. لکهارت. ص‌ ۱۸۸ 





۷۴۲ نادر صاحبقران 





عم 1 و 


و در چنان حصار استحکام داری محمدشاه سکنی داشت و گنج و خزائن و دفاین تماماً در آن 
حصار بود و از دو سمت آن رود مشهور به (جمنا) جاری و ارتفاع آن حصار بر جمیع آن 
بلده مقدم بود. (شهر بزرگك دهلی در دامنه‌ی آن قلعه و در قرار داشت). چاکران و فراشان 
سرکار صاحبقرانی ( که بهمراه عبدالباقی خان زنگنه به آنجا رفته بودند) در آن حصار داخل 
گردیده و جا و مکان صاحبقرانی را؛ به استصواب قمرالدین خان. به فرشهای سیمین و زرین و 
قالی‌های ابر یشمین ريشه مروارید مزین گردانیدند و در خارج دروب آن قلعه. خیابان عالی 
سیار طویل بود که از اطراف آن محاط به عمارت و بیوتات سکنه آن نواحی را به مبان قلعه 
(متتقل) گردانیدند تا عساکرمنصوره ی (نادری) آمده در آن مکان توقف نمایند. القصه بهمه 
جهت از جهات تدارکات مایحتاج صاحبقرانی را دیده و مهیا نمودند» و از آن جانب دارای 
جهان (شاه شاهان نادر دوران) با سپاه بی پایان عازم گردیده. و قبل از ورود میمنت لزوم؛ چند 
دسته از غازیان را با سرکردگان نصرت قرین مامور آن بلده‌ی جنت نشان کرد. که آمده فوج 
فوج و دسته دسته در میان آن بلاد؛ در مکان معین که بجهت نزول عساکر منصور فراهم شده 
بود» سکنی نمودند. نادرشاه پادشاه ربع مسکون با سپاه از حد فزون» در ساعت سعد (روز 
جمعه ) نهم شهر ذیحجه الحرام سنه مذکور: داخل شاه جهان آباد گردیده. در بالای تختی که 
محل نشستنگاه پادشاهان هندوستان بود. نزول اجلال فرمود. و عمله و غلامان کیوان مقام در 
میان آن حصار قرار یافتند. تتمه‌ی عساکر منصوره وارد و در آن حصار و خیابان قرار و آرام 
گرفته سکنی نمودند. و محمدشاه در هنگام آمدن, در میان پالکی نشسته, داخل حرمخانه ی 
شود کرو و مدت سه شبانه روزء آنچه لوازم ضیافت و مهمانداری که پادشاهان یکدیگر را 
نمایند» محمدشاه به عمل آورد که عقل دوربین روزگار از تعریف گفتار آن عاجز و زبان از 

تقربر وصف آن قاصر است» 

لکهارت درباره ی ورود نادر به دهلی چنین آورده است : 

«در این اثناء که دو یادشاه به طرف پایتخت هندوستان پیش می‌راندند؛ روز هفتم 
ذیحجه (۱۱۵۱) به باغ شعله ماه واقع در حومه دهلی رسیدند و در انجا محمد شاه برای 
تدارکات لوازم مهمانی و پذیرایی مرخص شد و خود نادر تا روز نهم ذی ایح در (باغ) 
شعله ماه ماند ودر آن روز با تجلیل و تکریم بی نظیر وارد دهای کرت ون اطرافت هسیر 








وی» قوای هند صف بسته بوده و صد فیل پیشاپیش وی حرکت می‌کردند و از ابتدای باغ 
شعله ماه تا اقامتگاه نادر به فرشهای قیمتی و پارچه‌های زربفت مفروش بود و چون نادر 
وارد شهر شد. توپها به علامت احترام به غرش درآمد و محمد شاه به تعظیم و تکریم 
شاهنشاه ایران پرداخت و هدایا و تحف نفیسی تقدیم کرد» 
به قول میرزا مهدی‌خان: 
«در روز ورود موکب اقدس» محمد شاه سفره‌ی فتادگی ی ضیافت گسترده. خدیو 
جهاندار بعد از انقضاء مجلس به دلجویی آن حضرت پرداخته» فررمودند که موافق عهدی که 
روز اول قرار یافته» سلطنت هندوستان باز به جناب حضرت (محمد)‌شاه تعلق دارد؛ 
در شاه جهان آباد چند شبانه روز مراسم جشن و شادی برگزار گردید و علاوه بر شاه 
و درباربان امرا و افسران ارتش نادرشاه و خوانین و بزرگان ایران هم در جشنهایی که 
همتابان هندی به افتخار آنها تشکیل می‌دادند شرکت می‌کردند؛ تا آن حالت دشمنی را 
بزدایند و دوستی و محبّت را جایگزین خصومت نمایند. اما بدیهی است که این جشتهای 
فرسایسی بر تاوی ودره کت روا ها وا هیک تک یراع نش 
بود. بدین جهت میهن پرستان هند آتش شورش و آشوب دهلی را که دودش به چشم 
خودشان رفت. بر افروختند که به آن اشاره می‌شود. تا خوانندگان عزیز دریابند که نادر را 
در صدور آن فرمان گناهی تبوده و بلکه کیفر مردم دهلی به خاطر حرکت نامعقول و 
ناسنجیده خودشان بود» وگرنه چنین اتفاق وحشتناکی روی نمیداد و هیچ ضایعه‌ای به 
وجود نمی آمد. اصولا اگر سران هند به نامه‌ها و فرستادگان و پیامهای نادرشاه حداقل 
یکبار پاسخ میدادند و آنگونه با بی‌احترامی رفتار نمی‌کردند و سفیران او را زندانی 
نمیکردند و نمی‌کشتند و خشم تادر را بر نمی‌انگیختند. هرگز نادر قصد ورود به سرزمین 


آنها را در سر نمی‌پروانید. 





سرکوب شورش دهلی و نظم نادری 


لکهارت آورده است که: 

نادر پس از پایان مراسم پذیرایی محمد شاه. در کاخی که شاه جهان (پادشاه قبلی 
هند) در نزدیکی دیوان خاص ساخته بود استقرار یافت و محمد شاه نیز در ساختمانی 
واقع در نزدیک اسد برج اقامت گزید سپاهیان قزلباش هم در قسمتی از دژ و پیرامون آن 
و شیه در خود شهر استقرار بافتند. 

بامداد شنبه دهم ذیحجه که عید نوروز (۱۱۵۱) و عید قربان با همدیگر منطبق شده 
بودند. در کلیه مساجد شهر بر طبق تشریفاتی که مقدمات آن قبلاً فراهم شده بود. خطبه 
به نام نادرشاه خوانده شد و در دهلی سکه‌هایی پخش گردید که روی آن چنین نوشته 


شده بود: 


هست سلطان سر سلاطین حهان شش شاهان نادر صاحتراد 


نادر مراسم نوروز را برگزار کرد و به افسران ارشد خود خلعت و انعام ویژه بخشید. 
در همان روز سعادت‌خان (نیشابوری هم که در جنگ مجروح شده بود) بدرود زندگی 

بعداز ظهر دمم ذی حجة نادر به بازدید محمدشاه رفت و عصر آن روز که نادرشاه به 
کاخ خویش بازگشت. شایعات بیشماری انتشار یافت که نادرشاه کشته شده یا اينکه به 
دست محمدشاه زندانی گردیده است. اوباش و اراذل به شورش برداخته. به سربازان 
ایرانی که در شهر بودند» حمله برده» جمعی از آنان را به هلاکت رساندند. 

شایعه‌ی مرگ نادر آنچنان سلحشوران ایران را مبهوت ساخت که قادر به ابراز 
هیچگونه مقاومت در مقابل سربازان هندی نبودند. اگر چه فتنه به تحریک محمدشاه با 
سران دیگر کشور هند روی نداده بود. امّا هیچکدام از آنها برای جلوگیری از آشوب 
اقدامی نکردند. و حتی برخی از بزرگان هند. چون از شایعه‌ی قتل نادر آگاه گردیدند. 
نگهبانان ایرانی خود را که بنا به تقاضای خودشان از طرف نادر برای نگهداری خانه و 


سرکوب شورش دهلی و نظم نادری ۷۴۵ 





اموالشان مأمور شده بودند» به هلاکت رساندند و این همان خوی و خصلت هندی‌ها بود 
که حزین در تاریخ خود به آن اشاره کرده است. عده‌ی ایرانیانی که در این حادثه به قتل 
رسیدند بین سه تا هفت هزار تخمین ميشود. ولی عده سه هزار به حقیقت نزدیکتر 
و یل میرزا مهدی‌خان و محمد کاظم که هر دو در این لشگرکشی همراه نادر شاه 
بودند» طبق شرایط زمان از تعداد تلفات ایرانیان سخنی به فان تفه هن ان 
چشم‌پوشی کرده و گذشته‌اند. اما اين تلفات ناجوانمردانه به سربازان و سرداران ایرانی 
بود که نادرشاه را آنچنان به خشم آورد که هندیان را کیفر نماید. 

لکهارت می‌افزاید: طی این اغتشاشات برخی از سران هند که از جمله آنان باید سید 
نیازخان پسر خوانده!۲) قمر الدین خان و شاه‌نوازخان را نام برد در حدود پاتصد سپاهی 
جمع آوری نمودند و به اصطبل پیلان شاهی حمله بردند و نگهبانان آن را به قتل 
رساندند و پیلان را ربودند و سپس شهر را ترک گفته و یک دژ محکم در خارج دهلی را 
تصرف کرده به دفاع برخاستند. هنگامی که نخستین گزارشهای آشوب به نادر رسید 
باور نکرده حتی اندکی برآشفت و سربازان خود را متهم بدان کرد که عمداٌ این اخبار را 
جعل کرده‌اند» تا برای تاراج و چپاول شهر محملی بتراشند و سپس بکی از بساولان خود 
را مأمور کرد که اوضاع را تحقیق نماید و جریان را به وی گزارش دهد. اما آن مرد به 
محض اينکه از دژ خارج شد. به هلاکت رسید و بساول (افسر دژبان) نیز به همان 
سرنوشت دچارگردید. در آن هنگام بود که نادر حقایق را دریافت و هزار تن از سپاهیان 
خویش را مأمور سرکوبی آشوبگران کرد. لکن آنان بر اثر کمی عده و تاریکی شب. 
نتوانستند آنچنانکه باید» آرامش را در شهر برقرار سازند. آنگاه شاه فرمان داد که تمام 
نیروها تا بامداد به حالت آماده باش و دفاع در سنگرهای خود قرار گرفته و غیر از دفاع 


۱- میرزا مهدی‌خان. تاریخ این واقعه را یکشنبه پانزدهم ذیحجه آورده و گفته است: سید نیازخان داماد 
قمر الدین خان بود که آنها نیز با چهارصد و هفتاد نفر که در خارج شهر سنگر گرفته بودند. همگی دستگیر و 
قتل رسپذند. میرژا مهدی ان قآ شعه های یی زاس هار اش قیدو کییه ات که سک فتل عام 
از طلوع خورشید تا غروب ادامه داشت که وساطت نظام الملک که از سوی شاه هند برای عفو امده بودء 


ایرانیان دست از کشتار برداشتند. جهانگشا - ص ۳۳۲ 





۷.۶ نادر صاحبقران 


کار دیگری انجام ندهند. 

در آن شب پیش از صدور فرمان نادر ایرانیان بازار پارچه فروشی شهر را به آتش 
کشیدند و مانع پیشروی دشمن به سوی سنگرهای خود شدند و آنها را به فرار و حفظ 
جان خود واداشته در غیر ایتصورت تلفات ایرانیان از حد می‌گذشت. 

البته این فرمان نادر بسیار عاقلانه و به موقع بوده و دلالت بر صبر و متانت و 
تصمیم‌گیری درست و بدون عجله‌ی او دارد. که چنانکه دیدیم در بیشتر جنگهای خود 
از این تاکتیک استفاده کرده است. اینجا نیز چنانچه شبانه دستور حمله میداد معلوم نبود 
چه سرنوشتی در پیش باشد. مسلماً وضع بدتر میشد. 

فردای آن روز چون سپیده دمید . نادر بر اسب خویش سوار شد وبا دسته‌ی 
نیرومندی از سپاهیان خود از میان خیابانهای شهر عبور کرده. به طرف مسجد روشن 
الدوله (در میدان چاندیچوک) که دارای گنبد طلایی با شکوهی بود؛ رهسپار شد. چون 
به مسجد نزدیک گردید از ایوان روبرو تیری به طرف او شلیک شد که افسر محافظ 
نادرشاه را به هلاکت رساند. در چنین شرایطی شاهنشاه ایران چون به مسجد رسید و بر 
بالای بام بر آمد و پس از تحقیق اينکه آشوب از کدام کوی شروع و از چه جانبی و 
بوسیله‌ی چه جماعتی روی داده. دستور داد هر جا که یک قزلباش کشته شده یک تن از 
هندیان را زنده نگذارند. نزدیک ساعت ٩‏ بامداد فرمان صادر شد و سیاهیان ایران دست 
به اقدام زدند و محشری در شهر به پا ساختند. پس از اینکه همه‌ی خیابانها از وجود 
یاغیان پاک گردید. سلحشوران ایرانی به خانه‌ها و دکانها حمله بردند و ساکنین را از دم 
تیغ گذرانیدند و آنچه قیمتی بود به تاراج بردند و بازار صرافان و جواهربان و راسته بازار 
را کاملاً چپاول کردند. و ساختمانهای بیشماری را یا منهدم و يا طعمه‌ی حریق نموده 
همه‌ی ساکنین آنها را به خون آغشته ساختند. 

ضمن این کشتار و انهدام موحش. نادر در حالی که شمشیر از نیام کشیده بود از بالای 
مسجد کشتار را تماشا می‌کرد و پس از اينکه چند ساعت بدین منوال خونریزی و تاراج و 
انهدام ادامه داشت. محمد شاه (وزیر خود) نظامالملک و قمر الدین خان را به شفاعت 
نزد نادر فرستاد و تقاضای عفو و بخشش نمود. 

نادر پس از اينکه خواهش آن دو را پذیرفت» حاجی فولادخان کوتوال (شهردار) 


سرکوب شورش دهلی و نظم نادری ۱ ۷۷ 


شهر را احضار کرد و به او دستور داد که به اتفاق عده‌ای از نسقچی‌ها در خیابان‌ها به 
گردش بپردازند و فرمان عفو عمومی او را به سپاهیان ایران ابلاغ کنند. 

این دستور نادر که بیدرنگ به مدتی کمتر از یکساعت در شهر بزرگ دهلی بطور 
کامل اجرا شد و سپاهیان تحریک شده دست از جنگ و تاراج کشیدند» میرساند که نادر 
تا چه اندازه بر سیاهیان خود مسلط بوده و سربازان او تا چه اندازه منضبط بوده‌اند. 

عبدالکریم کشمیری اطاعت فوری این دستور را در بحبوحه‌ی چپاول و آشوب یکی 
از شگفتیهای نظامی جهان و انضباط دقیق لشگریان نادر میداند. 

قتل عام در ساعت سه بعدازظهر پس از شش ساعت موقوف گردید و نادر به 
سپاهیان خویش دستور داد که اسیران را آزاد سازند. شمار کسانی که با گناه و یا بی گناه 
در این شورش کشته شدند بدرستی روشن نیست. برخی ۸۰۰۰ تن و بعضی رضم 
اغراق آمیز ۴۰۰/۰۰۰ را تخمین زده‌اند. 

سرکارن بر آنست که نظر به محدود بودن محل قتل عام و مدت کوتاه آن عده‌ای که 
از دم تیغ گذشتند نباید از ۲۰/۰۰۰ تن بیشتر باشد ولی تعداد زیاد دیگری یعنی زنان که 
در این هنگامه خودکشی کردند باید بر این عدد افزود. 

سپس نادر تعدادی از سپاهیان خود را به فرماندهی عظیم الله خان و فولادخان 
هندی برای دستگیری سید نیاز خان و شاهنوازخان و پیروان آنها که پس از ربودن فیل‌ها 
از اصطبل شاهی در خارج شهر سنگر گرفته بودند» مأمور ساخت آنها دستگیر و عصر 
همان روز کشته شدند. 

بنابر قول میرزا زمان نادر بر ضد اهالی سرای روح الله‌خان و مغول‌های تاتار نیز که 
عده‌ای از سربازان ایرانی را کشته بودند. مبادرت به اقدامات تنبیهی نمود. 

پس از استقرار آرامش درشهر بزرگ دهلی» نادر شاه حاجی فولاد خان هندی را به 
مقام کوتوالی دهلی تعیین کرد و تا چندروز پس از این حادثه خیابانها مملو ازکشتگان بود. 

نادر سرانجام به منظور رعایت بهداشت عمومی به کوتوال دستور داد که همه‌ی 
اجساد را جمع آوری کرده و بسوزاند. کوتوال نیز با چوب و هیزمی که از خانه‌های منهدم 
به دست آوره بود» آتشی عظیم برافروخت و اجساد را از هر فرقه و مذهب که بودند در 


آن سوزانیدند و چند هزار لاشه دیگر را به رودخانه ريختند. 


۷۳۸ نادر صاحبقران 


پس از سرکوب این شورش. نادر شروع به جمع آوری غرامت جنگی و پول و 
جواهرات نمود. نخست تمام دارایی‌خان دوران و مظفر خان را تصاحب کرد که در این 
شورش دست داشتند» و یکدسته‌ی نیرومند از قزلباش‌ها را مأمور جمع آوری ثروت و 
گنجینه‌های سعادت‌خان نیشابوری کرد و سیس به رباست تهماسب خان جلایر 
کمیسیونی برای تعیین سهم غرامت بازرگانان و کسبه و اشراف و طبقات دیگر شهر 
تشکیل داد که به شکایتها و گرفتاریهای آنان رسیدگی نمایند و غرامت آنها را بپردازند. 

در تمام این مدت عده‌ای از سپاهیان ایران شهر را در محاصره داشتند و از خروج 
امالی جلوگیری می‌کردند. عده‌ای از سربازان ایرانی هم مامزز نگهیانی و مراقبت از 
خزاین و گنجینه‌های شهر بودند که مبادا وسیله‌ی اوباش مورد دستبرد قرار گیرد. 
حوادث موحش دهلی در سر تاسر هندوستان؛ رعب عجیبی افکند که بعد از لشگر کشی 
تیمور لنگ به هندوستان نظیر آن روی نداده بود. 

لکهارت به نقل از سرپرسی سایکس اشاره می‌کند: هنوز هم هندیان داستان این 
کشتار وحشتناک را فراموش نکرده چنانکه در بازار دهلی بر قتل عام‌های موحش 
«قستل‌های نسادرشاهی نام نسهاده‌اند»! دکتر شعبانی ۲۳۱ در مقاله‌ای که در توصیف 


۱- نادرشاه ‏ لکهارت - ص ۱۹۴ 

۲ دکتر شعبانی مقاله ی خود را بر اساس مدارک زیر تنظیم کرده ات 

الف: اردوکشی نادر شاه به هندوستان -زنرال کشمیشوف ‏ ترحمه اتایکی 

ب: جنگ ایران و هند - حمیل قوزانلو - چاپ تهران ۱۳۰۹ 

ج: تاریخ نظامی ایران - حمیل فوزانلو ۱- چاپ تهران ۱۳۱۵ 

د: محاربات نادرشاه در هرات و فندهار و هندوستان و وفایع اتفاقیه بعد از فوت او - ژنرال کشمیش اوف - 
ترجمه مصطفی الموسوی -نسخه خطی کتابخانه ملی تهران -به شماره ۱۶۲ رف./ 

هب تاریخ نظامی ایران - سرهنگ غلامحسین مقتدر - تهران ۱۳۱۷ 

و: تاریخ نادرشاهی - محمد شقیع 

ز: فتحنامه نادر شاه - نسخه خطی کتابخانه اصفید خی اباه شا ۱۳۱۱۳ 


ان وایع+ ید الیرم 
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تهماسبقلی خان جلایر وکیل الدوله نادر شاه آورده به این موضوع اشاره کرده است که: 
تادرشاه پس از استقرار یافتن در کاخ امپراتوری هندوستان تهماسقلی خان جلایر را با 
سعادتخان برهان الملک مأمور نظم وشن تفر هی نما خل: 
محمد شاه یادشاه شکست خورده و نادر شاه پادشاه پیروز هر کدام نامه‌هایی برای 
لطف اللّه خان ناظم دهلی ارسال می‌دارند که در ترتیب امور با خان جلایر که در معیت 
چهار هزار نفر مرد جنگی بوده است؛ همکاری ورزند. 
۱-نامه محمد شاه: 
«قدیم الخدمت من برهان الملک و تهماسب خان بهادر مع منشور نظامت که به نام آن قدیم 
الخدمت از بیشگاه شاهنشاه صادر شده می‌رسند» باید که کلیه جمع کارخانه را حواله‌ی سردار 
(جلابر) سازند و حراست سلاطین (محمد شاه و نادر شاه) ذمهٌخود شناسند و قلعه رانیز به طور 
آنها دارند. در اين باب قدغن بلیغ و تا کید شد ند شناسند. محمد شاه» 
۲-فرمان نادر شاه: 
رعالیجاه لطف الّه خان صادق بهادر امیدوار مورد مراحم یادشاهانه بوده معلوم نماید که آن 
رفیعالشأن منیع المکان را از امرای قدیم دولت تیموریه و معتمد جاه گو رکانیه دانسته به نظطافت 
دارالخلافه شاه جهان آباد که اعظم دیار ملوکك هند است و حرمسرای اشرف سلاطین روی 


زمین» سرافراز فرمودیم و حسن نیکو خدمتی و جوهر امانت و دیانت پرستی آن سرکرده‌ی 


ط - تاریخ شاهی یاتاریخ شاکرخانی - نسخه خطی کتابخانه موزه بریتانیا - لندن شماره ۸۵00.05.85 

ک تاریخ مظفری - نسخه خطی کتابخانه موزه بریتانیا شماره 616.466 

ک :اخبار وفایع نادر شاه و فرخ سیر نسخه خطی - موّلف گمنام کتابخانه مرکزی دانشگاه کمبریج به 
شماره ۸00.316 

ل: مرأت الصفا- محمد علی برهانپوری -ج ۲ نسخحه خطی کتابخانه موزهُ بریتانیا به شماره ۸۵00.5.49 
م: شورش دهلی د مقالهدکت بان له ویخت شماره ۱۳ بان ۱۳۴۹ 

ن: مقدمة شاه عالم نامه غلامعلی خان بن روشن الدوله -نسخه خطی کتابخانه موز بریتانیا 00.24.028 
و کتابهای دیگری مانند سیر المتاخرین غلامحسین بن هدایت - علی خان - نسخه خطی کتابخانه سوزه 
بریتانیا ۸۵00.05.11 و منابع دیگر ایرانی. ۱ 





۷4۵۰ نادر صاحبفران 


نو ئینان زمان از گزارش عقیدتی گرین را سخ الاعتقاد و الامنزلت عالی مرتبت برهان الملکك 
بهادر جنگ که به حضور خاکپای ما نموده بوده مستحسن و مقبول افتاد. باید که آن رفیع 
القدر» سکنه‌ی آن شهر را دل آسا نماید و امیدوار کرامت و مکرمت دولت خداداد سازد و 
نوعی به کار بپردازد که خلق رعایا و برایا به آسودگی سر بزند و زبر دست و زیر دست مساوی 
تهماسب خان سردار که همیای برهان الملک بهادر مبر سد نماند . درز انن ماده شقه ی خاص 
عالیحضرت نیز بنام آن قدیم الخدمت صادر شده؛ به حسب ارقام به عمل ارد [و] مارا 
متوجه احوال خود شناسد در این باب تاکید دارند. تحریراً فی التاریخ؛ 
از مفاد این دو نامه بر می‌آید که هم نادر شاه و هم پادشاه هندوستان بموجب 
اطلاعاتی که دریافت میداشته‌اند» متوجه تنش‌هایی در آرامش و نظم دهلی بو ده‌اند که 
تاکید بر انتظامات بیشتری دارند. 
دکتر شعبانی در مقاله‌ی خود آورده است: 
محمد شفیع وارد که در همین تاریخ در داخل شهر زندگی میکرده است حکایت 
می‌کند که به وجود انضباط شدیدی که حاکم بر محیط نظامی بوده در همان شب اود 
ورود ابواب جمع سرداران مذکور به دهلی» سه بار قصد نهب و غارت شهر از برخی از 
اوباش سرزده و در هر کرت برهان الملک و تهماسب به ممانعت پرداخته و دفم 
مزاحمت کر ده‌اند ۱۱) 
شعبانی می‌افزاید: 
این اقدامات شدید و خشن, البته باعث شده است که آرامش کامل در شهر عظیم دهلی 
حکمفرما گردد و نوعی امن و امان بدید آید که (هندیان بر کلاهپوشن ایرانیان) چیره دستی و 


خبره‌سری می نمو دند و کلایوشان از بیم نادرشاه بارای انتقام آنها نداشتند. 


- بررسیهای تاریخحی» سال ۱۳ شماره ۱ مقاله‌ی دکتر زضا شعبانی به نقل از: تاریخ محمد شاهی يا تاریخ 
شاکر خانی نسخه خحطی . 
۱- تاریخ نادر شاهی» محمد شفیع وارد. صفحات ۸۱-۸ ۱ 
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متأسفانه نتیجه سوء چنین چیره‌دستیها و خبره‌سریها خیلی زود دامنگیر خود آنها شد و وقتی 
که روز عید قربان دهم دیحجه (۲ ۱۱۵ - ۱۷۳۹ مبلادی) که نادر از بازدید محمد شاه 
برمی‌گشت شایعاتی مبنی بر کشته شدن شهربار ايران به دست رجاله در افواه عوام افتاد. 
عده‌ای شهرت دادند که نادر شاه را در قلعه ی ارگ کنیزانی ترکی و چینی به ضرب گلوله 
کشته‌اند. برخی نیز مگفتند که: پادشاه هند طفلکچه زده» و کسی میگفت که عظیم اله خان 
پیش قبض زده و کسی گفته که نادرشاه از بام افتاده مُرد. و باز شخصی از اجلاف و لجه‌های 
شاهجهان آباد صدا از بایین قلعه بلند نمود که: نادرشاه در قلعه کشته شد 
با اينکه درباره این شایعه و علل تحریک مردم سخن بسیار گفته شده ولی آنچه 
معلوم است اینست که اراذل و اوباش شهر دلیری ورزیده و با توجه به انتظامات 
خارق‌العاده ارتش نادری و تنبیهات سختی که برای خطاکاران قوای ایران قایل شده و 
طبیعتاً آنها را مطیع و آرام و منضبط نگاه می‌داشته است. بر آن شده‌اند که شبیخون بر 
سر اردوی کیوان پوی صاحبقران زده. احدی را زنده نگذارند و در آن شب در محلات و 
کو چه و بازار جهان آباد راه افتاده اعلی و ادنی آن دیار را مخبر در حساب گردانیدند که: 
(در نیمه فردا شب» همین که صدای بوق هندی بلند گردید. از یمین و یسار حمله بر 
سیاه اشرار کرده» در مکان خواب ایشان را قتیل و اسیر خواهیم گردانید. به همین اراده 
باطله آن طایفه‌ی جهال بقدر دویست سیصد هزار نفر را از این مقدمه آگاه کرده و در 
شب موعد از یمین و یسار و مسلات و کوچه و بازار با چوب و چماق اولا به خانه‌هایی که 
از عساکر منصوره برخی آشنایی بهم رسانیده و به عنوان ضیافت آمده بودند» ريخته و آن 
گروه مهمان را به قتل رسانیدند و دیگر اينکه به جان دیگر افراد سپاه ایرانی در هر کجا که 
بودند. افتادند و چنان با بی رحمی رفتار کردند که تا نصف شب هر کجا کلاهپوشی دچار 
اف فتنه گران گردید؛ یکدست از یا در آمده رهگذر وادی فنا گر دید؛ ِ 
دولافوز در این رابطه اورده است: در روز دوم تصرف دهلی در میان اهالی شهرت 
یافت که نادرشاه مُرده است و لذا سکنه بر علیه مهاجمین فیام نموده» هفت هزار نفر از 
سپاه ایرانی در حین غارت گرفتار گردیدند و در کوچه‌های شهر به دست یک عده از 
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اجامر و اوباش به قتل رسیدند. نادر از این خیانت در غضب شده فورا حکم داد شهر را 
فتل عام کنند. حکم مزبور در یک قسمت شهر از ساعت ٩‏ صبح تا ۲ بعدازظهر از ساعات 
روز جریان داشت. 

تخت تاووس معروف با تاج جواهر نشان به تصرف فاتح در آمد. مقدار غنایمی که 
نادرشاه» خود از هندوستان آورد؛ به ۳۳ میلیون لیره انگلیسی تخمین زده شده است (۱) 

شیخ محمد علی حزین هم که تمام بدبختی‌های دوران افغان و شاه سلطان حسین را 
در اصفهان به چشم دیده و در خراسان هم به حضور شاه تهماسب رسیده و سپس به 
مکه رفته و از آنجا هم بازگشته و فجایعی که سپاهیان محمدخان بلوچ و سرداران نادر در 
جنوب برای مردم بوجود آورده بودند. دیده و از آنجا رنجیده خاطر به هندوستان رفته و 
این زمان در دهلی بود و حوادث نادرشاهی و قتل عام دهلی را به چشم خود دیده 
میگوبد: در آن شب چون آن شورش را به عرض تادرشاه رساندند. فرمان داد هر کدام از 
سپاهیان او در هر کجا که هستند از جای خود تکان نخورده و از خود دفاع کنند. با اينکه 
جنگ کرنال که به فتح هندوستان انجامید. ایرانیان بیش از سه نفر کشته و بیست نفر 
زخمی نداشتند. امّا در آن شب شوم حدود هفتصد نفر از ایرانیان به قتل رسیدند و نادر 
فرمان داد: «جایی که یکی از قزلباش کشته شده باشد. احدی را زنده نگذارند) 

لشکر قزلباش بنیاد قتل و غارت کرده به منازل و مساکن آن شهر درآمدند قتلی به 
افراط کرده اموال به یغما و افراد به اسیری بردند و بسیاری از شهر خراب و سوخته 
شد." برخی از نویسندگان تلفات هندپان را صدهزار نفر!" و برخی ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار 
تفر در این شورش بیهوده منظور کرده‌اند.(۲۲ چه بی‌ناموسیها و بی‌سیرتی‌ها که در این 
قتل عام انجام گرفت و چه پرده‌نشینان پاکدامنی که از بیم تجاوز خودکشی کردند. جای 
خود نماند. 


۶ ص ۲۰۵ ۲ تاریخ رین یاب ۳ تن ۱19 
۳- نادرشاه - سروش تحلی بخش - صن ۱۱۱ 
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چهار هزار ایرانی ارتش یک میلیونی هندوستان را در هم شکستند 


میرزا زمان خان هندی منشی سر بلند خان از درباریان پادشاه هندوستان که خود 
ناظر جنگ کرنال بین سپاهیان ایران و هند بوده می‌گوید: دوازدهم شهر ذیعقده [۱۱۵۱] 
اردوی محمدشاه گورکانی در صحرای کرنال برپا شد تا از ورود ایرانیان به پایتخت 
هندوستان جلوگیری نماید. 

در همین روز خبر رسید حاجی خان (حمزه کانلو) پیشقراول نادر شاه به فریه تیلوری 
که سه فرسخ از اردوی محمد شاه فاصله دارد» رسیده و شش هزار سوار زبده‌ی کُرد به 
همراه دارد. 

روز سیزدهم بعضی از سواره‌های قزلباش در اطراف اردوی محمدشاه دیده شد که 
او را مورد حمله فرار داده و برخی هندیان را کشته و مجروح و اسیر نمودند. چهار نفر از 
قرلباش را هم سربازان محمدشاه گرفته به اردوی آوردند» تا از آنها تحقیق شود. 

نادرشاه خود با چهل هزار جنگجو به دنبال حاجی‌خان به تیلوری رسید. سواران 
ایرانی برخی نیزه‌دار و برخی تیرانداز و تفنگچی بودند. ارتش نادرشاه بسیار مجهز و 
آراسته و تمام سواره بود. هر سوار ایرانی سه نفر خدمتگزار داشت یکی ه کوا کی 
مهتر» یکی شترچران. جنگجویان نادر همه جوانهای قوی و مسلح و سوار بودند. بعضی 
شتر و برخی یابو و برخی استر داشتند. در تمام فشون نادرشاه یکنفر پیاده وجود 
نداشت. سپاهیان نادرشاه با مردم اردو بازار و خدمه یکصد و شصت هزار نفر بودند. 

نادر دو هزار سوار کرد و هزار قجر و هزار بختیاری و هزار تفنگچی را وارد میداد 
کرد و خود با هزار نفر (از گردان قراچورلو) به نظاره ایستاد و این چهارهزار نفره ایرانی 
ارتش یک میلیونی هندوستان را در همان مرحله اول درهم شکستند. 

زنهای اردو هم همه چکمه به پا مانند مردان اسلحه برداشته بودند. آنها نقابهای 
توری به روی چهرهٌ خود آوبزان کرده بودند که بر هیبت و صلابتشان می‌افزود. اردو 
بازاریها هم همه دلیر و شجاع بودند و فرق بین آنها و سپاهیان نبود و همه بی‌باک بودند. 
هفده هزار نفر از قشون هندوستان را در روز اول کشتند. در میان اردوی هند شایع شد که 
چهارصد نفر از سواران نادرشاه در این حمله کشته شده‌اند و هفتصد نمر زخمی 
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داشته‌اند. ولی هیچکس حتی یکنفر از کشته‌های آنان را هم در میدان جنگ ندید.(٩‏ 


غنایم هندوستان و سرنوشت تخت تاووس و الماسهای کوه نور و دربای نور 


نادرشاه به مدت ۵۷ روز در دهلی توقف کرد. در این زمان وسایل مراسم عروسی 
پسرش نصرالّه میرزا را که به قول او پسر نادر پسر شمشیر پسر شمشیر» پسر شمشیر 
و... بود با دختر برادر پادشاه هندوستان به زیباترین وجهی برگزار گردید. 

نادر روز ۸ صفر ۱۱۵۲ هندوستان را به قصد کابل ترک گفت و راهی ایران شد. 

به موجب عهدنامه دهلی که بین نادرشاه غالب و محمدشاه مغلوب در سوّم صفر 
۲ به امضای رسید: 

۱- بیشتر خزانه و جواهرات سلطنتی هندوستان که از قرنها پیش در آنجا انبار شده 
بود تقدیم نادرشاه شد. 

۲- تادرشاه در عوض, تاج و تخت هندوستان را به محمدشاه واگذار کرد. زیرا او نه 
تنها قصد تصرف کشور همسایگان را نداشت. بلکه نگهداری چنان سرزمین وسیع و 
دورافتاده از ایران هم با ارتشی یک میلیون نفری قابل نگهداری نبود. چه رسد به ارتش 
صد هزار نفری نادر. 

۳- ممالک واقع در مغرب رودخانه اتک و سند «نالاسنگرا» یکی از شعبات سنده 
بعنی پیشاور و کابل و غزنین و کوهستان افغان و ایالت تته به ایران واگذار شد و بدینگونه 
مرزهای شرفی ایران از دوره شاهنشاهی ساسانی نیز فراتر رفت. 

۴- قلعه لهری و ممالک واقع در مشرق رود اتک و سند و نالاسنگرا؛ همچنان در 
اختیار هند باقی ماند. 

غنایم و جواهراتی که در این لشکرکشی نصیب نادر شد. از حساب و اندازه بیرون 
بود. علاوه بر جواهرات سلطنتی و تخت‌تاووس ٩‏ تخت بسیار زببا و جواهرنشان و گران 


که وسیله میرزا زمان خان. هندی در دهلی نوشته شده. ترحمه ناصر الملک به تاریخ ۲ قمری. نسخه 
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قیمت دیگر هم جزو غنایم بود. پس از پایان جشن و پذیرایی در دهلی محمد شاه کلید 
خزاین و دفاین خود را تماما به نادرشاه تقدیم نمود و مقرر فرمود که: 
او امتاتق هی امخ اف وا هگ یا هلا شم دنت بخ آشبای :و 
لوازم اصطبل شاهنشاهی را هم از سطل و میخ طوبله و تخماق و غیره گرفته تبدیل به طللا 
نمودند که یکصد خروار طلا به مصرف این لوازم رسید. (و تحویل نادرشاه شد) به 
فرمان نادرشاه چند نفر از نویسندگان و خزانه داران مورد اعتماد مأآمور شدند که از این 
لوازم گرانقیمت موجود در خزانهُ هندوستان به اندازه سی هزار نفر شتر بارگیری نموده و 
روانه ایران نمایند. (شترهای نختی کردهای خراسان این غنایم را به خراسان منتقل 
کردند*هر کدام ۳۰۰ تا ۳۵۰ کیلو بار حمل میکردند) 
محمد کاظم می‌افزابد: 
راز فرار تقریر میرزا محمدشرف؛ موازی بیست هزار نفر شتر در سرکار خاصه شریفه موجود 
بود» و موازی چهار هزار نفر شتر را جواهر و مرصع آلات پادشاهی بارگیری نمودند و 
موازی دو هزار نفر دیگر را هم تخت و نیم تخت زرین و سیمین مکلل به جواهر و دو هزار 
نفر دیگر را اسباب اسب و یدکی مرصع و زین و لگام مرصع و اسبابی که اصطبل را [لازم 
است ] و موازی دو هزار نفر دیگر را از قبیل زرینه آلات مرصع چون جام بلورین کنده کاری 
مکلل به جواهر و طرحی یشم و طلا و سرپوشهای بلورین و غیر هم» که عقل از تصور آنها 
عاجز بود» بارگیری نمودند» و موازی شش هزار نفر دیگر را اشرفی هر «شاه جهانی آبادی» 
بار گرفتند؛ و موازی بیست و چهار هزار رس استر بُردعی را زر سفید و نقره آلات بار بستند. 
دیگر تختی بود مشهور به تخت طاوس, که ابتدا بانی آن همایون پادشاه بود؛ و در عهد خود 
آنچه از جواهرات نفیس و قمیتی که در بلاد هندوستان بود» جمع آوری نموده. صرف آن 
نمود» و با وجود آن حشمت به اتمام نرسید. 
چون پادشاهی به اکبرشاه منتقل شد آن نیز بر نهج همایون در ایام پادشاهی خود اوقات صرف 
[جواهرنشانی] آن تخت نمود و به اتمام نرسید» و بدان آرزو [که تکمیل کند و بر آن نشیند] 
جهان فانی را وداع نمود» و چون سلطنت به شاه سلیم رسیدء آن نیز کاروان به اطراف بلاد 
محرومه فرستاد که در هر جا و هر مکان عالم جواهر قیمتی بوده باشدء گرفته [به پایتخت] 
آوردند و به مصارف آن تخت رسانید. و القصه اولاد پادشاهان گورکانی خزاین خود را 
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صرف [تکمیل ] آن تخت میکردند» تا آنکه در عهد محمدشاه به اتمام رسید» و هفتاد شتر آن 
تخت را [که اجزایش از همدیگر مجزا می‌شدند] می‌کشید» و به طرح کلاه فرنگی هشتی که 
دور آن مدور بود» و سقف و در و دیوار آن [از] طلا مرصع کرده بودند» و در بالای سر آن 
[تخت ] یک دانه طاووس از زمرد و یاقوت ساخته» گذاشته بودند [که بهمین جهت به تخت 
طاوس معروف شده بود] و در بالای سر آن تاووس یک دانه الماس به قدر بیضة مرغی بود 
مشهور به کوه نور که قیمت او را بجز ذات پاک الهی احدی دیگر نمیدانست» نصب کرده و 
بال‌های آن [طاووس ] که مکلل به جواهر ساخته بودند» مروارید بسیاری چون بیضة کبو تر به 
سیم کشیده و بدان پایه‌های تخت قرار داده و جمیع آلات و اسباب آن تخت از سیم سرخ و 
به جواهر مکلل بود و دانةٌ ضعیف‌تر آن به وزن نیم مثقال و باقی دیگر چهار مثقالی و سه 
مثقالی و دو مثقالی علی هذالقیاس. و فروش (فرشها) خارج آن از گلابتون» که دور آن به 
مروارید آبدار غلطان تعبیه شده بود و پنج ذراع فاصله از آن تخت» محجری از طلاء استادان 
صاحب وقوف به طرح هشت کرده و ساخته بودند» مکلل به جواهرء که درزمین به دور و 
دایره آن تخت کشیده که هرگاه [شاهنشاه] ممالکك هندوستان ارادهٌ جلوس مینمود؛ بر 
اورنگ جهان بانی برآمده» چند نفر از امیران عظام و سرداران کرام در بائین آن تخت تکیه 
بدان محجر طلا کرده» توقف میکردند» و آن تخت و محجر همه پاره؛ پاره [و جدا از هم] 
بود که به همدیگر نصب کرده» برقرار میگردانيدند. 

محرر این اوراق [محمد کاظم] در هنگامی که ریات جاه و جلال [نادری] از هندوستان به 
دارالسلطنةً هرات منعطف گردیده بود» آن تخت را که حسب الفرمان قضا جریان با خیمه 
نادری تکانیده بودندء تماشای آن نمود که عقل نندهٌ روزگار از تصور و تقریر آن عاجز و 
قاصر است. دارای زمان (نادرشاه) آن تخت را مقرر فرمود که (تکه تکه آنرا) با رگیری کردند. 
دیگر از جمله تحفه‌ها دو دانه یاقوت و الماس بود؛ یکی مشهور به دریای نور و دیگر معروف 
به عبن الحور که از قرار تقریر حاجی علینقی خان جواهری [جواهرشناس ] قیمت هر یک دانة 
آن به نحوی است که هرگاه طفل چهارساله‌ای اشرفی دو مثقال و نیمی را به هوا بیندازد و تا 


مکانی که آن اشرفی عروج نماید [و بالا رود] زر سرخ و هرگاه بدان بلندی بريزند قیمت 
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يکدانة آنست. و حسب الامر دارای زمان آن [ها] را نیز ضبط سرکار نمودندم(۱) 

محمد کاظم می‌افزاید آنقدر طلا و جواهرات و وسایل عتيقه از هندوستان بارگیری 
نمودند. که هیچ حیوانی در اردو نماند که زیر بار نرفته باشد. تختهای گوناگون مرصع (" 
اسلحه‌های مرصع و جواهرنشان طلا و نقره و پارچه‌های زربفت گرانبها و همه گونه 
وسایل خانه و توپ و تفنگ که مجموعاً ۲۶۸ میلیون تومان برآورد شده (البته غیر از 
الماسهای معروف دریای نور و کوه نور و تاجماه و غیره) 

نادرشاه از این سفر یکهزار فیل و هفت هزار اسب و ده هزار شتر و صد خواجه و 
۳۰ نویسنده و ۲۰۰ آهنگر و ۳۰۰ بنا و ۱۰۰ سنگتراش و ۲۰۰ بازرگان هندی با خود به 
ایران آورد. 

نیز تعدادی کتب بسیار گرانبها و نفیس از جمله‌ی غنایم بوده که یکی از آنها کتاب 
رموز حمزه بود» که محمدشاه از نادرشاه خواهش کرد هر چه از هندوستان می‌برد در 
اختیار اوست. اما این کتاب را که یادگار سلاطین هندوستان است به او ببخشد. اما نادر 
گفت: «من حاضرم همه چیز را به تو ببخشم مگر این کتاب را که از بخشیدن آن معذورم» 

کتاب رموز حمزه در مورد جنگهای افسانه‌ای حمزه‌ی صاحبقران عموی پیغمبر و 
شاهکارهای عیاری عمر و بنی‌امیه بود که در میان ایرانیان شهرت زیاد داشت. این یکی 
از نقاشی و تذهیب و صحافی بسیار زیبا و گرانبها برخوردار بود و جنگ و جدالها و 


۱- محمدکاظم ام 51 جاپ تهران» ص ۷۴ 

۲- با توضیح محمدکاظم مشخص شده که تخت تاووس تا هرات و سپس مشهد منتقل شده امّا بعد چه 
پر سرش آمده مشخص نیست. آنچه مسلم است؛ عادلشاه آن تخت را تکه پاره کرده و حواهرات انرا به 
فروضش رسانده و نقله کرده است. اما از طرفی هم ممکن است خود نادرشاه الماس‌های مشهور کوه نور و 
دریای نور و تاحماه را از تخت جدا کرده و از بیم اینکه به سرقت برود» همیشه همراه حود داشته است. 
موید این ادعا اینست که این الماس‌ها در شب قتل نادرشاه در قوجان در حزانه سلطنتی بوده و از آنجا به 
غارت رفته و یکی رآ احمدخان افغان (ساه بعدی) و دوتای دیگر را کردهای خراسان تصاحب کردند. الماس 
کوه‌نور را یکی از زنان نادرشاه بسبب خدمتی که احمدخان به آنها کرده و خانواده و حنازه نادرشاه ر 


توانسته بود به مشهد برساند. به او اهدا کرد. 


۷۵۸ نادر صاحبقران 





مجلس آرائیها و عیاریهای عمر و بن امیه عیار معروف و حمزه‌ی صاحبقران در آن نقاشی 
شده بود عرض آن ۱/۵ ذرع و طول آن ۳/۴ ذرع بود که بر دو شتر بار کرده و به ایران 
آوردند(!. 

محمدکاظم می‌گوید: که نادرشاه سی هزار شتر طلا و جواهرات بار کرده و به ایران ۱ 
آورد. بقدری طلا و نقره و جواهرات زیاد بود که با تمام مراقبتهای لازم و شدید نادر» باز 
هم صندوقدار او سه خروار طلای ناب را دزدیده بود(؟) که نادر به آن پی برد و او را به 
قتل رسانید. 

فریزر می‌گوید: نادر بر اثر غنایم و طلا و جواهراتی که از اين فتح به دست آورد روز 
۶ ذیحجه ۱۱۵۱ فرمانی صادر کرد که به وسیله‌ی پسرش رضاقلی میرزا به مردم ایران 
ابلاغ شود که مالیات سه ساله را به ایرنیان بخشیده است. 

حقوق عقب افتاده‌ی قشون با یکسال مواجب مساعده و معادل شش ماه مواجب به 
رسم انعام به تمام امالی اردو و حتی خدمه و اردو و بازارچی‌ها داده شد. 

فریزر می‌افزاید: در جنگ دهلی قریب ۷۵۰ کرور تومان به مردم هند خرابی و 
خسارت وارد شد. نادرشاه معادل ۵۲۵ کرور تومان جواهر و اسباب دیگر همراه برد و 
وروی بردند. 

البته بیشتر این پول و جواهرات در بازگشت به وسیله نادر از سرداران گرفته شد که 
موجبات خشم و نفرت سپاهیان از نادر را فراهم کرد. 

چون یکی از مشاورین نادر احتمالاً معیرالممالک خائن در بین راه به او گفته بود 
چنانچه سپاهیان با در دست داشتن چنین ثروتی وارد کشور شوند؛ علاوه بر آنکه توم 
پولی ایجاد میشود موجب از هم گسیختگی ارتش و تتبلی ایرانیان میگردد و دیگر کسی 
به استخدام ارتش در نخواهد آمد. لذا نادر دستور داد طلا و جواهرات چپاول شده را از 
سپاهیان بگیرند. در حالیکه در قتل عام دهلی به سپاهیان گفته بود. هر چه غارت کردند 
از خودشان باشد. پیداست که سپاهیان چه کرده‌اند و حال که اين ثروت از آنها گرفته 
می‌شد. چه احساس بدی نسبت به نادر در آنها به وجود می آمد و چه کینه‌ای از او به دل 


۱- نادرشاه - سروش تحلی بخش - ص ۱۱۳ ۲- انشاءالّه که طلا نبوده و آهن پاره بو ده تست 


غنایم هندوستان و سرنوشت تخت تاووس و الماسهای کوه‌نور و دریای‌نور ۷۵۹ 





میگرفتند که موجب سقوط سلسله نادری گردید. نادر تا این روز قهرمان ملی بود. اما از 
این روز به بعد به حد یک دیکتار سقوط کرد و بدنام شد. (به قول معروف فواره چون 
بلند شود سرنگون شود) سرنگونی نادرشاه نیز از همین روز آغاز شد که ارتش او 
نسبت به او احساس بیگانگی کرد سپاهیان و سرداران هنگام عبور از رودخانه‌ی سند 
فهمیدند نادر طلا و جواهرات کسانی را که از رودخانه گذشته‌اند از آنها باز پس میگیرد؛ 
آنها که چنین دیدند از شدت ناراحتی طلاو جواهرات خود را به میان رودخانه ریختند 
که به چنگ نادر نیفتد 

مخارج قشون و آتش سوزی در هند قریب ۱۵۰ کرور تومان تخمین شد و در این 
لشکرکشی ضایعات فراوان به دو طرف وارد آمد. این لشکرکشی که از روز پنجشنبه ۷ 
صفر ۱۱۵۱ قمری از نادر آباد (قندهار) آغاز شد. تا بازگشت ورود دوباره نادر به قندهار 
دو سال و هفت روز طول کشید. حرکت از دهلی که در هفتم صفر ۱۱۵۲ بود تا ورود به 
قندهار یک سال تمام به طول انجامید. اگر چه در اين لشکرکشی سرزمینهای باستانی 
آن چنانکه گفتیم بسیار بد بود. زیرا نادر هشت سال بعد کشته شد و نتوانست از نتایج 
فتوحات خود و غتایمی که به دست آورده بود به نفع آبادانی کشور از آن استفاده کند و 
همه‌ی آنچه را که آورده بود بوسیله برادرزاده‌اش عادلشاه غارت و نفله شد. از آنطرف 
بخاطر تضعیف شدن امپراتوری هند؛ و آوازه‌ی شهرت و ثروتی که در آنجا نهفته بود و 
برخی به چنگ نادر افتاده بود. کشورهای استعمارگر اروپایی از جمله انگلیس و فرانسه 
را متوجه آن دیار ساخت. که بعدها انگلیسی‌ها هندوستان را زیر سلطه‌ی خود درآوردند 
و بزرگترین ضربتها را بر مردم هندوستان و ایران وارد کردند. افغانستان و پاکستان را از 
ایران جدا کردند و در سواحل خلیج فارس نیرو پیاده نموده و به تضعیف دولتهای 
بی‌کفایت وقت ایران و منطقه پرداختند. ۱ 

بنابراین تنها کسی که از این لشکرکشی استفاده برد انگلستان پیر استعمارگر بود. 
هند هم ریزش داشت بسیار به زحمت افتاد و با مشکلات فراوانی از رود پنجاب گذشت 
و افاغنهٌ یوسفزایی را که سالها دست به شرارت میزدند» سرکوب کرد و خدایارخان 





حاکم سند را هم به سختی گوشمالی داد و غنایم فراوانی هم از او گرفت. هر چند که 
دوباره حکومت سند را به او واگذار کرد - اواخر سال ۱۱۵۲. 


سرنوشت الماسهای نادری(۱) 


لماسهایی که نادرشاه از هندوستان آورد و هر کدام در نوع خود بی نظیر بودنده پس 
از مرگ او هر یک به سرنوشتی دچار شدند. برخی به دست علیقلی خان (عادشاه) 
رسیدند و نفله شدند و برخی هم هنگام غارت اردو در قوچان به تاراج رفتند. دو الماس 
آن به نام دریای نور و تاجماه به دست کُردهای خراسان افتاد. معلوم نیست در حمله‌ی 
کردها به کلات و خزاین نادرشاه نصیب آنها شده بود» يا بهنگام غارت اردوی نادرشاه در 
سال ۱۱۶۰ قمری در قوچان؟ 

تا آنجا که در تاریخ ایران به ثبت رسیده. در لشکرکشی احمدشاه دّانی (سپهسالار 
نادرشاه) به سال ۱۱۶۸ به نواحی نیشابور و سبزوار و اسفراین و قتل و کشتار مردم آن 
دیار که کردهای عمارلو و مژدگانلو و میلانلو مقیم این نواحی هم بسبب مقاومت شدید 
تلفات سنگین دادند» سرانجام عیسی‌خان کرد عمارلو (آمارلو) نیشابوری و ابراهیم‌خان 
کرد شادلو حاکم بجنورد و اسفراین و چندتن از سرداران گرد به استرآباد به نزد 
محمد حسن‌خان قاجار (پسر فتحعلی‌خان مقتول و پدر آغا محمدخان) رفتند که او این 
زمان خود را شاه می‌نامید. این کرد دو قطعه الماس یکی به نام دریای نور و آن به میزان 
هشت متقال بود. و آن دیگری تاجماه نام داشت و در وزن پنج متقال تقدیم 
محمد حسن‌شاه کرده و نیروی کمکی از او گرفته و به کمک همدیگر سی هزار نفر افغان 
را شکسته و از خراسان بیرون راندند. 

معلوم نیست اگر این وضع پیش نمی آمد باز هم اين الماسها به خزینه پادشاهی 
ایران منتقل می‌شدند یا نه؟ 

ما آنچه بعدا پیش آمده این الماسها که هميشه در بازوی محمدحسن‌خان قاجار 
بسته میشدند» بهنگام جنگ با شیخعلی‌خان زند سردار کریم‌خان زند که بوسیله 








سبزعلی خان گرد قراچورلو سرش بریده شد و تحویل شیخعلی‌خان گردید الماس‌ها 
هم از بازوی مقتول گشوده شد و به دست کریم‌خان زند رسید. این الماسها پس از 
کریم‌خان به دست جانشینان او دست به دست گشت تااینکه پس از پیروزی 
آغامحمدخان قاجار پسر محمد حسن‌خان مقتول بر لطفعلی خان زند» این دو الماس که 
بر بازوی لطفعلی خان بود دوباره به دست خان فاجار افتاد. پس از کشته شدن 
آغامحمدخان این الماسها به دست صادق‌خان کرد شقافی افتاد و سپس به دست 
فتحعلیشاه برادر زاده‌ی او آغامحمدخان افتاد. فتحعلی شاه که میخواست نام خود را بر 
روی آن بنویسد و آنرا تراش داد و ناقص کرد و لطمه‌ای جبران‌ناپذیر به الماس دریای نور 
وارد آورد. این الماسها بعداً به دست رضاشاه پهلوی رسیده و به خزانه‌ی بانک مرکزی 
تحویل داده شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران هم چون شایعاتی بر سر زبانها 
افتاده فیلمی از آنها نشان داده شده که در بانک مرکزی بود. اين الماسها از مهمترین اقلام 
پشتوانه‌ی پولی ایران به شمار میرود. 

در کتاب عقاب کلات در مورد الماس دریای نور آمده است این الماس چندان 
خوش آب و رنگ و خوش تراش نیست اروپائیها آنرا «مغول بزرگ» 1۷080 0۲204 ۲6 
می‌نامند» پیش از تراش دریای نور به سنگینی ۷۸۰ قیراط بوده اکنون ۲۸۰ قیراط وزن 
داشته و مانند نیمه سیبی است. پس از کشته شدن نادرشاه (۱۱۶۰ هق) دربای نور به 
نوه‌اش شاهرخ پسر رضاقلی میرزا رسید.! پس از شاهرخ بدست قاجاریان افتاد. 
ناصرالدین شاه آنرا به کلاه و بند ساعت وگاه به سینه‌اش میزد و برای آن نگاهبانی 
گماشته بود. چنانچه از کتاب (منتظم ناصری) بر می آیدء در سال (۱۲۹۶ ه.ق) ناصرالدین ‏ 
شاه نگاهبانی آنرا به «حاجی محمد رحیم‌خان خازن الملک» سپرده بود. پس از 
ناصرالدین‌شاه دریای نور به موزه شاهی سپرده شد و تا سال (۱۳۲۵ ۰.ق) در آنجا بود 
هنگامیکه محمدعلی میرزا به سفارت روس پناهنده شد آنرا با خود به سفارت برد و 


چیزی نمانده بود که از دست برود» ولی به کوشش میهن پرستان باز پس گرفته شد. این 


۱- این الماس چنانکه گفته شد پس از قتل نادرشاه به دست گردها افتاد. نه شاهرخ 


الماس گویا اکنون در ایران است و بهای آنرا ۱۲ هزار لیره استرلینگ نوشته‌اند (۱) 

در فرهنگ مصاحب در مورد الماس کوه نور هم آمده است: 

کوه نور؛ کوه نور از نامی‌ترین الماسهای جهان است و انگلیسیان آنرا «پادشاه الماسها» 
می‌نامند. آب و رنگ و تراش آن بی‌مانند است. چیزی که بیش از هر چیزی بر بهای آن 
می‌افزاید تاربخچه شگفت آور آن است بدینگونه : (از داستان مهارباد تا) که یکی از 
افسانه‌های تاریخی و باستانی هند است چنین بر می آید که حدود پنجهزار سال پیش از 
این «گارنا؛ پسر خدای آفتاب و پهلوانان بزرگ هند نخستین کسی بوده که کوه نور را با 
خود همراه داشته است. این الماس صد سال پیش از میلاد مسیح در دست «او به ین» 
راجه هندوستان در «راحپونا» بوده و از سده هشتم هق تاریخ شگفت آور آن بدین شرح 
آغاز می‌شود در سده هشتم کوه نور در دست یادشاهان «مالوا» از کشورهای شمال 
غربی هند بوده و در سال ۷۰۹ هجری پس از شکست یافتن شاه مالوا بدست شاهزاده 
علاءالدین محمد خلجی داماد و برادر زاده جلال الدین فیروزه شاه افتاد و به دهلی برده 
شد تا به اورنگ زیب و شاه جهان و محمد شاه رسید. گویند محمد شاه چون این الماس 
را بسیار دوست می داشت آنرا در دستار خود پنهان نموده بود که بدست نادر شاه نیفتد. 
ولی یکی از کنیزان کاخ شاهی نادر شاه را آگاه نمود و نادر دستار محمد شاه را به تعارف 
و شوخی برداشته بر سر خود گذاشت و بدین گونه آنرا بدست آورد. پس از قتل نادر اين 
الماس هم به شاهرخ رسید و چون شاهرخ دستگیر و نابینا گردید (احمد خان ابدالی 
درانی) که در افعانستان برای خود دستگاه پادشاهی فراهم آورده بود آنرا بدست 
آورد!"" و پس از وی بدست شاه شجاع نوه‌اش افتاد. درست محمد خان افغانی که مردم 
او را به شاهی برگزیده بودند بر شاه شجاع تاخت آورده او را به کشمیر و لاهور تبعید 


۱- عقات کلات. بهرام افراسیابی ص ۶۹۰ 

۲- در کتاب عبدالحی خواندم که الماس کوه نور را همسر نادر شاه که دختر بابا علی بیگ کوسه بود. به 
پاس خدماتی که احمد خان ابدالی پس از مرگ نادر برای خانراده‌اش انجام داده و جنازه شاه و حرمسرا را بد 
مشهد رسانده بود به وی اهدا کرد و او الماس را با خود به افغانستان برد تاریخ مختصر افغانستان - 


عبدالحی ۲٩‏ ص ۸۶ 


۱ 
۱ 
۱ 











سرنوشت الماسهای نادری ۷۶۳ 


نمود. ولی شاه شجاع هنوز کوه نور را با خود همراه داشت. «رنجیت سینگ» پادشاه 
خونخوار و بیدادگر سیک‌ها که او را شیر پنجاب می نامیدند. در آن هنگام در پنجاب 
پادشاهی داشت و خواهان کوه نور شد. زن شاه شجاع که شوهرش را بی‌اندازه دوست 
می داشت به کمک «لرد کلاند انگلیسی» رنجیت را وادار نمودند که شاه شجاع را در 
سذاشت. آوردن تاج وتخت افغانستان پاری نماید و در برابر کوه نور را بگیرد؛ 
رنجیت سنیگ پذیرفت و با کمکهایی که به شاه شجاع نمود او را به تخت پادشاهی 
افغانستان رسانید و کوه نور را گرفت. شاه شجاع بزودی در افغانستان کشته شد و این 
الماس شوم در دست رنجیت سینگ باقی ماند. تا پس از مرگ وی به پسرش رسید. 

در سال ۱۲۶۳ هق دلیپ سینگ پسر کوچک رنجیت از انگلیسها که در سرتاسر 
خاک هند رخنه کرده بودند شکست یافته گنجینه‌هایش با الماس کوه نور به دست 
انگلیسیها افتاد. «لرد دالهوزی» فرمانفرمای هندوستان اين الماس را به همراه دو افسر 
انگلیسی برای ویکتوریا ملکه انگلیس به ارمغان فرستاد و سرانجام در ۳ ژوئن ۱۸۵۰ 
برابر با ۲۲ رجب ۱۲۶۶ هه ق کوه نور در لندن به ملکه انگلیس تقدیم شد.(٩‏ 

کوه‌نور پیش از اينکه به تراش برسد ۷۹۳ قیراط وزن داشت. ولی شاه‌شجاع برای 
نخستین بار آنرا بدست یک جواهرسازی ونیزی بنام «هورتنز یوبوگیو» به تراش رسانید 
ولی از تراش بد آنچنان پشیمان شد که گذشته از ندادن دستمزدش هزار روپیه هم از وی 
تاوان گرفت. پس از اینکه کوه نور بدست ملکه انگلیس افتاد آنرا در جواهر سازی دربار 
تراش داده و اکنون وزن آن پیش از ۱۰۶ قیراط نمی‌باشد. 

درباره این الماس هندیها می‌گویند که نگاهداشتن آن شگون ندارد. زیرا چند تن از 
پادشاهان و مردان نامی که آنرا داشته‌اند بدینگونه : 

۱- کارنا - یهلوان باستانی هند نخستین دارنده آن کشته شد. 


۱- در فرهنگ مصاحب افزوده شده است که رو شیار ۱۸۴۹ مبلادی که این الماس رابه انگلستان بردند و 
حزء حواهرات تاج ملکه ویکتوریا سل وزن اولیه‌اش ۱۹۱ قیراط بو د. در شتا( ۱۸۲۵ مجدداً آنرا تراش 
دادند تا بدشگونی آن از میان برود. 


۲ - اویه ثين - تاج و تخت خود را از دست داد. 

۳- راجه مالوا - از تخت شاهی برافتاد. 

۴ - محمدشاه دچار آنچنان شکست فاحشی از نادرشاه شد. 

۵- نادر شاه کشته شد. 

۵ - شاهرخ - تابینا و ناچار به تسلیم آن شد.(٩‏ 

۶- گرگ سینگ "از نواده‌های رنجیت سینگ را که دارنده آن بود زهر خورانیدند. 

۷- شیرسینگ - در هنگام جشن تیر خورد. 

۸- دلب سینگ - از انگلیسیها شکست یافته گنجینه‌های هنگفت و پادشاهی خود 
را از دست داد. ولی اکنون بیش از ٩۰‏ سال است که در موزه امپراطوری بریتانیا مانده که 
عاقبت آخرین دارنده آن معلوم نیست. 

۳ از کشته شدن نادر شاه اين الماس به یک بازرگان ارمنی در مشهد فروخته 
شد. (معلوم نیست به جه مبلغ) وزن آن ۱٩۳‏ قیراط است و تراشش چندان خوب نیست 

در سال ۱۱۸۶ هرق بازرگان ارمنی در برابر دریافت ۴۵۰۰۰ منات پول و یک فرمان 


اشرافی آنرا به کاترین دوم امپراتریس روسیه فروخت (۲ 


۱- گفته شد که دارندگان الماس دریای نور هم که پس از نادرشاه کردها به محمدحسن ‌خان دادند که او هم 
کشته شد. به خاندان زند رسید که آنها را هم سر به نیست کرد باز به آغامحمدخان قاجار رسید که او هب 
کشته شد و ... 

۲سی که کفیر رای آشیها به عم ان مرصر ناو اهاز تکار کروی آتست که هشن بت 
1 
که آقای باستانی پاریزی در شرح حال گنجعلی خان کرد زیک آورده که اولادش به هسندوستان رفتند از 
گردهای زیک به آنجا سرایت کرده. نیاز به تحقیق و ریشدیابی دارد. 
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فتحنامه هندوستان و بخشودگی مالبات سه ساله ابران 


از جمله کتب معتبر خطی منتشر شده در کتابخانه آاستان قدس رضوی تاریخ 
نادرشاه افشار وقفی سرهنگ عبدالحسین افشار است که در سال ۱۳۱۲ قمری وسیله 
ناصرالملک (قراگوزلو نایب السلطنه احمدشاه قاجار) به فارسی ترجمه شده است . این 
کتاب قسمت اول آن به نام تاریخ پادشاهان هندوستان است. نیمه دوم در مورد حمله 
نادر شاه به هندوستان بدینگونه آغاز می شود : 

روزنامه وقایع و احوال بعد از ورود نادر شاه به هندوستان و به مقابله رفتن 
محمدشاه. پادشاه هندوستان و حوادث بعدی در دوازدهم شهر دیقعده اردوی 
محمدشاه در صحرای کرنال بریاشد (نا با نادر شاه به جنگ بیردازد). 

در همین روز خبر رسید حاجی خان (چمشگزگ) پیشقراول نادر شاه به قربه تیلوری 
که سه فرسخ از اردو مسافت داردرسیده وشش هزار همراه دارد.روز سیزدهم بعضی از 
سواره‌های قزلباش در اطراف اردو دیده شد که جمعی از هندیان را که از خارج به اردو 
می آمدند ؛ کشته و اسیر نموده بودند . (هندیها هم) چهار نفر از قزلباشها را گرفته نزد 
نظامالملک آوردند ... نادرشاه خود با چهل هزار نفر به تیلوری رسید. از این سواره 
بعضی تیرانداز نفنگچی بود. هر سواره تا سه نوکر؛ مهمتر و شترچران داشت. همه 
جوانهای قوی و مسلح سوار بودند. بعضی قاطر و بعضی بابو داشتند. یکنفر در تمام 
فشتن قادر اه فا ده وق 

فشون تادر با مردم کسبه و بازاری و صنعتگر یکصد و شصت هزار نقر بودند. نادر دو 
هزار سواره زبده کرد و هزار قجر و هزار بختیاری و هزار تفنگچی (عرب خراسان) را 
وارد میدان کرد و خود به نظاره ایستاد و اين پنج هزار نفر از سواران نادرشاه بودند که در 
همان روز اول هفده هزار نفر از هندویان را کشتند و کار را تمام کردند و محمد شاه ناچار 
ی 

از سیاه نادر شاه گفتند که چهار صد نفر کشته و هفتصد نفر زخمی داشته‌اند. حتی ‏ 
یکنفر کشته در میدان دید نشد. (اين شایعه را هندی ها برای تقوبت روحیه‌ی سپاه خود 
پخش کرده بودند) نیز نوبسنده به حضور زنان فعال ایران که همچون مردان چکمه و 


۷۶۶ نادر صاحبفران 





لباس رزم پوشیده و مسلح بودند و روبند بر رخسار داشتند اشاره میکند و می گوید آنها 
هم مانند مردان دلیر و بی‌باک بودنل (۱) در این کتاب از حوادث دهلی و قتل و غارت و 
تاراجهایی که روی) داده و خود نویسنده شاهد بوده» برده برداشته افتتتتار نیز از هدایایی 
که دو بادشاه ایران و هندوستان بهمدیگر داده‌اند نام برده است. به هر حال کتاب خوبی 
است. که امیذوارم روزی چاپ شود. کتاب خطی دیگری هم هست به نام زبده التواریخ 
مستوفی که به امر رضا قلی میرزا در مشهد نوشته و از آغاز عالم تا زمان نادر شاه را در 

نسخه خطی دیگری با نام «تاریخ نادر شاه» نوشته‌ی جیمز فربزر انگلیسی است به 
شماره ۷۵ کتب خطی. این کتاب هم ارزش چندانی ندارد. یعنی چیز مهمی در آن 
یافت نمی شود. انشایی است باکلی‌بانی معمولی ۲۲ که بوسیله ابولقاسم خان 
ناصرالملک (قراگوزلو) به خط زیبای نستعلیق در سال ۱۳۱۹ قمری ترجمه شده. واقف 
آن محمد علی شالچیان گیلانی است که در ۱۸ تير ۱۳۲۶ به کتابخانه حضرت اهدا کرده 
است. از دیگر اسناد خطی که آقای دکتر شعبانی در کتاب حدیث نادر شاهی نام برده؛ 
فتح‌نامه هندوستان است که نادرشاه از هند برای پسرش رضاقلی میرزا نایب السلطنه 
چنگ آورده. مردم ایران از پرداخت سه ساله مالیات معاف کرد. اما چنانکه پیشتر هم 


بسم الّه الرحمن الرحیم 
رآنکه فرزند اعز کامکار و عزیز ارجمند رضاقلی میرزا نایب السطنه ممالک وسیع الفضاء 


۱- تاریخ یادشاهان هندوستان (تاریخ نادر شاه افشار) - میرزا زمان خان منشی سربلند خان هندی - 
۲ تاریخ نادر شاه - حیمز فریزر - ترحمه تاصرالملک. نسخه خطی موحود ار کتانغانه اسان فنسن 


رصوی. 
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ایران جنت تو آمان فریدون و جمشید بنیان» کیکاووس و کیخرو مکان (بداند) بعد از 
توجهات جناب ربانی ... که پس از فتح قندهار محمدخان ترکمان (پدر شوقی همسر بعدی او) 
به جهت اتحاد و یگانگی به رسم ایلچی گری نزد بادشاه هندوستان فررستادیم» اب از او هم به 
مانند سفیران پیشین خبری و اثری ظاهر نشد. بنابراین رهسپار هندوستان گشتیم بهنگام ورود به 
غزنین که ابتدای مملکت هندوستان است» قاضی و حاکم غزنین به استقبال آمدند و مورد 
مرحمت قرار گرفتند . از آنجا روانه کابل شدیم و آنجا را هم تسخیرنمودیم. باز هم از پادشاه 
هندوستان خبری نشد. از آنجا کوچ فرمودیم و از دره‌ی خیبر گذشتیم که ناصرخان ایرانی 
صومه‌دار کابل سر راه را بر ما گرفته بود و دو صدهزار نفر کس از پیادگان یوسفزئی و غلزئی 
افغان را در کمین ما گذاشته بود و روزی به هر کدام از آنها دویست و پنجاه دینار (دو قرانی و 
نیم) روزانه میداد. پس از دو ماه و نه روز معطلی, از آنجا که خواست الهی بود؛ سردار نام 
افغان بار کزیی خود را به اردوی ما رسانیده و راه باریکی را که بیش از دو نفر سوار در کنار هم 
نمی توانند از آن بگذرند و امیر تیمور گورگانی هم از همین راه به هندوستان رفته ودر پشت 
کوه قرار داشت» به ما نشان داد. سردار مزبور را خلعت داده و به خطاب خانی مفتخر فرمودیم 
و طبل حرکت را به نوازش درآوردیم. موازی هفد" هزار نفر از سوران زبده را برداشته شبانه 
به تاخت و تاز رفتیم و تا طلوع صبح به بلندی کوهی رسیدیم که لشگر ناصرخان در آنجا 
فرود آمده بود. فرمان حمله دادیم ودر یکك حرکت سریع و سرنوشت ساز نیروی دشمن رادر 
هم شکستیم. ناصرخان به پیشاور گریخت. بالاخره صفی قلیخان کرد چمشگ زگ چپاولوار از 
نیزه‌داران زعفران (لو) خود را به ناصر خان مذکور رسانیده, او را مجروح نموده به خدامت 
بندگان اقدس ما حاضر نمود. و او را بخشیدیم و حکومت آنجا رادوباره به او دادیم . از آنجا 
روانه ی پیشاور شدیم واز آنجا به لاهور رفتیم که مهمترین بلاد هندوستان است» زکریاخان 
حاکم آنجا هم به ناچار تسلیم شد و او را بخشیدیم و پسرش را به خطاب‌خانی «شاهنواز خان» 
مفتخر فرمودیم. باز هم از پادشاه هندوستان خبری نشد.  .‏ 

از لاهور به سلطان پور(٩)‏ رفتیم. در آنجا قراولان ترکمن هوشمند علی ایلی و خذرایلی و 


۱- اصل ان به فرل میرزا مهدی‌خان ملک پور است که برخی مترجمین شاهپور ترجمه کرده و اینجا همم 


سلطان‌پور آمده؟ 











جیش ایلی به عرض ما رساندند که پادشاه هندوستان با تمام بزرگان و شاهزادگان و درباریان و 
سرداران خود با سپاهی که از قطرات باران افزونتر است از دهلی به مقصد مقابله با ما خارج 
شده و سنگر گر فته‌اند. 

چون باید تحقیق می‌نمودیم» دو نفر از عیاران چابکر و به نام عبدالّه کاشی و تقی بختیاری را به 
جاسوسی وکسب خبر فرستادیم. آن دو خودرا با لباس هندیان آراسته و چون باد صرصرروان 
شدند ودو روز بعد بازگشته و گزارش کاملی از وضع دشمن به ما دادند. پیدرنگ هر دو نفر را 
زندانی کردیم که مبادا سخنی از ایشان در اردو شایع شود و تا پایان کار هندوستان باید حبس 
باشند. روز دیگر به یکك فرسنگی رسیدیم ودر کنار نهر آب فرود آمدیم. 

با دوربین به نظاره‌ی آن پرداختیم. همراهان گفتند این لشگر دوازده برابر سپاهان روم به 
فرماندهی عبدالّه پاشا که قریب چهارصد هزار نفر بودند» می‌باشد. 

روز دیگر که یوم سه شنبه ۲۴ ذیعقده ۱۱۵۰ باشد بیدرنگ هفت‌هزار نفر از ترکمانان تکه 
و گوگلان و علی ایلی و خدر رایلی را فرمان دادیم که بر سر راه جهان آباد رفته؛ بر لشگریان 
سعادت خان معروف به برهان الملک حمله کنند . 


1 
۱ 
1 
۱ 
: 


در این جنگ سعادت‌خان دستگیر شد و به حضور ما آورده شد (که با نیزه نامداران کرد 
قراچورلو سرنگون شد) 

نواب همایون ما سجده شکر الهی به جا آورده» خود را به خداوند یکتا سپرده و آرزوی 
پیروزی نمودیم و لشکر بیاراستیم. ميمنه لشگر را به عالیجاه طهماسبقلی خان جلایر سپردیم. 
پشت سر او عالیجاه مصطفی خان با قشون عراق و متصل به آن عالیجاه امیر نیاز خان عرب با 
سه هزار کس از اعراب خراسان و طرف راست او محمد رضابیگ مين باشی با سواره افشار 
سپردیم. میسره ی لشگر قیامت اثر را به عالیجاه فتعلی خان کوسه احمد لو سپردیم و متصل به 
آن سلطان لالو و متصل به آن عمده الاعیان شید قلی سلطان کرد زعفرانلو(۲) گذاشتیم و به 
دست چپ او سایر مين باشیان عظام قرار دادیم. در قلب لشگر ظفر پیکر فرزندان کامکار خود 


نصرالّه میرزا و امامقلی میرزا را قرار دادیم. 


۱- نادرشاه نیز شیدقلی سلطان را زعفرانلو آورده. ممکن است شیدفلی اصلا زعفرانلو بوده که در بحنورد 


منطفه شادلو اسکان دافته است: جون بیعتر کردهای بختورد اضلا زعفر انار هستند. 





فتحنامه هندوستان و بخشودگی مالیات سه ساله ایران ۷۶۹ 





و در پیش روی و جلو روی مبارک خودمان عمده الاعاظم با ربیگ سلطان توپچی باشی را با 
تویخانه‌ی جهان آشوب قرار دادیم. و عمده الاعاظم جلیل بیک چند اول (دژبان) را به سه 
هزار کس از چنداولان را در قلب کل لشگر ایستاده فرمودیم که هر کس از جنگ فرار کند با 
گلوله او را به قتل برساند. و مقرر فرمودیم که بدون فرمان اقدس ما هیچکس از جای خود 
تکان نخورد. در این هنگام سپاه در با گونه‌ی هندوستان به فرماندهی خاندوران آماده‌ی حمله 
شد. جنگ هولناکی درگرفت و الحق مصطفی بیگ داروغه جزایرچی آن چنان رشادت و 
مردانگی از خود نشان داد که کار بر هندیان پیش از فرا رسیدن غروب تنگک کرد و از کشته 
پشته‌ها ساخت و در آن روز هوا بسیار گرم بود. طرف شام سپاه هند در هم شکسته شد و نواب 
همایون ما سجده‌ی شکر به جا آورده به اردو مراجعت کردیم و فرمان دادیم طبل شادمانه و 
کرنا به نوازش درآیند. روز دیگر پادشاه والا جاه هندوستان به ادرو آمد و مراتب تسلیم 
خویش را اعلام داشت و مورد نوازش قرار گرفت و کل ممالکك هندوستان به روش سابق به 
آن عالیجاه تعلق گرفت و دوباره جیقه‌ی پادشاهی را بر سر آن عزیز نهادیم.۱٩)‏ 

انشاءاله تعالی عنقریب رآیات نصرت آیات و طلوع شعشعة خسرو پرتوانکن بلاد ایران 
خواهد شد. لهذا سپهسالاران نامدار و بیگلربیگیان ذوی الاقتدار و حکام با احترام و عمال 
خجسته اعمال و کارکنان نیکو کردار و متصدیان خوشرفتار ممالکث ايران جنت تو آمان بدانند 
که چون کل رعایا و برایا و جمهور سکنه‌ی رقبه‌ی مالک مذکوره نیز خود را بهیچ وجه من 
الوجوه درین دولت قوی بنیا از مال و جان دریغ نداشته و نخواهد داشت؛ لهذا سه ساله 
خراج و مالیات و استصوابت و ابواب المال و صادرات و غیره را بر تمامی رعایا و برایاو 
جمهور سکنه‌ی آن مملکت معاف و مسلم فرمودیم که به دعای دوام دولت ابد مدت روز 
افزون قیام و اقدام نمایند؛ و هر گاه عمال ممالکك محروسه وجهی از این وجوه را از رعایا و 


برایا باز یافت نموده باشند فرداً فرد قریه رعایا و برایای آنجا را (مالیاتشان به آنها پرداخت) 


خان کرد کته کار رها مهم و آداب دان دوره‌ی نادری بود. ون پذیرایی از پادشاه هندوستان گردید. 
ترا اطلاع بیشتر از اهمیّت عبدالباقی خان زنگنه رجوع شود به: حدیث نادر شاهی - دکتر شمبانی - 
صفحات ۲۱۰ تا ۲۱۲. ۱ 


۷/۷۷۰ نادر صاحفران 





نموده» قبض دریافت نمایند» و سواد رقم مطاع عالمیان مطیع را به بلاد خراسان و عراق و 
فارس و کوهکیلویه و عربستان و آذربایجان و دارالمرز (گیلان) و داغستان الی قبه و شابران و 
قراقموق و قراقیطاق و تا اقصای بلاد ابران رسانند و گوشزد خاص و عام نمایند و درین شادی 
عظمی و موهبت کبری؛ تمام ممالکك محروسه را چراغان کرده» به عیش و عشرت مشغول 
باشند. و بجهت ابلاغ فتوحات هندوستان عالیجاه حاجی خان کرد چشمگ زک را با یکث رقم 
جیقه‌ی مرصع مکلل به جواهر بر سر خود گذاشته بود و یکهزار قشون نو ملازم سر کار که در 
جلو ایشان گرفته» با تحفه و ارمغان ممالک هندوستان و پانزده زنجیر فیل روانه جایگاه نزد 
آن فرزند به دل پیوند سعادتمند نموده که او را روانه‌ی دارالسلام بغداد نزد عالیجاه رفیع 
جایگاه احمد پاشا وزیر آنجا نموده که آن عالیجاه او را روانه‌ی خدمت ملکك رفعت سلطان 
این و خاقان البحرین و شهریار الارضین خادم الحرمین الشریفین سلطان احمد!"" پادشاه 
بلاد روم نموده که نامه نامی ما را به ارمغان و سوغات و تحفه جات هندوستان برده؛» عاید 
سرکار پادشاه والا جاه نمودهء جواب را بازیافت نموده؛ مراجعت نماید, (۲) 
نادر از هدایای هندوستان مقداری از جواهرات را نیز با ۱۵ زنجیر فیل برای کاترین 
پادشاه خورشید کلاه روس که فصد داشت با او عروسی نماید به روسیه فرستاد. 


۱- در این زمان سلطان محمود امپراتور روم بود. چنانکه گفته شد سلطان احمد در یک اعتراض سراسری 
ای هت یروا ی ات ای موی کت ماب 
عتگهای اول تادز عر اخناعان وشکسیت بر کیا بو 

میرزا مهدی‌خان ص ۱۲۹ و چنین اشتباهی از سوی منشیان و شخص نادر بعید است و این نامه منسوب به 
اه تا مت 


۲ حد بت نادر شاهی. تصحیح دکتر رضاأ شعبانی - از اتشتادانت دانشگاه ملی ایران 7 ص ۱۲۱ 
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کشتار فحیع شاهزادگان صفوی و شاه‌تهماسب به امر رضاقلی میرزا در سبزوار 


رضاقلی میرزا که جوانی ۲۲ ساله و دلیر و بی باک و مغرور و ماجراجو بود» بسیار 
مایل بود که پدرش از حمله‌ی به هندوستان به سلامت باز نگردد تا او بتواند بر تخت 
پادشاهی بنشیند. بویژه که او کینه‌ای از پدر در مورد محاصره قارشی قوزی در بخارا به 
دل داشت. که نادر دستور داده بود. احمد سلطان کرد مروی؛ سرپرست او خان جلایر را 
شلاق بزند و او را سرزنش نماید. هر چند که آن دو به تبانی هم احمدخان مروی را 
مسموم کرده و از بین بردنده اما اين تحقیر و کینه توزی را فراموش نکرده بود. بهمین 
جهت سرکردگان همفکر با خود از جمله محمد حسین خان کرد زعفرانلو ایلخانی 
قوچان و اردوغدی بیگ کرد چگنی و محمد حسین خان قاجار را دور خود جمع کرده و با 
آنها علیه نادر شاه نقشه می‌کشید که چگونه خودش صاحب تاج و تخت شود. پس از 
اينکه چند ماهی از رفتن نادر شاه به هندوستان گذشت و خبری از او باز نیامد 
وسوسه‌ی سلطنت رضاقلی میرزا را بیش از پیش به وجد آورده و با سرکردگان مذکور به 
چاره اندیشی پرداخت که به قول محمد کاظم: 
«جمعی از کوته اندیشان و خوش آمد گویان به سمع والا رسانیدند که حکام و ضابطین که 
حضرت صاحبقران [نادر شاه ] در ولایات بعیده تعیین فرموده» هرگاه خدا نکرده از آن 
حضرت خبری نرسید» گاه باشد که حکام مذکوره عنان عصیان به صوب وادی مخالف 
بر تافتهء سر کشی نمایند. 
(رضا قلی میرزا نیز) نظر به مصلحت آن امرای بدکیش ضابطین و عمالی که در ولایت 
خراسان و عراق [از سوی نادر شاه] تعبین گشته بودند» معزول [نموده] و در عوض دیگری را 
[از طرفداران خود] نامزد به حکومت و ضابطی ولایات معین فرمود؛ و مکرر چاپاان خود را 
به نواحی کابل و قندهار ارسال داشت که شاید خبر معینی از خاقان گردون و قار به آن برسد. 
مسر نشد. [ چون رضا قلی میرزا را از پدر خبری نرسید] جمعی فساد پیشه به عرض عا کفان 
سدة سنیه‌ی والا رسانیدند که: میرزا عبدالطیف» پدر خود میرزابیگ را بجهت حب جاه به 


۷۷ نادر صاحبقران 





در پادشاهی نمایند» و امروز ممالک هندوستان وسیع 5 لشکز و حشم سیار در آن موجود 
[است] و حضرت صاحبقران اگر هزار جان داشته باشد یکی به سلامت به در نخواهد رفت. 
اولی و انسب آنستکه الی حال [که] خبر ناخوشی نرسیده. و مردم ایران برقرار و بر همم 
نژولیده‌اند» امورات پادشاهی خود را [ باید | مضبوط داشت. که یارای اختلال و بر همزدگی 
احدی نتواند داشت. نواب جهانبانی [رضا قلی میرزا| فرمود که: ۲۱ به هر نحو رأی شما 
دوستان قرار یابد از آن قرار مرعی و مبذول خواهم داشت. محمد حسین‌خان قاجار 
است رآبادی(۲» که در آن محل خدمت بندگان والا کمال ارادت و اخلاص داشت. به عرض 
والا رسانید که: طهماسب‌شاه رامع فرزندانش باید به قتل آورد. که هرگاه خبر ناخوشی از 
خاقان گیتی ستان [ نادر شاه] ظاهر گردد» همان جماعت سبزواری [ که شاه تهماسب در میان 
آنهاست] جیقه پادشاهی را بر سر آن نصب کرده دعوی فرمانروایی و صاحب اختیاری 
ولایات را خواهند کرد. اولی آنست که جمعی را مقرر فرمایید که رفته همگی ایشان را ه قتل 
بیاورند. و از جانبین [ نیز ] کسانی از قبیل رحیم سلطان مروی و محمد حسین خان کرد | 
ایلخانی ] و امیر خان جلایر تصدیق قول محمد حسین خان [قاجار ] را نمودند. و دو شبانه روز 
اي کنکاش را داشتند. عاقبت الامر بندگان والا آرضا قلی میرزا| قبول این معنی نموده [و 
حکم قتل عام دودمان صفوی | به عهده‌ی محمد حسین خان قاجار و اردو غدی بیگک چکنی 





۲- محمد حسین خان قاحار رئیس ال دولو و رئیس طایفه بوخاوی باش. دشمن سرسخت محمد حسن 
خحان پدر آغا محمدخان قاجار که پدر او نتحعلی خان به دست نادر کشته شده بود و اينها از طاینه آشاقه باش 


در ساحل رود گرگان بو دند. تاریخ رحال ایران. مهدی بامداد. ج ۱ ص ۲۸۵۸ به بعد 
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برگرفته از کتاب محمد کاطم 


۷۷۴ نادر صاحبقران 





محمد حسین خان قاجار با چند نفر خونخوار از خدمت بندگان جهانبانی مرخص و 
عازم قتل آن پادشاه بی‌گناه گردیدند. بعد از ورود به دارالممنین سبزوا آن [ جای یک 
کلمه را محمد کاظم خالی گذاشته که میتوان ملعون گذاشت.] بدون توقف به مرافقت 
اردوغدی بیگ چگنی وارد در دولتسرای آن نوباوه‌ی بوستان صفوی گردید و به 
خواجگان خاص اعلام نمودند که: پادشاه [مخلوع] از حرمخانه به دیوانخانه شتابند. که 
نواب جهانبانی [رضا قلی میرزا را برای او ] سفارشاتی است. ملفوفی که باید به عرض 
مقیمان درگاه والا رسانیده» معاودت نمائیم. خواجگان مذکور وارد حضور فیض گنجور 
شاهی گردیده چگونگی مقدمات را معروض رأی والاگردانیدند. 

پادشاه سابق الذکر [ که شب قبل خوابی دیده و در انتظار سرنوشت شوم خود 
می‌بود] اهل حرم خود را به حضور خواسته اشک خونین بر چهره‌ی نازنین فرو ريخته؛ 
یکان یکان ایشان را علیحده دیده بوسی میکرد و دست در گردن ایشان افکنده وداع 
هذا فراق بینی و بینک می‌کرد. و اهل حرم همگی به گریه درآمده. عرض نمودند که 
فدای اشک خونینت گردیم» مگر حادثه جدیدی رخ داده؟ يا اينکه از نادر گیتی ستان 
رفم فتل ما رسیده؟ ۱ 

آن پادشاه والا گهر فرمود که: دنت جدم شیخ صفی‌الدین را در خواب دیدم که با 
پدرم [شاه سلطان حسین] و دیگر اجداد در رباض رضوان خرامان خرامان می‌رفتند. 
پدرم در من آوبخت و گفت: چرا یاد من نمی‌کنی؟ و مرا از وصال خود محروم میداری؟ 
که ناگاه جدم شیخ صفی الدین فرمودند که: غم مدار و مستعد استقبال باش که فردا شب 
با فرزندانش و اهل عصمتش به ملاقات ما و تو مشرف خواهد شد و من از خواب 
درآمدع و از این خبری که خواجه آمده .و مر کوند که؛ مرحمان سیر تعان فاخار شمارا 
می‌طلبد. یقین من حاصل شده که بجهت قتل من آمده‌اند." از شنیدن این سخن 


۱- گفته شده است که شاهراده خانم عزرت الدوله همسر میرزا تقی خان امیر کبیر نیزه یی کته فردانین 
امیر کبیر را در حمام فین کاشان به فرمان ناصرالدین شاه برادرش به قتل برسانند. چنین خوابی دیده و به 


به زندگی او پایان داد. 
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صدای غلغله و نوحة اهل حرم به گنبد مینا رنگ بلند گردید و از صحرای کربلا و فزع اکبر 
نمونه‌ای ظاهر گشت و هر چند شاهزاده عالم پناه اراده بیرون رفتن میکرد. اهل حرم بر 
دامن و کنار آن آويخته. نمی‌گذاشتند؛ و جزع به فلک اثیر می‌رسانیدند و از صدای 
غلغله‌ی ایشان» اهل سبزوار سراسیمه هجوم آور شدند. چون محمد حسین خان احوال را 
چنان مشاهده نمود. با [ خود] گفت: هر گاه ساعتی توقف نمایم مبادا فتنه‌ای عظیم 
حادث شود ... آن مردود بی قباحت. بدون اذن و رخصت. قدم در حرمسرای نونهال 
بوستان صفوی و تازه نضل حدیقه موسوی گذاشته اولاً شاه طهماسب را به گوشه‌ای 
کشیده» رسن در گردن آن افکنده او را از حلیه حیات عاری گردانید» [ثانیاً] در آن محل 
عباس میرزا [ شاه عباس سوم ] که در سن ٩‏ - ۸ سالگی بو خود را بر بالای پدر 
افکندی فزع می‌کرد؛ که آن مرد بی صفت به یک ضربت شمشیر قطع حیاتش نمود و 
فرزند دیگر داشت مسمی به اسماعیل میرزا در سن هفت سالگی که خود را به میان چاه 
افکند. حارث صفتان به میان چاه رفته آن طفل بیگناه را [نیز] بیرون آوردند و آن 
شاهزاده والاگهر به گریه درآمده می‌گفت که: پدر مهربان من چه شد؟ برادر شیرین زبان 
من کجا رفت؟ که ناگاه چشم آن طفل معصوم بر جسد پدر و برادر افتاد که چون لاله 
خونین در میان خاک و خون آغشته گردیده‌انده خود را بر بالای پدر افکنده آه و واوبلا به 
عرش بربن رسانید. که از گربه‌ی بی‌تابانه آن طفل حضار آن مجلس به گربه دررآمدند. اما 
آن حارث متوجه آن امر شنیع» محمد حسین خان طپانچه بر عارض گلگون آن 
شاهزاده‌ی والاتبار زد به قتل آن فرمان داد. چون آن طفل معصوم آوازه‌ی قتل خود را 
شنید به گریه درآمده... هر دم خود را به دامان یکی افکنده و به گریه درآمده می‌گفت. 
مرا چون غلامان و بندگان به هند و به فرنگم بفروشید و به خدمتکاری فرزندان خود 
مقرر فرمایید و بر بیگناهی و یتیمی من ببخشایید و به جدم امام هفتم تصدق نمایید... 
[ فریاد و شیون و استغائه‌ی زنان حرم نیز در آن خونخواران اثری نکرد] عاقبت الامر 
سر آن طفل معصوم را نیز از قلعه‌ی بدن جدا ساختند» و چهار پنج نفر از اهل حرم محترم 
شاهی که بار حمل داشتند. به فرموده‌ی محمد حسین‌خان [ شمر ثانی | ایشان را نیز به 
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فا شا لزان ۱۳۱ 

انجام گرفت. مردم سبزوار راکه ناظر این وحشیگری و خونخواری بودند» سخت منقلب 
و نسبت به نادر و دودمانش منزجر ساخت و نفرین‌ها بر مسببین این فاجعه کردند. مردم 
گمان می‌کردند که به فرمان نادر شاه اين جنایت انجام گردیده است. بدیهی است که 
رضاقلی میرزا باید کفاره‌ی این جنایات را پس میداد و در جوانی کور و دلیل ميشد و از 
خونخوار و دبوانه‌تر از خودش عادلشاه با تمام اولاد و اهل و عیالش فتل عام شدند. 


دیدی که خون ناحق پروانه شمم را چندان امان نداد که شب را سحر کند؟ 


پس از انجام این جنایت. جنایتکاران جسد شاه تهماسب را برای اطمینان خاطر رضاقلی 
میرزا به مشهد بردند و در آنجا در حرم مطهر به خاک سپردند و بقیه شاهزادگان در 
سبزوار به خاک سپرده شدند. ۲۲۱ این جنایت پایه‌های کاخ نادرشاه را که جهان آن روز از 
شنیدن نام او به لرزه می‌افتاد به لرزه درآورد و متزلزل ساخت. هر چند که نادر شاه از 
این قضیه بسیار غمگین و متأثر و خشمگین شد و آنرا فراموش نکرد و بهنگام کور کردن 


۱- مرحوم مهدی بامداد در جلد ۵ تاریخ رجال ایران ص ۲۵۰ آورده است. این شایعه که در میان مردم 
رواج دارد که: «خنحر شمر در خانه‌ی علاء الدوله قاحار نواده‌ی همین محمد حسین‌خان موجود است از 
این داستان سرچشمه می‌گیرد. جان محمدخان قاجار فرمانده لشگر شرق در مشهد هم که سردار معزز 
بجنوردی و کسان او را بیگناه کشتار نمود از اولاد همین علاء الدوله قاجار نسقچی باشی ناصرالدین شاه و 
محمد حسین خان قاجار بود. که باز مردم می‌گفتند خنجر شمر در این خانواده موروئی است» 
۲- لکهارت آورده است که این حادثه تأثرانگیز در سبزوار تولید انزجار و غوغایی نمود و مدت چند روز 
در شهر سوگواری برقرار گردید و مخصوصا مردم بر قتل اسماعیل میرزا زارزار میگریستند. زیرا کودکی 
محبوب بود. بعد از آنکه مردم سبزوار برای پادشاه مقتول مراسم عزاداری بجا آوردند. جنازه او و دو پسرش 
را به مشهد برده و در آنجا 9 نمودند. 

یاضر ۲۳۰۵۰۱۲۲ 
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چشم رضا قلی میرزا؛ او را به این جنایت سرزنش نمود. 
بدون تردید اگر شاه تهماسب زنده بود» نادر شاه پس از بازگشتن از هندوستان وشناختی 
که از روحیه‌ی فرزندان و اطرافیان داشت و از آنها ناامید شده بود» تخت و تاج شاهی را 
بار دیگر به او تحویل میداد. امّا بازی سرنوشت به گونه‌ای دیگر بود. اين وضع از هنگام 
روبروشدن رضا قلی میرزا با نادرشاه بهنگام بازگشت از هندوستان در نزدیکی بادغیس 
آشکار میشود که او رضا قلی میرزا را سخت نکوهش نموده و افراد گارد او را متفرق 
ساخت. لکهارت آورده است: نادر آنگاه از قتل شاه طهماسب سخت ابراز خشم نمود و 
اندکی بعد [چون دید که آبروی پادشاهیش در خطر است و ارتش از او متنفر میشود] 
فرماندهان و سران قوایش را احضار کرد و به آنان چنین گفت: 
«قتل شاه طهماسب به دست پسرم. روح مرا ناراحت کرده است و بهمین جهت او را از 


ولایتعدی معزول کردم) 


عزل رضاقلی میرزا و ناکامیهای نادر پس از قتح هند 


جاسوسان رضا قلی میرزا که جوانی شرور و خودخواه و مغرور بود و در انتظار چنین 
ساعتی؛ لحظه شماری میکرد به او دادند. او هر چند به ظاهر خود را متأثر نشان داد ام 
در باطن بسیار خوشحال شد و اعلام پادشاهی کرد و برای خودش گارد مخصوص یر 
زرق و برفی ۳ داد و تغییر و تبدیلهایی در سطح فرمانداران و امرا انجام داد. بویژه 
که عمویش ابراهیم‌خان هم که در جنگهای آذربایجان به دست لزگیها کشته شده بود. 
معروف را مأمور آن جنایت کرد او تمام آن بدبختهای پیگناه را سر برید. چون فاطمه 
بیگم خواهر شاه‌تهماسب که زن رضا قلی میرزا بود از ابر خبر وحشتناک آگاه شد. از 
غم و سیه‌روزی در مشهد خود را حلق آویز کرد و به زندگی خود پاپان داد. در این زماد 
بود که نامه‌ی نادر از هندوستان رسید که مالبات سه ساله‌ی ایران را بخشیده بود. رضا 
قلی میرزا به درباریان و اطرافیان خود قدغن کرد که مبادا از موضوع کشتار صفویان و 
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خودکشی فاطمه بیگم چیزی به نادر بگوبند. رضا قلی میرزا میدانست که اگر این اخبار 
در هندوستان به پدرش نرسیده باشد. در بین راه به او خواهد رسید. بنابراین به فکر 
چاره افتاد و نیک قدم نامی از افراد دلاورخان تایمنی افغان را که در تیراندازی بی همتا 
بود» بر سر راه نادر در اند خود گذاشت که به سوی نادر تیر اندازی کرده و او را ترور کند. 
رضا قلی میرزا با برخی از سرداران خراسان از جمله محمد حسین خان کرد زعفرانلو در 
محل بادغیس از توابع هرات به حضور نادر رسیدند. رضا قلی میرزا که گاردی مرکب از 
۲ هزار نفر جوانان قوی هیکل و درشت استخوان با لباس‌ها و یراقهای درخشان و پر 
زرق و برق و ملیله دوزی و زربفت با کمر بندهای زرین بهمراه خود به استقبال نادر آورده 
بود نادر از دیدن آنها و کینه‌ای که از پسر به دل گرفته بوده سخت به خشم آمد و فرمان 
داد آنها را از براق و اسلحه عریان ساخته و گروه. گروه به میان واحدهای او بفرستند. 
نیکقدم هم بخاطر رعب و وحشتی که از نادر بر او مستولی شده بود. چنان ترسید که 
قادر به تیر اندازی به سوی نادرشاه نشد و مورد سرزنش رضا فلی میرزا قرار گرفت. اما 
او به رضا قلی میرزا قول داد که در اسرع وقت مأموریت خود را انجام خواهد داد. رضا 
قلی میرزا که انتظار چنین خفت و خواری در برکناری از ولیعهدی در انظار از سوی پدر 
نداشت. سخت کینه‌ی او را به دل گرفت. چندی بعد که نادر به خوارزم لشکر کشید نیز 
علت دیگری به علل قبلی افزوده شد که موجب رنجش هر چه بیشتر رضا قلی میرزا از 
پدر گردید. و آن قهر کردن رضا قلی میرزا و نبذیرفتن عروس که دختر ابوالفیض خاد 
پادشاه خوارزم بود که نادر شاه ناچار از لجاجت پسر خود به حجله‌ی عروس رفت و کام 
دل برگرفت و داغش را بر دل پسر نهاد. 
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اسباب و علل مغضوب شدن و کورگشتن رضا قلی میرزا به گونه زیر است: 

۱<- کشتار شاه تهماسب صفوی و دودمان بی‌گناه او در سبزوار بویژه خودکشی 
فاطمه بیگم 

۲- گستاخی و بی باکی و خودخواهی رضا قلی میرزا و عدم توجه به موفعیت 
نادرشاه 

۳- سعایت سخن چینان 

۴- دگرگونی حالت مزاجی نادر شاه پس از فتح هندوستان بر اثر شورشهای داخلی 
ایران و قتل برادرش ابراهیم‌خان به دست لرگیها 

نادرشاه پس از بازگشت از هند در قندهار غنی‌خان افغان از سرداران به نام خود را 
احضار و او را برادر خود خواند و گفت باید به داغستان بروی و انتفام برادرم ابراهیم‌خان 
را بگیری. غنی خان با بیست هزار نفر افغان و بلوچ راهی داغستان شد و قتلی به افراط 
کرد و از سر لزگی کله منازه‌ها ساخت و زنان و کودکان آنها را به اسارت آورد و مراتب را 
ای اه هه کار کی ۱۳ 

نادر شاه خود عازم داغستان شد آن جماعت را به شدت تنبیه نمود و چهارهزار 
خانوار از آنها را به مرو تبعید نمود.!؟۲ 

یکی از گستاخی‌های رضاقلی این بود که هنگامی که نادرشاه از قندهار عازم 
هندوستان بوده او بدون توجّه به دستورات پدر به فکر کشورگشایی افتاد و بهمراه محمد 
حسین‌خان ایلخانی کرد خراسان و تهماسبقلی خان جلایر و اسماعیل‌خان خزیمه از بلخ 
حرکت کرد و در ماوراء النهر تاخت و تازهایی انجام داد و قلعه‌ی قارشی قوزی را در آنجا 
محاصره کرد که خبر به نادر شاه رسید. نادر که انتظار چنین خودسری را از پسر نداشت. 
بیدرنگ احمد سلطان کرد مروی را به عنوان سرپرست و راهنمای او بجای 
تهماسبقلی خان انتخاب کرد و مأموریت داد که هر جا به رضاقلی میرزا رسید. او را به بلخ 


تا ها سس بت جایتحا یتیس یتسه 


یخن وا زد -ج ۲ص ۸۲۷ ۲- محمد کاظم - ص ۸0۵۶ 





بازگرداند و مربی و سرپرست او را هم که همان تهماسبقلی خان باشد تنبیه کند. از صدور 
چنین فرمان خفت باری برای فردی چون تهماسبقلی که چشم و چراغ نادر شاه بود 
پیداست که نادر چه اندازه از این حرکت ناهنجار رضا قلی میرزا ناراحت و عصبانی شده 
است. نادر نامه‌ای توبیخ‌آمیز هم به تهماسبقلی خان جلابر سرپرست رضا قلی میرزا 
نوشت که: 
«ای قلتبان فرتوت. ما تو را مقرر فرموده بودیم که بعد از تسخیر ام‌البلاد بلخ در آن حدود 
توقف و بهر نحو که رأی الهام آراء قرا_میگرفت. مقرر میفرمودیم نه اینکه خود سر عنان 
کشور ستانی را پيشنهاد خاطر خود کرده‌ای .... و رضا قلی میرزا را برداشته و به ماوراء النهر 
برده‌ای» 
احمد سلطان هنگامی به ماوراء النهر رسید که رضا قلی میرزا قلعه‌ی قارشی را 
محاصره کرده بود. بیدرنگ فرمان نادر را به او ابلاغ کرد که هر چه زودتر به بلخ باز گردد. 
تهماسبقلی خان جلابر هم بخاطر بی انضباطی به فرمان نادر در پیش روی سپاهیان چند 
تازیانه بوسیله‌ی احمد سلطان نوش جان کرد و از مقام خود معزول شد. اما رضا قلی 
میرزا و تهماسبقلی خان که از فرمان برداری از احمد سلطان کرد در اردو ناراحت و 
نگران بودند. پس از بازگشت به بلخ او را مسموم کردند و آنگاه از دروغ به نادرشاه 
نوشتند که او بر اثر تب و بیماری شدید در گذشته است. در حالیکه جاسوسان نادر 
گزارش داده بودند که روز قبل احمد سلطان صحیح و سالم بوده و هیچگونه تب و 
بیماری نداشته است. نادر فهمید که قضیه از چه قرار است. امّا چون آن هنگام عازم 
هندوستان بود؛ چیزی به روی خود نیاورد. در مرحله‌ی بعدی هم چود نادر شاه 
هندوستان را فتح کرد و حادثه‌ی شورش مردم دهلی در میدان چاندیچوک روی داد و 
شایم شد که نادر کشته شده است. بیدرنگ رضا قلی میرزا از شنیدن خبر در مشهد اعلام 
پادشاهی کرد.( و سکه به نام خود زد و خانواده شاه تهماسب را هم نابود کرد و این 
اخبار همه روزه به وسیله جاسوسان نادرشاه در هندوستان به او میرسید. اما چنانکه 
گفتیم در این اوضاع و احوال خبر سلامتی نادر به مشهد رسید و تمام نقشه‌های رضا قلی 


ا جوا یت اور قاقی تسم ور رضا فرص ۱۰1۳119 
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میرزا را نقش بر آب کرد و او را بیمناک ساخت. بیشتر بیم او از اين بود که میدانست 
پدرش تا چه اندازه فاطمه بیگم را دوست دارد و نسبت به او ادای احترام می‌کند. کشتار 
دودمان صفوی هم چیزی نبود که نادر شاه به رضا قلی میرزا ببخشد. نادر شاه در مشهد 
به تمام کارها و جنایاتی که پسرش انجام داده بود. آگاه شد. از این رو او را از مقام 
ولیعهدی معزول کرد. چندی بعد نادر به ماوراء النهر و خوارزم لشکر کشید و 
ایلبارس‌خان و مخالفان خود را شکست داد و دو دختر ابوالفیض خان پادشاه خوارزم را 
برای پسرش رضاقلی میرزا و برادر زاده‌اش علیقلی میرزا خواستگاری کرد. قرار شد 
خواهر بزرگتر را برای رضاقلی میرزا و خواهر کوچکتر را برای علیقلی میرزا پسر 
ابراهیم خان عروس کنند. اما وقتی که هر دو عروس را در میان شور و شادمانی به اردو 
آوردند. رضاقلی میرزا بنا به تحریک جاسوسان و مفسدان به پدرش گفت که او خواهان 
دختر کوچک است. زیرا او از خواهر بزرگتر خوشگل‌تر و آداب‌دان‌تر است. نادرشاه از 
این پيشنهاد خودخواهانه رضاقلی میرزا برآشفت و به او اخطار کرد که باید به قول و قرار 
قبلی پای بند باشد. امّا رضا قلی میرزا زیر بار نرفت و گفت يا خواهر کوچکتر با هیچ. 

نادر از این لجاجت و یکدندگی و آبروریزی پسر به خشم آمد و گفت خواهر بزرگتر 
را برای خود او به حجله بیاورند. بنابراین نادرشاه و برادر زاده‌اش هر دو با هم داماد 
شدند. بدینگونه نادر شاه در برابر چشمان پسر لجوج و خودخواه خود به آغوش عروس 
رفت و کام دل از او برگرفت که باید پسرش این کار را می‌کرد. علیقلی میرزا هم از این 
ساعت کینه‌ی عموزاده را به دل گرفت که پس از نادر او را هم به قتل رساند. رضاقلی 
انز مسا را انعی و یکی فا نود رای تارف را مت تا ماه نع که 
نادرشاه راهی داغستان و قفقاز بود که انتفام فتل برادرش ابراهیم‌خان را از لزگی‌ها 
بگیرد ۱" چون به جنگلهای مازندران رسید در بین راه به قول میرزا مهدی‌خان: 


۱- میرزا مهدی‌خان در مورد حرکت نادر از مشهد بقصد داغستان دچار اشتباهی شده که مورخین بعدی یا 
خود آقای انوار که جهانگشای نادری را تصحیح کرده‌اند. شقو تا ان راو تفر آن اب کم هی اورده 
است که: نادر شاه: نصرالّه میرزا را به عنوان ولیعهد و حانشین خود در مشهد گذاشت و خود روز چهارشنبه 





در محال سوادکوه از پل سفید گذشته. مابین زیرآب و بهبهان نزدیک به قلعه اولاد که 
از مواضع قدیم در شهنامه (در هفتخوان رستم در مازندران) مذکور است. روز یکشنبه 
پیست و هشتم صعر (۱۱۵۴۲ برابر ۲۴ اردیبهشت) ... روسیاهی برگشته بخت در پشت 
درخت در کمین کین نشسبته؛ در حين عبور ذات اقدس شهریاری را هدف گلوله تفنگ 
ساخته» از جایی که تخمیناً بیست قدم فاصله داشت. تفنگ را گشاد داده ... گلوله 
زیربازوی راست آن حضرت را به قدر یک انگشت خراشیده بر پشت دست چپ آمده 
از آنجا به گردن اسب خورده. اسب به سر غلتید.!٩‏ 

نادر بیدرنگ سر برگرداند و ضارب را در میان جنگل مشاهده نمود که رو به فرار 
نهاد. خواست به دنبال او اسب براند و دستگیر نماید رضاقلی میرزا که پشت سرش در 
حرکت بود؛ مانع شد و گفت: 

من میروم و او را دستگیر می‌کنم. امّا ساعتی بعد که هوا تاریک شده بود رضاقلی 
فیررزا ابر کشت و کفت قوانشته ضتاوت:را بیدا کل ناهن شاه فهند که ختارات از متوی 
رضاقلی میرزا مأمور کشتن او بوده است. از این رو او را از خود دور کرد و به پادگان تهران 
فرستاد و فرمان داد که تا دستور انوی حق بیرون آمدن از بادگان تهران را ندارد. بنابراین 
رضاقلی میرزا تحت الحفظ به پادگان تهران تبعید شد. 

همان شب نادر فرماندهان و افسران سیاه را احضار کرد و مشخصات ضارب را به 


راه قوچان که برف و یخ بندان بود عازم شد و در درم ماه محرم ۱۱۵۴ در علی آباد خبوشان (۱۰ کیلومتری 
قوچان قدیم) فرود آمد. شب سه شنبه سوم محرم نوروز این سال حلول کرد. جهانگشای نادری ص ۳۶۳ 
بنابراین ۲۲ محرم را که حرکت از مشهد نوشته درست نیست. بلکه ۲۲ ذیحجه ۱۱۵۲ بوده است. که 
فاصله بین مشهد قوچان را ده روز پیموده و در دوم محرم ۴ به علی آباد قوچان رسیده است. نادر از راه 
شیروان بجنورد و سملقان و مینودشت (شهرک گرایلی) و گرگان و بهشهر و سوادکوه و تهران و قزوین عازم 
آدرتاشان شید 

۱- محمد کاظم حرکت نادرشاه را از طریق دره گرایلی (بام و صفی‌اباد نوشته و شرح داده است که 
نادر و سپاهیانش در آنجا گرفتار سیل شدند. ممکن است نادرشاه از راه شیروان بجنورد نرفته باشد و از راه 


قوچان و اسفراین به مینو دست نا نله محمد کاظم - صن ۸۳۳ 





علت کور شدن رضا فلی میرزا به امر پدر ۷۹ 


آنها داد و فرمود تحقیق کنند چنین فردی چه زمان و در کجا به اردو پیوسته و در میان 
کدامیک از دسته‌ها بوده است.( افسران ساعتی بعد بازگشتند و همگی اظهار 
بی‌اطلاعی کردند. مگر افسری از طایفه تایمنی‌ها که گزارش داد چنین آدمی از دو روز 
پیش در میان افراد او دیده شده و از امروز صبح ناپدید گشته است. نادر فرمان داد 
مشخصات ضارب را به تمام والیان و فرمانداران و کدخدایان و مرزبانان سراسر کشور 
ابلاغ نمایند که او را هر کجا دیدند. دست بسته به اردو بیاوردند. چون گمان رفت که 
ضارب از افراد دلاورخان تایمنی باشد تحقیقات به حدود هرات کشیده شد. چند ماه 
بعد که نیکقدم در یکی از روستاهای نزدیک هرات مشغول خرید و فروش و دلالی اسب 
بود دستگیر و تحت الحفظ در دشت مغان به حضور نادر آورده شد. 

نادر که اکنون در فصل زمستان پس از سرکوبی لزگیهای شورشی و ازدواج کردن با 
دختر شمخال لزگی به دشت مغان برگشت و فرصتی به دست آورد نیکقدم را به حضور 
خواست. نیکقدم در برابر بازجوئیهای شدید و رعب آور نادر» قول داد که اگر او را 
نکشد» همه چیز را اعتراف خواهد کرد. نادر قول داد که او را نخواهد کشت. 

بنابراین ضارب آنچه را که بین او و رضاقلی میرزا در جهت ترور نادر شاه گذشته بود 
شرح داد. از جمله از لطفعلی خان کوسه دایی» رضاقلی میرزا و محمد حسین خان قاجار 
که شاه تهماسب را کشته بود. از هم پیماتان رضاقلی میرزا نام برد. نادر فرمان داد 
چشم‌های نیکقدم را در آوردند؛ چون او را به جان بخشیده بود. 

به فرمان نادر گروهی از افسران و سربازانش از مغان به تهران رفتند و رضا قلی میرز 
را تحت الحفظ به اردوی نادر شاه آوردند. 


۱- نادر در مورد نشانی ضارب در حالیکه خودش از اسب بر زمین غلتیده بود. به افسران چنین گفت: 
«شخص بلند بالای سیاه .اه نشان ضعیف اندام کو سه وضعی هرگاه در میان دسته‌ی شما باشد. به 
وی اقسنعا ر فرسا نت یروک ان وف ی تیک و اقا و تانق رزعال امه ا(افعان ات 
عرض خاقان دوران رسانیدند که نیک قدم نام غلامی داشتیم بهمین شکل و هیبت. و در تیراندازی به نحوی 
ماهر بود که در شب تار به ضرب گلوله‌ی آبدار مهره از قفای مار بیرون می‌آورد... که در اين چند یوم فرار 


نمو ده محمد کاظم ۲ - ص ۸۳۵ 
ی 1 سس 


۷/۸۷۴ نادر صاحبفران 





محکومیت رضا قلی میر زا در دادگاه محرایبی دشت مقان 


دادگاه صحرابی یکی از عناوین دادگاههای نظامی است که به سرعت به اتهام افراد 
رسیدگی و قاطعانه حکم را صادر و اجرا می‌کند. این دادگاه در محل دربند قفقاز برگزار 
گردید و رضا قلی میرزا در آنجا بر سکوی اتهام قرار گرفت. زیم نادر بر این بود که اگر 
پیش از صدور حکم کسی از گناهکار شفاعت میکرد؛ ممکن بود تخفیفی در مورد او 
بعمل آورد یا او را ببخشد. امّا به محض اینکه حکم قاضی دادگاه صادر می‌گشت. کسی 

حضار با بهتر بگوئیم قضات و دادیاران این دادگاه اتقلابی سه نفر به نامهای میرزا 
زکی و حسنعلی خان معیر الممالک خائن و نظر علیخان شاهسون بودند. هنگامی که نادر 
با آنها در خصوص محکومیت پسرش مشورت کرد آنها به جای شفاعت سکوت اختیار 
کردند و هیچ تقاضای بخشش ننمودند فقط گفتند ممکن است این اتهام درست نباشد. 
امّا نادر گفت با اقرار صحیح نیکقدم و نیز تحقیقات جداگانه‌ای که به عمل آورده بر او 
مدلل گشته که رضا قلی میرزا قصد ترور او را داشته است. زبرا خود رضا قلی میرزا هم با 
گستاخی و خیره سری خود در پاسخ سئوالات نرم و خفیف نادر شاه به قول محمد کاظم 
سخنانی درشت ادا می‌نمود و یا موضوع را انکار می‌نمود. 

سرانجام دادگاه حکم کور کردن رضا قلی میرزا را صادر نمود. اما نادر شاه مایل بود 
موضوع به گوش سرداران سپاه و بزرگان دربار برسد و آنها به نحوی به میانجیگری و 
شفاعت برخیزند و بهانه‌ای به دست او دهند که از کور کردن فرزند چشم پوشی نماید. تا 
نزدیکی نیمه شب نادراحال یأس و نومیدی سراسر چادر سلطنتی را قدم میزد. لکن 
کسی پیدا نشد که از فرزند او شفاعت نماید. پس ناچار با خود گفت: 

حکم دادگاه بالاتر از مهر پدری و فرزندیست و باید بدون چشم پوشی اجرا شود. 

مولف حدیث نادر شاهی آورده است که: چون رضاقلی میرزا بهیج وجه اظهار عفو 
جرائم با اینکه به چه تقصیری مستحق این عقوبت شده‌ام؟ نکردند و جزء سکوت هیچ 
چیز بر زبان نیاوردند. حکم شد او را در خیمه‌ثی که متصل به دیوانخانه‌ی پادشاهی 


نصب کرده بودند» بردند و طوق و زنجیر کردند. 





محکومیت رضا قلی میرزا در دادگاه صحرایی دشت مغان ۷۸۵ 





در چهار پنج روز حال بدین منوال (بود) و هر چند به توسط معیر الممالک و ملا علی 
اکبر و مصطفی خان خواستند او از در عجز برآمده (و کله شقی را رها کرده) و عفو 
تقصیرات خود را ملتمس شود بجز فحش و دشنام از او هیچ نشنیدند. تا شاهنشاه خود 
نیز عقب خیمه رفته: سخنان (درشت و فحش‌های) او را شنید و آتش غصب او شعله ور 
گردید. صبح روز دیگر به لطفعلی خان کوسه احمدلو (دایی و همدست رضا قلی میرزا) 
حکم شد در کشیکخانه درب دولتخانه حاضر شود. بعد از این که او را حاضر کردند» 
جراحی را از بازار آورده و پوسف خاصه تراش خود را به کور کردن رضا قلی میرزا و 
لطفعلی خان مأمور کردند و حکم شد چشمهای آنها را به حضور آوردند ... 

و بعد از آن مقدمه نوعی شعله‌ی غصب او زبانه کشید که هیچکس را وقت رفتن به 
حضور او توقع زد کانر, نبود. زیرا نادر به این دو نفر محکوم علاقه زبادی داشت و 
شدیداً آنها را دوست میداشت و این دو نزدیکترین فرد خانواده او بودنده که خیانت 
کرده و قصد کشتن او را داشتند. 

در این حال حاجی خان کرد که به سفارت روم مأمور شده بوده به رکاب جهان پناه 
وت ۲ 

آری؛ بدینگونه رضاقلی میرزای ستمگر و بیرحم و خودخواه و گستاخ و ماجراجو 
گرفتار انتقام خون شاه تهماسب و کودکان بیگناه دودمان مظلوم صفوی گشت و به ذلت و 
خواری گرفتار آمد. امّا تعجب اینجاست که چرا محمد حسین خان قاجار شمر روزگار از 
مجازات نحات بافته است؟ 

این بدان سبب است که نادر شاه هنوز به وجود او در برابر دشمنی خیره‌سر چون 
محمد حسن‌خان قاجار در شمال استرآباد نیازمند بود و این محمد حسین‌خان دشمن 
سرسخت و خونی محمد حسن خان پسر فتحعلی خان مقتول بود. که در لشکرکشیهای 
بعد موثر واقع ميشود. بهرحال دست انتقام طبیعت و خون آن طفلکان معصوم و بیگناه 
خیلی زود گریبان او را گرفت که گفته‌اند: 


۱ - حدیث نادرشاهی - تصحیح دکتر رضا شعبانی - از انتشارات دانشگاه ملی ایران - ص ۳+۰ 





انگشت مکن رتجه به در کوفتن کس تا کس نکند رنجه به در کوفتنت مشت 


امٌا نادر پس از کور کردن رضاقلی میرزا در اجرای حکم دادگاه. بسیار ملول و آزرده 
خاطر شد و چندین بار زار زار گریه کرد. به همین جهت روز بعد سران اردو را به حضور 

خواست و گفت: ۱ 
«صفت و دیانت و مروت در طایفه ایران نمیباشد چه ميشد اگر از پسرم در نزد من که 


عصبانی بودم شفاعت میکردید؟) 


جنگهای نادر در داغستان و روم و مسأله مذهب و شورش بلخ 


گرفتن انتقام قتل برادر از لزگی‌ها عازم داغستان شد و چندین جنگ پراکنده و شدید با 
۲۱ بهمن ۱۱۲۱ و ۰ فوربه ۱۷۴۳ به دشت مغان بازگشت. سپاهیان نادر شهر کردنشین 
کرکوک را هم در دوم رمضان ۱۱۵۵ به تصرف در آورده و ضایعات زیادی بر کردها وارد 
ساختند. اما نادر در جنگ با لزگی‌ها در کوهستانهای سر به فلک کشیده و دره‌های تنگ و 
عمیق نتوانست آن موفقیت را که انتظارش را داشت به دست آورد. سپاهیانش نیز تلفات 
زیادی متحمل شدند. زیرا نادر نمی‌توانست تمام ارتش خود را در آن کوهستانها و دره‌ها 
به کار اندازد. بلکه گردان‌هایی را وارد کارزار میکرد که آنهم از سوی چریکهای 
کوهستانی دشمن مورد حملات پنهانی و پی در پی قرار میگرفت و در هم میریخت. پس 
نادر مجبور به بازگشت شد.(۱ زیرا در فصل زمستان جنگیدن با لزگیها در آن کوهستانها 





۱- نادرشاه حنل از سرداران خود از حمله رحیم خان ازبک و محمدعلی خان قرخلو و خانعلی خان 
گوگلان و حسنعلی‌خان حاکم گنجه را مأمور توقف در داغستان و تنبیه لزگیها و طبرسرانی‌ها وت درو 
داغستان علاوه بر خرابیهای که به بار آورد و تلفات شدیدی نیز متحمل شد که بر عصبانیت او بیش از پیش 


افزود تا آنجا که ۰ تن از زنان زیباروی لزگی را در بیت اللطف نشاند تا سربازان او از آنها متمتع گردند که 





جنگهای نادر در داغستان و روم و مسأله مذهب و شورش بلخ ۷۸۷ 





ممکن نبود. 

از معروفترین سرداران نادرشاه که در جنگهای کردستان نیز شرکت داشت. از 
قوجه‌خان (خوجه خان) کرد شیخوانلو باید نام برد که نادر به او فرمان داد به سوی 
دزفول و بصره پیشروی کند. خود نیز پس از تسخیر اربیل و کرکوک در کردستان برای 
زبارت اماکن مقدسه عازم کربلا و نجف گردید. نادر باز هم تلاش خود را ادامه میداد تا 
شاید مذهب شیعه را بوسیله‌ی عثمانی‌ها به رسمیت بشناساند. امّا از آنجا که ترکهای 
سنی مذهب مردمی متعصب‌تر از شیعیان بودند» به پیشنهادات او ترتیب اثر نمیدادند» 
ولو اينکه هر قدر کشته بدهند. نادر در سال گذشته حاجی خان کرد حمزکانلو سردار 
معروف خود با هدایای فتح هندوستان به سفارت روم فرستاد تا درباره به رسمیت 
شناختن مذهب شیعه جعفری با دولت عثمانی مذاکره کند. اما آنها این کار را قبول نکرده 
و طفره رفتند. 

محمد کاظم می‌گوبد: در سال ۱۱۵۴ که نادر در ساوجبلاغ مکری (مهاباد) بود؛ 
حاجی خان ایلچی که قبل از این به سفارت روم رفته بود» از در ه سلطان محمود یادشاه 
روم با لطیف افندی و منف افتدی که از دولت عثمانیه به سفارت (ایران) مأمور بود» به 
اتفاق در ماه ذیقعدة الحرام ۱۱۵۴ وارد درگاه معلی و نامه‌ی پادشاه روم را که مشعر بر 
اعتذار از قبول تصدیق مذهب جعفری و تفویض رکن بود. رسانید ...۲۱ نادر در این 
لشگرکشی شهر موصل را هم پس از چند جنگ خونین به تصرف درآورد و با دختر 
حسین پاشای کرد بابان حاکم موصل عروسی کرد. هنگامی که نادر در داغستان مشغول 
جنگ با لزگیها بود. ازبکها هم در بلخ به رهبری یک پیشوای مذهبی که میگفت (امام 
زمان هستم) شورش کردند. نادر به محمد حسین‌خان زعفرانلو بیگلربیگی خراسان و 
حاکم قوچان فرمان داد که این شورش را سرکوب کند. محمد حسین‌خان به بلخ لشگر 


بدا به شفاعت غنی‌خان افغان و یا صفی‌خان بغایری آنها را مورد بخشش قرار داد. 

محمد علی‌خان قرخلو هم که بعداً فصد شورش و خیانت داشت به وسیله میرعلم خان ولد اسماعیل 
حزیمه دستگیر و به حضور نادر آورده شد که از هر دو چشم نابینا گردید. 

۱-۱ و ۲ محمدکاظی ص ۸۵۷ 


<< ِا 


کشید و عصمت‌الّه خان پادشاه آنجا که بنا به ادعای درویش مذکور از سوی وی روئین 
تن شده و گلوله و اسلحه به او کارگر نمیشد با گلوله‌ای به قتل رساند و یکصدهزار نفر 
سپاهیان عوام کالانعام و مریدان او را سرکوب و پراکنده ساخت و درویش مذکور را نیز 
که ادعای امام زمانی داشت. در قفسی آهنین زندانی کرد و در چهار سو گذاشت تا از 
گرسنگی جان سپرد. .. . 

میرزا مهدی‌خان می‌گوید: در شورش درویش مذکور سپاهیان والی نادر شاه در بلخ 
شکست خورده و کشته شدند و شورش بالاگرفت. و قشون ازیک دست به فساد زدند و 
تمام سپاهیان ایران را در حدود بلخ به قتل رساندند و والی را به زندان انداختند. نادر طی 
فرمانی جمعی از غازیان سرحدات به سرداری محمد حسین‌خان چمشگزگ (ابلخانی) 
و بیگلربیگی خبوشان و ال وردی‌بیگ برادر او و جمعی خوانین خراسان را با تویخانه و 
استعداد مأمور سرکوبی عصمت له خان و دروبش مزبور کرد که روز جمعه دوازدهم 
ذیحجه ۱۱۵۵ خبر رسید که در این جنگ باطن درویش وارونه مدد کرده و عصمت ال 
یادشاه ترکستان کشته شده و درویش مدذکور دستگیر و سیاست ت ات ۳ 

میرزا مهدی‌خان در مورد حوادث سال بعد می‌گوید: نوروز (۱۱۳۲ خورشیدی برابر 
۱ مارس ۱۷۴۳) برابر با شب پنجشنبه ۲۴ محرم ۶ به امر نادر شاه در آن سوی رود 
ارس در نزدیکی پل جواد برگزار شد. نادر پس از انجام مراسم نوروزی و دادن خلعت و 
عیدی به سیاهیان خویش از رود ارس گذشته و در دشت مغان اردو بر افراشت و بیست 
روز در آنجا بماند تا اسبها و حیوانات باربر از خوردن علف سبز و فراوان جانی تازه 
گرفتند. پس از راه هشترود و قراچمن به راه افتاد و عاشور خان پاپالو افشار را به حکومت 
تبریز و سرداری آذربایجان برگماشت و نصراله میرزا و شاهرخ میرزا و امامقلی میرزا 
پسرانش را که در مشهد بودنده فرا خواند و آنها در ۲۴ ربیع الاول ۱۱۵۶ در مریوان به 


۱ جهن کشا : نادری - ص ۳۸۰ 
نادر نامه قدوسی ص ۴۸۵ 


محمدکاظم اشتباهاً محمد حسین خان قاجار نوشته است - چاپ تهران ص ۹۹۶ 








جنگهای نادر در داغستان و روم و مسأله مذهب و شورش بلخ ۷۸۹ 





خدمت شاه رسیدند. نادر از آتجا حرکت کرده وارد سنندج شد. در اینجا نمایندگان 
احمد پاشا والی بغداد با هدایای ارزنده و اسبهای تازی نژاد به حضور اقدس بار یافتند و 
برای سپردن بغداد به سرداران نادر مدتی مهلت خواستند. چون بخاطر مخالفت پادشاه 
عثمانی با مذهب شیعه نادر خواست با تهدید این امر را به او بقبولاند. از این رو به احمد 
پاشا حاکم بغداد پیغام فرستاد که يا شهر را تحویل دهد یا در انتظار عواقب شدید آن 
باشد. نادر پیشنهاد مهلت را نپذیرفت و برخی سرداران خود را برای تسخیر شهرهای 
عراق عرب از جمله سامره و حله و نجف اشرف وکربلا و حسکه و رماحیه و توابع کنار 
دیاله و دیگر نواحی بغداد تعیین و قوجه خان شیخانلوی کرد چمشگزگ را به سردارای 
به جانب بصره فرستاد. 

چون نادر در نظر داشت که زمستان آینده در کنار بغداد توقف داشته باشد. از این رو 
فرمان داد غلات شهر زور کردستان به بغداد منتقل گردد. شهر زور کر دستان از جلگه‌ها و 
سرزمینهای مناسبی برای کشاورزی بهره‌مند و از گندم و جو و غلات فراوانی برخوردار 
بود. نادرشاه از راه شهر زور و قلعه ی چوالان به حرکت درآمد و خالد پاشا حاکم بابان و 
شهر زور و سلیم‌بیگ پسر عموی او و دیگر رسای اکراد وارد درگاه اسمان جاه گشته به 
خطاب خانی مفتخر شدند و مورد نوازش قرار گرفتند. 

نادر از آنجا عازم کرکوک شد و در چهارم جمادی الاخر ۱۱۵۶ (شهریور ماه) در کنار 
کرکوک فرود آمد و پس از چندی شهرهای کرکوک و موصل و اربیل در کردستان یکی 
بعد از دیگری به تسخیر درآمدند و تنها شهر بغداد در آن میان ماند که حاکم آنجا برای 
تحویل دادن آن مهلت خواسته بود و سرانجام نادر شاه نتوانست پس از چندین محاصره 
در طول سالها جنگ و حملات خود بغداد را بگشاید و اين آرزو در دلش ماند. 

نادر هنوز در کنار موصل بود که فرمانی از سلطان محمود امپراتور عنمانی رسید که 
بر طبق فتوای شیخ الااسلام استانبول و دیگر بزرگان آن کشور مذهب تشیعم خارج از دین 
اسلام است و کشتن و اسیر کردن ایرانیان و تجاوز به جان و مال و ناموس آنها مباح 
۱۱ تادر از این فت ای متعصانه سخت ازرده خاطر شده. روز ینجشنبه ۲۳ ماه 


ایا تلم اه فا که از کتت اد: ۱ تار ی جاپ شده بو د. زیا ۳ ات ی 
رین از سم دیون کون تارج دی 7 بر دج 


ِپِ۷ نادر صاحبقران 





رجب ۱۱۵۶ دشت موصل را محاصره نمود. که فوج یاشا حاکم کوی به سردارای 
رومیان از خود کر و فرّی به ظهور رسانید و سرانجام شکست خورد و فرار کرد. 

نادر روز ۲۵ رجب در کنار آرامگاه حضرت یوتس پیغمبر اردو برافراشت علما و 
بزرگان موصل به عذر خواهی برخاسته و به اشاره ی نادر به استامبول رفتند» تا شاید در 
مورد اصرار نادر در مورد پذیرش مکتب تشیعم در ردیف چهار مذهب دیگر اسلام راه 

در این رابطه بود که قرار شد مجلس مشاوره‌ای بین علمای اهل تسنن و تشیع برگزار 
و نتیجه‌ی کار خویش را در مورد به رسمیت شناختن مدهب تشیع اعلام دارد. سویدی 
که احتمالا از کردهای سویدانلو آن دبار بوده از بارزترین علمای دینی اهل تسنن بود که 
در تمام مباحثات دست برتر داشت. سرانجام عهدنامه‌ای در ان رابطه بين علمای طرفین 
در ۲۴ شوال ۱۱۵۶ به امضاء رسید که میرزا مهدی‌خان آنرا بطور کامل بیان کرده است و 
علمای اهل تسنن زیر بار پذیرش مذهب تشیع نرفته و آنرا به عنوان رکنی از ارکان اسلام 

در این سفر بود که نادر بار دیگر به زیارت نجف آشرف رفت و قبه و بارگاه حرم 
حضرت علی علیه السلام را طلا کاری کرد که مبلغ پنجاه هزار تومان هزینه برداشت. این 
تنها هزینه‌ای بود که نادر سیاهه و صورت اف آنرا از عون نو تست و با برس 
آنان را به حضرت علی واگذار کرد. زنان نادرشاه بویژه دختر بابا علی بیگ و راضیه 
سلطان دختر شاه سلطان حسین هم مبالغ زیادی خرج آرامگاه حضرت علی علیه السلام 
نمودند. همچنین مبالغ زیادی نیز نذر اماکن مقدسه‌ی کربلا گردید. اصرار نادر در انجام 
این مراسم زیارت قبور ائمه شیعه و مرمت آنها در داخل خاک عثمانی به این جهت بود 
که به ترکها بفهماند ایرانیان و بویژه خود شاه در پیروی از مذهب شیعه علیرغم تحریم 
آنها پابرجا هستند. 


و 





در واقعه‌ای که در مهرماء ۱۳۷۵ برایم پیش آوردند. آن نسخه زیراکس نیز از بین رفت که متاسفانه نام آن 


کتاب را هم فراموش کرده‌ام و نتوانستم دوباره به دست اورم. 








جنگهای نادر در داغستان و روم و مسأله مذهب و شورش بلخ ۷۹۱ 





خورشیدی برابر جمعه پنجم صفر ۱۱۵۷ قمری و ۲۱ مارس ۴ را در کنگاور نزدیک 
کرمانشاه برگزار کرد و سیس به سوی شمال بطرف وان پیشروی کرد. علاوه بر مردم وان 
در آن سوی ارس نیز مردم شیروان شورش کرده و به دور سام میرزای مجهول النسب 
جمع شده بودند. و او را از اولادشاهان صفوی دانسته و به شاهی برگزیده بودند. در این 
سفر حاجیخان کرد حمزکانلو بیگلر بیگی گنجه مأمور ساختن پل بر روی رودخانه‌ی کر 
شد. که سیاهیان ایران بتوانند از رودخانه عبور کنند. نادر بار دیگر نواحی قفقاز و 
داغستان را مورد تاخت و تاز قرار داد. اما در این هنگام خبر شورش تقی خان شیرازی 
بیگلربیگی فارس و شورش محمد حسن‌خان قاجار پسر فتحعلی‌خان مقتول را در 
استرآباد شنید. این محمد حسن‌خان پدر آغا محمدخان قاجار بعدی بود که علیه محمد 
حسین خان قاجار والی نادر شاه در استرآباد طغیان کرده بود. لذا نادر مجبور به بازگشت 
از داغستان شد و مراسم نوروز ۱۱۲۴ برابر ۱۶ صفر ۱۱۵۸ برابر ۲۱ مارس ۱۷۴۵ را با 
آشفتگی خاطر از شورشهای سراسری ایران. در قفقاز بین دو رودخانه‌ی کر و ارس 
برگزار کرد. امّا ضعف پیری بر او چیره شده و سخت ناتوان و بیمار گشته بود. آنچنانکه 
در تیرماه همین سال که عازم قارص بود و تب شدیدی داشت او را با تخت رواد حمل 
کردند. ترکان عثمانی در این سال ارتش ۱۴۰ هزار نفری خود را به فرماندهی یکن پاشا 
به مقابل نادرشاه فرستادند که به سختی در کنار مرادتپه شکست خورده و تار و مار 
شدند و ضربه شدید دیگری به ترکان عثمانی وارد آمد. 

نادر در حال پیروزی بر ارتش روم بدون اينکه مرزهای آنها را مورد تاخت و تاز قرار 
دهد و از این پیروزی خود نهایت بهره‌برداری را بنمابده تقریباً به حال یأس و قهر به سوی 
اصفهان برگشت. زیرا او میدید که مردم ایران ارزشی برای پیروزیها و جانهشانی‌های او و 
ارتش جسور و بی باک او قاثل نیستند و در داخل کشور شورشهایی را علیه او برپا 
می‌کنند و به اصطلاح معروف آب به آسپاب دشمن می‌اندازند: اینجا بود که گفت: 

«من از ملت ایران بی چشم و روتر و نمک نشنأس‌ترء مردمی سراع ندارم» 

نادر با چنین روحیهٌ بدبینانه‌ای به اصفهان بازگشت که در اواخر شوال ۱۱۵۸ به 
همدان و روز چهارم ذیحجه ۱۱۵۸ وارد اصفهان گردید. 

در این سفر بود که چون قالیچه‌ی جانمازی نادرشاه را هم خزانه داراد از خزانه‌ی 





سلطنتی دزدیده و به تجار ارمنی و بهودی فروخته بودند نادر به کیفر این خیانت آنها را 
دستگیر و در میدان شهر به آتش کشید. اين کار نادر از کینه‌ی قبلی او نسبت به ایرانیان 
سرچشمه می‌گرفت که او را مجبور کرده بودند پیروزیهای خود در جنگ با ترکان را 
ادیده گرفته و بزگرده 


پیشر ویهای نادرشاه درکر دستان عراق 


سس آن اشفا مره کورای ان اما ی سای ومه زسمت هه شوز 
مذهب شیعه جعفری که بهانه نادرشاه برای تسخیر سرزمین عراق از توابع دولت عثمانی 
را برطرف میساخت و مصالحه‌ای بین دولتین امضاء شد و فوجه خان شیخکانلو فرمان 
بافت که از بصره به اردوی بغداد بیبوندد میرزا مهدی‌خان چنین ادامه میدهد که : 
«مقرر شد که چون امر مصالحه فیماین جاری شده» سرداران دست از محاصره بر داشته روانه 
اردو شوند و نیز مقرر شد که قلعهة ک رک وک و اربیل و قرنه و باقی ولایت (کردستان) را که به 
ضرب شمشیر آبدار به تصرف آمده بود. خالی نموده به تصرف احمدپاشا (والی) بغداد 
بدهند. پس موکب والا (ی نادری) از ظهر بغداد حرکت و از جسری که در حوالی ینگجه (بر 
روی رود دجله) سته شده نود عبور و شهر وان را مضرب سرادقات عزٌ ات۱۳۰ 
سرتاسر نواحی عراق (امروزی) غیر از بغداد در سال ۱۱۵۶ به تصرف نادرشاه 
درآمد. هنگامبکه نادرشاه از راه مستند ج عازم نسخیر تا اد کش و همزمان با اعزام لشکر 
به محاصره بصره تعدادی از سیاهیان خود مرن تسیر خی کر وتان عراق 
نمود. و خود نادرشاه در کنار بغداد فرود آمد و فرمان همایون به عر نفاذ بیوست که 
غلات شهر زور(" از بلاد معتبر و حاصلخیز کردهای بابان را برای رفع احتیاجات قشون 
۱- حهانگشای ادری -حس ۳۹۶ 
اون راشای سای وداست کمسی ردیر وان سر ماه سا بای بر 
این شهر روی داد. اردشیر در جنگ نخست از کردان این دیار به سختی شکست خورد و سپاهیانش پراکنده 
و خود نیز به کوهها فراری شد. امّا چرن کردها پس از اين پیروزی به خود مغرور شده و به عیش و نوش و 


تفریح و از خود بیخبری پرداختند. اردشیر که بوسیله جاسوسان خود از حال و عفلت انان اگاه شد. شبانه با 





پیشرو بهای نادرشاه در کردستان عراق ۷۳ 





به اردو ارسال دارند. خود نیز در پیشاپیش سپاه به حرکت درآمده و از راه شهر زور و 
قلعه چوالان "۲ پیشروی کرد. خالد پاشا حاکم بابان و شهر زور و سلیم بیگ پسر عموی 
او به اتفاق عظما و روسای اکراد وارد دربار خلافت مدار گشته و از سوی درباریان شاه 
مورد پیشواز و اعزاز قرار گرفته و به حضور شاه رسیدند و هدایای خویش را تقدیم 
داشتند. نادرشاه آنها را گرامی داشت و به خطاب (خانی) که بلندترین مدارج نظامی و 
ملی آن زمان بود مفتخر ساخت و بدین گونه خالد پاشا به خالدخان و سلیم بگ و دیگران 
هم سلیم خان و 1 ملقب شدند و هر کدام به حکومت ولایات تابعه خویش منصوب 
گشته و شاد خاطر بازگشتند و تمامی آن مرز و بوم و کردستانات روم به حوزه اطاعت 
درآمدند. نادرشاه از شهر زور عازم کرکوک از شهرهای معتبر کردستان شد و در 
چهاردهم جمادی الاخر ۱۱۵۶ آنجا را محاصره نمود. چون قشون عثمانی محافظ و 
نگهبان کرکوک از تحویل دادن شهر خودداری نمودند؛ نادرشاه فرمان داد کرکوک را با 
توپخانه قلعه کوب درهم بکوبند. 

چون توپخانه نادری هنوز از سرپل ذهاب به آنجا نرسیده بوده چند روزی آتش 
جنگ متوقف شد. یک هفته بعد که تویخانه وارد محل شد. قلعه را از چهار طرف نشانه 


از آنان را نابود سااعت. فردوسی از شبیخون زدن اره‌شیر به کردان شنهر زور می‌گوید: 


چو شب نیمه بگذشت و تاریک شد جهاندار بسا کرد نزدیی شسد 
هه او ای ار وی ال اکن امه سا 
جنی امن سین اب بسالین کب گیاه را ز خون بر سر افسر فشرد... 
مه بسوم‌هاشان به تاراج داد سسپه را هسمه بدره و تساج داد 


۱- پس از شهر زور قلعه چوالان مقر فرماندهی کردهای پابان بوسیله سلیمان یگ بابان پسر ملا احمد سر 
سلسله بابان. شهر سلیمانه کنونی عراق بنیانگذاری شد و حکومت بابان به سلیمانیه انتقال یافت. اکنون این 
شهر مرکز قدرت جبهه میهنی کردستان است که یکی از دو حزب معتبر کرد می‌باشد و ریاست آنرا آقای 
حلال طالبانی بابان از سیاستمداران معروف و کهنه کار بر عهده دارد. سلیمانیه اين زمان از اعتبار و موقعیت 
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تیر گلوله توپ و خمپاره کرده. یک روز از بام تا شام آن آتش بلارا بر جان قلعگیان نازل 
منزله نوازل سمای ساختند. عصر آنروز که روز دوشنبه بیست و یکم جمادی الاخر بوده 
قلعگیان به امان آمده تقاضای بخشش نمودند ۸ 

نادرشاه اهالی کرکوک را مورد بخشش قرار داد و بزرگان اکراد و سران سیاه عنمانی 
به حضور رسیده و مورد نوازش قرار گرفتند. نادرشاه برخی را نیز مأمور تسخر قلعه 
اربیل 7" از قلاع معتبر کردستان کرده بوده که آن شهر نیز در مدت یکروز بر اثر باران 
گلوله و خمپاره از پادرآمده و ناچار به تسلیم شد. 


تشکیل شورای عالی اسلامی در نحف اشرف در مور د مذهب تشیع 


گفته شد همزمان با تشکیل دولت شیعه مذهب صفوی بوسیله شاه اسماعیل صفوی 
در ایران ترکان عثمانی به مخالفت جدی با آن برخاسته و این مذهب را منافی اسلام 
دانسته و پیروان آن را رافضی یعنی رانده شدگان از دین نامیدند و کمر به قتل و غارت 
اموال آنها بسته و زنان و کودکانشان را از نواحی مرزی به اسارت و بردگی بردند و علمای 
اسلامی آن دیار به شدت مذهب شیعه را مطرود و محکوم اعلام کرده و فتواهای شدید 


۸- جهانگشا ص ۳۸۵ 
۱- قلعه اربل یا اربیل از شهرهای باستانی ماد است که کردهای آن دیار همواره سر سرفرازی و گردنکشی 
داشته‌اند. پس از مرگ کمبوجیه پسر کوروش در راه مصر و صحرای لیبی و بر تخت نشستن گثومات مغ از 
سران کرد داریوش از بنی اعمام کوروش با کودتایی او را سرنگون کرد و خود را شاه خواند. به دنبال این 
واقعه شورش کردها دررماد یه دارپشن. آغاز مه تست ورس مرو ری تفر هر و رای مایب 
مرعش) بود. سپس شورش اربیل شروع شد که داریوش ناچار خود به انجا لشکر کشید و با زحمت زیادی 
پس از چند ماه شورش اربیل را خواباند و یکی از مخالفان خود از اقوام سگارتی را نیز انجا گوش و بینی و 
چشمهایش را کند و چنانکه خود گوید: « پس از آن او را در اربل دار زدم) 

فرمانهای شاهنشاهی هخامنشی - ی ۵3۳ 
شهر اربیل که امروز پایگاه حزب دموکرات کردستان به رهبری آقای مسعود بارزانی است. از موفعیت 


سیاسی و اجتماعی و فرهنگی خاصی برخوردار است و از شهرهای معتبر کردستان عراق میباشد. 
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و غلاظ صادر کردند که جان و مال و ناموس ایرانیان شیعه مذهب بر همه اهل سنت 
واجب است. بدنبال این فتواهای درباری سلطان سلیم امپراتور مقتدر ترکان شروع به 
شیعه کشی در سرزمین عثمانی نمود و هر کس را که گمان میرفت شیعه مذهب است و 
ممکن است روزی از شاه اسماعیل حمایت کند. مقتول و دودمانش را بر باد میداد. 

شاه اسماعیل نیز در عوض شروع کرد به سنی کشی و توهین به سه خلیفه اوّل 
مسلمین که مورد احترام ترکها بودند. آنها نیز در عوض توهین‌های شرم آوری علیه 
امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام داماد و پسرعموی پیغمبر و نخستین کسی که به 
دین اسلام گروید و اسلام از دم شمشیر خونفشان او جان گرفت؛ رواج دادند. 

در نتیجه در تمام دوران شاهنشاهی صفوی دو ملت ایران و روم کشتن و غارت اموال 
وبه اسارت بردن ناموس همدیگر را جزو واجبات دین اسلام دانسته و در تبلیغات آن 
می‌کوشیدند. 

چون نادرشاه به سلطنت رسید که خود و مادر و برادرش جزو اسیران و بردگان منتج 
از این فتواهای شوم بودند و درد مردم عادی ایران را از چپاول سنی مذهبان ترک ازبک و 
ترکمن و تاتار و مغول و عثمانی‌ها در خراسان و نواحی غربی ایران درک میکرد. لذا 
درصدد بر آمد که این ماده فساد بین مسلمین را از ريشه بخشکاند تا هیچیک از طرفین 
اسلام را دست آویز منافع و قدرت‌طلبی خویش فرار نداده و جانها و خانمان‌ها را بر باد 
ندهند و به ناموس همدیگر تجاوز نکنند. 

بنابر سیاست نادر از اين بس هیچیک از ایرانیان حق ندارند به خلفای سه گانه و 
مذهب تستن توهین و نسبت به خواهران و برادر سنی مذهب خود اهانت نمایند. ضمتا 
از علماء و دولت عثمانی نیز خواسته شد که روبه گذشته خود در مورد مردم شیعه 
مذهب ایران را کنار بگذارند. 

امّا ترکها از این کار دست بردار نبودند و نادر فهمید که باب مغز آنها را با گرز گاوسر 
خود در هم بکوبد تا بفهمند که چه خبر است؟ 

اکنون مدت ۱۷ سال از این جنگهای خانمانسوز بین دو ملت می‌گذشت و نادرشاه و 
سرداران و سربازان شیرافکن ایران بسیاری از فرماندهان و افسران و سربازان روم را 
مقتول و اسیر نموده و کوهها و بیابانها را به خون آنها آغشته کردند و ضربات غیرقابل 
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جبرانی بر ترکها وارد ساختند لکن باز هم آنها همچنان علیه ایرانیان فتوا صادر میکر دند. 

در سال ۱۱۵۷ که نادرشاه بیشتر نواحی بین النهرین در عراق کنونی را غیر از شهر 
بغداد (که آنرا هم قطعاً نمی خواست بگیرد) به تصرف درآورد و کردهای آن دیار را که 
مسهمترینشان بابان‌ها بودنده با خود متحد ساخت و از کرکوک و اربیل گرفته تا 
نجف‌اشرف همه را متصرف شد. 

نادر با فشارهای شدید نظامی خود و با ارسال سفرا و هدایای ارزنده برای 
سلطان‌ترک انتظار داشت که او مذهب شیعه را بعنوان یک مذهب اسلامی به عنوان رکن 
پنجم در کنار چهارمذهب اهل سنت به رسمیت بشناسد و جنگ و خونریزیها پایان یابد. 

هنگامیکه نادرشاه در کرکوک بود؛ محمدآقا از بزرگان بغداد به وسیله احمد باشا 
حاکم محاصره شده بغداد به استانبول فرستاده شد تا بار دیگر این پيشنهاد نادرشاه را 
مطرح و نظر مثبت او را اعلام دارد. نادر نیز نمیخواست از کرکوک به آن طرف پیشروی 
کند و در آنجا متوقف شد. اما هنگامیکه محمدپاشا از سفر دور و دراز خود برگشت متن 
فرمان سلطان محمود امپراتور عثمانی را که بر طبق فتوای شیخ الاسلام و افندپان دربار 
عثمانی صادر شده بود به نادر ابلاغ کرد. 

رای فرمان هه سا اک اه یره که 

قتل و اسارت طایفه ایران عموماً مباح و کار درستی است و مذهب تشیعم ایرانبان 
مخالف اسلام است. نادرشاه از مطالعه این فرمان بیهوده چنان به خشم آمد که بیدرنگ 
روز پنجشنبه ۲۳ ماه رجب از کرکوک به سوی موصل حرکت کرد و در چهارفرسخی این 
شهر در نزدیک کوی فرود آمد. 

فوچ پاشا حاکم کوی با فوجی از رومیان از قلعه بیرون تاخته و کر و فرّی از خود نشان 
دادند. اما لحظه‌ای بعد در حالیکه بسیاری از آنان بر خاک هلاک افتاده بودند بقیه به 
داخل قلعه گريخته و برج و باروها را پناهگاه خویش قرار دادند. 

روز شنه ۵ همین ماه نادرشاه در کنار آرامگاه حضرت پونس فرود آمد و پیکی به 
موصل فرستاد تا حاکم آنجا دو نفر از علمای برجسته خود را به اردوی نادر بفرستد که 
درباره صدور این فرمان مغایر با دین صادر شده از سوی سلطان محمود گفتگو به عمل 
آید. اما آنها از فرستادن علما خودداری کرده و به تحکیم برج و بارو اد کون ور 
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پرداختند. 
نادر که چنین دید گفت بابد سر این سِ را با تک کوبید. لذا فرمان گلوله باران کردن 


شب نیمه شعبان تا صبح همین گلوله باران ادامه داشت. 

پس از تلفات سنگینی که بر ترکها وارد آمد و خانمانها بر باد رفت. ناچار تسلیم شده 
و چند تن از علمای خود را با افندیان شهر و هدایای ارزنده‌ای برای نادرشاه فرستادند که 
آتش توپخانه را قطع کند. تا آنها هیأتی را به استانبول بفرستند و امیدوارند که سلطان روم 
با خواهش آنها در باب پذیرش مذهب تشیع موافقت کند. 

نادر نیز که نمی خواست بیش از این مردم بیگناه را تلف کند» فرمان توقف جنگ را 
ی ور کر ۵5 

حاکم موصل. قاضی و مفتی شهر را با عده‌ای از سران قوم به پایتخت عثمانی 
فرستاد. اما در همان حال محمدآقا که به استانبول رفته بود باز به نزد نادر برگشست و 
گلایه گزاری امپراتور روم را به عرض نادر رسانید که چرا از مرز دو کشور عبور کرده و به 
داخل خاک عثمانی لشکر کشیده است. بهتر بود در همان مرز توقف میکرد وبا 
احمدیاشا ولی بغداد که اختیار تام عنمانی‌ها را دارد مذاکره می‌نمود. اما بهرحال پذیرش 
اسلامی شده و فابل شول نیست. بهتر است در مورد صلح با احمدپاشا مداکره نماید. 

نادر ناچار در دوم ماه رمضان به سوی کرکوک عقب‌نشینی کرد و چون زیارت اما کن 
مقدسه شیعه در عراق مورد نظر بود» در حدود قراتبه در جلگه خانقین فرود آمد و با اهل 
حرم و بزرگان دربار به زیارت کاظمین و کربلا و نجف اشرف مثترف گردید. در متزل 
شهر وال سلیمان بیگ کدخدای آن دبار و محمد آقا فرستاده احمدیاشابا هدایای شایسته 
اهل ایران از بلخ و توران و افغان گرفته تا کربلا و نجف و بغداد همگی در شهر مقدس 
نجف سرجمع شدند تا در مورد به رسمیت شناختن مذهب شیعه جعفری نظر خویش 
را اعلام دارند و موجبات تزاع و قنل و غارت را از میان دو ملت بزرگ اسلامی برطرف 
قیت رتم 


۷۹۸ نادر صاحبقران 


لذا این شورای عالی علمای اسلامی در نجف چند روز به کار خود به جر و بحث 
درباره مذاهب اسلامی پرداخت و سرانجام پس از مباحث طولانی که علمای اسلامی 
تأیید کردند که شیعه نیز از یکی از مذاهب پنجگانه اسلام است و هیچکس حق ندارد 
پیروان آنرا غیر دین فرض نموده و تجاوز به جان و مال و ناموس آنها را از واجبات اسلام 
پندارد. هر دو ملت مسلمان شیعه و سنی باید برادروار در کنار همدیگر زندگی 
مسالمت آمیز داشته باشند و به خلفای راشدین که اصحاب جلیل القدر پیغمبر اسلام 
حضرت محمد بن عبداله (ص) بودند احترام بگذارند. سرانجام اين وثيقه نامه به خط و 
انشای میرزا مهدی خان استرابادی منشی و مورخ نادرشاه تنظیم گردید و نسخه اصلی 
آن در بارگاه حضرت علی علیه السلام بعنوان سندی در صندوق مخصوص نهاده شد و 
نسخه‌های فراوانی از آن به تواحی ایران و روم ارسال گردید که پس از این مفاد آنرا 
رعایت نمایند و خرید و فروش مسلمین را جایز نشمرند. 

این وثيقه نامه در پنج ماده تنظیم گردید که در آن مسلمانان به عنوان «انما المومنون 
اخوة»۱۱) برادر همدیگر خوانده شدند (۲) 

به فرمان نادرشاه تا این زمان تعمیر آرامگاه مقدس نجف اشرف و طلاکاری آن انجام 
گرفته بود که مبلغ ده اف یعنی پنجاه هزار تومان هزینه برداشته بود. 

این تنها هزینه‌ای بود که نادر صورتحساب آنرا از هزینه کنندگان نخواست و آنها را به 
حضرت علی علیه السلام حواله کرد و به تمام خدام حرم و کارکنان و فقرا و علمای این 
دیار بذل و بخشش‌های فراوان نمود. دیگر سرداران و ایرانیان نیز هر کدام به نوبه خود 
ندوراتی تقدیم داشتند. نادر هر بار به سبب علاقه شدیدی که داشت و به این اماکن 
مقدسه مشرف میشد به تمام خدام و علما و کارگران و مردم آن دیار بذل و بخشش‌های 
فراوان میکرد. 

گوهرشادبگم همسر نادرشاه و مادر نصراله میرزا صدهزار نادری و راضیه‌بگم 
دختر شاه سلطان حسین دیگر همسر نادر نیز بیست هزار نادری برای تعمیر مسجد 


۱- قرآن مجید - سوره ۹ - آیه ۱۰ 


۲- متن کامل وثیقه نامه را در جهانگشای نادری میرزا مهدی‌خان استر آبادی - ص ۴ ملاحظه فرمائید. 
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جامع پشت سر ضریح مبارک تقدیم آستان مبارک نمودند. 

پنج روز ؛ بعد ریات نادری از سمت مسیب عازم بغداد شد. بدینگونه صلح پین ات 
و عثمانی برقرار گردید و سرداران ایران تاکنون بصره را محاصره و کرکوک و اربیل و بافی 
ولایات عثمانی را فتح کرده بودند. به فرمان نادرشاه از نواحی متصرفه عقب‌نشینی 
نموده و آن نواحی را به احمدپاشا والی بغداد سپرده و خود به اردوی پیروز نادری 


دومین پبروزی نادرشاه در مرادتیه بر ارتش روم 


چنانکه پیشتر گفته شد. نادرشاه پس از انتشار اعلامیه علمای اسلامی در نجف با 
احمدپاشا والی بغداد صلح کرد و تمام شهرهای جنوبی عراق از سامره و کربلا و نجف 
گرفته تا اطراف بغداد همه را به عثمانی‌ها واگذار نمود و قوجه‌خان شیخوانلو را هم از 
محاصره بصره فراخواند و به سوی کردستان پیشروی کرد و پس از تسخیر کرکوک و 
موصل و اربیل روانه ارز روم شد و از آنجا هم به داغستان و قفقاز رفت و جنگهای 
پراکنده‌ای را در سال ۱۱۵۷ به انجام رسانید و زمستان سخت و پربرف و یخ بندان آن 
سال را که بقول میرزا مهدی خان (آب در شکم ماهی بخ میزد) به تبیه و تأدیب لزگیها 
پرداخت و پس از مراسم عید قربان در دهم ذیحجه ۱۱۵۷ به حرکت درآمده از رود گر 
گذشته وارد کرانه رود ارس شدند که دهم اسفند ماه بود. 

نادر مراسم نوروز را که روز یکشنبه ۱۶ صفر روی داد. با شکوه و جلال خسروانی 
در آنجا برگزار کرد و به فرماندهان سپاه و بزرگان کشوری و لشگری خلعتهای گرانبها و 
یاداش به عنوان عیدی مرحمت نمود و سه ماه بهار را برای چرای اسبان و استراحت 
اردو در آنجا توقف نمود و در آخر خرداد ماه از حدود شکی.حرکت کرده و پس از عبور 
از رود کر عازم یبلاق گوگجه در ایروان شد. 

در این سفر بود که نادر دچار تب و بیماری سخت شد که به ناچار به دستور پزشکان 
مخصوص او را با تخت روان حمل میکردند. اردوی نادر در جلگه گوگجه بود که اندکی 
حالش بهبود یافت. ین ی یر و ی تست ای 
نفر سواره و چهل هزار نفر پیاده عازم جنگ با اوست. 


۸۰.۰ نادر صاحفران 





از طرفی دیگر نیز خبر رسید که لشگری به فرماندهی عبداله پاشا جبه‌چی با 
همکاری احمدخان ولد سبحان و بردی‌خان فلرسشطر : اردلان (سنندج) که این زمان از 
دولت نادرشاه روی بر تافته و به عثمانی‌ها پیوسته بود. از طریق آمد (دیاربکر) و موصل 
به سوی کردستان بایان و اردلان در حرکت است. 

نادر فارغ از این خیالات برای برادرزاده‌اش محمد علی بیگ پسر ابراهیم‌خان که 
اکنون به سن جوانی رسیده و بخاطر احترام برادرش نام او را ابراهیم خان گذاشته نود در 
جلگه گوگجه مراسم عروسی بسیار مفصلی برپا ساخت. سپس از ایروان حرکت کرده به 
مرادتپه آمد که قبلاً عبداله پاشای کوپریلی اوغلی را در آنجا درهم شکسته بود؛ اردوگاه 
برافراشت. 

یگن محمدپاشا از سرداران مشهور و جنگدیده عثمانی در سرحد فرنگ (ارویا) 
بود که به امر پادشاه عشمانی مأمور شده بود نادرشاه را دست بسته به حضور او ببرد. اما 
در یکی دو جنگ مختصر و پرا کنده‌ای که در اوایل ماه رجب روی داد. نیروهای عثمانی 
درهم شکسته و متواری شدند و یگن‌پاشا مستأصل و پریشان شد و از شدت ناراحتی 
سکته کرد و جان سپرد. زیرا خبر کشته شدن مصطفی پاشا سردار دیگر روم در کرکوک را 
هم نادرشاه بوسیله پیکی به اردوی او فرستاده و ناامید کرده بود. رومیان به دنبال مرگ 
سردارشان بی سردار گشته و هر کدام به سویی گریزان شدند. لشکریان نادر تا حدود 
آربه چای آنها را تعقیب کرده و بسیاری را کشته و اسیر نمودند. چهارهزار نفر از اسرا را 
روانه تهران و شماری را نیز روانه تبریز نمودند. اسباب و آلات فراوانی از قببل تویخانه و 
زر و زیور و فرش و چادر و اسبان بسیاری به تصرف ارتش پیروز نادر درآمد که لشکرپان 
قادر به حمل آن نبودند. مرگ یگن پاشا و شکست سرداران روم در دو جبهه در مقابل 
ارتش همیشه پیروز ایران ضربه جبران ناپذیری بود که بر پیکر امپراتوری عنمانی وارد 


فِ 


امد. 
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شکست مصطفی باسا سردار عثمانی از حاجیخان حمرکانلو فرمانده سیاه ابران در کرکوک 


مدت ۱۵ سال از شکست‌های پیاپی سپاه روم و کشته شدن بزرگترین و مشهورترین 
سردارانشان در جنگ نادرشاه در همدان و کرمانشاه و کردستان و آذربایجان و عراق و 
ارزروم و ایروان و قفقاز که در سالهای نخست موجب تغییر سلطنت در عثمانی گردید و 
سلطان احمد معزول و برادرزاده‌اش سلطان محمود به حکومت نشست. حال نیز چنین 
گمانی میرفت که بر اثر این شکستها تزلزل در ارکان سلطنت عثمانی افتاده و مردم سر به 
شورش بردارند. 

از این رو سلطان محمود؛ یکی از سرداران معروف خود را به جنگ نادرشاه در جبهه 
اپروان فرستاد و عبدالّه پاشا جبه‌چی و مصطفی پاشا دو سردار دیگر را با ارتش آراسته 
به کر دستان عراق فرستاد تا نواحی کرکوک و شهر زور را از تصرف ارتش ایران درآورند. 

ما آنها باید با یک افسر برجسته نادری به نام حاجیخان کرد حمزه کانلو مصاف 
میدادند» که از هر نظر بر آنها برتری داشت. در اینجا لازم می‌آید برای آشنایی با این 
افسر رشید و دقیق و وظیفه‌شناس و فرمانده عالیمقام ایرانی تا حدودی آشنا شویم. 
حاجیخان در آغاز کار فرماندهی گروهی از گردهای حمزه کانلو را بر عهده داشت. 

اما یس از مراسم تاجگذاری نادرشاه در دشت مغان و حرکت او به سوی قندهار و 
هندوستان نادرشاه به رموز سپاهیگری و ویژگیهای او پی برد و او را به رده‌های بالاتر 
برکشید و او بزودی توانست ویژگیهای نظامی خود در جنگهای قندهار و کابل و لاهور به 
منضه ظهور برساند و بیش از پیش نظر نکته پين نادرشاه را به سوی خود جلب کند و تا 
آنجا پیش برود که فرماندهی جنگ ارتش ایران در هندوستان را بر عهده گیرد و نبرد 
معروف کرنال را مبدل به پیروزی ارتش ایران نماید و قدم در بایتخت هندوستان گذارد. 

پس از فتح هندوستان که نادرشاه بیش از پیش به رموز فرماندهی و سیاستمداری 
حاجی خان پی برده بوده او را به سفارت روم برگزید و با هدایای گرانبها و دبدبه 
پرشکوهی روانه استانبول نمود و پیغام نادرشاه و هدایای ارسالی را که از جمله یک 
تخت زرلگار و مرصع به جواه رگرانبها بوده تقدیم سلطان محمود امپراتور عثمانی نمود. 


در سال ۴ حاجبخان پس از بازگشت از سفارت موفقیت آمیز خویش در جهت 


۱۲ نادر صاحبقران 





مذاکرات صلح بین دولتین ابران و عثمانی از طریق کردستان عثمانی راهی ایران گردید و 
با لطیف افندی و منیف افندی سفرای پادشاه عثماتی در داغستان به حضور نادرشاه 
رسیدند. حاجیخان سپس از سوی نادرشاه به مقام بیگلربیگی ایران در قفقاز و گنجه 
برگزیده شد تا آرامش آنجا رالبرقرار سازد. هنگامیکه که نادرشاه در سال ۱۱۵۶ از قفقاز 
عازم بغداد بود حاجیخان را به فرماندهی نیروهای ایران در کردستان عراق منصوب 
نمود که در سال ۱۱۵۸ نیز در این دبار بود. 

در ماه رجب ۱۱۵۸ که ارتش عثمانی در دو جبهه جنگ با نادرشاه را جزم کردنده 
یگن پاشا به فرماندهی جنگ در ایروان با یکصد و چهل هزار سپاهی مأموریت یافت که 
با نادر درگیر شود و عبداللّه پاشا جبه‌چی و مصطفی‌پاشا با همکاری احمدخان ولد 
سبحان و بردی‌خان اردلان ستندجی که روی از اجاق نادری برتافته و بر رومیه شومیه 
پبوسته بودند. عازم جنگ بین النهرین و روبارویی با حاجیخان شدند. 

نادرشاه هنوز در نخجوان بود که این اخبار را شنید. از این رو به فرزندش 
نصرالله‌میرزا که در نواحی همدان بود فرمان داد با تشکریان عراق و فارس و کرمانشاهان 
و لرستان و کردستان راهی کرکوک و موصل گشته. حاجیخان را پشتیبانی نماید. 

محمد کاظم می‌گوید که عنمانی‌ها به همین خیالات فاسده قشون بی حد و مرز از هر 
طرف روانه مرزهای ایران نمودند و هنگام رسیدن عبداله پاشابه منطقه موصل 
احمدخان پسر سبحان و بردیخان اردلانی که همه روزه در خدمت عبدالله باشا لاف و 
گزاف از مردی و مردانگی و آمدن سپاهیان اردلان و خرم اباد (کردستان و لرستان) و 
پیوستن افشار ارومیه به آنان که به خدمت وی در خواهند امد و علیه نادرشاه قیاه 
خواهند کرد عبدالّه پاشا را بر آن داشت که نامه‌هایی برای روسای اکراد با تحف فراوان 
بفرستد و به آنها بگوید که هرچه زودتر به سپاه عثمانی ملحق شوند و جنگ با نادرشاه را 
پذیرا باشند. 

امّا نامه‌ها و پیک‌ها وسیله جاسوسان و سازمان اطلاعاتی حاجی‌خان یکی پس از 
دیگری دستگیر شده و به مجازات رسیده و گوش و بینی بریده به اردوگاه روم برگردانده 
شدند. چون عدالّه پاشا از نقشه احمدخان اردلانی و مصاحبت بااو چیزی عایدش 
نشد» به فکر روشن کردن آتش جنگ افتاد و چهارده هزار نفر از ارتشیان مجهز و ورزیده 
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و جنگ آزموده ینگچری را مأموربت داد که در منطقه سورداش و کرکوک بر سپاه ایران 
شبیخون زده و لشکریان ایران را پراکنده سازد. در ضمن نامه‌هایی هم برای رژسای اکراد 
بابان فرستاد که نهایت همکاری را با قشون عثمانی بنمایند. در غیر اینصورت اموال آنان 
غارت و زنان و کودکانشان به اسارت برده خواهند شد. 

مصطفی پاشا مأموریت یافت این مهم را انجام دهد. مصطفی پاشا که همیشه لاف و 
گزاف از شجاعت و دلاوری میزد و خود را اسفندیار ثانی ملقب ساخته بود و در مملکت 
رم به شهرت و آوازه رسیده و مردی سپاهی بود روانه مقصد گردید. 

از سوانحات غریبه آنکه در هنگامیکه حاجیخان چمشگزگ خراسانی حسب 
الفرمان حضرت صاحبقران (از هندوستان) به جهت سفارت مأمور خدمت دارای روم 
(امپراتتور عثمانی) گردیده بود؛ در نواحی ملک الروم (؟) در هنگامیکه همین 
مصطفی‌پاشا در شکار شیر و پلنگ و گراز مشغول بود. در عرض راه به حاجی خان 
ایلچی مذکور برخورده چون دبدبه و کوکبه ایلچی را بیرون از قباس مشاهده نمود؛ در 
هنگام جواب و سئوال تقریر نمود که : 

«جماعت ایرانی آرایش و زینت ده الی وار» یعنی ایرانیان همچون زنان به آرایش و زینت 
دادن خود علاقه دارند. 

حاجی‌خان نیز برآشفت و در پاسخ گفت: «خواندگارون قلیچ دار دان آرتق لوند کمین کله 
سی وارد دور» (یعنی پهلوانان و شمشیرزنان سلطان روم جملگی مفعول هستند) 

پاشا از این سخن اهانت آمیز حاجی‌خان سخت برافروخته شد و گفت: اگر ابلچی 
نبودی با همین شمشیر سرت را در کنارت می‌نهادم. 

حاجی خان گفت: ملاحظه ایلچی‌گری و سفارت مرا فک هر اه از روت سل 
کوتاهی مکن. ۱ 

مصطفی پاشا گفت: بزودی در داخل مملکت شما پاسخ این گستاخی را به تو 
میدهم. حاجی خان کف دست خود را به پاشا نشان داد و گفت: اگر در این کف دستم 
یکدانه مو دیدی, داخل مملکت مرا هم خواهی دید. 

سرانجام آنها از هم جدا شدند و چهارسال از این درگیری لفظی گذشت. تا اینکه بار 
دیگر روزگار آنها را در داخل خاک عثمانی که به تصرف حاجی‌خان درآمده بوده در 





مقابل همدیگر قرار داد. 

محمد کاظم آورده است که: در این اوان که مصطفی پاشا مأمور چپاول و ناخت و ناز 
در کردستان عراق بود از آن جانب حاجی خان گرد نیز که با موازی هفتهزار نفر فبلا در 
نواحی لرستان سردار و فرماتروای آن دیار بوده حسب الفرمان مأموریت حکرمت در 
نواحی کرکوک و سورداش و مراقبت از آن دیار یافت که حرکات و رفتار عبدالله پاشا و 
مصطفی پاشا را به عرض نادرشاه برساند. 

حاجی خان در کرکوک منتظر ورود لشکر عنمانی بود. که از قفضای الهی گذر 
مصطفی‌پاشا به آن دیار افتاد که حاجی‌خان کرد منتظر چنین فرصنی بود. 

پیش از اينکه درگیری دو لشکر آغاز شود دو نفر از جنگجویان عثمانی بوسیله 
سربازان حاجی خان دستگیر و به حضور او آورده شدند. 

حاجی خان نامه‌ای برای مصطفی پاشا نوشت و بوسیله این دو اسیر نزد او فرستاد که 
در آن نوشته بود: 

به یاد داری که چهارسال پیش هنگام بازگشست من از سعفارت روم مرا تهدید به جنگ 
و ستیز سرزمین ایران کردی؟ امروز همان روز است. چون تو دبرامدی من به داخل 
خاک روم آمدم. اگر از مردانگی نشانی داری بهتر است به جنگ تن به تن بیایی و خود را 
بیازمایی. پا اينکه تسلیم شوی و ترا دست بسته به حضور شاهزاده نصرالله میرزا ببرم و 
عذر تقصیرات تو را بخواهم و مانند سربازی در خدمت قشون ایران قرار بگیری و 
سرافتخار به اوج ثریا برسانی. 

مصطفی پاشا از خواندن نامه شماتت آمیز حاجی خان سخت شرمنده شده و گفت: 
زبان شرخ سر سبز میدهد بر باد. 

روز دیگر دو لشکر پرخاشگر و دشمن خونی یکدیگر دست به شمشیر و تفنگ 
برده و آتش جنگ را شعله‌ور ساخته و به جان هم افتاده و از کشته پشته‌ها ساخته و 
دربای خون بهر طرف روان ساختند. شب قبل نیز حاجی خان نقشه‌ای برای به دام 
نداختن رومیان طرح کرده بود که به قول محمد کاظم: 

«در آن هنگامه گیرودار؛ حاجی‌خان کرد» چون مردی بود سپاهی و از همه هنرهای 


سم 7 ۳4 ی ء ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
سیاهیگری | گاه» در ان دل شب بقدر دو هزار نفر از نامداران خود را از اردوی خود اخراج 
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و به سمت ساقه و سول مقرر داشته بود که بقدر فرسخی دور رفته و در هنگام گرمی مجادله از 
گوشه به درآمده و هر سمت از جانبین دشمن را که خالی و ضعیف پندارند. زور آور گشته 
شاید بدین وسیله سلکك جمعیت (چون مور و ملخ) آن طوایف را منسلکك گردد» 
روز دیگر چون بازار جنگ گرم گردید و دو لشکر بجان هم افتادند» کمین چیان 
حاجی خان از پشت سر به لشکر روم حمله‌ور شدند و تیغ‌ها را از نیام کشیدند و از رومیاد 
سراندازی کردند. سپاهیان روم که دیدند از سه طرف مورد حمله قرار گرفته‌اند دچار 
هرج و مرج شده و پریشان خاطر و دست از جان شسته رو به گریز نهادند و فاچ فاج 
ترکان بلند شد. 
شیران خروشان ایران از هر سو به حملات خود افزوده و آنها را تعقیب کرده و مثل 
برگ درختان بر زمین میریختند و اسب و سوار را بر زمین می‌انداختند. 
از بدبختی روزگار در آن گیرودار اسب مصطفی پاشا که در حال فرار بود. سکندری 
خورد و بر زمین افتاد و پای مصطفی‌پاشا در زیر تنه اسب درهم شکست که تارفت 
بجنبد یکی از نامداران کرد فراچورلو خراسانی به سر وقت او رسید و چود یرای و 
اسلحه و زیب و فه او را تماشا کرد دربافت که او از سرداران معتبر روم میباشد» پیدرنگ 
چنان نیزه‌ای بر سینه او زد که از پشست سرش یک وجب بیرون آمد و جان از تن 
مصطفی‌پاشا بیر ود پرید. 
این دلیرمرد فراچورلو که متأسفانه محمد کاظم نامش را ننرشته. سر سردار را بربد و 
بر نیزه کرد و رومیان با مشاهده سر فرمانده خود پیش از پیش گریزان‌تر شده و به در 
رفتند و بیش از هشت هزار نفر کشته در میدان جنگ از خود به یادگار گذاشتند. 
در این جنگ غنایم بسیاری از لوازم اردو و زر و زیور و آذوقه و گوسفند و اسب و 
چادر و غیره به تصرف ایرانیان درآمد که به فرمان حاجی خان خمس آنرا را جدا کرده و 
به بیت المال تحویل دادند و بقیه را پین سپاهیان تقسیم کردند که از مال دنیا بی‌نیاز شده و 
به عیش و نوش پرداختند و حاجی‌خان پیکهایی نزد شاهزاده نصرالّه میرزا و نادرشاه که 
این زمان در مراد تبه مشغول جنگ با یگن‌پاشا بود فرستاد که نادر از اين پیروزی به موقع 
سیار خوشحال شد و سجده شکر الهی را به جا آورد و خبر شکست ارتش روم در جبهه 
جنوب را برای یگن پاشا فرستاد که او از شدت ناراحتی دق کرد و مُرد و لشکر او نیز 


تا که کل شهار مان شین 

امّا چون گریختگان لشکر عثمانی به نزد عبدالّه پاشا دیگر سردار روم رفتند و 
گزارش حال را معروض داشتند. پاشا سخت بیمناک شد و خطاب به احمدخان اردلان 
گفت: عجب نقشه‌هایی که کشیده بودیم به نتیجه رسید؟ 

در مات تس ان با ان عا کم سطیه کیو ما نیووهاک خروم خاهی خان:ز 
شاهزاده نصرالّه میرزا پیوست. عبدالله پاشا از این خبر متوحش گشت و به سوی موصل 
گریخت. نصراله میرزا نیز به آن سو حرکت کرده و از منزل معروف به آلتن کرپی (آلتی 
کپری) حاجی‌خان حمزه کانلو را با قاسم پیگ فاجار و سه هزار نفر سپاهی به پیشقراولی 
سپاه تعیین نمود که رفته سر راه را بر عثمانیها گرفته و برخی را اسیر و دستگیر کرده و 
برای خبرگیری و بازجویی به اردو بیاورند. 

حاجی خان در نزدیکی موصل به سپاه عثمانی برخورد نمود و تیغ بر انها نهاد و عده 
زیادی را مقتول ساخت و عده‌ای را نیز به اسارت دراورده و به اردوی شاهزاده مراجعت 
کی تا تا ها که ار ایمسله خانی ها له تلا که و وم و سا که قنتره بدا 
خود را با صلاحدید احمدخان اردلانی به تبه و ماهورهای پشت آرامگاه حضرت پونس 
(پیغمبر) کشید و در آنجا سنگر گرفت و پناهنده شد. تا روز بعد غفلتا بر سیاه ایران حمله 
آورد و از پشت سر کار آنان را تمام کند. اما جاسوسان ایران مراتب را به شاهزاده نصراله 
رشن کرد شاه آده سا ها نوی را بهتوو قعست کرد فرماندهی قستن راشتض 
بر عهده گرفت و فرماندهی قسمت دیگر را به حاجی خان واگذار نمود و از دو سو 
حرکت کرده و ارتش روم را در محاصره قرار داد و به کشت و کشتار پرداخته و پیش از 
غروب آفتاب خیمه و خرگاه رومیان را از جا کنده و باقیمانده را در کوه و بیابان آواره 
ساختند. در آن روز فرح اندوز تمام توپخانه و قورخانه و جباخانه و نفاره‌خانه و خزانه و 
طبل و علم و خیمه‌ها و سراپرده رومیان به تصرف ارتش پیروزمند اپران درامد و کوس 
شادی نواخته شد و گزارش این پیروزی را نیز برای نادرشاه که در ایرواد وکا 
۷۷ 


محمد کاظم آورده انتینت: سبحان و بردی‌خان ۳ ویسرص احمد خان نیز در این 








شکست مصطفی پاشا سردار عشمانی از فرمانده سیاه ایران در کر کوک ۷ 





مرگ کقفه تشز ول ۲۱۸ 
امّا نظر او درست نیست و در صفحات بعد به کذب این گفتار پرداخته ميشود. 
چنانکه آقای دکتر ریاحی در زیرنویس توضیح دا نبیر 
«سبحان و بردی‌خان هرک به عثمانی نپیوسته و تا پایان سلطنت نادر زنده بوده و بعد از سال 
۰ بس از کشته شدن نادر شاه او نیز در همدان به مرگ طبیعی د رگذشته است. وی بعد 


داشت. سرش احمدخان نبز در سال ۱۱۵۵ حاکم اردلان بود» و به علت بروز قحطی (در 


و ۳ ۱ " + : سب | 
سنندج) گندم انبار شاهی را میان مردم قسمت کرد و بعد از ترس ادر به روم گریخت»" ( 


آئین زیارت نادرشاه در حرم حضرت علی (ع) 








شرح حال سبحان و بروی‌خان اردلان و پسرش احمدخان 


مرحوم مردوخ نیز در تأیید مراتب فوق در مورد سبحان و یردی خان آورده است که 
پدر او عباسقلی خان از حکام اردلان و سرداران شاه سلطان حسین صفوی و پسرش شاه 
تهماسب دوم بوده است.!٩‏ 

در سال ۱۱۴۲ شاه تهماسب با تأیید نادرقلی سپهسالار خود. عباسقلی خان 
اردلان(۲۳ را برای دومین بار پس از حکومت علیخان بابان به حکومت اردلان منصوب و 
روانه سنندج می‌نماید و در رمضان ۱۱۴۲ وارد سنندج شده و به رتق و فتق آمور 
می‌پردازد. اما دیری نمی‌پاید که دارفانی را وداع گفته و پسرش سبحان و بردی خان در 


ذقعده ۱۱۴۳ به حکومت اردلان منصوب میشود. 


حکومت سبحانویردی‌خان اردلان 


پس از فوت عباسقلی خان اردلان در ذیقعد ۱۱۴۳ هجری سبحانویردیخان پسرشص 





۱- تاریخ گرد و کردستان - شیخ محسد مردوخ کردستانی. انتشارات غریقی سنندج. چاپ سوم - جلد ۲ 
ص ۱۲۰ 

۲- مولف تحفه ناصری در مورد عباسقلی‌خان آورده است که او پسر محمدخان اردلان است که در سال 
۱ قمری به از سوی شاه سلطان‌حسین بنا به درخواست اهالی اردلان به حکومت کردستان منصوب 
میشود. او از نبیره‌های خان احمدخان پسر هلوخان از سرداران شاه‌عباس اوّل بود. که در سال ۱۱۲۸ قمری 
از سوی شاه سلطان‌حسین مأمور جنگ با میرویس افغان شد. اما چون در تهران سپاهیان او پراکنده شدند و 
به کردستان برگشتند. شاه سلطان حسین او را از حکومت کردستان معزول نمود و علی قلی بیگ نبیره 
کلبعلی خان اردلان را به بجای او به حکومت کردستان فرستاد. 

تحفه ناصری در تاریخ و جغرافیای کردستان - تألیف میرزا شکراله سنندحی (فخر الکتاب) به اهتمام دکتر 


حشمت ال طیبی - تهران امیرکبیر - ۱۳۶۶ - ص ۱۳۱ 





شرح حال سبحان و بروی‌خان اردلان و پسرش احمدخان ۸۷۰۹ 





به وضع ایلیت و هم عشیرتی سلوک کرده. غالب اوقات را در صحبت مرحوم شیخ جمال 
الدین اول پسر شیخ عبدالمومن اول (اعلیجد مولف) که در مسجد خانه پاشا خطیب و 
امام جمعه و مدرس بوده بسر برده است. حساب و سیاق را نزد او تحصیل کرده است. 
در توسعه آبادی شهر و تعمیر دارالایاله اهتمامات کافیه مبذول داشته. در ۲۸ محرم 
۴ سبحانوردیخان با ایل اردلان مامور طهران شده و در رمضان همان سال مراجعت 
کرده است. سپس در تاریخ ۷ مهجری که نادرشاه بعزم تسخیر شیروان از اصفهان 
حرکت کرده در ۱۸ صفر همان سال وارد سنه دژ شده در تالار رو به تپوله یعنی تالار رو 
به شمال عمارت حکومتی جلوس میفرماید. تالار مذکور بیست ذرع طول و ده متر 
عرض داشت. حکمران در پائین تالار ایستاده بوده نادرشاه میگوید: 

سبحانوردیخان ما نیامده‌ایم جای تو را غصب کنیم تالار خیلی بزرگ است ما در این 
سمت سلطنت میکنیم شما هم در آن سمت حکومت بکنید. سبحانویردیخان به شکرانه 
این مرحمت چهارده هزار من روغن و هزار تومان وجه نقد تقدیم میکند. 

نادرشاه از کردستان به جانب خراسان و هرات حرکت کرده احمدخان پسر سبحاد 
ویردیخان هم با جمعی از ریش سفیدان و اعاظم کردستان که از انجمله الّه وردی بیک و 
حسن بیک (میر اسکندری) بوده‌اند. با پانصد سوار زبده در رکاب ظفر انتساب حرکت 
میکنند. نادرشاه پس از تاجگذاری در صحرای مغان در شوال ۱۱۴۸ سبحانوردیردیخان 
را در نتیجه شکایت اهالی معزول و مصطفی خان برادر او را به حکومت کردستان 
منصوب مینماید. مدت حکومت سبحان ویردیخان در نوبت اول. پنجسال و هشت ماه 


بو ده مت 


حکومت مصطفی‌خان اردلان 

پس از عزل سبحانویردبخان. مصطفی‌خان برادرش پسر عباسقلی‌خان در سته 

۸ به فرمان نادرشاه به حکومت کردستان مأمور و نظر علی بیگ به وکالت او معین 
گر دیده است و در همین تاریخ محمود سارائی درجزینی با سه صد سوار به کردستان 
تاخته غارت زبادی برده است. در محرم ۹ مصطفی خان اردلان به مقر حکومت 
وواو هت دوس امش جهن ماگیراین تواتنطهی هقی رو شغرضه کی اف ما کین 


۸۱۰ نادر صاحفران 





او شوربده او را بیرون کرده‌اند و در اصفهان بیمار شده از دنیا درمیگذرد دوباره 
سبحابویریخان در همانسال حسب‌الامر نادرشاه به امر حکومت برفرار و روانه کردستان 


گر دیده اشعفت: 


حکومت سبحانویردیخان اردلان نوبت دوم 


پس از رفتن و مردن مصطفی خان در اصفهان دوباره سبحانویردیخان در رجب 
۹ به فرمان نادرشاه مأمورکردستان شده بر مسند حکومت نشست. مدت چهارسال 
و هفت ماه به امر حکومت اشتغال یافته در سنه ۱۱۵۳ نادرشاه پس از مراجعت از سفر 
هندوستان و رفتن تسخیر خوارزم و تادیب (ایلیارس) والی آن مملکت سبحانویردیخان 
را به حضور طلبیده احمد سلطان پسر سبحانویردیخان را که همه جا در رکاب نادری 
دار سا تارهای قاتا تفاس هه ری دس کوست کر وتان و لت رای 


مفتخر و سرافراز گردید. 


حکومت احمدخان اردلان 


احمدخان در جمادی‌الاولی ۱۱۵۳ بر مسند حکمرانی نشسته از ابتدای خاک موصل 
را تا انتهای خاک همدان به حبطه اقتدار خود درآورده با شوکت و عظمت هر چه تمامتر 
مشغول حکمرانی شد. در سال ۱۱۵۴ که نادرشاه متوجه داغستان شد. احمدخان را که 
از شجاعان روزگار بوده به حضور خواسته پدرش سبحان و پردیخان را برای سومین بار 
به حکومت کردستان روانه مینماید. یک سال و سه ماه سبحان ویردیخان به امر حکومت 
پرداخته. مسج الاول ۱۱۵۵ به امر نادرشاه معزول و احمدخان پسرش به 
حکومت منصوب میشود و ابراهیم بیگ به وکالت او معین میگرددو در ربیع الثانی همان 
در کردستان شروع شده نان و جان با هم برابر میشوند احمدخان برای حفظ حیات اهالی 
ابواب احسان به روی غموم گشوده انبارهای گندم و جو و حبوبات دولتی را که برای اردو 
تهیه و تأمین شده بوده بر فقراء و مساکین تقسیم مینماید. در این هنگام نادرشاه مأمور 





حکومت احمدخان اردلان ۸۱۱ 





مخصوص اعزام میدارد که انبارهای دولتی را برای آذوقه لشکر به آذربایجان حمل 
تهاند عامهن که وارد میشود می‌بیند تمام انبارهای نادری خالی و یکدانه گندم برای حمل 
باقی نیست. مامور ارزاق برای خود شیرینی شرح قضیه را با پیرایه‌های غضب‌انگیز به 
نادرشاه عرضه میدارد. نادرشاه به محض خواندن عربضه عصبانی و مشتعل شده فرمان 
اعدام احمدخان را صادر ميکند. 

چون نادرشاه برای آذوقه سپاهیانش روی غلات انبارهای کردستان برنامه‌ریزی 
کرده بود و اکنون آذوقه ارتش از بین رفته بود و پیداست که نادرشاه از این رفتار نسنجیده 
و بیموقع احمدخان غضبناک شده است. 

دوستان احمدخان قضیه را پیش از رسیدن فرمان به او میرسانند. ناچار احمدخان از 
بیم جان با دو هزار سوار از کسان و بستگان خود به طرف خاک عثمانی فرار ميکند. به 
شهر زور که میرسد ظاهر بیک ایل بگی جاف با او درگیر میشود. 

احمدخان او را دستگیر و اعدام نموده از آنجا به سلیمانیه میرود. خالد پاشای حاکم 
بابان با تقدیمی و پیشکشهای فراوان استقبال آمده کمر اطاعت و انقیاد بر میان می‌بندد. 
احمدخان او را بر حکومت بابان استقلال داده از آنجا به جانب موصل حرکت میکند. 
حاکم موصل از در مخالفت و استکبار درآمده و ابواب قلعه را بسته و شروع به جنگ 
مینماید. احمدخان در مختصر زد و خوردی قلعه موصل را تسخیر و حاکم را هم به حکم 
تقدیر دستگیر مینماید و به دیار عدمش رهسپار میسازد و محمدچلبی تام را به حکومت 
موصل برقرار مینماید و از آنجا به طرف دیاربکر و حلب روانه میشود و پس از یکماه و 
چهار روز وارد اسلامبول میگردد. در روز ورود حسب الامر سلطان محمود امیراتور 
عثمانی جمعی از اعزه و پاشایان و افندیان در معیت صدراعظم و شیخ الاسلام به 
استقبال او میشتابند و با اهزار و احترام هر چه تمامتر در منزلی که از طرف دولت برای او 
آماده شده ورود مینماید. احمدخان با جمیع همراهانش مهمان سلطان بوده پس از چند 
روز حسب الامر سلطانی به حکومت ادرنه مفتخر و با همراهانش رهسپار آنجا میشود. 

از این طرف هم که خبر فرار احمدخان به عرض نادرشاه میرسد. از ترس اینکه مبادا 
سبحان و پردیخان پدر او نیز به پسر بپیوندد او را به دوردست فرستاده و بیگلربیگی 
شهر تهران نموده و بنا بر نوشته مرحوم آیت اللّه مردوخ کردستانی در سنه ۶ حاجی 


تست ات تست تست 


مولا ویردخان قاجار (قزوینی) را به جای او به حکومت کردستان اعزام میدارد. حاج 
مولاو بردی‌خان که به کردستان وارد میشود به واسطه تبائن مشرب و اختلاف مذهب و 
فقدان عقل و مدرک حکومت او یکسال طول نکشیده معزول و سبحان ویردیخان برای 
نوبت چهارم به حکومت کردستان نایل میشود و قریب هزار سوار افاغنه و خراسانی هم 
به سرداری محمدرضا بیک گرجی (پسر باباکریم نام) برای ساخلو کردستان به عنواد 
(نیابت) در معیت سبحان وبردیخان حرکت میکنندو حسب الامر نادری از بابت 
انبارهای دولتی مبلغ ده هزار تومان به عنوان جرم از ابراهیم بیگ که در آن زمان وکیل 
بالاستقال احمدخان بوده دریافت میدارد. محمد رضابیگ گرجی بسیار شخص هرزه گو 
و درشت خو بود. کردها از آتش زبان او به ستوه آمده خیال شورش داشته‌اند که او را 
بیرون کنند. از قضا ۶ جمادی الاخری ۱۱۶۱ هجری خبر (۲اقتل نادرشاه به کردستان 
میرسد. سبحان وبردیخان فوراً محمدرضا بیگ را با چند نفر از روسای افغان و گرجی و 
خراسانی به خلوت خواسته قضیه قتل نادرشاه را بهآنهامیگوید, و پیش از آنکه مردم 
آگاه شوند یکهزار تومان پول و ده دست خلعت به آنها میدهد و همه را شبانه روانه 
مینماید و فردا اهالی از خبر قتل نادرشاه و فرار محمد رضا بیگ آگاه مه کل مایت 
هفت ماه که از این مقدمه میگذرد از جانب ابراهیم خان برادر زاده نادر شاه که به داعیه 
سلطنت قیام کرده بوده حکومت کردستان را به حسن علی‌خان اردلان واگذار نمود. 
سبحان ویردی‌خان هم در سنه ۱ در همدان داعی حق را لبیک به سرای جاودانی 
میشتابد و نعش او را به کوه شیدای کردستان برده و درگنبد شیدا که بر بالای کوه بلندی 
واقع است دفن میکنند. مدت حکومت سبحان و ُردیخان در کردستان هیجده سال بوده 





۱- با توجه به اينکه نادرشاه در شب یکشنبه ۱ حمادی الاخر ۱۱۶۰ به قتل رسید. رسیدن خبر پس از 
یکسال و پنج روز به کردستان خیلی دیرتر بوده که آیت ال مردوخ نوشته. 

تاریخ گرد و کردستان -ج ۲ ص ۱۲۳ 
میرزا شکرالُ سنندجی رسیدن خبر قتل نادرشاه به کردستان را اواخر حمادی الاخر ۱۱۶۰ ذکر کرده که با 
واقعیت یعنی پس از حدود ده روز این خبر به سنناج رسیده و درست‌تر می‌نماید. تحفه ناصری در تاریخ و 


جغرافیا کردستان - میرزا شکرال به سنندج - به کوشش دکتر حشمت الّه طیبی - ص ۳۳۲ 


حکومت احمدخان اردلان ۱۳ 


است و در این مدت هشت مرتبه معزول شده و باز منصوب گشته است. 

پس این که محمد کاظم گفته است که: احمدخان با پدرش سبحان ویردی‌خان روی 
از اجاق نادری تابیده و به عثمانی پناهنده شده‌اند» از اینقرار بوده است. 

شورش‌های نواحی مختلف ایران نادرشاه را در این زمان نسبت به مردم خشمگین تر 
ساخت. زیرا نتیجه زحمات خود را وارونه میدید. یکی از این شورشهای بیموقع شورش 
تقی خان شیرازی بود که بسیار بر نادر گران آمد. دیگر شورشهای قفقاز و آذربایجان و 
لرستان و سیستان و از همه شدیدتر شورش کُردهای خراسان در قوچان بود که اعصاب 
نادرشاه را در هم ربخت. شورشض گردهای قوچان به منزله پایان کار رژیم نادری بود. لذا 
نادر روز عاشورای ۱۱۵۹ از اصفهان به راه افتاد و از راه کرمان و کویر و طبس و ساختن 
چند کله مناره در ۲۳ صفر وارد مشهد شد و آخرین مراسم نوروز ۱۱۲۵ را که برابر ۲۷ 
صفر ۱۱۵۹ و ۲۱ مارس ۱۷۴۶ بود در مشهد برگزار کرد و در پایان فروردین عازم کلات 
شد تا از پیشرفت کارهای کاخ خورشید و موسسات آنجا بازدید کرده و اوامر لازم را 
صادر نماید. این آخرین دیدار او از کلات مورد علاقه‌اش بود که میخواست در پایان عمر 
سلطنت را به دیگری واگذار و چند روزی را فارغ از جنگها و کشمکش‌ها که در تمام طول 
زندگی با آن روبرو بوده بیاساید. اما بازی دست روزگار چیز دیگری برای او مقذر کرده 


لو ۵. 
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مه تن ۱ )۷ 





سرنوشت تسبح ز مد نادر ساه 
(ناصرالدین شاه) خلق خوش نداشتند ... بعدازظهر ناظم خلوت زمردی آورد از 
عصمت الدوله دختر شاه زن معیرالم مالک سود میفروخت. روی زمود به خحط 
نسخ نوشته شده بود؛ این سنگ سر تسبیح شاهنشاه صاحبقران نادر بود که ب 
این تسبیح استخاره کرد که هندوستان برود یا نه؟ خوب آمد و رفت فتح کرد. زمرّد را شاه 
هفتصد تومان خرید. روزنامه خاطرات اعتمادالسطنه - ۲۴ رجب ۱۳۰۳ 





یکی از بدبختی‌های این دوره از تاریخ ایران؛ دگرگونی کردار و رفتار نادرشاه آن 
پادشاه دلیر و بیباک و روشن‌بین و آینده نگر و ترقیخواه و آزاده و بزرگمنش و سرباز 
میهن‌پرست ایران بود که حفظ استقلال و ناموس ایران مدیون فدارکاریها و تلاش و 
مبارزات مداوم و خستگی‌ناپذیر او در طول ۳۰ سال جنگ و لشکرکشی مداوم برای 
سرکوب دشمنان این آب و خاک بود. 


دک رگونی رفتار نادر شاهنشاه بزرگ ایران و بایان کار او 


شاهنشاهی که زندگی خود را وقف استقلال و سربلندی ایران و رفاه و آسایش مردم 
کرده و همواره در کوه و بیابانها و دشتها آواره و خانه بدوش بود و پایتختش بر روی زین 
اسب قرار داشت. 

امّا بدبختانه پس از بازگشت از هندوستان به سبب خیانتهایی که از اطرافیان بویژه 
پسر و ولیعهدش دید. رفتارش دگرگون گشت و روزبروز فاصله‌اش با مردم بیشتر شد. که 
به حوادثی چند مربوط است: 

حادثه اول: که مولد و موجد تمام بدبختی‌ها و عواقب شوم برای نادر و ملت ایران بود 
و تمام بدبینی‌ها و تنفرها از آنجا آغاز شد. آن بود که بهنگام بازگشت از هندوستان به 
روادید معیرالممالک و دیگر خائنینی که اطرافش را گرفته بودند» درصدد برآمد زر و 
زیور و غنایمی که سردارانش از جنگ هندوستان به دست آورده بودنده از آنها بگیرد؛ و 
این علیرغم قولی بود که به آنها داده و دست آنها را در غارت هند پس از آن حادثه سوء 
قصد آزاد گذاشته و سرداران و جنگجویان به آنچه را که غارت کرده و به چنگ آورده 
بودند. دل خوش داشتند که برای زنان و فرزندان و بستگانشان از این سفر جنگی سه 
ساله هدایایی می آورند. ۲ 

وقتی سرداران و سربازانش دریافتند که نادر میخواهد غنایم آنها را از چنگشان در 
آورد برای اینکه این ثروت را تحویل نادر ندهند از لجاجت و تنفر هر چه داشتند به 
رودخانه‌ی سند ریختند و از بین بردند. اما غم از دست دادن آن ثروت و زینت آلات را 
که به آن دلخوش کرده و آنچنان از دست دادند» هرگز فراموش نکردند و درصدد جبران 
این ناسپاسی شاه از زحمات و از جانگذشتگی‌های خود بر آمدند که در نتیجه. آن 





رابطه‌ی متکی بر صفا و صمیمیت و وفاداری جای خود را به کینه و تزویر و انتقام‌کشی و 
نافرمانی داد» که حتی در دادگاه نظامی رضاقلی میرزا نیز دخالتی نکردند و گفتند بگذار 
خودشان با دست خود تيشه به ريشه خود بزنند و گور خویش را بکنند. 

حادثه دوم: موضوع رضاقلی میرزا پسر نادر بود. که برنامه ترور پدر بوسیله نیکقدم 
عقوب يا بدتر از آن بود. اما اقدام به کورکردن فرزند از سوی پدر حالت وحشت و 
اضطراب در میان اردو و سراسر ایران برانگیخت و مردم دربافتند کسی که با پسر و 
ولیعهد خود چنین رفتار کند» هرگز بر آنها نخواهد بخشید. مخالفان نادر به ویژه 
علیه نادرشاه دست زده و مردم را بیش از اندازه نسبت به او بدبین ساختند و کشتار 
خاندان مظلوم و بیگناه صفوی را به او نسبت دادند. 

حادثه سوم: ناکامی نادر در سرکوبی کامل لزگیها بود که برادر محبوبش ابراهیم‌خان را 
کشته بودند و آن انتقامی که در نظر گرفته بوده نتوانست از آنها بکشد. 

حادثه چهارم: عدم توفیق در تسخیر بغداد بود که بسیار تمایل داشت با گشودن بغداد 
امپراتور عنمانی را که به خواسته‌ی او در مورد عمل کردن رکن پنجم مذهب اسلام یعنی 
به رسمیت شناختن مذهبی شیعه‌ی جعفری پاسخ منفی داده بود. حساب خود را با 
ترکها تصفیه کند. 

حادثه پنجم: و از همه بدتر طغیان بی موقع تقی‌خان شیرازی بود در زمانی که نادر 
بغداد را به محاصره گرفته و امید به گشودن آن داشت. ضربه شدیدی به روحیه نادر وارد 
آورد و او را نسبت به ایراتیان بدیین ساخت. 

حادثه ششم: شورش سام میرزا در قفقاز بود که به تحریک ترکان عثمانی روی داد و 
مردم به سوی او روی آوردند. هر چند که سام میرزا دستگیر و کور گردید و گوش و 
فرار از حکومت او به هر بی سروپایی روی آورده و به او پشت میکنند و خواهان 
پادشاهی سلسله صفویه هستند. 

حادثه هفتم: گرفتن مالیات سه ساله‌ای که پس از فتح هندوستان به مردم بخشیده بود. 





دگرگونی رفتار نادر شاهنشاه بزرگ ایران و بایان کار او ۱۷ 





مأمورین وصول مالیات چنان فشار بر مردم آوردند که آنها روستا و خانه و زندگیشان را 
رها کرده. و به کوه و دره‌ها پناهنده و آواره گشتند و آرزوی نابودی هر چه زودتر او را از 
خداوند می‌نمودند. 

حادثه هشتم: ضایعات و صدمات جنگها و لشکرکشیهای بیست ساله‌ی نادر بود که 
مخصوصاً از سال ۱۱۳۹ تا سال ۱۱۶۰ ادامه داشت و اکنون اثرات منفی آن بر زندگی و 
اقتصاد مردم خودنمایی میکرد. بیست سال جنگ و سربازبگیری و مالیات‌بگیری و 
لشکرکشی از شرق به غرب و از شمال به جنوب در سراسر این امپراتوری وسیع که 
هزینه‌های سنگین جانی و مالی داشت. کار آسانی نبود و تمام آنها بر دوش مردم عادی 
قت کنر کر 3 هزینه‌ی ارتش ۱۶۰ هزار نفری او در هندوستان که هر کدام دو یا سه 
حیوان سواری و باربری و چند خدمه به همراه داشتند» کاری شوخی بردار نبود. انتقال 
چنین لشکربانی از نقطه‌ای به نقطه ی دیگر کار ساده‌ای نبود. تهیه‌ی خوراک و لباس و 
آذوقه و علوفه‌ی چنین نیرویی عظیم حیرت آوره و وبران کننده بود. اين نیروها به جای 
اینکه به کار تولید کشاورزی و دامداری و بازرگانی و صنعت بپردازند. خود به صورت 
مخرب و مصرف کننده درآمده بودند. پیست سال جنگ چنانکه خود نادر هم در مراسم 
تاجگذاری دشت مغان به خرابی سالهای اول اشاره کرده بود» ضایعات فراوانی برای 
ایران به بار آورده و هیچ چاره‌ای هم جز تحمل آن متصور نبود. در هیچ خانه و کاشانه‌ای 
نبود که مردم آن از غم از دست دادن عزیزانشان سیاه‌پوش نشده باشند. اگر بگوئیم نادر 
این مدت قریب نیم میلیون سرباز ایرانی را در جنگها به کشتن داد سخنی به گزاف 
نگفته‌ایم. پیداست که این ضایعات عواقب شوم‌تری به دنبال داشتند و مردم منتظر 
فرصت بروز آن را می‌کشیدند که شرابط زمان پیش آورده بود. 

حادثه نهم: بیماری جسمی و پیری زودرس نادر بود که بیشتر از بیماری روحی و 
ضعف اعصاب او سرچشمه میگرفت. بطوریکه طبیب او اشاره کرده نادر در دهه آخر 
عمر دندان در دهان نداشت. تمام دندانهای او به سبب زندگی مشتقبار و سواری‌های 
مداوم او از بین رفته بودند. سرماهای شدید و یخ بندان زمستان آنهم در حال حرکت بر 
روی اسب از کوهی به کوهی و از سرزمینی به سرزمین دیگر و نیز در گرماهای طاقت 
فرسای تابستانی و نبودن غذا و خوراک مناسب و تشنگی و گرسنگی در بیابانها و 


۸۸ نادر صاحبقران 





کویرهای گرم و سوزان» همه از عوامل موثر در نابودی قوای جسمانی و دندانهای نادر 
بودند. بیشتر خوراک معمولی او نخود و گندم برشته بود که بر روی اسب از جیب خود 
در میأورد و میخورد. بدیهی است که این گونه غذاهای خشن که بدون دندان فرو 
می‌بلعید» بر روی معده‌ی او اثر نامطلوب و مخربی بر جا می‌گذاشت. تا آنجا که به قول 
طبیب بازن دچار خونریزی شدید معده شده بود.1٩‏ 

باید توجّه داشت یک نفر ایلیاتی و کوه‌نشین همچون نادر نباید در سن ۵۰ با ۶۰ 
سالگی گرفتار اين بیماری‌ها بشود بلکه تمام اینها ناشی از جنگ و سواری و تلاش 
شبانه روزی و نداشتن استراحت و خواب و خوراک مناسب و مسئولیت رهبری و 
اداره‌ی کشور بود. نادر واقعاً پادشاه بدبختی بود که هیچگونه رفاه و آسایش در زندگی 
نداشت. تمام این عوامل وبه قول خودش بالاتر از همه ناسپاسی‌های مردم ایران نسبت 
به زحمات و تلاش‌هایش در راه عظمت و استقلال ایران او را نسبت به مردم بدیین 
ساخت و دست به اعمال خشونت آمیزی زد که نام نیک او را ضایع و مردم را از اطراف او 
تا کنده ساعت, 

نادر اگر پس از بازگشت هندوستان به وسیله نقشه تروری که پسرش رضاقلی طرح 
کرده بود کشته میشد. همچنان قهرمانی نیکنام در تاریخ ایران جاودانه می‌ماند. اما از هر 
اه بگوئیم و بگذریم. نادر یک قهرمان بزرگ و شخصیت نادری است که روزگار نظیر آن 
را کمتر به بار می‌آورد. هر چه باشد او نأموس ملت ایران را از زیر ران و تجاوز بیگانگان 


۱ - بازن در این مورد آورده است: بیماری طهماسب قلی خان (نادر) به تشخیص من مقدمات استسقا 
بود. وی را استفراغهای پی درپی عارض شدی و هر آن چه خوردی. یک ساعت نگذشتی که همه را قی 
کردی. و این علامت‌ها با علت‌های دیگری مانند پبوست سخت و انسداد کبد و خشکی دهن و غیره از 
اینها بود. 

بازن می‌افزاید چون نادر استراحت نداشت. داروها هم در او اثر نمی‌کردند. بهنگام استقرار او در کرمان در 
ماه مارس ۱۷۴۷ (اسفند ۱۱۲۶) پیش از اینکه دارو اثر خود را ببخشد. از حرکت اسب و سردی هواو 
فزونی خستگی * در مزاج او انقلابی پیدا شد و اندکی خون بواسیری از او رفت. چنانکه به وحشت افتاد. 





دگرگونی رفتار نادر شاهنشاه بزرگ ایران و پایان کار او ۱۹ 


بیرون کشید. تمامیت و استقلال ارضی و آبرو و اعتبار ایران در سطح بین المللی را 
افزایش داد. تجاوزگرانی مانند روسها و ترکهای عثمانی و ازبکهای غارتگر.را به شدت 
گوشمالی داد. ذخایر ارزی هم که از هندوستان آورد» هر چند که بیشتر آنها ضایع و نفله 
شدند. اما هنوز جواهراتی مانند الماس دریای نور الماس تاجماه و غیره از مهترین 
گنجینه‌ها و پشتیبان ثروت ملی ايران در صحنه‌ی اقتصاد جهانی هستند. بنابراین آنچه را 
که نادر برای ما به ارمغان آورد؛ اهمیتش بیش از آن است که بگوئیم چند نفر را کور کرد و 
پا چند نفر را به قتل رساند. او حق بزرگی برگردن ملت ایران دارد. که بابد نویسندگان و 
محققین در روشنگری و نمایش آن بکوشند و حق این قهرمان مشرق‌زمین را که راهمی 
بزرگ از چوپانی تا امپراتوری جهانی در اندک مدتی پیمود و شالوده‌ی ارتشی عظیم و 
سلحشور را بنا نهاد و اولین بار به فکر ایجاد نیروی دریائی برای ایران افتاد» بر 
هم‌میهنانمان ما روشن سازند. 

من که هشت سال (سالهای ۱۳۶۵ تا ۰۱۳۷۳ بخاطر شغل شریف کتابداریم در 
کتابخانه مجموعه فرهنگی نادرشاه هر بامداد وارد باغ نادر میشدم. نخست بر روح بلند 
و پرفتوحش درود میفرستادم و در برابر پیکره در حال تاخت و تازش از اينکه در جلد 
اول حرکت تاریخی کرد به خراسان به خاطر کارهای منفی‌اش او را مورد انتقاد قرار داده 
بودم» جدا پوزش می‌خواستم. زبرا کارهای بزرگ ضایعات بزرگ را به دنبال دارند و 
ضایعات او کو چکتر از دستاوردها و افتخارات بزرگ او هستند. نادر به ایرانیان تنبل و 
افو دیا له دوه شاه شاطان مه هنن که مرا فا خا ی سا راه کرش .و 
تلاش را پیش گیرند وقت‌شناس و سرفراز و در سطح جهانی مطرح و معزز باشند و بر 
افتخار ایران زمین بیفزایند. 


۸۳۰ ۱ نادر صاحبقران 





قوجان آغاز و بایان سرنوشت نادر 


پس از اینکه نادرشاه در اواخر اردیبهشت (۱۱۲۶) از کرمان به مشهد رسید» خبر 
شورش برادرزاده‌اش علیقلي خان بیش از شورش کُردهای قوچان او را نگران و بیمناک 
ساخت. زیرا علیقلی نزدیک‌ترین فرد خانواده‌ی او بود که اکنون سر به طغیان برداشته 
بود. نادر که بی‌نهایت او را دوست میداشت و بر فرزندش رضا قلی میرزا ترجیح میداد 
اکنون انتظار چنین ناسپاسی از سوی وی را نداشت. اکنون همه به او خیانت میکردند. 

نادر بهنگام حرکت از مشهد به قوچان. خانواده و جواهرات خود را به کلات فرستاد 
زیرا آینده‌ای شوم را پیش بینی میکرد. در نوزدهم ماه ژوئن ۱۷۴۷ که اواخر خرداد بود. 
در نیم فرسنگی قوچان اردو زد. کردهای شورشی به رهبری محمد حسین خان ایلخانی 
» برادرزن نادر و شاهوردی‌خان شیخکانلو به تحکیم برج و بارو پرداخته تا در مقابل او از 
خود دفاع نمایند. گردها زنان و کودکان و پیرمردان را هم از شهر خارج کرده و به کوههای 
اطراف فرستاده بودند تا برایشان دست و پاگیر نشوند و تا آخرین نفس بجنگند یا کشته 
شوند با به استبداد نادری بایان دهند و کسی راکه خود بلندش کرده بودند اکنون بر زمین 
زنند. بدیهی است سران کرد با دیگر سران شورشی اردوی نادر در تماس و برنامه ریزی 
بوده‌اند که اگر جنگی روی دهد. غیر از چهار پنجهزار نفر افغاتی موجود در ارتش نادر 
هیچکس از سردارانش علیه کگردها وارد جنگ نميشدند. چون آنها سالها در کنار همدیگر 
در ارتش نادر با دشمنان بیگانه جنگیده و انس و الفتهایی میان آنها برقرار شده بود و 
نسبت به همدیگر احساس همبستگی و عاطفی داشتند و در این شورش نه تنها کردها را 
مقصر‌بلکه محق هم میدانستند و آنرا نشانه امیدی از بیدادگریهای نادر تلقی نموده و با 
شورشیان احساس همدردی میکردند. خود نادر هم این نکته را بخوبی فهمیده بود. زیر 
هر شب دسته دسته سربازانش با افسران ارتش او را ترک گفته و به کوه و بیابانها 
میگربختند. نادر کاملاً متوجه شده بود که خطر در چند قدمی او کمین کرده است. بویژه 
بهنگام حرکت از مشهد چند نفر از پیکهایی که سوی هرات میرفتند. سازمان 
اطلاعاتی اش آنها را دستگیر کرده و نامه‌هایی از سران سپاه به علیقلی‌خان را از آنها 
کشف نموده بودند که دلالت بر تبانی و همبستگی و همفکری برادرزاده‌اش با شورشیان 





قوچان آغاز و پایان سرنوشت نادر ۸۱۳۱ 





بود. بخاطر این تشویش و نگرانی بود که به قول بازن: 

«چند روز بود که همواره اسبی را زین کرده و آراسته در حرم آماده داشت» 

اما معیرالممالک خیانتکار و حیله گر که دشمن در لباس دوست و مشاور شاه بود. با 
دیگر اطرافیان او را از گریختن به کلات باز داشته و به او دل گرمی میدادند که اوضاع 
چنانکه او فکر میکند. وخیم نیست. 

نادر که اين زمان به نگهبانان ایرانی و سرداران خود هیچگونه اعتمادی نداشت. 
احمدخان ابدالی جوان ۲۵ ساله افغانی را که فرماندهی چهار هزار افغان در اردوی او را 
داشت فرا خواند و او را به سپهسالاری ارتش ایران برگماشت و حفظ جان خود و 
فرماندهی اردو را به او واگذاشت و فرمان داد که هر کدام از سرداران سپاه از او اطاعت 
نکنند. آنها را دستگیر و در صورت ابراز خشونت مقتول سازد. 

نادر دیگر اعتمادی به ایرانیان نداشت. زیرا در تمام سرزمینهای ایران شورش و 
طغیان و سرکشی راه افتاده و تمام سرداران با شورشیان در ارتباط بودند. مهمترین این 
شورشها؛ شورش کردهای خراسان به رهبری محمد حسین‌خان ایلخانی زعفرانلو در 
قوچان بود. اینک همان کُردهایی که او را به تخت سلطنت رسانده بودنده بر ضد او وارد 
پیکار شده و قصد سرنگونی دولت او را داشتند. چون محمد حسین‌خان و دیگر 
گردهای خراسان تمام مدت حکومت ۰ ساله نادر همه چیز از غله و گوسفند و گله‌های 
اسب و ثروت خود را در اختیار نادر گذاشته و صادقانه یس از آخرین جنگ قوچان که 
منجر به عروسی نادر و گوهر تاج زعفرانلو گردید در اردوی نادر خدمت کرده و 
مهمترین ارکان ارتش او را تشکیل میدادند. اما اکنون نادر آنچنان مالیاتهای سنگینی بر 
آتها بسته بود که اگر همه چیزشان را میفروختند» نمی‌توانستند حتی نیمی از مالیات 
تحمیل شده را بپردازند. از اين رو آنها امید و آرزوی خود از نادر را از دست داده و 
لشکریان کرد غیر از آنهایی که همراه حاجی‌خان بیگلربیگی دز نخجوان بودند به مرور 
اردوی نادری را ترک کرده و به قوچان بازگشته و به شورشیان پیوسته بودند. زبرا آنها از 
جان گذشته و در اردوی او با دشمن می‌جنگیدند. از این سو هم مأموران مالیاتی زنان و 
بستگان آنها را تحت شکنجه و ستم قرار میدادند که مالیات بگیرند. 

نادر در پایان سال ۱۱۵۹ کامللاً تعادل روحی خود را از دست داده بود و از هیچ ظلم 


۱۳۲ نادر صاحبقران 
تنس توت کح سب 
و ستمی برای گرفتن مالیات از مردم خودداری نمی‌کرد. نویسندگان کتاب دولت نادرشاه 
افشار آورده‌اند که: «نادر شاه مالیات سنگینی در حدود چهارصد الف (هر الف با ابواب 
آن به قول محمد کاظم و دیگران پنج هزار تومان بوده است "که برابر دو میلیون تومان 
در آن زمان میشده) به چادرنشینان خبوشان (قوچان) بست. خانهای کرد هم یعنی محمد 
جعفرخان زعفرانلو (مزدکانلو) و ابراهیم‌خان کیوانلو (پسر شاهوردی‌خان شیخکانلو) و 
غیره که در قشون نادر خدمت میکردند» پنهانی با یکدیگر قرار گذاشتند که همراه با 
سیاهیان خویش, به خبوشان بگریزند و چنین کردند و در قوچان به محمد حسین‌خان 
ایلخانی پیوستند. دامنه‌ی قیام وسعت گرفت و تلاش برای سرکوبی آن به نتیجه نرسید. 
کردهای قیام کننده کار خود را بر دفاع محدود نکرده غالبا به قشون شاه نیز حمله 
میکردند. گله‌های اسبان شاه را می‌ربودند و آنها را در کوهها پنهان میکردند (گله‌های 
اسبان نادر شاه در النگهای چناران و رادکان و النگ لیلی بین قوچان و شیروان در حال 
چرا بودند برخی هم در کوههای شمالی قوچان نگهداری ميشدند که بوسیله کردها 
ریوده شدند و اين بزرگترین ضربت علیه نادرشاه بود. زیرا او بیشتر از هر چیز به این 
اسبها نیاز داشت) (۲) 

مینورسکی هم آورده است: 

« در خراسان هم شورشی برخاست. گردهای خبوشان ایلخی نادر را در آنجا غارت 
کردند. نادر به سرکوبی آنان بیرون تاخت و در ۲ جمادی الثانیه ۱۱۶۰ (۲۰ ژوئن ۱۷۳۷ 7 
۰ خرداد ۱۱۲۶) خیمه و خرگاه او را در فتح آباد نزدیک خبوشان برافراشتند(*) 

سردادور روز ٩‏ جمادی الثانی نوشته و قتل نادر شاه را به تاریخ ۱۱ جمادی الثانی 
۰ برایر ۲۸ خرداد ۶ خورشیدی ۱۸ ژوئن ۱۷۴۷ آورده است.(۲ 

در این زمان هر دو نویسنده‌ی معروف تاریخ نادری هم بهمراه قشون شاه نبوده‌اند. 
میرزا مهدی‌خان مأمور بغداد و مصالحه با عثمانیها شده بود و محمد کاظم مأمور بررسی 





۱- مجله یادگار سال دوم شماره ۲ ص ۲۴۳ ۲- دولت نادرشاه افشار ص م۳۲۲۱ 
۳- تاریخجه نادر- مینورسکی - ترجمه رشید پاسمی - ص ۱۱۵ 


۴- سرلشگر سردادور - تاریخ نظامی و سیاسی دوران نادرشاه افشار- ص ۸۳۴۴ 





قوچان آغاز و پایان سرنوشت نادر ۱۳۳ 





و تنظیم قورخانه و تویخانه مرو شده بود که کارخانه توپ سازی مرو را زیر نظر داشته 

باشد که اسباب حرکت و حمله نادرشاه به چین را که در نظر داشت. آماده نماید. بهمین 

جهت هر دو نوبسنده در این مورد از دیگران نقل قول کرده‌اند. 

محمد کاظم آورده است که: 

« چون فرمان قبامت لهیب شهنشاهی انتشار بافت» خوانین کردستان (خراسان شمالی) که از 
بتداء خروج (نادر شاه) تا حال در خدمتگزاری و جان نثاری مضایقه نکرده» فدویانه خدمت 
میکر دنده چون هزار و چهارصد الف به نواحی خبوشان حواله شده. و محصلان تعیین شده؛ 
که بازیافت نمایند و محصلان در آن حدود مطالبه‌ی وجه از حاضرین و غایبین که در رکاب 
شهنشاهی می‌بودند» مطالبه کر دهء اطفال آنها را زجر میکردند. خوانین کردستان که در رکاب 
اقدس خدمت میکردند همگی فرار (کرده) وارد خبوشان (شده) و محمد جعفر سلطان 
زمرالو و اراهیم خان کیوالو و محمد رضاح بر و هر اک ار انم ی اعزه و 
اعبان آن ولایت با ريش سفیدان چامشگ زگ متفق اللفظ گشته» بیکدفعه روی از اجاق نادری 
تاییده» بعضی به کوه آله داغ (و شاهجهان) پناه بردند و سپاهی (ها و جنگجوها) در قلعه‌ی 
نون قیام نمودند. چون رآیات جاه و جلال (از راه کرمان) 
وارد ارض فبض مثال ( مشهد) گر دبدند» در آن حدود چند بومی توقف و عمال هر ولایت از 
قیل هرات و مرو و ماروچاق و نسا و درون و اییورد و کلات و سرخس و نیشابور و سبزوار که 
بجهت محاسبه (مالیات) وارد درگاه جهان آرا گشتند؛ همگی متهم به خیانت گشته و به قتل 
رسبدند. وحشت و دهشت جمات اکراد و عساکر رکاب اضافه بر اول شده» همه روزه از 
اردوی جهانگشا؛ جمعی تنگ حوصلگان فرار می‌کردند... (بدینگونه قسمت اعظم اردوی 
نادر شاه را که کر دها تشکیل میدادند به مرور فرار کر ده و ارت تش او را از همستگی و نظم 
عاری ساخته و به هم نژادان خود در قوچان پیوسته و به دفاع برخاستند.) موکب جهانگشا چند 
یومی در ارض اقدس توقف (نمود). چون یاغیگری جمات اکراد به تواتر رسید» حضرت 
جهانگشا در مشهد مقدس عنان عزیمت با شاهزادگان و خدمه‌ی گرام و لشکر عدو انتقام عازم 
تیه معاندین خبوشان گردید.... و از منزل چناران الی فتح آباد هرشب شورش و غوغا در میان 
اردو از ابشان ظاهر می‌گشت؛ و دارای دوران و خدیو جهان از شدت و قوت بازوی قضا 


استفسار آن معنی را هر گاه میکرد» واقفان حضور به عرض میرساندند که شب طلایه داران 


۱۳ نادر صاحبقران 


علامت لشکر بیگانه را دیده» آنهمه غوغا در آن سمت است (در حالیکه این بی نظمیها از علل 
شورش فراریان سپاه بود) و بادشاه هفت کشور محو قضا و قدر گشته» با وجود آن همه 
شرارت جماعت بداندیش» با آن همه ذهن و فراست نفهمید که: 


این جرخ پر پیج و تاب نموده بسی خانه‌ها را خراب ٩۲‏ 


اما نادر میدانست چه خبر است و عیب کار از کجاست. او راه بازگشت نداشت. اگر 
ارتش را مرخص میکرد» همه چیز از بین میرفت. اگر مخالفین را به حال خود رها میکرد 
آنها بویژه برادرزادهاش علیقلی او را رها نمی‌کردند. اگر ارتش از هم گسیخته میشد. آنچه 
او در این بیست سال رشته بود. پنبه می‌شد و دوباره مملکت به آنجایی که قرار داشت 
با زاف تا استقلال و عظمتش برباد می‌رفت. زیرا او جانشین لایقی هم نداشت. 
هنگامی که در مشهد بود؛ ولیعهدی خود را به پسرش نصرالّه میرزا پيشنهاد کرد. او با 
گریه و زاری آنرا نپذیرفت و گفت از عهده‌ی انجام اين امر خطیر بر نمی‌آید. ناچار به 
نواده‌اش شاهرخ محول کرد که از سویی به دودمان صفوی قرابت داشت. به این امید که 
مردم او را بپذيرند. اما شاهرخ هم گریه کنان شانه خالی کرد. پس چه کسی باید این 
کشتی شکست خورده را از گرداب نجات میداد و به ساحل میرسانید؟ 

قطعاً غیر از او کسی قادر به انجام اين کار نبود. زیرا اکنون دوست مورد اعتمادش 
تهماسبقلی‌خان جلایر هم به برادرزاده‌اش علیقلی میرزا رهبر شورشیان بلوچستان و 
هرات پیوسته بود. اما چون در نحوه‌ی عمل برخورد با نادر بين آن دو اختلاف افتاد» 
علیقلی. تهماسب خان را مسموم ساخت و سر به نیست کرد. نادر در چنین حال و هوابی 
وبا چنین پریشانی فکر و آشفتگی لشکربان عازم جنگ کُردها شد. امّا میدانست در این 
جنگ داخلی به محض اینکه فرمان حمله بدهد شورشیان دیگر هم به کردها 
می‌پیوندند و علیه او وارد کارزار میشوند. تنها امید او چنانکه گفته شد چهار پنج هار 
افغانی موجود در قشون بود که فرماتدهی آن به احمدخان ابدالی واگذار شده بود. از این 
رو پیش از رسیدن به قوچان از جان تمام بستگان و خانواده‌ی خود بیمناک بود که آنها از 


۱- محمد کاظم - چاپ مسکو-ج ۳ - ص ۵۰۸ 
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صصر 1 


جمله شاهزادگان و زنان و کودکان را به دژ کلات که برای چنین روزی آماده کرده بود 
فرستاد. از زنان حرم احتمالاً شوقی دختر محمدخان ترکمان و ستاره زن اسرارآمیز او در 
اردو باقی مانده بودند. ستاره زن زیا و فتانی که در هندوستان به او رسیده بود تیز در 
اردو بود. امّا چنانکه نوشته‌اند خود نادر نیز چند بار تصمیم گرفت بر اسب سوار شود و 
از میان لشکر بگریزد و به کلات پناه برد لکن افرادی چون معیر الممالک ذهن او را 
دگرگون کرده و او را در ماندن تشویق نمودند. 

بازن می‌گوید: ذهن نادر را بیشتر محمد قلی‌خان و صالح‌خان از سرداران افشار ترک 
ارومی مشوش میکردند و او می‌کوشید آنها را از خود دور بگرداند. زیرا نادر شبی را که 
در قوچان به سر برد خواب وحشتناکی دید که جامه‌ای سفید در برداشت و همین محمد 
قلیخان افشار او را با خنجری که به او زد به خون آغشته کرد. در چنین حال و هوایی 
نادرشاه احمدخان افغان را به حضور طلبید و فرمان دستگیری سران سپاه خود را به او 
ابلاغ کرد. محمد قلی خان افشار ارومی که فرمانده کشیکچیان بود» از این راز آگاه شد و 
همان شب طرح ترور نادرشاه را پیاده کرد. او عده‌ای از سران سپاه را با خود همداستان و 
هم سوگند ساخت که همان شب نادر را بکشند. در غیر اینصورت با روشن شدن هول 
نادر تمام آنها را خواهد کشت و از کله آنها مناره خواهد ساخت. مخالفین سوگند 
زن‌طلاق خورده و قرآن مه کردند و به سوی چادر نادر به راه افتادند. اما تا نزدیکی 
چادر نادر برسند. بیشتر آن شصت نفر سوگند زن طلاق خورده از ترس فرار کرده و 
هفت نفر بیشتر باقی نمانده بودند. چون نزدیک چادر سلطنتی رسیدند دو نفر دیگر هم 
کی فر باقی ماندند. صالح‌خان قرخلو افشار ابیوردی» محمد قلی‌خان افشار 
ارومی ۱ و موسی بیگ افشار خلخالی و محمدخان قاجار ایروانی و قوجه‌پیگ 
گوندوزلو افشار ارومی که نیم شب به سمت سرآپرده‌ی نادری روانه شدند و چون 
صالح خان افشار رئیس نگهبانان بوده کسی مانع تو طثه کنندگان نشد و از خط نگهبانان به 
راحتی گذ شتند. 

یکی از شورشیان خود را به نگهبان چادر سلطنتی رساند و از پشت سر دهان او را 








گرفت و گفت با دست اشاره کن که شاه در کدام چادر خواپیده است وگرنه تو را خواهیم 
کشت. نگهبان بیچاره به امید زنده ماندن با دست به چادری که نادر در آن آرمیده بود 
اشاره کرد. مهاجم با کاردی که بر پهلوی نگهبان بینوا فرو برد او را ات ساقط 
ساخت و سپس به طرف چادر شاه به راه افتادند و به چادر شوقی("" نزدیک شدند. نادر 
چند شب بود که از خستگی ۱ بیدار خوابی به حال بیماری افتاده بود و نمی‌توانست سرپا 
بایستد. لذا با همان لباس رزم وت در کنار شوقی دراز کشید و به او گفت: 

من از این شب شوم و این خوابی که بر من غلبه کرده است می‌ترسم. مواظب باش 
مرا خواب نبرد. این بگفت و دراز کشید و بی اختیار به خواب رفت. شوقی که با چشمانی 
اشکبار دلش به حال شوهر تاجدارش می‌سوخت. مانع خواب نادر نشد و خود بیدار 
ماند تا او اندکی بياساید. لحظه‌ای بعد شوقی دید که یک سیاهی وارد چادر شد. هنوز 
نمی‌توانست باور کند که بیگانه‌ای آنقدر جسارت داشته باشد که وارد خوابگاه نادر شود. 
لذا گمان کرد دچار توهم شده است. اما بدنبال آن نفر دوم را هم مشاهده نمود که به میان 
چادر خزید.() شوقی با دست نادر را تکان داد و او را بیدار کرد. نادر خواب آلود و 
سراسیمه بیدار شد و گفت چه خبر است؟ 

شوقی با اشاره‌ی دست مهاجمان را که در گوشه‌ی چادر سلطنتی در تاریکی کمین 
کرده بودند نشان داد. نادر از جا پرید و فرباد برآورد که ای نامردها به چه جرأت وارد 
حرمسرای من شده‌اید؟ نگهبان کجاست. نگهبان؛ نگهبان. 

امّا از نگهبان‌ها خبری نبود. زیرا همه فرار کرده بودند. نادر دست به شمشیر برد و به 
تروربست‌ها حمله کرد و در حال پیری چون شیر بغربد و دو تن از آنان راگردن زد. امّا در 
اپن هنگام پایش به طناب چادر گیر کرد و بر زمین افتاد. صالح‌خان و محمدقلی‌خان هر 
کدام با یک ضربت شمشیر یکی دست او را و دیگری گردن او را جدا کردند و 


سرتاجورش را که جهانی از آن پر آشوب بود. نقش زمین ساختند. 


۱- شوقی دختر محمدخان قاحار بود که نادرشاه جنانکه در نامه او خحطاب به رضاقلی متا آمده ات او 
را طی نامه‌ای به سفارت هندوستان فرستاد که کشته شد و خبری از او بازنيامد. 


۲- مجمل التواریخ - ص ۳ 
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این جنایت بزرگ که در دو ساعت از نیم شب یکشنبه ۱۱ جمادی الثانی ۱۱۶۰ 
گذشته بود بر روی تپه فتح آباد در یک فرسنگی شرق شهر قدیم قوچان و به قولی بر 
روی مروارید تبه بر ساحل شمالی رود اترک روی داد و بر امپراتوری قدرتمند نادری 
خط بطلان کشید و همه چیز را در آن شب شوم به نابودی کشید که هنوز هم ملت ایران 
تاوان آن شب شوم را پس میدهد. سرزمینهای زرخیر قفقاز و ارزروم و بحرین و خوارزم 
و خراسان و دیگر جاها برای هميشه از دست رفت و شاهان قاجار پس از وی مملکت را 
به ننگ کشیدند و باز همان آش شد و همان کاسه. 

پس از کشته شدن نادرشاه آن بزرگ مرد تاریخ جهان؛ آشوب و غوغایی در اردو 
تشانست ونه کی بهافکر خارت وسصاول کا رخاتشات سای و رها فاد 

ستاره زن زیباروی و مرموز نادر هم که با یکی از جوانان فوچان از اجداد کشاورزها 
کنار آمده بود؛ بهمراه او به اسفراین گریخت. همزمان با روشن شدن هوا هر کس سر 
خویش و راه مساکن خود پیش گرفت و از آن اردوی عظیم تا غروب روز بعد نشانی برجا 
نماند. کردهای خبوشان با روشین شدن هوا متوجه فرار دسته‌های ارتش نادری و 
پریشانی اوضاع شدند و به سوی اردو تاختند. امّا هنگامی که به محل رسیدند. همه چیز 
عارت من دس ایا او آشاه اه ان مه الباتن عفر اه ذرباق اتورز 
الماس تاجماه و کمربند و خنجر نادری و چادر و طبل و علم سلطنتی هم در این گیرودار 
به تصرف کردها در آمد و همه چیز در لحظه‌ای بر باد رفت. به قول شاعر نادرشاه یعنی 
فردوسی ثانی: 
سر شب به تن سر به سر تاج داشت . سحرگه نه تن سر نه سر تاج داشت 
به یک گردش چسرخ نسیلوفری نه نادر بسجاه اند ونه نادری 

و سرانجام خون نادر در سرزمینی ريخته شد. که با آمال و آرزوهای بسیار در آنجا 
بنای امپراتوری خود را پی‌ریزی و گُردها را؛ با خود متحد ساخته بود. احمدخان افغانی 
توانست با جنگجویان خود جنازه‌ی آغشته به خون و بی سر نادر را با حرمخانه او 
برداشته و در حالت جنگ و گریز به سمت مشهد فرار کند. او جنازه را به مشهد آورد و 
در آرامگاهی که نادر برای خود ساخته بود دفن نمود. یکی از زنان نادرشاه به پاس 





خدمت احمدخان در بازگردانیدن آنها و جنازه شاهنشاه» الماس معروف به کوه نور را به 
او انعام داد. احمدخان آنگاه راهی افغانستان شد و خود را شاه خواند و احمد شاه درانی 
گردید. تروریستها هم به رهبری محمدقلی‌خان سر نادرشاه را برای برادرزاده‌اش 
علیقلی خان در هرات که در انتظار بود فرستادند. که یک هفته بعد به او رسید و او به 
سرعت به مشهد بازگشت و سلطنت شوم خود را اعلام کرد. 

چادر سلطنتی و دیگر یادگارهایی از نادرشاه هم در خانه‌ی اولاد محمد حسین‌خان 
ابلخانی قوچان تا زمان عبدالرضاخان شجاع الدوله در قوچان مانده بود. در سال ۱۳۹۸ 
خورشیدی که قوام‌السلطنه والی خراسان عبدالرضاخان را دستگیر و منزل او را غارت 
نمود و بیشتر آن اشیاء غارتی خاندان زعفرانلو بویژه چادر سلطنتی نادر را به تهران برد 
که گوبا در هنگام آتش زدن مبزل قوام بوسیله‌ی مخالفان در تیرماه و 
سوخت و از بین رفت. 

باید خاطر نشان ساخت که قاتلین نادرشاه از جمله محمدقلی‌خان و علیقلی خان 
بعداً به مکافات عمل خود رسیدند و اندامشان زنده زنده با قیچی و کارد به دست زنان 
حرم نادری ریز ریز گردید. 

در این سالها رضاشاه و یسرش محمدرضا شاه پهلوی در صدد بر آمدند از پادشاه 
بزرگ ایران تجلیل کنند. از این رو بنای آرامگاه او با وضعی ابرومند که اکنون مشاهده 
می‌شود. پی‌ریزی شد و مجسمه نادر که در ایتالیا ساخته شده بود و کار یکنفر مهندس 
ابرانی بود. در سال ۱۳۳۵ نصب گردید. 

در سال ۱۳۳۹ خورشیدی استخوانهای نادرشاه را از زیر خاک در آورده و قطعات 
آنرا شمارش کردند و از آنها عکس گرفته و در پارچه سفیدی بسته و داخل صندوق آهنی 
گذاشته و جوش داده و زیر گنبد آرامگاه مدفون ساختند که اثر ضربت شمثیر بر کاسه 
سر نادرشاه که آنرا شکافته بود دیده می‌شد که آقای وحدتی برایم شرح داد که با دست 
خود آنرا تمیز کرده است. 

تاه شاه وق به آمر خا عی راو ده ناشن فرسان کرزهای کآستهن در کنر 
پیکر آن بزرگمرد نهاده بودند. خداوند روح نادر و تمام سربازان و افسرانی که در رکاب او 
رنج‌ها برده و گمنام از جهان رفته و در راه آزادی و استقلال دیهن جان باخته بودند قرین 





قوچان آغاز و پایان سرنوشت نادر ۳ 





۰ ۲ امرد یکه بدون کمك وبا نفون 
دیگران خوو را از هیچ 6 مقام شامخ 
فا تح آسیارسانیده است؛ مره بزدگی ثیست ٩‏ 
الىته هست «و کتر لا کهعارت» 


سر شب به تن سر به سر تاج داشت سحرگه نه تن سب نه سب تاح داشت 
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بیرون آوردن استخوانیها و سر نادرشاه از صندوق مقبره قبلی - ۱۱۶۰ و نسهادن در صندوق 
آرامگاه جدید. آقای حاج حسین وحدتی که با ضربدر مشخص شده به نگارنده توضیح داد, 
جای سمشیر بر فرق سر نادرساه آشکار بود, 


۲ 
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از راست آقایان : ثالثی رئیس باغ و موزه نادرشاه. معمر کارشناس آثار باستانی» حسین وحدتی 
معمار قر هنگی که جمجمه نادر ساه ر تمیز کر ده و در صندوق نیاده بود؛ توجدی ت ۱۳۹۳/۱ 


۸1۳۲ نادر صاحبقران 


به زبارت آرامگاه این بزرگ مرد تاریخ آمده و در دفتر پادبود آرامگاه نادرشاه این شعر را 


سروده و نوشته بود: 


و هت ی وان اشسساست سا ار 
همه را خستم زنسدگی تست شتا سس تا اور لاسضار 
فتل نادرشاه به گزارش سفیر عثمانی 


هیأت سفارت عثمانی که تحت سرپرستی حاج احمد پاشا والی سیواس از سوی 
سلطان محمودخان پادشاه عثمانی روز یکشنبه ۲۹ محرم ۱۱۶۰ پایتخت عثمانی را به 
سوی ایران ترک کرد و هرگز موفق نشد به حضور نادرشاه بار یابد» از طریق کرمانشاه به 
هم شاف هی اش مان که یوقت هو از که ان را درشاء 
گذشته بود اخبار جسته و گریخته‌ای در این مورد به همدان رسیده و در میان مردم 
حرفهایی شایع شده بود که نادرشاه کشته شده است. اما کسی باور نمیکرد. البته 
می‌دانيم که پیک‌های مخصوص دولتی حتماً این خبر را در این زمان به محمدعلی 
سلطان حاکم همدان داده بوده‌اند. که او به سفیر عثمانی پیشنهاد کرد. چون راهها ناامن 
شده و مواد خوراکی در بين راه همدان تا خراسان به سختی به دست می آید» بهتر است 
از این سفارت چشم پوشی کرده و به عثمانی برگردند. سفیر هم که شایعاتی شنیده بود و 
اغتشاش همدانی‌ها را به چشم دیده بود» بهتر دید که از این سفر چشم بپوشد. لذا از راه 
همدان به فروه و سنندج بازگشت. در سنندج بود که از چهار تن از سرداران و مين باشیان 
گرد سنندجی که از اردوی نادرشاه برگشته و قتل او را به چشم دیده بودنده اطلاع کامل 
یافت و به نقل از آنها که خود شاهد ماجرای فتح آباد قوچان بوده‌اند» گزارش خود را به 
دربار عثمانی در مورد قتل نادرشاه چنین تهیه نموده و گفته است: 

چون مردم از ظلم و ستم سالهای آخر عمر نادرشاه به ستوه آمده بودند. همه جا سر 
به شورش برداشتند. نادرشاه برادرزاده‌اش علیقلی خان را برای سرکوب شورش 
سیستان به رهبری امیربیگ و رستم بیگ پسران ملک محمود سیستانی به سیستان 


قتل نادرشاه به گزارش سفیر عشمانی لاله 


فرستاده و تهماسبقلی‌خان جلایر را هم برای نظارت بر کارهای وی فرستاده بود. آنها 
پس از چندین جنگ و جدال با شورشیان همدست شدند. 

نادرشاه که همواره از علیقلی خان بیم داشت. تصمیم گرفت او را هم از میان بردارد و 
با وعده‌هایی از سیستان به نزد خود دعوتش کرد. 

علیقلی خان که ماجرای مجازات سرکردگان فراری را شنیده بود. آغاز سرکشی کرد. 
وقتی که این خبر به گوش نادر رسید رقمی مبنی بر قتل علیقلی‌خان محرمانه به 
طهماسب خان وکیل فرستاد. طهماسب‌خان که از اندک زمانی پیش علایم ادبار در 
چهره‌ی حال نادر مشاهده می‌کرد. مفاد رقم نادر را به علیقلی خان خبر داد. [البته علیقلی 
خان هم حکمی از نادر به طهماسب خان جلایر نشان داد که در مورد به قتل رساندن 
تهماسب خان بود که نادر آن دو را مأمور قتل هم کرده بود]. در نتیجه آن دو برای قتل نادر 
هم پیمان شلد ند: 

در این موقع نادرشاه در ناحیه‌ی پیلافی ترشیز از نواحی خراسان بود. همسر 
۱ علیقلی خان دختر نادر شاه با ابراهیم‌خان برادر علیقلی این زمان در حرم شاهی در مشهد 
بودند. نادرشاه به محض اینکه خبر طغیان علیقلی‌خان را می‌شنود از ترشیز به مشهد 
می‌اید و ابراهیم‌خان را زندانی می‌کند. اما ابراهیم‌خان به شفاعت ملاباشی و 
معیرخان!" از مرگ نجات می‌پابد و به کلات فرستاده میشود. اما در نیمه راه می‌گربزد و 
خود را به اردوی علیقلی خان میرساند. 

نادرشاه که به نتایج اعمال خود پی برده‌وداسلحه و مهمات موجود در مشهد را آتش 
میزند و مشهد را به دست عساکر افغانی به باد غارت میدهد!) و آنگاه می خواهد برای 
دفع علیقلی خان عزیمت نماید. اما [احمدخان ] خان افغان که در کارها مشاور اوست. به 
او توصیه می‌کند که اول بهتر است محمدحسین خان گرد [ابلخانی ] حاکم درون و قوچان 
رکه شورش کرده سرکوب شود. ۱ 

بنابراین نادرشاه فرزندانش نصرالله میرزا و امامقلی و نوه‌اش شاهرخ میرزا را با 


هیا مت اف هس فان یا و مخالهان تاد 





۸۰۳۴ نادر صاحقران 





بعضی خزاین و اسباب سلطنت و حرمسرای شاهی رواته‌ی کلات می‌سازد. در دوازدهم 
جمادی الاخر روز سه شنبه و شب چهارشنبه در پنج و شش ساعتی (فاصله راه] در 
زادگاه خود ابییورد! محلی که درون و فوچان نام دارد و میان مشهد و مازندران وافع 
است. توقف می‌کند. ۱ 

در آنجا خان افغان از دوش خود می‌خواند و خوبیهایی را که به مردم ایران 
کرده است؛ بر می‌شمارد. و از حق ناشناسی و نمک بحرامی آنها گله می‌کند؛ و تصمیم 
خود را مبنی بر قتل عام طایفه‌ی قزلباش که در اردوی او هستند. ابراز می‌نماید. 

خان افغان عاقبت‌بین و دوراندیش بود آو میدانست که او قادر به قتل عام سران 
قزلباش نیست و اگر اقدامی کند. خود نخستین قربانی آن خواهد بود و نیز می فهمید که 
این اوضاع تنیجه‌ی اختلال حواس [نادر] است. لذا پيشنهاد میکند که فبل از هر چیز 
محمد حسین‌خان کرد که قدرت او از همه‌ی سران افزون‌تر است] و امیرخان جلایر که 
یاغی شده بودند» سرکوب شوند. اما نادر در اجرای تصمیم خود پافشاری می‌کند. این 
گفتگو میان اهل اردو شایع می‌شود و هر کسی از وضع خود ناامید و بیمناک می‌گردد. اما 
عجیب اینستکه همان شب نامه‌ی محرمانه‌ی سر بسته‌ای از علیقلی‌خان برای محمد 
قلیخان سرکشیگ (۲ و الّهوردی خان جزایرچی باشی می‌رسد. مبنی بر اینکه با 
طهماسب خان وکیل برای کشتن نادرشاه توافق کرده‌اند.۲۱ آن دو نفر هر یک با شش هزار 
تفنگچی شب و روز سراپرده ی شاهی را محافظت میکردند. آن دو تن که امید از جان 


۱- البته ابیورد خیلی دورتر از قوچان بود و نادر به آنجا نرسید. 

۲ برخی از نویسندگان اخیر که به نقل از مرحوم بامداد در جلد ۵ رجال ایران اشتباهاً ایین محمدقلی را 
برادر زن نادر و از کردهای قوچانی تصور کرده‌اند درست نیست. زیرا سام‌بگ وکیل الا کراد پسری به نام 
محمد قلی نداشته و این محمدقلی افشار ارومیه بوده است. قبلاً هم گفتيم که وقتی محمد حسین خان 
ایلخانی کرد رسماً و عملا علیه نادر در قوچان یت و فک رد6 ز هم کره‌ها اردوخ نادزترا خرک 
کرده‌اند. چگونه و به چه اعتماد محمد قلی‌خان هنوز می‌توانسته است محرم اسرار و حافظ جان نادر شاه 
انز 


۳ پیش از کشته تسیل نادره تهماسبقلی خان به دست علیقلی خان کشته شده بو د. 

















قتل نادرشاه به گزارش سفیر عثمانی ۸۳۵ 





خود بریده بودند» به مصدای: 
۰ ۰ ۳ ۰ ۰ و ۳۹ و ۳1 ۳ + 
و رورا و تما ند درای اک تشر یی متفگ نی 


وارد عمل می‌شوند» چهل نفر از کشیکچیان و جزایر چیان را اتتخاب. و نیمه شب 
سراپرده‌ی شاهی را محاصره می‌کنند» و الّ‌وبردی بیگ با چهل جلاد بی‌امان به 
سرایرده‌ی شاهی داخل ميشوند. زنان نوبتی که در بالای سر و پایین پای رختخواب 
نشسته بودند»!۲ فریاد میکشند که : 

ای نامردان این چه بی ادبی است که شبانه و بیموقم داخل حرم شاهی میشوید؟ 

من باب مسخره جواب میدهند که: 

«الف‌های ولابت سیستان رسیده است. آمدیم به عرض سریر سلطنت برسانیم!) 

برای اينکه نیروی نشست و برخاست قربانی را از بين ببرند. با اولین ضربت شمشیر 
یک پای او را می‌برند. شاه از خواب می‌پرد می‌خواهد ستون خیمه را بگیرد و بر خیزد. 
می‌بیند که یارای برخاستن ندارد. در رختخواب می‌نشیند و می‌پرسد. چه میخواهید؟ در 
لحظاتی که میان خون خود دست و پا می‌زند. الّه وردی بیگ ظلم‌هایی را که او به خاندان 
صفویه و مردم ایران روا داشته یک یک بر می‌شمرد... قاتلین دیگر به او فرصت 
نمی‌دهند. سرش را می‌برند و بر سر نیزه می‌کنند و گردن بند گرانبهای جواهر نشان و 
جقه و کمر کیانی او را برای علیقلی‌خان می‌فرستند و دفاترش را که هر صفحه از آنها 
هزاران حواله‌ی [مالیاتی] نابجا و جریمه‌ی گناهان ناکرده را در برداشته. آتش می‌زنند. 

این حادثه‌ی دردناک میان سربازان اردو شایع می‌شود و به گوش افغانها میرسد و با 
ایرانیان به جنگ می‌پردازند. جعفر بیگ مُهردار شاهی و فتحلی‌خان (برادر او) با 
ملاحظه‌ی آتش جنگ فرصت را غنیمت می‌شمارند و جنازه‌ی شاه را می‌ربایند و بر 


۱ مگر زنهای نادر با نادر همه در یک جادر زندگی می‌کردند؟ آن شب شوقی همسرش به تنهایی در کنار 
شاه و از سرداران هم که قران را مهر کرده بودند که نادر را در رختخواب به فتل 








شتری بار می‌کنند و برای رساندن به بقعه‌ای که از پیش در مشهد آماده کرده بودند. روی 


می‌خورنده جنازه را در جایی مخفی می‌کنند و به سوی کلات می‌گریزند. 
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۸۳۳۸ نادر صاحبقران 





فردای آن شب رستاخیز (ملاعلی اکبر خراسانی) ملاباشی و معیرخان 
(حسنعلی خان معیرالممالک) را از لباس و اسلحه برهنه کرده؛ به جانب هرات و کلات 
روانه می‌سازند. و از آن گذشته نظر علیخان (شاهسیون) را که از خاصان شاه و ندیم او 
بود؛ و در حضور شاه اجازه داشت که هر موقع حرفش را بزند» و از این بابت جانشین 
اعتبار حاج مصطفی‌خان سفیر بود؛ در برابر سراپرده‌ی شاهی به شمشیر پاره پاره 
میکنند. می‌گویند محمد قلی‌خان همیشه کشیک چی باشی و جزایر چی باشی با ساز و 
برگ و سربازان خود به سوی اردوی علیقلی خان روانه شدند. تاریخ وفات نادرشاه که در 
قصبه سنندج از قريحه مسو ده این اوراق (سفیر عثمانی) سمت ظهور یافته: 


فیض روحانیت اثناعشر سویلدیم ایلدی بازیچه ایام زادرشاهی مایت ۲۱۸ 





آرامگاه پیشین نادرشاه افشار که در سال ۱۲۹۶ در زمان استانداری احمد قوام السلطنه به وسیله 
اعضای کمیته حزب دموکرات خراسان ایجاد نشد. 


۱- سنرنامه‌های ايران - دکتر ریاحی - صن ۲۳۸ 











زنان نادرشاه 


نادرشاه در طول زندگی نسبتاًکوتاه شصت ساله خود چندین همسر برگزید که بیشتر 
این ازدواج‌ها جنبه سیاسی داشتند. 

۱-ازدواج بااگلنسا دختر باباعلی بیگ کوسه احمدلو افشار حاکم ابیورد. که رضاقلی 
فش زا تمرفای آل‌تبواقر 

۲-ازدواج با گوهرشاد دختر دوم بابا علی بیگ مادر نصرالّه میرزا و امامقلی میرزا. 

۳-ازدواح با ماری دختر شکر سلطان کرد باچوانلو مرد مقتدر درگز. 

۴ ازدواج با گوهرتاج دختر سام‌بگ وکیل‌الاکراد خراسان که مهمترین و پر سر و 
صداترین ازدواج او بود. 

۵راضیه بیگم دختر بیوه‌ی شاه سلطان حسین صفوی. 

۶-زینب خاتون خواهر ببوه محمود افغال. 

۷ دختر تهمورس خان گرجی 

ستاره زن زیبایی که در هندوستان با او آشنا شد و حالت مرموزی داشت. 

٩‏ دختر ابوالفیض خان پادشاه خوارزم. 

۰ دختر حسین پاشا (کُرد) حاکم موصل در سال ۱۱۵۶ 

۱-شوقی دختر محمدخان ترکمن (با فاجار) 

۲-فاطمه دختر شمخال خان لزگی والی داغستان 

۳ خدبحه سلطان داغستانی 

۴ خواستگاری از آنا ملکه ببوه‌ی روس (آقا بانو) که سرنگرفت. 

۵ خواستگاری از خورشید دختر شاهوردی‌خان کرد شیخوانلو که گفته میشود 
کاخ خورشید کلات را به نام او ساخت تا در آنجا مراسم عروسی او را برگزار کند که 
هرگز سرنگرفت. 

اولادی هم که از نادر شاه باقی مانده بود» غیر از نوه‌ی او شاهرخ میرزاء تمامی از 
خرد و بزرگ به دست علیقلی خان معروف به عادلشاه که برادرزاده‌اش بود در کلات و 
مشهد به قتل رسیدند. 


۸۳۰ نادر صاحبفران 


قتل‌عام او لاد نادر شاه به دست علیقلی‌خان برادر زاده او 


علیقلی خان پسر ابراهیم خان برادر محبوب نادر در واقع ویروس خطرناک دودمان 
نادری بود و چه اندازه این ضرب المثل ساده که می‌گوید: کرم درخت از خود درخت 
است. از وجود نحس او واقعیت پیدا کرد.!۲ هم او بود که در غیاب نادرشاه پسر عمویش 
رضاقلی میرزا را وادار به کشتن امیر اصلان‌خان افشار که پس از ابراهیم خان به حکومت 
آذربایجان منصوب شده بود. نمود و صمد بیگ تبریزی را بوسیله رضاقلی میرزا 
می‌خواست از بین ببرد. هم او بود که رضاقلی میرزای جوان و دلیر و مغرور را نزد پدرش 
بی‌اعتبار و از ولیعهدی محروم ساخت تا راه را برای خود هموار سازد. سرانجام در 
نقشه‌های شوم خود توفیق یافت. بوبزه زمانی که نادرشاه فرمان کورکردن رضاقلی میرزا 
را صادر کرد او از شوق در پوست خود نمی‌گنجید. منتها بروز نمیداد. او میدانست که 
بقیه‌ی شاهزادگان نادری مرد میدان او نيستند. از این رو از همان زمان به فکر براندازی 
عمویش نادرشاه افتاد» تا اینکه در سیستان شورش کرد و از همانجا با سران سپاه مخالف 
نادرشاه تماس و رابطه برقرار کرد و سرانجام با تطمیع سرکردگان افشار نگهبان ویژه‌ی 
سلطنتی. نادرشاه را به قتل رساتید و به سرعت به مشهد آمد و نخست رضاقلی میرزا و 
سپس تمام شاهزادگان نادری را قتل‌عام کرد. حتی یکی از زنان نادرشاه نیز که کودکی در 
شکم داشت زیرنظر گرفت و پس از وضع حمل کودکش را به قتل رسانید. این جنایتکار 
که خود را عادلشاه نامید» تمام خزینه‌های نادری را متصرف شد و به نزدیکان و اطرافیان 
و حامیان خود بخشید. امّا دست انتقام گریبان او را گرفت و به او اجازه نداد که بیش از 
چند روزی بر مسند قدرت تکیه زند. 

امیدوارم اگر فرصتی دست دهد دنباله اسن کتات را به نام «بازماندگان نادرشاه» 
بنوبسم هر چه بیشتر چهره کریه او به علاقمندان به تاریخ آشکار شود و پرده از روی 
اعمال ظالمانه عادلشاه کنار زده شود. تا خوانندگان عزیز دریابند چگونه گوشت کثیف 
بدن این جانی جنایتکار به انتقام خون کودکان نادری بوسیله‌ی زنان حرم نادرشاه به امر 
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شاهرخ با کارد و فیچی زنده زنده از استخوانهایش جدا گردید و این عادلشاه هم نه 
بسیاری از عادل‌ها هم پيشه خود در تاریخ ملحق شد. 


آرامگاه و باغ و موزه نادرشاه 


نادرشاه به خاطر علاقه و دلبستگی شدیدی که به مشهد داشت و در عمران و آبادی 
آن بویژه در تزیین و مرمت و ایجاد بناهای حرم مطهر امام رضا (ع) کوشش فراوان نموده 
به اقتصاد مشهد رونقی فراوان بخشید. مقبره‌ای هم برای خود در نظر گرفت که پس از 
مرگ نیز از مشهد جدا نباشد. البته بعدها که میل گوشه نشینی و انزوا در او پدید آمد و 
قلعه‌ی کلات را مورد توجّه قرار داد مقبره‌ای هم آنجا برای خود ساخت که اگر در آنجا 
رده همانجا دفن شود. این بنا را امروز کاخ خورشید می‌گویند. ولی خود کلاتی‌ها مقبره 
می‌نامند. برخی هم معتقدند به نام خورشید همسر آینده خود که دختر شاهوردی‌خان 
کرد شیخوانلو بود؛ شاه ات 
در مورد مقبره‌ی مشهد که خارج از دروازه‌ی شهر بود. نادرشاه باغی احداث کرد و 
آرامگاهی برای خود بنا نهاد که گفته‌اند بعدها به وسیله آغامحمد خان قاجار که از نادر 
کینه‌ی پدرکشی داشت ویران گردید. این مقبره هم در محل فعلی باغ و موزه نادرشاه بود. 
شیخ محمدعلی حزین که واقعاً حزین بوده و تمام بدبختی‌های دوران حمله افغان و 
روی کار آمدن شاه تهماسب و دوران نادر شاه را دیده و شاید به علل مشاهده تمام این 
رنجها و بدبختی و حزن‌های حامعه خود را افنتت, دور کنات خود آورده که: 
رنادرشاه به تزیین عمارت روضه منوره رضویه ساکنها التحیته پرداخته» بعضی از ابنیه عالیه‌ی 
آن صحن مقدس را سراپا به خشتهای طلا تزیین نمود و نهر آبی از کوهپایه‌های آن دیار 
آورده» بر نهر خیابان که از صحن آن روضه می‌گذرد افزود» و در آن شهر مقبره‌ی عالیه 


جهت خود عمارت نمود» بعد از اتمام بر دیوار آن بقعه این بیت را نوشته دیدند: 


در هیچ پرده نیست. نباشد نوای نو عالم پر است از تو و خالیست جای نو 


و چندا که تفحص کاتب نمودند» معلوم نش ۲ 

این ساختمان گویا از سنگ مرمر سیاه ساخته شده بود. دکتر شعبانی آورده است: 

که شاه فرمان داد مقبره عظیمی برای او بنا کنند که گنبد و ایوانها و گلدسته‌هایش 
تماما اوستگ اه داست قته تا هت انم عتر مک سک ها سا سا ای عانان 
ود که قتطصی آن قر را در وان هش زو ۱۱ 

نادر که از مشاهده این بیت بر روی دیوار آرامگاه خود به خنده افتاده بود» خیلی 
کوشید سراینده رند آنراگیر بیاورد و انعام شعرش را کف دستش بگذارد که ممکن 
نشد. در اواخر دوره قاجار باغ و محوطه‌ی آرامگاه به صورت آشغالدانی و محل توقف 
گاریهای اسبی در آمده بود. در زمان حکومت قوام السلطته در خراسان که تا فروردین ۱ 
تقو رشیلای ادامه دافدته اتمایندگان رب دموکرات مشهد در ده ساغشمان.. : 
بای جدید افتادند و بنایی ایجاد نمودند که بعدا بر اثر بی‌توجهی و رطوبت رو به ویرانی 
نهاد. مساحت زیر بنای آن ۵۴۵ متر مربع و مساحت زمین باغ ۱۵۴۰ متر مربع بود. 


کفن نادرشاه در مشهد 


در مشهد مرحوم سلیمان‌خان روشنی زعفرانلو برایم تعریف کرد که در منزل یکی از 
خانوادهای قدیم کفن نادرشاه را به چشم دیده است . منتها او را سوگند شدید و غلظ 
داده‌اند که اين راز را فاش نکند که دولتی‌ها می آیند و آنرا میگیرند. او برایم تعریف کرد 
که تمام فرآن را روی یک پیرهن بلند نوشته‌اند که کفن نادرشاه بوده که برای خود تهیه 
کرده بود. 

اما چه خوب بود که این دارندگان کفن نادری آنرا به موزه نادرشاه اهدا میکردند و 
سِ آن پادشاه را تا حدودی ادا مینمودندماندن این اثر فرهنگی در خانه که ممکن است 
هر آن دچار سانسه شود. کار عاقلانه‌ای نیست. . چنانچه چند سند خوب هم از نادر در 
دست گردهای خراسان بود و چون حاضر نشدند نشانم بدهند سرانجام دچار 
آتش‌سوزی شده و از بین رفتند. 

۱- تاریخ حزین - چاپ ۱۳۴۴ ص ۱۱۹ 

۲- تاریخ اجتماعی ایران در عصر افشاریه جلد اوّل - ص ۳۴۰ - ظاهرً این مقبره به وسیله آغامحمدخان 
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ضا تساه پهلوی بسن از افتتاح آرامگاه خد لد نادرسا۵؛ بجای آرامگاه قبلی 
سال ۱۳۴۳ 





خراسانی: 


ت- مر -ه 
چون دید آن بنای نه در خورد را بگفت این نیست پاس انکه اساسی چنان نهاد 


در بازدیدی که محمدرضا شاه پهلوی در سال ۱۳۲۸ خورشیدی از این بنا به عمل 
آورد؛ به نایب التولیه آستان قدس رضوی دستورات لازم را برای تجدید بنای آرامگاه 
نادرشاه صادر نمود که از محل موقوفات نادری که در سال ۱۱۴۵ قمری تنظیم شده. 
سهمی از درآمدهای آن به این کار اختصاص دهند. طبق قانون موقوفات که باید همه 
ساله مقداری از عواید به حساب واقف واریز شود که تا آن زمان چنین اقدامی نشده بود. 
در اسفند ۱۳۳۳ آقای رام استاندار خراسان گزارشی از پیشرفت کار به وزارت دربار داد. 

سرانجام در سال ۱۳۳۴ مقدّمات کار آرامگاه بوسیله انجمن آثار ملی فراهم آمد و 
در سال ۱۳۳۵ کار بنای جدید با وبران کردن بنای قدیم بوسیله شرکت مقاطعه کاری 
(کا.ژت) در ۱۱ آذر ۱۳۳۵ آغاز گردید. سنگهایی که در اين بنا به کار رفته همگی از 
کوهسنگی مشهد به اینجا انتقال داده و تراشیده و به کار گرفتند.!) مهندس نیز آقای 
مهندس سیحود بود. 

از ساختمان بنا چنان که مشاهده می‌شود. حالت سیاه چادر کٌردها و دیرکهای, 
چادرنشینی و چوپانی نادر مورد نظر بوده و سپاهیان کرد اطراف او را گرفته و پیشروی 
می‌کنند. سّر نادر شاه که بعداً علیقلی خان از هرات برگردانده و در میان خمره‌ای گذاشته 
بود از زیر خاک بیرون آمد که در کنار جسد بود. به هنگام جابجائی استخوانهای نادرشاه 
به مقیره جدید استخوانها را دوباره در پارچه سفید و تمیزی بستند و بر آن نماز خواندند 
و داخل صندوق گذاشته و دوباره دور صندوق را لحیم کاری کرده و زیر سنگ کنونی 


۱ دوستم آقای عبداللهی که سرپرستی کارگران آنموقع سنگتراشی را به عهده داشت تعریف نمود که 
چگونه این سنگها را از کوهسنگی مشهد به آنجا آورده و تراشیده و آماده کار کرده‌اند؛ که با کمبود وسایل آن 
روز حای شگفتی دارد: ۱ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
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گذاشتند. به قول آقای وحدتی آثار ضربتی که از شمشیر و پا تبرزین بر کاسه‌ی سر 
نادرشاه نواخته شده بود» شکاف آن موجود بود. 

مجسمه نادرشاه بوسیله استاد ابوالحسن صدیقی در ایتالیا ساخته شد. سپس با 
کشتی به خرمشهر و از آنجا به وسیله ارتش به مشهد منتقل و روز ۲۸ مرداد ۱۳۳۹ وارد 
مشهد گردید و روز ۱۷ آبان همین سال بوسیله‌ی دو نفر متخصص ایتالیایی و استاد 
صدیقی بر روی پایه‌ی کنونی قرار گرفت. 

تمام هزینه‌ی مجسمه تا هنگام نصب بالغ بر ۴/۳۰۴/۸۸۷ ریال گردید. 

در موزه نادرشاه یک قبضه شمشیر هست که بوسیله‌ی آقای محمد علی کاووسی 
اهداء گردیده و همان شمشیری است که در دشت مغان از سوی ملت ایران تقدیم 


نادرشاه شدةو روی تفن نوشته شده است: 


شاه ستاهان نادر صاحقران هست سلطان بر سلاطین حهان 
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حمله نادرساه ید رومیان از کتاب عالچ ارای نادری محمّد کاظم 


پ نادر صاحبقران 


مس سم سس تست یک ی ید 


لوله زنبورکی هم که در جلو آرامگاه کار گذاشته شده است. مربوط به ارتش و 
نیروی دریایی برتغال افجت که تا تست ار مان ۷۱ قمری بندرعباس را در اختیار 
داشتند. در این سال به فرمان شاه عباس, امامقلی خان سردار ایران پرتغالی‌ها را از 
بندرعباس (بندر گمبرون پیشین) بیرون کرد و پرچم آنها را پائین کشید و چندین توپ و 
زنبورک و متجنیق از آنها گرفت. که لوله‌ی مذکور نمونه زنبورک آنهاست که در سال ۹۹۹ 
قمری ساخته شده در زمان پادشاهی کریم‌خان زند به سال ۱۱۸۰ (۱۱۴۵ خورشیدی) 
در خطه لار جزو اموال ثبتی توپخانه‌ی زندیه به شمار آمده و بعداً به تهران به جلو 
باشگاه افسران و سپس به مشهد به موزه نادری منتقل شد. 


وج وی بجري وود رای سوزو لت راز وای بر > 
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آشنایی با کلات نادری و پیشینه تاریخی آن 


کلات که پس از تسخیر به دست نادر و ساختن کاخ خورشید در آن و لوله کشی کردن 
آب آنجا از راهی دور بوسیله لوله‌های سفالی و نیز تأسیسات نظامی در قلعه خشت و 
رونق دادن به آنجا به کلات نادری معروف شد. از عجایب طبیعت و دژی خدا آفرین 
است که نظیر آن در هیچ جای دنیا وجود ندارد. 

اگر این سرزمین زیبا متعلق به کشوری اروپایی بوده بهترین بهره‌برداری جهانگردی و 
توریستی را از آن به عمل می‌آوردند. امّا متأسفانه در کشور ما مناظر زیبا و مفاخر 
فرهنگی به دست فراموشی سپرده می‌شوند تا آنجا که نه تنها هم میهنان ایرانی ما. بلکه 
خراسانی‌های ما هم آگاهی چندانی از آنجا ندارند و آنجا را ندیده‌اند و خبری از آن 
ندارند و بیشتر با کارتونهای ژاپنی از نعمات رسانه‌های فرهنگی آشنا هستند تا به کلات 
نادری دژ خدا آفرین. 

زیرا تا قبل از انقلاب اسلامی ایران که جاده‌ای در آنجا وجود نداشت و همان راه 
مالرو قدیمی بود و رفت و آمد غیر ممکن و این در حالی بود که هویدا نخست وزیر شاه 
در سخنرانی خود در شیروان می‌گفت: «ما اینقدر پول داریم که نمیدانیم کجا خرج کنیم!!» در 
صورتیکه در شیروان فقط قسمتی از خیابان اصلی شهر را که به فرمانداری منتهی میشد 
برای استقبال نخست وزیر همان روزها آسفالت کرده بودند. از آب و برق آن زمان 
شیروان هم چه عرض کنم؟ 

سرکار محمدرضا شاه پهلوی هم که در اردیبهشت ت ۱۳۵۵ به کلات آمد. در تلویزیون 
ظاهر شد و گفت: ما جای بسیار زیبایی را کشف کرده‌ایم! 

زیرا بارانهای بهاری آن سال موجب شده بود تمام کوهها و دره‌ها و بیابانهای کلات 
پوشیده از گلهای رد نگارنگ طبیعت شود و جلوه‌ای خاص در طبیعت پدید آورد. 

از شنیدن سخنان شاه از ناراحتی خنده‌ام گرفت و گفتم: وای بر حال شاهنشاهی که 
خود را جانشین نادرشاه میداند؟ که یس از ۳۵ سال سلطنت یکی از زیباترین مناطق 
کشورش را کشف کرد. در حالیکه اروبائیان و دیگر مستشرقین قرنهاست آنجا را کشف 
کرده و لرد کرزن‌ها از انگلستان در مورد آن داد سخن داده‌انده هر چند که هیچکدام از 





آنها هم داخل آن نشده‌اند. چون به آنها اجازه‌ی ورود به کلات داده نميشد. زیرا کوه 
شمالی کلات مرز ایران و روسیه بود و از حساسیت ویژه‌ای برای مأمورین زوسن 2 
انگلیس برخوردار بود. 

بالاخره در همین سفر بود که شاه دستور داد تونل کلات را بسازند تا مردم در فصل 
بارندگی مجبور نباشند از میان سیلاب رودخانه عبور و مرور نمایند و گاهی تا چند روز 
راه بسته گردد. زیرا این زمان پل قدیمی ارغون شاه جانی فربانی را هم سیل برده بود. 

بادم هست که در یکی از همین سالها. یعنی زمانی که خانم پالیزبان فرماندار مشهد 
بود!۱ چند روز رادیو و تلویزیون داد و بیداد راه انداخته بود که زنی در کلات به حال 
زایمان افتاده و با مشکل وضع حمل مواجه شده و در حال مرگ است و آمبولانس و با 
هیچگونه وسیله‌ای نمی‌تواند به آنجا برود و بیمار را به مشهد برساند. 

بناچار خانم فرماندار از ژاندارمری خواستند که هلیکوپتر بفرستند و بیمار را به 
مشهد بیاورند» و گویا آتهم مقدور نشد. و ندانستم آن زن مُرد یا ماند؟ نظیر همین وافعه را 
هم در سال ۱۳۵۶ در شهر مرزی سرخس مشاهده نمودم که کودکی روی دست 
مادرش جان میداد و هیچ پزشک و پرستار و امدادگری در شهر نبود و تنها پزشک این 
شهر هم در پیابان دنبال دامداری و گله داری خود بود و آخر برج می آمد حقوقش ر 
می‌گرفت و می‌رفت. این بود نشانی از اوضاع دولت خدمتگزار آن روز!! 

بهرحال وضع کلات پایتخت یک پادشاه مقتدری چون نادرشاه تا روی کارآمدن 
رژیم جمهوری اسلامی ایران چنین بود. با اينکه در ۱۵۲ کیلومتری شمال شهر مشهد 





۱- خانم پالیزبان و همسرش سرلشکر ایمانی رئیس شهربانی خراسان از گردهای کرمانشاه بودند. او 
نخستین و آخرین زن فرماندار و سیاستمدار ایران بود که بخاطر داشتن یک پارتی قوی که برادرش تیمسار 
پالیزبان بود. به این مقام رسیده بود. تیمسار ایمانی بهمراه سلطان رضایی از کردهای خراسان و فخریزدی از 
روحانیون طرفدار شاه. از نخستین کسانی بودند که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در خراسان در زمان 
استانداری آقای طاهر احمدزاده به حکم شیخ علی تهرانی نخستین قاضی دادگاه انقلاب آن زمان اعدام 
شدند. تیمسار پالیزبان هج تا آن‌حا که شنیدم کلید رمز تسلیحات ارتش ایران بود که به خارج از کشور پناهنده 


شد و نام و نشانی از او در هیچ جا منتشر نشد. 











قرار داشت. رفت و آمد به آنجا کار حضرت فیل بود. خوشبختانه اکنون این جاده 
آسفالت شده و دوایر دولتی در آنجا برقرار گردیده و کلات چهره شایسته‌ای به خود 
گرفته که اگر کوشش بیشتر در جهت شناسایی آن به دیگران مبذول گردد, یکی از نقاط 
دیدنی جهان خواهد بود و درآمد ارزی برای کشور به ارمغان خواهد آورد. 

آقای خسروی هم درکتاب خود به این وضعیت ناگوار اشاره کرده که در پائیز ۱۳۵۳ 
به عنوان یک قاضی دادگاه میخواسته به محل جدید کار خود برود و با چه مشکلی روبرو 
موه است ۱ 

تست گان زیادی در مورد کلات قلمفرسایی کرده‌اند. اما به قول مجدالاسلام 
کرمانی هیچکدام از آنها با واقعیت وفق نمیدهد. بهرحال دو نفر از نویسندگان ما که خود 
کلات را دبده‌اند» مطالب مفیدی نوشته‌اند. اولی مرحوم مجدالاسلام کرمانی از 
آزادیخواهان صدر مشروطیت است که به حکم عین الدوله صدراعظم دوره استبداد (از 
نوادگان محمد حسین‌خان قاجار شمر معروف) در سال ۱۳۲۳ قمری به کلات تبعید شد 
که ما را از نوشته‌های زیبا و جالب خود بهره‌مند تا ۱ دومی هم آقای خسروی 
استبت که در تال ۳ خورشیدی یعنی ۷۰ سال پس از مجدالاسلام پا به درون کلات 
نهاده و مطالبی سودمند هر چند مختصر ارائه داده است. 

سّمین نفر هم نگارنده هستم که صرفاً از طریق فضولی عازم کلات نادری شدم. در 
حالیکه از وجود راهنمای بسیار آگاه و روشن ضمیری مانند آقای حاج ذوالفقار جلایر که 


۱- خسروی می‌گوید: برای رفتن به کلات به مشهد آمدم. (بیدرنگ سراغ گاراژ کلات را گرفتم. خیلی‌ها... 
اظهار بی اطلاعی میکردند. (چون نمی‌دانستند کلات در کجاست) بعضی‌ها نشانی پنج راه پائین خیابان و 
دروازه‌ی سرخس را به من دادند و به آنجا که مراجعه کردم هیچکس چیزی از کلات نمیدانست...» بالاخره 
پس از مدتها حستجو به این نتیجه میرسد که اگر روزی روزگاری یک کامیون باری که راننده‌اش از حان 
گذشته باشد و بخواهد به کلات برود. همان کهنه کامیون اداره‌ی قند و شکر است که باید یک جوری آنهم با 
راننده کنار بیایی تا تو را روی کیسه‌های قند و شکر انداخته و به کلات حمل کند. 

۲- سفرنامه کلات. احمد مجدالاسلام کرمانی. به اهتمام محمدخلیل پوره از انتشارات دانشگاه اصفهان. 


جلد ۲ ص ۴۶۴ 


۱۵۲ نادر صاحبقران 
سس سس 
تمام سنگها و کلوخهای آنسوی رشته کوههای هزار مسجد از درگ زگرفته تا لایین و کلات 
همه را به نم و شماره می‌شناسد بهره‌مند بودم و مشکلات گذشتگان را نداشتم . زیرا با 
جیپ تویوتای حاج آقا جلایر که در حکم آثار باستانی بوده‌از مشهد به درگز و از آنجا به 
لایین و سپس به کلات رفتم و از طریق جاده آسفالْته کلات - مشهد بازگشتم و تمام نقاط 
مسیر راه را این مرد دانا و شریف برایم توضیح میداد" البته در این سفرء ما بیشتر به 
دنبال گمشده‌ی خود. جعفر قلی زنگلی شاعر و عارف نامدار گرد خراسان می‌گشتیم که 
در روز ۲۷ آبان ۱۳۶۵ از کلات سر در آوردیم(؟) 

از لایین رو به مشرق به سوی کلات حرکت کردیم وپس از عبور از رودخانه‌ی پر آب 
و مزاحم ارچنگان در نوار مرز ایران و روسیه سابق به طرف مشرق پیشروی کردیم. 
نرسیده به کلات راهنمای عزیزم کوهی بلند و ز, ببا را به من نشان داد و گفت: اینجا کوه 
فرود است که فرود برادر کیخسرو به دست توس در اینجا کشته شد. بیدرنگ این شعر 
زیبای فردوسی عزیز و نامدار یادم آمد که کیخسرو پادشاه دادگستر ایران به توس پهلوان 
که مأمور جنگ با توران بود. گفت از آن راه نرو. 

۳ او را بسه رآه رم مسزن بر کلات ( "و سپد کسوه د 

که اف وی ات شام ادن اس گوی کی ناد است و گندآور است 

کرش کبلات اییچ گونه مکن کزآن ره روی نام گردد سخن 

چه داند که طوس فرو مایه کیست؟ چنین ساخته لشکر از بهر چیست؟ 





۱- بار دوم نیز بهمراه آقای محمدنوریزاد نویسنده و دانشمند محترم و تهیه کننده فیلم بسیار ارزنده 
شید آروی نا فیلمبرداری از کلات عازم آنجا شدیم که این فیلم هنگامی که مرا به زندان اتف توا 
تلو یزیون زندان در زمستان ۱۳۷۶ در میان حیرت زندانیان هم بندم مشاهده نمودم. 

۲- دیوان عرفانی جعفرقلی زنگلی - ملک الشعرای کرمانج - کلیم ال توحدی (کانیمال) چاپ ۰۱۳۶۹ 
ص ۲۰ و نیز چاپ ۱۳۸۱ 

۳- فردوسی از کوه کلات به نام سپد کوه نام برده که همان سبد است. هنوز هم در زبان کرمانجی سپد 
تلفظ می‌شود. بهترین تشبیه برای کلات همان شکل سبد است و شهر کلات همچون تخم مرغی که سابق 


آن در تبست عکا ا شعر در داخز سپد می‌باشد. 











آشنایی با کلات نادری و پیشینه تاریخی آن ۵۲ 





آری کیخسرو به توس فرمان داد که از راه سرخس به توران لشکرکشی کند. نه از راه 
کلات و چرم. 
ز یکسو بیابان بی آب و نم کلات از دگر سو و راه چیرم(٩)‏ 
روستای چرم نیز بر سر راه ما بود. کردهای بادلانلو قوچان که بوسیله‌ی نادرشاه به 
آنجا کوچانده شده‌انده آنجا سکونت دارند. امّا از آثار باستانی چیزی در آنجا وجود 
ندارد. توس لجوج و خیره‌سر به جای اینکه از راه سرخس بروده فرمان کیخسرو را 
نادیده گرفت و از راه کوهستانی کلات که از نظر آب و علوفه و هوا مناسبتر بود» راهی 


همان به که سوی کلات و چره بسرانیم و منزل کنیم از یم 
چپ و راست اباد و آب روان بیاباند مه حوئیم و رنج روان؟ 


بنابراین توس و سپاهیانش با چنین بینشی به سوی کلات پیش رفتند: 


فسوی کات آقتر ام : کر مه وی شا 


و بدینگونه توس کله شق که شهرتوس کنونی یادگار این سفر پر خطر اوست. از راه 
چرم پیش رفته و در کوه فرود در گوشه غربی در کلات با سپاهیان توران به فرماندهی 
فرود برادر کیخسرو که با مادرش در آنجا بود؛ مواجه می‌گردد و جنگ در میگیرد و فرود 
کشته ميشود. 

در چرم پس از شنیدن آواز گرم شادروان بهرام چرمی بادلانلو و آهنگهای زیبای 
موسیقی کردی» درودی به روان فردوسی و کیخسرو و توس و فرود و تمام حماسه 
آفرینان ایران فرستادیم و به سوی کلات پیش رفتیم. در کنار راه آهو و کبک فراوان دیدیم 
که بهر سو میدوبدند و به سوی چشمه سار میرفتند. به نزدیکی دروازه‌ی کلات که 


۱- داستان زیبای جنگ توس با فرود برادر کیخسرو. و کشته شدن فرود به دست توس و سرزنش کردن 
کیخسرو» توس سپهسالار زرین کفش را در شاهنامه فردوسی - بهنگام پادشاهی کیخسرو حتماً بخوانید. 
شاهنامه فردوسی - به کوشش دبیر سیاقی - حلد ۲ ص ۶۹۷ به بعد. ۱ 





۸2۴ ۱ نادر صاحبقران 
هر 
رسیدیم؛ حاج آقای جلایر اتومبیل را نگاه داشت و با اشاره انگشت به من گفت: 

آن دیوار نادرشاه است. می‌بینی؟ 

اندکی دقت کردم و دیدم. نیم عقلی که داشتم آنهم از سرم ‏ ید و گیج شدم و 
پرسیدم چه کسانی توانسته‌اند در آن کمرکش کوه خود را نگهدارند و چنین دیواری 
بسازند و به ته دره هم سقوط نکنند؟ 

راهنما گفت: زور. زور نادری. زور هر کاری را انجام می‌دهد. بنابر ضرب المثل 
کردی: (زورگزیری ماسوورانی راده ۵ 

فاصله‌ی بین دو تیغه‌ی کوه که گربه هم به سختی می‌تواند؛ از آن عبور کند نادر از 
محکم کاری آنجا را دیوارکشی کرده است. که مبادا روزی یکنفر غیر ادمیزاد بتواند از 
آنجا بالا رود و خود را به تیغه‌ی کوه برساند و وارد دژ کلات شود. عين همین دیوار را هم 
در ضلع شرقی در بند کلات ساخته است. واقعاً آدم از کارهای نادر حیران ميشود. از آن 
پلکان نادری که بر سر راه کبکان به درگز بر روی صخره‌های کوه اللّه اکبر کنده شده تا 
این دیوار و برج کلات. 

بهرحال همچنانکه پیش می‌آمدیم؛ راهنمایم مرا از تمام جزئیات جغرافیایی و 
تاریضی محل آگاه می‌ساخت. تا به دروازه‌ی کلات رسیدیم. من پشست سر هم از این کوه 
و دیوار و تنگه هایش عکس می‌گرفتم. زیرا دیواره‌های کلات از عجایب روزگاراند که 
دست طیعت و قدرت آفریدگار مهارت خود را در آن بکار برده است. به دهنه‌ی 
دروازه‌ی کلات نرسیده چند باغچه‌ی کوچک و چند چشمه آب گوارا که تنها 
چشمه‌های آب کلات هستند» در آنجا دیده شد. دست و رو را شستیم و آب سردی 
. نوشیدیم و بر روح نادر درود فرستادیم که آب را از اینجا به داخل کلات لوله کشی کرده 
بود. باز سوار شدیم و وارد دهنه گشتیم. برج کلات که عکس آثرا ملاحظه میفرمائید» از 
میان قرون و اعصار تاریخ خودنمایی و سرفرازی و گردنکشی میکرد. 





۱- یعنی زور زردک ماسوران را هم از دل خاک بیرود ب‌کس خن 
دشت منصوران در شمال کارخانه قند شیروان که بخاطر خاصلخیزی خاک زردکهای دراز و قطورش همه جا 


معروف بوده و هررکس زور داشت میتوانست نا دست خود آنها را از دل خاک بیرون بکشد. 








آشنایی با کلات نادری و پيشینه تار یخی آن ۸۵۵ 








بالا: کاخ خورشبد نادرشاه که دو تن از کردان شیخکانلو و صوفیانلو منتظر ورود نخستین دیدار 
محمّد رضا شاه پهلوی از کلات نادر هستند. ۱۳۵۵/۲/۲۹ 


پائین : دربند ورودی کلات و برج دیده‌بانی در ابتدای قلعه کر دها 


۶( نادر صاحبقران 
سس تست 
به محل پل ارغونشاه رسیدیم(۱. متأسفانه چند سال پیش این پل را سیل برده بود. 
اما آقای جلایر که عکسی از گذشته را از آن داشت به دستم داد که ملاحظه میفرمائید. 
آنگاه به پای سنگ نوشته‌ای رفتیم که گلبن افشار آنرا سروده که از نظر فنون ادبی 
بی‌نقص هم نیست و به امر حاکم وقت کلات از خوانین ترک جلایر بر سینه‌ی کوه کنده 
شده است. چون شاعر و خان‌جلایر ترک بودند. شعر را به ترکی نوشته بودند. تا نأدر ر 
خوش آید. اما هنگامی که نادر سنگ نبشته را دیده نه تنها خوشحال نشد. بلکه به 
اعتراض گفت: چرا به فارسی ننوشته‌اید: مگر ما ترک هستیم؟ ما هیچ نسبتی با تیمور 
نداریم. آنگاه با عصبانیت از آنجا عبور کرد و برنامه‌ریزان هم شرمنده شدند و کار ناتمام 
ماند. این شعر در ۲۴ بیت سروده شده و مجدالاسلام کرمانی هم آنرا چاپ کرده 
انتعت ۱ 
شعر چنین است: 
ابتدا حسمد خدای احند و رد قسدیم 
قادر لم یزل و صالم و دانساو حکسيم... 
اوکی بسوکون و مکان بارا توب قدردان 
اوکی بو بحر و برزی خلق ایدوب شوکتندن 
حمد حق نعت نبی‌دان سوره با صسدق ژبان 
فرض دور بسنده لره مسدح شسهنشاه حسهان 
او نس هشاه فلس لک مسرب چسرخ سسریر 
شاه نادر آدی تک او نه بسوق مثل و نسظیر 
مگ ولاز فنسو شمتنه کنسی اوه مر 


امس قرب مسلکی دون اولوب از نسوع بشر 





۱- این پل برحلاف تصور متعلق به ارغون خان پادشاه مغول متوفی ۰ نیست: بلکه متعلق به ارغون‌شاه 
ترک جانی قربانی است. 


۳ب سفرنامه کلات. محلد الاسلام کرمانی. از انتشارات دانشگاه اصفهان 





آشنایی با کلات نادری و پیشینه تاریخی آن ۱ ۸۱۵۷ 





لیک چون قدرت حق ظاهر ایدوب بیش از پیش 

نسظر حق اونا هر کیمسه دیه حق دیسمیش 
نسب ایسله شرف و فخر اجاف تیمور 

حسب ایله به جهان شاه شهاد دور مشهور. 


تم انس ات کته اسن تستها بسن ات 

ب‌افنسرشته مسستقربی از نسوع بشسسر است 
او وت و شا نش مت 

هرکس او را نظر کرده حسق بداند» به حق گفته است 
شرف و نسب و فسخراو بسه اجاق تیمور [لنگ] است 


همزمان با ورود ما به کلات نادری جشن ختنه سوری بچه‌های امیر قلی از معاریف 
کرد آنجا بود. مرحوم حاج قتبر شیخکانلو و دیگر بزرگان کلات در آنجا جمع بودند. 

امّا چون ایران در حال جنگ با عراق بود» بخشدار اجازه نداده بود که دهل و سُرنا 
نواخته شود. پول خوبی هم برای صاحب جشن جمع شد که این از آداب و رسوم بسیار . 
خوب گردها است و بهترین نوع تعاون. 

عصری به دیدن کاخ خورشید نادرشاه رفتیم, که کلاتی‌ها برخی به آن مفیره 
می‌گویند و معتقدند که نادرشاه آنجا را برای قبر خود ساخته بود. از آنچه دیدم حالم 
متقلب شد و چشمانم سیاهی رفت و عرق سردی بر پيشانيم نشست و زانوانم سست 
شد. اسبان سرکش نادری و آبهت آن فرزانه تاریخ و فاتح هندوستان و سپاهیان 
دشمن شکارش از برابر چشمانم رژه رفتند. آنگاه با حسرت به کاخ خورشید نگربستم که 
اینک در جلو پایم تبدیل به کاهدان و طویله و مزبله شده و پاس حرمت آن بزرگمرد 
تاریخ جهان این چنین نگهداری شده بود. آری کاخ خورشید را طویله کرده بودند! چند 
قاطر و خر و گاو را روستائیان جلو کاخ بسته و چه کنافتکاری که نکرده بودند. از آن باغ 


۱ ۱ 





نادر هم آثری نبود. تنها چنار نیم خشکی با حسرت و افسوس سر خویش را در متابعت 
از باد شمال زمانه فرود می آورد. زیرا اگر چنین نمی‌کرد و خود را با شرایط زمان و مکان 
وفق نمیداد و در مقابل زور باد خم و راست نمی‌شد و به اصطلاح معروف نان به نرخ روز 
نمیخورد؛ از کمر به دو نیم میگشت. و چون دیگر استوار قامتان تاربخ بر زمین می‌افتاد. 
در میان بهت و حسرت قدم به درون کاخی گذاشتم که روزگاری بهترین مهندسان و 
سنگتراشان جهان در آن به کار گمارده شده و تلفیقی از معماری سنتی ایران و روم و 
هندوستان با گچبریهای زیبا به وجود آورده بودند. 11مٌ۱ چه دیدنی! تمام تزئینات و 
گلبوته کاریهای زرین و رنگین را از سالها پیش تراشیده و به غارت برده بودند و اینک از 
کاخ به عنوان کاهدان استفاده شده و تا سقف پر از کاه شده بود. دیگر نتوانستم خودداری 
کنم. شروع کردم به فحش دادن. که این پدر سوخته مسئوولش کیست و کجاست؟ گفتند: 
یک خدمتگزار میراث فرهنگی است که آنهم دنبال کار و بزهای خود به بیابان رفته و 
ابنجا را برای حیواناتش کاهدان و طوبله کرده است. 

شانس آورد که در محل نبود» وگرنه با یکی از سنگهای شکسته کاخ کله‌اش را 
می‌شکستم. دیگر چه فایده! تنها کاری که توانستم بکنم در باز گشتن به مشهد تلفنی 
دق‌دلم را روی سر مدیر کل میراث فرهنگی وقت که میراث خوار میراث نادری بود؛ 
درآوردم که او هم با عذرخواهی از بی خبری خویش, که لت است شتر از اه 
بیدرنگ فرستاد و کاهها را از آنجا بیرون بردند. 

به هر حال به سوی دیوارها و محوطه‌ی چهار ضلعی کاخ نگریستم. هنوز بقایای 
چند آخور اسبان در آن دیده ميشد. اسبهای رخش پیکری که روزگاری سرزمین‌های 
ایران و روم و هندوستان زیر پایشان به لرزه در می آمد. اما اکنون نه از آن اسبها نشانی بود 
و نه از آن اسب سواران. فقط دیوارهایی گلی و آخورهایی مخروبه بیانگر آن روزگار با 
عظمت تاریخ ما بودند. اینجا بود که بار دیگر آن قصیده‌ی جگر سوز خاقانی در نظرم 
مجسم شد که در برابر کاخ مداین از سوز دل فریاد برآوره بود که: 


اج مرا اطلاعات تشر تاه کت به سفر نامه کلات - مجد الاسلام کرمانی - از افتشتا رات دانشگاه 


اصفهان - به اهتمام خلیل پور - ص ۴۳۷۱ 





آشنایی با کلات نادری و پیشینه تارربخی آن ۸۵۹ 


‌. 
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هان ای دل عبرت بین از دیده نظرکن هان. ایوان مسدایسن را آثینه‌ی عبرت دان 


آری آنچه دیدم عم و درد بود. در هیچ جای دنیا نمی‌بینیم که به گذشتگان و 
خدمتگزاران و حماسه آفرینان و مفاخران ملّی خود اين چنین توهین و بی احترامی روا 
دارین ( 

اینجا خروس محله بود و کبود گنبد که در همسایگی ضلع شرقی کاخ خورشید هر 
دو بهم وصل شده بودند. کبود گنبد نام مسجدی با گنبد و کاشیهای کبود رنگ است که 
بوسیله مغولان ساخته شده است. چون زمانی نادر شاه اسرای ایرانی خوارزم را که از 
اسارت از ازبکها پس گرفته و آزاد کرده و در اینجا سکنا داده بوده به خوارزم محله 
مشهور شده بود به مرور زمان ترکهای جلایر خوروز محله و خروس محله‌اش نامیدند. 
مردم خوارزم محله اغلب ترک زبان هستند. 

چند عکسی که از کاخ خورشید و کبودگنبد گرفتم از اسرای آزاد شده هم مانند خود 
نادر خبری نبود. بهنگام عصر به سوی مشرق در مسیر آب رودخانه پیش رفتیم؛ تا 
رسیدیم به بند معروف کلات که گویا در زمان ساسانیان از اجر ی رنگ ساخته شده و 
از استقامت عجیبی برخوردار است. برخی گویند که از آثار سلجوقیان است. خدا داند. 
زیرا ما بندگان کار علمی و تحقیقی مستند در این رابطه انجام نداده‌ایم» آنچنان که در 
دیگر زمینه‌ها. 

از بند گذشته و به سوی نفته در بند شرقی کلات پیش رفتیم آنجا سی چهل خانوار 
عرب اسکان دارند که زبانشان فارسی و گردی است و عربی تمیدانند. اینها از اعراب 
جنوب خراسان نیستند. احتمالاً از نواحی هویزه و دزفول بوسیله نادر شاه به اینجا منتقل 
| 


۱- خوشبختانه اکنون اقدامات سازنده‌ای در حهت تعمیر این بنا از سوی اداره کل میراث فرهنگی خحراسان 
بکار رفته و به وضع آبرو مندانه‌تری در آمده و مسئولین کلات هم در زیبا سازی این شهرک تاریخی اقدامات 
ارزنده‌ای انجام داده‌اند که حای سپاسگزاری است و امیدوارم هر چه بیشتر وضع کلات بهتر شود و در آینده 


به یک مرکز جهانگردی در خراسان تبدیل گردد. 











داده‌اند. در قسمت جنوب شرقی کلات در نیمه‌های کوه روستای له زو قرار دارد که 
جایگاه کردهای اردلان است که نادرشاه آنها را از سنندج به آنجا آورده بود. آنها هم آن 
گذرگاه را گرفته‌اند که کسی وارد و خارج نشود. چنانکه کردهای کیکانلو دربند اصلی و 
ورودی کلات را حافظ و نگهبان بوده‌اند. بدینگونه هیچ احدی قادر به دخول یا خروج از 
کلات نبوده و این سنت تا اوایل پادشاهی محمدرضا شاه پهلوی برقرار بوده است. پهنای 
دره‌ای که دژ کلات در آن قرار دارد به سه کیلومتر نمی‌رسد. اما طول آن بگمانم ۲۰ 
کیلومتر باشد. در داخل این دره گندم و جو و یونجه و برنج و پنبه کاشته می‌شود و زمینش 
بسیار مرغوب است. علت اینکه کلات در قدیم محل تبعیدی‌ها بوده بخاطر هوای بد و 
مالاریاخیز آن بوده که از کشت برنج ناشی میشود و چون کوههای بلنده اين در؛ بیضی 
شکل را محاصره کرده‌اند؛ مانع جریان هوا و تخلیه‌ی آن شده و هوای آنجا دم کرده به 
نظر می‌رسد. بسیار مایل بودم که روز دیگر به خشت برویم. اما بسبب نقص فنی ماشین؛ 
ناچار به بازگشت شدیم. 

در اینجا ناچارم گفتارم را خلاصه کنم. زبرا خرج چاپ با کمبود کاغذ چنانکه گفتم 
آفت کار نوبسندگان است و باید مطالب را تا می‌توانیم قیچی کرده و سانسور نماییم. اگر 
روزی روزگاری فرصت دست دهد که کتاب جداگانه‌ای در مورد کلات بنویسم. خیلی از 
چیزها که نادیده مانده و آقای خسروی و دیگران هم از آن گذشته‌اند در آنجا بیان خواهد 
شد. خوارزم محله مرکز کلات بعلت کمبود زمین؛ فقط یک خیابان دارد و ادارات دولتی 
معمولا در قسمت شمالی خیابان جا خوش کرده‌اند. شهرک کلات مرکز بخشداری 
کلات است که امیدواريم در آینده تبدیل به شهرستان شود. تا چند سال پیش دهستان 
لایین از آبادترین دهستانهای خراسان هم جزو کلات بود. اما اکنون جدا گشته و جزو 
شهرستان درگز می‌باشد و بنام دهستان هزار مسجد معروف است که امیدوارم باز هم 
لائین به آغوش مادر خود کلات بازگردد. منطقه کلات و لائین و درگز مرکز بهترین برنج 
ایران بلکه جهان است. و مسکن گردهای کیکانلو و شیخکانلو و صوفیانلو و توروسانلو و 
زیدانلو و اردلان و ترکهای جلایر و جانی قربانی و اعراب حوله‌ای و غبره. 

جاده مشهد کلات که حدود ۱۵۲ کیلومتر است. اکنون آسفالت شده و رفت و آمد از 
داخل تونل از سال ۱۳۷۱ آغاز گردیده و از این بابت مشکلی وجود ندارد. اتوبوسهای 


-. 
هیا ‌‌ 





تمیز و خوب کلات روزی چند سرویس از مشهد به کلات و برعکس دارند. 
بنابراین گفتار ما در مورد کلات ناتمام می‌ماند. شما را با دیدن چند عکس که از آنجا 
گرفته يا به دست آورده‌ام با کلات آشنا میسازم. اما من از هر ایرانی دلسوز میخواهم که 
برای یکبار هم شده از اين دژ خداآفرین دیدن کنند. زیرا زیبائیهای آنرا و آن دیوارهای 
عظیم سنگی را که انگار با رنده تراشیده‌اند و جنگجویانی چون تیمور لنگ نتوانسته‌اند پا 
به درون آن بگذارند نمی‌توان با توصیف قلم بیان نمود. محمد کاظم هم دژ کلات را از 
عجایب روزگار دانسته و گفته است: 
«نادر پس از برگزاری مراسم پرشکوه نوروز دوشنبه ۱ بابر ۲۸ صفر ۱۱۵۹ قمری را 
در مشهد برگزار کرد و به تمام اعیان و اشراف و سپاهیان و سرداران خود خلعتهایی به عنوان 
عیدی مرحمت نمود که تاکنون نظیر آن مشاهده نشده بود. نادر پس از مراسم نوروز عازم 
کلات شد. تا از عمارات جنت آاد که در آن قلعه‌ی خلد آئین» بل رشکك معمورات روی 
زمین احداث شده بود (دیدن نماید). به تاریخ ۵ ربیع الاول (۲۵ فروردین) عازم آنجا شد. 
در آن مکان بهشت شان» استادان معمار و صاحب و قوفان ارسطو شعار» از اطراف و اکناف 
عالم جمع گشته» و در بنای عمارات آنجا لوازم سعی و دقت و اهتمام را به عمل آورده بودند؛ 
و گنج‌ها و خزانه‌ها که صرف و خرج عمارات آنجا شده بود» بخصوص مقبره‌ای که جهت 
اه و ۲ یک مره و از ای فان( تاکن دی 
کنونی آذربایجان) من بلوک تبریز به عراده‌ها بار کرده و به کلات آورده بودند. از قرار 
برآورد نویسندگان دیوان اعلی» سنگ مرمر مثقالی سیصد دینار تبریزی که یک مثقال و نیم 
نقره باشد» اخراجات آن شده که در ارض اقدس و دار الشات کلات نشانیده و نصب کر ده 
بودند. و سنگهایی بود به وزن شصت خروار و پنجاه خروار و سی خروار و بیست خروار و 
ده‌خروار. و دو سه قطعه سنکگك بود که یکی را ایران خراب (کن) و دیگری را خراج عالم و 


۱- امروز بنای مقبره یا کاخ خحورشید تنها ساختمان دوره‌ی نادری است و در قلعه‌ی خشت هم بجز آثار 
چند تا حوض چیزی باقی نمانده. البته مجدالاسلام در سفرنامه کلات هنوز آثار باغ و دیوارهایی شور ایا 
مشاهده کرده بود. امّا حالا همه چیز از بین رفته و آجرها و مصالح ساختمانی آنجا را روستائیان از جاکنده و 


برده و برای خود خانه‌سازی کرده‌اند. 








دیگری را عالم خراب (کن) نام نهاده بودند که صرف و خرج آن از خد و حصر بیرون است 
و دیگر عمارات بسیار و گنج خانه هایی بی شمار که به اتمام رسیده بودم1٩‏ 
باز می‌افزاید: 

«خاقان گیتی‌ستان در عمارات چوبی که استادان هندو ساخته بودند» در آن مکان فرخ نشان 
نزول و چند بومی با گلرخان لاله عذار وسیمینتنان مهوش شعار به عیش و نوش پرداختند» و 
خزاین را مورد بررسی قرار دادند موازی نه کرور (۴/۵ میلیون تومان) زر نقد که هر کروری 
بانصد هزار تومان باشد» سوای جواهرخانه و قبجی خانه و فراشخانه و صندوق خانه و سایر 
اساب که وصف آنرا هر گاه نویسندگان ملاء اعلی (فر شتگان آسمانی) سالهای سال و قرنهای 
بی شمار؛ بشمارند» از عهده بیرون نخواهد آمد.(۲ شخصی از مورخین بیان داشت که دارای 
گیتی‌ستان روزی به دیدن حوضهای آبی (که ۳۹۰ عدد می‌باشند) و در مزار مذکور در بالا 
سر عمارات ج بد (قلعه‌ی خشت) ساخته‌اند و از آب باران پر می‌شود؛ با چهار پنج نفر از 
خواجگان به آنجا تشریف بردند. بقدر یکصد نفر استاد با چند نفر از کارفرما و کارگر در آن 
بالا کار میکردند. بعد از ملاحظه‌ی کار در آن یوم استاد عمله و دو سه نفر کار فرما را مقتول 
و آن چهار نفر خواجگان را نیز در مراجعت مقتول نمودند» که راز ساختمان خزانه‌ی نادری 


که آنها دیده بودند برای همیشه ینهان بماند و مخالفین نادر از آن آگاهی ۳ 





۱- محمد کاظم ج۳ ص .۸٩‏ مّا چنانچه گفتیم هیچ چیز از اين آثار گفته شده در کلات وجود ندارد و اين 
نویسندگان به اغراق گویی متوسل شده و به اصطلاح یک کلاغ چهل کلاغ کرده‌اند. غیر از ساختمان کاخ 
خورشید با مقبره و چند اسطبل برای اسبان در گرداگرد حیاط بیرونی آنهم با گل و خشت خام چیزی در 
کلات نبوده است برای آگاهی یناه انار تاریتعین کاگ »و مرو - خطابه تهران - شهریور 
8 ات موی با او ۲۴ 

۲- تمام این گنجهای مفت به دست عادلشاه برادر زاده‌ی نادر افتاد که او هم حرج گشادبازیهای خود کرد. 
بازن همه‌ی آن صندوقها را که پس از قتل نادر بار کرده و در مشهد در میدانی روی هم انباشته بودند. دیده و 
توصیف نموده است نامه‌های طبیب نادر شاه - ص ۴۴. 

۳- این حرفهای بی‌مخذ و دروغهای شاخدار را دشمنان نادرشاه برای بدنام کردن او شایم کرده و بر سر 





عومه مه 





البته نگارنده هم چنین شایعه‌ای را در کلات شنیدم که مردم می‌گفتند. شخصی از 
جلایر ها که مسئول ساختن بناها و گنج خانه‌ی کلات بوده از نادر خواسته بود که برای 
پایان کار گنج خانه چند نفر از محکومین به اعدام را که در زندان مشهد محبوس بوده‌اند. 
در اختبار او قرار دهد. نادر نیز موافقت کرده بود. پس از اینکه پایان کار گنج خانه اعلام 
شد. آن کارگران و معماران محکوم را از کوه پرتاب کردند و از بین بردند که راز و کلید 
گنج خانه آشکار نشود که این معماران نیز به جزای ستمار گرفتار شدند. قطعا اینها 
واقعیت ندارد و شایعاتی بوده‌اند که مردم ناراضی بر سر زبانها می‌انداختند و روحانیون 
وابسته به صفویه بشدت علیه نادر در مجالس تبلیغ میکردند. آنگاه نادر به بررسی کوهها 
و گذرگاههای کلات پرداخت و برای محکم‌کاری هر چه بیشتر دستورات لازم را صادر 
نمود. زیرا او به پایان کار خود پی‌برده بود و قصد داشت که به زودی از سلطنت دست 
کشیده و در کلات دوران تا تفت کر خود را بگذراند. امّا روزگار تقدیری دگر داشت. 
بدون تردید اگر رضاقلی میرزاه شاه‌تهماسب را نکشته بود. نادر دوباره چنانکه به 
برادرش ابراهیم خان قول داده بود او را به سلطنت ایران می‌نشانید و خود از دور و 
نزدیک آنرا کنترل میکرد. امّا حوادث چنان پیش آمدند که تمام برنامه‌ها را بهم ربختند. 
محمد کاظم می‌گوید: 
«حضرت صاحبقران بعد از خاطر جمعی (از) آن خزاین بی پایان» حکام و ضابط و عمال و 
عمله‌ی جدید در آن مکان خدا آفرین که رشکک افزای فردوس برین شده بوده تعیین و 
سرهای دربند و سرها و کمرهای کوه؛ هر یک که ناهمواریهای داشت (و گمان می‌رفت که 
گربه‌ای از آن بتواند بالا رود) به عهده‌ی استادان سنگتراش مقرر داشت که به ضرب تشه و 
کلنگ و سنگ ساو(سنگساب) هموار ساخته» و در سر دربندها بروجها و فصیلها قرار دادء که 
هر گاه مرغ می‌پرید» تفنگچیان به ضرب گلوله‌ی جانستان از پای در می‌آوردند. و هر گاه 
عقل تصور نماید که برفراز آن کوه تواند رفت» از خیالات آن سالهای سال و قرنهای بی 
شمار معطل وتصور در ارکان آن راه نخواهد یافت. خلاصه» کلات قلعه‌ایست حصین و 





همه مردم هم جای گنج‌ها را بدانند از دستشان چه برمیآمد که بعد نادر برای محرم ماندن راز ساختمانها 


کارگران را بکشد!! 





حصنی است خدا آفرین که مانند ندارد. نه در زمین و نه در گردش چرخ برین؛ 
بهرحال این آخرین دید و بازدید نادر از کلات و سیس ابیورد و درگز بود. نادرشاه 
بس از کلات از ساختمان مولود خانه‌ی تزا عم خیدا گرد و ار از راه قوچان عازم 
عراق شد و دیگربار کلات را ندید. 
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مسجد کبود گنبود کلات نادرشاه - عکس از آقای محرم علی گنج بخش لاینی 





آشنابی با کلات نادری و پیشینه تاربخی آن ۸۶۵ 





شعر ترکی گلبن افشار که در دربند کلات که به سبب اعتراض نادرشاه به اينکه او را به تیمورلنگ نسبت 
داده‌اند» تاتمام ماند. قد واسی در توضیح گفته است: شاید نت نادر ید تیمور تاه یت ج‌هانگشاتی 


بود ۵ ند تاه لیسست نژادی - نادر نامه ص‌ ۹« 


۶۰۶ نادر صاحبقران 








طرف است. در زلزله ۱۲۹۹ قمری شکافی در دیوار ساختمان به وجود آمد. اخبرا اداره میراث فرهنگی خراسان 
اقداماتی برای مرمت بنا و نسعلیح محوطه ی آن انجام داد ه؛ ارگر شهر دار اهل دوق و علافیندی هم در کلات 
باشد؛ میتواند با کمک گرفتن از مردم با پاشیدن چهار پنج کیلو بذر چمن و کاشتن چند گلبوته وگ رز و درختاد 


تا زمید انم قضان یک و مجفرویه با به پزستان و تاقوا یت 


۱- آقای حاج ذوالفقار جلایر به نقل از مرحوم نوروردی‌خان جلایر به نقل از مرحوم اقا لربگ صوفیانلو 
فوزنة اکریک صوفیا ماو تایب لایور از اولاد شماهورتی‌شان و قیاناو زکیتی سازمان ما وق نافرشاه بان 
داشت که نادر شاه این کاخ را به نام خورشید دختر شاهوردی‌خان شیخانلو که پس از بازگشت از هندوستان 
با او ازدواج کرد احداث نمو د. ازدواج نادر با خجو رشید را که قطعی و حتمی ایتک شیحیک از مهو رحس سر 


کلات در افواه مردم ۸۱۶۷ 





کلات در افواه‌مردم 


حال که با مشاهده‌ی چند عکس تا حدودی به موقعیت کلات پی بردیم بنگریم » 
فرهنگ عامه مردم در سورد کلات و نادرشاه. یک ضرب المثل کردی قتتی کوانک: 
بز فاتح کلات است. بزن کلات گیره 
سرگردان ماند که چه کار بکند. چرا که فرنها پیش از او تیمور لنگ آن کشورگشای خونریز 
هم نتوانسته بود آنجا را به زور بگشاید. سرانجام ارتشی در آنجا گذاشت که ماهها بعد 
حاکم آنجا را وادار به تسلیم نمایند.۱٩‏ 

بسی اجه کار کرو که انی بانگاهشهم بای راید ذست آرود؟ 

نادرقلی چند روزی با سرداران کرد و تهماسبقلی بیگ جلایر که به تازگی به او 
پیوسته بود مشورت کرده سرانجام اين پيشنهاد را به مرحله اجرا درآورد. نادر دستور داد 
فتیله‌های زیادی از پارچه درست کرده و با روغن گاو آغشته نموده و آنها را بر شاخ بزها 
بسته و با تاریک شدن هوا فتیله‌ها را روشن کرده و بزها را از کوههای پشست سر کلات به 
پیشروی واداشتند. 

خود نادر هم درپای دربند جنوبی و نرسیده به پل ارغونشاه به نگهبانان قلعه 
اولتیماتوم میداد که اگر دروازه را نگشایند» چند لحظه بعد که قشون او از پشت سر 
سرازیر کلات شوند بر هیچ کس از زن و مرد و کودک رحم نخواهند کرد و همه را خواهد 
کشت. مردم و نگهبانان حرفهای نادر را باور نمی‌کردند. اما نادر در تاریکی شب به قله‌ی 
کوه اشاره کرد و گفت آنهم سپاهیان مشعل به دست من که بر فراز کوه رسیده‌اند و اکنون 

نگاهبانان که به پشت سر نگاه کردند» دیدند قشون بزرگی مشعل به دست از کوه به 





۸۶۸ نادر صاحبقران 


دروازه را گشودند. نادر با سوارانش وارد کلات شد. امّا لحظه‌ای بعد مردم کلات دیدند 
که آن چراغها خاموش شدند زیرا فتیله‌ها سوخته و تمام شده بودند. 

مردم روز دیگر فهمیدند که آن قشون مشعل به دست. بزهای نادر بوده‌اند. اما دیگر 
دبر شده و افسوس خوردن‌بی فایده بود. اما اینکه می‌گویند عموی نادر حاکم کلات 
بوده و به دست نادر کشته شده صحت ندارو (۱) 

زیرا در جنگهای اپران و روم در کنار نادر شاه بوده و اصولا عموی نادر کاره‌ای نبوده 
که او را به حکومت کلات منصوب نمایند. 


شعری ترکی در مورد جغرافیای تاربخی کلات 
بادلانلو ساکن ایدلیگ از روستاهای کلات نادری به آواز گرم خود می‌خواند؛چون دیدم 
جالب است. یادداشت کردم. گمان می‌کنم از اول این شعر هم ابیاتی افتاده باشد که 
نامبرده به خاطر نداشت. نواقص شعری آنرا هم بخاطر معنای دلیذیرش, میتوان نادیده 
گرفت: 
جاشت ناشتا مبز دوشدی بیات ایلنه 
با این توت کروین نیت کزان 


ایرته بلال دو شدیم چاوه رس یولنه 
بو عم 
من مایل او لمیشم شوقیز گلینه 


نادرشاه اولادی اسلمیدی» ساغدی 
مسسستبره اویسستنده طسبل چس‌اللر 
طناب لرین بیر بیرنی سانه للسر 
آمیزه گ تپه سی. گبه چشمه سی 
اللسه فمدر تندن دو روب پایه سی 
و تن سا وتات 


۱ تاریخ ایران» - سرجان ملکم 


چاپک اوشا قلار نی دیسم کلاتی 
(پی سه ره» یور دنده چادر فوره للر 
اغسر مسحله رین دیسم کلاتی 
اونتین آوسته واروی. آمستز هس 
قره سو سیل لرین دیسم کلاتی 
آپشیبی آخه دی سیرزاره ساری 





کلات در افواه مردم ۸۷۶2۹ 
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و ِِ ۰ ۰ ۰1 ۰ 
و ک 
کشته نی دیلل اوده بیریول دی عسرب و اردلان بسیر اغر ایل دی 


ال وردم فلیچه قوتی قسول دی عسرب اوجی لرین دیسم کلاتی 


ک دا 


امروز سسحرگاهان سب راه حاورس افتادم 
شستاا زاب نان مات ۰ ارف شون 
م2 ح ۰ ۳ 99 
من دل در کرو عشق دختران و نوعروسان آنها سپرده‌ام 
۸ س عم 
از بهترین زیبا رویان غزال گونه ی کلات بگویم 
تشسطظ ان شتا سراف آن کسوه ات 
اولاد تا نان ستتس 8 هنوز نسمرده‌اند و سالم اند 
از یسچه‌های چسابکسوار کسلات بگویم 
1 ۳ : 
سر روی مره ۱ اطی سا ند 
در محل (پی سره» 1 "آچادرها را بر پا می‌کنند 
اد لها کین از لاک بالات وی 


۱ - ترکهای بیات هم برخی در قله زو کلات در ایک کرتها مش اردلان هستند. 

سناش که از فسط کلات ی گنرد و مردم کلات به آن دریا می‌گویند. مانند مردم سرخس که به 
رودخانه تذن که بیشتر ایام سال هم خشک است دریا می‌گویند. 

۳- منظور از مقبره همان کاخ خورشید نادر شاه است. 

۴ - پی سه ره ۸ همان باغهای نرسیده به دربند کلات است که راه چرم و لایین از کنار آن 


ان کر 








تسه ی آیزک (او چشسمه‌ی گسپه ۲۲ 

تن فش ان که امس کف ار کتره اس 
بایه‌هایش از قدرت الهعی بر پا ایستاده‌اند 

از سیل‌های رودخانه‌ی فره سوی ۱" کلات بگویم 
قویون یولی ۲۱ گویند به همان راه نرسیده به دربند 

آسا شش اتسیو شیر ۰ رن رون اس 
از گولی‌های (" کوزه‌ای بگویم. یا از گله‌های (۲اجیران 

از گه‌های تست که وتف کسلات بگویم 
کشته که می‌گویند. آنسهم یک راه است 

عرب و اردلان هم هر کدام ایبل ۱ 
دست به قبضه‌ی شمشیر بردم که مدیون زور و بازوست 


0 ۲ سس 
از تنسیزپروازان عسرب کسلات بکسویم 





۱ - آمیزهگ ۸۱۷12۸6 نام کردی اس و ۱۱۵۱۷۱۱2 هم کی وتا و ام تبهرسه ,هتفای آختو تن 
است. این تبه گویا وت دیوارهای سر به فلک کشیده ی کلات قرار گرفته که بر سر راه لایین به دربند 
کلات است و داستانی عرفانی و ایثار از ارث بری دو برادر است که در افواه مردم جاریست. 

۲ - گیه 2۵۳۸) چشمه‌ای که به کردی به «کانی هه میزه ک» معروف است. 

۳ - رودخانه‌ای که از سوی راه چرم‌وار چنگان در محل دامداری‌های کنونی جریان دارد و به دربند کلات 
سراژیر می‌شود. 

۴ - قویون‌یولی» همان راه گوسفند رو باریک که نادرشاه آنجا را هم با سنگ دیوارکشی کرد. 

۵ - سیرزار که تحریف شده ی «سوییرزاو» یعنی دره‌ی سرخ رنگ میباشد. مسکن کردهای اردلان است بر 
فراز کوهی در جنوب شرقی کلات. 

- گولی در کردی خراسان به لوله‌های کوزه‌ای و سفالی گویند که نادرشاه برای لوله کشی اب کلات از 
آنها استفاده کرد. 

۷ - جیران نام ترکی گوزن است که به گردی مرار گویند ولی در اینجا منظور گله‌های آهو است. 


۸ - کشته 10002 راه پیاده رو آقداش به قره تیکان در جنوب شرقی حصار کلات. 





نادر نامه منظوم ملای مکتبدار افغانی ۸۷۱ 





نادر نام منظوم ملای مکتبدار افغانی 


این اشعار را هم آقای علی طاهری فرزند حاج موسی بادلانلو ساکن ایده لو ازتوابم 
کلات نادری که گفته شد اهل ذوق و هنر است و در کودکی که به مکتب ملا پوسفعلی 
بربری افغان میرفته و ملا این اشعار را حفظ داشته و برای شاگردانش میخوانده و علی با 
خط شکسته و کج و معوج خود آنها را در دفتری نوشته که در سفر اسفند ۱۳۷۱ به 
ایده‌لیگ آنها را خواندم. چون برخاسته از تراوشات قلبی روستائیان و نمادی از فرهنگ 
عامه‌ی ماست. لازم دیدم ابیاتی از آن را برگزینم. این دفتر که دارای ۳۵ صفحه ۱۴ خطی 
است. حدود ۴۹۰ بیت دارد که گویا اصل این نادر نامه منظوم در بربرستان افغانستان 
بوده و موسوم به نادر نامه. دفتر چنین آغاز میشود: 

اما راوبان اخبار و ناقلان آثار و خوشه چینان خرمن کهن. دانشمندان خرمن سخن 
چینی» روایت کرده‌اند که نادر شاهی بود در ولایت کلات. این داستان بر تخت بر نشستن 
نادر شاه (است): 


)۱( 


به ساعات از شتا نبکخوای 
ومع آم ده کدخدایان تمام 
فته یو ی سهاآن سای 9 : 
سه بسا خاست مرد خطیی دلیر 
بسه تساریخ «الخیر فیما وقم»(۲) 


اراده نسمود تانشیند به تخت 
طلب کرد از شهرها کدخدای 
یار است مسجلس شسه نیکنام 
ز شین و زقاضی واز کدشدا.. 
انس تفت مت انعم 
فتیتا احستا از بسهلوان بادشاه 
بخواند خطبه بر نام آن نره شیر 
که شاهان ز شاهی بریدند طمم... 


۱- در اين دفترچه اشتباهات املایی و گاه پس و پیشی و برخی نارسائیها وحود دارد» که برخی را برطرف 
نمودم 
۲ - گفته شد که اين ماده تاریخ را یکی از علمای قوچان در مغان استخراج کرد. 


۸۳۷ 


نادر صاحبقران 


سس و سوت ای وا ۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳ 


بود فرض و واحب به خاص و به عام 


ود تسا دود نت درگ پبایدار 


رفتن نادرشاه بر سر قندهار و فتح نمودن او (در سال ۰ قفمری) 


چو آن پسادشاهی بر او شد قرار 
شسیدند چسون مسردم آن دیسار 
نمودند با یکدگر کارزار 
از آن ناکسان حوی خون ربختند 
حصاری شده جملگی در حصار 
واه دیسد احسوال ایشان تیاه 
ببس رفتند آن ببسختیاری تسمام 
کاع شاه تاه برض تربان ۱۷ 
فبراوان زر و زیسور ایشان بداد 
بسردند یسورش سر فسندهار 


(۲( 


حسین خان افغان جو شد با خبر 


سس خشید حجسرمش و را بادشاه 


وقان کش یت ایا نیت هخبنا ها زر 
اس متا سلاح آمسده از حصار 
7 افتتفانال کته سل نی ها 
نت۹ تشک آ متا مردم قندهار 
هن یسنان وتات ۱5 
بسه نسزدیک آن شاه عالی مقام 
نویه این قلعه را در زماد 
اول بسختیاری ده ده رو نهاد 
بسرفتند ببالای و و حصار... 
برون آمسد از قلعه آن نامور... 


رون آهسبیه از شب هر آوسا ساه 


رفتن نادر شاه به طرف بلوج و هزاره هندوستان 


ب‌لوج را مسخر ن‌موده تسمام 
زاره همه پسیشباز آمدند 
بسه گسردن گرفتند باج و خحواج 
بلوج و هزاره چو شد برفرار 





قح وان کب وه انیس و قی اه 


سه هندوستان شد شه نساآمدار... 





۱ - بنابراین بختیاری‌ها اوّل حق و حسابشان را گرفته‌اند و بعد از برج ده ده بالا رفته‌اند. 


۲ - حسین برادر محمود افغان که خود را حسین شاه نامیده بود. 





نادرنامهٌ منظوم ملای مکتبدار افغانی ۸۷۳ 





دلیسران ایران زمسین بیدرنگ فستادند در هسندیان روز جنگ 
به تیغ و به تير و به گرز و سنان تاک ان ۶ کساز 
بریدند خسرطوم فسیلان تسمام گریزان شده هسندیان زان مسقام 
سعاد تقلی ان بل نامدار تسسهمراه فان نموده فرار 
کرک وا ان نیو ۱ فاد تقی‌شان را کشسوه تفر 
نت کضحان تفت سر شهریار تشد شادمان نادر نامدار 
تن از هد نان نون ها بسقیه جسو روساه ن‌موده فت ار 
را هن مان ها قن وف اسان 


برگشتن نادرشاه از هندوستان به طرف ترکستان با سپاه: 


توا کف مر توت ان تیه ی ها ور وتان 
عفا نیوانع سای کنه آفسرده فد رو افراسیاب 
تیا آد تسد نت تیان را شکست به قتل وت کات 
انیتسیرانآپچی زا ناسین را تیهام از ایشان گرفت شاه عالیمقام..(۳) 


شاعر در اینجا به رفتن نادرشاه به جنگ رومیان (ترکان عثمانی) اشاره می‌کند» زیرا 
امپراتور عنمانی نامه‌ای توهین آمیز برای نادرشاه نوشته بود و نادر جواب تندتری به او 
داده بود که اشاره به جنگهای اول نادر با رومیان و توپال پاشا می‌باشد. این اشعار که از 
احساسات شدید یک افغانی دوستدار است. نتوانسته کلمات توهین آمیز امپراتور 
عثمانی به نادر شاه را تحمل نماید. در پایین اشعار سخت توهین آمیزی به امپراتور 


نی ان وه جنانکه گفته سدء شهبازبگ قراچورلو بجنوردی بود. محمد کاظم ج ۲ ص‌ ۷۳۶ 
مها رو ) اونده ات 
۳- اشاره به آزاد کردن اسیران ایران از خیوه و خوارزم تاه که دراه ار ال ی کت را 


حدید و نیز خوارزم محله کلات اسکان داد. 





عثمانی سروده که از چاپ آن معذورم. تنها به ذکر چند بیت حماسی به عنوان نمونه 
آورده میشود. از قول نادرشاه به امپراتور عثمانی است: 


۰ ۰ ۳ 5 8 عم 
.. منم پور شاهان خاور زمین جهان بودشان جمله زیر نگین 


شسما روسیان و داده‌ایند بقین است تخم حرامزاده‌اید... 


داستان رفتن نادرشاه بر سر بغداد و جنگ کردن با احمد پاشا حاکم انجا: 


جو بر قهر شد نادر حق پناه به بیکار بغداد رفت با سپاه 

تسردان قاس اما تحتر مش کسیر نی تسه 
م ۰ ۰ ۶ 

جو روباه شد در میان حصار رفن آ را شته امد رز 


سیس ادامه میدهد که چگونه نادر نیروی رومیان را در هم شکست. آنگاه داستان 
کور کردن رضا قلی میرزا را این چنین مطرح میکند. 
افترا بستن حاسدان به رضا قلی میرزا و شاه او را کور نمودد: 


که حمعی رسیدند از حاسدان بگفتند دز واه شتا خته باه 
چود چشم فرزند را کور می‌کند» رضا قلی میرزا خطاب به پدرش می‌گوید: 
اه کنتور کرو ترا قورستهال اعاق هو کون گنه سا ون 


جنگ کردن نادر شاه دو مرتبه با رومیان و شکست دادن بر رومیان ( که منظور جنگ 


تاش ارات در ارس است)؛ 


2 و ۰ ۹ 4 ۰ 2ج 
چو بگریختند رومیان از عجم روان نزد قیصر به حال دژم 
بسه او عرض کردند احوال را تاد نم ا تا یال 


ِ ِ 
جو قیصر شنید این خبر از سیاه عهان: مت ادن شین مین شاه 





نادرنامٌ منظوم ملای مکتبدار افغانی ۱۷۵ 





فیصر روم فرمان بسیج عمومی صادر میکند و سپاهی مرکب از سیصد هزار نفر به 
جنگ نادر میفرستد. نادرشاه که چنین دریایی از لشکر می‌بیند از اسب ییاده شده و در 
برابر خداوند به سجده و گریه می‌افتد و از او کمک میخواهد و می‌گوید پروردگارا تو 
آگاهی قصدم از این همه جنگ و خونریزی اینست که مذهب بر حق شیعه را رواج دهم: 


که دین علی را دهم من رواج 
و از دل بسنالید ان شسهریار 
که اهاز تام اف تال 
ساوسو ان آ نی وا را تسین 
سر از سجده برداشت شاه حهان 
مراد تپه را سنگر خویش ساخت 
به توپ و تفنگ و به تیر و کمان 
هعمی حمله کردند بر یکدگر 


به سوفیق سق نادر پهلوان 


ستانم از این سنیان تخت و تاج 
#ستا 6 او گشت سرودگار 
که دادم ترا نصرت ای پهلوان 
به لطف خدا بست روی امید 
سبپه راند سر رومیان در زمان 
0( 
پسه شسمقیز تنیز وه کسرز گرا 
دریدند هسم زا وال یرنه تسرین: 


ظفریافت بر لشکر رومیان... 


شده مردم فارس اندر حصار سستند در همه استوار 


که کرد خر 


هه ٩‏ فسططنبه هممی تاختند 


جسه از کار اشال نسم دا شنز 


نادر که فصد داشت با حمله کردن به قسطنطنیه برای هميشه کار رومیان را بایان 
دهد ناگاه به او خبر رسید که تقی‌خان شیرازی در فارس و محمد حسن خان قاجار در 
مازندران قیام کرده و ازیشت به او خنجر زده‌اند. نادر از این خبر برآشفت که چون کوه 
انز کیان یه وس ی ام 


۸۷۶ 





جون گفتند این (ماحرا) شاه را 
ی ادتبا هیا 
ندادید فرصت مراان فقدر 
کنم جملگی شهر ترکان خراب 
شما ای قزلباش هستید خام 
زنان شمارا نمودم خلاص 


یگفت ای قزلباش زن قحبه‌ها 
که کرش ژر یا 
ز اقغان و ازبک گرفتم قصاص.. 


بازگشتن نادرشاه از جنگ با رومیان برای به کیفر رساندن یاغیان: 


یواست شسهنشاه ازسلی روم 


فرستاد لثکر بهر مرز و بوم 
کند بومشان حمله زیر و زیر 


شورش کرده و خزانه و ابلخی او را به غارت برده‌اند: 


اقا تب این 
حول امه مشهد غضینا ک شاه 
پسرهای خود با همه زوجات 
خودش شد به سوی خبوشان رواد 


(۰۱ 


بش اسان ۰ ی هل تسهر یار 


بشسوریده بسر شاه عس‌الیمقام 
زد حادر و مه و ۳ 
تست 2 در 3 هه هی کار ۳ 


"۳ ۳ ِ 
در ان حایگاه توهش رف بسا 


پاغی شدن محمد فلیخان ین کتک نوی * 


محمد قلی خان به پاران خود گفت که نادرشاه قدر زحمات ما را ندانسته و احمدخاد 


افغانی را بر ما حاکم کرده است. پس باید خونش را بر زمین بريزيم. 





۱ - روستای فرخان بیش از یکهزار خانوار کرد دارد و در شمال راه قوجان به مشهد و پلیس راه قوجاد 


وافع اه 
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به پاران خود مصلحت کرد زود... 
نش میا آشر کرااه سس اي ماش رآ 
کشیدیم افغانیان :زا نهر سوه 
جهان را زظلمش نمائیم پاک... 


دیهان کق ‌کاشی وه 
ندانسسته فدر فلباش را 
بکردیم مسا ازیک‌ان را اسیر 
که خون پلیدش بريزیم به خاک 


از آن طرف نادر نزدیکی بامداد به خواب میروده خوابی هولناک می‌بیند و هراسان 
بیدار می‌شود. عصر آن روز هراسان سپاه را فرا میخواند. از جمله محمد قلی خان و 
دیگر سرداران سپاه مانند احمد خان افغان فرمانده کل سپاه و خوانین ازبک حضور 
می‌یابند. نادر آنها را مخاطب قرار میدهد و به سران افغان و ازبک که چهار یار و سنی 


رس و ۱ ۱ ۲ عم 
یگنت کای خوانین با افتدار به سر برده‌ام من بسی روزگار... 


کی ویو 
شما چار بارید و یار متید ٩۱‏ 
و کسام هرا فقرصتین 
یبا را کنتم از پبهاقا بسي یز 
که فردا برم بر خبوشان سپاه 


من امروز خوابی عصب دیده‌ام 


ندیدم جوایرانیان بی حیا 
بر این کردهايم دهد نصرتی 
تاه و هب انا تیسرفر ان 
کنم قتل عام اندر آن حایگاه 


از این رو شما را فرا خواندهام... 


آنگاه خواب خود را برای حاضران بیان می‌کند که قبایی سفید به تن داشتم و کلاهی 
سفیذ هم بر سره جشن و سروری بر پا بود. تمام لشکر ساز می‌زدند و می رفصیدند. که 
ناگاه محمد قلیخان آمد و قبای سفیدم را به خون آغشته کرد: 


در آن دم محمد قلیخان دون اعسف شا کس و 


یی یس سس 


۱ - در ایحا چنانکه محمد قلی‌خان هم در غیاب نادر به یاران خود گفت. نادر چار یاری‌ها یعنی سنی‌ها 








سس سس سس تست 


مسحمد فلیخان حاضر حواب بگفت دولت شاه شد کامیاب 


محمد قلیخان خواب را طبق دلخواه شاه که او بر دشمنانش پیروز می شود تعبیر کرد. 
وا کیت را کفت یا شه نام بشد شادمان خسرو نیکنام 


شاه را از این تعبیر خوش آمد و محمد قلیخان را صد اشرفی نادری انعام داد. 
رفتن محمد قلیخان حرامزاده و بادشاه بیگناه را کشتن: 


, مم ۳ عم 5 
ز چسرخ فلک داد و از روزگار که هرگز نگردید بر یک قرار... 
هن فان فرشا رات ان موی سا تا که زوان 
رسیدند چو آن لقمه‌های حرام به نزدیک آن شاه عالیمقام 
و انیت آن. با ذشاهشتهان گرفته به دست تیغ و آمد دوان 
بگفتا که‌اید؟ گنها امایاد؟ ند پنجا تون ته گنای | مه وه 
و کشتند آن شاه را بیگناه پراکنده گردید ز آنجا سپاه 


اشعار بعدی این ملای افغانی مربوط به حوادث بین عادلشاه و برادرش ابراهیم خان 


شد به توفیق خدای لاینام این کتاب در روز سه شنبه تمام 


چنانکه در کتاب حرکت تاریخی کرد به خراسان آورده‌ام آقای علی طاهری اشعار 
ترکی دیگری نیز که احتمالاً از شعرای محلی است و به میرزا مهدی خان نبست میدهند 
به آواز خوش میخواند که آنها را چاپ نمودم. در اینجا نیز چون کتاب مخصوص 
نادرشاه است. بی مناسبت نمیدانم که دوباره بازگو کنم. چون این اشعار در دفتر اقای 
براتی درگزی کامل‌تر از نسخه‌های آقای سهراب فرهادی توپکانلو و آقای علی طاهری 
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بادلانلو بود» بیشتر از نسخه آقای براتی معروف به ددو استفاده ۱ 
اهمیّت این اشعار نه در وزن و قافیه‌ی آنست. بلکه در بیان مطالبی در رابطه با 
احساسات پاک و سلحشورانه مردم ما و تشکل ارتش نادری از اقوام گوناگون که متاسفانه 
پس از مرگ این پادشاه بزرگ آن ارتش ملی از هم پاشید و مملکت گرفتار حکومت ننگیز, 
و ذلتبار ترکان قاجار شد و از تمدن جهانی برای همیشه باز ماند و سرزمین‌های ایراد از 
دست رفتند و رنجهای نادر و ارتش فداکار او بی ثمر ماند. 
پیام قهرآمیز نادرشاه به خوندگار روم س 

۱ - باشیه دونسیم ای عسشمانلی حسونکار 

او یسستینه ن‌ادر شاه وتاهه لور 
یغلو دور ار اف لیمی اشگبری 

مه نبا ها تسده بیس لور 
۲ - فرخ مینگی زگی دور فرخ مینگی گرجی 

قسولاری آتشی جسمعی وره جی 
الاناار قله نی ینخلار بسرحسی 

اه با باه لور 
۳ - قرخ مینگی ترکمن دور قرخ مینگی تاتار 

قسرخ مسینگ ده مسر دز انار 
قفرخ مسینگی توپچی دور توپنی آتنار 

اقص او فسعا 9۷ اه اون 
؟ - قسسسرخ قت ۳ زاب‌لی. رستم اولادی 

فسلنجی دو سیر دم رپولادی 


بح کت رتش کرد ,هر آسیان سل ۳ عاپ:۱ ۷و خی (کانیمال)/ضن ۱۳۷ 


(عنمانی) بود. 














۸۸۳۰ نادر صاحبقران 
تست سس سس تست 
1 ۳ ۲ -۳ 
قرخ مسینگی بسلوج دور قرخ مینگی لاری ۱ 
هت ننوتتا دن تی تاه او 
5 1 | 
قرغ مینگی کسرمانج دون قرخ مسینگی بسربر 
هاش اس فسات لور 
تین توت توش وب ۳ 
اوار سر تسیب لا 0 ۳ ۳ 
۷ - رخ ۳ تک درک سد» کسلانل سردار 
1 و ۹ ِ ۱ 
تا بجنوردی. قرخ مینگی افشار 
اولار رح لاره؛ تیان لور 
۸ص اه دافسلری قساری تیرسون 
تسوبلار اراده سسی؛ قوومدن بسئرسون 
ههام وه قهال تورسول 
شوله روم اش سا هه اس اون 
٩‏ - مسیرزا مسهدی دیسر عسغلین یتغ باشه 
شاه شهانی ی ور مسشه 
صسلح و صفا دو 5 اه مد بسیشه 
فسسانماز ساشه و حجه نالا لا نتفر 


چنانکه پیداست این اشعار را به میرزا مهدی خان استر آبادی نسبت داده‌اند که 
درست نیست. زیرا اشعار مردی ادیب و دانشمند همچون میرزا مهدی خان باید بخته‌تر 
از اینها باشد ورعایت ردیف و قافیه و وزن کاملاً معمول گردد که در اینجا رعایت نشده 





3 ف‌ ناویا ات را مزال ات در زد ییازان اک 0و۳ متا دی تچ بر سل سر سس 
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است. اصطلاحات کردی نیز در این اشعار ترکی به کار رفته است. شاید یکی از کردهای 
درگز یا ترکهای آن دیار که نام میرزا مهدی داشته این اشعار را سروده است. نه میرزا 
مهدی‌خان استرآبادی منشی و تاریخ نویس نادرشاه. مگر اینکه بگوثیم به مرور زمان و 
نقل سینه به سینه دچار تحریفات زیادی گردیده است. 


برگردان : 

اون متس واگ یکیسز قآ ستاو تماق 

نادر شاه با سپاهی گران به سروقت تو می‌آید 
اش وان شیسهاز الم سره آورد: 

اکنون با سواره و پیاده ببه سروقت تو می‌اید 
چهل هزار جنگجوی لزگی و چهل هزار گرحی دارد 

یهد دستتها بشان | نش تس کوش کته اس 
دژهایت را میگیرند و بر جهایت را ویران می‌کنند 

و در پسیشاپیش ن‌ادر بسه سسروقت تسو مسی‌آیند 
چس هل هبار تسرکمن و چسهل همزار تساتار 

چهل هزار حنگجویان اهر وشن بر سر راهت در کنمت از 
هل زار توپچی تسورا گلوله باران می‌کنند 

آتها مه تیال توافت دض کف ازعته 
هل زار زاس لی فرزندان رستم 

که شمشیرشان آهن و پولاد را از هم میدرد 
.هل هسزار بلوج و هل همزار لاری 

تداع شاه کسله فباره ار روت از سانش اند 
هل زار بسختیاری و چسهل هسزار قشقایی 

هل زار عسرب و هل همسزار ترکان آذری 
هل همزار کرد خراسانی و چهل هزار بربر 


بسرای ویران کردن سسرزمین تسو مسی‌ایند 


۸1۲ نادر صاحبقران 
سس سس تست 
هل هار شتر خوراک سپاهیان را می‌کشند 
هل هار ابو لوازم اش زخانه را مسی‌کشند 

هل زار استر پسوشاک قشون را می‌کشند 
۱ آنها دوشادوش ات کات ال ی ۱ 

جهل همزار مسرداد دس با سرداران کلاتی 
چسهل هزار فوچانی بحنوردی» جهل هزار افشار 

۲ فا تسرکان شساهسون هسمة تسفتگدار 
بسرای پشستیبانی این ارتش بسه پسیش مسی‌آیند 

تسوصبرکن تسابرف کسوهها آب بشود 
که دهاش وت نغواشنه از کیوهستانها بگدرند 

آنگاه شاهنشاه به سپاهیانش فرمان حرکت بدهد 
خواهی دید که 2 برای سلام دادن به سوی روم میا یند 

میرزا سهدی می‌گوید عقلت را به سرت جحمع کن 
باشسا: شاهان سم رزم مشسسو 

صسسس لح وک اج تاه 


در غیر اینصورت بلاهای زیادی بر سرت می‌آیند 





نامه نادرشاه به سلطان محمود خواندگار روم ۸۸5۳ 





نامه نادر شاه به سلطان محمود خواندگار روم 


نامه به امپراتور ترک عشمانی از سوی نادرشاه خاطر نشان میسازد که ایران امروز 

ایران دیروز نیست که هر کس برخیزد و به آن تجاور نماید. دیگر آن روزهای سیاه و 
ذلتبار گذشته است و دوران؛ دوران دار انسخ: اینک متن نامه: 

«بر ری جهان آرای مقدس مخفی نخواهد بود که سه چهار مملکت معلومة الحدود به 

سلاطین اسلام اختصاص دارد که عبارت از روم و ايران و هند و ترکستان باشد و از آن جمله 

ایران در تصرف سلاطین ترکمان بود» چنان که در تواریخ مذکور است و حدود و سنور که 

می‌فرماید خاقان مغفور امبر تیمور و اجداد جنت( ۳ مکین آن پادشاه اسلام پناه قرار یافته بود 

معلوم می‌باشد. بعد از آنکه به اقتضای تقدیر» سلطنت ایران به سلاله صفویه انتقال یافت» در 

عهد آن سلاله؛ بلخ با توابع به تصرف سلاطین اوزیکث و کابل به تصرف سلاطین هند و عراق 

عرب و دیار بکر و بعضی از آذربایجا ن و غیره به تصرف دولت عثمانی در آمد. چنانکه 

بطون سیر و تواریخ به آن مشهود است و اصل ایران متصرف فیه سلسلةٌ صفوی می‌بود و در 

مفان که به تأیید الهی جلوس این صداقت نشان بر اورنگگ (سلطنت) ايران واقع شده منوی و 

معهود ضمیر گشت که انشاالله ممالک موروثی که در تصرف سلاطین اطراف است انتزاع و 

استرداد شود. سوای ممالکك متصرف فیه روم که اولاً آن حضرت را به قبول تکالیف خمسه 

تصدیع دهیم و هر گاه صورت حصول یابد فیمه المطلوب و چون غرض اصلی نظم سررشتة 

اهلیت است؛ البته در باقی مواد مضایقه نخواهد شد. ملک و مملکت را تغایر و جدایی 

نخواهند داشت و ضرور نیست که در عالم اتحاد مذهب به اظهار آن پردازيم و چنانگه مقرون 

بهقبول نگردد» مکنون بالا را نگاشتة لوح اعلان سازیم و در عالم دوستی و برادری توقع چنان 


داشتیم که امور خمسه» چون متضمن صلاح حال مسلمین بود و آن حضرت نیز خليفة اسلام 


۱- تادرشاه در این نامه به امپراتور تزگ عثمانی کح میکند که امیرتیمور و احداد کقان ار یادشاه. در 
حالیکه برخلاف گفته میرزامهدی‌خان اگر نادرشاه هم از اولاد تیمورلنگ و چنگیز بود. در ایبتیجا ۳-99 


افتخار میکرد و خود را و افتخارات را به امپراتور عثمانی نسبت دهد.. 


صصرصصصرصپصصِِِ.۰ دء۰د3د)))))) 0 9000000پصكثكثكثك7 


و ۳ و اکمل» اختصاص یابد. آن خود عقدة امتناع ماند. ۱ 


چون در میان دور و نزدیکك حرفی گفته‌ايم و اوسمی داغستانی نیز سه پسر خود را با دو دختر 
به رسم پیشکش به درگاه معلی فرستاده و امر داغستاان آنچنان کاری نیست که مانع نبهضت 
موکب همایون باشدء ان شاء الله به طلب حرف خود عازم روم و متوجه آن مرزو وبوم 
می‌باشیم و امور خمسه را بعلاوه ولابات مذکوره از خداوند عالم می‌خواهیم. امیدوار هستیم 
که انشاءالثه بعد از ورود به آن سرزمین» در عالم مهمان نوازی از طرف قرین الشرف آن 
دولت علیه نیز از امور معهوده دریغ نکرده و از اين دولت خداداد نسبت به آن شوکت قوی 
نیاد آنچه مراسم اعانت و امداد و شرایط اتفاق و اتحاد باشد به تقدیم رسد. هر چند که بر اين 
نیاز مند تحقق تمام دارد که انجام این امور خبر فرجام مرضی طبع مقدس می‌باشد و خاطر 
کروبی مآثروالا مخزن وحی و الهام و سرانگشت خاطر مهر تنویر همایون از چهرة خراید 
عقل و ادب پرده برانداز شبهه و ابهام است و لیکن معلوم است بعضی از اشخاص که متکفل 
امور خلافت می‌باشند» نظر بر اینکه زحمت نکشیده‌اند» قدر عافیت دولت نمی‌دانند و آبای 
کرام آن حضرت مدتها تحمل متاعب عهد و میثأق گشته؛ اساس آن دولت ابد پیوند را 
استحکام داده‌اند. 

توقم آن است که آن حضرت به مقتضای کیاست ذاتی تفریق نیکخواه از بدخواه کرده خود ب 
سعادت متوجه به تتمیم و ختام این مطلب شوند که این چند قطعه زمین در جنب وسمت هم 
و فسحت مملکت آن حضرت حکم منظره‌ای در تعشیت این کار مقصود خاطر اقدس باشد. 
احدی از طرف با هر النور خاقانی مامور و وارد حضور گشته طی مقدمات نماید والا در مقام 
دوستی پیش از وقت قضا رای عزم را به آن خدیو مشتری سعادات اعلام کر دیم که ان‌شالنه 


تعالی به عنایت الهی وارد آن حدود و برادرانه در آن سرزمین گفتگو خواهیم کرد؛ ۹" 





۱- از اینکه امپراتور عثمانی خود را خلیفه اسلام میداند و سپس با قبول رکن پنجم دین اسلام که مذهب 
شیعه میباشد مخالفت کرده است؛ نادرشاه به سختی از او گله‌مند است و اعتراض میکند و می‌گوید چنانچه 
به پیشنهاد توجه نفرمائیده به سوی پایتخت عثمانی می‌تازم و تکلیف ما را تیغه شسمشیر معین میکنده 
امیدوار هستم مانند پادشاه هندوستان به خوبی از من و سپاهيانم پذیرائی گنی: 


۲ - نادرشاه و بازماندگانش - همراه نامه‌های سلطنتی و اسناد سیاسی و دادرسی - دکتر عبدالحسین 





هدایای نادرشاه به سلطان محمود امپراتور عثمانی از غنائم هندوستان ۸۸۵ 





هدایای نادرشاه به سلطان محمود امپراتور عثمانی از غنائم هندوستان 


علاوه بر اين که نادرشاه بلافاصله پس از فتح هندوستان, حاجیخان کرد حمزکانلو 
سردار معروف را به ایلچیگری به دربار عثمانی فرستاد» بار دیگر نیز ضمن ارسال 
نامه‌های مفصل که وسیله سفیر خود عبدالباقی خان کرد زنگنه حاکم کرمانشاه برای 
سلطان محمود امپراتور روم شرقی ارسال داشته و تاکید کرده که از این پس مذهب شیعه 
جعفری جاگزین شیعه علوی صفوی در ایران خواهد بود و مردم ایران از طعن و لعن 
خلفای سه گانه اهتراز خواهند جست و ماده‌ی فساد بین الا مم اسلامی از میان خواهد 
رفت. هدایای ارزنده‌ای نیز به دربار عثمانی فرستاد و در نامه خود به سلطان محمود 


«... و اشاعه‌ی مذهب حق و آیین جعفری فیما بین وضیع و شریف و عالم و جاهل (ملت) 
ایران کرده» سعادت و ایالت و شوکت پناه» حشمت و جلالت دستگاه عالیجاه نظاماً للابالة و 
ال وکة و الجلالة عمدالباقی‌خان زنگنه حاکم کرمانشاهان را که ازاعاظم امرای ایران و شایسته‌ی 
سفارت آن آستان خلافت بنیان بود» به صحابت و ایلچیگری تعیین و بجهت طی آن امر 
(تثبیت رکن مذهب جعفری) و سایر مواد به اتفاق سیادت و شریعت و فضیلت و اقبال پناه» 
عالیجاه؛ عمدة السادات و الافاخم میرزا ابوالقاسم صدرا الممالکك محروسه و علامة 
العلمایی ملا علی اکبر مدرس خراسان و امام نیازمند این درگاه سبحان روانه آن دربار فلک 


اقتدار اما شأن... نمودیم» 


نادرشاه در صدر سیاهه این هدایا یک زنجیر فیل "که اهدایی پادشاه هندوستان 
بو ده برای یادشاه عثمانی فرستاده است. 





رأس فیل. 


۸۶ نادر صاحبقران 
سسی سس تشسسنتتتی و یدب تج 
۱ - فیل با مکمل طاقم 7 یک زنجیر 
۲ - زربفت طلا بافت ۱۸توپ ۲" 
۳ - زربفت نقره بافت ‏ ۱۸ توپ 
۴ - زریفت محرمات نقره بافت ۰ ٩توپ‏ 
۵ - اطلس زربافت طلابافت ‏ ۲۲ توپ 
۶ - اطلس زریفت نقره بافت ۲۳ توپ 
۷- دارایی زربفت یزدی طلا بافت ۲۷ توب 
۸ - دارایی زربفت بزدی نقره بافت ‏ ۲۷ توب 
٩‏ -اطلس الوان ساده ۶۳ توپ 


۰ - شال ترمه و کمربند و رضائی ‏ ۲۷ توب ( 





۲ - توپ واحد شمارش پارچه ۰ ۳- نادرشاه و بازماندگانش - ص ۳۰۴ 





تتیجه دعوای نادرقلی و رادکانی‌ها ۸۰۸5۷ 





نتیحة دعوای نادرقلی و رادکانی‌ها 


رادکان از نقاط تاریخی خوش آب و هوای خراسان است که النگ‌های سرسبز آن 
اردوگاه سلاطین ایران در طول تاریخ بوده و بهمین جهت مغول‌ها هم از خرابی رادکان 
خودداری کردند. رادکان بین قوچان و مشهد قرار دارد و مرکز اصلی ایل بگی‌های 
شیخکانلو و کیوانلو بوده و اکنون جزء شهرستان چناران و سرزمین حاصلخیزی است. 

دز نراد مردم منطقه رادکان معروف و مشهور است که رادکان قدیم به امر نادر شاه 
وبران شد. و رادکان کنونی به پيشنهاد رضا قلی میرزا پسر و ولیعهد نادرشاه به تاثبد پدر 
بنا گردید. در یک روز پائیزی و بارانی با دوست جوان و دانشمندم آقای رمضانی 
رزاوکانلو برای تحقیق به رادکان رفتم. در راسته خیابان رادکان تنها خیابان اصلی این 
قصبه با آقای حاج خانمحمدی که هنوز به حفظ اصالت فرهنگ نيا کان بای بند است آشنا 
شدم. 

برای ایتکه از ریزش باران خیس نشویم به مغازه ی آقای حاج کاظمیان پناه برده و 
روی نیکمت نشستیم و به گفتگو پرداختیم و آقای حاج کاظمیان سیوکانلو» گفتار 
سا تییتن :را تام کرد که کف 

در یکی از روزهای سرد اواخر پائیز چند سوارکه سر و روی خود را با شالهای کرکی 
اگردی پوشانیده بودند» تا از سرما محفوظ باشند بهنگام غروب به دم دروازه‌ی رادکان 
رسيدند. یکی از آنان از دروازه‌بان خواست که دروازه را بگشاید تا آنها امشب در این 
قصبه به سر برند. 

دروازه بان گفت: من شما را نمی‌شناسم نامتان را بگوئید. تا از کوتوال قلعه کسب 
تکلیف کنم. شماکی هستبد و از کجا می‌آئید و به کجا میروید و برای چه به رادکان 
امده‌اید؟ 

سرکرده‌ی سواران که بر اسب سیاه رخش پیکری سوار بوده گفت ماعازم درگز 
هستیم و من ندر قلی‌بگ 0۳ دروازه‌بان برای کسب تکلیف به حضور حاکم رادکان و 
کوتوال قلعه که از سران کرد کیوانلو بود رسید و تقاضای سواران را باز گفت. برخی نام 
این کوتوال یا کلانتر رادکان را «کاظم بگ» و برخی «مهدی بگ» می‌گویند که به هر حال 


۸۸۸ نادر صاحبقران 








مساکن گردها تحت فرمان شاهوردی‌بگ بود که قبلاً از او نام برده‌ایم. 

کلانتر به محض شنیدن نام ندرقلی او را شناخت وگفت این همان بی‌بوته 
درگزیست. معلوم نیست باز چه نقشه‌ای کشیده و میخواهد با اين بهانه وارد رادکان شود. 
آنگاه سوارانش را که بی گمان در پشت تبه‌ها آماده ایستاده‌اند به داخل قلعه بریزند و 
اینجا را غارت کنند. نابراین هرگز او را راه ندهید و بگوئید از هر کجا آمده به آنجا باز 
گردد. اینجا جای او نیست. دروازه‌بان به بالای برج بازگشت و به نادر گفت: ما اجازه 
نداریم شما را به داخل راه دهیم. بهتر است تا دیر نشده اینجا را ترک کنید و خود را به 
جای دیگر برسانید. بر اثر سروصدای دروازه‌بان و نادرقلی خود کاظم بگ حاکم رادکان 
هم به بالای برج دروازده آمد. 

نادر گفت: نامسلمان نمی‌بینی ما از سرما سیاه شده‌ايم و اسبهایمان طاقت راه رفتن 
ندارند» در این بیابان برهوت هم هیچ آبادی نیست. در این شب سرد و سیاه خود را به 
کجا برسانیم؟ 

مگر شما ایمان ندارید؟ مگر شما گرد نیستید؟ پس آن مهمان نوازی شما کجا رفته 
است که ما را از در خانه‌ی خود میرانید؟ کاظم یگ گفت: ما مسلمان و مهمان نواز 
هستیم. اما به توکه ندرقلی دزد هستی راه نمیدهیم برو بچه گدا. بی جهت خود را معطل 
نکن که فریب نیرنگهای تو را نمی خوریم. 

چون التماس و خواهش نادر به جایی نرسید شروع کرد به فحش دادن. فحش‌های 
آبدار از دو سو نثار همدیگر کردند. چون از فمحش هم نتیجه‌ای عاید نشد. از سوی بیرود 
با تفنگهای باروتی و از سوی دژ با سنگ فلاخن به کوبیدن هم پرداخته و سر و روی 
همدیگر را خونی کردند. تا زمانی که هوا بکلی تاریک شد. نادر که از راه‌بافتن به داخل 
دژ ناامید شده بود» به پیشنهاد بارانش سر اسبها را برگرداند که به سوی دره‌ی شمالی که 
امتا نو در آنجا بود بروند. امّا همچنان فحش میدادند. کاظم بگ هم از پشت سر به 
فحش‌های نادر پاسخ شدیدتر میداد. نادر گفت: اگر روزی به سلطنت برسم قلعه را بر 
سرتان وبران و زن و بچه‌تان را اسیر می‌کنم و چشمتان را در می‌آورم. اگر این کار را نکردم 
ندرقلی‌بگ نباشم و از سگ کمتر باشم. 

کلانتر در جواب گفت: تو هر وقت شاه شدی چشم مرا در بیاور و هر غلطی که 





تتیجه دعوای نادر قلی و رادکانی‌ها ۸۱۸۰۹ 


_ سس "پآ" 


میخواهی بکن دزد سر گردنه. تو از کجا بگ شده‌ای که خودت را بگ میخوانی؟ بگ 
کسی است که مادرش از بگ آبستن شده باشد. تو که پدرت از گرسنگی مرد. چگونه 
بگ شده‌ای؟ و حالا میخواهی شاه بشوی؟ 

تهماسبقلی جلایر از پاران نادر که از بدو بیراه گفتن‌ها به ستوه آمده بود. دهانه‌ی 
اسب نادر را گرفت و به سوی دیگر کشاند و گفت: شتاب کن که تا آسیابان نخوابیده. 
خود را به آسیاب برسانیم. اینجا جای ما نیست. آنها نغرغر کنان به را افتادنده تا خود ر 
به آسیای ایلبیگی برسانند. نور ضعیفی که از لابلای درزهای در آسیاب سوسو میزد. 
آنها را امیدوار ساخت که هنوز آسیابان نخواییده است. سواران به در آسیا رسیدند 
چراغعلی بگ ورانلو دیگر رفیقنادر دق الباب کرد. آسیابان پشست در آمد و گفت: شما 
کی هستید و در این هنگام شب چه می‌خواهید. 

تهماسبقلی گفت پدر جان ما هم ایل و طایفه‌ی تو هستیم. از راه دور آمده‌ایم و 
امیدواریم ما را پناه داده و بر خود مهمان کتی. آسیابان گفت: قدم مهمان روی چشم. 
مهمان دوست و فرستاده‌ی خداست. الان در را باز می‌کنم. آسیابان با شتاب کلون در را 
برداشت و سپس خم گشت و با زحمت زیاد سنگ بزرگی را که پشت در انداخته بود» به 
کناری هل داد و در را بر روی سواران باز کرد و آنها را به داخل آسیاب راهنمایی کرد و 
اسبهایشان را هم گرفته و به آخور بست و بازگشت. 

نادر و بارانشس در حالیکه خود را بر روی آتش اجاق گرفته و دست و روی خود را 
گرم میکردند از آسیابان تشکر کردند. 

نادر قلی پرسید: پسمام ناقی ته یی وه خی چی یه؟ یعنی پسر عمو نام نیک تو 
چیست؟ آسیابان گفت: ناقی نو که ری وه قولیی یه. یعنی نام نوکر شما قلی است. نادر 
گفت قلی جان؛ ما داریم از گرسنگی میمیریم. چیز میزی داری که شکم ما را سیر کند با 
نه؟ قلی» خنده‌ای کرد و گفت: سردار جان شما اجازه بدهید؛ همه چیز هست. تا خود را 
گرم کنید. یک فطیری برای شما بپزم کیف کنید. آنگاه قلی آستینها را بالا زد و انبان 
جزغاله‌ها را از روی میخ چوبی کوییده بر دبوار پایین کشید و دو مشت جزغاله به میاد 
لنگری ریخت. نادر و رفیقان که از دیدن جزغاله آب دهانشان سرازیر شده بود. خود را 
به لتگری رسانیده و هر کدام دو سه دانه جزغاله برداشته و به دهان انداختند و آسیابان را 
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مدح و ثنا و آفرین گفتند و قربان صدقه‌اش رفتند. آسیابان مقداری مغز گردو هم که در 
گوشه‌ی پارچه‌ای پیچیده بود. آورد و به میان جزغاله‌ها ربخت و با یک سنگ گرد و 
صاف که برای این کارها آماده کرده بود» در هم کویید و خوب نرم کرد و آنگاه به سراغ 
لانه‌ی مرغها رفت و سه چهار تا تخم مرغ هم برداشت و شکست و به میان جزغاله‌ها 
ربخت و با دست خوب بهم زد. سپس مقداری آب به میان آن ریخت و نیم من آرد هم 
مخلوط کرد و بهم زد و مشت و مال داد تا خمیر خوب آماده شد. آنگاه مقداری فلفل و 
دارچین و زردچوبه و پونه هم با آن مخلوط کرد و باز هم مالش داد. سنگ پهن اجاق آسیا 
بر اثر شعله‌های آتش داغ داغ شده بود. آسیابان آتش‌ها را بیرون کشید و دو تا فطیر گرد و 
ضخیم که آماده کرده بود به دو طرف اجاق روی سنگها چسبانید. بعد آتش‌ها را به نرمی 
به مپان اجاق هل داد تا بر اثر حرارت اخگرهاء فطیرها پخته شود. سرانجام فطیرهای 
داغ و خوشمزه و معطر که دل سواران از دیدن آنها به تبش افتاده بود. پخته شد. سواران 
در حالیکه دهانشان از گرمای فطیر میسوخت. به به گویان» فطیرها را گاز گرفتند و 
خوردند و یک کوزه آب هم به دنبال آن سرکشیدند. تهماسبقلی جلایرگفت: گور پدر 
رادکانیها. بهتر از این و خوش مزه‌ترین از این فطیری در عمرمان نخورده بودیم. چه 
خوب شد که ما را به قلعه راه ندادند. 

نادر گفت: تو صبر کن. به جان این دوستمان قلی و به این فطیر و نان و نمک فلی 
سوگند که اگر به سلطنت برسم رادکان را بر سر آنها خراب میکنم و چشمهای کلانتر را 
هم از حدقه بیرون می‌آورم. اما قلی؛ تو هم هر وقت دیدی رادکان را خراب کرده‌ام 
خودت را به من برسان که انعام بزرگی پیش من خواهی داشت. 

قلی گفت: سردار جان, آنها نفهمیده‌اند تو به بزرگواری خودت خطای آنها را نادیده 
بگیر. شکم سواران که سیر شده بود و چای آنوخی هم با کشمش خوب از روی آذ 
نوشیدند و بدنشان خوب گرم شد. کم کم خواب بر چشمانشان غلبه کرد و هر کدام به 
گوشه‌ای افتاده و چاروخهایشان ر بالشت کرده و خواییدند و خور خورشان بلند شد. 
زمان گذشت. 

روزها و ماهها و سالها یکی پس از دیگری گذشتند و نادرقلی به قدرت رسید و شاه 
شد و بار دیگر گذارش به رادکان افتاد. همچنانکه از کنار منار رادکان میگذشتند. به 
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تهماسبقلی خان گفت: آن شب یادت می‌آید؟ 

تهماسبقلی گفت: آری؛ عجب شبی بود. 

نادر دستور حمله به رادکان را صادر کرد بویژه که اختلافش با شاهوردی‌خان 
شیخکانلو رهبر کردهای کیوانلو هم به اوج رسیده بود و مرتب شاهوردی‌خان برای نادر 
شاه کارشکتی میکرد. رادکانیها به سختی مقاومت کردند. اما اين بار سنگ فلاخن و 
شمشیر و نیزه‌ی آنها جوابگوی توپهای قلعه کوب نادری که از چهار طرف شهر را 
محاصره کرده و در هم می‌کوبیدند. نبود. عصر آن روز رادکان به تل خاکی مبدل شد. که 
هنوز هم آثارش در سه کیلومتری جنوب رادکان کنونی بر سر راه خودنمایی میکند. زنان 
و کودکان اسیر شدند که نادر همگی را بخشید. امّا در میان اسیران کلانتر رادکان هم 
جر 2 داشت. اردوی نظامی نادر شاه در محل بیرمشاه کتونی کمی دورتر از رادکان 
برافراشته شده بود. در اینجا بود که نادر شاه کلانتر رادکان را به حضور خواست و به 
طعنه گفت: 

خان, حالا ما را به رادکان راه میدهی یا نه؟ 

حالا من دزد و سرگردنه بگیر هستم پا نه؟ 

حالا من بگ هستم یا نه؟ پا باز هم همان بچه گدا هستم؟ 

حالا روی قرارت هستی که چه گفتی یا نه؟ 

کاظم‌بگ کیوانلو که از اين بازی چرخ پیر به حیرت افتاده و خیره خیره به نادرشاه 
مینگریست همچنان غرور و پرستیژ خود را حفظ کرد و گفت: آری من همه چیز را به یاد 
دارم و از تو هم که هنوز در نظر من همان بچه گدا هستی باکی ندارم و خواهشی نمی‌کنم. 
من وظیفه‌ی قلعه داریم را انجام دادم و بخاطر بیمی که از تو و نیرنگ تو داشتم تورا به دژ 
راه ندادم. حالا هم همان حرف خود را تکرار میکنم هر کاری ازدستت می آبد کوتاهی 
نکن. نادر که از جسارت کلانتر پیش از پیش عصبانی‌تر شده بوده دستور داد هر دو چشم 
او را از کاسه سرش بیرون آوردند. از آن زمان به بعد نام این محل اردوگاه نادری از سوی 
رادکانیها به بیرحمشاه یعنی شاه بیرحم معروف شد که امروز از املاک موقوفی آستان 
قدس رضوی است و تابلو آنجا را بنا به تلفظ محلی بیرمشاه نوشته‌اند و در کنار جاده‌ی 
مشهد به قوچان است. نادر آنگاه به دنبال قلی آسیابان فرستاد. او را هم حاضر کردند. 
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نادر شاه از جا پرید و او را در آغوش کشید وگفت: قلی‌جان باز هم از آن فطیرها برایم 
درست میکنی ؟ 

قلی که نادر را شناخته بوده دست و پایش به لرزه افتاد و به پچ پچ افتاد وگفت قربان 
فطیر که چیزی نیست جانم را فدایت میکنم. نادر گفت آفرین؛ من محبّت آن شب تو را 
هرگز فراموش نمی‌کنم. آنگاه دستور داد یک همیان پول و یک اسب عالی به قلی دادند. 
و نام قلی را هم شاهقلی گذاشت. یعنی بنده‌ی مخصوص شاه. آنگاه آن آسیاب و مزرعه 
را هم طبق سندی به قلی بخشید که پس از آن به آسیاب شاهقلی معروف شد و هنوز هم 
اثارش موجود است. 

سال بعد که نادر در مرزهای ایران و عثمانی مشغول جنگ با ترکها بود» مردم رادکان 
به پسرش رضاقلی میرزا که به عنوان نایب السلطنه در مشهد حکومت داشت مراجعه 
کردند و از او خواهش تمودند که اجازه دهد مردم شهر خود را دوباره بسازند و در آن پناه 
بگیرند. رضا قلی میرزا نامه‌ای به پدر نوشت و آمادگی خود را برای ساختن شهر رادکان 
به خواهش مردم اعلام داشت. 

تادر در پاسخ نوشت. چون جای رادکان قبلی در میان دشت و در کنار او لنگ بود و 
حالت دفاعی نداشت. شهر جدید را در آنجا نساز. بلکه چند کیلومتر بالاتر در دامنه‌ی 
کوه بناکن که از نظر دفاعی بهتر از رادکان قبلی باشد. 

با رسیدن فرمان نادر برای ساختن رادکان» رضاقلی میرزا شخصاً اردوی خود را به 
چمن رادکان منتقل نمود و بر کار ساختن شهر رادکان تازه نظارت کرد و با اسلوب جدید 
ساخت و مردم آواره را در آنجا اسکان داد. اکنون از آثار بجا مانده از رضا قلی خان همان 
بافت قدیمی شهر است که این زمان بسیاری را خراب کرده و خانه‌های جدید با اسلوب 
جد‌بد ساخته‌اند. 

ملف سفرنامه ناصر الدینشاه در صفر ۱۲۸۴ قمری شاه به خراسان هنگام ورود به 
این قصبه می‌نوبسد. 

روز نوزدهم ربیع الاول سه ساعت به غروب مانده اردوی شاهی در قلعه‌ی 
وکیل‌خان نزدیک چشمه گیلاس فرود آمد وروز سه شنبه بیستم ربیع الاول از 
چشمه گیلاس مراجعت و در بالای تبه‌ای صرف نهار نموده» محمد رضاخان حاکم 
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رادکان را که از اولاد شاهوردی‌خان شیخکانلو معاصر نادر شاه بود. به حضور پذیرفت. 
قریه رضاآباد که بوسیله‌ی همین محمد رضاخان شیخکانو بنا شده اول خاک رادکان و 
مرز بین چناران و رادکان است. از چشمه گیلاس تا[چمن] گو باغ به مسافت چهار 
فرسنگ این صحرا تمام مسطح و سبز و خرم و مرتع و موقف ایلات کیوانلو است که 
زیاده بر پنجهزار خانوار و سپرده به محمد رضا خان‌اند و سیاه چادرهای ایشان در این 
بیابان پراکنده است. چمن‌گو باغ چمنی است وسیع پر آب و علف که در فاصله‌ی خاک 
رادکان و چناران واقع در سرچشمه‌ی کشف‌رود است. و او رودی است فی الحقيقة 
زاینده رود که از آن مکان تا به قریب شهر مشهد [بطول ۷۰کیلومتر] رسد. زیاده بر پانزده 
سنگ آب در او جمع شود و قراء بیشمار از آن سیراب گردند. نیم فرسنگ به رادکان 
مانده. چون اهالی آن بلد آوای زنبورک و نقاره خانه [را از برجهای رادکان] استماع 
نمودند نزدیک شدن موکب همایون [ناصرالدینشاه] را دریافت نمودند اناثاً و ذکوراً از 
وضیع و شریف و صغیر و کبیر بیرون شتافته در سمت راست و چپ راه با نظمی تمام 
ایستاده زبان به دعا و ثنای وجود مبارک گشودند. سرکار همایون پادشاه نیز با نظر 
ملاطفت و مرحمت بدیشان نظر فرموده در باغ محمد رضاخان!۲ که در خارج شهر واقع 
ا تق اف تنل 

قصبه‌ی رادکان قلعه‌ی بزرگ و محکم دارد که هزار خانوار در آن مسکن دارند!"" و 
بازار و دکان و حمام عالی در او بنا شده. اطراف این قلعه خندقی است عمیق که غالب پر 
از آب است. در کنار قلعه باغی است متعلق به محمد رضا خان که خیابانهای منظم 
وبیدستانها و حوضخانه‌ی نیکو دارد.... 





۱- هنوز هم آثار با محمد رضاخان موجود است. درخت اشم کهنسالی را که چند سال پیش بریده بودند 
اکنون چندین حست زیبای دیگری از کنار آن تنه‌ی قدیمی شاخ و بال کشیده که آنرا بسیار زیبا بافتم. 

۲- حمعیت کنونی رادکان در حدود نهصد خانوار است که تقزیتا ۳۰۰ فان از ان از ترکان بیات ماکوبی و 
مردم مهاجر از قاين و قوچان و غیره‌اند و ۷۰۰ خانوار آن کرد می‌باشند. کردها از ایلات و طوایف کیوانلو 
شیخکانلو زنگلانلو. توروسانلو (دروس با دروز منسوب به کوهای توروس در کردستان ترکیه) حمزکانلو 


و زرافکانلو و جافکانلو و مستکانلو (مزد کانلو - مزدکی‌ها) وسیوکانلو و غیره می‌باشند. 
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محمد رضاخان حاکم رادکان که در پذیرائی مقدم مبارک وبه تشریفات ورود مسعود 
تمهید موجبات راحت ملتزمین رکاب جهدی مشکور ظاهر ساخته بود» مورد مرحمت 
ملوکانه شد. به اعطای یک وب جبه‌ی تفنگ وطبانچه سر فخر و مباهات بر آسمان سود 
و نیز اکثری از خوانین کیوانلو که شایسته‌ی مراحم ملوکانه بودند. خلاع شایسته يافته. 
فرین اعزاز و افتخار امدند. 

روز دیگر که ناصر الدین شاه از رادکان به عزم قوچان سوار بر اسب از باغ محمد 
رضاخان بیرون آمدند محمدخان حاکم چناران و محمد رضاخان[ شیخکانلو] حاکم 
رادکان وخانلرخان رادکانی که مردی سالخورده و وضع لباس و طرز سلوک و هیأت و 
حالت او نمونه و آثاری از قدمای قوم بود. با تمام سران و خوانین کیوانلو که هر یک را به 
فراخور حال خلعتی مرحمت شده بود. به زیارت خاکپای همایون تشریف جسته. 
اعلیحضرت شاهنشاهی با هر یک به نحوی که در خور شأن او بود» خاصه خانلرخان 
(از اولاد شاهوردی‌خان) اظهار مرحمت و مکرمت فرموده و به اسب ترکمانی غوغا که 
اسبی بی همتاست نشستند و از جنب قصبه‌ی رادکان عبور فرموده تشریف فرمای 
کالسکه گر دیدند(۱. 

ناصرالدینشاه در سفر دوم خود به خراسان روز شنبه هفتم شوال ۱۳۰۰ وارد رادکان 
میشود و می‌گوبد: خلاصه بعد از طی دو فرسنگ راه (از سوی قوچان به سوی رادکان) 
به منزل رسیدیم. هجده سال قبل که اینجا آمدیم سراپرده‌ی ما را نزدیک قصبه زده 
بودند. اما امسال بالای قصبه در باغ جدید الاحدائی که مرحوم محمد رضاخان حاکم 
آنجا بعد از آن‌سفر ما بنا کرده است. سرایرده زده‌اند. جای بسیار کف تشر ۳ ۱۳۱ 

اما اعتماد السلطته با دید دیگری که حکایت از باستانشناسی دارد به رادکان 
نگریسته و از بناهای زمان رضا قلی میرزا که تا زمان سفر ناصر الدین شاه به رادکان در 
سال ۱۳۰۰ وجود داشته» این چنین سخن گفته است: بلده‌ی رادکان از قراری که معلوم 


۱- روزنامه حکیم الممالک پا سفرنامه ناصرالدینشاه به خراسان - چاپ سنگی اص ۳۱۰ 


۲- سفرنامه فان تت ماکان ی زاس رال وه تیان افست به اهتمام 


دکتر ایرج افشار بردی 7ص ۱0۴ 
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میشود چند فقره تغییر مکان داده. چنانکه در طرف جنوب مایل به مشرق قصبه‌ی حالیه. 
آثار خرابه‌ی رادکان قدیم دیده میشود و پیش از آن آبادی در طرف مشرق, مایل به 
جنوب در محلی که حالا میل رادکان ٩۱۱‏ است و ذکر آن بیاید. بوده است. رادکان حالیه از 
قرار تقریر عموم اهالی بنای رضا قلی میرزا بن نادر شاه است. و او ارکی در طرف مشرق 
شهر وصل به دروازه بنا نموده که مربع مستطیل و مشتمل بر یازده برج است که دو برج 
مخصوص دروازه بوده در ضلع طرف شمال شرقی ارک برج بزرگیست خراب که 
محکمه‌ی ارک محسوت میشده و در حوادث و اتفافات جمیع اجزای حکومتی در آن 
جمع میشده و لوازم آنها از اطاق و حمام و حوض و آب و انبار و غیره در برج وحیاط 
وصل به برج موجود بوده» و این تا کمر ره و سه طبقه عمارت داشته. هر طبقه مشتمل بر 
بازده اطاق که مجموعاً سی وسه اطاق میشده. حمام رضاقلی میرزا در ارک و الان آباد و 
حمام بسیار خوبیست. بر خلاف آن اغلب بیوتات و عمارات ارک منهدم می‌باشد. 
الاقلیلی که مسکن حاکم (محمد کاظم خان بن محمد رضاخان) است. در بیرون دروازه‌ی 
فیمابین آثار خرابه‌ی رادکان قدیم و رادکان حالیه نیز رضاقلی میرزا طویله‌ی معتبری بنا 
کرد تاه 

سکنه‌ی رادکان از خوانین و غیره گرد کیوانلو هستند و به فارسی و ترکی هر دو 
حرف میزنند. حاصل رادکان غله و سر درختی و انگور فراوان و ابریشم ا تن 
زرد آلوهای بسیار خوب دارد که نوری و شمسی و شکرپاره می‌گوبند .... 

در یک فرسخی (جنوب رادکان) چمنی است مشهور به گوباغ که تقریباً یکفرسخ 
طول و عرض عریضی دارد و این همان اولنگ معروف به النگ رادکان است.(۲) که در 
وسعت و خضرت مشهور می‌باشد و چه بسیار از سلاطین وسرداران لشکرکش مشرق 


۰ 
3 


زمن در النگ رادکان اردو زده و بجهت استراحت و آسایش قشون و دواب و مواشی در 


اک و کل ماکان تعکر ات کشا اوه ورب 
مشهد هم دیده میشود و متعلق به دوره سلجوقیان است. 
۲- در اين النگ زیبا و سرسبز رادکان بود که اسبهای معروف کُردهای خراسان و سپس اسبهای نادرشاهی 


و اسبهای ممش خانی یرورش می‌بافتند و مستشرقین با حیرت از سرسبزی ال یاد کرده‌اند. 





۱۶ نادر صاحبقران 
سس تست 
اینجا اقامت نموده‌اند و تواریخ متعلقه‌ی به رادکان و النگ آن بسیار است ... 

رئیس گردهای کیوانل و که عمدهٌ سکنه رادکان می‌باشند و حاکم حالیه‌ی آن کاظم خان 


ص 





بوم رادار نادرشاه بر روی برچ دیده‌بانی مراقب تحرکات دشمن در شب تاریک است 





۱- مطلع الشمس - اعتماد السلطنه 


اسب از دیدگاه نادر ۸۱۷ 





اسب از دیدگاه نادر 


اسب همواره در طول تاریخ پر فراز و نشیب ایران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار و 
آیینه‌ی تمام نمای موقعیت ایران در عرصه‌ی جهانی بو ده افنتتت: هر گاه اسبهای ایران 
مانند دوره اشکانبان و ساسانبان و نادرشاه فوی و چاق و توانا بوده‌اند» هملک دارای 
توان و قدرت مالی و سیاسی و نظامی و اعتبار بین المللی بوده و هر گاه ضعیف و لاغر و 
مُردنی بوده‌انده وضع کشور نیز آشفته و ضعیف و پر از هرج و مرج مانند روزگار قاجار و 
شاه سلطان حسین بوده است. در دوره‌ی مادها و هخامنشیان و اشکانبان و ساسائبان» 
اسب و ات ۳ ویژه‌ای برخوردار بود. تا جائی که امپراتوران دین‌مدار 
ساسانیان بهترین اسبهای خود را هر بامداد در برابر آفتاب بهنگام سر زدن از پشت کوه 
قربانی خورشید میکردند. شبدیز اسب مخصوص خسرو پرویز آن چنان محبوبیتی 
داشت. که پس از اينکه بعلت عمر زیاد به مرگ طبیعی جان داد هیچکس جرأت نکرد 
خبر مرگ او را به شاهنشاه مقتدر ساسانی بدهد تا انجاکه تقرگان کین ورین 
برآمدند به گونه‌ای این ضایعه‌ی بزرگ را به گوش شاه برسانند. از این رو از باربد 
خداوندگار موسیقی دربار خسرو که او نیز از محبوبیت ویژه‌ای برخوردار بود» خواستار 
شدند بهر نحو که مصلحت بداند» خسرو را از مرگ شبدیز آگاه کند. بارید به پیشگاه 
خسرو که در شکارگاه بوده باریافت و آهنگی بس غمگین نواخت. شاه برآشفت و گفت: 
مگر شبدیز مُرده که چنین غمگنانه می‌نوازی؟ باربد گفت: من نگفته‌ام شاه خود 
فرمودند. 

نگارنده مقاله‌ی بسیار مفصلی در مورد اسب نوشته‌ام که هنوز چاپ نشده است. لُذا 
اختصارا عرض میکنم. اسبهایی مانند رخش رستم و شبدیز خسرو پرویز» و غراب اسب 
لطفعلی خان زند و تا برسد به گردهای خراسان و اسبهای ممش‌خانی و مادیان و اسب 
زعفرانلو و اسب سردار عوض و اسب ججوخان و سرانجام اسب قره‌گوز سردار معزز 
بجنوردی که به اسارت امیر جانمحمدخان قجر فرمانده لشکر خراسان در آمد» همگی 


۸۹۸ نادر صاحبقران 





ایران را همواره ورق زده‌اند. چنانکه یعقوب لیث سیستانی گفت: 

برای من چیزی زیباتر و دل‌انگیزتر از شیهه‌ی اسب و میدان جنگ نیست. 

برای نادرقلی و نادرشاه هم هیچ چیز زیباتر و دل‌انگیزتر از اسب نبود. برای همین 
علاقه‌ی شدید و وابستگی نادر به اسب بود که سام‌خان وکیل الاکراد خراسان بهنگام 
عروسی دخترش به نادر چند گله اسب. از اصیل‌ترین و زیباترین اسبهای خود را که در 
النگهای چناران و رادکان و النگ لیلی و النگهای خرم دره قوچان (دره‌ی رهورد و 
اسپچبر) یله بودند به نادر بخشید. و نادر بقدری از این بابت خوشحال شد. که حدی بر 
آن متصور نبود. زیرا چنانکه دیدیم این اسب‌ها بودند که روزی خیابان‌های سنگفرش 
دهلی را در هم می‌نوردیدند و روزی کویرهای عراق و کوههای کردستان و روم و فققاز را 
زیر سم خود به لرزه در می آوردند و دشمن را به شگفتی وامیداشتند. چنانکه ابراهام 
خلیفه‌ی اعظم ارامنه که در دشت مغان شاهد هنر اسب سواران نادری بوده. آورده است 
که: هیچ سوارانی در دنا به قدرتمندی و چالاکی سواران نادر نیستند. زیرا آنها روزی 
چند اسب را زیر ران خود می‌کشند. سواران نادرشاه شب و روز در کوهها و دره‌هاو 
جلگه‌ها اسب می‌تازند به گونه‌ای که از دیدن آنها انسان دچار حیرت ميشود. 

خلیفه می‌افزاید: من به چشم خود دیدم که برخی سواران روزانه چند اسب را به 
هلاکت میرسانند. آنگاه پوست بدن اسب را که روی آن علامت اسبهای نادرشاه داغ 
شده بود» می‌کندند و به خزانه دار میدادند و بجای آن حواله‌ی یک اسب دیگر ر 
میگرفتند و باز می‌رفتند. همین اسبها و اسب سواران بودند که رستم فراچورلو میشدند 
و سردار روم را که اسبش خسته شده بود» شکار میکردند و پیروزی ایرانیان را فراهم 
می‌ساختند. خلیفه می‌گوید: از خزانه دار پرسیدم شاید این سواران روزی ده تا اسب را 
هم بکشند» شما باز هم به آنها حواله میدهید و چیزی از آنها نمی‌پرسید که برای چه 
اسب را کشته‌اند؟ 

خزانه دار در جوابم گفت: شاه چنین فرمان داده است. سربازی که روزی چند اسب 
را زیر یا و مهمیز خود به هلاکت نرساند به درد ارتش نادری نمی‌خورد و اسبی که 
طاقت و تحمل سواران نادری را نداشته باشد» چه بهتر که هلاک شوند. زیرا خود 
نادرشاه بیش از سربازانش اسب سقط میکند. 


اسب از دبدگاه نادر ۸۱۹۹ 





آری همین اسبهای ممتاز و برگزیده و پُرتوان بودند که بر اسبهای چاق و تنبل 
عثمانی‌ها و هندیها پیروز ميشدند. نادر بهترین نژاد اسبها را در خراسان به عمل آورد. 
یعتی نزادهای اسب کُردی و ترکمنی و عربی را با هم درآمیخت و کره‌های دلخواه خود 
را از میان این نژادها به وجود آورد که هر کدام خصابص و ویژگی چند نژاد را در خود 
نهفته داشت. قدرت اسبهای کردی» چابکی اسبهای ترکمتی و زیبایی اسبهای عربی در 
هر کدام از این اسبها به ودیعه گذاشته شده بود. این نژادهای اصلاح شده بودند که بعدا 
بوسیله‌ی کردهای شورشی خراسان علیه نادر به غارت رفتند و اسبهای ممش‌خانی نسل 
بعد را تشکیل دادند.۲۱) اسب در نظر نادر آنقدر اهمیّت داشت که پایتخت خود را بر 
روی زین اسب تشکیل داده بود و در عین حال در همه‌جا در پیشاپیش ارتش خود سواره 


مي تا سا 





۱- برای شناخت اسبهای زیبای ممش‌خانی بنگرید به: تاریخ ایران - سرجان ملکم. چاپ سنگی - ص 


۵ - ۳۳۱۸ و حرکت تاریخی کرد به خراسان - توحدی - جلد ۱ - جاپ مشهد ۱ -<- ص ۱۹۳ 


۰ , ۹ نادر صاحبقران 


فرمان نادر شاه در مورد آزادی ادیان 


دین از نظر نادرشاه یک امر جهانی بود برای سعادتمندی بشر منتهی شرایط اقلیمی 
در آن کاملاً موثر بود. او میدانست هر قوم و ملتی در شرابط جغرافیائی و مسکونی 
خویش با همان دین پدران خود آشنا شده و از آن پیروی میکنند و تمام ادیان به توحید 
منتهی میشوند. 
بنابراین هر کس حق دارد دین و مذهب مربوط به خود را داشته باشد و به این 
اصطلاح معروف معتقد بود که: عیسی به دین خود موسی به دبن خود. او مانتد کوروش 
به آزادی ادیان فکر میکرد و عمل مینمود. نه مانند شاهان متعصب صفوی با امپراتوراد 
ترک عثمانی که هر کدام پیروان مذهب دیگری را کافر میدانستند و ملاهایشان فتوای 
کشتار مردم بیگناه و به اسارت بردن زنان و کودکان مظلوم طرف دیگر را صادر میکردند. 
او همچنانکه بارگاه ائمه شیعه را در نجف و کربلا مقدس میداند و زبارت و تعمیر 
میکند. به آرامگاه ابوحنیفه سنی هم احترام میگذارد و کلیسای ارامنه را هم تعمیر 
میکند. که صدور فرمان زیر در تأیید این مدعاست: 
« فرمان همایون شد آنکه چون فیمابین ملت عیسویه علی نبینا علیه السلام چند فرقه مختلفه 
می‌باشند که طربقه و اعمال هر یکك مغایر یکدیگر است*" و فرق مذکوره هر یکث به قومی 





۱- کاملاً آزاداندیشی نادرشاه در مورد ادیان از این فرمان آشکار است که حتی پیروان دین مسیح نیز که 
دارای فرقه‌های پروتستان و کاتولیک و غیره میباشند. در داخل امپراتوری او نباید نسبت به همدیگر اهانت 
نموده و یا مذهب همدیگر را تخطثه کنند. نادر پس از فتح ایروان در اواخر سال ۱۱۴۸ قمری عازم اوچ 
کلیسا معابد معتبر ارامنه شد و فرمان به احضار تمام ملکان و کشیشان ارامنه در ولایات ایروان و گنجه و 
قراباع و محال شمس الدینلو داد که در اوچ کلیسا حضور پابند. پس از اينکه کشیشان به حضور نادر رسیدند 
و مورد سرافرازی قرار گرفتند؛ نادر برای تعمیر معبد اوچ کلیسا یک هزار تومان به معماران برجحسته شففت 
فرمود که : 

( رفته دخمه منوره حضرت عیسی را تعمیر نموده صفای تازه و روان انبساط بهم رساند. و ارقامات به 


ولایت کرمان مقرر فرمود که : قالی و نمد و سایر فروش متعدد بسیار مرغوب: به حمل دواب سرکاری 


فر مان نادر شاه در موررد آزادی اد بان ۱ ۰ ۵ 





متوسل و فرقه‌ی دیگر تکلیف کیش و آئین خود می‌نمایند از آنجا که همگی ایشان مطیع اين 
دو ملت ابد مدت اند مقرر فرمودیم که حکام هر ولایت مانع و مزاحم نشدهء که به رضای 
خود به طریق فرنگی یا فرنگی به طریق ایشان عمل نمایند» مزاحمت نرسانند» و اگر خواهند 
که کنایس و معابد خود را تعمیر نمایند یا از نواحداث کنند؛ احدی در مقام منم در نیامده و از 
جوانب برین جمله رفته و در عهده شناسند. تحریراً فی شهر رجب المرجب سنه 


۳۱۱۹ 





سا 


روانه ارچ ابا تمانند )| میخمد کاطر صب ۴۱۰ 
۱- این فرمان و فرمان دیگری را که مربوط به سال ۱۱۱۵ درباره ارامنه ایران میباشد. اقای ثقفی اعزاز به 


مسا ایند ه ق ستاده‌اند که اقای ایر - افشار فك نب محله در صفحه ۱۳۹ شماره ال سال ۱۳۷ جاب گر ده 
0 ت ۳1 ما کل نع ی 0 0 


اک 








۷" 


و ۷ هه اه از شش ۰۱ 


رز 


نادر صاحبقران 


«۲ 


دین و مذهب نادرشاه ۹۰۳ 


۰۰:۰: 


دین و مذهب نادرشاه 


میدانیم که مذهب یک مسأله جغرافیایی و موروثی است و بشر بالفطره به دین 
دخالت خواهد داش تقتاکرها در بلو چستان پا کردستان پا ترکمنستان متولد شدیم 
بیرو مذهب سنت خواهیم بود؛ و اگر فی المثل در قم یا تهران یا آذربایجان وشمال کشور 
شرف آسیا باشد. پیرو دین بودا و اگر در اروپا و آمربکا متولد شود پیرو دین مسیح خواهد 
9 هر کودک و هر فردی که در حوزه قلمرو و تبلیغات هر دین و مذهبی قرارگیرد 
تابع همان تبلیغات شده و احساسات فطری خود را بدان وسیله ارضاء می‌تماید. زیرا هر 
نبروی ایمان نمتوان زندگی سعادتمندی داشت. بنابراین ناور شاه هم از نوخ امر 
نمی‌توانست مستثنی باشد. او در درگز و در میان کردهای خراسان که شیعه مذهب 
هستند» به دنا آمده است. بنابراین او شیعه مذهب بود و هیچ تردیدی در آن ینت :اما 
اینکه چرا برخی او را سنی انگاشته و تهمت سنی‌گری به او زده و يا برخی او را نسبت به 
ادیان بی تفاوت نوشته‌اند به این دلیل است که او آدمی قشری و افراطی نبود. او به 
خوبی دریافته بود هر چه بدبختی بر مردم ایران میرود و زنان بیوه و کودکان بتیم و بی پدر 
و مادر میمانند. یا به اسارت میروند تمام از تبلیغات سوء مبلفین درباری صفوبه یا 
ابشان‌های سنی ترکمنستان و ازبکستان و عثمانی است که هر کدام مذهب دیگری را 
تکفیر نموده و پیروان آنرا واجب القتل و کافر می‌دانستند و به اسارت در آوردن زنان و 
کودکان طرف ۰ دیگر را از واجبات دینی حود دانسته و غارت اموال آنها را جزو غنایم 
جنگی اسلامی به حساب می‌آورند. اينکه اف اه فسات برده شد و نادر و برادرش 
روحانیون درباری دو طرف قدرت و بقای خود را در فنای دیگران میدیدند و دین و 
مذهب ر وسبله قدرت و حکومت حود دانسته و فتواهای بی اساس صادر می‌کردند. 


نادر در اسارت خود و مادرش بسیار به این موضوع میاندیشید. و به این فکر می‌افتاد که 


۹۰ نادر صاحفران 





این ماده فساد را باید از ریشه بخشکاند. از این رو چون به قدرت رسید با توجه به اینکه 
خود پیرو مذهب تشیع و شدیدأ به آن علاقمند بود آزادی ادیان را اعلام کرد و گفت هر 
کس هر دین و مذهبی که دارد. آزاد و مورد احترام است و هیچ مرجعی نمی‌تواند حکم 
به تکفیر و قتل و اسیر نمودن پیروان ادیان دیگر را بدهد. همه‌ی انسان‌ها با هم برادر 
وبرابرند و هر کس در هر دین و مذهب پاسخگوی اعمال خویش در برابر خداوند 
یکتاست. شیعیان مانند دوران صفوبه حق ندارند رهبران مذهبی اهل تستن را مورد 
اهانت و فحش و تحقیر قرار دهند. در عوض علمای اهل سنت و روحانیون آنها هم حق 
ندارند با شیعیان بعنوان یک رافضی برخورد کنند و فتوای قتل عام و اسارت آنها را 
بدهند. هر دو مذهب پیرو اسلام هستند و پیغمبر آنان و خدای آنان یکیست. اختلاف در 
فروع دین نباید موجب این همه کشت و کشتار و خونریزیهای بیجا گردد. بلکه مسلمانان 
باید با همدیگر متحد و یکجهت باشند. در همین راستا بود که نادر در وثيقه نامه‌ی دشت 
مغان که سلطنت اورا رسمیت داد عملا به این موزد اععلافت ترانگی تین دو ملت ایرآن 
و عثمانی اشاره کرد و از امپراتور عثمانی و علمای اهل سنت خواست که به شیعیان 
اجازه دهند آنها هم مانند اهل سنت از مزایای یک رکن دین اسلام در حرم کعبه 
برخوردار باشند. اما به خاطر تعصبات شدید ترکهای سنی مدذهب. با تمام کشت و 
کشتارهایی که نادر بر آنها تحمیل کرد باز هم راضی نشدند مذهب تشیع را به رسمیت 
بشناسند. اما نادر هم به راحتی دست بردار نبود که حکم و آرزوی او را ترکها نادیده 
انگارند و شیعیان را تحقیر کنند و خود را خلیفه‌ی بلامنازع حضرت رسول اکرم انگارند. 
این بود که در جنگهای ۱۱۵۸ تا ۱۱۶۰ قصد یکسره کردن این کار را داشت که به ترکها 
ثابت کند که ایرانیان هم حق دارند. اما شورشهای داخلی که در ايران علیه او به وجود 
آمدء مانع از انجام اين مقصود شد و او به ناچار از محاصره‌ی بغداد دست کشید و عازم 
سرکوبی مخالفان داخلی شد. که پس از ایجاد امنیت دوباره به سر وقت آل عثمان 
برگردد. لیکن مانند کوروش اجل به او مهلت نداد. امّا چنانکه می‌بينيم رفتار او با تمام 
پیروان ادیان مختلف به عنوان پادشاه یک مملکت پهناور با مردمی از هر قوم و زبان و 
مذهب. آزادمنشانه و عادلانه است و تمام مردم در هر دین و مذهبی از حقوق مساوی 
برخوردارند. افغانها بلوچ‌ها؛ ترکمنها» اعراب که پیرو مذهب سنت بودند. هرگز مقامی 





دین و مذهب نادرشاه ۹۰۵ 


سس سس سس سس 


فروتر از شیعیان نداشتند و شخصیت و احترام آنها بستگی به صداقت و سلحشوری و 
میهن پرستی آنان داشت. رفتار نادر با ارامنه و گرجیها و یهودیان و عیسویان از همین مابه 
و طریق بود. اما شخصاً به خاطر علاقه ایکه مخصوصاً به اما رضا و امام حسین و شهدای 
کربلاو حضرت علی علیهما السلام داشت؛ در هر فرصت که دست میداد به زیارت قبور 
امامان شیعه میرفت و از ادای احترام خودداری نمیکرد و همواره تعمیر ومرمت حرم 
امام رضاً در مشهد و شهدای کربلا و آرامگاه شاه نجف می‌پرداخت و ندورات و 
موقوفاتی شایسته تقدیم می‌داشت و در زبارت‌های خود از آنان کمک و یاری 
می‌جست. که حاکی از ارادت قلبی او به رهبران مذهبی و 

ما مخالفان او یعنی برخی از روحانیون طرفدار حکومت صفویه که در زمان نادر 
منافع خود را از دست داده و گوشه‌نشین شده بودند از تبلیغات سوء و تحریکات خود 
علیه او دست بردار نبودند و همواره در مساجدو مدارس و مجالس او را مورد انتقاد و 
تکفیر قرار داده ومردم را علیه او می شورانیدند. شیعه بودد نادر از نامه دشمن او احمد 
پاشا والی بغداد کاملاً آشکار است که نادر به آن چنین پاسخ منظومی داده است: 


نمیدانی ای مرد شوریده بخت چرا چشم پوشی تو ای خود پرست 
شاد کشت ٩:۵‏ تن ستو ار یس از ال مان سرا رش دحاو 
" مق و ۰ و 
من از فوت صاحب دوالفقار گرفتم خسراج هه تکستان 
ِ ۱ 
تسوای گم نموده طریق صواب به عقبی شده مستحق عداب 
۰ و ۲ بث_ُّ- نو ۳ 
خدا گر دهد به ازایین رونقم به قسسطنطنیه(۳" زنسم بیرقم 
3 ‌ ‌ ۰ ۹ ۳ 
اگر میشود یاورم شاه توس به هندوستان بر تم طبل‌وکوس ( 


سر در همین رابطه در نامه‌ای که پس از فتح هندوستان به پسرش رضاقلی میرزا 





۱- برای اطلاع بیشتر نگاه کنید به: حهانگشای نادری صفحه ۳۶۰ و حدیث نادرشاهی ص ۲٩‏ و محمد 
کاظم ص ۳۳۷ ۲- قسطنطنیه پایتخت امپراتور عثمانی 


۳- حدیث نادر شاهی - تصیحیح دکتر شعبانی ص ۱۳۰ 


۶« نادر صاحبقران 


نوشته و هدابای ارزنده‌ای هم برای تقدیم به حرم امام رضاارسال داشته»نامه را با 
توصیف زایدالوصف حضرت علی رهبر شعیان جهان آغاز کرده است. نیز تشیع نادر از 
سجع مر او کاملاً پیدا و پاسخی به مخالفان بی‌انصاف و خودخواه اوست. نخستین 
مضمون مهر نادر چنین بود: 
نادر عصرم ز لطف حق. غلام هشت و چار 

لافسی الاعسلی لاسیف الا ذوالفقار 


نذورات نادر و همسرانش به‌آرامگاه ملایک طواف حضرت علی در نجف و کربلا 
هم در این رابطه است. نادر علاقه شدیدی به امام رضا و شهر مشهد داشت. بهمین 
جهت پس از فتح اصفهان در سال ۱۱۴۵ قمری تعداد ۸۰۰ جلد کتاب نفیس از کتابخانه 
سلطنتی اصفهان به کتابخانه ی امام رضا فرستاد که نام خود را در ردیف بزرگترین واقفان 
گنجینه‌ای کتب آستان قدس رضوی به ثبت رساند(٩‏ 

محمد حسین خان ایلخانی کرد خراسان و برادر زن نادر نیز یکی دیگر از بزرگترین 
واقفان قرآن و کتاب به کتابخانه آستان قدس رضوی است که در سال ۱۱۵۵ قمری به 
اهدای آن اقدام نمود است. ساختن گلدسته و حوض اسماعیل طلا و امور دیگری که 
نادر در آبادانی مشهد انجام داد خود حکایت از این رابطه‌ی قلبی او با امام رضا 
علیه‌السلام دارد. برگزیدن نامهای رضاقلی ۰ مرتضی‌قلی و مانند آن برای فرزندانش 
حاکی از علایق قلبی او به رهبران شیعه است. امّا او در قالب شاه یک کشور نمی توانست 
مذهب خاصی را به مردم تحمیل کند. 


۱- گنج هزار ساله اتتشارات کتایخانه استان قد س رصوی بیش زان از کت ییحی ورام 


۸ و ۴۶ 











قصیده‌ای در محراب ایوان طلای نادری در صحن حرم امام رضا از سوی نادر شاه ۷« 


ااا <آ:ده۰۰ 0 


قصیده‌ای در محراب ایوان طلای ناذری در صحن حرم امام رضا 


ایوان صحن عتیق حضرت رضا(ع) که به امر نادر شاه طلاکاری شده. ده متر طول و 
هشت متر عرض دارد (اصل بنای این ایوان از امیر علیشیرنوایی است). 

این کتیبه به خط محمد بن سلیمان الرضوی در سال ۱۱۴۳۵ قمری نوشته شده و شعر 
آن ظاهراً از شاعری با تخلص ندیم میباشد که با اين مطلع آغاز می‌شود که نادر در اين 
قصیده به داشتن صفت غلامی برای امام رضا علیه السلام و سگی برای درگاه 
امی‌السومنین علی علیه السلام مورد ستایش قرار گرفته و سند معتبری است در 
علاقمندی و ارادت او به تشیع: 


حتذا این مسنظر اعلی که فردوس بسرین 

بردر صحنش چو زاثر از صداقت حبهه ساست 
کرده تسجدید بسنا انجا سکندر طالعی 

کز خلامان در سلطان خلی موسی الرضاست 
کلب درکیتا امیر المسومنین نادر فلی 

آنکه در هر کار اسیدش به توفیق خداست 
والی ملک خراسان آنکه از اخلاص و صدف 

نیت صسافش به سور اون ات 
دیده با فیض نظر بر ساقی کوثر مدام 
هم ز فیض نسسبت او در جهان افشار را 

بر تسمام خلق ایران تا قیامت فخرهاست 
جون ز دست حود او انجا به مصرف میرسد 

این طلا را هر که دست افشار می‌گوید رواست 
تساج بخش عرصه‌ی عالم که از شسمشیر او 

فتنه و آشوب‌ها ساکن به کنج انزواست 


۹.۸ نادر صاحبقران 


آنکه از سین جسبین قسهرمان صسولتش 
رای هندو قیصر و خافان به محنت مستلاست 

لشکر او را خطاب از غیب شد کاصحاب دین 
در حقیقت حصامی شرع مبین مصطفاست 

شحنه‌ی عسدلش در آن سلک ی که شبگیری کند 
ی رتست بوک 

او ا6شس تن از کت کال تیم 9و توا زا 
شیر و آهو را ز عدل او به یک مرتم جراست 

در قسزباشی صلم تاگشته شخص همتش 
ی و تست هت اس از طلااست 

شد بسه تسوفیق خدا گلدسته و ایسوان تسمام 
بسادباقی تا اثر از گردش دوران به پساست 

از زان که کسمتم سر تاریقش نام 
دمبدم زان صفه و ایوان هویدا صد صفاست ٩‏ 
آقای حاج ذوالفقار جلایر هم که در سال ۱۳۵۷ به زبارت نجف اشرف مشرف شده 
بیان داشت زره و شمشیر و تمام اسلحه‌های تقدیمی نادر شاه به آرامگاه حضرت علی 
علیه‌السلام تاکنون در ضریح آرامگاه آن حضرت نگهداری شده که خود دلیل بر اعتفاد 
نادر به امام اول شیعیان است. بنابراین حرف کسانی که نادر را بیدین هام مهن 


دانسته‌اند» باوه‌ای بش نیست و او از شیعیان مخلص و وافعی نو ده ی 


۱- نادرنامه - قدوسی. ص ۶۶۷ برای اطلاع بیشتر از خدمات نادرشاه برای تعمیر و بازسازی بناهای حرم 
و ساختن گلدسته طلا و نصب حوض اسماعیل طلاکه سنگ آنرا از هرات آورده بود و غیره به همین مرجم 





فتاوی علمای سنی علیه ابرانیان شیعه مذهب ۹ ٩‏ 


رارصا ۹ ۰.۰ 777۰۰ 77ت‌سصث‌ُ«ُ«000022222 2 


فتاوی علمای سنی علیه ایرانیان شیعه مذهب 


حقیر فتوائیه‌ای از علمای عثمانی که در زمان نادرشاه صادر کرده بودند و در کتابی 
که اکنون نامش را فراموش کرده‌ام» عين دستخط و امهار فتوادهندگان چاپ شده بود. اين 
کتاب در کتابخانه باغ نادر بود. از آن فیش‌برداری کردم. اما در حمله‌ای که در ۱۳۷۵ به 
خانه‌ام شد و بسیاری از اسناد و مدارکم از بین رفت؛ این فیش‌ها هم جزو همان 
معدوم‌شدگان بودند. در این فتوا علمای اهل سنت عثمانی اعلام کرده بودند که جان و 
مال و نأموس ایرانیان رافضی مذهب بر هر مسلمانی جایز است که آنها را بکشد و 
اموالشان را ببرد و ناموسشان را ... 

این اختلافات مذهبی بود که باعث جنگها و کشتارهای خونین و خانمان برانداز 
شده بود و دو ملت شریف اسلامی یعنی اهل تسنن و تشیع را حکام وقت بجان هم 
می‌انداختند تا خود از جاه و مقام و قدرت و لذایذ آن بهره‌مند گردند. که بقول فردوسی 
كٍِِِ 


# 


علمای ترکمنستان هم چنین فتوایی در مورد مردم شیعه مذهب خراسان» بویژه 

کردها داده بودند که در نتیجه هزاران نفر کشته و اسیر و آواره را بدنبال داشت. مرحوم 
زین العابدین شیروانی این فتوا را نقل کرده که: 

راکنون قریب دویست سال میشود؛ بنابر مخالفت مذهب» علمای توران فتوا داده‌اند و حکم 

شرعی کرده‌اند که از اهل ایران؛ اسیر میتوان آورد؛ و بیع و شری (خرید و فروش] میتوان 

کرد. ننابراین بیوسته تاخت و تاز ه آن ولایت می‌کنند» و نهب و غارت کرده اسیر فراوان 

می‌بررند و مردم توران و ترکستان و سایر بلاد شرق میخرند. اگر کسی گوید که قریب دویست 


هزار اسرا و اسرازاده را( در مملکت توران است» شاید اغراق نگفته باشد)(۲) 





۱- از حیحون تاوخحش. دکتر محمد حعفر یاحقی. انتشارات استانقدس: مشهد ۱۳۷۸ ص‌ ۶۸ 


ی السیاحه - چاپ سنگی باکو. آقا میرزا آقاسی اوغلی یوف - ۱۹۷۴ جلد ۲ ص ۸ 


۰ ۹۱ نادر صاحتقران 


گفتیم که این ازبک‌ها و ترکمن‌های سنی بر مبنای چنین فتواهایی بر هیچکس ترحم 
و ابقا نمیکردند؛ حتی شاهزادگان قاجار را نیز به اسارت می‌بردند. خانلرمیرزا در 
سفرنامه خود که در سال ۱۲۹۳ قمری از خراسان دیدن کرده و به جنوب خراسان رفته. 
می‌گوید: 
«در مشهد حکایت عجیبی گفتند که هرگز نشنیده بودم» و آن این بود که در زمان خاقان مغفور 
[فتحعلیشاه ] یکی از شاهراده خانم‌ها را ترکمان اسبر کرده. به دست محمد شیخ که سردار 
تررکمن بودء افتاده بوده و سالها (او را| داشت و او لادها از او بهم رسانید. و حالا آنها 
هرز ۲۳ 
در زمان ناصرالدینشاه نیز یکی از این شاهزاده خانم‌های نوعروس فاجار را 
ترکمن‌ها از حدود شاهرود که برای زیارت به مشهد می آمد. اسیر کرده و بردند» و این 
عمل آنها از سوی ناصرالدینشاه پنهان نماند تا اينکه در سفر به خراسان سال ۱۲۸۴ 
قمری به حیدرقلی خان سهام الدوله ایلخانی بجنورد و امیرحسین خانی ایلخانی قوچان 
فرمان داد که آنها را در حدود گنبدکاووس مورد تاخت و تاز قرارداده و همه را مقتول و 
خدا میداند که چقدر از مردم نی کرو شالف دیگرآن درل کسشسهان و در 
بازارهای خیوه و بخارا اسیر فروخته شده و هنوز اعقاب آن اسرا در آنجا وجود دارند (۲) 
درباری در دو حکومت عنثمانی و صفوی و پس از آنها بوده است که نادرشاه بسیار 
کوشید به این بدبختی‌ها پایان دهد لکن عمرش وفا نکرد و در دوره قاجار باز این سیه 
روزی‌های مردم گسترش یافت و بازارهای ترکمنستان پر از اسیران زن و کودک ایرانی 


شد. 


۱- مجله یغما - سال سوم ص ۱۴ 


۲- اسفراین دیروز و امروز. کلیم ال توحدی کانیمال - جاپ مشهد ۱۳۷۴ ص ۱۶۹ و ۲۲۷ 














علت نامگزاری روستای خانلق شیروان ۹۱۱ 





علت نامگزاری روستای خانلق شیروان 


در مورد نامگزاری روستای خانلق در پنچ کیلومتری شمال شیروان کنونی که بربالای 
تبه 0 پهنی ساخته شده و باغهای انگور و مزارع آن در دامنه شرقی روستا قرار 
دارند» از مرحوم حاج سلیمان‌خان روشنی زعفرانلو از نوادگان واعقاب روشن خان و نیز 
از مرحوم قادر قلی‌خان از بازماندگان مرحوم حاتم‌خان کیکانلو زعفرانلو شنیدم که به 
خاطر جنگها و کشمکش‌هایی که بر سر ازدواج گوهر تاج با نادر به وجود آمده بود 
سام‌بگ وکیل الاکراد دخترش را به شیروان فرستاده و از قوچان دور کرده بود .آن زمان 
شیروان ولیعهد نشین قوچان بود. پعنی ایلخانی قوچان پسر يا برادر جانشین خود را به 
حکومت شیروان میفرستاد که حکومت فیروزه و اسفراین هم در آن روزگار جزو شیروان 
بود. در آن زمان روشن‌خان نیای بزرگ خوانین اخیر اسفراین که برادر سام‌خان بود؛ 
حکومت شیروان و اسفراین را داشت و خانه‌ی تابستانی او و سرکردگان سپاهش بروی 
تیه‌ی خانلق که جای باصفایی است. بنا شده بود. پس از اينکه جنگها و خونریزیها 
فروکش کرد و فرستادگان نادر از مشهد به قوچان و سپس شیروان آمدند که عروس را به 
مشهد ببرند تمام بگ‌ها و سران ایلات کرد طبق برنامه‌ی تعیین شده با سواران 
برجسته‌ی خود به شیروان آمدند که محمد حسین‌خان برادر عروس نیز در آنجا حاضر 
شد و فرمان شاه تهماسب را که در واقع فرمان خود نادر بود؛ در آنجا به سران گرد ابلاغ 
کرد که همانا خلعت و شیرینی سران را مرحمت نمود. سرأن ایلات که قبل از آن عنوان 
یگ(" داشتند» ارتقاء مقام پیدا کرده وبه عنوان «خان) نت اقفر از ها یعنی سی و دو 
اپلیگی کرد. یکباره ۳۲ عنوان «خان» گرفته و خلعتهای ارسالی خویش را از دست 
محمدحسین خان پسر سام خان دریافت داشتند. این کار در منزل روشن‌خان بر بالای 
همین تبه انجام گرفت و از آن زمان اینجا را خانلق نامیدند. یعنی خانسرا. محل خان ها. 


ری یک واژه‌ی کرمانجی است که در فارسی بغ به کار رفته است؛ یعنی خداوندگار بزرگ. واژه‌ی بگ از 
کرمانجی وارد فرهنگ مغول شد و به مرور تبدیل به بیگ و (بای) و (بی) در زبان ترکی گردید. چنانکه واژه 











مرحوم سلیمان خان افزود «خانه‌ی روشن خان» در آنجا تا روی کار آمدن رضا شاه هم 


وجود داشت و به «اوجاغی خین» یعنی اجاق‌خان معروف و مورد احترام اهالی بود. 


سرنوشت قرآن معروف تیمور لنگ از سمرفند تا قوجان 


در سال ۱۱۵۳ که نادرشاه به خوارزم لشگر کشید و سمرقند پایتخت معروف تیمور 
لنگ گورگانی را به تصرف درآورد گردهای خراسان روی قبر تیمور لنگ رفتند و قرآن 
بزرگ و معروف او را که بر روی یک ارابه هميشه در پیشاپیش او در لشکرکشیهایش حمل 
می‌نمودند» دزدیدند. اما از آنجا که می‌ترسیدند اگر نادرشاه به وجود اين قرآن پی ببرد 
ممکن است همچون غنایم هندوستان از آنها بگیرد اوراق آنرا از همدیگر جدا کرده و 
ای نمدها بیچیده و به دستور محمد حسین‌خان ایلخانی زعفرانلو بر شترها بار کرده و 
پنهانی به قوچان آوردند؛ که نادرشاه تا متوجه این قرآن دزدی کردها شد. کار از کار 
گذشته بود. 

این قرآن به خط میرزا بایسنقر نواده‌ی تیمور لنگ نوشته شده و بسیار نفیس و ممتاز 
است. پس از اینکه شهر قدیم قوچان در زلزله‌های ۱۳۱۱ و ۱۳۱۲ بکلی وبران شد و 
کتابخانه‌ی عظیم ایلخانان گرد خراسان هم صدمات زیادی دید این قرآن هم ضایع شد 
که بعدها چند اوراق آنرا در امامزاده آنجا گذاشتند. چون ناصر الدینشاه در سفر ۱۲۸۴ به 
قوچان آمد و آن اوراق را دید» دستور داد چند ورق آنرا به تهران و چند ورق را به 
کتابخانه‌ی آستان قدس به مشهد ببرنده که اکنون چند ورق آن در موز قرآنهای خطی 
حرم باقی مانده و بقیه از بين رفته است. 

طول صفحات این قرآن تا نت و ترش ان ۱۵ سا قی یعر استها: ۰ که 
نمونه‌ای از بزرگترین اوراق قرآن خطی در جهانست. اعتمادالسلطنه در مورد این قرآن که 
کردها در سمرقند ربوده بودند گفته است. چون: 

رنادرشاه شنید» حکم کرد اجزاء آن را از دست مردم گرفته جلد گرفتند. رئیس اکراد (مسحمد 





۱- حغرافیای تاریخی قوچان -ر. شاکری ص ۲۷ . 





سرنوشت قرآن معروف تیمور لنگ از سمرقند تا قوچان 1۳ 


-___ ___  __ _ 


منوت و بة ایتج (قوچازن) او و( 





۱- مطلع السعنن - صنیع الد و له ج ۱- صص ۵ و تذکره حغ‌افیای ایران - بارتو لد - تس جمه حمزه 


سب دادو رز ِ ی ۱۳ 


٩۹۱۴‏ ۱ نادر صاحفران 





سر نوشت تخت تاو وس نادر شاه و الماس کوه تور 


هانری رنه دالمانی از جهانگردان فرانسوی که در دوم سپتامبر ۱۸۹۹ 
(۱۱ شهریور ۱۲۷۸) از طریق باجگیران وارد قوچان شده و از طریق مشهد و سبزوار 
رهسیار تهران گردیده و در فرصتی که پیش آمده بود» از موزه سلطنتی و خزانه ایران 
دیدن نموده و از جواهرات و مرواریدها و تاج‌های گرانبهای شاهان ایران توصیف جالبی 
به دست میدهد و می‌افزاید. 

«در انتهای تالار موزه تخت نادرشاه قرار دارد!") که بدنه آن تمام از یاقوت و زمرد 
پوشیده شده است. این تخت مانند صندلی راحتی بزرگیست که دارای یک پله و یک 
پشتی برگشته است. در خزانه سلطنتی چند پارچه جواهر بسیار عالی و ممتاز دیده 
میشود. یکی از آنها قطعه یاقوت بسیار درشتی است که سابقا به اورنگ زیب [یادشاه 
هندوستان ] تعلق داشته است و نادر شاه آنرا به ایران منتقل کرده است. 

دیگر انگشتری است که دارای رنگین الماس درشتی می‌باشد و ژرژ چهارم پادشان 
انگلستان آن را برای فتحعلی شاه [قاجار] فرستاده است. قطعه جواهری که از همه 
ممتازتر و گرانبهاتر می‌باشد» الماس بسیار درشتی است که آنرا دربای نور می‌نامند. از 
قرار معلوم این قطعه با الماس کوه نور که اکنون در تصرف دولت انگلستان است. قرابتی 
داشته باشد. متأسفانه فتحعلی‌شاه در نتیجه فکر بچه گانه‌ای نام خود را در روی این قطعه 
الماس بی نظیر (دربای نور]کنده و از قدر آن کاسته است. 

تخت تاووس مشهور در اطاق شورای وزرا قرار دارد. معروفست که نادرشاه این 
تخت را در تاریخ ۱۷۳۹-۴۰ .از هندوستان به ایران آورده است و بطوریکه می‌گویند 
سابقاً از جمله اشیاء خزانه دهلی بوده و به اورنگ زیب تعلق داشته است. مورخین که 
راجم به این تخت تحقیقاتی کرده‌اند نوشته‌اند که این تخت یکی از آثار صنعتی 
۱- البته نادرشاه چندین تخت مرصع از هندوستان به ایران آورد که یکی را برای امپراتور عثمانی و یکی 
ها که وین رسای که توت مور از هی شوک زرا ده کت ماس که گت 


سرنوشت نخت تاووس نادرشاه و الماس کوه نور ۹۱۵ 


این تخت هم مانند تخت مرمر دارای نشیمنگاهی است که بروی هفت پایه قرار دارد. 
پایه‌ها و بدنه این تخت نیز مرصع به جواهر و دارای دو پله است که با صور خیالی تزیین 
یافته است.( بدنه تخت با ورقه‌های طلایی که با اشکال مختلف بریده شده زینت یافته 
است. و در میان این نقشهای طلایی قطعات زبادی از یاقفوت و زمرد نصب شده و در 
پشتی آنهم ستاره‌های مدوری است که تمام با الماس ترصیع یافته و برق آنها چشم را 
خیره می‌کند. ۱ 

اوژن اوين در کتابی که اوضاع ایران را به قلم می‌آورد؛ راجع به این تخت جمله 
ناشنیده‌ای می‌نویسد که: 

« تخت طاووس را حاج میرزا حسین‌خان صدر اعظم به فتحعلیشاه تقدیم کرده است 
تا طاووس خانم یکی از سوگلی‌های محبوب فتحعلی شاه در روی آن استراحت نماید. 
(البته این نظریه را مورخین دوره قاجار تأیید کرده‌اند). 

اعتماد السلطنه هم در خاطرات روز ۶ صفر ۱۳۰۴ می‌گوید که به مناسبت روز مولود 


۱- اين گفتار با توصیفی که محمد کاظم از مشاهده تخت تاووس کرده. همخوانی ندارد. احتمالا این 
تخت هم از جمله تخت‌های دیگریست که نادرشاه به ایران آورد. در مورد تخت تاووس آقای انوار نیز در 
تعلیقات خود بر کتاب جهانگشا نظریاتی چند آورده است از جمله: 

« میگویند چون نادر در فتح‌آباد قوچان کشته شد تخت نادری (که جواهرتراشان هندی و استادان ایرانی 
حواهر ممتاز برای نادر ساخته بودند» و تخت تاووس به دست گردان خراسان قطعه قطعه شد و حتّی فریزر 
که به سال ۱۸۲۲ میلادی از خراسان گذشته است؛ نقل میکند که پیرمردی از ایلات گرد را دیدم که نقل از 
قطعه قطعه شدن تخت تاووس و چادر مرواریددوز نادری میکرد که او هم از آن قطعات بهره‌های زیادی 
داشت) جهانگشای نادری. تعلیقات. ص ۷۴۹ 
اما چنانکه در مورد چادر سلطنتی نادرشاه گفته. این چادر را ایادی قوام السلطنه در سال ۱۳۳۸ قمری که 
اموال شجاع الدوله ایلخانی قوچان را غارت کردند. با خود بردند و معلوم نشد بر سر آن چه آمد؟ 


الماسهای دریای نور و تاحماه هم چنانکه گفتم به دست کردهای قوچان افتاده بود. 


۱۶ نادر صاحفقران 
رارصا :1۰۰۰ 
ناصوالدینشاه شاه سفرای خارجی برای کاخ گلستان به حضور پذیرفته که تخت طاووس 


«حرفهای مردم در مورد نادرشاه» 
تیزهوشی و بهره‌گیری نادر قلی از موقعیتها 


یکی از علل پیشرفت رییروزی نادرشاه همان تیزهوشی و بهره‌برداری او از 
موقعیت‌ها و فرصتهای خدادادی بود» که به بهترین وجهی از آن استفاده میکرد. بعنی 
اول هدف را در نظر می‌گرفت. سپس نقشه طرح می‌کرد و سرانجام به مرحله اجرا در 
می‌آورد و مخالفان خود را مات و مغلوب می‌ساخت. چنانکه بهنگام آمدن شاه تهماسب 
به خراسان هم با اینکه از خیلی‌ها مقام و منزلت فروتری داشت. اما با آن سبک و روش 
مخصوص به خود بهترین نتیجه راگرفت و نظر شاه تهماسب را به سوی خود جلب کرد. 
دکتر شعبانی در این رابطه آورده است: هنگامی که در سال ۱۱۳۸ قمری 
شاه‌تهماسب در مازندران بود و نامه‌ای به سران گرد خراسان به قوچان فرستاد. نادر در 
صدد برآمد پیش از آنکه گردهای مخالف او خود را به شاه برسانند و ذهن او را نسیت به 
وی بدبین و دگرگون سازند به فکر چاره‌جویی افتاد و نامه‌ای به شاه تهماسب فرستاد و 
خود را بیش از آنکه بود با اهمیّت جلوه داد. 
و ندرقلی ببگ عرضه داشتی به پای‌ی سریر اعلی ارسال داشته التماس نموده که بنده جزء 
درگاه عالم پناه ملجاً و ملاذی نمی‌شناسد و میخواهد که روی به آستان دولت آشیان که 
کمه‌ی آمال و اماني و قبله‌ی کامرانی است؛ آورده؛ هرگاه رقم مطاع به سرفرازی این بنده 
صادر شود؛ از روی امیدواری سپاه افشار و اکراد ضلع اتکث و غیره ر فراهم آورده و خود را 
به درگاه جهانپناه می‌رساندم (۳) 
ان درحالیست که با بودن شخصیت‌هایی مانند سام‌بگ وکیل‌الاکراد خراسان با 
شاهوردبگ شیخکانلی نجف سلطان قراچورلو و نجفعلی بگ شادلو که هر کدام صاحب 
ده‌ها هزار خانوار ایل و طایفه و ضیاع و عقار و طبل و علم می‌باشند و شمال خراسان را 





۱- روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه ص ۴۶۲ ۲ حدیث نادرشاهی - تصحیح دکتر رضا شعبانی 





حرفهای مردم در مورد نادرشاه ۹۱۷ 





در تصرف دارند. آدم بی‌بوته و آواره‌ی مثل او خود را در حضور شاه خیلی بزرگتر از 
آنچه که هست معرفی میکند. شاه نیز که به دنبال این قبیل آدمهای ماجراجو میگردد. 
پس از مطالعه نامه‌ی او حسنعلی بیگ معیرالممالک غلام خاصه شریفه‌ی خود را پیش از 
آنکه سران کرد متوجه شوند به استمالت و دلجویی نادرقلی روانه میسازد و بدنبال آن 
یعنی: 

دو سه ماه فاصله» ندرقلی بیگ مذکوره با دو هزار سوار اکراد و افشار و غیره که هر یکث در 

روز رزم خود را با رستم و اسفندیار برابر می‌دانستند به اتفاق معیرالممالک وارد درگاه معلی 

شد نك . 

سرانجام نادرقلی در نزد شاه تقرب یافت و بين شاه و کردها را که بر اثر کشته شدن 

نجفعلی بگ شادلو تيره شده بود به اصلاح کشید و به لقب و خطاب «تهماسبقلی خان؛یعنی 
غلام مخصوص شاه مفتخر شد و به منصب قورچی باشیگری سرافراز گردید و اين بیت 
را در مهر خود حک نمود که: 


ساید به فلک از ره اقبال رکابم طهاسبقلی خان شده از شاه خطابم 

پا اوه شاعیا که ۱۳۱ 
شاه‌تهماسب را بیش از پیش جلب کند و هر روز گام‌های تازه‌ای در جهت تعالی و ترقی 
گردونه‌ی سیاست خارج ساخت و به قتل رسانید و خود جایگزین شد و از آن پس شاه را 
نیز مانند گنجشکی که در پنجه‌ی بازی اسیر شده باشد. زیر سلطه‌ی خوبش گرفت و 
شخصاً راتق و فاتق امور شد و کار را به دشت مغان کشانید و خود را پادشاه ایران نامید. 


پشتیبانی از خود فخرفروشی می‌کنند و به اصطلاح پوز میدهند. اطلاق میگردد که : « شاه وه من را گوتیه 


شاهقولیی» حالا هر کاری که بخواهم میکنم. 


۹۱۸ نادر صاحبقران 


سس سس سس تس تسه 


بوم‌ها رادارهای نادرشاه 


در بهار ۷۳ که در منطقه بجنورد در حال تحقیق و پژوهش بودم آقای فیروزخان 
شادلو از اولاد نجفعلی خان مقتول مذکور به نقل از پدرانش داستان زیر را برایم تعریف 
کرد که از تراوشات افکار بکر نادرشاه این فرزند نابغه‌ی ایل و کوهستان بوده است. او 
گفت: 

نادرشاه هرگاه در سرزمین دشمن اردوگاه میزد و احتمال میداد که دشمن از سویی 
به او شبیخون بزند» در چهار طرف اردوگاه خود چهار برج بلند می‌ساخت و چهار عدد 
بوم(" را بر بالای آنها قرار می‌داد. اين بوم‌ها مراقبین مخصوص داشتند. بوم‌ها که بیشتر 
در شب به شکار می‌پردازند از حس بوبایی و شنوایی و بینایی ویژه‌ای برخوردارند. لذا 
از هر طرف که دشمن برای شبیخون زدن به نادرشاه, حرکت می‌کرد بوم‌ها خیلی زودتر 
متوجه شده و سر و صدا میکردند و همگی به سمتی که دشمن می آمد روی برگردانده و 
بحال آماده باش می‌ایستادند. مراقبین حرکات و رفتار آنها را درک کرده و به نادر گزارش 
میدادند و او آماده باش میداد و دشمن را که به قصد شبیخون پیش آمده بود از کار 
می‌انداخت و وادار به گریز می‌ساخت و بدینگونه نادرشاه از وجود این پرنده بعنوان 


نادر و زن ابلیانی 


سربازانش دور افتاده و به تنهایی اسب می‌تاخت تا به اردو برسد بر سر چشمه‌ای رسید 
که زنان چادرنشین کرد برای بردن آب به سرچشمه آمده بودند. نادر با عجله از اسب 
پایین پرید و ظرف زنی را گرفت و آب آنرا قورت قورت سرکشید. 

زن با تغیّر گفت: وای به حال نادر که چنین سربازان بی‌انضباطی دارد و میخواهد با 





۱- بوم نام کرمانجی پرنده‌ایست که در فارسی به آن جغد گویند. 
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اینها با عثمانی‌ها بجنگد. نادر که این شنید بیدرنگ ظرف آب خالی را بر زمین گذاشت و 
دوباره کف دست را به چشمه فر و کرد که از لج گفتار این زد باز هم آب بخورد. زن کرد به 
میان چشمه پرید و با پاهای خود چشمه را بهم زد و آب راگل آلود کرد. 

زن قاه قاه خندید و گفت: نمیدانی که آدم خسته و کوفته و عرق کرده و عجولی مانند 
9 نباید ظرف آب را یکباره سر بکشد. تو باید, اندک اندک آب بخوری. تا رفع تشنگی 
کنی» وگرنه چنین آب خوردنی تو را و هم اسب تو را بیمار می‌کند. نادر فهمید که زن 
راست می‌گوید و بر او آفرین گفت و افزود که: من خود نادر هستم از این پس عجله 


جنین بهشتی به مفت نمی‌ارزد 


نادر با مرد مومنی در مورد دنیا و آخرت صحبت می‌کرد و مرد مژمن که انگار از 
جنگ و شکست و پیروزی و اینجور چیزها هست یا نه؟ 
یکسان و جاویدان و بدون درگیری بهره‌مند هستند و هیچ کس را بر هیچکس تفاوت 
برتری نیست و گوسفندوار و بی آزار به سر میبرند. 


نادر گفت: چنین بهشتی به مفت هم نمی‌ارزد. 


پند پیر رن 
نادر پیش از اينکه به سلطنت برسد. در نخستین جنگ خود در کردستان عراق کنونی 
از توپال پاشا سردار روم چنانکه گفتیم به سختی شکست خورد و عقب نشینی کرد و 
نرسیده به همدان به چادر پیرزنی کرد پناه برد تا لقمه نانی به دست آورد. پیرزن که دیگ 
آش در حال جوش داشت. کاسه‌ای را پر کرد و به نادر داد. نادر که چند روزی غذای گرم 
و مطبوعی ندیده بود از شدت گرسنگی و طعم مطبوع آش آنرا یکجا سر کشید و 


دهانش سوخت و داد و بیدادش درآمد. 
پیرزن به او نگریست و گفت: تو هم مثل نادر عجول هستی و خود را ضایع می‌کنی. 
نادر پر سید: نادر چه کرده است؟ 
هم اگر اندکی تامل می‌کردی يا به کاسه‌ات یف می‌کردی و از کنار آن آهتنته اهس تاه 
می‌خوردی تا بقیه سرد میشد. هرگز دهانت نمی‌سوخت. یادت باشد در هر کاری اول 
نادر بر رأی زن آفرین کرد و همواره این پند پیرزن را در نظر داشت. چنانکه چند ماه 
بعد که ارتش خود را سازمان داد و به سر وقت تویال باشا رفت. با کمک گرفتن از نیروی 
عقل و منطق سپاه او را در هم شکست و سرش را از پیکر جدا کرد. 


کور چراغ نمی‌خواهد 
شبی نادر در میان اردو همی گشت چشمش به چادری افتاد که چراغ نداشت. بانگ 
برداشت که چرا این چادر چراغ ندارد. یکنفر از داخل جواب داد : کسی که کور است به 
چراغ چه می‌کند؟ 
نادر که صدا را شناخته بود و فهمید آن چادر پسرش رضا قلی میرزا است. اشک در 
چشمانش حلقه زد و حالش سخت منقلب گشت و دستور داد رضاقلی میرزا را بنا به 
خواهش او به مشهد بفرستند تا از زحمت اردوکشی راحت باشد. 


نادرشاه و برنج عنبربوی کلات 


در کلات نادری و لایین و درونگر نوعی برنج کشت میشود که اگر بگوییم در دنیا 
بی‌نظیر است سخنی به دروغ نگفته‌ايم. بویژه نوع گرده و ریزه آنرا که عطر و طعمش 
انسان را حالی به حالی می‌کند. روزی یکی از مردم کلات برای عرض حال و 
دادخواستی به اردوی نادر که در جنگ بغداد بود» رفت. 
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هر چه از درباریان تقاضا کرد آنها اجازه‌ی شرفیابی ندادند و گفتند: شاه شب و روز 
در حال جنگ و تلاش است و وقت این حرفها را ندارد. برو دنبال کارت. 

شاکی گفت: پس حال که چنین است من نذری کرده بودم؛ اگر نذر مرا بجا آورید به 
خراسان باز میگردم و مزاحم شاهنشاه نمیشوم. درباریان گفتند: ندر تو چیست؟ 

مرد گفت: نذر کرده بودم اگر امسال باران به موقع ببارد و محصول برنج خوب شود 
قبل از آن که خودم از آن برنج بخورم؛ مقداری از آن را به آشپز شاه بدهم که برای او طبخ 
کند و شاه بخورد. 

درباریان گفتند: ایرادی ندارده برو برنج را بیاور همین امشب می‌گوئيم برای 
شاهنشاه طبخ نمایند که فکر تو راحت شود. مرد برنج را آورد و تحویل آشپز داد. 

شبانگاه که نادر از جبهه‌ی جنگ برگشت. عطر و بوی برنج کلات تمام اردو را 
فراگرفته بود. شاه پرسید چه کسی از کلات آمده است؟ اطرافیان گفتند : قربان؛ هیچکس 
از کلات نیامده است. نادرشاه گفت : احمق‌ها؛ پس این بوی برنج کلات از کجا می آید. 
اطرافیان فوراً به آشپزخانه رفتند و در آنجا گفته شد پیرمردی تازگی وارد شده و مقداری 
برنج به همراه آورده که آنرا دم کرده است. نادر بیدرنگ پیرمرد را فرا خواند و از او تشکر 
کرد و از حالش پرسید. مرد عرض حال باز نمود. شاه بیدرنگ فرمان رسیدگی داد و اين 
از زرنگی مردان و زنان روستایی ما و خاصیت برنج کلات بود و تیزهوشی شامه نادری. 


عقل نادری 


روزی نادر در تزدیکیهای سنندج ‏ باز بر سر چشمه‌ای رفت و مشک آب را گرفت 
که بنوشد. چون خود و اسبش عرق کرده بود؛ زن کرد با تعجب به نادر نگریست که 
قورت فورت آبرا سر می‌کشید. 

زن پیش رفت و ظرف آبرا از دست نادر گرفت و مانع شد. نادر علت این بی احترامی 
را پرسید. 

زن گفت: عقل تو با عققل نادر و عقل شوهر من هر سه یکیست. 

نادر که گفت: عقل من تب‌کوزه امتت ؟ 


۳۲ نادر صاحبقران 





تو و اسب تو سرد بشود و آنگاه آرام آرام آب بخوری که مریض نشوی. 

نادر گفت: خوب. عقل نادر چطور است؟ 

زن گفت: آنهم مانند تو عجول است و بی منطق عمل می‌کند. و علت شکست او از 
ترک‌ها هم همین عجله و بی منطقی اوست. که مردان رزم آزموده و با تجربه را از قشون 
خود اخراج کرده و جوانان بی‌تجربه را به جنگ دشمن قوی‌تر از خود میبرد. 

نادر گفت: خوب. حالا شوهر تو چه بی عقلی کرده است. 

زن لبخندی زد و گفت: هوم او از همه‌تان بی عقل‌تر است. زیرا زن زیبا و جواد و 
نازنین خود را انداخته و شب‌ها در طویله با مادیان و الاغ ور می‌رود. نادر قاه قاه خندید و 
سوار بر اسب شد و بر او آفرین گفت و چند دانه اشرفی به سوی او پرت کرد و گفت: از 
قول من به شوهرت بگو نادر گفت: دیگر من بی عقلی نمی‌کنم؛ تو هم بی عقلی نکن. 
آنگاه شلاق بر اسب زد و از آنجا دور شد. زن تازه فهمید که او هم بی عقلی کرده و نادر 


کله خاقان چین 


خاقان لقبی بود برای پادشاه چین. روری در مجلس مهمانی نادرشاه. که بزرگان و 
رجال کشوری و ارتشی حضور داشتند و در مورد حمله آینده نادرشاه به چین سخن گفته 
و مشورت میکردند» و سفره غذا هم چیده شده بود» میرزا مهدی‌خان تاریخ نوبس 
نادرشاه» به ضرورتی از جا برخاست و پایش به کاسه‌ی چینی پر آش که در کنارش نهاده 
بودند گیر کرد و واژگون شد و آش بر روی فرش ریخت. میرزا مهدی‌خان که سخت 
شرمنده شده بوده بیدرنگ گفت: 


کاسه را من کله‌ی خاقان ین پنداشتم چون سگ این آستانم پا بر آن بگذاشتم 





۱- آقای قدوسی آورده است که این چشمه در بلوک اسفنداباد دلبران بین همدان و سنندج بود. که جول 
نادرشاه را از سخن زد خوشآمد آن روستا را به او بخشید و از آن پس به قلعه نادرشاه معروف له 


نادرنامه - ص ۰" 
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نادر از اين بذله‌گویی میرزا خوشش آمد و بر او آفرین گفت. حاضرین خندیدند و 
میرزا از خجالت شکست کاسه‌ی چینی به در آمد. 


نظم نادری 


پس از اينکه نادر مردم دهلی را به دنبال آن قتل عام معروف» ببخشید» روز دیگر 
یکی از زنان هند به حضور نادر باریافت و لنگه گوشواره‌ای که در دست داشت تقدیم 
نادر نمود. 

نادر علت آن را پرسید. زن گفت: آمده‌ام به تو آفرین بگویمء بخاطر انضباطی که بر 
سربازانت حکمفرماست. اگر غیر از این بود نمی‌توانستی هندوستان را بگیری. بنابراین 
تو و سربازانت شایسته احترام هستید و آمده‌ام این لنگ گوشواره‌ام را نیز به آن سرباز 
اهداء کنم که لنگ دیگر را در دست دارد. 

نادر توضیح بیشتر خواست: زن عرض کرد بهنگامی که سپاهیان تو مشغول قتل و 
غارت و چپاول بو دند» فریاد جارچیان تو بلند شد که فرمان عفو عمومی شاهنشاه ر 
ابلاغ می‌کردند. سربازی که یک لنگ این گوشواره را از گوشم درآورده بود و مشغول این 
لنگه بود» چون فرمان را شنید. دست از آن برداشت و خانه‌ام را ترک کرد. من از اين نظم 
و انضباط به حیرت افتادم و این لنگه را هم آورده‌ام که به پاس آن انضباط به آن سرباز 

نادر فرمان داد جارچیان جار بزنند و آن سرباز را پیدا کرده و به حضور آورند. چون 
سرباز به حضور رسید. نادر پرسید علت ابنک گوشواره‌ی دیگر را درنیاوری چه بود؟ 

سرباز پاسخ داد: بهنگام درآوردن آن» فرمان شاهنشاه ابلاغ شد و من از غارت دست 
گوشواره را به سرباز دادند و گوشواره زن را نیز باحترام به او بازگردانید. این داستان را 
مرحوم محمود فرزخ؛ ادیب و دانشمند گرانقدر خراسانی به نظم کشیده است.(٩‏ 





۱ نادر نامه فدوسی مص ۴۰۶ 
شنیده‌ام که زنی نزد شه شکایت کرد کر هدر کتف: یکتعاق کر شوار کهزن 





گذشتن از آخرت 
نادر که برای زیارت آرامگاه حضرت علی علیه‌السلام عازم نجف اشرف بود در 
بیابان نجف با سید هاشم نامی از روحانیون معروف آن دیار برخورد کرد که مشغول 
خارکنی بود و از این طریق امرار معاش می‌کرد و صله پادشاهان را نمی‌پذیرفت. نادرشاه 
به او گفت: شما همت کرده‌اید که از دنیا گذشته‌اید. 
سید گفت: همت را شما کرده‌اید که از آخرت گذشته‌اید. 


فرق بین نادر و نادرقلی 

در آن اوایل کار که هنوز سپاهیان با روحیه نادر آشنایی کامل نداشتند؛ گاهی بر اثر 
عدم موقعیت شناسی کار دست خودشان می‌دادند. 

در یکی از شبها که نادرشاه و چند تن از سران قوم و سپاه در بزمی کنار هم آمده و 
مشغول خوردن و آشامیدن و تفریح بودند و هیچ فرقی بین نادر و دیگران نبود سر کردند. 
روز دیگر که نادر بتا به وظیفه مشغول سان دیدن از سپاه بود یکی از افسران که شب فبل 
در آن جمع بود و با نادر شوخیها کرده بود باز به شوخی بیموفع پرداخت. نادر فرمان داد 
بیدرنگ گردنش را بزنند. آنگاه فرمود: کسی که فرق بین نادر و نادر قلی را نداند باید 
بمیرد. من دیشب در آن بزم نادر قلی بودم. اما اکنون نادرشاه هستم. شوخی به جای 
خود انضباط به جای خود. 








که بردرید یکی گوش من سپاهی و برد 
نهآ نامه اشکتر مساق ا رواد 
یکی سپاهی آورد پیش و شه پرسید 
حواب داد که چون خواستم ربودن آنْ نیز 


کته نیو مه ازه فراز ارد انکه برد ایدر 
که از چه بردی این یک. نبردی آن دیگر 
هیا تا وه ای یه امسر 
روا تسا تست از هه جنگ غارتگر 


کته بل مسقدامه آلختیین او بهسخته طفر 
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اکر نادر نخنده؟ روزی نادر سخت گرفته و مخشوش بود و میرزا مهدی‌خان استرآبادی 
که همراهش بود علت آنرا پرسید» این در حالی بود که به پلکان عمارت نزدیک 
ميشدند. نادر گفت اگر در ضمن بالا رفتن از پله‌ها مرا نخندانی دستور می‌دهم گردنت را 
بزنند. میرزا مهدی‌خان که میدانست این حرف شوخی بر دار نیست. هر چه جک و 
حرف طنز به نظرش رسید تند و تند یکی بعد از دیگری گفت و نادر اصللاً نخندید. چند 
پله بیشتر نمانده بود که کار میرزا مهدی خان تمام شود او که از زندگی قطع امید کرده 
بوده دیگر چیزی برایش اهمیّت نداشت.! از این رو؛ رو به آسمان کرد و خطاب به 
خداوند گفت: پروردگارا تو اگر این فلان فلان شده را نخندانی الان مرا خواهد کشت و 
آنگاه تند تند هر چه فحش و ناسزا بود به نادر داد و رنگ به چهره نداشت. نادر از اين 
حالت اضطراب و تشویش و فحش‌های میرزا مهدی سخت به خنده افتاد و میرزا مهدی 
خان نجات یافت. 


شعر و مکان مناسب 


در نزدیکی همدان که سپاهیان نادر مشغول جنگ با عثمانی‌ها بودند خود او بالای 
تبه روی نحته سنگی نشسته بود و جنگ سربازانش را با ارتش عثمانی نظاره می‌کرد. تا 
بهر طرف که لازم باشد. کمک بفرستند. هوا سخت سرد و زمخت و طوفانی بود و سگی 
هم در مقابل نادر روی زمین لمیده بود. نادر به میرزا مهدی خان که کنارش ایستاده بود 
گفت اگر فوراً به این مناسبت شعری نگویی گردنت را میزنم. میرزا مهدی خان هم از بیم 
جان بیدرنگ گفت: 


۱- چنین داستانی را برای رضاشاه هم نقل کرده‌اند که شعر معروف و هزل و جدی شاعر را به پی دارد. 


برحی هم ند ناصرالد ینشاه نسبت داده‌اند. 





شمشیر خون جکان نادر و نان و پباز 


گفتیم که پیش از به قدرت رسیدن نادر, هرگوشه‌ای از ایران به زیر سم ستوران یکی 
از همسایگان متجاوز درآمده بود و روسها هم نواحی گیلان و مازندران و شمال 
آذربایجان را اشغال کرده بودند. نادر یکی دو بار به روسها اولتیماتم داده بوده اما آنها مثل 
روزگار گذشته موضوع تخلیه‌ی ایران را جدی نگرفته بودند. تا اینکه نادر افغاتها و ترکها 
را در هم شکت و خود را به ساحل رود ارس در آذربایجان رسانید. در اینجا بود که 
سفیری از جانب کاترین ملکه‌ی روس به حضور نادر رسید. در حالیکه نادر در کنار ارس 
روی تخته سنگی نشسته و آستینها را بالا زده و شمشیر خون آلودش را روی زانو گذاشته 
و نان و پیاز می‌خورد. سفیر روس که آن وضع بدید از هیبت نادری به لرزه درآمد. نادر به 
او گفت به امپراتور خود بگو اگر نیروهایت را از خاک ايران بیرون نبری با همین شمشیر 
خون آلود به حساب تو میرسم. 

سفیر بیدرنگ بازگشت و گزارشی به امپراتریس فرستاد که: 

من نادر را دیدم. در حالیکه از چشمانش آتش می‌بارید و از شمشیرش خود 
می‌چکید و از حضورش بوی خون به مشام می‌رسید. مصلحت در آنست که هرچه 
زودتر خاک ایران تخلیه شود ... ملکه با خواندن گزارش سفیر بیدرنگ معذرت خواهی 


کرده و ارتش اشغالگر خود را از ایران فراخواند. 


پیام کلات 


در همان اوایل کار که نادر از تویال پاشا سردار روم شکست خورد و نیروهایش از هم 
پاشیده شد. به همدان بازگشت و پیکهایی به سراسر کشور فرستاد تا تیروهای کمکی 
برایش بفرستند. پیکی هم به کلات فرستاد حکومت کلات با پیرمردی با تجربه و با 
سیاست واگذار شده بود که نامش رضا قلی بگ بود. نادر به پیک سفارش کرد که اوضاع 
را با رضاقلی در میان نهد. اگر نظری دارد برایش بنویسد. که چه باید بکند. 

پیک به کلات آمد و ماجرا را به رضا قلی باز گفت. رضا قلی آه سردی کشید و به 
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میان تنها باغ کلات که محل کاخ خورشید کنونی بود رفت و به باغبان دستور داد 
درختهای پیر و درختان کم محصول را از بیخ درآورده و بجای آن نهال‌های مرغوب و 
خوب بکارد. باغبان مشغول کار بود و رضاقلی روی تخته سنگی نشسته و پیک در 
کنارش ایستاده. پیک باز هم گفته‌ی نادر را تکرار کرد. رضا قلی گفت می‌بینی که مشغول 
کار هستم. پیک ناامید شد و بدود جواب برگشت و به سرعت به سوی نادر رفت. چود 
به حضور نادر رسید. نادررگفت آیا رضا قلی نامه‌ای نداد گفت: خیر. گفت حرفی هم نزد. 
گفت خیر, نادر تمجب کرد. گفت هیچ کاری هم نکرد؟ پیک گفت: چرا! وقتی این پیغام تو 
را شنید» به میان باغ رفت و درختهای پیر و بی حاصل را از ريشه درآورد و نهالهای خوب 
بجای آنها کاشت. نادر فوراً فرمان داده فرماندهان پیر و بی‌اراده را از کار برکنار کنند و 
افسران جوان و شایسته را بجای آنان بگمارند. با این تغییراتی که بدنبال رمز رضافلی 


بیگ کلاتی در ارتش خود بوجود آورد. پیروزی او بر توپال پاشا آشکار شد. 


بگویید نادر رفت 


ادیب پیشاوری که از بزرگان و فضلای علم و آدب اواخر دوره قاجاربه است و در 
سال ۱۳۰۹ خورشیدی در تهران در گذشت. چند سالی پیشتر ادبا و نوبسندگان و 
شعرای آن زمان در تهران که ادیب هم به دعوت میرزا سعید خان گرمرودی وزیر خارجه 
زمان ناصرالدین شاه به تهران رفته بود انجمن ادبی تشکیل داده بودند. مسرحوم 
شیخالملک اورنگ که از فعالان این انجمن بود. در یکی از مباحث موضوع عمر طولانی 
به میان آمد» و متمن‌الملک پیرنیا به ظرافت گفت که: 

آقای ادیب بیش از یکصد سال از سن مبارکشان می‌گذرد. آنگاه ادیب گفت: من در 
جوانی پیر مردی را در طبس خراسان دیدم که او می‌گفت؛ من در جوانی در کاروانسرای 
شاه عاس در عباس آباد سبزوان کاروانسرادار بودم:۱) در یک شب سرد زمستان مرد 
کوتاه قدی با اسبش وارد شد و گفت: 
باب 
۱- آقای قدوسی گفته است که اين حکایت در کاروانسرای گجین نزدیک میانه بر سر راه تبریز به تهران در 


کاروانسرای شاه عباسی روی داده استتجا: نادرنامه - ص «#۶۲ 





نان دارید؟ گفتم: بلی. گفت: روغن هم دارید؟ گفتم: بلی. دستور داد قدری روغن 
داغ کردیم و با نان در پیش رویش گذاشتم. شاگردم نیز به تیمار اسب او مشغول شد. آن 
مرد نان را در روغن ترید کرد (به قول کردها هویر هشک ساخت) وپرسید شیرینی هم 
دارید. قدری شکر سرخ برایش آوردیم و به روی آن ترید ریخت و با دست شروع کرد 
به خوردد. 

شاگردم به دستور اسب را آب و جو داد و آماده کرد. آن مرد پا در رکاب گذاشت و 
سوار شد و دست در جیب کرد و چند سکه طلابه پیش من انداخت و گفت: وقتی قشون 
از دنبال آمد. بگو نادر رفت و شلاق بر اسبش زد. از شنیدن نام نادر من و شاگردم غش 
کرده و بر زمین افتادیم. ادیب گفت آنمرد بیش از ۱۵۰ سال عمر کرده بود.(٩)‏ 


بزییر زن 

ترکمنان در یکی از چپاولهای خود به حدود درگز تعدادی گوسفند و اسب و شتر به 
غارت بردند» که از جمله بز یک پیرزن نیز در میان گله‌ی غارت شده بود. پیرزن به نادر 
شکایت برد. نادر دستور داد به جای یک بز او چند بز بدهند که اموراتش بگذرد. اما 
پیرزن پذیرفت و گفت: من آمده‌ام بز خودم را بگیرم چه کار به بزهای تو دارم. نادر 
سخت عصبانی شد و بر او بغرید و گفت: بز تو را از کجا پیدا کنم. مگر این بزها کمتر از بز 
تو هستند؟ پیرزن بر نادر خروشید و گفت: 

تو چگونه بر غیرت خود راه میدهی که چند ماه دیگر که فصل جفت‌گیری نربزها با 
پزها است. نر بز ترکمنی با بز هم میهن تو جفت‌گیری کند؟ 

نادر که تازه به شکایت این زن غیرتمند پی برده بود. اشگ در دیدگانش حلقه زد و بر 
روی اسب پرید و سوارانش هم به دنبال یکسر به یورتهای ترکمنان آن سوی مرز تاختند 
و پس از چند شبانه روز تاخت و تاز و کشتار چند گله گوسفند را به غارت آوردند. آنگاه 
پیر زن را فرا خواند و گفت: بیا بنگر که بز تو در میان اين گله‌ها هست با نه؟ 

پیرزن به میان گله‌های غارت شده رفت و بز خود را یافت و ریش آن را گرفت و نزد 


۱- مجله خاطرات وحید شماره ۳ بهمن ۱۳۵۰ -ص ۳۰۸ 
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نادر آورد و گفت: خدا ترا حفظ کند. تا تو در قدرت باشی تکه‌های بیگانگان نخواهند 
توانست به بزهای ما بجهند. 

نادر که از خجالت پیر زن در آمده بود» خدا را شکر گفت و به استراحتگاه خود 
رفت. مرحوم محمد حسین امیر الشعراء نادری» این داستان زیبا را به نظم کشیده و گفته 


تا 


اقا تفر اما مت یی 
کی مسنبم غیرت و امارت 
مپسند بسزنسر رقسیبان 
ون دید شهنشه حوانبخت 
بر بست کمر زیهر پیکار 
از خصم هزار دست بر بست 
شه جون بز ماده را بدان داد 


دامانش گرفت پیر زالی 
شد ماده بزی ز من به فارت... 
بجهد به بز ستم نصیبان 
آن غیرت و اه و زاری سخت 
بباترکمنان ارمن سار 
تایک دل پیرزن زضم رست 
آن قسالب مره را روان داد 
اینگونه کنند شهریاری 


خوراک کله باچه 


میرزا از خوردن کله پاچه خودداری کرد و گفت: من فرنی خورده‌ام. نادر گفت: با فرنی 


خوردن که جنگ کردن نميشود. بابد کله پاچه بخوری تا قوی و نیرومند بشوی.(۲" 


۱- نادرنامه - قدوسی <- ص 2,۹ 





۹۳۰ نادر صاحقران 





خروس نادری 


هنگامیکه نادر به سوی عثمانی لشکر کشید. سفیری از سوی امپراتوری ترک 
عثمانی نزد نادر آمد و کیسه‌ای ارزن که همراه خود آورده بود. جلو نادر و سران سپاه 
ایران بر روی زمین بخش کرد. چون نادر علت این کار را پرسید سفیر گفت: تعداد 
سپاهیان روم از این ارزنها هم بیشتر است و تو حریف ما نمیشوی. 

نادر دستور داد چند خروس حاضر ساختند و به جان ارزنها انداختند که در لحظه‌ای 


همه را قورت دادند. آنگاه به سفیر گفت: اگر شما ارزن داربد؛ ما هم خروس داریم. 


روئبدن جو در جکمه نادر 


نادر که در تمام لشگرکشیها همچون یک سرباز تمام کارهای خود را خودش انجام 
میداد و کاه و جو اسیش را خودش در تویره‌ی اسب میریخت. بارها پیش آمده بود که 
دانه‌های جو در داخل چکمه‌هایش افتاده بود و بر اثر عرق پا و رطوبت چکمه پس از 
چند روز سبز شده بود. زیرا روزها گاهی هفته‌ها میشد که نادر فرصت لباس عوض کردن 


بارها جو سبز شده بود. 


ضرب المثل‌های کر مانحی درباره نادرشاه 


۱- شاه وه من را گوتیه شاهقولیی 

۲- شاه ده باخشینه» شاهقولیی ناباخشینه 
۳- ده فی نه قاره خانی یه 

۴- قه ززه و ی نادره 

۵- هه سپی نادربی به 

۶- زوری نادریی به 

۷- فه رقی نادر و نادر قولیی نزانه 
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۸- وه شاه را ناوی شاهقولیی 

4- بزن که لاتگیره 

۰- هه ره خیّوی 

۱- هه ره ثه تره گی 

۲- مه گه ربوویه سه‌فه ری قه ندهاری؟ 


۳- مه گه ر بو وبه غه زینی نادر؟ 
برگردان: 


۱- شاه به من شاهقلی گفته است. (در محرم ۱۱۳۹ قمری که نادر در فوچان به 
حضور شاه تهماسب رسید شاه او را شاهقلی یعنی نوکر مخصوص شاه نامید که لقب 
بسیار مهمی بود و نادر همواره به آن افتخار میکرد و پوز میداد. اکنون این ضرب‌المثل به 
کسانی که خود را به انتخار به کسی نسبت میدهند؛ گفته می‌شود. 

2۲ - شاه می‌بخشد شاهقلی نمی‌بخشد. گفتیم مربوط به جنگ سنگان خاف است 
که شاه‌تهماسب گناه آنها را بخشید. اما شاهقلی که نادر باشد. آنها را نبخشید و تنبیه کرد. 

۳- شتر نقره خانه است. (که هر جا دلش بخواهد برود و هر کجا بخواهد بچرد. 
(اشاره به کسی که از ۱ آزادی مطلق به خیال خودش برخوردار باشد). . زیرا شتر نقاره‌خانه 
نادرشاه که همواره طبل بزرگ را بر روی دوش او میکوبیدند از همه قید و بندها آزاد بود 
وکسی حق نداشت مانع حرکت يا چرای آن بشود. 

۴- غضب نادری است. به کسی که سخت عصبانی شود و گذشت نداشته باشد. 
اطلاق ميشود. 

۵- اسب نادری است (چست و چالاک و نیرومند است). 

۶- زور نادری است (چه بخواهیء چه نخواهی باید بپذیری). 

۷ فرق بین نادر و نادر قلی را نمی داند (آدم موقع‌شناسی نیست). 

۸- به شاه نمی‌گوید شاهقلی. یعنی اینقدر خودخواه و گستاخ شده است که مثل 
نادر که به شاه تهماسب شاهقلی هم نمی‌گفت و شاه را بنده‌ی خودش هم حساب 


۹" ادر صاحفران 





نمیکر د؛ رفتار می‌کند. 

4- یز فاتح کلات است (فلسفه‌اش در جای خود دکر شد) . 

۰- برو به خیوه. برو بجایی که برنگردی. زیرا اسیران خراسانی را که برای فروش 
به بازارهای خیوه میبر دند و برده ترکمانان میشدنده دیگر امیدی برایا بازگشت آنان به 
وطن نبود. لذا بصورت نفرین و ضرب المثل درآمده است. 

۱- برو به اترگ. (اترگ همان سواحل رودخانه شمار در مراوتیه است که در گذشنه 
منطقه مورد تاخت و تاز ترکمانان باغی بود و هر کس گیر آنها می‌افتاد اسیر ميشد و در 


بازارهای برده فروشی خیوه به فروش مر سید. 
۲- مگر شده است سفر قندهار (که اينهمه مقدمه چینی و طول و تفصیل‌میدهی؟ 
۳- مگر خزینه و گنج خانه نادر است که پایان ندارد؟ 


و 


اج جو و ارت ] لمتي ۳ ورسم اجم چا اج بح 6 ۲ر 5۱ ۲ج تج 6 بنه حت ۲ج اج #۲۲ مه رس ۱ وضو ۹۶۳۶ ۱ ۳۳| 
وج 6 زبس 6 جر متیر ار کوج او چچ ۱ زج چس چم 6 کي )چج | کل ججم جع ما کر او که 
وس وت چ سم م4 م6 وم ایو مموکسو اي جم کیت گرم یر جح کچ کم 6 کت و ره کر که ۲ در ۳ 


| اس رپس سم کپ کر .6۳۱۲ که میم وج کج و ۳۰ | ج بست‌پمر 6۲ رم مسبت و2۳۳ | لس سجم‎ ۱٩۱ 
آپ اج +بصم| مب 6 سیم چبسم ؟ وجسم وگ بط بیچم 6 لب 6 22 ) منجا اب او ک وا کو ج| مقر جر ۳ ۱۶۳5 و۳‎ 


میم بیط 26۲7 6و ؟ر یز ۲ سس 





حرفهای مردم در مورد نادرشاه ۹۳۳ 


سس تست سس 


ستر تقاو وخانه نادر 


شتر که کردها به آن ده وه(۱) می‌گویند» از جمله حیوانات باربر و کارساز ارتش عظیم 
نادرشاه بود که چه در حمل سلاح و چه در حمل آذوقه نقش اساسی داشت. یکی از 
شتران نظر کرده‌ی نادری» شتر نقاره خانه بود. این شتر از آنجا که عزیز و دردانه و 
نازیرورده‌ی نادر بوده ضرب المثلی از او بجا مانده است. . این شتر قوی هیکل و زیبا که به 
فارسی به آن شتر بختی یا شتر خراسانی می‌گویند. در میان کردها به «نیر» که نراد 
«مه باء باشد معروف است. پدر این شتر؛ شتر دوکوهانه و مادر او شتر آروانه است. . نقاره 
یا طبل بزرگ نادری که به طبل اسکندری نیز معروف بود بر پشت این شتر بسته میشد که 
یکنفر با دوالهای بزرگ در روز رزم بر آن می‌کویید و صدایش در کوه و بیابان و دشت 
می‌پیچید و شتر از جایی به جایی در حرکت بود که تمام سپاهیان آواز طبل و نقاره را 
بشنوند و در جنگ کردن تحریک شوند. پس از این که جنگ تمام میشد. این شتر هم 
دوران مرخصی و استراحت خود را می‌گذرانید و بهر کجا و هر باغ و بستان و پالوز (پالیز) 
که میرفت» هیچکس حق نداشت به او بگوید: بالای چشم تو ابروست. زیرا که شتر نقاره 
خانه بود و نظر کرده‌ی نادر شاه (۲) 

یک روز این شتر ولگرد وارد کشتزار و پالیز یک بیوه زن در شمال خراسان شده بود 
و بیاره‌های هندوانه و خربزه را با دندانهای بدقواره‌اش از زمین می‌کند و میخورد. پیرزد 
خداوند بالوز که این بدید سخت خشمگین شد و به سر وقت شتر رفت و گفت: ای 
بی‌حیا چرا اين بیاره‌ها را می‌کنی و هندوانه خربزه‌ها را با پاهای کج و کوله‌ات لگدمال 
میکنی؟ زود باش برو بیرود. 

شتر که انگار نه انگار حرف پیرزن را شنید است. همچنانکه لبهای درازش را تکان 
میداد و بوته‌ها را میبخورد پوزخندی تحویل پیرزن داد و باز هم مشغول شد. 

ییرزن که سخت عصبانی شده بود با کف دستهایش از پشت سر خود در حالی که 





۱- احتمالا تحریف شده‌ی واژه تک (دیوه) ی زیرا کردها ۳9 اشتر هم می‌گویند. 
۲- گوینده آقای نادر خان شیخکانلو لايین 


۳ نادر صاحتعران 





خم شده بود به ماتحخش میزد که شاید شتر از صدای برخورد دست او به ماتحتش 
پترسد و آنجا را ترک کند. امّا شتر خندید و به پیر زن گفت: ژه ره قه ره قی ته ولی تادر 
ناترسمء ژه شارپه شارپی ناف شه قی ته ده ترسم؟ 

یعنی از غرش و فریاد طبل نادر که شب و روز بیخ گوشم میکوبند؛ نمی‌ترسم از 
شارپ و شارپ فلان تو میترسم؟ 








سرنوشت سرداران نادرشاه 


فرمانروایان کرد زعفرانلو خراسان - قوچان 


۱ - اوغلان بوداق خان کرد چکنی که به امر شاه‌تهماسب تا زمان شاه عباس در خراسان حکومت داشت. 
۲ - شاهقلی سلطان مير ایل جلیل چمشگزک و امیرالامراء خراسان سال ۱۰۱۰ قمری به امر شاه عباس. 

۳ - یوسف سلطان در در آخر دوره شاه عباس 

۲ - مهراب بگ وکیل چمشگزک معاصر شاه صفی 

۵ - قراخان پسر مهراب بگ وکیل چمشگزک معاصر شاه سلیمان 

۶ -سام بگ وکیل الاکراد پسر قراخان معاصر شاه سلطان حسین و شاه تهماسب و نادرشاه 

۷ - محمد حسین خان اولین ایلخانی و بیگلربیگی خراسان و حاکم چمشگزک به فرمان نادرشاه - ۱۱۴۸ 
۸ - امیرگونه خان ایلخانی فرزند محمد حسین خان معاصر شاهرخ نادری و اغامتیتران فاخاز 

٩‏ - رضا قلی خان ابلخانی معاصر فتحعلی شاه 

۰ - سام خان شجاع الدوله پسر رضاقلی خان ایلخانی زعفرانلو و فاتح هرات متوفی ۱۲۷۵ 

۱۱ - امیر حسین خان شجاع الدوله پسر رضاقلی خان ایلخانی زعفرانلو متوفی ۱۳۹ 

۲ - محمد ناصرخان شجاع الدوله فرزند امیر حسین خان و بنیانگذار شهر کنونی قوچان متوفی ۱۳۲۰ 
ابوالحسن خان میرپنجه فرزند امیرحسین خان ایلخانی مقتول در تهران به امر ناصرالدین شاه ۱۳۱۱ 

۳ - عبدالرضا خان شجاع الدوله فرزند ابوالحسن خان متوفی ۱۳۳۸ قمری 


۱۴ - امیر حسن خان شجاع الد و له معاصر احمدشاه و رضاشاه 


۳۶ نادر صاحبقران 





امرا ی کرد شادلو بحنورد 


نمودار خانوادگی امرای کرد شادلو بجنورد 
اس فوونش پوسف که فرسال ۱۱۴۸ یه امن شاه‌غباسی حاکم جمشگرگ .و کردان غراسان نود 
1- نجفعلی‌بگ پسر قورچی یوسف. 
۳- امیر گونه‌بگ پسر نجفعلی بگ. 
۲- تولی‌بگ پسر امیر گونه معاصر شاه سلطان حسین. 
۵- نجفعلی‌بگ که به امر شاه تهماسب دوم به سال ۱۱۳۹ قمری در قوچان کشته شد. 
۶- حعفر قلی‌بگ پسر نجفعلی‌بگ که در جنگ قوچان با نادر کشته شد. 
۷- ابراهیم‌بگ پسر نجفعلی‌بگ. 
۸- جعفر قلی‌خان پسر ابراهیم‌بگ. 
قفا ان چیت. عق فا نان 
۰- تولیخان پسر نجفعلی‌خان معاصر شاهرخ و بنیانگذار شهر کنونی بجنورد بجای گهنه کند. 
۱- ابراهیم‌خان پسر تولیخان معاصر آغا محمدخان و فتحعلی شاه. 
۲- نجفعلی یا نجفقلی‌خان پسر ابراهیم‌خان که در جنگ قوچان به سال ۱۲۴۸ به اردوی فتحعلی شاه 
پیوست و به مقام ایلخانی نایل آمد. 
۳- جعفر قلی خان ایلخانی ملقب به سهام الدوله حاکم بجنورد و استرآباد که در سال ۱۲۷۷ با قهوه قجری 
در تهران به امر ناصر الدین شاه مسموم و جنازه‌اش را به نجف اشرف بردند. 
۲۴- حیدر قلی‌خان ایلخانی سهام الدوله برادر جعفر قلی‌خان که در سال ۱۲۸۸ با قهوه قجری به امر 
ناصرالدینشاه مسموم شد. 
۵- پار محمدخان سهام الدوله (سالار معزز) ایلخانی پسر یزدانقلی خان برادر حیدر قلی‌خان متوفی ۱۳۲۲ 
قمری. 
۶- عزیز الّخان سالار مفخم (سردار معزز) ایلخانی شادلو که در سال ۱۳۰۳ به امر رضاخان در مشهد با 
برادران و بستگانش اعدام شد. 
۷- اردشیرخان شادلو که پس از شهریور ۲۰ و بازگشت از تبعید اصفهان رئیس ایل و حاکم بجنورد بود و 


پس از او بارمحمدخان دب معروف به ایلخانی رباست ایل شادلو ر داسته. 


سرنوشت سرداران نادرشاه ۹۳۹ 





امرای گرد شیخکانلو ( کیوانلو) رادکان 


۱ - شاهوردی‌خان شیخکانلو از نخستین و معروفترین امرای گرد که نادرشاه را در اوایل کار حمایت کرد و 
سیس به مخالفت با او برخاست. او عمری طولانی داشت که از نصراله میرزا پسر شاهرخ نواده‌ی نادرشاه 
نیز در رادکان استقبال رف ِ 
۲ - ابراهیم‌خان شیخکانلو (معروف به کیوانلو) 
۳ کاظم‌خان که ناصر الدین شاه در سفل ۱۲۸۴ مهمان او بود و در سال ۱۳۰۰ هم که ناصرالد ینشاه به رادکان 
آمد» حاکم رادکان بود. 
وهای که ال 2۱۱۱۳ یام اللیی اه وس راک ار زوس رها ناد انست؛ 
۵ - ابراهیم‌خان معروف به حاجی‌خان که کلنل بیت در سال ۱۸۹۷ میلادی با او گفتگو کرد. 
۶ عبدالّه‌خان همسر زکیه پازوکی 
۷ شید ان که تور هرن ۱۳۶۲ درسوینن کر کلاست: 

اسناد شیخکانلوها (کیوانلوها) تا زمان محمد رضاخان در صندوقی محفوظ بوده است. مرحوم 
مان بن او اشکه بعله اول سم کت عا ریش کر یه عر اسان را دزسال ۱۳۵۹ مت کردی ایرآ غریته 
و خوانده بوده در مشهد به من تلفن کرد واز زحماتم قدردانی نموده و قرار شد در اولین فرصت اسناد 


خانوادگی را در اختیارم بگذارد. امّا او به اروپا رفت و متأسفانه درگذشت. 





۱- مجمل التواریخ گلستانه - ص ۱۱۲ و ۳۲۶ 


۹۳۸ نادر صاحبقران 





سرداران قراجورلو 


چنانکه گفته شده کُردهای قراچورلو از زبده‌ترین جنگجویان نادرشاه بودند. که 
زیرنظر نجف سلطان قراچورلو و محمدخان قراچورلو و رستم‌بگ قراچورلو و شهبازیگ 
قراچورلو و سبزعلی‌خان قراچورلو در تمام جنگها در کتار نادر می‌جنگیدند. بدیهی 
است که کردهای رشوانلو و شادلو دیگر مردم خطه بجنورد هم که از هم پیمانان 
قراچورلوها در جنگ گرم‌خان علیه نادر بودند و نامی از آنها به میان نیامده زیر فرمان 
قراچرلوها در جنگها شرکت داشتنه‌اند. مرکز گردهای قراچورلو روستای کریک در 
سملقان (بالاسر آشخانه) بود. قراچورلوها همان مامیانلو هستند که در درگز و مرو و 
بجنورد و خوار ورامین پرا کنده‌اند. اسناد این دودمان نیز پس از اینکه حسینقلی خان 
قراچورلو را امیر جان محمدخان قاجار از نوادگان محمد حسین‌خان قاجار شمر سبزوار 
بهنگام روی کار آمدن رضا شاه در مشهد اعدام کرد همچون دیگر اشیاء قیمتی و غیره به 
غارت رفت. بهمین جهت آقای خانلرخان فراچورلو نتوانست نام یکنفر را که بین نجف 
سلطان و شاه‌حسین گمنام مانده برایم روشن سازد. 

نجف سلطان قراچورلو - که روستای قلعه نجف آشخانه از یادگارهای اوست. نیز 
نهر نجف ساطان در آشخانه و سملقان معروف است. چنانکه جنگ او در دره گرمخان با 
نادر و شاه‌تهماسب معروف ونان 

قصیده‌ای که به وسیله جناب آقای دکتر سیاوش استاد دانشگاه آذربایجان در 
توصیف ایل قراچورلو و آخرین بازمانده آن جناب آقای خانلرخان قراچورلو خاتم 
الخوانین کرمانج سروده, در صفحه بعد به نظر میرسد که روانشاد خانلرخان انرا به بنده 
دادند و خود در ۲۸ اسفند ۱۳۷۹ در بجنورد جهان را وداع گفته و مردم را اشکبار 


ساختند. 


سرنوشت سرداران نادرشاه ۹۳۹ 





امرای قراچورلو از سرداران نادرشاه 


چنانکه گفته شد., کردهای قراچورلو از زبده‌ترین جنگجویان دوره نادرشاه بودند. که ژیرنظر نجف 

سلطان قراچورلو و محمدخان قراچورلو حاکم بعدی کرمانشاه و خوزستان و فارس در تمام جنگبا در کنار نادر 
می جنگید ند. بدیبی است که کردهای رشوانلو و شادلو هم که از هم پیمانان قراچورلوها در 
جنگ گرم خان علیه نادر بودند ونامی از آنان به میان نیامده ‏ زیر قرمان قراچورلوها در 
جنگ ها ش رکت داشته‌اند. 


نتجف سلطان قراچورلو کذ روستای نجف آشخانه از یادگارهای اوست 





شر فخان بنیانگذار قلعه شرف شاه حسین جعفر خان 


حاج سبزعلی خان که محمد حسن خان 
یک نفر از این سلسله افتاده که پسنز فتصای کان ورور زين عحمتگان آاواز . 
آقای خانلر خان به باد نداشت به دست او کشته شد و سرش تقدیم کریم خان زند گردید. 


حاج محمد قلی خان حاکم سملغان - مانه - گوگلان 


حسین قلی خان حاکم سرحدات بجنورد 
که در سال ۱۳۰۶ با سردار معزز بجنوردی و دیگر 
خوانین بجنوردبه امر رضاشاه در مشید به دار آويخته شدند 
خانلر خان قراچورلو خاتم الخوانین نماینده اسبق مجلس شورای ملو 7 
متوفی ۲۸ اسفند ۱۳۷٩‏ در بجنورد 


۳ 


8 3 
۹ 


9 





۹۴.۰ ۱ نادر صاحبقران 


تست سس تست ات مت تست 


بسنازم نرگس مست عزیزان خراسان را 

که در آداب انسانی شک وهی مستمر دارد . 
جسوانان بسرومند و بسهین کسردان آزاده 

چ وگل شاداب و خوش سیماهمه نیکو نظر دارد 
سیه حشمان مدگان تیز و قدر انگیز و مهر آمیز 

۳ دارد 

بزرگان سپهی قامت بباغ و گلشن دا 

خی فردوسی ادب پرور درخت پرئمر دارد 
بیج رخسا رگلگونش که در تاریخ این کشور 

شسماران رسستم دستان با فتح و ظفر دارد 
ز کردان ستلحشورش قراچورلو و شادی‌لو 

روز سختی مسیهن یل زرسن کمر دارد 
دلیرانی چسنان شسهباز و رستم بیگ آفاسی 

رشیدی جون نجف سلطان خونین بال و پر دارد 
دلا مأمن بجز خاک خراسان کی بود سا را 

که در هر بیشه چون نادر هزاران شیر نرد دارد 
ز خانلزخان گرامی‌تر کجا یابی دلارامی 

به آفایی سزد هر کو ز آقایی خبر دارد!" 
به مردم داری و مهرش مباهات است کردان را 

خوشا برحال ایلاتی که چون او تاج سر دارد 
سیاوش(۲ بهر دیدار سمن بویان بجنوردی 


بسی دلتنگ و بی طاقت بدان میل سفر دارد 


مسق و وخ وتو کرک توت سس ۳ 
۱- توحدی نیز در استقبال از این بیت می‌گوید: 
بزرگمردی چو خانلرخان نماید باز در دوراد اگر چه مردم کرمانج هزاران نامور دارد 


۳ - شعر سروده و ارسالی آقای حسین امینی سیاوش از اساتید محترم دانشگاه » آذربایجان - فروردین 








ارس سلطان فره‌باشلو درگزی 


ارس که کردها و ترکمنها به صورت آراز» اوراز و ارس تلفظ می‌کنند. نام همان 
رودخانه مرزی ارس در آذربایجان است که بخاطر موقعیت خویش جنبه‌ی تقدس يافته. 
بویژه که ارامنه ارمنستان و آذربایجان کودکان خویش را در آن غسل تعمید میدادند. 
چنانکه آبراهام گاتیغیگوس گفته است» شخصاً ناظر و مجری غسل تعمید کودکانی بودم 
که پیش از مراسم تاجگذاری نادرشاه در دشت مغان در این رودخانه به عمل آمد. زنان 
گرجی و ارمنی که به اسارت سپاهیان نادر درآمده بودند» در دشت مغان برخی از آنان 
وضع حمل کردند و کودکانشان در اين آب تعمید یافتند1و نام ارس بر بسیاری از آنها 
نهاده شد. بهمین سبب است که از دیر باز مردم اين خطه اعم از کرد و ترک و فارس و 
ارمنی نام ارس را بروی فرزندان خود می نهادند. اگر نوزاد پسر بود ارس خان؛ ارس 
محمد ارس سلطان و ارس شاه و اگر دختر بود ارس‌گل و ... می نهادند. نویسندگان 
گذشته این نام را به گونه‌ی ارض با اوراض می نوشتند .ارس سلطان قره‌باشلو یکی از 
فرزندان سلحشور و غیور کرد خراسان و منسوب به طایفه قره‌باشلو ازایلات شادلو 
می‌باشد که در درگز اسکان دارند. 

کُردهای شادلو از دره‌ی میانکوه و درگز گرفته تا خاکستر لائین و کلات نادری در 
دامنه های رشته کوه هزار مسجد اسکان گرفته و مرز داری اتک را بر عهده داشته‌اند . 

مرکز طایفه قره‌باشلو!"ادر درگز دهستان قره‌باشلو است که روستای چاپشلو و 
کله کندی نیز در آن قرار دارند. ترکها از این جهت به این کردها قره‌باشلو گفته‌اند که 





۱۳۷۲ 

۱- منتخبانی از یادداشتهای آبراهام گاتوغیگوس - ترجمه سپنتا 

۲- در نامه مفسصّلی که برادر فاضل و دانشمندم آقای سید جلال نظامی .مسئول برنامه رادیو کردی تهران 
به تاریخ ۷ برایم نوشته و سیاهه‌ای از ایلات و طوایف کرد ایران و غیره را تهیه نموده .نام طایفه 
ای قراباخش اوغلی که همان قراباشلو است. جزو بزرگ ایل زیلان و ایل حلالی منطقه‌ی خوی و ماکو 
آورده است که برخی ایلات همنام کردهای خراسان مانند شیخکاکو و میلانلو نیز در خوی و ما کو ساکن‌اند. 


۹۲ نادر صاحبقران 
تسس تسس سس سس سست 
شالهای سیاه رنگ ریشه‌دار دور سر خود می بستند و ریشه‌های آنرا از دو طرف صورت 
و گردن آویزان می‌ساختند که از آبهت و زیبایی خاصی برخودار بود. چنانکه امروز 
کردهای سقز چه زن و چه مرد از اين شالها استفاده می‌کنند و زیبائیشان چند برابر 
میگردد. 

ارس سلطان از سرداران مشهور نادر شاه چه در جنگهای هندوستان و چه در 
جنگهای عثمانی شرکت داشته و رشادتها فراوانی از خود بروز داده و مورد توجه 
نادرشاه بوده است که پس از فتح هندوستان و فرو نشاندن شورشهای ملتان از سوی نادر 
به حکومت خرماليق ملتان منصوب میشود()در آخرین جنگهای نادرشاه با عثمانی‌ها 
در سالهای ۱۱۵۸ و ۱۱۵۹ کشته می شود و نادر به پاس رشادتهای او جنازه‌اش را از 
مرز ایران و عثمانی (ترکیه امروزی) با اسکورت و احترام شایسته به درگز میفرستد که در 
زادگاهش کله کندی بر روی تپه‌ای به خاک سپرده ميشود. مردم درگز زن و مرد در سوگ 
او گریستند و با احترام کامل تشیع جنازه‌اش نمودند. آنگاه آرامگاهی برای این سردار 
بزرگ بنا نمودند که به جای آب برای گل کاری ساختمان از شیر رمه های گوسفندان خود 
استفاده کردند.(۳ مه و نام این سردار بزرگ که در ذیل پیمان نامه‌ی دشت مغان که 
تادرشاه را به سلطنت 9 
اوست(. متأسفانه آقای قاسمی در کتاب خاوران و آقای میرنیا در کتاب پژوهشی! 
شناخت ایل‌ها قراباشلو را از ابلات ترکمن ذکر کرده‌اند.(* 





۱- عالم آرای نادری - محمد کاظم - ص ۱۱۹ 

۲-خاوران گوهر ناشناخته ایران - ابوالفضل قاسمی ص ۱۲۱ 

۳ از تاه فلس ای ۱۲۰۲ ۲۰۶ 

۴- پژوهشی در شناخت ایلها و طایفه‌ها عشایری خراسان - سید علی میرنیا ص ۰۷۲ ۰۱۲۹ ۱۳۵ 

۵- وقتی علت آنرا جویا شدم. آقای میرنیا اظهار داشت چون کلمه وخ سر آتبت آشیت بت ترک 
می‌باشد. گفتم: : پس قراچورلو و قرامانلو فرکانلو و غیره هم با اين استدلال ترک خواهند بود؟ 

خدمتشان عرض کردم با توجه به اينکه شما درصفحه ۵۹ و ۱۳۵ همین کتاب قراباشلو 1 


چگونه میشود که یک ایل هم ترک باشد و هم کرد؟ ما پاسخ دوست عزیزم آقای میرنیا سکوت بود 





سرنوشت سرداران نادرشاه ۹۴۳ 


سس وت بت 


میناخان بیوار هلو میرغضب مخصوص نادرشاه 


میناخان که تا چند سال پیش هم شمشیر خونچکانش در روستای بیواره (بیاره) 
مو جود بود و شاید اکنون هم باشد از حنگجویان معروف نادر بود که زمانی سمت 
جلادی را بر عهده داشت. میناخان نیز سرنوشتی خوب ندارد. نادر هنگامی که از سوی 
کیکان و میانکوه درگز از طریق روستاهای شیخکانلو و صفکانلو و حمزکانلو و کوهستان 
آرمو تلی وارد دره سیوکانلو شد و در اوغاز مهمان حاتم‌بگ کیکانلو گردید» یکی از 
انتخاب شدگان در رکاب مینابگ (مینه بگ) بیواره‌لو بود. مینابگ به سبب شجاعت و 
بیبا کی خود در دستگاه نادرشاه ترقی کرد و هنگامی که حاتم‌خان کیکانلو به حکومت 
اصفهان منصوب شد و نادرشاه عازم جنگ با رومیان بود. حکومت قزوین را هم به گفته 
بیواره‌لوها به میناخان داده بود. 

میناخان پس از چندی که گمان نمی‌کرد نادر به زودی از جبهه جنگ برگردد. لذا پس 
از مدتی او هم جانشین برای خود انتخاب کرد و چون هوای دیدار زن و فرزند و 
بستگانش احساسات او را برشورایند» قزوین را با چند نفر از سواران خود ترک کرد و به 
خراسان آمد. امّا از بد حادثه نادرشاه خیلی زود برگشت و به قزوین رسید و از غیبت 
مبناخان سخت خشمگین شد. چون دریافت که به خراسان آمده بیدرنگ از هم رکابها 
داوطلبانی زبده خواست که به دنبال او بتازند و هر کجا دیدند او را دسته بسته بیاورند 
حسم یگ بیچرانلو که اختلافات ملکی و همسایگی با میناخان داشت» فرصت را غنیمت 
شمرده داوطلب این کار شد. آنها پس از طی بیش از ۱۲۰۰ کیلومتر راه با سرعت هر چه 
بیشتر و رسیدن به شیروان دانستند میناخان در باغ انگور خود در روستای هنامه توقف 
کرده است. حال اگر آنها را از دور ببیند آماده جنگ میشود و دستگیری او بی‌خطر 
نخواهد بود. نذا آنها شبانه به میان باغها آمدند و اسبهای خود را در میان رودخانه پنهان 
کرده و دهان اسبها را با پوزبند بستند که شیهه نکشند و طرف را متوجه نسازند. خودشان 
هم در زیر بوته‌های انگور پنهان شده و برنامه‌ریزی نمودند. 

صبح که هوا روشن شد. میناخان از برج پائین آمد و در کنار جوی آب باغ مشغول 


وضو گرفتن شد که یکباره دشمنانش از زیر بوته‌های انگور بیرون امده و بر سرش 


۶۴ نادر صاحفقران 





ریختند و سرش را از پیکر جدا کرده و سوار شده و به سرعت برگشتند و برای اینکه 
مورد بازخواست قرار نگیرند به نادرشاه عرض کردند که چون مقاومت کرد در جنگ 
کشته شدا 

اکنون اولاد میناخان به تویّر میناخان مشهور و در حصار بالا در بیواره ساکن اند ۱ 


ابل مردان حمز ه کائلو 


ایل حمزه کانلو بزرگمردانی چون حاجی‌خان کرد چمشگزگ فاتح دهلی و سفیر 
نادرشاه به دربار امپراطور ( و بیگلربیگی قفقاز را در دامن خود پرورده است. اینک به 
گلگون کفن دیگری از سرداران نادر شاه نام می بریم که در جنگ قندهار کشته شد و 
بیگلربگ نام داشت که قلعه بیگلر حمزه‌کانلو قوچان بنام اوست. 

آقای حاج شیخ عزیزاله عطاردی از دانشمندان معروف عصر ماست. و آنانکه با قلم 
وکتاب و تحقیق سروکار دارند. بدون تردید او را می شناسند. و من او را به ناصر خسرو 
زمان توصیف می کنم. بیشتر کتابهایش اسلامی است که به زبانهای عربی و فارسی 
می‌نویسد. در مورد خراسان بزرگ هم تحقیقات زیادی انجام داده که امیدوارم هرچه 
زودتر اینکار را به سامان برساند. در کتابچه‌ای که تحت عنوان «مرکز فرهنگی خراسان - 
اهداف و برنامه ها - نوشته ی عزیز الله عطاردی» در ۳۰۰۰ نسخه چاپ و نسخه‌ای از 
آنرا به حقیر اهداء نموده تعداد آثار و تألیفات خویش را ۸۱ عنوان یاد کرده است. 

آقای عطاردی از کردهای حمزکانلو قلعه بیگلر قوچان می‌باشد و با آنهمه دانش و 


۱- بزرگان آنها را که مرحومان کربلایی شهباز و کربلایی بحیی‌خان بودند در کودکی دیده بودم که در اوغاز 
به منزل ما می‌آمدند و این حکایت را آنها نیز برای پدرم تعریف میکردند. زیرا فخری مادر پدرم دختر محمد 
قلی بیواره‌لو صاحب درخت گردوی معروف بیواره بود. گاهی ما هم برای دید و بازدید دایی‌ها به آنجا رفت 
و آمد داشتیم. که من در بیواره هم از مرحوم کدخدا حاجی‌خان و هم از مرحوم ملاقربان محمد و مرحوم 
علی پسر همان محمد قلی شنیدم. 

باز هم در تحقیقات اغیر آفایان برزو پسر حاجی‌خان و ابوالفضل بیواره از اولاد میناخان برایم تعریف کردند. 


ثیز آقای شادروز امانی بیجرانلو سندی در این رابطه در دست وراث میناخان دیده بود. 
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اندوخته‌های فرهنگی بسیار شیرین با زبان کرمانجی سخن می‌گوید برخلاف بعضی‌ها 
که تا به شهر رسیدند تفاخر به فارسی حرف زدن دست و پا شکسته می‌کنند. علت 
نامگزاری روستای ایشان را پرسیدم پاسخ دادند: 

از پدر بزرگم حسین‌بگ بیگلری به نقل از نیاکانش شنیدم که بیگلر یکی از سرداران 
نادرشاه از گردان حمزه کانلو که حالا نامش را فراموش کرده‌ام و به بیگلربیگی معروف 
بوده و در جنگ قندهار کشته شد.!" این سردار بسیار مورد توجه نادرشاه بود. از اين رو 
منطقه‌ی کنونی قلعه بیگلر را یعنی از جرتوده گرفته تا دامنه‌های کوه محمدبگ در جنوب 
قوچان که مراتع ایل و طایفه او بوده پس از کشته شدنش نادر آنها را به رضاقلی بگ 
فرزند بیگلریگ مقتول بخشید که با ایل و عشیره‌ی در آنجا مقامگیرند 

رضا قلی بگ در اینجا قلعه‌ای ساخت که همین اواخر برج و باروهايش وجود داشت 
و عمویم آنها را خراب کرد. اين قلعه را به یادگار نام بیگلربگ قلعه بیگلر نامیدند که بالاتر 
از روستای قره شاهوردی در (فه کی دونالان)(۲ قلعه قهرمانلو بود. گورستان آنها هم تا 
این اواخر آنجا وجود داشت. در آنجا یعنی در دهانه دو تا دره رضاقلی آلونکی زیبا 
ساخته بود که مخصوص پذیرایی از شجاع الدوله ایلخانی قوچان و میهمانانش بود که 
برای شکار به آنجا می آمدند. 

سندی هم در خانواده ما بود. آنرا خواندم که هنگامیکه شاه تهماسب از راه چمن 
بستام عازم قوچان بود نامه‌ای به پسن (یََن) بگ ("زعفرانلو نوشته بود که پسن بیگ با 


نیروهای خود در چمن بسطام به حضور شاه شرفیاب ۱۳ 





۱- مرحوم شیخ عامری حمزکانلو ساکن قوچان که مردی وارسته و دانشمند و عارف و شاعر بوده و در 
سال ۱۳۶۰ خدمتشان رسیدم نام این سردار مقتول در قندهار را علیرضابگ معروف به بیگلر ذکر کرد. 
و 

۳- این همان پسندبگ است که او نیز به راهنمایی شاهوردی‌خان شیخکانلو بهمراه نادر برای ترور کردن 
ملک محمود سیستانی به مشهد میرود و در اشعار نسخه‌ی خطی میرزا حبیب به آن اشاره شده بود که در 
جنگ نیشابور هم شرکت داشت و چند تن از سپاهیان ملک محمود را به قتل رساند. 

۴- پایان گفتار آقای عطاردی حمزه کانلو 


۹۴۶ نادر صاحبقران 





ولیخان عمارلوکیلان از سرداران نادرشاه 


گفته شد که نادر برای جلوگیری از نفوذ روسها به داخل ایران که در زمان 
شاه‌تهماسب دوم تا قزوین پیش آمده بودند؛ حدود دو هزار خانواده از کردهای آمارلو( 
(عمارلو) خراسان را به فرماندهی ولیخان آمارلو از خراسان به گیلان کوچاند و در دربند 
رودبار مستقر ساخت که مانع ورود روسها از محل سد سفیدرود کنونی رودبار به سوی 
فزوین شوند. این کردها این زمان در شهرستان رودبار در منطقه عمارلو در دو بخش 
خرگام و فاریاب در دو سوی رشته کوه عمارلو که به سیاهکل و الموت می‌پیوندد؛ 
زندگی می‌کنند. مرکز عمارلوها روستای ژیرنده است. که به گردی به معنی ده پایین 
می‌باشد. زیرا بالاتر از او نیز ده دیگری بوده است. در اول خرداد ۱۳۶۸ که به دعوت 
دوستان عزبزم آقای سیاوش امیر مهرابی و آقای غلامرضا والیزاده به رودبار و سپس به 
ژبرنده (جیرنده) رفتم. میتی بوس از لوشان مرکز کردهای چگنی به سوی کارخانه 
سیمان و رشته کوه جنوبی لوشان به راه افتاد و سر بالاییها و پیج و خمها را پیمود و غروب 
آفتاب به ژبرنده رسید. آقای امیر مهرابی از اولاد ولیخان آمارلو قبلا رئیس جنگلبانی 
استان سمنان و شاهرود بود و اکنون در ژيرنده به کارهای کشاورزی و دامداری اشتغال 
دارد. بهرگونه بود ایشان را پیدا کردم و با شادی و شعف فراوان از حقیر در بالا خانه ی 
نيا کانش پذیرایی نمود. چیزی که بیشتر توجهم را جلب کرد یک تفنگ زیبای کوچک 
بود که کریم خان زند به نیای ایشان اهداء کرده بود. شب را در آنجا ماندم و گفتگوها آغاز 
شد. روز دیگر عکس هائی گرفتم و به لوشان و منجیل و رودبار برگشتم. زیبایی رودبار 
سخت مرا مجذوب کرده بود. چند عکس از تمام شهر با زوایای مختلف گرفتم و سپس 
از آقای والیزاده و همسر خوب و شاعره شان میترا خانم عمارلو از نوادگان ولیسخان 


۱- آقای میرنیا در اینجا نیز همجنان اظهار نظر و سربه هوایی کرده و برای خالی نبودن عریضه گفته است: 
مفت. پس می‌گوئيم :عمارلوها منسوب اند به عمار یاسر از بزرگان صحابه رسول اکرم. ایلات و عشایر - 


میرنیا ص ۲۱ 
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خداحافظی کردم و به خراسان بازگشتم. اما وقتی فیلم را از روی دوربین برداشتم. معلوم 
شد فیلم گیر کرده بوده و اصلاً رد نکرده است. بقدری عصبانی و ناراحت شدم که 
خواستم دوربین را بشکنم. ناچار برای فرصت اینده لحظه شماری کردم که عازم رودبار 
شوم. اما امّا!! بدبختانه صبح یکی از آن روزها رادیو اعلام کرد زلزله‌ی هولناک نیمه شب 
گذشته رودبار و تمام روستاهایش را تا قزوین ویران کرده است. دیگر نفهمیدم چه شد. 
سرم گیج رفت و مات و مبهوت وپریشان ماندم. خدایا بر سر دوستانم چه آمد؟ چه باید 
کرد؟ رادیو اعلام کرد: 

بخاطر مسایل امنیتی محل هیچکس بدون اجازه و برنامه به مقصد گیلان و رودبار 
حرکت نکند. ناچار تلگرافی مخابره کردم. اما کجا؟ خدا میداند. به رودبار. رودباری که 
دیگر آثاری از آن بر جا نمانده بود. چون مار گزیده‌ای به مدت ۱۴ روز بر خود 
می‌پیچیدم و روز ۱۵ تیر ماه تلگراف دوست عزیزم آقای والیزاده رسید که خبر سلامتی 
خود و خانواده و آقای امیر مهرابی را داده بود. بهر حال شاد شدم و خدا را سپاس گفتم و 
نه روان عزیزانی که جان خود را از دست داده بودند» درود فرستادم وبرای 
بازماندگانشان آرزوی صبر و بردباری نمودم. روز بعد آقای رفسنجانی رئیس جمهور 
ایران به منطقه رفت و اعلام کرد که این منطقه کردنشین خرابی بسیار دیده است. فکر و 

روستای ژيرنده زیر و رو شده بود. آری ژبرنده. باز گردیم به سابقه‌ی تاریخ آنجا و 
آمارلوهای تبعیدی از خراسان به رودبار. ولیخان که به امر نادر شاه از مرکز فرمانروایی 
خود در تهران از آنجا مأمور استقرار گیلان شده بود به نظم و نگهبانی و دفاع از منطقه 
پرداخت و فدرت پیشروی از روسها را در منطقه سلب کرد. اما یس از کشته شدن 
نادرشاه» هرج و مرج ناشی از مرگ این پادشاه بزرگ بر آنجا نیز سایه گستر شده روساو 
بزرگان روستاهای بومی منطقه سر از اطاعت ولیخان بیچیده و او را ناچیز انگاشتند. 
ولیخان از هر راهی با گفتار و خواهش و نرمش که ممکن بود» درآمد تا بتواند آنها را 
دوباره با خود متحد سازد. اما ممکن نشد. ناچار سران مخالف از تمام روستاها را به 
ژبرنده مرکز فرمانروایی تابستانی خویش فراخواند تا در مورد مسایل امنیتی منطقه به 


اسر 5553 ِا 


پستوبی خلوت بردند و گردن زدند. کار که تمام شد. ولیخان طی احکامی پسران آنها ر 
به مباشری روستاها برگماشت وگفت: حال روز از نوه روزی از نو. با آن کهنه کارها کار 

بدینگونه ولیخان قدرت را به دست گرفت و آرامش و امنیت منطقه را حفظ کرد. 
چند سال گذشت» یک ساأّل قحطی آمد. اوایل اردیبهشت بود و مردم آمارلو گرسنه. 
ولیخان چند قاطر و یابو با چند نفر پیشکارانش نزد حاکم لاهیجان فرستاد و از او 
خواهش کرد مقداری خوراکی از گندم و برنج برای آنها بفرستد که همین یک ماه را سر 
کنند تا محصول تازه فرا برسد و زن و بچه‌های آنها ازگرسنگی نميرند. حاکم لاهیجان به 
فرستادگان ولیخان خندید و در انظار سران لاهیجان گفت: 

مگر علفهای ژيرنده گل نکرده‌اند!! به ولیخان بگوئید از آن علفها بخورند» گندم و 
برنج می‌خواهند چه کنند؟ 

بدینگونه فرستادگان ناامید بازگشتند و مردمی که چشم به راه کمک حاکم لاهیجان 
دوخته بودند» مأیوس شدند. ولیخان که میدانست حاکم تا چند روزی از بیم او مرافب 
خود خواهد بود» صبر کرد تا به قول معروف آبها از آسیاب بیفتد. یک هفته شکارچیان 
خود را به میان جنگل فرستاد که به جستجو بپردازند. حاکم لاهیجان شیپورچی‌هایی به 
مسافتهای پنج, شش کیلومتر از همدیگر به میان جنگل بر سر راه ولیخان فرستاده بود که 
خود را بالای درختها پنهان کنند و چنانچه لشکرکشی ولیخان به لاهیجان را مشاهده 
نمودند» اولی شیپور بزند و دومی را خبر دهد و دومی» سومی را تا با صدای شیپور خبر 
به لاهیجان برسد وییش از رسیدن نیروهای ولبخان دروازه‌ها و برج و بارو را ببندند. اما 
ولیخان که زرنگتر از او بوده فکر این برنامه‌ها را کرده بود. ولیخان چند نفر از تیراندازان 
خود را فرستاد که در میان جنگل پنهان شده و شیپورچی‌های لاهیجان را که گمان میکرد 
بر روی درختان منتظر شیپور دمیدن هستند. بهنگام ظهر از اولی گرفته تا اخری همزمان 
به گلوله ببندند. بدینگونه بدون اینکه شیپورچی‌ها بتوانند نفیری در شیپورها بدمند» در 
لحظه‌ای موعود مثل مرغهای صید شده یکی بعد از دیگری در تمام مسیر راه از روی 
درخت‌ها با گلوله‌ی آمارلوها بر زمین افتادند. 

ولیخان با سواران خود یک راست به تاخت درآمده و بهنگام عصر وارد لاهیجان شد 


و دروازه‌ها را در اختیار گرفت. مقر فرمانرواییی حاکم محاصره شد و به تفتیش و 
جستجوی خانه‌ها بر آمدند که حاکم را پیدا کنند. اما او را نيافتند. زیرا او به حمام رفته بود 
و به راحتی به استحمام می‌پرداخت که مير غضبان ولیخان وارد حمام شده و حاکم را که 
لنگی بر کمر داشت. بهمان گونه بیرون کشیده و بر روی قاطری انداختند و به سوی 
ژیرنده حرکت کردند. آمارلوها آنچه اسب و قاطر و یابو داشتند و از لاهیجان هم به 
دست آوردند همه را آرد و برنج و خواربار بار کرده و به کوه برده و بین گرسنگان تقسیم 
کردند. حاکم را نیز همچنان برهنه بر روی آخوری بستند و علف جلوش ریختند. حاکم تا 
روز بعد از سرما و گرسنگی بر خود می‌لرزید و گریه میکرد و از کسانی که به تماشا و 
استهزایش آمده بودند. خواهش میکرد که به ولیخان بگویند کمی غذا به او بدهد. 

ولیخان با سخاوت هر چه تمامتر» باز هم دستور داد مقداری از آن علفهای گلدار 
جیرنده را چیده و در آخور حاکم بریزند. امّا حاکم باز شکایت و داد و بیداد و ناله و زاری 
میکرد که از سرما و گرسنگی مُردم. 

ولیخان به نزد او رفت و علت گریه و زاری را پرسید. حاکم گفت: بی مروت از 
گرسنگی دارم میمیرم. ولیخان گفت: مگر خوراک به تو نداده‌اند؟ حاکم گفت: خیر فقط 
کمی علف به این آخور ریخته‌اند و می‌گویند آنها را بخورم. علف که خوردنی نیست. 
مگر من گاوم یا خرم که علف بخورم؟ 

ولیخان گفت: فراموش کرده‌ای برایم پیغام فرستادی که علفهای جیرنده گل کرده‌اند 
و آنها را بخورید؟ حال میخوری يا نه؟ چون حاکم علفها را نخورد. ولیخان دستور داد 
آنقدر چوب به حاکم زدند که از شدت درد علفها را بدندان گاز می‌گرفت و تند تند فرو 
می‌بلعید. ولیخان از آن زمان قدرتش از رودبار تا لاهیجان و رشت گسترش یافت و قدرت 
مطلقه منطقه گر دید (۱) 

از آن زمان تاکنون اولاد ولیخان بر کوهستان عمارلو و روذبار و روستاهای منطقه 
حکمرانی کرده و به عمران و آبادی آنجا کوشیدند. در روستای جیرنده بر فراز کوهستان 


۱- ملکونوف هم مختصرا به این واقعه اشاره کرده است. سفرنامه ملکونف به سواحل جنوبی دریای خزر 


- ترجمه مسعود گلزاری - تهران ۱۳۶۴ ص ۱۵۹ 


۹۵۰ نادر صاحبقران 
سس یت کح رتست بت تست بت توت 
که ماشین نمی‌توانست داخل آن شود؛ همه جور مغازه و کارگاه که مورد نیاز یک شهر 
باشد» وجود داشت. خیاط زین سان آهنگر: حلبی سازء نجار و هر چه بخواهی. زیرا که 
مرکز آمارلو بود. اکثریت مردم جیرنده از فارسی زبانان باستان و عهد حسن صباح 
هستند. از آمارلو فقط اولاد ولیخان آنجا مستقر هستند و بقیه کردها در روستاهای اطراف 
پرا کنده‌اند و به کار گله‌داری و کشاورزی مشغولند. در سال ۱ و نیز در شهریور ۷۲ 
هم سری به گیلان و رودبار و منجیل ولوشان و منطقه زدم و تحقیقاتی به عمل آوردم و از 
آشتناین دوست فاضل دیگرم آقای آقاجانی که همسر ایشان هم از اولاد ولیخان آمارلو 
هستند و خودشان از تيره شمکانلو و در تهران زندگی می‌کنند. آشنا شدم که ایشان هم 
مشغول انجام کارهای فرهنگی هستند. دره‌هایی که قزوین را به رودبار و گیلان وصل 
می‌کنند؛ تا رستم آباد همه جا مردمانش کُرد می‌باشند. يا کرد عمارلو خراسانی با 
کردهای چگنی و تیره‌های کرد مافی و غیائوند و کردهای کرمانشاهی هستند و هنوز 
آداب و رسوم و لباس خود را حفظ کرده‌اند. لباس زنان ژیرنده عیتً باس زنان گرد 
خراسان بود. منتها نه از پارچه فرمز و شاد بلکه از پارچه‌های سفید با گلهای ۳ 
کمرنگ استفاده می‌کردند. رایینو() و ملکونوف از جمله محققین معتبری هستند که در 
مورد گیلان و کردهای عمارلو تحقیق کرده‌اند. معصوم علیشاه نیز از محققین ایرانی در 
ین مورد است. طوایف و تیره‌های عمارلو گیلان عبارتد از 
۱- طایفهٌ ولیخان (بگ‌زاده‌ها) که بیشترشان در جیرنده هستند و از تیره بیشانلواند. 
۲- گرانلو (کهرانلو) ۳- استاجلو (معروف به استاجانلو) ۴- شاقلانلو ۵- چغانلو 
۶- چاخملو ۷- توشماللو ۸- تیتکانلو 4- میرزا خانلو ۱۰- شمکانلو ۱۱- قبه فرانلو 
۲- کاظم خانی و نوروز خانی و با قلی خان. 

ملکونف ۲" تعداد آنها را ۰ خانوار نوشته است. رابینو آورده است خان‌های 
عمارلو در سال ۱۷۷۱ میلادی نصرالله خان سرهنگ بیشانلو و محمد سلیم‌خان فرزند 
محمد کاظم‌خان و رستم‌خان منجیلی و ذوالفقارخان در دیلمان وحق و بردی‌خان در 





۱- ولایات دارالموز گیلان - هل - رابینو- ترجمه جعفر خمامی زاده - صی ۲۰۳ - به بعد 


۲- سفرنامه ملکونف - تصحیح مسعود گلزاری ص ۲۰۳ 





رودبار وکاظم خان در الموت و ولیخان در ری بوده‌اند. 
آمارلوها در دوره قاجاریه و صدر مشروطیت هم موقعیت خویش را به خوبی حفظ 
کرده‌اند. چنانکه معصوم علیشاه در پائیز ۱۳۱۳ قمری برابر بیستم جمادی الاخر در 
اولین سال سلطنت مظفرالدین شاه از تهران حرکت کرده به قزوین و رشت و مازندران و 
سپس به عشق آباد و قوچان و مشهد می‌آید و از طریق خاکستر لایین و قهقه به بخارا 
می‌رود. او در سفرنامه خود پس از حرکت از گیلان به سوی مازندران در نهم شوال 
۴ قمری از آمارلوهایی که در گلوگاه مازندران محافظت راهها را بر عهده داشته‌انده 
چنین یاد می‌کند ۱۱ 
ردوشنبه نهم (شوال) باید برویم گلوگاه» سه فرسخ است. اول ظهر وارد محلی معمور و آباد 
شدیم» هشتصد خانوار عمارلو که از اصل قفقاز به بوده‌اند (و سیس به خراسان و اینجا 
آمده‌اند) در این بلوک طریق یبلاق و قشلاق می‌پویند و ۵۲ سوار از این طایفه مستخدم 
دیوان و حفظ طرق و شوارع در عهده آنانست که فصل مشت رک حد مازندران و استر آباد 
است. سرهنگ این طایفه عیسی خان (عمرانلو) یکماه پیش فوت شده. موسی خان (پسر او) 
که به سن ده سالگی است؛ خلف باهوشی است. ایل و طایفه او را به سرهنگ قبول نموده‌اند و 
علی اکبر خان پسر عمش به نیابت رسیدگی در کارها می‌نماید. مادر سرهنگ غریب نوازی 
نموده؛ منزل دادند و شب را نگذاردند حرکت نمائیم (و گفت) که فردا بابلد راه (که در اختیار 


ما خواهد گذاشت) روانه شویمم(۲) 


۱- گمانم اینها عمرانلو هستند. نه عمارلو. هنوز فرصتی نشده. خودم به آنجا بروم و تحقیق کنم. 


۱ ۲- طرایق الحقایق معصوم علیشاه دج ۲ص ۶۵۸ 








سس سس تسه 


دولت‌خان تویکانلو از سرداران نادرشاه 


دولتخان از دیگر سرداران گمنام کرمانج وفادار به نادرشاه بوده که کردها به او 


(دولوامی‌گفتند. او مردی تسار اش :وامتل و جنگجو بود. مرحوم امان الله خان فرهادی مفیم ۱ 


سبزوار فرزند فرهادخان توپکانلو از اولاد دولتخان تعریف کرد که: 

در یکی از جنگهای با رومیان احتمالاً جنگ با توپال پاشا که با یکی از همماوردان 
خود جنگ تن به تن میکرده» سوار رومی اسب دولو را پی کرده و دولو از اسب سرنگون 
میشود و دشمن بر او می‌تازد. دولو به جنگ با دشمن ادامه می‌دهد و عده‌ای رابه خاک و 
خون می‌کشد. امّا شمشیر دولتخان از دم قبضه شکسته میشود و او ناچار از برابر حریف 
فرار می‌کند. پهلوان عثمانی که از او دست بردار نبوده او را دنبال می‌کند. دولو می‌بیند که 
خلاصی ندارد» قبضه‌ی شمشیر شکسته‌اش که در دستش مانده بوده چنان به صورت 
دشمن می‌کوبد که یک چشم او را از کاسه‌ی سر بیرون پرتاب می‌کند. دشمن زخم 
خورده عصبانی‌تر شده و به حمله‌ی خود ادامه داده و دنبال دولو می‌کند. دولو از تیه‌ای 
بالا می‌رود و دشمن مجروح به دنبال او اسب می‌تازد. دولو ناچار به کنار صخره سنگی 
می‌خزد و بر زمین می‌افتد و خود را به مردد میزند. پهلوان رومی که گمان می‌کند او در 
حال مُردن است. از اسب پیاده می‌شود و به سوی او چند خیز بر می‌دارد که سرش را 
ببرد و انتقام خود را بگیرد. اما دولو یکباره چون پلنگی از جا می‌پرد و با کله‌اش به شکم 
دشمن میزند که میله نوک تیز کلاه خود دولو تا ته در قلب او فرو می‌رود و او را هلاک 
می‌کند. دولو شمشیر او را میگیرد و سرش را میبرد و دوباره سوار بر اسب او شده و به 
میدان جنگ باز می‌گردد. این چنین مردان سلحشور از جان گذشته بودند که پیروزیهای 
نادرشاه را تضمین میکردند. دولو پس از کشته شدن نادرشاه چون رابطه‌اش با 
محمد حسین خان ایلخانی زعفرانلو خوب نبود؛ ناچار به کوههای قره چشمه رفته و در 
آنجا به گله‌داری و زندگی پرداخت. پس از اینکه عادلشاه برادرزاده‌ی نادر به تخت شاهی 
نشست ‏ چون به او گفته بودند که مقداری از جواهرات نادری به دست دولو افتاده. 
عادلشاه سیاهیانی به دستگیری او فرستاد که آنها در جنگ با دولتخان و پسر رشید و 
دلاورش حسین‌خان به سختی شکست خورده و متواری شدند. عادلشاه ظالم دوباره 


سرنوشت سرداران نادرشاه ۹۵۳ 





نیرویی به جنگ آنها فرستاد که بطور کامل قره چشمه را محاصره کرده و مانع کشاورزی 
و گله‌داری آنها شدند. دولت‌خان و دیگر تویکانلوهای همراه او در سنگرهایی که کنده 
بودند و هنوز هم آثارش موجود است به سختی مقاومت کردند. اما چون زن و فرزندان 
آنها در مقابل گرسنگی در حال تلف شدن بودند. هر شب حسین‌خان و عده‌ای از 
افرادش از کوه پایین می آمدند و از کشتزارها سنبل‌های گندم و جو را می‌کندند و به 
خورجین‌های خود ریخته و پیش از روشن شدن هوا به سنگرها بر می‌گشتند و سنبل‌ها را 
می‌کوبیدند و گندم به دست آمده را برشته میکردند و میخوردند. کار بدینگونه بود تا 
عادلشاه کشته شد. 

در دوره‌ی شاهرخ تقریباً کسی مزاحم آنها نبود که دوباره به کار گله داری و 
کشاورزی پرداختند و حسین خان روز به روز قدرتمندتر شد. دولتخان در همین روستای 
فره‌چشمه که متعلق به توپکانلوهاست. در گذشت و در گورستان توپکانلو در کنار 
امامزاه‌ی آنجا به خاک سپرده شد که هنوز هم گورش نمودار است. پس از حسین‌خان؛ 
موسی‌خان و پس از او علیمحمدخان و سپس فرهادخان ایلبگی معاصر و مخالف 
رضاشاه و پس از او علیمحمدخان آن مرد غیور و قدرتمند ریاست توپکانلو را داشته‌اند. 
علی محمدخان که از قدرت فوق العاده‌ای با تشکیلات ایلی منسجم برخوردار و موی 
دماغ محمدرضا شاه بود. سرانجام اسکان گرفت.(٩‏ 

این شاخه از تویکانلوها که اجداد بسیاری از توپکانلوهای کنونی‌اند. در دوره‌ی 
فتحعلی شاه قاجار بین کوههای قره‌چشمه تا روستای حسین آباد توپکانلو در نیشابور و 
دهنه‌ی شور و چیل زرد قشلاق وییلاق میکردند. قدرت توپکانلوها در اواخر دوره‌ی 
قاجار و حکومت رضا شاه وسیله‌ی فرهادخان توپکانلو ایلبگی به اوج رسید که اسناد 
زیادی از او به جا مانده است و در جلدهای دوم تا پنجم حرکت تاریخی کرد به خراسان 





۱- در آهمیت و فقدرت ایل عظیم توپکانلو که در سرتاسر خراسان پرا کنده‌اند» در جلد ششم و هفتم 
عرکت تاریخی کرد به خراسان پیشتر صحبت خواهیم کرد و فرهادخان زرخرید ایلبگی توپکانلو آنچنانکه 
شاید معرفی خواهد شد. که رضاشاه میخواست او را اعدام کند. نیز بنگرید به حرکت تاریخی کرد به 


خراسان - توحدی - حلد ۳ - ص ۱ و حلد ۴ ص ۴۹۱ 


۹5۴ نادر صاحبقران 
سس سس سس سس تست 
به آنها اشاره شده است. در همین دوره چون طایفه‌ی کرگولو(" وابسته به ایل توپکانلو با 
فرهاد خان به مخالفت بر خاستند» از فرهاد خان شکست خورده و پراکنده شدند که 

۳ ۱ ی ۲ ۲۱ 
اکنون در شهر ستانهای قوچان ودرگز و مشهد به سر می‌برند. 


نمودار خوانین توپکانلو 


دولتخان توپکانلو 


۱ 


حسین خان معاصر شاهرج ‏ 


موسی خان معاصر فتحعلی شاه 


۱ 


علیمحمد خان معاصر ناصرالدین شاه 


۱ 


فرهاد خان ایلبگی ززرفرید 


۱ 


علیمحمد خان معاصر رضاشاه و محمدرضاشاه 
آخرین خان قدرتمند توپکانلو 





۱- کرگرلو در ارتش نادرشاه رشادتهای فراوانی از خود نشان دادند که لکهارت بدان اشاره کرده و گفته 
است آنها در نگ با برادر نادر در سال ۱۱۳۹ قمری شرکت داشته‌اند. نادر شاه لکهارت. مشفق همدانی. 
جاپ ۱۳۵۷ ص ۴۱ - کرگولوها با گرگرلوها احتمالا منسوب‌اند به گرگر آذربایجان. 


۲- نگاه کنید به: حرکت تاریخی کرد به خراسان سا ج ۳ ص ۴۳۸ 





سرئوشت سرداران نادرشاه ۹۵۵ 


.«ِ 
نمودار خانوادگی کرد‌های ابده‌لیگ کلات و استقرار آنها به امر ناذرشاه 
جهانگیر یگ باد لانلو که به امر نادرشاه از قوجان مأمور تشکیل روستای ایده‌لیگ شد 


۱ - گر بللاگی مرول ال فر زند حهانگیر مدفول در ایده‌لی 

۲ - ایمال فرزند حهانگیر که در حنگ قره جشمه سلطان اباد یاژوکی‌ها با ری ترکمئی کشته شد 

۳ - گر دوخال زنل حهادگیر که در حنگ کلنگان با حلنحان » ابیورد در حن؟ ج اناد با لو له ترکمن‌ها 
دبس ما ۲ 

۳ - حاح محمد فرزند هانگ ر که بعدا به قوجان ناز کشت 

۵ - گرب بلائی محمد علی بهاده ر فرزند کربلائی محمد خان که در زمان نا صرالدین شاه ماموریت یافت به خیوه 


1 بیخارا بر ود و ۷۵ تفر از اسرا ایرانی ۴ خر بداری کرده 8 لا خحراسان اورد. :۱ و مر دی دلیر و حن تج ۲ 


۶ - کربلائی اسماعیل فرزند کربلائی محمد علی بهادر 


2 
۳ 
خطه برای 


سالن ۳1 و ۵ سل تهرال زفته اند 
لاهری فر زند وان طاهر احرین 1 در سر و دار و عد ی انن م‌صشه گد دز "- سالگی در اوایا. 


-- اج هه صط 
۹ تر ت]أ 


سال ۷۲ در ایده‌لیگ درگذشت و یکی از پسرانش در جنگ با عراق به شهادت رسبد. 








([(۱: - 
(از کتاب سفرنامه ژول لور ۱ 


۳ 
لب لت 


سرنوشت سرداران نادرشاه ٩۵2۷‏ 





فضای کوهستانی بین کلات تا شمسی خان در خاور درگز به گونه‌ای بود که چند بار 
نادرشاه مردمانی را در آنجا اسکان داد امّا آنها نتوانستند دوام بیاورند و بمانند. بنابراین 
آنجا را رها کرده و فرار کردند. 

علاوه بر اینکه این منطقه‌ی کوهستانی پوشیده از جنگل و در آن حیوانات درنده 
مانند گرگ و پلنگ و ببر هم فراوان بود که هنوز هم در اینجا پلنگ‌های زیادی هستند و 
گاهی به داخل روستا هم می‌آیند. ترکمن‌های خوارزم هم از محل دره‌ی ارچنگان به 
اینجا حمله میکردند و همه چیز را به غارت می‌بردند. زمین‌های اینجا هم آبخیز بود و 
محصولی نمیداد. در صورتیکه حالا بهترین برنج دنیا در همین دره‌ی ایده لی به عمل 
می‌آید و بالاترین قیمت برنج جهان را دارد. ایده‌لیگ از زیباتربن و پرآب‌ترین روستاهای 
خراسان است. ایده لیگ قبلی اندکی بالاتر در دامنه‌ی کوه سیستان از رشته کوههای هزار 
مسج بوده است. 

برای اینکه این دره خالی نماند و ارتباط بین کلات و درگز قطع نگردد نادر تعدادی 
از کردهای بادلانلو را از قوچان به اینجا منتقل می‌کند و فرمان میدهد که هر چه برای 
خود آبادی و کشاورزی راه بیندازند مال خودشان باشد و کسی حق ندارد از آنها مالیات 
بگیرد. بادلانلوها که از گرگ و پلنگ و ببر و ترکمن بیمی نداشتند در این درهٌ مخوف 
ماندند و به آبادانی پرداختند و زمینهای کشاورزی را کسترش دادند. اما نادر که در 
سالهای آخر عمر دچار پول پرستی شده بود و مالیاتهای شدید و غلاظ بر مردم بهر جا 
که بودند وضع میکرد. از آنها هم نگذشت و به سرشماری فرمان داد که طبق نفر از این 
هم مالیات بگیرند. این مالیات را مردم نفس کش می‌گفتند. یعنی هر کس نفس میکشد که 
نشانگر زنده بودن استه سا نها نات یداه 

هر وقت مامورین مالیاتی می‌آمدند. بادلانلوها به جنگل فرار می‌کردند و بیش از 
تن هی مرش وی ان صیدا دقن ی کف خلمت زوانتها 
هش ها 

مأمورین به نادر گزارش دادند. نادر تعلیماتی به مآمورین مالیاتی داد و آنها را روانه 
کرد. مأمورین این بار به صورت بازرگان وارد روستا شدند و گفتند: 


ما از سوی نادرشاه آمده‌ایم که مژده‌ی پیروزی او بر ارتش روم را به مردم برسانیم. 


۹۵۸ نادر صاحبقران 





برای این منظور شاه فرمان داده است که به تمام مردم از کودک شیرخوار تا پیران در حال 
مرگ بهر کدام یک دانه تخم مرغ بدهیم. کد خدای ده را گفتند جار بزند که همه بیایند 
تخم مرغ خود را بگیرند. 

مردم که انگار کوپن تخم مرغ از سوی نادرشاه اعلام شده را شنیدند. از سوراخ‌ها و 
شکاف کوهها در آمدند و در میدان ده صف کشیدند. تخم مرغ دادن شروغ شد. مامورین 
گفتند: برای اینکه کسی دو بار تخم مرغ نگیرد؛ هر کسی تخم مرغ گرفت در آن طرف به 

بدینگونه مردم برای تخم مرغ گرفتن صف کشیدند و شماره شدند که تعدادشان از 
صد نفر هم بیشتر شد. آنگاه مأمورین مالیات آنها را زیر شلاق کشیدند و گفتند: هم تخم 
مرغها را پس بدهید و هم مالیات چندین ساله را. 

با این حقه نادر از ایده‌لی‌ها هم مالیاتی را گرفت که خودش به انها بخشیده بود. 

این حکایت را آقای حاج موسی طاهری بادلانلو بزرگ این طایفه و آخرین مرد 
مقتدر و دادگر و داروغه ایده‌لیگ که در سفری که در اسفند ۷۱ به انجا داشتم برایم بیان 
کرد. حاج موسی که چند ماه بعد در سن ٩۴‏ سالگی در گذشت, مردی صاحب عزم و 
اراده و دلیر و بی باک و شاد و تندرست بود. حرفش در میان مردم حجت بود و بین فرزند 
خود با دیگران هیچ فرقی نمی‌گذاشت. مردم ابده‌لی اکنون بیشتر ترکهای ایل اوغلی 
هستند و گردهای بادلانلو و کردهای اردلان در اقلیت قرار گرفته‌اند. اما مراسم فرهنگی 
گردها در آنجا برقرار است. پوشاک و موسیقی و صنابع دستی و عروسیها همان رسم 
کردهاست. ترکهای ایل اوغلی را که اين بار در ایده لیگ پیدا کردم در زمان جوانی نادر 
در حدود اییورد بوده‌اند که در سند سال ۲ قمری که در جلد دوم حرکت تاربخی 
کُرد به خراسان صفحه ۲۷۳ آورده‌ام. ایل اوغلی‌ها پس از خرابی ابیورد به شمال مشهد 
کو چیدند و در زمان قاجار از طرف مارکسه انتعا آمندند. کردهای ارزدلان هیم از 
تبعیدیهای نادرشاه به خراسان هستند که همراه بابان‌ها به این دیار کوچانده شدند که پس 
از پیروزی نادرشاه بر کوه بیگی کرد به وقوع پیوست از امرای بادلانلو ابده‌لگ 
جهانگیربگ بادلانلو اوّلین کسی است که به امر نادرشاه از قوچان مأمور تشکیل روستای 


ایده‌لی شدك. 


سرنوشت سرداران نادرشاه ۹۵۹ 


هر هه ً۰<۵سحه۰>٩۰‏ 10_۰۰ 


نمودار خانوادکی خوانین چایشلو درکز 
رواتشاد ابوالفضل قاسمی در کتابهای خود گامهای نسبتاً خوب فرهنگی در رابطه با 
درگز برداشته اشت فازه اش سا ری سعاها دای اشتتاه شنلهه است ۲۱ 
آقای میرنیا هم چنانکه گه گفته شد. در سالهای اخیر کتابهایی نوشته‌اند که خالی از 
اشتاه تست :۱۱۷ شوانندگان محترم بویژه دانشجوپان و اساتید عزیزم در رشته تاریخ بای 
کاملاً به این نکته توجّه فرمایند و بهنگام بررسی مسائل تاریبخی خراسان با هر نوشته‌ای 
که با تحقيقاتم منافات و مغایرت داشته باشد با تردید بنگرند. مگر با ارائه سند معتبر. 
حتی مرحوم لطفعلی خان پسر مرحوم اللهیارخان حاکم درگز هم که شاعر و نویسنده و 
موسیقیدان به نامی بوده. در مورد درگز از قول پدرش دچار اشتباه شده که دو صفحه از 
نوشته او را گراور میکنم که در سال ۱۳۰۲ قمری از قول پدر نوشته است من: 
رکمترین لطفعلی پسر اللهیارخان» پسر سلیمان‌خان» پسر بیگلرخان پسر لطفعلی‌خان پسر 
آقامحمدخان سر بهودخان (برادرزاده باباخان سردار نادرشاه هستم). مرحوم بهودخان که 
جد ششم اين بنده است در شهر قارشی که از شهرهای بخارا می‌باشد ساکن بوده و از آنجا با 
جمعی از بستگان خود به سمت ایرن آمده در صفحات کلات و (ابیورد) چندی بود و از آنجا 
به محال درجز حرکت کرده و به قلعه‌ی (چاپشلو) آمده و قلعه‌ی بزرگی بنا کرده و خانوار 
آورده حای داده؛ که همین چایشلو از نناهای 11 مرحوم ات با 
محمد آباد که فعلاً حاکم نشین است (و به درگز معروف می‌باشد) آن زمان نبوده و چاپشلو از 
قلعه‌های قدیمی دره جر ات :۳ 





۱- منظور کتابهای خاوران گوهر ناشناخته ایران و نادر شیر مرد اتک می‌باشد. که از شادروان قاسمی 
نویسنده و سیاستمدار معروف درگزی خواهش کردم در چاپ بعدی این کتابها را با تحقیقات بیشتر مورد 
توحه قرار دهد. امّا ایشان گفتند: پیری و رنج سالها زندان توان این کار را از من گرفته‌انده خودت هر جا 
توانستی آنها را اصلاح و رفع نما 

۲ - ایلات و طوایف درگ ایلها و طایفه‌های عشایری خراسان - سید علی میرنیا 





مسکن ترکهای قاجار بود و رضاقلی میرزا پسر نادر به آنجا لشکر کشید) به ابیورد و 
سپس درگز آمده است. 

بهبودخان برادرزاده باباخان بوده که لطفعلی خان اشتباهاً برادر باباخان نوشته است. 
این دو از نظر سن کوچکتر از نادر بوده‌اند که نادر در گیرودارهای دوره جوانی خود در 
قلعه چاپشلو به کردوخان پناهنده شد. نیز گفتیم که چاپشلو ایل جداگانه ایست و قلعه ی 
چاپشلو که کردوخان حاکم آن بود مربوط به زمان شاه‌عباس است و پیش از نادر وجود 
داشته بنابراین بهبودخان نمیتواند بینانگذار قلعه‌ی چایشلو باشد. اما در مورد نسبت 
خانوادگیش تا بهبودخان نیز اشتباه کرده؛ زیرا آقا محمدخان چنانکه بعدأً خودش هم در 
صفحه ۶۰ نوشته پسر باباخان بوده نه بهبودخان. 


ین انم ؛ ,الما با سار سا 
یتایرن مَط و 
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۶۲ نادر صاحقران 





حال اگر بهبودخان از قارشی اه با فد که وکا رتم دزشت: تست :۱ 
زیرا چنانکه گفتیم مرحوم صید علی خان درگزی مرد دانشمند این خاندان و عموی 
لطفعلی خان گفته است که اجداد ما گرد استاجلو می‌باشند. در حالی که مردم قارشی 
قوزی ترک فاجارند. 

مرحوم ملک الشعرای بهار که سخنانش برای اهل تاریخ و ادب حجت است؛ در 
مورد نژاد و نسب این خانواده از مرحوم صید علی‌ خان درگزی استاد و میزبان خود در 
شهردرگز چنین آورده است که ناصر الدین شاه: 

«درگز را به خانوده‌ای از اکراد استاجلو(۲) سپرد که تا زمان ما (ملک الشعرا - صدر 
مشروطیت) در آن محل باقی ماندند» و مرحوم صید علی‌خان استاد من که از ادبا و فارسی 
دانان مشهور عصر خود بوده آخرین مرد بزرگ آن خاندان به دست کسان خود؛ به تحریکك 
عبدالحمیدخان نامی با پسرش به قتل رسید. این بیت از قصیده‌ایست که آن مرحوم در افتخار 


خانوادگی گفته است. 
جارصد سال فزون شد(" که ز تیغ کج ما 
خواب در چشم یکی ازیک و افغان نبود» 


همچنین مرحوم ملک الشعرا در حاشیه‌ی کتاب حود افز وده شتا هر 
«اين خانواده از زمان ناصرالدین شاه شهرت یافت. بزرگک این طایفه اللهیارخان استاجلو 





۱ - اگر بهبودخان از قارشی مرو آمده بوده حتما به بهبودخان قارشی قوزی معروف میشد. نه بهبودخان 
چاپشلوئی. قارشی قوزیها در سال ۱۱۵۰ قمری که نادرشاه عازم هندوستان بود. بوسیله رضاقلی خان 
پسرش به قوچان تبعید و سپرده به محمد حسین خان ایلخانی زعفرانلو بوده‌اند که آنها را در زوارم شیروان 
اسکان داده که اکنون هم به قارشی قوزی معروف‌اند. 

۲ - استاج احتمالاً نام نوعی اسلحه بوده و کسانیکه ايين سلاح را به کار می‌بردند. استاجلو نامیده 
می‌شدند. چاوشلوها هم اصلا گرد هستند از شاخه‌های استاجلو که زبانشان مانند کردهای شادلو درگز به 
در کون کرائنده اسخا: 








را هه ۰۵۰ ۰ ده۰ ۰ 


درگزی بود. برادر صیدعلی‌خان و منصور المللک(۲؛ 

باری لطفعلی خان می‌گوید: 

مرحوم بهردخان حاکم چاپشلو بود که «نور خورشید جمال نادری از ولایت دره جز 
طلوع کرده؛ همان خانه‌ای که نادر متولد شد فعلاً در دره‌جز آثارش هست و معروف به 
مولود خانه است» 

آنگاه می‌افزاید: نادر از درگز به اییورد رفت و باباعلی بیگ دخترش را به او داد و 
بهنگام مرگ در بستر بیماری مردم اییورد را جمع کرد و گفت: 

«به شما وصیت میکنم که همه قسم خدمتگزاری در حق نادر بنمائید»!۲۳ 

بعد از فوت باباعلی بیگ مردم آنجا دو قسمت شده و بعضی‌ها با نادر همراه نشده. 
حرف به میأن آمده. نادر ازا بیورد قاصدی به چاپشلو دره‌جز فرستاده» کاغدی به 
بهبودخان نوشته و احضار کرده است. مرحوم بهبودخان با پنجاه نفر سوار زبده وارد 
ابیورد و خدمت نادر مشرف ميشود. 

مرحوم بهبودخان به همراه نادر به کلات رفتند. مرحوم صفی قلی‌خان که جد آقای 
فتح الملک (جلایر) باشد در کلات حاکم بود. . از نادر اطاعت کرده همراه شد ... 

ی یی ی ی ۴۳۳ 
در رکاب نادر بود و باباخان برادر بهبودخان به حکم نادری مأمور به لرستان شد.. 

مرحوم بهبودخان بعداً از سوی نادر مامور سرکوب شورش بخارا شد و در همان 
جنگ کشته شد. 

این بود قسمتی از گفتار لطفعلی که در چند جا دچار اشتباه شده است. بدینگونه: 

۱ - اینکه می‌گوید: صفی قلی‌خان از اجداد آقای فتح الملک جلایر بوده سندی 





۱ - تارخ مختصر احزاب سیاسی - ملک الشعرا هار انتشارات امیرکبیر ۱۳۶۳ - چ ۷ - ص ۲۳۰ 

۲- محمد کاظم آورده است که باباعلی پیگ در سال ۱۱۲۶ قمری در جنگ افغانها کشته شد و جنازه‌اش 
به مشهد مقدس منتقل گردید. علاوه ؛ برآنگفتیم که حاکم و بزرگ چاپشلو کردوخان بوده و احتمالاً از همان 
مردم و از گردهای استاجلو و طبق مرسوم زمان باید پسرش جانشین او ميشده. نه بهبودخان مهاجر 


۱ قارشی‌قوزی 





ارائه نمیدهد و هیچ جای تاریخ نادرشاه از این شخص نامی به میان نیامده است. 

۲ - او می‌گوید: بهبودخان در بخارا کشته شد. در حالیکه باباخان بیگلربیگی هرات 
بود که مأمور بخارا شد و در سال ۰ پیش از رفتن نادرشاه به هندوستان در بخارا 
کشته شد نه بهبود خان. ‏ . 

۳ - بهبودخان به تصریح محمدکاظم برادرزاده‌ی باباخان بوده نه برادرش. 
جانشین پدر شد. 
قوزی گلوله بر دهان باباخان خورد و کشته شد."" بهبودخان سردار ترکستان پیش از 
سرکوب شورشهای ترکستان بهبودخان به مشهد باز می‌گردد که می‌بیند» نادرشاه کشته 
شده و علیقلی به سلطنت رسیده است. علیقلی یا عادلشاه که مشغول ریخت و پاش زرو 
زیور و خزانه‌ی نادری بود» مبلغ ۵ هزار تومان نیز به بهبودخان انعام داد( ناشن 
آنکه در بخارا کشته شد باباخان بود نه بهبودخان. 

با توجّه به آنچه گفته شد. اشتباهات زیادی هم در نوشته‌های لطفعلی خان هست که 
بهنگام خود در فرصتی دیگر آنها را اصلاح و به معرض دید و استفاده ی هم میهنان عزیز 
قرار می‌دهم و باید بدانند که نویسندگان این سالهای اخیر گفتار و نوشته هایشان در 


هم تشخیص دهد. کار هرکس هکس نیست. بنابراین شجره خانوادگی خوانین استاجلو 





۱- شلدوک يا شلتوک درست تیاه 
۲ - محمد کاظم - عالم آرای نادری - دکتر محمد امین ریاحی -ج ۳. ص ۵۹٩‏ و ۶۰۲ 


سرنوشت سرداران نادرشاه ۹۶۵ 


صارصرصصرص اد ۰۵ددآ۰ٍِِِ‌‌«ِ_ 00 اپصپصپثپثصثك7 
درگز این چنین ترسیم مشود ایو او و نیب بو 
افره ست یس ان ها مر موه لباز نشیم داه اب 
ما اينکه مرحوم صید علی خان درگزی به استاد ملک الشعراء بهار گفته است ما گرد 
استاجلو هستیم به خاطر این بوده که شاید هم آنها قاجار مروی بوده و از زمان نادرشاه 
و ی و ی ای توت ۳ 
دانسته‌اند (۲) 
۳ 
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۳ مان محر رت مهتم بر مر 


و ود ِ 
 -‏ 
۱ 
1 


[ وا با 
۹ 






9 
دراه اهای (ین را صد ‏ طرمت ده سار 


روت درلرم رخ سسوم بطررگ رارج 1 
اج برای اطلاع بیشتر بنگرید به: توحدی - حرکت تاریخی کرد به خراسان -ج ۳. ص ۳۵۶ 
۲- آقای هوشنگ بهبودی از اولاد منصورالملک که بادداشتهای لطفعلی‌خان را به نگارنده داد. بیان 
داشت. فامیل آقای بهمن خان پسر امیر مسعودخان پسر صید علبخان هم در شناسنامه استاجلو بود. اما 
بعدها که او در دانشگاه تهران با دختری آشنا شده و به وی نرد عشق می‌باخت یک روز دختر به او گفته 
رن تو تما آلپز بوده‌اند که فامیل أستاچلو داشته‌اند. اين حرف به بهمن خان برمی‌خورد و بدود 
اینکه بداند استاحلو چیست. میرود فامیل شناسنامه خود را عوض می‌کند و بهمن امیر مسعود میگذارد. 


ایشان همان کسی است که شعر معروف ایران مام میهن را سروده. 


۶۶ نادر صاحفران 





امرای بادلانلو قوچان 


سام بگ وکیل الاکراد پدرزن نادرشاه 


1 


حسنخان 


1 


محمد حسن خان 


ابوالحسن خان 


4 


علیمراد خان 


۱ 


ولیخان نایب الحکومه قوچان 





علیخان شجاع نظام توران همسر فرج الله‌خان رضا خان شجاع لشگر 
ضیغم الملک شیروانی حاکم اسفراین 
ٍ تاج محمدخان سطوت الملک 
ملک حسین خان نایب الحکومه قوچان 
بپیروز خان بیادری غلامرضا خان بیادری 


نماینده اسبق قوچان در مجلس شورای ملی 





۱ - برگرفته از کتاب سرزمین و مردم قوچان - محمد جابانی - چاپ ۱۳۶۶ 
چنانکه مشاهده میشود نام محمد رضا خان زعفرانلوی بادلانلو در اين سند نیامده است. 





امرای قبرمانلو فوچان 


ولی خان قبرمانلو. که در جلسه شورای عالی درگز و قوچان حضور داشت 


۱ 


خاندانقلی بک 
1 


نجف بگ 


1 


ابراهیم یگ 


۳ 


عیسی خان مباشر میانکوه ولیخان ضرغام السلطان 
مقتول در زندان رضا شاه - ۱۳۱۰ 


بسچ 


ابراهیم خان امان الله خان ابوالحسن خان 


۳۳ 


دکتر ایرج قپرمانلو ولیخان قبرمانلو 
از دبیران برجسته هنری خراسان 


۶۸ نادر صاحبفران 





نمودار خانوادگی شاه وردیخان صوفیانلو (وزیر حمل و نقل نادرشاه) 
۱ - محمدخان صوفیانلو فرزند شاه‌وردی که در جنگ هندوستان کشته شد. 
۲ - اماموردی صوفیانلو فرزند محمدخان صوفیانلو. 
۳ - رمضان صوفیانلو و شاهوردیخان صوفیانلو فرزندان اماموردی صوفیانلو 
۴ - سلاطین متوفی ۱۲۰۶ و محمدخان متوفی ۰ از فرزندان شاهوردیخان 
صوفیانلو 
۵ - اکبرخان صوفیاتلو نایب لابین معاصر ناصرالدین شاه 
۶ - آقالر بگ صوفیانلر 
۷ - اسد صوفیانلو!؟ 





۱- ضمنا رحیم‌بگ و خداوردی سیستانی و حاج آقاگلی و حاج ال ویردی صوفیانلو ارحمند حاج امین و 


حاج یحیی صوفیانلو و محسن غفوری و خانواده خجسته از اولاد شاهوردی ان یله 


سرتوشت سرداران نادرشاه ۹۶۹ 





آقای دکتر ایرج افشار سیستانی هم که از نویسندگان پرکار و محقق کشور ما هستند و 
اجدادش از سرداران افشار دوره‌ی صفویه می‌باشند. شجره‌ی خانوادگی خویش را 


و9 ۳ د‌ است )۱( 
۱ : 
نمودار خانوادگی افشار سستانی 


۱ - علی خان متوفی ۱۰۱۵ خورشیدی 

۲ - سنجر و زهرو و سرگل و بیلر و دختر از فرزندان علی خان 

۳ - محمد آقا - سلیمان - الله ویردی - امام وردی از فرزندان سرگل 

۴ - باقر از سرداران نادرشاه در جنگ هندوستان متوفی ۱۱۸۱ خورشیدی فرزند 
امام‌وردی 

۵ - محمود متوفی ۱۲۰۶ - شاه بیگ متوفی ۱۲۲۶ - عباس متوفی ۱۲۷۶ - دادخدا 
متوفی ۱۳۱۹ - حسین متوفی ۱۳۶۰ - ایرج افشار متولد ۱۳۱۹ از فرزندان و اعقاب 
بافرخان 





۱ - نگاهی به سیستان و بلوچستان - ایرج افشار سیستانی - چاپ ۰۱۳۶۳ ص ۲۲۲ 


۹۷۰ نادر صاحعرال 


سس اس سح 


نمودار خانوادگی خوانین کیکانلو 


محصد ی بک کیتانلو -بتیانگذار روستای او عالر و اوعازک کیعان از اولاث قباذ ساسانی پدد ابو شیر وان 


ساتع خان تیتانلو حاتم اصفیان و فازس به امر ناد شاه 


خان قبادی 


میحهت شنتنی 
خاتم خان سوم که در ۱۳۲۳ شیخ الخوانین متوفی ۱۳۱۰ خو در شید 


تتص ال فشز و طیت. دز تیر ان در رگدذشت 


قادز قلی خان قبادکی سعاذتقلی خان سوم 
۶ و رشیدی 
آخرین اباییکی سیوکانلو تم ول خو 


۷ 


سیاوش خان قنادی اس خان قباذ کی 


۲ 


سعاذ‌تقلی غخان قباذدی 
ملوفی ۱۳۸۱ دز تببران 





روانشاد قادر قلی خان قبادی 


سرنوشت سرداران نادرشاه ۱ ِ۷؟‌ 


ِا ...یه 


نمودار خانوادگی اوغور لوخان چگنی - اوغاز 
اوغورلوخان چگنی از سرداران نادرشاه و احتمالا از اعقاب اوغلان بوداق خان چگنی حاکم 
خراسان از زمان شاه تیماسب اول که در جلسه شورای عالی قوچان نیز شرکت داشت 
اوغورلوخان در زمان شاهرخ در سرولایت قوچان (چگنه) درگذدشت 


مبدی خان که بخاطر اختلافات محلی به اوغاز مباجرت کرد. بر سنگ قبرش در اوغاز 
آمده است : ( هذا مرقد میدی خان بن اوغورلوخان ) 


۳ 








اوغورلوخان محبت خان 
دم + ۳ 
آقابالی آقا محمد محمد صادق مصر خان شاه محمد پیلوان 
] حاج محمد ۳۹ میر آخوز ۷ ارس محمد پپلوان س_ در اوغاز 
کلبی ملا حسنقلی پیلوان با ۳ 
طاهر ملامحمد پینوان . عوشیغ قاسم عندلیب الذاکرین 
ملا عباس دی ۳۳9 را انیران ان 


عباسعلی کلیم الله توحدی (کانیمال) 


شاه محجمد 


حمزه طاهر هادی 
شید بهرام ناخدا مسعود علی نژاد 
علی نژاد 





دکتر مجید بیدار 
دکتر براتعلی محمدزاده میندس بیژن محمد زاده 


میندس منصور معمدزاده 


۹۷۲ نادر صاحبقران 


نمودار خانوادگی امرای عرب خزیمه جنوپ خراسان 





سبر تیپ اسماعیل خان فرمانده توبخانه نادرشاه 


امیر علم خان دوم که چلیم شاهرخ امیر معصوم خان کف بف ذست 
نواده نادر را کور کرد و به دست کردهای ژعفرانلو کشته شد ۱۱۶۳ قمری 


کرذ‌های قوچان کشته شد ۱۱۶۲ قمری 


امیر علی خان که با لطفعلی خان زند 
همراهی داشت ۱۳۰۸ قمری 


امیر محمدذ خان میرعلم خان سوم معاصر قتجعلیشاه 
امیراسداللف خان حسام الذوله معاصر محمد‌شاه 


میر علم خان چبارم حشمت الملک معاصر ناصرالدین شاه متوفی ۱۳۰۹ قمری 





امیر علی اکبر خان حسام الدوله افیر محمد اسماعیل خان شوئت الملک 
جائم سیستان متوفی ۱۳۳۳قمری حام قاثنات متوفی ۱۳۲۲قمری امیر محمد ابراهیم خان 
۱ شوکت الملک وزیر پست و تلگراف 


1 رضناشاه متوفی ۱۳۲۳ خور شیدی در بیر جند 
امیر معصوم خان حسام الد وله ِ 
امیر انسدالله خان علم 
ویر دربار مقتدر معمدرضاشاه 
پیلوی متوفی ۱۳۵۶ خورشیدی 





امیر حسین خان خزیمد 





سرنوشت سرداران نادر شاه ۳(۳ 


۳۳۳ 


قاجاریه استر آباد 
اشاقه باش یوخاری باش 
0 
۱۳9۹ جانمعمدبیگ دولو 
]9 0 
فضعلی بیگ مقتول هن جمیی نان 
فتحعلی خان مقتول به امر شاه‌تیماسب در مشید حاکم استر آباد 
0 
محمد حسن خان مقتول‌به دست سبزعلی خان قراچورلو زمان بیگ حاکم استر آباد 


۱ 


آغامحمد خان مقتول حسین قلی خان جبانسوز میرزا مقتول محمدرحیم خان 


فتحعلیشاه قاجار ۱۲۵۰ 0 
۱ علاءالد وله حاکم تبران 
عباس میرزا نایب السلطنه ٩۱۲۶قمری‏ ۱ 
جان محمدخان علا 
محمد‌شاه قاجار ۱۲۶۶ قمری یت ی 
فرمانده لشکر شرق خراسان که 


ناصرالدین شاه ۱۳۱۳ قمری سردار معزز شادلوو دیگر خوانین 
بجنورد را در مشید اعدام کرد 
مظفرالدین شاه ۱۳۲۶ قمری ۶ خورشیدی 
محعمدعلی شاه مخلوع ۱۳۲۷ قمری 


احمدشاه مخلوع ۱۲۰۶ خورشیدی 


۴ِچ#ِِ نادر صاحبقران 


سسس سس ست ست اس و و نس ج رت سح 


اشعاری از سرهنگ الماس‌خان زنگنه که در جنگ با توپال پاشا از او نام بردیم» 
بو سیله دوستان کردم برایم ارسال شده که از نظر میگذرد. آقای صفی‌زاده نوشته‌اند: 
الماس خان در ۲۸ سالگی مغضوب شد و تا پایان عمر در ۷۳ سالگی در کندوله زیست و 
علاوه بر اينکه بوسیله‌ی نادر مقطوع النسل شد. باز هم نسبت به آن سردار بزرگ جهان 
عشق می‌ورزید و تا پایان عمر از او به احترام یاد می‌کرد که احساساتش نسبت به نادرشاه 
او را به سراییدن این اشعار حماسی واداشت. 

کتاب «نادرنامه» را الماس خان در دوران عزلت خود (۱۱۹۱-۱۱۱۸ هجری) به رشته 
نظم درآورده است. وی سبه سالار نادرشاه افشار (۱۱۴۸ - ۱۱۶۰ هجری) بود. در 
جنگی که در سال ۶ بین نادر و تویال پاشای عثمانی روی داد بر اثر تخلف الماس 
خان تیپ سنندج مجبور به عقب نشینی شد و به همین جهت مورد غضب نادرشاه فرار 
گرفت. الماس خان ناچار به زادگاهش کندوله از توابع کرمانشاه بازگشت و اوقات خود را 
به تفریح و شکار و سرودد شعر گذرانید. چون در بیشتر جنگها با نادر بوده از این رو 
وقایع زمان نادر را به شعر گردی لهجه او را درآورده و آنرا نادرنامه نامیده. این کتاب 
بسیار با ارزش حدود سه هزار بیت دارد و به صورت مثتوی و به شعر ده هجائی سروده 
شده و اینجانب دوازده نسخهٌ خطی از اين کتاب را دارم که نسخه‌ای برای چاب آماده 
کرده‌ام. در اين کتاب چنانکه از وقایع معلوم است بیشتر طوایف کرد در جنگ با 
توپال‌پاشا شرکت کرده‌اند که برخی از آنها طوایف گرد خراسان‌اند. مانند: اوسانلوه 
باچوانلی پالکانلی بیچرانلی میانلو, نامانل ورانلو و برخی از طوایف دیگر گرد هم 
مانند: لولو» مکری» ماموی» فیلی؛ ورمزیاری» بختیاری» اردلان؛ اورامی ایناخی؛ 
براخوی» زیباری» پازوکی؛ شاهیاری» شیروان گوران میران زازا؛ زرزا و زند هم شرکت 
داشته و سرانجام توبال یاشا را شکست فاحشی داده‌اند و سرزمین عراق را تصرف 
کرده‌اند و به قول سرهنگ الماس خان: 


۹۷۵ 





نادر خروشیا و جسوشیا وه کین 
حوشا» خسسروشا وه سی مسدارا 
ها یشب زوسن 
ده سته که رد سپاش هه رکام وه تیپ تیپ 
تست ز ردان ثاوه ردش به کسه ر 
یی تنوسانلو تیپی بساچوان لو 
تسین تیا تلو تست ما ناو: 


سسیی لاله وی 


ژلولو سسپی 
نی رف لی. ز وه رمزیاری 
یی وتا ره و تا 1 تون 


کی مه زا۵ه لان: تییی نه ورامی 


یی بسراخوی» سیپی زیباری 


۱- ماهوی - مامیانلو فراچورلو 


۶ و 
سوار بی وه که سپ وه دله‌ی غه مکین 
سب‌اسال قسوشه ن کیشانه سار 

عم 
۶ مِ 

هه رتیپی وینه‌ی تیپ ثه وره نگ زیپ 
سم ۱ تس 

گسردیان حه نمی شور سه رله سه ر 
۹ ی بالکانلو : ۱ ۱ ِ 
تسیبی سه یل بسه رزه وران‌لو 
1 ۱ ۳ ۱ 
نسس<بی زمسسوکری؛ سسپی م.مه وی 
نبی زمه ردان کوی به ختیاری 
‌ ‌ م72 ۰ 
ی دسر وآن: کته رداق لا تجسوه 


هتساشن فت 9 3[ ۱۲ 


تن بازوکی: تیی شاهیاری 





۷۶ نادر صاحبقران 


سس سس سس سس سس سس 


نیپی جحه() شیروان» تیپی جه گوران 
۱ هس کان به ک» به ک چون باو بورآن 

یی جسه میرآن» سیپی حه زازا 
نییپی جسه زه‌ن دوه تسیپی جسه زه‌رزا 

ده سته ده سته که‌رد تسیپ قوچاخان 


ال سسه4 بداغان نی وه جراغان 


یعنی: نادر خروشید و جوشید با قهر و کین سوار به اسب شد با قلیی افسرده 

جوشید و خروشید بی مداراه بساول لشگر را به دشت و صحرا کشاند 

به کرنا و شیپور زد و سپاه قیام کرد و مانند قوج جنگی به میدان آمد 

دسته سپاهش را هر کدام تیپ تیپ کرد که هر تیپی مانند اورنگ زیب بود 

نیبی از ردان راگرد آورد. همه شان جنگجو بودند و شور جنگ در سرشان بود 

تیبی اوسانلو؛ تیپی باچوانلو تیبی بالکانلوه تیپی بیچرانلو 

تیبی میانلوه تیپی نامانلو تیپی از ایل سرفراز ورانلو 

تیپی از لولو؛ تیبی لالوی. تیپی از مکری و تیپی ماموی (قراجورلو) 

نییی از فیلی و از رمزیاری» تیپی از مردان کوی بختیاری 

تیبی قوچانی. تیپی کلاتی؛ تیبی از شیروان بزرگ 

تیبی اردلان» تیپی اورامی» تیبی ایناخی مردان نامی 

تیبی براخوی. تیپی زیباری» تیبی پازوکی؛ تیپی شاهیاری 

تیپی از شیروان تیپی از گوران؛ یک یک می‌جنگیدند در کنار هم مانند پدر و برادران 

تیپی از امیران تیپی از زازاه تیبی از زند و تیپی از زرزا 

تیپهای دلیر سپاه خود را دسته دسته کرد و پرچمها را مانند چراغ برافراشت. 

در تاریخ ۰ مم آقای سرتیپ حشمت امیری کرمانشاهی از اولاد دختری 
سرهنگ الماس خان نمونه‌هایی از اشعار الماس خان را برایم ارسال داشته که چند بیت 


ز سنارت 





۱- در لهجه اررامامی کرمانشانی (ژه) تبدیل به (جه) میشود یعنی از. 





آنرا اینجا می آورم و امیدوارم روزی اشعار سرهنگ الماس خان تصحیح و به چاپ 
برسند. ایشان نوشته‌اند: 

سرهنگ الماس خان بین سالهای ۱۰۷۲ تا ۱۱۵۸ خورشیدی می‌زیسته. الماس خان 
حدود ۲۵ اثر و تألیف از خود به زبان کردی به یادگار گذاشته و به نادرشاه عشق 
می‌ورزیده است. الماس خان فرمانده تیپ سنندج در جنگ توپال پاشا مورد غضب نادر 
واقع میشود و بعدا مقطوع النسل میگردد؛ قبلا دو دختر داشته که اولاد بعدی او از آن دو 
دختراند. 

بعدها نادرشاه از او دلجویی کرد و منطقه کندوله را برای امرار معاش به وی واگذار 
نمود. الماس خان در موسیقی هم دست داشته و سه تار و سنتور را هم خوب می‌ساخته 
و هم خوب می‌نواخته و با آواز زیبا و حزین و عرفانی خود به آن جان می‌بخشیده است. 
گور الماس خان در گورستان قدیمی کندوله است. به امیدی که روزی بازسازی و مورد 
توجه واقع گردد. 

اینک نمونه دیگری از اشعار سرهنگ الماس‌خان کندوله‌ای زنگنه 


رسبدن خبر ویرانی ایران به دست افغان به خونکار روم 


تن تفن وت کنر 
آخر ظطهور کرد خرا و پی ایران 
اه اه یت ان را نجتلهق افی نتر. 
رکه مسحمود الم کت 3 
خسونکاربه شنفت حسوشاو خروشا 
طات کین اسان ان سره ی 


وده‌س اوسان تسمام ایو باتوی 
اد او خسونکار بدبختی شیران 
 (‏ (ک ‏ ۳ ۰ ۲۳ 
حور حسابران طلم اشرفی 
ویسرانی ایران ظلم ز بسردس 
ما اس 0 سس | 
ما تن تسس وس ۱1 





تهماسبقلی‌خان جلایر حاکم کلات نادری 


تهماسبلی قلی خان جلایر با ۲۵ خانوار از طایفه خود در اوایل کار به ندرقلی بگ 
یبوست و مورد اعتماد او شد و بعداً تهماسبقلی خان وکیل الدوله شد. او در رساندن 
نادرشاه به تخت سلطنت در شورای دشت مغان نقش اصلی را داشت و تا آخرین لحظه 
نسبت به نادرشاه وفادار ماند. 

پس از اینکه علیقلی‌خان برادرزاده نادرشاه او را در سیستان مسموم و نابود کرد؛ 
دیگر از اولاد و اعقاب بلافصل او خبر و سندی نداریم. گویا از او اولادی بافی نمانده و 
امرای بعدی جلایر از نتیجه بستگان او بوده‌اند. 

در زمان شاهرخ نادری یوسفعلی بیگ جلایر و زال‌خان جلایر از معاریف این 
خاندان بوده‌اند. در زمان فتحعلیشاه صید محمدخان جلایر حاکم کلات بوده و در زمان 
محمدشاه قاجار» پلنگ توش‌خان جلایر برادر صید محمد خان حاکم کلات بوده است که 
در فتنه سال ۱۲۶۵ قمری بوسیله عوامل سالار بر سر راه کلات به فتل رسید و پسرس 
و بهبودخان جلایر به فرمان ناصرالدینشاه به حکومت کلات رسید. او چهارده زد 
و اولاد زیادی داشت. 

پس از بهبودخان پسرش سرتیپ یلنگ توش خان دوم حاکم کلات شد که تا سال 
۷ در این سمت بود و پس از او فرزندش فتحعلی خان به تاریخ ۲۶ رجب ۱۳۲۶ به 
فرمان محمدعلیشاه قاجار ملقب به فتح الملک گردید و حکومت کلات به او سپرده شد 
و چند بار عزل و نصب گردید. در سال ۱۳۳۳ قمری از سوی قوام السلطنه به حکومت 
کلات منصوب شد. دیگر فرزند یلنگ توش‌خان نورویردی خان جلایر مقیم لایین بود. 
اکنون آقای عباس‌خان جلایر فرزند فتحعلی خان در قید حیات و ساکن مشهد است و 
پسرش مهندس عبدالّه جلایر به فرمان امام خمینی ریاست کارخانجات نان رضوی و 
سردخانه و دبگر تاسات را بر عهده دار د (۱) 





۱- بنگرید به حرکت تاربخی کرد به خراسان - توحدی - جلد ۳ ص ۳۳۲ 





سرنوشت سرداران نادرشاه ۹۷۹ 





نادرشاه و ساروخان آشخانه‌ای 


ساروخان بنیانگذار شهر کنونی آشخانه سملغان است. او از ایل کیکانلو بود و شغل 
اصلی او نیز مانند دیگر کردها گله‌داری و کشاورزی بود. ساروخان مردی کریم و مهمان 
نواز بود و از قدرت و ثروت و جاه و جلال ویژه‌ای در منطقه مانه و سملغان در غرب 
بجنورد برخوردار بود. در زمان او هیچیک از روستاهای منطقه حتی روستای کرک مرکز 
قراچورلوها هم شکل نگرفته بود. ساروخان در محل کنونی آشخانه کهنه ساختمانی 
بزرگ و دو آشیانه (دو طبقه) ایجاد کرد که قسمت پائین آشپزخانه بزرگی بود. که به آن 
آشخانه می‌گفتند و برای پذیرائی از مسافران و مهمانان ایجاد نموده بود. چون در آن 
سالها آشخانه به سبب موقعیت چراگاهها و مراتع بسیار پربارش مورد توجه نادرشاه قرار 
گرفته بود و معمولا از این مسیر به مازندران رهسپار میشد. ساروخان در آشخانه خود از 
نادرشاه و سران سپاه پذیرائی میکرد و نادرشاه در طبقه دوم مستقر ميشد. 

ساروخان در شناخت منطقه و حوادث آن اطلاعات قوی و دیدی بصیر داشت. در 
یکی از روزها که نادرشاه در طبقه بالا به سوی ناحیه غربی می‌نگربست. متوجه شد که 
گردو غباری از دور برخاسته است. نادرشاه احتمال داد که ترکمانان از آن سو به قصد 
حمله و شبیخون پیش آمده باشند. لذا ساروخان را که در طبقه پائین بود. به بالا فراخواند 
و از او برسید: ساروخان آن گرد و خاک در دوردست چیست؟ 

ساروخان لحظه‌ای به آن سو نگریست و گفت: قربان آنچه را که من می‌بینم شما نیز 
می بینید 

ساروخان مرخص شد و به پائین رفت. امّا حاسدان و کینه توزان که همیشه در پی 
فرصت‌اند تا خاندانی را بر باد دهند» اینجا نیز کار خود را کردند و یکی از آنان که مشاور 
نادرشاه بود (شاید معیرالممالک) به شاه گفت: 

قربان متوجه حرف دو پهلو ساروخان شدید؟ 

نادرشاه توضیح خواست و او افزود که: 

منظور از گفته ساروخان اینست که شما که کور نیستید» آنچه را که من می‌بینم شما 


هم می‌بینید و لازم به پرسش نیست. 


۹۸۰ نادر صاحبقران 
سس یتح وت کت یی ۳ 

نادرشاه از این توجیه خائنانه برآشفت و ساروخان را احضار کرد و همانجا دستور 
داد هر دو چشم او را بیرون آوردند. 

چند روز بعد که نادرشاه از آشخانه حرکت میکرد؛ از کر دار خود پشیمان شد و 
ساروخان را احضار کرد و گفت: از زحمات و پذیرائی تو متشکرم. حال از من هر چه 
میخواهی بخواه. 

ساروخان گفت: من چیزی لازم ندارم از تو بخواهی تو هر چه راکه داشتم از من 
گرفتی و نابودم کردی. 

نادرشاه حرکت کرد و رفت. اما همسر ساروخان که زنی فرزانه بود» به ساروخان 
گفت: حال که بینائی را از دست داده‌ای» از نادرشاه تقاضا کن که این منطقه را به تیول تو 
بگذارد که دیگر ایلات و عشایر به اینجا دست درازی نکنند تا ما بتوانیم در اینجا و 
کنیم.بنابراینبهدنبال تقاضای ساروخان نادر منطقه سملغان را به او بخشی که سندش 7 
چند سال پیش هم وجود داشته ولی نتوانستم آنرا به دست بیاورم. در یکی از مسافرتها 
که ساروخان نیز همراه شاه اورابه سوی استراباد بدرفه میکرد. شاه برای اینکه هوش او 
با تین کت میپرسد ساروخان اینجا کجاست؟ 

ساروخان میگوید: من که چشم ندارم. اندکی خاک از زمین به من بدهید. خاک را به 
ساروخان میدهند و او بو میکشد و میگوید ما در فلال جا هستیم. 

نادرشاه از هوش و ذکاوت و خاکشناسی او حیرت میکند. ساروخان هفت پسر 
داشت. اولاد ساروخان اکنون در آشخانه مستقر هستند و به اولاد شاهقلی معروف‌اند. 
زیرانادرشاه پس از دلجویی از ساروخان لقب شاهقلی به او عنایت کرد که او به شاهقلی 
یعنی غلام شاه معروف شد. امیر جانمحمد خان قاجار شمر چهارم در سال ۱۳۰۳ 
خورشیدی که عازم قتل عام ترکمن صحرا بود در همین آشخانه مهمان اولاد شاهقلی 


و ۲ 


موش ویس دون تس کی یب ره ی تسیا رت 


۱- راوی: حاج سهراب عپدی بخشی هنرمند آشععانه از اولاد ساروخان 


فرمان شاه‌تهماسب به جان محمدبگ قاجار در مورد قتل فتحعلی خان ۸٩۱‏ 





فرمان شاه‌تهماسب به جان محمدبک قاجار در مورد قتل قتحعلی‌خان 


جان محمدبگ دولو از رئیس طایفه یوخاری باش قاجار و پدر محمد حسین خان 
شمر انی در استرآباد بود. که شاه تهماسب پس از کشتن فتحعلی خان قاجار فرمانی به او 
نوشته و بادآور شده که چون فتحعلی خان به اجاق دودمان صفوی خیانت کرده؛ به 
سزای خویش رسیده است و اکنون خانه زاد قدیمی ما الثهقلی‌خان قاجار بجای او به 
ریاست ایل قاجار و حکومت استرآباد منصوب شده و روانه میگردد که شما باید با تمام 
افراد ایل قاجار از او اطاعت کنید. 

اما در اینجا لازم است بیشتر به آشنایی فتحعلی‌خان و خانواده او بپردازيیم که این 
مرد باعث و بانی سلسله شومی در ایران گردید که این کشور کهنسال را شاهان فاجار 
اعقاب وی به بدبختی و فلاکت کشاندند و آتچه را که نادرشاه به دست آورده بود تسلیم 
بیگانگان کردند و زیر چتر حمایت دولتهای استعمارگر ی 
و خواری حدود ۱۵۰ سال بر اریکه سلطنت نشسته و مملکت را به نابودی کشاندند. 

ایل قاجار از جمله ایلات ترکی است که همراه چنگیز خان مغول با دیگر اقوام ترک 
از قبیل تاتارها و مغولها و جلایرها در اوایل قرن هفتم هجری وارد سرزمین ایران شده و 
سرانجام از آذربایجان و ففقاز سردراوردند و بعدا جزو ارتش قزلباش صفوبه شدند که 
نسبتشان به قجر نویان از روسای ایل جلابر مغول میرسد که تحریف شده ی فاچار به 
معنی دونده و تیزرو است.!"" ترکان قاجار شیعه مذهب بودند و بهمین جهت مورد توجه 
پادشاهان صفوی فرار گرفتند و در حوزه مأموریت خویش در آذربایجان و قفقاز نیز 
خدمات شاسته‌ای از خود بروز دادند و مردان بزرگی در صحنه سیاسی و تاریخی ایراد 
از آنان به ظهور پیوست. ۱ 

پس از اينکه شاه عباس در سال ۰ قمری به کمک کردهای خراسان کنونی مقیم 
منطفه تهران و خوار و ورامین در شمال زوین پایتخت ایران برای راندن ازبکان از 


خراسان به این دیار لشکر کشید و پیروزیهایی را به دست آورد» برخی از ترکان قاجار نیز 


۱- فرهنگ مصاحب خضن ۱۹۸۲ 


سس سس ی خر سب یت هسب ی تسس 


که در سپاه او بودند در جنوب خراسان و حدود گناباد برای حفظ امنیت این خطه مستقر 
شدند. که معروفترین آنها محراب بیگ قاجار بود. 

چون شمال خراسان از مرو گرفته تا شرق استرآباد به حیطه استحفاظی کردها 
درآمد» مشخص شد که منطقه استرآباد نیز خالی از مرزبانی است و ترکمانان صاین 
خانی و گوگلان و یموت از سوی کوههای بالخان به آنجا حمله کرده و خرابیها و قتل و 
غارت هایی را مرتکب ميشوند. از این روی شاه عباس به فکر افتاد که برخی از ایلات 
سلحشور و جنگجو و وفادار به دودمان صفوی را از قفقاز وگنجه و ایروان حرکت داده و 
به مرزهای استرآباد منتقل سازد که آنها نیز چون کردها حافظ سرحدات ایران در آن دیار 
باشند. در اجرای این سیاست بود که یکی از فرماندهاد و سرکردگان کرد را مأموربت داد 
که به آذربایجان رفته و قاجارها را از آذربایجان و قفقاز که پیش از این خانواده‌های 
زیاداوغلی قاجار بر آنها حکومت میکردند بهگرگان انتقال دهد که این آمر به خوبی اجرا 
شد و قاجارها وارد استرآباد گردیدند و در دو سوی رودخانه گرگان یورتهای خود ر 
برافراشتند. آنهایی که تا بر رودخانه مستقر شدند» به یوخاری‌باش و انهایی 
که در تسمت پائین جا گرفتند به آشاقه باش معروف گردیدند که بر مبنای طایفگی 
درون این ایل استقرار مذکور انجام گرفت و قلعه مبارک آباد مرکز آنها شد. 

هر چند که این ایل بزرگ ترک در استرآباد از جایگاه و مراتع و جنگلها ر 
رودخانه‌های بسیار غنی و معتبر بهرمند بودند که کمتر ایلات دیگر از اين مواهب الهی 
برخوردار بودندء اما از آنجا که بشر همواره در پی کسب امتیازات و ثروت و مقامهای 
بالاتری است؛ این امر در میان سران این طوایف نیز باعث زیاده‌طلبی ها و خودخواهی‌ها 
شد. به گونه‌ای که اختلافات عمیقی در میان آنها بروز کرد. 

بنابر نوشته غفاری: «از عهد صفویه الی اوایل دولت نادرشاه. شغل حکومت و 
فرماندهی استرآباد و غیره به جماعت یوخاری باش و امر سرداری و سپهسالاری به 
خرقه آشاقه باش» تعلق داشت (۱ 


۱- گلشن مراد (تاریخ زندبه) - ابوالحسن غفاری کاشانی. به اهتمام غلامرضا طباطبائی. محد. تهران 


۹ ص ۱۰۰ نقل از فصلنامه گنجینه اسناد. از اتتشارات سازمان اسناد ملی ایران 








فرمان شاه‌تهماسب به جان محمدبگ قاجار در مورد قتل فتحعلی خان ۸۰۳ 


رنه ً ۰۰۰۵ 


در کشاکشس اختلافات و فرصت‌طلبی‌های ایلی شاهقلی خان قاجار پدر فتحعلی خان 
از ایل آشاقه باش قدرت بیشتری بر حریفان و رقیبان یافت. پس از او فتحعلی خان 
جانشین پدر گردید و به پاری دو برادرش حاجی فضلعلی بیگ و مهر علی بیگ به قدرت 
وش خن دست بافت. امّا در این زمان که محمدخان ترکمان قزوینی حاکم استرآباد. بو از 
قدرت گرفتن و زیاده‌طلبی‌های فتحعلی خان به خشم آمده با کمک نایب الایاله خود 
میرزا احمد قزوبنی به فکر گوشمالی وی برآمد. 

محمدخان به فرمان شاه سلطان حسین صفوی به حکومت استرآباد مستقر شده ‏ 
بود. در درگیری که روی داد فتحعلی خان و دو برادرش دستگیر و زندانی شدند. 

ما دیری نبائید که فتحعلی خان موفق شد از زندان فرار کرده و به سوی شمال گریزان 
گشته و به ترکمانان یموت در اطراف کوههای بالخان بپیوندد که دشمنان سرسخت ایران 
بودند. با فرار فتحعلی خان هر دو برادر او در زندان کشته شدند. در این زمان که بین دو 
ایل معتبر ترکمان یعنی گوگلان و یموت نیز اختلافاتی بروز کرده و در کشا کش بودند 
فتحعلی خان با مهارت و زبردستی و تجرییات سیاسی و نظامی خود توانست از 
اختلافات این دو ال کاسته و به نفع خود بهره برداری نموده و آنها را با خه دامتحد 
ساخته و بر استرآباد بتازد و انتقام خویش را بگیرد. بنابراین با جمعیتی فراوان و جنگجو 
به مبارک آباد تاخت و محمدخان ترکمان بیگلربیگی استرآباد و نایب او میرزا احمدخان 
قزوبنی را به قتل رساند و قلعه و حکومت مبارک آباد را به دست گرفت و بر رقیبان 
پوخاری باش قاجار خود پیروز شد و عملاً حکومت استرآباد را به دست گرفت. 

ما این زمان مرد قدرتمندی به نام شکربگ کرد جهانبگلو در مشرق استرآباد بالاتر 
از قاجارهای بوخاری‌باش با ایل و طایفه خود مستقر شده و بر منطقه‌ای وسیع که از 
غرب خراسان از حدود سبزوار و جوین و جاجرم شروع میشد تا مینودشت و فندرسک 
و علی‌آباد کتول و کلاله کنونی و گنبدکاووس فرمانروابی میکرد و حوزه قدرت 


سد)) تاریخ ايران - سرجان ملکم -ج ۲ 7 ص ۲۷۸ 








فتحعلی خان را تهدید مینمود. این بود که به فکر افتاد تا تکلیف خود را با شکریگ 
جهانبگلو نیز روشن نکند» نمیتواند به سوی نواحی غربی مازندران پیشروی نماید.(" 

بنابراین با نیرویی جنگ آزموده و با سلاح‌های مجهزتر و بیشتری که از فتح استرآباد 
به دست آورده بود» به سوی شکربگ که آمادگی لازم و انتظار چنین حمله‌ای را نداشت؛ 
پیشروی کرد و بر او شبیخون زد.() در این سری از جنگها شکربگ کشته شد و کردها 
پراکنده گشتند و قدرت فتحعلی خان بر سراسر نواحی شرقی مازندران مسجل شد و 
علاوه بر شرق مازندران بر شاهرود و دامغان و سمنان نیز دست یافت و تا شرق تهران 
پیشروی کرد. امّا ریاست کردهای خراسان را که اين زمان نتوانستند شکربگ جهانبگلو 
را یاری نموده و قاجارها و ترکمن‌ها را سرجایشان بنشاننده با آدم ضعیف الاراده و 
راحت‌طلبی چون سام‌بگ وکیل الاکراد بوده که از درگیریها و ماجراجوئیها پرهیز داشت 
وگرنه کردها میتوانستند بعنوان اهرمی قوی‌تر به جای قاجارها وارد عمل گشته و در 
سیاست کشور نقش اصلی را ایفاء کنند. اما متأسفانه از مدیریت لایقی برخوردار نبودند 
تا زمانیکه نادر به پاخواست و از نیروی راکد کُردها جریانی محرک و سازنده بوجود 
آورد. بهرحال پیشرفتهای فتحعلی خان همزمان بود با دوره فترت و سقوط سلسله 
صفوی و حمله محمود افغان به اصفهان که شرح آن پیشتر آمد که از سال ۱۱۳۴ قمری 
ادامه داشت و در سال ۱۱۳۵ در جنگ گلون آباد اصفهان شاه سلطان حسین شکست 
خورد و تاج شاهی را از سر خود برداشت و بر سر محمود افغان گذاشت. 

در چنین اوضاع و احوالی به سبب دوری کردهای خراسان از پایتخت و حمله 
ترکمانان و ازبکان به نواحی شمال خراسان باعث شد که آنها نتوانند منطقه را خالی کرده 
و به یاری شاه و مردم اصفهان برسند. اما دو نیروی مقتدر آن روزگار یعنی ملک محمود 
سیستانی در شرق و فتحعلی‌خان قاجار در شمال کشور به اصفهان نزدیکتر از کردها 


۱- موّلّف روضة الصفا نوشته است که حتی بزرگان قاجار هم ناچار به اطاعت از شکربگ شده بودند و او 
قدرتی بلامنازع داشت. روضة الصفا - ج ٩‏ - ص ۱۰ 


خراسان - توحدی. ج ۳ - ص ۱۷۵ 


فرمان شاء‌تهماسب به جان محمدبگ قاجار در مورد قتل فتحعلی خان ۹۸۵ 
لس سس 
بودند که در یاری رساندن به شاه نگون بخت کوتاهی نمودند.( . 

ملک محمود سیستانی که نژاد خود را به کیانیان منسوب میداشت و به آن تفاخر 
میکرد؛ این زمان در تون (فردوس کنونی) بود و نیرویی ده هزار نفری آماده رزم در اختیار 
داشت که میتوانست با پیشروی به سوی اصفهان و حمله از پشت سر به محمود افغان او 
را وادار به عقب نشینی از محاصره پایتخت نموده و اسباب شکست او را فراهم سازد. 
اما او خیانت کرد» زیرا محمود افغان با فرستادن هدایایی برای او و وعده حکومت 
خراسان به وی به اضافه حکومت سیستان او را از پاری رساندن به شاه بازداشت که در 
نتیجه ملک محمود با بهره‌گیری از این هرج و مرج داخلی به سوی مشهد پیشروی کرد و 
چنانکه گفته شد با پیروزی بر حریفان به یاری حاج محمد باباقدرتی و اوباش و اراذل 
تحت فرماندهی او توانست مشهد را به تصرف خویش درآورد و فتحعلی خان 
بیگلربیگی دست نشانده شاه سلطان حسین را از پا درآورد و ادعای پادشاهی کند و 
سکّه به نام خویش زند. امّا فتحعلی خان روشی دیگر انتخاب کرد و بهر نیّتی که بود با 
نیروهای تحت فرماندهی خویش که بیش از هزار مرد جنگی و با تجربه بودند» از تهران 
گذشته و به سوی اصفهان پیشروی کرد. 

موّخین و منابع وابسته به دوره قاجار مدعی هستند که چون فتحعلی خان به اصفهان 
رفت و اعلام آمادگی و کمک به شاه را نمود درباریان شاه سلطان حسین او را از نیرنگ 
فتحعلی خان برای دستیابی به سلطنت که دشمنی خطرناکتر از محمود میدانستند شاه ر 
از پذیرش پيشنهاد او برحذر داشتند و او ناچار به مازندران بازگشت. برخی نیز گفته‌اند او 
چند جنگ با محمود افغان کرد و صدمات زیادی بر او وارد ساخت. لکن سرانجام ناچار 
به بارگشت به مازندران شد. امّا مولف رستم التواریخ نظری بکلی متفاوت در مورد 
فتحعلی خان دارد که شاه سلطان حسین او را مورد نوازش قرار داده و یکی از زناد 
صیغه‌ای خود را که آبستن بوده به او بخشیده که محمد حسن خان بعدی پسر همین 


۱- ایل بختیاری نیز که از همه نزدیک‌تر به اصفهان بود. به علت کشمکشهای داخلی خود نتوانست اقدام 


موتری در نحات اصفهان انجام دهد. 





۸۹۶ نادر صاحبقران 


فتحعلی خان نتیجه آن آبستتی است.(۱) 

بهرحال چنانکه گفته شد: شاه سلطان حسین پسرش تهماسب میرزا را به ولیعهدی 
خویش برگزید و به بیرون از اصفهان محصور فرستاد تا نیروبی گردآورده و از پشت سر 
بر سر محمود افغان حمله آورد (۲) ۱ 

امّا تهماسب که جوانی عیاش و بی بندوبار بوده در قزوین با دختران ماه پیکر به عیش 
و نوش پرداخت تا اصفهان سقوط کرد و شاه حسین تسلیم محمود افغان شد و تاج 
شاهی خود را بر سر او گذاشت. 

تهماسب با شنیدن این خبر رسماً تاج شاهی را بر سرنهاد و خود را شاه خواند و با 
بسیج نیرویی به آذربایجان رفت تا با نیروهای روس و عثمانی که قسمتهای مهمی از خاک 
ایران را اشغال کرده بودند به جنگ بپردازد. بدیهی است که چنین فرماتدهی با روبرو 
شدن با دشمنان زورگو و استثمارگر چه نتیجه‌ای گرفته است. که ناچار با تن دادن به 
قراردادی ننگین با دست خالی به قزوین بازگشت. که رفتار و فرماندهی او از نامه‌های او 
به محمد قلی خان سعدلو که در پایان خواهد آمد. آشکار میشود که تا چه اندازه مرد عمل 
بوده است!! 

این زمان که محمود افغان پس از کشتن شاه سلطان سین و کودکانش دجار بیماری 
دیوانگی شده بود و گوشت بدن و نجاست خود را میخورد. به پیشنهاد مادرش بوسیله 
اشرف افغان کشته شد و سلطنت به اشرف تعلق گرفت و سکه به نام او زده شد. 

اشرف از شنیدن بازگشت تهماسب به قزوین نیرویی به جنگ و دستگیری او 
فرستاد. لکن شاه تهماسب توانست از این مهلکه خود را نجات داده و به سویی استرآباد 
متواری گردد و از فتحعلی خان قاجار کمک بخواهد. امّا فتحعلی خان خود به جنگ شاه 


۱- رستم التواریخ. تألیف رستم الحکماء (اصف. محمد هاشم) به اهتمام محمد مشیری - تهران ۱۳۵۷ - 
ص ۱۴۴ 

۲- از جمله همراهان شاه‌تهماسب به هنگام خروج از اصفهان یکی هم محمد علیخان ولد اصلان خان از 
معتمدین شاه سلطان حسین و توپچی‌باشی او بود که بارها شاه تشهماسب را نسبت به نادر بدبین 


میکرد. ۱ مجمع التواریخ - ص ۵۷ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۲ 
3 





فرمان شاء‌تهماسب به جان محمدبگ قاجار در مورد قتل فتحعلی خان ۹۸۷ 
سس سس سس تست 
آمد و با او جنگید و او را دستگیر کرد. امّا صلاح خود در آن دید که از موقعیت او استفاده 
کند و خود را نایب السلطنه قرار دهد. چون خوب میدانست که مردم ایران زیربار 
سلطنت او نخواهند رفت. بنابراین پس از دستگیری شاه در محل قلعه اشرف (بهشهر 
کنونی) در مقابل او تعظیم کرد و خود را سپهسالار لشکر او به قلم آورد و شاه را با حالتی 
گروگان در اختیار گرفت و به استرآباد برگشت. شاه تهماسب که چاره‌ای جز مدارا با 
فتحعلی خان نداشت. به او لب وکیل الدوله داد و همه کاره خویش نموده و هنگام 
حرکت به سوی خراسان پس از فرستادن پیک خود محسن سلطان سیاه منصور به قوچان 
به میان گردان خراسان و جواب مساعد از آنها شنیدن عنوان مهمتر نایب السلطنه را هم 
به فتحعلی خان داد. 

قبلاگفتيم که او چگونه نجفعلی خان شادلو را به قتل رساند و اتیانتانت کر وها زا 
علیه شاه برانگیخت که با وساطت نادرقلی پایان پافت و سرانجام فتحعلی خان قاجار 
چگونه به امر شاه تهماسب که از قلدری‌ها و تحکم‌های او به ستوه آمده بود و راه نجاتی 
یافته بوده وسیله نادرقلی در مشهد کشته شد که شاه برای خشنود نگهداشتن قاجارها 
اللهقلی خان قاجار از طایفه آشاقه‌باش فتحعلی خان را به ریاست ایل قاجار برگماشت و 
فرمانی به جان محمد بیگ دولو از سران بوخاری باش و مخالفان آشاقه‌باش‌ها نوشت و 
او را تهدید کرد که حکومت اللهقلی خان را بر ایل قاجار به رسمیت بشناسد. اما چنانکه 
میدانیم. این فرمان شاه هم نتیجه چندانی نمیدهد. زیرا نادرقلی که اکنون همه کاره شاه 
تهماسب شده بود و به دست محمد حسین‌خان قاجار بوخاری باش دشمن خونی 
فتحعلی خان؛ او را به قتل رسانده بود» همواره او را در مقابل اللهقلی خان تشجیع و 
تحریک و حمایت میکرد. چنانکه بعداً حکومت استرآباد و فرمانروایی ایل قاجار را به 
همین محمد حسین خان و پسرش زمان بیگ تفویض کرد و همین محمد حسین خان 
بیگلربیگی قاجار و حاکم استرآباد بود که در غیاب نادر شاه هنگامیکه در هندوستان بود؛ 
رضاقلی میرزا پسر نادرشاه را تحریک کرد تا شاه تهماسب و خاندان او را نابود سازد. که 
خود مجری این امر شد و رفتاری بدتر از شمر در مورد شاه تهماسب در سبزوار به ظهور 


۹۸۸ نادر صاحبقران 





خود) از استرآباد به میان ترکمانان یموت فرار کر د.(۱) 


فرمان شاه‌تهماسب به جان محمد بیگ دولو قاجار در مورد قتل فتحعلی‌خان 


الله تعالی 
بنده شاه ولایت تهماسب - ۱۱۳۹ 
حکم جهان مطاع شد: آنکه رفعت و معالی پناه نظاماً للرفعة جان محمد بیگ دولو وکیل دارالمومنین 
است رآباد به شفقت شاهانه مفتخر بوده بداند که در این وقت که از فتحعلی نمکک به حرام مجدداً خیانت 
سبت به این اجاق گردون رواق به منصه ظهور رسید» اراده آن خاين اين بود که در چنین وقتی که 
رأیات نصرت آیات نزول اجلال در حوالی مشهد مقدس معلی داشتهء همت والا نهمت خدیوانه 
مصروف به تسخیر قلعه آن ارض ارم نشان بود» به دستور سایر اسفار فواد و کل قزلباش ظفر تلاش را 
بد نام نماید و باعث تفرقگی طایفه قاجار و سپاه داراالمومنین مزبور گردد (اشاره به دسیسه قتل نجفعلی 
خان شادلو که باعث شده بود بین کردها و سپاه است رآباد جنگ و تفرقه روی دهد) زیاده بر اين تغافل 
در امور مشارالیه در غیرت جهاندار نگنجیده» عدم او را ترجیح بر وجود داده» آتش غضب دوزخ 
لهب پادشاهی زبانه کشی آغاز نموده» او را سیاست و به جزای اعمال خود گرفتار و بیگلربیگی 
داراالمومنین مزبور (استر آباد) را به عالیجاه اه قلی خان قاجار عنایت فر مودیم. می‌باید که بعد از اطلاع 
بر مضمون رقم مطاع از راه اخلاص به این آستان خلافت مکان حسب الصلاح عالیجاه مشارالیه به 


خدمات و نوازشات خسروانه (قرار داده) و چنانجه کو تاهی ورزد؛ او را تنبیه و سیاست خواهیم فرمود» 


۱- همین محمد حسن‌خان پسر فتحعلی‌خان و در واقع موسس سلسله قاجار است که بعدها برای 
نادرشاه دردسرهایی فراهم میکند. سرانجام پسرش آغامحمد خان بنیانگذار سلسله قاجار گیر عادلشاه 
برادرزاده نادرشاه می‌افتد که اخته میشود و به آغا محمد خان معروف میگردد و او نیز به میان ترکمانان فرار 
میکند. محمد حسن‌خان پدر آغامحمدخان در جنگ با شیخ علی‌خان زند. بوسیله سبزعلی بیگ کرد 
فراخورای وروی کشعه مشود و تساه زندیه یه وی کار مش انت و اعدا آغا محمدخان هم چنانکه 
تفای رها فان بد. 


فرمانهای نادرشاه ۹۸۹ 





و در این باب قدغن لازم داشته تحریرا ی شهر صفر المظفر سنه ۱۳۹ 0(.۱) 


فر مانهای نادر شاه 
فرمان شماره ۷۵ در موزه حلفای اصنهان 


«عرضه داشت بندگان کمترین تجار ارامنه جولاهه به موقف عرض ایستادگان پایه سریر 
خلافت مسیر عرش نظیر اقدس میرساند که آنچه اجناس فرمایش دیوان اعلی بدارالسلطنه و 
رشت و بنادر حواله میشود و هر متاعی را که فقیران داریم به سر و جان منت دانسته بندگی 
مینمائیم میدهیم و دیگران در این باب شرکت با این فقیران نمی‌نمایند. با وجود اين مراتب هر 
جنسی را هم که فقیران نداریم دیگران دارند از آنهم به فقیران میرسانند اين فقیران آن جنس 
را نداریم بدهیم لاعلاج باید از آنها که دارند بعجز و التماس به قیمت اعلی بخریم به سرکار 
دیوان اعلی بدهیم ایشان انتفاع میبرند فقیران نقصان را میکشیم این معنی باعث خرابی و 
برطرف شدن این فقیران و نقصان مال دیوان میشود استدعا آنکه به تصدق فرق فرقد انسای 
مبارک اقدس رقم قضائیم مبارکك شفقت و مرحمت شورکه منسعد به جهت فرمایش دیوان 
متاعی را که فقیران نداشته باشیم مطالعه آنرا از فقیران ننمایند و تکلیف ننمایند که بروید از 
دیگران بخرید بیارید بسرکار دیوان بدهید.گذارند که فقیران مرفه الحال به شغل بیچارگی 
خود قیام و از عهده حقوق دیوانی خود به دعای دوام دولت بیزوال مشغول بمانند 
باقی امره الاعلی. بالای عریضه بازرگانان ارمنی جولاهه فرمان نادرشاه چنین صادر شده است: 


کت دوالت عی موه حول ارجا هام ادن اسان فترار داد عت1ا 


«یعون الّه» فرمان ارفع همایون اعلی آنکه حکام و عمال اصفهان جنس و متاعی را که صاحبان 


عریضه داشته باشند بر وفق حساب برضای ایشان قیمت را نقد داده ابتیاع نمایند و به علت 


یپ نها روصت و او و و سس 


۱+ کتعض 0 - از انتشارات سازمان استاد ملی ایران - شماره ۱۵ 7ص ۳۵ مقاله مهدی ادریسی 


ك"" نادر صاحبقران 


جنسی که نداشته باشند مزاحم و متعرض احوال ایشان نشده زیادتی ننمایند و از قرار تخلف 
نورزند و در عهده شناسند. 


تحریرا فی شهر رمضان المبارک سنه ۱۱۵۲ 





۳ 7 و 7 


مت ور ین 2 ی 


3 ست ی 
کش مار میا 


و مان 0 بویت 27 
ِ َ 
بر 
م۱ 1 ور شوج راو شزرو رم 
۱۳۶ 
0 
فرمان شاه تهماسب به محمد قلیخان سعدلو بیگلربیگی چخور سعد (ایروان) در سورد 


تسخیر قلعه ما کو -ربیع الثانی ۱۳۶ - محله آبنده - شهریور ۷۲ ص ۳۷۶ 


فرمانهای نادرشاه ۹۹۱ 


تست 


فرمان نادرشاه به شماره ۱۷۷ در موزه جلفای اصنهان 


رعرضه داشت کمترین سلطان یعقوب کلانتر جولاهه به موقف عرض ایستادگان پایه سریر 
خلافت مسیر اقدس میرساند که چون این بنده کمترین از جمله بندگان اين درگاه و هميشه ب 
خلاص و عقیدت صادق به خدمت و بندگی این درگاه قیام میداریم بناء علیه در ایام سابق 
هميشه امراء و حکام و عمال مراعات به فقیر مینمودند و به آبرو و سلوک و مسلوک 
می‌داشتند و در باب خدمات جزوی و سایر جهات مزاحم حال کمترین نمی‌شدند در اين ایام با 
وجود جانفشانیها و ارقام مبا رکه اقدس که بر افتخارات این فدوبان شرف نفاذ پذیرفته است 
مراعات کم مینمایند و در باب خدمات و فرمایش جزوی انواع تصدیق میدهند این معنی باعت 
خفت کمترین و ناامیدی جمعی تجار کمترینان که در بلاد بعیده‌اند میگردد و چون هر ساله 
مبلغهای کلی به اعتبار آمد و شد ایشان انتفاع از عشور (یا عبور؟) و خروج و غیره بسر کار 
دیوان میرسد و مأْیوسی ایشان باعث نقصان مال دیوان مشود استدعا گردید به تصدیق فرق 
مبارک اقدس رقم قضا شیم مبارک شرف نفاذ پذیرد که حکام و عمال مضامین ارقام شمیت 
فرجام مبارکث را درباره این بنده با خلاص ممضی شود بعلت خدمات و فرمایشات جزوی 
مزاحم حال بندگان نشوند گذارند که به فراغ به لوازم تقدیم خدمت و بقای دوام دولت بی 
زوال اشتغال نمایند. باقی امرة الاعلی» 


فرمان نادر در بالای عربضه کلانتر بدین گونه است: 


بسم ال مهر نادر با اين سجع دیده میشود 
بلط ال اور ات :۱۱۳/۳ 
ریعون الّه فرمان همایون آنکه حکام و عمال اصفهان ارقامی که درباره عارض صادر شده باشد 
مضامین آنها را ممضی و منفذ دانسته بخلاف حکم و حساب شلتاقی و زیادتی و دست انداز 
ننمایند و در عهده شناسند» 

تحربرها فی شهر رمضان سنه ۱۱۵۵ 


9ص نادر صاحبقران 


سس تست 
فرمان دیگر از نادرشاه در مورد آزادی ادبان ارامنه 


«فرمان همایون شد» آنکه چون فی مایین ملت عیسویه علی نبینا و علیه السلام چند فرقه مختلفه 
میباشند که طریقه و,اعمال هر یک مقایر یکدیگر است و فرق مذکوره هر یکث به قومی 
متوسل و فرقه دیگر تکلیف کیش و آئین خود می‌نماید. از اینجا که همگی ايشان مطیع این 
دولت ابد مدت‌اند؛ مقرر فرمودیم که حکام هر ولایت مانع و مزاحم نشده که به رضای خود 
به طریق فرنگی با فرنگی به طریق ایشان عمل نمایند» مزاحمت نرسانند» و اگر خواهند که 
جوانب برین جمله رفته و در عهده شناسند. 


تحریرها فی شهر رجب المرجب سنه ۱۱۳۹ 


فرمان نادرشاه به شماره ۱۶۸ در موزه جلفای اصفهان برای رسیدگی به حقوق اراعنه آنجا 


«عرضه داشت کمترین نندگان رعایای جولاهه به زروه عرض ایستادگان درباره ملکك مدار 
میرساند که این کمتر ینان تجار و سوداگر هستیم به امر کسب کاسبی و داد و ستد خود مشفولیم 
بعضی وقت دعوی و گفتگو روی دهد که رجوع به شرع و عرف میشود چند نفر وکیل در 
اصفهان بهم رسیده که ميایند از طرف مدعی و مدعی علیه وکیل میشوند دعوی را بطول 
انجامیده اختلال در کارها بهم میرسند این معنی باعث خسارات (یا خرابی!) فقیران میگردد 
استدعا آنکه رقم مبارک مطاع شفقت و مرحمت فرمایند که در مابین کمترینان دعوی که 
داشته باشیم در دیوان حاکم عرف و حاکم شرع دخل ننمایند» گذارند که مدعی و مدعی علیه 
دعوی خود رااگفتگو و طی نمایند که هر آینه باعث دعای خیرخواهد بود باقی امره الاعلی» 
فرمان نادر در بالای عریضه رعایای جولاهة چنین است: 

بسم اه مظهر لطف الهی نادر است ۱۱۴۸ 

« بعون اللّه فرمان همایون آنکه وکیل مالیات دارالسلطنه اصفهان در مرافعه دعاوی و گفتگوی 
صاحب عر یضه مادام که حکم اقدس بعهده او صادر نشده باشد خودسر دخل ننموده از 
فرموده تخاف نورزد و در عهده شناسد. 


فرمانهای نادر ۱ ۹۳ 





فرمانهای نادرشاه در مورد کرد‌ها 


این سند. پیش از پادشاهی نادر نوشته شده که «موه در بالای آن به چشم میخورده 

که فرمانها با عنوان (حکم عالی شد. آغاز میشود) بعدا در اسناد دوره پادشاهی او بجای 
(ه) مهر پادشاهی قرار گرفته و نامه با خط طفرایی (اعوذ بالله تعالی - فرمان همایون 
شد. آغاز می‌گشته است. فرمان زير پیش از پادشاهی است) 

) حکم عالی شدء آنکه رفعت و معالی پناه شاهوردی بیگک [چون] بر مضمون رقم عالی مطلع 

گردد» بداند که مبلغ پانزده تومان مرمری [یکک کلمه افتاده] عالیجاه حاجی شاهوردی خان 

بجماعت صوفیانلو حواله و نماینده‌ای تعیین نمایند که مبلغ مزبور را وصول نموده ببرد در 

ارض اقدس (مشهد) تسلیم سرکار رعایای مشارالیه نموده و قبض الواصل به نظر عالی رساند 

در این باب قدغن [یکث کلمه ناخوانا] در عهده شناسد. 

... شهر رمضان... سنه ۱۱۴۵ - مهرمریم شکل (که سجع آن خوانده نمیشود) 

دیگر فرمانی است از نادر که از گنجه برای سرکردگان خراسان که ترکمانان را شکست داده و 

تلافی نموده‌اند.(۱) سند متعلق به آقای مهندس عبدالرضا حسینی کارمند شهرداری مشهد 

است. نادر» شیدقلی سلطان شادلو و صفی قلی‌خان و محمدحسین بیگ بادلانلو رباطی و 

دیگران را تقدیر نموده که به عوض تاخت و تاز و خرابی ترکمانان یموت در خراسان از آن 

قوم تلافی جانانه کرده‌اند. 

اعوذ باه تعالی. فرمان عالی شدء آنکه امارت و حکومت پناهان و معالی دستگاهان نظاماً 

شهدقلی سلطان و صفی خان بیگ ( کلمه‌ای ناخوانا) و المعالی محمدعلی بیگ و علیخان بیگ 





۱- تلافی به اینجهت بود که ترکمانان شبانه بر یک روستای کردنشین شمال بجنورد شبیخون زده و روستا 
را تخریب و مردان را قتل‌عام کرده و زنان و کودکان کرد را به اسارت برده بودند. آهنگ معروف «ابه مزاره) 
در موسیقی کرمانجی خراسان یادگار این کشتار فجیع است که بعداً سرکردگان کرد از متجاوزان انتقامی 


۷ 
شدید گرفتند و از سوی نادر مورد تقدیر وافع شدند. 


ن نادر صاحبقران 


سس سس سس تسه 


قلیچی و محمد حسین بیگ بادلو رباتی سرکردگان موجهات (؟) خاطر عالی !۲۱ مستظهر بوده 
بدانند که عربضه‌ای که در خصوص سوزانیدن محصول جماعت [ترکمانان یموت و] 
گوگلان و گرفتن سی چهل نیزه سر از آن جماعت و سایر موارد قلمی و انفاد نموده بودید... 
مضامین آن مفهوم رأی صوا بنما گردید و حسن خدمتگزاری ایشان به وکلای عالی ظاهر 
گردید» می‌باید که در همانجا... آذوقه از جماعت بی عاقبت گوگلان لوازم سعی و اهتمام به 
عمل آورده و مشغول به محافظت و ممارست ... جماعت مزبوره يا از کرده و اعمال ناصواب 
خود پشیمان و اطاعت وانقیاد را چاره نجات خود کرده اطاعت خواهند نمود و یا لاعلاج گشته 
فرار خواهند کرد و خود را به اورگنج!") کشیده و اگر ضرور شود و هواهم خوب شود مقرر 
خواهیم نمود که عالیجاه اخوی محمد ابراهیم بیگ( از حدود آنطرف و عالیجاه 
محمد حسین خان(۳) بیگلربیگی استر آباد از این طرف و ايشان [شید قلی سلطان و...] هر یکث 
با تشون خود بر سر آن جماعت رفته آن معاتبان را حسب الواقع تنبیه و به جزای اعمال 
ناصواب رسانیده برطرک نمایند و دسته دسته قشون خراسان را مرخص و روانه آن حدود 
میفرمائیم و انشاء‌الّه تعالی جمعیت ایشان [شید قلی سلطان و دیگر خوانین خراسان] یکی به ده 
خواهد شد. بهمه ابواب خاطر جمع بوده مطالبی که داشته باشند به معرض عرض در آورده در 
وا ۵ 


۲ شهر صفر مظفر ۱۱۴۷ 


۱- اين زمان هنوز نادر وکیل سلطنت بود و شاه نشده بود و در جنگ قارس هنوز عبدالله پاشا سردار روم 
کشته نشده بود 

۲- اورگنح در خوارزم و داخل خاک جمهوری ترکمنستان است. 

۳- محمدابراهیم‌بگ برادر نادر هنوز لقب خانی نيافته بود و بگ بود و برای بستن بند سلطانی مرو, در 
مرو مستفر بود. 

۴- محمدحسین خان قاجار حاکم گرگان و دشت. و شمر بعدی در صحرای سبزوار 

۵- سند به خط و انشای میرزا مهدی‌خان استرابادی منشی نادرشاه است. با تشکر از آقایان مهندس 
حسینی و جناب سرهنگ افضلیان برای که این سند را مرحوم حسینی پدر آقای مهندس حسین در 


2 تام بحرآباد به نگارنده نشان دادند که بعد مورد استفاده قرار گرفت. 











فرمانهای نادر ۱ ۹۹۵ 





در حاشیه مهر نایب السلطنگی نادر با عنوان : 
لا فتی الا علی لا سیف الا ذوالفقار نادر عصرم ز لطف حق غلام هشت و چار 

سندی است که مرحوم حسینی بحرآبادی پدر آقای مهندس عبدالرضا حسینی در 
اختیارم گذاشتند که به تاریخ هفدهم صفر ۱۱۴۸ که از اردوی نادر در مورد تسخیر 
ایروان و گنجه در زمستان ۱۱۴۷ قمری؛ برای خوانین کرد خراسان ارسال شده است که 
کشته شدن عبدالّه پاشا را به شخصی از جماعت فراچورلو قراچه داغ آذربایجان نست 
داده. بقیتاً نویسنده از اهالی آذربایجان بوده و تلا اطلاعی از کردهای قراچورلو 
خراسان نداشته که گمان کرده رستم قراچورلو از قراچورلوهای آذربایجان است. زیرا 
مردم قراچه داغ که زبانشان به ترکی گراییده اصلاً گردهای شادلو و قراچورلو می‌باشند. 

در این کافه امه اشت: 
« عالیقدر؛ رفیع مقداری عالیشان شهدقلی (شیدقلی) سلطان و حسین خان‌بیگ و فتحعلی‌بیک 

را حفظه اللّه تعالی. 
و نمودار آفتاب بلا نهایات (؟) همیشه بر مسند دولت مستحکم بو و الق له رز ب: 
مخفی نماند که چون الی حال تحریر که هفدهم شهر صفر المظفر است. سلامتی حاصل است 
و کدورتی واقع و سانح نیست و حضرت رب العالمین (را) سألت دارد که دیدار بزودی‌ها از 
پردة .... گردد. آمين یا رب العالمین. و احوالات اردوی مُعلی بای نحوی اینست که چون در 
دویم شهر جاری در نزدیکی قلعه ایروان نواب عالی [نادر ] با خود عبدالله باشا مجادله نمود و 
عثمانلو را شکست داده شده و عبداله پاشه را شخصی از جماعت قراچورلو ساکن قراچه داغ 
محال ولایت آذربایجان به قتل رساند و سر عبدالّه پاشا را به خدمت نواب عالی آورد و مبلغ 
بیست تومان زر نقد و موازی یک رأس اسب سواری با همه زین و یراق و یک رأس 
استرانعام در وجه مشارالیه شفقت و عنایت فرمود و الحال در دهم شهر جاری گنجعلی پاشه 
عثمانلو با خود چند نفر سر کرده» عثمانلو از قلعه گنجه به خدمت نواب عالی آورده و نواب 
عالی ایشان را به قلعةٌ ایروان روانه نمود و دو شب گنجعلی پاشه در قلعه توقف نمود و بعد از 
آن نیز گنجعلی پاشا با چند نفر سرکردهٌ معتبر از عثمانلوی ایروان وارد خدمت عالی شدند و 
حرف عثمانلو ایروان چنین بود که هرگاه نواب عالی صاحب مروت و شفقت اینست که 
گنجعلی باشة عثمانلو و باقی عثمانلوئی که در قلعه گنجه می‌باشنده ایشان را مرخص نموده و از 


۹۹۶ تادر صاحبقران 





آب آرپه چای که به طرف شهر قارص بگذرند سالم! و غانماً که روانه قارص شوند و 
بعد از آن عثمانلو ایروان و تفلیس قلعه را ترکث خواهیم نمود و نواب عالی بنا گذاشته است که 
عثمانلو گنجه را مرخص نموده و نیز ایروان و تفلیس را عثمانلو ترک نموده و روانه قارص 
شوند. ثانیاً .... مدت مدید است که از طرف ملازمان هیچ کتابتی نر سیده است. ,بر سیدن 
بر بوماً فی یوماً قلمی و ارسالی دارند که ..... خاطر گردد. باقی... بکام...» 

[در پشت سند دو مهر کو چکك مربع وجود دارد که خوانا نیست و احتمالاً مربوط به نویسنده و 


شخص صاحب مقام دیگری است. در گوشه سند نوشته شده؛ هر چه قدر بفرستید گله نباشد ٍ 
موه مه موه موه 


فرمان نادر شاه به محمدحسین خان کُرد زعفرانلو بیگلربیکی خراسان و حاکم ایل جلیل چمشگزک 


این سند ارزنده نیز حاکی از فرمان نادرشاه برای برادر زنش محمد حسین خان پسر 
سام‌خان وکیل الاکراد خراسان است؛ ۱۴ روز پس از مراسم تاجگذاری نادرشاه در همان 
دشت مغان, احتمالاً به خط میرزا مهدی استرابادی که احکام و فرامین را می‌نوشت؛ 
ادن فتاه است :۲۷ 
(خط طغری) اعوذ بالله تعالی - فرمان همایون شد: 
رآنکه عالیجاه الامیرالامراء العظام محمدحسین خان بیگلربیگی و حاکم ایل جلیل چمشگ زک 
و آلکای خبوشان و توابع به عواطف از حد فزون خسروانه سرافراز گشته بداند که چون 
رفعت و معالی پناه عمدة القبایل محمد جعفر بگک مستیانلو !۳" را به نیابت آن عالیجاه سرافراز 


فرمودیم و مبلغ چهل تومان مرمری در وجه امر مواجب شفقت گردید تا روزی که آن عالیجاه 





ترش الما واتبا 

۲- اصل سند در دست آقای حسینی از سادات محترم شهر خبوشان (قوچان کهنه) است. 

۳- مستیانلو یا مستکانلو با مزدکانلو احتمالاً موب به مزدک رهبر دینی مزدکیان, از طوایف کرد 
رانتان کل ورروستای مسسکانان در شهریتان فتاران کتوتی تم انم در تاستان وبا اتاق 


حاج‌حبیب مستکانلو مصاحبه‌ای داشتم که در جای خود به آن اشاره میشود 





نرمانهای نادر ۱ ۱۹۷ 





در قصبه خبوشان توقف دارد مبلغ مذکور کافیست. هرگاه که خواهد بجهت تمشیت امری از 
قصبه خبوشان حرکت نماید محمدجعفر بیگ را در خبوشان نیابت گذاشته بنا بگذارد که در 
امر نیابت تا ورود آن عالیجاه به خبوشان سوای مواجب روزی ده هزار و پانصد قاز مرمری از 
مداخل و يا هوائی بجهت اخراجات یومیه خود با نیابت به مصارف رساند و سررشته 
نگاهدارد(۱ نهایت آنچه بهر جهتی از جهات از وجوه هوایی آن عالیجاه خود و نایب آن 
عالیجاه بعمل میاورند تا دینار و حبةً آخر به قلم وکیل و مستوفی داده دفتری و ابوابجمع 
مداخل نموده به مصارف سرکار و دیوان برسانند. و حسب الواقع موجه شده و دقت لازم 
کرده مقرر ضابطه و سررشته را نگاهدارند. مستوفیان عظام و کتاب دفاتر خلود و وکیل و 
مستوفی و عمال آلکای خبوشان صورت رقم مبارک را ثبت دفاتر و حسب المسطور عمل 
نموده به قدغن تمام در عهد شناسند تحریراً فی ۱۴ شهر شوال المکرم سنه ۱۱۴۸» سجع 
مهر: 
لا فتی الا علی لا سیف الا دوالفقار نادر عصرم ز لطف حق غلام هشت و چار 


مه مه مه موه 





نیستند» اينهمه به ایلخانی کرد سفارش دقت در دخل و خرج نموده است. 


۹۹۸ نادر صاحبقران 


تسه 


فرمان نادرشاه در موردکردهای صوفیانلو لایین 


بسم الله ال ییا ۳7 
۱ - مهر نادرشاه: 
نگین دولت و دین رفته بود چون ازجا بسنام نسادر اران قر ار داد خسدا 
راعوذ بالّه تعالی - فرمان همایون شدء آنکه نجابت و رفعت معالی پناه نظامً للاجابه و الرفعه م 
میرزا محمد مهدی مستوفی خبوشان به شفقت شاهانه سرافرزا گشته بداند که جماعت 
صوفیانلو موازی شش نفر ملازم... بمواجب دارند (شاهوردی بیگ کدخدای صوفیانلو - 
یوسفخان صوفیانلو - بهبود علی صوفیانلو - یعقوب صوفیانلو - قادر صوفیانلو - بیگ دردی 
صوفیانلو) به عرض اقدس رسانیدند که وجه مواجب آنها نزد ایل صوفیانلو به اسم(شخص) 
دیگری حواله میدارند و تنخواه آنها از جایی دیگر حواله میشود؛ به حصول (؟)اطلاع بر 
مضمون فرمان مطاع مواجب جماعت صوفیانلو را به اسم دیگری حواله نکرده» در وجه 
ملازمان مفصله‌ی فوق جماعت مذکور محسوب بنماید... (یک کلمه اخوانا) قدغن (یکث 
کلمه ناخوانا) بر عهده شناسد. تحریراً فی ۱۸ شهر ذیقعده الحرام سنه ۱۱۴۸ 
۲- فرمان دیگری بوده در مورد محمد مراد نام که به تهماسب بیگ ایواوغلی حاکم 
ایپورد در ۱۱۴۹ یک سال پس از تاجگذاری نادرشاه صادر شده است. متأسفانه آقای 
لارودی اين فرمان را هم رونویسی نکرده است. آنچه مهم است نام ترکهای ایواوغلی 
است که در اییورد حضور داشته‌اند و آنها را در سال ۷۱ در روستای ایدلیگ کلات دیدم. 





۱- این ۱ فرمان نادرشاه را که به دنبال می‌آید. آقای لارودی که برای تحقیق در مورد نادرشاه به کلات و 
لایین رفته بود. مشاهده نموده و در کتاب خود به نام زندگی نادرشاه پسر شمشیر که قسمت زیاد آن در مورد 
گردهای صوفیانلو و شیخکانلو است به چاپ رسانده که اینجا نیز آوردم 

۲- متاسفانه آقای براتی هم نمیدانست که ایواوغلی هستند يا ایل اوغلی که اين هر دو ایل هم در میان 


ایلات ترک ابیورد وحود داشته‌اند. 


فرمانهای نادر ۱ ۹۹ 
تست 
مارشک و سپس به ایده‌لیگ آمده‌اند. 

۳ - فرمان دیگری بوده در مورد کدخدایی شاهوردی‌بگ صوفیانلو بتاریخ ۱۷ جمادی 
الاول ۱۱۵۰. 

۴ - فرمان رسیدگی به دادخواهی امام وردی صوفیانلو خطاب به عاشورخان افشار 
حاکم ابیورد بتاریخ ۲۹ رجب ۰۱۱۵۰ 

۵ - فرمان رسیدگی به دادخواهی شاهوردی بگ صوفیانلو خطاب به عاشور خان حاکم 
ابیورد بتاریخ ۲ ربیع الاول سال ۱۱۵۱ (سالیکه نادرشاه به هندوستان لشکر کشید) 

۶ - فرمان واگذاری کشتزارهای شاه‌توت ابیورد به تبعیدیان افشار ارومیه‌ای خطاب به 
عاشورخان ۲۲ ذیعقده ۰۱۱۵۱ 

۷ - فرمان رسیدگی به دادخواهی شاهوردی خان صوفیانلو (جد ارجمندهای لایین) به 
عاشور خان حاکم ابیورد ۱ رمضان ۱۱۵۳. (که میرساند عاشورخان حداقل سه سال 
حاکم اییورد بوده و سپس احتمالاً بر اثر شکایت صوفیانلو برکنار شده است. . سالی که 
نادرشاه از فتح هندوستان به خراسان بازگشته) 

۸ - فرمان گرد آوری سارپانان و ان شتران از شهرهای اصفهان و فارس وکرمان و نادرآباد و 
ورامین و قزوین بنام کاظم بیگ - ۷ ذیحجه ۱۱۵۴ 

٩‏ - رونوشت فرمان تدارک خواربار از شهرهای آذربایجان به نام حسین خان بیگ ضابط 
مالیات شیروان ۱۶ شعیان ۰۱۱۵۵ 

۰ 7 فرمان تدارک خواربار در آذربایجان خطاب به شاهوردخان صوفیانلو ۲۸ شوال 
۱۱۵۵ 

۱ - فرمان زير خطاب به برخورد اربیگ رئیس دژبان که متاسفانه آقای لارودی 
هیچکدام از این اسناد را گراور نکرده‌اند و آنها اکنون از بین, رفته‌اند. 


1 نادر صاحبقران 





این سند هم که قسمت بالای آن پاره شده و افتاده از اسناد مرحوم آقالربگ از اعقاب 
شاهوردی‌خان صوفیانلو است که بوسیله‌ی آقای محسن غفوری لایین در اختیارم قرار 
گرفت و مربوط به ییلاقهای اه ماس کته سانش دنه مشک ور فانا ید 
صوفیانلوها با دیگری واگذار شود و مشکل مالکیت آن حل گردد. خط و انشای میرزا 
مهدی خان استرآبادی منشی نادرشاه است. 
که ببلاقات از چه کس و در تصرف چه شخص است و چند بیلاق بی‌صاحب است اونها را 
تصرف دارند» جهت تصرف صاحب شده‌اند با آنکه دخل ایشان جهت حسابی دارد» 
چگونگی را بدون خودداری و اهمال و اغماض و ابهام از روی فهم و شعور و دانشمندی 
تحقبق و تشخیص نموده» سياهه مزبور را برداشته به حضور عالی آورند و اهمال و مساهله را 
موجب بازخواست دانسته در عهده شناسند تحریرا فی ۴ شهر ربیع الثانی سنه ۱۱۴۹ - نهر 
ی 








فرمانهای نادر ۱ ۱۰ 


فرمان کدخدایی شاهوردی‌بک صوفیانلو 


ر اعوذ باه تعالی - فرمان همایون شدء آنکه بنا بر شفقت بی‌نهایت شاهانه ۲۱" و مرحمت از 
حد فزون خسروانه درباره رفعت و معالی پناه شاهوردی بیگگ از ابتدا ششماهه هذه السته ثیلان 
ثیل به دستور قدیم کدخدایی جماعت صوفیانلو را به مشارالیه شفقت فرمودیم که در هر باب 
متوجه امنیت و ضابطه‌ی ایل خود بوده در مراسم خدمتگزاری و ساير امور مقرره در این باب 
خود را معاف نداند. جماعت صوفیانلو مشارالیه را کدخدای بالاستقلال خود دانسته از سخن و . 
صلاح حسابی او بیرون نرفته و به قدغن تمام در عهده شناسند - تحریراً فی ۱۷ شهر جمادی 
الاول سنه ۲(,۱۱۵۰) 

نیز آنچه از اين فرمان نادرشاه خطاب بر شاهوردی‌خان صوفیانلو بجا مانده چنین 

است: 

«... و بار شتران سرکاری را چون نوبه ال بار ایشان است هر تور (طور) که مناسب داند بار 
کرده... بود. سرعلف و بار شتران به قلم داد که بارشان نموده (؟) و مستوفیان رقم مزبور را که 
در نزد او بوده باتمام بار کرده: 
(گندم) دو هزار و پانصد و پیست دو خروار و پنجاه چهار من. 
آرد جو: پانصد .... هفده من ..... یکصد و هفتاد خروار و سی من. 
سور ساتچی که تحقیق فرمودیم او نیز تصدیق نمود که آنچه آن عمدة ..... به قلم داده و 
سوگند دروغ خوردند به عرض رسانید که به موجب غله و آرد و غیره باقی تحویلدار مذکور 


۲ ۱ ۱ ۳ 
.... شش هزار و سی و چهار خروار یازده من ۳ 





۱- نادرشاه بسیار از کار شاهوردی بگ صوفیانلو خشنود و راضی بوده است. که در فرمان خود با کلمات 
بی‌نهایت شاهانه و از خد فزون خسروانه از او تجلیل کرده که در میان دیگر احکام او بی‌سابقه است. 
شاهوردی‌خان چنانکه گفتیم مقامشس در حدّ و زیر راه و حمل و نقل بوده است. 

۲- نادرنامه - قدوسی ۵۴۱ - حرکت تاریخی گرد به خراسان - توحدی ج ۲ - ص ۲۶۹ 

۲ برخی از این اسناد نادرشاه که در دست ایلات و عشایر کرد خراسان بودند چنان ریز ریز و ضایع. شده 


نلک ؟ دانشجو پان پیرو خط امام اشخال کننده سفارت آمریکا امانق تمه که اننشتة آنها زا 
بو ستو» پدر 3 ری رت ۳ 7و ر ‏ ار را هم 


۳ نادر صاحبقران 





فرمان ناد ر شاه به عاشورخان افشار حاکم ابیورد 


رآنکه عالیجاه عاشورخان افشار حاکم الکا ایورد به شفقت شاهانه سرافراز گشته بداند» که 
درینولا بعرض اقدس رسیده چون چند خانوار جماعت افشار را که تازه وارد شده‌اند به محال 
شاه‌توت کوچانیده همگی زراعت آبی و دیمچه آن ملک را متصرف گردیده‌اند بحصول 
اطلاع بر مضمون رقم اقدس آن عالیجاه خود متوجه گردیده خانه اللهقلی صوفی ۲ و چهار 
پنج خانوار جماعت کوسه احمدلوی قدیمی که در آنجا سکنی دارند از زراعت آبی و دیمچه 
آن محل آنچه از برای زراعت و مدا رگذار جماعت مذکور ضرور باشد از آب و زمین شیار 
کرده تسلیم که زراعت نمایند و باقی آب و زمین دیمچه زار را به تصرف جماعت افشار جدید 
داده قدغن نماید در زمینهای بیاض زراعت نشده را شیار نخورده و بیت کرده و با صلاح 
آورده از برای خود دیمچه فراوان زراعت نمایند و درین باب قدعن لازم دانسته در عهد 


شناسد - تحریراً فی ۲۲ شهر ربیع الاول ۲۲۲0۱۱۵۱ 





چسبانده و مرمت کنند. 
۱- معلوم میشود که در این زمان جمعیت ابیورد سابق که در لشکرکشیها و کوچ‌های نادرشاه جابجا 
شده‌اند چیزی قابل توحه از صوفیانلوها و کوسه احمدلو در آنجا باقی نمانده بوده است که افشارها را از 
ارومیه آورده و در آنجا سکنی داده‌اند. 
۲- عاشورخان که قبلاً از مخالفان نادر بود. سرانجام سر طاعت پیش آورد و تسلیم شد و بعدها به مقامات 
عالی رسید. از جمله در سال ۱۱۴۷ قمری حکومت ارومیه را داشت. میرزا مهدی خان آورده است که: 
عاشور خان افشارهای ارومیه را به ابیورد کوچ داد. 
«در سیزدهم ماه صفر موکب همایون (نادر) از همدان حرکت و چون مقرر شده بود که عاشورخان پاپالو که 
در آن اوان حاکم ارومیه بود. سه هزار خانوار از افشاریه ارومیه را کوچانیده در صاین قلعه که محل عبور 
موکب منصور است حاضر نماید. مشارالیه بر وفق فرمان عمل کرده رایات حهانگشا از جانب سنندج وارد 
آن مکان (شاهین دژ کنونی شده) و خانوار مذکور را تدارک دیده روانه خراسان ساختند» 

۱ جهانگشای نادری - ص ۲۳۱ 


پیشتر نیز سردار تهماسبقلی‌خان جلایر پس از پیروزی بر شیخ احمد مدنی از اعراب هوله در منطقه لار و 





فرمانهای نادر ۱ ۳« ۱۰ 





دیگر عریضه‌ایست از کردهای صوفیانلو لایین و ابیورد که در سال ۱۱۵۳ به حضور 


«عرضه داشت کمترین بندگان شاهوردی کدخدا به موقف عرض قرب یافتگان محفل خلد 
مکان همایون میرساند که بر بندگان اقدس ارفع ظاهر است که غلامزاده با جماعت صوفیانلو» 
پنجاه شصت نفر از ایشان (سوا هستیم؟)در رکاب ظفر انتساب ملازم و به خدمات اشتغال 
دارند و اصل جماعت مزبوره هفتاد خانوار است و در اين ولا در سر خانواری مزبوره کسی 
نیست و هر روزه بعلت بیگار ۲۲۱ و مکاری (ی)(۲) و کخ ( "و زغال و چربک ("آو غبره 
حوالجات ایشان را آزار میدهند. استدعا اينکه صدقه سر رقم عدالت شیم اشرف شرفصدور 
یابد که در باب حوالجات مزبوره مدارا و مواسا مالشان نموده وبه نحوی نمایند که توانند از 


عهده بر آمد که باعث رامتنان» خواهد بود امره علی» 


فرمان نادر شاه در بالای عربضه این چنین صادر شده است: 


بسم الله الرحمن الرحیم 
هر نادرشاه با سجم: مظهر لطف الهی نادر است - ۱۱۴۸ 
«(اعوذ باه تعالی) آنکه حاکم و عمال الکای ابورد جماعت صوفیانلو عارض را به خلاف 
حکم و حساب به ملازم و بیگار و... کخ و زغال و چربکک و غیره به جمعیت مزاحمت 
نرسانیده گذارند که مرفه الحال و فارغ بال به امر ایلیت و فدویت خود اشتغال ورزند و قدغن 


دون اه یانش ری 9 ۵ شهر ربیع الاول سنه 4۱۱۵۳ 





بنادر جنوبی ایران و تخریب قلاع آنان مردم آن دیار را هم از راه کرمان روانه خراسان نمودند. 

۱ -بیگار: مردم را برای کارهای عمرانی بدون دستمرد به کار گرفتن 

۲ - مکار یا مکاری - باربری و حمل و نقل تحمیلی بر مردم دارای اسب و قاطر و الاغ بدون دستمزد 
۳ - کک : نوعی زغال - فرهنگ عمید ۱ 


۴ - چربک: چیزی که مرادف با زغال و کخ باشد در فرهنگها ندیدم 


۱۰۰ نادر صاحبقران 


فان ای الا بهمقط و امقانع شوه تاد ر شاه است کستوان وه وه مقی اه 
الفاظ بیچیده‌ی منشیان نوشته شده و بر خلاف فرامین دیگر دو مهر بر بالای آن زده 


شد ه۵. 


مهر نادر شاه سجع: بسم اثله 
نگین دولت و دین رفته بود چون از حا 
بنام تسادر ول اسان وان داد ت۱1 


ر اعوذ باللّه» آنکه عمدة الاعیان شاهوردی‌خان داروغه شترخان؛ چون از مضمون رقم اشرف 
مطلع گردد.» نظر علی بیکگک شاهسون را که در شترخان داروغه ود بزودی زود روانه درگاه 
معلی نماید که او را میخواهم روانه می‌نمایم و داروغه دیگری را که خواسته بودیم نفرستید. 
بزودی نظر علی مزبور را روانه نماید و در عهده شناسند. ۱٩‏ شهر شوال سنه ۰.۱۱۵۳۴ 

و در کنار راست صفحه افز وده است: دو نفر داروغه را که خواسته بودم صرور نست» همین 


نظر علی بیکگ شاهسون (قایوچی؟) را نفرستد» برودی روانه نماید و (یکك جمله ناخوانا)» 


فرمان دیگریست از نادر شاه خطاب به شاهوردی خان صوفیانلو که محموله‌ها را یا 


در عربلر!) تحویل مأمورین نادر بدهد پا به محض رسیدن به قبه(۱ 
جدید برسد. قسمت اول این فرمان هم افتاده و بقیه چنین است: 


طلاع دهد تا دستور 


«که درین وقت به عرض اقدس رسید که آن عمدة الاعیان در شیروان (قفقاز) بارگیری 
نموده... جهانپناه می‌باشد» به حصول اطلاع بر مضمون رقم اقدس بعداز آنکه به قبه رسید» 
یک نفر را به استعجال روانه درگاه معلی نموده که به خاکپای اقدس عرض نماید که به قبه 
رسیده است» مقرر خواهیم فرمود که بار را یا در عربلر تحویل سورساتچیان داده ویا نقل به 
اردوی معلی نماید بهر نحو که در ثانی حسب الرقم مبارک امر و مقدر گردد از آنقرار معمول 





فرمانهای نادر ۱ ۱۰۰۵ 





دارد و در هر باب قدغن لازم دانسته در عهده شناسد. تحریراً فی ۱شهر ربیع الاول ۱۱۵۵ 


مهرهای: بنده درگاه محمد تقی - عبده علی اکبر و....» 


ون سب سند خوانده میشود که شاهوردی‌خان بار را تحویل داده و رسید گرفته 


بسم الله 


نگین دولت ودین رفته بود چون از جا 

4 نام نادر ابران قرار داد خدا 
(خط طغری) اعوذ بالله تعالی - فرمان همان شد 
آنکه عمده الاعیان شاهویردی بیگ داروغه شتر خان به شفقت شاهنشاهی سرافراز گشته 
بداند عریضه‌ای در خصوص موازی یکهزار و چهارصد و چهل نادری ("آنقد و شانزده نفر 
شتر بهمرسانید و یا کاظم بیگ...و جماعت... عرض نموده بود به نظر اقدس رسید. قبل نیز به 
عهده آن عمده الاعیان مقرر فرموده بودیم که شتران بارگیری نموده آورده در عربلر تحویل 
نمائید. بعد از آنکه شتران را به عربلر آوردی و غله را تحویل نمود شتران را برگردانیده روانه 
نمائید که رفته جنس بیاورند و سر رشته و ضابطه را بنحوی که فرموده‌ايم به جماعتی که همراه 
شتران روانه مینمائی بدهد که بنحو مقرر جنس بارگیری نموده بیاورند و خود نویسنده شتر 
خان را باسر رشتجات هوالی (حوالی) که بهمرسانیده و غیره به رفتن روانه اردوی معلی شود 
که در حضور بعضی تحقیقات از او فرموده باز او را مرخص فرمائیم که معاودت نماید و در 
مورد یکنفر از توایین آن عمده الاعیان که آمده بود عریضه از علیمردان بیگ بیگلر بیگی 
سایق حویزه آورده بود و آوردنده مزبور عرض کرد که پانزده شانزده روز قبل از اين یکهزار 
نفر شترانی که از حویزه می آورند در بروجرد گذاشته است البته درین چند روز وارد مغان 


خواهند گردید. ورود شتران مزبور به مغان خود ملاحظه نموده آنچه که مفلوک و لاغر باشند 





۱- نادری از سکه‌های رایج دوره نادرشاه 


1 نادر صاحبفران 





که بارکشی نتوانند کرد جُل و اسباب آنها را سرانجام نمایی که سرمانخورده در جای علفزار 
بچرانند که چاق شوند تتمه دیگر که بار توانند کشید آنها را نیز سرانجام نموده یک دو نفر 
آنها را از غله بغیان بنحوی که شرح فرموده‌ایم بار نموده بیاورد .بعد از آنکه دوسفر بکنند 
مقرر خواهیم فرمود که آنّها را در مغان گذاشته به چرا سر دهند که چون شتر گرمسیری اند در 
زستان به چرا مشغول باشند نهایت می‌باید آن عمدة الاعیان در مغان جای علفزار خوبی 
بجهت شتران مزبور تعیین نمائی که در زمستان علف بخورند وشتر خان نیز از برای آنها بسازد 
که سرما نخورده عادت به هوای سردسیر نمایند و در... قدغن لازم داشته در عهد شناسد. 


۸ شهر رجب ۱۱۵۵ 


اینهم فرمان دیگری از نادر شاه است. مبنی بر اینکه علیمردان بیگ فیلی حاکم سابق 
حویزه مقداری آرد در آقسوی آذربایجان تحویل شاهویردی بیگ صوفیانلو داده که به 
مصرف اردوی شاهی برسد. بعداً معلوم شده که اين آرد مقداری خاک مخلوط داشته 
است. لذا علیمردان بیگ مورد بازجویی قرار می‌گیرد و او می‌گوید که آرد بدون خاک 
تحویل گماشتگان نادر داده است. بهمین جهت نادرشاه به شاهوردی‌خان دستورداده 
است. به این موضوع رسیدگی نماید و مقدار ۲۷۲ خروار "و ۸۰ من ما به التفاوت را 
وصول نماید. 


,... و پیشتر مقرر فرموده بودیم که از جمله باری که می آورد یکهزار و پنجاه خروار گندم 
وجو بار شتران نموده بیاورد...و حاضر است به نحوی که پیشتر فرموده‌ايم با آردهایش. بیاورد 
و چنانچه گندم وجو نباشد شتران را معطل ننموده آرد... از قراری که بار می‌کند آرد بارگیری 
نموده بیاورد و... که آرد را آورده بود خاک داخل داشت جهت آن را که الان عرض کرد که 
از انبار علیمردان ورفع همین آرد راگرفته ودر اين اوقات که علیمردان به حضور اقدس آمد... 
به عرض رسانید که آردی که در انبار من است پاک است و آرد پاک به شما تحویل داده...و 
داروغگان.... جلو دار فرستادیم چنانچه در آقسو به تو رسید هر قسم گفتگو که دارد با او 





۱- هر خروار مقدار ۱۰۰ من چهار کیلویی بود. یعنی ۴۰۰ کیلو 


فرمانهای نادر ۷« ۱ 





نموده با آن عملگرد خاک داخل را....ثابت نماید تقلب را او کرده و خاک داخل آرد نموده 
که مقرر فرماییم که دویست و هفتاد و دو خروار هشتاد من تفاوت.... (را بگردن) بگیرند اگر 
او به گردن تو بود آرد پاک داده‌ام و آردی که خاک داشت تحویلداران سرکار از دست 
داروغگان...در آن صورت باید آن عمدة پناه و داروغگان از عهده ی تفاوت مزیور برآیند و 
هر گاه علیمردان اینطرف آقسو... اگر گفته شد که.... با هم دارند در همانجا طی می‌تواند 
شرطی دعاوی خود در حضور جلودار مزبور .... نیز به حقیقت آن برسیم و در صورتی که 
رفتن علیمردان به آقسو از برای ثبوت و تحقیق امر مزبور ... همراه او نماید. با جلو دار به 
آقسو رفته در آنجا به اطلاغ جلودار طی دعاوی خود نموده از آنجا مراجعت و تحویل نماید 


: 1 : ۳ 22 ۱ 1 
که در حینی که ان عمده بناه و شتران و داروغکان وارد حضور میشوند علیمردان و آن 


داروغه و جلودار هم به اتفاق در حضور بحقیقت برسیم و در باب ان و اهتمام لازم دانسته و 
در عهده این ۱ 


۳ شهر شعبان ۱۱۵۵ 











۱- سند از حاج اسد صوفیانلو فرزند آقا لربگ فرزند اکبربگ فرزند آقا گلی‌بگ نایب لاین از اولاد 


شاه رهش ان اج فا نای انست 


۱۰۰/۸ نادر صاحقران 


تحت وت سح رحس یت کی 


در اين فرمان هم نادرشاه به شاهوردی خان صوفیانلو رئیس شترخانه شاهی دستور 
داده که از آقسوی (۱اقفقاز گندم و جو به شتران بار نموده و به کنار رود ارس آورده و 
تحویل کارگزاران نادر نماید که به داخل ایران حمل شود. رعایت حال شتران از نظر دادن 
نواله وآب و هوا و قدرت بار بری شتران لوک و تمام ریزه کاربها مشخص شده است» که 
اقدام نماید. ۱ 
« مقرر فرموده‌ایم که هر ..... که پروانچه (سند) مقرر شود ... آورد .... می‌باید چون بر 
مضمون رقم اقدس مطلع گردد بتاریخ بیست و پنجم ماه جمادی الثانی از... په آمده شتران ر 
پانز ده روز گذاشته که شوره بخورند و آنچه برداشته شد.... 
رقم اقدس علیحده مقرر شده که از عمال آقسو تحویل بگیرد ووجوهه... گرفته.... از قرار 
نفری (هر شتر) سی من چهل من هر قدر صلاح داند. .. کهنه و نو تحویلداران آقسو بارگیری و 
شب طرف سحر که هوا خوش است بار کرده زیاده از سه چهار فرسخ (راه حرکت) ننمای و 
اگر (راه سنگلاخی و) صعب باشد دو فرسخ بیشتر نرود و بار خود را به کنار سمور("" رسانیده 
خالی و تحویل تحویلداران آنجا (داده) و یکروز بجهت راحت شتر در کنار سمور مانده 
معاودت به آقسو و چهار پنج روز در آقسو نیز بارگیری نمایند شتر را چرا... اين مر تبه که مرتبه 
دویم است بار متعارف از چهل پنجاه من تا شصت من (۲۴۰ کیلوگرم) به نحوی که... 
بارگیری کرده بهمان ضابطه و دستور آمد وشد کرده چنان سعی و اهتمام نمای که... هم بار 
نموده.... و هم شتر لوک و بحال.... در حمل و نقل اجناس ... وقتی که صلاح ضرور داند 
نواله شتر را .... که نیک و بد شتر و حمل و نقل اجناس را .... آن عمدة الاعیان میدانیم و به 


سس سر و تک یت 
ات اقترا ترکی است به معنی سفیدآب (سفید رود) که در ۱۴ فر تک : غرب شماخی قرار دارد که 
در کتاب عالم آرای عباسی صفحه ۶۸۰ نامی از آن برده شده است. 

و قدرسی می‌گوید: چون محل آقسو در آن نواحی از سایر امکنه بهتر بود و آب (رودخانه) گر نیز به آنجا 
می‌نشسست» نادر شهر آقسو را بنا نهاد. باری آقسو از جمله شهرهائیست که نادر ساخته است. به تاریخ 


داغستان» نسخه خطی کتابخانه ۳ به شماره ۵۱۸ رجوع ۵ حهانگشای نادری - تعلیقات ص ۶۸٩۹‏ 


۷- سمار یا سمور یا سمبار در گردی یه معنی رودخانه پرآب است. که احتمالً به رود گر با ارس در 


اذربایجان و قفقاز نیز گفته میشده. 





اه 4 هر ۷ 


فرمانهای نادر ۳۹۹ 





زمستان که داخل شود برای بارگیری ..... داشت تا زمستان نرسیده اهتمام نمای که جنس کهنه و 
نو آقسو را به کنار سمور رسانیده و در آنجا تحویل تحویلداران و قبض و اصل نماید و در هر 
دفعه آنچه بارگیری می‌نماید ..... (هزینه) آنها محسوب گردد عمال الکاء مزبور حسب 
السطور منظور دانسته آنچه عمده الاعیان مشارالیه بارگیری نماید از تحویل کهنه و نو .... 
رقم اقدس را دفتری نموده در عهده شناسند. تحریراً فی شهر جمادی الثانی...؛ 


در پشت سند چند مَهر بنام عبده علی اکبر و محمد تقی و... وجود دارد. 





۳ , و1 2 

۶ ری ۲ ۱ 

ی دسا ِ ۱ قَ ب 7 وم 1 
/ ب ۰ : س مسا ۳ ۹ ِ 
0 و / / تا ۴ ۳ 
اه 92 مر ۱ نس ی 





كت 1 نی 


۰ ۱۰ نادر صاحبقران 
سس تست مت اسب سس 
این فرمان در مورد فرستادن خربزه هرات به اردوی شاهی است که نادرشاه بسیار 
خربزه هرات و کاریز تربت‌جام و منطقه مرو و چارجو را دوست میداشت و حتی برای 
پادشاه هندوستان هم هدیه میفرستاد. در این فرمان برخورداربیگ مأمور آن شده که 


خربزه هرات بیاورد. 


سجع مهر نادر 


راعوذ باه تعالی - آنکه عمده الاعاظم برخوردار بیگ (نسقچی باشی) به شفقت شاهنشا [هی 
میاهی بوده بداند ] که در اینوقت خربزه انفاذفی هرات می‌آید... آمدن خربزه مزبور دا 


کار نست باید شترها را با ساربانها که همراه....» 


محمد کاظم در خبر وقایع سال ۱۱۵۶ هنگامی که نادر شاه در موصل بود و 
جاسوسان او از سراسر کشور اطلاعات لازم را به او می‌رساندند» از موضوع بارگیری 
خربزه از مرو و خراسان را این چنین مطرح کرده که: 

« در آن وقت چند نفر چاپار که به نواحی خراسان به الکای چارجو!" و مرو که سر حدات 
ترکستان بود» ارسال داشته» مقرر فرموده بود که در موسم پاییز که ده روز از میزان گذشته باشد 
(میزانخور شده) حکام و ضابطین آن حدود موازی پانصد نفر شتر را خربوزه حمل؛ که خربزه را در 
میان صندوقها گذاشته و نمد کشیده به صحابت یکك دو نفر کاربین معقول» انفاذ در گاه معلی 


۱ 





۱- چارجو بین عشق آباد و مرو است که اکنون جزو جمهوری ترکمنستان است و نیازوف رئیس حمهور 
ترکمن تمام نامهای ایرانی آن ایالت قدیم ایران را به ترکمنی تغییر داد. 
1- محمد کاظم - ص ٩۱۱‏ ۱ 





فرمانهای نادر ۱۰۱ 


فرمان نادر به برخورد اربیگ در مورد ساز و برگ جنگی ارتش (صنابع نظامی) 


مهر نادر شاه بر بالای فرمان با سجع 
نگین دولت و دین رفته بود حون از حا بنام نار ایران قسرارداد دا 


«اعوذ باه تعالی - فرمان همایون شد» آنکه عمده الاعاظم برخورد اربیگ نسقچی باشی 
(رئیس انتظامات ارتش) بداند فصولی که عرض نموده بود» بنظر اقدس رسید. عرض کرده 
بود که.... و هشترود رسید و ایروان واورمی نیز در اين چند روز خواهد رسید و به علیمراد 
بیگ فرموده‌ايم که از یک الف که از مراغه می‌آورد» آنرا هم بعلاوه‌ی وجه ابوالجمعی آن 
عمده الاعاظم تسلیم نماید که وجه سه ماهه‌ی قشون را بدهد و آنچه اضافه بماند» از بابت سه 
ماهه‌ی آخر (سال) مهمسازی و .... نگاهدارد که تا تتمه‌ی وجه بعد از اين داده شود و عرض 
کر ده بود شصت و پنج رأس قاطر وپنج نفر شتر یابو از اردبیل و مراغه و همدان و نخجوان و 
هشتر ود تا محال.... و قماش آورده‌اند» آنجه قاطر است ار تا وصول رقم مبارکک از غله... بار 
نکرده باشد» بموجب رقم علیحده که نوشته‌ايم به اردبیل یا قراجه داغ بفرستد که از آن 
ولایت غله بار کرده بحضور بیاورند و آنچه شتر است به ... تسلیم و یابوها را به جماعت 
اوزیک بدهد و شرحی که در خصوص دیدن سان قشون و فرستادن طومار عرض کرده بود 
که چقدر اسلحه از صندوق و کمان و نیزه و شمشیر از غازیان کاصحاب (الدین)... ضرور 
دارند» در این خصوص به لشکر نویسان دیوان اعلی مقرر فرمودیم که ارقام مطاعه به ولایات 
بنویسند که از هر محل کسر یراق غازیان را بیاورند که به ایشان بدهد و مراتب که در باب 
رسیدن اجناس فرمایشی در بعضی ولایات عرض کرده بود» تتمه هم آنچه طلب داشته باشد از 
هر ولایت که می‌آید یکجا بردارد که تا مصارف او تمام شود و یکصد و پنجاه نفر پیر و 
معیوب جماعت اوزبکث را که مرخص کرده و فرستاده خوب است ۲ اسامی نفری آنها را 
مفصلا بفرستد که لشکر نویسان در دفتر خانه‌ی همایون (که معلوم نیست بعداً بر سر آن چه 


۱- چون اینگونه افراد به درد جنگیدن نمی‌خورند و داوطلب شده بودند. رئیس دژبان اوتین: انوا را 


مرخص کرده و به نادر شاه گزارش نموده و نادر اینکار را پسنل یده تن 


۱۰ ادر صاحبقران 
تسس تست 
آمد) ثبت نماید و شرحی که در باب خواستن اصناف (به اردوی شاهی برای تعمیر و ساخت 
لوازم جنگی) عرض کرده بود» نیز بموجب ارقام علیحده صادر گردید که از ولایات اصناف 
مزیور را بفرستند. باید که ارقام مطاعه را به ولایات مزبوره بفرستند که حکام اصناف را 
بفرستند که آمده در میا قشون کار نموده» اجرت واقعی خود را دریافت نمایند. 
تفنگ ساز سه دستگاه خیاط پنجاه نفره قنداق ساز دونفر» شمشیرگر دو نفر از میرزا 
محمدخان وزیر مغان بگیرد. 
در خصوص کمانگیر و تبرگر که عرض نموده بود» البته در میان قشون اوزیکك آدم هست که 
در اين کار وقوف داشته باشد. قدغن نماید که در مان قشون کار مزیور را نموده» اجرت 
خودشان را (به عنوان اضافه کار) بگیرند. اگر (متخصص در اینکار در میان سپاهیان) نباشد 
کس به تبریز با قزوین بفرستد که دو دستگاه آورده» به امر مزبور وا دارد و سان نتمه‌ی دستهها 
را به نحوی که عرض کرده بود و حقیقت آنرا عرض نماید و در هرباب آنچه لازمه‌ی سعی و 
اهتمام باشد» به عمل آورده کوتاهی ننماید و در عهده شناسد. 


(تحریرا فی ۱۴ شهر شوال 0۱۱۵۵( 





۱ - زندگی نادر پسر شمشیر - نوراله لارودی. چاپ تهران - ۱۳۱۹ ص ۳۱۷ 


فرمانهای نادر ۱۰۳ 





کسب تکلیف شاهوردی‌بگ صوفبانلو در مورد آذوقه ارتش 


عرضه داشت کمترین بندگان (شاهویردی و جاندانقلی) به موقف عرض قرب یافتگان محفل... 
کل همایون میرساند که ...... وارد شابران و مساوی مقدار یکهزار و هفتصد خروار غله و 
بر نج‌و آرد (برنج سیصد و دوازده خروار» آرد یکصد و ده خروار» غله یکهزار و دویست و 
هفتاد و هشت خروار .... بار عراده‌ها که از يکث فرسخی بغیان الی منزل بار نموده پانصد و 
پنجاه و شش خروار ...... یکهزار و یکصد و چهل خروار تحویل تحویلداران سیورسات 
نماید. نهایت بجهت برف و گل دو روز در سمت راه معطل ماندیم و تا حال در منزل‌ها (ی 
راه) کم و زیادی علف به جهت شتران هم سر علف بجهت شتران پیدا میشد و همان علف هم 
در راهها بسیار کم است و تا حال هم سر علف شتران آرد گندم داده میشود و آرد و جو در 
بغیان ممکن نمی‌شود و روغن مندو(۱) 


شترانی هم که در رکات است و غله کشی می‌نماید ضرور است. جون واجب داش جوابت 


بجهت تطلیه شترانی که در قزوین و ورامین هست و 


فرار معمول و مرعی دارد باقی امره اعلی. 


پشت سند به مهرهای شاهویردی و جاندانقلی مهمور است. 

مضمون مهر شاهوردی چنین است: «الملک الحق المبین - شاهویردی» 

مضمون مهر جانقدانقلی نیز چنین است: «انوض امری الی الله - عبده جاندانقلی» 
فرمان نادرشاه در حاشیه‌ی فوقانی نامه شاهویردی صوفیانلو اینچنین صادر شده 


ِ‌ 


است. 





۱- نویسنده نامه ترک بود که مَندو نوشته. در کردی منداو» در فارسی منداب گویند. روغنی است مانند 
روغن کرچک که از یکنوع گیاه با گلهای زرد گرفته ميشود. علاوه بر اینکه در قدیم بجای نقت و پیه چراغها 
و پیسوزها ريخته میشد و روشنایی میداد. از آن برای چرب کردن پوست شتر و گاو هم استفاده میکردند. 
چون پوست شتر با مالیدن این روغن طلایی رنگ میشد. این حالت را تطلیه می‌گفتند. زیرا روغن منداب 


جنبه داروتی هم دارد. نوعی نان معروف به چوز مه نیز در میان آن می‌پختند 


۱۴ نادر صاحبقران 


هو الله تعالی 
مهر نادر شاه: مظهر لطف الهی نادر است. 
اعوذ بالّه... فرمان همایون شد - آنکه رفعت و معالی پناه... گردید» آنچه آورده‌اند خوبست 


باز هم سعی نمائید که... بسپارند و تحمیل بر شتران نکنند.... از خود راضی شود. 
باز هم فرمان دیگری درباره شاهوردی‌خان 


ثهر نادرشاه بر بالای فرمان: (مظهر لطف الهی نادر است) 
رآنکه عمده الاعیان شاهویردی بیگ صاحبجمع شتران سرکار خاصه شریفه» موازی بیست و 
دو نفر شتر لوک واروانه(۱ را که از بابت تحویلات خود در عوض دواب جماعت بلوچ 
بلوکک آدم‌خان یادداشتی تسلیم فر ستاده ی عمده الاعبان نظر علی بیگ تکلو سرکردة 
جماعت مزبور نموده به خرج خود مجری دارد. مستوفبان کرام دیوان اعلی رقم مبارک مطاع 
را در دفاتر خلود ثبت و موازی مزبور را نزد تحویلات عمده الاعیان مزبور مجری و مسوب 
دانسته در عهده شناسند» 


تحریراً ۱۱ شهر ربیع الثانی ۱۱۵۵ 





۱- لوک نوعی شتر ارزان قیمت و آروانه نوعی شتر ماده‌ی کوچک است که اصیل ترین شترهای نر و مایه 


از آن تولید میشوند. که اگر با شتر دوکوهانه جفت‌گیری نموده باشد. 





فرمانی دیگر از نادرشاه به شاهوردی بیک صوفیانلو 


آقای قدوسی مولف نادرنامه گفته که اين فرمان را حاج محمد نخجوانی از تبریز 


برایم فر ستاده... 


نگین دولت و دین رفته سود حون از حا نام نادر ایرال قارداد تلا 


بآنکهرفعتا و معالی ناه نظاماً شاهو بردی بیگک داروغه شیرخان (البته شترخان)(۱) س رکار 


اعهتانظر که آهای قدوسی حدس زده‌اند شیرخان نباشد و شترخان باشد و در داخل پرانتز شترخان 
نوشعه‌اند» گمانشان درست است. نظامی گنجوی در مورد شترخان می‌گوید: 
ز سیم و زر و قند و از هل و در شتر با شترخانه‌ها گشت پر 

در سابق در تمام شهرها و روستاها شترخان يا شترخانه وجود داشته. اکنون هم در منطقه لاین زادگاه 
شاهویردی صوفیانلو شترخان وجود دارد که محل استراحت شترها می‌باشد. داروغگی شترخان نادری که 
همه روزه چندین هزار شتر بار اردو و حمل آذوقه‌ی سپاه عظیم نادرشاه را بر دوش می‌کشیده‌اند و احتیاج 
به نظم و مراقبت و مدیریت و کفایت شایسته‌ای داشته است. به شاهویردی خان صوفیانلو واگذار شده که 
چند نفر منشی و حسابدار زیر نظر او به امور رسیدگی می‌کرده‌اند. حمل و انتقال آذوقه و خواروبار به پشت 
حبهه در زمان جنگ امر سهل و آسانی نبوده است. زیرا نادر یک روز با روم می‌جنگید و روز دیگر در 
هندوستان دهلی را فتح میکرد و روز دیگر سرزمین خوارزم را در شمال ایران مسخر می‌نمود و روز دیگر 
تعاس نا باس سس تار وگن قخان سر ناسین طافت قوس دای این ام 
برعهده‌ی شاهوربردی بیگ صوفیانلو واگذار شده و آنهم به شایستگی از عهده‌ی کار برامده و رضایت نادری 


را فراهم نموده است. خود نادر هم با توحه به اهمیت موضوع چنانکه از متن حکم برمی‌آید به تمام ریزه 





۶ ۱۰ نادر صاحبقران 





خاصه‌ی شریفه به شفقت شاهنشاهی سرافراز گشته بداند که عریضه‌یی که در اینو قت نوشته 
بود به نظر اقدس رسید چرا دیر کرد و تا حال بارگیری نکرد و نیامد. عرض کرده بود که دو 
هزار خروار غله در آقسو۲۱۱ و بقان!" هست غله‌گی که از سورسانجی! ۲ بحای آرد گرفنه 
است آنهم حاضر است آرد جو دو سه هزار خروار تحویل دارد و بسیار است محصلان 
سورسات نوشته بودند که دویست خروار غله از جمله دویست و هفتاد خروار غرامت ارد را 
گرفته‌اند هفتاد خروار تتمه را بخشیدیم !۳" 


با رگیری کنند و محصلان بعلت هفتاد خروار تتمه مزاحمت بجان علیمردان نرسانند او را 


دویست خروار را که نزد محصلانست آنرا هم 


برداشته همراه بیاورند و در هر صورت دو هزار و پانصد خروار گندم در دست دارد چهارصد 
پانصد خروار آرد نیز عالیجاه حاجی سیف‌الدین خان(" و بهبودبیگ(" و نظرعلی بیگک(۷) 
همراه دارند می‌باید که معقول بارگیری کند و وارد عربلر شود و روز حرکت خود را بزودی 
مصحوب چاپار عرض نماید و از جل و پوشاک و نواله‌ی شتران معقول سرحساب باشد و 
کوتاهی جایز ندارد و بهر منزل که خواهد آمد بیشتر آدم تعیین کند که جا و آب و علف و 
هیمه‌اش را ملاحظه کنند و بعد از آن جا منزل کنند و در این باب لوازم اهتمام عمل آورده در 


عهده شناسند» 


درب تست تال نو سم مامتان 3 


کاریها اشاره کرده که مبادا یک سهل انگاری در مورد سلامت شتران یا بارها روی دهد 
۱- آقسو: قصبه ایست در سه فرسنگی شیروان (در قفقاز نزدیک رود کورا) در دامنه‌ی گردنه‌ای واقع ر 
بسیار جای کثیفی است و هیچ چیز ندارد مگر انار کوچک که خیلی خوراکی است. 
زندگانی نادرشاه پسر شمشیر - لارودی صفحه ٩۰‏ 
۲- از روستاهای آن دیار 
۳- سورساتچی لغتی ترکی است. یعنی تهیه کننده‌ی خواروبار فشون 
۳- علیمردان بیگ که متهم شده بود. خاک داخل آرد نموده است. فرمان ۲۳ شعبان ۱۱۵۵ 
۵- حاحی سیف الدین خان بیات نیشابوری ۶- بهبودبگ بریوانلو 


۷- نظرعلی بگ شاهسون 





فرمانهای نادر ۱۷ 


صصصصصصرسصسصسصرصررب ۰10 هه ٩ْ٩٩))992-<-<-‌<-‌‌-۰<۴<‏ 1 


رهو موازی بیست و دو نفر شتر ضمن بدینموجب مه 1 پراق به معرفت عالیقدر مقرب 

الحضرت شاهویردی بیگ داروغه شترخان سرکار خاصه شریفه و اصل و عاید مسحبعلی و 

ابوالقاسم توایین(۲) نظر علی بیگ تکلو و ابراهیم و دلدار توابین آدم‌خان بیکگ بلوچ شد 
تحریرآ فی ۲۱ شهر جمادی الاول سال ۱۱۵۵ 


مهر محیّعلی و دلدار در پایان خط 
مهرها و امضاهای دیگری نیزدر تایید مطالب فوق در پشت سند مشاهده میشود که 


ی 2 ۳ ار ۶ ۱ ۳ 
است که زیر آن جملهٌ «ملاحظه شد» به چشم میخورد.1" 


+تحریراً فی ۲۸ شوال المکرم سنه ۳(»۱۵۵) 


پاره اسنادی هم هستند به مهر و سجع نادرشاه: یکی خطاب به سرکردگان ساربانان: 
«ساربانان عالیجنابان داروغه چهارنفر: محمدییگ» علیرضاه باقر» گداعلی و غیر اينها را 
بدستور معمول و مقرر روز بروز داده موقوف بدارد... و شتران را در مکانی که مناسب دانند 
ه چرا سر بدهند... که خوب کوک(" شده کوتاهی ننمایند که موجب بازخواست خواهد 
شد. مقرر آنکه مستوفیان عظام گرام شرح رقم مبارث را دفتری و در عهده شناسند. سنه 
۵ ۱» 

باره سند دیگر در مورد همکاریهای عمال و حکمرانان بشا اهاشت کهسترن اکن ال 

دیار آب و علف برای شتران اردو مناسب است. همکاری لازم را با شاهوردی خان 


0 
مه ۰ 


ریس شتر ن معمول دارند. 





تا سای ۷- مع < با < همرا 


۵- یعنی چاق و سرحال 





فرمان ناذرشاه به حکام وعمال اصنهان 


(بسم اثله) 
0 مهر نادر شاه 


نگین دولت و دین رفته بود حون از حا بنام نسادر ایران قرارداد حسدا 


«یعون ال فرمان ارفع همایون اعلی آنکه حکام و عمال اصفهان جنس و متاعی را که صاحبان 
عریضه داشته باشند بر وفق حساب برضای ایشان قیمت را نقد داده ابتیاع نمایند و بعلت جنسی 
که نداشته باشند مزاحم و متعرض احوال ایشان نشده زیادتی ننمایند و از قرار تخلف نورزند و 
در عهده شناسند. تحریرها فی شهر رمضان المبارک سنه ۱۱۵۲ 
این فرمان نیز خطاب به شاهوردی‌خان صوفیانلو است که گویا بعضی مأمورین حمل 
و نقل شترخانه از جمله سردار علی متهم به خیانت شده‌اند که باید تسلیم سلیم‌بیگ 
شوند و برای پاسخگویی به حضور نادر برسند. 


ر عالیقدران معلی مقداران... سگان شاهوردی‌یگک و جاندانقلی بیگ... در مورد غلامان 
شترخان سرکار خاصه شریفه را... سردار علی... که به ورود سلیم بیکگک جلودار. غلامان مزبور 
را تسلیم نمایند که... به اردوی معلی تسلیم نمایند 


مه موه مه مه 


عریضه‌ایست از کردهای خطه لایین و ابیورد به حضور نادرشاه که بعلت پارگی 
قسمت کناره‌ی آن تاریخ و پا فرمان نادر مشاهده نمی‌شود. شاید هم نوشته شده و به 
حضور نادرشاه نرسیده است. سند مربوط است به مرحوم رحمان‌بگ شیخوانلو از اولاد 
ذوالفقار شیخوانلو که رئیس شیخوانلوها در دوره صفوی بوده و مقبره‌اش اکنون در قله‌ی 
هزار مسجد وجود دارد. سند را آقای میرزا داماد رحمان یگ لایین به نگارنده داد. 


فرمانهای نادر ۹ ۱۰ 





«عرضه داشت کمترین بندگان محمدعلی و شاهسوار داشلو (داشلو ۳ با سنگدیوار در 
نزدیکی لایین) به ذروه عرض... ایستادگان و کلاء... عالی میرساند که همیشه اوقات این فقیر از 
ملازمان عالی بوده‌ایم نهایت در اینوقت فقر ابدل رشوانلوها و مودانلو (مادانلو)‌ها و رستم 
شامییاتی به خاکپای بندگان والا آورده و بندگان عالی را معلوم است که سوای بندگان عالی 
ملجا و پشتیبان بجایی نداریم. استدعای فقرا آنست به صدقه فرق مبارک اشرف اقدس 
ترحمی درباره اين غلام خود معمول دارند که از اینجا خلاص شده در خدمت بندگان عالی 
آمده و به پابوس مشرف گردیم که دو روزه عمر خود را در خدمت عالی صرف نمائیم و 
دیگر آنکه دو کلمه شفقت دارند که این جماعت... احدی را و یا اسب احدی را به... ندهند 


که هر آینه باعث امیدواری خواهد بود. چون واجب بود عرض شد. باقی امرکم عالی» 


در حاشیه یائین افزوده است: «عرض دیگر اينکه سه نفر را که بدل بندگان آورده بودن» 





۳۰ ۱۰ نادر صاحبقران 





فرمان نادرشاه در مورد سردار کلی صالح بیک بختباری ۱ 


ی و تا سار رح 


سجع مُهر نادر شاه : 

نگین دولت و دین رفته بود چون از جا ‏ نام نسادر ایسران قرار داد خدا 
فرمان عالی شد» از آنجا که چون همت صافی اقدس مصروف به استحکام بنیان و اوتاد قوی 
بنیاد سلطنت شهریاری و انتظام مهمام عظمت و بختباری بوده و می باشد» جمعی از اخلاص 
کیشان صادق اولاد بندگان عقیدت انتما را که در شاهراه دین و دولت بختیاری نمود طریق 
خدمتگزاری و مبارز میدان جان نثاری باشد تا رک اعتبارش را بر اقران و امثال رتبه رجحان و 
برتری ارزانی فرمائیم بمصداق این مقال صورت احوال عمدةالاعاظم والقبائل زبدة الماثر و 
الاماثل علی بیگ ریش سفید طایفه بختیاری هفت لنگ است که از بدو طلوع نیر فیروز اين 
دولت قاهره و هنگام بنای پابرجای اين سلطنت با هره الی حال سایه مثال ملتزم رکاب نصرت 
آیات اقدس و نشیب و فراز حسن خدمات این دربار سپهر مقدار مقدس لازمه اخلاص و 
عقیدت او معلوم رای انوار و مراعات او منظور نظر خبریت گستر بوده و می‌باشد. 

لهذا از ابتلدای شش ماهه سال بارس ثیل موازی سه هزار و هشتصد نادری بر مقرری سابق 
بدین موجب افزوده قامت قابلیتش رابه خلعت والای سرداری غازیان و ملازمان مامورین کوه 


مالی بختباری سرافراز فرمودیم که چنانچه باید و شاید و از جوهر فرزانگی او سرآید.(٩)‏ 


جوا تانق ار‌نساسته: ا یت از ابتدای نه ماهه از سرکار دیوان 


سوازی دو زار نادری موازی سه هزار و هشتصد نادری (3( 


غازیان و ملازمان دیوانی و سرکردگان و سایر مأمورین کوهمالی مشارالیه را سردار صاحب ‏ ) 


۱- فارسنامه ناصری ۲- تاریخ بختیاری - ص ۱۵۷ 





فرمانهای نادر ۱ ۱۰ 





اختبار کل دانسته در هر بات اوامر و تواحی او را مطیع و منتقاد باشند. مستوفبان عظام و 
لشکر نویسان گرام شرح رقم را ثت و قدغن دارند و در عهده شناسند. سنه ثیلان ثیل 
(سال مار) ۵٩‏ ۱ ۱( 


عربضه ایست. احتمالاً از شاهوردی‌خان صوفیانلو به نادرشاه در مورد موقعیت ۷۰ 
تاو ار کردهاعن لابین که به تهیه زغال و غیره اشتغال داشته‌اند. 


ر..... ظفر انتساب ۲۱۱ ملازم است. و اصل جماعت [صوفیانلو ] مزبوره خانواری هفتاد خانوار 
است و در این و لا در سر خانواری مزبور کسی نیست و همه روزه بعلت بیگار و [...] و کخ و 
زغال و چریک و غیره حوالجات ایشان را آزار میدهند و در این خصوص به خاکپای مبار ک 
بندگان اشرف اقدس اعلی عرض و در باب ایلاقات و بیگار و کخ و زغال و چربکث و غیره 
بیکار است رقم قدر تو آم به کمترینان شفقت و مرحمت فرموده استدعای آنکه بر صدقه فرق 
مبا رک اشرف اقدس همایون اعلی که سایه دستی شفقت فرمایند که به نحوی که رقم مبار کک 


یت ارف 





۱۰۳ نادر صاحفران 


مالکیت‌های قومی و مردم‌شناسی ابیورد در دوره صفویه و نادرشاه 


اییورد با باورد از سرزمین‌ها و قلاع باستانی ایران ات کته ابر قاتا زره تسد 
میدهند.(۲ باورد و سرخس(۲۳ هر دو فرزندان گودرز کشوادگان پهلوان معروف شاهنامه 
فرزند کاوهُ کرد آهنگر بودند که این دو شهر را در خراسان در زمان فرمانروایی گودرز بر 
خراسان بنا نهادند (۲) 

در دوره صفویه که کُردها و افشارها و جلایرها و قاجارها به خراسان کوچانده 
شدند اسنادی در دست است که ساکنین آنجا علاوه بر کردها و ترکها. طوایفی از 
اعراب اسکندری و اعراب حوله‌ای نیز بوده‌اند. معلوم نیست این اعراب در چه زمانی 
پس از اسلام در اینجا سکونت گرفته‌اند و چگونه از چنگ ابومسلم کرد خراسانی مروی 
نجات یافته‌اند. بیگمان پس از قتل ابومسلم به وسیله اعراب خزیمه که خزیمه‌ها به 
خراسان آمدند و قدرت را به دست گرفتند در گوشه و کنار خراسان بجا مانده‌اند. 

محمدکاظم اشاره‌ای دارد و می‌گوید در همان اوایل کار نادر» اعراب ابیورد را از 


۱- مجله دانشکده ادبیات - تهران شماره ۳ پائیز ۱۳۵۵ 
۲- دگر سوق سرخس و بیابان به پیش که هقی از وزسیفن 
۲- برای آشنایی هر چه بیشتر با گودرز کاویانلو فرزند کاو؛ُ آهنگر بنگرید به شاهنامه فردوسی. که ار 
پهلوان و مشاور کیکاووس و کیخسرو بود و در جنگ معروف ايران و توران در شمال شرقی خراسان در 
کاسه رود و دشت لادن از هفتاد و هشت نقر از فرزندان و نوادگانش تنها هشت تن زنده ماندند. 
ز گودرزیان هشت تن زنده بود بدان رزمگه دیگر افکنده بود 
جحهاندیده گودرز با پیره سر نه پور و نبیره. نه بوم و نه بر 


شاهنامه فردوسی - چاپ دبیر سیاقی جلد ۲ص ۷۴۰ و ۷۵۱ 





نرمانهای نادر ۱/۳۳ 


مرو کو چانده و همراه با عده‌ای از ترکان قاجار و تاتارها را در ابیورد اسکان داد (۱) 

در زمان نادرشاه چون نقل و انتقالات و جابجایی‌های زیادی در مورد جمعیت ابیورد 
روی داد و مردم آنجا پراکنده گشتند نادر دوباره درصدد احیای کشاورزی و رونق اپیورد 
برآمد و عده‌ای از افشارهای آذربایجان را تبعید کرده به آنجا آورد» که همین افشارهای 
ترک ناراضی سرانجام موجبات فتل او را فراهم آوردند و خود نیز دوباره از ابیورد 
کوچیده و به آذربایجان مسکن قبلی خود بازگشتند. 

پس از نادرشاه ابیورد رو به ویرانی نهاد. در دوره قاجار به کلی خراب شد و سرانجام 
بموجب قرارداد ننگین آخال ۱۲۹۹ قمری در زمان ناصرالدینشاه به روسها واگذار شد که 
جمهوری ترکمنستان قرار دارد که اگر نیازوف نام آنجا را هم به ترکمنی تغییر نداده باشد. 

بهرحال» رونق ابیورد در آخر دوره شاه سلطان حسین صفوی بود که جمعیتی مرکب 
از کردهای شیخوانلو» صوفیانلو» کیکانلو؛ بیچرانلی قرخلو (قرقلو) و گاوه شانلو و 
ناوخلو و مادانلو و قراباشلو و استاجلو و نیز ترکهای افشار و ایل اوغلی (با ایواوغلی) و 
قاجار در آنجا سکونت داشته‌اند. 


سندی است در مورد ابیورد و مردم آنجا که از مرحوم رحمان بگ شیخکانلو لاینی 
از اعقاب ذوالفقار شیخوانلو» وسیله‌ی آقای حاج ذوالفقار جلایر داماد ایشان به دستم 
رسیده است و مربوط به سال ۱۰۹۳ قمری می‌باشد. در اين قباله آمده است افراسیاب 
بیگ و برادرانش فرزندان مرحوم فولادبیگ حوله‌ای""" تمام مزرعه‌ی شوراب را به 
حسن خان آقا و نقد علی‌آقا و الله‌ویردی آفا فرزندان مرحوم ذوالفقار آقای شیخوانلو 
فروخته‌اند.(در زمان شاه عباس). 


«مز رعه شور آب که واقع است در ولابت ابورد من بلوک ببان» محدود است بد بنجدود: 


۱- محمدکاظم» ج ۱ ص ۶۰ 
۲- حوله (هوله) نیز طایفه‌ای از اعراب می‌باشند. امّا چون با نام چوله که طایفه‌ای ترک می‌باشند فقرین 


است ممکن است در نوشته گذشتگان دقت نشده باشد که اف اضر ۸ بوده‌اند یا چوله (چولایی) 


حدی به شورابة خورد (خرد) حدی به آق چشمه حدی به کلاب"" و حدی به رباط تکیه 


عبدی. با جمیم مراتع و لواحق و مضافات و ملحقات و مضسوبات و چشمه سار و لگ سار و 


قنات و آبخوار و علف خوار از آنچه از مزرعه مذکور دانند و شمرند و نسبت دهند به ثمن 


معین المعلوم مبلغ ده تو مان عراقی...) 
سلخ شهر ذیقعده الحرام سنه ۱۷ 


ولیخال. 





آرامگاه ذوالفقارخان سیخوانلو معاصر شاه‌عباس بر فراز رسته کوه هرار مسکد. 


هک 





و 


۱- اکنون ناحیه بنام لاب در جمهوری تاجیکستان است و روستایی گرد به همین نام در نزدیکی 





فرمانهای نادر ۱۰۳۵ 


یت 


سند دیگری در مورد مالکی تکردهای شیخکانلو (شیخوانلو) در ابیورد 


ذوالفقار آقاگرد شیخوانلو شاید دومن نسل از گروه گردهای انتقالی به خراسان در 
زمان صفویه است که مقبره او هنوز در قله کوهستان هزار مسجد (بین چناران و کلات در 
شمال مشهد) در اولنگ شاهی قرار داردو مورد احترام کردهاست. این ذوالفقار آقا 
احتمالاً از نياکان شاهوردی‌خان شیخوانلو معاصر نادرشاه است. ذوالفقار آقا پیش از 
سال ۱۰۸۸ قمری درگذشته و در قباله از وی به عنوان مرحوم یاد شده است: 

هو - غرض از این نوشته آنکه مرهون نمودند و اقرار معتبر شرعی شد. رفعت و 
معالی پناه افراسیاب بیگ و مرتضی قلی بیگ و باقی ورثه مرحمت پناه فولادبیگ آقاء 
حوله همگی و تمامی از جمله‌ی چهارسهم. سه سهم مزرعه شورا به که واقعست در 
ولایت ابیورد از بلوک بیان با توابع ولو احق و آبخور و علفخور آنچه از مزرعه مزبور 
شمرند مع حدود اربعه حدی شورابه خرد و حدی به آغ چشمه و حدی به کهلاب("" و 
حدی به تکیه عبدی» حدی به کرناباد!؟) بالکل توابع ولو احق دیمجه زار و کوهسار 
مزرعه‌ی مزبور به رفعت آثاران حسین خان آقاء نقد علی آقا و مولانا الله ویردی آقا 
ولدان مرحوم المغفور ذوالفقار آقا شیخوانلو به مبلغ سه تومان و پنجهزار دینار (۳۵ 
قران) عراقی التصفه تأکید (؟) الاصل تومان هفده هزار پانصد دینار (۱۷/۵ قران) به 
مدت سه سال شمسی کامل اسقاط وقت نموده شد. این چند کلمه جهت سند قلمی شد 
تا وقت حاجت؛ حجت باشد. و کان ذالک فی التاریخ ۷ شهر جمیدی الثانی ۱۸۰۸ 
(۱۷ شهر جمادی الثانی ۲۱۱۰۸۸ مهرهای قبولی افراسیاب و مرتضی قلی عرب 





۱- در جلد دوم جر کت زین کر به خراسان - توحدی صفحه ۲۷۱ بهنگام تایب آشتضاها کنهلات:3 
کلات تایپ شده است ۱ 

تا و با تلفظ (کرناوه) نیز اکنون از روستاهای نزدیک به گلاب در منطقه لایین است شاید این 
نواحی آن زمان جزو ابیورد بوده‌اند 

۳- سند متعلق به مرحوم رحمان‌یگ شیخکانلو لابین: پدر مرحومه حاجیه خانم اصل‌خان همسر آقای 





۱۶ نادر صاحبقران 





حوله‌ای. محمدحسین مارشک عوض آقا ولداله وبردی ساکن کلوجو (جوبه) 
سلطانقلی ولد صحبت قلی مارشکی. سیف الّه مارشکی. محمد فاضل 

چنانکه از متن سند برمی آید؛ این سه سهم از چهار سهم مزرعه شورابه با ۱۷/۵ 
ریال آن زمان در گرو یا رهن اولاد ذوالفقار شیخوانلو قرار گرفته که چنانچه پس از سه 
سال خورشیدی افراسیاب بیگ و برادرش از اعراب حوله‌ای نتوانند پول مذکور را به 
صاحبانشان برگردانند و زمين را از رهن خارج نکنند. زمین متعلق به اولاد ذوالفقار 
شیخکانلو خواهد بود. 

این اعراب حوله‌ای در قدیم در یمن و در حدود خوزستان ایران بوده‌اند که بعدها 
شاخه‌ای از آنها در شمال خراسان و از ابیورد سردرآورده‌اند. نیز اعراب حوله‌ای در 
کشور بحرین می‌باشند. ۱ 


۱- مارشک: دهی از دهستان چولایخانه بخش حومه و ارداک شهرستان مشهد. ۶۳ کیلومتری شمال 
باختری مشهد. جهارکیلومتری باختر راه مشهد به کلات. کوهستانی سردسیر. سکنه ۱۲۶۱ شیعه ترکی... 
فرهنگ جغرافیایی ایران - جلد ٩‏ ص ۳۷۷ 








فرمانهای نادر ۱۰۳۷ 





باره سند مزرعه شور به ولایت ابیورد سال ۱۰۸۸ قمری 


(شیخبانلو) که به مبلغ سه تومان مربوط به رفعت آثار حسین‌خان آقا و مولانا الله 


ویر دی ولدان مرحوم المغفور ذوالفقار آقاء شیخو انلو خریده‌اند. 
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۱۳۸ نادر صاحبقران 
سس اس تسکت اس ترس تک ی خر 

سندی است مربوط به فروش ملک معروف به مزرعه بیان ابیورد مربوط به اولاد 
ذوالفقار کرد شیخوانلو. 

سندی است متعلق به مرحوم رحمان‌بگ شیخوانلو لایین که از اعقاب ذوالفقارخان 
شیخوانلو که اسمی‌خان و ندرخان فرزند نقد علی آقا فرزند ذوالفقار آقا تاریخ سند 
۱ قمری. در این سند چند نکته مطرح است: 

۱ - اینکه نویسندگان اخیر نوشته‌اند که نام ندرقلی (نادر شاه) بعدی یک نام 
بی‌سابقه بوده. از اين سند معلوم می‌شود که اين نام در میان گردها رایج بوده است. 
ندرخان» ندرقلی یا ندر محمد از نامهای رایج خراسان که نادر محمد در سند دیگر ۳ 
آمده علاوه بر آن یکی از سرداران نادرشاه نیز نادرخان نام داشته است. 

۲ 7 در این سند و سندهای دیگر روشن میشود که غیر از کردها و افشارها اعراب 
حوله‌ای و اعراب غلیظی و اعراب اسکندی هم در ابیورد سکونت داشته‌اند و اعراب 
اسکندری مزرعه خود را به شیخوانلوها فروخته‌اند. 

۳- چشمه جلنجان که گردها گلنگان می‌گویند و یکی از اجداد حاج موسی بادلانلو 
داروغه ایده‌لو در کنار آن چشمه کشته شده که در همین مزرعه شورابه سلطان محمود 
است. 

۳ - کردهای ماد و قره‌باشلو در ابیورد بوده‌اند. مهر اللهقلی قراباشلو و علی ویردی 


مادلو دیده ميشود. 


مه مه مه 





فرمانهای نادر ۱۰۳۹ 


سره ۰۰۰۵۰ 


سند زیر مربوط به زمانی است که نادر هنوز شاه نشده بود و از سوی شاه‌تهماسب 
به حکومت خراسان و سرزمینهای شرقی ایران منصوب شده و به عنوان ولیعهد 
شاء‌تهماسب جقه به سر زده و در مشهد سکه به نام خود زده بود. یعنی حدود سال 
۱۱۴۴ قمری. مهر و امضای نادر به علت پارگی سند از بین رفته است. در اینجا نیز از 
ندرمحمد همنام نادرشاه شکایت شده است. مصطفی شبخوانلو معاصر نادرشاه از اولاد 
ذوالفقار آقای اول به نادر چنین نوشته: 
رهو - عرضه داشت کمترین بندگان مصطفی شیخوانلو به ذروة و کلاء نواب مستطاب عالی 
میرساند که قبلاً یعنی مدت بیست سال پیش دیمجه زار در حد موضع قراآقاج (ابیورد) در 
قبضه تصرف کمترین بوده و ندر محمد نام (عرب) اسکندری رفته بخدمت ملازمان 
بیگلربیگی مشهد مقدس معلی (ابراهیم خان برادر نادر) که ملازمان و کلاء نواب... که او هم 
ادعای او را درست انگاشته و محصول آنجا را هم برده است» 
اما وقتی من به آنجا رفته‌ام او فرار کرده» تکلیف من چیست؟ نادر در حاشیه 


دستوراتی داده که پاره ۲ 


۱۰۳۰ نادر صاحتران 





سند مالکیت مصطفی شیخوانلو در ابیورد 


مصطفی شیخوانلو از نوادگان ذوالفقار شیخوانلو استشهادنامه‌ای از مردم ابیورد 
تنطیم نموده که از پیست سَال پیش از سال ۲ قمری بعنی در سال ۱۱۱۲ زمین های 
بایر قرآقاج ابیورد را که ملک موروثی او بوده و حالا آباد کرده و کشاوزری می‌نماید 
شخصی بنام نادر محمد عرب اسکندری آمده و اظهار مالکیت آنرا می‌کند. در این 
گواهینامه مردم ابیورد ادعای مصطفی شیخوانلو را تصویب کرده و او را محق دانسته‌اند 
و مهری به عنوان احتمالا نایب السلطنه در گوشه سند است. 


ر هو - استشهاد و استعلام و استخبار میدارد از جمعی مومنین خیراندیش و کدخدایان و غازیان 
ولابت ابیورد که اسامی ابشان درین صحیفه ثبت میشود که مصطفی نام شیخوانلو قبل از این 
مدت بست سال است که قدری زمین دیمجه‌زار که واقع است در موضع قرا آقاج من توابع 
ولایت اییورد که محدود است به دیمجه‌زار ملا یعقوب چشمه کنده وحدی به در بند سفید و 
حدی به دیمجه‌زار که از سنگر اوریانی و از یکطرف دیگر به سر دره یادگار گاو شانلو که در 
این عرض مدت در تحت تصرف مصطفی مذکور است» که خود دایر نموده است و در 
اینصورت ندر محمد عرب اسکندری بغیر حق و حساب ادعا می نماید که این دیمجه زار 
ملکك من است. 

امروز را فردا در یوم العرصات جواب ده باشیم که حق الملکك مصطفی مذکور است و 
ندر محمد عرب به غیر حق ادعای می‌نماید. هر کس که برین معنی مطلم باشد اسامی خود را 
در حاشیه این صحیفه ثبت نمایند که عندالّه و عندالرسوله ضایع نخواهد شد که ان الله لا 
یضیع اجر المحسنین .تحریراً بتاریخ شهر جمادی الثانی من شهور سنه اثنی و ثلثین و ماثه بعد 
الالف سنه ٩۱۱۳۲‏ 


امضاء‌کنندگان حاشیه سند از مردم گرد و ترک و عرب می‌باشند که عبارتند از: به 


مضمون مسطور متن شاهدم الاحقر نادر محمد حوله ساکن ابیورد مهر عبده ندر محمد. 
بیان واقع است و خلافی ندارد. اورتارییگ افشاریان یساول صحبت. 


نرمانهای نادر ۳۱ ۱۰ 


ظ(ظظ(۹9ة۹ةظ۵2ظ2ظ2ظح«<,_۹۱ سس سس سسس‌سسس‌سسس۳۳۳۳۳س۳"۲ 


سجمع مهر :بنده شاه ولایت اوتار. 
بیان واقع است و خلافی ندارد طالب‌خان ولد مرحوم میرزا - هر 
یان واقع است و خلافی ندارد؛ بعقوب. سجع مهر بنده آل محمد یعقوب. 
بیان واقع است و خلافی ندارد. مستاجران دیمجه زار ولایت ابیورد - رفعت پناه 
محمد کریم بیگ یوز باشی سار بوانلو؟ (ساربانلو) سجع مه بندهٌ آل محمد کریم . 
محمدقلی بیگ قرخلو. بیان واقع است وخلافی ندارد. 
رفعت و معالی پناه او رفع بیگ داولو. رستم بیگ بیاروانلو. قلندربیگ ایل اوغلی - 
قمبر ایل اوغلی - تیمور بیگ استاجلو 
اسماعیل. قلی بیگ ایل اوغلی. سجع مه بدل مهر نبی دارد قلندر. سلطان ولی 
اییوردی. گدایعلی افشار و مهر بزرگ دیگر احتمالا مربوط به حاکم ابیورد در گوشه 
بالایی سمت چپ سند. 
سند املاک ابیورد در سال ۲ سقمری که مصطفی شیخوانلو در بیست قبل آنرا 
خریده است. شکایت او به نادر تا سال ۱۱۴۴ هم ادامه داشته و قسمتی از سند پاره شده 
است: 
«در محکمه شرع شریف ولایت ابیورد عزت آثار سبحانقلی آقا ولد ... آقا شیولی ... 
فروخت به عمدة الا شباه میرعباس (عرب اسکندری) همگی و تمامی یکث ثلث و... کامل از 
جمله نصف اراضی و صحاری و باغات دایره و توتستان و بایره مزرعه شورا به کوچکث من 
توابع و لواحق ولایت ابیورد که از چشمه سار متعلقه به آن مزروع میگردد... به مبلغ یکث 
تومان و دو هزار» 
۲ شهر جمادی الثانی سنه ۱۱۲۴ 
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۱۳۴ نادر صاحبقران 
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0 رف ‌ ِ دم نم زا مدع زر ۷ ‌ راز رازه یرعش دام مج ۰۰ 
مسر یه موه ماد وی - م ۳ 

۳ ‌ میگ ار 3 
و 

تم ۲ ان کنر رت رل فویت له 

مره تام رم ی کل ماه و 
: ۳ ۱ / ی ۱۳ 
: نز ۲ ی قرو م 2 مه ِ 6 و «« 
وی دا مت ره رتم 0 لب ء مط مارا روف تب 
ٍِِ ِِ مِ 


ی 
سس یقضرگک ویک 4 ی تسه کف 7 
0 

مس نا 


0 يلم یک رک هن رات مقت مر مه 
ی . 

۱ ات 

زر هب : ی رس ام و بل سرت ز مرو" ۳ 


ده 








۳۳ 
۰ منز 1 ۰ 
یه ۱ ۱ 
هم ای ما نوات ر بسح ۰ ۱ ۱ عّ 
۱ ۱ ۰ ۱ 3۹ ۳ رل همست سس سوت ۳4 
دنر را ره 5 چ نز ۲ ّ نك" ۳ ۰ 1 
من دمن عم فا من وگ مس 
ِِ ی یس ی 
۰ ی جر مر ۳۹ ۳ ب‌ 1 ‌, " کت ۰ 
تام ۸ م9۱ - نک وا رده ی یه گ# وج 4 ره و 
6 و مر مج ی ۱ 
7 نتب و فت ۷ 2 
7 ۰ ۰ " 1 شوه و ۵4 وی ی ی ی ی ره 
۱ 
ی و رگ موز 
و و و مر - 
۳ ی ۰ ۳ 5 ۳ ۳۳ ِ 





۱ 


ین نصویر 


۱ 


ژ ساه را به نا 


م 


صير 


صوفی بز 


برسیم نموده است. 


و 


ابراهام گاتوغیگوس خلیفه اعد 


س فان 


سسنه 


یت ۵ 


۲۳۰ ۰ 
9 و ی ی الا نز 


و ات 


ظ 


و 
- 


ق 





۱۹۳7 


نادر صاحبقرال 


عکسها و فرمان نامه‌ها ۱۳۷ 


1 29 


مج 
و ۷ 9 


اف 


ت , ۳ ۳ ۲ ۰ بدا ۱ 
۳ سس رابب کل هب ۳ ۳ لت ۳۳ ۰ ۱ 


- 
۰ « 1 ۲ ۱ ۳ 1 ۴ ۷ ۷ ۱ و ۵۱ ۳۹ ۰ ۲ 
: ۲ ۲ ظ و و ۲ ۳ 
31 1 ط 5 ۱ 


ك‌ دم .9 ۳ .۳ ۷1 


1 1-۳ ۰ ۳ ۲ نت 
1 ۳۳ 9 ۲ 3 ۰ ۱ 7 
۹ 
۱ 9 1 1 

۲ 1 اقا 
دح | 


1 
ی 


از ات ند ات 





نت نادرشاه در موزة توبقابوسرای 


۳ فسات نی او ۳۹ ماوز فتاغ ۶ با یاس از اعضبای بیمان سصسلن 5۹ ۱ 1 با میا لا , ار 


1شاار سباان نه یز ۱ ۱ ۳ ز هت‌ا بای دیگر ی اژ غنایم فتح هتبو سقان؛ بو سل شعحت ءصعلقی 


ان تور بر یروا قسداییشاده امس اعای. پر اش معلعطانه مود ال فرمتاد. این تخت دز 
مسر ا ی ست 1 «وز « به نام ات ی هی ادن که دز اک چالدر ان فسهتا شر فتد بل ه 
شل ار مب کارا 1 اه مورا ورزر ۴۵ ۱۳ ست ی با ای ارت ژّ اقدامات رایزن 


۳ اه ر ۱ تس عساز س تسیا شون اس ره بلتم از بابشاهان ایر ان» دهو دصر 1 یا 


تست بیشی‌شکل ات و از چوب ساخته شده با رو کش ضخیمی از طلا؛ و سر اسر 
آن زین به کل و بوتدهایی از باقوت د زمرد د مروارید است. و زیرپایی ان نیز به 
رن سور ت جناخنه و ار استه ختفر اتید بالی سل روی آن با مر وار ید کل بتون‌دو زی 


یت ۵ 7 پولکرای هن 8 فن ب قهر 9 ز ها ظ‌ یاقوت دار د. فسواوباهنم ها اس ی راحمن 
سین 1 ۳ 
ی 


۱۳۸ نادر صاحبتران 








عیدالرحمن پاشا کرد بابان فرزند سلیمان پاشای ببه معاصو ادرشاه بود. او معاصر فتحعلیشاه و طرفدار 
از پیشرفتهای او حمایت نکرد و او سرانجام از ار تش عثمانی شکست خورد و در سال ۱۳۳۰ برای 


مد تی به ایران بناهنده سد. 





نظیف مصطفی افندی 
در ۱۱۵۹ از طرف محمود اول برای مذاکره و عقد قرارداد صلح به ایران آمد و در لشکرگاه کردان کرج 
پبمانی با نمایندگان نادرشاه امضاء کرد که اساس روابط بعدی دو کشور بوده است. اصل این تصویر در 
کتایخانه دانشگاه استانبول موجود است. سفار تنامه‌های ایران - دکتر ریاحی ص ۳۹۸ 





قصر نادری - قز وین که در سنوات اخبر آنرا خراب کرده‌اند. 


۱۰۴ 


نادر صاحفران 


عکسها و فرمان نامه‌ها ۱:۴۱ 


رد امامت ورف !۲۵ وهای 


ار / را کم 





فرمان نادرشاه که در شورای دست معان در سال ۱۱۴۸ به ام برادر زنش محمد حسین خان رز عقرائلو 
بیگلر بیگی و حاکم ابل جلیل چمشگزگ و خبوشان صادر شده است. متن در صفحه ۹۹۶ 


ِ 





۰ نادر صاحبقران 





س ‏ مه ودره ی من 
مغ وت متا 
5 ور ِ 


اقا ۳ ۳ ۳ ۳ 
۲ 


۳ ۷ 
۳ 


ار س نویفون 9 + رد 21 #9 


نج 
ِ 


ار اس من ۳3 ۰ 1۳ ۳۳ 
متن در صفحه ۱۰۰۳ امده که مر بوط په افشارهای تبعیدی از آذربا یجان به اسورد است 


عکسها و فرمان نامه‌ها و 









وبا 
2 
ار ‌ ۳ 2 ۱ 
۰ ‌ ‌ 
از رگ برد #سر بو کم مدز مس ع ی مر رت 
‌ 9 

۳7 

ور 


7 ۱ ۸ 


۳۴1 ّ 1 5 ر 
صِ ر روت لیم 724 مرت هنم ‌ ۹ 


۳۳ راص هم سب ۱ 


۰ .۰ 
۳ 13 ۱ و ۱ 7 1 3 
مر ار رح مر 2 
فرمان کدخدایی شاهوردی بگ صوفیانلو 

خط طغری - اعوذبالله تعالی - فرمان همایون شد. آنکه بنا بر شفقت بی‌نهایت شاهانه و مرحمت از حد 
فزون خسروانه درباره رفعت و معالی پناه شاهوردی بیگ از ابتدا ششماهه هذه السنه نیلان ثیل به دستور 
قدیم کدخدایی جماعت صوفیانلو را به مشارالیه شفقت فرمودیم که در هر باب متوجه امنیت و ضابطه ی ایل 
خود بوده, در مراسم خدمتگزاری و سایر امور مقرره در این باب خود را معاف نداند. جماعت صوفیانلو 
منارالیه را کدخدای بالاستقال خود دانسته, از سخن و صلاح حسابی او بیرون نرفته. و به قدغن تمام در 
عهده شناسند. تحریراً فی ۱۷ شهر جمادی الاول سنه ۱۱۵۱ 


۱۰۴۴ نادر صاحبقران 










ك 





خر 
یت ۷ کت . 


بر ای ۰ ی 


اد 
:»۱ 


0 








متن در صفحه ۱۰۱۰ آمده است 





عکسها و فرمان نامه‌ها ۱۳۵ 


و 


1 
این_ سین ار ۷ #۹ ۳4 9۸ تک 
‌ 


1 


۳ خا_ یت ۳ ۳۱ 





1۹ 


1 
۲ 


0 9 ۳ 

2 تت بت چ د 

7 ۴ گر ی 
: .]جات 








عکسها و فرمان نامه‌ها ۱۰۴۹ 





ِِ ۳ بش 
مرول بخ مر ۳ 





بو از م۳ 
ره ۱۳۳ رش ی رد 
ی رمرص رد رگ و 7 
میجح پسس ات وت ۱ و فد بای بت 
لام ۷ ۲ تا 





دز روز 4 ات مه لح اور رت ۰ ی 
کت له دح مضه هم 32 ۱ 
1 ریم بر وش رخف کرت و 1 


۱۰۳۸ 





عکسها و فرمان نامه‌ها ۱۴۹ 





فرمان نادرشاه به شاهوردی خان صوفیانلو لایین - از کتاب لکهارت 





۱۰۵۰ 


نادر صاحبقران 


عکسها و فرمان نامه‌ها ۵۱ ۱۲۰ 





سجع مهر نادر: ۱ 
لافستی‌الا علی لاس یف الاذوالشقار نادر عصرم ز لطف حق غلام هشت و چار 

تقدیر نادر سیهسالار ایران از جنگ ایروان به سال ۱۱۴۷ به سرداران خراسان شید قلی سلطان و 
صفی‌خان بیگ و (یکنام خوانده نشد) و محمد علی بیگ و علیخان بیگ قلیجی و محمد حسین بیگ بادلو 
رباتی در خصوص گزارش که به نادر داده بودند که محصو ل ترکمانان گوگلان را سوزانده و سیء چهل سر 
بریده از آنان را به قفقاز فرستاده بودند. ادر ضمن تقدیر از این سرداران گفته است يا باید ترکمانان 
دست از قتل و غارت و خرابی روستاهای کردها در منطقه گیفان بردارند. یا به سزای اعمال خود برسند. در 
صورت لزوم ابراهیم خان برادر نادر و محمدحسین خان قاجار حاکم استرآباد نیز مأمور به باری آنان 





نامه‌ایست که پس از تسخیر ایروان وگنجه و تفلیس وکشته شدن عبدالله پاشا سردار روم به وسیله 
شخصی از جماعت قراچورلو ساکن قراداغ آذربایجان (رستم قراچورلو کرد بجنوردی) و تسلیم شسدن 
گنجعلی پاشا و آمدن به حضور نادر, برای شیدقلی سلطان شادلو و حسین خان بیگ در خراسان نوشته 
شده است. ماه صفر ۱۱۴۷ -متن در صفحه ۹٩۹۵‏ 





به آغوش ایران با 


پس از جنگیهای شدبد. از رومیان بازپس گرفت و ارمنستان و گرجستان و قفقاز 
زگرداند. عکس از کتاب ایران و قفقاز - دکتر ورجاوند. 


۳ 


دوباره 


از 





عکسها و فرمان نامه‌ها 


۱۰۵۳ 


۱0۴ نادر صاحبقران 








روش مر 


ریت2 4 77 
دنریگ 2 1 7 
س‌ِ ین هن 


سم 9 72 ۳ 
دک ۶ 1 


دج ,0 
مس 














و و 4 ی مت 1 






ی 


۳ 


بموجب این سند شیدقلی خان شادلو از سرداران مهم نادرشاهه همگی سه زوج آب و مراتع مزرعه بازاره از 
محال سمار و مانه را از محمد حسین بیگ فرزند مرحوم اسماعیل پیگ زرهکانلو به مبلغ پیست و 
هشت تومان خریده است. سال ۱۱۷۱ قمری ۱۱ سال پس از قتل نادرشاه 

سند از آقای مهندس حسیی بحرآبادی 





عکسها و فرمان نامه‌ها ۱۵۵ 


‌ 

زيم تومر میم یرم رد مر هکم ی 
1 

9 کر ی 
/ زیر مک | یط 2 ال رم 112 تیا ۷ 


ع کر ره ان ردق میا 
ده ۰ ۸ و 






یرم رز داصو سر 7 زا مزر 
مت گام بضری ۳ ۳ دام وتا میت که 4 اه 1 


رم ] کر ونم مکی ۶2۸ اقلا دابدرزی ات ی 
را ینبم افقم بت 9 ورن ل رز خیم و لد درم # 
0 رل ع رد رکف رکف هی رب" یآ 

کمویس الم درز کر يد ال کرن وقر مرول رل 0 
رز و گم مور کر یط فد 2 
مزر رن رگن دصر مر یط 





و ی 








ره دورس ۳ ۱ و( ی 1 

هرز وت مر 9 ٍِ رف ۳ 7 ور رد رت 
ئ یف و گ ۷ رک ونمر ف ت 1 5 ۳ 
0 ۷ ۲ 





۱ ۹ : ۲ 
ت ۴ س ۹ 8 ۳ 3 ۳ 1 


1 3 1 2 






همخت 2 ی و 
رم" ی ۳ اض هم مغ 
فخ رز بت ۹ لیف ول ۳ ۸ 


۱ 1۸ 
ر9 ۶ امن 1 4 ۱ ۱ ۷ 
وی ۱ ۱ و در ۶ 


پررهاهرترت ۰ ۲ + ی ی  ,‏ .۳ 
۱ 7 ۱ ِ ۳ رن سس 1 ِ ‌ #قس 
مت رم اد و 


قاس + 7 تن 














۱۵۶ 


عکسها و فرمان نامه‌ها ۱۷ 





۱ 


سند خرید زمین مزرعه کولاب ولایت ابیورد به وسیله حسن آقا و نقدعلی آقا فرزندان مرحوم 
ذوالفقار آقا شیخوانلو از افراسیاب بیگ و ... ولدان مرحوم فولادبیگ حولهای. در سال ۱۰۹۲ قمری 








عکسها و فرمان نامه‌ها 


۱۵۹ 


زاین امش داضت ای روص سای _ مت 





نادر صاحبقران 


کش ات 


۷" مه 
ظ 
2 رصم ی و 
0 و ۵ ۱ ۱ 
مومسم مِ مات _ ج ما 


۳ نت 
ام وبرگ نو 


ت لس 
.. ۳ ۳ 
خرن فا( گرن قان ۵۵ میسن 1۱1۱18 کت بچتطایسو وب ۰۰ - سب سا 





۱-۰۱ 


عکسها و فرمان نامه ها 








هندوستان - کاخ محمدشاه هندی که نادرشاه در آنجا مستقر سد. 
عکس از آقای پرویز قبهرمانی قوچانی 


ی ی کی ی ی ی ی ی ٩۹‏ 


۳۰۳۹ 


۰ سم سپ "کپ رو سیم | ۱:۴ چشع بو 
چپ ور چوک ع صد مر زوا که ۱۷۱۱ م۱ کي | 
ا دق کت (کوسیم ‏ مب و کي سک 2 او هم > ۴ ۱۳۳۱ ۰ ۳ 





ات ۳ 


۰ 
ِا 


4 


9 
اضف 


چگ 





عکسها 


و فرمان 


تامه‌ها 


۶۳ 


بر 


اس 


ار 


ا 


ور تیاعر سا 


۷ 


1 
1 


بسن 
۹ 


ِ 


۱ 


فز ۲ 


ن‌ 
ل سرا . 


كت 


۱ 
۳۲ 


یسح 
8 ۱ 
پا ۵ ی اه 


8 


شن 
سح بل ۶ 


ات 


رب 
۳ 





۱۶۴ 


یا ی ۱۶۵ 
سوک و کوک 





از چپ خانم میترا عمارلو (شاعره) از نوادگان ولیخان عمارلو گیلانی که برای دیدن آرامگاه نادرشاه با 


همسرش آقای غلامرضا والیزاده به مشهد آمده‌اند. سمت چپ توحدی - سال ۱۳۷۰ 


1 


بای 1 ۱ 1 





بالا: اولنگ‌های میاب دره میانکوه, چراگاه اسبان نادرشاه و نخستین پادگان او 


نام‌ها 





لطفاً توجه فرمائید: 


بین صفحات پیاپی علامت (-<) و بين صفحات فاصله‌دار: (0) بکار رفته است. برخی 
تامهای مکرر مانند نادرشاه؛ ایران» مشهد, کرد ترک در فهرست نیامد. 
نامهایی نیز که بسیار آمده با علامت (و..) دنباله‌دار بودن آن مشخص گردیده است. از 


نقایصی که در فهرست‌ها وجود خواهد داشت؛ پیشتر پوزش میخواهم. 


آ 
آدینه ۵۹۸ 
آدینه پاکج ۱۳۵ 
ادر برزو 2۶۶ 
آرتق توره ۳ 
آرنوا.م.ر ۳۷ 
زیتا ۳۷۹ 


۰۳۲۷۲ ۶ فش امحمدخان فاجار‎ 
+۷٩۱ ۸۷/۷۲ ۷۶۴ ۷۶۱ ۱۶۰ 
٩۸۸ 4۳۶ - ٩۳۵ ۳ 


آقا باقر سیورساتچی ۶۵۱ 
آقا حسین خبوشانی ۱۹۳ 
آق اولی سپهبد فرج ال ۸۴۶ 
آقاسی بگ قراچورلو ۳ - ۶۳۴ 
آقا فرج مجتهد خبوشانی ۱۹۳ 
آقا علی زشکی ۱۳۷ 
آقا گلی بگ لابینی ۱:۰۷ 
آقتاربگ صوفیانلو ۵۸۶۶ ۶۸ 
۵ ۱۰۰ 

آقا محمد چاپشلو ۹۶۰ 


آقا میرزا تایمنی ۷۸۹۳ 
آقا میرزا آقاسی اوغیلوف ۹.۹ 
آلب ارسلان سلجوقی ۳۶۴ 
آنا ایوانا (آق بانوه خورشید کلاه) 

۸۳۹ ۴ 


٩۴۱ ۸۹۸ ۶۵۹ - ۶۵۸ ۶۵۴ ۰‏ 
ابراهیم خان برادر نادر ۴۳ - ۴۴ 
۲ ۸۶ ۰۱۵۶ ۱۶۹ - ۰۱۷۰ ۳۱۰ 
۴ ۱۳۳۳ ۳۵۰ - ۵۳۵۴ ۱۳۶۸ ۴۴۰ 
۵ - ۰۵۱۱ ۰۵۱۸ ۰۵۲۸ ۰۵۳۷ ۵۴۳ 
۶ ۸۵۵۰ ۶۰۴ ۶۴۰ - ۴۳ی ۶۵۰ 
۸ ۷۲۰ ۷۷۷ ۸۰۰ ۸۱۶ ۸۴۰ 
ابراهیم خان برادرزاده نادر ۸۳۳ 
۸۷۸ 

ابراهيم خان شادلو ۳۶ 
ابراهیم پاشا صدراعظم عشمانی ۴۶۶ 
- ۴۶۵ ۴۸۸ ۴۹۰ 

ابراهیم برادرشاه اسماعیل ۵۵ 
ابراهیم بیگ نسایی ۷ - ۳۵۸ 


۱۰۶۸ 


ادر صاحقران 





انب زان میت ۱۳ 
ابراهیم خان توپچی ملک محمود 
۳۹۷ 

ابراهیم خان بلوچ ۴۲۱ - ۴۲۲ 
ابراهیم خان شیخکانلو (کیوانلو) 
٩۳۷ ۸۲۳ - ۸۲۲ ۵‏ 

اببراهميم خان شیخکانلو 
(حاجی خان) ٩۳۷‏ 

این بزاز ۶ 
ابن غریب شاعر کرمانج ۱۵۰ 
ان هی عس کف ۱۵۵ 
ابوالحسن خان زعفرانلو ۰ ۹۳۳ 
ابوالحسن صدیقی مهندس ۸5۵۴ 
ابوحنيفه (مفبره) 
ابوزیعان بیروتی ۳۳ 
ابوطالب یگ شاملو ‏ ۵۸ 
ابوالحسن خان میرپنجه قوچانی 
۹۳۵ 

ابوالغازی ازبک ۳۰ 
ابوالفتح خان حاکم شوشتر ۴۳۰ 
۵۹ ۰۵۶۳ ۶۱۴ 

ابوالفضل العباس (ع) ۷۱ 
ابوالفیض خان ازبک ۷۷۸ ۰۷۸۱ 
۸۳۳۹ 

ابوالقاضی ۱ ۳۹ 


ابولی بیگ افشار ۷ ۵۸۸ 


ابومسلم خراسانی ‏ ۰۴۵ ۰۲۴۵ ۱۰۲۳ 
احمد پاشا حاکم بغداد ۰۴۰۵ ۴۴۱ 


۶۱۹ ۸۵۴۰ - ۵۳۹ ۰۴۸٩ ۰۴۸۴ ۲ 
۷۹۹ -۷۹۲ ۷۸ ۰ 

احمد دزی سفیر عثمانی ۳۷ 
احمدخان اردلان ۰ ۸۱۱ 
احمد سلطان کرد کهرلر مروی ۲۵۹ 
- ۲۶۵۲ ۳۱۸ ۳۲۷ ۳۴۲ ۳۴۶ ۱۳۷۷ 
۶ ۴۰۴ ۸۵۰۴ ۶۱۵ - ۲۳ ۴۱ 
۳ ۷۷۱ ۱۷۷۹ - ۷۸۰ 
اس شاه وتان ۷۶۵ ۵ ۲ 
احمدخان ابدالی افغان ۰۳۹۳۲ ۷۵۷ ۱ 
۶۰ ۶۲ ۵۸۲۷ ۸۶ 7 ۸۱۷۷ 


احمدخان لاری ۶۵۱ ۱ 
احمدخان بختیاری ۵۸ - ۵۶۲ ۲ 
اش تناها واار یراس ۲ ا. 


امد باشا باجلان ۵۶4 - ۰۵۷۸ ۲ 
۱ ۵۸ ۱ ۱۳ ۶۱۶ 
اخلاص کور مشهدی ۵ " 


ادیب بیشاوری ۹۳۷ 1 
اردشیر بابکان ۸ ۲ - ۷۹۳ ۲ 
اردشیر خان شادلو ۹۳۶ 
اردوغدی بیگ چگنی سبزوار ۱۳۳۶ ۲ 
۱ - ۷۷۴ 1 
ارس سلطان قراب‌اشلو درگ ز ۱ 


۱ ۳۹۶ ۰۳۷۹ ۰۳۲۴ ۰۲۶۸ ۸۲ ۵ 





نام‌ها 
٩۴۲ ۱‏ 

ارستو ۳۳۹ 
استاد عشور مشهدی ۱۳۵ 
استاقلیس ۱۲۵ 
استالین ۳۷ 
اسحاق پاشا والی تفلیس ۲۳« 
اسحاق خان قرایی ۳ ۳۹۶ 
اسحاق خان بزدی ۵0۱۶ 
اسداللّه خان بلوچ ۷۹ 
اسدالّه خان سبزواری ۰۱۲ ۲۴۰۱۴ 

اسد صوفیانلو لایین ۹۶۸ 
اسفندیارخان ابدالی ۳۸۴ 
اسفندبارخان ازبک هندی ۶۹۹ 
اسک‌ندر بسیگ ترکمان ۷۵ ۰۱۹۴ 
۰ ۵2۷۷ 

اسکندرخان کرد ۹۵ 


اسکندر رومی ۰۲۲۹ ۰۴۰۰ ٩۵۲۸‏ 
۷ ۶۶۵ ۷۰۶ - ۷۰۷ 

اسکندر عرب ۶۵ 
اسلام خان افغان ۴ - ۴۰۴ 
اسلمس بیگ ۶۷۱ - ۶۷۲ - ۶۷۵ 
اسماعیل خان افغان ۴۸۸ - ۴۸۹ 
اسماعیل خان خزیمه بیررجندی 
۲ ۰۳۸۵ ۳۹۵ - 0۳۹۶ 0۴۴۹ ۰۴۶۰ 
۲ ۵۲۷ - ۰۵۲۸ ۸۵۴۳ ۶۱۶ ۶۲۷ 
۹ ۶۳۲ ۶۸۹ ۸۷۷۹ ۷۸۷ 


۱۰۶۹ 


شتا یا نها ار دوم ۶۳۶ 
اسماعیل سلطان لزگی ۶ ۵۴۴ 
اسماعیل قلندر ۲۱ - ۴۹۲ 
اسماعیل میرزا صفوی ۵۴۰ ۱۷۷۵ - 
۷۶« 

اسماعیل سلطان لزگی ۶ ۵۴۴ 
اسماعیل قلندر ۱ - ۴۹۲ 
اسماعیل میرزا صفوی ۰۵۴۰ ۷۷۵ 
۷۷۶ 

اسمی خان لزگی ۶۱ 


ارف افغان ۳۳ - ۰۳۴ ۰۲۰۲ ۳۴۲ 
۷۴ ۲۸۹ - ۰۳۹۵ ۰۳۹۷ ۰۳۹۹ ۰۴۶۵ 
۸ ۴۳۸۳ - ۰۳۹۱ ۰۴۹۵ ۵۱۶ ۵۴۸ 
٩۸۶ ۸ ۰‏ 

اصلان خضان قرفلو ۳۰۷ ۳۴۵ - 
۷ * امیراصلان‌خان 
اعتمادالسلطنه (صتنیع الدوله) ۲۸۳ 
٩۱۶ - ٩۱۵ #۱۲ ۸۶ ۴‏ 

افراسیاب حوله ابیورد ۱۰۲۳ ۰ 


۱۰۳۶ 
انف|راسیاب (تورانی) ۱۱۶ ۳۶۰ - 

۳۶۱ ۱ 
افراسیابی بهرام ۲ ۷۶۴ 
افشار پزدی ایرج ۳۳۰ 
افضلیان سرهنگ ۴ 
اقبال» عباس ٩‏ ۰۲۲ ۲۳۰ 


_س_ سس سس سس سس 


۱۰۷۰ 
اکبربگ صوفیانلو ۶ ۹۶۸ 
اکبر پاشا ۶۲۷ 
اکیرشاه هندی ۷۵۵ 
اللهقلی بیگ افشار ۲ ۳۸۳ 
اللهقلی خان قاجار .۰ ۳۷۰ ۸۱ ۹۸۷ 
الهقلی قراباشلو ۰۸ 
له وبردی بگ زعفرانلو ۷۸۸ 
له وبردی بیگ قزوینی ۳۳۲ 
له ویردی بیگ ۸ - ۲۰۹ 


الله ویردی خان جزایرچی ۸۳۳ - 
۸۳۵ 

الله بار ابیوردی ۶۹۷ 
اه بسارخان ابسدالی ۰۳۳۷ ۳۷۴ - 
۰ 4۴۹۶ ۵۴۳۹۸ ۵۰۶ - ۰۵۰۷ ۵۱۸ 
۳ - ۰۵۲۷ ۰۵۳۲۴ ۵۳۶ 


له یار بیگ گرایلی ۳ 
اللهیارخان درگزی ۰ ٩۵٩۹‏ 8۶۲ ۹۶۵ 
الغ بیگ ۳۳۷ 
الماس خان کندوله‌ای زنگنه ۵٩۷‏ - 
۸ ۶۰۲ 

المان باچوانلو ۷۹ 
الوند باشا مصری ۴۳۶۰ 
الیاس پیغمبر ۴۲ 
الیاس بگ مامیانلو ۷۹ ۸۲ ۰۲۶۸ 
۳۳ 


امنتام علی (ع( ۷ ۰۵۵ ۰۱۴۴ ۰۱۹۸ 


۷۹۰ ۶۶۷ ۵۸۸ ۰۵۴۲ ۳۶۵ ۲ 
٩۲۴ 4۸ ۷۵ 


امام حسن (ع( ۴۸۶ 
امام حسین (ع( ۴ ۵ ۰ ٩‏ 
امام جعفر صادی ع( ۶۶2.۳ 


امام مسوسی کاظم (ع) ۵۵ - ۵۶ 
۴ 4 ۳۶۵ 

امام رض(ع) ۶ ۰۵۵ ۸۴ ۰۱۹۳ 
٩۰۶ ۸۰۵ ۰۵۴۲ ۱۷ ۹‏ 

امامزاده حمزه کلخوران ۵۵ 
امامقلی بدر نادر ۰۳۹ ۰۴۴ ۶۰ ۶۲ 
۵ - ۸۶ 

امامقلی سلطان سیاه منصور ۰۱۹۴ 
۳۵۹ 

امامقلی میرزا پسر نادر ۸۷۶۸ ۷۸۸ 
۹۳۳ ۸۳۹۹ 

اماموردی خان سرورلو ۰۴۵۵ ۴۵۷ 
اماموردی صو فیانلو ۰۶۸ ۹۹۹ 
اماموردی خان افشار ۸۵ ۵۱۸ < 
۰۵٩۳ - ۵٩۲ ۰۵۲۸ - ۵۲۷ ۹‏ ۶۱۳ 
۶۷ ۶۳۲ ۱ 
ااموردی‌خان بیات ۰۳۴۲ ۳۶۹ 
ری ی ارف 

اماموردی‌خان قرقلو ۰۱۳۶ ۳۹۶ 
۹ ۶۳۲ (زع ۶۶۴ - ۶۷۴ ۶۷۶ - 
زاره 





نام‌ها 





امان الله خان فرهادی تویکانلو ۹0۵۲ 
امان الله خان افغان ۰۳۸۳ ۴۹۸ ۵۲۰ 
- ۰۵۲۱ ۸۵۲۵۵ ۵۳۰ ۵۲۶ 


امانی» شادروز بیچرانلو ۴« 
امت خان استاجلو ۱۶ 
امرا حمزه افغان ۳۷۶ 
امیر ارسلان رومی ۵0۳۸ 


امیر اصلان‌خان قرقلو ۸۵ ۱۳۰۷ 
۸ ۳۹۶ ۳۴۵ - ۱۳۴۷ 0۴۱۴ ۴۱۸ 
۵ 0۴۵۷ ۶۲۰ ۶۲۷ ۲۹ ۳۱ 
۴ - وی ۷/۴ ۶۷۷ - ۶۷۸ ۸۲ 


۸۷۳۰ 
امیر تیمور کلالی ۷۹ 


ام‌یر حانمحمد خان فاحار ۷۶(« 
٩۸۰ ۳۸‏ 


شجاع الدوله 

امیر حسین خان زعفرانلو شیروانی 
۷۸ 

امیرخان برادوست مکری ۰ ۰۵۲ ۴۵۴ 
امیر خان توپچی ۳۹۴ 
امیرخان جلایر ۰ ۷۷۲ 
امیر خان بیگ قرقلو 9۹ ۶۰۷ 
امیرخان مین باشی ۶ - ۶۹۷ 


امیر قلی کلاتی . . ۸0۷ 
امیر کبیر میرزا تقی خان ۳۲ 
۸ ۷۷۴ 

امیر گونه خان ایلخانی زعفرانلو ٩۳‏ 
٩۳۵ ۳۳ ۵‏ 

امیرگونه بگ شادلو ۳۶ 
امیر نجم الدین گیلاتی ۵۳ 
امیر مسعود. بهمن - درگزی ۹۶۵ 
امیر مهرابی سیاوش ۴۶ - ٩۴۷‏ 
امیر نبازخان عرب ۷۶۸ 
ایری کرمانشاهی؛ سسرتیپ 
حشمت الله ۷۶ 
امینای مشهدی ۱۳۳ 
امینی؛ سیاوش ۳۸ - ٩۴۰‏ 


انوارن سیدعبدالله ۷ ۰۱۰ ۰۳۵ ۱۳۵۵ 
٩۱ ۵ ۸۷۸۱ ۰۵۷۴ ۴۳۴ ۰۴۳۰۱ ۴‏ 


انوری خاوری ۳۳۸ 
انوشیروان دادگر ۲۰۷ ۰۲۲۸ ۶۲۱ 
۴ ۶۷۶ 

اورنگ زیب هندی ۷۶۲ 
اوزون حسن آق قویونلو ۵۴ - ۵۵؛ 
۱۹۹ ۱ 

اوژن اوبن 4۱۵ 
اوغلان بوداق خان چگنی ۰ ۰۱۶ ٩۳۵‏ 


اوغور لوبگ چگنی ٩۳۲۴‏ ۶۳۲ 
٩۷۱ ۶۵۱ ۶‏ 


نادر صاحبقران 





اوغور لوخان قاجار زیاد اوفلی 
۳ ۰۳۹۹ ۰۴۰۲ ۴۳۱۵ 


۶۷۹ 

ایرج پسر فریدون ۳۳۱ 

ایرج افشار یزدی ۱۸ ۷۵ ۲۵۹ 
٩۰۱ ۴‏ 

ایرج افشار سیستانی ۶۹ 

ایرغال خان گرجی ۷۰۷ 

ایلبارس خان ازبک ۰ ۶۸ ۷۸۱ 


ایمان بادلانلو فرزند جهانگیر ۹۵۵ 
ایمانی» رئیس شهربانی خراسان 
۸۵۰ 

ایوب خان» رئیس جمهور پاکستان 
۴۶ ۵۹ 


۵۵٩ ۰۵۲۸ ۳۹۶ باباخان چایشلو‎ 
۶۱۳ 4۵٩۰ - ۵۸۶ ۵۸۰ ۰۵۷۶ - ۱ 
۶۰ ۶۸۹ ۶۵۷ ۶۴۵ ۶۲٩۹ - ۵ 
۶۴ 

بابا علی بیگ کوسه احمدلو افشار 
۳ ۳۰ ۰۴۹ ۶۵ ۸۷۰ ۸۳ - ۵۸۷ ۶ 
۹ ۰۲۳۷ ۰۲۴۵ ۰۳۲۶۸ ۰۲۹۹ ۰۳۱۸ 
۶۲ 4۶۳ 


بابا رضا مشهدی ۱۳۵ 
بابا عشور مشهدی ۱۳۵ 
بابا عوض مشهدی ۳۵ 

بابا معين مشهدی ۱۳۵ 

باچوانلو» حسن صحرایی 7۹ 
باربد. موسیقیدان ۸۹۷ 
بارتولد ۳( 
بارزانی» مسعود ۷۴ 
بازن» طبیب نادرشاه ۸ ۸۲۱ 
باستانی پاریزی» محمد ابراهیم ‏ ۱۸ 
۷۶۳ 

باقرخان سیل سپرانلو ۶۵۱ 
باقرخان بغایری ۰۳۱۸ ۳۳۶ ۴۴۰ 
۰ ۴۳۹۹ 

باقرخان قرایی ۳۹۶ 
باقرمرگان لاینی شیخکانلو 2۹ 
باقرخان لزگی فراه ۳۹۶ 
امداد: مهدی ۲ ۸۷۷۶ ۸۳۴۲ 
بایزید بستامی ۳۳۶ 
بتلیسی امیر شرفخان کرد ۱۶ ۷۴ 
۲ ۵0۵۸ 

براتی درگزی ۹ ۸۷۸ 
براق خان تاتار ۷۶- ۷۸ 
برخوردارخان سفیر ایران ۳۷۳ 


برخوردار بیگ دژیان 9 ۱۰۱۱ 


برزو نوه رستم ۳۶۰ 








نام‌ها ۱۷۳ 
برهانپور؛ محمد علی ۹ بیستون خان افشار ارومی ۴۳۴۷ 
بگتاش, عموی نادر ۳۴۲ ۳۷۷ - ۰ ۴۵۴-۴۵۰ ۴۶۱ ۰۵۶۸ ۵۷۳ 

۶۲۰ ۰۴ ۸ 

بگتاش مشهدی ۵ پ 

بن لادن» تروریست ۸ 

بودا ۲ پالیزبان خانم فرماندار مشهد ۸۱۵۰ 
بوداق پاشا ۳ _پروبیگ افشار ۳ ۶۳۲ 
بوداق آقای کرد دیاربکر ۰ پری دورنگری ۷۹ 
بوش رئیس جمهور آمریکا ۵ سب پسندبگ حمزکانلر ۰۱۵۸ ۰۱۸۷ 
بهبودخان جلایر ۸ ٩۴۵‏ 

بهبودخان چاپشلو ۳۹۶ ۳ یسیان کلنل محمد تقی خان ۵۶ 
٩۶۴ - ۵ ۷۲‏ بطر کبیر ۸۱ ۰۴۷۲ ۰۴۷۵ ۵۴۸ 
بهبود علی صوفیانلو ۸  .‏ پوریای ولی ۳۳۸ 
بهبودی؛ هوشنگ ۶ بهلوان بیگ کرد مروی ۵۲۴ - ۵۲۷ 
بهبود بیگ بریوانلو ۰-۶ ۵۳۱- ۵۳۵ 

بهرام بگ کاویانلو ۷۲ پهلوی رضاشاه ۰ ۳۱ ۵۸۰ 
بهرام بادلانلر چرم ۲۳ پهلوی محمد رضا شاه ۸۳۷ ۸۳۳ 
بیرام بیگ بیات ۰۱۵۸ ۰۱۶۱ ۰۱۶۳ ۸۵۰۸۴۹۰۸۴۴ 

۵ ۰۳۳۳ ۳۳۶ پناهی» شهردار درگز ۵۸۷ 
بيرام بگ چگنی ۲ - ۱۱۳ پیران ویسه ۱۶ 
بیرامعلی بیگ قاجار مروی ۰ . پیر محمدخان حاکم هرات ۲۹۷ - 
۳ ۶۳۲ ۸ ۰۴۳۹ ۰۵۲۷ ۵۳۳ - ۱۵۳۶ ۶۰۴ 
بیریای گیلانی ۲ .۰ ۶۲۳ ۶۴۱ ۶۵۰ 

بیژن سلطان ۴ یر محمدخان میاچو ۴۳۷ 
بیقرار بختیاری ۷ پر و سردار ۳۵ 
بند علی سفیر دورفین ۵ . پیرنیاه موتمن الملک ۹۳۵ 


ت 


تاووس خانم همسر فتحعلیشاه ۷۳۷ 


تختی پهلوان ۱۳۷ 
ترخان یوسف بگ کرد ۷ ۶۰۲ 
تقی خان بختیاری عیار ۷۶۸ 
تقی خان شیرازی ۱-۵( 
تمور تاش مشهدی ۱۳۵ 
توپال پاشا سردار روم ۵۷۹ ۵ 


۶۳۱ - ۶۳۰ ۱۹ص‎ - ۶۰۱ ۵۹۸ ۷ 
٩۲۰ - ٩۱۸ ۸۷۳ ۶۸۸ ۴۸ 

توحدی, کلیم الّه ۰۱۵ 0۱۸ ۰۲۱ ۴۰ 
۷ ۰۱۱۵ ۱۸۳ ۰۲۷۴ ۲۷۶ و ... 


تور» پسر فریدود ۳۳۱ 
توران بادلا تلو ۱۰۳۲ 
توکلی گنابادی؛ علی ۳۴۸ 
توکلی» محمد رئوف ۳/۳۶ ۱0" 
تولی یگ شادلو ۳۶ 
تومار باچوانلو مادر تادر ۶۱ - ۲ 
۷۰ ۵۱۰ 

تهماسب بیگ ایواوغلی ابیورد ‏ ۹۹۸ 
تهماسب‌خان گرجی ۴ ۶۶۸ 
تهماسبقلی خان (نادر) 0۲۹ ۳۲ ۴۴ 
۷ - ۰۵۸ ۳۸۸ 


تهماسبلقی خان جلایر ۰۳۰ ۲۲۰ 
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۳ ۰۲۶۸ ۰۲۷۴ ۳۸۰ - ۲۸۴ 
پر ۳۹۲ ۴۲۶ ۴۴۹ - ۰۴۶۰ ۵2۲۷ 
۱ ۵۴۴ ۶۸۹ ۷۴۱ ۷۴۸ - 0۷۵۰ 
۷۶۸ ۷۷۱ ۷4 ۵۸۰ ۸۴۲۴ ۸۳۳ 

۱۰۰۲ ۸4۷۸ ۸4۱ - ۹ 


تهمورس خان گرجی ۵۶۶ ۴ص 
۶۶۸ - ۶۶4 ۸۳۹ 


تهمورس دیوبند ۳۶۴ 
تهمورس میرزا ۳ ۶۲۷ 
تیموربگ استاجلو ۱۰۳۱ 
تیمورخان افشار ۳۴۰ 


تیمور پاشا کرد میلی مسردار روم 
۴۴ - ۴۵۵ ۰۴۳۸۰-۴۳۳ ۶۰۴ - ۶۱۳ 
۷ ۶۲۹ ۶۳۱ 

تسیمور لنگ ۰۱۵ ۵۳۸ ۰۴۵ ۵۰ - ۵۴ 
٩۱۲ ۸۸۳ ۸۶۷ ۷۸۵ 6۰ ۰‏ 


ح‌ٍ 


ثقفی ؛ اعزاز ۰۱ 
ج‌ 
جابر بن عبدالله ۲ . 


جانعلی خان گوگلان ۸۳۸۳ ۳۹۷ 





نام‌ها 


۵۹- ۴۰۰ > خانعلی خان 
جان محمد بیگ دولو قاجار ۸۱« 


٩۸۸ - ۷ 

جان نیازخان هندی ۶۹۹ 
جاوید» هوشنگ ۶ 
ججوخان درگزی ۶ ۵۶ ۸٩۷‏ 
جعفربیگ مهردار شاهی ۸۳۵ 
جعفر خان استاجلو ۲۳ ۴ "۱/۳ 
جعفرخان بیات ۱۵۳ 
جعفرخان مستکانلو ۱۳۰۳ 2:۹ 
۶۸۹ 

جعفر سلطان زعفرانلو ۴ ۶۲۷ 
جعفرقلی بگ شادلو 4٩‏ ۰۱۵۷ 


۰۲۷۴ ۰۲۶۹ - ۲۶۸ ۰۱۸۵ - ۸۲۱ ۳ 

٩۳۶ ۱۳۲۲ ۱۳۱۶ ۱۳۰۶ -۴‏ 
جعفر قلی خان ایلخانی شادلو 
۳ ۷۶ ۳۵۸ 


جمفر قلی زنگلی شاعر ۳۸۵ ‌ 
۶ ۰۴۹۳ ۰۵۸۷ ۲ ۸۵ 

جلال خان 2۶۳ 
جلال طالبانی بابان ۷۹۳ 
جلال الدین فیروزشاه هندی ۷۶۲ 
جلیل بیگ چنداول باشی ۷۶۹ 
جلایی ذرالفقار ۸۵۱ - ۵۸۵۶ ۸۶۶ 
۸ ۲ ۱۰۳۵ 

جلایر؛ عبدالله ۹۷۸ 


جمشید کیانی ۸ ۶۰۶ ۷۶۲ 
جمشید سلطان گرجی ۶۵ 
جنتی, علیرضا قوچانی ۵ 
جوزنی: استامحمد ۳۹۳ 
جورج اورول ۱۳۷ 
جهانشاه قراقویونلو 2۴ 
جهانگیر بادلانلو ایدلیگ ٩۵۵‏ - 
۹0۵۸ 


جیمز فریزر انکلیمی, ۶2۶۳ ۵ ۰ 4۷ 
۷۰۵ ۴۳۶ ۵۵۲ ۸۵۸ ۱۷/۶۶ 


چراغعلی بگ ورانلو ۰۳۰ ۶۹ - ۷۰ 
۲ ۵۸۳ ۵۷ ۰۲۴۳ ۰۲۵۶ ۰۲۶۸ ۳۲۴ 
۰ ۳۷۹ 
چغال پاشا ۳۳ ۶۰۸ 
چنگیزخان مغول ۰۳۴ ۳۸ ۰۵۴ ۹۶ 
۵ ۶۰۴ ۸۸۳ 
حاتم خان کیکانلو اوغازی حاکم 
اصفهان - شیراز ۰۵۸ ۸۲ ٩‏ ۰۱۵۸ 
۱ ۰۳۲۴ ۰۳۲۹ ۰۳۳۱ ۰۳۹۶ ۶۷۸ 
۰۱۱۹ ۹۴۳ 

تم طایی ۱۹۶ 
حاتم بیگ وزیر ۵۲ 
حاج اسد صوفیانلو ۱۰۷ 


حاتم بیگ وزیر 2۳ 
حاج اسد صوفیانلو ۱۰۷ 
حاج ال ویردی صوفیانلو ۹۶۸ 
حاج امین صوفیانلو ۹۶۸ 
حاج حبیب مستکانلو ۹۹۶ 
حاج رستم بگ چمشگزگ ۵۵ 
حاج حسینعلی کلاته ۳۴۸ 


حاج سلیمان تاجر بیچرانلو ۰ ۶۷ 
- ۸۷۰ 0۲۰۷ ۳۲۴ 

حاج سلیمان توروسانلو 25 
حاج سلیمان خان روشی ۰۵٩‏ ۷۸ 
٩۱۳ - ٩۱۱ ۰۳۳۸ ۳۰۴ ۵‏ 

حاج سهراب محمدی آشخانه ۸۰ 


حاج سیف الدین بیات ۳۹۶ ۳۳۳ 
۰ ۶۱۰ ۶۲۷ ۱۰۱۶ 

حاج شاهوردی صوفیانلو ۵۹ 
حاج فضلعلی بیگ قاجار ۹۸۹۳ 
حاج قربانعلی ژُشکی ‏ 2۱۳۶ ۱۳۷ 
حاج قنبر شیخکانلو ۸۵۷ 
حاج کاظم یزدانی رادکان ۳۸۳ 
حاج محمد ایشیک آقاسی ۱۳۱ 
حاج محمد باباقدرتی ۵ ۱۰۷ - 
۱۳۷ 

حاج موسی بادلانلو ایدلیگ ۹۶۸ 
٩۵۵ ۱‏ - ۹۵۷ 

حاج میرزا بگ زیدانلو 2۹ 


نادر صاحبقران 


حاج میرزا حسن سبزواری ۳۱ 
حاج میرزا حسین خان صدراعظم 

۹۱۵ 
حاج یحیی صوفیانلر ۹۶۸ 
حاجیخان جلایر ۵۹ 


حاجیخان حمزه کانلو سردار و سفیر 
نادرشاه ۰۴۵ ۰۳۲۴ ۳۷۹ - ۰۳۸۴ ۰۳۹۰ 
۰۵۱٩ ۰۴۶۰ ۵۴۴۹ ۰۴۰۲ - ۶‏ ۶۱۱ 
۴ ۶۲ - ۸۷۹۱ ۸۰۱ - ۸۰۵ ۸۲۱ 


۸۵ ۹۴۴ 
حاجی محمد ترکمن ۵۱ 
حاج محمد نخجوانی ۱۰۱۵ 
حاجی مشکین افغان ۳۸۱ 
حاجیه خسانم اصلخان 
شیخکانلو ۱۰۳۵ 
حبیب ال خان ناصر لشگر؛ هودانلو 
۹ 
حجی قربان شاملو ۵۸ 


حزین؛ شیخ محمد علی ۰۴۱۶ هِ۴۳۲ 
- ۵۴۲۱ ۸۷۴۵ ۱۷۵۲ 


حسن بگ اوباش ۱۳۵ 
حسین بیگ میراسکندری عرب 

۸۰۹ 
خسن پاشا بقدادی ۴۷۸ 
شین باشا ۳ - ۰۴۳۸ ۶۳۰ 
۱ ۴۴۸ 


نام‌ها 





حستعلی بگ برادر فرخ پاشا ۳۸۸ 
حستعلی بیگ مقدم مراغه ۶۳۱ 
حستعلی بیگ ترکمان تبریزی ۶۳۲ 
حسنعلی خان زیاد اوغلی ۶(« 
حستعلی خان معیرالممالک ۷۳ 
۱ ۲۸۳ ۰۴۲۴ ۰۴۲۶ ۰۵۴۵ ۵۵۱ - 
۵ ۵۷۷ و... ٩۱۷‏ 


حسنملی خان گنجه‌ای ۲ ۷۸۶ 
خسنا (م‌حمد حسین بگ پسر 
حاتم خان اوغازی) ۰۱۵۸ ۱۸۱ - ۱۸۲ 
حستی اوغازی ۸ ۱۸۱ 
حسین خان ضابط شیروان ۹۹۹ 
حسین پاشا بابان پسدر زن نادرشاه 
۷ ۸۳۹ 
حسین خان شاملو ۵۸ 
حسین خان تویکانلو ۲ - ٩۵۳‏ 


جحسن شاه اقغان ۰۱۱۱ ۴۴۱ ب ۲« 
۹ ۵۱۶ - ۰۵۱۷ ۸۵۲۴ - ۰۵۲۷ ۵۲۴ 
۹ ۶۸۴ ۶۸۸ ۶۸۵4 ۷۰۶ ۸۷۲ 


حسین سلطان سیستانی ‏ ۰۳۳۴ ۳۳۸ 
حسین وکیل ترکمانان ۶۳۸ 
حسینعلی خان کُرد سیاه منصور ۶۰ 
حسینعلی خان بختیاری ‏ ۸۵۶۲ ۵۶۹ 
حسینقلی خان ابوقداره ۹۰ 
حسینقلی خان زنگنه حاکم کرمانشاه 


۰۴۱۵ ۰۳۱۲ ۰۴۰۲ ۰۳۹۹ ۳۷۲ - ۷۰ 


۴۴۱ - ۷ 

حسینقلی خان قراچورلو ۹۳۸ 
حسینی بحرآبادی مهندس ۹۹۴ . - 
۹۹۵ 

حریری» علی اصغر ۸۸ 
حق وبردی خان ۰ ۹۵ 
حکیم الدین فریشی ۶۷ 
حکیم‌زاده. علی پاشا ۴۳۸۸ 
حلیمه بگٌم آق قویونلو مادر شاه 
اسماعیل 2۵ 
حمزه. عموی پیغمبر(ص) ۶۵ 
۷ ۷۵۷ - ۷۵۸ 

حمزه سگزی ۳۴۱ 
حمزه سردادور ٩‏ سردادور ۱۱ 
حمزه میرزا صفوی 2۳ 
حیات سلطان سدوزایی ۲ 
حیدر بگ کرد افشار ۳۶ 
حیدر پاشا کرد ارزرومی ۶۳۳ 
حیدر قلی خان ایلخانی شادلو ۵ ۹۳۶ 
حیدر قلی مرگان شیخکانلو ۵۹ 


حیدر کرار (علی علیه السلام). ۳۸۶ 
خازن الملک؛ محمّد رحیم خان قاجار ۷۶۱ 
خالد پاشا بابان ۴ ۷۸۹ ۷۹۳ ۸۱۱ 
عالل ورن ۱۴۳ 
خان دوران خان هندی ۷۳۰ 7 
۳ ۷/۴۸ - ۷۴۹ 


خانعلی خان گوگلان ۵۴۸؛ ۷۶ 
۹- ۵۸۶ ۶۲۰ ۶۲۹ ۵۷۰۰ ۷۸۶ 
خانک پاشا بابان ۳۳۴ 
خانلرخان قراچورلو ۵۸ ۷۸ ۳۶۴ 
٩۳۸ ۵۸۱ ۳‏ 

خانلر میرزا قاجار ۰ 
خانمحمد استاجلو ۷۴ 
خان محمد پاشا اردلان ۳۹۳ 
خان محمد خان ترکمان ۸ 
خدابار خان سندی ۰ ۷۵۹ 
خدیجه بیگم آق قوبونلو ۵۴ 
خدیجه سلطان داغستانی ۸۳۹ 
خروشچف روسی ۳۷ 
خسرو ساسانی» شاه ۱۹۶ 
خسروخان شادلو ۸ - ۵٩‏ 
خسروبگ قرامانلو ۳۳۴ 
خسروخان گرجی ۳۳۹ 
خسرو میرزا ۶ 
خسروی؛ محمدرضا ۸۵۱ ۸۵٩۹‏ 7 
۸۶۰ 

خلیل پور؛ محمد ۸۱ ۸۵۸ 
خمامی زاده. جعفر ه ۹۵ 
خمینی» روح اه رامام) ۹۷۸ 
خواجه علی صفوی ۵۳ 
خواجه کافور ۱ ۳۴۵ 


خواجه نصیرالدین توسی ۳۳۷ 


تادر صاحبقران 


خوجه خان (قوجه خان) شیخکانلو 
۷۸۵ ۷۹۲ 


خورشید ۳ شساهوردی‌خان 


شیخکانلو ۹ ۸۴۱ ۸۶۶ 
3 

داربوش هخامنشی ۷۹۴ 
داریوش سوم ۳۳۹ 
داوودخان هوتکی ۱۰ 
داوود سلطان بابان ۷ - ۵۸۸ 
دانش پژوه؛ محمد تقی ۸۹ 
دبیر سیافی ۴ ۸۵۳ 
دجال ۱۳۷ 
ذردی خان گو گلان ۹ 0۵2۸۰ 
درگزی» علی شعار ۵2۹ 


دلاورخان تایمنی افغان ۵۲۳ 2۳۸ 


۷۸۳ ۵۷۷۸ ۶۲۳ ۰۵۳۷ ۵۳۵ 


دوست محمدخان افغان ۱ 
۹۴ ۷۸۳ 

دولافوز 7-۱ ۷۵۲ 
دولتخان تویکانلو ۳۵۲ ٩۹۵۲‏ < 
۹4۵۳ 

دلیپ سینگ ۳ - ۷۶۴ 
دهخدا ۱۲۰ - ۰۱۲۱ ۰۳۲۲ ۰۲۳۵ 
۳۵۸ 








7 ی رت تیا سرا 


نام‌ها 

دیو سفقید ۶۳۲ 
ذوالفقارخان افغان ۰۱۵۰ ۳۳۷ 
۳ ۴۹۶ - ۸۵۰۴ ۵۱۶ - ۵۳۶ 

ذوالفقارخان غلام ۳۴۵ ۳۷۰ 
٩۹۵۰ ۲‏ 

ذوالفقارخان قرامانلو ۷۵ 
ذوالفقارخان شیخوانلو ۰۱۰۱۸ 
۱۰۳۰ 

8 

رابینو. ه ل ۹۵۰ 
راجپوت هندی ۴ - ۶٩۱۷‏ 
راجه مالوا هندی ۷۲ ۷۶۴ 
راضیه بگم صفوی ۰۴۲۴ ۹۰ 
۷۸ ۸۳۹ 

راع» استاندار خراسان ۱۴ 
رجبعلی خان ۴ ۵٩۳‏ 
رحمان یگ شیخکانلو لایین ۱۰۱۸ 
۳ ۱۰۲۷۲ 

رحمتی. علی قوردانلو ۳۹9 
رحیمای مشهدی ۱۳۵ 


رحیم بگ صوفیاتلو ۹۶۸ 


رحیم خان ازبک . ۷۸۹۶ 
رحیم خان کابلی ۷۲ 
رحیم خان گرایلی ۵۵ ۳۷۱ تس 
۲ ۳۰۷ - ۰۳۰۸ ۰۳۴۷ ۰۳۸۵۲ ۵ا۳۵ -< 
۶ 0۳۷۰ ۳۷۳ ۰۴۹۷ ۰۵۱۹ ۲۷ ۰۵ 
۵۸٩ ۰۵۸۸ ۳۳‏ 


رحیم سلطان مروی ۷۷۲ 
رحیمیان غلامحسین نماینده سابق 
قوچان ۱۷۹۸ 
رستم پهلوان ۱۵۶ ۰۵۹۵ ۵۶۲ 
۷۸۲ 


رستم بگ قراچورلو بجنورد ۳۶۹ 
٩۳۸ ۶۳۵ - ۶۳۴ ۷۱‏ 


رستم بگ پسر ملک محمود ۸۱۳۲ 
رستم‌خان سپهسالار ۶ 
رستم‌خان منجیلی ۹۵۰ 
رستمعلی بیگ بیات ۳۳۶ 
رستم فرخزاد ۰ ۵۲۱ 
رستم محمدخان کرمانی ۵ ۱۰۸۵ 
رستم بگ عثمانی ۲ - ۴٩۳‏ 
رستم بیگ بیارواتلر ۳۳ 
رستم پاشا , ۴۶۱ 
رستم الحکماء ۶ ۹۸۶ 
رشیدالدین. فضل ال ۳۹ 
رضاخان فرهادی ۷۸ 


رضاشاه ۰۵۷ ۷۸ ۷۶۱ ۰۱۲ ۲۵ 


٩۵۳ 4۳۸ - ۳۵ 


رضا ضعیم گوسلوگ ۱۳۳ 
رضا قره مشهدی ۱۳۳ 
رضا قلی بگ حمزه کانلو ۹۴۵ 


رضا قلی بگ کهبتیکلو ۳۶۸ ۳۵۶ 
۰۵۱٩۹ ۴۴۳۹ ۳‏ ۰۵۶۰ ۵۷۶ 
رضاقلی بگ کلاتی ۶ - ٩۲۷‏ 
رضا قلی خان سیاه منصور ۱۹۴ 
رضا قلی خان سردار شاه تهماسب 
۹ ۲۶۳ - ۲۶۶ 
رضا قلی خان ابلخانی قوچان ۳ ۴۴۸ 
رضا قلی خان شاملو ۰۴۱۲ ۳۰ 
٩۳۵ ۵‏ 
رضا قلی پسر نادر ۸۷ ۴۳۱۳ ۰۴۲۴ 
۶ ۰۳۹۵ ۰۵۰۳ ۵۰۶ ۵۱۲ - ۵۱۵ 
۶۸٩ - ۶۸۸ ۶۵۲ ۰۵۵۰ ۰۸۵۲۷ ۸‏ 
۲۳ - ۸۶۵۹۳ 0۷۰۷ ۸۷۰۹ ۷/۱۶ 4۷۱۷ 


۷۸ ۱ ۷۶.... 
رفع بیگ دادلو ۱۰۳۱ 
رنجینت سیتگ ۳ - ۷۶۴ 
روح اللهی» رمضانعلی ۵۶ 
روشن خان زعفرانلو ٩۱۲-۷۱‏ 
روشنی» قدرت ال ۱۵۲ 
رهبری. مهرداد ۱۵۲ 


ریساحی» دکتر محمد امین ه۵. 4٩‏ ۱۴ 


۴۶ ۳۵۸ ۵۸ ۵۶ ۵۰اه‎ ۰۴٩ ۷ 


نادر صاحیقران 


٩۶۳ ۷ 


زادخان سرهنگ عیار ۶۶۴ - ۸۶ ۶۹۴ 


زال پدر رستم ۱۵۶ 
زالخان جلایر ۹۷۸ 
زبردستخان افغان ۴ ۴۱۸ 
زراوکانلو رمضانی ۸۸۷ 
زرتشت بیغمر ۳۳۷ ۵۷۲ ۵٩۵‏ 
۶۳۶ 


زکریاخان لاهوری ۶۹۴ ۶۹۸ ۷۲۵ 
۲۸ ۲۳۹ ۱/۶ 


زمان بیگ قاجار ۸۷ 
زمان خان افغان ۴ ۳۸۸ 
زنگنه نامدار؛ بیژن وزیر نفت ۳۷۲ 
زنگنه, سرلشکر مظفر ۳۷ 
زیاد اوغلی قاجار ۸۲ 
زین العابدین خان شیروانی ۰۹ 


زینب خواهر محمود افغان ۶۰۵ - 
۶ ۶۷ ۶۸۴ ۶۸۸ ۸۳۹ 


میا 


زرژ چهارم امپراتور انگلستان زر 





نام‌ها 


۱-۸۹۱ 


صرصسصسصسصسصسصسصسصسصسصسصسصررپصسصپب ۰ مد -<-<<« 00005 


س‌ 


ساروخان کیکانلو آشسخانه ٩۷۹‏ - 
۹۸۰ 

سالار لشکر اسماعیل خان ۰ ۱۱۴ 
۵ ۲ ۱۳۴ ۱۴۱ - ۱۴۲ ۱۴۶ 
سالار مفخم شادلو ۹۳۷ 
سا بگ وکیل الاکراد فوچانی 
۹ ۸۲ ۰۱ ۰۹۷ ۰۱۰۴ ۱۵۵ - ۰۱۵۷ 
۶ ۵ ۲۵۲ تا ۰۴۳۶ ۰۵۱۸ ۵۲۷ 
۷ ۰۵۵۰ ۶۴۰ ۶۵۰ ۶۵۶ ۶۶۱ 
٩۹٩۶ ۸۸۰۴ ۰۳۵ ۸۱۶ ۲‏ 

سام خان دوم ۹ شجاع الدوله 


قوچانی 

سام میرزا صفوی ۲۱ ۸۱۶ 
سایکس. سر پرسی ۰ ۳۷ ۶۶۳ ۷۴۳۸ 
سبحان ویردی‌خان اردلان ۸۰۱ ب‌ 
۱۳ 

سبزعلی خان فراچورلو ۷۶۱ ۳۸ 
۹۸۸ 

سپهر؛ محمدتقی خان ۹ ۷۶۰ 
ستاره» همسر نادرشاه ۷ ۸۳۹ 
سربلند خان هندی ۳ ۷۶۶ 


سرجان ملکم ۰۱٩‏ و ۳۱۶ 
۸٩۹٩ ۸۶۸ ۵‏ 
تخر ایا کی ۰۳۲۵ ۶۲۰۰۳۹۲ 


۶۳۳ 

سردادوره اب وتراب سرلشگر ۴۵ 
۳ ۲۴۵ ۲۸۴ - ۰۲۸۹ ۳۳۷ - ۰۳۳۲۸ 
۰- ۳۵۱ و... 

سردار اسعد بختیاری ۰۵۶۳ ۰ ۵۶۵ 
4۹ ۸۶ ۷۶۹ 


سردارخان افشار ۳۳۲ 
سردارخان بارکزایی افغان ۷۶۷ 
سردار علیخان افشار ۳۹۵- ۳۹۶ 
سردار معزز ایلخانی شادلر ۹ 
۸٩۷ ۶‏ 

سردار عوض خان جلالی . .۰ .۰ ۶۳ 
سر کارن ۷۴۳۷ 


سرهنگ الماس خان کندوله‌ای زنگنه ۴ 
٩۷۷ - ۶‏ #* الماس خان 


سروش تجلی ۲ ۶۹۴ ۰۷۵۲ 0۷۵۸ 
سرزی» ابوالقاسم ۱ ۳۰ 


سععادت‌خان تیشابوری برهان‌الملک 
4 - ۷۰۳ ۸۷۰۵ ۷/۳۰ - ۰۷۳۳ ۷۴۱ 
۴ ۱۷/۴۸ ۰ ۷ 


سعادتقلی خان سیوکانلو ٩‏ ۸۷۲ 
سعداللّه خان ۷۱۵ 
سعدی ۲ ۳۲۸ 
سعید سلطان کلانتر درون ۳۵۶ 
سلاطین صوفیانلو . . ۹۶۸ 


عثماتی ۲۸۵ - ۰۲۸۶ ۰۲۹۴ ۳۰۲ - 
۳ ۲۲ ۳۱۶ ۳۳۰ - ۰۳۲۱ ۰۳۲۴ 
۲ ۰۳۳۹ ۸۴۱۲ ۴۳۱ - ۰۴۳۲ ۰۴۳۴۱ 
۷۷۰ 

سلطان رضایی ۱ ۸۵۰ 
سلطان سلیم امپراتور عثمانی ۵۵ 
۴ ۶۳ ۰۴۸۱ ۶۳۵ ۶۳۸ 


سلطان سنجر سلجوقی ۰ ۳۵۹۱۳۱۴ ۶۰۴ 
سلطانعلی بگ چاگیرلو ۷۳ 
سلطانعلی مشهدی ۳۲۵ 
سلطانقلی مارشکی ۱۰۳۶ 
سلطان لالو ۷۶۸ 


سلطان محمود امپراتور عشمانی 
۰۵۶٩ ۰۵۳۹ ۰۴۶۶ ۰۴۶۴ ۴‏ ۵۷۸ 
۸ ۵۸ ۷۷۰ 7 ۸۷۸۷ 0۷۸۹ 0۷۹۵ 
۱( ۱( ( ( ( ۸۸۳ ۸۸۵ 


سلطان محمود غزنوی ۷۹ ۶۹۰ 
سلطان مراد عثمانی ۷ ۴۸۰ 
سلطانی کرمانشاهی؛ محمد علی ۳۷۳ 
سلم پسر فریدون ۳۳۱ 
سلمان سنجق بیگی کرد ۶.۸ 
سلمان باچوانلو ۷۹ 
سلیمان اوغلی کرد بابان ۳۸۷ 


سلیمان باشا بایان ۶ ۰ ۰۲۳ ۰۴۳۴ 
۶۰٩ ۶۰۵ ۷‏ 


سلیم بیگ کرد مامیانلو مروی ‏ ۲۲۳ 


نادر صاحبقران 


- ۵۳۰ ۵۲۵ ۰۴۳۸ ۰۳۹۶ ۰۳۸۳ ۸ 


۳۴ 
سلیم یگ بابان ۸۷۸۹ 0۷۹۳ ۸۰۵ 

سلیم بپیگ جلودار ۱۰۸ 
سلیمان بیگ بابان ۷۹۳ 
سلیمان بگ شیخوانلو درگزی ‏ ۳۱۳ 
- ۳۱۴ 

سلیمان بیگ شهروان ۷۹۷ 
سلیمان تاجر بیچرانلر ٩‏ حاج سلیمان 
سمیعای بزاز ۱۳۵ 
سنان پاشا ۳۳« 
سویدی ۷۹۰ 
سهراب بگ مادانلو ۲ ۳۲۴ 
سیحون مهندس ۴۴ 


سیدال خان افغان ۴۰۲ ۴۳۱۴ 
۵ ۰۴۱۸ ۰۴۲۲ ۰۴۸۳ ۵۱۷ ۵۲۰ 
۰۵۲۵ ۵۲۳۰ - ۰۵۲۱ ۰۵۲۴ ۶۱۷ ۶۸۴۲ 


سید هاشم نجفی ۳۴ 
سیدیان مهابادی ۳۷۳ 
سید علی خان عرب ۳۹۹ 
سید محمد فخر داعی گیلانی ۰ ۰ ۷۵۲ 
سید نیازخان هندی ۷۳۶ ۷۴۵ 
ٍ۷آِّ۷ 

سیف الّه مارشکی ۱۰۶ 


۱ نام‌ها 


شاپور ساسانی ۰ ۱۴۳۰-۴۲۹ ۸۵۸۲ ۵۸۴ 
شادلو فیر وزخان ۶( 
شالچیان گیلانی؛ محمد علی ۷۶۶ 
شاه اسماعیل اول صفوی ۰۱۵ ۰ ۲۷ 
۴ ۵۲ - ۰۵۵ ۷۳ - 0۷۴ ۸۱ ۰۱۹۹ 
۳ ۳۹۰ ۰۴۴۱ ۰۴۷۱ ۰۴۸۱ ۵۵۶ 
۰ ۶۳۷ ۶۴۴ ۶۵۹ 7۷۹۴ ۷۹۵ 


۱ شاه اسماعیل دوم صفوی ۶ ۲ ۵ 
شاه تهماسب اوّل ۵- ۰۱۶ ۸۵۲ ۵۸ 
شاه تهماسب دوّم ۱۳۰ ۱۵۵ - 


۶ ۲۴ ۲۶۷ - ۰۲۷۹ و... - ۶۸۸ 
۱ - ۸/۷۶ ۸۰۸ ۸۶۲ 5۰۹ ۱۴ 
۳۹ 

شاه سلطان حسین صفوی ۵ا؛ 3 
۰۲٩۹ ۰۲۷ ۰۲۵ ۰۲۱ ۱۸ ۵‏ ۰۳۸ ۰۱۱۲ 
۵۳۴۵ ۰۱۷۷ ۱۹۸ ۲۰۷ و... 

شاه سلطان محمد خدابنده صفوی 


۵۲ ۰۱۶ ۵ 

شاه سلیمان صفوی ۵ - ۶ ۰۲۷ 
٩۳۵ ۰۵۷۱ ۰۵۵۶ ۳۷۲‏ 

شاه صفی ۷ ۷ ۰۵۵۶ ٩۳۵‏ 


شاه عباس اول ۵ ی ۶ - ۰۱۷ 
۷۷ ۴۰ - ۰۴۱ ۵۲ - ۵۷ ۶۵ 7-۷۴ ۵ 0۷ 


۶ ۰۱۲۰ ۱۳۵ - ۱۲۶ و... 


شاه عباس دوم ۳۳۸۶ 
شاه عباس سوم ۵۵۵ - ۵۵۸ ۷۱۷ 
- ۷۷۲ 

شاهجهان امپراتور هند ۰۷۲۶ ۰ ۷۴۴ 
۷۶۲ 

شاه علیخان (شساهقلی سلطان) 
چمشگزگ ۷ ۶۴۵ ٩۳۵‏ 
شاه حسین افغان ۴ ۶۰۶ 
شاهرخ تیموری ۱۳۰ 


۷۸۸ ۵۶۴ - ۰۷۶۱ ۷۷ شاهرخ نادری‎ 
٩۷۸ ۸۵۳ ۸۳۷ - ٩۳۵ ۸۱۳۹ ۳ 


شاه سلیم هندی ۷۵۵ 
شاهسوار داشلو ۱۰۹ 
شاهسوار افغان ۷۳۶ 
شاه شجاع افغان ۲ - ۷۶۳ 


شاهقلی بیگ قاجار مروی ۲۶۰ 
۵۱٩ ۰۴۴۹ ۰۳۹۶ ۵۳۶۳ - ۳۶۲ ۷۲‏ 
۶۸٩ ۶۴۱ ۶۲۳ ۰۵۳۳ ۰۵۲۸ - ۷۷‏ 


۸۳ 

شاهقلی بیگ افشار ۵۸۶ 2۹۰ 
۵٩۹۵ ۲‏ ۶۱۱ ۶۱۴ ۶۱۷ 
شاه نجف (علی) ۱۹۸۰۱۷۵ 
شاه نعمت اللّه ولی ۵۴ 
شاهنوازخان کاپلی ۶۵۰ ۷۳۶ - 


۱۷/۶ ۱/۴ ۴۵ 


تادر صاحبقران 





شاهوردی خان شیخعانلو ۵٩‏ ۸۴۳ 
۸ ۵۴۶ - ۰۱۸۸ ۰۱۹۵ ۰۲۰۴ ۰۲۰۹ 
۶ - ۰۲۳۲ ۳۲۰ - ۰۳۲۱ ۳۶۸ ۳۹۶ 
و.... ۸۱۶ ۸۳۷ ٩۴۵‏ 

شساهوردی خان عتت قاط ۳۹۶ 
۸ ۰۳ ۰۹۹۸ ۰۱۰۲۱ ۲۵ ۱۰ 
شجاع الدوله» سام‌خان ایلخانی 
زعفرانلو ۷ ۳۳ ٩‏ 
شجاع الدوله امیر حسسین‌خان 
ایلخانی زعفرانلو ۸۷۵ ۸۷۸ ۰۱۰۵ ۰۱۵۵ 
٩۳۵ ۸۹۷ ۶۴۵ ۴ ۰‏ 
شجاع الدوله» مسحمد ناصرخان 


ایلخانی ۹۳۵ 
ایلخانی قوچان ۰ ۶۴۴ ٩۳۵-۸۲۱‏ 


شجاع الدوله. امیر حسن خان ۹۳۵ 
شرزه خان افغان 2 
شعبانی دکتر رضا ۵۸۹ ۷۴۸ 
۵ ۸۷۶۶ ۷۶۵۹ 0۷۷۰ ۷۸۰ 0۷۸۵ 
٩۱۶ ۲‏ 

شک سلطان باچوانلو ۶۰ ۶۸ 0۷۷ 
۳ ۷ ۲ ۰۲۸۱ ۳۰۹ 
- ۰۲۱۳ ۰۳۲۴ ۰۲۳۳ ۰۳۵۱ ۳۵۷ ۳۶۲ 
۷ - ۰۳۶۹ ۴۲۷ ۰۴۷۸ ۸۲۹ 

شکربگ کرد جهانبگلر ۰۲۷۹ ۰ ٩۸۳‏ 
٩۸۴ -‏ ۱ 


شکر علی براتی درگزی ۶ 
شمخال لزگی پدر زن نادر ۷۸۳ 
۸۳۳۹ 

شوفی همسر نادر ‏ ۸۷۶۷ ۸۲۶ ۸۳۵ 
شهاب الدین مرعشی ۳۷ 
شهباز بگ قراچورلو ۱۳۶۹ ۳۷۷ 
٩۳۸ ۸۷۳ ۷۳۳ ۳‏ 

شهبازخان کرد دنبلی ۴۷۴ - ۴۷۵ 
۳۸۱ 

شهرستانی؛ محمد درگزی ۳۵۸ 
بات میا سر ۱۷۱ 
شه کرم مشهدی ۱۳۳ 
شیبک خان ازبک ۱۵ 
شیخ احمد مدنی عرب ۶۱۶ 5 
۷ ۱۰۰۳۲ 

شیخ ارغلی. شاه تهماسب دوّم ‏ ۳۹۰ 
شیخ ابوسعید ابوالخیر ۳۵۸ 
شیخ بهاء الدین استیری ۲۳-۱ 
شیخ حسن جوری ۳ 
شیخ جبار حوله‌ای بحرینی 7۸ 
شیخ جنید صفوی ۴ - ۵۵ 
شیخ بنی خالد بحرینی . . ۳۳۱ 
شیخ داوود عرب خزاعی 2۹۸ 
شیخ شرف الدین حله‌ای ۶۳ 


شیخ صفی الدین اردبیلی ۴ - ای 
۷ ۶۴۲ ۶۴۳۳ 





نام‌ها 
شیخ عامری حمزکانلو ۹۴۵ 
شیخ علاق حوله‌ای ۶۸ 
شیخ طاهر هرکی ۵۶ 
شیخ عبدالباقی بنی لام 0۷۹ 
شیخ عبدالقادر حوله‌ای 2۷۹ 
شیخ عبد اه 0۹۰ 
شیخ علی تهرانی 9۰ 
شیخعلی خان زند ۹ ٩۸۸‏ 
شیخعلی خان زنگنه ۵ ۳۷۲ 
شیخعلی جلفانی درگزی 7 
شیخ محمد برزنجی 0۶ 
شیخ الملک اورنگ ۳۷ 


۳ ۲۳| (شهیدقلی) سلطان 
زعفرانلو - شادلو ۱۳۰۵ ۹ ۵ ۱۲۲" 
۷۲ ۳۹۶ ۸۵۷۶ ۶۲۷ ۶۲۹ ۰۶۳۲ 


۷۶۸ 

شیرغازی خان ازبک ۰۰« ۳۳ 
ات ینک ۷۶۴ 
شیرین بیگ تابمنی ۷۳ 
شبرین ا شهبانو ساسانی ۱۹۶ 
ص 

صادق خان شقافی ۷۶۱ 


صادق مشهدی ۱۱۲ - ۱۳۳ 
صالح بیگ بختیاری ۱۰۳۰ 


صالح خان ۱ ۶ 
صالح رادکانی "۱ 
صائب تبریزی ۳۳۶ 
صحبت قلی مارشکی ۱۰۳۶ 
صحرایی محمد علی باچوانلو  ۷٩‏ 
صفایی ابراهیم ۷۵ 
صفرعلی کور مشهدی ۱۳۵ 
صفر علی حکیم مرو ۶۷ - ۶۸ 

صفی زاده بوره که‌ای ۷۴ 
صفی قلیخان چمشگزگ ۷۶ 
صفی قلی خان کلاتی ۶۳ 


صعی فلیخان فقاجار ۰۱۳۳ ۰۳۷۴ 
۳۸۵ ۴ ۴۲۲ ۴۳۱ ۳۴۳۴ 

صمی قلی خان بغایری 2۸,۷« ۶۲۵ 
۶ 7 ۱/۸۱۷ 


صستیع الدوله: محمد حسسن خان 


۳۷۴ 
صید علیخان درگزی ۹۶۲ - ۶۳ 
۹۶۵ 
صید مرادخان بختیاری ۶۸۷ 
طُ 
طاووس همسر فتحعلیشاه ٩۹۱۵‏ 
طاهر احمدزاده ۸۵ 


طاهری» علی بادلانلو ایدلیگ .۰ ۸۶۸ 


۱۰۸۶ 

۸۱۷۸ 
طنبوری» آروتین ۵۶ - ۵۸ 
طوفان قاجار ۴۴۰ 
طیبی؛ حشمت اله ۹۸ ۸۰۱۳۵ 


عادلشاه علیقلی ۴ ۰۶۸۱ ۷۵۷ - 
۰ ۷۸ ۸۲۰ ۸۲۴ ۸۲۸ ۸۴۴ 
۲ ۷۸ ۹۷۴ ۰۵۲ ۰۶۴ 4۷۸ 


۹۸۸ 
عادلگرای خان تاتار ۲« 
عارف احمد باشا ۴۷۹ 


عاشور بیگ پاپالو 0۲۰۶ ۲۰۸ ۰۲۳۷ 
۹ ۰۳۰۶۵ ۳۱/۸ - ۰۳۷۹ ۵۴۴ ۶۱۸ 
۷۸ 44۹4 ۱۰۰۲ 


عاشورخان چگنی ۳۵۹ 
عالمی» نادر شیخکانلو ۵۹ 
عباس خان جلایر ۹۷۸ 
عباسعلی بیگ شاهسون ۶۳۲ 
عباسقلی خان اردلان ۴۷۴ ۸۰۸ - 
۸۰۹ 

عباسقلی خان شاملو 5 
عباس میرزا صفوی ۵ ۷۷۵ 
عباس میرزا قاجار ۰ ٩۳‏ ۳۶۶ ۴۹۱ 


عباسی. محمل ۵۸ 


نادر صاحقران 


عبداعلی ۵۷۹ 
عبدالباقی خان زنگنه ۴۰ ۴۸ 
۸ ۷۴۱ ۸/۴۲ ۷۶۹ ۸۸۵ 


عبدالحسین سینتا ۷ ۶۵۰ ۶۵۸ 
عبدالحسین افشار ۷۶۵ 
عبدالحی افغان ۷۶۲ 
عبدالرحمان پاشا ۷ ۴۶۴ 
عبدالرحمان عامری ۵۷۰ ۰ ۵۸۶ 
۶۸ ۶۱۴ 

عبدالرحیم خان فاتح کابل ۶۹۰ 
عبدالرزاق قره باغی ۴۳۹۲ 


عسبدالرضاخان کرد مسقدم 


مراغه ۴۲ ۴۹۳ - ۴۹۴ 
عبدالرزاق مقدم مراغه ۴ ۶۱۲ ۶۲۰ 
عبدالعزیز خان افغان ۱ ۴۸۳ 
عبدالعزیز باشا ۸۷ 
عبدالفتی خان افغان ۶۳۲ 
عبدالقادر بن رستم بابانی ۳۷۳ ۵۸۷ 
عبدالقادر میرزا کاشانی ۶۵۳ 
عبدالکریم افندی ۶۱۸ 
عبدالکریم کشمیری ۵ ۷۴۷ - ۷۴۸ 
عبدالله افندی ۳۸۹ 
عصبدالله کسیوانلو هسمسر زکسیه 
پازوکی ۳۷ 
عبدالله بگ قرهی (قرایی) ۱۱ 


۳۲۹۷ ۰۱۷۶ ۹ 


۱ نام‌ها 


۱-۸۷ 





۳۵ - ۶۲۵ ۶۱۸ عبدال پاشا‎ 
۹٩۵ - ۹٩۴ ۸۷۴ ۶۴ ۴۸ 


عبدالله جغتای ۱۸ 
عبداله پاشا سردار روم ۴۷۶ ۴۸۰ 
- ۴۸۴ ۷۶۸ ۸۰۰ - ۸۰۵ 
عبدالّه خان ابدالی ۱۳۲ 
عبداله خان بلوچ ۱ - ۶۲۲ 
عبدالله خان کاشی» عیار ۷۶۸ 
عبداللهی. سنگتراش ۱۳۴" 
علمان پاشا ‏ ۰۴۳۱ ۴۳۶ ۶۰۷ ۶۳۳ 
عزت الدوله همسر امی رکبیر ۷۷۴ 
عزت اه براتی ایواوغلی ایدلیگ ۹۹۸ 
عز الدین لالو ره 
عزت الّه حوله‌ای ۱۰۳۴ 
عزیز ال رحیمی ۳۸۳ 
عسکر بیگ تاتار ۳۶۲ 
عصمت اللّه خان بلخی ۷۸۸ 
عطاردی» شیخ عزیزالله حمزه کانلو 
٩۴۵ - ۴‏ 
عظیم الله خان هندی ۷ ۷۵۱ 
عقاب کلات. نادرشاه ۱ ۷۶۴ 
علاء الدوله قاجار ۷۷۶ 
علاء الدین محمد خلجی ۷۶۲ 
علم؛ اسداله ۵۸۱ 
علی اکبر میرزا خراسانی ۶۵۳ 


علی آقا ۶۳۵ 


علی بگ مشهدی . ۱۳۳ 
علی بیگ تکلو ۱۰۱۴ 
علی بیگ جان قربانی ۸۶۸ 
علی بیگ سلطان نخی 2۸۹ 
علی باشا آناتولی ۳۸۴ 
علی پاشا بعلبکی ۳۳« 


علی پاشا تبریزی ۴۹۲ - ۰۳۹۳ ۵۲۹ 
- و۴ ۲۴ ۲۶ ۶۲۹ ۶۴۰ 


علیجان غیبی ۱۳۵ 
علی جعفر یکه دین ۱۳۵ 
علیخان بابان ۸.۰۸ 
علیخان بیگ قلیچی ۹۹۳ 
علیخان توپچ ۶۲۵ 
علیخان بگ بیچرانلو ۷۸ 
علیخان شاهسون ۸۳۸ 
علیرضا بیگ سرورلو ۰۲۶۰ ۶۷ 
0۹۰ 

علیرضا خان مکری ۴۳۴۲ 
علیقلی خان کرمانی ۱۰ 


علیقلی بگ شروانلو ۴۱۴ ۴۱۸ 
۳ ۴ ۴۵۵ 


علیقلی خان شاملو۲۰ ۰۱۱۵ ۱۱۹ 


- ۱۳۴ 
علیقلی بیگ اردلان ۸۰۸ 
علیقلی بیگ افشار ۳۲« 
علی نبه مشهدی ۱۳۵ 





۱۸۸ نادر صاحبقران 
علیمردان خان ازبک ۰. . عیسو سردار قوچانی ۳۵ 
علیمردان خان فارسی ۲ با عین الدوله قاجار ۸۵۱ 
علیمردان خان زیک ۷- ۱۸ 
علیمردان خان بختیاری ۰ ۶۷۸ ۶۸۸ غ‌ 
علیمردان خان شاملو ۴۳۰ 
علیمردان خان فیلی ۴۷۳ - ۴۷۴ غفاری ابوالحسن ۹۸۲ 
۴ - ۵۶۵ ۸۵۷۷ ۸۵۸۴ ۶۰۱ ۱۴ غفوری» محسن صوفیانلو ۹۶۸ 
۲ ۱۰۰۶ ۱۰۱۶ غلامحسین بن هدایت ۷۴۹ 
علیمردان خان حاکم فراه ۳۴ غلامرضا طباطبانی ۸+۲ 
۷ ۵۳۷ غلامعلی خان بین روشین الدوله 
علیم‌حمد خان تویکانلو ۳ هندی ۷۹ 
علیمحمد خان لکهوری ۰ ۷۳۳۸۷۰۲ . غنی خان افغان ۰۳۷۶ ۰۵۷۶ 0۵4۶ 
علی میرزا خان ۶۵۱ ۶۲۹ ۶۳۲ ۶۸۴ ۷۷۹ ۷۸۶ ۷۸۷ 
علینقی خان برکشاتی ۶۳۲ 
علی نقی خان مکری ۴۵۴ ف‌ 
علی ویردی مادلو ابیورد ۱۰۳۸ 
عمار پاسر ۴ . فاطمه (ع) ۵۵ 
عمارلو میترا ۶ فاطمه خانم لزگی ۸۳۹ 
عمارلو عیسی خان ۶ فاطمه سلطان صفوی ۴۱۳ ۰۴۲۵ 
عمر خلیفه عرب ۳ .5 ۰۵۱۲ ۰۵۱۵ ۷۷۷ ۷۸۱ 
عمر فرزند علی پاشا ۴ فاطمی سید احمد ۳۶۳ 
عمرو امیه عیار ۶۶۵ ۷۳۷ ۷۵۷ - فتاح بگ کرد دیاربکر ۴ - ۵۷۵ 
۷۵۸ فتح الملک جلایر ۹۳ 
عمرو عاص ۲۳ فتحعلی خان کوسه احمدلو ابیورد 
عوض محمد خان هراتی ۰ ۰ ۰ ۸۵ - ۱۳۱۸۱۸۶ ۳۳۹ ۵۴۴ ۸۷۲۹ ۷۶۸ 


عیسی خان ال کوزه‌ای ۳۳۷ 


فتحعلی خال پیات نیشابور ۰ ۵ ۱۹۰ 


نام‌ها 


۱۸۹ 


را سصِِِثُثصُْ22 << د << 


فتحعلیخان ترکمن ۱۲ ۰۱۴ ۰۱4 
۳ ۳۲ - ۰۱۳۵ ۱۴۱ 

فتحملیخان قاجار میرشکار ۳۸۵ 
ف تحملخان فاجار سردار 
شاه‌تهماسب 0۲۶ ۵۸ 0۱۵۵ 0۱۸۱ 0۲۶۹ ۲۷۲ - 
۲۳ ۲۷۵ - ۰۲۹۵ ۸۲۹۷ ۰۳۰۲ ۱۳۳۴ ۵۳۴ 
٩۸۷ - ٩۸۱ ۸٩ ۱۷ ۱۷۷۲ ۰‏ 

فتحعلیخان زنجیر فرن ۶۳۲ 
فتحملیشاه قاجار ۴۱ ۰۸۹ ۳۶۶ 
٩۱۴ ۷۶۱ ۷‏ - ۸۱۵ ۸۳۶ ۹۵۳ 


۹۷۸ 

فتح اوغلی استاجلو ۷۳ 
فخر الدین کشمیری ۷۳۸ 
فخر بزدی» روحانی ۱۵۰ 
فرخ پاشا ۳ 
فرخ محمود ۹۳۳ 
فردوسی ابوالقاسم ۳۶۰ ۳۶۳« 
۴ ۰۵۶۶ ۵۷۹۳ ۱۰۲۲ 

فردوسی» محمد علی ی 
فردیناند وستنفلر ۶۴۹ 
فرهادخان توپکانلو ۳۵۱ ۹۵۲ - 
۹۵۳ 

فرهادی. سهراب ۰۰۵ ۸7۸/۸۰ 
فرهاد پاشا دمشقی کرد ۳۳« 
فرورتیش ۷۹ 
فره وشی» دکتر بهرام ۵ ۴۰۹ 


فریدون کیانی ۸ ۷۶۷ 
فریدون خان غلام ۳۴۶ 
فریدون خان گرجی ۴ - ۶۶۸ 
فریزر؛ جیمز ۳۳۲ 
فقیه ابراهیم بابان ۶ 
فقیه احمد بایان ۶ 
فلور دکتر ویلم ۳۰ ۳۳ 

فولاد بیگ قاجار مرو ۳۶۰ 
فولاد بیگ حوله‌ای ۰۱۰۲۳ ۱۰۲۵ 
فولادوند دیو ۶۶ 
فولاد پاشا ۶۰۶ - ۰۷ ۶۱۳ 

فولاد خان تاتار ۶2۲ 


فولاد خان هندی ۷۴۱ ۰۷۴۶ ۷۴۸ 
فیروز کرد سنجاری ۰۵۴ ۵۶ 
فیروز خان شادلو ۹۱۸ 


رها 


قادر قلی خان اوفازی سیوکانلو 
٩۱۱ ۶۸۹ ۰۳۲۹ ۱۵۸ 44 ۸‏ 


قارون ۱ ۱۳۲ 
قاسم بیگ قاجار ۵۸۷ ۳۲ ۹٩‏ 
۸.۶ 

قاسم سلطان جوزنی ۲ - ۴۹۳ 
قاسم خان بختیاری 00۹ 


قاسمعلی بیگ جلایر ۳۹۶ 





۱۳۹-۰ نادر صاحبقوان 
۸ ۶۲۹ قوجه بیگ گوندوزلو ۸۳۵ 
قاسمی. ابوالفضل درگزی ۴۵ قورت پاشا حاکم کوی ۷۹۰ 
۷۷ ۸۷/۱ 0۷۶ ۱۰۷ - ۰۱۰۸ ۰۲۴۰ ۰۲۴۵ قورت ابراهیم دیار بکری ۳۹۳ 
۹۵٩ ۸۴۲ ۶۹۵ ۹‏ ۰ قورچی یوسف میرچمشگزگ ۰ ٩۳۶‏ 
قاضی شاطر مشهدی ۱۳۵ قوروان سردار فوچانی ۳۵ 
قشادی؛ مجید خان سیوکانلو 4٩‏ فوزانلو: جمیل ۱ ۷۴۸ 
۱۱ ۱۳۱۳۱۵ قهرمان خان زعفرانلو ۶ - ۲۷۷ 
قدوسی» محمد حسین ۰۱۳ ۱۰۹ قهرمان خان‌گرجی ۶۴ ۶۸و - 
۵ ۱۶4 - ۰۱۷۰ ۰۲۳۷ ۳۵۱ و... ۶۶۹٩‏ 
تراخان فرزند مسهراب بسیگ ‏ قیرات خان لزگی ۰ 
چمشگرگ ۵ قیصر روم ۳۸۶ 
قراخان افشار ابیورد ۶ - ۲۵۷ 
قریشی خراسانی ۵2۸۱ ک 
قشنگ. حاج غلامرضا رشوانلو ۱۳۷ 
قلندر بیگ ایل اوغلی ابیورد ۱ کاترین» ملکه روس ۸۶۴ ۷۷۰ 
قلندر بیگ ترخان ۷ ۳۳۶ ٩۲۶‏ 
قلندر بیگ زعفراتلو شیروان ۷ کارنا هندی ۷۲ - ۷۶۳ 
قلندر خان هندی ۳ کازرانی ۶۷۱ 
قلیج بیگ افشار ۶ ۰ - ۲۲ کاظم بیگ ۴ - ۲۶۵ 
۰ ۲۲۴ ۲۳۷ - ۰۲۳۹ ۲۴۹ - ۲۵۱ کاظم خان فراداغی 2۳۲ 
۲۵۵ کاظم سفید ۱۳۳ 
قمرالدین خان هندی ۷۳۶  -۷۴۱‏ کاظم بیگ کیوانلو ۸۸۷  -‏ ۸۸۸ 
٩۵۱ ۰۳۷ ۱ ۷۴۶ - ۷۴۵ ۷۲‏ 
قوام السلطنه. احمد ۶۴۴ ۸ کاکابلال مشهدی ۱۳۵ 
2/۵۲ ۹ کالوشکین سفیر روس ۲ ۷۰۹ 
قوجه خان شیخوانلو ۵۹ . کاوه آهنگر کرد ۴ ۱۰۲۲ 





نام‌ها 





کایدعلی صالح بختیاری ‏ ۵۶۰ ۶۳۲ 
کبیرای صابون فروش ۱۳۵ 
کچل قباد کلهر ۶ 
کخوم بیگ ۶۵۱ 
کدخدا اسماعیل زیدانلو ۵۹ 
کدخدا حاجیخان بیواره ۶۴ 
کدخدا دولت امانلو ۵۸ 
کربلائی شهبازخان بیواره‌لو ۶۴ 
کر دوخان بادلانلو ۹۵۵ 
کردوخان چاپشلو ۶۳ 


کریم خان زند ۱۳۳۵ ۸۵۶۰ ۷۶۰ - 
۷۱ ۸۴۸ ۹۸۸ 


کریم خان اوغازی ۱۸۱ 
کریم بیگ چگنی ۳۷ 
کسروی» سید احمد ۶ 
کشیمشوف ۷۰۵ - ۸۷۰۶ ۷/۱۹ 
۷۴۸۲ 

کلب حسین خان ۶۵۱ 


»۵2۲ ۲ ۵۲۰ ۰۵۲۷ ۰۵۲۴ ۵۱٩ ۴ 


۶۳۶ ۲ 

کلنل بیت ۷۲ ٩۲۳۱۷‏ 

کلهر محمدرضا ۳۷۶ 
کلیم کاشانی ۳۳۶ 
کمبو جیه ۷۴ 


کانت روش ۶۲۸ 


کوپورلو اوغلی ۶۱٩‏ - ۶۲۰ 

کوراوغلی (کورداوغلی) ۵۵ 
کوروش ۰۲۳۰ ۶۶۴ ۸۷۹۴ ٩۰۰‏ 
کوهبیگی کُرد ۵۷۱ - ۵۷۳ 


کیانصیر هندی ۳۳۶ 
کیاپور هندی ۶۸۵ 
کیانفر؛ جمشید ۷۲ ۴۶۴ 


کیخسرو شاه ۲۰ ۴ ۲۱۴۳ 
۸ ۰۷۶۷ ۰۸۵۲ ۸۵۲ ۱۰۳۲ 

کیخسرو گرجی ال 
کیقیاد ٍِ"۳ 


کیکاووس ۰۲۱۴ ۴۲ع ۸۷۶۲ ۱۰۲۲ 


ک 

ک تست ۵۶۶ 
گرگ سینگ ۷۶۴ 
گرگین والی قندهار ۰۷ ۰۱۰ ۱۸ 
گریگوریس سیزدهم بش 
گلشان زعفرانلو ۱۰۲ - ۱۰۳ 

گلریز سید محمد علی ۴۵۱ 
گلنساه مسر نادر ۶۶ 8۶۹ ۸/۲ ۸۳ 
۸۵ ۲۳۷ - ۲۳۸ 


گلین افشار ۸ - ۸۵۷ 
گنجعلی پباشا ۴۵۱ ۴۵۴ - ۰۴۵۶ 
٩۹۹ ۵ ۶۵۸ ۶۵۲ ۶۸‏ 


۱۹۲ 


نادر صاحیقران 


سس سس سس سس سس تسه 


گنجعلی خان زیک حاکم کرمان ۱۶ 
- ۱۸ ۷۶۴ 

گودرز کرد کشوادگان ۰ ۶۴ 
۱۰۳۲ ۱ 

٩۵۰ - ٩۴۹ گلزاری مسعود‎ 

گوهرتاج زعفرانلو همسر نادر ۸۵ 
6٩‏ ۰۱۰۴ 0۳۶۸ ۰۲۸۵ ۳۰۱ ۳۰۴ - 
۴ ۰۳۶۸ 0۳۹۴ ۰۵۱۳ ۰۵۴۷ ۸۲۱ 


۸۳۹ 

گوهرشاد همسر نادر ۳۹۴ ۷۹۸ 
۸۳۹ 

گوهرشاد صفوی ۰۳۹۴ ۴۱۳ 

گئومات (ماد) مغ ۷۹۴ 
ل‌ 

لارودی نوراله ۹۹۸ ۵ ۹۹ 
۲ 2 ۶ ۱۰ 

رد دالهوزی ۷۶۰۳ 
لرد کرزن ۸۶۹ 
لرد کلاندر انگلیسی ۷۶۰۳ 
لطف الله خان هندی ۷۴۹ 
لطفعلی خان زند ۷۶۱ 


لطفعلی پیگ کوسه احمدلو ۸۵ - 
عون ۴۵ ۵۷۳ - ۵۷۴ ۰۴ع ۶۱۲ - 
۶۳ ۷۸۲ ۵ ۱۷۸ 


لطفعلی خان درگزی ۹ - ٩۶۵‏ 
لطفعلی خان سیستانی ۶ ۵۲۷ 


لطیف افندی سیر عشمانی 
(نظیف؟) ۷۸۷ ۸۰۲ 

لقمان حکیم ۱۶ 
لک‌هارت ۳۹ - ۰۴۰ ۸۵ - ۸۷ ۰۲۷۱ 
٩۵۴ ۵۷۷۶ ۷/۴۸ ۷۴۴ ۷ ۹‏ 


ماری 4 دختر شکرسلطان» مسر 
نادر ۹۶ - ٩‏ ۳۰۹ - ۱۳۱۰ ۸۲۹ 


مالک بن نویره ۱۴۳ 
مجدالاسلام کرمانی ۸۵۱ ۰۵۶ 
۵۸ ۸۶۱ 

مجیر الذوله» علیمحمد ۳ ۷۰۱ 
محبت خان راجپوت ۴ - ۶۹۸ 
محب کل مشهدی ۱۳۵ 
محراب بیگ قاجار ۸۲ 


29 نس‎ 
٩۸۷ ۰۲۶۳ ۲۰۴ ۶ 

محمد بیغمیر (ص) ۱۳ 
محمد آقا بغدادی ۵ - ۷۹۷ 
محمد ابراهیم خان مظفر السلطنه 


۲۸۵ 9٩ فوچانی‎ 


نام‌ها 


۱۹۳ 





مسحمد امین بگ سیاه منصور ۲۰۷ - 
۹ ۲۶۰ ۳۳۳ 


محمد امین خان افغان ۳۸ 
محمد امین زکی ۳۷۳ 
محمد بن سلیمان رضوی ۹۰۷ 
محمد یگ ارداکی ۶ - ۱۵۱ 
محمد بگ باصری عرب ۰ ۱۷۶ ۱۷۹ 


محمل بگ کرد مامیانلو سروری ۰۱۳۶ 
۹ ۳۱۸ ۳۹۶ - ۴۰۰ ۴۱۴ ۰۴۳۳۳ 
۴۵۵ - ۰۴۵۸ ۵۱۸ ۰۵۲۴ ۵۲۶ 


محمد یگ گدوگی ۴۳۹۲ 
محمد بیگ چولایی ترک ۱۵۰ 
محمد بیگ مین باشی حوله ۳۳۳ 
۸ ۵۰۱ 

محمد بیگ ایواوغلی ۸۲ 
محمد تقی ابراهیم پور 0۶۹ 
محمد تقی خان شیرازی ۶۸۸ 
محمد تقی خان چارلنگ 0۶۲ 
محمد جعفر بگ زعفرانلو ۸۲۲ 7 
۸۳۳ 

محمد جعفربگ ۴ ۲۷۳ 
محمد چلبی موصلی ۱۱۱ 


محمد حسن خان فاجار ۰۳۷۹ ۷۶۰ 
۶۱ ۵۶۴ ۷۲ ۷/۸۵ ۵۷۹۱ ۹۸۵ 
۷ - ۵۸۸ 


محمد حسین امیرالشعراء نادر ۹۳۹ 


محمد حسسین خان زعفران لو 
بیگلربیگی خبوشان ۸۳ ۱۵۴ - ۰۱۵۵ 
۸ ۰۳۵۶ ۰۲۶۴ ۰۲۶۹ ۰۳۷۳ ۰۳۱۰ 
۶ ۰۳۱۹ ۰۳۲۲ ۰۳۲۴ ۰۳۲۹ ۱۳۴۹ 
۴ - ۳۵۶ ۳۶۷ - ۳۶۸ ۱۳۸۴ ۵۲۸ 
۹ ۸۷۷۲-۷۷۷۱ ۱۷۷۸ -- ۷۷۹ ۷۸۷ - 
۸ ۵۲۲-۲۰ ۸۳۳ - ۸۳۶ ۸۵۱ 
٩۳۵ ۱۲ -۱ ۶‏ ۶۲ ۹۹۶ 
محمد حسین خان کیکانلو اوفاز 
9٩‏ ۱۸۱ 
محمد حسین بیگ بادلو ۹۴ 
مسحمد حسین خان قاجار (شمر) 
۶ ۱۳۴۷ ۵۲۷ - ۸۵۲۸ ۰۵۴۴ ۱۵۵۱ 
۹ ۳۲ ۵۰ ۶۸ ۷۷۱ - ۷۷ 
۳ ۸۵ ۸۸ ۱ ۸۳ ۵۸۱ 


٩٩۴ ۷‏ 
ی ای رت کر ۱۰۲۶ 


محمد خان بلوچ ۰۴۳۱ ۴۸۹ - ۴۹۰ 
۵٩۳ ۰۵۵۹ ۰۵۵۴ ۰۵۵۱ ۰۵۲۰ - ۸‏ 
۷ - ۰۶۱۸ ۲ ۷۵ 

محمد خان ترکمان پدر شوقی ۷۶۷ 
۸۳۳۵ 

محمد خان تبریزی ۱۰ 
محمد خان شیخکانلو ۷۳ 
مسحمد خضان فاجار ابروان ۸۲۵ 


۱۹۴ 


تادر صاحبقران 





۸۳۹ 

محمد خان قراچورلو 0۳۶۹ ۳۹۶ 
۹ ۵۲۳ - ۰۵۲۴ ۰۵۳۰ ۰۵۳۳ ۱۵۷۹ 
٩۳۸ ۶۲۹ ۸۵۹۸ ۰۵۹۵ - ۵۴ ۲۳‏ 


محمدخان زعفرانلو شیروان ۱۰۰ 
محمدخان شاملو ۲۱ 
محمدخان ترکمن ۶۶ ٩۹۸۳‏ 
محمدخان قرایی ۷۹ 
محمد دانش بزرگ نیا ۶۸ - ۶۵٩‏ 
محمد رحیم خان گرایلی 0۸۷ 
محمد رستم خان ۱ 
محمد رشید افندی ۴۳۸۹ 
محمد رضا بیگ مین باشی ۷۶۸ 
محمد رضاخان عبدالله‌لو ۵۴۱ 
محمد رضا بیگ مين باشی ۷۶۸ 


محمد رضاخان بادلانلو زعفرانلو 
۹ ۸۲ ۱۵۷ - ۱۵۸ ۰۲۶۱ ۳۰۴ 
۲ ۲۴ ۳۶۹ ۳۹۶ ۰۷۰۴ ۸۳۲۳ 
محمد رضا خان پساکوهی ۶۳۶ 
محمد رضاخان کهبتیکلو ۰۴ 
۵٩۰ - ۵۸٩۹ ۴‏ 

محمد رضا خزاعی سرخس ۷۹ 
محمدرضا شاه پهلوی ۰۱۰۱ ۰۱۳۱ 
۴ ۳۴۲ ۰۳۵۱ ۸۴۴ ۸۴۶ ۸۴۹ - 
۹0۳ 

محمد رضا نخجوانی ۶۳۲ 


۳۰۷ 
مسحمد مسلیم بسیگ مسامیانلو 
مروی ۳۶۲ 
محمد شاه هندی ۵۱ ۸۷ ۰۳۲۶ 

۰ ۶۸۴ به بعد 

محمد شفیع وارد ۸ ۷۸۵۰ 
محمد شیخ ترکمن ۹۱۰ 
مسحمد صادق خان اتابکی ۷۰۵ 
۸ ۷ ۷۴۸ 

محمد ظاهر شاه افغان ۷۶ 
محمد علی خان خزاعی ۶:۳۱ 
محمد صلی الحسیتی نسخه بردار 

۳۳۵ 
محمد علی اوشاق ۵۵ 
محمد علی بیگ بیات ۳۶۲ 
محمد علی بیگ قلیجی 1۳ 
محمد علی خان توبچی ۳۹۴ 
محمد علی بیگ (ابراهیم خاذ) 

برادرزاده نادر ۸۰۰ ۸۱۲ 

محمد علی بیگ قاجار ۲۵۹ 5 
۰ ۲۸۳ - ۰۲۸۵ ۶۹۹ 

محمد علی داشلو ۱۰۹ 
محمد علیخان قرخلو (فرقلو) ‏ ۵۲۸ 
۷۶۸ ۷۸۷ 

محمد علی سلطان همدانی ۸۳۲ 


نام‌ها 


۱۰۹۵ 


۰«َ.۵(۳ظهظه«هظه«,(,_,۰,سس سس سس ۲۳۳۳۳۳۳۳" 


مسحمد علی خان غلام ۰۲۷۱ ۰۲۷۳ 
٩۹۸۶ ۵۶۶ - ۵۶۴ ۳۹۶ ۳۷۲ ۰‏ 
محمد علی کاروسی ۸۴۵ 
محمد علیخان قوللر افاسی ۰۳۰۷ 
۸ ۳۴۲ - ۰۳۴۹ 4۵۴۰ 

محمد علی خان فزوینی ۶۵۰ 
محمد قلی خان سعدلو ۰۴۷۲ ۰۴۷۹ 


٩۶ ۵۴ ۳۹۹‏ 
محمد علیشاه فاجار ۶ ٩۷۸‏ 
محمد قلی خان شادلو ۳۷۶ 
محمد قلی بیگ قرخلو ۱۰۳۱ 


محمد قلی خان افشار ۸۲۵ 2 ۸۲۸ 
۴ ۴۳۸ ۸۷۶ ۰ ۸۷۸ 

محمد قلی خان خلخالی ۴۹۲ 
محمد کاظم مروی ۵ - ۰۱۱ ۰۱۴ ۱٩‏ 
- ۲۰ ۲۴ ۲۶ ۳۸ ۴۰ ۰۳۵ ۵۰ و ... 


محمد کریم بیگ یوزباشی ۳۰ ۱ 
محمد معصوم بن خواجگی ۱۸ 
محمد مومن مروی ۶۰۵ ۶ 
۲ ۶۵۷ 


مسحمد یس وسف حوله‌ای 
(جوله) ۱۰۳۴ 
محمود اففغان غلیجائی ۶ - ۸ ۰۱۱ 
۴ ۰ ۲ ۲ ۰۲۷ ۰۳۱ ۰۳۴ ۰۱۰۵ ۰۱۱۱ 
۳ ۷ ۰ ۰ - ۰۲۰۲ ۰۲۷۱ 
۵۰ ۴۰۷ ۵۴۱۳ ۰۴۲۴ ۰۴۷۳ ۳۷۸ 


محمود سارانی درجزینی ۸۰۹ 
مرادخان افغان ۷ 
مرتضی قلی حوله‌ای ۱۰۲۴ 5 
۱۰۳۵ 
مرتضی خان دنبلی ۴۳۸۱ 
مرتضی عظیمی خاوری ۷۹ 
مسرتضی قلی پسر نادر (ن صراله 
زو اه ۷۴ 
مرتضی قلی خان سفیر ‏ ۴۳۶۸ - ۳۷۰ 
مردوخ بابا ۳۶ 
مسردوخ آیت الّه کسردستانی ۷۳۷ 
۸۰۰۸ 
مزدک ۳۰۷ 


مشفق همدانی ۹ ۶۵ ٩۵۴‏ 
مصاحب؛ غلامحسین ۲ ۰۱۵  ‌(۹۶‏ 
۳۵۸ ۱۷۶۲ - ۷۶۳ 


مصدق, دکتر محمد ۵۸ 
مصطفی شیخوانلو ابیوردی ۱۰۲۹ 
۳و ۱ 

مصطفی الموسوی ۵ ۷۴۸ 
مصطفی خان گردن کج 2۳۷ 
مصطفی خان بیگدلی 2۷۷ 


مسصطفی باشا ۷ ۰۴۴۵ ۰۴۳۴۷ ۰۴۳۵۰ 
جع ۴۵۵ - ۴۶۰ ۴۶۴ ۵۷۶ ۸۰۰ 
۸۷۰۵ 


مصطفی خان اردلان ۸۰۹ 


نادر صاحبفران 





مسصطفی خان داروغفه ۷۶۸ - ۷۶۹ 


۷۸۹۵ 
مظفر شریفای مشهدی ۱۳۳ 
مظفرالدین شاه ۱ ۹۵۱ 
مسظفر علی بیگ بخیاری ۵۶۵ - 

۵۶۸ 
مظفر علی خان بیات ۸۹ ۷۴۸ 
مظفرخان هندی ۷۰۷ 
معاو به ۳۸۹۶ 


معیرالم مالک حسنملی خان ۲۰۶ 
اما ۰۱۵۷۷ ۷۵۸ ۷۸۴ - ۷۸۵ و... 


معصوم علیشاه ۹۵۱ 
معین» دکتر محمد ۵ ۰ ۴۰ ۰۱4۶ 
۳۵۸ 

مفتی عبدالله ۷۰ ۴۸۳ 
مقتدر سرهنگ غلامحسین ۷۴۳۸ 
مقدم فوچانی» رجبعلی ۱۰۵ 
مکری. دکتر محمد ۷۹ 
ملا آدینه بختیاری ۲۳ - ۶۸۴ 
فلا انیبان ۷۹۳ 
من ادریس بتلیسی ۷۴ 
ما جعفر قوچانی ۱۹۳ 
ما جلال یزدی ۳۶۲ 


ملا زعفران افغانی ۰۲۵ ۰۴۱۵ ۴۱۸ - 
۴ ۲۷ ۵۱۶ - ۱۷ ۵. 
مسلا فتلی اکنیر خراشانی ما تاش 


۸۳۸ ۷۸۵ ۸۵۵ 


ملْا عمر قندهاری طالبان ۸ ۴۱۵ 
ملا فیض کاتب هزاره ۳۸۳ 
ملا فربات محمد بیوارهلو ۹۴۴ 
ملا محمد رفیع گیلانی ۱۹۰-۱۶۹ 
تلا میخنن غان ۷۵ 
ملا علی قوشچی ۳۳۸ 
9 یوسفعلی افغان ۹/۱ ۸۹۷۸۰۳ 
ملک اسدالّه خان ۳۳ 


محمود ۲ - ۱۸۸ 
ملک الشعراء بهار ۷۲ - ٩۶۵‏ 
ملک حسین خان مشهدی ۱۱٩۹‏ ق 
۱۳۳ 
ملک فتحعلی سیستانی ‏ 2۱۹۱ ۱۹۲ 
ملک لطفعلی سیستانی ۳۳۴ 
ملک محمد علی سیستانی ۳۳۳ 
ملک محمود سیستانی ۰۲۵ ۳۱ 
۸ ۱۵۰ ۲۰۰ به بعد 
ملکم سرجان ۸ ۶۸۸ ٩۸۳‏ 
ملکه روسیه ۰ - آنا 
ملکونوف ۵۹ - ٩۵۰‏ 
ممتحن الدوله کرد شقاقی ۳۹۲ 
ممش پاشا 0۴۵۹ ۵۹۴ - ۸۵۹۵ ۶۰۶ 
۶۱۳ 

" ممش خان زعفرانلو ۹۳ 





۱۷ 


ها 


نام‌ها 

منصور الملک درگزی ۳ ۹۶۵ 
منصور بگ ۱- ۴۰۲ 
منصور حلاج ۳۶ 
منصور خلیفه عباسی ۳۶۵ 
منصورخان مغانی ۳۰۳ 
منصوری» دبیح له ۷۴ 
منیف افندی» سفیر عشمانی ۷۸۷ 
۸۰۲ 

منوچهر شاه کیان ۳۱۴ 
موتمن الملک پیرنیا ۹۳۷ 
موسی بیگ افشار خلخالی ۸۳۵ 
موسی خان توپکانلو ۹۵۳ 
موسی خان غزنینی ۷۱ 


۰۳۷۸ ۰۳۷۶ 0۳۵۰ ۳۴۸ ۰۱ ۳۳۷ 
۶۸۸ - ۶۸۴ ۳ 


ملا موردی باشا شامی ۳۳« 
مومینای دراز ۱۳۵ 
موید الدوله والی خراسان ۱۵۵ 
مهد علیا صفوی ۷۲ ۴۱۵ 
مسهدی بسیگ ۰۲۶۰ ۸۵۹۵ 7-۶۲۱ 
۶.۲۲ 

مهدی خان قاجار ۳۹۳ 
مهدی بگ ۸۸۷ 
مهراب بگ پازوکی ۳۳۴ 


مهراب بگ مژکانلو ۰۱۵۸ ۰۲۰۷ 


0۲۴۷ - ۲۴۶ 0۲۴۰۰-۲۳۷ ۷۲۴-۲۸ 


۲۵۱ 
مهراب بگ وکیل چمشگزگ ۹۳۵ 
مهراب خان قزوبنی ۶۳۲ 
مهر علی بیگ ۸۳ 
مهر علی سردار ۳۴۵ 
میاصدیق افغان ۵ ۴۳۱۸ 
میاعاشورخان هندی ۲ ۷۳۳۲ 
میام خان ۷۱۵ 


مير حسن بیگ داروغه ۶۷ 
2۸ ۴ ۷۰ -- نی ۰ ۷ 


تضتو ۱۳۱ 
میرزا آقاخان نوری خائن ۳۳ 
فع انوا لخن ما ناشو ۳۶ 


میرزا ابوالقاسم کاشی ۳ص« ۳۳۴ 
۴۵ ۰۵۵۱ ۴ 4۵0۵ 


میرزا ابوالقاسم بابر ۱۳۰ 
میرزا ابوالقاسم منجم تونی ۵0۰۱ 


۴و وه ۴۴۵ ۸۵۲۲ ۵۲۷ - ۵۲۸ 


میرزا احمد فزوینی ۸+۳ 
میرزا بایسنفر ِ 
میرزا بایقرا ۳۳۵ 
میرزا بافر قاینی مه 





۱۹۸ نادر صاحبقران 
میرزا بدیع الز مان نیشابوری ۶.۳۶ میرزا علی خراسانی ۴ -- ( ۰ ۷ 
میرزاء داماد رحمان بگ شیخکانلو میرزا علی نقی اصفهانی ۳۲ 
لایین ۸ میرزا کبار ۱۴۲ 
میرزا حبیب ال کرد مستوفی ۱۰۷ میرزامحمد تقی متولی ‏ ۰۴۹۹ ۵۰۲ 


۰۲۳۹ ۰۲۱۸ ۰۲۰۹ ۰۱۵۶ ۰۱۵۰ ۸ 


٩۴۵ ۸۳۹۷ ۳۳ ۰‏ 
میرزا حسین اصفهانی ۶۶ 
میرزا خان جلایر ۳۹۶ 
میرزا زکی ندیم نادر ۵۷۷ ۶۸ 
۷۸۹۴ 
میرزا زکی علی آبادی ۷۲ ۴۶۴ 
میرزا زمان خان هندی 0۷۴۷ ۷۵۳ - 
۴ ۷۶۶ 
میرزا سعیدخان گرمرودی شقاقی 
٩۲۷ ۵‏ 
میرزا سلمان اصفهانی ۵۲ - ۵۳ 
میرزا شاه حسین اصفهانی ۵۳ 
میرزا شفیع سنگانی ۳۷ ۳۳۹ 
میرزا شکراله سنندجی ۸۱۳۵۹۸ 
میرزا شمس مشهدی ۱۳۵ 
میرزا عبدالله اصفهانی ۵۲ 
میرزا عبداللطیف ۷۷۱ 
میرزا عسکر فزوینی ۶۵۸ 


میرزا عسکری سبزواری ۱۵۴ ِ 
۱۵۵ ۱۶۱ - ۱۶۴ ۱۱۶ 


میرزا علی اکبر رشتی ۶۷۵ 


۳۵۹ ۳ -- 

میرزا محمد خان جلایر ۹۷۸ 
میرزا محمد خلیل مرعشی 6 رد 
٩‏ 7 ۲۳ ۲۳۰ 

میرزا محمدخان وزیر مغان ۱۰ 
میرزا محمدرضا متولی ۳۳۱ 
میرزا محمد شریف ۷۵۵ 
میرزا محمود درگزی ۷۸ 
مسسیرزا مسعصوم خان عصسرب 
غلیظی ۳۵۰ 


میرزا مهدی خان استرآبادی ۷ 2 
۴٩ ۰۴۵ ۰۴۲ - ۳۸ ۰۳۵ ۳ ۲۰ ۳‏ 


۸۵ 7 ۸۴ ۸ 

میرزا نوراله شیخکانلو ۷۰ ۵- ۸۷۱ 
۶ ۰۲۰۷ ۳۱۴ 

میرزا مهدی غلیظی ۳۵۰ 
میرزا نظام عراقی ۶.۶ 
میرشمس الدین عصلی 
مازندرانی ۰۳ 
میر عباس هندی ۸ - ۷۰٩‏ 


هیر علم خان خزیمه ۷/۸۹۹۷ 





۱۹۹ 





نام‌ها 
هیر علیشیر نوابی 2۱۸ 
میر قاسم قندهاری ۳۷۳ 
میر کوچک اصفهانی ۳۹۶ 
هیر مهدی مشهدی ۳۲ 


میرنیا؛ سیدعلی ۴۵ - ۴۳۶ ۰۱۳۶ 
۶۵٩ ۰۳۷۹ ۳‏ ۶۶۱ ۶۹۵ ۰۴۲ 


٩۵٩ ۶ 

میرویس افغان ۶ ۰۱۴ ۰1٩‏ ۰1۱۱ 
۱ ۵ ۴۳۷/۰ 

میمندی نژاد ۶ ۷۷۸ 
میناخان بیواره‌لو ۳ ۹۴۴ 
ز 

نادرشاه خان افغان ۳۷۶ 
نادم خافی زنگنه ۳۳۵ 


نساصرالدی‌نشاه قاجار ۶۴ ۷۵ ۰ 
۵ ۰۱۸۰ ۰۵۳۷ ۰۵۶۲ ۶۴۹ 0۷۶۱ 
۴ ۱ ۷۶ و... 

ناصرخان بیشاوری ۶۹۳ - 8۹۴ 
۰ - ۸۷/۱۳ ۷۱۷ - ۷/۱۹ ۵/۲۸ ۷۶۷ 
ناصر لشکسر حسیبیب الله ان 


هودانلو ۱۰ 
نثار مسجمدخان نیشابوری ۷۰۳ 
تحف آقا ۶۲ 


۱۷۳ ٩ ۵۸ نجفعلی بگ شادلو‎ 
۰۲۹۰ ۰۲۸۵ - ۳۷۴ ۰۲۷۱ ۰۲۶۹ ۱ 
٩۱۶ - ٩۱۴ ۵ 

نجف سلطان قراجورلو ۵۸ ۰۳۰۵ 
۴ ۳۲۵۶ - ۰۳۶۹ ۰۳۸۴ ۳۹۶ - ۴۰۵ 
۵۱٩ ۰۴۵۸ ۰۴۵۵ ۰۴۴۸ ۷۷‏ - ۵۲۵ 
٩۱۴ ۶۳۲ - ۶۳۱ ۵۳۳ ۰‏ 

نسجفقلی خان شادلو ایلخانی ٩۹۸۷‏ - 


۸۸ 
نجف سلطان مغانی ۶۳۱ 
نریمان پهلوان ۱۵۶ 
تسیم عیار ۶۶۵ 
نصرالله فلسفی ۶۵۸ 


نصراله میرزا پسر نادرشاه ۸۵ ۸۷ 
۷۰۱ ۰۷۰۴ ۷۳۲ - ۰۷۳۴ 
۸ ۷۵۴ ۸۷۶۸ ۷۸۱ ۵۷۸۸ 0۷۹۸ 
ب۲/ 6/۹۴۵ ۷ ۸ ۳۳ ۸۳۹ 
ی ۱۴۲ 
نظام الملی هندی ۸۷۰۴ ۷۲٩۹‏ - 
۰ ۷۳۴ ۸۷۳۶ ۱۷/۴۵ 0۷۴۶ ۷۶۵ 


نظامی گنجوی ۱۹۶ 
نظرخان هندی ۷۳۲ 
نظر علی خان والی گرجستان ۱۳« 
۷۸۹۴ 

نظرعلی بیگ شاهسون ۱۰۶ 


نقی گربه مشهدی ۱۳۵ 





۱۱۰۰ نادر صاحبقران 
نقد علی آقا شیخوانلو ۳ وهبی. شاعر عشمانی ۴۳۶۸ 
نوایی عبدالحسین ۴ . وبکتوریا» ملکه انگلیس ۷۶۳ 
نوذریاشا کرد ۳۳« 
نورخان تایمنی ۵۸۴ ۵ 
نوریزاد؛ محمد ره 
نوروزخان باچوانلو ۵۰٩ ۷٩‏ - هابیل خان ۳۶۵ 
۱۰ هارون الرشید ۱۴۴ 
نوروز علی ترکمان ۵۱ هاشم خان سیاه منصور ۱۹۴ 
نیازقلی بیگ قاجار مروی ۶ هاشم سیره باز مشهدی ۱۲۳۵ 
۷۸ ۳۸۳ ۳۸۶ هاشمی رفستجانی ۹ 
نیازوف ریس جمهور ترکمنستان هانری رنه دالمانی رل 
۳ ۱-۱ هانری پادشاه انگلستان ۱۴ 
نیکقدم تایمنی ۸ ۱۷۸۳ - ۷۸۴ هانوی ۹ ۶۶۳ 

هدابت ۱۳۳ 
و هلاکوخان مغول ۹ ۴۴۲ 
همابون شاه هندی ۷۵۵ 
واختانک گرجی ۷۰ همت خان کشمیری از 
وحدتی معمار ۸ ., ا هورتنز یوبوگیو ۷۶۳ 
تعتل نا سیت: الله ۴ ۳۶۲ هویدا امیرعباس نخست وزیر  ۸۴٩۹‏ 
ورجاوند» دکتر پرویز ۴۵۱ 
ولیشاه کور ۱۳۵ ی 
ولیخان آمارلو (عمارلو) ۰۳۳۴ ۳۷۳ 
۴ ۵۴۹ پاحقی؛ محمد جعفر ۹۰۹ 
ولیخان قرامانلو ۸ - ۷۹ ۹۶۷ _ یارییگ عرب توبچی ۶۲۵ ۳ 
ولیخان قرخلو ۷۸ - ۷4۹ ۰ ۷۶۹ 


ولیقلی خان کنگرلو ۵۳۹ 


بر اک و و ای 00۳ ۳ 





نام‌ها 





۳۶ 

یاقوت خطاط ۲۲۵ 
بحیی خان مشهدی ۱۲۱ - ۰۱۲۲ 
۳۹۰ 

یحیی بیگ جلیلوند ۳۵۴ 
یحیی خان بلوچ ۴ 
یزدگرد سوم ساسانی ۱۸ ود 
۹ ۵۸۲ 

یعقوب بگ صوفیانلو ۹۹۸ 
بعقوب لیث صفاری ۰۱۳۳« "+۸۹۸ 
بعقوب خان سگزی ۳۷۸ ۳۸۳ 
۴۳۱۸ 

یغمایی؛ حبیب ۸۱۸ 


بگن محمد پاشا ‏ 7۷۹۹۰۷۹۱ ۸۰۵ 
یوسف پیغمبر ۱۶۲ 
یسوسف بگ حوله‌ای عرب ۱۱۳ 2 
۶ - ۰۱۵۵ ۱۶۱ - ۰۱۶۳ ۰۱۶۷ 


۱۷۶ 
یوسف بگ چولایی ترک ۱۵ 
۱۵۷ 
یوسف خان صوفیانلو ۹۹۸ 
پوسف خاصه تراش ۷۸۹۵ 
یوسف سلطان ۹۳۵ 


یوسفعلی بیگ جلایر ۹۷۸ 


۱۱۱ 





۱۳۲ تادر صاحیقران 
آق چشمه ابیورد ۱۳۶ 
آق درنند ۹ 
آق قلعه (بهلوی دژ) ۲۷۲ ۴۷۹ 
۲ ۸۰ 
آقسو ۸ ۳۹ ۰۱۰۰۶ ۱۰۱۶ 
آب بخشان ۲ الاداغ ۴۰ ۲۷۵ ۳۵۸ ۶و۳ - 
آترو پادگان ۶ ۱۳۶۷ ۵۰۴ ۵۲۰۰۵۰۶ ۶۲۸ ۸۲۳ 
آخال . ۳ اریکاه ۵۸ ۵۸ ۱۳۹ ٩۰۲‏ 
آدنه کوپروسی ۹ ۱۰۰۱ 
آذربایجان ۱۵ - ۱۶ ۴۰۰۳۴ ۴۶ آمل ۳۷/۱ 
٩۲-٩۱ ۵۷ - ۴‏ ۱۳۶ ۰۲۱۲ ۰۲۵۸ آناتولی ۶ ۴۸۴ 
۷ ۰۳۰۱ ۸۳۹۸ ۰۴۲۶ ۰۴۳۱ ۴۳۳ آنه ۹ ۶۰۵ 
۵ ۰۴۳۸ ۰۴۴۱ ۰۴۴۷ ۰۴۵۶ ۰۴۶۱ آهوان (رباط) ۳۹۸ ۶۷۲ - ۷۳ 
۱ 0۸۲۰ 0۶۷۰ ۷۷۷ ۰۷۸۲ ۸۸ ۷»... ۶(« 
آذرشهر ۴۵۱ ۰۴۵۳ ۴۵۹ 
آرارات ۶ ._ . الف 
آستارا ۰ ۶۵٩‏ 
آستانقدس رضوی ۰۱۰۹ ۴ ابوحنیفه (مقبره) ۵۷۵ 
٩۰۶ ۱‏ ابهر ۴۳۸۹ 
آس تپه سرخس ۴۳ اب ورد ۸ ۰۱۳ ۰۱۷ ۱۹ ۳۱ ۳۵ 
آسیای صغیر ۹ ۵۲ ۴۴ ۵۴۹ ۶۰ - ۷۰ ۷۶- ۵۸۷ ۱۳۶ 
اتب ۲.-_- ۰ ۱۶۲ و... 
آشخانه ۳۵۶ ۸۵۰۶ ٩۳۸‏ ۹۷۹ ی ابوساری (کوه) ۳۷/۱ 
۹۸۰ اترک ۲ ۸۲۷ ٩۳۲‏ 
آغریجه ۰ انگ ۴۵ ۶۸ ۷۱ ۵۲ ۲۴۰ - 


آق باغ افشرانلو ۴۸ 


۷۲۰ ۶۹۴ ۰۶٩۲ ۰۲۶۰ ۰۳۵۱ ۴۵ 





جاها 


٩۵ ۷۳۱ ۸ ۳ 


اخلومد ۳ 
ادرنه ۶ ۶۰۶ 
اراک ۶ ۱(۱(۱ ۹ ۳( ۳۱۳۹۵۹۵۳ 
اران ۶ 
اربیل ۷۸۷ - ۸۷۸۹ ۸۷۹۲ ۷۹۴ - 
۷۵ ۷۹۹ 

ارداک ۷ ۱۴۶ - ۰۱۴۷ ۳۳۳ 


اردبیل ۸۵۴ ۸۷۳ ۰۴۷۵ ۰۴۸۳۲ ۴۹۱ ۰ 
۳ ۵۴۵ ۶۲۰ - 0۶۲۱ ۶۵۱ ۶۷۱ - 
۷۲ ۶۸۸ ۱۰۱۱ 

ارزنجان ۷۳ 
ارزروم ۴۹ ۰۵۵ ۰۷۴ ٩۴‏ - ۵ 
۳ ۰۴۸۷ ۰۵۸۱ ۶۳۳ ۷۹۹ ۸۰۱ 
۸۳۷ 

ارس ۴۷۵ 0۴۹۳ ۵۰۴ ۰۵۳۸ 0۵۴۰ 
6۹ - ۲۰ ۲۵۹ ۶۴۷ - ۶۴۸ رود 
ارس ۱ 
ارمنستان 0۱۰۵ ۰۲۸۶ ۰۴۹۵ ۶۳۵ 
اروب]۱ ۳۷ ۴۴ - ۰۴۵ ۰۲۱۲ ۴۶۲ - 
٩۰۲ ۸۰۰ ۷۵۹ ۷۲۳ ۴۶۶ ۳‏ 
ارومیه ۴۰ ۱۳۷۹ ۴۴۱ ۴۴۳ ۴۳۷ 
۴۴۸ ۰۴۳۵۲ ۴۸۲ ۶۱۲ ۶۱۷ ۶۲۰ 
۶۵۱ ۸۰۳ ۱۰۰۲ 

ازبکستان ۰۵۸ ۰۲۱۳ 0۲۴۱ ۲۵۵ - 
۵۶ - ۲۵۹ - ۲۷۳ 


اسسپچیر (اسفجیر) ۰۳۳۲ ۴۳۴۹ 
۸٩۸ ۶۲۲ ۲‏ 

استامبول ۸۷۹۰ ۷۹۵ - ۸۷۹۶ ۸۰۱ 
استرآباد ۰۱۰ ۰۲۱ ۰۲۴ ۲۶ ۳۱ - 
۳ ۴۱ ۲۷۲ - ۰۲۷۳ ۰۲۷۹ ۰۲۸۲ 
٩۰ ۲۸۵‏ - ۰۲۹۵ ۰۳۰۲ ۳۴۵ - ۳۳۷ 
۵۱ - ۵۳۵۴ ۸۳۵۶ 0۳۷۰ 0۳۷۳ ۴۴۰ 
۹ ۵۰۵ - ۵۰۶ و.... اسلامبول 


استوئن ۳۷۵ 
استیر ۳۱ 
اسدآباد همدان ۰۴۳۸ ۰۴۴۱ ۴۴۹ 
۳4۵۳ 

اسد برج هند ِْ۷ 


اسسفراین ۱ ۰۱۱۹ ۰۲۵۹ 
۷۶۵ ۲۷۴ - ۰۲۷۵ ۰۲۷۸ ۰۲۸۵ ۰۳۲۵ 
۳ ۵۵ ۵۷ ۶۰ ۷۸۲ ۳۲۷ 


٩۱۱ ۹‏ 
اسفزار ۲ ۶- ۰۵۱۷ ۵۴۴ 
اسفند آباد دلبران ۰ ٩۲۲‏ 
اسکودار ۴۶۶ 


اس لامبول ۵۳۹۸ ۴۶۵ - ۰۳۶۸ ۰۳۷۳ 
۵٩۳ ۰۵۷۵ ۰۵۴۱ ۰۴۸۹ - ۹‏ 

افغانستان ۸ - ۰۱۳ ۰۱۸ ۰۲۱۳ ۰۲۳۱ 
۵ ۲ ۵۴۲۲ ۵۴۷۰ ۵۰۳ - ۸۵۰۴ ۵۱۶... 

اگره زره 


البرز ۳۳« 





۱۳ نادر صاحبقران 
الشتر ۳ - ۴۷۴ اوج کلیسا ۹.۰ 
آشترپی ۶ اورگنج ۳ ۹۹۴ 
الماس کوه تور ۲ . اوریاباد ۴۳۸۸ 


اصهان ۶ ۰۱۴ ۰۱۸ ۰۲۹,۰۲۵ ۰۳۳ 
۸ ۰۴۵ 44۵۱ ۵۳ ۲۰۱ -< ۲۰۲ ۳۱۳ - 


۴ ۲ د... 
افریقاً . ۳۶۲ 
الندشت (علمدشت) ۱۵۰ 


الله اکسیر (کوه) ۶۱-۶۰ ۷۰ 0۷۱ 
۶ ۳۱ ۰۳۱۲ ۸۵۴ 


النک خرّم دره خبوشان ۸۹۸ 
النگ رادکان ۱۵۷ 
النگ شاهی ۱5۷ 
النگ لیلی ۸۹۸*۰۳۳۲ 
النگ گوباغ ۱۵۷ 
الو ند ۶۰۵ 
امامزاده اسماعیل (مقبره) 2۵۹ 
امامقلی - روستا ۳۱۳ 
آمند ۰۵۴۸ ۵۸۰ 
انباله ۸ - ۶۹5 ۷۲۹ 
" انحدان ۴۸۹ 
اند خود ۳ ۷۷۸ ٩۶۴‏ 


از تنگسلیر - ۰۳۲ ۳۷" - ۰۲۸ 


۸۵۰ ۶۴ ۱۷۶۲ ۷۵4 ۶۴۷ ۹ 
٩۸۱ ۴ 


۳۲۴ ۰۱۸۱ ۰۱۵۸ ۰۱۰۱ 4٩ اوض از‎ 
٩۴۳ ۸٩ ۰۵۷۴ ۳۷۹ ۹ 

اوبه تین ۸۷۶۲ ۷۶۴ 

ابتالیا ۸۲۸ - ۸۴۵ 

اییسروان ۰۹۴ ۲۱۲ - ۰۲۱۳ ۰۴۲۶ 
۱ ۰ ۰۴۷۳ ۰۴۷۵ ۴۷۹ - ۴۸۰ 
۸ ۰۴۹۳ ۸۵۰۴ ۵۳۹ ۶۱۸ - ۱۹ 
۲۳ ۶۲۸ - ۳۰ ی ۶۳۵ - ۳۶ ی ۴۰ 
۷ - ۵۰ع ۶۵۶ - ۵۷ ۸۰۱-۷۹۹ 
٩۹۵۹۶-۹4۵ ۸۸۲ ۸۰۰ ۵‏ 

ایگ-ده‌لی (ای ده‌لیگ) ۰۴۸۱ ۵۴۴ - 
۵ ۸۶۸ ۸۷۱ 4۵۵ ۵4۵۸ ۹۹۸ - 


۹۹۹ 
ایلام ۰ ۴۲۷ 
اینچه ترکمن ۸ 0۵۸۰ 
اینچه کرد - کیکانلو ۳۱۳ 
ایوان کیف -کی ۰ ۰ ۱۳۹۷ ۱۳۹۹ ۶۷۲ 
ایوب پیغمبر - زبارتگاه ‏ ۱۳۵۹ ۳۶۲ 
ب‌ 

بابافدرت ۳۹۹ 





جاها 





بابل ۳۷۱ 
باجگیران ۲ ۱*۳ 
باخزر ۳۳۸ ۳۴۸ ۳۷۴ 
باد سیستان (محلی) ۳۸۵ 
بادغیس ۲ ۰۵۲۳۳۹۳ ۷۷۸ 
باد صبا (محل) ۵ - ۳۸۷ 
بادکوبه ۰ ۰۴۷۳ ۱۹ ۶۲۸ 
بارفروش - بابل ۳۷۱ 
باریک آب ۷۷ 
باغ خواجه ربیع ۳۹۱ 
باغ زاغان ۱۱ 
باغ زرگران نیشابور ۷۱۷ 
باغ شعله‌ماه هند ۷/۲۶ - ۸۷/۲۷ ۷۴۲ 
- ۷۴۳ 

باغ میر میران ۴۰۵ 
باغ نادر ۷ ٩۰۹‏ 
باغواده ۴۱ ۲۵۸۵ 


الخان < کسوه ۰۲۷۲ ۰۳۵۲ ۰۳۵۵ 
٩۸۳ - ۹۸۲ ۶۵۰ ۷۸‏ 


با ۳۰ ۷۸۲ 
1 ۰ ۲ ۷۰۷ 
بانک مرکزی ایران ۷۶۱ 
بانه ۶۳۳ 
باورد (ابیورد) 

۵۷۰ ۳۵ 0 


تتلشتن ۳۸۱ 


ب‌جنورد ۰۱۷ ۵۳۴ ۴۰ ۴۶ ۸۵۸ ۷۸ - 
4٩ 4۵ ۸۲ ۹‏ ۰۲۰۷ ۰۲۷۴ ۱۲۷۶ 
۹ ۰۳۰۵ ۰۳۱۶ ۰۳۱۸ ۰۳۲۹ ۳۳۵ 
۵۱ ۳۵۵ ۳۶۲ - ۳۶۶ ۰۳۷۲ ۳۷۹ 
۴ - ۴۱۴ ۰۴۴۸ ۵۴۷۴ 0۵۰۵ ۵۰۶ ... 
بحرآباد ۹۴ 
ببحرین ۰۴۲۱ ۶۱۷ ۶۸۸ ۸۲۷ 
۱۰۳۶ 

۸٩ ۰۲۵۹ ۰۲۱۳ ٩۲ ۸۵۸ بب‌خارا‎ 
٩۵٩۹ 4۵۵ 4۵۱ ۱۰ ۸۷۷۱ ۷۲ 
۹۶۴ 

برج ده ده قندهار ۶۸۲ - ۶۸۳ 

برج عقابین کابل ۷۱۲ - ۷۱۳ 


بردع ۶.۳۶ 
برکشات ۸ ۶۲۵ 
برکه کایل ۷۴ 


سر و جرد ۵ ۱ ۰۱ ۰۳۳۲ ۳۳۶ ی 
۷ ۰۴۸۰ ۵۸0 - 0۵۶۰ 


برود (بیرود) ‏ ۳۵۱ 
بزنگان ۴۹۶ 
دش ۱۹۴ 
بسعام ۰۱۹۴ ۳۷۰ - ۰۳۷۱ ۱۳۹۳ 
۵۵۱ ۵۷۴ 

بشرویه ‏ ۱۲ 
ببس صره ۰۴۷۸ ۶۱۷ ۷۸۷ - ۷٩۲‏ 
۷۹۹ 


نادر صاحیفران 





۴۷۴ ۴۴۱ ۴۳۸ ۴۳۵ ۸۵۷ بسفغداد‎ 
- ۵۶٩ ۵۴۵ ۵۲۲ - ۵۳۹ ۴۸۶ ۷۸ 
۷۹۲ ۷۸ ۷۰ ۵۷۸ 

بلخ ۸۷ ۲۵۹ ۴۲۹ هی ۹۲ 
۷۰۷ ۷۷۵ ۷۸۵۰ ۷۸۵ ۷۸۷ ۷۸۸ 
۵ ۷۹۷ ۷۹۹ ۸۱۶ ۲۲ ۹۶۴ 


بلغار 2۷۹ 

بلوار راه آهن مشهد ۳۹۷ 

۹۶۹ ۶۷۹ - ۶۷۸ ۰۴۲۲  ناتسچولب‎ 

بندرات جنوبت #۷. 
بندر ترکمن (شاه) ۵۰۳ 

بندرعباس ۱ ۶۱۷ ۸۴۸ 

بویر احمد .۹۰ 

بهیهان ۳ - ۰۴۲۴ ۵۵۹ ۶۵۱ 

بهبهان مازندران ۷۸۲ 

بهداوین "1 

بسهروز - قلعه ۵۷۱ - ۵۷۵ ۵۹۸ 
۱۳« 

٩۸۷ ۷۸۲ بهشهر‎ 

بیارجمند ۸ ۳۸۵۰ 

بیجار ِ 

بیدک ۴ ۴۶ ۴۱۴ 

بیرجند ۲ ۰۰ ۵۴۳ 

بیگان ۲ - ۳۶۳ 

بیگانرهند ۷۷ 

بینالود ۶ ۳ ۱۵۷ 


بين التهرین ۵ ۸۰۲ 
نیواره ۳ - ٩۴۴‏ 
آب 

پادگان تهران ۷۸۹۲ 
پادگان داور - هزار دزه ۷*۰۶ 
پارس ۱ ۳ 
پاکستان ۴۶ ۵٩‏ ۷۲۷ - ۸۲۸ 
۷۵۹ > . 
بایین خیابان : ۱۳۳ 
پتروشیمی بجنورد ۲۲ ۳۶۲۳ 
پرتغال ۸۳۸ 
پساکوه ۷ ۰ ۳۶۰ 
پس بلوک ۳۶۰ 
پشتکوه ۰ ۳۶۰ 
پطرسبورگ ‏ ۷۴۱ 
بغمان ۹۰« 
پل ارغوانشاه کلات ۸۵۰ ۸۵۶ 
۸۶:۷ 

پل خاتون ۳۸۰ 
پل زهاب ۷۹۳ 
پل سفید مازندران ۷۸۹۲ 
پل شاهی ۳۳۹ 
پل فسا ۷ - ۰۴۲۰ ۵۲۵ 
پلکان نادری ۸5۴ 





جاها 


۱۷ 





پل کرپی ۴۳۶ 
پل مالان ۳ - ۰۵۲۴ ۵۴۳ 
جات 0۷۰۷ ۷۲۳ - ۸۷/۲۴ ۷۲۸ 
۷۶۰۳ 

پنجره فولاد امام رضا ۱۳ 
پهلویدز ۳۷۲ 


بیشاور ۳ ۶ 0۷۰ ۷/۱۴ 
۸ -- ۸۷/۲۰ ۷۲۷ -- ۵/۲۸ ۵/۳۹ ۱۷/۶ 


پیش بلوک ۳۶۰ 
ت‌‌ 

تاجماه (الماس) ۷ ۷۶۰ 
تاج همدان ۱۵۳ 
تاجیکستان ۱۳۴ 
تارم ۲ ۶۷۲ ۶۷۵ 
تالار چارلی چاپلین 2۹ 
تایباد ۴ ۳۷۹ 
تبادکان ۱ ۳۶۰ 
تست ۶۸۵ 


ریز ۳۷ ۴۰ ۰۱۷۱ ۲۷۱ ۳۷۸ 
۲ ۰۴۲۲ ۰۴۴۱ ۴۵۰ - ۴۵۶ ۴۶۱ 
۴ ۴۷۳ - ۰۴۷۴ ۰۴۷۸ ۴۸۱ - ۴۸۴ 
۸ ۱ - ۴۹۲ ۵۶۸ ۸۵۷۳ ۰۴ص 
۷ - ۲۰ ۴۸ ۶۷۷ ۵۷۸۸ ۲۵ 
۳۷ 


تته ۱ ۷۵۴ 
تجن ۸ ۳۳۴ ۳۸۰ 
تخت تاروس ۷ ۷۵۲ ۷۵۴ 
٩۱۴ - ٩۱۲ ۷‏ 5 
تخت حمشیل ۳۳۹ 
تربت جام ۰۲۰ ۰۲۱۹ ۳۵۱ ۳۶۰ 
۴ ۰۳۷۹ ۰۳۹۲ ۰۴۳۸ ۰۵۱۷ ۵۳۶ 
۴ ۲۸۵ ۰۶ ۱۰۱۰۰۶۸۸ 

تسربت حصیدربه ۸۷۹ ۰ ۱۱۲ - 
۴ ۵" - ۰۳۳۶ ۰۳۴۸ ۵۷۰ 
ترساخان ۵2۱۰ 
ترشیز ۰۱۱۲ ۰۱۳۵ ۳۷۵ ۸۳۳ 

ترکستان ۳۴ ۰۲۳۱ ۷۱۶ - ۷۱۷ 
ترکمنستان ۱۸ - ۳۴۰۲۱ - ۵۳۵ ۳۸ 
۲ ۰۴۳۵ ۰۳۹ ۵۴ ۶۱ - ۶۵ 0۷۰ 0۷۳ 
۵۱ ۰۳۵۴ ۰۳۵۷ ۰۳۸۰ ۰۴۴۲ ۰4۵۷۰ 
۸۱۰-۹ ۵۹۴ ۱۰۱۰ 

تسنگه خسیبر ۶٩۳‏ - ۹۴ ۷۰۶ - 
۰ ۵۷۱۴ ۷۱۷ 


0۷۹۷ ۰۵٩۵ ۰۲۱۶ ۱ ۶۶۴ توران‎ 
۸۵۳ 7 ۲ 


توس ۰۲۰ ۳۵ ۶۴ ۰۱۴۶ ۰۲۶۵ 
۰ ۴۹۷ ۵۰۰ ۸۴۴ ۸۵۲ - ۸۵۲ 

تسود (فردوس) ۰۱۰۵ ۰۱۱۲ ۱۳۳ - 
٩۸۵ ۰۵۰۱ ۰۲۹۷ ۲۲۲ ۲۴‏ 


تونل بجنورد ۳۶۶ 
تسهران ۶ ۱۶ - ۰۱۷ ۰۲۱ ۰۲۷ ۱۳۰ 
۳۵ ۰۴۰ ۵۶ ۶۴ ۶۸ ۷۸ ۰۱۰۱ ۰۱۱۱ 
۱ ۲۲۲۷ ۰۲۷۱ ۰۳۴۵ ۰۳۵۱ ۰۳۷۴ 
۷ - ۳۹۹ ۴۰۴ - ۴۰۵ ۴۱۰ ۱۴۲۹ 
۴۵۱ ۰۵۴۵ ۰۵۵۱ ۰۵۶۹ ۰۵۷۱ ۰۵۸۱ 
۲ ۶۸۶۵ 0۷۰۵ ۱۷۸۲ 0۷۸۳ ۸۰۸ - 
۹ ۲ ۲ ۲ ۰4۳۷ 
٩۵۱ ۰۴۹ ۱ ۶‏ 


تویه دار دامغان ۸ - ۳۹۹ 
تویسرکان ۳۴ ۳۳۷ 
تیریل هرات ۳۸۳ 
تیسفون (هفشار) ۸ ۴۳۳۹ 
تیلوری هند ۱ ۰۷۳۵ ۷۶۵ 
ج 

جاجرم ۵ ۰۳۰۷ ۰۳۷/۳ ٩۸۳‏ 
حاده اپربشم ۶۷۷ 
جاروتله ۶۲۵ 
تربت جام ۴۳۳۹ 
جبال الاکراد ۱۵۷ 
جبهه میهنی کردستان ۷۳ 
جرجانیه ۱ ۳۰ 
جرگلان ۱ ۴۴ 


جرمگان ۱۳۶۲ ۵۴۴ 


جزیره فیس ۶۸ 
جلال آباد هند ٩۹۳ - ۶٩۹۲‏ ۷۰۶ - 
۹ 7۱۴ - ۱۷ ۷ 


جلفا ۳ ۸ ۱ - ٩۹٩۲‏ 
جلفان ۱ .۶ 
جلگه ماروس .۳ 
جمرود هند ۷ 7 ۷۱۸ 
نان " ۴ ۳۶۲ 
جنت آباد ۸۶۱ 
جناید ۴۳۲ 
جور سبزوار ۳۱ 
جو بمند ۴۸ ۳۵۰ 
جوین ۷« ۹۸*۰۳ 
جهان آباد (هند - دهلی) ۹۶ 

۷۶۸ 
جیر ستان 2-۱ ۳۶۲ 
جیحون ۲ ۵۵ ۶۲۲ ۶۸٩‏ 


۵۶۰ - ۵۵۹ ۸۵۰٩ ۳۹۶ چجابشلو‎ 
۲۵ع‎ ۱۳ ۵۸۶ ۵۸۰ ۱۵۷۲ - ۱ 
٩۴۱-۶۸۹ ۶۵۷ ۶۵۱ ۴۵ 

چارباغ مشسهد ۱۲۰ - ۰۱۲۱ ۱۲۷ 
۹ ۰۱۴۱ ۰۱۵۰ ۱۵۳ - ۰۱۵۴ 0۲۹۸ 
۴۶ ۵۳۵ 





جاها 





چارجو ۴ ۳ ۱۰۱۰ 
چهار راه خسروی ۳۹۷ 
چهار راه خواجه ربیع ۱۶/۵۸۳۱ 
چهار راه عامل ۱۳۱ 
چهارراه نادری ۱۳۰ 
چارمهن شیخکانلو ۱0۷ 
چالان چولان 2۵۹ 
چالدران ۷۲ ۵۵ ۸۷۴ ۰۴۸۱ ۶۳۵ 
چاند بجوک هند ۶ ۷۸۰ 
چخور سعدذ(ایرواد) ۹۴ 
چران ۸ ۰۲۴۳ ۲۵۶ 
چرم ۹۳ ۸۶۹ 
چشمه حاتم خان ۹ 
چشمه جلنجان (گلنگان) ۱۰۳۹ 
چشمه دوزان تکمران ۳۶۲ 
چشمه گیلاس (کلسپ) ۸٩۲‏ ی 
۸1۹۲ 

چگنه ۲ ۵۷۷ ۶۱۷ ۶۳۲ 
چمن بستام ۹۴۵ 
ی ۱۸۴ 
چمن یاقوتی ۳ 
چناب ۷۲۵ ۷۳۹ 


۰۱۳۷ ۴ - ٩۳ ۰۴۵ ۰۱۷ چناران‎ 
۰۳۷۹ ۰۳۶۵ ۰۲۰۹ ۰۱۹۵ ۰۱۵۷ ۶ 
۲۳ ۶۲۹ ۶۱۴ ۰۵۸۱ ۰۵۰۱ ۴ 

۱۰ ۳۵ - ۷ 


چندر ۱ ۳۷۱ 
چوبه خیبر ۳ 
چورس ۰۴۷۵ ۴۸۰ - ۰۴۸۱ ۶۵۱ 
ولایخانه ۱۵۴ - ۰۱۵۵ ۰۱۶۲ 
۱۰۳۶ 

چهل دختر ۷۲ ۳۹۴ 
چیل زرد ۹0۳ 


٩۲۲ ۸۲۰ ۸۰۲ ۸۲۳ ۵ چین‎ 


حاجیلر 2۴ 
حرم امام رضا(ع) ۰۲۰ ۰۱۳۲۷ 0۲۹۸ 
٩۰۷ - ٩۰۶ ۱‏ 

حسکه ۷۸۹ 
حسین آباد شیروان ۰۵۸ ۰۲۷۸ ۱۲۸۳ 
۹0۳ ۳ ۱ 

حلب ۰ ۰۴۵۹ ۸۱۱ 
شا ۷ ۶۱۳ ۷۸۹ 
حمام فین ۷۷۳ 
حویزه ۱۰۰۶ 
حیدرآباد هنك ۷۴۸ 
حیره 2۴ 





خبوشان ۴۰ - ۰۴۱ ۱۵۶ - ۱۵۷ 
۲ - ۰۱۶۳ ۱۸۵ - ۰۱۸۸ ۰۱۹۲ ۰۱۹۴ 
۹ ۶ ۰۲۲۰ ۰۲۲۳ ۲۵۲ و... 
خرابه امین ۵۴۷۹ ۸۵۰۰ ۵۰۸ 


خرتوت ۵2۴۳۸ 
خرماتو ۱ ۶۱۳ 


خسرم آباد لرستان ۰۱۵ ۰۱۱۲ ۰۴۷۴ 
۲ ۴۳۲ ۰۵۶۴ ۶۵۱ ۸۰۲ 
خیرم دره خبوشان ۰۳۳۲ ۰۴۹۲ ۵۴۶ 


- ۵2۴۷ 
خرمشهر ۸۳۵ 
خلخال ۲ ۶۷۲ ۶۷۵ ۸۲۵ 
خلیج فارس ۰ ۷۵ 
خلیل آباد ۷۲ ۶۲۵ 
نج ۶۱۷ 
خنس ۳۶ 


خواجه زبی ۴ - ۰۲۶۵ ۰۲۹۳ 


۱۱۰ نادر صاحفقران 
۶ ۵۰۰ 
خ خوار ۵۱ ۳۸ ٩۸۱‏ 
خسوارزم ۰۱۶ ۰۳۸ ۰۳۲ ۰۳۹ ۶۱ - 
خادمانلو ۳۳ ۲ ۰۲۱۳ ۰۲۵۵ ۰۳۵۴ ۰۳۶۱ ۵۰۴ه 
خاکستر لاین ۶ ۵ م۵ ۵۲۸ ۵۴۶ ۵۸۱ 6۲۸ ۷۸ 
خانلق ۹ ۸۰4 ٩۱۱‏ ۰۸۱ ۸۳۷ ۸۲۹ ۵۸۵۹ ۸۷۴ 
خاورمیانه رد ۶ رف خوارزم محله کلات ۸۵۹ 
خاوه ۳۷۳ خسواف ۰۱۱۲ ۰۲۱۹ ۳۳۴ - ۳۳۸ 


۵۷۰ ۰۵۱۸ - ۸۵۱۷ ۰۴۹۶ ۰۳۷۴ ۴۸ 


خرد کابل ۷۱ 
خوزستان ۶ ۷۲ ۵۶۲ - ۸۵0۶۴ 
۵ ۱۰۲۶ 


خوی ۴۷۴ - ۰۴۷۵ ۴۸۰ - ۴۸۱ 
۹ ۹۴۱۶۱۲ 

۷۱۷ - ۷۱۶ ۷۰۹ ۶٩۳ خیبر‎ 

خیوه 0۲۰ ۶۲ - ی ۵ ۷۵ ۰۲۱۳ 
٩۵۵ ۳۲ ۰۱۰ ۸۷۳ ۰۵۰۵ - ۴‏ 


ف‌ 
داشکیری ۷۴ 
داشلی دره ۳۷۱ 


داغستان ۰۴۷۰ ۰۴۷۵ ۶۱۶ ۶۲۰ - 
۳ ۶۳۶ ۸۷۲۰ ۸۷۷۰ ۸۷۷۹ 0۷۸۱ 
۸۵ - ۷۸۷ ۷۱ ۷۹4 ۵۰۲ #۸۱۰ 
۹ ۸۸۴ 





ها ۱ 


٩ 9‏ ها ت رل 





جاها ۱۱۱ 
داغیان ۳۰۳ ۸۰ ٩۲۰‏ 
دامغان ۱۶ ۵۳۷۰ ۳۹۳ ۳۹۸ ۵۵۱ دره ایدلیگ ۹۵۶ 
٩۸۴ ۷۶ ۳ - ۶۷۲ ۵۶۸‏ دره جاف ۳۷۴ 
دانشگاه کابل ٩‏ دره خوار ۰۰ ۴۰۲ 
دانشگاه کمبریج ۹ دره سیوکانلو ۹۳ 
دانشگاه ملی ایران ۷۰ ۷۸۵ دره غازیخان ۷۰*۰۷ 
دج ۵۷۵ ۵٩۹۲‏ ۵۹۶ ۵۹۸ دره قرغه بازاری ۵۴ 


۷٩۲ ۶۲۲ ۶۸ 


دربند ۴ ۳۷۰ ۴۷۳ 
درسند خیبر ۶۹۷ ۸۷۱۴ ۰۷۳۱ 0۷۲۹ 
۷۶۷ 

دربند فیلیان ۶۱۵ 
دربند فففاز ۶۲۸ ۶٩۹۳‏ ۸۷۱۹ ۷۸۴ 
درجزین ۰ ۰۳۹۳ ۴۷۹ 
درزاب ۱۳۷ 
دورود لرستان ۱۵ 


درگز (دره جز) ۰۱۷ ۵۳۱ ۰۳۵ ۳۹ 
۵ ۸ ۷۰ ۲ ۷۶ ۸۱ ۸۱۹ 


۰۱۶۷ ۱۶۳ ۰۱۳۱ ۱۰۸ - ۱۰۷ ۶ 
- ۲۴۰ ۰۲۲۰ ۰۲۱۸ ۰۲۱۳ ۰۲۰۸ - ۶ 
۲۷۳ ۰۳۶۱ - ۲۵۴ ۰۲۵۱ ۰۲۴۹ ۳ 

و 
دروازه علی آمویه مشهد ۶۱ 
دروازه فوچان مشهد ۳۳۱ 
درون - درونگر ۰۱۷ ۶۰ - ۶۱ 0۷۸ 
۳ ۰۲۵۶ ۰۲۵۸ ۰۲۶۱ ۳۵۱ - ۰۳۵۸ 


دره گرایلی ۲۰۶ 0۲۰۸ ۰۲۱۷ ۲۴۳ 
۶ ۰۲۶۷ ۰۲۶۹ ۰۳۰۹ ۳۲۱۳ 


در ۵ لاهور ۴۰۲ 
دره معدن مر مر ۴۵۵ 
دره میانکوه ۳ ۴۶ ۵۹ ۸۴۱ ٩۴۴‏ 


دربای مازندران ۰۳۵۲ ۰۴۷۳ ۵۰۴ 
٩۴۹ ۶۷۱ ۹‏ 

دربای نسور (الماس) ۸۷۵۴ ۷۵۷ 
۰ - ۸۷۶۱ ۷۶۴ 

دزفول ۴۲۹ - ۰۴۳۲ ۰۵۶۳ ۷۸۷ 
۸0۹ 

دژ بوزباشی ۲ ۳۵۸۵ 
دستگرت (دستجرد) ۳۵ ۳۹ - ۴۰ 
۴۶ ۶۱ ۷۰- ۸۷۱ ۰۳۱۳ ۴۹۷ 


دشت فجاق ۴ ۱ ۵۸ 
قامت فروه ۴۳۷۳ 
فشنت اون ۱۰۳۲ 


دشت مغان ۰۱۹۳+ ۳۶۹ ۶۷۱ 
۸۴ ۸۶ ۸۸ ۸۰۱ ۸۷۱ 


۱۱ 


نادر صاحبقران 





٩4۶ ۸۵۱۷۸ ۴۱ ۴ 


دشت ممستی ۳۳۳۵۳۳۲۰ 
دشت منصوران 0۴ 
دکن ۶۸۵ ۶٩۹۲‏ 
دکه ۷ - ۷۱۹ 
دلفان ۴۳۷۳ 
دمدم ۵۳ ۰۳۷۸ ۰۴۴۱ ۶۲۰ 
دمشق 7 
دمورفاپی ۱ ۶۵۱ 
دوغارون ۴ - ۳۷۵ 
دولتخانه باچوانلو ۷۹ 


دهسخوارگان (دهخوارقان) ۴۴۴ - 
۴۵ ۰۴۵۱ ۰۴۵۳ ۰۴۵۶ ۴۵۹ 
دهلی ۸۹۸ ٩۱۳ ٩۱۲‏ ۱۰۱۵ 


دیاربکر ۰ ۸۱۱ 
دیلمان ۰ ۹۵ 
دهنه شور 0۵۳ 
ده شیخ افغان ۷ 
دهلی ۶۸ ۶۱ ۷۶۸ 
تیه خاتفان ۳۹۴ 
ده نو ارفوژه 
دهنه خوار ۷ ۰۳۹۹ ۴۳۶ 


دیباربکر (آمد) ۸۵۴ ۰۵۸ ۷۴-۷۳ 
۰ ۴۷۹ ۸۴۸۷ ۴۵۳ 
دیاله ۶۰۶ ۶۱۳ ۷۸۹ 
دیزاوند ۱ ۴۳۸ 


دیواندره ۴۶ 
ديزک ۸۶ ۸ ۶۳۷ 
8 


۰۲۵۲ ۰۱۹۵ ۰۱۵۷ 4۵ ۰۳۰ رادکان‎ 
۵۰۸ ۰۳۳۴۳ ۰۳۳۲ ۰۳۱۳ ۶۷ ۱ 
٩۳۷ ۸۵۸ 7 ۸۷ ۲ ۷ 

راز ۴ 7 ۳۵ 
۳ - ۴۲۴ ۰۴۳۳۰ ۵۶۲ 


رامهرمز 

رباط پربان ۳ ۰۳۸۵ ۳۸۸ 
تتاط غاد 2۷۴ 
رباط چرخه ۳۸۹۳ 
رستم آباد عمارلو ۹۵۰ 


۶۳۱ ۵۵۲ ۳۴۵ ۰۲۷۲ رشت‎ 
٩۸۹ ۵۱ ۰۶۷۷ - ۶۷۴ ۶ ۴ 


رماحبه ۷۳۹۹ 
رموز حمزه - کتاب ۷2۷ 
رود اترک 2۰۵ 
رود اتگ ۹ ۷۵۴ 


رود ارس ۷۸۸ ۷۱ ۰۳۴ ۲۶ 
۱ ۰۰۳ ۱۰۰۸ 
رودبار ۸۷۲ ۰۳۲۴ ۰۳۷۳ ۰۴۱۵ ۵۴۹ 
٩۵۱ - ٩۴۶ ۶۷۵‏ 
رود بنجاب ۱۷۵۹ 





۳ .۲ تفت دز ات دزن خی ی ار و تن تیک ۱ 


۱0 





جاها ۱۱۳ 
رود جلام ۰-۴ ۰ ۴۳۳ ۴۴۴ ۴۴۶ ۴۴۸ ۴۵۱... 
رود جمیل ۸ . رهوّرد (خرم تم ۰.۴«( ۳۳۲ 
رود جیحون ۶ ۳ ۰۵ ۴۹۲ ۵۴۶ ۸٩۸‏ 
رود چمنا ۷۴۲ ری ۹۵۱ 
رود چناب ۴ ۹ ریات ۳۴۸ 
رود راوی ۴ ۷۲۶ 
رود سند 0۷۰۸ ۷۱۸ - 0۷۲۰ ۷۲۳ ذ 
۱ ۷/۳۸ - 0۷۳۹ 0۷۵۴ ۷۵۹ 
رود شاه فیروز (شاه فیض) ۷۳۰ ذوالفقار - منطقه ۳۸۰ 
۷۳۱ 
رود صدلیج ۸. ا ز 
رود قزل اوزن ۴۸۸ 
رود لاهور ۹ زابل (زابلستان) ۱ ۶۷۹ 
رودکور (گر) ۵۵ ۰۴۷۵ ۴۹۴ زاغچند ٩‏ ۲۵۵ - ۰۲۵۶ ۲۷۳ 
۹ ۰۷۱۹ ۸۷۹۹ ۱۰۱۶ زاوی خانی ۳۵۳ 
رود گرگان ۷۷۲ زاینده رود ۸۹۳ 
رود نالاسنگرا ۴. زراب ۱۴۶ 
رودخانه زنگی ۹ . زردکوه ۲ ۵۶۲ 
رودخانه کابل ۲ 7 _ زرقان ۳ - ۴۱۵ ۵۴۳۱۸ ۶۸۴ 
رودخانه لشتی ۴۳۹ زرین کوه (زبرکوه) ۶ ۲۱۳ ۳۵۱ 
روس -روسیه ۰۲۷ ۰0۳۹ ۶۴ ۵۱ زرینه رود ۴۳۴۸ 
۶۶ ۳۷۴ ۳۷۶ ۳۸۰ ۱۳۸۹ ۴۳۷ زز ۱ ۶۲۵ 
۵۶ ۰۴۷۲ ۰۴۷۵ ۴۷۹ ۴۸۳ ۰۴۹۱ زشک ۵ - ۱۳۷ 
۲۳ ۱۵۴۴ ۵۴۹ ۶۲۸ ۶۵۲... زعفرانیه تهران ۶- ۱۷ 
روم - رومیه (عثمانی) ۴۰ ۴۸ - زمینداور ۴ - ۰۲۳۱ ۵۴۴ 


۰۴۱۲ ۰۴۰۶ ۳۶۹ ۳۲۲۶ ۱۰۵ ۷۳ ۹ 


زنجان ۴۸۸ - ۴۸۹ ۴۹۱ ۵۳۹ 


۱۴ 


نادر صاحبقران 





زنده جان ۳۳ 
زنوز (سونوس) 7-۱ ۴۸۲ 
زور آباد (جام) ۳۵۱ ۳۶۰ 
زهاب ۹ - ۰۵۷۳ ۶۰۶ 
زیرآب مازندران ۷۸۲ 
زیرباد هند ۶۸۵ 
ُ 

ژاپن ۸۴۹ 


زبرنده عمارلو ۶ - ٩۳۴۸‏ 


ی 

ساری ۹ ۰۳۷۰ ۳۷۳ 
ساغروان ۵۰۰ 
سالیان ۶.۳۸ 
سامره ۹ ۷۹۹ 
ساوجبلاغ مکری ۴۴۴ ۳ 
۴ ۶۱۳ ۶۵۱ 

ساوه ۱۰۱۷ 
سبدکوه ( کلات نادری) ۱ ۸۵۲ 


۰۱۵۶ - ۱۵۴ ۰۱۱٩ ۰۱۰۱ سبزوار‎ 
۰۲۵۹ ۰۲۱٩ ۰۱۸۸ ۰۱۸۶ ۰۱۸۰ ۳ 
۶۵۰ ۰۵۷۲ ۰۳۹۶ ۲۹۳ ۰۳۷۰ ۳ 
4۱۴ ۸۲۳ ۸۷۷۶ - ۷۷/۱ ۸۷۶۰ ۴ 


٩۵۲ ۰٩۳۸ ۷‏ و... 


سبلان (سوّلان) 
فک یقن 
سراب 

سران تپه 

نان 

سرای روح له هند 


سرحوض دوغارون 


سرخاب 


۶۷۱ 
2۴ 
۴۹۱ ۵ 
۵2۷ ۸ 
۱۱ 
۷۳۷ 
۳۷۵ 
۴۸۲ 7 ۱ 


سرخس ۰۱۳۱۰۱۱۲ ۳۳۵ ۳۴۳ - 
۶ ۳۵۱ ۳۸۵۸ ۲۶۰ ۳۸۰ ۰۳۹۲ 
۶ ۰۸۵۰۸ ۰۵۴۴ ۸۲۲ ۸۵۰ - ۸۵۲ 


۶۷۲ ۱:۰۲ 
سرمن رأی 
سرک 
سرولایت 
سرهند 
سفیدرود 


2۷۷ 

۶۱۴ 

۱۵۲ ۲ 
۷۸ 

۹۴۶ 

۴۵۳ ۴۱ 
۳۳۹ 

۴۸۸ - ۴۸۷ ۳ 
۳۴۹ 

۹۵ 
۳۹۳ ۶ 
۵۳۹ ۹ 
۵۰۵ - ۴ 





جاها 


۱۱۵ 





سلماس ۴ ۵۳۹ ۶۱۲ 
سلیمانیه ۷ ۰۷۹۳ ۸۱۱ 
سمرقند ۰۵۸ ۶۴ ۵۲۵۹ ٩۱۲‏ - 
۳( 


۰۷۸۲ ۶۲۸ ۵۵۰ ۰۳۵۵ سملغان‎ 
٩۸۰ - 4۷4 ۸ 

سسمنان ۰۱۶ ۰۳۲۷۱ ۰۳۵۰ ۰۳۷۰ ۳۹۰ 
۳ ۳۹۷ - ۰۳۹۹ ۰۴۳۶ ۰۵۵۱ ۰۵۵۵ 
٩۸۴ ۶۸۴ ۷۶ ۷۳ - ۶۷۲ ۸‏ 
سند ۷/۳۳۸ ۷۴۰ ۸۷۶۰ ۷۶۸ 
سنگان ۳۳۴ - ۰۳۳۹ ۳۴۳ - ۳۴۴ 
٩۱۷/۹ ۸۳۸ ۰4 ۲۹ ۴‏ 

۰۴۲۸ - ۴۳۷ ۰۴۳۳۴۳ ۲ سنندج‎ 
۶۱۹٩ ۸۶۰٩ ۰۵۹۷ ۰۴۷۴ ۴۵۳ ۱ 
۸۳۸ ۸۳۲ ۵۸۱۲ ۸۰۰ ۷۲ ۹ 
٩۳۲ ۲۷ ۰ 

سوادکوه مازندران ۷۶۹۲ 
ممورداشن ۷ ۸۰۳ - ۸۰۴ 
سوریه ‏ ۴۸ - ۴۹ ۰۵۷ ۷۳ ۰۱۵۲ 
۷۲ ۰۴۵۰ ۵۵۸ 


سه چوبه (کوه) ۸ 
سهیلان ۴۳۴۵ 
سیاهکل ۴۶ 
سیاهکوه غزنین ۱ - ۷۱۳ 
سیحون ۵۹۵ 


سیرزار ۸۷۰ 


سیسات ۱ ۳۶۲ 
سیستان (نی) ۰۳۵ ۳۱ - ۰۳۲ ۱۰۵ 
۰ - ۰۱۳۱ ۰۱۵۲ ۰۲۴۸ ۱۳۲۴ 
۶ ۴۲۱ - ۰۴۲۲ ۰۴۳۶ ۸۵۸۲ ۶۸۹ 


۹۸۵ 0۷۸ 4۶4۹ ۸۴۰ ۸۳۵ 


سیمینه رود ۳۳۷ 
سیواس ۸1۳۲ 
سویس ۹ ۰۳۷ ٩۳۷‏ 
ش‌ 

شابران ۷۷۰ 
شادمینه درگز ۳۵۸ 
شاده هرات ۳۸۹۳ 
شام (سوریه) ۴۸ - ۰۴۹ ۰۷۳ ۱۵۲ - 
۱0۵۳ 

شاه برج قتدهار ۶۷ 
شاه بستد ۰ ۵۵ 
شاهیور - قلعه ۷۳۵ 
شاهچراغ ۴۲ 
شاهداغی ۶۳۲ 


۰۳۳۸ ۰۳۷۲ - ۲۷۱ ۰۱۶ شاهرود‎ 
٩۸۴ ۰۵۵۱ ۰۴۳۱ ۰۳۹۳ ۰ 

شاهجهان آباد (دملی) ۷۰۰ ۷۳۰ 
۱ - ۷/۴۳ ۰۷۴۹ ۷۵۱ 


شاهین دژ ۱۰۲ 


۱۳۶ 


تادر صاحبقران 





شابجان (شاه‌جهان) ۰۱۶ ۰۱۰۱ 
۳ ۲ ۲ ۰۲۵۴۳ ۰۲۶۱ ۰۲۶۸ 


۳۳۲ ۳۳ 
شترگردنه غزنین ۷*۷ 
شکی ۱ ۷۹۹ 
شکیبان ۳ ۳۸۷ ۳۹۲ 


شماخی ۳ ۶۶۱ ۶۲۷ - ۶۲۸ 
۵۱ ۸۱۷۶ ۱۰۰۸ 


شمس الدیتلو ۹ ۶۳۰ 
شتب غازان ۴۸۱ 
شورک ۹۵ 
شوروی (روسیه) ۸ ۰۳۷ ۳۶۳ 


شس و شتر ۷۲ ۴۲۵۹ - ۴۳۰ ۵64 - 
۳ ۵۶۷ ۵۹۰ ۶۰۷ ۶۱۴ ۶۵۱ 


۸۷۶ 
شوغان ۲۷۵ 
شولستان . ۲۰ 
شهر ری ۵۵ 


شهر زور ۰۴۷۸ ۶۰۹ ۸۷۸۹ ۷۹۲ 7 
۳ ۸۰۱ ۸۱۱ 


شهر وان ۷۹۷ 
شهر وزیر 1 
شیخ (قلعه) ۳۶۲ 
شیخکانلو ۳ 
شیراز ۰۱۱۱ ۰۲۱۳ ۴۰۸ ۴۱۳ 


۵۲۶ - ۵۲۵ ۰۵۱۶ ۰۴۴۱ ۸۴۳۶ ۳ 


۶۵۱ ۶۱۸ 7-۴ 

شیرزن ۳۹۲ 
شیروان (غعرب) ۰۴۷۲ ۰۳۷۵ ۰۳۸۴ 
۴۳۹۳ 

شسیروان (خراسان) ۰۱۷ ۰۵۸ 0۷۸ 
۵ ۱۰۰ ۰۱۵۷ ۰۲۰۷ ۰۲۷۶ ۰۲۷۸ ۳۱۸ 
۳۱۹۰ ۰۳۳۱ ۰۳۳۵ ۰۳۳۷ ۳۵۲: 7-۳۶۱ 
۷۲ ۳۶۶ ۸۵۵۰ ۶۲۱ - ۶۲۳ ۶۲۶ 
۶۹ ۷۸۲ 

شیروان ففقاز ۷۹۱ 


صاین قلعه ۳۷۹ ۰۴۳۳ ۰۴۴۷ ۰۴۵۲ 


۶۲۰ - 96 

صعلوک ( کوه) ۳۷۵ 
صفکانلو ۹۴۳ 
صفی آباد اسفراین ۰۱۰۱ ۰۵ 
۷ ۷۸۲ 

صفیه ۳۸۹۳ 
ط 

۶۵٩ ۶۲۰ ۲ طالش‎ 


۰۵۲۷ ۵۰۱ ۰۱۱۲ ۰۱۰۵ طبس‎ 
٩۲۳۷۶ ۳ 





جاها 


۱۱۷ 





طرق ۹ ۳۷۵ ۰۴۹۹ ۶۰۷ 
رن ۱۱۲ 
ع‌ 

عباس آباد زیدر ۳۴۸ 


عثمانی (روم شرقی) ۶ ۰۱۵ ۰۲۷ 
۰۵٩ ۰۵۷ ۰۵۵ - ۵۲ ۸‏ ۷۳ -- ۵۷۴ ۱۸۱ 
۳ ۲۷۲۲ ۲۸۵ - ۲۸۷ و... 

عراق عجم ۱۱ 
عراق عرب ی ۴۸ - ۰۴۹ ۵۴ 7 ۵۷ 
۱ ۰۲۱۳ ۰۲۹۴ ۵۵۱ - ۰۵۵۷ ۰۵۷۳ 
۸۵٩۳ - ۵٩۲ ۷۸‏ ۶۰۵ - ۶هع ۶۱۳ 
۶ ۱۷۹۵ ۵۸۰۲ ۵۸۵۷ ۵۶۴ ۸۹۸ 


عربستان ۸ ۰۵۸۰ ۰۵۸۳ ۷۷۰ 
عشرت آباد ۳۵۴ 
عشق آباد 0۳۵۱ ۰۳۵۴ ۳۵۷ - ۱۳۵۹ 
۴۱ ۱۰۱۰ 

عظیم آباد هند ۷۳۹ 
علی آباد خبوشان ۷۸۲ 
علی آباد کتول ۸۹۳ 


۷۰۶ ٩۰ ۸۰ - ۶۷۹ ٩۲ غزنین‎ 
۰۷۳۹ - ۷۳۸ ۷۱۲ - ۷۱۱ ۰۸ 


۷۶۱۷ ۷۴ 

غفار آباد درگز یت افشار کرد ۶( ۴۸ 
غوجان (فوچان) ۳۶۲ 
ان ۲ ۳۸۲ ۶٩۲‏ 
ف‌‌ 


فارس - استان ۵۴۵ ۰۵۵۱ ۱۵۵۳ 
۷ ۱۵۹۳ ۰۱ی ۰۴ ۰۷ ۲۳ 
۴۱ ۵۱ ۵ ۶۸۸ ۸۷۰ ۷۹۱ 
۹۹٩ ۵۸۷۶ - ۷۵ ۲‏ 


فاروج ۸۴ ۳۳۲ 
فاریاب ۰ ۵۴۹ ٩۹۴۶‏ 
فتح آباد خبوشان ۲« ۸۳۷۳ 
فرات - رود ۰ - ۸۵٩۳‏ ۵۹۶ 


فرانسه (فرانسوی) ۲۹ ۸۳۷ ۴۴ - 
۷۵٩ ۴۷۵ ۵‏ 

فراه ۱۰ - ۱۱ 0۲۳۱ ۰۵۱۸ ۵۲۳ - 
۳۴ ۵۲۷ - ۰۵۲۸ ۰۵۳۷ ۵۴۳ 

فراهان ۳۷ ۴۱۲ 


فرح آباد اصفهان ۳۷ 





۱۱۸ نادر صاحبقران 
فرنگ ۳ ۶۷۵ ۷۷۵ ا ‏ قه ۷۷ 
فرود - کوه 7۲ ۸۵۲ قتلیش ۳۵۹ 
فرهنگسرای بهمن ۹ قدمگاه نیشابور ۷۰ ۳۳۶ 
فریمان ۱ ۷ قراباغ ۴۰ - ۰۴۱ ۵۰۶ ۶۳۲ ۳۶ 
فلسطین ۴۶ ۷ ٩۰۰‏ 
فلک الافلاک ۱ . فراباغ غزنین ۵۷۰۸ ۷۱۱ 
فندرسک ۹ ._ ا قراتبه (مرادتبه) ۶۰۹ ۶۱۳ ۶۳۰ 
فیروزه ۴ ۳۵ ۷۹۶ 
فیض آباد ‏ ۱۳۳۷-۳۳۶ ۳۵۰۰۳۴۳ قراچمن آذربایجان ۷۸۸ 

فراچه داغ ۵ ۰۹۵ ۱۰۱۱ 
ق‌ قراخان بندی ۳۶۶ 

قراقموق ۷۷۰ 
قفادسه ۲۰۰ - ۲۰۱ ۴۲۹ ۴۳۴ قراقیطاق ۷۷۰ 
۵۳۰ قربان آباد افشار ۴۸ 
قارتالین گرجستان ۸ دق (جلگه) ۳۵۹ 
قارس ۴۷۲ ۶۲۷ ۰۶۲۹ ۶۳۶ فروه ۷۳ ۸۳۲ 
٩۴ ۸۷۵ - ۸۷۴ ۱‏ ۹۹۶ قره باغ ۴ - ۰۴۷۵ ۴۹۲ - ۴۹۳ 
قارشی قوزی 0۷۷۱ ۷۷۹ - ۷۸۰ قره تیکان ۸۷۰ 
٩۶۴ ۶۲ ۹‏ قرنه کردستان ۷۹۲ 
قاف - کوه ۹ _ قره چوالان ۷۳ 
قافلانکوه ۴ قره چشمه ۲ - ٩۵۵‏ 
ق]باینات (قاین) ۰۱۰۵ ۱۱۹۰۱۱۲ قره‌ شاهوردی ۹۳۵ 
۲ ۰۳۳۴ ۰۳۳۸ ۰۳۵۰ ۳۷۵ ۴۰۰ قره حصار ۴۳۷۸ 
۸٩۳ ۶۲۹ ۸۵۴۳ ۵۱۸ -۷‏ قزار ۷۴۰ 
قبچاق ۶ ۳۶۱ قزل آقاج ۳۸۹۴ 
قبله ۲ قزل اوزون ۴۴۱ 


جاها 


۱۱۹ 





فزلقان ۳۵۹ 
قزوین ۱۵ - ۰۱۶ ۸۷۴ ۰۱۱۱ ۰۲۱۲ 
۱ ۰۲۸۵ ۳۹۸ - ۸۳۹۹ ۰۴۳۰۳۲ ۰۳۱۲ 
۵ ۰۴۵۱ ۰۴۷۲ ۰۴۷۸ ۰۴۸۴ ۰۵۲۵ 
۲ج ۵ ۶ 7 ۷۸ ۶۸۸ 
٩۵۱ ۹۵۰ ۰۴۷ - ۹۴۶ ۴۳ ۲‏ 


فسطنطنه ۸۷۵ ٩۰۵‏ 
قفقاز ۴۰ - ۴۱ ۰۵۷ ۸۱ ۰۱۲۵ 


۰۴۷۰ ۰۳۳۱ ۰۳۱۹ ۰۲۸۶ ۲۷۲ ۳ 
۶۱۶ ۰۶۱۱ ۰۴۹۵ ۰۴۹۱ ۰۴۷۹ ۳ 
0۷۰۵ ۶۵۹ ۶۳۸ ۶۳۶ ۶۲۳ ۹ 
۸۱۶ ۸۰۲ ۷۹۹ ۷۱ ۷۸۱ ۰ 


٩۴۴ ۸ ۷‏ 
قلعه اشرف (بهشهر) ۱ ٩۸‏ 
قلعه اولاد ۷۸۹۲ 
قلعه بابان ۶۹ 
قلعه باغ ۷ ۷۹۳ 
قلعه باقر ۳۵۷ 
قلعه بیگلر حمزکانلو ۳۷۹ 
قلعه چولان ۸۷۹ 
قلعچه ۱۰۰ 
قلعه خدا آفرین ۸۶۱ 
قلعه خشت 7-۱ ۸۶۲ 
قلعه سولاق ۶۳۸ 


قلعه شلوک (شلتوک) ۶۴ 


قلعه ضحاک ماردوش 2۹۰ 
قلعه علمداران ۶ 
قلعه علی بیگ 2۷۳ 
قلعه وکیل خان ۸۶۲ 
قلندرآباد شیروان ۱5۷ 
قله زو ۰ ۸۶٩۹‏ 
قم ۳ 0۳۸۳ ۰۴۰۵ ۵۴۵ ٩۰۲‏ 
ثموق ۳۱« 


۵۷ ۰۲۵ ۰۳۰ ۰۱۷ ۰۱۲ ۶ قندهار‎ 
۰۳۹۱ ۰۳۴۰ ۰۳۳۱ -< ۲۳۰ ۸۷ - ۵ 
۵۱۰ ۰۴۷۳ ۰۴۴۱ ۴۳۶ ۰۴۲۲ - ۵ 
۶۰۶ - ۶۰۴ ۸۵۳۷ ۰۵۲۴ ۰۵۳۰ ۷ 
- ۷۰۵ ۶٩۲ - ۶۷۸ 8۶۴ ۶۲۱ ۷ 
۸۷۲ ۵۰۱ ۷۷۱ ۷۵4 ۴۸ ۸ 
٩۴۵ - ٩۴۳۳ ۸۲ 

فندز ۶ٍِِ‌"۷ 
قوچان ۰۱۷ ۸۳۱ ۰۳۵ ۴۰ - ۰۴۱ ۴۸ 
- ۵۴۹ ۵۸ ۶۱ ۶۸ ۷۳ ۷۵ ۸۷۸ ۸۳ 
۰ - ۸۸ ۱۰۱ ۱۰:۵ و.. خبوشان 


قوردانلو ۳۰۵ 
فوزغان ۶ ۳۷۹ 
قو شخانه ۴ ۰۳۶۱ ۰۳۶۳ ۵۴۴ 
قهستان ۱۱ 
قیتافی ۶۳۶ 
فیرشهر ۴۷۸ 
قیس آباد شیخکانلو ۷ ۸٩۵‏ 





۱۱۳۰ نادر صاحبقران 
قیطاقیه ۶« کازرون ۰ ۰۶۱۱ ۶۱۵ ۶۵۱ 
قیطول - کوه 5۷۸ کاسه رود (کاث) ۱۰۳۲ 

کاشان ۶ ۲۲۶ ۰۵۵۱ ۶۵۰ ۷۷۴ 
ک‌ کاشمر ۵۵ ۱۱۲ - ۰۱۱۵ ۰1۱٩‏ 


ع٩۳‎ - ۶۹۰ ٩۲ ۱۸ ٩ کابل‎ 
۷۱۷۱ ۷۶۷ ۱۷/۳۸ 0۷۰ ۷ 


کابل خُرد ۷۱۷-۷۲۱ ۸۷۲۸ ۷۴۰ 
کاث (کاسه رود) ۰ ۶۴ 
کاخ گلستان ۱۴ 
کاخت ۰۴۷۲ ۰۴۷۹ ۰۶۵۱ ۶۶۴ 
۸« ۷ 

کاخ خورشید ۹ ۸۴۱ ۸۴۹ 
۶۲ ۶۶ج ٩۲۵ ۶٩‏ 

کاخه نیز ۴ - ۷۲۵ 
کاخ مداین ۸ - ۸۵٩‏ 
کارتیل ۷۰ ۸۴۷۲ ۶۶۳۴ 
کارخانه پتروشیمی بجنورد ۳۵۲ 
۲ - ۳۶۳ ۳۶۶ 

کارخانه فند شیروان ۰۲۸۳ ۳۵۲ 
۷۲ - ۰۳۶۴ ۸۵۴ 

کارخانه نان رضوی ۶۴۵ 
کارده - کوه ۹ ۳۶۰ 
کاروانسرای شاه عباس ۹۳۵ 
کاروانسرای گجین ‏ . ۳۵ 


کاریز جام ۳۷۴ 


۵ ۱۶۲ ۰۱۸۲ ۰۳۱۵ ۰۳۳۴۷ ۵۱۷ 
کاظمین ۵۷۵ ۶۱۴ 
کافر قلعه 4۱٩‏ ۰۲۴ ۳۷۴ - ۳۸۶ 

۵۱۸ ۴۹۶ - ۵ 


کاکری افغان ۷ 
کال شور اسفراین ۱۱۵ 
کبوتر خان ۳۳" 
کبود گنبد ۸0۵۹ 
کیکان ۳۵ ۰۴۶ ۰۵٩‏ ۰۲۶۷ ۳۱۳ 
٩۴۳۳ ۸۵۴ ۶‏ 

کتابخانه أستانقدس رضوی ۷0۵۴ 
۶۵ - ۷۶۶ 

کتابخانه عسمومی دک‌تر شریعتی 
مشهد ۷۰۵ 


- ۵۷۸ ۰۵۴۷ ۸۵۴۲ ۰۵۲۱ 0۷۵ کربلا‎ 
۵٩۹۶ ۰۵۹۲ ۵۹۰ ۰۵۸۶ ۰۵۸۳ ۹ 
۱۷۸٩ 0۷۸۷ ۷۷۵ ۶۷۵ - ۶۷۲ ۴ 
٩۹۰۶-۹۰۵ ۰۰ ۷۹۹ ۷۷ ۰ 

کرج ۴ 
کردآباد ۴۳۸ 
کردستان ۸۶ ۴۶ - ۰۴٩۹‏ ۵۴ ۰۵۶ 0۷۳ 
۸4٩ ۸4۴ 4۰ ۸۱‏ ۰۳۱۲ ۰۲۶۰ ۰۲۶۸ 


جاها 


۱۲۱ 





۰۴۴۷ ۰۳۳۱ ۰۳۲۹ ۰۳۲۲ ۰۲۸۶ ۳ 
۵۷۳ ۵۵۸ ۰۵۳۲۹ ۰۳۴۹۵ ۰۴۷۸ ۴ 
0۷۸۹ ۸۷۸۷ ۶۱۳ - ۶۰٩ ۶۰۱ ۱ 
۸۰۸ ۵۰۲ ۱۷۹۹ ۷۹۴ ۷۹۳ - ۲ 
٩۱۹ ۸ ۹ 

کر دستان خراسان ۳ ۲۸۹ 
کردستان عراق ۳۷۲ ۸۴۲۶ ۴۳۴ . 
٩۱۷ ۶۰۰ ۰۵۶۸ ۰۴۴۱ ۵‏ 

کرکوک ۴۰ ۵۷۳ - ۰۵۷۴ ۵۷۹ 
۰ ۸۵۹۸ ۶۰۲ ۶۰۶ - 8۰4 ۶۱۲ 
رب ۷۸۵۸ ۱۷۹۲ ۸۷۹۳ ۷۹۴ ۸۰۳ 
کسرمان ۰۱۰ ۰۱۷ ۰۲۵ ۰۵۴ ۸۱ ۰۱۱۲ 
۳ ۸ ۴۱۹ - ۴۲۰ ۰۳۳۶ ۵2۱۸ 
۸ 8۱۸ ۶۴۵ ۶۵۱ ۶۷۹ ۲۰ 
۳ ۸۷۶ 44۹4 ۱۰۰۳ ۱۰۳۲ 

۰۲۸۵ ۰۱۵۷ 5۰ ۱ ۶۰ کرمانشاه‎ 
۰۴۷۳ ۰۴۶۱ ۰۴۴۳ ۰۴۳۸ - ۴۳۶ ۷۲ 
۰۵۶۰ - ۵۵٩ ۰۵۴۰ - ۵۲۹ ۴۷۸ ۷۵ 
- ۵۷۳ ۵۷۱ ۰۵۶۹ - ۵۶۸ ۵۶۴ ۳ 
۱۸ ۶۰۴و‎ ۶۰۱ ۵۹۸ - ۵۷ ۴ 
... ٩۷۴ ۰ 

کرناباد ۱۰۳۵ 
کرنال ۶۸۴ ۶۹۹ ۸۷۰۱ ۰۷۱۶ ۷۲۸ 
- 0۷۳۰ ۷۵۲ ۸۷۵۳ ۷۶۵ 


کرهرود ۱0 
کزاز ۱۵۲ 


کشفرود ۸۰ ۸۷/۲۸ ۲ ۷۶ 
کشمیر ۰ ۰ ۲۸ ۲ ۷۶ 
کمبه ۹.۳ 
کلاب ۴ - ۱۰۲۳۵ 


کلات نادری ۰۱۷ ۴۶ ۵۰ ۵۷ - 
۸ 4۰ ۹۵ - 4۶ ۱۰۷ ۱۶۹ - ۰۱۷۰ 
۵ ۲۴۳۳ - ۰۳۳۴ ۰۲۴۹ ۲۵۵ - ۰۲۵۶ 
۶ - ۰۲۶۷ ۰۲۹۳ ۰۳۵۲ ۰۳۵۵ ۳۶۰ 
۳۶۵ ۳۷۸ ۲۲۰ و... 


کلاته شاه محمد ۴۳۱۴ 
کلاله ۶ ٩۹۸۳‏ 
کله ژیر ۳۸۴ 
کلخوران - امامزاده ۵۵ 
کلوجو ۱۰۳۶ 
کله کندی ۱ - ٩۳۴۲‏ 
کند وله ۷ - ۰۵۹۸ 0۷۴ ٩۱۷۷‏ 
کنگاور ۷۹۱ 
کوران ۳۰۴ 
کوسان ۵2۱۸ 
کوسوبه ۳۷۵ 
کوشک بادصا ۳۸۷ 
کوفه ۵۷۸ ۰۵۸۱ ۵۸۳ 
کوکران ۱۲۱ 
کوه دوشاخ ۱۳ 
کوه سلیمان ۷۷ 
کوه سماق ۵۸ 





۱۳ نادر صاحبقران 
کوه قاف ۴ ۰ ۸۳۵۲ ۰۳۵۵ 0۳۷۰ ۰۴۷۳ ۰۵۰۶ 0۵۵۱ 
کوه کار ۹ ۰۵۳ ۸۲ ۸۲ ۹٩۴‏ 
کوهکیلویه ۴۱۲ ۴۳۱ - ۴۳۲ گرگر ۹0۴ 
۵۵٩ ۵۴۵ ۰‏ ۰۷ ۱۴ ۶۲۳ گرماب ۴ - ۰۳۵۶ ۳۵۹ ٩۶۲‏ 
۷۷۰ گر مخان ۵۱ ٩۳۸‏ 
کوه نور - الماس ۷۵۴ ۷۵۷ ۷۶۲ گرمرود شقاقی 2۸۸ 
- ۷۶۳ ۸۲۸ گرمسار ۷ ۰۴۳۶ ۵۵۱ 
کوی - قلعه ۰-. گروس 4 ۳ ۳۴۴ 
کوی کارمندان - جاده سرخس ۰ ۱۳۳ گز اصفهان ۳۲ 
کویر نمک ۱۲۳ گلپایگان ۴۳ 
کهنه مشکان ۳۴۵ - ۵۳۴۸ ۳۷۰ گلستان (استان) ۰۳۳ ۰۱۳۲۱ ۱۳۵۵ 
کلیسای گنجه ۳ ۰ ۱۵۰۵ ۵۴۴ 

گلمکان ۷ ۸۵۰۰ ۵۰۸ 
ک‌ گلنگان (جلیخان) ۹0۵ 
گلون آباد اصفهان ۸۴ 
گازرگاه هرات ۶ کلیل ۴ ۳۶۱ 
گاودول ۸ _ کناباد ۲ ٩۸۲‏ 
گاوّرس ۳-۰ ۷۰ ۸۷۷ ۸۱ _ گند قابوس ۰۲۷۲ ۰۲۷۹ ۰ ۰۳۵۱ 


گاوسلوگ مشهد ۰۱۳۳ ۲۵۰ - ۲۵۱ 
۳۸۳ 

گرجستان ۷ - ۰ ۱۰۵ ۴۷۰ 
۷۷۲ ۲۳ ۶۳۶ - ۲۷ی ۵۶ی ۶۴ 
۶٩ - ۸‏ ۷۲ ۷۰۷ 

گردنه خوش ییلاق ۵0۰ 
گرشک ۱ ۱۳۰۰ 


‌‌ 


گرگان ۲۶ ۳۳ ۰۴۱ 0۲۷۲ ۲۷۹ 


٩۸۳ ۵۸۰ ۰۵۵۰ ۰۵۰۴ ۵۳۷۱ ۴ 
۱۴۷۵ ۰۴۷۲ ۰۱۳۶ ۰۱۲۵ ۴۱ گنجه‎ 
۶۱۱ ۰۴۹۳ ۰۴۸۸ ۰۴۸۵ - ۴۸۴ ۹ 
0۷۹۱ ۵۷۸۵ ۰۶۵۱ ۶۳۶ ۶۳۲ - ۹ 

٩۹۵5۶ - ٩5۳ ۲ ۵ 


گوارشک ۵ - ۰۱۳۹ ۱۴۶ 
گوگجه بیلاق ۳۰ ۷۹ - ۸۰۰ 
گون آباد ۳۳۸ ۳۴۲ 








جاها ۱۱۳۳ 
گیفان ۴ ۳۵۹ لندن ۷۶۳ 
گیلان ۰۷۳ ٩۴‏ - ۰۹۵ ۰۱۱۲ ۰۲۱۲ لنگر (جام) ۲ ۶۸۸ 
۲۳ ۳۴۵ ۱۳۷۰ ۳۷۲ - ۸۳۷۳ ۳۷۸ لنگر (بجنورد) ۶ ۱۴ ۵۶۴ 
09 ۴۰۵ 0۴۱۵ 0۴۷۰ ۴۷۳ ۴۳۹۴ لوس آنجلس ۸۹ 
۴۸ - ۸۵۴۹ ۰۴ ۰-۶۱۹ ۲۰ع ۵۰ص لوشان ۵ ۱۱۲ ۰۸۴۶ ٩۵۰‏ 
٩‏ - ۶۰ ۶۷۴ ۷۶ ۷۴۰ لیبی ۷۴ 
٩۵۰ - ٩۴۶ ۲۴ ۰‏ 

م‌ 
1 

ماراتا (هند) ۶۲ 
لار ۴۲۰ - ۰۴۲۲ ۰۴۲۶ ۶۱۷ ۶۵۱ مارشک ۵۶ ۱۰۲۶ 
۸ ۱۰۰۳ ماروچای - مرو ۸۳۳ 
لاریجان ۳۷/۱ مازندران ۳۲ ۵۸۱ ۹۴ ۰۱۳۰ ۲۰۶ 
لاهور ‏ 7۶۸۴تا بیشتر صفحات ۷۶۷ ۰۲۴۶ ۰۳۶۳ ۰۳۷۱ ۰۲۷۳ ۰۳۷۵ ۰۲۷۹ 


- ۴۷۸ ۳۴۵ ۰۲۷۳ ۰۷۳ لاهیجان‎ 
٩۴۹ - ٩۴۸ ۶۴۴ ۶۴۱ ۵۵۳ ۸ 
۰۲۵۵ ۰۱۵۷ ۴ ۸۷۵ ۵٩ لایین‎ 
۲۰ ۸۷۰ - ۸۶4 ۶۰ ۱۵۲ 
۱۰۲۴ - 44۸ 0۷۸ ۶۸ ۳ 

لستان ۹۴ 
لرستان ۱۵ ۸۰ ۰4۲ ۰۱۱۲ ۰۳۷۴ 
۵۵٩ ۰۵۴۵ ۲‏ - ۰۵۶۹ ۰۵۷۴ ۶۰۷ 
۴ - ۱۶ ۶۲۵ ۸۰۲ 

لطف آباد ۴۸ 
لکنهو (بکهور) ۷۳۳ 
لکهور هند ۷۰۲ 


۸۵ ۲۹۰ ۳۰۲ ۰۳۰۷ ۳۴۵ - ۳۴۸ 
۳۲ ۳۷۰ - ۰۳۷۴ ۲۷۵ و... 


ماکو ۶۵۱ ۹۴۶۱ 
مانه ۳۵۲ ۳۵۵ - ۳۵۶ ۵۰۶ 
۷ ۶۲۸ ۶۳۰ 

ماوراء التهر ۹ - ۷۸۱ 
ماهان . - ۴ ۲۲۸ 
ماهیدشت 2۷۱ 
مبارک آباد ۲ - ٩۸۳‏ 
مجریگ (مزرج) ۵ ۴۴۹ 
محمد آباد شیخکانلو ۱۵۷ 
مداین ۴۸ 





مد ینه ۴ ۶۶۵ ۷ - ۵۸ و... 
مرادتبه ۸۹۵۰ مصر ۵۵ ۱۶۲ ۷۹۴ 


مراغه ۳ ۳ - ۴۴۳۴ ۰۴۳۴۷ ۴۵۰ 
و ۵۵ ۴۴ ۴۸۲ ۴۸۴ ۳۸۷ 
۴ اي ۶۱۲ - ۶۱۳ ۶۲۰ ۶۲۲ 


مراتبه ۶۵ ۷۹۱ 
مراوه تبه ۰۳۵۲ ۰۳۷۱ ۵۰۵ - ۰۶ه۵ه 
۴۳ ۵۸۰ 

مرعش (ماراش) ۷۸ ۷۹۴ 
مرغاب ۲ ۶۱۷ 
مر ند ۳۸۱ 
مروارید تبه ۸۷ 


مرو (مروی) ٩‏ ۱۷ - ۰۱۸ ۳۵ - 
۶ ۰۴۳۰ ۰۵۴ ۸۵۸ ۶۴ ۶۷ ۰۱۱۲ ۰۱۱۶ 
۷۸ ۲۲۴ ۰۱۳۵ ۰۱۸۳ ۰۲۰۷ ۰۲۴۳ 
۶ ۲۵۹ - ۳۶۱ ۰۳۷/۳ ۳۶۳ - 0۳۶۴ 
۶ ۳۷۷ ۰۴۱۴ ۰۴۴۸ ۴۵۵ - ۴۵۹ 
۴ ۸۵۱۷ - ۲ ۵2۲ و... 


مریوان ۷۸۸ 
مزدوران ۳۳۲ 
من آباد ۴ ۳۳۸ 
مسجد پیغمبر مدینه ۱۴۴ 
مسجد روشن الدوله هندی ۶ ۷۴۶ 
مسیحل شاهرخ هرات ۳۸۶ 
مسکو ۰ ۶۵۳ ۸۲۴ 


۳۵ ۰۳۱ ۰۲۴ - ۲۳ ۰۱٩ ۰۱۳ مشهد‎ 


مغان (دشت) ۰۴۷۵ ۰ ۴۸۴ ۰ ۰۴۳۸۸ 
۱ ۴۵۵ ۶۲۲ ۶۳۸ - ۴۱ع ۶۴۳۶ - 
۷ ۶۵۰ ۶۵۶ - ۶۶۰ 


مغول بزرگ (الماس) ۷۶۱ 
مقصود آباد قوچان ۴۸ 
مکه معظمه ۷ ۷۵ ۷۵۲ 
ملایر ۳۳۴ 
ملتان ۲ ۷۰۷ 
ملکپور (قلعه) ۷۳۵ 
منجیل ۵ ۱۱۳ 
مندلیج ه ۶۰ - ۶۰۱ 
مورچه خورت ۴ - ۳۰۵ 
موزه ایران باستان ۶۵۹ 
موزه آستانقدس ۶۴۵ 
موزه بریتانیا ۹ ۷۶۴ 


موصل ۰۴۰ ۴۸ - ۰۴۹ 0۴۶۰ ۴۷۸ 
۶ ۰۵۹۲ ۷۸۷ - ۸۷۹۰ ۷۹۵ ۷۹۹ - 
۸۵ ۸۱۰ ۸۲۹ 

مولودخانه نادر ۳۹ 
مومن آباد دامغان ۳۹۳ 
مهاباد ۰ ۳۷۳ ۴۴۱ ۴۵۴ ۴۸۷ 
۶۳ ۶۵۱ ۷۸۷ 


مهردشتی ۳۹۳ 


مهنه ۵۱ - ۰۳۵۵ ۳۵۸ 





از اما من اه رده ی ؟ ‏ تایت کب کات وازب لا ال صه ۳ ۰ ۱۳ ۰ موم" *5۳ وا 


تا و ار هي ی 


1 
5 
1 
1 


۱۱۳۵ 





جاها 
مهماندوست ۳ ۳۹۷ - ۳۹۵ 
مُهوّلات تربت ۳۵۰ 
مهین ۳۵۸ 


میاب ۰۳۱ ۰۳۵ ۰۴۶ 44۵ ۰۳۰۶ ۲۱۷ 
- ۲۱۸ ۰۲۴۶ 0۲۶۷ ۲۶۹ - ۰۳۷۰ ۰۲۸۲ 


۳ ۵۴۶ 
میاندشت اسفراین ۴ - ۱۱۶ 
میاندوآب ۰ ۰۴۳۸ ۴۴۲ - ۴۴۶ ۴۵۳ 
میانکاله ۴ - ۵۰۵ 
میانکوه و... ۴۶ 
میانه ۹ ۱ ۲۵ ٩۲۷‏ 
میدان نقش جهان ۶۱۸ 


۵۴۸ ۵۰۵ ۳۵۵ ۰۳۲۷۲ مینودشت‎ 
٩۸۳ ۸۷۸۲ ۱ 


مینه (شادمینه) ۳۸ ۴۴۳ 


ن‌ 
نادرآباد (قندهار) .۰ ۰ ۶۸۶ ۷۵۹ ۹۹٩‏ 
نالی که وران ۳۷۱ 
نامانلو ۸ ۳۵۴ ۳۶۲ 
ناوخ ۳۸ 
ناوه ۳۵۹ 


نجف اشرف ۴۲ ۰۵ ۷۷ 2۷۹ 
و - ۵۵۸4 ۱۴ ۵۲ 0۷۹۰-۱۷۸۷ 
۴ <- ۷/۵۸ 6۰۰ ۹۰۵ هگ ٩۲۲‏ 


نخجوان ۰۱۴۲ ۴۵۱ ۴۶۰ ۴۸۰ 
۴ ۳۶ ۵۸۰۲ ۸۲۱ 

سا٩۱‏ ۴ی ۷۶ ۰۲۱۳ ۲۵۵ - 
۶ ۰۲۶۱ ۰۲۷۳ ۸۳۵۱ ۳۵۶ - ۳۶۱ 
۸ ۵ ۸۲۳ 


نطنز ۴۰۵ 
نفته کلات ۴۳۰ 
نوده خاندوز ۲ 0۳۹۴ ۵۵۰ 
نوغان ۳۹۷ 
نهاوند ۴۳۳ - ۴۳۴ ۴۳۷ ۴۴۳۳ 
۳۸۰ 

نیا زآباد ۷ - ۳۳۸ 


۵۴ ۰۴۱ ۰۲۱ -< ۲۰ ۱۷ نیشابور‎ 
۰۲۱٩ ۰۳۱۷ ۰۲۰۹ ۰۳۰۶ ۰۱۵۰ ۳ 
۰۴۹۷ ۰۴۳۳۳ ۰۳۹۳ ۰۳۷۲ ۰۳۶۵ ۸ 
0۷۴۸ ۶۵۰ ۶۲۲ ۰۵۷۲ ۰۵۶۰ 
۸۲۳ 0۷۸۲ ۰ 


واک» شرکت هلندی ۳۲ 
وان ۰۴۳۴ ۴۸۰ ۶۰۴ ۶۱۲ - ۶۱۳ 
۶۹ ۷/4۱ - ۷۹۲ 
ورامین ۰۱۶ ۳۹۷ - ۴۰۴ ۵۵۱ 
۱ ۰۹4 ۱۰۱۳ 
وزیر آباد هند ۷۳۵ 


۱۱۶ 


هرات ۱۰ - ۰۱۴ ۱٩‏ ,۰۲۱ ۰۲۴ 
۴ ۱۱۳ - ۰۱۱۴ ۰۱۲۳ ۰۱۳۵ ۰۱۸۳ 
۳ ۷ ۰ - ۰۲۳۱ ۰۲۳۳ ۰۲۳۴۳۵ 
۶ - ۳۵۷ ۳۷۲ - ۰۳۷۴ ۰۴۹۵ ۰۵۰۶ 
۶۶ - ۰۵۱۸ ۵۲۳ - ۵۲۴ ۶۷۲ 0۷۰۵ 
۷ ۰۷/۴۰ 0۷/۵۶ ۸۷۸۳ ۲۰ ۸۳۲۳ - 
۴ ۸ ۸۴۴ ۸4۶۴ ۱۰۱۰ 
هرسین ۳۷۴ 
هریرود ‏ ۰ ۰۵۲۳۰۱۸۰ ۵۳۱-۵۳۰ 
هزار اسب ۱ ۲۰ 
هزار مسجد (کوه) ۰۱۶ ۰ ۵ ٩4۸‏ 
۵ ۰۱۵۷ ۰۲۳۱ ۰۲۵۲ ۰۳۵۵ ۸۵۲ 
۸٩۴۱ ۰‏ ۵۶ ۰۱۰۱۸ ۱۰۳۲۵ 


هزاره جات ۷ ۶٩۹۰‏ ۷۰۸ 
هزار جریب دامغان ۳۷۰ 
هشترخان ۸ ۷۲ ۶۷ 
هشترود شقافی ۸ ۸۷۸۸ ۱۰۱۱ 
هلیلان ۵204 


همدان ۶ ۱ب ۸۰ 44۲ ۰۱۵۲ ۰۳۱۲ ۲۲۶ 
۵ - ۲۸۶ ۱۳۷۸ ۴۰۵ ۴۱۲ ۸۴۲۲ ۴۲۵ - 
۶ ۴۳۷۱ - ۴۴۷ ۴۵۳ ۴۶۱ ۵۶۰ ۵۶۹ 
۴ ۵۹۱ ۶۰۱ - ۶هي ۱ی 6۴۰ ۵۱ 
٩‏ ۷۹۱ ۸۰۱ - ۸۰۲ ۸۰۷ ۱۰ ۸۳۲ 


٩۲۶ ۸۲۲ ۲۰ ۶ 

هنامه ۴۳ 
هنذک ۷۱۵ 
هندوستان ۰۱۵ ۱۸ ۵۰ - ۵۱ 0۵٩4‏ 
۵ ۸۷ ۱ ۰۱۰۵ ۰۱۵۲ ۰۲۲۶ ۰۲۶۶ 
۸۹ ۰۳۲۶ ۰۳۳۷ 0۳۶۹ ۸۳۷۱ ۴۲۰ - 
۱ ۰۴۸۳ ۰۵۳۶ ۵۸ ۶۵۱ ۶۴ 
۴ - ۶۸۵ ۰-۶۹۰ 0۷۷۰ ۸۰۱ به بعد 
هویزه ۳۷۲ ۴۱۲ ۴۲۴ ۴۳۲ ۵۶۳ 
٩۱۲ ۵۸۵٩۹ 8۵۱ ۶۱۵ - ۶۱۴ ۵۹۰ ۷‏ - 
۴ ۳ ۸۴۲ ۹۶۴-۹۶۲ 


هیرمند (هلمند) ۰ ۴۳۳۳ 
ی 

یادگار (قلعه) ۳۸۹۷ 
یام تپه ۳۸۲ 
یام خانه ۳۵۰ 
ندی به ۳۹۳ 
بزد ۶ ۲ ۰۴۳۶ ۰2۱۶ ۵۱۸ 
یمن ۱۰۳۶ 
ینگجه ۷۵ ۶۲۲ ۷۹۲ 
ینکی قلعه ۲۵۵ 
یوسف آباد قوچان ۳۰۷ 
یونان 0۷۹ 


پونس پیغمبر (آرامگاه) ۷۳۹۰ 





نژادها 


۱۱۳۷ 





آشاقه باش ۰۴۱ ۰۲۷۲ ۸۷۷۲ ٩۸۲‏ - 


٩۸۷ ۴۳‏ 
آق اولی ۸۴۶ 
آق بیات ۱۲ 
آق قویونلو۵۴ - ۰۵۵ ۰۱۵۲ ۱۹۹ 
۷۱ ۶۳۷ 
آمارلو (انبارلو < انبال لو) ۰۹آ 


۴ ۰۴۹۴ عمارلو 


الف 


ابدالی 0۱۰ ۰۱۴ ۲۴ ۱۳۰ ۰۲۴۵ ۳۳۷ 
- ۳۳۵۹ ۳۷۴ - ۴۰۰ ۰۴۳۲ ۰۴۳۹۵ ۵۱۶ 
- ۵۱۷ ۸۲۴ 

احمدلو 2۷۳ 
اردلان ۴۷۴ ۰۶ي ۰هش ۸۰۵ < 
و ۸۵ - ۵۸۷۰ ۹۵۸ ۷۴ 


۷۶ 
ارزمانلو ۵ ۷۲ 
ارمنی ۰۴۵ ۰۵۴ ۲۰۰ ۴۸۴ ۴۸۸ 
۷۹۲ 


- ۷۳ ۵۲ ۰۴۰ ۰۳۸ ۰۲۲ ۰۱۵ ازبی‎ 
٩۱۰ ۵۴۱ ۰۱۷۹ ۸۷ ۴ 


۷۴ - ۷۳ ۵۶ ۰۱۵ ۰۱۲ استاجلو‎ 
۱۰۳۱ ۱۰۳۳ ۶۵ - ٩۶۲ 4۵۰ ۷ 


تاه ۷ - ۶۱۸ 
اسپوند بختیاری 2۸۷ 
اشکانیان ۸۹۷ 


- ۸۳ ۵۷٩ ۶۷ ۰۳۹ ۰۱۷ ۰۱۳ افشار‎ 
۰۱۷۸ ۰۱۶۹ ۰۱۶۶ ۱۶۳ ۸4۶ ۸4۲ ۴ 
۰۲۵۴ ۰۲۴۳ ۰۲۳۷ ۰۳۲۰ ۰۲۰۸ - ۶ 

۷ و... 
افشرانلو (افشاران < هفشاران) ۴۸ 
افغان ۸۱۱۱ ۱۱۳ « ۱۱۴ :۳ 
۴ ۰۱۳۵ ۰۱۵۰ ۱۷۷ - ۰۱۷۹ ۰۱۸۳ 


۰۰ - ۲۰۲ و... 

الستیانی ۱۴۳ 
القاعده (تروریبست) ۸ 
الوانلو ۶۵ 
امیر لو (ایرلو) ۳۵۵ 
اوتانلو ۶۵ 
اوخلو ۶۵ 
اورامی ۴ ٩۱۷۶‏ 
اوسانلو . ۵ ۴۸۴ ۸۷۴ ٩۷۶‏ 
اوغورلو میتخان ۴ ٩۷۱‏ 
اوغوز ۹ ۱۵۲ 
ایزدی 4 بزدی 2۷۳ 
ایمانلو ۶۵ 
ایناخی . ۴ ٩۷۶‏ 
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۱۰۳۳ ۶۷ ۶۵ 


۳۷۳ 4٩۳ ۴۰ ۸۳۷ ۲۳ ۶ بایان‎ 
0۷۸۹ ۷۸۷ ۶۰۹ ۰۵۸۷ ۰۴۸۷ ۴ 
٩۵۸ ۸۰۱۱ ۰۷۹۳ - ۲ 

باجلان ۵۶۹ - ۰۵۷۲ ۶۱۲ ۸۰۰ 
۰۰۳ 

۰۲۷۹٩ ۰۲۷۶ ۰۲۷۴ ۳۰۷ باچوانل و‎ 
۰۳۵۸ - ۳۵۸۵ ۰۳۵۱ ۳ ۴ ۳ 
- 4۵۰٩ ۰۴۷۸ ۰۴۲۷ ۰۳۶۸ ۰۳۶۳ - ۱ 
٩۷۶ ۰۷۴ ۸۳۹ ۰۵۳۶ ۸۰ 

۰۱۵۸ ۴ ۷٩ - ۷۸ ۷۲ بادلائلو‎ 
۳۰۵ - ۲۰۴ ۰۲٩۹۱ ۸۴ ۲٩ ۳ 
۷۰۴ ۶۸٩ ۰۳۹۶ ۰۳۳۱ ۰۳۲۴ - ۲۳ 


٩۵۸ - ٩۵۵ ۳‏ 
بارزان رد 
باصری ۲ ۱۷۶ 
بابک ۱ 2۷۰ 


۰۴۳۲ ۰۴۱۲ ۰4۲ ۰ ۰۲۶ بختیاری‎ 
۵٩۳ ۰۵۶۸ ۰۵۶۴ - ۵۵۸ ۰۴۳۳ ۹ 
۱ - ۶۸۲ 6۷۹ - ۶۷۸ ۶۲۵ ۷۷ 
٩۱/۶ 4۷۴ ۷۲ 


بریوانلو (بریمانلوه . . ۹۸ 


بغابری ۳۱۸ ۳۳۵ - ۳۳۶ ۳۴۸ 


۶ ۲۵ ۰۵۳ ۰۸۵۸۷ ۰۵۱۷ ۰۳۹۶ ۰ 
۷۸ ۰-۱۷۸۶ ۲ 


بلباس ۰ ۴۷۴ ۵۰٩‏ ۶۸۸ 
بلوچ ۲۱۳ ۳۶۰ ۴۲۱ - ۰۳۲۲ 

۹ ۸۷۲ 
بنی اسد ۱ 
بنی عامر ۵۸۰ 
بتی لام ۷۹ ۵۹۸ 
بهلولی ۱۲ 


۳۳۵ ۰۲۶۲ ۳۰۰ - ۱۵۰ ۰۱۱۲ بیات‎ 
-- ۸۱۷۳ ۴۳۳۳ ۳۹۶ ۳۶۶ ۳۴۲ ۳۳۶ 
٩۶۴ ۸٩ ۶۲۷ ۵ ۴ 


۰۳۵۸ 7 ۵۲ ۲۲ ۷ بیچرانلو‎ 
٩۱۷۶ - ٩۷۴ ۴ 

بیشانلو ۹۵۰ 
بیواره لو ۳ -- ٩۴۴‏ 
پِ 


بایالو افشار ۰۲۰۶ ۲۰۸ ۰۲۳۷ ۰۳۷۸ 
۴ ۶۱۸ ۷۸۸ 


پازوکی ۴ ۸۷۴ ٩۷۶‏ 
پالوکانلو ۵ ۷۴ ٩۷۶‏ 
پروتستان ۹.۰ 
پشتو ۱ ۴۱۵ 
بهلوی رفژر 


نژادها 


تاتار۳۴) ۷۶ - ۵۷۷ ۰۳۵۶ ۲۵۹ 


۲۷۳ ۲ 

تاجیک ۵۱ ۵۶ 
تایمنی افغان ۵۲۳ ۰۵۲۸ ۵۳۵ 
۶۲۳۷ ۷۸۳ 


ترکمن ۰۱۸ ۰۲۱ ۳۴ - ۰۳۵ ۰۳۸ ۰۳۲ 
۴۵ ۴4 ۵۴ ۶۱ - ۶۵ ۸۷۰ ۷۳ ۷۵ - 
ی ۵ ۲ ۴ ۵۸۷ 0۵4۶ ۹۸ ۱۱۵۲ 


. ۰۲۴۹٩ ۰۲۴۳ < ۲۴۱ ۲۱۳ ۷۳ ۰ 


- ۲۷/۲ 6۲۶۶ ۲۶۲ ۰۲۶۰ ۰۲۵۶ - ۲۵۵ 
۳۲ ۲۸ ۰۱۰ ۰۵۸۰ ۰۵۵۱ ۰... ۳ 
٩۷۹ ۰۵۵ ۱ 


تکلو ۳- ۷۴ 
تکّه ۲۴۱ - ۰۲۴۲ ۰۲۵۶ ۰۳۴۵ ٩۳۵۱‏ 
۳۴ ۷۶۸ 

توانلو (توکانلو) ۹۵ 


تویکانلو 0۷۸ ۵ ۸ ۰۱۰۵ ۰۲۵۴ 
٩۵۴ - ٩۵۲ ۸۷۲ ۰۳۵۲ -۱‏ 
توروسانلو (دروز) ۰ 4۴۵3 ۶۰ 


۸۳ 
توشماللو ۹۵ 
تیتکانلو ۹۵۰ 


۱۱۳۹ 


ج 

جاف (جافکانلو) ۳- ٩۴‏ 
جان قربانی ‏ ۰۲۴۴ ۰۲۶۴ ۸۶۷ ۸٩۳‏ 
جفتای ۶ ۳۳۵ 
جلالی ۰ ۵۶ ۴ع ۰۳۵۵ ٩۴۱۰۱۳۵۸‏ 


- ٩۹۰ ۶۷ ۵ ۵٩ ۳۰ ۰۱۷ جلابر‎ 
۰۲۶۶ ۰۲۳۴۳ - ۲۴۳ ۰۳۳۷ ۰۲۲۰ ۶ 
۰۴۴۹ ۰۳۹۶ ۰۳۱۶ ۰۲۸۱ ۰۳۷۳ ۶۸ 
۲۴ ۰۵۳۴ ۰۵۳۲۱ ۸۵۲۷ ۰۵۰۸ ۰ 
۸٩ ۶۴ ۰عه‎ ۵ ۳۴ - ۳ 

۱۰۳۲ ۱۰۰۲ ۰۸۱ ۸ 


جلیلو ند ۵۱ ۴ ۴۵ 
جمشیدی ۳۹۲ 
جهانبگلو ۹ ۲۷۴ ۲۷۹ 
جیش ایلی ترکمن ۷۶۸ 
چ 

چاخملو ۹۵۰ 


چاوشلو (چاپشلو)۱۶ ۵۶ ۶۲ 
۹۵٩ ۸۲ ۷۸ ۳‏ - ۹۶۵ 

چفانلو .۹ 
چگنی ۰۱۵ ۰۱۷ ۳ ۱۱۲ - ۰۱۱۳ 
۵۷ ۰۲۰۷ ۰۲۵۹ ۰۳۱۸ ۵۳۲۴ ۳۳۶ 


٩۹۴۹ ۷۷۴ ۱۷/۷۱ ۴۵۹۴ ۶ج‎ 


۱۱۳۰ 


۰۱۵۴ ۳ ۵۵ ۰۲۴ ۰۱۶ چمشگزگ‎ 
۲۶۹ ۲۶۲ ۰۲۵۶ ۰۲۵۲ ۲۱۹ ۸ 
۱۳۵۵ - ۳۵۱ ۱۳۲۱ ۱۳۱۰ ۰۳۰۶ ۷۲ 
۸ص‎ - ۶۸۸ ۸۳ ۴۵ ۲۸ ۳ 
٩4۹۶ ۸۳۶ - ٩۳۵ ۷۰ 

چولایی ۰ ۰۲ ۰۶ ۰۱۴۷ ۰۳۳۳ 


۱۰۲۳ 
چهارلنگ بختیاری ۶۲ 

۰ 
حاج علیلو ۴۸۸ 
حزب دموکرات کرد ۷۹۴ 
2 ۴ - ۴۷۵ ۴۸۱ 


۰۱۸۷ ۰۱۵۷ ۰۴ حمزکانلو۴۵‎ 
- ۶4۲ ۴۰۰ ۸۳۹۶ - ۳۹۵ ۰۳۷۹ ۳۴ 
۵۰۱ ۷٩۱ 0۷۸۷ ۷۱۷ ۰۷۰۴ ۴ 
٩۴۵ - ٩۴۳ ۳ ۵ 

حوله (حولایی)۶۵ ۰۱۱۲ ۰۱۱۵ 
۰۵۷٩ ۰۱۶۲ - ۱۶۱ ۱۵۵‏ ۶۱۸ ۶۸۸ 


خادمانلو 
خزاعی ۱۹ 
خذر (خدر) | یلی 


۲۱۷ ۰۵٩ ۰۴٩ ۵ 


۷۶۸-۷۷ 


نادر صاحبقران 


۳۹۶ - ۳۹۵ ۳۸۵ ۰۱۱۲ خزیمه‎ 
٩۷۲ ۷۸۷ ۶۸۹ ۴۰۱ - ۰ 


خفاجه ۱ 
۵ 

دروز (توروس) ۴ ۸٩۳‏ 
دریانی ۶۵ 
دنبلی ۶ ۰۳ ۰۴۷۴ ۴۸۴ 
توانلو ۹۵ 
دوه چی ۱ - ۴۸۲ 
دولو قاجار ‏ ۷۲ ۸۱ ٩۸۸-۹۸۷‏ 
دیلیمان ۴۳۰ 
و 

ذوالقدر ۷۳ ۷۳ 


رشوانلو ۳۵۴ - ۳۵۶ ۳۵۸ ۳۶۳ 
۸ ۱۹ ۱۰ 

رودکانلو ۳,۴ 
روس - روسیه ۰۲۱۲ ۷۰۵ ۷۴۰ 
۱ ۷۶۴ ۸۷۷۰ ۹۴۶ ۰۸۱ ۱۰۲۳ 
رومی (روملو)۴۸ ۰۷۳ ۳۰۷ ۲۱۰ 


نژادها 


۱۱ 





۲ ۲۹۳ 
زابلی ۱ ۳۶۰ 
زازا ۴ ٩۱/۶‏ 
زراوکانلو ۴ ۰۱۵۷ ۸۸۷ ۸٩۳‏ 
زرزا ۴ ٩۱/۶‏ 


۳ ۵۷۸ ۷۵ ۰۵۹ ۰۴٩ زعفرانلو0۱۶‎ 
۰۱۷۳ ۰۱۵۸ - ۱۵۷ ۰۱۵۴ ۰۱۰۵ - ٩ 
- ۲۷۳ ۰۲۶۸ ۰۲۶۱ ۰۲۵۱ ٩ ۰ 
- ۳۲۳ ۳۲۲ ۳۱۰ ۳۰۵ ۰۲۷۶ ۴ 
٩۱۱ و..‎ ۳۶۹ ۳۲۹ - ۳۲۸ ۵ 
٩۴۵ ۳۵ 

۵۶۰ - ۵۵۸ ۳۳۵ ۲ ۵۰ زند‎ 
۱۸۲ ۵۷۶ ۷۴ ۷۶۴ ۸۷۶۱ - ۰ 
٩۸۸ 

۴ ۸۷ - ۷۶ ۷۲ زنگلانلو۵‎ 
۸٩۳ ۸۵۲ ۲۴۴ ۲۷ 

زنگنه ۰۵ ۰٩۳‏ ۰۳۳۵ ۳۳۷ - ۳۳۸ 
۰ ۳۷۲ - ۳۷۳ ۰۴۳۸ ۴۴۴ ۴۳۹۶ 
4 - ۵۷۱ ۵۹۷ ۴۰ع ۴۸ ۷۴۱- 
٩۷۴ ۸۸۵ ۲۳‏ 
زیاد اوغلی فاجار 
زیباری 
زیدانلو 


۴۱ ۳ 
٩۱/۶ ۴ 
۸۶۰ ۰۲۵۴ - ۲۵۲۳ ۰۴۶ ۵ 


زیک ۷ - ۱۸ ۷۶۴ 
زیلان ۹۴۱ 
س‌ 

ساروق ۸۵0۱۰ 


- ۴۲۹ ۸۳۹۸ ۰۲۰۰ ۰۱۹۶ ساسانی‎ 
۳۸ - ۶۳۷ ۶۲۱ ۵۸۲ ۵۶۹ ۳۰ 
۸٩۷ ۷۹۲ ۷۵۴ ۶ 

۳۶۰ ۰۳۵۴ ۰۳۵۱  ۳۴۵رولاس‎ 


۰ ۵۴۳۳ 
سیاه دانش ۱۰۱ 
سربداران ۳۱ 
سرورلو ۹ ۴۳۵۵ 
سعدلو ۶۳۱ 
سعدانلو ۹۴ 
سکزی ۳۸۳ 


سلجوفیان ۲ ۰۱۵۲ ۰۳۵۹ ۰۳۱۴ 
۸٩۹۵ ۸۵٩ ۶۳۷ ۶۰۴6 ۵‏ 
سوبدانلو ۷۹۰ 
سیاه متصور۲۳ ۰۱۹۴ ۱۹۶ ۰۱۹٩۹‏ 
۴ ۲۰۷ ۰۲۰۹ ۲۶۰ ۴۵۶ 


4 ۷۶۳ 
اون ۵ ۵۵٩‏ - ۵۶۰ 
سیل سپورانلو ۰.۲ ۱ ۶ 


۳۵۸ ۰۱۵۸ ۵ ٩۹ ٩۴ سیوکانلو‎ 


۱۳۲ 
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۸٩۳ ۸۸۷ ۹ 


شادلو ۳۴ - ۳۵ ۴۵ - ۰۴۶ ۵۸ 
۰٩ ۰۳ ۸۷۸ ۷۲ ۹‏ ۰۱۳۶ ۰۱۵۷ 
۳ ۰۱۸۳ ۲۶۸ - ۰۲۷۱ ۰۲۷۴ ۳۷۶ - 
۲ ۰۲۹۰ ۰۲۹۵ ۳۰۴ - ۳۰۶ ۰۳۱۶ 
۸ ۰۳۲۲ ۰۳۳۱ 4۳۴۲ ۳۵۳ - ۳۵۵ 
0 ۰۳۶۱ ۸۳۹۶ ۰۴۱۴ ۰۴۸۵ ۵۰۶ 
۴ و... ۰۱۶ ۸۱۸ ۰۳۶ ۰۳۸ ۴۱ 
۷ - ۸۸۸ ۹۹۵ 


شاقلاتلو 0۰ 
شام بیاتی ۲۳ - ۱۵۳ 


شاملو ۰۱۲ ۰۱۶ ۰۴۸ ۰۵۲ ۰۵۸ ۷۳ - 
۴ ۴۱۲ ۰۴۲۰ ۴۶۵ 

شاهسون ۰۱۳ ۰۴۸۴ ۴۸۸ ۴۹۱ س 
۳ ۷۸۴ ۸۸۲ 

شاهیاری ۷۴ 
شروانلو (شرانلو) ۳۴۹ 
شقاقی ۰۵۶ ٩۳‏ ۰۴۷۴ ۰۴۸۴ ۴۹۱ - 
۲ ۶۸۸ ۷۶۱ 

شمکانلو ۹۵۰ 
شیبانی ۱ ۱۲ 
شیخ امیرلو ۱۵۷ 


شیخکانلو (شیخوانلو) 0۱۰۸ ۱۵۴ - 
۸ ۱ ۲۰۷ ۲۱۸ ۲۲۲ و...: 
- ۷۸۵4 ۷۹۲ ۸۲۰ ۸۱۲۱ ۸۳۹ 
۱ ۸۵۷ ۸۶۰ ۵۸۸۷ ۱۶ 4۳۲ 


٩۴۱ ۷۷ 

شیروان ۱ ۴ ٩۷۶‏ 
ع‌ 

عامری ۹ - ۵۸۰ ۵۸۶ 


عثمانلو (عشمانی )۳۶۵ ۰۳۷۶ ۳۸۹ 
- ۳۹۰ ۳۹۸ ۴۰۵ - ۴۰۶ ۴۲۰۴۱۲ 
۵ - ۰۴۳۲ ۰۴۳۶ ۰۴۴۱ ۰۴۴۸ ۴۵۱ 
۵ ۵۵۰ ۵۵۳ - ۰۵۵۴ ۸۵۶۹ ۵۷۵ - 
۶ ۵۷۸ ۶۳۱ 

عرب ۰۱۱۲ ۰۱۱۵ ۱۱۸ ۰۱۴۷ 
۵ ۰۱۶۲ ۱۶۷ - ۰۱۶۸ ۰۱۸۲ ۲۰۰ 
۰ ۱۳۹۰ ۴۰۰ ۴۱۳ ۰۴۲۹ ۴۳۲ 


٩۷۲ ۶۶۵ 

علی ایلی ۰۲۵۶ ۰۳۱۰ ۰۳۵۱ ۷۶۷ - 
۷۶۸ 

علیوند ۶۱ 
عمارلو ۱ ۰۷/۶۰ ۸۴۶ ٩۵۱‏ 
عمرانلو ۹۵۱ 


و ی ی مس ار و وا هر اه و ی و از سر و ی ۲ ىو کی ۸ ۲۷۰۰۸ ۱ ی :۲۳ 
۰ ۰ ۳ » تا ۰ ۷ ی ان ی بآ 


یه « 7 ای ال نس اه ازع 








نذادها ۱۳۳ 
قبه قرانلو ۹۰ 
مِ قراباشلو۴۵ ۶۵ ۸۷۲ ۷۶ ۸۲ 
٩۴۱ ۳۹۶ ۰۳۷۹ ۰۳۲۳ ۰۲۷۴ ۸‏ - 

غز ۶۷ ۲ ۰۱۰۲۳ ۱۰۳۸ 
غزنوی ۲ ۶۳۷ قرابیات ۲ ۵۶4۹ - ۵۷۰ 


غلیجائی (غلزایی < فلیچه‌ای) ی 
۰ - ۱۲ ۰۳۷۴ ۰۳۹۱ ۴۹۵ ۵2۱۶ 
۰ ۵۲۷ ۵۳۴ ۶۳۲ ۸۶۷۹ ۶۸۴ 


۷*۶۷ 

غیائوند ۹۵۰ 
ف‌ 

فرانسوی ۵ ۴۰۹ ٩۱۴‏ 
فیروزکوهی و 
فیلی ٩۰‏ ۲ ۰۴۲۷ ۰۴۳۲۲ ۵۶۵ 
٩۷/۶ ۴‏ 

ق‌ 


قاجاری ۱۶ - ۲۶ ۳۱ ۴۰ - ۴۱ 
٩۰ ۸۷۵ -۳‏ ۰۱۲۴ ۰۱۳۱ ۰۱۸۰ ۱۲۰۷ 
۶ ۰۲۵۹ ۰۲۶۲ ۰۲۶۹ ۰۲۷۲ ۰۲۷۵ 
۸ - ۰۲۸۰ ۳۸۰ ۰۴۴۹ ۰۴۵۶ ۵۱۷ 
۹ ۵۲۷ - ۰۵۲۸ ۰۵۳۲ ۵۴۴ و... 

قاسمانلو ۴۸ 


۰۱۳۵ ۰۷۹ - ۷۸ ۰۷۳ قراچورلو۵۸‎ 
۳۱۸ ۰۳۱۶ ۳۰۶ - ۳۰۵ ۰۲۷۴ ۷ 
۱۳۸۵ ۰۳۷۷ ۰۳۶۹ ۰۳۵۱ ۰۳۴۱ ۴ 
۰۴۵۹ - ۴۵۵ ۰۴۴۹ ۰۴۴۷ ۰۴۰۵ - ۵ 
۵۱۰ ۸۵۰۶ ۵۴۸۸ ۰۴۸۵ - ۴۸۴ ۴ 
۵۳۲ ۰۵۳۰ ۵۲۵ - ۵۲۲ ۵۱۹ ۷ 
۵٩۹۸ - ۵٩۹۴ ۰۵٩۹۲ ۰۵۸۱ ۰۵۷۹ ۶ 
-۷۰۱ ۶۳۳ - ۶۲۹ ۱۰ ۲ 
۱۹۱۶ ۸۷۳ ۵۸۰۵ ۷۶۰ ۸۷۳۳ ۳ 
۹۹۵ ۵۸۸ ۷ ۸ 


قراقویونلو ۴ ۶۳۷ 
قرامانلو ۰۱۵ ۴ - ۷۵ ۸۲ ۰۱۱۵ 
۴ ۰۳۲۳ ۰۴۷/۴ ۶۶۷ 


ترقلو (ترکانل قرخلی) ۳۴  -‏ ۳۵ 
۸ ۰۴۱ ۴۵ - ۰۴۶ ۶۵ 0۷۸ ۷۹ ۱۳۷۸ 
۴ ۴۱۸ ۳ ۰۴۵۵ ۰۴۵۷ ۲۸ ۵؛ 
0 ۶۲۹ ۶۳۱ ۶۶۴ - ۶۶ ۷۸۶ 
۷ ۸۲۵ ۰۱۰۲۳ ۱۰۳۱ 

قره طبقلی ۳۸۸ 
قرهی (قرایی) ۰۹۰ ۰۹۳ 4۹۶ ۱۱۲ - 
۲۹ ۲۶ ۶۳۲ 


۱۳۳۴ 


نادر صاحبقران 





قراق ۶۵۱ 
قزلباش ۵۱ - ۰۵۳ ۲۰۱ 0۲۱۲ 
۲ ۹ - ۲۶۱ 


قولانلو ۲۷۴ 
ک 

کاتولیی .۹ 
کاوانلو (کاوبانلو) ۲ ۴ ۳۲۴ 
کاویانی (درفش) ۳۷۷ 
کرانلر ۹۵۰ 
کرگرلو (گرگرئو) ۵۱ - ۳۵۲ 
کلاوند ۵ ۳۵ - ۱۳۶ 
کلهر ۵ - ۰۱۶ ٩۳‏ 
کنگرلو ۳۹ 


کوسه احمدلو ۱۲۳ ۴۰ ۴٩۹‏ ۵ 
۴ - ۰۵۴۵ ۷۶۸ ۱۰۰۲ 

کوشانیان ۴۳۹ 
کهرلو ‏ ۰۲۶۰ ۵۲۶۲ ۵۰۴ ۶۱۵ ۶۴۱ 
کهبنیکلو ۸۳۰۴ ۳۲۴ ۳۶۹ ۳۹۶ 
۵٩۰ ۸۵۷۶ ۰‏ 

کیانی  ٩۲‏ ۰۱۲۳۰۱۱۱ ۰۲۶۸ ۵۶۶ 
کیکانلو۵ع ۲ه ۵ه ۵۳ ۸۶ ۰۱۸۱ 
۴ ۰۲۵۴ ۰۳۱۳ ۰۳۲۴ ۰۳۲۹ ۳۳۱ 
۸ ۰۳۶۱ ۰۳۹۶ ۶۸۸ 5۰۹ 6۷۰ 
۹ ۱۰۲۳ 


0۳۶۸ ۳۲۰ ۰۱۸۱ ۹۵ - ٩۴ کیوانلو‎ 
٩۶ - ۸۵۱ ۸۸۸ 7 ۸ ۸۲۳ 2 ۲ 
۳۳ 


گِ 


گاشانلوهی ۷۶ - ۷۷ ۱۰۲۳ 
۱۰۳۰ 

گرجی ۰۲۱۲ ۰۲۸۶ ۰۴۷۲ ۱۴۷۹ 
۴ - ۶۶۹ ۶۷۳ ۷۳۱ 

گرایلی ۲۴ ۰۱۵۵ ۲۷۱ - ۰۲۷۲ 
۲ ۰۳۴۷ ۰۳۵۲ ۱۳۵۵ ۳۷۰ ۴۹۷ 
۵ - ۰۵۰۶ ۰۵۱۹ ۰۵۲۷ ۰۵۵۱ ۱۵۳۳ 
۸ ۵۸۷ ۶۱۰ ۷۸۲ 


گرگرلو (کرگرلو) ۹۵۲ 
گنجلو ۵ ۵ - ۱۳۶ 


٩۷۶ ۷ ۳ گوران‎ 
۳۸۳ ۳۵۱ ۲۷۳ ۸۷۹ گوگلان‎ 
0۵۰۵ - ۵۰۴ ۰۴۳۸ ۰۴۳۲ ۰۴۳۰۰ ۷ 
۵٩۲ ۵۸۶ ۵۸۰ ۵۴۷ ۰۵۴۴ ۷ 
- ۵۸۲ ۵۷۸۶ ۵۷۶۸ ۷۰۱ - ۷۰۸ ۹ 

۹۴۳ #۳ 


گوندوزلو 


۸۲۵ ۰۲۵۸۵ ۶۵ 


نژادها 


۰۳۸۵ ۰۳۴۲ ۰۳۲۴۱ ۰۱۶۸ ۰۱۱۲ لالو‎ 
۷۶۸ ۶۸٩ ۰۴۰۱ ۰۳۹۶ - ۵ 

ُر ۴۷۴ ۵۶۴ ۵۶۹ ۶۰۵ - ۶ءی 
۳ - ۶۲۴ 

لزگی ۰۲۱۲ ۰۴۷۹ ۰۴۹۳ ۶۲۰ ۶۲۲ 
۹ ۸۷۸۳ ۸۷۸۷ ۸۷۹۹ ۸۱۶ 


لی ۰ 4۲ ۴۲۲ 
لولو ۴ ٩۱/۶‏ 
پر 

مادانلو (ماد) ۴ ۸۹۷ 
مافی ۱ ۴ ٩۵۰‏ 
مامدی ۳۳۴ 
مامیانلو مروی (ماموی) ۰۱۳۵-"۰۳۲ 


۰۳۵۷ ۰۳۲۴ ۰۳۱۸ ۰۲۶۸ ۰۲۶۲ 4 
- ۵۱۸ ۰۴۳۵۶ - ۴۵0۵ ۰۳۷۳ ۶۱۴۳ ۹ 
4۷۴ ۰۳۸ ۰۵۲۳ ۰۵۲۴ - ۵۲۳ ۹ 

۷۶ 
محمودی ۷۵ ۴۸۸ 
مروانی ۳ 
مژدگانلو (مژدان)۰۱۵۸ ۰۲۰۷ ۲۱۸ 
- ۳۱۵۹ ۲۳۷ - ۲۴۰ ۲۴۶ - ۲۳۷ ۷۶۰ 


۱۳۵ 


مستکانلو (مزدکان) ۴ ۳۷۳ 
۸٩۳ ۶۸ ۶۱۴ ۳‏ 

مشکانلو ۹۴ 
مصطفی لو 02۶ 


مغول ۰۱۵ ۰۲۱ ۳۴ ۳۸ - ۳۹ ۴۵ 
۹ - ۰۵۰ ۰۱۴۵ ۰۲۱۳ ۰۲۲۷ ۲۴۲ 
۹ ۰۳۱۶ ۵۳۱۸ ۳۶۱ ۴۲۶ ۵۰۵ 

مقدم مراغه (جلیلوند) ۴۵۱ - 
۲ ۴۸۴ ۶۳۲ 


مکری ۰ ۳ ۸۴۹۳ ۷۴ ٩۱/۶‏ 
مس ۰ ٩۲‏ 
مودانلو (مادانلو) ۰۱۰۱٩‏ ۰۰۳ 
۱۰۲۸ ۱ 
موصللو ۳۸ 
میانلو ۴ ٩۷۶‏ 
میرزا خانلو ۹۵۰ 
میش مست ۲ ۱۸۳ 
میلانلو ۷۸ ۰۲۷۴ ۰۳۵۸ ۳۶۳ 
٩۴۱ ۰‏ 

میلی ۴ ۳۳۴ 
ن‌ 

ناو خلو ۶۵ ۱۰۳۳ 
نامانلو ۸ ۷۴ ۹۷۶ 
نخی (نخعی) ۰۱۱۲ ۰۱۴۷ ۱۵۸ - 


۱۳۶ 


نادر صاحقران 


۳ 0000000000 


۰۴۰۱ ۰۳۹۵ ۰۲۴۱ ۰۱۶۸ ۱۶۶ ۷۲ 
۶۸٩ ۶ 


ورانلو ۳۰ ۶۵ ۸۲ - ۳ 4۴ 4۱ - 
۸ ۰۱۵۷ ۰۲۴۳ ۰۲۵۶ ۰۲۶۸ ۳۷۹ 
ورساق ۷۴-۷۳ 


هخامنشی ۸۹۷ 
هزاره (بربری) ۳ ۳۹۱ 
هفت لنگ بختیاری ۵۶۲ - ۵۶۳ 
۶۸۷ 

هفشار (افشرانلو) ۴۸ 
هلندی ۹ ۰۳۳ ۳۷ 
هرتکی 5 


۲۵۱ ۱ 


بزیدی (ایزدی)۶ ۵۴ ۰۴۳۵۴ ۵۷۰ 
۰۵۷۱ ۵۷۲ ۶۱۰ 


بعقوبی ۱ ۱۱۳ ۳۴۸ 
یمرلی ۶ 4۳۱۰ ۲۵۱ ۰۳۵۴ 


۴۶۵ - ۴ 

۳۷۰ ۳۵۱ ۲۷۲ ۲۵۶ ۲۰ بموت‎ 
0۵۸۰ ۵۵۱ ۵۴۴ ۵۰۵ - ۵۰۴ 0۳۷۱ - 
٩۵۴ ۵۸۸ ۸۳-۲ ۲۸ 

ینگی چری ۶۳- ۴۶۶ ۴۸۱ 
بوخاری باش ۰۴۱ ۰۲۷۲ ۵۷۷۲ ٩۸۱‏ 
٩۸۷ 5۸۲ -‏ 

یوسفزای (افغان)۷۳۹ ۰ ۸۷۴۰ 
۹ ۷۸۵ 

بهودی ۷۹۲ 


ی 5 و ی 





تفکیک توادی ایلات و طوایف ۱۱۳ 





تفکیک نژادی مندر ج در این کناب 


افغان: ابدالی» تایمنی» غلیجائی درانی الستیانی؛ پشتوه جمشیدی علیکوزایی؛ 
هزاره؛ هوتکی یوسفزای 

بلوچ: براخو سگزی 

بختیاری و لُو؛ چارلنگ. هفت لنگ, زند. سیلاخور: لک» ممسنی 

توک؛ آشاقه‌باش, آق ایولی» آق بیات آق قویونلو: احمدلو ازبک. افشار؛ الوانلوه 
امیرلو (ابرلو) اوغوز ایمانلو؛ ایناخی, ایواوغلی, ایل اوغلی, بخایری» بیات. پاپالو افشاره 
تاتار» تکلوء جان فربانی؛ چغتای» جلایر؛ چاگرلوه چولایی؛ دولو؛ ذوالقدر» روملو زیاد 
اوغلی قاجار» سرورلوء سلجوقیان» شامبیاتی» شاملو» شاهسون عثمانلو: غز» غزنوی» 
قاجار» قرابیات» قراقویونلوه قراگوزلو قره طبقلی؛ قرهی» قزاق؛ کوسه احمدلو گرایلی 
گوندوزلو؛ مغول موصللی میرزا خانلو ینگی چری» بوخاری باش 

ترکمن؛ اوخلو تکه» تکلی جیش ایل» خزر (خدر).» دوه چی ساروق سالور: علی 
ایلی, گوگلان؛ ورساق» یمرلی؛ یموت 

عصوب: باصری؛ بنی لام بنی اسده بنی عامر؛ بهلولی؛ حول خزاعی؛ خزیمه 
خفاجه, دربانی» شیبانی» عامری» لالوه مروانی» میش مست. نخی (نخعی) یعقوبی 
کرد -کومانج: آمارلو (عمارلو) اردلان ارزمانلوه استاجلو: افشارانلو (انشراتلو)؛ 
اوتانلو. اورامی» اوسانلو اوغورلومتیخان ایزدی (یزیدی) بابان باجلان. باچوانلو 
بادلاتلو بارزان بایک, بریوانلوه بلیاس بیچرانلوه بیشانلوه بیواره‌لو» پازوکی پالوکانلو؛ 
توانلی توپکانلو توروسانلو توشماللو» تیتکانلو جافکانلی جلالی. جلیلوند؛ 
جهانبگلی چاوشلو چغانل چگنی؛ چمشگزگ حاج علیلی حکاری حمزکانلون 
خادمانلو؛ دُنبلی دوانلوه رشوانلی رودکانلی زازا؛ زراکاونلوه زردک‌انلو» زعفرانلو 
زنگلانلو» زنگنه زیدانلوه زیباری» زیک» زیلان؛ ساسانی» سعدانلو» سویدانلو سیاه 


۱۱۳۸ نادر صاحبقران 


سس سس سس سس تست 


مسنصور سیل پرانلوه سیوکانلو» شادلوه شاره‌مانلو» شاقلانلو» شاملو (شامالی)؛ 
شاهباری» شروانلو (شرانلو)؛ شقافی» شمکانلو» شیخ امیرلو» شیخکانلو» شیروان» 
علیلونده عمارلو عمرانلو؛ غیائونده فیلی؛ قاسمانلو, فاسملو قبه فرانلوه قراباشلوه 
تراچورلی ترامانله قرقلو(ترکلو, ترخلو) قولانلهکاونلو (کاویانلو)» کرانله کرگرلو 
کلاوند» کهرلو کلهر گهبینکلی کیانی؛ کیکانلو کیوانلو؛ گاوشانلی گنجلی گوران؛ لالوء 
ماد(مادانلو)؛ مافی؛ مامدی مامیانلو؛ مسحمودی مژدگانلو؛ مستکانلر مشکانلوه 
مصطفی لو مامیانلوه مقدم مراغه. مکری» موصللو میانلو؛ میلانلو: میلی؛ ناوخلوه 
نامانلو ورانلو هودانلو 

متفر قه: اشکانیان» تاجیک دبلمیان» سعدلو» سیک کوشانیان؛ زابلی» گرجی. 
ارمنی» لزگی 


منابع و مخذ کتاب ۱۱۳۹ 





۱ - محمودنامه و پهلون حاج محمد باباقدرتی - نسخه خطی منظوم 

۲ - عالم آرای نادری - محمد کاظم مروی - به تصحیح دکتر محمد امین ریاحی - تهران ۱۳۶۴ 

۳ - فرهنگ معین - دکتر محمد معین 

۴ - فرهنگ مصاحب - دکتر غلامحسین مصاحب 

۵ - سیرالاکراد - عبدالقادر ابن رستم بابانی - به اهتمام محمد رئوف توکلی. تهران ۱۳۶۶ 

۶ - جهانگشای نادری - میرزا مهدی خان استرآبادی به اهتمام سید عبداله انوار - 
تهران ۱۳۴۱ و نیز نسخه‌های خطی 

۷ - مجمع التواریخ در تاریخ انقراض صفویه و وقایع بعد - میرزا محمد خلیل 
مرعشی صفوی - تصحیح عباس اقبال 

۸ - تاریخ مختصر افغانستان - عبدالحی جیبی, کابل 

۱۳۳۹ نادرنامه - محمدحسین قدوسی - انجمن آثار ملی خراسان مشهد‎ - ٩ 

۱۰ - حرکت تارخی گرد به خراسان در دفاع از استقلال ایران - کلیم اللّه توحدی» ۵ 
جلد مشهد۱/۸- ۱۳۵۹ 

۱ - شرفنامه در تاریخ مفصل کردستان امیر شرفخان بتلیسی - تصحیح محمد 
عباسی - تهران. موسسه مطبوعاتی علمی - ۱۳۴۳ 

۲ -گنجعلی خان زیک - محمد ابراهیم باستانی پاریزی - فرهنگ و هتر کرمان ۱۳۵۳ 

۳ - اسفراین دیروز و امروز - کلیم الّه توحدی - مشهد ۱۳۷۴ 

۴ - خلاصة السّیر» محمد معصوم بن خواجگی اصفهانی؛ ایرج افشان انتشارات 
علمی - تهران ۱۳۶۸ 

۵ - مجله کابل - سال ۱۸ - مقاله دکتر عبدالّه جفتایی 

۶ - تاریخ ایران سرجان ملکم - چاپ سنگی - ترجمه میرزا حیرت» تهران کتابفروشی سعدی 

۷ - عالم آرای عباس - اسکندربیگ ترکمان؛ دکتر ایرج افشار بزدی» تهران - ۱۳۳۵ 

۸ - شاهنامه فردوسی - به کوشش دبیر سیاقی - تهران کتابفروشی علمی ۱۳۳۵ 

۱۳۴۸ رستم التواریخ محمد هاشم - رستم الحکماء - به اهتمام محمد مشیری - تهران‎ - ٩ 

۰ - حکومت نادرشاه - به روایت منابع هلندی - دکتر ویلم فلور - ترجمه دکتر 
ابوالقاسم سری تهران - انتشارات توس ۱۳۶۸ 


۱۴۰ نادر صاحبقران 


۱ 


۱ - تاریخ نادرشاه - آدوکلوستر؛ تبریز ۱۳۶۶ ۱ 

۲ - تاریخ ایران سرپرسی سایکس, تهران» ۱۳۳۰ 

۲۳ - دولت نادرشاه افشار -ک .ز. اشرافیان - م. ر. آرونوا. ترجمه امین - انتشارات 
شبگیر - تهران ۱۳۵۶ 

۴ - تاریخ ادر شاه - لکهارت؛ ترجمه مشفق همدانی؛ تهران؛انتشارات امیرکییر - ۱۳۵۷ 

۷۵ - نامه‌های شگفت‌انگیز از کشیشان فرانسوی در دوران صفویه و افشاربه - 
ترجمه دکتر بهرام فره وشی - تهران ۱۲۷۲ 

۲۷۶ - خاوران گوهر ناشناخته ایران ابوالفضل قاسمی - چاپ تهران ۱۳۴۳۹ 

۷ - تاریخ نظامی و سیاسی دوران نادرشاه - سرلشکر ابوتراب سردادور 

۲۸ - نادر شیرمرد اتگ - ابوالفضل قاسمی - چاپ تهرآن 

۹ - سردارانی از ایلات و طوایف درگز - سید علی میرنیا - مشهد ۱۳۶۱ 

۰ - زندگانی پرماجرای نادرشاه - دکتر محمد حسین میمندی نژاد 

۳۱ - تاریخ مشاهیر گرد - بابا مردوخ - تهران - سروش ۱۳۷/۱ 

۲ - شاه جنگ ایرانیان در چالدران - ذبیح الّه منصوری 

۳ - در باب صفوبان - راجر سیوری - ترجمه رمضانعلی روح الهی - تهران نشر مرکز ۱۳۸۰ 

۴ - صفوة الصفاء اين بزاز - ۷۵۹ قمری 

۵ - شیخ صفی و تبارش - سید احمد کسروی 

۳۶ - نقشی ترکان آناتولی در تشکیل دولت صفویه - پروفسور فاروف سومر <- 
ترجمه دکتر احسان اشراقی و تهران ۱۳۷۱ 

۷ - در رکاب نادرشاه؛ آروتین طتبوری (با سفارتنامه‌های ایران) - دکتر محمد امین ریاحی 

۳۸ - مجله دانشکده ادبیات دانشگاه تهران - شماره ۳پائیز ۱۳۵۵ 

۹ - جامعه‌شناسی خر اسان - ابوانف» مجله آسیایی بنگال؛ ۱۹۲۷ - کردهای خراسان 

۰ - تاریخ عباسی - یا روزنامه ملا جلال - به کوشش سیف الّه وحیدنیا " 
انتشارات وحید - تهران ۱۳۶۶ 

۴۱ - استاد برگزیده دوره قاجاریه - ابراهیم صفایی تهران - انتشارات بایک ۱۳۵۵ 
۲ - کتاب یادبود اجتماع سران ابلات و عشایر در تهران - دکتر محمد مکری 


منابع و ماخذ کتاب ۱۱۱ 





۳ - فرهنگ ایران زمین - دکتر ایرج افشار و... جلد ۲۰ دفترهای ۴ - ۱ تهران ۱۳۵۳ 

۴ - تاریخ بختیاری؛ علیقلی خان سردار اسعد بختیاری - تهران - اتتشارات فرهنگسرا - ۱۳۶۳ 
۵ - فرهنگ جغرافیایی ابران - استان نهم - رجبعلی رزم آرا؛ تهران ۱۳۲۹ 

۶ - اسفراین دیروز و امروز - کلیم اللّه توحدی - مشهد ۱۳۷۴ 

۷ - لغتنامه دهخدا 

۸ - مرآت البلدان ناصری - محمد حسن خان صنیع الدوله - چاپ سنگی 

۹ - روضة الصفا ناصری - رضا قلی خان هدایت 

۰ - پژوهشی در شناخت ایل‌ها و طایفه‌های عشایری خراسان - سید علی میرنیا - مشهد ۱۳۶۹ 
۱ - ترانه‌های کرمانجی خراسان - کلیم الّه توحدی» مشهد ۱۳۷۴ 

۲ - سفرنامه خراسان و سیستان - کلنل ییت. ترجمه قدرت الله روشنی - مهرداد 
رهبری» تهران - انتشارات یزدان ۱۳۶۵ 

۳ - قرآن مجید 

۴ - کلیات سعدی - چاب سنگی 

۵ - پرندگان ايران - از انتشارات سازمان حفاظت زیست - تهران ۱۳۶۲ 

۶ - تاریخ نادرشاه افشار - جیمز فریزر؛ ترجمه مجیرالدوله. چاپ سنگی» تهران 
۷ - سرزمین و مردم قوچان - انتشارات سخن گستر - ۱۳۸۰ - محمد جابانی 
۸ - مطلع الشمس - صنیع الدوله: محمد حسنخان اعتمادالسلطنه - تیمور برهان - تهران ۱۳۶۲ 
4 - سفرنامه ناصرالدینشاه به خراسان به خط میرزا رضا کلهر» چاپ تهران - دکتر ایرج افشار 

۰ - ناسخ التواریخ قاجار - محمد تقی خان سپهر (لسان الملک) 

۱ - دره نادره - میرزا مهدی خان استرآبادی - نسخه خطی 

۲ - تاریخ اجتماعی ایران در عصر افشاربه - دکتر رضا شعبانی - دانشگاه ملی ایران ۱۳۵۹ 

۳ - جغرافیای تاریخی ولایت زاوه - محمد رضا خسروی» مشهد ۱۳۶۶ 

۴ - تجرید الاصول - سید احمد فاطمی 

۵ - دودمان آربایی. سرلشگر مظفر زنگنه, تهران ۱۳۴۷ (اهدایی استاد محمد 
علی سلطانی کرمانشاهی به حقیر) 

۶ - جفرافیای تاربخی و تاریخ مفصل کرمانشاهان؛ محمد علی سلطانی کرمانشاهی تهران ۱۳۷۲ 





۷ - تاریخ کرد و کردستان و توابع» شیخ محمد مردوخ کردستانی؛ اتتشارات غریقی» سنندج ۱۳۵۱ 

۸ - تاریخ نظامی ایران - جمیل قوزانلو - جلد ۱ تهران ۱۳۱۵ 

4 - نزادنامه افغان - ملافیض محمد کاتب هزاره به اهتمام عزیزاله رحیمی - فم ۱۳۷۲ 

۷۰ - دیوان عرفانی جعفرقلی زنگلی ملک الشعرای کرمانج؛ کلیم له توحدی (کانیمال) مشهد ۱۳۸۱ 
۷۱ - تاریخ حزین - شیخ محمد علی حزین - تهران ۱۳۳۲ 

۲ - مینودر؛ یا باب الجنت قزوین - سید محمد علی گلریز - چاپ دانشگاه تهران ۱۳۳۷ 

۳ - سرزمین و مردم قزوین - دکتر پرویز ورجاوند - ۱۳۴۹ تهرآن 

۴ - تاریخ امپراتوری عثمانی - هامر پورگشتال - ترجمه میرزا علی اکبر علی 
آبادی به اهتمام جمشید کیانفر - ۵ جلد - تهران انتشارات زرین ۱۳۶۷ 

۷۵ - خاطرات ممتحن الدوله شقاقی - میرزا مهدی خان - به کوشش حسینقلی 
خان شقاقی - تهران ۱۳۶۲ 

۶ - بادداشتهای روانشاد خانلرخان فراچورلو بجنوردی - تهران ۱۲۷۰ 

۷ - نادرشاه و بازماندگانش - دکتر عبدالحسین نوایی 

۷۸ - سفری به سرزمین دلاوران - مسریان سی؛ کوپر - تسرجمه آمیرحسین 
ظفرایلخانی بختیاری - چاپ امیرکبیر ۱۳۳۴ 

۹ - آوینه - مجله شماره‌های ۱۴ و ۱۵ سال ۱۳۷۳ 

۰ - کرد و کردستان - بازیل نیکیتین متن فرانسه - پاریس ۱۹۵۶ 

۱ - ایران و قفقاز - دکتر پرویز ورجاوند» تهران - نشر قطره ۱۳۷۸ 

۲ - منتخباتی از پاداشتهای ابراهام گاتوفیگوس خلیفه اعظم ارامنه - ترجمه سپنتا؛ تهران ۱۳۴۷ 

۳ - تقویم تطبیقی ۰ ساله هجری قمری و میلادی» تنظیم فردیناند وستفلد» 
ترجمه دکتر حکیم الدین فریشی 

۴ - مجله اطلاعات ماهانه شماره ۱۱ مورخ ۲۳ بهمن ۱۳۲۸ مقاله آقای نصراله فلسفی 

۵ - مجله توشه - سال اوّل - ۰۱۳۲۷ شماره ۲ 

۶ - نادرشاه. سروش تجلی بخش 

۷ - اردوکشی نادرشاه به هندوستان ژنرال کشمیشوف؛ ترجمه محمد صادق اتابکی؛ تهران ۱۳۰۹ 

۸ - مجله بررسی‌های تاریخی - سال ۱۲(مجله) شماره ۰۱ مقاله دکتر رضا 


ی سب تا و و ۱ 





منابع و ماأخذ کتاب ۱۳ 





شعبانی به نقل از تاریخ محمد شاهی 

۹ - تاریخ نادرشاهی - محمد شفیم وارد - دکتر رضا شعبانی 

۰ - تاریخ هنده تألیف: ث. ف. دولافوز - ترجمه سید محمد فخر داعی گیلانی؛ تهران ۱۳۱۶ 

۱ - تاریخ پادشاهان هندوستان تاریخ نادرشاه. میرزا زمان خان هندی» ترجمه 
ابوالقاسم خان ناصرالملک نسخه خطی ۱۳۱۲ قمری ۱ 
۲ - عقاب کلات - بهرام افراسیایی 

۳ - حدیث نادرشاهی - تصحیح دکتر رضا شعبانی - انتشارات دانشگاه ملی ايران - تهران 

۴ - پادنامه شادروان حسین علاءی رئیس انجمن آثار ملی؛ شماره ۰۵۰ انتشارات 
انجمن آثار ملی - ۱۳۴۴ 

۵ - آرامگاه نادرشاه افشاره حسن محمدزاده کرمانی (رئیس مجموعه فرهنگی 
نادرشاه) مشهد ۱۳۵۶ 

۶ - سفرنامه کلات. احمد مجدالاسلام کرماتی - از انتشارات داشگ اصفهان به 
اهتمام محمد خلیل پور 

۷ - ظفرنامه تیموری - یزدی - جلد ۱ 

۸ - سفرنامه کلات نادری - محمد رضا خسروی - انتشارات آستانقدس - مشهد ۱۳۶۷ 

٩‏ - مجمل التواریخ گلستانه.- ابوالحسن بن محمد امین گلستانه به اهتمام مدرس رضوی 

۰ - بهارستان در تاریخ و تراجم رجال قاینات و فهستان - شیخ محمد حسین آیتی 

۱ - تاریخ گیتیگشا در تاریخ زندیه. میرزا محمد صادق اصفهانی با مقدمه سعید 
نفیسی» تهران اقبال 

۲ - تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران - ملک الشعراء بهار - تهران امیرکییر - ۱۳۶۳ 

۳ - تاریخ قاجار» علی اصغر شمیم 

۴ ۰ - نمههای طبیب نادرشاه؛ترجمه دکتر علی اصفر حریری به اهتمام حبیب یفمایی 

۵ - هشت کتاب مقاله فلسفی در مورد نادرشاه 

۶ -7 تاریخچه نادرشاه مینورسکی - ترجمه رشید یأسمی 

۷ - روزنامه اطلاعات - ۱۳۳۱/۹/۱ 

۸ - مجله یادگار - سال دوّم شماره ۲ 


۱۱۴ نادر صاحبقران 
سس سس تست سس سب 
٩‏ - مجله آسیای جوان - ۱۳۳۱/۹/۲۵ 

۰ - ایرانشهر - ج ۱ - انتشارات سازمان ملی یوتسکو در ایران 

۱ - فرهنگ آبادیهای ایران - دکتر لطف الّه مفخم 

۲ - کارنامه انجمن آثار ملی - دکتر حسین بحرالعلومی 

۳ - گنج هزار ساله - اتشارات آستانقدس رضوی 7 رمضانعلی شاکری "۱۲۶۷ 

۴ - جغرافیای تاریخی قوچان - رمضانعلی شاکری - مشهد ۱۲۳۶ 

۵ - تذکره جغرافیای ایران - بارتولد - حمزه سردادور - تهران - انتشارات توس ۱۳۵۸ 

۱۱۶ - زندگانی نادره پسر شمشیر - نوراله لارودی - چاپ تهران 7 ۱۳۱۹ 

۷ - مجله آینده - سال ۱۹ - شماره ۴-۶ 

۸ - ولایات دارالمرزگیلان - ه.ل. رایینو - ترجمه جعفر خمامی‌زاده - رشت ۱۳۶۶ 

۹ - ممستی و بهشت گمشده - اعظم مسلمی - شیراز ۱۳۶۹ 

۰ - نگاهی به سیستان و بلوچستان - دکتر ایرج افشار سیستانی ۱۳۶۳ 

۱ - سفرنامه ملکوف به سواحل جنوبی دریای خزر - ترجمه مسعود گلزاری - تهران ۱۳۴۴ 
۲ - مجله آینده - شماره اول سال ۱۳۷۲ 

۳ - سفارتنامه‌های ایران - دکتر محمد امین ریاحی 

۴ - تاریخ نادرشاه؛ نسخه خطی - سرهنگ الماس خان کندوله‌ای از سرداران نادرشاه 

۵ - دفترچه شعر ملا یوسفعلی افغان - علی طاهری ایده‌لیگ 

۶ - گلشن مراد - ابوالحسن غفاری کاشانی - به اهتمام غلامرضا طباطباثی - مجد؛ تهرال ۱۳۶۹ 
۷ - مجله جوانان امروز - ۱۳۴۵ - نامه آقای مهندس منوچهر میرانشاهی 

۸ - فصانامه گنجینه اسناد - سازمان اسناد ملی ایران - شماره ۱۵ - مقاله آقای مهدی ادربسی 
۹ - سفرنامه میرزا خانلرخان اعتصام السلطنه به بیرجند - خانلرخان 

۰ - تاریخ رجال ایران - مهدی بامداد 

۱ - منتظم ناصری 

۲ - مجله ترقی دو هفتگی - شماره ۲۳ سال ۱۳۲۶ - مقاله دییر سیاقی؛ یک شب هولناک. 
۳ - زبدة التواریخ - محمد حسن بن محمد کریم مستوفی - نسخه خطی موجود 
در کتابخانه آستانقدس رضوی - به دستوز رضا قلی میرزا پسر نادرشاه - سال ۱۵۴ 


منابع و مأخذ کتاب ۱۱۴۵ 





۴ - تاریخ فارسنامه ناصری 
۵ - آثار تاریخی کلات و سرخس - خطابه تهران - شهریور ۴۴ مهدی بامداد 
۶ - ایران عصر صفوی - راجر سیوری - ترجمه احمد صبا - تهران 

۷ - روزنامه حکیم الممالک یا سفرنامه ناصرالدینشاه به خراسان - چاپ سنگی 
۸ - از جیحون تاوخش - دکتر محمد جعفر یاحقی - انتشارات آستانقدس - مشهد ۱۳۷۸ 

۹ - ریاض السیاحه - چاپ سنگی باکو - آقا میرزا آقاسی اوغلی یوف ۱۹۷۴ 
۰ - مجله یغما - سال سوم 

۱ - روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه - تهران - امیرکبیر ۱۳۷۷ 

۲ - مجله خاطرات وحید - شماره ۳ بهمن ۱۳۵۰ 

۳ - طرایق الحقایق - معصوم علیشاه - ج ۳ 

۴ - نگاهی به تاریخ مهاباد - سید محمد صمدی - انتشارات رهرو - ۱۳۷۳ 
۵ - دست نوشته‌های سرهنگ لطفعلی خان درگزی, اهدائی آقای هوشنگ بهبودی 

۶ - اسناد خطی سرهنگ الماس خان کندوله‌ای زنگته 

۷ - اسناد و فرامین خطی نادرشاه: موجود در خاندانهای مقبره کردهای خراسان 


آثار منتشر شده از این نویسنده: 

حرکت تاریخی کرد به خراسان, در دفاع از استقلال ایران - جلدها ۵ - ۱ 
دیوان عرفانی جعفرقلی زنگلی ملک الشعراء کرمانج - ۱۳۷۰ 

اسفراین دیروز و امروز - ۱۳۷۴ 

ترانه‌های کرمانجی خراسان - ۱۳۷۴ 

درخت چهل دستان - افسانه‌های گردی خراسان - ۱۳۷۸ 


